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 ۱#پارت_ 

 

 آیند  گاهی فقط یک قدم اشتتته ا  ی
ً
ات را بکوبد و  تواند کلا
 از نو، با یک داستان دیگر بنویسد. 

 

 من الان باید در گمش
ً
تتتو، برو  باد مراد، نه  مثلا ت تپه باشت

، کنار مردی که نمی  شناسو... در این اتاق بامارستانی

 

 پراند. هایو را بالا صدای بو و پرنفوذ دکتر شانه

؟ –  اومدی تخمک اهدا کنی

 

 فروش بود. 
ٔ
 مؤدبانه

 سرم را تکان دادم. 

 

 اون پسر  که باهات اومد ...  –
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 شد  گفتو: ریزیاراد  و برنامهن  

 شوهرمه...  –

 

تتتت . ب نک را از  پوزخندی روی لب ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت تتتهش ک ت ت ت ت ت ت های درشت
ی گذاش .   چ و برداش  و روی مت 

 

 شوهرته و حلقه دسه  نیس ؟ –

 

 روسری بلند ترکمنی دستت  م تت 
ٔ
ام پنهان  شتد  را پ تت  ل ه

 کردم. 

 فروختو...  –

 

 چه خوب یاد گرفته بودم دروغ بگویو. 

تتا بودم   ت تتتاق تنهت اتت تتا او در  ت بت تتته  تتتای مردی کت تتتاهو روی سراپت نگت
 چرخاد. 
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تواکستت  متقل   های بزرگ با انگ تتتان قوی نمیاین دستتت 
تتتفاتد ت ش این را   تت ت ت ت ت ت تتتد، حنر انر رونوش ست ت تت ت ت ت ت ت بته یتک دکتر بتاشت

 گف . ی

 

ها همی ته دستت  زند از نری... این مرد  های تان برق یدکتر
 های بزرگ و قوی داش ، زمخ  بودند... دس 

 

بستته بزرگ شتد  بودم، راز  های پینهمن ماان نوازش دست 
 داکستو. ها را یدس 

 

تتامتتته   تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتنتتتاست ت تت ت ت ت ت ت بتتته خط  شت تتتت  بتتتاز کرد و  ت ت تت ت ت ت ت ت بتتتا دو انگ ت ام را 
تتتد بار به او گفتو بگذار  خرچند  تت ت ت ت ت ت  ق اد نگا  کرد، صت

ٔ
قورباغه
 من بنویسو. 

 

 تر شد. پوزخندش بم  

ی پروند برگه ون ک اد. ای از بی   ام بت 
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–  
 
... گرو  خونی ا ی  ساله... مث  ... نوزد  آیلار راسیر

 سرسری نگاهی به من انداخ . 

 

ختتون  ی  – پتتو   هتتو  بتترای رحتتو  تتتتک؟  ت تتتختتمت دیتتو.  فتتقتتط 
... قامت  مااد   تتتنر ت ت تتتگی نیست ت ت تتتالمی، زوون، زیاد خوشت ت ت ست

، چ و ی  رنگاا الان رو بورسن. پایی 

 

 زدند. فروشان چوب حرازو یانگار در بازار برد 

 

 ترساد  زمزمه کردم: 

 فقط تخمک...  –

 

 ۲#پارت_ 

 

 های مردانه ک س . نچی همرا  با تحقت  روی لب

ی برداش .   دستکش لاتکس را از روی مت 
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 و درباار، برو روی تخ  دراز بکش... شلوارت –

 

 
ٔ
 گوشه

ٔ
 اتاق اشار  کرد. به تخ  مقاینه

تتتماکش، ن   ت ت ت ت ت تتتدن در برابر چ ت ت ت ت ت ت تتتور برهنه شت ت ت ت ت ت اراد  از زا  از تصت
 پریدم. 

 

 نه...  –

 دستکش در دسهش مقطی ماند. اخو کرد. 

 

؟ –  مگه ن ومدی تخمک  رو بفروشی

 اش به هزار رساد... قل و شمار 

 

 آوردم. ن  فقط سرم را به
ی تتتله با سر  بلام  تأیاد پایی  ت ت ت ت حوصت

 به تنو اشار  زد. 

 

تتتلوار کته نمی – تت ت ت ت ت ت تتتورت و  از روی شت تت ت ت ت ت ت تونو مقتاینته کنو... شت
 و درباار برو روی صندلی... شلوارت
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تتاتد  قتدی بته بقتب   ت تت ت ت ت ت ت بتدون توزته بته موقق تو، لرزان و ترست
 برداشتو... 

 

ی ک تاد  شتد و صتدایش روی هوای اتاق    صتندلی روی زمی 
ی ک اد.   خطی تت 

 نه...!  –

 

دس  به کمر زد و سرتاپایو را با سرگری تماشا کرد. در ذهن  
تتتفته  ن را  آشت ی تتتت   بزرگش تمام اتاق را پر کرد  بود و اکست

ٔ
ام زثه

 کرد. ناپدید ی

 

تتتای  روی   ت ت ت ت تتتد ل خندی از ر ت ت ت ت ت تتتتک زالن  کرد  باشت ت ت ت انگار ک ت
 لبش ک س . 

 

! پسرت  آورد   – ت  اینجا برای فروش،  دختر فراری هستنر
 مگه نه؟! 
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 پنا  دیگری نداشتو. هایو تنو را در پنا  گرفتند، زاندس 

 نه.  –

 

 گف  که باور نکرد . پوزخندش ی

 شه ازت تخمک استخراج کرد؟ مگه چقدر ی –

 

ی  ترش کرد. ام زَریسکوت و غافلگت 

تتته، بقتتتد کلاتتته این بتتتار آورد  تخمکتتت  – ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت رو  و بفروشت
فروشتته، تهش هو خودت رو... شتتایدم او  خودت،  ی

 ت... بقد زاهای دیگه

 

 ق تتاد تنهتتا متتأمن من در  
ٔ
تتتهر  آن اتتتاق کوچتتک ختتانتته تت ت ت ت ت ت این شت

 رحو بود. درندش  و ن  

 

 آنهی زد  بودید... پولش خوب بود...  –

 داش . با پولش ق اد حداقی یک ما  دس  از سرم بری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 9  

 

 صدای مرد مثی پتک به سرم فرود آمد. 

 کنه؟اصطلاح شوهر چی مصرف یخب، این به –

 

 مانند ق اد برابر چ مانو آمد. رند روحمصرف؟ صورت ن  

 کنه... دونو... نمینمی –

 

 ۳#پارت_ 

 

 لبش ک س  و تنو را لرزاند. 
ٔ
 ل خند بج ن  گوشه

ی...  مرد نبود  کتته نمی – تتته همون هنوز دختر ت تت ت ت ت ت ت کنتته، واست
 باکرٔ  زی ای فراری... 

 

 من... من...  –
 

ش تکاه زد. اتاق دور سرم چرخاد، اما او ن   ی  خاا  به مت 
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ی  فتکتر ی – ویترزتی  متن؟  پتیتش  دادن  تتتت   ت تتابت ت ت ت ارزت کتنی چترا 
 بودی... م کوک... 

 

 تمام شجابتو شد یک زمله. 

 ایرادش چاه؟ –

 

اش بتتته دیوارهتتتای سرامار برخورد و  بلنتتتد خنتتتدیتتتد و خنتتتد  
 سم  من باچار  هجوم آورد. 

 

تتتوهردار؟ بتاکر   – تت ت ت ت ت ت هتا  فکر کردی چرا آنهی کردیو زنتای شت
 تونن تخمک بدن... نمی

 

 نچی کرد. 

ون...  –  را  ندار  تخمکا رو بااریو بت 

 

 کمی به زلو خو شد و چ مک زد. 
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دارم.   – ابزارش رو  تتتاز کنو.  ت بت تتتدم راهش رو  ت بلت تتته من  ت البتت
 دوسرسود! نظر مثبت  چاه؟

ٔ
 مقامله

 

تتتورش تنو از تر  لرزید. احم  که نبودم، کنایه  تت ت ت ت ت ت ها را  با تصت
 فهمادم... ی

 

خودش را م تتلو  ک تتان داد. منتظر بود نفستتو بالا بااید و  
 سکته نکنو؟

 

ش چرخاند و   ی  سرش را سم  مونیتور روی مت 
برای لحظانر

ی نفس   ام ظاهرش را بررش کردم. زد  های وح  من از بی 

 

 م    
ٔ
های پرپ تت  روی صتتوریش خت   شتتد،  نگاهو به ستتایه
ی کمااب. بالای چ و  های ست 

 

ون  مونیتور را ستتم  ما چرخاند  بود و از صتتفحه اش به بت 
 کرد... ینگا  
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 پسرته تو راهرو ک سته؟این دوس  –

 انکار فاید  نداش . باز بگویو شوهرم و او بی تر بخندد؟

 

 اخمی روی ابروهای پهن ک س . 

تتتت ... با چی  – ت ت ت ت ت خط زیر گلوش کار توئه؟ زای چند نیست
 بریدی؟

 

ی نگاهو کرد.   برگ   و تت 

تتتا    ت ت ت تتتتجوگرش احست ت ت ت تتتمان زست ت ت ت لحظه به لحظه دربرابر چ ت
 ی

ی
 کردم. برهنر

 

 ن  خورد، آناین مرد بتازی نمی
ٔ
بچته تتتتت  هو از دختر ت ت ت ت ت ونانی  دست

 مثی من. 

 

 ۴#پارت_ 
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 من... کار من نبود...  –

ی گرف  و زلو آمد... تکاه  اش را از مت 

 

تر از آنکتتته بتوانو ازتتتاز  نتتتدهو بطر ادکلن تنتتتدش  نزدیتتتک 
 هایو را پر کند. ریه

 

ام را با زبان خیس کردم تا شتاید بتوانو  شتد  های خ تکلب
 تر برود... بگویو بقب

 

صتتدایش پر از شتتوق یک مکه تک شتتد  بود که رازهای من   
 ترساد  را ک ک کرد ... 

 

تتتت  حتد  زدم... من اینجتا یته بتاکرٔ  فروشی   – تت ت ت ت ت ت پس درست
 دارم... 

 

تتتو ت ش حالا به رند سرآ در آمد  بود، با بر ر  چ ت ی تتتت  ت های ست
 بادارشد . از مای

ٔ
 های مردانه
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ی دستت نمیت رو  چرا پرد   – . م تتتر نقدش هو  به فروشی
 خودم. 

 

تتتدای حمد خواندن برازن   ت تتتدای  صت ت تتتو پاچاد. صت ت ن  در گوشت
ی مادرم...   دوتار نواخیر

 

تتتتو و نگا  لرزانو را به در دادم و   بازهو قدی به بقب برداشت
 دوبار  به مرد چ و دوختو. 

 

 دهان خ ک و ن  
 مصرف را باز کردم. با هزار بدبخنر

 

 کار  نیستو... آقا... من اون –
 همه که از او  نبودن. اینو یه شلله...  –

 

 نی خند زد. 

 پردرآمد هو هس .  –
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تتتت  در  باید از این اتاق و این مرد فرار ی ت ت ت ت ت کردم، اما ق اد پ ت
 منتظر خت  خوش من بود... 

 

تتتامان کرد  انر ی ت ت ت ت ی  فهماد دکتر را پ ت ام از زای خواب خت 
 نبود. 

 

 کرد و... تمام چند شب پیش را تمام یشاید هو کار نامه 

 

تتتاد  بودم    دیوار رست
ٔ
تته ت نفهمادم کی با آن پاهای لرزان تا گوشت

ی خودش و دیوار به دام انداخ .   که مرد مرا بی 

 

 مانتوام کرد و پاچاندش... 
ٔ
 انگ هش را بند دکمه

 

د. وار تقلا یاز لمسش قل و دیوانه  کرد تا فاصله بگت 

 مانتوی شاک، کاک برند...  –
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ی ک اد و دم بماقر از ادکلنو گرف .   سرش را تا گردنو پایی 

 

 نفس افتادم. اش به نفساز نزدیر

 ای... سلاقهادکلن دیور... خوش –

 

تتتتو. مثی  خودم را بقب تت ت ت ت ت ت تتتادم، راهی برای فرار نداشت تت ت ت ت ت ت تر ک ت
 رویو ایستاد  بود. باززوها روبه

 

 ۵#پارت_ 

 

تتت  رو   – تت ت ت ت ت ت تتته... چطور گو  این پسرت ت تت ت ت ت ت ت پتدرت ن تایتد نتدار بتاشت
 خوردی؟

 

تتتقاک و پر از تردید که حنر   ت تتتوهرمه... اما آنقدر  ت ت گفتو شت
 های خودم هو باورش نکردند. گوش
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تتنا که از تن   ت ت ت ت تتتهوت بجاب و ناآشت ت ت ت  ت ش و یک بوی شت
ٔ
رایحه

تتتاد  بود در ریته تت ت ت ت ت ت تتتامو نرست تت ت ت ت ت ت هایو پاچاد و  ه چ مردی بته م ت
 تهوع را به گلویو ک اند. 

 

 وآمد بود. نگاهش روی صورتو در رف 

 

... خان... ل ات زون ی – تتتنر ت ت تتتت  نیست ت تتته گاز  زشت ت د  واست
 ... ی  گرفیر

 

تتتت  و دورم پاچاتد... لرزشی   تت ت ت ت ت ت تتتهش از گودی کمرم گتذشت تت ت ت ت ت ت دست
 بصن  از تمام تنو گذش  و تنو را سس  کرد. 

 

تتتاب   برای خودت پو  خون  ی – ت ت تتتتب چند ست ت دم... ام ت
 من... 

ٔ
 ماای خونه

 

 گوشو زمزمه کرد: 
ٔ
 خمار روی لاله

 یه پاامک واریز پرونامون مااد برای گوشی ... بقدش   –
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 دیوار مچاله کردم... 
ٔ
 خودم را گوشه

تتاتدی؟ من بتا بتاراولاتا مهربونو، دختر زون... نرم   – ت تت ت ت ت ت ت ترست
 دم. نتر ... قورت  ی

 

ون  اش بتا بتدن لرزانو ه بتا تمتا  تن مردانه  ه  از گلویو بت 
 ریخ . 

 

 پاهایو توان سرنا نگه داشهنو را از دس  داد. 

ی ک ستو.   دیوار سر خوردم و روی زمی 
ٔ
 گوشه

 

ی افتاد.    روسری ترکمنی بزرگو از روی سرم پایی 

 

تتتو ت ت ت تتتت  بب ند  های مردانه و وق ح یحنر او هو با چ ت ت ت تواکست
 س . سرم خالی که زای یک گیس بلند بافته پ  
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ی و    متتاه تتتابتته تت 
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهاو، ق تتاد چتتاقو را بتتا گوشت تت ت ت ت ت ت قاچی نتتداشت

 موهایو را با آن برید تا بفروشد... 

 

 او  اتاقک... 
ٔ
 هفته

ٔ
 کرایه

 س ... وکولهموهات چقدر کج –

 

تتتت ، اما آنقدر   ت ت ت ت تتتهوت خش داشت ت ت ت ت ت تتتدایش هنوز از شت ت ت ت ت ت لحن صت
تنهانی ک تتتاد  بودم که به آن دلستتتوزی کو صتتتدایش دخای  

 بستو. 

 

 خرن... برید و فروخ ... موهام... گف  خوب ی –
 پسر ...؟!  –

 

ی ک ادم.   سرم را پایی 

ف! ن   –  سری

 

ف   داد... داش  که پی نهاد تنو را یخودش سری
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ی   تتتارت داد. سرم را بتالا گرفتو و بتا تنفر و از بی  تت ت ت ت ت ت تتتو زست تت ت ت ت ت ت خ ت
 های کلادشد  غریدم: دندان

 

تتتت  – ت ت ت تتتت  بهو دست ت ت درازی کنه، با همون چاقونی که  خواست
گذاشتو موهام رو بت   روی گردکش خط انداختو. من  

 فاح ه نیستو... فروشی نه... 

 

 ۶#پارت_ 

 

 هایش گ اد شد، خواس  حر ی بزند که... چ و

 

 هوا باز شد. ای به در خورد و ن  تقه

–  ....  آقای دکتر

 

 زد  قطع شد. صدای ظریک زنانه، به 
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  سرش بستتتت . از پس اشتتتتک سریتتتتع داخی آمد و در را پ تتتت 
 دیدمش... تار ی

 

یاد  کرد به آمد. ذهنو یاری نمیآمد و نمیبه چ تتمو آشتتنا ی
 بااورم... 

 

 بازوی مرد را بقب ک اد. آمد و  تند زلو 

 

؟ یبلا! داری چه غلطی ی – ؟ خوای باچار  کنی ی  ت کیی

 

تتته  ت ت ت ت ت تتتد  بودم به  با اماد به فرار از مخمصت ت ت ت ت ت ش شت تتتت  ت ت ت ت ت ای که است
 وارد نگا  کردم. تاز 

 

 زوان بود، ظریک... البته با آن مانتوی فرم سفاد... 

 

تتتدانی ریز و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد. زن بتتا صت ت تت ت ت ت ت ت  بقتتب ک ت
ی ز   دکتر ز    پتتایی 
 کرد. ی
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تتتکوکه،   – تتتدی؟ من فقط به  گفتو دختر  م ت دیوونه شت
 وسط مرکز خفهش کردی؟

 

 پرسو. دارم ازش سؤا  ی –
 

 

تتتو کمالی ی  – ی الاک ت تتتابته! همی  تتتاد  اینجوری؟ یک ست پرست
خوای برای منو دردسر  دختر  چرا اومتتتد  اتتتتاق تو! ی

؟  درس  کنی

 

ی ما.  مرد شانه  اش را ک اد و خواس  کنارش بزند از بی 

 

 کنه. نمی تو هی دور و بر من نپلکی کسی به  شک –

 

 بلا؟!!  –
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؟! ی –  گو کاریش ندارم. چاه هی بلا بلا را  انداخنر
 

 

 وارد توناد: دس  به کمر زد و سم  تاز 

 

 ربط کارای من به تو چاه؟  –
ً
 اصلا

 

تتتت تکاتته  تت ت ت ت ت ت تتتتت  کردم  ام را بتته دیوار پ ت ت ت ت ت ت سرم محکو کردم و ست
 دارم. پاهای لرزانو را ثاب  نگه 

 

زن وسط ما ایستاد  بود، اما دکتر زوری به من ز  زد  بود  
 اش... انگار ماری به طقمه

 

 چنان که انگار کسی در اتاق نیس ، حنر خودش... 

 

را    طورکه کافو را در آغوش داشتو چند ستان  خودم همان
 کنار ک ادم سم  در... 
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 رویو ترسناک نبود. دیگر حنر ق اد هو دربرابر مرد روبه

 

 ۷#پارت_ 

 

تتتهش   ت تتتفادپوش را کنار زد، اما ق ی از اینکه دست ت بالاخر  زن ست
ون پرت کرد  بودم.   به من برسد خودم را از اتاق به بت 

 

تتتته و سرش داخی گوشی  ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت   ق اد کنار در، روی نامکنر ک ت
 زدیدش بود. 

 

 صت  کن!  –

 

 بصتن  که از پ ت 
ٔ
سرم آمد، انگار دستنر مرا  صتدای مردانه

تتتد، مثتی بتاد   تت ت ت ت ت ت تتتان در راهرو هتی داد  بتاشت تت ت ت ت ت ت تتتمت  مختالف ت تت ت ت ت ت ت ست
 دویدم... 
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تتتدن بتتته آزادی، دیوانتتته  ت ت ت تت ت ت ت ت ت وار تلاش  قل و بتتتا حس نزدیتتتک شت
 کرد تا خلاص شوم. ی

 

تتتدای پانی از پ تتتت  آمد. به خودم زرئ  دادم و  سرم نمیصت
 در پ چ راهرو به بقب نگا  کردم. 

 

تتتت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  دست تت ت ت ت ت ت تتاد است ت تتتدای داد و  مچ ق ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتای مرد بود. صت هت
 ای سس  نکرد. فریادهای ان پاهایو را حنر لحظه

 

تتتط پااد   هایو  دویدم. گام ها یرو مثی دیوانه دقایقر بقد وست
 زدند. هایو زلو یاز نفس

 

دانو... دستو را برای تاکسی بلند  چقدر فاصله گرفتو را نمی
 کردم و داد زدم: 

 دربس !  –

 

 محض ترمز کردن، در تاکسی را باز کردم و داخی پریدم...  به
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 پاچاد. هایو در اتاقک یصدای نفس

 

تتتنگ نی نگا  رانند  را از آینه به خودم بب نو،  ی ت ت ت ت تتتتو ست ت ت ت تواکست
تتتت ، در آن لحظه ه چ ت تتتدن  اما اهم نر نداشت ت ت ی زز دور شت چت 

 اهم نر نداش . 

 

 سرم را به صندلی تکاه دادم تا تنفسو بادی شود... 

تتتوخت  و تتاز   هتای هرزٔ  مرد روی تنو یهنوز زتای نگتا   تت ت ت ت ت ت ست
 بود. 

 

 ام در ز  و لرزید... گوشی 

ون ک ادم. وح    زد  گوشی را بت 

 

تت نداشتت ، حنر ق اد... ستتتاو کارت مجانی  این شتتتمار  را کسیت
 ن  که قرار بود تا مجبور ک دم از آن استفاد  نکنو. ن  
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 یک شمارٔ  ناشنا  و یک پاام: 

دی، خوشگله. شناسنامه –  ت رو نت 

 

ی پاای را ارسا  کند... تنها کسی که ی  تواکس  چنی 

 

تتتتوی ت تتتتورش کنو با آن چ ت ت تتتتو تصت ت ت   ن  تواکست
ی تتتت  ت ت پرد  و  های ست

 ... ی  تت 

 

 ۸#پارت_ 

 

 ام کوبادم. گوشی به پی انی 

 

تتتمتارٔ  همراهو   تت ت ت ت ت ت این تته بتداق تالی و حمتاقت  بود: متدارکو... شت
 و... و آدر ! 

 

 را ن  
 صدا کردم و در کافو پرت. گوشی
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 چه ی
ً
 خواس  ب ود؟ مثلا

 

تتلتته  ت تت ت ت ت ت ت  حوصت
ح
اش  آزاری اش سر رفتتته و مردم دکتر بونی حتمتتا

 گرفته بود. 

 

تتتت ، این هو ته خوش  تتتست ت ت   ل خند تلچی روی ل و ک ت ت ت تتتاکسیت شت
تتتی  که سر راهو  من، دریتتتت  از یک   ت تتتتخصت تتتت  و باشت ت آدم درست

ی شود.   ست 

 

شتد و  برخوردهای ترستنامو با دناای واق  هر روز بی تتر ی
هانی از  فهمادم برادرهایو زدای از محدودی ، لایه حالا ی

ی دورم پاچاد  بودند...   حفاظ  نت 

 

ی بستتتته شتتتد  باشتتد به  مثی اینکه به پاهایو وزنه  های ستتتنگی 
تتنتاک واق  فروی ت تت ت ت ت ت ت ، و هنوز د   رفتو ققر بتاتلاق دناتای ترست

 گذش . روز از فرارم نمی
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تتتتو، ولی انگتتار برای   تت ت ت ت ت ت بتتا اینکتته زمتتانی برای هتتدر دادن نتتداشت
تت   تتته وق  بود، این را وقنر فهمادم که تاکسیت حماق  همی ت

 آشنا توقک کرد. 
ٔ
 زلوی کوچه

 

 شاد؟خانو! پااد  نمی –
 چند لحظه صت  کناد.  –

 

ی  تتتی  ت ت تتتتخنر نبود... زلوی  ماشت ت ی کار ست تتتناخیر ت ت های برادرانو را شت
 ردیک پارک بودند... در، به

 

کنار ایران ک تاند  بود  ها از گوشته پنج مرد که مادرشتان آن 
غو 

 
تتتتان، ا ت ت ت ت ت تتتتان دهند هنوز هو وقنر مادرشت ت ت ت ت ت تاج، اراد   تا ک ت

تتتها مانند ستتتتد تتتکاری برایش طقمه را دن ا   کند پسرت های شت
 کنند. ی

 

  
ٔ
تته  تهران  پتتتدرم الان کو از لانت

ٔ
تته تتانت تتتت  و من  خت ت ت تت ت ت ت ت ت زنبور نتتتداشت
 بودم که انر خالی بود شب را بمانو...  دلانه آمد ساد 
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تتتاختمتتتان  بتتته هتتتا خودم را رو چطور مثتتتی احم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت روی این ست
 رساندم؟ 

 

تتتو   تت ت ت ت ت ت کی و با چه زرئنر به اینجا آمدم؟ آنهو وقنر خون خ ت
 کرد و فقط با... قی یهای برادرانو قیدر رگ

 گرفتند؟با چه آرام ی

 

 هایو را بستو. سرم را به صندلی تکاه دادم و چ و

تتاقتتتک بری تتایتتتد بتتته همتتتان اتت تتتتو و خطرش را بتتته زتتتان  بت تت ت ت ت ت ت گ ت
 خریدم. ی

 حا  توان د  کندن نداشتو از این خانه... بااین

 

 کودکی 
ٔ
اش خاطر  از همان چند ستتالی  گوشتته ام، گوشتته خانه

تتتط ی که د  خان بزرگ   ت ت ت که مادرم زند  بود، دختر کارگر اصت
 باالوار را برد و خان او را بقد کرد و به تهران آورد. 

 

 ۹#پارت_ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 31  

 

ای به او داد، ستتققی و ستتهمی از ب تت ، هرچند هفته،  خانه 
 یر دو روز. 

 مادرم فقط آنقدر کنارم ماند تا مرا از آب و گی دربااورد. 

 

تتته   ت ت ت ت ت تتتد  بود، در گلدان  ری ت ت ت ت ت ت تتتهرش کند  شت ت ت ت ت ت هایش از خاک شت
 را طاق  نااورد. 

ی
، زندکی  غرب  و تنهانی

 

تپه برگرداندند... کنتار نتامادری و  بقتد از مرگش مرا بته گمیش
تتتهایش که از تاز   ت ت ت ت تتتان  پسرت ت ت ت ت تتتت  و پای ت ت ت ت وارد کوچر که به دست

 آمد. پاچاد خوش ان نمیی

 

تتتد و   ت ت تت ت ت ت ت ت از تنهتتتاخواهرم ختتتاطرٔ  زیتتتادی نتتتدارم، زود برو  شت
 رف ، تا بود هو توزهی به من نداش . 
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 آرام  
ٔ
 کوچتک قتدیمی تهران، در این کوچته

ٔ
ختاطراتو از ختانته

تتتا  نو کرد  بودم، بقد از قبولی  تتتکدٔ   و زی ا را امست ام در داک ت
 تربی  مقلو، 

 

غو 
 
تتتت  ا ت ت تت ت ت ت ت ت تتایو و بتتته  وقنر پتتتدرم تواکست تتتتاج را رانی کنتتتد بات

تتتد، اما نه به  ت ت ت ت تتتگا  بروم. ردی به آمدنو داد  شت ت ت ت ت ...  داک ت تنهانی
م. حرف و سخ همرا  برادر کوچک، نگه ان کوبه  گت 

 

 کردیو. من و ایلمد، چند 
ی
 ماهی اینجا زندکی

ی ایلمد که مثی یک ستتتد گله مرا  زز تحمی چ تتتوبه های تت 
شتتد، آمدن به  ای غافی نمیپایاد و از این هوشتتااری ثاناهی

تتاکتتت  کودکی را   ت ت ت تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
تتانتته  در خت

ی
تهران، در  خوانتتدن، زنتتتدکی

 دوس  داشتو. 

 

ینی  همه  تتتتت  ت ت ت ت ت ین بود، خوان  که شت تتتتت  ت ت ت ت ت  مثی یک خواب شت
ی چت 

 ترساندم. زد و یزیادش در دلو شکرک ی
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تتتتو ی ت ت تتتد که حست ت ت ت ام فقط چند  گف ؛ بمر خوشی و همان شت
ما  طو  ک تتاد، تا ق ی از اینکه وستتط امتحانات پایان ترم  

 ای بس اس ، ام زند بزند و بگوید هرچه خواند نامادری

 

تتتد ، آن تتتفرٔ  بقد چاد  شت تتته  باا که ست هو با مردی که پدر ست
تتتت  وقنر فقط پنجا  روز از  فرزند خواهر مرد   ت ت ام بود، درست
 گذش . مراسو دفن ی

 

 ربط باد مراد و من چه بود؟ مرد چاق و قدکوتاهی  
ً
تتتلا ت ت ت اصت

داکسهند به ه چ زنی برای خاان  به خواهرم نه  که همه ی
 نگفته. 

 

تتتت  بتتا ازدواج من و باتتد، خاتتالش از  ام ینتتامتتادری  ت تت ت ت ت ت ت خواست
تتتد کته گت  یتک نتامتادری مثتی خودش  نو  ت تت ت ت ت ت ت هتایش راحت  بتاشت
 افتند. نمی
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تتتد، بتتتدون توزتتته بتتته   تت ت ت ت ت ت تتاکتتت  و خوکسرت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت د ست تتَ روزی کتتته ایلمت
تپتتته برگردانتتتد، همتتتان روز تمتتتام  هتتتایو مرا بتتته گمیش التمتتتا  

 رویاهای من بر باد رفته بود. 

 

تتتتو ن  ی ت تتتتو که به  داکست ت تتتت ، ولی به این اماد برگ ت فاید  است
تتتت  بردارنتد از این از تار، امتا منط    تت ت ت ت ت ت تتتان بافتو تتا دست ت تت ت ت ت ت ت پتای ت

غو 
 
 صحرا بود. های ترکمنتاج به سرکسیی اسبا

 

تتتتتوی؟ مقلو بچتته و حکمی کتته داد؛ ی ت ت ت ت ت هتتای  خواهی مقلو شت
 خواهرت شو. 

 

 و پدر، ساک  و خاموش، مط ع... 

، انتخاب مادرم بود و  
ی
تتتلگو در زندکی تتتابرمست ت تنها تمرد پدر شت

 بس... 

 

 صدای رانند ، خاا  گذشته را فراری داد. 

 خانو! کجا نگه دارم؟ –
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 ق اد. 
ٔ
ی نماند  بود به خانه ی  نگاهی به اطراف انداختو، چت 

 

 صد متر زلوتر...  –

 

 ۱۰#پارت_ 

 

 مانتو را باز کردم، دو چک
ٔ
 شد ... پو  لولهزای مخقی ل ه

 

 ن  
 ها را زاساز کرد خندید  بودم. ن  آنق ی از فرار وقنر

 

 با همان ژس  همه
ی
دانی همی ر ی  اش گفته بود: چت 

آدم دونتا  برتت  پیش متادرش، امتا  ق تاد فتاماتی دورمته، ی –
تتتتن، انه  رو خداش فقط ی ت ت ت ت ت تتتته. اینا باهات باشت ت ت ت ت ت تتناست تت ت ت ت ت ت شت

ی شد درموند  کسیی شهر غریب ی  . چت 

 و من... 
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تتاتا  داد  بود. حتالا  ن   ت تت ت ت ت ت ت ن  بهتای هر تجربته را بتا یتک موی ست
ام،  های بجاب که از سر گذراند  شک نداشتو با این تجربه 

تتتفاد  های خرمن موهای بلوط زانی زیر لایه  ت ت ت ت ام، چند تار ست
 اند.  متولد شد 

 

 ترین مادان به خانه را که دیدم پااد  شدم. نزدیک 

 نان ایستادم و به در خانه ز 
ٔ
 زدم.  زلوی نانوانی به بهانه

 

  
ح
تتتند خورد  بود و حتما ت ت ت ت ت ش به ست ق اد برای پو  درآوردن تت 

ی یالان در را  رسادن به خانه شاآ  کرد. هایش را برایو تت 

 

 نبود... دوتا ها یرتر 

کردنتد... پتتاهتایو از فکر کردن بته آنهتا  انر برادرهتا پاتتدایو ی
 لرزید و زانو یخ زد. 

 

تتتان   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو... اطراف ختانته همته دن تا  اثری از آثتارشت تت ت ت ت ت ت ی  گ ت چت 
، نه آمدی...   بادی بود؛ نه رفنر
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 اند؟ کردم هنوز ردم را نزد یقنی باید دلو را خوش ی

 شد. کو هوا تاریک یکو

 

تتتتو بته اتتا ر کته کرایته دلو یاز تته   تت ت ت ت ت ت پیش بتا  اش را پیش خواست
موهتتای بلنتتد نتتازنینو داد  بودم بروم، زیر پتو بخزم و چنتتد  

ی فکر نکنو... ساب  بخوابو و به ه چ  چت 

 

داند حواستتو  باید دوبار  همان آیلار شتتجاع را پادا و شتتش
تتاتتار یبتته کردم؛ گوشرا زمع ی ت تت ت ت ت ت ت متتانتتدم تتتا انر  زنتتد و هوشت

ام که از  هایو را زمع و با تنها سرمایه مجبورم شتتتدم، وستتتاله 
 چند و چ و ق اد مخقی ماند  بود فرار کنو، اما به کجا؟

 

ام  آوردم از حمتاقتو خنتد  یتاد یبقتدهتا کته آن لحظتات را بته
 گرف . ی
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 طلا که برازن  
ٔ
تتتکه ت ت ت ت ت تتتتب  چطور فکر کرد  بودم چند ست ت ت ت ت ن  شت

اق  
 
تت تتتادا روی آنت تتتدا کرد و برای روز م ت آخر از گردنبنتتتدش زت

 بخش باشد. تواند نجاتدوخ ، ی

 

 
ی
تتتتو بطر زنتدکی تت ت ت ت ت ت داد. بته ختانته رفتو، در  ی  نتان داغ روی دست

 باز و داخلش چ و گرداندم. ورودی حااط را نامه

 

  
ٔ
ی که خانه  قتدیمی، بتا نمتای آزری، یتک ایوان چهتارمتر

ٔ
ختانه

 کرد. اصلی را به یک اتاقک کوچک متصی ی

 

 کنار ساختمان، محی شاطن 
ٔ
های ق اد  شاید اتاق زداگانه

 من در آن مخقی شد  بودم. 
ً
 خلویش بود، اما فقلا

ٔ
 و گوشه

 

 ۱۱#پارت_ 

 

تتتت    تت ت ت ت ت ت تتتتان یتک دست ت تت ت ت ت ت ت متادر ق تاد را این چنتد وقت  انتدازٔ  انگ ت
 ندید  بودم. 
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زن خماد   ای که هوش و حوا  درسنر نداش . پت 

 

 خالیبرازن  
ح
وق  پیش او را دید  بود، وگرنه مرا به  ن  حتما

تتتتاد، هرچند انتخاب  اماد این بنتدٔ  خدا به غرب  نمی تت ت ت ت ت ت فرست
 زیادی برای فرار نداشهاو. 

 

تتتدم، در را کلاد کردم، به هزار  به ت ت ت محض اینکه وارد اتاقکو شت
 و یک دلای. 

 

د   نان را روی ستفر  گذاشتتو. هنوز تکه ای ستم  دهانو نت 
 بودم که صدای در حااط آمد... 

 

تتتنر مرا   تت ت ت ت ت ت تتتد... گونی دست تت ت ت ت ت ت  محکو بته دیوار کوباند  شت
در آهنی

 گرف  و از زا کند. 

 

 قل و مانند قلب یک گوسفند، نزدیر گرگ را حس کرد... 
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تتتکار را در هوا  ی تتتو و بزم خالک برای شت تتتتو بوی خ ت تواکست
 احسا  کنو. 

 

تتاا     پردٔ  کناررفته، اکتای ست
ٔ
تته پوش را دیدم که از در  از گوشت

 وارد شد... برادر بزرگ، هو به ه    و هو به سن. 

 

 قدی از تر  به بقب برداشتو. 

نکرد  حکمو صتادر شتد   ستاا  مرا پوشتاد  بودند... محاممه 
 بود. 

 

 سرش ایلمَد... گردن ق اد است  دسهش بود... پ  

 چطور و کجا پادایش کردند؟

 

 هایو بلند و بم   شد. نفس

 بمر فرارم چقدر کوتا  بود؟ 
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تتتاک بستتتت  و به زاد  زد   آن آیلاری که با شتتتتجاب  تمام ست
ی   تتتد توان بقتتتب رفیر ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت  خر  افتتتتاد  بت

ٔ
حتتتالا انگتتتار در تلتتته

 نداش . 

 

 بدو آیلار... تکان بخور!  –

 

تتاقتتتت    ت تتتانی برای فکر، تر ، و حمت تتتدم، زت دور خودم چرخات
 نداشتو. نان را برداشتو. 

 

تتتدای ق اد ی تتتتگت   را چرخاند. صت تتت دست آمد که التما   کسیت
 کرد و... ی

 

تتتتو، تنهتا پنجر  رو بته حاتاط بود. کتابینت ؟   تت ت ت ت ت ت کافو را برداشت
ی؟ زانی نبود که... ی

 گ هند. زیر تخ  فتی
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تتتو را پر کرد  بود و   ت ت ت ت تتتدای تگش قل و گوشت ت ت ت ت لقن ! لقن ! صت
تازتتاز  نمی تتتنوم مردهتتای غت  تت ت ت ت ت ت تتتت  در  داد ب ت ت تت ت ت ت ت ت چتته  زدٔ  پ ت

 گویند. ی

 

 زتانی کته ی
ی تتهنتد. بتالایش دو در  یتک کمتددیواری؛ اولی  ت تت ت ت ت ت ت گ ت

 بود. ساک را بالا انداختو، بقد نان. 

 

به ی  زد... کسی به در ضی

 پرسهاد نیس . آقا... نیس ... به خدانی که ی –

 

زن یهای وح تتت صتتتدای ز   گف  کسیتتت سراغ او  زدٔ  پت 
زن حرف نمی  پت 

ٔ
تتاید ایلمَد، چون متجاوز خانه ت زد و  رفته، شت

 تر بود. این سکویش از فریاد با ر برادرها ترسناک

 

تتتای   – د رو  اوکتت تتَ ت تتته. زلوی ایلمت تتتد اذیهش کنت تتتذاریت نت تتتان!  خت
ید... ننه  .. م پت  . بگت 
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ی آمد.   و صدای آآ و پرت شدکش به زمی 

 

 ۱۲#پارت_ 

 

تتانته  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد  دوبتار  شت ت تت ت ت ت ت ت تتتد؛ محکو، بتته قصت ت تت ت ت ت ت ت ای بتته در کوباتتد  شت
. انگ تانو را بند سقک کمد کردم.  ی  شکسیر

 

تتاتتدم، وزنو را روی بتتازویو دادم و پتتایو را   ت تت ت ت ت ت ت خودم را بتتالا ک ت
 خواستو بالای سقک بگذارم... 

 

ی پرت شدم.   در چنان کوباد  شد که از تر  به پایی 

 

ونی قوی تتت ادم و نت  ت تتتدای فریاد آتجان را شت ت تر از تر  مرا  صت
 دوبار  از زا پراند. سقک را گرفتو. 

 

 مچ دستو تت  ک اد، وق  نبود برای  قک... 

 خودم را بالا ک ادم. 
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تتتد    تت ت ت ت ت ت  کوچک زتانت  شت
ٔ
 دیگری بته در و من در محفظه

ٔ
بته ضی
 بودم. 

 

 شد  در سینه... ک سته، زانوها زمع

 

تتتاک را روبه  ت ت ت ت  بدبو را  ست
ٔ
تتتتو و پتوی کهنه ت ت ت ت تتتورتو گذاشت ت ت ت ت روی صت

 روی خودم ک ادم. 

 

تتایتد بته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو. بتا دیتدن در بتاز شت تت ت ت ت ت ت در دیگر بتالای کمتتد را نبست
 دیگر را نمی

ٔ
ی لنگه  دادند. خودشان زحم  باز کردن و گ یر

 

تتتت    ت ت تتتان بود، درست ت ت ت تتتماک ت ت ت ت ین گزینه، مخفاگاهی برابر چ ت بهتر
تتتان یک گذر به   ت ت ت ت تتتو گرداندن نگاه ت ت ت ت ت همانجانی که با هر چ ت

 زد. آن ی
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 گربه  نمی
ٔ
تتتو را آرام کنو... مثی موش، در تله ت ت ت تتتتو نفست ت ت ت تواکست

تتتتو بلندتر از آن بود که   ت ت ت ت ت تتتتدای نفست ت ت ت ت ت تتتتد  بودم و صت ت ت ت ت ت مخقی شت
 باید.... 

 

ی در آمد... و بقد...   صدای شکسیر

 

ی برخورد کرد و نتالته تتتتتمی بته زمی  ت ت ت ت ت تتتو  زست تت ت ت ت ت ت ای بجاتب به گوشت
تتتتدت درد خرخر   تت ت ت ت ت ت تتاتتد. هرآنچتته از ق تتاد متتانتتد  بود از شت ت تت ت ت ت ت ت رست

 کرد. ی

 

تتاید   ت تت ت ت ت ت ت تتتنر که با پادا کردنو در انتظار من هو بود، شت تت ت ت ت ت ت سرنوشت
 بدترش... 

 

تتتار دادم و تتتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو را روی دهتتانو ف ت تت ت ت ت ت ت تتتد  کته ی زتانی دست ت تت ت ت ت ت ت شت
 حرک  و سند ماندم. ن  
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تتتدای پاهای   ت ی صت ش بی  زت  تتتدای زت  ت  زیرم نازک بود، صت
ٔ
تخته

 مردان واردشد  به اتاق گو شد. 

 

 چ مو چکاد. 
ٔ
 قطر  اشر از گوشه

 

تتتت  گرفتتته بود و  بتتته ت تت ت ت ت ت ت تتتارم را بتتته دست ت ت تت ت ت ت ت ت زحمتت  ترش کتتته افست
تتتت  مچاله ی ت ت ت ت تتت و به دیوار تا  خواست ت ت ت ت ت تتتتر بچست ت ت ت ت ت تتتوم، بی ت ت ت ت ت ت تر شت

 تر شوم را کنتر  کردم؛ هر تکانی سروصدا داش . مخقی 

 

تتتان   تت ت ت ت ت ت تتتکنتد و برابر پای ت تت ت ت ت ت ت  بتاریتک زیرم هو ممکن بود ب ت
ٔ
تختته

 سقوط کنو... 

 

 ۱۳#پارت_ 

 

 صدای اکتای، سرتاپایو را لرزاند. 

 هم نجاهاس . بگردید!  –
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ی را باز کرد و محکو کوباند.    کسی در کمد پایی 

 آبرو؟! بریدٔ  ن  کجا رفته این گیس –

 

تتتلامان، برادر دوم. ی ت تتتدای ست ت تتتتورش کنو که  صت تتتتو تصت تواکست
 ک د. دسنر به سبای پرپ هش ی

 

 تحقت  و توه  ش قل و را ک انه گرف . 

 اون مادر هرز  –
ٔ
 ش. لااق  که ندار ، لنگه

 

ی این گتداهتا رو  همته – تتتت ، سر پت  تت ت ت ت ت ت ش گنتا  این پتدر متاست
تتتط ی   ت ت ت تتتون خوابادن تو اصت ت ت ت ت آورد تو فامای... اینا لااقه ت

 شهری... 
ٔ
 اس ا بود، نه تخ  خونه

 

 

 آتجان، م کوک پرساد: 

تتتات   – ت ت ت ت ت تتتکاری چ ت ت ت ت ت ت تتتتد شت ت ت ت ت ی ست تتتد ، ایلمَد؟ چرا بی  ت ت ت ت ت چی شت
 چرخه؟ی
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 کف ش!  –
 

؟ –  چی
 

 

 س . کف ش اون گوشه –

 ق اد. 
ٔ
 صدای کوبادن لگد آمد و بقد ناله

 

تتتد و بتتا یته مرد   – ت تت ت ت ت ت ت دیوث! تو کتته گفنر او  تهران پاتتاد  شت
 رفته... 

 

تتتتدای نفس ت ت ت ت ت تتتتتو را به دهانو گرفتو که صت ت ت ت ت ت های منقطقو  دست
ون نرود.   بت 

 

 .. گه خوردم... فرداییش رف . نزن آقا اکتای... نزن –
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تتال نر کتتته  همتتته  زد، بقتتتد از آننفس نمیاکتتتتای حنر نفس  فقت
 . برای لگد کوبادن به ق اد کرد  بود 

 

 پرساد: 

 انه کف ش باشه، خودشو هس ؟ –

 

 سلامان با تحقت  زواب داد: 

 ای... ش زف  کفش داش  بقد  –

 

 وار گف : ایلمَد خوکسرد و ربات

زنه رو کی گ  ؟ –  پت 
ٔ
 خونه

 

 آتجان زواب داد: 

 من...  –

 

 کجا ایلمَد؟ –
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بترم   – بتهتتر  ختودم  تتتت ،  ت نتگتفت ی  ی چتت  تتته  ت ت متن کت تتته  ت ت بت تتتادر   ت ت مت

... خونه  شون مهمونی
 

 

تتتدایش مقجون غرین  از لذنر ح وانی داشتتتت . مانند یک   صت
د. گرگ که از تققاب طقمه  اش لذت بت 

 

 های سرخش سخ  نبود.  تصور آن برق درند  داخی چ و

 

 خود نبود او را برای نگه انی از من فرستاد  بودند. ن  

 

 ق اد به زوز  بد  شد. 
ٔ
 صدای ناله

 

 ۱۴#پارت_ 
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تتتتوند در اتاق   ت ت ت ت ت تتتتامست ت ت ت ت ت تتتتدای ملودی ست ت ت ت ت ت ی ایلمَد صت بقد از رفیر
غو 

 
 تاج. پاچاد، بقد صدای بلند و بصن  ا

 

 اکتای! چی شد؟  –
 پاداش نکردیو.  –

 

 مادرشان باحرص و سرزکش دستور داد: 

 دیگه لازم نیس  بگردید، برگردید خونه!  –

 

 سوت پایان شکار زد  شد؛ سکوت برادرها بجاب نبود. 

 

 آتجان در آمد: صدای 

 چرا؟!  –

 

تتتو محتتالته   – تت ت ت ت ت ت مراد فهماتتد دختر  فرار کرد ، الان باتتاریتدشت
 قبولش کنه. 
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 اکتای بصن  پرساد: 

 از کجا فهماد ؟ –

 

تتتهاد اون ستتتتد مقلومه که ی – تتته نداشت مرد   فهماد. بر ت
چی رو راس  و ریس   رو برام زود باارید که بتونو همه

 شد قایو کرد؟ کنو. فکر کردی چقدر ی
 

 

؟ –  پس آیلار چی

 آتجان نگرانو بود؟

 

حروم به ما چه؟ مگه من  به کن، آتجان! اون نمک   بس –
خواستتتته  گفتو فرار کنه؟ حالا بر  هر گورستتتتونی که ی 

 ناموش که رفته. باشه، با هر ن  

 

غو  –
 
 تاج! تنها بود ، ا
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 کنند  غرید: حوصله و تماممادرش ن  

تتا   – تتا بود ، متتتادیون فراری دیگتتته تنهت یتتتک هفتتتته پیش تنهت
 نیس . 

 

تتتهش، برق النگوهای طلایش و  ی ت ت ت ت تتتتو تکان دادن دست ت ت ت ت تواکست
تتتتینه  ت ت ت ت ت ی افتاد  روی هاکی  تکان خوردن ست تتتتنگی  ت ت ت ت ت ریز بزرگ و ست

ی   تتتت  ت تتتت  ست تتتد  بود  تنومند و پوست ت  قرمز شت
ح
اش را که حالا حتما

 تصور کنو. 

 

اض بلند شد.   بازهو فقط آتجان صدایش به ابتر

 به بابا چی بگاو؟!  –

 

ش،   – تتتتادم دن ا  دختر ت ت تتام رو فرست ت ت ت تموم کن، آتجان! پسرت
تتتو ی  ی و پادا نکردن. الان حنر برگردونادشت تتتیر ت خواد  گ ت

 .
ی
 سرشکستر

ٔ
 دق من! مایه

ٔ
 ب ه آینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 54  

 

 

 انه نااریمش...  –
سرم بالاستت  که نون حلا  دادم دستت  دختر هووم...   –

 بخ ، لگد  ی
ٔ
تتتتو خونه تتتتو بروستتتتش کنو، بفرست خواست

تتتنر که بهش نون داد  رو گاز   تت ت ت ت ت ت زد به بخ  خودش! دست
 گرف . 

 

 ۱۵#پارت_ 

 

 ولی انه بلانی سرش بااد...  –

 

 ام در اتاق پاچاد. بار دیگر فریاد نامادریاین

! بذار بر ، حداقی نمی استتتفی به درک   – ی بینمش.  الستتتافلی 
 ک و. آخر بمری نفس ی
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ون یایلمد انگار او را از بازی مورد بلاقه  تتتند غر  اش بت  ت ک ت
 زد: 

غو  –
 
 تاج، نزدیک شدیو... ا

 

 مادر ق اد؟
ٔ
 او کی برگ ته بود از خانه

 

تتتای   – تتاین این زنت ت بات  برادرا هو 
ٔ
تته ت تتتد! بقات تتتو، ایلمت تت ت ت ت ت ت تتته شت خفت

تتته ن   تتتد خونت یت تتتد بت  تتتفتون رو ورداریت تت ت ت ت ت ت تتتاتون. مفتتتت   مصرت هت
تتتونو و  کردن بته امتان  خوابن، بچتهخورن و یی تت ت ت ت ت ت هتاشت

 خدا. 

 

تتتکوت فقط غر زیرلب ایلمد   تتتد. در ست آمد که  تما  قطع شت
 مفهوم نبود. 

 

ون رفت ، امتا رفتنتد؛ ن  نمی  تتتان او  بت  ت تت ت ت ت ت ت حرف   دانو کتدام ت
تتتافه، ن  ناراحنر و نگرانی برای همخونی که حالا داشتتتت    ا ت

 زد. آرام و بصن  ل خند ی
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خانه که ستتاک  شتتد صتتدای بلند شتتدن و افتادن زستمی به  
ی ی خواهد از اتاق  کندنی شد  یگف  ق اد به هر زانزمی 

ون برود.   بت 

 

 داد به من و برادرها... های رکاک یفحش

 از بلانی کتته سرش  دلو برایش نمی
تتتوختت  کتته ه چ، حنر تت ت ت ت ت ت ست

 آمد خوشحا  بودم. 

 

غو تواکستتو زند صتدای ن  هنوز ی
 
تاج را ب تنوم که  رحو ا

 
ی
 بس . اش را یام در خانهپروندٔ  زندکی

 

ی   تتتیر ت ت ت ت  دیگری برای نزدیک نگه داشت
ٔ
تتته ت ت ت ت  الان به فکر نق ت

ح
حتما
ینو  تتتد  دور  اش بود و من مثی یک مهرٔ  پوچهای دختر ت ت ت ت ت شت

 شدم. انداخته ی

 

ون برود.   آنقدر منتظر شدم تا ق اد از اتاق بت 
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ی از کسی نبود. ارتفاع    ون نگا  کردم خت   پتو به بت 
ٔ
از گوشه

 آمد. نظر یکمد از بالا بی تر به

 

خواستتتتو تکان بخورم که دستتتتو درد گرف . محفظه تاریک  
ی وارش ی رفیر  کردم. اش یبود، بقد از پایی 

 

ی باایو، چرخادم و    کمد گرفتو تا پایی 
ٔ
تتالو را به ل ه ت ت تتتت  ست دست
 پایو را آویزان کردم. 

 

 ۱۶#پارت_ 

 

ی ی که یباید خودم را تازانی  تتالو به زمی  ت ت ت ت تتتد ست ت ت ت تتتاندم،  شت ت ت ت رست
 هایو نداشتو. زانی و کسی را برای پرستاری و ترماو زخو
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ای نزدیک بود که بافتو، بالاز ار دستتت  دیگرم  برای لحظه 
ی پرت   تتتدت درد به پایی  ت ت تتتاد. از شت ت ت را هو به در گرفتو، تت  ک ت

 شدم. 

 

تتتمو آورد. برای   ت ت ت ت ت تتتتک به چ ت ت ت ت ت تتتتو پاچاد و اشت ت ت ت ت ت درد در مچ دست
 دقایقر حنر نای تکان خوردن نداشتو. 

 

با دستت  ستتالمو قستتم  دردناک را گرفته و در خودم زمع  
 شدم. 

 

تتتت  که  وقنر ی ت ت ت ت تتت نیست ت ت ت ت ت تتتنر و خودت، کسیت ت ت ت ت ت دانی خودت هست
. کمک  کند، مجبوری همه  کس خودت باشی

 

تتتتو نگتا   نفس تت ت ت ت ت ت هتایو را منظو کردم و بتا احتاتاط بته مچو دست
 کردم، کبودی و ورم نداش ، پس ک کسته بود. 
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تت ت ت ت ت ت تتاندم تا  کمی از تر  و دلواپسیت ت ت ت ت ت تتتد... خودم را ک ت ت ت ت ت ام کو شت
 دیوار... 

 

 همانجا کنار در باز کمد ک ستو و به دیوار تکاه دادم. 

 

  هایو ک تست ، تواکستته بودم از  ل خند تلچی روی لب
ی
زندکی

تتتتکوبا باد ت ت ت ت ت گند  و طا  فرار کنو، اما حالا  مراد پولدار و شت
 کردم؟باید چکار ی

 

تتتو نتتانی کتته دیگر بطر نتتان تتتاز  را نمی  تت ت ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته ت ت تت ت ت ت ت ت داد  از گوشت
 دیدم... 

 

تتتتتوب ام ن  مقتتد  ت ت ت ت ت اش را  هتتا کتتارهتتای روزمر  توزتته بتته تمتتام آشت
 داد. انجام ی
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تتتنگ  را از   ت ت ت ت ت تتتت  دردنامو را در آغوش گرفتو. تکه نان ست ت ت ت ت دست
تتتلو  بود   تت ت ت ت ت ت تتته ذهنو م ت ت تتتانطورکت ت تتتتو، همت تت ت ت ت ت ت ی برداشت روی زمی 

 اش را به دندان ک ادم. گوشه

 

تتتد  بود ی ت ت تتی که با فرارم از من فراری شت ت ت ت و مرا در    آمد آرامسیت
 برد. خودش فروی

 

 خب، آیلار! حالا چاکار کناو؟  –

 رساد. برهمو به زانی نمیافکار درهو

 

تتتدای موتوری از داختتی کوچتته ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتلتته  صت ت تت ت ت ت ت ت آمتتد. حنر حوصت
 نداشتو بلند شوم و در اتاق را ببندم. 

ی نبود.   از کلاد کردکش هو خت 

 

تتتتو، کارگاهی پادا ی تت ت ت ت ت ت تتتتتب فرار چه رویاهانی داشت ت ت ت ت ت کردم که  شت
ها م تلو  به کار باشتند، همخانه  شتدم و خرج  شتان یدختر

 آورم. خودم را دری
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تتتاد  چه حماق  تت ت ت ت ت ت زنند  بود،  ای... رویای آزادی گو های ست
 اما حالا... 

 

 ۱۷#پارت_ 

 

 یک سابنر را همانجا ک ستو... 

 

در سرم یک آرامش بجاب ساکن بود. انگار با چ و باز در  
 خوان  بم   باشو. 

 

آمد. ستتتاب  حدود د   ک تتتدنی هی کش یروز مزخرف تمام 
ی  یکنان باز شد. شد که در آهنی حااط قت   قت 

 

 نه کسی زند زد  بود نه در کوباد  شد... 

تتتته و رفته  پس مهمان  تت ت ت ت ت ت های ناخواندٔ  غروب در را باز گذاشت
 بودند. 
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تتتدای پاهای محکمی از داخی حااط آمد، ی ت تتتتو که  صت ت داکست
تتتمامش بوض   تت ت ت ت ت ت تتتهند مگر اینکه نامادری تصت تت ت ت ت ت ت برادرهایو نیست

ممکن بود. شد  باشد که آن  هو غت 

 

غو  
 
خورد،  زد، مهر پتتتای حکو یکتتته حر ی را یتتتتاج وقنر ا

 شد. ونیش ازرا یپسباید ن  

 

 خوردم. من دیگر به دردش نمی

 

ی سم  در را نداشتو.   برگ یر
ٔ
 حنر حوصله

 

 اما وقنر صدای پا زلوی در اتاقک تمام شد... 

 

 خانو فراری؟شوهرت خونه نیس ، شازد  –

 زدٔ  امروز. برد به بصر آشوبصدا مرا ی
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تتتته  ت تتتد  در پروند  پس از آن آدر  لقننر نوشت ت تتتتفاد   شت ت ام است
 کرد  بود. 

 

شد در مطب برابر این مرد  قاک  تمام دلایلی که بابث ی
ی رفته بود.   باشو از بی 

 

 تفاوت زوابش را دادم. سرد و ن  

تتتوهر دارم، تو هو آدم – ت ت ،  هرچقدر من شت تتتنر ت تتتان  هست ت حست
 زناب آقای دکتر بلا! 

 

تتتمش را خنتتد    تت ت ت ت ت ت تتتود است تت ت ت ت ت ت خنتتتدیتتتد. بلنتتتد نتتته، درحتتتدی کتتته ب ت
 گذاش . 

؟! کک – ، دختر  ب نی

 

 نه... فقط احم  نیستو.  –
 

 سرم را به دیوار تکاه زدم. 
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تتته تتانتتته تقجتتتتب کنو او از  بت ت زتتتای اینکتتته من از بودکش در خت
 ساک  شد.  تقجب چند ثاناه

 

. دیگه مثی توی مطب  –  ترسو نیسنر

 

سو.  – ی نیس  ازش بتر ی  دیگه چت 
 

 

تتتوهر آینتتد   تت ت ت ت ت ت ونو  نتته برادری، نتته شت ای، ق تتاد هو کتته فردا بت 
 کرد و تمام... ی

 

 ۱۸#پارت_ 

 

 دلالی نداشتو خفه شوم. 

 ترسادم، آنهو نه حالا و اینجا... از این مرد هو نمی
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تتاتتدن را برای برادرهتتایو خرج کرد  بودم و حتتالا   ت تت ت ت ت ت ت کونن ترست
 .  ماند  بود و بلاتکلاقی

ی
 فقط خستر

 

به چهارچوب در شکسته تکاه داد و مرا با موشکا ی زیرنظر  
 . گرف 

 

 حضور ن  
ٔ
 موققش را نداشتو. حوصله

 

! اینجا هاچی برای فروش نیس .  –  برو رد کارت، دکتر

 

تتتفانه در این اتاق کوچک،   قدی به داخی گذاشتتتت ، و متأست
ی یک قدم خالی نزدیک ی  شد. با همی 

 

 را سمهش گرداندم. سرم 
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تتاتتد ، قاتتافتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتلوار اتوک ت تت ت ت ت ت ت تتباتته  بتتا آن کتت  بلنتتد و شت ت تت ت ت ت ت ت اش شت
دکتر و  هتا بود تتا آن مرد بجاتب داختی مطتب؛ نامته بتازرگتان
 کاسب. نامه

 

سو:   بالاخر  کنجکاوی بابث شد بتی

 برای چی دن الو اومدی؟ اینجا چاکار ی –
ً
؟ اصلا  کنی

 

 برای مقامله!  –
 

تتتدای پوزخنتتدم را بتتا  ت تت ت ت ت ت ت تتتتک خفتته کردم، امتا  سرفتتهصت تت ت ت ت ت ت ای خ ت
 هایو را با تمسخر به او دوختو. چ و

 

فو مقامله نمی –  کنو. من سر سری

 به حماقتو، آرام خندید. 

 

تتتت  ی  – ت وقت تتتد  ت ت چتتنت ون  بتتت  ایتتن  فتتکتتر کتتردی  ف؟!  تتتونی  سری
ای   ونن کتتته دختر تتتت  نر اون بت  ت تت ت ت ت ت ت نگهش داری؟ یتتته م ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 67  

تتتتخاک ی  ت ت ت ت ت تتتتچی ی ت ت ت ت ت دن.  فراری و امثا  تو رو از دو فرست
ط ی ی موقع سری ی کتتته بهش  سری تتته همی  تتا  دیگت ت بنتتتدم مت

 نازی رو با یه زای خواب بوض کردی. ی

 

م.   حقاق  زش  کلامش مجبورم کرد صدایو را بالا بت 

 

 خفه شو!  –

 ل خندش تکان نخورد. 

 

تتتد  این  – تتته برای کمتتتتک اومت تت کت ت تت ت ت ت ت ت تتتا کسیت بت طور حرف  آدم 
 خانو! زنه، شازد نمی

 

 ل و به پوزخند بالا رف 
ٔ
 . گوشه

؟ –  نکنه زدی فکر کردی بلاءالدین چراغ زادونی

 

 بالای سرم خو شد. 

ی بلا. بلا صدام کناد، خانوم! دوستام صدام ی –  کیی
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 ۱۹#پارت_ 

 

 . تر از وقاحهش بود نرم شدکش ترسناک

 

 سرد زواب دادم: 

 من دوسه  نیستو.  –

 

تتتو ت ت ت تتتاطان برق زد... اما نه!  چ ت ت ت ت تتتو شت ت ت ت ش مثی چ ت ی تتتت  ت ت ت های ست
 ها نبود. هوش در این چ و

 

 این مرد ام ب برای مقامله آمد  بود. 
ح
 حقاقتا

 

نتتمی – تتتارف  ت ت فتتکتتر یتتتقت تتیتتنتتو؟  ت ت تت ت ت ت ت ت ب ت تترکتمتتن کتتنی  تتا  کتتردم  ت ت ت هت
 نوازن. مهمون
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 به موک  کک خانه اشار  کردم. 

 شه. انه ک  مارکدارت کثاک نمی –

 

تتتت  و روی   ت ی گذاشت تتتتش را روی زمی  ت برابرم زانو زد، نوک کف ت
 پا ک س . 

ٔ
 پاشنه

 

تتتلط به تمام تنو    ت ت حالا یک سر و گردن بالاتر از من بود، مست
 و من هنوز نگاهو به انگ تان بزرگش بود. 

 

 به چی ز  زدی، بچه؟!  –
 دستات!  –

 

 های بزرگش را برابرم گرف . کک دس 

 

تتتتاورز   – ت ت ت ت ت تتتتتای یه ک ت ت ت ت ت ت  برنج  دست
ٔ
تتالاکار ... کار تو مزربه تت ت ت ت ت ت شت
 کنه. اندازٔ  کار تو مقدن دس  آدما رو زمخ  ی
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تتتدایش نه تأستتتتک بود نه افتخار، ن   تتتا ، انگار از  در صت احست
 زد.  شد  حرف یزمانی مرد  و تمام

 

تتتتمای  گونه  – ت ت ت ت ت  داری، به این چ ت
ی
تتتتنر ت ت ت ت ت  ق ت

ٔ
تتته تت ت ت ت ت ت های برزست
 مقمولی نما داد ... 

 

 نگاهش، خریدارانه در صورتو دق   شد  بود. 

. من زشتو.  –  هنوز یادم نرفته تو مطب چی گفنر

 

 ل خندش از سر سرگری بود. 

 

 تو خانو –
ی
تتتنر ت ت تتتاد پادا کردن ق ت ت ت ت هام، هرکدوم یه  من است

ی برای زذب کردن من دارن ی  تقجب ی چت 
ً
کنو  . اصلا

تتتتتکس رو تجربتتته نمی  ت ت ت ت ت تتتون ست تت ت ت ت ت ت تتا تو بمرشت تتات ت تت ت ت ت ت ت ،  بقضت ی کیی
 ناشکریه. 
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بتتا بهتت  دهتتانو را بتتاز کردم کتته زوابش را بتتدهو، فقط یتتک  
ون را  پادا کرد.   »خفه شو!« از دهانو به بت 

 

 به روی خودش نااورد چه ش اد . 

تونه  بریو سر اصتتی مطلب؟ هرچند پی تتنهادم هنوز ی  –
 ها... سر خودت باشه

 

–  !!  حرف آخرت انه اینه، بهتر  زودتر گورت رو گو کنی
 

 

 کمی دسهپاچه شد. 

ی مهو ی تتتدم برای چت  ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتاحتب یتک دختر  تر از  مطمی  ت تت ت ت ت ت ت تصت
ی  که تنها گونه و لبریز   تتته مت  ت ت ت ت ت تتتوست ت ت ت ت ت کنند  دارد  های کمی وست
 آمد . 

 

 ۲۰#پارت_ 
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ی بود.   سرش را زلو آورد، نفسش تمت 

تتتکلای منتو ی – تت ت ت ت ت ت ، من یتونی م ت تونو بته تو  و حتی کنی
 کمک کنو. 

 

 دیتتد ن  
تتتایش  وقنر ت تت ت ت ت ت ت تتتد تمتاشت تت ت ت ت ت ت توزته بتته لحن گرمش، خوکسرت
 کنو ادامه داد: ی

 

م . ی –  تونو یه زای امن بت 

 

ی و تلخ پرسادم:   تت 

 حمی زسد؟  –
ٔ
 کجا؟ تو کیسه

 

 خندید، مردانه... 

 خوشو مااد... این رک بودن  رو دوس  دارم.  –

 

تتتام رو ترز ح ی – ت ت ت ت دربااری مرد باشی و   دم انه قرار  ابضت
 .
ی
 تو روم بر
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تتتلو    ت تتتلو   م ت ت تتتاد. ذه ش م ت ت  لبش ک ت
ٔ
تته ت ت تتتت  گوشت با انگ ت

 بود... 

 

تتتهر دورافتتاد  کته بکر   – تت ت ت ت ت ت د  برای  مونتد ... زون ییته شت
 تو.... 

 

 اشتها. بکر را با کنایه گف ، مردک خوش

 زوان  ندادم. 

 

 تر ادامه داد: گرم

، من اونتو الان دن ا  سوراآ –  دم. و به  یموشی

 

تتتوراآ  تت ت ت ت ت ت تتامتتته ست احتتتت  و برنت تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتانی برای است تتا زت ت ریزی،  موش یت
تتتتمش، امتا بته این مرد کته هنوز گرمتای ت ش روی  ی تت ت ت ت ت ت خواست

 ابتماد نداشتو. تنو بود 
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 پوزخند زدم. 

 خوای؟ بو ش چی ازم ی –

 

–  !  هاچی
 

 قرار شد روراس  باشاو.  –
 

 

ام کرد، نگتتاهش روی پتتاهتتایو رفتت  و بتته گونتته و  کمی وارش
 هایو برگ  . لب

 

 سرم چس اندم. اختاار خودم را بی تر به دیوار پ  ن  

 

تتته...   – تتتنهاد اولو هنوز سرزاشت تتته اونجا، پی ت تو حاقی واست
م. ر ایه  رو ی  گت 
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ون ی  ک اند. آمد و لرز به تنو یسوز ش انگاهی از بت 

 پا شو برو، در رو هو ببند.  –

 

کرد. بالاخر  دهاکش را باز کرد و  ک تتتستتتته بود و تماشتتتایو ی
 ارازاک ن اف . 

 

. یه نفر اونجاس  که تو ی –  تونی ازش مواظ   کنی

 

 یک روزنه کا ی بود برای امادواری... 

 

سو: فردای من ترسناک  تر از آن بود که نتی

 یه خانوم؟ –
 آر .  –

 

 ۲۱#پارت_ 
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 مادرته؟ –

 اخو کرد: 

 دور باشد!  –

 

 آدم بدیه؟ –
 

 نه!  –
 

 

 ت زمع شد؟چرا قاافه –

 

 کردم. یسری زد: ها سؤا  یمثی بچه

تتتت ،   – ت ت ت ت ت تتتتو... هم نقدر بگو یه زن تنهاست ت ت ت ت ت وارد ززئاات ک ت
. ی  تونی پی ش بمونی

 

 براش کار کنو؟ –
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 کارگر دارن، تو شب بمونی که تنها ن اشه.  –
 

 

 با شک و تردید به صوریش ز  زدم. 

 

 ای ترسادم بخواهد... دسهش را سم  کهش برد، لحظه

 

ون آورد.   دس  داخی ز بش کرد و کاقی را بت 

 

 کاک پو  را باز کرد. 

 یک بکس دونفر ... بلا و زنی ایستاد  کنارش... 

 

تتتنانی قل   را نرم ی ت ت ت ت ت  آشت
ی تتتتر  در غرب  هرچت  ت ت ت ت ت کند. سرم بی ت

 سم  بکس کج شد. 

 چادرشب بسته به کمرش؟ –
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 شما هو دارید؟ –
 

 م داش . دایه –
 

 

 صورت زن داخی بکس گرد و مهتابگون بود. 

 اینه؟ پی ش باید بمونو؟  –

 

ی زن بود.   همی 
ح
 حر ی نزد... حتما

 

تتتاد  بود، بتته قاتتافتته ل تتا   ت ت تت ت ت ت ت ت آمتتد  اش نمی هتتایش مقمولی و ست
 خدمتکار داشته باشد، اما ترسادم بگویو و به او بربخورد. 

 

 گفنر مادرت نیس !  –
 این خواهرمه...  –

 

 زد. گ ج شدم، چرا مثی آدم حرفش را نمی
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 چرا گفنر دور باشه؟ خواهرت که...  –

 

 بقب ک اد. ن  دسهش را با 
ی
 حوصلکی

 

 ن، تنها خواهرمه... پدر و مادرم مرد  –

 

 من باید برم پیش این خانو؟ –
 

 

 طفر  رفت ش را حس کردم. 

. تو ی –  تونی کمکش کنی

 

 چطور؟ –
 

 پرش... خالی سؤا  ی –
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اض کردم:   ابتر

. درس  حرف نمی –  زنی

 

 ۲۲#پارت_ 

 

 تنهاس ... کنه، اون این خواهرمه، پیش یه زن کار ی –

 

 اون زن... همون که براش اخو کردی، کاه؟ –
 

 

 دختر ارباب بزرگ... سد ب اشه به قت  پدرش...  –

 

 تر از ق ی شد. حوصلهاز حرف زشهش اخو کردم. ن  
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دار ؟ ی – فتتر ر  تتته  ت ت چت تتتو  ایتتن  بتترای   ، بتتمتتونی ختتوای آک 
 زناکته رد  

ٔ
 نر زرئت  نتدار  از دیوار خونته

ٔ
تتته. گربته تت ت ت ت ت ت راه ت

 شه... 

 

تتتن   تت ت ت ت ت ت کرد و من هنوز ابتمتتتاد  اش یحرف زدن از آنهتتتا بصت
 نداشتو. 

 

خوای، بزرگ... بتا  ش برای تو همون زتایاته کته یخونته  –
 باف ... فرشای لاکی دس 

 

تتتدایش ی ت ت تت ت ت ت ت ت اختاتتار زمزمتته  بتتاریتتد. ن  حنر حتتالا هو تنفر از صت
 کردم: 

 ترسوناو. ی –

 

تتتدایش   ت ت ت ت تتتت . کمی مکث کرد... صت ت ت ت تتتورتو برگ ت ت ت ت ت نگاهش به صت
 گوید. داکستو حقاق  را یتاریک بود، اما ی
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تتتار ی – تتتون کت تت ت ت ت ت ت تتتادرم براشت تتته بودم مت رفتو  کرد. ی وقنر بچت
تتتتتت خونته ها رو ینرد   ت ت ت ت ت  ارباب رو  گرفتو و بتا حسرت

ی
زندکی

تتتا ی ت تت ت ت ت ت ت تتتد ، ولی هنوزم از  تمتاشت ت تت ت ت ت ت ت وکته شت کردم... الان متر
 اونجا متنفرم. 

 

سو. دونتتهلو حرف ی  زد. دهانو را باز کردم که باز بتی

 

 نانهان از زا بلند شد. 

 ری یا نه؟! زای خواب داری، شلی، درآمد. ی –

 

 تند، ق ی از اینکه برود پرسادم: 

 کجاس ؟ –

 

 ورترش. ور اونکو اینشما ... لاهاجان. یه –
 

 

 باید فکر...  –
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 رف  گف : پ   کرد و همانطورکه سم  در ی

 

تتتاب  نه یفردا زمقه – تتتما . یه ا ستتت . ست بدی    رم شت
 . دن ا  تو هو ماام

 

تتتور او پادا کرد  بود  دقاقه  ت ت ت ت ای بقد اتاق از گرمانی که با حضت
 خالی شد. 

 

 من ماند  بودم و یک تصماو... 

 ساد 
ی
 ام چقدر دوراهی پادا کرد  بود. زندکی

 

ب بان داشتتتت . محض احتااط  دید  دستتتت  ضی ام از درد ضی
 کافو را برداشتو و سم  کمددیواری رفتو. 

 

های تازد  را باز نکردم، داخی کمد دراز ک ادم و  رختخواب 
 در را بستو. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 84  

زق دستتتو بادار ماندم و تا خود ستتاب  نه به  تا صتتبح با زق
 گرفتو فکر کردم. تصمامی که باید ی

 

                   

ند؟ها در را  ر ای خدا موش یآیا گربه  گت 

           باید دید

 

 ۲۳#پارت_ 

 

 ام لرزید، یک پاامک. ساب  حدود نه صبح بود که گوشی 

 شناختو. یشمار  را دیگر 

 

 کنو که برم. باام دن ال ؟ هام رو زمع یدارم وساله –

 

 ای داخی حااط مرا از زا پراند. صدای پریدن گربه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 85  

ا گفت ش.   در اتاق ق اد باز شد و صدای نخراشادٔ  ناسری

 ای بر پدرت لقن !  –

 

 و بقد صدای آآ... 

 . های بام بالا رف و ق ادی که از پله

 

تتتت   کبوترهایش تنها موزودانر بودند که ی ت ت ت تتتهند ه ت ت ت ت ت تواکست
ون بک ند.   صبح او را از رختخواب بت 

 

 آمد. صدای غرغرش ی 

 

تتتای ن   – ت تتتت  اون اکتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت ت نت تتالو برام  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدٔ  ست ت تتتدر...  دنت ت پت
 خطاها... بر اون پدر دیوثتون لقن . مادربه

 

 ها مهو نبودند. فحش
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ی که ی ی تتتاندم این بود که انر بقد از سر زدن به  تنها چت  ترست
کرد چتته بلانی سرم  آمتتد و پاتتدایو یکبوترهتتا بتته اتتتاقتتک ی

 آورد. ی

 

 اش ریز و لاغر بود، درس ! اما... زثه

 روی پایو تکان خورد.  دوبار  گوشی 

 

ر ی – . ناای، خودت ضی  کنی

 

 ی
ی
 د  روز آوارکی

ٔ
تواند مرا  گف  تهران ییک طرف، تجربه

ب لقد و آب از آب تکان نخورد و ستتم  دیگر یک پی تتنهاد  
 شناختو. ای کنار زنی که نمیداشتو؛ خانه

 

 ناچار در گوشی نوشتو: 

 ای برام نداری. قسو بخور که نق ه –
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ی
تتانتتتدکی تتایتتت  درمت   این اوج و نهت

ٔ
تته تتایتتتد بتتته این غری ت ام بود کتتته بت

 کردم. بجاب ابتماد ی

 

ی ختتتان داری؟ دختر ریختتتته، متتتد  بتتته   – فکر کردی چت 
 مد ، برای چی باید خودم رو درگت  یه چموشش کنو؟

 

تتایو گر  خورد. الان وقتتت    از خوانتتتدن زواب تنتتتدش ابروهت
 شاآ و شانه ک ادن برای من نبود. 

 

تتتدای بتتا  زدن کبوترهتتا ی ت تت ت ت ت ت ت گفتت  بتتایتتد زودتر بروم. بقتتد  صت
 تواکستو فکری به حا  دکتر دیوانه کنو. ی

 

تتتتک   ت تتتتو، تنو خ ت ت ت تتتفری را از کنار پایو برداشت ت ت تتتاک بزرگ ست ت ت ست
 شد  بود از گلوله خوابادن در کمددیواری... 

 

تتتادم، همه تتتاک   از مخفاگاهو به داخی اتاق سرک ک ت زا ست
ون آمدن ی  داد. بود و این به من زرئ  بت 
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 ۲۴#پارت_ 

 

ی گذاشتو.   کوچک را از کمد پایی 
ٔ
 او  ساک، بقد کاک زنانه

 

ون ی تتته بت  تتانت ت تتتد از این خت تتایت ت بت تتته من  بت تتته  تتتاطر قرار  رفتو، چت خت
 فرار از ق اد. ناتمامو با بلاءالدین چراغ زادو یا 

 

ق تتادی کته روی بتام سرگرم کبوترهتایش بود و دیر یتا زود بته  
تتتت  چطور دقزد و فقط خدا یاین اتاق سر ی ت ت و دلی    داکست

 هانی که خورد  را سر من خالی خواهد کرد. از کتک

 

تتاهتتتایو را آرام و بتتتااحتاتتتاط، یر بقتتتد از دیگری روی کک   پت
 اتاق گذاشتو... 

ی دهتتتان بتتتاز کنتتتد و مرا در خودش    تتتت  زمی  ت ت تت ت ت ت ت ت انگتتتار قرار است
د.   فروبت 
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ی افتاد     اتاق افتاد... زستتتمی که روی زمی 
ٔ
تته چ تتتمو به گوشت

 زد. و برق ی

 

تتتتو،    روی نوک  ت تتتمهش رفتو، کارد بزرگ را برداشت ت پا، سریتتتتع ست
د. همان ش کرد تا موهایو را با آن به غنام  بت  ی  که ق اد تت 

 

 درد در دستو پاچاد و کارد از دستو افتاد. 

 دادم بهتر بود. انگار فقط وقنر تکاکش نمی

 

تتتتم    تتتو انداختو، کاک روی بازویو و ست ت تتتاک را روی دوشت ت ست
 در رفتو. 

 

 بستو. صدا فلند را یباید فرز و ن  

 

تتتارژ گوشی یادم   ت تتتدای ریز اخطار شت ت یک قدم ماند  تا در، صت
 انداخ  شارژر در پریز زا ماند .. 
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 برگ تو که برش دارم... 

 دانو قسم  بود، شاکس، سرنوش ، هرچه! نمی

 

ون یر شد.  دور شدنو از در و  ی در بت  ی  حرک  چت 

 

تتتدای پتاهتانی روی پلته ت تت ت ت ت ت ت تتتت صت تت ت ت ت ت ت بتام و تکتان  هتای فلزی ل  پ ت
تتتارژر در هوا  خوردکش بابث ی ت ت تتتاد  به شت ت ت تتتتو نرست ت ت تتتد دست ت ت شت

 خ ک شود. 

 

ن، نرساد  به ریه ی  هایو در گلو ناپدید شد. اکست 

 

ی  ی پلهصدای قت  ها مثی همان کاردی بود که روی ماه تابه  قت 
ی ی  ای از زانو را بکند. شد تا تکهتت 

 

تتتتو را لرزاند. نهفریاد خش ت ت ت ت ت تتتو،  دار ق اد پ ت ت ت ت ت ت ست اینکه فقط بتر
 دیگر توان زنگادن هو نداشتو. 
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ون   – تتتفر  داریو؟ من برم زیر لحتتتاف بت  تت ت ت ت ت ت ننتتته! نون تو ست
 نمااما... 

 

صدای مادرش را ک  ادم، ولی صدای باز کردن در اتاق ان  
 آمد. 

 

 در مکث کرد، آب دهانو  
ٔ
تتته ت ت تتتکست ت نگاهو روی چهارچوب شت

 را قورت دادم... 

 

تتتتخ  بود. د  را به   تتتامان دادن ست ت تتتوبو، سر و ست ت به ذهن آشت
 دریا زدم و آهسته در را باز کردم. 

 

چ    تتتتورتو وزید. بربکس سری ت ت ت ت ت تتتت  صت ت ت ت ت ت تتتتوز سردی روی پوست ت ت ت ت ت ست
 خ کاند. ها را یشهرم، هوای خ ک تهران ریه

 

 ۲۵#پارت_ 
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 هایو به در فلزی حااط گر  خورد... چ و

 تا آنجا راهی نبود... 

 

تتتادم.  ت ت ت دویدم، ن اید! و باز با خودم  ن اید ی  نفس بماقر ک ت
 ن اید را تکرار کردم تا به سرم نزند. 

 

 لقننر فرار کنو. 
ٔ
 ندوم که از حصارهای این خانه

 کفش نوک
ٔ
ی قدم صدای پاشنه م بلند شد. با اولی  ی  تت 

 

 چ مو وح  
ٔ
 زد  سم  در صاح خانه چرخاد... حدقه

 

 کرد. هایو را از هو باز  خندٔ  ناقک و بصن  لب

 

 پتتدری  
ٔ
 فرار از ختتانتته

ٔ
خنتتدیتتدم، بتته دختر ابلهی کتته حنر ثتتاناته

 یادش ماند  بود کفش س  کافش بردارد... 
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تتتت  بتهآیلار  امروز انر بری تت ت ت ت ت ت  آن کتتانی   گ ت
ح
هتای  بقتب حتمتتا

 پوشاد... کال اش بازدار را ی

 

تتتتت  با کتانی ی ذهن احمقو را که به ت ت ت ت ت  ست
ٔ
تتتتت   دن ا  کوله ت ت ت ت ت گ ت
تتتن  و ن   تت ت ت ت ت ت تتتد از برض حاتتتاط  لقنتتتت  کردم و بصت اختاتتتار، تنت

 گذاشتو. 

 

آمتتتد. آیلار لو  و احم  درون سرم  بتتته زهنو کتتته ق تتتاد ی
 قابی تحمی نبود. 

 

 در حااط را که بستو، با تمام توان دویدم... 

 

رند و لجن را رد کردم و   ی  باریک، زوی پر از آب ستتت 
ٔ
کوچه

تتته   ت تتانت ت ت خت تتتتک  نزدیت را   تتتارفروشی سر  ت ی خواربت اولی  در  خودم را 
 انداختو... 
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 ق اد  پ   در شی ه 
ٔ
ون نگا  کردم. در خانه ای ماندم به بت 

 بسته بود... یقنی ک  اد؟

 

 سرم از زا پریدم. با صدای پ  

 ترکی پرساد: 
ٔ
زنی با لهجه  پت 

 خوای؟چی ی –

 

 تند و هو  چرخادم... 

چادرش را روی سر گذاشته و دور کمرش پاچاند  و گر  زد   
 بود. 

 

 کرد. بدون فکر گفتو: هنوز منتظر زواب، نگاهو ی

 بیسکویی ...  –

 

 حوصله دسنر در هوا تکان داد. ن  

 خوای! اینجا اینا همه بیسکوییته، بگو چی ی –
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... ساقه – ... کامائونی  طلانی
 

 زن بیسکویی  را روی ترازو گذاش . 

 

تتتتادم، فقط چند  از در خانه تا زمانی که روبه  ت ت ت ت روی ترازو ایست
 دقاقه شد  بود. 

 

و   تتتزرگ  بت ی  تتتی  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت ت مت تتته  ت ت تتتودم کت بت تتترد   تتکت ت نت تتتتاب  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوز حست تتنت ت هت
تتتدادینتوک ت ت را  مت تتتاز   ت ت متلت تتتتک  ت در کتوچت تتته  ت ت بت نتور  را  ورود   

ی
رنتر

 بس ... 

 

زون! این ماشیناه، با تو کار دار ؟ –  دختر

 . ی  ز  زدم به ماشی 

 

 ۲۶#پارت_ 
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تتتت  و حتتتالا  مردی کتتته فقط یتتتک روز از دیتتتدکش ی ت ت تت ت ت ت ت ت گتتتذشت
 شناختو داد زد: خون  یصدایش را به

 

! بدو دار  مااد...  –  بدو دختر

 

تتتد و در  وقنر دیتتد فقط بتتا تقجتتب نگتتاهش ی ت تت ت ت ت ت ت کنو، خو شت
زن را   ین ملاز  خورد و فریاد پت  ی را باز کرد که به ویتر تتتی  ت ت ت ماشت

 بالا برد. 

 

روی صتندلی شتانرد خو شتد  بود... با دست  اشتار  کرد که  
 . کنوبجله  

 

 پرسادم: 

 ق اد؟!!  –

 

 پس کی؟ بجنب بچه!  –
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 آمد؟ق اد ی

 

ون دویدم.   تتتو بت  ت ت ت ت ت تتت حانه گرفته باشت ت ت ت ت ت از ملاز  بدون اینکه صت
 نگاهو به ته کوچه چرخاد. 

 

اه ش فروی  ی پت  تتتتی  تت ت ت ت ت ت تتتهش را در یتتتک آست تت ت ت ت ت ت کرد کتتته  ق تتتاد دست
 چ مش به من افتاد. 

 

 شلوارش تا زیر شکو لاغر و پرمویش ماند  بود... 

 پوشاد. همون او  صدامو ش اد، داش  ل ا  ی –

 

 کلافه از تقللو داد زد: 

 بتی بالا...  –

 

تتتتم  مخالک کوچه و بقد  نگاهو از او چرخاد به ق اد، به ت ست
تتتو تت ت ت ت ت ت تتتتت  به بلانی که با چ ت ت ت ت ت ت ی زمردی نگاهو  برگ ت تتتت  تت ت ت ت ت ت های ست

 کرد... ی
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ی باز بود...   در ماشی 

ی   تتتی  ت ت ت ت ت تتتم  ماشت ت ت ت ت ت تتتمتو دوید، یک قدم ست ت ت ت ت ت ی قدم را ست ق اد اولی 
 رفتو. 

 

 ساک را گرف ، نک اد. منتظر تصمامو ماند... 
ٔ
 بلا دسته

 

ی آوردم، ی تتتتو را که پایی  ت ت تتتت  چار دست ت ی با  ای بهداکست زز رفیر
 او ندارم. 

 

 ساک را گرف  و به صندلی بقب پرت کرد. 

! بتی بالا.  –  آفرین دختر

 

تتتد و ق اد و  به  ی کند  شت ی از زمی  تتتی  تتتدن، ماشت تتتوار شت محض ست
تتتلخته و دستتتت نامردی   باریک  هایش را شت

ٔ
خالی وستتتتط کوچه

 زا گذاشتو. 
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ی    بلندش ماشتتی 
ٔ
به خاابان اصتتتلی که رستتتادیو، صتتتدای قهقه
 را پر کرد. خودم را کمی زمع کردم سم  در. 

 

چه سروشتتکلی برای پسرتت  ستتاخته بودن. کار کی بود...؟   –
 از خجالهش دراومدن... 

 

 گف . های سر و صورت ق اد را یکبودی

 داداشام دیروز اومد  بودن خونه...  –

 

                               

 

 خالی نتتاقتتابلتته، برای تولتتد بتتانونی کتته  
ٔ
پتتارت امروز یتته هتتدیتته

د . خانوم  ستتاا  یدستتتای مهربوکش هنوز بطر گچ و تخته 
 بنایزدی بزیز، افتخاریه شانرد کلا  مح   شما بودن. 

 سایه
ی
                   تون مستدام، مهرتون همی ر

 

 ۲۷#پارت_ 
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 زف  ابروهایش بالا پرید. 

دن؟!  –  برادرات؟ مگه چند تا داری؟ تو رو چرا نت 
 پادام نکردن!  –

 

 نگاهش از زاد  به سمتو برگ  . 

ی روشن شد  بود. چ و  هایش از هاجان ست 

 

 حد  زد. 

 زیر تخ  بودی؟ –

 

 بالای کمددیواری...  –
 

بته   تتتت  روی فرمتان ضی تت ت ت ت ت ت بلنتدتر از ق تی خنتدیتد و بتا کک دست
 زد... 
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... او  دیتتتدمتتت  فکر   – تتا... خوب در رفنر تتهات ت تت ت ت ت ت ت زلن  هست
، ولی نه! زنو داری. کردم از این نازک  نارنجاا باشی

 

 مجبور بودم.  –
 

 

تتتتب ت لت تتتد روی  ت ت لت تختنت هتنتوز  تتتت ،  ت زیترلتن  گتفت تتتان  ت ت و  آهت پر  تتتای  ت ت هت
 زداش برق یمردانه

 

 بازیگوش حرف بزند سرزک و کرد:  
ٔ
 اما انگار با یک بچه

 

تتتون بری – تت ت ت ت ت ت ی  باهاشت تتتنر خونه، دو تا غلط کردم و چت  تت ت ت ت ت ت گ ت
تتتون برات یخوردم ی ت ت ت ت ، بقد دل ت تتتوخ . الان  گفنر ت ت ت ت ست

تتت دار  سرگردون   ت ت ت خوبه با یه گولاآ مثی من که ناخالصیت
 شدی؟

 

 دروغ چرا؟ ته دلو کمی خالی شد. 
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تتتته باشی هو به خودت مربوطه، ولی   – تت ت ت ت ت ت تت داشت ت تت ت ت ت ت ت ناخالصیت
ای دیگه....  ی  برای وبدٔ  کارگری همرات اومدم، نه چت 

 

ی ی تتتاد و با لحنی که بالا و پایی  ت ت ت تتتمتو ک ت ت ت ت تتتد از  سرش را ست ت ت ت شت
 وسوسه، نفسش را سم  صورتو فرستاد. 

 

ای دیگه مثی تخ  پر قو و  – ی تتتاب پر پو  دادم،    چت  ت ت ت ت حست
 خانوم پرنری! شما نگسندیدی، شازد 

 

تتاتد بتا او ینمی ت تت ت ت ت ت ت تتتت  انتختاب دیگری  رم یتا نته، یپرست تت ت ت ت ت ت داکست
 ندارم. 

 

تتتازد  دانو چرا هر بتار کته یولی نمی ت تت ت ت ت ت ت ختانوم تته دلو  گفت  شت
 کردم. حس بدی پادا ی
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کند  ها این واژ  را با نفرت ادا ی کردم کمی آن بم حس ی
های دیگری که پ تتتت  مقنی این کلمه خواباد    ی تتتاید چت  یا شت

 بود. 

 

 ور ... زاد  اون –

 

 رویو بقب ک اد. با خند  سرش را از روبه

 

 نگاهی به من انداخ  و کنجکاو پرساد: ناو

 حالا واسه چی فرار کردی؟ –

 

 ۲۸#پارت_ 

 

 توزه گفتو: حواسو پرت بود، ن  

 نامادریو قرار گذاشته بود با شوهرخواهرم ازدواج کنو.  –
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ون فرستاد.   نفسش را با تقجب و پرصدا بت 

؟ مگه ی –  شه... زکش چی

 

 تو  ح دادم: 

 خواهرم مرد ...  –

 

 آهان...  –
 

 چند ثاناه بقد دوبار  به حرف آمد: 

 شدی.... خب، ی –

 

 نه...!!  –
 

 فروشی بحث را رها کرد و پرساد: با دیدن تابلوی یک حلاو

 ص حونه خوردی؟ –
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 نه.  –
 

 کنار خاابان پارک کرد. 

 

تتنتتدلی ت تت ت ت ت ت ت ی و صت تتتت  ملتتاز  بتتاریتک بود و بلنتتد، مت  تت ت ت ت ت ت سرهو  هتتا پ ت
 ردیک چاد  شد  و در آن ساب  خلوت بودند. به

 

تتته  ت ت ت ت تتتانرد ملاز  که کاست ت ت ت ت تتت د نان را زلویمان  شت ت ت ت ت های حلاو و ست
 گذاش ، بلا نانهان پرساد: 

 

 پ امون نیسنر فرار کردی؟ –

 

ی و حلاو مقدٔ  خالی د. ام را بهبطر دارچی   هو فسری

 

تتتتد گمیش  بات و  تتته  ت تتتهتپت ت بت تتتد، فقط  نظر یمراد دور  ت تتتدنت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت رست
غو 

 
 ... تاجا
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 محکو زوابش را دادم: 

 متا بود، بتا پتای   –
ٔ
تتته متا  یته بتار خونته تت ت ت ت ت ت نته... خواهرم هر ست

 خورد ... پ چکرد  یا دس  چ و ورم

 

 ابروهایش بالا پرید: 

؟ –  واسه چی

 

 با قاش  کاسه را هو زدم. 

تتتاکت   مراد بتا هر زنی اوکی بتد  ی – ت تت ت ت ت ت ت پر ، خواهرم اهتی ست
تتتت  روش بلند ی ت ت ت کرد. یه بار  موندن نبود. مراد هو دست

توکس   پاش رو چنان کبود کرد  بود که تا چند روز نمی 
 درس  را  بر ... 

 

اف کردم: تکه  ای از نان بربری کنجدی کندم و ابتر

 اومد. هاشو از من خوش ون نمیبچه –

 

 هاش؟بچه –
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 آر  –

 

 

 مگه بچه هو دار ...؟ –
 سه تا پسر، بزرگه یازد  سال ه، کوچاکه پنج.  –

 

 ۲۹#پارت_ 

 

 کرد... بامز  تقجب ی

 

پرید و قاش  هرزا که دسهش بود متوقک  ابروهایش بالا ی
 شد. ی

 

؟ –  خود زناب داماد چی

 

ترین مردی که ینفرت ی  مراد بود. شناختو بادانگت 
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 شوهرخواهرم پت  ، چهی رو دار ...  –

 

 با ل خند، قاشقر پر از حلاو را بالا آورد. 

 

 . سالمه..  ۳۳چهی پت  نیستا، من  –

 

 کرد؟ خودش را با مراد مقایسه ی

 موهات سرزاشه، شکمتو تخ  و صافه...  –

 

آزاری شتتتد  بود. سرش را  ل خندش حالا وستتت ع و پر از مردم 
 نزدیک آورد. 

 

تتتاکس پتک رو دارم، ی – تت ت ت ت ت ت تتتونت   یته خط از ست تت ت ت ت ت ت خوای ک ت
 بدم؟

 

ی انتتتداختو. این مرد نزد  ی تتایی  پت تتاتتتد و من از  سرم را  ت تت ت ت ت ت ت رقصت
 زدم؟شکمش حرف ی
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تتت ش چاکار دارم، مجرد و زوون هو بود من   – تت ت ت ت ت ت من به ست
تتتوهر خواهرم  زکش نمی ت ت تتتدم. مراد، برای من، تا ابد شت ت ت شت

 موند. ی

 

 بزرگ دیگری از نتان را  
ٔ
تتتقش را بلقاتد و تکته تت ت ت ت ت ت محتویتات قتاشت

 کند. 

 

تتته بچتتته – ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوختتت . حتتتالا چرا از تو  فقط دلو واست تت ت ت ت ت ت تتا ست هت
 اومد؟خوش ون نمی

 

 شانه بالا انداختو. 

 هوو بودم. زتانی  –
ٔ
تتتتتش  کته ه چمن بچته ت ت ت ت ت کس ازت خوشت

 نااد، از چند تا بچه چه انتظاری داری؟

 

تتت دلش برایو   ت ت ت ت تتتوخته  ابروهایش گر  خورد. آقای ناخالصیت ت ت ت ت ست
 بود؟! 
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، تتا خود   تتتت  تت ت ت ت ت ت تتت حتانه، حنر بقتد از ادامه دادن مست تت ت ت ت ت ت تتا آخر صت
 کرج، ساک  ماند. 

 

کردم با نزدیک شتتدن به مقصتتد بی تتتر در خودش  حس ی 
 داکستو. رود و دلالش را نمیفروی

 

تتتتو، اما با نگا  به   ت ت ت ت ت ست تتتتکویش بتر ت ت ت ت ت تتتتاک  بود که از ست ت ت ت ت ت آنقدر ست
ون به خانه  تتتت   هانی که نمیبت  ت ت ت تتتتو پ ت ت ت ت ت تتتان چه  داکست ت ت ت ت دیوارشت

 یآدم
ی
تتتت  یک دختر تنها در ماان  هانی زندکی ت کنند و سرنوشت

ی و  آنهتا چطور خواهتد بود ترز ح ی تتتی  تت ت ت ت ت ت ی متاشت دادم در همی 
 ام به قو  این آدم بمانو. نامهابتماد نصفه

 

ت قرمز زلویمان پاچاد   تتتتی ت ت ت ت نزدیک قزوین بودیو که یک است
 و س ق  گرف . 

 

 ۳۰#پارت_ 
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تتی که به مادر   ت تت ت ت ت ت ت تتتو از فحسیت تت ت ت ت ت ت بلا سربهش را کو کرد، اما گوشت
 رانند  داد سوت ک اد... 

 

ی  دیوار! خورا رو باید دونه مردم این ما  –
َ
 دونه گذاش  گ

 

 اراد  گفتو: ن  

... شاید... از کجا ی –  دونی

 

 پوزخند خ ک و بلندی زد. 

تتته؟ هته! من بتا یته نگتا  این   – ت تت ت ت ت ت ت ی خریتد  بتاشت بتا برق ریخیر
 شناسو... خورای پولدار رو یحروم

 

هایش ترستتتادم، با خند  ستتت  کردم آرامش  از حال  چ تتتو
 کنو. 

 

 تو هو پولداری، بلا...  –
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 زرئتو را زمع کرد  و گفتتته بودم، امتتا همتته
ٔ
ی بتتدتر  همتته چت 
 شد. 

 

تتتد. یقنی   ت ت ت تتتوریش قرمز شت ت ت ت تتتد تمام صت ت ت ت انگار فحش خورد  باشت
 حر ی زد  بودم که ن اید...؟ 

 

وننگتاهو بتا تقجتب بته رگ زدٔ  گردکش بود کته سرم  هتای بت 
 فریاد زد: 

 

تتاتدم. هرچی کته دارم، حنر   – ت تت ت ت ت ت ت من زون کنتدم تتا اینجتا رست
ی زیر پتتام رو بتتا زحمتت  خودم خریتتدم، متا    تتتی  تت ت ت ت ت ت این متتاشت

 کسی رو بالا نک ادم. 

 

تتتم  در. کاش نگه ی داشتتتت  تا پااد   خودم را زمع کردم ست
 شوم... 
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تتتباد  بودم  ن   ت ت ت ت ت توزه به تر  من که کاک به بلی به در چست
 بلندتر توناد: 

 

تتتتو. خون بقاتتته رو تو  مردم فهماتتتدی؟! متتتا   – تت ت ت ت ت ت خور نیست
 سرم نیس ...! کس پ  شی ه نکردم! آ  ه چ

 

کنان ستتت   من شتتتدم. منتر یزد و من در خودم زمعداد ی
 کردم آرامش کنو. 

 

 پولدارا که با پو  بقاه پولدار ک دن.  –
ٔ
 خب همه

 

 کرد. ام یپوزخند پر از خ مش باید خفه

 مثی ددی زنابقالی!  –
ح
 حتما

 

ی نگفتو. باشه... چرا داد ی – ی ؟ من که چت 
 زنی
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ون داد، حس کردم کمی آرام شد ...   نفسش را که پرصدا بت 

 

تتتتتم  از  نمی ت ت ت ت ت تتتماو گرفتو از پدرم  دانو با کدام قست تت ت ت ت ت ت ملزم تصت
 دفاع کنو شاید قانع شود فکرش غلط اس . 

 

. 

 

 ۳۱#پارت_ 

 

 کنان گفتو: منمن

ی از پتدرش ارث برد... بقتدش یه   – بتابام... بتابام خالی زمی 
تتتهرمون زد، خریتد و فروش   تت ت ت ت ت ت  بزرگ تو شت

ٔ
ملتازٔ  دو دهنته

تتلامتان اومتدن تهران...   ت تت ت ت ت ت ت زو و گنتدم... وقنر اکتتای و ست
 دوم رو که زدن... 

ٔ
 شق ه

 

تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتان م ت تت ت ت ت ت ت تتتد  دور فرمان یانگ ت تت ت ت ت ت ت تتتاحبش  شت تت ت ت ت ت ت گفت  صت
 های فامالی ندارد. ای به ش ادن داستانبلاقه
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 دهانو را بستو و به صندلی تکاه دادم. 

تتتدن   ت تتات ت تت ت ت ت ت ت برای نفس ک ت پر کرد  بود و راهی  بلض گلویو را 
 گذاش ... نمی

 

ی  تتتنگی  تت ت ت ت ت ت تتتادم، نهاجه نتداد، بلض ست تت ت ت ت ت ت تر  چنتد نفس بم   ک ت
 شد. 

 

کردم هرزای آن زاد  باشتو  با نگا  به زادٔ  اطرف آرزو ی
... به ی لقننر  زز این ماشی 

 

تتتد؟ مگر پولتتتدار بودن زرم   ت ت تت ت ت ت ت ت ... چرا دیوانتتته شت مردک روانی
 بود...؟

 

 اش غافلگت  شدم. اما با صدای پر از گلایه و دلخوری
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دونی سخنر ک ادم... بکس  ک اورزم، یدونی بچهی –
 زنانی  

ٔ
ی الاکش از همه تتتون  دادم... همی  ت ت خواهرم رو ک ت

... که باهام بودن بی تر ازم ی  دونی

 

تتتتو برایو بربتتد    تت ت ت ت ت ت سرم داد زد  بود... بتتدون توزتته بتته وح ت
 ک اد... مردک تقاد  روانی نداش ! 

 

 با بلض دستگت   را گرفتو. 

 نگه دار پااد  شو...  –

 

 های در را زد. قفی

م  پیش خواهرم پااد  ی – . وقنر بت   شی

 

ی شوم کار دیگری نمیآنقدر زدی بود که   . کند مطمی 

 گذاش  و... بقد مرا ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 117  

تتتقک امنی که قولش را گرفته بودم کوتا   بازهو به تت ت ت ت ت ت خاطر ست
 آمدم، ولی دس  خودم نبود، پرحرص پرسادم: 

 

، خودت بریسلامنر منبه –  گردی تهران؟! و برسونی

 

تتتتدن خاالو که دیگر نمی ت ت ت ت ت تتتتؤا  کرد   برای زمع شت ت ت ت ت ت بینمش ست
 بودم. ل خند زد و سمتو برگ  . 

 

 خوای بمونو؟ی –

گذاشت ،  سرم ی دوبار  همان بلای شتتوآ شتتد  بود و سربه 
 خوردم. با این فرق که دیگر گو  نمی

 

 

 هایو خواند که دلخورم. از چ و

تتتاف و کوتاهش فرو   ت تتتت  داخی موهای صت تتتاد و دست ت آهی ک ت
 برد. 
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 تو روستامون فقط گلرآ رو دارم... نماام زیاد...  –

 

تتتتت  حد   حر ی نزدم. پس   ت ت ت ت ت تتتدکش را درست تت ت ت ت ت ت دلای بدخل  شت
 زدم، به مقصدمان مربوط بود. 

 

 ۳۲#پارت_ 

 

ی را   تتتتتان، زمی  ت ت ت ت ت تتتتاک  بودیو. نو باران اواخر زمست ت ت ت ت ت تا گالان ست
 خیس کرد  بود. 

 

ی ی تتتی  تتتن ماشت ون چه انداز   با وزود بخاری روشت تتتتو بت  داکست
 سرد اس ، 

 

تتتد، آنقتتدر گرم کتته درختت  تر یزودی هوا گرم امتتا بتته ت ت تت ت ت ت ت ت هتتا  شت
 . شکوفه دهند 
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ون، از زانی که شباه  ترین  تت  ک ادن دستو حواسو را از بت 
 هوا را به زادگاهو داش  گرف . 

 

 ک اد. مچ کمی ورم داش  و تت  ی

چند باری دیدم نگا  بلا روی دستو متوقک شد، اما حر ی  
 زد. نمی

 

لاهاجتتان، زلوی یتتک داروختتانتته ترمز کرد، فکر کردم برای  
ی نگف .  ی  من رفته، اما وقنر برگ   بازهو چت 

 

 .  فکرش م لو  بود، بصن 

 

ون رفته بودیو... ناو  کرد، از شهر بت 
ی
 ساب  دیگر رانندکی

 

تتت ح  زمزمه کرد: »داریو ی ت ت ت ، بدون ه چ تو ت ی تتتاو«، همی  ت ت ت رست
 ای. ا افه
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تتتتجوخانه   تتتتر و م ست ت تتتد،  تر ی های کوچک سر راهمان بی ت ت شت
 اما یک خانه... بالای تپه... 

 

ای تت   بود با سقک  اش م خک نبود... قهو  از دور انداز  
تتا ایوان و   تتا... یتتتک بهتتتارخواب بت وانی و چنتتتدتکتتته و زی ت تتتت  تت ت ت ت ت ت شت

 های فرفوژ ... صندلی

 

 های زی ا... های بزرگ، پلهبا آن پنجر 

 صدای بلا نگاهو را گرف  از تماشا... 

 

تتا   – ی خونتتته قتتتدیمت تتا دیوار نبود، زتتتای مرز، بی  تتاهت تتا  اینجت هت
تتتاو خاردار،  درخ  ی ت تتتد ست ت ی بود، بقد شت ، پرچی  ی تتتیر ت کاشت

تتته، دور   تتتالای تپت تتت  بت تتاتتتد. رفت ت تت ت ت ت ت ت ی دیوار رو ک ت تتتان اولی  خت
 خودش و مردم دیوار ک اد... 

 

 چرا...؟ –
 

 خاطر ایاز... به –
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 ناخودآگا  اسمی را که ش ادم تکرار کردم. 

 غرید: 

 

 ایه که دوی ندار ... یه حرومزاد  –

 

تتتت  کنتر  خودش را از  بتا اینکته ی تت ت ت ت ت ت دیتدم دوبتار  نزدیتک است
 دس  بدهد، کنجکاو پرسادم: 

 کی؟  –

 

 صدایش از بص انی  و خ و اوج گرف . 

تتتی و نتتتازش  زن – ت ت تت ت ت ت ت ت بتتاز و  ایتتاز، وارث اربتتاب! هرچی کست
ف به ارث رساد ... رحو بودن به این ن  ن    سری
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  نتاج = کسی، ن اد

 

 ۳۳#پارت_ 

 

تتتند   ت ت  ق ت
ٔ
تتتدایش چنان بم   و واق  بود که خانه ت ت نفرت صت

 بالای تپه برایو ترسناک شود. 

 

تتتت  به خانه  اراد  باز بری نگاهو را به زاد  دادم، اما ن   ت ت ت ت ت گ ت
 درخ اد. که در نور نارنچ  خورشاد ی

 

وکه توقک کرد.   متر
ح
 قدیمی و تقری ا

ٔ
 زلوی یک خانه

 اینجاس ؟ –

 

–   
ی
تتت زندکی تت ت ت ت ت ت  پدریمه. الان کسیت

ٔ
کنه. بریو  نمینه! این خونه

 تو! 
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 زد. دلو شور ی

خواستتتتو بگویو او  مرا برستتتاند تا تکلافو روشتتتن شتتتود و  ی
 بقد بااید برای تجدید خاطر ... 

 

 اما بهتر بود کمی دیگر صت  کنو، بص ان هش ترسناک بود. 

 

 داخی حااط ولی با دیدن منظر  ل خند روی ل و آمد. 

 

چ   ختانته قتدیمی بود، در امتان متانتد  از زلزلته و بتاران  هتا و سری
 شدید شما . 

 

تتتم  دیگر...   ت ت ت تتتمهش بالاتر از قست ت ت ت ایوان دو تکه بود، یک قست
 کسی درها را با دق ، آن  رند کرد ... 

 

ونی خانه ک ان ی های بزرگ ساخته  داد از تنهدیوارهای بت 
 اند. لای آن را پوشاند شد  و با گی لابه
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تتتتایش همانقدر برایو زالب بود که دیدن یک تکه از    ت ت ت ت ت تماشت
 تاریتتتتخ... 

 

 بلا قفی در چون  را امتحان کرد، بسته بود. 

 

 انگار با خودش حرف بزند، غر زد: 

 مهربان. دار  شب ی –
ٔ
 شه... باید بریو خونه

 

سو، اما ینمی هو  ترسادم دوبار  دیوانه شود. آن شد که نتی
 خالی... 

ٔ
 در این خانه

 

 گف : خودش در زواب دهان بازماند  و ساکتو  

 اسمش رو به  نگفتو؟ اسو زنه مهربانه.  –

 

 و خودش ادامه داد: 

 مهربان؟! ارواح خاکاشون.  –
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تتتومرا نمی تت ت ت ت ت ت تتتد  بود در غروب  دیتتتد... چ ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش لجنی شت
 رمزآلود روستا... 

 

 ش تا اینجا د  دقاقه راهه... دسه  چطور ؟خونه –

 

 به دسنر که در آغوش داشتو اشار  کرد. 

 کنه... درد ی –

 

 باا آب اینجا هس ، من نوافن دارم، یر بخور.  –
 

 ورق قرص را ک انو داد... 

 

 ۳۴#پارت_ 

 

ی رف .    کوچک خانه رف  و از آن پایی 
ٔ
سریتتتتع ستتتم  دو پله
 گ ج بود و بجاب... 
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 انگار بخواهد کاری کند و هنوز تصماو نگرفته باشد.  

 

 باا تو حااط شت  آب داریو...  –

 

ی و شتت  آب کنارش رف ، من هو،     تمت 
ی
تا کنار حوض ستنر

 سرش.. ناچار، پ  

 

 ورق را باز و کگسو  آن  را سمتو دراز کرد. 

 باا...  –

 

 دسهش را بقب ک اد. 

 وایس ل وان باارم.  –

 

 خورم. با دس  سالمو ی –
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 127  

 

تتینتتک روی  ن   ت تت ت ت ت ت ت توزتته بتته من دوبتتار  از پلتته بتتالا رفتت  و از ست
 ایوان یک ل وان برداش  و برایو آورد. 

 

تت از آن آب خورد  بود؟ انر دستتتتو درد    آخرین بار چه کسیت
 شستمش. کرد ینمی

 

تتتهش گرفتو، آفتتتتاب کو تت ت ت ت ت ت کرد و  کو غروب یقرص را از دست
 نگا  بلا به سی ک گلویو و قورت دادن آب بود. 

 

 خوابن. بریو. ساب  نه ی –

ی شد.  ون رف  و سوار ماشی   و ق ی از من از در حااط بت 

 

تتتح  تت ت ت ت ت ت  بتتالای تپتته وا ت
ٔ
 را  ختتانته

ٔ
تتتد. نگتا  بلا  تر یدر ادامته ت تت ت ت ت ت ت شت

 گ   سم  آن بالاها... هرچند متر بری

 

 زد. زد و حرف یزیرلب با تنفری بجاب حرف ی
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تتتون بوی گند یپولدارا همه – ت ت ت ت ت ، حنر  شت ی دن. هر کاری کیی
تتتون رو   ت ت ت ت ت ، بازم این اخلاقای گه ت ی انه ادبای رفاق  کیی

... دارن، اینکه از بالا به آدم نگا    ی  کیی

 

رویش  نگاهی به من و بقد به زادٔ  باریک آستتتفال  روبه ناو
 انداخ . 

 

ی زاد  و تپه   ها فاصله انداخته بود. یک کانا  آبااری بی 

 

تتتت  من بود دونته  – تت ت ت ت ت ت  پولتدارا رو مجبور    دونته انته دست
ٔ
همته

تتتتب تو  ی ت ت تتتبح تا شت ت ت ت تتتاورزی که از صت ت ت ت کردم زای اون ک ت
تتا زانو تو آب فروی  ر  و بتتتارون  مزربتتته، تو گتتتی و چتتتی تت

سری تو ملز سرش ی تون زتا  ریز  بمونن تتتا حتتا  همتتهسری
 بااد... یاد تو هو بودما... دیدی؟

 

 و خ ک خندید. 
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 ۳۵#پارت_ 

 

تتانتتته  تتانتتته و خت هتتتای کوچتتتک و  نور نتتتارنچ  غروب روی رودخت
 های کنار زاد  تاباد  بود. درخ 

 

 گرف  و خودم... دستو آرام ی

 

 شد... مقنی یخ و و بقدٔ  درون صدایش برایو ن  

 

تتتدا از گوش به سرم زریان پادا ی تت ت ت ت ت ت کرد و ذهنو مثی یک  صت
 کرد. بلقاد و گو یسااهی بدون حجو و بُقد آن را ی

 

تتتتک ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتانو خ ت تتتانو، سر و دهت ی بودم  زبت تتتد... و مطمی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 داکستو چه اتفا ر افتاد ... ی
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ی دیگری وارد خونو  در مقتد   تتتو  آن  بتاز و چت  تت ت ت ت ت ت ام یتک کگست
 شد. ی

 

ی   ام را از هو باز کردم. شد فک سنگی 

 

 بلا... چی دادی بهو...؟!  –

 

 نگا ... دوبار  همان ناو

 چطور؟ –

 

... ن   –  شو.... حس یدارم... ن 
 

تتتتتش ن   – ت ت ت ت ت تتتتت ، گند و ن  نه! بوار ت ت ت ت ت ت تت نیست ت تت ت ت ت ت ت تفاوت  حسیت
... پتتدرم از اینتتا یی تتتختته  شی تت ت ت ت ت ت خورد... خودم براش کست
 گرفتو... ی
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هتا زواب داد، و لقنت  بته او   کته تتا آن لحظته حنر  مثتی دکتر
 یک بار شباه یک پزشک رفتار نکرد  بود. 

 

بتهتو. گتفتنر ی – دادی  قتو   تتتاری....  چترا؟  ت ت تتتت ت ت تت ت ت ت ت ت پترست بتریتو 
 فطرت! ... پس پس 

 

پرنری – تتتد ،  ت نت تتته... ی فحش  ت قولت تتانوم! قو  بلا،  ت ت ری  خت
 خودت... 

ٔ
 یر لنگه

ٔ
 خونه

 

 

 قو  دادی...  –

 

 قو  دادم به  زای امن بدم.  –
 

 

تتتمو چکاتتد، ن  قطر   تت ت ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتر از گوشت تت ت ت ت ت ت اختاتتار، فقط  اشت

 کردم و بس. اش را روی صورتو حس یخنر
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 یک قطر  آب شور بود؛ ن  
ح
 چکاد، ن  ضفا

 دلای... مقنی

 

 که باید!! ایاز ن  تو  –
 بینه... پدر تو خوابو نمیهمونی

 

سو: »چی رو...؟« اما دیگر ه چ ی مهو نبود خواستو بتی  . چت 

 

تتتد و من هر لحظه لمس ت ت ی متوقک شت تتتی  ت ت تر  تفاوت تر و ن  ماشت
 شدم. ی

 

 ۳۶#پارت_ 

 

تتتهش زیر چتتانته  تت ت ت ت ت ت تتتمتت  خودش  دست تت ت ت ت ت ت تتتورتو را ست تت ت ت ت ت ت ام رفتت  و صت
 چرخاند. 

 

ی من – تتت زرئ   ببی   کسیت
ح
و، پرنری! اینجا برات امنه، واققا

 اربان  هستتنر مزاحم  باشتته،  
ٔ
ندار  وقنر مهمون خونه
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ش  زز نؤ  اربتتتاب... زتتتد بزرگ مرد ، ولی تخو و ترکتتته 
 . ی  هنوز هسیر

 

تتتو ت ت ت ت تت از  هایش خت   بودم که نگاهو یبه چ ت ت ت ت ت ت کرد، انر حسیت
 شدم. تردید و پ امانی داش  من دیگر متوزهش نمی

 

تتته فقط نمی – ، هاچی نمی خوام نق ت تتته،  م رو خراب کنی شت
 گو؟فهمی چی یدختر خوب! ی

 

 اوهوم...  –
 

 کردم. ام لرزید؛ از بلصیی که بلض بود و حسش نمیچانه

 

ی که هس    – ی بلض نکن، دختر کوچولو... بلا رو از چت 
س . فقط ترسادم  تر نکن... یه آرام خش ستاد  خراب 

 ...  منصرف شی
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ی پااد   ام کرد. زیر بازویو را گرف  و از ماشی 

 

 آباریکلا خوشگله...  –

 

آرامش بج ن  داشتتو، بقد از چند روز دل تور  و استتر  و  
، دلو یک د  ست  خواب ین    خواس . خوان 

 

زلوی یک حصتتار بلوکی ایستتتادیو. زند زد، صتتدای زنی در  
 کوچه پاچاد: 

 

تتتان....   – ت تتا برادر زت ت ت تتا... نآقت ت تتا.... بفرمت ت تتتان.... بفرمت ت آبرار زت
 بفرما.(

 

 شدن... و صدای تاک باز 

تتتدای پای دویدنی از حااط آمد و زنی   ت ت تتتاد  صت ت به دقاقه نرست
 که خودش را در آغوش بلا انداخ . 
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 بلازان... خواخور نر قوربان... نخواهر قربون  بر .(  –

 

 بلا سرش را بوساد. 

 

تتا  تتتتاز   تتاتتتد. حتتتالا بت ت تت ت ت ت ت ت ون ک ت وارد خودش را از آغوش بلا بت 
 کرد. کنجکاوی مرا برانداز ی

 

 این کاه؟ بروسه؟ –
 نه! آوردمش اینجا زای تو کار کنه.  –

 

 اخو به صورت زن ک س  و یک قدم بقب رف . 

 

 ولی آقا ایاز؟!  –

 

 و پس چرا آوردم؟ زای تو بمونه اینجا. این –
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 ۳۷#پارت_ 

 

 تر شد. ل خند مصلحنر بلا وس ع

 

 باا با من بریو، گلی... دستات داغون شد !  –
 مونه... مهربان تنها ی –

 

 بلا یسری زد: 

؟یتا کی  –  خوای بمونی کلفنر این قوم و قباله رو بکنی

 

 زن قدی به بقب برداش . 

 برار... تو رو خاک ننه...  –

 

 توزه به قسو خواهرش، بازوی او را گرف . بلا ن  
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تتتت . باتتا بریو الان   – تت ت ت ت ت ت ی این دختر  رو آوردم، تنهتتا نیست ببی 
 ایاز مااد... 

 

 صدای زن با وح   بالا رف . 

 بدون ازازٔ  ارباب باام؟ –

 

تتتن تت ت ت ت ت ت هتای کک حاتاط کوباتد و آنهتا را بته  ریز  بلا لگتدی بته شت
 هوا پاشاند. 

 

گور  شون مردن و گوربه بس کن گلرآ! ارباب مرد ، همه –
 شدن. کدوم ارباب؟! 

 

 های زن، خماد  و در خودش زمع شد. شانه

 نون و نمک ایازخان....  –

 

 بلا فریاد زد: 

 ایاز ارباب تو نیس .  –
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 دوید. زن دیگری داخی حااط 

 اش را مرتب. با دیدن بلا کمی مکث کرد و روسری

 

 بقد سریتتتتع سمه ان قدم برداش . 

 

 گلرآ با دیدن مهربان به بازوی برادرش چند زد. 

 برار، زلو مهربان هاچی نگو! ناراح  بون...  –

 

 بلا بازوهای گلرآ را گرف  و باحرص تکاکش داد. 

 

 گو. شنو  چی یگلی، مهربان کر ، کر! نمی –

 

 گلرآ ه  زد: 

 نگو! خدا خوش نایه...  –

 نخدا خوشش نمااد.(
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 آورد. مهربان صداهای نامفهوم از خودش در 

 انگار به بلا تقارف کند بالا برود.  

 

 شتاخه ریز  کنارٔ  را  ستند 
ٔ
های ک وی چند  ای باغ، زیر ستایه

ی  ی فلزی بود، از همی  تتتتندلی و یک مت  ت ت ت ت ت ها  ها که داخی پارک صت
 گذارند. ی

 

 ترین صندلی رساندم و ک ستو. خودم را به نزدیک

 وارد انگار متوزه من شد، قدی به سمتو آمد. تاز 

 

 روی من خو شد... صوریش نزدیک من بود. روبه

 

تتتو کتته گونی بتته انتتداز  تمتتام نتتامتارآمتد بودن   تت ت ت ت ت ت یتتک زفتت  چ ت
 ام ماند. زباکش گویا بود، با دلسوزی خت  
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تتتوپلتت  کتته زد چروک تت ت ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته ت ت تت ت ت ت ت ت اش  ای هتتای قهو  هتتای گوشت

 تر شد... پنجا  سا  داش ؟ بم  

 

تتتو ت ت ت تتتان پرچروک... بجاب  نه... چ ت ت ت ت ها زوان بودند و دورشت
 بود... 

 

تتته  تتادثت ت تتتار حت تتتاکش را چروک کرد  بود، ولی  انگت تتتد  و زت ای آمت
 ها باور نکرد ، براق ماند  بودند... چ و

 

 ۳۸#پارت_ 

 

تتتان ی ت ت تتتذیت ت ت ی  هت متت  روی  را  ذهتنتو... سرم  درون  آنتهتو  گتفتتتو؟ 
 زن به بلا نگا  کردم. 

ٔ
 گذاشتو و از ورای شانه

 

تتتتاد  بود کوتا  ناتامتد و از برابرم کنار  آنی کته روبته تت ت ت ت ت ت رویو ایست
 نرف . 
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هایش را روی صوریش گذاش  و سرش را خو  زف  دس 
 کرد. 

 

ش. ناخوش   
َ
ون آمتد، نتاخ ی مثتی نتاخوش از دهتاکش بت  ی چت 

 گف . بودم، راس  ی

 

 بلا خواهرش را ک اد تا همراهش برود. 

تتتد . باتا بریو،   – تت ت ت ت ت ت تتتد  بتا دختر  زور شت تت ت ت ت ت ت بب  ش، هاچی ک ت
ی دم در ! هاچی نمی تتتی  چی  خواد برداری خودم همه ماشت

 خرم. برات ی

 

تتتدم.   – ت ت ت ت تتتتش بزرگ شت ت ت ت  پی ت
ی
نه! به من بادت دار ، از بچر

 نکن، برار... 
 

 

تتتن، از من کتته بکس تت ت ت ت ت ت القملی نتتدیتتد توزهش بتته  زن  بتتدون ست
تتتد، تتتاز  فهماتتد چتته اتفتتا ر درحتتا  افتتتادن   ت ت تت ت ت ت ت ت بقاتته زلتتب شت

 اس …
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 زلو رف  و بازوی خواهر بلا را گرف . 

 گلرآ هو همرا  او بقب ک اد. 

 ازاز  باام... کنه ن  پا یبرار! نکن! خان خون به –

 

 بلا کلافه رهای ان کرد. 

 

تتتت  از روی   تتاند، وقنر دست ت ت تتتوریش را پوشت ت تتتت  صت با هر دو دست
 هایش پر بود. صوریش برداش  چ و

 

 بازوی خواهرش را گرف  و رو به زن ناشنوا خواهش کرد. 

 

مش…مهربان… التما  ی –  کنو. بذار بت 

 

 هایو را درد آورد. زدٔ  زن گوشداد وح  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 143  

کرد و در توهمی کتته از  متته  خواب، تمتتام ذهنو را تتتاریتتک ی
 رساد صدای سو اسب ش ادم…را  ی

 

 تاختند؟ها هنوز یمگر اسب

 

 #ایاز

 

ی ی ها وقنر با تر   س  که روستانی ارباب حرامزاد ؛ این چت 
 کنند. پچ یروند پچاز سر راهو کنار ی

 

 حرام
ح
 ام. زاد برایو مهو نیس ، شاید چون واققا

 

 اربان  ولی من فقط  
ٔ
تتتتو، وارث خانه ت تتتان نیست ت ام، وارث  ارباب ت

 تمام هس  و نیسه ان! 

 

 ۳۹#پارت_ 
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ی ارباب  تتا ، زمی  ت ت تتتتلاحات ارنی شت ها را از آنها  وقنر قانون اصت
تتتهرها رفتند و کارخانه گرف ، همه ت ت ت ت ت تتتان به شت ت ت ت ت ت تتتدند،  شت ت ت ت ت ت دار شت

 مختارخان نرف  و ماند. 

 

ی  بقدها که آب  زمی 
های ک تتتاورزی  از آستتتااب افتاد، بی تتتتر

تتتتانی  ت ت تتتد  به روست ت ت تتتهر  وانذار شت ت ت تتتودای شت ت ت ها را از آنهانی که ست
 داشهند خرید و دوبار  مال  بی تر مزارع شد. 

 

، صاحب مردم بودن.   پدربزرگ بقد  داش ؛ بقدٔ  اربان 

 

تتتته همه فکر ی ت ی هو  کردند من هو زا پای او گذاشت ام، همی 
تتته ژن   تتتتو کت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت تتتان ملقون گت تتتای همت پت تتا  ت تتتی زت بود، در بمت

 زوشاد… هایو یپرقدریش در رگ

 

تتت  این   تت ت ت ت ت ت تتاشت ت تتتان بت خت ار بودم و  ی تتا بت  ت اینجت از  تتته من  تتتدکت هرچنت
 کور ... د 
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دادند،  روستانی که مردمش با او بد تا کردند… باید تاوان ی
 تمام ان. 

 

 رباتت  
ٔ
تتتت  آخر بمری از همتته ت تت ت ت ت ت ت مرد ح  داشت هتتایش زد   پت 

تتتود و ختتانتته  تت ت ت ت ت ت د تتتا بتتالای تپتته، امتتا ای کتتاش از این  شت اش را بت 
 کند. شد  هو د  یکاشتهرنجها و برنج بهباتلاق

 

 ذهن و طرز فکرش با صد و د  سا  سن فسای شد  بود، 

 

تتتور نتواکستتتت  او را از اربان    تتتا  یک ک ت هرچند از آدی که شت
 شد داش ؟بیندازد چه انتظاری ی

 

تتتت  زور  اش هو از قت  یگرفتاری اینجا بود که مرد     ت ت ت ت ت تواکست
 بگوید و تحکو کند…
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ار و کارگرهایش را   ی تتالت  ت  شت
ٔ
تته ت ولی من اینجا نماند  بودم تا غصت

تتیتتت  کوفنر  ت تت ت ت ت ت ت اش دربتتارٔ  دهکتتتدٔ  لقننر بمتتی  بخورم، و وصت
 کنو، 

 

تتتتو که اینجا بودم، فقط یک نفر،   تت ت ت ت ت ت من فقط یک دلای داشت
 یک نفس…

 

ی امروز از این بالوله بروم، ولی او پایو را  ی تتتتو همی  تت ت ت ت ت ت تواکست
تتتت  به این خراب ی ت ت ت ت ت  مرد بست

ٔ
تتتتدٔ  پُر از نفرین و ناله ت ت ت ت ت ها و  ه شت

 زندگان…

 

 دو روز اینجا و مردمش را تحمی کردم، بس بود. 

 

 تک
ٔ
 ماندٔ  بالای تپه…سر اسب را برگرداندم سم  خانه
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تتتت  و  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد کردن دست تتا بلنت ت ی کلا    مردم بت تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتای  حنر برداشت هت
ی تتتت  ت ت ت تتتان  حصت ت ت ت تتتدنو واک ش ک ت ت ت ت ام به رد شت تتتان از روی احتر ت ت ت شت

 دهند. ی

 

  
ٔ
ام را دارم، چته اینجتا، چته در کتارختانته تتته این احتر تت ت ت ت ت ت من همی ت

 بزرگو در لاهاجان...  سازی و چه در فروشگا کلوچه

 

ای که به ثمن تر ، خرید  شد  باشد را چه ی  نامند؟ احتر

 

 ۴۰#پارت_ 

 

تتتتر از   ت تتتتای بزرگ بی ت ت تتتت  مردم این روست تتتکی اینجاست ت ولی م ت
... شناسند و از من یآنچه باید مرا ی  دانند... و این یقنی

 

در حااط بمارت، کارگر اصتتتط ی زلو دوید و افستتتار استتتب  
 را از من گرف . 
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تتتو کنند و     تتتفارش کنو ق ت تتتتو ست کاربلد بودند، احتااچ  نداشت
 بلوفه بدهند. 

 

 ایازخان... آقا ایاز...  –

 

 زنان خودش را از بلندی تپه بالا ک اند  بود... پسرکی نفس 

 

 آقا...  –

تتت حماد    دوازد    یازد   ت ت ت ی ... پسرت تتتت  ت ت ت تتتت ، لاغر و ست ت تتتا  را داشت ت ت ت ست
 نانوا... 

 

 برید  گف : برید  

... مهربان  خونه... ارباب –  دختر

 

د.  ی شد  بود. با دس  اشار  کردم اسب را نت   خت 
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؟ –  مهربان چی

 

 ایازخان...! دکتر اومد .... قاامته،  –
 

 

 مهربان  بلا! چه کسیت غت  از او ی
ٔ
تواکست  آشتوب به خانه

 بیندازد؟

 

 افسار اسب را از دس  نقر گرفتو و بالای زین پریدم. 

 

 به استتب ستتاا  براق ز  زد  بود که از تپه  
ی
پسرتتک با شتتافتر
ی تاختو.   به پایی 

 

تتتت  ی ت ت ت ت  اربان  پارک  درست
ٔ
ی بلا زلوی در خانه تتتی  ت ت ت ت ت گف ، ماشت

 و... 
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ها زلوی  فریادهای بلند مهربان و شتتلو ی و زمع شتتدن زن
 پا کرد  اس . گف  باز مثی همی ه سری بهدر ی

 

ها را  را باز کردند.  ها پچزن محض دیدنو باقله به  پچ و دختر

 

تتتتب را دم در رها کردم و با قدم ت ت ت ت ت های محکو و بلند داخی  است
 حااط شدم. 

 

 شد. ای قطع نمیثاناهصدای ز   مهربان حنر 

 

 داد از او دور شود... بازوی گلرآ را گرفته و ازاز  نمی 

 

تتتدای ن   ت ت تت ت ت ت ت ت کلامش بتته  سرش را کتته بتتالا گرفتت  و مرا دیتتد، صت
 ای سوزناک بد  شد. ناله

 

تتتو زد. باید پوز این ربا زبانی ن   ت ت ت ت زادٔ  تخو سری را به  اش آی ت
 مالادم. خاک ی
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 صداها را خواباند. نقر 
ٔ
 ام همه

 این سد هار رو را  داد  بمارت من؟ –
ی
 کدوم پدرسر

 

 ۴۱#پارت_ 

 

 با فریادم غافلگت  شد و خواهرش را رها کرد. 

 

حرف نگاهو کرد، بقد طل کار  فقط چند ثاناه زاخورد  و ن  
 زواب داد: 

 

تتمتتا ازتتاز    – ت تت ت ت ت ت ت م پیش خودم، بتتایتتد از شت اومتتدم گلرآ رو بت 
م؟  بگت 

 

تتتینه  ت تتتتمی که درون ست تتتتدت خ ت تتتدایو از شت ت تتتاد بالا  صت ت ام زوشت
 . رف 
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تتتته  – ت!! خواهرت ما   تو غلط کردی با زد و آباد نداشت
تتتت ، ززو اموا  مهربتتانتته. پتتدربزرگو اون این خونتته تت ت ت ت ت ت و  ست

ون تا نزدم آش و لاش  کنو!   خرید ! هری! بت 

 

های گردکش  صتتورت بلا از بصتت انی  سرآ سرآ بود و رگ
ون  زد . صدایش خش برداش  از خ و. بت 

 

با دو گونی برنج، توی ستتا  خ تتر؟! من برات کام ون   –
م. کام ون برنج ماارم دم خونه  ت! خواهرم رو بد  بت 

 

تتتاهدن، خودت هو ی – ای د  شت دونی که گلرآ ما   بزرگتر
 س ... این خونه

 

 

 هو ساباد و سمتو هجوم آورد. هایش را بهدندان
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ف! مگته ح وونته بته خواهرم ی  – تتتی تت ت ت ت ت ت تتتو، بیسرت تت ت ت ت ت ت   خفته شت
ی
کی

 ما ... 

 

 گرفتو و محکو ک ادم سم  خودم. اش را  یقه

 

ت تو  همه آدم گرفتار خ ر بودن، فقط پدر ن  این  – غت 
تتتکایه  رو بت    ت ت ت تتتتون، شت ت ت ت ست ش رو فروخ ... برو قت  دختر

 اونجا... 

 

 نفسش حبس و صوریش از درد زمع شد... 

 

تتتتم    ت ت ت ت ت تتتتو را ست ت ت ت ت ت مهربان دخال  کرد و با ناله و التما  حواست
 خودش ک اند... 

 

 در مواقع دیگر حنر زرئ  نگا  به صورتو را نداش . 

 

 نگاهو را از او به بلا برگرداندم. 
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 هو ز  زد  بودیو. ای هردو بهبرای لحظه

 

  
ٔ
تته ت ت تتتد. زلوی این نوکیست ت د  شت تتی ت ت تتتتو فسرت ت تتتتلاق در دست  شت

ٔ
تتته ت ت دست

 ربا ، نرم شدن خ ط بود. 

  

مش زیر شتتتلاق، به تو دخی و    – انه شتتتب و روز هو بگت 
تتته! خواهرت   تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت تتتد نگت بت تتا الانو بهش  ت تت تتتدار !  نت ربط 

تتتدقتته ت ت تت ت ت ت ت ت  اربتتان  ختتانوی کرد  تتتا  صت
ٔ
سر مهربتتان، تو خونتته

 ...  کلفنر

 

دیوانه شد... خودش را از چنگو رها کرد و سم  خواهرش  
 رف ... 

 

 دس  او را گرف  و بالا آورد. 

تتتتتتاش   – ت تت ت ت ت ت ت تتانوومتتته؟ آر ؟ بب  ش! دست تتتت  یتتته خت ت ت تت ت ت ت ت ت این دست
ف  کرد ...   داغونه... آرتروزش پیسری
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 ۴۲#پارت_ 

 

... فقط یک انگ   خماد    دیدم و با ر

 

ت  شتتکای  کن! اینهمه   – گفتو که! برو سر قت  پدر باغت 
ستا  توی این بمارت با پو  مف  ما شتکمتون رو ستت   

 کردین که امروز هار شدین! 

 

تتتتهش را   ت ت ت ت ت تتتتمتو یورش آورد. م ت ت ت ت ت ت بلا خواهرش را رها کرد و ست
 زلوی صورتو گرف . 

 

ذاری؟ پس خون و بر ر کته تو  منت  نونت  رو سرم ی –
؟  باجارای شما ریختاو چی

 

تتتواری ت ت تتتتلاق ست ت ام کو ماند   کار کرد  و مزدش را گرفته بود. شت
 بود از دکوری بودن دربااید. 
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به ح  این نمک  ک نا  بود. یک ضی

 

تتتتتادت   – ت تت ت ت ت ت ت متتادرت بتتا همون نون اربتتان  بزرگتت  کرد، فرست
! داک گا ، الان اومدی واسه گردن  کلفنر

 

 اش کوباد. با همان م   به سینه

تتتلی دارم، همه – ت ت خاطر  ش به انه من الان مدرک دارم، شت
 زحمتاه که خودم ک ادم…

 

 اش پوزخند زدم. به صورت برافروخته

 

ی داری دلالی   – تتتو دکتر تت ت ت ت ت ت تتا رو درناتتتار! بتتته است فت ادای بتتتاسری
! خت  دارم درآمدش از رحو و تخمک و کوف  و  ی کنی

 زهرمارت بی تر ! برای من یر زانماز آب نکش! 

 

های کثافش  همانها که وقنر نق تته نی تتخند ترستتناکی زد، از  
 زد. ک اد یرا ی
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 شه…تر یدونی کارمون راح حالا که ی –

 

ی نگاهش از من چند قدم به بقب برداشتت ،   بدون برداشتتیر
ی داخی حااط…   تا کنار مت 

 

 شد  روی صندلی را دیدم…و تاز  آن موزود زمع

 

او  فقط یک م تتت  موهای کوتا  که بلا به چند گرف   
ی بالا ک اد…  و از روی مت 

 

 و آوردم. زای خواهرم اینبه –

 

تتتت  نکرد سرش را آزاد   ت ت تتتندلی حنر ست ت ت ت موزود ظریک روی صت
 کند. 
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تتته دن الش ی باا، ارباب  – ت ،  زاد ! هموناه که همی ت تتتنر ت گ ت
…دس  ی  نخورد  و تمت 

 

تتتندلی نگا  کردم. روسری گلدار از سرش   تت ت ت ت ت ت ک روی صت به دختر
 افتاد  بود… 

 

 موهانی کوتا  و نامنظو…

 

  در نور لامت 
ٔ
 گرد بتا چتانته

ح
تتتورت تقری تا تت ت ت ت ت ت هتای حاتاط یتک صت

 اش…حالیهانی برزسته دیدم، اما ن  کوچک و لب

 

 ۴۳#پارت_ 

 

 _ چی به خورد این بدبخ  دادی؟! 

 

 نیش بلا تا بنانوش باز شد. 

 زاد ...!! _ ارباب
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 کرد. از بمد از لفظ ارباب! ارباب! استفاد  ی

 

 _ ببند دهن  رو! گفتو این دختر  رو از کجا بلند کردی؟ 

 

تتتفاتتتدی ی  تت ت ت ت ت ت ک بتتته ست تتمتتتان دختر ت تت ت ت ت ت ت زد،  سرش فریتتتاد زدم! چ ت
 حا ... ن  

 

خورش کرد  بود. مردک ن   ی  وزدان چت 

 

تتتو ت ت تتتایو کرد و در آخر  چند ثاناه با چ ت ت های ریز از تنفر تماشت
 پوزخندی خباث لبش را به بالا ک اد. 

 

تتاهتتتام اومتتتد. این  و بگت  زتتتای  _ بلنتتتد کردن چاتتته؟ خودش بت
 گلرآ... 

 

ی اهالی داد یباکی نداش  از خواسته  زد. ای که بی 
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 های کنجکاو ایستاد  کنار در بالا گرف ... پچ زنپچ

 

تتتو   – تت ت ت ت ت ت یتانی کته بهت  بته است   رو نگتا  کن! از این تقمت 
دختر

تتته. نگو که ترک  باکر  ی تت ت ت ت ت ت تتتی ز ست تت ت ت ت ت ت تتتتت ، اصت ت ت ت ت ت ندازن نیست
. دونو چه کردی! خودم ی  ناکسی هسنر

 

 باز بودن برای ارباب افتخار بود. زن

 

ی کتته تو باتاری!   – مرد بودن کتته ترک نتتدار ، ولی نتته دختر
و زتای چی بهت  دادن؟ منگش کردی... این انته بتا  این 

تتتاش بر   پای خودش ی ت ت تتتت  که چ ت ت اومد دوا لازم نداشت
 ش... چند خریدیش؟سقک کله

 

 نخریدم.  –
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 بلندم پ هش را 
ٔ
 لرزاند. قهقهه

ی کی دار  ی – گته، دلا  آدما! این دختر  چنتد فروخته  ببی 
 خودش رو به ... 

 

–  !  هاچی
 

 مف ؟! گرون خریدی!  –
 

 

 های زاغ و وق ح کو نااورد. آن چ و

 

تو   تتتای خواهرم.  ت زت تتتتتمش آیلار ، برش دار  ت ت ت ت ت است تتته!  ت نت این   _

ی زیتتاد دار ، ختتان تتتتر تت ت ت ت ت ت زاد ! حافتته این آیلار...  برنتتداری م ت
 بب  ش چه ق نگه... 

 

تتانتتتد  بود بافتتتتد، مهربتتتان   ک رفتتت  کتتته کو مت نگتتتاهو نی دختر
 دورتر ایستاد  زرئ  زاک زدن نداش ، گلرآ بدتر... 
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 ۴۴#پارت_ 

 

 _ خواهرت خودش باهات نمااد... 

 

 .  بلا بند کرد  بود به دختر

 

تتتنر ولش کن!   ت ت ت ت ت تتتنر نگه دار، نخواست ت ت ت ت ت _ برش دار، ایاز! خواست

تتا آیلار... نخوایش ی تتاد... امت برمش تهران،  گلرآ مجبور  بات
 شه... فاح ه ی

 

تتتتو ت ت ت ت ت  لبش را خاراند. چ ت
ٔ
تته تت ت ت ت ت ت تتتت  گوشت ت ت ت ت ت هایش موذیانه  با انگ ت

 ام بود. خت  

 

ت دستتمه، از اون قدیما که  چ تم  رو گرفته؟ ستلاقه  –
تتتتو باید برات تحفه  نوکرت بودم... تا دیدمش ی ت دوکست

 باارمش. 
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ک ی  کنند؟اش یداکس  دارند مقاملهدختر

 

 نی خند کثافش ادامه داد: بلا با همان 

 

تتتاکس بودی. مف  و   – ت ت تتته خرشت ت ت ارباب مل  بزرگ! همی ت
 مجانی دختر  رو به چند آوردی... 

 

 اش کوبادم تا کنار بک د. با کک دس  به سینه

 

تتتواد از یه نوکر، آقا نمی – ت ت ت ت ت تتتته که ست ت ت ت ت ت تتتاز . توی این  راست ت ت ت ت ت ست
ت ماتاد، من یته کلفت . کفته  هتا  مقتاملته تو یته خواهر گت 

 مساوی نیس ... 

 

 تفاوت خندید... بلند و ن  

 کرد... دختر تکانی خورد... چ و باز ی
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تتتد  بود، ی گردم... به  داکستتتت  نی چه یبلا با من بزرگ شت
 خاا  خام خودش، پادا کرد  بود که مقامله کند... 

 

 ای، بلا... _ تو حرومزاد 

 خندید، همانقدر زش ، مثی سرشهش. 

 

 _ تو دیگه اینا رو نگو، ایاز خان... ارباب... 

 

 ک اندم... حرام را سرزایش یبه فطرت نمک باید این پس 

 

تتته  – تتتاز  برو بلا! این تحفت . خواهرتو ازت ش  ت رو هو بت 
 دس  مهربانه، ربطی به من ندار ! 

 

 انگ هش را بالا گرف  و با تهدید تکان داد. 
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تتت نی این  – تت ت ت ت ت ت ور و  دختر  دربرابر خواهرم، کتته بقتتد نری ب ت
تتا  اون ت ت ت بت تتتد  ت ت اومت  بلا 

ی
بر برد؟ دختر   ور  تتتارگرم رو  ت ت زور کت

 مونه! ی

 

ش! این دختر بوی دردسر ی –  د ، بت 
 

 

تتته دردت نمی_ گلرآ  بت ! خواهرم  ی تتته سر  خور ، نمیو ببی  تونت
ی کتتتار کنتتته، ولی این هو ی تونتته رختخوابتت  و گرم کنتته  زمی 

 هو... 

 

 ۴۵#پارت_ 

 

آمد را  های تماشاچی دم در هرچه از دهاکش دریزلوی زن
 گف . بلند ی
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تتتتو بتالا رفت  برای کوباتدن بر دهتاکش کته گلرآ بته پتایو   تت ت ت ت ت ت دست
 افتاد... 

 

 بذارید برم، ارباب!  –

 

 روی  
ٔ
تتتتان کج وکولته ت تت ت ت ت ت ت ی آمتد... نگتاهو رفت  تتا انگ ت سرم پتایی 

ی   هایو. پوتی 

 

تتتتدم بری – ت ت ت ت ت گردم. زون منو به زون مهربان  خوب که شت
 بند ... 

 

تتتانه مهربان پ تتتت  تتتمتمان، شت اش را گرف  و از  سرش دوید ست
ی بلندش کرد.   زمی 

 

 روی هو ایستادند... روبه

 خودش...  
ٔ
 گلرآ کوباد و بقد به سینه

ٔ
 با کک دس  به سینه
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تتتت   تتتاکش  انگ ت ت تتتت  را زنجت  کرد و ک ت تتتارٔ  هر دو دست ت های اشت
 داد؛ ک ان زدا ک دن، پ وند محکو... 

 

 گلرآ اشکش را پاک کرد و برادرش را ک ان او داد. 

 

 برادر ...  –

 

 یک انگ   سمهش گرف . 

 

 یه دونه برار...  –

 

 چ و مهربان سرازیر بود، بند نمی
ٔ
 آمد. اشک از گوشه

 

تتت    ت تتتدای بو ست ت  خودش کوباد. با صت
ٔ
تتینه ت ت تتتت  به ست با کک دست

 کرد کلمات را بند  مقنا کند. 
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 برای ما که با او بزرگ شد  بودیو مقنا داش ... 

 

–  ... م... تنانی  بمت 

 

 مهربان را در آغوش ک اد و گریس . 

 

... ارباب  داری...  –
 تنها نی

 

 رساد. ام هو نمیکنار مهربان ایستادم، تا سینه

 

 وروش بر ! چ وبذار با برادر ن   –

 

ی یک کلمه و بازوی گلرآ رها شد.   همی 

 

 ام. داکس  چه خواستهحنر صدایو را ک  اد  ی
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 های خودش را ک ان او داد. گلرآ دس 

 بلاس . ی
ٔ
 داکس  دسهش بهانه

 

هتتا بود، امتتا خواهر و برادری بودنتتد کتته    ین دکتر زیرنظر بهتر
 تنها همدیگر را داشهند... 

 

 ۴۶#پارت_ 

 

 مهربان نفس بماقر ک اد... 

 

تتتتاکش را   تت ت ت ت ت ت تتتار  کرد که برود، اما انگ ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  به گلرآ اشت ت ت ت ت ت با دست
 مقنادار روی دهاکش گذاش  و سرش را تکان داد... 

 

، رازنگهدار باش. انگار به او بگوید حر ی نمی  زنی

 

م. نر خاا  تخ ، ه چ –  وق ، حنر انه بمت 
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 لرزید. های هردو یو در آغوش هو فرورفتند. شانه 

 

 ازهو که زدا شدند، گلرآ بلند گف : 

 آیو... زود...  –

 

 هایش ز  زد  بود. مهربان به لب

 

 بقد محکو صوریش را بوساد. 

 

 بلا خواهرش را بقب ک اد. 

 

 چسباد ؟! باا بریو، ولش کن. کلفنر انقدر به   –

 

 مهربان دس  بلا را ک اد و ل ا  ت ش را ک ان او داد... 
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 گلرآ برای برادرش گف : 

 

 ل اسام اینجاس .  –

 

 بریو از این خونه... بگو هاچی نمی –
 

 

 هام رو زمع کنو، فقط یه ساک... وساله –

 

 بلا کلافه دسنر به موهایش ک اد... 

 

 برو، زود باا فقط!  –

 

 سم  در خانه داد زد: 
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–  
ی
تتتد، برید سر زندکی تت ت ت ت ت ت تتا تموم شت ت تت ت ت ت ت ت تون... انگار اومدن  تماشت

 ...  سینما صحرانی

 

 فلاسوت بابث شد سم  در بروم... 
ٔ
 صدای ش هه

 

 مردم اطرافش بصن  
 کرد... اش یشلو ی

 

ی دیگه خز شد ، ارباب...  –  اسب داشیر

 

تتتتب ت ت تتتا است ت ت ت ت تتتته  هنوز چند نفری در روست ت ت ت تتتان را نگه داشت ت ت ت های ت
 فلاسوت اصای بود، اسب ن اددار برب من... بودند، اما 

 

تتتتر ی – تت ت ت ت ت ت تتتتب من از تمتتتام هاکلتتت  بی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ارز ، احم !  است
، گورت رو از مل  من گو کن...   تتتنر ت ت خواهرت رو برداشت

 خوام بب نم ! از این روستا! دیگه نمی

 

 ۴۷#پارت_ 
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 پدرم بخوابو.  –
ٔ
 اومدم شب خونه

ح
 اتفاقا

 

تر شدن خودش یطقنه ی  شد. زد، اما فقط بابث حقت 

 

مردم با نزدیک شتدنو به در پراکند  شتدند. بلند، طوری که  
 بلا ب نود داد زدم: 

 

–  ...  شب نریز  سرت اون سگدونی

 

تتتتت  که مردم د  چطور فکر ی ت ت ت ت ت کنند، وقنر  چه اهم نر داشت
 ترسادند... مثی سد از من ی

 

تتهنتتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتان برای دفتتاع از بلا را انر زرئتت  داشت ت ت تت ت ت ت ت ت غرغرهتتای ت
 تواکسهند بلندتر بگویند. ی

 

 اسب را داخی حااط آوردم. 
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ی یمهربان و گلرآ از پله  آمدند. ها پایی 

 

 ستتاک را از دستت  خواهرش گرف  و ستتم  در را   
ح
بلا فورا
 افتاد. 

 

شتتان را داخی خانه  گف  خداحافطیی ها یصتتتورت قرمز زن
 اند. کرد 

 

ی و   تتتیر تت ت ت ت ت ت  بست
ٔ
تتتمت  در رفت ، بته بهتانته تت ت ت ت ت ت تتتان مهربتان ست تت ت ت ت ت ت بتا رفت  ت

  
ٔ
 که موکس تنهانی دراصی بدرقه

 اش بود. گلرچی

 

–  ...  هی بلا... گند و کثافنر که آوردی رو هو بت 

 

ون...  –  خودت بندازش بت 
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 ب هوش و ساک کنارش... من ماندم و دختر نامه

 

تتتتا خت  دهو که   ت ت ت ت تتتت  روست ت ت ت  بهداشت
ٔ
تتتٔو  خانه ت ت ت ت لازم بود به مست

 بااید و بب ندش؟

 

تتتبح بادار ی ت ت ت ت ت تتتد و آن بلا کارش را بلد بود، دختر صت ت ت ت ت ت وق   شت
 . فرستادمش برود باید ی

 

مهربان برگ   و کنارش ایستاد. ساکش را برداش  و س   
 کرد بادارش کند... 

 

 ... تکاکش داد... و دوبار 

ون بیندازم. ام ب را ی  ماند تا فردا این هرزٔ  پردردسر را بت 

 

هایش برق زد؛ با لاک آن  و طرچ از ما  املالی نقاشی  ناخن
 شد  بودند... 
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زیر بازویش را گرفتو... نزدیک بود بافتد که با هر دو دس   
 نگهش داشتو. 

 

تتتار دادم، ناله  را  نمی ت ت تتتون  ف ت ت ت آمد... زیر  بازویش را با خ ت
 کرد. 

 

 ۴۸#پارت_ 

 

 بطر ملایمی از ت ش به م امو ک س . 

 

 ی
ی
ین زنانر تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتته  بوی خوش و شت تت ت ت ت ت ت داد، از آنها که ناخواست

 کنند... هوس  را بادار ی

 

بازهو تکاکش دادم شتاید بادار شتود. تن ظریفش در مقابلو  
 ای در مقابی باد تکان خورد. مثی پارچه

 

 قو  دادی، بلا...  –
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ی را ش ادم...  ی بود، مطمٔنو همی   همی 

 

 چه قو  و قراری با بلا داش ؟ 

 

 را ن  
 دلای اینجا نفرستاد  بود. مردک بونی این دختر

 

ش خلاص ی  شدم. باید از سری

 

 #آیلار

 

 پاچاد. صدای موج در گوشو ی

 

زانو را به ستتاحی پس داد   شتتد  بودم، ولی دریا تن  ن    غرق
 بود... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 178  

گ   به گودا  تاریک  شد و بریآمد، از رویو رد یآب ی
 خودش... 

 

ی نبود. ها ولی گرمو یموج  کردند، از سرمای دی ب خت 

 

 خواب دیدم؟ 

 

تتتن غروب، مردی  در تاریک  ت تتتد  بود و  روشت ت بالای سرم خو شت
 گف : ی

 

تتته  همون – یت تتتا زن  تت تتتدگاتتتت  رو آتیش زدی  تتته تو زنت زور کت
، من همه  دم... چاو رو برای خواهرم یبونی کسیی

 

تتتتانو را تکان ی تتتتو یک  دادم یفقط انر انگ ت م تتتت   تواکست
... شن بردارم و بپاشو به آن چ و ی  های ست 

 

 خورد... شد... تکان نمینمی
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 درخ  گت  کرد  و سنگ نی ی
ٔ
 کرد... دستو زیر یک تنه

 

 زد  از خواب پریدم. وح  

 

 ۴۹#پارت_ 

 

 دستو سرزایش بود، اما دورش را خمت  پاچاد  بودند. 

 

تتتد    ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت تتتفاد که حالا زرد و خ ت ت ت ت ت یک خمت  و یک باند ست
 بود... 

 

 نانهان باداری واق  به ذهنو پاشاد  شد... 

 

 اینجا دیگر کجا بود؟
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 من باید داخی کمددیواری خواب باشو... 

 بار  سرزایو ک ستو. یکبه

 

 خراش زن را یادم بود... و بلا... خواهرش... های گوش ز  

 

 کالا... مرا م ادله کرد، آنهو از نوع پایاپای... کالابه

 

تتتت ، همان او  باید یانر حماق  خودم ی ت ت ت ت فهمادم  گذاشت
 ابتماد نیس . مردک دیوانه قابی

 

 اما اینجا...؟! دورتادورم را با نگا  بررش کردم. 

 

 خواب کوچک، با چند پ نر و ی کچه... یک اتاق

 

 اتاق با شقله
ٔ
 های زرد... بخاری گازی گوشه
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 داد. ی ک و لحاف مخمی کمی بوی نو ی

 

تتتتد  بود؛ این خانه  از این رختخواب مدت ت ت ت ت ت تتتتتفاد  ک ت ت ت ت ت ت ها است
 مهمان نداش . 

 

ون گذاشتو.   لحاف را کنار زدم و از اتاق پا به بت 

 

بتتا رفتنو روی ایوان یتتک خرو  بزرگ و رنگتتارنتتد از روی   
ی پرید...   نرد  پایی 

 

 دستو را سای ان آفتان  کردم که به صورتو تاباد... 

 

ن چ درد نداش .   دس  خمت 

 

تتتته  برگ و قهو  های ن  حااط پر از درخ  ت ت ت ت ت ای بود، یک گوشت
های ک وی تمام آن  فرش با یک طا ر که شتتتاخه راهی ستتتند

 را پوشاند  بود. 
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  خانه یک ایوان بزرگ داشتت ، با پله
ٔ
هانی چون  که به ط قه

 بالا ی
ٔ
 بالا... رف ، یک ایوان سرتاسری هو ط قه

 

 دیتد  بودم، امتا نته در واققات ، در  
ً
تتباته این ختانته را ق لا ت تت ت ت ت ت ت شت

 ... بکس

 

تتتمقدانی ی ت ت ت ت ت  ما  گلدان هوا بطر شت
ح
هانی بود که از  داد، حتما

 سوی ایوان از سقک آویزان بودند... سو تا آناین

 

 ۵۰#پارت_ 

 

 ش ادم... آمد... یصدای لالانی ی

 

 خواند... هانی بسته یکسی با لب
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  از واژ  خالی..  
ی . ستتتم  صتتتدا  یک ریتو، یک صتتتدای غمگی 

 ک اند  شدم... 

 

ورز ی را  ی  ختمتت  در  تتته  ت ت بت تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پ ت تتتان،  ت ت ن  متهتربت و  واژ   داد 
 خواند... ی

 

تتتاد و نانهان به دیوار   تتتتانی قوی بازویو را از پ تتتت  ک ت انگ ت
 کوباند  شدم... 

 

تتانه ثتاناه  ت تت ت ت ت ت ت ام پاچاتد و بقتد حجمی از تنی محکو  ای درد در شت
ی خودش و دیوار حبس کرد...   مرا بی 

 

 حنر فرص  نکرد  بودم ز   بزنو. 

 

ای روشتتن و ترستتناک به من  هانی قهو  مردی غری ه با چ تتو
 خت   ماند  بود. 
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 برای دور شدن از گرمای از اری ت ش غریدم: 

 

 ولو کن!  –

 

 لب
ٔ
ی گوشه آمت   هایش ک س . پوزخندی تحقت 

 

بهتر  بزنی  ای! حتالا کته هرچی زد  بودی پریتد  پس زنتد  –
ون   بت  تتتت  نگرفتو و  از پس گردنت تتتا خودم  ت تت تتتاک  ت تتته چت ت بت

 ننداختم ! 

 

تتتنوا بود، به این بونی طل کار ن اید   ت ت ت ت ت  آن زن ناشت
ٔ
اینجا خانه

 دادم! زواب پس ی

 

 رم! به تو ربطی ندار ، هروق  بخوام ی –

 

 صاحابه هر ولگردی چتر شه؟! مگه اینجا ن   –
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تتتت  ت هو  تر... حالو از تمام زورگوها به بلندتر از من بود، درشت
 خورد... ی

 

 گرفتند. از مردهانی که با بضلای ان مجوز هر ظلمی را ی

 

 پا بلند شدم و سرم را تا صوریش بالا آوردم. 
ٔ
 روی پنجه

 

؟! فکر کردی ی – تتتاد بهو زور  تو چی ت ت ذارم هرکی از را  رست
 بگه؟ 

 

بتکتس بتود یاز  فتکتر کترد   تتتا ختورد،  ت ت زت مترا  التقتمتلتو  تتتد  ت ت تتوانت
ساند!   بتر

 

تتا تکتتتان  بتتتا هر دو   تتتت  محکو بتتته بقتتتب هلش دادم، امت ت ت تت ت ت ت ت ت دست
 نخورد. 

 ۵۱#پارت_ 
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 هایو را صاف کردم و در صوریش غریدم: شانه

 

 باید چاکار کنو.  –
ی
 تو کی هسنر که به من بر

 

 ام ماند. با آن صورت خننی و نگا  درند  خت  

 

 ام؟من؟! بلا برات نگفته من کی –

 

 داکستو؛ ایاز بود... حالا دیگر بدون ه چ شر ی

 

زد از نفرت  ایتتاز ملتت ... اربتتان  کتته بلا وقنر از او حرف ی
 شد. دیوانه ی

 

تتته  – ت ت ! هر نق ت ی دختر تتتادی  ببی  ت ت یک  برام ک ت ای با اون سری
رو فراموش کن. بتتار و بنتتدیلتت  رو زمع کن از املاک  

 ای که ازش اومدی. شد من برو به همون خراب
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ی
تتا  زنتتتدکی تتا این نگت نگتتتاهش پر از تحقت  بود، من یتتتک بمر بت

 کرد  بودم. 

 

غو  
 
 تاج! انگار اکتای برابرم باشد، ایلدش، ا

 

تتتتت  کردم کتتاری ت ت ت ت ت ترین کلمتتات را انتختتاب کنو وقنر محکو  ست
 زوابش را دادم. 

 

ی توهو   – تتتیر ت ت ت ت از بس این دهاتاا ارباب ارباب به خاک  بست
تتتاحب همه ت تتتته که صت ت ای! ولی تو یه حرومزاد   برت داشت

 !  بی تر نیسنر

 

تتتورتو خورد و پرتو کرد روی   تت ت ت ت ت ت تتتالی محکمی بته صت تت ت ت ت ت ت نتانهتان ست
 ... ی  زمی 

 

 آقا... آقا... ولش کن!  –
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 زنی خودش را پناهو کرد. چرخادم و محکو کنارش زدم. 

 

تتتو   تت ت ت ت ت ت تتتد. بتا چ ت تت ت ت ت ت ت  کودکی بلنتد شت
ٔ
تتتدای گریته تت ت ت ت ت ت هتانی  بتا حرکتو صت

 ترساد  به اطرفو نگا  کردم... 

 

 نکند به بچه آسیب زد  بودم... بالاخر  کودک را دیدم... 

 

اش، از تر   به پ تتت  زن بستتتته شتتتد  بود و با تمام حنجر   
 کرد. گریه ی

 

 کودکش بتا ایتاز حرف ی
ٔ
زد و از  زن ولی بتدون توزته بته گریته

 خورد. برابرم تکان نمی

 

تتته – ت بچت تتته...  ت تتانت ت ت تتتاب... مهمت ت اربت تتتت ، بقلش  ولش کن  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست
 رسه. نمی
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رسه؟ مقلوم نیس  این ستلاطه رو بلا  این بقلش نمی –
 از کجا پادا کرد ! 

 

 

 ۵۲#پارت_ 

 

 بلض گلویو را گرفته بود، اما با همان بلض داد زدم: 

 

 خفه شو! خفه شو!  –

 

نداختم   ببند اون دهن  رو... همون دی تتتتب باید ی –
 اینکه پناه  بدم. سر خاابون اصلی، نه

 

 

وع کرد  بود به درد و گزگز...   صورتو سری
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تتتت ، نگتاهش از منی کته    تت ت ت ت ت ت و بقتد مهربتان پتا روی ایوان گتذاشت
ی افتاد  بودم برگ   سم  مرد...   روی زمی 

 

 فهماد چه اتفا ر افتاد ... همانجا ایستاد... نمی

 

چ تتتمش به صتتتورتو خورد و ایازی که مثی زلاد بالای سرم  
 ایستاد  بود. 

 

ی ناباوری ک اد و چ و  هایش از وح   گ اد شد... هی 

 

 تند سمتو دوید... 

 ب... ... ب.... بَ ... بَ  –

 

ی بلنتد کرد و  بته زن بچته تتتت  زیر بتازویو را گرفت  و از زمی  تت ت ت ت ت ت پ ت
 مهربان دس  دیگرم را محکو نگه داش . 

 

 ایاز، کلافه، با صدانی بلند به مهربان دستور داد: 
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 باید بر !  –

 

ون از خانه اشار  کرد.   و به بت 

 

 ای به او حواله داد و دستو را ک اد. مهربان اخو بُرند 

 

 ای ک اند. با وارد اتاق شدن، مهربان مرا گوشه

 

تتتینه  ت ت ت ت ت تتتت  باز کرد و ست ت ت ت ت اش را داخی  زن دیگر کودکش را از پ ت
 دهان کودک فروکرد. 

 

تتتد، امتا هنوز غرغر   ت تت ت ت ت ت ت تتتاکت  شت ت تت ت ت ت ت ت تتینته ست ت تت ت ت ت ت ت کودک بتا مکاتدن ست
 کرد... ی

 

 انگار آرامش بقد از طوفان را باور نکرد  باشد... 
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تتتتو را   تتتتو  مهربان دست  دورش را باز کرد و دست
ٔ
رها نکرد، پارچه

 . را وارش

 

 درد نداشتو، اما بلد نبودم این را به او بگویو. 

 خمت  را بااحتااط کند. 

 

 س . گف  از و قا  دستو رانی نگاهش ی

 

 آرام آرد ماند  روی دستو را پاک کرد. 

 ب و...  –

 

 زن تو  ح داد. 

 گه ب ورش... ی –

 

 ۵۳#پارت_ 
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تتتدن در حااط ی ت ت تتتدای محکو کوباد  شت ت ت ون  صت گف  ایاز بت 
 رفته. 

 

 نفسو از سنگ نی در آمد. 

 

تتتد  و   ت ت ت تتتاد  چاد  شت ت ت ت خانه ست ی تتتتی ت ت ت سرم را به دیوار تکاه زدم. آشت
ی نهارخوری نبود.  ی از مت   خت 

 

تتاند   فرش دوازد  یک گلاو ی داشتتت  که تمام کک را پوشت متر
 بر ر  

ٔ
تتاله ت ت ت ت ت تتتونی و چند وست ت ت ت ت بود، یک طرفش کابین  و ظرف ت

ی... م و گوش ، آبوازب؛ چرآ  گت 

 

بوی خوش نتان و دارچ نی کته از تنور گتازی بزرگ زیر پنجر   
 کند... گف  صاح خانه زیاد با آن کار یآمد، یی

 

 ای روشن رو به باغ...  و پنجر ، پنجر 
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تتته  ت تت ت ت ت ت ت فریزر ریختته  مهربتان بتا چنتد تکته یخ قتالن  کته داختی کیست
 بود برابرم ک س . 

 

 زن با سماز  پرساد: 

 

 چی بهش گفنر برزخیش کردی؟  –
... هاچ –  ...چی

 

مهربان یخ را روی صتتورتو گذاشتت  و صتتدای زن در گوشتتو  
 پاچاد. 

 

 آقا الکی واسه هی ر دس  بلند نکرد  تا حالا...  –

 

 پس دس  بزن را داش !! 

 

 سرمای یخ صورتو را سوزاند. 
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تتتتتک  مهربتان بتا نگتا  کردن بته زتای پنجته  ت ت ت ت ت  نصت
ً
ای کته احتمتا 
تتتورتو را قرمز و متورم کرد  بود زیرلب غرغر ی کرد و من  صت

 گوید...  فهمادم چه ینمی

 

تتتوختتته و بتته تت ت ت ت ت ت ختتاطر من نتتاراحتت  بود  هم نکتته دلش برایو ست
ی   ترم کرد... غمگی 

 

د... هو یاش قل و را بهاین مهربانی   فسری

 

 خواستو گریه کنو، اما شدنی نبود... نمی

 

نگا  دلسوز مهربان با دیدن اشکو کمرند شد و اخو زایش  
 را گرف . 

 

 روی پایو پرت کرد و سراغ س نی خمت  رف . یخ
ح
 ها را تقری ا
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 کمی پ   به من ک س  و خمت  را محکو ورز داد. 

 

 چی شد؟ ناراحهش کردم؟ –

 

 زن که تقج و را دید گف : 

 از گریه بدش مااد.  –

 

 ۵۴#پارت_ 

 

 چرا...؟ –

 ای بالا انداخ ... شانه

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتمو بته دست تت ت ت ت ت ت هتای مهربتان رفت  کته کک قتابلمته آرد  چ ت
 پاشاد و خمت  را داخلش پهن کرد. 

 

 زن با دلسوزی زمزمه کرد: 
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 بلا آخرش زهرش رو به این بدبخ  ریخ ...  –

 

تتتت  ت تتتتو، او هو به دست ت تتتمهش برگ ت ت ت تتتؤا  ست ت ت های ماهر  پر از ست
 مهربان خت   بود. 

 

 چرا بدبخ ؟  –

 

ی گذاش .   کوچولو را از خودش زدا کرد و زمی 
 دختر

 

ی  داشتت ، زوان بود. شتتاید  صتتورت گرد و پوستت  شتتت 
ی
رنر

 ساله... ۲۷

 

آمد این خونه...    که گلرآ مهربان چهارد  ستتتالی داشتتت    –
 گلرآ هف  ه   ساله بود. مهرَبُن بزرگش کرد. 
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تتتمتالی  تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
 مهربتانی کته  تر یاش غلاظگتاهی لهجته

ً
تتتد، مثلا ت تت ت ت ت ت ت شت

 شد.  ت دیی به مهربن ی

 

اش را از گردن باز کرد و بالای سرش گر  زد. کودکش  روسری
 به او چسباد  بود. 

 

 نگفنر آقا رو چطور برزچی کردی؟ –

 

تتتانی  تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته من بصت تتتاز تکرار کرد کت تتت  اش کرد  بت تت ت ت ت ت ت ام، مرا مقصرت
 داکس . ی

 

تتتاد بهو گف ، منو بهش گفتو فقط   – ت ت ت ت ت هرچی ده ش رست
  ! یه بونی حرومزاد 

 

تتتت  ت ت ت ت ی ناباور و وح ت تتتدای هی  ت ت ت ت ت تتتانه صت ت ت ت ت ت هایو را از زا  زدٔ  زن شت
 پراند. 
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ی شتدم بی تتر طرف  با ستالی ای که به صتوریش کوباد مطمی 
 اربابش را خواهد گرف ... 

 

؟ حقتتت  بود  ای لا    – ی، زای ! این چی بود گفنر بمت 
 ذاشتو آش و لاش  کنه! ی

 

 به دیوار تکاه زدم و پاهایو را در سینه زمع کردم. 

 

ی آمد !   حالا انگار آسمان به زمی 

اش ته دلو را خالی  زد  های وقشتد  و چ تواما پوست  سرآ
 کرد. 

 

مگته... مگته... چاته... یته فحش بود... اونو از بس بلا   –
 گف  تو دهنو چرخاد... 

 

.............. 

  زای: بچه
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 ۵۵#پارت_ 

 

زبتتتان  نر متتتار بزنتتته! تو مردی مگتتته فحش چتتتاروداری    –
 دی. 

 

 گوید، متوزه شد و ادامه داد: فهمادم چه ینمی

 

 این فح ای چاروداری رو او  بجو، بقد تک کن.  –

 

تتتوریش درهو بود.   تت ت ت ت ت ت به در نگا  کرد. سرش را که برگرداند، صت
 آرامتر زمزمه کرد: 

 

تتابتتتای اربتتتاب کاتتته... متتتادر  ه چ – کس نتتتدونتتته پ ت   یقنی بت
ی تتته  باچتتار   ی و متتالی   اربتتاب رو، یتته روز خونی 

ش، دختر
ی باغ پادا کردن...   همی 
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تتتت تکاه  ت تتتتو و وح ت ت ت زد  به دهاکش خت    ام را از دیوار برداشت
 شدم. 

 

قتتدیو حاتتاط بزرگ بود، قتتد بتتاغ. بقتتد اون روز، اربتتاب   –
 ک اد و کوچاک کرد... دورش رو حصار  

 

 بقد... بقد چی شد؟ –
 

 

 هایش چنان غلاظ شد که زبانو را گاز گرفتو. اخو

 

تتاتتد. کلمتات را محکو و بتتاحرص در   ت تت ت ت ت ت ت تتتمتو ک ت تت ت ت ت ت ت خودش را ست
 صورتو ادا کرد. 

 

ی از فو ولی نیس .  – ! اینجا خت  ی دختر  ببی 

 

 با دس  به دهاکش کوباد. 
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 بسته! فهمادی؟ –

 

ی حالا زدی و ترسناک شد  بود.   آن صورت گرد و دل  ی 

 

ی خودم را بقب ک ادم.   روی زمی 

ون فرستاد.   نفسش را کلافه فوت کرد و بت 

 

 و با دلسوزی ه دار داد:  بازویو را آرام گرف 

 

–   ، تتاتتدی و چی گفنر ت تت ت ت ت ت ت ی مهربتتان انتته بتتدونتته چی پرست همی 
نتتدازتت  تو حاتتاط!  ذار  کنتتار و یحرمتت  مهمون رو ی

تتتات رو هو! اینجتا   ت تت ت ت ت ت ت پس بهتر ، دهنت  رو ببنتدی! گوشت
 کسی از فو ولی خوشش نمااد. 

 

 کوچک حالا خفه و تاریک ی
ٔ
خانه ی  شد... آشتی
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تتتنگ نی ی  حتالو خوب نبود، سرم تت ت ت ت ت ت هتایو  کرد و گوش هنوز ست
 پاچاد... هو یام از درد بهزد، مقد سوت خفاقی ی

 

ی از همدردی نبود.   بدتر از همه، خت 

 

، حنر همنوع بقد از این   تتتتتخنر ت ت ت ت ت تتتتو را خالی  همه ست تت ت ت ت ت ت هایو پ ت
 کردند. ی

 

تتتتو را زلوی دهانو گرفتو   ت تتتدا ترکاد... کک دست ت تتتو با صت ت بلضت
 که مهربان بص انی ک ود... 

 

 ؟............... 

تتت ت تتتافر   چارودار/چاروادار: کسیت ت تتتتر و یابو به مست ت که خر و است
 دهد. کرایه ی

 

 ۵۶#پارت_ 
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 زن دامن مانتوام را ک اد. 

–  !  وند نزن! این 

 

اض مهربان مرا از زا پراند.   صدای ابتر

–  !!! 
َ
 !!! ا

َ
 ا

 

شتتتد  برگ تتت  و این  زن، هو  و سریتتتتع ستتتم  مهربان  کلافه 
 بار س  کرد او را که با اشکو بصن  شد  بود آرام کند. 

 

 انگ هش را به او ک ان داد. 

 تنها... تنها...  –

 

 نگا  مهربان از من به او چرخاد و دوبار ... 

 

 آقا... آقا... دبوا... دبوا بگود !  –
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 تر شد. به دهان زن ز  زد. های مهربان آرامچ و

 

 بقد با شس  و اشار  پ   لبش سبای ک اد. 

 دار؟! سبای –

 

 بلام  تأیاد سر تکان داد. مهربان اخو کرد. زن به

 چر ؟ –

 

تتتتب لت یقنی  زن  تتته  ت تتتان داد کت ت تکت آویزان کرد و سری  تتتایش را  ت هت
 داند. نمی

 

 مهربان از من پرساد: 

 مآار...؟ –

 

 نفهمادم. 

خوار  و سینه  اش اشار  کرد و من. به کودک شت 
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 گف ؟مادرم را ی

 دادم؟ چطور باید زوابش را ی

 

تتتتاکش   ت ت ت ت ت تتتت  کردم مردن را ک ت ت ت ت ت ت من به زباکش باگانه بودم... ست
 بدهو. 

 

 هایو را مهار کنو. تواکستو اشکنمی

 

 هایو را بستو، سرم را کج کردم و گفتو: چ و 

 مرد ...  –

 

 صوریش از غو زمع و گردکش سم  شانه خو شد. 

 

–  !!!  آچی
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 خودش ک اند. 
ٔ
 آخش از درد بود. درد من که به سینه

 

 نمی
ح
 خواستو گریه کنو، اهلش نبودم، اما... واققا

 

 این خانه آخرین اماد من بود که نابود شد. 

 

 پدری، برادری، هی ر؟ –

 

 نامادری دارم، مادرم زن دوم بود.  –
 

 

      فردا رو هو بذارم؟پارتای 

 

 ۵۷#پارت_ 
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تتته با خود  این واژ   تتتان را همی ت تتته، بار منقی خودشت های کلی ت
 خواهی نامادری مهربان مثا  بزن. دارند، حالا هرچقدر ی

 

تتتاب   ت ت ت ت ی بلند نبود، اما با ابصت تتت نی به زمی  ت ت ت ت تتتدای برخورد ست ت ت ت ت صت
م.   مه نجو بابث شد از زا بتی

 

تتت نی خمت  را گرفته و کجش کرد  بود. با   ت ت ت  ست
ٔ
تته ت ت ت ت کودک، گوشت

فراموش   تتتایقر من  ت دقت ی آرد کک آن روی فرش برای  ریخیر
 شدم. 

 

 شان زارو دسنر آورد و دیگری سراغ ص حانه رف . یر

 

دار سه فنجان چای ریخ .  ی شت   مهربان از کتر

 

تتباتته کاتتک بود را برش زد و روی  نتتان قهو   ت تت ت ت ت ت ت  کتته شت
ی
ای بزرکی

 شد  گذاش . مربا، خامه، کرٔ  محلی... سفرٔ  پهن
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تتتتتب هو   ت ت ت ت ت ی نخورد  بودم. دی ت ی از حلاو دیروز بلا دیگر چت 
 که به خواب گذش . 

 

نان داغ بود، داخلش گردو و ک تتمش... یک تکه کندم و به  
 دهان بردم. 

 

 سنگ نی نگا  منتظر مهربان رویو بود. 

 

تتتو آمد ، به ل خندم    تت ت ت ت ت ت ل خند زدم، فهماد از طقو نان خوشت
 زواب داد. 

 

تتا ماتتتی خودت اومتتتدی کتتته بری تختتت   مردم ی – ی بت گفیر
 ارباب! 

 

 هو  و تند زواب دادم: 

 نه! به خدا نه!  –
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تتتت و اینجا چه  خدا ی ت ت ت ت ت تتتتدن دی ت ت ت ت ت ت تتتت  بقد از ب هوش شت ت ت ت ت ت داکست
 اتفاقانر افتاد . 

 

تتت ادم که مرا   ت ت ت ت ت تتتدای بلا را ماان خواب و باداری شت ت ت ت ت ت فقط صت
 پی کش کرد تا خواهر خودش را نجات دهد. 

 

 هایو از غصه لرزید. لب

تتتفر  نمی تت ت ت ت ت ت تتارٔ  پتتتاکیدانو چرا فکر همست ام برایو مهو  هتتایو دربت
 شد  بود. 

 

تتتتانی بودند که ی   ت ت ت ت ت تتتتاید چون در آن لحظه تنها کست ت ت ت ت ت تتتتد  شت ت ت ت ت ت شت
 حقاق  را برای ان بگویو. 

 

؟تو که حرفو رو باور ی –  کنی

 

 برزآ  
ٔ
تتتوریش ز  زدم. تتا زوابو را بتدهتد ماتانته تت ت ت ت ت ت منتظر بته صت

 بودم. 
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تتتو نخور! مردم هزار تا حرف ی – زنن، یکیش راستتتت   قست
 نیس . 

 

 دس  خودم نبود، از خوشحالی زیرلب خدا را شکر کردم. 

 

 
ی
تتایتتتد از زنتتتدکی گفتو؟  ام برایش یحتتتالا کتتته بتتتاورم کرد  بود بت

 آنقدر که شاید کمکو کنند؟

 

 ۵۸#پارت_ 

 

تتتدم، آن غرور و   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتان  ت تتامت ت تت ت ت ت ت ت فرارم پ ت از  تتتار  ت بت ی  اولی  برای 
خود  نفسیتتت که هلو داد برای این کار، مستتتخر  و ن  ابتمادبه 

 رساد. نظر یبه

 

تتتت  ت ت ت ت تتتاید اف   دست ت ت ت ت ت تتتاید اثرات دارو و شت ت ت ت ت ت هایو یخ زد  بود، شت
 ف ار... 
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ون ی ی الان، انر از این در بت  ی ترستناک  ... همهرفتوهمی  چت 
 رساد. نظر یبه

 

ون ه چحالا که ی  تتتتو آن بت  ت ت ت ت تتتان را  داکست ت ت ت ت تتتت  اکست ت ت ت کس دست
خواهی نمی د. برای خت   گت 

 

 بزرگ دیگری از نان را برابرم گذاش . 
ٔ
 مهربان تکه

 

رفتت . خت   بتته بختتار زمزمتته  از چتتای بختتار دلپتتذیری بتتالا ی
 کردم: 

 

تتتت  بهنامادریو ی – ت ت ت ت تتتتوهرم بد . گفتو ی خواست ت ت ت ت ت رم  زور شت
 کنو، ولی اونجا گت  بلا افتادم. تهران کار ی

 

دوستتت  دارن. مثی خودشتتتون تو باغ   اینجا همه بلا رو  –
کنتتد، ولی بتتا زحمتت  و در  خودنتتدن  و باجتتار زون ی
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تتاتد. پیش مردم اینجتا   ت تت ت ت ت ت ت ون ک ت خودش رو از بتدبخنر بت 
تتتاشی    خودت  یبت

ح
تتا ت تتتت ، تو هو حتمت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتداست گن دکتر خت

 ت  اینجا. خواسنر که آورد 
 

 

 وق  ح  با زنا نبود . ه چ –

 

 زن بلند خندید. 

 آها... حقاقته...  –

 

برمتت  پیش یتته ختتانوم، منو ختتامش  گفتت  برای کتتار ی –
 شدم. 

 

 

 و را  گفته. از کوچار زرند بود. نصک –
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تتتتند کرد و از یادم برد چقدر   ت ت ت ت ت تتتتورت گردش را ق ت ت ت ت ت ت ل خند صت
 تواند زدی یسری بزند. ی

 

 اسم  چاه؟!  –
 آیلار...  –

 

 مهربان به دهان زن نگا  کرد. مرا ک اکش داد و گف : 

 آیلار...  –
 آیا...؟ –

 

 زن خندید، مهربان هو... 

 آیلار...  –

 

 لالا...؟ –
 

 تونه بگه... مقنی اسم  چاه؟ نمی –
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 دور ما ...  –
ٔ
 ما ... هاله

 مهربان گف  »ما « و خندید. 

 

 م... م و  دادم فقط... منو شکوفه –

 

تتتباد  بود در   ت تتت ، کودکش را که به پایش چست ت گف  و با ب ت
 آغوش ک اد. 

 

  ۵۹#پارت_ 

 

 برای اسو، ولی مهربان انتخاب خودش را کرد  بود. 

 لالا! بخو! بخو!  –

 

 زن ل خند زد. 

 مهمون دوس  دار ، اینجا زیاد کسی نمااد.  –
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 هایو را پاک کردم و غر زدم: اشک

ونو کرد !  – ی الاک و از خونه بت   صابخونه همی 

 

تتتته  ت ت ت ت ت تتتتکوفه گوشت ت ت ت ت ت ام  ای از نان را به دهان برد... متفکر خت   شت
 بود. 

 

 ری؟ منظورم بقد از اینجاس . کجا ی –

 

تتاماتتتی  دونو... فتتتامالای پتتتدری کتتته راهو نمینمی – دن. فت
تتتون خالاه، نون  ت ت تتته ت ت ت خور  مادری زیادی ندارم، اونام دست

تتافتته نمی ت ت ت تت ت ت ت ت ت چنتتد روز یتته زتتای امن  خوان. انتته فقط  ا ت
 بمونو، بقد شاید... 

 

 

ی نمی  داد. رف ، بلض ازاز  نمینان از گلویو پایی 
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 صورتو که از اشک خیس شد، زن دوبار  یسری زد: 

 ! تو رو ارواح ختتاک نر مرد   –
َ
تتته، ا ت ت تت ت ت ت ت ت ماتت  گریتته نکن  بست

 بب  او چه خاکی به سر کناو. 

 

 اشکو را تندتند پاک کردم. 

 

 خورد و مرا هو وادار کرد بخورم.    چند دقاقه فقط ص حانه 

 

تتتکوفه سرش را زلو   ت تتتو که شت ت تتتفر  بقب بک ت ت تتتتو از ست ت خواست
 تر از دقای  پیش زمزمه کرد: آورد و آرام

 

 شه یه غلطی کرد. فقط واسه سه چهار روز ی –
...؟چ –  ...چی

 

تتته سر ی – ت تت ت ت ت ت ت زنتته، الانو بر   اربتتاب اینجتتا نماتتاد، چطور ب ت
 دیگتته! این بنتتد  

ٔ
تت  تته ت تت ت ت ت ت ت ب نی  ختتدام کتته ی نماتتاد تتتا پنج ت

ون. نمی  دونه ایاز بالگی انداخت  بت 
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 آب دهانو را قورت دادم. 

 من... من چاکار کنو؟  –

 

تتتتو ت ت ت ت ت تتتته با چ ت ت ت ت ت ت تتتتاد ، با تظاهر به  هانی براق از نق ت ت ت ت ت ت ای که ک ت
ی گف : ن    تقصت 

 

ای چنتتد روز  من نتته سر پاتتازم نتته تتته پاتتاز. کتتارگرم، هفتتته  –
 ماام کمک. 

 

تتتت  ت ت ت تتتتم  در رف  را دن ا   نگاهش کودکی که چهاردست ت ت ت ونا ست
 کرد. 

 

 برای اینکه بی تر تو  ح دهد صدایش زدم. 

 خانووم! شکوفه –
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 یسری زد: 

 

تتتت    – تت ت ت ت ت ت  ! زرنتد بتاش ختب! لقمته رو بتایتد زویاتد گتذاشت
َ
ا

تتتو مردم نب  نت . تتتا  دهنتت ؟ بهتت  ی تت ت ت ت ت ت  قتتایو شت
ً
گو فقلا

 ارباب بااد خالاه. 

 

 ۶۰#پارت_ 

 

اش مهو نبود،  شتد  با غاظ ظاهریهای درشت برایو چ تو
 گرف . کمکش ولی دستو را ی

 

 آ  ک ادم. 

 فقط چند روز...  –

 

 از این ستون به اون ستون فرزه!  –
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تتتتبح نزدیک  ت ت ت ت ت تتتتد ندید   ام کند را نمیبود خفه  مردی که صت ت ت ت ت ت شت
 گرف . 

 

 بهش؟تو... تو نمی –
ی
 کی

 

 اخو کرد. 

تتتو و   – تت ت ت ت ت ت چ نو مگتتته؟ ولی توی خونتتته بمون. چ ت وا! خت 
 گوش زیاد دار  تو د . 

 

تتتنهادی داد ، خودش را   ت بقد به روی خودش نااورد چه پی ت
 اش را خورد. به آن را  زد و با ر ص حانه

 

تتتد، مهربان سرش را به ت ت تتتفر  که زمع شت ت ت  چند زدن  ست
ٔ
تتانه ت ت ت ک ت

 ک انو داد. 

 

 حمبوم...  –
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 احتااج داشتو. 
ح
 منظورش این بود که باید حمام کنو؟ واققا

 

تتی از حروف را ی ت تتتدایش بو نبود،  بقصیت تواکستتتت  ادا کند، صت
تتتکلی   ت ت ت مقمولی و زنانه، حنر برای ادای کلمانر که بلد بود م ت

 نداش . 

 

تتی از کلمتات را ی  ت تت ت ت ت ت ت  آنقتدر اینجا  یقنی بقصیت
ً
تتت اد؟ احتما  تت ت ت ت ت ت شت

 ماندم که بفهمو. نمی

 

 کنو، زیر دستو را گرف  و بلندم کرد. وقنر دید حرک  نمی

 

 رف . سرش رفتو... تند و فرز را  یپ  

 

تتتتر   ت ت تتتلوار م ت ت ت ت تتتتمی تا روی زانو با یک ژاک  و شت ت ت یک بلوز ی ت
 گ اد به تن داش . 

ح
 تقری ا
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تتانتتته از مرد ختتتالی بود یتتتک روسری گلتتتدار   حنر حتتتالا کتتته خت
تتتط ایوان   ت  چون  وست

ٔ
تتتته بود. در دولنگه ت کوچک به سرش بست

 را باز کرد. 

 

تتتت  راحنر و  تت ت ت ت ت ت تتتمت     هتا  بزرگ بتا یتک دست تت ت ت ت ت ت تلویزیون، امتا قست
  
ح
، تقری تا  چون 

زتالتب آن، یتک تخت  کنتار پنجر  بود، تخنر
تتتنر  ت تتتماور و پ ت ت های  اندازٔ  یک تختخواب دونفر ،  با یک ست

 دار... طرح

 

در حمتام را کته بتاز کرد نگتا  از دکور بجاتب و متفتاوت اتتاق  
 برداشتو. 

 

تتتنر و یک حمام؛ انگار مرکز خانه اینجا    ت یک سرویس بهداشت
 بود. 

 

 ️    دوستای گلو، د  پارت این هفته تکمای شد
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 ۶۱#پارت_ 

 

تتتد و در دیگر کنارٔ  ها  را باز کرد؛ یک   ت ت ت ت سریتتتتع از کنارم رد شت
تتاتتتک،   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر و م تتتیاتتتتاق بتتتا دکور شت تت ت ت ت ت ت تتتلطننر بتتا  لوست تت ت ت ت ت ت هتتای ست

انگتتتار نتتته انگتتتار کتتته متقل  بتتته این    هتتتای گردوی براق، چوب
 ساد  باشد، اتاق مهمانپذیر. 

ٔ
 خانه

 

مهربان داخلش شتتتد و دقایقر بقد با ستتتامو برگ تتت  و آن را  
 پدری با  

ٔ
تتتاکی که تمام آنچه از خانه ت ت ت ت ت تتتت ، ست ت ت ت ت کنار پایو گذاشت

 خودم آورد  بودم را داخلش داشتو. 

 

 هایو را داد  بود. بلا وساله

 ام از دیدکش یک ز   خفه از شادی شد. تمام خوشحالی

 

 ک ستو، زیگش را ک ادم و داخلش را گ تو...  
ح
 فورا

 

اق همانجا بود، با سکه
 
 شد  دور آن. های دوختهآن
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 از گردنبندش زدا کرد و به من داد.   ن  هانی که برازن  سکه

 

تتتتو و مثی بچه فهمادم بتاید طلاهتایو را بریالان ی تت ت ت ت ت ت ها  داشت
 گذاشتو. کردم و زلوی آینه، زانی که بب  ند نمیقهر نمی

 

 ام... خاموش  خاموش... گوشی 

 تاریک آن، کدر و  
ٔ
تتتفحه ت ت ت ت تتتته مثی صت ت ت ت ت تمام ارت اط من با گذشت

 نور بود. ن  

 

  
ٔ
آناق از دستو ک اد  شد. مهربان با کنجکاوی به آن حلقه

تتتان ی آن   ت ت تتتهر مادرم روی سرشت ت ت ان شت  که دختر
ی
تتتهند  رنر ت ت گذاشت
 کرد. نگا  ی

 

 گرف  چه؟آمد و آن را از من یانر از آن خوشش ی
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ام را کردم که آرام باشتتو و ک تتان ندهو چقدر آن  تمام ستت 
 آن  برایو مهو اس . 

ٔ
 حلقه

 

تتته  ت تتتت گوشت ام  زد  های یخ های روسری بزرگو را باز کردم، دست
 را سمهش گرفتو. 

 

 به آن گر   
ح
تتتانو فورا تت ت ت ت ت ت تتتت . انگ ت ت ت ت ت ت تتتتتو گذاشت ت ت ت ت ت آناق را کک دست

 خورد. 

 

تتتت   تت ت ت ت ت ت هتایو  امتا دربرابر نگتا  منتظر مهربتان مجبور بودم بتا دست
 کار مفادتری انجام دهو. 

 

تتتتو، بتالای سرم. حتالا... نتانهتان    تت ت ت ت ت ت آنتاق را زیر روسری گتذاشت
 دلو تند شد برای گذشته... 

 

تتتبح ت ت ت ت تتتتادم، روسری  هانی که وقنر زلوی آینه یبرای صت ت ت ت ت ایست
 گذاشتو. ترکمنی پر از گلو را روی سر ی
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 ام ک اد  شد، هوشاارم کرد. دسنر که آرام روی روسری

 

 ۶۲#پارت_ 

 

تتتان مهربتان بتته ت تت ت ت ت ت ت ختاطر ظتتاهرم، زی تتا، ختتالک و  ل خنتد درخ ت
 واق  بود، مثی خندٔ  شاد یک کودک. 

 

تتتم  تخ    ت تتتتو و ست تتامو را برداشت ت ت چرخاد و از برابرم رف . ست
 اش ک ستو، هنوز گ ج بودم. رفتو، روی ل ه

 

اق را از سرم و موهای چربو برداشتو. 
 
 آن

 گوشی را به شارژ زدم. 

 

 گ ج ی
ح
تتا رفتتت ، داروی لقننر هنوز داختتتی خونو  سرم واققت

 بود. 
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ی  ی تتتیر تتتست تتتادم داخی حمام بافتو، اما دلو آنقدر برای شت ترست
 خودم تند شد  بود که ریسکش را به زان خریدم. 

 

ون آمدم گوشی  تتتت   وقنر از حمام بت  ت تتتارژ داشت ت ت ت ام آنقدری شت
 ن  زند بزنو. که روش ش کنو و به برازن  

 

زان... نمی –  من دق یکجانی دختر
ی
ی؟کنو از ن  کی  خت 

 

 سلام دایه... ب خش نگران  کردم.  –
 

 

تتتتب... چرا   – ت ت ت ت تتتمو ن ومد دی ت ت ت ت ت ت زند نزدی؟  خواب به چ ت
زن دلو هزار را  رف .   من  پت 

 

 پدرم، تنها زنی که بقد  
ٔ
تتتتمش. کارگر خانه ت ت خوب بود که داشت

 . از مادرم در حقو مادری کرد 
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تتتارت  تو رو خدا به – تتتای ف ت خاطر من حرص نخور، قرصت
 خوری؟رو مرتب ی

 

م تنهانی آوارٔ  غرب  باشتته و من آروم باشتتو؟ من   –
دختر

 آفتاب لب بومو. تو در چه حالی... 
 

 

 خوبو، باور کن.  –

 

. گفتو خدایا یه   – تتتکر... سر نماز ذکرم تونی تت ت ت ت ت ت تتتکر... شت تت ت ت ت ت ت شت
نکردٔ  درگتتاهت  بودم، فقط این بچتته رو  بمر بنتتدٔ  گنتتا  

 حفظ کن. 
 

 

 خدا برای من حفظ  کنه.  –

 

 صدای گریه از پ   تلفن آمد. 
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تتتورش کنو؛ ب نک ته  ت تتتت  کردم تصت  ست
ی
تتتتکانی از دلتنر ت اش،  است
تتتتک  ت ت ت ت تتتوریش سرسر  را   اشت ت ت ت ت ت تتتانی که در چروک صت ت ت ت ت ت های درخ ت

 انداختند. ی

 

 بابام؟ –
ٔ
 چه خت  از خونه

 

تتالتته بتتذرم رو از  هاچی متتادر! اون بفریتتته کتته خالی – ت ت تت ت ت ت ت ت ست
در بردی، کسیت به فکر    تون خواستته. زون که بهخونه 
برادرت یتته بتتار اومتتد و گفت  انته  وزو از من نبود،  پر  

 ک ونی ازت دارم بهش بدم. 
 

 

 کدوم؟ –
 م. آتجان اومد خونه –

 

اق
 
 آن
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 ۶۳#پارت_ 

 

؟  –  چی گفنر

 ریخ . صدایش به گریه تار شد. دوبار  داش  اشک ی

 

وناش بافتو که برت گردونه،  خواست  به دست دلو ی –
 دوکستو شدنی نیس . ولی ی

 

 نه، شدنی نبود که نبود! 

 

 کجانی الان؟ گف  تا پیش ق اد ردت رو زدن.  –

 

 آر . فرار کردم.  –
 

 

تتتان  کتک زدن بچه رو، ولی بازم ق اد کمک    – ت ت  حست
ی گفیر
 کنه، بهش زند بزن. ی
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 نه. زام خوبه –
 

اش روی سرم ختتتالی  هتتتای ق لیق تتتاد و کمتتتک؟! زتتتای کمتتتک
 بود، موهای نازنینو. 

 

ی ازم؟!  –  اونجا چی گفیر
 والا... راسهش...  –

 

 کنو. زان. دیگه از هاچی تقجب نمی ن  برازن  بگو  –
 

 

ی بتتا یتته مرد فرار کردی. بتتابتتات گفتتته باتتاد   – ... گفیر ی گفیر
تتایت  بگت  ، بقتد بر  کته دیگته دختر   ت ت تت ت ت ت ت ت تتته بقتد ر ت ت تت ت ت ت ت ت واست

 ندارم... 

 

 خواهرم که مرد، اون خونه دیگه دختر نداش .  –
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 یک  
ٔ
ی از آدرستو نگفتو، فقط گفتو خانه ی هرچه پرستاد چت 

 . زن تنها پناهو شد 

 

تتتدایو حس کرد، قانع  مرا ی ت ت ت تتتناخ ، از حقاقنر که در صت ت ت ت شت
 شد و آرام. 

 

   تنو هنوز کوفته بود، روی تخ  دراز ک ادم. 

 

تتتتن بود؛ از  یک بخاری مد   ت ت ت ت ت تتتتوم نه زیر پای تخ ، روشت ت ت ت ت ت شت
ی   شدٔ  چوب دارند. ها که نمای نقاشی همی 

 

تتتقله  ت ت ت ت ت تابادند و هوای اتاق را گرم  هو یها از زیر نقاشی بهشت
 کردند. و دلپذیر ی
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از دور صتتدای  تتقاک باران آمد و یک دقاقه ک تتد ، رگ ار  
تتتتتقک ختتانتته ی ت ت ت ت ت خورد و در برض چنتتد دقاقتته، از  تنتتد بتته ست

 ناودان سری  کرد... 

 

تتتتو، خت  ی داد از بهاری که در  این باران تند را دوستتتت  داشت
 را  بود... 

 

 زلرافاانی زادگا ، به  
ٔ
حس خون  داش  بازگ   به منطقه
 مقتد  و مرطوب خزری... 

ٔ
 ناحاه

 

مقدم  نمی دانو چند دقاقه طو  ک تتاد تا وستتط ارکستتتر خت 
 به بهار، از خواب ب هوش شوم. 

 

 ۶۴#پارت_ 
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تتتدم.   ون نارنچ  بود که بادار شت تتتمان بت  چقدر گذشتتتت ؟ آست
 کنار  تاباد یدر نوری که از پنجر  به اتاق ی

ٔ
تتتتو لقمه تواکست

 بال و را بب نو. 

 

ی شد شامه   تت 
ی
 آمد. بود، بطر نان و پنت  ی ام از گرسنر

 

تتتد بادار   ت ت ت ت ت  بابث ک ت
ی
تتتنر ت ت ت ت یک روز کامی خوابادم و حنر گرست

 شوم؟ 

 

 آمد که اوایی ظهر بادار شدم و به سرویس رفتو. یادم ی

 

پتو و بتتالش... در آن لحظتته فکر نکرد  بودم از کجتتا آمتتد ،  
 نان و پنت  کنارم... 

ٔ
 اما لقمه

 

تتتدم   ت تت ت ت ت ت ت تتتته بود تتا هروقت  باتدار شت ت تت ت ت ت ت ت  مهربتان برایو گتذاشت
ح
حتمتا

 گرسنه نمانو. 
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 ک ستو و به دیوار تکاه زدم. 

تتتدای با  زدن مرغ ت ت تتتان یصت ت تتتلوغ کردک ت ت ت تتت  ها و شت ت ت گف  کسیت
 شان اس . نزدیک لانه

 

تتانتته، پر از زنتتب و   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدا بود، پر از ک ت ت ت تت ت ت ت ت ت این ختتانتته پر از صت
 زوش... 

 

تتتوی ت ت ت ت ت تتتنر چ ت ت ت ت ت ت تتتویر  تواکست ت ت ت ت ت های  را ببندی و گوش کنی و تصت
 ها اطراف مهربان... بسازی... با  زدن مرغ

 

ای صبح  ام را خوردم، هرچند دلو آن نان  خاو قهو  لقمه 
 خواس ، با ملز گردو و ک مش. را ی

 

 کوچک روی بختاری را  از زتایو کته بلند  
ٔ
تتتدم، تتاز  قتابلمه تت ت ت ت ت ت شت

 دیدم و ب قاب و قاش ، چنگا  پای تخ  را... 
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  مهربان حنر از  
تتتد، مهربانی تت ت ت ت ت ت یتک دروغ دیگر بلا برایو رو شت

 اسمش بی تر بود. 

 

تتتوت زدن   ت ت ت ت تتتد  و ست ت ت ت ت تتتاار شت ت ت ت ت حالو خالی بهتر بود، ذهنو هوشت
 هایو تمام. گوش

 

خاطر  خاطر خواب و حمام، به زان گرفته بودم، نه فقط به
 حس آرامش و امنا  این خانه. 

 

تتتان دادم کا ی بود، باید   ت ت ت تتتقک از خودم ک ت ت ت ت دیگر هرچقدر  ت
کردم، لازمش داشتو برای  همان آیلار ق ی از فرار را پادا ی

 ادامه دادن را . 

 

 از سامو ژاک  برداشتو و به ایوان رفتو. 
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تتتمقدانی بطر خاک باران   ت ت تتتتقک،  خورد ، شت ت های آویزان از ست
 ایوان، همه

ٔ
تته ت  گوشت

ی
تتتنر تتتااب ست تتنا  آست ت ی این خانه برایو آشت چت 

 پرستوی خالی، بالای ستون کنار پله... 
ٔ
 بود، حنر لانه

 

تتتد  بود از یک   ت  پدری... قل و پر شت
ٔ
تتتباه خانه... خانه ت زانی شت
 ذوق، شباه شوق دیدار... 

 

 ۶۵#پارت_ 

 

ها را دن ا   آمد. سرنخ قوقو از پ ت  خانه یصتدای قوقولی 
 کردم. 

 

  
ٔ
، حداقی بیستت  مرغ در محوطه پ تت  خانه، یک مرغدانی

 چرخادند. ک اد  یف س

 

تتتان تخو زمع یمهربتتان از لانتته ت ت تت ت ت ت ت ت کرد و  هتتای کنتتار آلونک ت
 گذاش . داخی ظرف ی
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 کرد. یک خرو  بزرگ پرید  بود بالای ف س و نظارت ی

تتناتر از   ت ت تتتدانی آشت ت تتتاختمانی کنار  صت ت تتتمو به ست ت با ر آواها... چ ت
 مرغدانی افتاد... 

 

تتتط ی استتتت ، صتتتدای    تتتاختمان بلوکی اصت ی بودم آن ست مطمی 
 آمد. سو و پا کوبادن ی

 

تتتلام بته مهربتان بروم و   تت ت ت ت ت ت تتتدم کته ق تی از ست ت تت ت ت ت ت ت آنقتدر کنجکتاو شت
 درش را باز کنو. 

 

ی   تتتدای تتاخیر ت تت ت ت ت ت ت پیش از اینکته داختی حاتاط از هوش بروم، صت
 ام. گف  توهو نزد ها یش اد  بودم و حالا ک انه

 

تتتو را بنتد آورد.  بته تت ت ت ت ت ت  بلنتدی نفست
ٔ
تتت هه تت ت ت ت ت ت محض بتاز کردن در، شت

ٔ  موزود ختتتارق  بتتتاز، خت 
تتا دهتتتانی ، بت تتادٔ  روبتتته غتتتافلگت  رو  القت

 شدم. 
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تتتاق  تت ت ت ت ت ت تتاا  براق زذاب... براق... ست ت تت ت ت ت ت ت های  یک زادو... یک ست
 بلند... شکو تورفته... 

 

 کمی زلو رفتو... 

تتا بودی، واق ... چقتتتدر   – من خواب نتتتدیتتتدم... تو اینجت
 تو... 

 

ای بصتتت انی بالا داد و ستتتو دستتت  زلویش  سرش را با شتتت هه 
ی کوباد. را به  ک ان حمله به زمی 

 

 ل خند زدم. 

 ترسو. نکن، پسر! من ازت نمی –

 

تتاتد.   ت تت ت ت ت ت ت ون داد و سرش را بقتب ک ت نفس را محکو از ب نی بت 
 نااماد ک دم. 
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 باا باهو دوس  شاو!  –

 

 گردکش را برای ابلام مخالف ، محکو تاب داد. 

 

 باشقش شد  بودم، با یک نگا . زلو رفتو. 

 

ی بود. در یک گوشته کمی بلوفه گذاشتته بودند   اطرافش تمت 
 مصرف بزرگ از سقک آویزان بود. و یک لام  کو

 

تتاا  هنوز ن   ت تتتادم.  قراری یست تتتکمش ک ت تتتنر روی شت کرد. دست
 قرارتر شد. یک قدم بقب رفتو. ن  

 

 ۶۶#پارت_ 

 

. ها ابتماد نمیاز من بی تر . به غری هتو بقل   –  کنی
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 س  کردم فاصله را حفظ کنو. 

 

تتته  – تتلت ت تت ت ت ت ت ت تتتان تو رو نمی حوصت تتتا؟ مهربت تتته اینجت بر   ت سر رفتت
ون...؟ پایه  ای باهو بریو؟ بت 

 

 انگار از زوکو خوشش ناامد، اما من خندیدم. 

 

ی لتتتتب تتتایش پوف کرد. لتتتتباز بی  تتتان هت تتتای بزرگش تکت تتتان  هت تکت
 خورد. 

 

، بهش نمااد استتن  به بداخلا ر   –
مهربان به اون مهربونی

 تو داشته باشه. 

 

 یک مرد... 
ٔ
 صدای دورگه

 

 پس شکوفه دروغ گف .  –
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 از زا پریدم. 

ی نداشتو... لحظه  ای نفسو بند آمد، از تر  توان برگ یر

 

بتاز  آیتد. مردک دودوز  گفت  کته اینجتا مردی نمیبلا چته ی
این دوی  باز... کدام حرفش راستتتت  بود که  دروغگوی دغی

 باشد؟

 

 راسته دکتر تو رو داد  به ایاز؟ –

 

تتتت  تتتو با دیدن  هانی گر  با م ت ت کرد  درزا چرخادم، ولی نفست
 از سینه رها شد. زوان روبهپسر زیادی

ی
 رو با آسودکی

 

تتتی   تتتط ت تت ت ت ت ت ت تتتارچوب اصت تتتا، در چهت یتتتتک مرد آنجت تتتام از  طرچ خت
ستتوخته، موهانی  ایستتتتاد  بود، دراز و لاغر... پوستتتنر آفتاب 

 فر و ب نی پهنی که... 

 

–  !!  شکوف گف  رفنر
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 و ندیدی. رفتو. تو هو من –

 

 هایش طمقکارانه برق زد. چ و

 

–  .  فکر کنو ارباب هو ندونه تو اینجانی

 

هایو را به ستتتینه زدم. سرم را بالا گرفتو و با تحقت  به  دستتت 
 سراپایش اشار  کردم. 

 

تتتته نگه داری   – ت ت ت ت ت  تو زلله، برای اینکه دهن  رو بست
ح
حتما
 خوای؟باج ی

 

 هایش ک اد. زباکش را روی لب

 

 . بدم نمااد یه پولی این وسط کاسب شو –
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 هایش خوشو ناامد. از آن برق چ و

 

 کرد، بی تر از ق ی... تان  یسرم ن  اسب پ  

 

 ۶۷#پارت_ 

 

 کردم. و من چرایش را حد  زد  بودم. درکش ی

 

 کوچتک بتاشی و زنتدان تانت  این آدم  
ٔ
تتتت  یتک طویلته تت ت ت ت ت ت وقنر است

 رو... ملز روبهن  

 

ی انداز  درماند     بلا، من همی 
ی چند روز پیش، در دفتر همی 

 و ترساد  بودم که این اسب ساا . 

 

تتتی   زانی ی ت ت تتتوصت ت ت تتتال  و وقار فقط یک خصت ت ت تتتاد که اصت ت ت رست
تتتت بتته تت ت ت ت ت ت تتتفنر در آخرین  گت  یونتتا دردنخور و دست تت ت ت ت ت ت تتتد، صت ت تت ت ت ت ت ت شت

 های اهما ... درزه
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 مهو این بود کته بتوانی و بلتد بتاشی از حقت   
ی
در تمتام زنتدکی
 .  دفاع کنی

 

 صدایو را صاف کردم. 

 

 چطور  مقامله کناو، بچه؟!  –

 

 فکر کرد  بود یک دختر احم  روبه 
ح
روستت   زا خورد. حتما
 خورد. درد بازی دادن یکه فقط به

 

ها را سرزای ان  وقهش مزاحو اما من خواهر اکتای بودم، به
 ک اندم. ی

 

دی، تو هو دهن   گو تو اسبش رو آزار یبه ارباب نمی –
 و دیدی! داری که منرو بسته نگه ی
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 ها پرید. رنگش مثی مرد 

 

 من با فلاسوت کاری ندارم.  –

 

 به اسب اشار  کردم. 

 

 گه. و نمیخودش که این –

 

 دسهپاچه خواس  دفاع کند از خودش. 

 

 زنن! ای؟ اس ا که حرف نمیدیوونه –

 

تتتمهش گرفتو، زتا خورد، سرش را بقتب   تت ت ت ت ت ت تتتتو را ست تت ت ت ت ت ت کک دست
 ک اد. دستو را چرخاندم تا به گردن اسب بک و. 
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تتاتتد. پر   ت تت ت ت ت ت ت اش از تر   هتتای ب نی نتتانهتتان گردکش را بقتتب ک ت
 گ اد شد و بیتان  کرد. 

 

 نگا  کن! این طباقاه؟ –

 

 پته افتاد. به تته

 

تتتواری   – آر  خب...! از اون گروناستتتت ، فقط به ارباب ست
 د . ی

 

 تر کردم. هایو را غلاظاخو

 

تتتتب ی – ت ت ت ت تتتط ی، چه بلانی  این است ت ت ت ت ت  از این اصت
تتته، حنر ت ت ت ت ترست

 سرش مااری؟

 

... هاچی زان آبچ   –  شکوفه... هاچی
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 ۶۸#پارت_ 

 

تتتتد از اربابش   ت ت ت تتتدکش زدم. مثی ست ت ت ت ت ل خند کوچر به هو  شت
 ترساد. ی

 

نظرت چاتته انتته بتته ایتتاز لوم دادی، منو بهش نظرم رو   –
 دربارٔ  تو بگو؟

 

 سینه
ٔ
ی یقفسه  رف . اش از حرص بالا و پایی 

 

تتتدای نفس حالا به تتتدای بازدم پسرتتتتک  زز صت های استتتتب، صت
 آمد. درماان یهو یک

 

 ارباب چرا باید به حرف  گوش بد ...؟!  –
ً
 اصلا
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 بتتاور ی –
ح
کنتته، اونو وقنر کتته بفهمتته از کوچار بتتا  حتمتتا

 اس ا بزرگ شدم. 
 

 

د. شد  از بص ان هش را بههای کبود لب  هو فسری

 

بتازی درناتتار ، وگرنته  من فقط چنتتد بتتار زدمش کتته یتتا ی  –
م مگتته بلانی سرش باتتارم؟ بتتابتتام  کتتاریش نتتدارم. دیوونتته 

تتتتک پو  این ح وون   ت ت ت تتته نصت ت ت ت ت کی دار و ندارش رو بفروشت
 آشلا  هو نیس . 

 

 انگ تو را تهدیدکنان برایش تکان دادم. 

 

 ح  نداری بزنیش!  –

 

 هایش کلاد شد. دندان
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! گو د ی – ٔ  بونی  نزدمش، دختر

 

 نگاهش با تنفر به سراپایو چرخاد. 

 

ی چنتد روز متانتدن در   تتتمن حنر برای همی  تت ت ت ت ت ت ی یتک دشت
تتتیر تت ت ت ت ت ت داشت

 انداختو. اینجا زیاد بود، ن اید کسی را سر زند ی

 

تتتت  اینجا  رم. ولی خواهرت یمن امروز و فردا ی – دوکست
 خوام کمکو براش دردسر شه. موندم. به کسی نگو، نمی

 

تتتما مایه خاطر خواهرم ییقنی وا  – ت ت ت ت ت دارا  خوای نگو؟ شت
تتتادی، انه  دلتون برای ما نمی ت ت تتتوز ! برای خودت ترست ت ت ست

 ایاز... 
 

 

 حوصله حرفش را قطع کردم. ن  
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تتتتو. تو کارت رو درستتتت  انجام بدی،   – تتتمن  نیست من دشت
کارت ندارم، ولی دستته  به این استتب بخور ، صتتداش  

؟  رو ب نوم، کارت تمومه! گرفنر

 

تتتاختمتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و پتتتایش را از ست ت تت ت ت ت ت ت یتتتک قتتتدم بتتته بقتتتب برداشت
ون گذاش . نامه  تاریک بت 

 

تتتاد  بود دیگر   تتتت ت تت ت ت ت ت ت ون ایست تتته در نور بت  تتتالا کت تتتوریش را حت تت ت ت ت ت ت صت
 دیدم، اما پر از تنفر زواب داد: نمی

 

 پولدارا بوی لاشه یدکتر را  ی –
ٔ
 دید. گه، همه

 

 ۶۹#پارت_ 

 

 دسهش رو شد. بلند خندیدم. 

 

–  ...  بلانی
ٔ
 پس تو، زوزه، نوچه
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 همان دوقدی دسهش را سمتو پرت کرد. از 

 

 دربارٔ  دکتر درس  حرف بزن.  –

 

تت ا رو ی – ، پسرتتتزون! است ی خاطر اینکه  شتتتناستتتو، نه بهببی 
 پولدارم، پدربزرگو کارگر اصط ی بود. 

 

 

کردم. بلا چته بته گوش این بچته خوانتد   اش را حس  گاچ  
 داکس . بود را فقط خدا ی

 

ون رفتو.   از اصط ی بت 

د  هوات رو داشته باشو، وگرنه...  –  حاک دکتر بهو ستی

 

 آمد. نظر یتر بهدر هوای آزاد، پسرک سردرگو 
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 ن   –
 من  وزتتدانتت  بگو، پوز بتته اون دکتر

ی
ش رو از زنتتدکی

ون. هم نکه من تتته بت  ت و مثی یه تاکه گوشتتتت  پرت  بک ت
 کرد زلوی ایاز خودش رو ک ون داد. 

 

 دفاع کرد. نقطه
ح
  قفش بلا بود، فورا

 

تتتکوف گفته بود   – ت ت ت ت تتتاد. شت ت ت ت چند بار زند زد حال  رو پرست
. امروز به    فلاسوت اومدم بب نو زدی رفنر  رفنر

ٔ
بهونه

 .  .. یا هسنر

 

 این بچه فقط قد ک اد  بود. 

 

ی ی کرد. برگ تتو ستم   تان  یکوباد و ن  استب ستو به زمی 
 اصط ی... 

 

 سرم بلند داد زد. پ  
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ی نمی – ی ! از اولو بته ایتاز چت  گفتو، اونو چون  هوی دختر
ی نیستو.  چی   خت 

 

 طوری که ب نود گفتو: 

 

ی باشه.  – چی   برادر شکوفه ن ایدم خت 

 

 نزدیک فلاسوت ایستادم. 

 

 تموم شد... رف ...  –

 

تتتتش را دو بار محکو از ب نی فوت کرد و سرش را آرامتر   ت ت ت ت ت نفست
 از ق ی بقب ک اد. 

 

؟ –  پس اسم  فلاسوته؟ حالا یقنی چی
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 انگ تو را بند طناب دور گردکش کردم. 

 

تتتهش  وقنر بکس تت ت ت ت ت ت تتتتو را روی پوست تت ت ت ت ت ت القمتی تنتدی نتدیتدم دست
 اش زیر دستو لرزید. ک ادم. پوس  گرم و مخملی

 

... اون بتداخلاق  حتالا ی – تتتنر تت ت ت ت ت ت تت تانی هست ت تت ت ت ت ت ت فهمو چرا بصت
 صاحبته... 

 

 سرش را تاب داد سم  در... دوبار  نوازشش کردم. 

 

تت اذیهتت  نمی  – ت تت ت ت ت ت ت تتتتو کسیت تت ت ت ت ت ت کنتته.  دیگتته نتر ... تتتا من هست
 خب؟ 

 

اش را در  آزاری من راح  شتد  بود، چون پوز  خاالش از ن  
 سطی و باقاماندٔ  زو فروبرد... 
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کمی برایش بلوفه گذاشتتتو. وقنر در اصتتط ی را بستتتو و به  
 خانه برگ تو هوا تاریک بود و مهربان پای ازاق... 

                

 

 دیگه بدم؟ 
ٔ
 یه پارت از این هفته رو نگه دارم هفته

دم با پارتای هدیه ل خند  امتحانای پسرتم تموم شتد، قو  ی

       رو ل اتون باارم

 

 ۷۰#پارت_ 

 

 #ایاز

 

تتتا  ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتا پیش خریتتتد برای  کتتتارگتتتا  کوچر کتتته مختتتتارختتتان ست
 بزرگ ملت  بود، بتا  

ٔ
تتتدن، حتالا کتارختانه تت ت ت ت ت ت همرنتد زمتابت  شت
 چند خط تولاد، کلوچه و کاک و ... 
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تتتتت ، بربکس من که   ت ت ت ت ت  اینجتا را نتداشت
ٔ
تتلته ت تت ت ت ت ت ت از همتان او  حوصت

 گرف . ام فقط در اینجا پر و با  یطلن  زا 

 

تتتتناختو،    ت ت ت ت ت تتاید ژن مورونی پدری بود که هرگز ک ت تت ت ت ت ت ت تجارت شت
ارها و فرمان دادن به   ی تتالت  مرد فقط باشتتت  همان شت وگرنه پت 

 هایش بود. زیردس 

 

وار م تتلو  کار  شتتکی، ربات های فرم یکزن و مرد، با ل ا  
، بدون کنجکاوی...  ی  بودند، با سرهانی پایی 

 

تتی همه ت خت  من بادت داشتتتهند. همان  های ن  شتتتان به سرکسیت
تتتان  که حس ی ت ت ت ت ت تتتت  بالای سرشت ت ت ت ت کردند هر لحظه ممکن است

شتتد حواستت تتان را زمع کار کنند و هر و کر  باشتتو، بابث ی
 را  نندازند. 
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ش   وقنر از نگه انی زند زدند که کسیتت به استتو کریو و دختر
تتتتخ   آمد  ت ت ت ت تتتت  ست ت ت ت ت تتتان چیست ت ت ت ت ت اند مرا بب ند حد  اینکه کارشت
 نبود. 

 

تتتته بودند،  د  دقاقه بقد، روی م ی ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت م ک ت های چرم دفتر
 زد . شد  و خجال زمع

 

 کامپ وتر آوردم. 
ٔ
 لیس  مرسولات کارخانه را روی صفحه

 

 ارباب...  –

 اخو درهو ک ادم. محاط کار که د  نبود. 

 

 نگاهو را به او دادم تا زودتر بگوید. 

 کهنه شتتتانه 
ٔ
ای که از  های لاغرش از زیر ژاک  طوش مردانه

ون زد  بود. فرط شس   وشو تارونود سالمی نداش  بت 

 

 ای دسه افهش را در دس  مچاله کرد. کلا  سرمه
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تتاتتدیو ختتدمتتون... انتته ی – ت تت ت ت ت ت ت تونی آقتتا، یتته کتتاری برای  رست
 ... م پادا کنی  دختر

 

ٔ  کنارش اشار  کرد. سنبه دختر کو ی  وسا  و ست 

 

 به صندلی تکاه زدم. 

  ، مگه در  ندار ؟اینکه بچه –

 

 م ی نزدیک کرد. 
ٔ
 مرد باچار ، مقذب خودش را به ل ه

 خواد کار کنه. اربا... آقا... ی –

 

 گوشی را برداشتو و به م سیی گفتو: 

 دو تا چای.  –

 

 رانی به زحمتتون نیسهاو...  –
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 با دس  اشار  زدم که تقارف را تمام کند. 

 

 ۷۱#پارت_ 

 

 لاغر دختر نمی
ٔ
تتته تتته زثت تتتا آن  بت تتته، بت تتانت ت تتتارخت تتتد در کت خورد بتوانت
ی کار کند. شاف   های سنگی 

 

 و بخونه. بذار درسش –

 کریو کلا  را به زانویش ک اد. مش

 

؟ خواهر   – تتته؟ چی تتتتر بخونه که چی ب ت دیپلو گرفته، بی ت
رو فرستتتتادم داک تتتگا ، چهار ستتتا  تموم از شتتتکو    بزرگه 
تتتگا  کردم،  هام زدم، خرج کتاب و رف بچه تت ت ت ت ت ت وآمد داک ت

مقلو ب ه، آخرش چی شد؟ شوهرش دادم  گفتو خانو
 کنه. زا یبه یه زوونی که با موتورش مسافر زابه
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تتایتد، خالی  آمتتد هجتتد بتته دختر نمی ت ت تت ت ت ت ت ت تتالتته بودن، کمتر شت ت ت تت ت ت ت ت ت ست
 ...  کمتر

 

تتتد از این – تتته قرار  بقت تتتالا کت تتتدم حت تتتدن  دیت تتته در  خونت همت
تتتت  و   ت ت ت یه درست ی تتتوهر، حداقی یه زهت  ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت ت بدمش دست

 ونا کنه... حسان  برای خودش دس 

 

ی را داخی قلمدان گذاشتو.   خودنویس روی مت 

 کار تو کارخونه سخته.  –

 

 راس  ک س . 
ح
 فورا

پتتای متتادرش کتتار مزربتته  اینجوری نگتتاهش نکناتتد، پتتابتته  –
 کنه. تو باجار  شما هو کو کارگری نکرد . ی

 

ی   تتایی  ت ت پت را  بود. سرش  نزد   تتته حرف  ت تتتتک کلمت یت هنوز دختر  و 
 کرد. اش بازی یانداخته و با بند کاک ساا  ساد 
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گو زند بزنن  ت رو بذار، یباید هماهند کنو. شتتتمار   –
 به . 

 

تتتا  مش بت تتتد و  تتتدیت تتتوریش خنت تت ت ت ت ت ت تتتام اززای صت تتتان تمت تتتانهت نت کریو، 
 خوشحالی از زا بلند شد. 

 

تتا... ختتتدا رحمتتت  کنتتته مختتتتارختتان رو... ختتدا   – ممنون آقت
 شما رو از سر ما کو نکنه... 

ٔ
 سایه

 

 کرد؟ برای اینکه برایو کارگر آورد ؟یبرای چه ی کر 

 

ک هو شجاع شد، سرش را بالا آورد و یک ل خند   حنر دختر
 کوچک خجو  تحویلو داد. 

 

تتتتش را ی ت تتتٔو  انتخاب کاش درست ت ت های  خواند، اما من که مست
تتتذاب  تتته  دیگران نبودم، فوقش بت تتا زنتتتتد زدن بت ت بت تتتدانو را  وزت

ی هوای او ساک  ی  کردم. سرکارگر برای داشیر
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 بذاب
ً
 وزدان برای چه؟اصلا

 

 بریو... بریو مزاحو آقا ک او.  –

 

ینی  ب نی این آدمپیش  یک کالو شتتت 
ح
ها راح  بود. الان حتما

شتان را  یزدی یک تمسیتی و کاک  خریدند و کارگر شتدن دختر
 گرفتند. ز ن ی

 

 

 …............؟

ار برنج ی   باجار: مزربه، شالت 

 

 ۷۲#پارت_ 

 

 برای خداحافطیی فقط سری تکان دادم. 
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 چانی به دس  وارد شد. 
 آبدارچی س نی

 

 با تر  در را بس . 
ح
 با دیدن اتاق خالی فورا

 

تتتاد تا دو فنجان چای  مردک سربه  هوا... د  دقاقه طو  ک ت
 بااورد. 

 

دار  بتتا آمتتدن مش تتتتا خت  ت تت ت ت ت ت ت کریو یتتادم آمتتد بتتایتد از اخ تتار روست
 شدم. ی

 

  شمارٔ  نقر را گرفتو. 

 سلام آقا... امر کناد.  –

 

–  !  بگو نقر
 

تتتت ، آقتتا! دختر  همون   – تت ت ت ت ت ت ی نیست روز رفتتته. مردم د   خت 
 . گن با بلا فرار کرد ی
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تتنتاختمش کته  از بلا ه چ کتاری بقاتد نبود، امتا آنقتدر ی ت تت ت ت ت ت ت شت
 برد.  بدانو برای ثاب  کردن خودش به مردم د ، دختر را نمی 

 

مطمٔنی دیگتته؟ ناتتام بب نو هرچی حرف زدی همتته بتتاد   –
 هوا بود ! 

 

زنتتو رو  فتتاتتلتتمتتش   – تتا...  ت ت ت آقت بتتردیتتش  آورد.  دختتتر  رو  بتتود 
 مایه

ٔ
 شکوفه. فرستادم به بهانه

ٔ
 ماس  خونه

 

 

 چی گف ؟ –
تتتادش که، انه نخواد لام تا کام حرف نمی ی – ت تتناست ت ت زنه.  شت

ی ندید .   گف  دختر
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تتتتاآ و ن   ت ت  گست
درید  را دید  بود،  ادب دهنالبته که آن دختر
 زلوی خودم. 

 

 نقر هو با این خت  گرفت ش. 

 کسی رو پادا نکردی شب پیش مهربان بمونه؟ –

 

 خورد  د  نگه دارید، آقا... یه –
 

تتتد  یه نفر رو پادا نکردی، ی تو اون د  خراب –  د   شت
ی
کی

 نگه دارم؟ 
 

 

 گردم... چ و... چ و... ی –
تتتت  مفت  – تت ت ت ت ت ت تتتتتف رو دور خودم  خور ن  فقط یته م ت ت ت ت ت ت مصرت

تتتادرات  زمع کردم! دامتتداری ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتو صت تت ت ت ت ت ت زدم الان داشت
 کردم. ی
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تتته قطع کردم. بتتایتتد خودم بتته  روی مردک ن  تلفن را   ت ت تت ت ت ت ت ت بر ت
ی و بز کته بته تور من  کتارهتا ی تتاتدم. دریتتتت  از یتک آدم تت  ت تت ت ت ت ت ت رست
 بخورد. 

 

 #آیلار

 

آخر هفته را آقا... ارباب... با خدم و ح تو و دوستتاکش، با  
ی ربا   رنجه فرمودند به روستا... کورکن قدمکلی ماشی 

 

تتتت  خانه   ت تتتدای حرف زدکش با یک غری ه را از پ ت ت ت تتتبح صت ت ت صت
 ش ادم و فهمادم باید مخقی شوم. 

 

 ۷۳#پارت_ 

 

 پرد  را کمی کنتار زدم. از پنجر  مهربتان را دیتدم کته  
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت گوشت
پاشتاد و نگاهش به اصتط ی بود، یا بهتر  ها دانه یبرای مرغ

 کرد. بگویو به مردی که سر اسب را گرفته و نوازشش ی
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رفتنتتد و او  هتتا از سر و کو  هو بتتالا یاطراف مهربتتان، مرغ
پاشتتتاد و  هانی ستتتستتت  دانه یفارغ از هااهوی تتتان با دستتت 

 کرد. اربابش را تماشا ی

 

نگاهو ستم  ایاز رف . با آن شتلوار ستوارکاری و بلوز باف   
تتتتتر، قتدبلنتدتر از زمتانی  ت ت ت ت ت تتتخاو م ت تت ت ت ت ت ت نظر  کرد بته کته لهو ی ت

 رساد. ی

 

ی از او ی تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتاف و  حتالا ززئاتات بی ت ت تت ت ت ت ت ت دیتدم. موهتایش صت
تتتاف  کوتا ، نهحال  بودند، نهخوش ت بلند. در این نو هوا صت
 و... 

 

تتتمت  پنجر  چرخاتد. از تر   ای نگتا  بقتاب لحظته تت ت ت ت ت ت وارش ست
 سند شدم. 

 

تتتتتو، ن اید رهایش   ت ت ت ت ت تتتتتانو نگه داشت ت ت ت ت ت پرد  را همانطور در انگ ت
 خوردم... کردم، ن اید تکان یی
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 ای فکر کردم مرا دید ، اما... ثاناه

 پایش را در رکاب گذاش  و با یک حرک  بالای اسب پرید. 

 

تتتتخ  بود، بااین  ت ت ت ت ی نکردن مهاریش ست تتتی  ت ت ت ت ت حا  به خودم  تحست
تتتت  کتتته نفهماتتتد    ت ت تت ت ت ت ت ت یتتتادآوری کردم کتتته آنقتتتدر خودخوا  است

ها وح   دارد، فقط روح بامار خودش را با  استبش از آدم
تتا  فکر به اینکه استتتبش فقط به خودش ستتتواری ی دهد ار ت

 کرد . 

 

 سکوت اتاق با زند گوشی لرزید... 

ون برگ  .   لقن ! لقن ! نگاهو ترساد  به بت 

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت داد.  قتتد همراهش تکتتان ی هتتایش را برای مرد کوتتتا  دست
تتتاینر اخو تت ت ت ت ت ت  به مرد باچار   هایش، نگا  پر از نار ت

ح
اش... حتما

 دستور... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 270  

تتتدم.  ت تتتم   نانهان غافلگت  شت ت تتتت  ست ش برگ ت ی .. دوبار  نگا  تت 

 پنجر ، مستقاو زانی که من بودم.... 

 

وع به ناستتازگاری کرد... زرئ  نداشتتتو آب   قل و از تر  سری
 دهانو را قورت دهو... 

 

تتتتت  پردٔ  کنتاررفتته کته مرا نمی ت ت ت ت ت دید؟ فقط...  از آن بنتد انگ ت
 فقط... 

 

 شد... ... گوشی لقننر خفه نمیکردمباید حرک  نمی

 

رف ؟ تا ته باغ...؟ اما ستتنگ نی نگاهو  صتتدا که تا آنجا نمی 
 ...  را حس کرد  بود... مردک درندٔ  وحسیی

 

تتار   ت ت ت ی پادا نکرد و افست ی تتتد  بودم، حنر وقنر چت  ت ت تتتمه شت ت ت مجست
 اسب را ک اد تکان نخوردم... 
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 ۷۴#پارت_ 

 

ون نرفتته بودنتد زرئت  حرکت  کردن   تتا بتا پتادواش از در بت 
 نداشتو. 

 

ی کرد،   تتتکوفتته پاتتدایش نبود. روز ق تتی آمتتد، ختتانتته را تمت  تت ت ت ت ت ت شت
ی و زارو...   گردگت 

 

خاطر اینکه امروز با ایاز رودررو ک تود و ماندن من  فقط به
 نظر بااید. ربط بهبه او ن  

 

تتتتد که بقی به ت ت ت ت ت تتتتش این شت ت ت ت ت ت  دیدن ترست
ٔ
خرج بدهو و از  نهاجه

ون نروم.   اتاق بت 

 

تتتتب او  کتتته روی   ت ت تت ت ت ت ت ت زنتتتدانو کوچتتتک نبود، بقتتتد از همتتتان شت
 خوابادم، روی همان تخ  زیر پنجر ...  نامک  داخی ها   
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ستتتد، هر   ی دربارٔ  ماندن یا رفتنو بتی ی مهربان بدون اینکه چت 
 آورد. شب برایو رختخواب ی

 

 خواس . نمی راح  بودم، مهمان دوروز  که اتاق

 ام رفتو. بقد از بسته شدن در حااط سراغ گوشی 

 

تتتته بود   تتتد. چطور تواکست تتتمارٔ  بلا قل و، مچاله شت با دیدن شت
 به ابتمادم خاان  کند؟

 

وع کرد به زند زدن؛ با این نامرد حرف داشتو.   دوبار  سری

 

تتتمارٔ    – ت ت ت ت ؟! فقط به من بگو به چه زرئنر شت به چه زرئنر
ی! و یمن  گت 

 

ون؟ –  ایاز رفنر بت 
ٔ
؟! از خونه  کجانی
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ستونی باشو به تو آدم دورو ربطی ندار .  –  هر قت 

 

 زند زدم به زان گلرآ! در دستر  نبودی.  –
 

 

 ... نزن! به من زند نزن! خالی پست –

 

ی نبود. چنان داخی    او  زند زدکش خت 
دیگر از آن نگرانی

 فاصله دادم. گوشی به من توناد که گوشی را 

 

 چاکارت کردم؟ ها! چاکارت کردم؟ –

 صدای من بلندتر بود. 

... آوردیو تو حل  یه آدم دیوونه!  –  هاچی

 

 آرام شد، انگار صدای فریادم را ک  اد . 

 اربان  هسنر  –
ٔ
 . پس هنوز خونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 274  

 

–   
ی
هستتو یا نیستتو به تو ربطی ندار ! دماغ  رو از زندکی

ون!   من بکش بت 
 

 

 بادی و خوکسرد ماند. 

پرنری – نزن،  تتتارا حرف  ت تتتی طل کت ت دروغگو  مثت تتانو! بلا  ت ت خت
نیستتتت . گفتو زای امن، پیش یه زن! ندادم  دستتتت   

... قاچاقچاای آدم که واسه من هارت و پورت ی  کنی

 

 از فکرش پ تو لرزید. 

 

 ۷۵#پارت_ 

 

ف! من –  و کادو دادی به یه دیوونه! تو تو بیسری

 

 آروم باش، پرنری! یک کلمه دروغ نگفتو.  –
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 کنند  بود. اش دیوانهوای! خوکسردیوای! 

! من –
ی
تتتنر بر ت ت ت  دروغ بلد نیست

ً
تتتلا ت ت ت و مثی یه تفاله  نه! تو اصت

 وحسیی زنگلی... 
ٔ
 انداخنر زلوی این مرتاکه

 

 زنه... سالی ماهی یه بار مااد به مهربان سر ی –
 

 

 محض اطلاب  همون روز او  اومد اینجا...  –

 

 من کک دس  بو کرد  بودم؟ –
 

 ستتتابنر که مرا به این خانه آورد، صتتتدایش  
ی
در گاچ  و گنر

 آورد.  یاد یدر گوشو پاچاد  بود و قل و درد آن لحظه را به

 

 بلض ناخواند  به گلویو شباخون زد. 
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تت اتتتدم   – ت تت ت ت ت ت ت ا رو درناتتتار. شت تت اتتتدم، بلا! ادای پاتتتامت  ت تت ت ت ت ت ت من شت
 کردی. چجوری برام مثی یه هرزٔ  فروشی ت ل   ی

 

 طل کار و شاکی زوابو را داد: 

ی ی – ی  گفتو تا خواهرم رو بد ؟! ن اید یه چت 

 

تتتاد، بذابخجال  نمی ت ت وزدان که ه چ! با حرص به او  ک ت
 تونادم: 

داد  بستتت  و کادو ی انه یر خواهر خودت رو روبان ی –
 اومد؟! خوش  ی

 

 در گوشو غرید: 

 حرف دهن  رو بفهو!  –

 

 آورد. درد یپوزخند بلندم باید گوشش را به
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ادب   – از  ی کی  ببی  تتا  حرف یحرف دهنو؟  ت ت بت تتته! ح   ت زنت
 همون روز او  به

ح
! اتفاقا خاطر حرفانی  شتتماست ، دکتر

 که از دهن تو درمااد، من کتک خوردم، آقای فهماد ! 

 

 وح هش قابی لمس بود. 

 ایاز زدت؟ –

 

از   – ذکترش رو  تتو  اونتو چتون  بتهتش گتفتتتو حترومتزاد ... 
 !  تهران تا اینجا زیر گوشو گرفنر

 

 

 بالاخر  کمی نگران شد  بود. 

 چاکارت کرد؟ –

 

تتتو کتته پرت  من   گو زد ی – تت ت ت ت ت ت و، مرتاکتتته! چنتتتان زد تو گوشت
 ! ی  شدم زمی 
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تتتاکس آوردی پتتار   – ت ت تت ت ت ت ت ت ت  ختتدا بهتت  رحو کرد ، احم ! شت
 نکرد ! 

 

تتتت  خودم نبود، هنوز منتظر بودم یک بذرخواهی از او   دست
 ب نوم، یک اظهار پ امانی کوچک... 

 

تته تا  نکرد   ت تت ت ت ت ت ت ام.  یتک کلمته کته ثتابت  کنتد در ابتمتادم بته او اشت
م ی  اش. کرد نامردیدلگت 

 

 گلایه کردم: 

تتتتو بتتا تو   – تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت احم  رو خوب اومتتدی! احمقو کتته ک ت
 کنو. دو یبهقالتاق یکه

 

 ۷۶#پارت_ 

 

 حالا که زات خوبه.  –
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، تو اتاق قایو شتتتدم، دارم دیوونه ی – شتتتو. یهو  خ یال ن 
ون. دیدی نصفه  شن  از خونه زدم بت 

 

 خب برو...  –
 

؟چی ی –
ی
 کی

 
 تو یه دختر مستقلی.  –

 

 

تتتتت . تو الکی زند   – ت ت ت ت ت تتتتتط هست ت ت ت ت ت ی این وست ی ی بلا! یه چت  ببی 
 نزدی به من... 

 نگران  بودم.  –

 

 باورم شد.  –
 

هنوز دیر ک د . باا پیش من. خودم هوات رو دارم. تو   –
... ی  تونو باام فراری  بدم. فقط ل اسات... حاقی
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... آدم که کادو رو پس نمی – ! از شما ا   بقاد . گت   دکتر

 

 خندید. 

 خالی باحالی! خدانی حروم  کردم. باید نگه....  –

 

ف! بدبخنر من برات سرگرماه دیگه؟ زند   – مردک بیسری
؟  زدی به من بخندی و  روح  رو شاد کنی

 

 

؟ زات بد ؟ –  خدانی از چی ناراحنر

 

خواسنر اون روح مریض  رو با انتقام از پولدارا  انه ی –
تتتا کنی باید به  بگو من ، من از سر  ار ت تته ا  گرفنر ت و اشت
تتته فرار نکردم.  تتتام برای هرکی    خوشی از خونت تتابت ت  بت

ٔ
تته ت خونت

 قصر بود، برای من اندازٔ  یه زو خوش خنر نداش . 
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اف کردم. وقنر بلند یو بقد از سا  شنوی،  گونی ی ها ابتر
 با گوش خودت. 

 

ی بار خودش را گو  نزد.   و من ش ادم که آیلار برای اولی 

 

 اینها بلا بود، او بابث شتتد بلند بگویو که یک  
ٔ
مقصرتت همه

یتتتک دختر کتتتارگر    بزرگ پتتتدری در حتتتد 
ٔ
تته تتانت بمر در یتتتک خت
 کرد 

ی
 ام. اصط ی زندکی

 

تتتتر که ل ا    ت ت ت ت کردند تا دهان مردم  های گران ت ش یبروست
 را با ل ا  و زواهرایش بسته نگه دارند. 

 

غو و فرار من فقط به
 
تاج شتتتد، اینکه دیگر مجبور به  نفع ا

 تظاهر ن اشد. 
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تتتا  ت تت ت ت ت ت ت هتا بتا چنتد و دنتدان حفظش کرد  بودم  غروری کته ست
 خط بابثش بود. شکس  و مرد پ  

 

ی روی ل و ک س .  ی  خندٔ  تلخ و تت 

، بلاءالدین! به خداوندی خدا، تو  هنوز من – و ک ناخنر
تتا بتتته این زتتتای امنی کتتته من و آوردی، آنچنتتتان  فقط بات

 بلانی سرت باارم که گردن ق اد پی ش نوازش باشه... 

 

 قا  خندیدکش قطع کردم. و گوشی را روی قا 

 

 ۷۷#پارت_ 

 

 #ایاز

 دسنر به گردن فلاسوت ک ادم تا آرام باشد. 
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تتتتاد  بودیو دریاچه را یاز بالای تپه ت ت ت ت ت دیدم که در  ای که ایست
ی   تتتد و  زد. در باران بهاری بزرگتر یها برق یتپهگودی بی  ت ت ت شت

... بم  و در خ ر هوا کو ی  ست 

 

تتتته نگاهو به تک تتتیته  درخ  بزرگ بود، همانجا که دست ای ست
تتتته بودند، زانی  ت تتتست ت  کنارش ک ت

ی تتتتخوان روی زمی  ت های  که است
 پوساد. گذشته در آنجا ی

 

تتتد  بود؛   ت دیت تتته خود  ت بت تتتانی  ت تتتدهت ت آمت تتتت  و  تتته رفت ت تتتی چت ت این زنگت
 داکس ، همانقدر هو رازدار بود.   همانقدرکه ی

 

تتتتوری از من، راهش را از کنار دریاچه    ت ت تتتتوت بدون دست ت فلاست
 گرف  تا خانه... 

 

 
ی
تتتر ت ت ت ت ت ام بود، آمدن به زنگی، سر زدن به دریاچه و  کار همی ت

 بقد بازگ   به تمدن... 
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ی  تتتی  ت تتتاف روبه ماشت ت  صت
ٔ
تتتد   ها روی محوطه ت روی خانه پارک شت

 ام آخر این هفته شلوغ شد. بودند، خانه

 

 دوستان دوران مدرسه... چرا نگه ان داشته بودم؟ 

 

تتتاب    ت ت ت ت ت تتت  ه تا زمقه حداقی یک ست ت ت ت ت ت تتتاید برای اینکه از شت ت ت ت ت ت شت
تتت ک  تتتوم،  خاالی بگویو گور بابای دناا و همپای ست تتتان شت های ت

 اینکه نهاجه بدهد، اما بد هو نبود. نه

 

تتتهند، نه حقوق   تت ت ت ت ت ت نه غو مزربه و کارگر و برنج و کارخانه داشت
 و... ه چ... 

 

تتتود  و ن   ت ت ت ت تت بند  آست ت ت ت ت ت تتتان این بود کسیت ت ت ت ت تتت ت ت ت ت ت ین ترست غو... بزرگتر
 ازدواز ان کند. 

 

شان این هو اشه ا  بود. مرد  مثی خالی از فکرهای احمقانه 
اث  خوری از خون خود داشته باشد، یک وارث. باید مت 
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تتتنو بتالا ی تت ت ت ت ت ت تتتتر مختتارختان را درک  هرچقتدر کته ست تت ت ت ت ت ت رفت  بی ت
اش بودم نگه داشتت   آبرونی کردم، اینکه مرا که مدرک ن  ی

 و ارج داد. 

 

تتتتخوان تت ت ت ت ت ت تتتت  کتتته اموالش را  است ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش در گور آرامش داشت
ها تاراج نکردند. باید مرد باشی و درک کنی این آخرین  غری ه 

 را. 
ی
 زندکی

ٔ
 م لله

 

تتت ی  تت ت ت ت ت ت تواند  مالی که د  خرج کردکش را نداری فقط یک پسرت
تتتت   تتتود، و این را منی که در بیست ت تتتاحب شت ت تتتت  صت   وه ت

ی
تتتالکی ت ست

تتتتو ی ت ت ت ت ت تتتتان دست ت ت ت ت ت تتتفاد سرم به انگ ت ت ت ت ت ت تتتاد خوب  موهای ست ت ت ت ت ت رست
 فهمادم. ی

 

تتتاب  و دقاقه برنامته ی تت ت ت ت ت ت چاتدم، چرا برای  وقنر برای هر ست
 بقد از مرگ نداشته باشو؟ 

تتتدای بچه  ت ت ت تتتالن ورزش یصت ت ت ت . بالاارد؛ بازی مورد  آمد ها از ست

 ام... بلاقه
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ی کوتا  ک تتستتته بودند   اما وقنر دیدم تتان، همه دور یک مت 
 آنجا با  

ً
 کردیو. کارت بازی یکه مقمو 

 

 ۷۸#پارت_ 

 

 

ها با خند   صدای آهند ی آمد... سم  دیگر سالن، دختر
 دادند... هو رقک محلی یاد یو سروصدا به

 

تتتتان  قاچی   ست تتتهش را که بقد از دبت  کما ، کش موهای پرپ ت
تتتان ندید  بودند محکو کرد و یک دانه لوباا روی   ت ت ت به خودشت

 کاغذهای دبرنا گذاش . 

 

ون آورد. هو  تتته بت  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت از کیست تتتدی را  ت بقت ی مهرٔ   تتتت   مبی  نامکت
تتتکو چندپله و این ه چ   ت تتتد  بود، با شت ت تتته، مردی تپی شت ت مدرست
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ینی  تتتت  ت ت تتتت ،  ربطی به شت تتتهر پدرش نداشت ت ت فروشی بزرگ مرکز شت
 های مادرش بود... تأثت  ژن

 

 برم... ایاز باا که دارم ی –

ی بچه  ها حوا   پاهای بلند و ستتتفاد دختر ک تتتستتتته روی مت 
 کرد. پرت ی

 

ی  ها  ای که از رقاص استمش چه بود؟ ستیتا؟! استو دختر ستت 
 م ی لو داد ملاحه بود؟ 

ٔ
 زدا شد روی دسته

 

هتتا را یتتاد نمیه چ تتتو دختر تت ت ت ت ت ت گرفتو، هم نکتته بتتدانو  وقتت  است
 خورند کا ی بود. کدام به چه دردی ی

 

 کتو را کندم و روی شانه انداختو. 

تتتت ، بتته این زودی  ی – ت تت ت ت ت ت ت ی نیست تتتتو از بالاتتارد خت  تت ت ت ت ت ت دوکست
 اومدم. نمی
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ٔ
کما  به ستتاگارش پک زد و بقد از اینکه آن را دوبار  گوشتته

 لب گذاش  گف . 

 

م تمومه. الان تموم ی –  شه، این دس  رو بت 

 

... کمر دختر روی  آریو بور بود، بتتا ریش هتتانی تنتتک و طلانی
 م ی را گرف  و روی پایش ک اند. 

ٔ
 دسته

 

ون آورد.   داخی دسهش بت 
ٔ
ی یک مهرٔ  دبرنا از کیسه  مبی 

 پنجا  و شش...  –

 

 پرسادم: 

 کناد؟الان دارید چه غلطی ی –

 

 مقلوم نیس ؟ دبرنا..  –
 

 بازیا رو از کجا آوردید؟این اس اب –
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ی خندید و غ لبش تکان خورد.   مبی 

دی تتتب فامالام بازی کردن، چستتتباد، منو گفتو باحا    –
 شه، آوردمش. ی

 

 کرکرٔ  بالاخونه رو ک ادید دیگه!  –
 

 گردکش را برایو کج کرد.. 

 

باا که ز  و خالی شد. باید کارت  رو به افتخار رفاق    –
 .  بکسیی

 

 ریزید؟بازی پو  هو دور یبرای این مسخر  –
 

 نکسیی خرزش راح  بود. پولی که برایش زحم  
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ی کوباند.  ی مهرٔ  بقدی را روی مت   مبی 

 دبرنا... ش و دو...  –

 

اض کرد:   آریو ابتر

 بازیه... دیگه بسه. بچه –

 

 ۷۹#پارت_ 

 

ی تا آخر باز بود.   نیش مبی 

ط ی – تتتنر بچهتا سری ت تتتت  ا بست ا  رو  ام بازی نبود. بفرست
 بااد. 

 

تتتای   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت ت تتمت تت بتتترای  تتتد  ت ت بتتتودنت تتتد   ت ت تتانت تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت متتترا ک ت را   تتته  ت ت تتمت تتهت تتنت ایت
 شان. بازیمسخر 

 تک تو روحتون! زمع کناد این بساط رو...  –
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و دستتنر    یک ل وان بزرگ ویستتر داخی دستتتو گذاشتتته شتتد 
 ام ک اد  شد تا گردنو. محکو و هدفمند روی شانه

 

شتتناختو، چند باری  انگ تتان نوازشتگر ل ندا... این یر را ی
 مهارت انگ تاکش را ک انو داد  بود. 

 

ی گذاش  و تکاه داد.   آریو پایش را روی مت 

 

از باکتتاری دبرنتتا آوردیو، بتتدبختاتته... از وقنر بلا رفتت    –
 برک  از مهموناا و دورهماای ما رف . 

 

تتتهند، حنر در بازی و   ت ت تتتت  غر بزند. با بلا تنوع داشت ت ح  داشت
 سرگری... 

 

 کما  با حسرت ادامه داد: 

کرد، انگتتار نتتته انگتتار متتتا هو تو این  چتتته لقبتتتانی پاتتتدا ی –
 ی

ی
 کناو. شهر زندکی
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تتتاد و ز   لو  او   ت آریو ب نی کوچک دختر روی پایش را ک ت
 . ک  اد  گرف را 

فهماد مورد امازیون هستت  یا  زد یتو خاابون چ تتو ی –
 نه! 

 

اض نکردند.  ها حنر برای تظاهر و ناز ابتر  دختر

 

تتته تتتالی یست تتتد بچهچهار ست ها بلا را ندید  بودند، درستتتت   شت
بقد از تمام شتتتدن درستتتش، ق ی از آن ولی خوب بلد شتتتد   

 بود چطور رفقایو را بهالد. 

 

ی ازش نداری، ایاز؟!  –  خت 
 نه!  –

 

تتتتاآ در   ت ت تتتو گست ت ت تتتاحب یک زف  چ ت ت ت ی، صت گفتو نه و دختر
 ذهنو ک س . 
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 کما  زرزر کرد: 

 متا...؟! ن   –
ی  دهتانر بلتد نبود  یتادتته روزی کته اومتد بی 

ٔ
بتته

 ل ا  بپوشه، یهو شد دکتر بلاءالدین رستمی! 

 

 چرت نگو!  –
 

ی به من اشار  و به کما  ه دار داد  بود.   مبی 

 

 وریس  کند. دهات؟ آریو خواس  راس 

 

 ب خش رف  ! منظوری نداش .  –

 

تتته منتظر و بتااحتااط نگاهو ی تت ت ت ت ت ت تتتدای  هرست تت ت ت ت ت ت کردند، حنر صت
ها نمی  آمد. دختر

 

ی بالاارد انداختو.   کتو را روی مت 
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 ۸۰#پارت_ 

 

ی کته در روز زیتاد ی – ی تتتنوم حرف ن  چت  تت ت ت ت ت ت خود و مفتته،  شت
انه قرار باشتتته به هرکدوم تتتون محی بذارم که باید دم  

 دس  به یقه ب و. به دقاقه با یر 

 

 هرسه خاال ان راح  شد که تمام شد ، اما... 

 مستقاو به کما  خت   شدم. 

 

از کسیت که دستهش تو زاب باباشه و هنوز نتوکسته یه   –
تتتت  ت ت ت ت ت ش رو بت   و خودش رو  مکان برای اینکه دوست دختر

م. د  نمی خالی کنه بخر  به  گت 

 

ی او  او را محکو گرف  بقد   تتتد، مبی  ت ت ت ت کما  از زایش بلند شت
ی نمی تتتت ، آنقتتدری ن  آریو. گرفیر تت ت ت ت ت ت مکتتان بود و محتتاج  خواست

 من، که بخورد و دم نزند. 
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تتتت  بتته تت ت ت ت ت ت تتته نتتداشت ت تت ت ت ت ت ت ختتاطر گنتتدی کتته زد   حنر حتتالا هو بر ت
ئه کند.   خودش را تت 

 

ی گفتو؟!  – ی  به تو چت 
ً
 من اصلا

م.   – تتا نگفنر زلوت رو بگت  ت تتته تت تتتی اینت ط بقت تتته! ولی سری نت
تتتد، من   ت اومت ازش  تتته بلا  ت تتتانر هو کت ت اون دهت تتتمن،  تت ت ت ت ت ت در ت

 صاحب و. 

 

 باشه بابا! تو ارباب، ما ربا .  –
 

تتتت  بچه تتتت ، انگار از سر  خودش را از دست تتتست ت ها درآورد و ک ت
 رفاق  کوتا  آمد  نه ناچاری. 

 

 تمتتامش کرد، امتتا یتتادم ی
ً
. طقو  متتانتتد چتته زفنر گفتتته مثلا

 چ اد  بودند. 
ً
 ایاز را ق لا

ٔ
 ک نه
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تتته  ت ت تتتت  به ری ت ت ی کند، خرد  ح  نداشت تتتاب مان توهی  ت ت های  حست
 من و بلا فقط به خودمان ربط داش . 

 

ی کنار سالن شد.   نگاهو م خ مت 

 

تتتدٔ  ما بربکس بچه تت ت ت ت ت ت شت تتت  بالاارد  رف   نارف   دکتر تت ت ت ت ت ت ها باشت
ی ی  ایستاد... بود، وقنر پ   مت 

 

 کرد... ژسهش وقنر ق ی از استفاد  از ک و فکر ی

 کرد. ای که از خت   شدن به من و بقاه تقلاد ی ژس  باریه 

 

 فهمادم. هرچند باهوش بود، این را از حرکایش ی 

 

به به کردم و انگار  ها را نگا  یدق  توپمن ق ی از زدن ضی
تتت ابه به ب نی  ت ت ت ت ت تتتد یا غریزی، با ست ت ت ت ت ت تتتت   برای تمرکزم باشت ت ت ت ت ام دست

به! ی  ک ادم و ضی
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تتا متتتدتبلای کنی  تتا این کتتتار مرا هو تقلاتتتد ی کتتتار، تت کرد.  هت
 . شد رفتارشام یبابث خند 

 

به زدن به توپ  ها  هرچند که بقد از مدنر استاد چادن و ضی
 ای بقد از من. شد، بازهو در رت ه

 

ط نمی داکستتهند  بستت ! ی در حضتتور من کسیتت روی بلا سری
ی بلا را بی تر آیش ی  زد. استاد مسلو کیس ! همی 

 

 ۸۱#پارت_ 

 

تتتو ی تت ت ت ت ت ت آمتتد از اخلاقش، ه چ کتتاری را بتتدون فکر  ولی خوشت
تتتت  را نمی ای کتته یداد و تتتا نهاجتته انجتام نمی تت ت ت ت ت ت گرفت   خواست
 ها هو داش ... بردار نبود، این بادیش را دربرابر زندس 
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تتتنگ نی نگا   ت ت ت ت تتتتک من بود؛  ست ت ت ت تتتتخاک دادن اما تخصت ت ت ت ها را ی ت
 زیر انواع و اقستتتام خت   شتتتدن

ی
ها بودی؛  آنهو وقنر از بچر

 کنجکاوی، تنفر، و ب  ... 

 

 مهربان
ٔ
 ... صبح، سنگ نی یک زف  چ و گستاآ... خانه

 

 شک نداشتو. 
ً
ک آنجا ایستاد  بود... حالا اصلا  دختر

 

تتتد، او  بلا   ی راحنر برش گردانت تتته همی  بت تتته  تتتاورد  بودش کت نات
تتته  تت ت ت ت ت ت هتای بچگتانته  تر از این آوردن، بردن هتایش را پاچاتد  نق ت

 ک اد... ی

 

ی را چاد  تتتتتاد و گف  مت  ت ت ت ت ت اند... از کنارش  خدمتکار کنارم ایست
ون رفتو.   باسرب  بت 

 

ی دم در پارک بود، با سوئ چ...  ی مبی   ماشی 
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 مهربان ه تدار  
ٔ
ی با استب فقط به موش زاستو  خانه رفیر

 داد که در سوراآ پنهان شود. ی

 

تتتتو به آن هرزٔ  کوچولو ی ت ت ت ت ت تتتاکش  فقط انر دست ت ت ت ت ت تتتاد، ک ت ت ت ت ت ت رست
 دادم احم  فرض کردن من چه بواقن  دارد. ی

 

تتتتو! آنقدر که آرزوی مرگ کند! با همان   ت ت برایش برنامه داشت
 زا که از دهاکش پرید، گور خودش را کند. لفظ ن  

 

کردم، با برنامه! انگار دلو بازی بخواهد با  زیر پایو لهش ی 
 این موش بدبخ ! 

 

ی را کنار دیوار همسایه پارک کردم.   ماشی 

... پ   در ایستادم. صدای زارو ی ی  آمد... آهنگی 

 

انته   تتتدای آواز خوانتدنی دختر ت تت ت ت ت ت ت کلاتد در را چرختانتدم، حتالا صت
 خشهو در پس

ٔ
 رساد... خش زارو به گوش یزم نه
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تتاتا  بلنتد...  خودش بود... بتا آن بلوز بنتان   ت تت ت ت ت ت ت رنتد و دامن ست
ی یزاروی دسته  ک اد... بلند را روی زمی 

 

 آمد... نظر یخورد  و فر بهموهایش در اطراف سر تاب

 

تتتتادکش در حااط خانه، به غرور من   تت ت ت ت ت ت بودکش در آنجا، ایست
 کرد.... کچ  یدهن

 

کرد... بتایتد  مرا کته ادبتای زرنتد بودنو گوش فلت  را کر ی
 کردم. این مقادله احمقانه را مقکو  ی

 

؟ –  برای اینکه با من بخوان  چقدر گرفنر

ی خورد...   زارو به زمی 

 

تتتو ت تتتوریش را که بالا گرف ، چ ت ت تتتاد  صت هایش از وح تتتت  گ ت
 شد  بود. 
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؟ چه قولی به  داد ؟ –  لالی؟! چقدر از بلا گرفنر

 

 ۸۲#پارت_ 

 

ی خ و، مستأصی بود.   صوریش در بی 

 نداشتو... مهربان... زانی رو  –

 

انگ تو را با تهدید ستم  آن دهان ق تنگش گرفتو تا خفه  
 شود و پای مهربان را وسط نک د. 

 

تتتو مهربان رو به دهن  ناار تا پر از خوکش نکردم.   – تت ت ت ت ت ت است
ی بچه آدم زواب   تتتنگ نه! حالا بی  ت ت ت ت تتتتو ست ت ت ت ت دیدی که دست

خاطر  خواسنر حرف بلا دو تا ب ه؟! به و بد ، نمیمن
 اون موندی! 

 

 بلا گولو زد. دیدی که...  –
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تت انی . آنهو از دستتت   سرم، گردنو، همه ن ض ی زد از بصت
 یک زلله که به دستورم گوش نداد  بود! 

 

 داد زدم: 

همون روز کتته دیتتدم اینجتتا زتتاخوش کردی بتتایتتد تو رو   –
تتاتدم زیر خودم تتا بته قو  و قرارت بتا بلا بمتی  ی ت تت ت ت ت ت ت ک ت

 !  کنی و بری گورت رو گو کنی

 

تتتوریش قرمز   تت ت ت ت ت ت تتتد. بتتا گونتته صت ت تت ت ت ت ت ت م تظتتاهر  شت هتتانی سرآ، بتته سری
 کرد. ی

 

 خواس  گولو بزند. بازیگر ماهری بود. ی

 

پوزخند بلندی زدم تا وستتتوستتته ک تتتوم از موهایش بک تتتو و  
ون!   پریش کنو از خانه بت 
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 ک ن؟ها هو مگه خجال  یهرز  –

 

م و ک تان دادن ذایش   ی تظاهر به سری نانهان تصتمامش را بی 
 گرف . 

 

 هایش را ک انو داد. های بص انی دندانمثی گربه

ی که لای  خودته رو به من...  – ی ! چت 
 هرز  خودنر

 

تتتت  به دهاکش کوبادم، ردی از   ت ت ت ت تتتت  دست ت ت ت ت ماان کلامش با پ ت
 لب پار 

ٔ
 اش به را  افتاد. شد خون گوشه

 

 شه! دهن  هرز بر ، دس  منو هرز ی –

 

 زد  شد  بود، اما سرش را با غرور بالا گرف . او  به 
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تتتتتمی کتتته در نگتتتاهش زرقتتته ی ت ت ت ت ت تتتت  در هر  زد یخ ت ت تت ت ت ت ت ت تواکست
م کند، اما نه حالا!   موققا  دیگری غافلگت 

 

ون، وگرنتته   – د  دقاقتته وقتت  داری از این خونتته بری بت 
ی نمی  کنو سالو بری. تضمی 

 

تتتوریش را پس رانتتد،   تت ت ت ت ت ت تتتت  موهتتای ریختتته در صت ت تت ت ت ت ت ت بتتا کک دست
 هایو ز  زد. مستقاو و نتر  در چ و

 

 مهربانه، اون ازاز  داد  بمونو.  –
ٔ
 خونه

 خود مهربان به  گف ؟ –

 

دستتتهش را با بصتتت انی  به ستتتمتو پرتاب کرد، اما حواستتتش  
 بود حنر نوک انگ هش به من نخورد. 

 

–  ! ی کنی  ح  نداری بهش توهی 
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 ۸۳#پارت_ 

 

تت تتانیتت  از  بتتهنفس افتتتاد  بود؛  نتتانهتتان بتته نفس ت تت ت ت ت ت ت ختتاطر بصت
 اش... زبانی مهربان، یا مهارت بازیگریام به ن  اشار 

 

 حرف آخر را زدم. 

 ارباباه، ارباب منو!  –
ٔ
 اینجا خونه

 

ی خورد. ام، ب نی با ش ادن زمله  اش از انززار چی 

 شجاع بود، اما احم  نه! نرم، از در سااس  وارد شد. 

 

! نمیی – نتتتاراحنر تتتتو اون روز بهتتت   دونو از چی  تت ت ت ت ت ت خواست
ی   ی ی کتنتو... هتمت تنتجتوری گتفتتتو حترومتزاد ... چتت  تتوهتی 

 دوکستو. من... رازع به مادرت نمی

 

 اشه ا  ترسناکی کرد که اسو مادرم را وسط ک اد... 
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 اش را گرفتو و محکو بالا ک ادمش. دس  انداختو، یقه

 

تتتو متتادر من – تت ت ت ت ت ت ! بتته چتته زرئنر است و ماتتاری تو  هرزٔ  لقننر
 دهن ! 

 

تر در  زای تر  بصت انی با هر دو دست  م تتو را گرف ، به
 صورتو فریاد زد: 

 

 تو رو نمی  –
ً
شتتتناستتتو...  انقدر به من نگو هرز ! من اصتتتلا

 چرا باید دشمن  باشو؟! 

 

 که تو رو آورد  هس . تو نه! ولی اون توله –
ی
 سر

 

 

! بکش دسه  –  و! ولو کن، بونی

 تر ک ادم و تکاکش دادم. ل اسش را محکو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 307  

 ساننر صوریش غریدم:  درس  یک

ون،   – تتتالو از این خونه بری بت  ت ت ت ت ت تتتح ح و ست ت ت ت ت ت ازاز  دادم صت
 خار . ولی مثی اینکه ت   ی

 

تتتد،  محکو ت تتتوریش از درد زمع شت ت تتتو بزند. صت ت تتتت  پست تر خواست
ی به ی  داد. زز پررونی از خودش ک ان یبالاخر  چت 

 

 کجا برم؟ زانی رو ندارم.  –
ستونی که ازش اومدی.  –  همون قت 

 

تتتتب ت لت تتار  بتلتض  ت ت ت تتا کنت ت ت ت تت ختون سرآ  آویتزان کترد. رد  را  تتتایش  ت ت هت
 اش را  گرف . چانه

 

 زمزمه کرد: 

 باشه...  –

 

 محکو و با خ ون  رهایش کردم. 
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ی  – . و باید او  یهمی   گفنر

 

تتتد، تتا   ت تت ت ت ت ت ت  خو شت
ح
تتتمتاکش حلقته زد  بود. فورا تت ت ت ت ت ت تتتتک در چ ت تت ت ت ت ت ت اشت

 صوریش را نب نو. 

 

تتتاف و    تت ت ت ت ت ت تتتتت  و بته پلته تکاته داد. گردکش را صت ت ت ت ت ت زتارو را برداشت
 اش را بالا گرف . چانه

 

 ۸۴#پارت_ 

 

 دام ش را باوقار بالا  
ٔ
تته ت تتتد، گوشت انگار وستتتتط یک مهمانی باشت

... گرف  و از پله  ها بالا رف ، با آن لب خونی

 

تت کتتته بلا   ت تت ت ت ت ت ت تتانمتتانتته و بتتتاملا  بود، نتتته کسیت ادا و اطوارش خت
  دستتهش را از خاابان گرفته و پریش کرد  باشتتد وستتط  

ی
زندکی

 من. 
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ماندم  کرد، باید همانجا ی هرچه که بود باید گورش را گو ی
 بلا از سرمان کو ی

ٔ
 مزاحو تحفه

ٔ
ی شوم سایه  شود. تا مطمی 

 

ی خوردن...  ی  مهربان از پ   خانه آمد، با یک س د ست 

 

ی ی تتتته بود و از پله پایی  ت ت ت ت تتتاکش را برداشت ت ت ت ت ک ست
آمد. نگا   دختر

تتتتتر دختر رفت  و بته من... حاتاط   ت ت ت ت ت تتتمتان اشت تت ت ت ت ت ت مهربتان بته چ ت
 زارو... نامه

 

تتتتتش ترکاتتد، تمتتام غروری کتته بتته آن   ت ت ت ت ت دختر بتتا دیتتدن او بلضت
 کرد را فراموش کرد... تظاهر ی

 

ون آمد: اسمش نجوانونه از لب  های مهربان بت 

 لالا...  –

 

ی ی ی افتاد و ست  ی به زمی  ی  ها به اطراف پخش شد...  س د ست 
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 مهربان سم  آغوش باز او دوید. 

 دختر را در پناهش گرف  و پ هش را نوازش کرد. 

 

 نا... نا... هی ش.... هی ش...  –

 

ای نگا  پر از شتک و تردید مهربان به من دوخته شتد و  ثاناه 
 با تقجب کند ... 

 

 لب و  
ٔ
تتته ت تتتله داد، زخو گوشت ت تتتورت دختر را از خودش فاصت ت صت

تتتت  من همه ت ت تتتان یزای دست ت ت ت ی را ک ت تتتت   چت  ت ت تتتاک دست ت ت ت داد و ست
 ...  دختر

  

تتت   تت ت ت ت ت ت تتتهرت  مهربتتان بتتاشت تت ت ت ت ت ت مهمتتان و پتتذیرانی بود. از قتتدیو شت
تتنا بود، اما نه این   ت ت ت ت ت  اربان  زبانزد غری ه و آشت

ٔ
مهمانداری خانه

 !  دختر

 

 ای باز نکردم. هایو را حنر ذر اخو
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 التما  ناله کرد، ه چ نگف . مهربان فقط سم  من، به

 

تتمتتتت  من   ت تت ت ت ت ت ت تتتدا نکرد، ست تتتدم. او را از خودش زت تتامت ت تتا  نات ت کوتت
 . ک ادش

 

تتتد  بود، انگتار بته   ت تت ت ت ت ت ت ک قفتی شت تتتتاکش دور بتازوی دختر ت تت ت ت ت ت ت انگ ت
 
ی
 اش آویخته باشد. آخرین رشته از زندکی

 

 اما چطور؟

 تاز 
ٔ
بچه  وارد را دوس  داش ؟ این دختر

 

تتتتهش خلاص ی باید مثی یک کنه ی ت ت ت ت ت تتتتدم.  کندم و از دست ت ت ت ت ت شت
سانمش.   کا ی بود بتر

 

 ۸۵#پارت_ 

 

 صدایو پر از خ ون  شد. 
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تتت یقنی هرچی بلا گفتت  رو قبو  کردی،   – تت ت ت ت ت ت اینجتتا وایسیت
 .  باید دبا کنی یه ثاناه هو با من تنها کسیی

 

خاطر مهربان زباکش باز شد  و زگر پادا  هو ترساد، هو به
 کرد  بود. 

 

 باور کن... به خدا زانی رو ندارم برم.  –

 

 گف . از کجا مقلوم که راس  ی

تتتت   مگه اینجا گرمخونه  – ت ت ت ت تتتتب سرننا  نداشت ت ت ت ت  ؟ هرکی شت
 سرش رو خی کنه بااد بخوابه؟

 

 های چ مش لرزید. مردمک

 انصاف... ن   –

 

 ریخ . حالا که بلضش ترکاد  بود راح  اشک ی
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 فکر ی
ح
 شوم؟کرد خام آبلور  گرفت ش یواققا

 نداش . رحمین  
ی
 ام برای خودم تازکی

 

تتت  بلا هاچی رازع  – تت ت ت ت ت ت بتته من بهتتت  نگفتتته، من برای کسیت
 گذش  ندارم... 

 

 نانهان تل ت  حال  داد، از مظلوم به مد ! 

 

د و خواستتت  ستتتاکش را از دستتت   هایش را بهدندان  تتی هو فسرت
 مهربان بک د که برود. 

 

ش رو نگفتتته، تو قلتتب  رفاقتت  اینتتا رو گفتت ، ولی همتته –
 نداری، اکسانی  نداری... 

 

تتاتد،  مهربتان اخو ت تت ت ت ت ت ت تت تتانیت  دختر درهو ک ت ت تت ت ت ت ت ت هتایش را از بصت
 برایش غر زد که ساک  بماند، هلش داد سم  خانه... 
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تتتاد... لحظه  ت ی من و او ایست ای دستتتت  و پایش را گو کرد...  بی 
 دیدم که آب دهاکش را قورت داد... 

 

تتت اد چه ینمی ت ت ت ت ت گویاو، اما فهماد  بود همدم زدیدش را  شت
ون کرد   ام. بت 

 

 بالاخر  به من چ و دوخ . سرش را با خواهش کج کرد. 

 

 لالا مآار... مآار نه...  –

 نه را که گف  دسهش را بالا گرف . 

 

ک مادر ندارد... مادر نداش  که نداش . ی  گف  دختر

 

ی مهو مقتاومت  مهربتان برابر من بود.   در آن لحظته تنهتا چت 
 روزی که گلرآ رف  حنر یک ثاناه برابر حرفو نایستاد. 

 

 ۸۶#پارت_ 
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 اش برگ  . نگا  پر از خ و و تنفرم سم  بابث و بانی 

 

تتتد این زن کردی، ولی هرچقتتتدر   – بنت  خودت رو 
ی
از زرنر

، بچه! مارمول  باشی با من نمی  تونی دربافنر

 

تتتتتکش را  افتتاد.   ت ت ت ت ت دختر »تو رو ختدا« را آرام زمزمته کرد و اشت
 ن  
ٔ
 ارزش آدمچه فراوان بود گریه

ی
 من.  ها در زندکی

 

ستاک را از دست  مهربان ک تادم و ستم  دختر پرت کردم.  
 زد  به بازویو آویزان شد. مهربان وح  

 

تتتتتاکش ن   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو از لمس انگ ت تت ت ت ت ت ت حرکتت   حس و ن  نتتانهتتان دست
 ماند... 

 

ی لمس من از زانب او بود...   بقد از سالاان سا  این اولی 
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یز اشک شد، التما  کرد: چ و  های گرد و کوچکش لت 

 نه.... نه... ایا... ایا...  –

 

 صدایو زد؛ نه آقا گف  و نه ارباب، ایا... 

 وق  صدایو نکرد  بود... مادری که ه چ

 

تتتان تتتام غرور، نخوت، خت تتتان  تمت تتا  مهربت ت یتتتتک نگت تتته  بت تتتآن  من  مت
 شکس  و از هو فرو پاشاد... 

 

تتتدم همتتان ایتتاز کتته از تمتتام آدم ت تت ت ت ت ت ت ی حنر یتتک نفر  شت هتتای زمی 
 برای خودش نداش . 

 

   قک من روی این کرٔ  خاک نقطه مهربان تنها و تنها  
ٔ
گرفته

 پرلجن بود... 

 

من، ایتاز ملت ، تنهتا دلاتی »آدم« متانتدنو مح ت  ختالک و  
 های مهربان بود... واق  نگا 
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ی را ی ی  من چت 
ٔ
 خواس ... و حالا او خلاف خواسته

 موذی بلند یهمه
ٔ
بچه  شد... اش از گور این دختر

 

خاطر او  که به ح  نداشتتت  مهربان را از من دور کند. کسیتتت
 آمدم... کور  یبه این د 

 

 و هنوز تنها دلای آدما   من، منتظر زواب بود. 

 هایو گفتو: »باشه...« ناخودآگا ، آرام، در حد حرک  لب

 

تتتو ت ت تتتهش را که  چ ت ت ت تتتاد... دست ت ت تتتادی درخ ت ت ت های کوچکش از شت
تتتت  از روی بازویو، موزودی زخمی درون من غرش   ت ت ت ت ت برداشت

 کرد. 

 

 دلش برای لالایش سوخ  چون مادر نداش . 

 من چه؟ داشتو؟
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تتتتو این را بتته زنی بگویو کتته متتادر همتته بود و برایو   تت ت ت ت ت ت نخواست
 مادری نکرد  بود. 

 

 ۸۷#پارت_ 

 

 رفتند... دیدم که از پله بالا یی

 تلاشو را کرد  بودم تا بضو  های خانه از پله 
ٔ
ای که من همه

 کرد...  آن باشو و زنی که قلب خانه بود فقط از من فرار ی 

 

 ن  
ٔ
 وکار ظرف یک هفته... کسو حالا یک غری ه

 

هتت تتچ و  بتتود  آورد   ی  تتایتتی  ت ت ت پت را  ک سرش  تتتت   دختتتر ت زتترئت تتتدام  ت ت کت
 برگرداندن سرشان سم  مرا نداشهند. 

 

تتته ت بت بودن  مط ع  نمیاین تر  و  ی  درد من  خورد وقنر همی 
 چند لحظه ق ی  قفو را به رخو ک ادند. 
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 من بود، و من اربابش؛ انگار همه این را فراموش  
ٔ
اینجا خانه

 کرد  بودند. 

 

تتا   تتانتتتدم. بت تتایو نمت تتتدنتتتد، دیگر سرزت ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته کتتته شت خت ی تتتتی تت ت ت ت ت ت وارد آشت
ی   ها بالا رفتو. های گلی از پلهپوتی 

 

تتتار دادن به پله کندم و همانجا پریش کردم.   ت ت ت ت پوتینو را با ف ت
ی خانه دهن ی ، به تمت  ی  کرد. کچ  ییک رد گی از بالا تا پایی 

 

ها، چ مو به باغ  ها ستون نرد  روی بالکن ایستادم، دس 
ی سرزایش نبود... نظو؟  ی  چرخاد. چت 

 

ک را شتتتکوفه ی ی دختر داکستتت ، نقر مثی گاو نتواکستتتته  نرفیر
 بود سردربااورد... 

 

، ی خانه  تتتته باشی ت ت ت ت تتتو و گوش نداشت ت ت ت ت تتتود  ای که در آن چ ت ت ت ت ت شت
 مخفاگا  هر کس و ناکس! 
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، نته د  بته کتار ی تتتان کته ن تاشی تت ت ت ت ت ت دهند، نه برای   بتالای سرشت
 کنند. تر  خورد ی

 

ی نوکران ابله   تتتت  هرازگاهی یر از همی  ت ارباب بزرگ ح  داشت
ت بقاه! را زیر شلاقش ی  گرف ، بت 

 

 اختاار م   شد. صاف ایستادم و دستو ن  

 

تتتان ی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد آدم ت تتایت ت تتتی  بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتانی هو از شت تتتافرمت ی نت کردم، همی 
ی   زایو درس  شد. وهو برشان داشته! های ن  گرفیر

 شمارٔ  شکوفه را گرفتو. 

 

 لرزید. صدایش ی

 سلام آقا... امری دا...  –

 

ی نداش ، صدایش نمی  لرزید. انر تقصت 
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تتتد  خودت و اون برادرت و نقر و هر کر   – تتایت ت بت تتته  خری کت
خور  رو خت  کن باتان  اینجتا کتار کنته ولی فقط مفت  ی

 .  اربان 
ٔ
 خونه

 

تتتتتلاق ت ت ت ت ت تتتوارکتتاریهتتای  یر از شت تت ت ت ت ت ت هتتا بود، برش  ام روی نرد  ست
 شد. ، احتااج یداشتو

 

 ۸۸#پارت_ 

 

تتتمو افتاد به نو  به ت ت ت ت تتتتو. داخی راهرو چ ت ت ت ت ت تتتم  اتاق برگ ت ت ت ت ت ست
ٔ  در یر از اتاق ستتقک و رد خیستتش روی گچ ها  ها! دستتتگت 
 کند  شد  و آویزان بود.  

 

تتانتتته بتتتالا آمتتتدم را بتتته بتتتاری کتتته از پلتتتهآخرین  یتتتاد  هتتتای این خت
آوردم، و حتالا در نبود یتک مرد، ختانته بته امتان ختدا رهتا  نمی

 سالمش اتاق مهمانپذیر بود. 
ح
 شد  و تنها زای تقری ا
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تتتتتادم دختر سرش را از   ت ت ت ت ت خانه ایست ی تتتتتی ت ت ت ت ت وقنر در چهارچوب آشت
تتتت ، نمی ت تتتورتو دید که  روی زانوهایش برداشت ت ت دانو چه در صت

 دهاکش باز ماند. 

 

 کوچتک رونی از  
ٔ
تتتت  قتابلمته تت ت ت ت ت ت تتتمتت  من برگ ت تت ت ت ت ت ت مهربتان کته ست

 داغ روی سفر  ریخ . 
ٔ
ی خورد و کته  دسهش به زمی 

 

 زنان در چهارچوب در ایستاد... شکوفه نفس

 

تتاتتد  و پرحرفش ثتتاناتته  ت تت ت ت ت ت ت ای روی دختر متتانتتد، بقتتد  نگتتا  ترست
 من... 

 

؟  – ی  زانو آقا، امری داشتی 

 صدایو بالا رف . 

 

 امر که دارم، تو یه گوش شنوا ک ونو بد !  –
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 به دیوار خورد. حدی تند بقب ک اد که سمهش رفتو، به

 

و زمع کنو بریزم توی  خوام زی و پلاستتت  شتتتکوفه! ی –
ختتتودت تتته  ت ت نت تتابتتتون.  ت ت ت تتات بتتترادر  خت اون  تتته  ت ت نت تتتتتتو،  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ختتتواست و 

ی که زیاد  نوکر! ن   ی  خاصیت  رو، چت 

 

 به پ تتهش بستتته  
ٔ
صتتدایش رند التما  داشتت  و زرزر بچه

 هو بلند شد. 

 

تتتادم تو رو   – ت ت ت تتته اهی کردم آخه؟ ب خ ت ت ت ت ارباب، من چه اشت
 به خاک... 

 

 به خاک مختارخان، یا خاک پدر ن  
ح
تو! حتما  ست 

 

ی هو مزی   های خودش را داش . تقلقر برای قسو نداشیر

 

 سرش داد زدم: 
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تتتوهر پف وزت  وق اون تولتته وق – تت ت ت ت ت ت . زنتتد بزن شت ت رو بت 
ی الان!   بااد بب نو؛ همی 

 

ی  ک  پوتی  ها را پوشتتتادم و راهو را گرفتو ستتتم  باغ. آن دختر
ی مرا ین    پایاد. حاا هو از لای در رفیر

 

هم نکه رد شتتدم، ستتم  شتتکوفه رف . برای خود احمقش  
 هو برنامه داشتو! 

 

تتتکوفته اش یآمتد کته دلتداری نجوایش ی تت ت ت ت ت ت ای کته بتا  داد و شت
ی به او یسری ی  زد. صدای پایی 

 

 ۸۹#پارت_ 

 

تتتط ی انداختو، این  ت تتتم   نگاهی به اصت ت ی بود لااقی. ست یر تمت 
 ها... دیگر هو زای مرغ
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تتتتتخر  ختتاطر مهربتتان کوتتتا  یبتته  ت ت ت ت ت بتتازی و قتتدقتتد  آمتتدم و مست
تتتتت  من بود که همه را یک ها را تحمی یمرغ ت ت ت ت ت زا  کردم، دست

 بریدم. سر ی

 

ی رفت ، از لابته هتایو بتهقتدم تتتنگچی  تت ت ت ت ت ت تتتت  ست تت ت ت ت ت ت تتتمت  مست تت ت ت ت ت ت لای  ست
 ها... درخ 

 

 ک د  بودم؟ 
ی
 چطور تا آن لحظه متوزه اینهمه شلختر

 

، برگشاخه  ی کپه تلن ار  هانی که کپههای خ کاد  روی زمی 
تتتد  و انگتار نته ت تت ت ت ت ت ت تتتد متر حاتاط فقط    شت ت تت ت ت ت ت ت انگتار! از هزار و پتانصت

ی و مرتب بود، آنهو به هم  مهربان.   زلوی خانه تمت 

 

 اربان  کجا و اینجا کجا! 
ٔ
 ابه  خانه

 

تتتد  نگاهو  به ت ت ت تتتتو، کارگرها ردیک شت ت ت تتتتم  بمارت که برگ ت ت ست
 کردند. ی
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تتتوهر ن    ت ت ت ت تتتینه با سری  شت ت ت ت ت تتتت  به ست ت ت ت تتتکوفه هو دست ت ت ت ت  شت
ٔ
تته ت ت ت ت بر ت

 شلوارش ی
ٔ
 . گف  از مزربه آمد افتاد ... گی پاچه

 

 ق ی از فریاد زدن، شلاق را به ت ش کوبادم. 

 

؟  –  مرتاکه! اینجا رو کردی سگدونی
ی ی –  کنو! ب خش، ارباب! تمت 

 

تتته فقط پس   تتتان از تر  خو کرد  بود کت بلنتتتتدش را چنت تتتد  قت
 اش برابرم بود. سوختهگردن آفتاب

 

؟! پو  من – تتتاغبونی بت ، کو  تتتاغبونی  بت
ً
خوری و  و یتو مثلا

  ؟کارت ما  بقاه

 

 با شلاق به بازویش کوبادم. بازویش را گرف . 
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ا  – ی  کنو، ارباب! مهل  بدی... تمت 

 

تتته  – ت تتتت  هفتت تتتت ؟! زنت تتتارو ی مهلت ت تتته زت ت یت تتتار  ت بت تتته  ت یت تتته،  ای  ت کنت
تتتدقه  تت ت ت ت ت ت تتتو باغبونی ازم  صت تت ت ت ت ت ت سری اون هر ما  تو هو به است
ی! حقوق ی  گت 

 

 

خواستو باز به بازویش بکوبو که زن اهولش بچه به پ    
تتتتر کتک   تتتاد نکند مردش بی ت تتتتو را با ز   و التما  ک ت دست

 بخورد. 

 

 خودمون رفته بود، به   –
ٔ
خدا به سر شتتاهد ... سر مزربه

 خدا... 

 

تتتتتو را رها کرد و بقب   ت ت ت ت ت  دست
ح
تتتتتو که فورا ت ت ت ت ت تتتتم  زنک برگ ت ت ت ت ت ت ست

 ک اد. 
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ی حرومه؟!  –  خدا؟! خدا نگفته پو  مف  گرفیر

 

 بلندتر داد زدم: 

 و چی فرض کردید؟! ها؟! من –

 

 مالاد. غلامر ا بازویش را ی

ان ی –  کنو، ارباب! دو دویقه مهل  بدی... زت 

 

 ۹۰#پارت_ 

 

 فهمادم ان! نمی

تتتتکوفه و غلط  التما   ت ت ت ت ت تتتتوهرش تمام نمی  کردم   شت ت ت ت ت ت تتتتد و  شت ت ت ت ت ت شت
 ... ی  اهم نر هو نداش ... فقط یک چت 

 

ترین نوای دناتا بود...  درک آوانی نتامفهوم کته برای من قتابتی 
 ک اد... صدای مهربان که اسمو را با ا طراب ز   ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 329  

 

تتتته بود.   تت ت ت ت ت ت تتتتو، دختر بازویش را نگه داشت تت ت ت ت ت ت تتتمهش که برگ ت تت ت ت ت ت ت ست
 مهربان نگا  لرزاکش را به من دوخ ... 

 

 هایش زنباد: لب

 نزن!  –

 

تتتا  ت ت تتتد  بود،  ها کنار  بقد از ست ت ت تتتجاع شت ت ت ی از من، امروز شت گت 
 ها. خاطر این نخالهآنهو به

 

 تواکس  حسادت باشد. ام نمیاین حس گزندٔ  درون سینه 

 

ی را که ی ی خواستو به دس   حسادت برای چه؟ من هرچت 
تتتت  بتته این رباتت ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتتف  هتتای ن  آوردم، دلالی نتتداشت ت ت ت ت ت مصرت
 . پرور حسادت کنوتن
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ختاطر دیگران اینهمته ولخرچ  کرد  و بتا  بتتا فکر بتته اینکته بتته
 ک اد. من حرف زد  به زنونو ی

 

تتتا    ت ت ت ت ت د  ست ی تتتتت  ت ت ت ت ت  که وقنر فقط ست
تتتتتو از زنی ت ت ت ت ت انتظار زیادی داشت

 مرا با تجاوز به او تحمای کردند؟  
ٔ
 داش ، نطفه

 

گنتتتا  من بود کتتته ختتتان کودکش را از او گرفتتت  کتتته دهتتتان   
 باز مردم بسته بماند؟ همی ه

 

بچه چه ی  یک دختر
ً
تتتلا ت ت ت ت تتتت  از مادری، وقنر هنوز  اصت ت ت ت داکست

 اتاقش پر از بروسک بود. 

 

 شد. آشوب درونو هرلحظه بی تر ی

تتتت  ت متفت ایتن  تتتن یتتکتلتاتک  ت تت ت ت ت ت ت روشت را  تتا  ت ت ت تتتار  ختورهت ت ت بت ایتن  کتردم، 
 تواکس  منصرفو کند. نمی

 

 ام کوبادم. های چکمهزد  با شلاق به کنار حرص
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تتا! پو  ی – ت تت ت ت ت ت ت تتتنوم، غلامر ت تت ت ت ت ت ت ی،  ازت بتذر و بهتانه ک ت گت 
تتتتتد یکارت  ت ت ت ت ت ون.  و انجام بد  وگرنه مثی ست ندازم  بت 

 کنو تو مزربه هو به  کار ندن... کاری ی

 

 غلط کردم، ارباب!  –
 

 

ایستتاد  و خودش را ستتی شتوهرش کرد  بود.  زکش وستط ما  
 شد. ز   بچه تمام نمی

 ب خش آقا...  –

 

تتتتان بالا گرفتو تا دهان را ببندند برای   ت ت ت ت ت تتتتمه ت ت ت ت ت ت تتتتتو را ست ت ت ت ت ت انگ ت
 حرف زدنو. شکوفه با هر دو دس  دهاکش را گرف . 

 

درخ  توستتتکای قدیمی را ک تتتاکش دادم، همان که همی تتته  
 همانجا بود، حنر ق ی از تولدم... 
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تتتاخه   ت ی از  یر از شت تتتته و آویزان بود، یقی  ت تتتکست ت های بزرگش شت
 برف یک ما  پیش... 

 

تتتتته،   – ت ت ت ت ت تتتتکست ت ت ت ت ت تتتاخه یه ماهه شت تت ت ت ت ت ت تتتکوفه! اون شت تت ت ت ت ت ت نگا  کن شت
تتتوهرت نکرد  بت  ... ن   تت ت ت ت ت ت وقتت  بافتتته سر مهربتتان کی  شت

 د ؟ این پف وز؟! زواب ی

 

 ۹۱#پارت_ 

 

 شکوفه سرآ شد و دم نزد. 

 شان ترسناک بود. حنر تصورش برای همه

 

 بگاد دیگه، خفه شدید چرا؟  –

 

تتتتخوان  ت ی آورد و حالا است  پایی 
تتتتر ت تتتوهرش سرش را بی ت ت های  شت

 خو شد  بود. سوختهلاغر گردن آفتاب
ً
 اش کاملا
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 غلط کردم آقا، الان ترتیب  دم.  –

 

تتتنر   – ت ت تتتقک خونه دار  ک ت ت ت غلط که کردی! برو آدم باار ست
. باید درس  ب ه. ی ی  د ، بارون بزنه اومد  پایی 

 

 

 دس  به سینه شد. 

 روی چ مو، آقا.  –

 

تتتاختته   – ت ت تت ت ت ت ت ت تتته... مرتتتب... شت ت ت تت ت ت ت ت ت ، زمع ب ت ی بتتاغ رو هر  کنی 
... وگرنه یه کاری   ی تتتتتک نب نو، برگ نب نو روی زمی  ت ت ت ت ت خ ت

تتتد،  ی تتتا کوچ کنات تتته از اینجت تتتبونت تت ت ت ت ت ت تتتد شت تتات ت تت ت ت ت ت ت کنو مجبور شت
 کنو... تون یآوار 
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تتتوهر بتدبخت   رو بته محمتد کردم کته بتا نیش  تت ت ت ت ت ت هتای بتاز بته شت
 شکوفه ز  زد  بود. 

 

تتتت  خونتته رو زمع کن.   – ت تت ت ت ت ت ت تو هو برو گنتتد و کثتتافتت  پ ت
تتتکوفتته! ی تت ت ت ت ت ت هتتام  خوام حاتتاط برق بزنتته، زتتای چکمتته شت

تتتد بار حرف نزنو... یا کارتونو انجام بدین یا   نمونه... صت
فهو شدین.   هری... شت 

ی
 همر

 

 شدند. آقا گفت  ان پراکند  یآقا بلهبا صداهای بله

 

ی و بتتذر بتته رباتت  یتتا ی نمی داد برای کتتار،  اربتتاب  قتتدیو، زمی 
 حالا اسکنا  همان حکو را داش . 

 

تتتاح ان پو  ارباب بودند و با ر ربا . یر ارباب   ت تا بود  صت
ک  ی تتتاورز، من هو  کارخانه و سری ت ی و ک ت تتتد، یر هو زمی  ت ت شت

ی بود.   یر بودم مثی هزار، قائدٔ  کار همی 
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تتتمان نگران مهربان منتظرم  به ت ت ت ت تتتتو، چ ت ت ت ت ت تتتتم  خانه برگ ت ت ت ت ست
 بودند. 

 

! باتا زتاروت رو تموم کن، حتالا کته خودت   – آهتای دختر
 رو تپوندی تو خونه، حداقی نون  رو حلا  کن. 

 

هوشی  در چ و ی هایش یک زند زرقه زد، اما دهاکش با تت 
 بسته ماند. 

 

ی آمد.   دس  مهربان را رها کرد و بدون مخالف  از پله پایی 

 

تتتت  کمرش گر    ت ت روسری بزرگش را دور خودش چرخاند و پ ت
 زد و زارو را به دس  گرف . 

 

 ۹۲#پارت_ 

 

 کار بار نبود. با دس  به مهربان اشار  کردم دا  بااورد. 
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تتتاختته  ت ت تت ت ت ت ت ت ی آویزان بودنتتد.  شت تتتلختتته تتتا روی زمی  تت ت ت ت ت ت هتتای ک وی شت
 هم نطور یک باد بزرگ دم در... 

 

های بدون برگ ک وی را یا پاچاندم روی داربستت ، یا  ستتاقه 
 بریدم. 

 

ی ختتالی    نقر و محمتتد بتتا برگ  داختتی زمی 
ی
و چوب کو  بزرکی

 کنار خانه ساخته بودند. 

 

تتتهند آیش بزننتد، ازتاز  نتدادم؛ لازم نبود، آنهو وقنر   تت ت ت ت ت ت خواست
 شد. اش کود یچند ما  دیگر همه

 

 شس . های پله را یدختر بر  برداشته بود و دیوار 

 

 با تحکو صدایش زدم: 

–  !  آهای دختر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 337  

 

ای  دیدم که نفسش را با حرص حبس کرد، اما بر  را گوشه 
 گذاش  و زلو آمد. 

 

 حرف. برابرم ایستاد، ن  

 اسم  چاه؟  –

 

 آیلار...  –
 

 خوام چاکار، فامال  چاه؟اسو کوچاک  رو ی –
 

 

–  ...  هرچی

 اخمو را گر  کردم. 

 

 ناچار دهاکش را باز کرد. به

–  ... ی ... آیلار راسیر ی  راسیر
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 از کجا اومدی؟ –
 

 اهی زانی نیستو.  –
 

 

 محکو و بلند دستور دادم: 

 شقر نگو، زواب بد !  –

 

 شابر نیستو، ارباب!  –
 

 ارباب را با تمسخر ادا کرد. 

 

تتتت  و هنوز از من   ت ت ت ت ت تتتتتو ورم داشت ت ت ت ت ت ب دست  لبش از ضی
ٔ
تته تت ت ت ت ت ت گوشت

 ترساد. نمی
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تتتان  زواب ندی، پس گردن  رو ی  – م  درستتتت  و حست گت 
ونپرت  ی  . کنو بت 

 

هایو  هایش را روی ستینه گر  کرد و مستتقاو به چ تو دست 
 ز  زد. 

 

ایتتن   – از  اولتتتش  هتتتو  تتتدیتتتن،  ت ت بتتتلاءالت دکتتتتر  تتتت ،  ت تتقت تتات رفت اون 
 زوابا کرد. برات چه فر ر دار  از کجا اومدم؟ سؤا 

 

 کردم. زبان درازش را باید کوتا  ی

 

 ۹۳#پارت_ 

 

تتته کردن یمن – ت ت تت ت ت ت ت ت تونتته برات گرون تموم  و بتتا بلا مقتتایست
 آدم درس  زواب من

ٔ
! پس مثی بچه و بد .  شه، دختر
؟  اسم  بج  ه، ترکمنی
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 فرض کن آر .  –
 

 

 زلوتر رفتو خودش را ن اخ ، اما کمی بقب رف . 

 

تتتای زواب غرغر  ی – تتته زت تتتانی کت تتتهاینت بت درد خودت  کنی 
، بهتر  مثتتتی  خور ! وقنر قرار  تو خونتتته ی  کنی

ی
م زنتتتدکی

 تو مگه پدر و مادر نداری  آدم زواب من
ً
تتتلا و بدی! اصت
 این

ٔ
؟ ویلون و سالون خونه  و اونی

 

تتتتش را به تتتتخ   نفست ون داد. آنقدر که ظاهرش ست تتتتخنر بت  ست
تتتت نظر یبتته تت ت ت ت ت ت تتاتتد، پوست ت تت ت ت ت ت ت کلفتت  نبود، چون یتتک ذر  تتته  رست

 صدایش لرزید و دسهش را رو کرد. 

 

تتتمتا ، زنوب، وقنر از خونته – تت ت ت ت ت ت ت فرار کنی دیگته  اهتی شت
ی  . همی  تتتنر ت ت ت ت ت ؟ من از  و یاهی زانی نیست تتتنر بدونی ت ت ت ت ت خواست
 ام. دیگه هو را  برگ   ندارم. خونه فرار کردم، فراری 
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تتتتادم، دیدم که نگاهش   ت ت ت ت ت ی دا  ک ت  تت 
ٔ
تتتتو را روی تاله ت ت ت ت ت انگ ت

 ترساد  مست  انگ تانو را دن ا  کرد. 

 

ی! ولی من از کجا بدونو دو روز دیگه   – ی تتتد یه چت  ت ت ت ت این شت
؟!  ی  فک و فامال  برام دردسر درس  نکیی

 

 م. یه دختر که آبروشون رو برد ... من براشون مرد  –
 

 

اک این دختر و مهربان بود، هر دو    اشتر
ٔ
طرد شد   این نقطه

...؟بودند، مهربان ن    گنا  و این دختر

 

 چند سالته؟  –
 نوزد .  –

 

ها نبود، یا حداقی شتباه تصتوری که من از آنها  شتباه ترکمن 
 دارم. 
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تتتتاد بلنتد بته قتدبلنتد نبود، ولی وقنر کنتار مهربتان ی تت ت ت ت ت ت نظر  ایست
 ام. روی من فقط تا شانهرساد، اما روبهی

 

تتتتورتمگر ن اید ترکمن  ت تتتوها صت ت ت تتتاد   هانی گرد و چ ت ت ت هانی ک ت
 داشته باشند؟ 

 

دار داشتتت  که کنار ب نی گوشتتتنر و  های گوشتتته این دختر لب
ی بهکوچکش هو   رساد. نظر یانگت 

 

 گف ... از کجا مقلوم حقاق  را ی

 

 ازاز  هس  برم به کارانی که دستور دادید برسو؟!  –

 

 س  نمی
ً
 اش را پنهان کند. کرد سرکسیی اصلا

 

 ۹۴#پارت_ 
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 با سر ازازٔ  مرخصی دادم. 

 

هتایو ل خنتد  بتاز! برایو مقمتا چاتد  بود. روی لتببلای حقته
تتتت . حتتتی کردن این یتتتک وزتتتب بچتتته چتتته کتتتاری   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ک ت

 تواکس  برای من داشته باشد؟ ی

 

تتتت  بتا   تت ت ت ت ت ت در حتد یتک سرگری زتالتب بود، متفتاوت. فرق داشت
های اینجا...   دختر

 

تتنتتتاختنتتتد، رفتتتتار مردم بتتتا من کمتتتابیش  اینجتتتا همتتته مرا ی ت تت ت ت ت ت ت شت
 یکسان بود. 

 

تتتان با من نجس   ت ت ت ت تتتجدشت ت ت ت ت تتتتو، مست ت ت ت ت تتتان زانی نداشت ت ت ت ت در بزاهاشت
شان با رد شدن من از اطرافش نصک د  را  شد، امامزاد  ی

 کرد. نما یخواب
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تتتورخانه خراب یاما ستتتتقک مرد    تتتد یاد من ی شت افتادند،  شت
تتتجتد را ی تت ت ت ت ت ت تتتاختمان مست تت ت ت ت ت ت تتتهند مجلتی ست تت ت ت ت ت ت تر کنند ارباب  خواست

 شد. آشنای ان ی

 

ند. یادشان نمی  رف  آخر هر ما  رمضان ما  امام بگت 

 

 وقاح  را به زانی ی 
رستتانند که در تخو چ تتمو نگا   حنر
تتتتت  و بهکردند و یی ت ت ت ت ت خاطرش باید  گفتند قت  خان آنجاست

 سر کیسه را شی کنو تا آن مرحوم از من خوشحا  شود. 

 

بتری  تتتهتش  ت تت ت ت ت ت ت دست از  انتر  مترحتوم  آن  تتتد  ت ت بتگتویت نتبتود  تتتد،  یتر  ت ت آمت
ون یاستتخوان  کرد  ک تاد و فل  ی های کی د  را از قت  بت 

تتتاهی ت تتتاص هر کوتت ت تقت تتا  ت ت  تت
ی
تتتدکی ت تتته در طو  زنت ت تتتان در  ای کت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 های او کرد  بودند را پس بدهند. مزربه

 

تتتتتان رد ی ت تت ت ت ت ت ت ست تتتدم قت  گرانیتت  براق  گتتاهی کتته از کنتتار قت  ت تت ت ت ت ت ت شت
های مقمولی بقاه. اش را یچندط قه  دیدم، وسط قت 
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ی بود، یک ستند براق، ستاا  یا ستفاد،   باق   من هو همی 
ی برای یک م   استخوان داش ؟   چه توفت 

 

 
ی
 ام مثی خط صاف بود. از مرگ ترش نداشتو وقنر زندکی

 

–  !  آهای نقر
 زان، ارباب!  –

 

 های ک وی رو زمع کن از زیر داربس . شاخه –
 

 ک ادی، آقا... زحم  نمی –
 

 

 توسکا فروکردم. دا  را در درخ  

 

... بالاسرتون نبودم که خونه شد  زباله –  دونی
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 هانی که برید  بودم. فرز و تند دوید سم  شاخه

 

تتتطتتی آن  را روی دیوارٔ  پلتته ریختت . یتتک موج آب   تت ت ت ت ت ت  ست
دختر
 های حااط را  گرف . آلود روی سراماککک

 

گف ، زای یک گیس بافته  ولی بلای شتتتارلاتان راستتت  ی
ک خالی بود. روی شانه  های دختر

 

تتتتته  ت تت ت ت ت ت ت  خست
ی
کننتتدٔ  من حنر یتتک چتتالش کوچتتک هو  در زنتتدکی

 تواکس  برای مدنر سرگرمو کند. ی

 

تتتت  حی کردن   ت مهمان ترکمن ما تودار و مرموز بود و من باشت
 مقما. 

 

 ۹۵#پارت_ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 347  

تتنایو در آگاهی  گوشی  ت تت ت ت ت ت ت ون آوردم و برای آشت ام را از ز  و بت 
 زدم پاام دادم. که برای سوءسابقه کارگرها به او زند ی

 

استتو و ستتن و م تتخصتتات کمی که از دختر داشتتتو را برایش  
 فرستادم. 

 

 زد. صدا... مهربان بالای پله ایستاد  و صدایمان ی

 

ی داد. روی ایوان سفر  پهن   نگاهش را از من دزدید و به زمی 
 کرد  بود. 

 

 ساب  دو شد  و هاچکدام ناهار نخورد  بودیو. 

 آمد. یبطر ست  و نقنا 

 

ی سر ستفر   وق   ای که ه چ پاهایو ستست  شتد برای ک تستیر
 برای من پهن ک د  بود. 
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–  !  نقر
 زان، ارباب!  –

 

تتتاری  زنو. یرم، غروب سر یمن ی – ت مات تتتار رو  ت نجت ری، 
ینا...   سقک رو تقمت  کنه، نب نو تا رفتو شی بگت 

 

 

 چهار انگ   به پی انی چس اند. 

 به روی چ و، ارباب!  –

 

تتارتته، آقتا... ی – ت ت تت ت ت ت ت ت دوناو  زدی. ی مونتدی یته لقمته یزست
 براتون کسر شأنه با ربا ... 

 

 

 کرد. شکوفه بود که چادرشب از کمر باز ی

 

 خواستو پ   کنو که بروم. 
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 شه؟آقازان... تکلاک ما چی ی –

 

 شما؟ –
 

 زد ... من و غلامر ای فل  –
 

 

 غلامر ای تو تکلاک ندار ، دیگه نااد سر کار!  –

 

 انتظارش را داش ، تقجب نکرد. 

 

تتته، ی – ت زد  این چند وق   م... فل دونو زان بچهحق ت
 مون بود... ولی من چرا آقا... با بنا و نجار گرفتار خونه 

 

تتته  ادای ن   – تتته! تو دختر  رو نگت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت تتتار، شت ا رو درنات خت 
 ...  داشنر
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 محکو به صوریش کوباد. 

 اربتان  رو  ختامتا ی  –
ٔ
سر... غلط بکنو من... مهمتان خونته

 کنه... دار ، پذیرانی یکلف  نگه نمی

 

 ۹۶#پارت_ 

 

. در زواب سکوت  هایش از کار و استر  قرمز شد  بود ل 

 من بلض کرد. 

 

 دادم؟ شکسته باید به زن نقر راپورت ی یقنی من گردن  –

 

 کسیی وسط! پای صنوبر رو چرا ی –
 

نر شد.   نقر بود که غت 

 

 دسهش را به کمر تکاه و سم  او داد زد: 
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تتتا  قهر اومتد  ی – تت ت ت ت ت ت گته چته  اون زن ورنریتدٔ  تو بقتد یته ست
تتتکوفته و   تت ت ت ت ت ت تتتکوف، نته شت تت ت ت ت ت ت تتتکوفته ختانو... نته شت تت ت ت ت ت ت ا، شت خت 

؟!   شکوووفه خانووم... من خرم، نقر

 

تتتاخه  تت ت ت ت ت ت تتتتت  که خند نقر شت ت ت ت ت ت تتتتتش گذاشت ت ت ت ت ت اش را  ها را روی دوشت
 نب  او. 

 

گرفتو. زن احم  راهو را  رفتو و دوش یبتتایتتد بتته ختتانتته ی
 بسته بود. 

 

ون  آقتا   – تتتکوفته رو بت  تت ت ت ت ت ت م... شت  زتان ر  من بمت 
زتان... نر

 کنی چون ده ش قرصه؟ این انصافه؟ی

 

 نگفنر بهو، شکوفه!  –
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 زانب ادامه داد: بهبلند و ح 

 

تتتتمارٔ    – ت ت ت ت ت تتتت ، آقازان... من تا حالا شت ت ت ت ت ت به من دخلی نداشت
زدم بهتون، شتتتما دماغ  شتتتما رو گرفتو؟ انه من زند ی

تتتوزنتتدی کتته این و نمیمن تت ت ت ت ت ت تتتولاتتا بهتت  ن ومتتد ؟  ست تت ت ت ت ت ت فضت
 شدم؟اونوق  خوب بود سند روی یخ ی

 

تتتنگ نی نگا  دلواپس  نگاهی به ایوان انداختو، زانی ناو ت ت ت که ست
 سوزاند. مهربان از آنجا پ تو را ی

 

تتتر اندازٔ  من غو مهربان رو   – ت ت ت آقا... تو تمام این د  هی ت
 خور  به خدا... نمی

 

 شکوفه!  –
 

 

 به التما  افتاد. 
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تتتفه خونه  – ت ت ت ت ت تتتا یم نصت ت ت ت ت ت تتتاورزی، مرز   ... غلامر ت ت ت ت ت ت ر  ک ت
 کنه... یقنی منو بچه ببندم پ تو برم باجار؟ی

 

بتتته من ربطی نتتتدار ، الکی وراچ  نکن. من گفتو دختر    –
م نکردی.   بر . موند و خت 

 

 

 گردکش را سم  شانه کج کرد. 

 

تتتتر دیتدی نتدیتدی، اطتابت  امر   – تت ت ت ت ت ت روز او  گفنر اینجتا شت
 کردم، بد کردم، آقا...؟ 

 

ی زای گلرآ پادا کنو.   هنوز نتواکسته بودم آدم امی 

 بمونو آقا...؟ –

 

 ۹۷#پارت_ 
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 هر دو دستو را به کمر زدم و سمهش خو شدم. 

 هایش زمع شد. شانه

 

ط دار !  –  موندن  اینجا سری

 

د. هاجان  زد  چادرشبش را در آغوش فسری

 

کسیی نکنو.  –  هرچی باشه، فقط خت 

 

تتتت    – ت ت تتتت  انجام بد ، این دختر  هو حواست ت ت کارت رو درست
 بهش باشه. 

 

 

 ابروهای پهن و پرش بالا پرید. 

... نه آقا... ت  ی هستتت ، مثی خانوما   – یقنی آدم درستتتنر
 پاکه... کنه، ولی دس ناز دار  و کار نمی
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 هایش درد گرف . سرم از پرحر ی 

 

تتته   – ت ت یت تتتار  ت ت بت نمیدو  تتتت  رو  حرف رو  ت تتهت ت تت ت ت ت ت ت فرصت زنو. آخرین 
و... کسوزون، چون پرت  ی  کنو بت 

 

دونو آقا... خدا از آقانی کم  نکنه... یک  دونو... یی –
 در دناا... 

 

 

ون رفتتته  بتتا ر چرت تت اتتدم، چون از حاتتاط بت  ت تت ت ت ت ت ت هتتایش را ک ت
 بودم. 

 

ی هنوز داخی کوچه بود.   ی مبی   ماشی 

 

 #آیلار
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مردی که مثی یک طوفان آمد، خانه را به آشتتوب ک تتاد و  
ی بی تر از یک بقاب فریادزن بود.  ی  رف ، چت 

ی بودن، یک خ تتو مهارک تتدٔ   کسیتت ی باهوش و تت  که در بی 
 وار در وزودش داش . دیوانه

 

اف کنو وقنر با آن چ تتو های پرنفوذ به من ز  زد  باید ابتر
ی کته بتا چنتد برادر بتدخل    خودم را بتاختو، و این برای دختر

اف سخنر حساب ی  شد. بزرگ شد  بود ابتر

 

تتتو ت ت ت ت ت تتتناکتر از فریادها چ ت ت ت ت ت ت های  ای هایش بودند؛ آن قهو  ترست
 سرد و ن  روشن که به

ی
 روح بودند. زای بسی، به رنر

 

، و   تتتتتر ریخته باشی ت ت ت ت ت تتتتی را خاکست ت ت ت ت ت  خاص، انگار روی بست
ی
رنر

 ها برایش بودند. ارزشی آدمبدتر از آن ن  

 

نتته نتتالتته بتته او کتتارگر بود نتته التمتتا ، فقط دلاتتی و منط  و  
 منفق . 
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تتته سر راهش قرار   ت تتتت ، هرچت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته داشت ت تتتا درون متلاطمی کت ت بت
ن  ی را  تتتت   ت تتتذاب  گترفت ت ت بت درهتو  هت تچ  تتتتدی  ت تتردیت تتا  ت ت ت یت تتتدان  ت ت وزت
 شکس . ی

 

 ۹۸#پارت_ 

 

 کردم. ام اشه ا  یکردم از بلا ترساد انر فکر ی

تتتت  از  بلا روحش را در برابرت برهنته ی تت ت ت ت ت ت کرد و ابتانی نتداشت
 اش. ک ان دادن خود واق 

 

تتتناخته  ت ت ت ت تتتناخته ها نمیشت ت ت ت ت تتتند، ناشت ت ت ت ت ها ولی  توانند خطرناک باشت
 آورند. ربب

 ترسادم، و از بلا نه. از او ی

 

 کناد ارباب. اون که اربابتون نیس ! چرا صداش ی –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 358  

اض یمحمد بود که با صدای خروش  . کرد اش ابتر

 

 زد اندر زدش ارباب بودن، صداش کنو ربا ؟ –

 غلامر ا پرغاظ زوابش را داد. 

 

، تو   – ی تتتتی  تت ت ت ت ت ت تتت  نوکری هست تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ی بت تتته زونتون کیی بت زون 
 خونتونه. 

 

 ای به برادرش زد. شکوفه سقلمه

 

،  ببند اون دهن  – و محمد! انقدر نی حرفای بلا رو نگت 
تتتا   انتته را  ی ت تت ت ت ت ت ت گتته تو رو بت   سر کتتار. دیپلتو کتته امست

ی. ی  گت 

 

 د . گفته در  بخونو، خرج داک گاهو رو ی –
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، نمک –  که سفرٔ  ایازخان ک سنر
ً
 کور ن ا بون! بهفقلا

 

دٔ  مهربان بود. بتا بلض برای همه  نگتاهو بته لتب تتی ت تت ت ت ت ت ت هتای فسرت
زاقاسمی... مرغ سرآ  کرد ... برنج ک اد و مت 

 

تتته مرغ پختتتته داختتتی  بقتتتد از چنتتتد روز ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو همی ت تت ت ت ت ت ت داکست
 دارد برای وقنر که بجله داش  برای غذا... فریزرش 

 

تتتکوفه لحظه ت تتتقاب  شت ت تتتتش به مهربان رف  و به ب ت ای حواست
 سر سفر ... 

ٔ
 ا افه

 

 طلانی مهمان... های ل هقرمز... قاش ب قاب گی

 

 با بلض و حرص زمزمه کرد: 

–  ...  سد بن  ماآر نن 

). ، مادر کسیی  نسد بسیی
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نفهمادم چه گف ، اما مهربان غذا نخورد، با غذایش بازی  
ام بقاه از سفر  بلند ک د.   کرد و به احتر

 

... وقنر ایاز نؤ    برای مهمانی که نماند ناراح  شتتد؟ راستتنر
ش...   خان بود و مهربان دختر

 

تتتهند... یقنی مهربان خاله  تت ت ت ت ت ت تتتنی چندانی نداشت تت ت ت ت ت ت اش  اختلاف ست
 بود؟ 

 

 مادر ایاز، همانی که ته باغ پادا کردند... 

 

 ۹۹#پارت_ 

 

وع کرد به زبان خودشان سر شوهرش غر زدن و   شکوفه سری
  حوا  مرا پرت کرد. 

 

 داد. زور فرو یمرد باچار  ساک  شد  بود و غذا را به
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تتته؟   – ت ت تتتوبت ت ت خت تتتاری  ت ت تتقت ت ت ت تتات ت ت ت بت و  تتتار  ت ت تتکت ت ت ت تتات ت ت ت بت تتتالا  ت ت حت تتتو؟  ت ت تتبت ت ت ت بت تتتتوب  ت خت
رد   تتابتتوینی متتُ ت ت ت و گتتوش   نت تتتاط  سر  ت ت حتتات تتته د   ت ت یت متتردی( 

؟  بکسیی

 

خواستتتتو بلند شتتتوم و کنار مهربان بروم که شتتتکوفه فهماد،  
ی کوباندم.   بازویو را گرف  و به زمی 

 

 متقجب از حرکهش سمهش برگ تو و زمزمه کردم: 

 

 مهربان ناراحته!  –

 

 حرک  تماشایو کردند. نانهان هر سه ساک  شدند و ن  

 

ی اینجا بود که همه ی ی  داکسهند و من  غری ه نه! چت 

 

 کناد؟و قایو یچی  –
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 آخرش چی شکوف؟! بگو بدونه!  –
 

 محمد بود که این را با پوزخند گف .  

 

تتتکوفتته کک تت ت ت ت ت ت گت  داختتی برنج را بلنتتد کرد و بتتا آن برادرش  شت
 تهدید کرد: 

 

وَد! خفه بو!  –  د 

 شو!( نببند! خفه

 

تتتوتنه ت ت ت ت تتتم  من چرخاند. چ ت ت ت ت ت هایش مثی مادرهای  اش را ست
 زبان

ٔ
 نفهو دارند درش  شد  بود. بداخلاق که یک بچه

 

ی ناو – زون! همی 
ی دختر تتتابتت  پیش بتتهببی  ت ت تت ت ت ت ت ت ختتاطر تو  ست

تتتر ی تتکت ت فت تتته.  ت ت تتنت ت تتتو کت ونت تتتت  بت تتتود  بت تتتتک  ت تتتزدیت او   نت تتتنی روز  کت
شتته و راه  دادم؟ پس  دوکستتتو ارباب بصتت انی ینمی
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نتتکتتن تتتولی  ت تت ت ت ت ت ت فتتو ت و  تتتت  کتتن  ت متتحتت ت هتتو  تتته  تتتو  ت ت دیتتگت ایتتن   !

تتتادن تو  زنک خاله  ت ت ت ت تتتت . این سرک ک ت ت ت ت  نیست
ی
بازی و لودکی

 اربابه. پس ولاکن! 
ی
 زندکی

 

 خاطر من به ارباب التما  کرد  بود. به

 ب خ اد...  –

 

تتالتتت  تتا در آخرین لحظتتته  خجت ی انتتتداختو، امت تتایی  پت زد  سرم را 
 چ مک پرمقنا و ل خند خباث محمد را دیدم. 

 

 پرسادم. کور خواند  بود، هرگز از او نمی

 

تتتدند. مهربان زودتر از همه  به همه تک تتتفر  بلند شت تک از ست
خانه رف .  ی  به آشتی

 

 دن الش بروم که شکوفه یسری زد: خواستو 

 سفر  رو زمع کن.  –
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 غلامر ا گف : 

؟ –  شکوفه، باجار چی

 

 او  شاخه.  –
 

 نقر هو فرار بگود. ن فرار کرد( –
 

 

 یه دونه چانی بخور، تا غروب کار زمقا کن. آهان بدو!  –

 

 ۱۰۰#پارت_ 

 

تتتهاو مهربان چای دم کرد،  ها را یتمام مدنر که ظرف ت ت تتتست ت ت شت
 برای همه ریخ . 
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تتتت  کرد   کنتارش خرمتا و قنتد و ن تات  تت ت ت ت ت ت هتانی کته خودش درست
ی  ناراحنر  بود گذاشتت ، اما با حس اش همه ستتاک  و غمگی 

 بودند. 

 

تتتاخه را برید. همه کمک   تت ت ت ت ت ت تتا بالای درخ  رف ، شت ت تت ت ت ت ت ت غلامر ت
یو.  کردیو شاخه ون بت   ها را بت 

 

، باتتد   ی تتابتت  بقتتد همتته رفتتته بودنتتد، حاتتاط تمت  ت ت تت ت ت ت ت ت یر دو ست
 زا ماند... ای مرتب بهخانهمجنونی زی ا و 

 

ی مهمتتان  کس نبود بته  هتتا، وقنر دیگر ه چامتتا مهربتان بتتا رفیر
خانه ی  . اتاق خودش رف ، اتاق کنار آشتی

 

ختتانتته،    ایوان بلنتتد بود، بتتا درهتتای متقتتتدد  ی تتتتی تت ت ت ت ت ت و در کنتتتار آشت
 متقل  به مهربان. 
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 صتدا زدکش به اتاقش  
ٔ
غروب کتل  درست  کردم و به بهانه

 رفتو. روی تخ  خواباد  بود. 

 

ی بروستتک  هانی که در  یک بروستتک در آغوشتتش... از همی 
 نگا  او  شباه یک کودک واق  بودند... 

 

تتتینه  ی درون ست ی د   ام فروریخ  و قل و از درد بهچت  تتی ت هو فسرت
 شد... 

 

تواکست  حسرتتت در آغوش  زنی با مهربانی مهربان چقدر ی
 ک ادن فرزندی از بطن خود را داشته باشد. 

 

تتتدم، بتتته برازن  وارد   ت ت تت ت ت ت ت ت ن  زنتتتد زدم. بتتتدون من  اتتتتاقو کتتته شت
زن. خانه  مان امن بود و تنها دلتند من همان پت 

 

تواکست  فقط  به یاد ایاز افتادم که استمو را پرستاد. یقنی ی
 ام را پادا کند؟ با یک اسو خانواد 
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تتتور برخورد او و  به نفع خودش بود برادرهایو را نب ند. از تصت
 هایو ک س . اکتای ل خندی خباث روی لب

 

هتایو گرفتته بود. منتظر یتک  کته کتار کرد  بودیو متاهاچته بس
تتتتب کتتابو   ت تت ت ت ت ت ت ی و ب هوشی بودم، امتتا تمتتام شت تتتنگی  تت ت ت ت ت ت   خواب ست

 دیدم... 

 

ک تتاد... زنی که صتتوریش  کسیتت در باغ پ تت  خانه ز   ی
 دیدم. را نمی

 

تتتنر از زتتا پریتتدم. ماتتان خواب و   تت ت ت ت ت ت تتتبح بتتا تکتتان دادن دست تت ت ت ت ت ت صت
تتت اد   ت ت ت ت ام کابو  بود  نفس  باداری، با درک اینکه هرآنچه شت

 راحنر ک ادم. 

 

 مهربان، با ل خند بالای سرم بود، حاضی و آماد . 
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تتتتو، و بجاب اینکه بربکس هر روز از   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتورتو را شت تت ت ت ت ت ت صت
ی نبود   . ص حانه خت 

 ۱۰۱#پارت_ 

 

تت تتد بزرگ در   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتاد  بود و یتتک ست ت تت ت ت ت ت ت مهربتتان، روی ایوان ایست
  دسهش داش . 

 

تتاتتا  و قوری داختتی آن ی ت تت ت ت ت ت ت ی ست گفتت  بتتالاخر  از ختتانتته  کتر
ون ی تتتوق و ذوق یتک پاتک بت  تت ت ت ت ت ت ناتک دونفر  مرا هو  روم. شت

 سر کاک آورد. 

 

ون از خانه   ژاک  کلف  پوشادیو. دستو را ک اد سم  بت 
 و داخی کوچه. 

 هوا روشن بود. 

 

تتتتلام ی ت ت ت ت کردند و او خجو  سر تکان  مردم با دیدکش به او ست
 داد. ی
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لی، بای   مردها بودند، با چکمه و شلوارهای گ 
پ  ،  به بی تر

 روند. م خک بود به مزربه ی

 

ون رفتاو ل خنتتد روی لتتب تتتتا کتته بت  ت تت ت ت ت ت ت هتتای هردومتان  از روست
 تر شد  بود. روشن

 برنج. 
ٔ
 یک را  باریک یک طرفش باغ و سم  دیگر مزربه

 

تتتتک  تتتدای گنج ت ت ها و پرندگانی  اما زلوتر فقط زنگی بود. صت
 شد. ها ش اد  یشناختو از لای شاخهکه نمی

 

 روی تپه بالا ی
ٔ
آمد. مهربان گاهی سر  آفتاب از پ تتت  خانه

 کرد، هم نطور من. گرداند و به خانه نگا  یبری

 

 زمقه بود و ارباب در خانه. 
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تتتت ، بقد از   ت ت ت ت  سربالانی داشت
ی هر تپه، یک سرنای نی و بقد  زمی 
تتتاد تازانی ای دیگر...  ناو تپه ت ت ت ت ت  طو  ک ت

تتتابنر ت ت ت ت ت که مهربان  ست
 برای مقصد ک ان کرد  بود... 

 

 متتته
ٔ
تته تتاچت  کوچتتتک، یتتتک دریت

ٔ
تتا...  در تلا ر چنتتتد تپتتته آلود و زی ت

 زاماند  از آسمان و دریا به چ و آمد. 
ٔ
 مانند یک تکه

 

 درختان بزرگ توسکای سم  زنوبش را  موج
ٔ
های ریز سایه

تتتمتت  متتا فقط یتتک تتتک هو یبتته تت ت ت ت ت ت درختت   ریختت ، امتتا در ست
 بزرگ بود و بس. 

 

 ی
ح
دوید و من هو  مهربان دستتتتو را ک تتتاد. سرازیری را تقری ا

 شد. اش در صدای پاهایمان گو یاش... صدای خند از نی 

 

تتتادی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتته از آن لحظتتتات نتتتادر شت اش بود، دختر  هتتتای کودکت
تتتمتاکش ظتاهر ی تت ت ت ت ت ت تتتد و مهربتان را بتا  کوچولوی بم  چ ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 برد به کودکی. خودش ی
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تتتادی را وقنر ناکش خوب پک ی ت ت کرد، مرغش زوزه  این شت
ی یآورد، خانه ی شتد  های دیگر ی شتد و خالی وق اش تمت 

 در او دید. 

 

 ۱۰۲#پارت_ 

 

های  با رستادن به درخ  ایستتاد. درخ  بلوط بود، از برگ 
 زیرش یخاص و دانه

ٔ
 شد فهماد. های ریخته

 

ی کوچک  چاقوی دسته  ی ی فرو کرد و یک ست  چون  را در زمی 
  که برگ

ٔ
ی چستباد  بودند را از ری ته کند. بوته هایش به زمی 

 کوچک را ک انو داد. 

 

 خورد. درد چه یداکستو بهدادند و نمیبوی خالی خون  ی

–  ...  توشی

 

 هایش را به ک ان ترش بودن ریز کرد. پرسادم: چ و
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؟  –  ترشی

 

تتتد  ت ت ت ت ت تتتاد خندید و سر تکان  از اینکه متوزه منظورش شت ت ت ت ت ت ام شت
 داد. 

 

تتتو من چروک تت ت ت ت ت ت تتتورت گرد و کوچکش فقط  در چ ت تت ت ت ت ت ت هتای صت
 کرد. زی اترش ی

 

کرد  با دس  مثی ساتور روی دس  دیگرش کوباد. خرد ی 
 ریخ . و در ترشی ی

 

 چاقو را دستو داد و خودش زنگی را ک انو. 

... چو...  –  چانی

 

تتته بت تتتان  سرم را  دادم، چوب برای چتتتای  بلامتتت  فهماتتتدم تکت
 خواس . ی
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ی دن ا    ی برداشت . من م تلو  گ تیر چوب خ تر را از زمی 
ی ی  های مقطر شدم و مهربان رف  که چوب زمع کند. ست 

 

تتتتو به زنی فکر ی ت ت ت ت ت تتتت ،  داشت ت ت ت ت کردم که دناای خودش را داشت
 زبان مخصوص خودش... 

 

تتتو   ت ت تتتدای ست ت ت ت تتتو با صت ت ت ت تتتد  بود که آرام ت ت ت ت اما پنج دقاقه هو ک ت
 هو ریخ . فلاسوت به

 

تتتود و کتاری بته من   تت ت ت ت ت ت تتتوار رد شت تت ت ت ت ت ت تتایتد ست ت ت تت ت ت ت ت ت سرم را بتالا نگرفتو شت
 نداشته باشد. 

 

؟همه زا؟! زیر درخ  چه غلطی یاین –  کنی

 

ی بلند شدم.   از زمی 

 مهربان آورد...  –
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ی بگویو ی تتتت  چت  ت تتتاد،  حنر نگذاشت ت ت تتتوت را ک ت ت ت تتتار فلاست ت ت . افست

ی کوباد.   اسب درزا سو به زمی 

 

تتتوارکارش تکان   ت ت ت ت ت  ست
ٔ
تتتتب، تنه ت ت ت ت خورد، انگار  نمیبا هر حرک  است

 ززن  از اسب بود، و فلاسوت ززن  از او. 

 

تتتتب بلنتتتدتر بتتتهبتتتالاتنتتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتتد، و آن  نظر یاش روی است ت تت ت ت ت ت ت رست
های بم   و گند، حسیتت رازآلود و ترش سرد به تنو  چ تتو
 ریخ . ی

 

 ۱۰۳#پارت_ 

 

 سرم داد زد: 

؟با توام! بلا گفته زاغ ساای من –  و چوب بزنی

 

 خدای من! این مرد همی ه از من طل کار بود. 
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 کنه که من چوبش بزنو؟! زاغ تو اینجا چاکار ی –

 

ی درخت ... زتانی کته  
 چنتد متر

ٔ
تتلته ت تت ت ت ت ت ت نگتاهش چرخاتد بته فتاصت
 مهربان س د گذاشته بود. 

 

ی رو ی –  کندی؟واسه چی زمی 

 

تتتتد کمی ی ت ت ت ت ت تتتتتو زوابش را ندهو خودش  انر هو درصت ت ت ت ت ت خواست
 داد. ازاز  نمی

 

؟ – ی خداس ، نکنه ارباب زنگی هو هسنر  زمی 

 

تتتمتو هجوم آورد. ن   تت ت ت ت ت ت  پریتتد و ست
ی تتتتب پتتایی  ت تت ت ت ت ت ت اراد  ز    از است

 بقب رفتو. ای ک ادم و بقبخفه

 

ون. این زبون درازت رو از حلقوم  ی –  ک و بت 
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ی در این مرد بود کتتته مرا یتتتاد برادرهتتتایو ی ی انتتتداختتت ،  چت 
، همان قلدری...  ی  همان نگا  از بالا به پایی 

 

 سمهش براق شدم. 

 سقا  رو بکن.  –

 

 هایش آرام شد، و این بجاب بود. چ و

 

تتتت  نگاهش به مهربان نگران ی ت تتتاد که با یک بلی  خط ست ت رست
 کرد. زد  ایستاد  و تماشایمان یچوب، خ ک و وح  

 

 نزدیک هو ایستاد  بودیو، خالی نزدیک. 

 

 آرام پچ زد: 

 ل خند بزن.  –
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؟ –  چی
 

 صوریش نرم ک د، اما صدایش... 

 

تتتوکش بتتد  کتته   – تت ت ت ت ت ت تتبتت  رو کش باتتار. ک ت ت تت ت ت ت ت ت اون ل تتای لامصت
 کاری  ندارم... 

 

 تا... ... لاتتل –
 

 مهربان با دلواپسی و رنج صدایو زد. 

 

ٔ  بی قور...  –  ترسوندیش، دختر

 گف  و بقب رف . 

 

 کرد. داد و درخواس  یفحش ی

 فالو بلد نیستو بازی کنو.  –
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ی در حال  نگران مهربان بود که س  کنو با مردک   ی اما چت 
 همکاری کنو. 

 

 ۱۰۴#پارت_ 

 

 افسار فلاسوت، زانی بالاتر از دس  صاحبش را گرفتو... 

 

 ح وان کک دستو را لیساد. 

 داد. تما  زباکش روی دستو قلقلگو ی

 

تتتد    تتتو دیدم که مهربان با خاالی کمی راح  شت  چ ت
ٔ
تتته از گوشت
ی ریخ . چوب  ها را روی زمی 

 

 فلاسوت، کک دستو را با ناامادی بو ک اد. 

 سیب برات ندارم، پسر!  –
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 ایاز با تقجب غرید: 

. با اسب من چاکار ی – ٔ  بونی ، دختر  کنی

 

تتتدکش زالب بود. یک  ت ه چ  - خندیدم، از ته د .. غافلگت  شت
 به نفع من... 

 

 چهتتارختتانتته 
ٔ
 بتتالای بلوز پ  تته

ٔ
اش بتتاز بود و موهتتای  دو دکمتته

 آمد. اش به چ و یکمرند روی سینه

 

 ملرور به اسب نگا  کرد. 

 د . بکش کنار. اس و فقط به من سواری ی –

 

 با همان ل خند، یک تای ابرویو را برایش بالا انداختو. 

 د ؟فقط به تو سواری ی –

 

تتتتتلی ت ت ت ت ت تتایو کرد و ل خنتتدم  هتتای ختتاکبست ت ت تت ت ت ت ت ت زد  بتتا تحقت  تمتتاشت
 . تر شد وس ع
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دار و زی ا بودند، با آن شتلوار  های بلند و چرمش زی چکمه 
تتتته را به  متاهاچه تنتد کته پتاهای بلنتدش، بتا آن   تت ت ت ت ت ت های برزست

 ک اد، پاهای یک سوارکار... رآ ی

 

 دار روی صوریش سایه انداخته بود... کلا  ل ه

 

ترین بضتتتو صتتتوریش بودند، چ تتتمی که  هایش خاصچ تتتو
، بقتتتد   تتتاحبش را بخوانی ت ت ت تت ت ت ت ت ت نتوانی بمقش را بب نی و ذهن صت

 های  خاو و... لب

 

تتتتب این مرد ببو   لت تتتدم... انر  ت برگردانت تتته... سرم را  ت تتتانی کت ت هت
 یل خند ی

ح
د. زد، حتما  بت 

 تواکس  د  از هر زنی

 

تتتتب برای  نگتاهو دوبتار  بته چکمته  تت ت ت ت ت ت هتای چرمش افتتاد، منتاست
ی گلی اینجا...   زمی 
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تتنتتته از فکر کردن بتتته کفش ت تت ت ت ت ت ت ام  بلنتتتدم خودم خنتتتد  هتتتای پتتتاشت
 . گرف 

 

تتتاک بودکش بلوز و دامن و ژاک  تت ت ت ت ت ت تتتلخته    در برابر شت تت ت ت ت ت ت من شت
تتتتخاو زیر  نظر یبه ت تتتاپورت  ت ت ت تتتاد، اما آن لحظه فقط ست ت ت رست

 ام به آن احتااج داشتو. دامنو مهو بود، برای ازرای نق ه 

 

 شوآ و بلند گفتو: 

ط – ط دارم! از سری  بندی خوش  مااد، ایاز؟ برات سری

 

 ۱۰۵#پارت_ 

 

 با ش ادن اسمش که خودمانی تلفظ کردم از ته گلو غرید: 

–  ...  در حدش نیسنر
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ستاند، اما  یهای ترستناک شتتاید  آن اخو تواکستت  بقاه را بتر
تتتالای   بت تتتای،  تتتورت اکتت تت ت ت ت ت ت تتتد  بودم، روی صت دیت تتتدترش را  بت من 

 مانند ایلمد... های باریک و نگا  سدچ و

 

ون آورد.  ی  بت   مهربان از زاب ژاک  کت 

 

فهمادم که حالهش،  زیرچ می حمایتگرانه مواظ و بود و ی
 رویو را بصن  کرد . مرد روبه

 

 چرا مهربان ازت ترساد؟ –

 

لز  زواب داد.  ی ی بار دیدم کمی متر  برای اولی 

 ترسه من به ... خاطر تو... یبه –

 

از خودش، از اینکه زوابو را داد  بصتتتن  شتتتد و ستتتمتو تند  
 شد. 
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 خفه شو و افسار رو بد  من!  –

 

کمی استتتب را نوازش کردم. تا حالا ستتتوار فلاستتتوت شتتتدن را  
 امتحان نکرد  بودم. 

 

ی نمیمن سوارش ی – ... شو و تو دیگه به من توهی   کنی

 

ی زد ولی توزهش کمی زلب شد  بود.   پوزخندی مطمی 

 

 شکنه. نداز  گردن  رو یی –

 

 مونو. م تو گوشامه. رو دسه  نمیشمارٔ  دایه –
 

 

 کردند. هایو اذی  یکفش

 . آلود بود از پایو درآوردم، کک قرمزش حالا گی
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 بلند اومدی کو ؟با پاشنه –

 

 کف ام زا موندن. موقع فرار  –
ٔ
 بقاه

 

 

 کنار اسب ایستادم، پایو را در رکاب گذاشتو. 

 

ی انداخ  و نگران سمتو آمد.  ی  را روی زمی   مهربان کت 

 

تتتوار   ی استتتتب به دستتتت  ایاز، من ست تتتادن او و گرفیر ق ی از رست
 شد  بودم. 

 

 

 فلاستوت غافلگت  شتد، شت هه ک تاد و ن  لحظه
تان   ای حنر

 کرد. 
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 خودم را خو کردم و کنار گوشش را نوازش... 

 آروم پسر! منو... آیلار...  –

 

تتتمندانه  ایاز باورش نمی ت تتتوم، اما هوشت ت تتتوار شت ت تتتد بخواهو ست ت شت
 دهد. داکس  دخالهش فقط اسب را رم یبقب ک اد، ی

 

 ۱۰۶#پارت_ 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت وزم را بتته چ ت هتتای زتتذابش دوختو کتته حتتالا بتتا  نگتتا  پت 
 هانی از خون ترسناک شد  بود. رگه

 

طمون سر  –  زاشه... سری

 

ون آوردم و دسهش دادم. گوشی   ام را از ز  و بت 

 

 چرخاند و با دیدن سیب گاززدٔ  روی آن پوزخند زد. 
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ی نمی – ! انه زم نو نزد، تو دیگه بهو توهی   کنی
 قولی ندادم.  –

 

 صدایو صاف و بدون شوچی شد. 

 

ی کردی، بهو تهمتت    – افتتت  من توهی  تتار بتتته سری تو چنتتتد بت
 زدی. باید یه

ی
! هرزکی  زا تمومش کنی

 

 دسهش را سمتو دراز کرد. 

. سر رام ن اشی کاری  ندارم.  – ی  باا پایی 

 

تتتمو تت ت ت ت ت ت خاتتا  کتتاری کتته  تر از آن بودم کتته بتتا یتتک زملتته ن  مصت
 خواستو شوم.  ی

دسنر به گردن فلاسوت ک ادم و آرام با پاهایو به شکمش  
به زدم.   ضی
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تتتو و   تت ت ت ت ت ت وز من بود و نگتتا  پرخ ت  ل خنتتد پت 
 آخر، تلا ر

ٔ
لحظتته

 غافلگت  او... 

 

 هایش ا افه کرد... کو به سرب  گامفلاسوت کو

تت از آزادی را   ت ت ت تتتورتو وزید و حسیت ت ت باد به ماان موها و روی صت
 هایو سرریز کرد... درون رگ

 

تتتتب  هتتانی را بتتهوقتت  تت ت ت ت ت ت تتتوار است تت ت ت ت ت ت یتتاد آوردم کتته پتتدربزرگ مرا ست
تتتتباد  بودم  ی ت ت ت ت ت کرد. با افتخار به منی که از تر  به زین چست
 گف : ی

 

 ترکمن باید سوارکار باشه... بتاز آیلار...  –

تتتهرمان فکر یو من در ذهن بچگانه  تت ت ت ت ت ت کردم که خالی  ام به شت
 از اسب بود. 

 

تتتدن  کک پتای برهنته  ت تت ت ت ت ت ت ام در رکتاب... حس حرکت  و اخت  شت
 فلاسوت با من... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 388  

 شلالی که با دیدنو از کنار دریاچه به زنگی دوید... 

 

تتتد برای لحظتانر همته ت تت ت ت ت ت ت ی را فراموش  همته و همته بتابتث شت چت 
 کنو... 

 

 خودم بودم و هوای پاک و نمناک صبح و حس رها شدن... 

 

 شد به زنگی بزنو، بتازانو و دور شوم، اما... کاش ی

 

 افستتاری به گردن آدی ی
ی
بندد، گاهی فقط سر طناب  زندکی

تتتتی ی تت ت ت ت ت ت تتت خنر را  کنتتد تتتا دق  ، زمتتانی را شت تت ت ت ت ت ت کته رهتتانی و خوشت
زد  برت گرداند  چ تتتادی، بند استتتارت  را بک تتتد و حسرتتتت

 خودش. 
ٔ
 به قفس زنگاربسته

 

 دور از  
ی
وقنر دریتتاچتته را کتتامتتی دور زدم، مهربتتان آیش بزرکی

ی و سه  پایه روی آیش بود. درخ  برنا کرد  و کتر
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 ۱۰۷#پارت_ 

 

 اما ایاز نرساد  به مهربان راهو را بس . 

 ظاهرش خوکسرد بود، اما... 

 

 پااد  شو برو رد کارت!  –

 

 تمام حا  خوشو پرید. 

 

ی پریدم  . پایو را سم  دیگر اسب گذاشتو و پایی 

 

 . تر از موقع رفتنو بود هایش درهواخو

 

ی پرنفریش بته   ی تتکتار کردم و بقتد تت  ت تت ت ت ت ت ت نگتاهش بته مهربتان را شت
 من. 
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 برای مهربان زمزمه کردم: 

ی بخور!  – ی  بمون یه چت 

 

ی بار بود مثی یک آدم متمدن با او حرف ی  زدم. شاید اولی 

 

 نگاهمان که تلا ر کرد ادامه دادم: 

 دیروزم ناراح  شد نموندی!  –

 

! چطور از مهربان سوءاستفاد  ی – ؟ خالی پسنر  کنی
 

 

 انصاف بود. نااماد صدایش زدم. ن  

 

 ایاز...  –

د  شتد، حنر صتدای دندان دیدم که فکش به هایش  هو فسرتی
 . آمد 
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ب   تتتازهو ضی ی بودم بت تتته مطمی  تتتان بودیو وگرنت تتا  مهربت ت زیر نگت
 داد. دسهش را ک انو ی

 

 با صدانی از خ و دورگه شد  تهدیدم کرد: 

! اینجا من یا آقام یا ارباب! بفهو با کی حرف ی –  زنی

 

 زانب گفتو. بهسرم را بالا نگه داشتو و ح 

 

تتته  – بت ام مهمونمون رو داریو، ولی من  تتا احتر ت تتا ترکمنت ت زز  مت
ی ندیدم. ن   ی ای و تهم  ازت چت   احتر

 

ام مهمون، نه زاسو !  –  احتر
 

 

تتتمتو گرفتتت . تمتتتا  از  تت ت ت ت ت ت تتتت گوشی را ست ت تت ت ت ت ت ت  بلا روی  دست
ٔ
رفتتته

  
ٔ
... صفحه  گوشی
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 یک پاام بازشد ... زبانو بند آمد. 

 

 من... من باهاش کاری ندارم.  –

 

تتتاد  خط  کش تت ت ت ت ت ت تتتتت ، انگار نه  آمدٔ  ست ت ت ت ت ت ای روی لبش طرح بست
 .  تقجب کرد  باشد و نه غافلگت 

 

تتتتو و فقط بتته خودش ثتابت    تت ت ت ت ت ت ی بود من آدم بلا هست مطمی 
 زد . شد  بود درس  حد  ی

 

 ۱۰۸#پارت_ 

 

زتتتاکش اینهمتتته را  اومتتتد  کتتته تو رو بب نتتته، وگرنتتته اون   –
 ندار ... خونه

ی
 باباش که دلتنر

ٔ
 خرابه
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، آن را به   ی گوشی لقن  به من که از تر  افتادن و شتتتکستتتیر
 او داد  بودم. 

 

 گ ج پرسادم: 

 کی؟ –

 

 صابکارت... بلا!  –
 

 شد  در صوریش گرفتو. ام را با م نر گر انگ   اشار 

 

 کس من نیس . اون ه چ –

 . ه چ باورم نکرد. نزدیک آمد 

 

ام  بطر ادکل ش بتا هوای نمنتاک زنگتی درآماخت  و در ب نی 
 . پاچاد 
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تتتتبح بخار   ت ت ت ت ت تتتتش در هوای صت ت ت ت ت ت تتتتوریش را نزدیک آورد. نفست ت ت ت ت ت صت
 شد. ی

 

تتته اون نمتتتتک – تتته بت تتتاری  بت تتته هر کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت حروم بگو، تو رو واست
تتتد تا زن   ت ت ت تتتتاد  کور خوند . من تهش تو رو مثی صت ت ت ت فرست

تتته  تتته یدیگت تتته برام تحفت تتتهای کت نت تتته آدم  آورد بکنو،  اینکت
 حساب  کنو. 

 

به چنان کاری بود که گوش  هایو سوت ک اد. ضی

تتتوت دور   تت ت ت ت ت ت تتتوار فلاست تت ت ت ت ت ت مات برزا ماندم. ندیدم و دیدم که ست
 شد. 

 

 آخر به خودم آمدم. 
ٔ
 لحظه

 

ی  ح  نداشتتتت  مرا هو تا پای کثافتکاری تتتان پایی  های خودشت
 بک د. 
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 سرش فریاد زدم: از ته گلو پ  

تتتت  و ن   – تت ت ت ت ت ت  هو، هر دو پست
ٔ
مو  تو و بلا لنگتته فاتد. بمت  سری

 رسه.  دسه  به من نمی

 

 برد که بلندتر داد زدم: فلاسوت خودش را از تپه بالا ی

 

... بدد ... بدقولی، ایاز مل !  – ی  تو یه نامرد بدبی 

 

 زدم. مردک بونی ح  نداش ... نفس ینفس

 

 ای ریز سرم را سم  مهربان برگرداند.. صدای گریه

 من... مهربان 

 

تتتتو، روی روفرشی   ت تتتست ت تتتمهش رفتو و کنارش ک ت ت تتتامه ست ت سرآست
 ... شدٔ  کنار آیشچندلایه
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 شد ؟ چی  –

ی بود، درون سینه  شد . اش پنهانسرش پایی 

 ... مو ای  ه –

 ؟.......... 

 مو: من

 

تتتته بودید، تو کامن    ت تتتتان پارتای فردا رو خواست ت تی دوست ت ت ت بقصیت
ذارم، دوستتتتانی که به روزی دو پارت بلاقه دارن، کامن   ی

 رو نخونن. 

       گفته بودم خالی بزیزید؟

 

 ۱۰۹#پارت_ 

 

 به خودش اشار  کرد... 

 مو... ای  ه...  –
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 مو، یقنی من! این را یاد گرفته بودم. 

 

 نه! نه... تو ما ... خوب...  –

 

. ایا د  نه...  . دار... مو ایش... تو نه. نه... نه... سیبای  –

 مو... ای ه... بَاب... 
 

 

 دار؟ کدوم سیبای –

 هایو نگا  کرد. گ ج و پراشک به لب

 

 شمرد  پرسادم: کی؟

 آقا... اباب... بابا...  –

 

 دوبار  شکمش را گرف . 

م... ایا دس  نه...  –  مو بمت 
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ی بودم ایاز را نمی  گوید. کدام خان؟ مطمی 

ش فحش ی  داد. خان اصلی! همان که بلا به قت 

 

ی هو به ایاز دس  نمی – ؟خان گف ؟ گف  بمت   زنی

 

 مویه کرد. 

؟  –  خان گف  تو کثاقی

 

تتتو مهربان فروچکاد تنها   ت ت تتتنر که از چ ت ت ت تتتتک درشت ت قطرات اشت
 زوابو شد... 

 

تتتتر ی ت ت تتتتر  اینجا چه خت  بود؟ چرا هرچقدر بی ت ت ت تتت ادم بی ت ت ت ت شت
 شدم. گ ج ی

 

اندازٔ  چند ثاناه قرار گرف ، اما به  در آغوشتتش ک تتادم، به
 دقاقه نک اد  خودش را از من کنار ک اد. 
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 هایش را با خ ون  پاک کرد. اشک

 آمد؟ چرا؟ از اشک بدش ی

 

 
ی
ار باشد؟ در زندکی ی  اش آنقدر گریسته بود که از آن بت 

 

ی را از خودش گرفته بود؟   یا اینکه حنر ح  گریسیر

 

 خواس  خودش را از حنر گریه محروم کند؟ی

 

تتتتو بته او ز  بزنو  هتا ریخت . نمیچتای داختی فنجتان   تت ت ت ت ت ت خواست
تتتتک بود؛ هو از اشتتتتک،   تتتوریش خ ت ت تتتد، اما صت ت که راح  باشت

 هو از احسا . 

 

تتت حانه  تتتابنر بقد از صت تتتد  یک ست ای که در ستتتتکوت خورد  شت
ی ی  های وحسیی چادیو. ست 
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 در آخر بند و بساطمان را زمع و سم  روستا برگ هاو. 

 

 نزدیک د ، روی پی فلزی کانا ، محمد ک سته بود. 

 

ی پرید و سمتمان آمد   . با دیدنمان از پی پایی 

 

 کردی. وزو یدختر شهری، دیروز خالی پر  –

 

 ۱۱۰#پارت_ 

 

 دوشادوش ما به را  افتاد. 

 برو نی کارت بچه! الان فقط تو رو کو دارم.  –

 

 اینجا چه خت  بود ؟نمی –
 خوای بدونی
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 زا کردم. س د را در دستو زابه

 

  قد نمی ترز ح ی –
 
د ،  دم از بلا پرستتو تا از تو! تو ستت 

 بازی فقط ادای بلا رو درمااری! به خان و خان

 

 با ل خندی پرمقنی زوابو را داد. 

 منتظرته.  –

 

 کی؟!  –
 

. همون دیروز که بهش   – تتتؤالات  دکتر ت ت ت ت ت تتت به ست ت ت ت ت ت گفتو کسیت
 د  را  افتاد و اومد. زواب نمی

 

 

 تا خرخر  از حرص پر بودم. 
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! زنتتاب   – تتتؤالای من؟ چتته مقلو مهربونی تت ت ت ت ت ت فقط برای ست
 ندار  اونوق ؟

ی
 دکتر کار و زندکی

 

 خون  به  نمیساز ؟ –
 

 

، زیاد بهو رساد .  –  ازش خون 

 ساک  شد. 

 

 محلی کردم شاید برود. پرساد: ن  

 خونه رو بلدی؟ –

 

از آن روز کتته داختتی حاتتاطش آب و آن قرص لقننر را بتته  
 مهربان... من داد به

ٔ
 خاطر داشتو، چند خانه دورتر از خانه

 

ت رو که دادی، دیگه برو.  –  خت 
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 رو بود تا برود نی کارش. خندید، اما من فقط نگاهو به روبه 

 

.« و رف .   گف : »دیر نکنی

 

 . ها را روی پله گذاش به خانه که رسادیو، مهربان وساله

 

ون آوردم تا پاای که ایاز خواند  بود را بب نو. گوشی   ام را بت 

 

 خانو. تونو کمک  کنو، شازد فقط من ی –

 

تتتویرش کنار   ت ت ت ت ت تتتت . تصت ت ت ت ت تتتد و در را بست ت ت ت ت ت مهربان داخی اتاقش شت
ون نمی  رف . دریاچه از ذهنو بت 

 

 زد. محمد؟! نه! کردم؟ شکوفه حر ی نمیباید چکار ی

 

 . ام زند خورد. زواب ندادم. پاامک آمد گوشی 
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 انتظار ندار . ناز نکن، تو   –
ٔ
تتله ت ت ت ت تتتگله. بلا حوصت ت ت ت باا، خوشت

 به من احتااج داری نه من به تو. 

 

 ۱۱۱#پارت_ 

 

تتتت  بته مهربتان کمتک کنو، ولی چطور؟ آنهو  دلو ی تت ت ت ت ت ت خواست
 وقنر همه به دهاک ان قفی زد  بودند. 

 

 گ تو، و تمام. رفتو و بریفقط پنجا  متر ی

 

هایو گلی و کثاک شتتتد  بود. لب حوض شتتتستتتتمش و  کفش
 تا نظرم بوض ک د  به را  افتادم. 

 

تتتتادم. کلاتد نبود، بتاتردیتد، آرام  روبته  ت تت ت ت ت ت ت  بلا ایست
ٔ
روی در ختانته

 بازش کردم. 
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تتتتتر و   ت ت ت ت ت تتتته، با پالتوی بلند م ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت خودش بود روی پله ک ت
تتانه   ت ت ت تتتاف، پاهایش به برض شت ت ت ی صت تتتلواری با خط اتوی تت  ت ت شت

 باز، به در خت  ، منتظر من. 

 

 آمد گف : حوصله و بلند خوشن  

 

تتتتلام، خانوم  – ت ت ت ت ت خانوما... تو کجا؟ اینجا کجا؟ منور  به! ست
 کردی خونه فقت  فقرا رو... 

 

 باز گذاشتو. من دیگر به این مرد ابتماد نداشتو. در را نامه 

 

ی لحظه  پالتو را تکاند، و آن نگا  ستت 
ٔ
ای از روی  بلند شتد. ل ه

 من برداشته ک د  بود. 

 

 خانوم! دی ب اینجا خوابادم که بب نم ، شازد  –
 برای چی اومدی؟ –
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 با چند گام بلند خودش را به من رساند  بود. 

 

تتتت . زواب را زیر   ت تت ت ت ت ت ت تتتهش از کنتتارم ببور کرد و در را بست تت ت ت ت ت ت دست
 شد . گوشو داد، خباث و سرگرم

 

 بابامه! مثی بقضاا که ن   –
ٔ
 پدر نیستو. خونه

 

 داخی صدایش لرز کردم. ژاکتو را دورم پاچادم و از  
ٔ
از ک نه

 کنارش رد شدم. 

 

 م کردید. بس کن، بلا! بس کن! دیوونه –

 

 لبش را ی 
ٔ
تته خاراند  وقنر چرخادم، با انگ تت  شتتتستتت  گوشت

تتتوتا خندٔ  از روی سرگری  ت ت ت ت ت ،  اش را نب نو، اما چ ت ی تتتت  ت ت ت ت های ست
 فانو  شد  بود. 

 

 و بدونو. و آوردی اینجا، بلا؟! من اومدم اینچرا من –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 407  

 

تتتگلا   – تت ت ت ت ت ت تتتا خوشت تتتاز، پرنری! بمو بت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت از بموبلا ه ولا کست
 مهربونه. 

 

 

 انگ   تهدید سمهش اشار  رفتو. 

تتتاز بمو   – ت تت ت ت ت ت ت تتتگلا بتا ست تت ت ت ت ت ت ط کته خوشت مهربونته، فقط بته سری
 برقصن؟! 

 

تتتاد   از زوابو، قا  ت قا  خندید، آنقدر که سرش به بقب ک ت
 شد. 

 

 آدم اسراف  کردم. باید نگه  ی –
ٔ
و  داشتتتو، زنا حوصتتله

 برن، ولی تو فرق داری. سر ی

 

 ۱۱۲#پارت_ 
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تتتتت  ت ت ت ت ت تتتینه گر  زدم و منتظر متاندم حرف  دست تت ت ت ت ت ت هایو را روی ست
 اصلی را بزند. 

 

ٔ  ورنریتد ، هنوز تهتدیتدات زیر دنتدونمته  – ، قرار بود  دختر
، ولی بتتا پتتای خودت اومتتدی  خطاو کنی مثتتی ق تتاد خط

 م. خونه

 

 و باز ساک  و منتظر ماندم. 

 

ی نقش شتتوآ و شتتنگش   ون داد. پوستتتی  نفستتش را باصتتدا بت 
 را کنار گذاش . 

 

 غمی مردانه و قدیمی به صدایش خش انداخ . 

 

تتته   – تت ت ت ت ت ت تتته بگه؟ باا، باا که دلو واست تت ت ت ت ت ت اومدی بمو برات قصت
بچته  ی برای دختر تتته گفیر ت تت ت ت ت ت ت تتته  قصت ت تت ت ت ت ت ت هتا تنگتته... قتتدیمتا واست
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تتته ی ت  یادش بر  و  خواهر کوچولوم قصت
ی
تتتنر ت گفتو تا گ ت

 بخوابه. 

 

 رویو کو آوردم. در برابر تلچی خاطرات مرد روبه

 

دوکستتتو هنوز اربابا  اینجا کجاستت  بلا؟! من حنر نمی –
 وزود دارن. 

 

 هایش را در زاب فرو کرد. های پالتو را کنار زد و دس ل ه

 

تتتتب برو قهو   – ت ت تت ت ت ت ت ت خونتتته، از هر د  نفری کتتته ماتتتان تو،  شت
تاشتتون یا خانن یا ارباب! خاصتتی  این مردم هم نه،  نه

،  شون رو یباش  فاتحان. وقنر استو بچه ی ذارن چنگت 
تتتون داری؟ مردم این د  هو   تتتکندر، چه انتظاری ازشت است
تتتدن و دم نزدن، ولی حتالا بقد   تت ت ت ت ت ت ش  زیر پتای اربابا لته شت

ی ب ن که یه بمر ازش   ی رو دارن تا ت دیی به همون چت 
به خوردن.   ضی
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 تاب نزدیکش شدم. ن  

 

ی بهو نمی  – ی تتت چت  تت ت ت ت ت ت تتتان نگرانو. کسیت تتته.  من برای مهربت گت
 ندارم.  طاق  دیدن ناراحتیش رو 

 

 از کنارم رد شد. 

 خوب زانی اومدی برای پرسادن.  –

 

، روی یک پله ک تتستت  و به در تکاه زد و   زلوی در خروچ 
 یله داد. 

 

دبوت ستمتو گرف ، انگار بخواهد دست  دور  دستهش را به
 ام بپاچد. شانه

 

، بللو! پاهات درد ی – ی تتتی  ت ، ب ت ی تتتی  ت تتته ب ت ت م  گت   سرنا! قصت
 طو  و دراز دار . 
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 غر  که رفتو، خندید. چ و

 

 ۱۱۳#پارت_ 

 

تت اتتتدی؟ ی – ت تت ت ت ت ت ت گن بزن کنتتتار، بزن بلتتتی. من کتتته  بلتتتی ک ت
، ترش کردی بچه؟!  ی  نگفتو باا رو پام ب ی 

 

 راحتو.  –
 

تتتدیو   – قت تت اومتتتتدی برای از  ت تت ت ت ت ت ت تتته پیش خوب کسیت گفتو کت
  ش ادن. من رود  

ی
هاشون رو وزب زدم. مادرم از بچر

 براشون کار کرد ، بقد خواهرم، بقد خودم... 
 

 

، ن   –
ی نیس  که گفنر ی  آزار . مهربان چت 

 

 هایش گر  خورد. اخو
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تتتد خواهر کوچولوم  کلفنر ی – ت بقت تتتادر و  ت مت تتته؟  ت دونی چات
کنی همی تتته آب و گاز داشتتتته  کلفه تتتون بودن. فکر ی

اینجا؟ نه! گلرآ فقط ه تت  ستتالش بود وقنر ظرفا رو  
شس ، آب چا . چاهش هنوز  تو حااط با آب سرد ی
 حااط خونه

ٔ
 اربان  موند . گوشه

 

با مهربان دوست  بودن، با چ تام دیدم. هنوزم مهربان   –
 باز کنه.  ذار  کسی در اتاقش رو نمی

 

 

 بلام  نقی سمتو تکان داد. های بزرگش را بهدس 

 

تتتهاو ی – ت تتتت . اون روز که داشت اومدیو،  حرف مهربان نیست
تتا  ت تتتدیمت تتاد قت ت یت تتت   تتتانی بودم، هروقت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته ی  بصت چی  افتو یت

پرونو بهش، ولی اونو از ماستت ، کو زخو نخورد  از  ی
 ک
ٔ
ش... همه...کش و اون بابای ن  این تت  و طائفه ی  چت 

 

 ام از ش ادن حرف زشهش را ندید گرف .  کرد  های گر اخو
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ی ما وانت  ندار . نمی – ؟ نتر ، فقت   ش نی

 

تتاید قفی   ت ت تتتتو تا شت ت تتتست ت تتتامانی چا  داخی حااط ک ت ت روی در ست
 را باز کند.  گذشتهصندوق خاطرات  

 

تتتب   – تتتاب یالان تو کست ! من  به من پولدار حست ، دکتر شی
 باید ازت متنفر باشو؟

 

، بچته؟ وقنر بتابتام خواهرم رو بته  تو از فقر چی ی – دونی
دش،    برنج فروخت ، وقنر آدم اربتتاب اومتتد بت 

دو گونی
 گلی پ   من قایو شد  بود. 

 

 

 کردم: زحم  زمزمه  حنر تصورش دردناک بود. به

 سخ  بود .  –
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 فهمی از درد. پورخند صداداری زد، انگار بگوید تو چه ی

 

 کمی ساک  ماند و بقد... 

 اربتتان  بود،   –
ٔ
بچتته بودم یتته تفنتتد دولو  بتته دیوار خونتته

تتالو بتتتاهتتتاش اربتتتاب رو ی تتتتو و خواهرم رو  تو خات تت ت ت ت ت ت ک ت
 دادم، هنوز اونجاس ؟فراری ی

 

؟ –  چی
 

 دولو  مختارخان.  –
 

 

 ۱۱۴#پارت_ 

 

تتته  تتتافظت تتتی حت تتتی  داخت تتته را مرور کردم. داخت تتانت ت تتتای خت ام دیوارهت
 مهمانپذیر، به دیوار بود. 
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 آر .  –

تتتتتاکش چنتتان گر  خورد کتته   ت تت ت ت ت ت ت ی انتتداختت . انگ ت سرش را پتتایی 
 رنگ ان پرید. 

 

م، ن ومدی بدونی بلا چی ک اد ،  حوصله  – ت رو سر نت 
 .  اومدی از خاندان مفخو ارباب مل   بزرگ بدونی

 

 هایو ز  زد. سرش را بالا گرف  و به چ و

 

یتتته روزی، یتتته روزگتتتاری توی یتتته د ، یتتته بلاف اومتتتد.   –
تتتللتته. از اینتتا کتته برنج ی تت ت ت ت ت ت تتتتتا، یتته شت ت تت ت ت ت ت ت خرن و  فحش نیست

 قاافه... فروشن. یه مرد چهارشونه و خوشی

 

 لبش به تحقت  کش آمد. 
ٔ
 گوشه

 

  ل ا  و خوشمردک، خوش –
ٔ
صتتتتح   بود ، با یه لهجه
ی بگن ما  کجا   تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتایاا هنوزم نتوکست ت تت ت ت ت ت ت بجاب که روست
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 روش داشت . بگذریو...  بود. بقضتاا حنر ی
ٔ
گن لهجه
تتته  ت ت ختونت تتو  داد  تتتاب راش  ت ت   اربت

ً
متثتلا بتود  بترنتج  تتتازتر  ت ت تت ش، 

 مرتاکه... 

 

 دسهش را محکو با حرص روی پا کوباند. 

 

د ... مردک یتتا این   – ی تتتت  تت ت ت ت ت ت دختر اربتتاب، بچتته بود، تهش ست
زنتته یتتا بتتا زور و تهتتدیتتد، تتته بتتاغ خفهش  بچتته رو گو  ی

تتتتون کته همته  ی تت ت ت ت ت ت کنته... سر ظهر بود ، یته روز تو تتابست
ی بودن و درو برنج... باغ بزرگ بود، انقدری که   سر زمی 
تتتتدای زنجر .  خدمتکارا هو   ت ت ت ت ت تتتت . پر از صت ت ت ت ت ت سروته نداشت
تتتت .   ت ت ت ت ت تتتتلو  غذا و کارا... نفهمادن و کار از کار گذشت ت ت ت ت ت م ت

 بچه رو که پادا کردن غرق خون بود. 

 

تتنتاکی کته در سرم بودنتد هر لحظته بلنتدتر   ت تت ت ت ت ت ت تتتداهتای ترست ت تت ت ت ت ت ت صت
تتتدند، یی ت ت ت تتتنوم و حنر فکر  شت ت ت ت تتتت  چه ب ت ت ت تتتتو قرار است ت ت ت داکست

 کردن به آن ترسناک بود. 
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زای بچه زای زخو داش  و خان به همه  درسته همه –
ش زد ، اما کلف    گف  به طمع طلاهاش دزد به دختر

پور  رو  نوکرا انقدر ساد  نبودن که یه بچه با ل ا  پار  
تتته دختر   ت ت بت نفهمن  ی و  بب یی ، خونی  ی بب یی تتتت   ت لخت  ، ی بب یی

 درازی شد . ارباب دس 

 

وار  ام دیوانه زد  ام، زانی که قلب وح تت  دستتتو روی ستتینه 
 تپاد م   شد. ی

 

 مهربان...  –

ی قصهچ و ی بالا آمد. های ست   گویو غمگی 

 

تتتون رو بتتا بلانی کتته سر   – تت ت ت ت ت ت اشت
هنوز کتته هنوز  متتادرا دختر

 ترسونن. مهربان اومد ی

 

 ۱۱۵#پارت_ 
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پیش دریتاچته، کته بتابتاش  وقنر مهربتان اونجور گریته کرد   –
تتته، حد  زدم زن ته باغ،   ت بهش گفته به ایاز نزدیک ک ت

تتتتو بتاورش کنو.  متادر ایتاز، مهربان بود ، امتا نمی تت ت ت ت ت ت خواست
 خنگو و اشه اهی فهمادم... 

ی
 اومد  بودم که بر

ً
 اصلا

 

 هو کوباد و گر  زد و دوبار ... هایش را بهدس 

 

تتت ادن   ت ت ت تتتتخ  بود که شت ت ت تتتته همانقدر برایش ست ت ت ت ی از گذشت گفیر
 برای من؟

 

قضتتاه هم نجا تموم ک تتد، شتتکمش که بالا اومد، دیگه   –
 باچار  بود. فرستتتادکش زانی 

که مردم  ته بدبخنر دختر
ی   ی ی بتتذار ، امتتا دختر اربتتاب چت  نفهمن و بتتارش رو زمی 
 کرولا  و  

ٔ
بچتتته تتته قتتتایمش کرد، یتتته دختر ت ت ت تت ت ت ت ت ت نبود کتتته ب ت

تتته   ت تتته همت ت تتتات یالاق... دیگت ت تتته... برد  بودکش دهت ت تتاملت ت ت حت
. ی ی  دوکسیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 419  

بچه  ای ستتتوخ  که  به ایاز فکر نکردم، فقط دلو برای دختر
تتتد، بچته ت تت ت ت ت ت ت  بته او تحماتی شت

ی
 و متادرانر

ی
گنتا   ای کته... ن  زنتانر

 گنا  بود... بود. به خدا که ن  

 

 چرا بچه رو ننداخهش؟ –

 

تتابلتتته   – تتتتخون. قت تت ت ت ت ت ت مهربتتتان خودش بچتتته بود، یتتته پتتتار  است
تتتد  بود،   تتتاد. بقد از چند ما  که برگ تتتت  لاغرتر شت ترست

 بالای تپه هو که با  زردتر، ن  
ٔ
زون، و بدون بچه. خونه

وع شد  بود داش  تموم ی ی مهربان سری شد و قرار  رفیر
 بود ارباب بر  اون بالا... 

 

 

تتتمت  درخت  قطوری کته از همتان روز   تت ت ت ت ت ت نگتا  بلا چرخاتد ست
 او  دید  بودمش. 
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ی و خواهرم رو   – دو تا گونی برنج پای اون درخ  گذاشتتیر
ش، مهربتانی کته  . . بردن . اربتاب گلرآ رو خریتد برای دختر

 کسی ح  نداش  باهاش حرف بزنه. 

 

 پوزخند بلندش تلخ بود. 

تتتتت  حرفش رو حتالی  انگتار اون بتدبخت  چقتدر ی – ت ت ت ت ت توکست
 بقاه کنه. 

 

تتتتنگ نی  نگا  من هو به درخ  چرخاد. ی ت ت ت ت ت تتتتد هنوز بار ست ت ت ت ت ت شت
 برگ

ٔ
 هایش دید. خاطرات تلخ را در چرخش سایه

 

تتتد،   – ت تت ت ت ت ت ت  بتالای تپته کته تموم شت
ٔ
ی اونجتا،  خونته  رفیر

ٔ
بته بهونته

 هم نجا، با گلرآ و چند تا کلف ...   مهربان رو و  کردن

 

 بچه؟ اون بچه...  –
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 ۱۱۶#پارت_ 

 

ی و  هرزتا بود بقتد یته – تتتاتک و تر و تمت  تت ت ت ت ت ت متدت آوردکش. شت
 چاق و چله، دندونای زلوش نیش زد  بود... 

 

 چ تتتمو از  به این فکر ی
ٔ
کردم مهربان بچه را دید ؟ گوشتتته
 هجوم اشک سوخ ، اما صدای پرتنفر بلا... 

 

ستتد صتتاحب پسرتت شتتد  بود، خودش که نتوکستت   پت   –
تتتاحب بچه کنه، مهربان تنها بچه  ت تتته تا زکش رو صت ت ش  ست

تتت ی برای خان نداشتتتت ، اما یهو یه   بود، یه لا  که مصرت
 زری شد  بود، وارث ارباب. پسر سالو و قوی و کامی

 

 مردم نفهمادن؟ –
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 422  

ی  هه! مگه ی – ی شتته؟ ولی خان مجبور نبود به کسیتت چت 
 به ربا  چه ربطی داش ؟ مهو شناسنامه  

ً
بگه، اصلا

تتتای گردن  تتتون ی بود و مهمونت تت ت ت ت ت ت تتته به ت گفتتتت   کلفهش کت
ی که مادر بچه کاه  . پسرشه، اونام کاری به این نداشیر

 

 مهربان چاکار کرد؟ برای بچه؟ –
 

 

تتتاری ازش   – تتته کت تتتاب چت تتتاز  زلوی اربت تتته بود. تت خودش بچت
اومتتد؟ فکر کردی اربتتاب مثتتتی ایتتاز بود؟ نتتته!! این  بری

تتت رو حرفش حرف ی  اونو نیستتتت . کسیت
ٔ
تتایه ت زد چنان  ست

ت بقاه. سروته طرف رو ی  پاچاد که ب ه بت 

 

 ابروهایو بالا پرید. 

 زدشون؟ی –
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ی آدمتتای ختتان بتته ختتدمهش ی – تتاتتدن کتته  او  همچی  ت تت ت ت ت ت ت رست
استتتتخوناش نرم ب تتته، ستتتا  بقد توی باجارش باید گاو  

. ی ی  بس  زای برنج کاشیر
 

 

تتتته ی ت ت ت ت ت تتتتو دیکتاتوری  گف  یزوری که بلا از گذشت ت ت ت ت تواکست
تتاید تنفری که در کلمایش موج   ت تت ت ت ت ت ت مرد را حس کنو، حنر شت پت 

 کرد. زد به قل و رخنه یی

 

 به خانوادٔ  خودم فکر کردم. 

 

تتتو پدرم. مثی اربابای   – ت پدربزرگو رئیس طایفه بود، بقدشت
، اختلا ی ی تتا نبودن، دبوانی تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتا کمتتتک  شت تتتد از مت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

. م ورت یی ی . خواسیر ی  گرفیر

 

 کرد،بلا با یک ل خند کج تماشایو ی

تتتکمش، زتایگتا  کودکش را   تت ت ت ت ت ت من امتا، زنی کته کنتار دریتاچته، شت
ون نمیگرفته و گریه ی  رف . کرد از ذهنو بت 
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 زمزمه کردم:  

 مهربان باچار ...  –

 

 ذارم تو کامن . فردا رو یپارتای پس

 ️            توناد باز نکنادی

 

 ۱۱۷#پارت_ 

 

تتاتتی بوگنتتدوی بقتتد   – ت تت ت ت ت ت ت ای  مهربتتان از اولو برای اون فست
تتتا  تو خونتتته زنتتتدونیش کرد،   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا چنتتتد ست هاچی نبود. تت

ون نمی  اومد. هرچند مهربان خودشو بت 

 

 باچار  چی بود . دونه تو د  اون کی ی –
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تتتد و بربکس دقتتایقر پیش دیگر آرامش   ت ت تت ت ت ت ت ت از زتتایش بلنتتد شت
 نداش . 

 

رش  و ور اون ش رو ولی پر و بتتا  داد، بتتا خودش ایننو  –
تتته  ت تتایت ت ت  مت

ٔ
تتته ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدرست ت مت ون،  تتابهتر ت ت دارا،  کرد. برد تو زمع ازمت

تتتو کته دیتدی، یر از یر بته تت ت ت ت ت ت دردنخورتر، بتاز ایاز  رفاقاشت
تتتکی  کنه، بقاه فقط تو کله ش کار یتو اینا کله  تتتون پ ت شت
 دارن. 

 

 تفاوت گفتو: ن  

 ندیدم ون.  –

 

شتتون رو دیدی  ناموستتا بچرخاا، ستتایه پر اون ن  نکنه دم –
 دور شو. 

 

 

تتتته بودم باید  حالا روبه  تتتست  چا  ک ت
ٔ
روی من بود. با اینکه ل ه

 کردم تا بب نمش. سرم را بلند ی
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 بااحتااط زمزمه کردم: 

 چرا اینقدر ازشون متنفری بلا؟ –

 

 ش ادی من چی گفتو؟ –
ح
 واققا

 

سرم از حجو حقای  ترسناکی که ش اد  بودم گند بود، اما  
تت از تر  برای آینتد  وادارم ی ت تت ت ت ت ت ت رویو  کرد بته مرد روبته حسیت

 گرف  ک ان دهو. حقاقنر را که نادید  ی

 

، کسی که خودش رو بالا   – تو اسطورٔ  مردم این روستانی
ن، چرا فقط تنفر رو   تتاتد. چرا ن تایتد ازت اماتد بگت  ت تت ت ت ت ت ت ک ت

 دی. یادشون ی

 

! تو ح  نداری من –  و قضاوت کنی
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تتتوت، ن   ت ت توزه به  با فکر کردن به آزارهای محمد برای فلاست
 خ و درون صدای بلا ادامه دادم: 

 

ی محمتتتد، تو رو ی – تتتتتته، قبولتتت  دار  همی  ت تت ت ت ت ت ت . بوض  پرست

تتتن،  اینکه به بچه ت ت های اینجا کمک کنی تا اونام موف  شت
 فقط انتقام یادشون دادی. 

 

تتتی آدم – ت تتته اینجور مثت ت اونو وقنر همت تتتام نکن،  ت نگت تتتدا  ت چی  بت
تتتتتای کجزنتتتدگاو رو ی ت تت ت ت ت ت ت ، انگ ت  خواهرم رو  دونی

ٔ
وکولتته

 دیدی. 
 

 

ی اینجتتام، بهتت  ابتمتتاد کردم و اومتتدم، بقتتد   – برای همی 
 اونهمه بلانی که سرم آوردی. 

 

تتتت  هایش را به دو طرف چا  تکاه داد و رویو خامه زد.  دست
 گرم و صمامی نزدیک صورتو پچ زد: 
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؟! پس در  هو بلدی بدی، امسا  –
ٔ
 ملجه

 

 سرم را بقب ک ادم. 

؟ –  این چی بود گفنر

 

تتتا  – ت تتاله. امست ت ت تتتتک امست  ییقنی گنجی ت
ٔ
خواد به من  ملجه

 در  بد . 
 

 

 ۱۱۸#پارت_ 

 

 ر . دود کارات فقط به چ و خودت نمی –

 

فکر کردی اینهمه ستتتا  روزا تو مزربه کار کردم و شتتب   –
کنتتدنی بود باتتتدار مونتتتدم و تو نور فتتانو   بتتته هر زون

؟  در  خوندم که چی
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 نزدیکو بود، صوریش چند ساننر من... 

 

ونی مرا برای فرار ی وی  ی کرد، ولی با اماد اینکه کمی  و نت 
 قلبش نرم شود سرزایو ماندم. 

 

، خودت –  و نجات بدی. که موف  بسیی

 

 راسهش را کمی بالا داد، ولی فاصله نگرف . 
ٔ
 شانه

 

  هو بردم، دیگه کار به کارشون ندارم. دادم، خواهرم رو   –
 م. ها رو ه نخون واسهایزلسهپس مثی خانوم

 

 سرم را با قهر چرخاندم. 

 من رو ه نخوندم.  –
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 تر شد. اش وس عل خند کجر

 

 تو خریداریو، پرنری! ای زان... رو ه –

 

ق ی از اینکه حنر تکان خورد  باشتد، فرز از زیر دستهش سر  
ون ک ادم. سایهخوردم و خودم را از   اش بت 

 

ی بار بود خند   قدیمی  بلند خندید و این دومی 
ٔ
هایش را خانه

 دید. ی

 

کنو، بچتتته! ال تتت  او  بتتته خودم کتتته  بهتتت  افتختتتار ی –
 ک ف  کردم. 

 

 های چا  از آن زدا شود. ژاکتو را تکان دادم تا زل ک

 

–  . ی هسنر  آخرش نفهمادم تو چجور دکتر
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ای تخماتاک دارم،   –  هدفدار ی دکتر
ً
ما رو کاملا تتتتی ت زنو  است

 به د  تخمک. 
 

 

 به حرفام فکر کن.  –
 دیگه برو خونه.  –

 

 . رفتواین را وقنر گف  که خودم سم  در ی

 

 آخر، نااماد ک تدم، ستمهش برگ تتو، اما با سر اشتار   
ٔ
لحظه

 کرد بروم. 

 

در را ستتتم  خودم ک تتتادم، هنوز داخی کوچه ک تتتد  بودم  
 که صدایو زد: 

 آیلار!  –

 

 سمهش چرخادم. 
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. رفاقای ایاز، نزدیک ون نمی –  شی

 

 و فروخ . دار  واسه مردی که منژسه  خند  –
 

ون رفتو و محکو پ    سرم بستمش. از در بت 

 

 ۱۱۹#پارت_ 

 

 ک اد. وقنر به خانه رسادم، طوفان شکوفه انتظارم را ی

 

 چی پرساد ازت؟ –
، شکوفه!  –  هاچی

 

 خاطرخواته؟ –
 

 بلند زواب دادم: 

 نه؟!  –
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 چی بود؟دردش پس  –
 

 پرساد.  امان و تند سؤا  ی سر ایوان مرا نگه داشته بود و ن  

 

 خواس . کرد و دلو یک دوش گرم ییزقپاهایو زق

 

 پرش؟ خالی اضار داش  که برم. چرا از داداش  نمی –

 

تتتهش را به کمرش زد و دستتتت  دیگر را تهدیدکنان در   یک دست
 صورتو تکان داد. 

 

ی بلا اومد تو   – حستتتان  از اون برستتو من، هروق  ماشتتتی 
 هنو  

َ
تتتکوفتتته تت ت ت ت ت ت تتته. شت تتتی فرار کنت تتمتتتت  زنگت ت تت ت ت ت ت ت د ، این از ست

 . ! ولی انتظار نداشتو مَر  نارو بزنی  ک ناخنر

 

خانه رف ، غرغرکنان.  ی  پ   کرد و سم  آشتی
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خاک بر سرت شتکوف! این نون بو بنای وستط مهربان   –
 بدبخ  سفر ؟ خاک! خاک! 

 

 حس بدی داشتو. به من ابتماد کرد  بود و من... 

 سرش قدم برداشتو. پ  

 

تتتکوفه  – تتتاد شت تتته!  ، ولی باید یب خ ت فهمادم مهربان چ ت
تتتتو، وگرنته بته اربتاب ی  تت ت ت ت ت ت ی نیست چی  گفتو  بته ختدا من خت 

 د . داداش  راپورت اینجا رو به بلا ی

 

 کمر سمتو برگ  . بهدس 

دونن.  چی رو ی دونته؟ اینجتا همتته همتتهکنی نمیفکر ی –
  الانو ی

ٔ
ی تو رفنر خونته تتتو، گفیر تت ت ت ت ت ت دونی چنتتد نفر تتتا برست

 بلا؟
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 برنج زوشتتان  
ٔ
خانه شتتد. با دیدن قابلمه ی چرخاد و وارد آشتتتی

 سمهش دوید. منتظر ماندم برنج را در س د خالی کند. 

 

تتتت  از   – تتتتو. دیگه سرم داشت ت تتتمنتون نیست ت تتتکوفه، من دشت ت شت
تتتؤا  ی تت ت ت ت ت ت تتتابتت  هو نمونتتدم،  ترکاتتد. ناواین همتته ست ت تت ت ت ت ت ت ست

 ... برگ 

 

تتتهش را محکو و   ت ت ت ت ت تتتت . دست ت ت ت ت تتتینک گذاشت ت ت ت ت ت قابلمه را تند روی ست
 بصن  به سینه کوباد و حرفو را قطع کرد. 

 

تتتنر از من   – تت ت ت ت ت ت از خودم بتی . از این بتته بقتتد هرچی خواست
 بتی . انه زواب ندادم، تک بنداز به صورتو! 

 

 تکان داد. انگ هش را باز با تهدید در صورتو تکان

 ولی...! ولی... پیش اون قالتاق نرو.  –

 

 سینک قفی شد. 
ٔ
 دستو به ل ه
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 و... ترسونی منداری ی –

 

 ۱۲۰#پارت_ 

 

 

 صدایش اتاق را لرزاند. 

 تو؟ تو و تر ؟ استلفرالله...  –

 

ی انگ تت  شتتستت  و اشتتار  را   دستتهش را پ تت  و رو کرد و بی 
 هر دو بار گاز گرف . 

 

تتت اد ! تو انه تر  حالا    – ای ک ت ی ش؟ به ح  چت  تو بتر
 مرد مجرد نمی

ٔ
... بود خونه ، اونو تنهانی

 رفنر

 

 بلا کاریو ندار . اونجور...  –
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دستهش را ستمتو پرتاب کرد و صتدایش را بالاتر از آنچه بود  
 . برد 

 

تتتت  و ن   – تت ت ت ت ت ت ! کی بود تو رو مست
ی هوش  هم نتته دیگتته! همی 

 آورد پرت کرد تو حااط اینجا و رف ؟

 

 گف ... ولی من هو دلایی خودم را داشتو. ح  ی

 خواستو به مهربان کمک کنو. ی –

 

 لبش از تنفر به
ٔ
ی خورد. گوشه  خاطر حماق  من چی 

 

تتتارگرا سر   – ت  کت
ٔ
تته ت ت بقات و  تتتداری، خلاص! من و بلا  ت نت تتتی  ت بقت

تتتتاف ی مزربه  ت ت ت ت ت ی صت کرد  های این د  کار کردیو، اون زمی 
تتتد  آقتای دکتر من ختانو کلفت .   ت تت ت ت ت ت ت تتا، حتالا شت ت ت تت ت ت ت ت ت متا زنتا ک ت

کنو انه فکر کنی حستتتودیو شتتتد ، ولی بلا  حلال  نمی
تتتو. اون این رو من بهتر از تو ی ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت همه را  ن ومد   شت

، نتته! بلا نقتتی وارونتته  
 
، نتته! بن

 
زواب تو رو بتتد ، وا،
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تتتان  ی تتتاش! تو رو زت بت تتتان! از این آدم دور  زت تتته، دختر زنت
 شکوف! مرگ من! 

 

 دوبار  تکرار کردم شاید باورش شود. 

 . خوام کمکش کنوو دوس  دارم. یمن مهربان –

 

ون  ثتاناته  ی غمگ نی بت  تتتتتش را بتا هی گفیر ت ت ت ت ت ای خت   متانتد. نفست
 داد. 

 دونو دوسهش داری. ی –

 

 روسری
ٔ
 ام ک اد. دس  خیسش را با مح   به ل ه

تتی  – ت ت ت ت تتتهته نه  و خالی یوقتا اونی که زیر پات بقصیت ت ت ت کنه دوست
تتتمن چه ی ت ت تتتمن، وگرنه دشت ت ت دونه باید کجا رو بزنه تا  دشت

، رفاقتتته کتتته همتتته چی رو  زوری بافنر کتتته نتونی پتتتا شی
 گو. و سرم اومد  که یدونه. ایندربار  آدم ی

 

 و باز ح  با او بود. 
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زان! خری  بود. ن اید نگه  یمن  –  داشتو، دختر

 

 هایش ادامه داش . ب خ اد را زمزمه کردم، اما حرف

 

تتته  دونی ی – ت ت هتتمت نی   و 
بتتمتتونی تتنتو  چتترا گتتفتتتتتو  تتته  ت ت بت رو  چی 

 مالادم؟

 سؤالی نبود. برایو کو

 

، یر دست  دختر من رو  گفتو شتاید یه روزی، یه   – زانی
تتتت  بتتتدی از همون   ت تت ت ت ت ت ت  هم نتتته، از هر دست

ی
گرفتتت . زنتتتدکی

ی. دس  ی  گت 

 

بقتد چرخاتد، تته قتابلمته را روغن داد. غر زد و برنج دم کرد،  
تتتت ، و من به این فکر   ت ت تتتت  بار گذاشت ت ت تتتو کرد و خورشت ت ت ت ت سرزک ت

 کردم: 

 

 گف ، بلا چرا آمد  بود؟انر شکوفه راس  ی
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 ۱۲۱#پارت_ 

 

 #ایاز

 

تتتدان قرچ  ت ت دنت تتتالی زیر  ت ت تتتو را کو  قرچ برف یخچت تت ت ت ت ت ت تتتایو، بط ت ت هت
 کرد... نمی

 

ی   تتتاب روی مت  ت ت ت ٔ  دوشت تتتت  ت ت ت تتتتا  پر از برف و شت ت ت ت یک ل وان کریست
 نخورد  ماند  بود. کنار تخ ، دس 

 

 چ تتاد  بودم را نمی 
ی
داد،  دوشتتاب بازهو طقمی که در بچر

ینی   هو زد. اش حالو را بهفقط شت 

 

  
ی
تتایو  در تمتتتام ختتتاطرات بچر ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ام زنی بود کتتته فقط تمت

ی و  ی تتتتان، یتک پاتالته برف تمت  ت تت ت ت ت ت ت کرد، امتا آن روز آفتتان  زمست
 دوشاب به من داد  بود. 
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ی
کی تتت   اش یتتادم نمینگتتا  بجاتتب و خت  تت ت ت ت ت ت رفتت  وقنر یتک قتاشت

 خوردم و بچگانه خندیدم… 

 

 چ مش چکاد. 
ٔ
 اشر که از گوشه

 

 . های او، از کنارش برد دایه زود آمد و مرا با وزود گریه

 

تتا دایتتته یفهماتتتدم زن چتتته ینمی گفتتت  پتتتدربزرگ  گویتتتد، امت
 . شود انر بفهمد چه کرد بص انی ی

 

 چند سالو بود؟ شاید پنج، شاید هو شش... 

 

تتتتتمی کته ورمیاد یو بقتد دایته را بته ت ت ت ت ت کرد  و    آوردم، بتا آن چ ت
 دسنر که با روسری به گردکش بسته بود... 

 

 روزی که برای همی ه از بمارت رف . 
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تتتتبنامه  های  ها بمارت اربان  پر از هجوم ارواح و خاطر  شت
 شد. قدیمی ی

 

ی انداختو و شلوارکو را پوشادم. تن  پوش را روی زمی 

 ای اتاق تا انتها باز بود. در شی ه

 

کرد،  های اتاق را سرد ی ستتوز هوای انتهای زمستتتان وستتاله 
 ولی من از درون داغ بودم. 

 

تی درون ستتینه  داد از خنر  ور بود که ازاز  نمیام شتتقله آیسیت
ی بفهمو.  ی  چت 

 

تتانو   ت تتته از یخ را در دهت تتتدم. یتتتتک تکت تتات ت تت ت ت ت ت ت روی تختتتت  دراز ک ت
 اش زبانو سر شد. گذاشتو، از سردی
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ی ی ی تتتلو  چت  ت ت ت ت ی بهتر از تنها  باید ذهنو را م ت کردم و چه چت 
 شد... کو به وسوا  بد  یتفریچ که کو

 

هانی که در چ  مخفاانه تلگرام برایو فرستتاد  شتد   بکس
 بود را ورق زدم. 

 یک خنجر کوتا  زند
ٔ
 طلای قدیمی... زد ، چند سکه

 

تتتوم بتاقتته بتتایتتد از نزدیتتک بررش ی تت ت ت ت ت ت ی شت هتتا  کردم تتتا مطمی 
 اصی... 

 

تتتتتتانی لاغر و گرم از زیر پتوی روی تختتت  دور کمرم   ت تت ت ت ت ت ت انگ ت
 چرخاد. 

 

 ۱۲۲#پارت_ 

 

 چطور به پتو دق  نکردم؟ 
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تتتی از  چون فکر ی ی بروم،  کردم ق ت تتته برای دوش گرفیر اینکت
ی در اتاقو ن اشد.   وا ح و کامی گفتو وق  برگ یر

 

 بذار درو ببندم، یخ زدم.  –

 صدایش مانند مه س ک بود. 

 

 نه!  –
 ولی...  –

 

 ها بود، خوابادن در تخ ، کنار من. این ززو ممنوبه

 

ی روز او   بتایتد بقتد از انجتام کتارش از اتتاق ی رفت . او قوانی 
 را زیر پا گذاشته بود. 

 

 تر شد. پتون چ نزدیک

 سردمه ایاز زونو...  –
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تتاتدم تتا   ت تت ت ت ت ت ت  از رویش کنتار ک ت
ً
در یتک حرکت  تنتد، پتو را کتاملا

 در چ و حرف بزناو.  چ و

 

 . دار شد  بود صدایو از بص انی  بو و خش

 

تتتدات  من به  پو  نمی – ت تتتمامی شی یا صت ت دم که باهام صت
 رو ب نوم. 

 

 زلک، خندید. 

 بص انی شدی؟ –

 

تتتت    ت تت ت ت ت ت ت تتباتتد. حس دست ت تت ت ت ت ت ت برای آرام کردنو، دوبتتار  بتتته من چست
 چسبناک و گرمش دور شکمو... 

 

تتتد   ت زننت بوی برق  ت ش   طولانی 
ٔ
تتته ت دور رابطت دو  از  تتتد  ت ای  بقت

 داد. ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 446  

 اش را گرفتو و با خ ون  از خودم زدا کردم. شانه

 ایااااز...  –

 

 ح  نداش  اینطور بچگانه اسمو را صدا کند. 

 

تتتتانو بود و   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  انگ ت تت ت ت ت ت ت وقنر بته خودم آمتدم کته بتازویش است
 دادم. محکو تکاکش ی

 

ون؟ خوای دیگه ناای اینجا؟! یی –  خوای بندازم  بت 

 

 نه... نه...  –
 

ی شد. ناو  خت 

 

 من کو به  پو  دادم؟  –
 نه!  –
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تتتتکس زات   – ت تتتت  انجام بد . بقد از ست ت پس کارت رو درست
 کجاس ؟

 
 اتاق مهمون...  –

 

 

 اینجا کجاس ؟ –
 اتاق… تو… آآ...  –

 

. نگفتو به ؟  –  یادت نر  کی هسنر
 

 

تتتدای گریه  ت ت ی بار بود که از روی  صت اش در اتاق پاچاد، و اولی 
 کرد. لذت یا درد گریه نمی

 

 ۱۲۳#پارت_ 
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یات؟ فکر کردی منو یر –  م تر
ٔ
 ام مثی بقاه

 

ی رف . انگ تو را که از شانه  اش برداشتو، از تخ  پایی 

 

یک م ٔ  مصتنو ، با ردی از اشتک روی صتوریش چستباد   
 بود. 

 

 من… من دیگه نماام، ایاز… –

 

 . ی  پتو را پرت کردم از تخ  پایی 

 به درک!  –

 

! فقط خواستو بخوابو پی  .  –  تو مریصیی
 

 

ها تمای نداشت . این یر فقط یک ما  و با   توهو این دختر
 ام. دو سه بار آمدن به خانه
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! تو بتهی – تتتللی کته انتختاب کردی  دونی دختر تت ت ت ت ت ت درد این شت
 خوری. نمی

 

 سر پرت کرد. اش را به پ  خورد موهای گر 

 

؟! حنر اسمو رو نمی – . دختر
ی
 کی

 

 اسو یک غری ه چه اهم نر داش ؟

 

تتتتت  از در  ل تا   ت ت ت ت ت تتاتد و خواست ت تت ت ت ت ت ت هتایش را روی تن کبودش ک ت
ون برود…  بت 

 

ی به  پی نهاد کار تو قنادی داد ؟  –  متی 

 

 با تمسخر سرش را تاب داد. 
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 با دوزار حقوق.  –

 

 گرف ، کار چرا؟زحم  یتا پو  مف  و ن  

 

ون  لاتاقت  حنر ذر  تتتت . از اتتاقو بت  تت ت ت ت ت ت تتتوزی را نتداشت تت ت ت ت ت ت ای دلست
 رف . 

 

 او را در خاابان پادا کرد  بودم. 

 

تتانتتته  تتتت  خت تت ت ت ت ت ت تتابتتتانام، زتتتانی در مست هتتتای لوکس آن،  کتتته در خات
تتتتکس ت ت ت طالن   اندازٔ  خرید یک ل وان آب بهپارتتی پادا کردن  ست

 آسان بود. 

 

تتتاد  بتتته ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتابلتتتدی ختتتاطر تیتتت  ست اش از  اش انتختتتابش کردم. نت
پا  پا و آن انداخ  و این ای که به اطراف یهای ترستاد  نگا  
 های مداومش م خک بود. کردن
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 ای را بصن  وراچ  کرد. تا رسادنمان به خانه، د  دقاقه

 

تتتت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتته بود گو  دوست بتتته  خودش گفتت تتتتتش را خورد  و  ت ت ت ت ت پسرت
 اش رفته. خانه

 

 
ی
انر ی قرار شتتتد  بود تقدیو دختر  همان اولی 

ٔ
اش به او،  نهاجه

 و بقد و بقد و چند ما  بقد... 

 

های م تابه رستاد  بودند به حاشتای پسرت و  مثی تمام قصته
 دبوا و بلاک…

 سرگذشهش برایو مهو نبود. 

 

ی خودم را در چند کلمه به او گفتو. قبو  کرد.   من قوانی 

 

 ۱۲۴#پارت_ 
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شتتتد ، فقط ظرف یک  ای کار بود و الان حرفه آن روزها تاز  
 ما . 

 

ی رستتاد. در این مواقع شتتهر کوچک  اش یمداری خت  م تتتر
 شد، اندازٔ  یک محله که همه از حا  خت  داشهند. ی

 

ی را محک   تتتت  کرد قوانی  تتتتب ولی از حد گذراند  بود. ست ام ت
 بزند، نزدیک شود. اشه اهی که برایش گران تمام شد. 

 

تتتدن هو   تتاندم. بقد از بادار شت ت تتتبح رست شتتتتب مزخر ی را به صت
تتتواری بروم تتتا خلقو سرزتتایش باتتایتتد؛   تت ت ت ت ت ت تتتتو برای ست تت ت ت ت ت ت نتواکست

 مهربان بود. 
ٔ
 فلاسوت خانه

 

ها پیش مرد  بود، ولی بناهانی که خراب کرد آباد  خان ستا 
 شدند. شدند که نمینمی
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ی به خانه   من برای رفیر
ٔ
 مهربان، تنها بهانه

ٔ
اش  اصتتط ی خانه

 شد. بود، ولی او نزدیک نمی

 

ک تتتاد و سرش  اش یدید دستتتنر به روسریمرا انر اتفا ر ی
ی ی تتتایی  پت تتتان را  تتته بود خودش را پنهت تتا کت ت تتتا هرزت تتتداختتتت  یت تر  انت

 کرد. ی

 

 محبهش را داش . 
ٔ
 همی ه گلرآ کنارش بود و همه

 

کند، حنر آوردن گلرآ حرک  ظریک  داکس  چه یخان ی
 ای بود. و هوشمندانه

 

تتا   تتامتتته چاتتتد  بود کتتته تت تتا برنت  مرا چنتتتان آزر بتتته آزر بت
ی
زنتتتدکی
 ستتتا  

ی
ام فقط یک مستتتت  از ق ی  ها حنر نفهمادم تمام زندکی

 م خک شد  اس . 
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ی  وقنر بتته خودم آمتتدم کتته هرچقتتدر تلاش ی کردم دیوار بی 
 شکس . من و مهربان نمی

 

، شتکوفه روی گاز تک  اربان 
ٔ
ی  داخی حااط خانه ی شتقله ستت 
تتتلام  محلی سرآ ی ت ت ت ت تتتد و هو  ست ت ت ت ت کرد. با دیدنو از زا بلند شت

 کرد. 

 

 به ایوان اشار  کردم. 

، شکوفه؟!  –  از بالا چه خت 

 

 امن و امان.  –
 

؟ –  دختر  چی
 

 

 هایش کش آمد. س  کرد ل خندش را پنهان کند اما لب
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 خوبه آقا! فقط پا و کمرش گرفته، خونه خواباد .  –

 

تتتان   تت ت ت ت ت ت  اثرات ملاقای ت
ح
تتتتو پیش بلا رفته. حتما تت ت ت ت ت ت ش را داشت خت 

 بود. 

 

ی از زوابش منتظر ماندم.   چرا را پرسادم و مطمی 

 

 با خند  زواب داد: 

 

زتتات ختتالی آقتتا... پریروز بتتا من اومتتد مزربتته، از وقنر   –
 برگ هاو سه روز  سرنا ک د . 

 

ی اینهمه بابث تقج و ک د  بود. ها یمدت ی  شد چت 

–  !  مزربه؟ برای چی

 

 ۱۲۵#پارت_ 
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تتا   – ت ت تت ت ت ت ت ت اومتتد  بود کتتار کنتته. آی خنتتدیتتدیو بهش... غلامر ت
 دیگه د  و رود  نداش . 

 

ی خند   داری داش ؟مزربه چه چت 

 

 باجار ... افتادا... پخش و پلا شد. سه بار افتاد تو توم –

 

 تصورش با سر و روی گلی... 

 

تتتکنته وبتا  گردنمون   – تت ت ت ت ت ت تتتت  و پتاش ب ت تت ت ت ت ت ت چرا بردیش؟ دست
 شه. ی

 

 هایش پرید. رند سرآ ل 

تتتد، ولی لج کرد  بود کار   – ت ت ت تته ا  از من شت ت ت ت ت ب خش آقا... اشت
تتتما نمی تت ت ت ت ت ت ، هرچی بگو اینجا  کنو. اخلاقش رو که شت دونی
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، دوزار   تتتتنر ت ت ت ت ت تتتت ، فقط باجار ، تو باجارکار نیست ت ت ت ت ت کار نیست
 د . محی نمی

 

 اش را گرفته بودم، پدرش، برادراکش... آمار خانواد 

 

 در رفا  را چه به مزربه؟  
ی
، با آن خانواد ، زندکی  آن دختر

 

 برطب  بادت، شلاق را روی چرم چکمه کوبادم. 

 دن ا  کار ؟!  –

 

 اش ادامه داد: با آب و تاب به سخرانی 

زد.  آر  آقتتازتتان، هرچی گفتو نتته، بتتاز حرف خودش  ی  –
تتتتیش که، یهنمی ت ت ت ت ت تتتتناست ت ت ت ت ت ایه، دوی ندار !  دند  کو  و یهشت

ی به من، با زنا ی تتتتر بدون گفیر ت ت ت ت ت تتا و  یهو یواشت تت ت ت ت ت ت رف  ک ت
تتتدیو. مردم  کرد، باچتار  یباجتار مردم رو خراب ی تت ت ت ت ت ت شت

ی  آوردن. والله کتته مثتتی من بتتا خنتتد  سروتهش  هو نمی
 شد. مکافات ی
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 تواکس  وراچ  کند؟چقدر ی

 خواد چاکار!! نگفنر کار ی –

 

ی کج کرد.   سرش و دسهش را به بلام  نداکسیر

 

تتته  خوام، هرچی یگته درآمتد یبرای پو ... ی – تت ت ت ت ت ت گو واست
 زنه. چ ته، لام تا کام حرف نمی

 

 خواد؟چقدر ی –
 

تتتفته روز رو بهش دادم، حلا  زتاکش.   – تت ت ت ت ت ت من پو  یته نصت
تتته، بلکی   ت تتتهاک سر خزانه رو با ما بک ت ت آخرش دادم پلاست

تتتو   قرار بگت  . ان تتته محصت تتت ک باشت تتتهش ست تتتاءالله دست شت
 امسا  پربار ب ه. 
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 …..........؟

 ک ا برنجتوم
ٔ
 باجار: خزانه

 

 ۱۲۶#پارت_ 

 

 با تحکو صدایش زدم تا تمامش کند. 

 گوش کن!  –

 

 امر کناد.  –
 

تتتد  بتا   – ت تت ت ت ت ت ت تتتلوغ ک ت تت ت ت ت ت ت چنتتد وقتت  دیگته باتتد ، خاتتابونتا تتتا شت
ی چی لازم دار ، ل ا  و وساله!   مهربان برو شهر ببی 

 

 

 من کرد. من

تتته؟   – تتتاز یچتت تتتار  بت تتته کت تتتار دربری؟ هنوز کت خوای از زیر کت
وع ک د . کاری نداری!   مزربه سری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 460  

 

 دسهپاچه بهانه آرود.  تندتند و 

تتتختته،   – تت ت ت ت ت ت تتتاهتد  بتا بچته ست ت تت ت ت ت ت ت غلط بکنو، آقتا... ولی ختدا شت
آقتتا... از کی من رنتتد بتتازار رو نتتدیتتدم، فقط ز   و داد  

 کنه. الانو که واسه دندوکش بیتابه... ی

 

تتتد؟ بهتتانتته هتتا چنتتد روز  تمتتام یبیتتتان  دنتتدان بچتته ت ت تت ت ت ت ت ت هتتای  شت
 مصرف بودند. آورد. ت  ی و ن  دوزاری ی

 

 دستو را بالا گرفتو که تمامش کند. 

 را  افتادم که سم  اصط ی بروم. 

 

 گو آقازان.... آیلار بر ؟! ی –

  مهربان ی
ی  شناختمش. اسمش غریب بود، به لالا گفیر

 

 زوابش را ندادم. 
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تتاتد تو خونته  – ت تت ت ت ت ت ت چی وا  خودش خریتد  ! بر ، بلگو یتهپوست
 خلقش سر زا اومد و هی کار کار نکرد. 

 

 کرد. به من چه که قارقار ی

 

 من دویس  بهش دستمزد دادم، دسه و پر .  –

 

تت اتدن رقو پوزخنتد زدم. آمتارش را گرفتته بودم، بتا آن   ت تت ت ت ت ت ت بتا شت
تتتتخواندار و پرمایه  ت ت ت ت تتتان آمد   خانوادٔ  است ت ت ت ت ای که او از زمق ت
 شد. کافش نمیبود، دویس  پو  آویز روی  

 

 ت الان کجاس ؟بچه –
 پیش آیلار.  –

 

 پیش اون بذار، با مهربان برو.  –
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تتتکوفه از خانه  ت ت ت ی نگفته بود؟ از این پزها که  به شت ی تتتان چت  ت ت ت شت
های دور و برم ی  دادند. دختر

 

 خواد، گنا  دار . بذارید آیلار بر ، آقا؟بچه شت  ی –
 بهش اطم نان ندارم.  –

 

کمی ترستتاد، اما حداقی تر  بابث شتتد دن الو نااید و مثی  
 قدقد نکند. 

ی
 یک مرغ چاق خانر

 

 ۱۲۷#پارت_ 

 

 ای از پاز  دختر را پادا کرد  بودم. حالا تکه

 

را  ی  تتته چرا وقنر  ت ت تتتتازد  اینکت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتت   ت و  رفت بود، محکو  وار 
ی   حا  با ناز. باصلاب  و دربی 
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تتتکوفه را  گرف  و نگا  یسرش را بالا ی ت ت ت ت ت ی شت کرد، حنر همی 
 تواکسته بود رانی کند که اینجا بماند. 

 

 روی مهربان یسلط پادا کرد  بود. 

 شد، از آنها که... این دختر روزی زن کامی و محکمی ی

 

 سری و پردردسر و  
ٔ
بچته  کته یتک دختر

ً
فکرم را قاچی کردم. فقلا

 مزاحو روی دستو ماند  بود. 

 

 بقد، ستتتاب  ستتته همه
ٔ
ی بادی بود، تا اواستتتط هفته وناو  چت 

تتتلو  زیر و رو کردن آمار   ت ت تتت  ه، وقنر داخی کارخانه م ت ت ت دوشت
 کارخانه بودم. 

ٔ
 سالانه

 

ام که دستتت   او  با یک واریز چند مال ونی به کارت ابت اری
تتتای برداشتتتت  ت تتتدم و بقد ست ت های ریز و  مهربان بود غافلگت  شت

 درش ... 
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تتتاد و   تت ت ت ت ت ت تتتاب  هو خرج کردن پو  واریزی طو  نک ت تت ت ت ت ت ت یتک ست
هانی رساد که خودم در کارت مهربان  نوب  برداش  به پو 

 ریخته بودم. 

 

تنهتتا قتتانون من برای مهربتتان این بود کتته هروقتت  از ختتانتته  
ون رف  گوشی   اش باید روشن همراهش باشد. بت 

 

 از اپلاکی ن محلش را پادا کردم. 
ح
 فورا

.... زیر یک ل ا پاام برداش  زدید آمد، آنهو از   فروشی

 

تتته ت تتتی ت ت ین زای لاهاجان!!  آنهو کجا؟ خاابان شت گران، گرانتر
 زیر مارک؟مهربان و ل ا 

 

 اش زواب داد. به شکوفه زند زدم، از خانه

 

 دار سرش زدم تا حساب کار دسهش بااید. چند فریاد زان
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د. کرد مادر مرا دس  یک غری ه یغلط ی  ستی

 

کنو بافتتتد و بگویتتد مهربتتان بتتا  حنر ق تتتی از اینکتته بتتته غلط
 اند. داکستو چه گندی زد کدام احمقر به خرید رفته، ی

 

تتتد  تتتای بجاتتتتب و غریتتتتب فقط از آن ن  این خریت تتتان  هت تتانمت ت خت
تتتا آن کفش لاکچری کوچولو بری بت تتتد،  تت  آمت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتکسیت ت ت ت ت ت تتتای ست هت

 قرمزش... سوزنی و ککپاشنه

 

 ۱۲۸#پارت_ 

 

 آیلار

 

 یبقد از مدت
ی
کردم، خرید همی تته حالو  ها حس سرزندکی

 کرد. را خوب ی
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تتتت  و هرگز کارتو را خالی نمی این را پدرم ی ت ت تتتت ،  داکست ت ت گذاشت
 اما حالا... 

 

تتتو.   ت ت ت تتتکه بفروشت ت ت ت تتتدم برای خریدهای خودم یک ست ت ت ت مجبور شت
 هایو  خاو بود و زمستانه، کفش که ه چ. تمام ل ا 

 

تتتکوفه را بتا بتدبخنر رانی کردم بته تت ت ت ت ت ت زتایش مهربان را برای  شت
م.   خرید بت 

 

هتتتو ی تتته ختتتودش  ت ت بتتتچت تتتت   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدارد،  داریداکست ت ت نت تتقتتتریتتتقی  تت ام 
 مادرشوهرش هو پت  بود. 

 

وق    وق  متوزه ک تتتود، ه چ قو  دادم آقای اربابش ه چ
 وق . ه چ

 

تتاتد، امتا بقتد پتابته ابتتدای خریتد مهربتان خجتالت  ی ت تت ت ت ت ت ت پتایو  ک ت
ین   کرد. ها را زیرورو یهای ملاز  گ   و ز سها را یویتر
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تتتلاقه  تتتتو آمد  بود، یا گیست خرید یا  دار برای خانه یاش دست
ون. های مرد  و ن  هانی با رندل ا   روح برای بت 

 

بترش  تتتدم،  ت ت ختریت بترایتش  تتتتر  تت ت ت ت ت ت م ت تتتد  ت ت بتات تتانتتتوی  ت ت ت مت تتتتک  ت و  یت دار 
تتتکر کردم که قامهش را ندید؛ خرید  خوش ت دوخ ، خدا را شت

 با کارت امتاازهای خودش را داش . 

 

تتتد  و یتک پتالتوی آن   ت تت ت ت ت ت ت کتاربنی داختی حراج  تتاز  گرم خریتد شت
 موزودی داد. پادا کرد  بودیو که کارتمان اخطار بدم

 

تتتدم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتتدم فکر کردم و مطمی  تتته کاک پر از ق ض خریت بت
 اشه اهی پیش ناامد . 

 

ای نداشتتتته باشتتتد، برای  البته ه چ م تتتکلی نبود که را  چار  
 پالتو باقانه دادیو و رفتاو سراغ را  چار . 
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اش کرد   نمای طلافروش که رانند  توصتتتاه به ل خند دندان 
 .  بود نگا  کردم، نه زوان بود، نه پت 

 

آژاکس پی تتنهادی شتتکوفه به ما گف  طلافروش آدم  رانند  
ست ، همسرتش اهی روستتای مهربان است  و  ابتمادی قابی 

ی  روستا م تر
ٔ
 اش. همه

 

م، باید صت  کناد برام پو  باارن.  –  خانو محتر

 

تتتته  ستتتابته اینجا منتظریو. مگه یما ناو – تتته پو  نداشت شت
 باشاد؟

 

 

 ۱۲۹#پارت_ 

 

تتتابو  چرا نمی – ت ت ت ت تتته؟ پیش پاتون یه سرویس خریدم حست ت ت ت ت شت
 رسه، بجله نکن. خالی شد . الان پو  ی
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ی خب.  –  بگاد براتون کارت به کارت کیی
 

 

 زا ک د  بود. ل خندش هنوز یک سان  زابه

رو هوا بهو پو  بد ، باید بو ش ازم چک    شه کهنمی –
 بگت  . 

 

تتتت  به النگوهای داخی   ت ت تتتاد. با انگ ت ت ت ت تتته نو را ک ت ت ت ت مهربان آست
ین اشار ...   ویتر

 

تتته  ت تتکت ت تت ت ت ت ت ت تتتنر انر پو  ست تت ت ت ت ت ت تتتد یراست ت نقت تتتی  ام را  تتتداقت تتته؟ حت ت داد چت
 پو ... چک

 

  در باز شتد و قام  بلند ایاز با ک 
ٔ
وشلوار م تر در آستانه

 آن ظاهر... 
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 سرما را همرا  خودش وارد ملاز  کرد. 

 انگ   مهربان، مچو را سف  چسباد. 

 

ی و بصتت انی ایاز، با آن ابروهای پرپ ت  درهو،   وقنر نگا  تت 
تتتت  تت ت ت ت ت ت ونای هردومتان را  بته متا افتتاد، حس دو آدم خطتامتار دست

 سس  کرد. 

 

 اراد  خودم هو انگ تان مهربان را محکو گرفتو. ن  

 

ون آمتد و برای   ین بت  تتتت  ویتر تت ت ت ت ت ت تتنتد  بتا دیتدکش از پ ت ت تت ت ت ت ت ت فروشت
 رف .  دس  دادن زلو 

 

 موقع رسادید. خوش اومدی، زناب مَل  ! به –
 موقع؟! به –

 

تتتااد که حالا تمام توزهش را به ایاز   ت ت تتتادم و به مردک شت ت ت پرست
 داد  بود نگا  کردم. 
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 چی شد ، سهراب؟!  –

 

، زناب مل !  – ی دارم که باید بب نی ی  اینجا یه چت 
 

 

تتتتکه ت ت ت ت ت تتتتتاکش برق از سرم پرید. مردک  با دیدن ست ت ت ت ت ت ی انگ ت ام بی 
 فروش! آدم

 

 شناساد؟این سکه رو ی –

 

 مانند شد. صدایو ز  

 منه... اون –
ٔ
 ... سکه

 

تتتم    ت تتتت  چرخاند. بدون توزه به ما ست ایاز گرفهش و در دست
ین رف .   ویتر

ی بد ذر  –  . بی 
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 لازم نیس ، قربان! اصله.  –
 

تتتت  ایاز در هوا ماند  بود  ت تتتته  . ذر دست ت ت تتتهش گذاشت ت ت ی در دست بی 
 شد. 

 

 صدایو را بالاتر بردم. 

 من به تو چه ربطی دار ؟!  –
ٔ
 سکه

 

 ۱۳۰#پارت_ 

 

 مهربان بازویو را گرف  و ترساد  صدایو زد: 

 لالا...  –

 

تتته  ت ت دردانت برای  را  تتتتدایو  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا وقنر  صت ت ت ت امت بودم،  برد   تتتالا  ت ت بت اش 
تتتو تت ت ت ت ت ت کوتتتتا  آمتتتدم،    ختتتاطر او هتتتای لرزاکش را دیتتتدم... بتتتهچ ت

 کنجکاوی هو دلای دیگری برای صت  بود. 
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طلافروش، بدون اینکه به من توزه کند، متملقانه، برایش  
 داد: تو  ح ی

 

 یر رو چند ساب  پیش آورد.  –

 

 چند خریدی ازش؟ –
 

 به قام  روز. نه گرم و بیس  سوت بود.  –
 

 

ین شی هایاز ذر  ی را روی ویتر  ای گذاش . بی 

 گرم خریدی؟و؟! به  این –

 

 مردک خودش را کمی باخ . 

دم آب  خرم یدوم یاینجا طلافروشتتاه، طلای دستت  –
 . ی  کیی
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تتتد متوزته  کو بتابتث یاش کوپوزخنتد ایتاز و لحن زتدی ت تت ت ت ت ت ت شت
 شوم آنجا چه خت  اس . 

 

؟ ارواح شکم ! و تو یاین – ی  دی آب کیی

 

 اش را حفظ کرد. مرد ل خند مصلحنر 

تتتللو هم نته. اولی – تت ت ت ت ت ت و خریتدم، دوی رو کته آورد دیگته  شت
ی   ی ی چت   شما رف . گفتو همچی 

ٔ
و به دزدی از خونه

ّ
شک

 دردسر نداشتو. 
ٔ
... حوصله  دس  یه دختر

 

 نگاهی به ما انداخ . ایاز ناو

م بتا متادرم اومتد . تو  – قتالتتاق سرش کلا     این ختانو محتر
؟  گذاشنر

 

مانه نبود.  م؟ اما رفتارش با من محتر  گف  محتر
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 مرد کامی قافاه را از دس  داد. 

تتت و، خوبتته کتته خودم   – تت ت ت ت ت ت کلا  چاتته، ایتتازختتان؟! منو کتتاست
تون کردم.   خت 

 

تتتد    ت ت ی رها شت  خالی که روی مت 
ٔ
ایاز زوابش را نداد. یک زق ه

 بود را برداش ، سکه را بااحتااط داخلش گذاش . 

 

 دستگا  پوز رو باار.  –
 والد ... قصد خرید برای خانو –

 

 حرفش را خ ک و زدی قطع کرد. 

–   
ٔ
تتتکه ت تتتکه رو هو پس بد ،  پو  ست ت ق لی رو بریزم برات. ست
 خوای آبرو برات نذارم. انه نمی

 

 ولی... سکه... ولی اینجا نیس .  –
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تت تانیت  بته طلافروش نگتا  کرد کته مردک دزد   ت تت ت ت ت ت ت چنتان بتا بصت
 ل خندش ماساد. 

 

 خانوم فروخته، من خریدم. مگه نه خانوم؟!  –

 

 ۱۳۱#پارت_ 

 

 تردید زوابش را دادم: ن  

 هرچی زناب مل  بگن، حرف منه.  –

 

تتتایش را  زد و مرا یوقنر زنتتتتد ی تتتد فکر اینجت تتایت ت فروختتتت  بت
 کرد. ی

 

 تر تکرار کرد: ایاز زدی

 سکه و دستگا  پوز.  –
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 زدا گذاش  و هر دو را  
ٔ
 دوم را در زق ه

ٔ
کارت ک اد. سکه
 در زاب کهش. 

 

ون، الان ماام.  –  برید بت 

ون رفتاو، مهربان هنوز بازویو را چسباد  بود.   ما که بت 

 

حنر نفس بم   ک تتادن هو ترستتو را کو نکرد. گند خورد   
 مان. بود به آخر تفریتتتتح دونفر 

 

تتت انی بود. یقنی بازهو زندانی  ت ت ت تتتان  بصت ت ت ت تتتدم؟ یا  ی  ایاز حست ت ت ت شت
ونو کند؟   شاید... نکند بت 

 

، من به هر دو د  بسته بودم.   شمقدانی
ٔ
 مهربان، خانه

 ای طو  ک اد تا آقا بااید. چند دقاقه
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تتتوریش نمی تتتد فهماد به طلافروش چه گفته،  از حال  صت شت
تتتورت اخمو که نه اخمش غلاظ  ،  از یک صت تتت کتر تر بود نه ست

م ک د.  ی دستگت  ی  چت 

 

 دم در رانند  را مرخک کرد. 

ی ایاز های خریدمان را صتتتندوقبندٔ  خدا ستتتاک   بقب ماشتتتی 
 گذاش ، پر شد، با ر صندلی بقب. 

 

تتتوم که   تتتوار شت تتتنگر مهربان ست تتتندلی بقب، در ست تتتتو صت خواست
 ایازخان دستور دادند زلو! 

 

 تو چاکار کردی، احم !  –

ون   تتتتو بت  تت ت ت ت ت ت دست از  تتا آرامش  ت ت بت تتتتکش نچی گ پوردارم را  تت ت ت ت ت ت دست
 ک ادم. 

 

 زان رفتاو خرید. با مهربان –
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تتتت  ی ت ت ت تتتتو ذوقو را از  کردم نمیحنر انر خودم هو ست ت ت ت ت تواکست
 خریدهای شاکو پنهان کنو. 

 

تتته  – ت ت ت ت تتتی ت ت ت ت ت ین  همه رو و  کردی رفنر شت گران، اونجا گرونتر
 زای شهر . 

 

 ها چرخاد سمهش. گرفتهگردنو مثی برق

تتتتت  – ت ت ت ت ت تتتا خریتد یبتایتد از دست تت ت ت ت ت ت تتتتتک  فروشت ت ت ت ت ت کردم؟ تتاز ، نصت
 خریدمون دور استخر بود. اونجا هو خوب بود. 

 

ی موهایش ک اد. انگ    هایش را حرن بی 

 اینهمه زا توی این شهر!  –

 

 دانه گفتو: به او ربطی نداش . شمرد  و دانه

 پو  خودم بود.  –

 

 ۱۳۲#پارت_ 
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تتتی ک گلویش بالا   ت ت ت ت ت نفس بم   و کوتاهی گرف ، دیدم که ست
ی رف .   و پایی 

 

تتتمو یحرفش را قورت ی تت ت ت ت ت ت تتت ت تت ت ت ت ت ت گفتت  منتظر  داد و حس شت
 خراب شود... فرص  اس  که سرم 

 

تتتدای  د  دقاقته  تت ت ت ت ت ت . صت
ی
تتتاکت  بود، فقط راننتدکی ت تت ت ت ت ت ت  ست

ً
ای را کتاملا

 آمد. خش از صندلی بقب یخش

 

تتتت     ت ت ت تتتتش آمد  بود و حالا داشت ت ت ت مهربان هو از خریدها خوشت
 کرد. سروصدا زیروروی ان ین  

 

 س  کردم ل خندم را از مرد کنارم پنهان کنو. 

 د  دقاقه بقد، خارج از شهر بودیو. 
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تتتلوغ،  روبه   شت
ٔ
روی  بلوار را دور زد، کنار یک خاابان دوطرفه

 یک فروشگا  بزرگ ترمز کرد. 

 

 مل  دید  ی
ٔ
تتتد. چند  بالای ملاز  تابلوی کاک و کلوچه ت ت ت ت شت

تتگتتا  دیگر هو کنتتارش بودنتتد، همتته کاتتک و کلوچتته،   ت تت ت ت ت ت ت فروشت
 های دیگر... مارک

 

تتتتور داد   تت ت ت ت ت ت در بقتتب را بتتاز کرد، بقتتد از اینکتته بتته من هو دست
 پااد  شوم به را  افتاد. 

 

تتته تتته بت نت تتتا  بزرگ بود،  تتگت ت تت ت ت ت ت ت تتتد فروشت تتتدازٔ  بمت تتتدر و  انت پت فروشی 
ی ی  شد. برادرهایو، ولی حدود ش متر

 

تتتلام   ت ت تتتت  که با دیدکش ست ت تتتندٔ  خانو و یک آقا داشت ت ت دو فروشت
تتتتخک بود  کردند. چند نفری هو که از لهجه ت ت ت ت تتتان م ت ت ت ت ت ت های ت
 مسافرند درحا  خرید بودند. 
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تتتگا  رف ، من و مهربان مثی  با قدم ت ت ت ت هانی بلند به آخر فروشت
های خوب پ تتتت  تتتکر خدا بلد  دختر سرش. تقارف هو که شت

 نبود.  

 

تتتویو،   ت ت تتتد وارد شت ت ت در کوچک آخر ملاز  را باز کرد و منتظر شت
ام ی شود هسهاو. نه برای احتر  ها، فقط برای اینکه مطمی 

 

 کوچک شد. 
ٔ
 مهربان، چسباد  به من وارد محوطه

تتته  ت ت ت تتتی ت ت ت ت تتتتقک شت ت ت تتتن،  یک ست ت ت ت ای، یک حوض آن  با فوارٔ  روشت
 های پرگی کالانکوئه دورش... گلدان

 

تتنتدلی کنتار حوض... یتک اتتاق هو بود،   ت تت ت ت ت ت ت ی و چنتد صت یتک مت 
ش آورد    تتاتتک و بتتا نمتتانی ب رنتتد و اداری، متتا را بتته دفتر ت تت ت ت ت ت ت شت

 بود؟ داخی دفتر ک دیو. 

 

تتاتد کته   ت تت ت ت ت ت ت تتنتدلی برای مهربتانی بقتب ک ت ت تت ت ت ت ت ت بتدون کلام، یتک صت
 ترساد  و مردد کنارم ماند  بود.  
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تتته  تتته بود،  لحظت تتتدم. کلافت دیت تتتان را  تتته مهربت تتتا  بج بش بت ای نگت
 بصن  هو شد، اما از چه؟ 

 

تتنهتاد من   ت تت ت ت ت ت ت تتنتدلی نگتا  کرد. منتظر پی ت ت تت ت ت ت ت ت مهربتان از من بته صت
 بود... اشار  کردم ب  یند. 

 

تتتت  ایاز را از این حرک  مادرش دیدم و   ت ت تتتدن دست ت ت ت تتتت  شت ت ت م ت
 اش. برزسته شدن رگ کنار پی انی 

 

 ۱۳۳#پارت_ 

 

تتتت  تتتت . دست تتتست ت تتتندلی ک ت ت  صت
ٔ
هایش را  مهربان، مردد روی ل ه

تتتت  ت ت تتتت  و انگ ت ت ت  درهو گر   زف  روی زانو گذاشت
ح
هایش فورا

ب بود، غرین  ی
 
 . کرد خورد. مقذ

 

 صدانی خ ن و خ ک سرم را بالا پراند. 
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 اربان  دزدیدی؟ این سکه رو از خونه –

 

 نه به خاک مادرم.  –
 

 

 به کمر. های ک  را کنار زد و هر دو دس  را ل ه

 

! ی – ؟ این  حرف بزن، دختر دونی چی رو بردی فروخنر
 سکه بالای صد و پنجا  سا  بمر دار . 

 

 ... صد سا  که زیاد نیس –
 

 بلام  سکوت روی ب نی گذاش . انگ هش را به

 

 از ژس  زدی و ترسناکش زبانو بند آمد. 

ی این همتتتهبلای ن   – تتی  و داد  کتتته حوا  من چت  ت تت ت ت ت ت ت و بکسیت
 سم  خودت؟
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 چه گف ؟

 شد زمزمه کردم: با دهانی که باز ماند  و بسته نمی

؟توهو ی –  زنی

 

ی ما   ی انداخته و ترز ح داد بود نب ند بی  مهربان سرش را پایی 
 شود. چه خت  ی

 

ی بودیو، به ب ارت بهتر من پ هش  من و پسرش دو طرف مت 
 امن. 

ٔ
 در فاصله

 

ی تکاه داد. زدی  ستمتو خو شتد، انگ ت   هایش را روی مت 
 و بص انی رف  سراغ سؤا  بقد. 

 

 کنو؟دونی من بتاقه زمع یتو از کجا ی –

 باززونی بود؟

 بتاقه؟ –
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 آر ! اون قالتاق داد  به ...  –
 

تت اند. به خودم آمدم و تند زوابش را  یمرا هی به بلا   ت ت ت ت چست
 دادم: 

 

بتتترازن   – تتتا   ت ت مت ایتتتن  تتنتتتو.  تت ت تتبت بت تتتا  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت از  وایست تتتادو  ت ت بتتتود؛ کت ن  
 مادرشوهرش گرفته... 

 

حوصله راس  ایستاد. من که کاری نکرد  بودم،  قرار و ن  ن  
 شد. الکی بص انی ی

 

 بتتاارزش رو دادی، زتتاش کاک و کفش   –
ٔ
تتکتته ت تت ت ت ت ت ت تو این ست

 خریدی؟

 

 کاک خریدن کار بدی نبود. سرم را با غرور بالا گرفتو. 

 نه. ل ا  تابستونه هو خریدم.  –
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به  و تقجب و خ تو خطوط صتوریش را درهو و بجاب  
 کرد. 

؟ –  تو احمقر

 

 ۱۳۴#پارت_ 

 

تتتار   – تتته؟ بهت تتتد کرد  احمقت تتتد  و خریت تتتار اومت تتته بهت تتته زن کت یت
 پوشادم یا پول ور؟تابستون باید ژاک  ی

 

 دادی؟زاش پو  ی –
 

اف بته ن  
پولی، دربرابر مردی کته بطر ادکل ش محوطته  ابتر

 را برداشته بود برایو مثی شکنجه شد. 

 

 گرفتو؟ از پاپام؟ یا داداشام؟ از کی ی –
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 با تمسخر زواب داد: 

 شایدم از صابکارت، دکتر بلا.  –

 

 با ش ادن تهمهش کنتر  زبانو از دستو دررف . 

تتتتب در   – ت ت تتتنهاد یک شت ت ت ت  منتظر  زند بزنو و بگو پی ت
ح
اتفاقا

تتتارتو رو  تختخوابش رو   ت اینجوری کت قبو  کردم، فقط 
 کنه. شارژ ی

 

 تهم  بقدی را ک ک  ای آچمز خت  لحظه
ح
ام ماند، اما فورا

ارت  هایش ک س . باری روی لبکرد و نی خند سری

 

بندی  رو باز نکنه تا به  ابتماد  شتتاید خواستتته بستتته –
. کنو و زاسوش من  و بکنی

 

تتتدم از این حجو بتدب نی و  حتالا من بودم کته غتافلگت  ی ت تت ت ت ت ت ت شت
 پنداری! مهوخود 
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ای از دردی که به قل و ک تست  را  خواستتو که ذر زوان  ی
 کردم. و پادا نمی به او برگردانو

 

؟ یتتته آدم مقمولی کتتته حتتتالا یتتته   – تتتنر تت ت ت ت ت ت فکر کردی کی هست
 انه زاستتوستتش بودم،  ای هو زمع کرد  سرمایه 

ً
. اصتتلا

تتتتانی که   ت ت ت ت ت تتتتو، پو . اونوق  زای این ز ست تت ت ت ت ت ت حقوق داشت
 کردم. وحسان  خرید یگرفتو، از برندای درس 

 

 کرد؟حالا چرا مدام تقجب ی

 هانی که رفنر رو نگسندیدی؟ برند؟ یقنی ملاز  –

 

فریتاد زد، سر من؟ دهتانو را بتاز کردم تتا زوابش را بتدهو امتا  
 ازاز  نداد، بص انی و متأسک ادامه داد: 

 

 

 موقق تتت  رو درک ی من کی –
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت ؟  ام؟ خودت اصت کنی

تتتگا  تندیس،   ت ت ت ت تتتات چطور ؟ رفنر فروشت ت ت ت ت اینکه الان او ت
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ای من به ویکتوریا سکرت خریدی؟ دوس  خواب  دختر
. این مارکا رو نمی ی  ب یی

 

 تا بنانوشو سرآ شد. 

ی رو متارک   – ی باکلاش اونتا ربطی بته من نتدار ، من هرچت 
تتته  نخرم، ل ا ... ل ا   ت ت تتتاست ت ت تتته. حست ت ت زیرم باید مارک باشت

 پوستو. 

 

 ام بود، مردک از کجا فهماد؟ این تجاوز به حریو شخصی

؟ –  تو بقی نداری؟ ملز چی

 

تتتتله ی به ت ت ت ت ت گرفتند  زز برادرهایو که تا زای ممکن از من فاصت
 کسی تا حالا سرم داد نزد  بود. بلضو را با غاظ پس راندم. 

 

تتته یتته قرون دوزاری کتته از کتتارتتت    – ت تت ت ت ت ت ت ؟ داری؟ واست تو چی
تتتلوغ کردی. خودم ی ت ت ت تتتتو شت ت ت ت تتتتو به مهربان  برداشت ت ت ت خواست
 فروختو. پس بدم. فقط یه سکه دیگه ی
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 ۱۳۵#پارت_ 

 

 

 از کجا مااری؟ –
ً
 اصلا

اق...  –
 
 از آن

 

 اون دیگه چه کوفتاه؟ –
 

ی گذاشتو و باز کردم.   کافو را روی مت 

 

ی ق ض ون ک ادم. از بی  اق را بت 
 
 های خرید داخی کاک آن

 ایناهاش!  –

 

؟ –
ً
 چی هس  اصلا

 
ی روی سر ی –  ذارن. تو شهر من زنانی که ازدواج کیی
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 ابروهای پرپ هش بالا پرید. 

 تو مگه...؟ تو شوهر داری؟ –

 

تتتدم. نمی تت ت ت ت ت ت تتتتت  آزادم موهایو را زیر  هو  شت ت ت ت ت ت دانو چرا؟ با دست
تتتت  را   تت ت ت ت ت ت اق داشت

 
روسری سرانتدم، بقتد بتا حرص آن یر کته آنت

 توی صوریش تکان دادم. 

 

تتتوهر کنو. دیتتتدم،   – تت ت ت ت ت ت  شت
ح
تتا تتایتتتد حتمت برای خریتتتدکش کتتته ن ت

 خریدمش. خوشو اومد، 

 

... این باارزشه. چه غلطی ی –  کنی
 

تتتهش چرخاند و   ت ت ت تتتاد. با احتااط در دست ت ت ت تتتتو ک ت ت ت ت اق را از دست
 
آن

 اش کرد. بررش
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احتتمتت  ی – تتتو!  ایتتن  تتتو!  ایتتن...  ؟  فتتروختتنر رو  دونی چی 
تتتکه ت ت ت ت ت تتتکه پنج ست ت ت ت ت ت تتتا   ها آنهاکه... کمااب... ست ت ت ت ت ت تتتاهی ست ت ت ت ت ت شت
؟ ۱۳۲۰  رو بردی به گرم فروخنر

 

 دیگر هو بود. 
ٔ
اق چند سکه

 
 روی آن

 ش کو؟بقاه –

 

؟چی ی –
ی
 کی

 
ش کو؟ –  این دسهبند یا گردنبند بود ، زنجت 

 

 

... نگرفتمش. پیش برازن   –  ن 

 

ون  روسری گت   تتا بت  ت بت تتتد  بودم  تتتان خریت تتته برای مهربت تتتانی کت هت
ی ریخته بود.  اق، روی مت 

 
 ک ادن آن
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ی   نگی 
ٔ
تتتت  و  مهربتان یتک حلقته تت ت ت ت ت ت تتتان برداشت ت تت ت ت ت ت ت دار قرمز از ب   ت

 سمتو گرف . 

 لالا... لالا...  –

 

 صدایش پر از ذوق بود. 

 اراد  و بامح   زمزمه کردم: تمام بحث فراموشو شد. ن  

 ق نگه.  –

 

تتته   ت بت تتته را  ت تتتتت  کرد حلقت ت ت ت ت ت ست تتتارغ،  ت فت تتتالای سرش  ت بت تتتای  ت غوغت ز 
اش  اش بیندازد. یک صندلی بقب ک ادم و روسری روسری

 را باز کردم. 

 

سرم، مثی شتتمر ایستتتاد  بود، اما صتتدایش دیگر  ایاز، پ تت 
 بص انی نبود. 

 

تتتکه – ت ت تتتارژش  دیگه ست ت ت ها رو نفروش، از کارت من بردار، شت
 کنو، فقط باید براش سقک بذارم. ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 495  

 

تتتته بود پو  زمع کند را پادا   تت ت ت ت ت ت تتتیس! دلای اینکه تواکست تت ت ت ت ت ت خست
 کردم؛ کسی را نداش  برایش خرج کند. 

 

 ۱۳۶#پارت_ 

 

ی خوردید از ظهر؟  – ی  چت 

 

 صادقانه زواب دادم: 

 نه.  –

 

تتار نتدهد.   ت تت ت ت ت ت ت حلقته را کمی آزاد کردم تتا زیر گلوی مهربان را ف ت
 اش ک اد. دسنر به روسری

 

تتتت  نگاهش تا مردی که پ تتتت  تتتاد   مست تتتتاد  بود ک ت سرم ایست
ی آورد. شد و سرش را خجال   زد  پایی 
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 برای کمتر کردن سنگ نی زو بینمان گفتو: 

تتتکلات داغ برامون  انه ی – ت ، بگو شت خوای مهمونمون کنی
 باارن. 

 

 چرخاد که سم  در برود، ولی متوقک شد. 

–  ... ؟ یقنی  مهربان چی

 

 صدایش را صاف کرد. 

 خور ؟ چای؟چی ی –

 

تتت گند و ل خندی محو اطراف و دفتر   به مهربان که با حسیت
 کرد اشار  کردم. کار را نگا  ی

 

–   ، ی مهربان هو از شتتکلات خوشتتش اومد . تو د  نداشتتیر
دم شوهر شکوفه برامون از لاهاجان خرید.   ستی
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ون رف . نگا  مهربان نگران تقق بش کرد و ستتتم    از در بت 
 اش ل خند زدم. من برگ  . برای دلگری

 

 بلض داش . 

 ایا...  –

 

د و اخو کرد. ادای ایاز را درآورد؛ لب  هایش را فسری

 

 به صوریش خندیدم. 

 تو هو خوب بلدیا...  –

 

تتتت  و یبه ت تتتجابنر که نداشت ت ت تتتت  از من قرض  دن ا  شت ت خواست
د انگ    اش را به دستو گر  زد. زد های یخبگت 

 

کسیتت که    نام ارباب بود، همان مهربان استتت  قفس شتت چ به
تتتاو  تت ت ت ت ت ت ختاردار  از کودکی، دور قلتب کوچتک این زن باچتار  را ست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 498  

ی را برای خودش نخواهد،   ی ک تتاد  و وادارش کرد  بود چت 
 حنر پسرش. 

 

 قل و از مظلوم هش مچاله شد.  

 . اش را گرفتو تا مستقاو به من نگا  کند شانه 

 

ی که ایاز از آن رف    با انگ تت  به ابروهایو و بقد به مستتت 
 اشار  زدم. 

 ابروهاش خراب شد .  –

 

 گند نگاهو کرد. 

ی را ک ان دادم و بقد ابروهایو را.   با دس  شکسیر

 ت ... شکسته... ابروهاش شکسته.  –

 

زد  بقب ک تتاد، اما  لبش را گاز گرف  و دستتهش را وح تت 
 نتواکس  نخندد. 
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 ه ع! بَاب! لالا! بَاب!  –

 

 ۱۳۷#پارت_ 

 

 نگا  مهربان چندباری سم  در رف  و برگ  . 

 

تتتتر همپای منی که از   ت تتتتک بماند، ریز و یواشت ت تتتت  خ ت ت نتواکست
ی ترسش شارژ شد  بودم خندید.   ریخیر

 

تتتت  بههمه ت ت ی داشت تتتت . قرار نبود ایاز به خت  یچت  ت ت خاطر  گذشت
تتتمقتدانی هنوز   تت ت ت ت ت ت  شت

ٔ
ونو کنتد، ختانته ی بتدون ازتاز  بت  خریتد رفیر

 من هو بود 
ٔ
 . خانه

 

ش رفتت . پنج    تتتد، امتتا بتته دفتر ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد و ایتتاز وارد شت ت ت تت ت ت ت ت ت در بتتاز شت
تتته  ت ت تتتاری  دقتتاتتقت ت ت بتتاتتکت از  و  بتتودیتتو  تتته  ت ت تتتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ک ت بتتلاتتتکتتلتتاتتک  ای 
 کردیو. ها را وارش یروسریگت  
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های فروشتتتند  در را باز کرد و با یک ستتت نی وارد   یر از دختر
 شد، پوشش مرتب و نگا  محجون  داش . 

 

ی گذاشت . بفرمایادی گف  و بقد از ازاز    ست نی را روی مت 
ی رف .   گرفیر

 

تتتکلات  ٔ  ل وان بجاب کنار شت تتتدیو....  من و مهربان خت  ها شت
 آب

ح
 آب... و یخ نبود، یخ و  یک ل وان یخ و آب... واققا

 

ون آمد.  ش بت   ایاز بالاخر  از دفتر

ی گذاش ، بدون سکه اق را روی مت 
 
 ها. آن

 

 دستو به برداشت ش نرف . 

 هام... سکه –

 

 کته تمتام دارانی 
تتتد، نتانهتان  مثتی وقنر تت ت ت ت ت ت ات بته غتارت رفتته بتاشت

 خالی... پناهو، تنها و دس حس کردم ن  
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 صدایو لرزید. 

تتتکه – ت ت ت  سرمایه ست
ٔ
 همه

ح
م  هام رو پس بد ... من... من واققا

 همونه... 

 

 دس  دراز کرد و ل وان یخ را برداش . 

تتته، قامهش فرق دار . این   – ت تت ت ت ت ت ت این گردنبنتتد انتته کتتامتتی بتتاشت
،  های پنجستتکه ی اژ محدود داشتتیر  یه تت 

شتتاهی ر تتاخانی
 دوکسته چی به  داد . کماابن. اون زن نمی

 

تتتت  دارانی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت نت برایو در   ح   تتتد و  تتتادر  کنت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ام را مصت
تتتناش بدهد. خودم بلد بودم از اموالو مواظ     ت ت ت ت ت تتتتاک ت ت ت ت ت ت باست

 کنو. 

 

تت  ن  برازن   – ت تت ت ت ت ت ت تتت رو نتدار ، من... من تنهتا کسیت تت ت ت ت ت ت ام کته  کسیت
تتته بهش سر ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ... انتتته ی همی ت تتتت   زدم. حنر ت ت تت ت ت ت ت ت دوکست

 دادشون. گرونن، باز بهو ی
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تتته تتتورحو نمیدلش بت تت ت ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته تتتلطت تت ت ت ت ت ت تتتد. زیر ست تتتدر و  آمت تتتای کت هت

 سینهن  
ٔ
 ام گت  افتاد. احساسش نفسو درون قفسه

 

تتتنر از پیش مهربتان بری، کته اماتدوارم   – تت ت ت ت ت ت هروقت  خواست
تتته  تتتکت تت ت ت ت ت ت تتا ست ت تتتدی، بات تتتاد طولش نت تتتات ر زیت . تو اون  هت و بگت 

ی د  تتا زن    کور  بفهمن همچی  ت ت تت تتاارزشی پیش دو  ت ت بت ی  چت 
 تنهاس  مقلوم نیس  چی پیش بااد. 

 

 ۱۳۸#پارت_ 

 

 داد؟آدم منطقر مزخرف! از کجا مقلوم به من پس ی

 

 داروندارم پی ش گرو بود. 
ٔ
 همه

ح
 حالا بلنا

 بهو پس ی –
ح
 دی؟واققا

 

 ل وان یخش را برداش . 
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ش.  – ، البته با زنجت   مگر اینکه بخوای بهو بفروشی

 

تکان  دیگر اثری از خوشحالی بصر نماند  بود. ل وان را تکان 
 داد. 

 

تتتدای بتته ت ت تت ت ت ت ت ت هتتا من لرز کردم، امتتا او انگتتار  هو خوردن یخاز صت
ای یخ را داختتتی  برد، چون ل وان را بتتتالا برد و تکتتتهلتتتذت ی

 دهاکش انداخ . 

 

ش رف .   سم  دفتر

ی شتتتد  بود، اشتتتار  کرد که  مهربان، نمی دانو چرا، ولی غمگی 
 برویو. 

 

ی آوردم و لب زدم: باشه.   سرم را برای موافق  پایی 

 

ی بریو خونه؟ی – ی بگت   شه برامون ماشی 

 ساب  شش بود و هوا تاریک. 
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 رسونمتون. خودم ی –

تتتدایش از یچی که در ل وان به ت تتتتر  هو یسرمای صت ت خورد بی ت
 بود. 

 

ای که برای پالتو  وقنر ستتوار ماشتت  ش شتتدیو تاز  یاد باقانه 
 داد  بودیو افتادم. 

 

 ما باید برگردیو شهر.  –

 

 بجاب، کلافه بود. 

 دیگه چه مرگته؟!  –

 

تتتته نگه دارم، لقن  به ناچاری!   تت ت ت ت ت ت تتتتتخ  بود دهانو را بست ت ت ت ت ت ست
 زیر سنگش گت  بود. دستو 

 

 باقانه دادم برای پالتو.  –
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 . گفنر ل ا  خنک نداری. دو روز دیگه باد  –

 

 س  کردم مظلومانه حرف بزنو شاید دلش بسوزد. 

 آف خورد  بود.  –

 

ی را روشن کرد. ن    رحو، قلب نداش . ماشی 

 گور بابای باقانه!  –

 

 

 : بستو گفتوهمانطورکه کمربندم را ی

تتتتر   – ت ت ت ت تتتد بی ت ت ت ت ت تتتکهپونصت ت ت ت ت هام رو ندی از  ندادم، اونو انه ست
 . زاب تو رفته

 

 دسهش روی فرمان خ ک شد، صدایش بلند. 

 پالتونی رو دادی که حرازه؟!  –
ٔ
 پونصد باقانه
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 کردند. حقا که مردها درک نمی

 

 اومد. کاربنی بود، به مهربان یآن   –

 

 ۱۳۹#پارت_ 

 

تتتندلی بقب. مهربان فهماد زو   تتتم  صت نگاهش را گرداند ست
ی انداخ .  ی شد ، سرش را پایی   سنگی 

 

تت تانی  ت تت ت ت ت ت ت اش را او  بته من داد و بقتد زتاد . فرمتان را  نگتا  بصت
 وزه فراموش ک د. ه چچرخاند. سرزکش به

تتتت  کتته براش پتالتو   – تت ت ت ت ت ت تتتد ، بقلتت  کجتاست ت تت ت ت ت ت ت سرمتتا تموم شت
 خریدی؟

 

 زواب وا ح بود. 

تتتته نمی – ت ت ت ت ت تتتتتون که برای همی ت ت ت ت ت ت ر ، بازم مااد. مهربان  زمست
 رسه؟خواسنر بگو برندار، پو  پسرت نمیپوشاد، ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 507  

 

د که صتتدای ستتایاد   هایش را چنان محکو بهدندان  هو فسرتتی
 ها آمد. شدن آن

 

تتتت  ادای  هتا بتا من رفتتار یچرا مثتی احم   تت ت ت ت ت ت کرد. ح  نتداشت
 را دربااورد.  بقی کی

 

تتتات رو کجتتا ی – ت تت ت ت ت ت ت ی؟ تتتانتاکورا؟  تو خودت مگتته ل تتاست گت 
ی کنر کته ت تته پتارچته  ، دوخت   همی  ی ش بتالاته، برش تمت 

 م خصه از سر کوچه
ً
 تون نخریدی! ظریک، کاملا

 

تتتتانی  ت ت ت ت ت تتتت ، نهیک رگ کنار پی ت ت ت ت ت ت تتتتح، ولی  چندان اش داشت ت ت ت ت ت وا ت
تتتته ی ت ت ت تتت ان هش برزست ت ت ت ی چند  مواقع بصت تتتد، و من در همی  ت ت ت شت

ی حالا...   برخورد زیاد دید  بودم، مثی همی 

 

ی  –  ت کنو. زا وسط خاابون پااد کاری نکن همی 
 و بد ! زواب من –
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 فقط برای ساک  شدنو زواب داد. 

 نمیسفارشی  –
ً
 رم ملاز  که بخرمش. دوخته. اصلا

 

ی مااد؟چرا؟ کار ن   –  اتاکتاه؟ کلا  اربان  و آقایی  پایی 
 

 

 صدایش از ته گلو و پر از خ و شد. 

 بندی یا به روش خودم ببندم؟  ساب  دهن  رو یناو –

 

گوش دادم، از تر  دهانو را بستتتو. روشتتش را تجربه کرد   
 ... انر مهربان همراهمان نبود بودم، شاید 

 ولی ارزشش را داش ، ثاب  کردم فکرم درس  اس . 

 

تواند  های شتدید ی تجربه ثاب  کرد  بود، موقع بصت انی 
 تر باشد. از اکتای هو ترسناک
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تتتام  نمی ت تمت تتا  ت ت بت تتتت .  تتتد و گلویو را گرفت ت تتا بلض آمت ت ت از کجت دانو 
تتت کاری به خرید کردن من  محدودی   ت ت ت ت ت  پدرم، کسیت

ٔ
های خانه

 نداش . 

 

 گذاش .  سرم نمی که پدرم خانه بود، حنر ایلمد سربهتاوقنر 

 

ی اغو    سنگی 
ٔ
شد،  ای نصی و نمی تاج مح   پدرانه زیر سایه

ولی حمای  نامحسوسش را همی ه داشتو... دلتند شدم  
 برای همان آسایش... 

  

؟ –  کدوم ملاز  گرفنر

 به اطراف نگا  کردم، خاابان آشنا بود. 

 

 ۱۴۰#پارت_ 

 

تتتد   تتته بقت دقاقت تتتد  دادم، چنت تتتاز  و آدر  تقرین  را  تتتو ملت تت ت ت ت ت ت است
 روی آن پارک کرد. روبه
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تتتاب کنو مهربان   ت ت ت ت تتتند  پالتو را آورد، ق ی از اینکه حست ت ت ت ت فروشت
 پالتو را پوشاد  بود. 

 

تتتو به   ت تتتت . حواست تتتار  کرد که سردش است ت خودش را زمع و اشت
هوا نبود، موقع آمتتدنمتتان هوا آفتتتان  بود و حتتالا تتتاریتتک و  

 سرد. 

 

 ک اد یا نقد؟کارت ی –

 فروشند  بود که پرساد. 

 

! باید از آن پولدار خسیس...   کارت... پو  نداشهاو. لقننر

 

تتتد.   تت ت ت ت ت ت تتتمت  در نرفتته بودم کته خودش وارد ملتاز  شت تت ت ت ت ت ت هنوز ست
ی بود، اما او...   ملاز  شلوغ و پر از م تر
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تتتتو ت ت تتتتمی و آن چ ت ت ت تتتتلی سرد و  با قد بلندش، تی  رست ت ت های بست
 . ساخ تفاوت، ترکاب خان ین  

 

ی را در بقصیی نگا ی  ها بب نو. تواکستو کنجکاوی و تحسی 

 

 کنارمان که رساد، با ذوق مهربان را ک اکش دادم. 

 خوشگله؟ –

 

 ای روی ظاهرش مکث کرد، ولی... دیدم که ثاناه

یقنی او هو متوزه شد که مهربان در آن پالتوی کمرباریک،  
تتتن تر و کوریز   تت ت ت ت ت ت تتته دیتتتد  یست ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  تر از همی ت تتتود؟ حنر بت تت ت ت ت ت ت شت

 های صوریش. چروک

 

 وار قام  پرساد، کارت ک اد. ربات

 

 باهو که سم  در رفتاو زیرلب غرید: 

 دو تومن اسمش حراج نیس .  –
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 تند تو  ح دادم: 

 . داش پونصد آف  –

 

–  .  ه چ منطقر نیسنر
 

. آیند  –  نگر نیسنر
 

 

ون رفتاو، ماتتان پاتتاد   تتتب   از در کتته بت  ت ت تت ت ت ت ت ت رو، زیر نورهتتای شت
ش کردم.   شهر، درحا  تماشای مهربان غافلگت 

 

تتتمتت  من برگردانتتد نمی وقنر نگتتا  ختتالی تت ت ت ت ت ت تتتتو  اش را ست تت ت ت ت ت ت تواکست
 گذرد. بفهمو در فکرش چه ی

 روح بود احسا  و ن  مثی سند ن  
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تتتد.   ی شت تتتی  تتتوار ماشت  ست
ح
تتتان  سردش بود، چون فورا مهربان حست

ی بودم متا را بته ختانته ی  درد  برد. مقتد  مطمی 
ی
تتتنر تت ت ت ت ت ت ام از گرست

 گرفته بود... شام چه؟

 

 ۱۴۱#پارت_ 

 

ون گذاشتتتت .   موقع آمدن به خرید، مهربان پنت  از فریزر بت 
 تخو

ح
تتا تتتام حتمت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا من  مرغ سرآشت تتتهاو، امت تت ت ت ت ت ت ی داشت کردٔ  پنت 

ا بخوریو. ی ی  خواستو باهو پ تر

 

ش کنوی تتتتو غافلگت  ت ت و با مهربان خوش بگذراناو که    خواست
 هو زد. هایو را بهایاز با آمدکش تمام برنامه

 

تتتت    تت ت ت ت ت ت ون باتایتد و در مست چنتد دقاقته ازتاز  دادم تتا از پتارک بت 
 کند. 

ی
 رانندکی

 ایاز...  –
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 آقای مل !  –
 

 صدایش بو بود، دق  نکرد  بودم. 

 

ا بخوریو.  – ی  باا بریو شام پ تر

تتتنهتتاد بجاتتتب و نتتتافری بتته او   تت ت ت ت ت ت چنتتتان نگتتتاهو کرد انگتتار پی ت
 ام. داد 

 

تتتتت ، زنتد زد و  حا  دو دقاقته بقتد گوشی بتااین  ت ت ت ت ت اش را برداشت
ا مخصوص داد.  ی  سفارش دو پ تر

 

افروشی راهی نبود. روبه  ی تتتاطان تا پ تر ت ت ت ت کو  زای پارک  روی شت
تتتد و نتته حر ی بتتابت  پاتاد   بتته ت تت ت ت ت ت ت زحمت  پاتتدا کرد. نتته پاتتاد  شت

 شدن ما زد. 

 

 با کسی تما  گرف . 

، من رسادم.  – ی  شاهی 
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 سوی خط گف ، یک زمله زواب داد.  هرچه مخاطب آن

 ت، سم  آب ار، پارک کردم. د  متر زلوتر از ملاز  –

 

 گوشی را روی داشبورد پرت کرد. 

ب گرفتت ؛ محکو، درهو و   تتتتتاکش روی فرمتتان ضی ت تت ت ت ت ت ت بتتا انگ ت
 آهند. ن  

 

 دلخواهش را گرفت ،  فکرهتایش را زفت 
ٔ
وزور کرد و نهاجته

ب ستم  من چرخاد و انگ تتاکش را در صتندلی  چون به ضی
 شانرد فروکرد. 

 

 اختاار خودم را زمع کردم. اش ن  از حرک  نانهانی 

 

 دار بود. هایو ز  زد. صدایش خ ن و خشبه چ و
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، این  – تتتارلاتانی ت ت ت  بلای شت
ٔ
تتته ت ت ت وق   و ه چ تو یه تاکه از نق ت

 کنو. فراموش نمی

 

 هایش غافلگت  شدم. از ش ادن حرف

 من نیستو...  –

 

خواستو، ولی بوی ادکل ش  بی تر خودش را زلو ک اد. نمی
 ام را تصرف کرد. تمام سینه

 

تتا رو   –  اینجوری کتتته ادای خنگت
ح
تتا ، حنر انتتته واققت تتتنر تت ت ت ت ت ت هست

 .  درمااری احم  باشی و ندونی

 

 ۱۴۲#پارت_ 

 

زوان  کردن یادم رف ... نکند راس  ی
 گف . حاضی
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! یه فکری تو سر   – ی دختر تتتت   اون نمکببی  ت تتتنا  هست ت ت ک ت
 که تو رو انداخته زلوم. 

 

اض کنو. من مسٔو  توهو  هایش نبودم. خواستو ابتر

 ایاز...!  –

 

تتتندلی فرورف  که   تت ت ت ت ت ت تتت انی  در صت تت ت ت ت ت ت تتتتاکش چنان بابصت تت ت ت ت ت ت انگ ت
 صدای چرم گوشو را آزار داد. 

 

ام تو دهن  بچرخون   – بگو آقای مل ! استمو رو با احتر
 .  تا یادت باشه کسی نیسنر

 

 داد ترساد . های تند مهربان ک ان یصدای نفس

 ممکن بود لج از باشو، اما... 

 

 ام را بالا بردم.  هایو را صاف کردم و چانهشانه
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تتته، اونو  وقتت  کتتاری نمیمن ه چ – ت تت ت ت ت ت ت ر تو بتتاشت کنو بتته ضی
 خاطر محبتای مهربان. فقط به

 

تتتدانی خواهش   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت . صت ت ت ت ت ت متاننتد از مهربتان بته  بته بقتب برگ ت
 گوشو رساد، انگار از او بخواهد که تمامش کند.  

 

تتتت  و روی فرمتان   تت ت ت ت ت ت تتنتتدلی من برداشت ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را از صت تت ت ت ت ت ت ایتتاز دست
 گذاش . 

 

تتتت  ت ت تتتته، و  انگ ت ت ت ت تتتد و بست ت ت ت ، روی فرمان باز شت تتتن  ت ت ت هایش، بصت
 دوبار ... 

ون.   سرم را گرداندم سم  بت 

 

تتتالای کو  ی بت تتته از  تتتاری کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتالوژن آب ت تتا  ریختتتت  در نور هت هت
تتتنو   تت ت ت ت ت ت آمتد، ولی مردم بتا ل خنتدهتای واق   نظر یتر بتهمصت

 برای تفریتتتتح آمد  بودند. 
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 صدایش توزهو را برگرداند سم  او. 

–  .  امروز ثاب  کردی قابی کنتر  نیسنر

 

 یه خرید...  –
 

 هیس آرای بابث شد ساک  شوم. 

 

تتتکوفه اونجا فقط کارش پخ  – یکاریه، اختاار  شت ونز و تمت 
تتتتت  گلرآ بود، از این به بقد تو زای اون کار   ت ت ت ت ت خونه دست

 دم. کنی و من به  حقوق یی

 

تتا  من ازت حقوق نمی – م، آقتتتای ملتتت ! رفتتتتارت رو بت گت 
ات دیدم. حقوق  بگت 

 

 

 یک ابرویش را با تقجب بالا برد. 

 حی خودت چاه؟را  –
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تتتارژ ی – ت تت ت ت ت ت ت  متتادرت خرزش  تو کتتارت رو شت
ٔ
، من خونته کنی

تتته روز آخری که ی ی ت رم  کنو، هرچی برای من خرج ب ت
 هام پی   گرو! گردونو. سکهبه  بری

 

 

 سری به تأیاد تکان داد. 

تتایتتد بتتتدونی هر اتفتتا ر تو خونتتته  – اربتتان  بافتتته من تو رو  بت
 دونو. مقصر ی

 

 اما!!  –
 

 بدون اینکه لبش تکان بخورد، هیش گف . 

 

 برای  
ً
تتتوریش آرام بود، احتما  ت ت ت ت تتتد، اما  صت ت ت ت ت ست اینکه مهربان نتر

 کرد. اتمام حجهش ته دلو را خالی ی
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 ۱۴۳#پارت_ 

 

 ذار ، حنر رو ایوون. و تو اتاقا نمیه چ مردی پاش –

 

ی ی – ایوون    کردیو رو چطوری؟ اون روز که خونه رو تمت 
 نهار خوردیو. 

 

 

تتتکوفه خونه نبود،   – تتهثنا بود، دیگه پیش نمااد. انه شت ت است
. در روی ه چ مردی باز نمی  کنی

 

 حنر غلامر ا و محمد؟ –
 

 

اینا رو هو شکوفه بابث شد پاشون تو خونه باز ب ه،   –
 ارباباه، مرد ممنوع. 

ٔ
 وگرنه قانون خونه
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 حواسو هس .  –
 

 

ی پرساد:   تت 

؟!  –  به چی

 

 ه چ مردی ازاز  ندار  بااد.  –
 

 خب؟!  –
 

 

 محمد و غلامر ا، اونو فقط وقنر شکوفه باشه.  –

 

 باشد سرش را تکان داد. هایو رانی انگار از زواب

تتتو ی – ت تتته، کافاه بفهمو  هر اتفا ر اونجا بافته به گوشت ت رست
 زیرآن  رفنر تمومه. 
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 کسی به پنجر  کوباد. 

 . افروشی ی  پسر زوانی با ل ا  سفاد فرم پ تر

 

تتاند. داخی حااط   ت تت ت ت ت ت ت تتتاب کردن متا را بته ختانه رست تت ت ت ت ت ت بقتد از حست
 تر خریدها را برداریو، اما پااد  ک د. پارک کرد که راح 

 

 ایوان ک تتتستتتتو، مهربان کفش 
ٔ
هایش را  وقنر رف ، روی ل ه
 کند و بالا رف . 

 

ا بود.  ی  روی پله فقط یک زق ه پ تر

 به مهربان ک اکش دادم. 

 

 لب پای  ش را گناهکارانه گاز گرف . زا ماند  بود؟

 

 با دس  خوردن را ک ان داد. 

 ایا بوخو...  –
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 داش .  هایش کمی نوچ و

... مات شدم.  ی  برای ایاز گذاشته بود، داخی ماشی 

 

 روی پله... نمی
ٔ
 تواکستو نگاهو را بردارم. ز  زدم به زق ه

 

ا ی ی  پ تر
ٔ
تتتویر از  چطور یک زق ه ت تتتت  ت دیی به یک تصت تواکست

 لطاف  ب قر مادرانه شود. 

 

 ام را تکان داد. شانه

 لالا... تو بوخو... وشنا نه...  –

 

تتتار  کرد. ی ت ت تتتکمش اشت ت ت تتتت . فکر کرد  به شت ت تتتنه نیست ت ت گف  گرست
 القملو بود. ناراحتو کرد ، منتظر بکس

 

ستوخ  برای  ل خند زدم تا خاالش راح  شتود، اما قل و ی
 مظلوم هش. 
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ی یر   تتتنه نبودم، همی  ت ت تتتدم. دیگر من هو چندان گرست ت ت ت بلند شت
مان ی  کرد. هو ست 

 

 ۱۴۴#پارت_ 

 

 #ایاز

 

وع کرد به   باریدن... در را  برگ  ، آسمان سری

 

رف ؛ بدون کو کردن سربتو  مردی در تاریر زیر باران را  ی
 از کنارش رد شدم. 

 

 فقط با یک ل وان شکلات...!! 

 با م   محکو به فرمان کوبادم. 

 

 رف ... هانی که بخار از آن بالا یآب یخ من کنار ل وان
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تتتکلات داغ بلتد بود مهربان مرا   تت ت ت ت ت ت چطور فقط بتا یتک ل وان شت
 ... خوشحا  کند...؟ آنوق  من

 

 نهاجه! سا  خودم را به هر دری کوباند  بودم، ن   پنج

 

تتته و تا بیستتتت   زای خالی زنی بهست
ی
تتتالکی  ست

ی
ام  نام مادر در زندکی

، تفریتتتتح داشتو، کاری که سرم را گرم  آنچنان آزاردهند  نبود 
ی پرت یو حواسو را از همه  کرد. چت 

 

ی آرام بود؛ زوانی و سرگری و کتار و هتدف همته هتانی برای  چت 
 رسادن...  

 

ی فروناشتاد. انگار تمام و نانهان شتتن  همه مدت مثی یک  چت 
 یدزدک روی سطح دریاچه آب

ی
ناگا  زیر  کردم و به ای زندکی

 پایو خالی شد... 

 ...  فرورفتو در آب ماند  و باتلا ر
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 همه
ح
 درستتتت  بود تا آن شتتتتب، تا ق ی  آن تما  از  دقاقا

ی چت 
تتتن  کتته گلرآ زنتتد زد و گفتت  غری تته  تت ت ت ت ت ت ، شت  اربتتان 

ٔ
ای را  ختتانتته
 اند شباه پدرم... دید 

 

ارباب بزرگ مرد  بود و لاشتخورها در نبود شتت  زرئ  ابراز  
 وزود پادا کرد  بودند. 

 

تتتت پس ت تتتدای وح ت ت ت  صت
ٔ
 مهربان بود. من  زم نه

ٔ
زدٔ  گلرآ، گریه

 آن صدای گریه را ش اد  بودم، در کودکی... 

 گا  نتواکستو فراموشش کنو. و ه چ

 

ونی  احساش در من بادار شد که تجربه  اش نکرد  بودم، نت 
 ک اد تا روستا... ام مرا یدرون سینه

 

تتت؟ از  ی ت ت ت ت تتتو، اما از که و دربرابر چه کسیت ت ت ت ت ت تتتتو پنا  باشت ت ت ت ت خواست
ٔ  خودم...   مادرم دربرابر مردی شباه خودم، از خمت 
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تتاندم یادم   تت ت ت ت ت ت  کردم و خودم را رست
ی
 اربان  رانندکی

ٔ
چطور تا خانه

 نیس . 

 

تت از گنا ، پس   ت ت ت تتتاد  دیدم، حسیت ت ت وقنر مهربان را گریان و ترست
گردنو را گرفتتت  و پرتو کرد بتتته دناتتتای او؛ رنجش، دردش،  

 اش... پناهین  

 

تتتد، نه زنی که   ت ت تتتتو مادرم باشت ت ت تتتتب بود که خواست ت بقد از آن شت
 شناختو. نمی

 

 ۱۴۵#پارت_ 

 

هتانی کته  وزودم کته خواباتد، بته تمتام را بلوای آمتدن پتدر ن  
 ای ساخ  فکر کردم... شد رابطهی
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ی
تتتدکی ت ت زنت تتتی  ت ت متتحت تتته  ت ت تتام  متتن کت ت ت ت تتمت نتتبتتود،  تتته  ت ت تتتپت  روی 

ٔ
تتته ت ت تتانت ت ت ت خت ام 

تتتدیمی ت قت تتتای  ت تتتارهت ت تتتدمتکت ت برای  خت فقط  اش را مرخک کردم و 
ی گذاشتو.   امنا  خانه دورتادور آن را دوربی 

 

تتتاختو تا در طو  هفته   تت ت ت ت ت ت  اربان  ست
ٔ
تتتط لی در حااط خانه تت ت ت ت ت ت اصت
ی به آنجا.  اس و آنجا باشد و بهانه  ای زور شود برای رفیر

 

 . بهانه به آنجا سر زدمآخر هفته چند بار بابهانه و ن  

 پنج سا  تلاش و ه چ...  

 

داکستتو،  ای ک تادم برای زنی که نمی های پاچاد  چه نق ته 
، با یک ل وان شتتتکلات داغ ل خند ر تتتای  یبه

ی
زند،  ستتتادکی
 روسری ارزان. با یک گت  

 

تتتان را   ت تتتدن مهربت ت دیوار کوبات و  تتته در  ت بت تتته  ت اینهمت تتتد  ت بقت هنوز  و 
 شناختو. نمی
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تتتتو زز همتان  متادری کته ه چ ختاطرٔ  متادرنته  تت ت ت ت ت ت ای از او نتداشت
ین.   ظرف خنک و شت 

 

گف  چرا از من  تواکست  حرف بزند، به من یشتاید انر ی
 کند. فرار ی

 

م  ... همه شباه آن مردک بودم؟ نه! قد و اندام، صورت ی چت 
تتته به این افتخار   ت مرد همی ت  مختارخان بود، پت 

تتتباه زوانی ت شت
 کرد. ی

 

 کن و رگ ار بهاری... پاکصدای برف

تتتا رد ی ت ت ت ت تتتت  روست ت ت ت تتتدم ناخودآگا   هر بار که در باران از مست ت ت ت شت
تتتاد  ی ت ت ت ت ت تتتد تا بلا... تا قدیو... تا خاطرات زندٔ   فکرم ک ت ت ت ت ت ت شت

ا...   نامت 

 

تتتتش را کرد  بود تا مرا ارباب  ت ت ت ت ت زاد  و آقا  مختارخان تمام تلاشت
تتته ت لکت تتتدون ه چ  ت بت تتتد،  ت تتتتد  کنت ننت تتتدون  ت بت  ، تتتانی ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پی ت ای روی 

 .
ی
 حرامزادکی
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تتتالی را به آنجا  خانه  تتتا  تحصت ای در لاهاجان خرید  بود، ست
ی از گذشتهرفتو، زانی ی ی  داکسهند. ام نمیکه دوستانو چت 

 

 گ تو. ها را ولی به روستا بریآخر هفته

 

 راهنمانی هو دور  
ٔ
تته ت ت تتتت ، مدرست  ابتدانی داشت

ٔ
تته ت ت تتتا مدرست ت ت روست

تتتتتتان بتتته  نبود، امتتتا بلا و چنتتتد نفر از بچتتته ت تت ت ت ت ت ت ست تتا برای دبت  هت
 رفتند. لاهاجان ی

 

تتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ی گوشت ی برخورد من و او همی  کنتتارهتتا بود، یتتک روز  اولی 
 ...  بارانی

 

 رف . اش را به خودش پاچاد  و تند را  یک  کهنه

 

 دلو برایش سوخ  و گفتو رانند  سوارش کند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 532  

 ۱۴۶#پارت_ 

 

های گالان مثتی این بود کته نتانهان یتک ابر تمتام بارش  بتاران
 ات خالی کند و برود رد کارش. را روی شانه

 

 ساک  بود روز اولی که دیدمش. 

تتتتد  بود، تکه ت ت ت ت ت تتتتو ک ت ت ت ت ت ت تتتتاویر فراموشت ت ت ت ت ت تکه و زند  در ذهنو  تصت
 چرخاد. ی

 

.. دست  ی های بزرگش که از سرما قرمز شتد  و  گرمای ماشتی 
 خورد. از کلاسور پلاسهار خیس سر ی

 

ی  اش یقطرات آب از سرورویش، از ب نی  تتتتی  تت ت ت ت ت ت چکاتد. بتا آست
 . صوریش را پاک کرد 

 

تتتو ت ت تتتمتو چرخاند، چ ت ت ت تتتد را تا  هایش که خت  سرش را ست ت ت ام شت
 ها نتواکستو ترزمه کنو. سا 
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  ، تتتتت  ت ت ت ت ت ون نگا  کرد، آخر مست تتتتاک  ماند و به بت  ت ت ت ت ت تمام را  را ست
 ی کر پااد  شد. ن  

 

 او هو تمام آن روزها را به
ح
خاطر داشتتتت ، با  بلا! بلا! حتما

 خالی از اتفاقات دیگری که ززو خاطرات او بود. 

 

تتتتب تروا...   ت ت تتتوار بر است ت ت ت تتتتاد  بود، ست ت ت ت حالا برایو یک هلن فرست
 سر و گستاآ! یک دختر لقننر خت  

 

 . آمد این خ ط و اشه ا قحطی آدم شد  بود؟ به بلا نمی

 

 تصویر فروشگا  زان گرف  و زند  شد. 

ک روسری اش را درس  کند. چقدر  مهربان منتظر بود دختر
 خوشحا ... 

 

 حنر من و خجال  ک ادن را فراموش کرد. 
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ی که با مادرم ایاق ی تتتد و اینکه بلا او را پیش دختر ت ت ت ت ت کش  شت
قابی  کرد. ابتمادش یکرد  اس  غت 

 

اش را  هتای خودش و ختانواد  بلانی کته بتامتی تمتام بتدبخنر 
 داکس . پدربزرگو ی

 

 کن ذهن شلوغو را به گذشته ک اند. پاکصدای برف

 

 خاطرات کودکی گاهی بلا یدر پس
ٔ
 رف ؛ نه آمد و یزم نه

 پررند، در حاشاه. 

 

تتانتته  پختت ،  کرد، غتتتذا ی متتان بود، زتتتارو یمتتتادرش کتتتارگر خت
 . پدرش را ولی کو دیدم. شس ل ا  ی
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تت اتدم کته زکش را کتتک زد . از پچ ت تت ت ت ت ت ت پچ ختدمتکتارهتا  یتک بتار شت
فهماتدم تمتام پو  کتارگری زن باچتار  خرج منقتی و وافور او  

 شود. ی

 

سری گلرآ، مادر بلا را برای کارگری  گفتند از صدقههمه ی
ش را هوانی کنتد و  قبو  کرد  

انتد، فقط اینکته نخواهتد دختر
 فراری دهد. 

 

 ۱۴۷#پارت_ 

 

 مختتارختان کو ی
ٔ
 روی تپته

ٔ
دیتدم، مگر اینکته  بلا را در ختانته

ی رب انار یا آلوچه بااید کمک مادرش،   موقع پخیر

 

 قتتدیمی اربتتان  بود، زتتانی کتته  
ٔ
تتتتر اوقتتات اطراف ختتانتته تت ت ت ت ت ت بی ت

 ی
ی
 کرد. خواهر کوچکش با مهربان زندکی
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تتتت ، امتا متدام اطرافش   تت ت ت ت ت ت تتتدن بته ختانته را نتداشت ت تت ت ت ت ت ت ح  وارد شت
 پلکاد. ی

 

تتتوارکاری گلرآ را درحا  دادن یک قابلمه غذا  یک ت ت ی ست بار حی 
 به او دیدم. 

 

  
ٔ
استتتب را هی کردم و رد شتتتدم. با بذ  و بخ تتتش یک قابلمه

ی کو نمی ی  شد. کوچک، از سفرٔ  خان چت 

 

بود که خت  قبو  شدکش در داک گا  مثی بمب    همان سا  
 ترکاد و مردم روستا را خوشحا  کرد. 

 

برد.  در ی حتتداقتتی یتتک نفر از کتتارگری در گتتی و رنج زتتان بتته 
 مختارخان احضارش کرد به بمارت. 

 

ارباب بزرگ روی م ی چون  مخصتتتوصتتتش ک تتتستتتته بود، با  
 داش . بصانی که فقط برای ژس  بری
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دستت  ستتفاد  موهای سر و حنر ستتتبای پرپ تت  مرتبش یک
 بود. 

 

اندام درشتتهش حنر در آن ستتن بالا ک تتان از غذای خوب و  
 اش داش . مراق   از سلامنر 

 

هر سه زکش مرد  و زیر خاک رفته، ولی خودش هنوز سالو  
 و سرنا بود. 

 

تتتتلام کرد. خان با سر ازازٔ     ت ت ت ت ت تتتتتاد و زیرلب ست ت ت ت ت ت بلا دم در ایست
ی نه.   ورود داد، اما ک سیر

 

تتتیب ت ت ت ت ت تتتت  دختر خدمتکار ست ت ت ت ت تتتنر  کند  در پیش گلاب پوست ت ت ت ت ت دست
 رویو گذاش . روبه

 

 منقلیو پس از تخو –
ٔ
ی یترکه  شه! ها دکتر هو ست 
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ی انتتتداختو و خودم را   تتایی   ختتتان پت
ٔ
تته تت اتتتدن زملت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت سرم را بت
 م لو  خوردن ک ان دادم. 

 

خان به شتتازنان، زن مااکستتالی که کدبانوی خانه بود اشتتار    
تتتو ت تتتنر که کنار  کرد که برای چ ت ت تتتکنا  درشت ت تتتنی چند است ت روشت

 گذاشته بود را به او بدهد. 

 

تتتداری متن – ت ت تتانت ت ت ت نتوغت تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت نتیست تتته لازم  ت ت ، خترج  دیتگت بتکتنی و 
دم که نگن مختارخان  داک گاه  رو از زاب خودم ی

 رسه. به رب هش نمی

 

تتتاکهش   ت تت ت ت ت ت ت بلا بتتا مکتتث پو  را گرفتت  و نگتتا  پر از حرف و ست
 سمتو چرخاد. 

 

تتتدی یتادت نر  انته من زیر پر و بتالتون رو   – ت تت ت ت ت ت ت دکتر هو شت
 مرد  بودید. 

ی
 نگرفته بودم از گ نر
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 پو  داخی م   بلا مچاله شد. 

 

 ۱۴۸#پارت_ 

 

تتتو مادرش را دیدم که از داخی حااط و لای   ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته ت ت ت ت از گوشت

هانی که از ا تتتطراب به اشتتتک ک تتتستتتته بود  ها با چ تتتونرد  
 ک اد. به داخی اتاقمان سرک ی

 

تتتفادش که به ت ت ت تتته  با دیدن من، کنارٔ  روسری ست ت ت ت بادت همی ت
 هایش ک اد و رو گرف . زد را روی لببالای سر گر  ی

 

 صدای صاف و پرتحکو خان در اتاق پاچاد. 

 

تتتفرٔ  من  بتتایتتد ی – تت ت ت ت ت ت ی کتته سر ست گفتو بوض اینهمتته خت 
ختترج   تتتد ، ولی  ت ت بت تتتان در   ت ت تتتازخت ت ت ایت تتته  ت ت بت تتتانی  ت ت متتجت تتتدی  ت ت دیت
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تتتگاه  رو هو از زاب ی ت ت ت ت ت دم که حج  اربان  رو  داک ت
 سر تو و خواهر و مادرت تموم کرد  باشو. 

 

تر شتتد، اما صتتدایش آرام  ها محکوم تت  بلا دور استتکنا  
 و مط ع بود. 

 

 دید؟. ازازٔ  مرخصی یممنون، خان –

 

ی  تتتح، بههمی   وا ت
ٔ
ی دو  ... تنها کلمه تتتلام زیرلب همی  زز آن ست

  زمله بود. 

 

مرخصیتت! در  بخون شتتاید توکستتنر پدرت رو هو آدم   –
، این منقی و وافور رو بذار  کنار.   کنی

 

تتتت  آفتاب  ت ت ت تتتوخته پوست ت ت ت اش کمی به قرمزی زد، اما حر ی به  ست
 زباکش نچرخاد. 
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 من. و او شد مقلو خصون پنج
ٔ
 ش  ه زمقه

 

نتو   بترای  دکتتر  متقتلتو  تتته  ت ت بتود کت تتتان رانی  ت ت آورد .  خت اش گتت  
ی ربا    درسخوان هو بدک نبود. داشیر

 

 آمد. ها، با آمدنو به بمارت، او هو یآخر هفته

 

ش اد  بودم پدرش به هذیان افتاد . در د  شایقه زیاد بود؛  
 گف  از بس ک اد  بقلش را از دس  داد ، یر ی

 

تتی هو ی ت تت ت ت ت ت ت تتتهر پیش دکتر برد  و  بقصیت تت ت ت ت ت ت او را شت تتتد بلا  گفتنت
داکستتتت   کند. فقط خدا ی هانی که گرفته او را گ ج یقرص

 حقاق  مازرا چیس  و صدالبته بلا... 

 

 مردک ن  
ی
تتتاز کرخنر و گنر تتا امتات ت تتاقتتت  این بود دیگر  تنهت ت لات
 اش را نداش . زان کتک زدن زن باچار 
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زد،  اش حرف نمی خود بلا لام تتتا کتتام بتتا من دربتتارٔ  ختتانواد  
 حر ی نمی

ً
 زد زز در . اصلا

 

تتتد.  امتحان  ت ت وع و تمام شت تتتا   من، از او زودتر سری ت ت های آخر ست
 شهر ماندیو. هر دو کتاب 

ٔ
 هایمان را زمع کردیو و در خانه

 

 بلا و من  شتد، من بزرگتر یزمان متوقک نمی
ٔ
شتدم و رابطه

 کرد. تل ت  ی

 

 ۱۴۹#پارت_ 

 

ی ما شکی گرف . کو  کو رفاقنر بی 

 

تتتتب تت ت ت ت ت ت متانتدیو بلا ختانته  هتای امتحتان کته لاهاجتان یدیگر شت
تتتهر را بو ی ها و آدممکان نبود، تمام   ت  شت

ٔ
تتتاد  های ممنوبه ک ت

 . کرد و پادا ی
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یرترین    تتتت ، او سری تت ت ت ت ت ت تتتنر بتتا بلا امتاتتازهتتای ختتان داشت تت ت ت ت ت ت دوست
 ، دوس  و مقلو برای من بود 

 

 و شتتخصتتی  من، ولی تا بود   دهندٔ  دور  شتتکی
ی
ای از زندکی

 ها زذابند. های بد برای نوزواندوس 

 

 دناای بج ن  دارد هزارتوی بلوغ. 

 

تتتبچه  ت تتتانه  پسرت ت تتتاف و مرتب شت ت ای که موهایش را با روغن، صت
بتتود،  ی تتتو  ت ت تت ت ت ت ت ت متتجست تتتان  ت ت تتاتتطت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت ت تتتدا کتترد کت ت ت پتتات رفتتاتتقر  کتترد 

 کنندٔ  انوع بیش و نوش. وسوسه

 

ی زن...  ی پاک، اولی   اولی 

ی کته برایو آورد فقط    ی دختر تتتالو بود، این یک    ۱۶اولی  تت ت ت ت ت ت ست
 رویاس  برای پسرهای نوزوان. 

 

ق ان شد. کو پای دوستانو به خانه بقد کو
ُ
 ام باز و آنجا پات
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 هاجان بزرگ ی
ٔ
تتتنه ت ت ت تتتدیو و ی ت ت ت ت تتتد  شت ت ت ت های ممنوبه، و بلا شت

 زادونی 
ٔ
ی پادا یاش همهمردی که در صندوقچه شد، از  چت 

وب و...   زن و دختر گرفته تا مکان و مسری

 

 قامنر بود. کن ماهر و گرانو البته کارچاق

 

تتتانو هرچه ی ت تت ت ت ت ت ت زای این کاربلدی، دوست تتتتت  برایش  درا  ت ت ت ت ت خواست
 کردند، هرچه! فراهو ی

 

کتتا ی بود بگویتتد حتتا  آمتتدن بتتا اتوبو  را نتتدارد، پو  بلاط  
 هواپاما داخی حسابش بود. 

 

گرفت   بنوان قرض از من ی گتا  بتهدیگر محتتاج پولی کته گته
 نبود، رفقایو برایش حکو منبع درآمد را داشهند. 
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تتتتاک یل ا   ت ت ت ت ت تتتتاد، بههای شت ت ت ت ت ت تتتتوا  پوشت ت ت ت ت ت گونه به  طرزی وست
 اصتتتلاح  کرد   رستتتاد و لهجه... لهجهظاهرش ی

ً
اش را کاملا

 بود. 

 

 نمی
ی
تتتهش هرگز  انر از بچر ت تتتناختمش، با دیدن غرور و ژست ت شت

 اش را حد  بزنو. تواکستو بن و ری هنمی

 

ی  کرد، حتالا یتک  ام کتارگری یهتای ازتدادیمردی کته سر زمی 
 آقای دکتر زذاب و شاک شد  بود. 

 

تتاتد بتا تمتام توداریامتا بته من کته ی ت تت ت ت ت ت ت اش، گتاهی تظتاهر را  رست
شد، نیش زبان زدن  وق  آزاردهند  یکرد و آنفراموش ی
 انداخ . را زا نمی

 

 ۱۵۰#پارت_ 

 

 آمد... و آمد و درون سرم پر از رف آسمان کوتا  نمی
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 داکستو خاطرٔ  بقدی کدام اس ، مریصیی پدربزرگ... ی

 

مرد بادار   تتتمو ناامد  و بالای سر پت  ت ت تتتبح خواب به چ ت ت ت تا صت
 ک سته بودم. 

 

تتتینه دند   ت ون زد  بودند و حرکات ست اش تند و گاهی  هایش بت 
 شد. کند ی

 

از صتتتوریش یک استتتکل  که رویش پوستتت  ک تتتاد  باشتتتند  
 بی تر نماند  بود. 

 

تتتتو کته نفس تجربته، امتا آنقتدر یزوان بودم، ن   تت ت ت ت ت ت هتای  داکست
 ک د. آخر را ی

 

نزد ، وقنر شتتتازنان در اتاق ستتتجاد  پهن کرد که نماز  آفتاب 
 بخواند بلند شدم. 
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 رم شهر دکتر باارم. من ی –

 

تتتجتتاد  را مرتتتب یکتته ذکر یهمتتانطور  تت ت ت ت ت ت کرد سر  گفتت  و ست
تتتو ت تتتدایو از خواب  تکان داد، اما چ ت ت تتتتوهرش که با صت های شت

 ندارند. گف  امادی به زند  ماندکش پرید ی

 

 ی
ی
 کردند. چند سا  آخر بمر خان، هردو با او زندکی

 

  
ی
تتتالی بود کته رانندکی تت ت ت ت ت ت تتاز  گواه نامته گرفتته بودم، امتا چنتد ست

 کردم. ی

 

تتتینو ی تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت مت تتتوار  تت ت ت ت ت ت ست را  تتتان  ت تتتاهی خت ت اطراف  گت در  و  تتتد  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتور ی چرختانتدمش، بمتانتد کته متدام غر یی تت ت ت ت ت ت داد،  زد و دست

 زلوآمد  از غرور و تفاخری که از ک ان دادن  
ٔ
ولی آن سینه

 تواکس  پنهان کند. من به روستایاان داش  را نمی
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تتتاک  یاربان  قدیمی که رد یاز کنار خانه  تتتدیو ست ماند، یا  شت
ی ی برد و کاستت  استتتاد بنان  دستت  به دستتتگا  پخش ماشتتی 

 گذاش . محبوبش را ی

 

داکستتتتو  به لاهاجان که رستتتادم، هنوز هف  ک تتتد  بود، ی 
 مطب دکتر تقطای اس . مجبور شدم به خانه بروم. 

 

 خانه اما مهمان داش . 

 

تتتلوار   تت ت ت ت ت ت در نور کو مهتتتان  ماتتان تتتاریر، بلا بتتا یتتک رکتتان  و شت
 بتتتالایش بتتتاز بود روی م تتتی لو داد  و از  

ٔ
 آن  کتتته دکمتته

ی زی 
تتتان  از خجال  خودش   ت تتتتخک بود حست ی م ت تتتاط روی مت  ت بست

 . درآمد 

 

تتتت  و فحش   ت ت تتتو گذاشت ت ت ت کلاد برق را زدم. بازویش را روی چ ت
 رکار داد. ک  اد  گرفتو. 
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 ۱۵۱#پارت_ 

 

 ترم داری؟بلا! مگه نگفنر امتحان ماان –

 

تتتماکش به سرچی   ت ت ت ت ت تتتفادی چ ت ت ت ت ت ت تتتهش را پایان انداخ . ست ت ت ت ت ت دست
 زد. ی

 

تتتدایش گرفته   تت ت ت ت ت ت چنتد بتار پلت  زد. بتالاخر  بته خودش آمتد. صت
 بود. 

 

 مت  ؟دار  ی –

 خواب بودم. خسته و ن  

 

تتتتو از  با اینکه ی ت ت ت تتتتش نمیداکست ت ت ت دانو  آید، نمی پدربزرگو خوشت
 کردم از سر دلسوزی پرساد .   چرا فکر 

 

 آر . تا صبح نخواباد، منو باهاش.  –
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تتتدایش ی تت ت ت ت ت ت تتتان  کافور  لحن سرخوش صت تت ت ت ت ت ت م حست گف  از خت 
 شد . 

 

ی اومد .  ۵۰بزرائای  –  بار تا حالا دن ا  اون پت 

 

 تر از ظرف هش خورد ، سرش گرم شد  بود... بیش

 

سوخ . با هردو  شی ه باشد یهایو انگار پر از خرد  چ و
 دس  ماساژش دادم. 

 

 . پوس  و استخون شد  –
 زاد ! وننا  شدی، اربابپ  پس وقهش رساد. ن   –

 

ی افتتاد. بتا خودش   تتتتو پتایی  تت ت ت ت ت ت تتتدای خنتدٔ  بج بش دست ت تت ت ت ت ت ت از صت
 زد. حرف ی
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سرشته حقش مرگ راح   ناله که پ ت با اونهمه نفرین  –
 نیس . باید ززر بک ه تا زون بد . 

 

 بلا...؟!!  –
 

 گف . خاطر حا  خرابش چرت یبه

 

م، ولی آن شتب قرار بود بفهمو چرا   ست  کردم ک ت اد  بگت 
 دارد. همی ه خودش را ه اار نگه ی

 

تتتته یی ت ت ت ت تتتد دهاکش بست ت ت ت ت ی باشت تتتت  مطمی  ت ت ت ماند. انر در  خواست
 پربقد  

ٔ
تتینه ت ت ت ت ت تتتت ، بوی ک نه اش را بریست ت ت ت تتتهر را خفه    داشت ت ت ت ت شت

 کرد. ی

 

تتتنوم بلا! اومدم  من   – ت ت ت ن ومدم اینجا که حرفای تو رو ب ت
م بالای سرش.   دکتر بت 
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دستتتهش را در هوا تاب داد. انگار یک نمای تتتنامه را از حفظ  
 بخواند. 

 

تتتافطیی   – تتتداحت تتتاب بزرگ، کنتتتت  داراکولا، دار  غز  خت اربت
 خونه. ی

 

 لب
ٔ
هایش ک تتستت ، مستتتقاو نگاهو  نی تتخند زشتتنر گوشتته

 کرد و ادامه داد: 

 

ط ی –  کوچاکه! ، خانزات بروساهبندم الان همهسری

 

 ۱۵۲#پارت_ 

 

 به  را بقب راندم. 

 

 پدربزرگمه. بهو بدی نکرد .  –
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تتتت  داد   لش را از دست خندید، بلند. آنچنان قهقهه زد که کنتر
 و از م لی که به آن تکاه داد  بود سر خورد،

 

 داخی دستهش بود، پس هنوز ملزش کار  
ٔ
اما مواظب شتی ه

 کرد. ی

 

–  !  بدبخنر ایاز! خالی بدبخنر

 

 با چند گام سمهش یورش بردم. 

 و بفهو بزن! حرف دهن  –

 

 لگدی در هوا سمتو پراند. 

 

تتتتون که داری   – ت ست  قت 
ٔ
تتینه ت ت تتته! هنوز ارباب نرفته ست ت تتت ت ت  ت

ُ
ه

ی، بچه! و یژس  اون  گت 
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تتتینه  تتت ادن حرفست تتتد. آن  های نیشام از شت ی شت تتتنگی  دارش ست
 ها هنوز به رفاق  ابتقاد داشتو. زمان

 

تتتت   – ت ت ت ت ت  چونه زدن با یه بدمست
ٔ
تتله تت ت ت ت ت ت تتتتو بلا! حوصت ت ت ت ت ت   و خفه شت

 ندارم. 

 

تتتمتو   تتتته بود، دستتتت  به زانو زد و کمی ست پاهایش را باز گذاشت
 هو پاچاد. هایش از تنفر بهخت  برداش . لب

 

 کنی که بمت  ؟ بذار مثی سد زون بد ! چرا ولش نمی –

 

 یک موزود ناشناخته در ت ش نفوذ کرد  بود. 

 

 گو خفه شو! ی –

بلام  برو بابا بالا آورد. دستهش ستست  شد و  دستهش را به
 افتاد. 
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 دوبار  لو داد. 

 

کفتتتار. فقط بلتتدی   – تتتنر مثتتتی همون پت  تت ت ت ت ت ت تو هو یر هست
ی مرد، باتتا  خودت  . وقنر کتتته اون پت  و خوب قتتتایو کنی

تتتت  چنتد من کر    تت ت ت ت ت ت پیش خودم تتا بهت  بگو یته من متاست
 دار . 

 

 بهتر  دهن گ ادت رو ببندی.  –
 

 

 بطری را بالا برد و به دهاکش چس اند. 

 

 داد. اش را ک انو یخود واق  لقننر 

 

ی ما فروناشاد  بود، اما نااماد ک دم.   دوسنر بی 
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تتتداری، نخور! دو   – ت نت تتته  ت تتتار. زن ت ت تتتذار کنت ت بت اون کوفنر رو 
تتتاب  دیگه این   ت ت ت ت تتتتد  زهرماری از سرت یست ت ت ت پر  مثی ست

. منو باید برم. شاید دکتر اومد  باشه. پ امون ی  شی

 

 ۱۵۳#پارت_ 

 

ی شد، ولی سرزایش افتاد. خواس  بلند شود، حنر ناو  خت 

 

 اینهمه را  اومدم تا زون دادکش رو   –
ً
منو ماام د . اصلا

 بب نو. 

 

تتتوچی و کنتایه از پتدربزرگ بتد گفته   تت ت ت ت ت ت  هو گتاهی بته شت
ً
بود،  ق لا

 اما آن شب... 

 

؟چرا چرت ی –
ی
 کی

 

 ی –
ح
 مت  ... باید با چ ام بب نو که واققا
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 ملزت از کار افتاد ... بذار کنار اون زهرماری رو...  –

 

تتتلخته و درهو بود؛ موهای   ت ت ت روی م ی کش آمد. ظاهرش شت
وب رویش لکه   تتی ت تتتافش ژولاد ، زیرنوشی که مسرت م تتتتر و صت

 انداخته بود... 

 

تتتتک  ت تتات ت ت تت ت ت ت ت ت شت ایتن  بتلای  متفتلتوک  پتوش  متوزتود  تتتا و  ت ت تتا کتجت ت ت ت روزهت
 رویو کجا. روبه

 

تکتتتان داد و تکتتتان خوردن متتتایع داختتتی آن را  بطری را تکتتتان 
 تماشا کرد. 

 

تتا پو   من بتتتدبختو؟ ایتتتاز...! اون پت   – ی بت تتتتد همچی  ت تت ت ت ت ت ت ست
، یه بروستتک  خفه ت کرد  که نب نی خودت چی هستتنر
 بازی، یه وارث شاک و پاک. شبخامه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 558  

 

تتتو ی وستتتتط آن شتتتباه  به من ز  زد، از چ ت ی تتتت  هایش فقط ست
 زد. بلا بود، حنر صدایش ناآشنا ی

 

 بتتدبخت ؟! بتتدبخت  تونی بچتته! ن   –
پتدر کته  بتته من گفنر

 بودی، مادرتو گرف . کوری کو! 

 

  
ی
تتتادر واژٔ  گنر مت تتته کرد  و  تتتاطت تتتدربزرگ احت پت تتایو را  ت تتتام دنات تمت

 شد، به شمارٔ  انگ تان دستو ندید  بودمش. حساب ی

 

؟ تو چی ی –  فهمی مادر یقنی چی

 یک چاله درون ملزم فروریخ . 

 

تتتته و کوفته از سر کار ی – ت ت یه  ری خونه و ننه وقنر خست
پدری  ک ه... تو یه ن  ذار  پی   و نازت رو یچانی ی

 که رند مادرشو ندید ... 
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آورد، بلانی که بی تر اوقات اطرافو  ام را به رویو یپدری ن  
م را یی ی  گف ... چرخاد و مجت 

 

تتتتو همه را بهدیگر نمی ت تتتاا  تواکست ت ت تتتاب ست ت تتتنر بگذارم حست ت .  مست

 . کا ی بود هرچه مرابایش را کردم

 

ن   – تتته من  ت ت تتته  انت ت انت زلوترم!  تو  از  تتته  ت ت پلت تتته  ت ت یت تتتدرم، هنوز  ت ت پت
 بابای ن  

ٔ
تتایه ت تت ت ت ت ت ت   مختارخان نبود زیر ست

ی
تتتتنر ت ت ت ت ت ت  از گ ت غت 

مردید که، بدبخ ! تو  باچار  مدیون همونی هستتنر  ی
. که داری براش للز ی  خونی

 

 توزه خندید. سرخوش و ن  

 

 ۱۵۴#پارت_ 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 560  

تتتتو به  زودی یپتدربزرگ بته  تت ت ت ت ت ت مرد و من خاتا  کرد  بودم پ ت
 بودن بلا گرم اس . 

 

 دیگر اهم نر نداش . 

 

تتت ه چ – تت ت ت ت ت ت انی کته گفنر نبودم. حتا   من مقصرت
ی کتدوم از چت 

تتتت  کتتته کثتتتافنر مثتتتی تو رو   ت تت ت ت ت ت ت پتتتدربزرگو این خت  رو داشت
 ب ناسو. 

 

 شد. تر یگفتو و دورم خالیی 

 

تتتا  کنار هو بودیو. گند زدی به   – چرا بلا؟! ما اینهمه ست
تتتتب   ت تت ت ت ت ت ت خودت! ولی کور خونتتدی کتته بتتذارم بقتتد از ام ت

تتتدقته  ت تت ت ت ت ت ت ، روزگتار خوردنت  از صت سر من  آویزون من بمونی
 دیگه تموم شد. 

 

 سرش را از م ی برداش  و سمتو براق شد. 
ٔ
 تند تکاه
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 زاد ! باز دیوث  ولی مقصر بود، خاناون بابای بچه –

 

زاد  را با مستتتخر  و تنفر به صتتتورتو کوباد. آیش نفرت  خان
 ام گر گرف  و شقله ک اد. درون سینه

 

تتتتد بتتا یتته گولتته   – ت تت ت ت ت ت ت کتتدوم پتتدر؟ انتته پاتتداش کنو مثتتی ست
تتتتش ی تت ت ت ت ت ت تتو  ختلاصت غتت  تتو  از  متن  ی کی گتفتتتو!  بتبتی  کتنتو. 

 بی تر ! 

 

 همون کستتانی   –
ٔ
، ایاز؟! تو هو لنگه فکر کردی کی هستتنر
 هسنر که خون کثاف ون تو رگاشه... 

 

 

 سرش را به م ی تکاه داد و به سقک ز  زد. 
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تتتتتو ی – ت ت ت ت ت تتته نبودی، گلرخو پی ت تتته تو تولت تتتد. تو اون  انت مونت
 خواهرکوچولو بود. شد  دلخوشاو همون خراب

 

 گلرآ زاش خوبه، را اه.  –
 

 

 کنه. یه پرند  هو به قفسش بادت ی –

 

تتتدایش بو و خش تتتاطان از حنجر  صت تتتد، انگار شت اش با  دار شت
 من حرف بزند. 

 

 حروم و   –
ٔ
تتته بودم. انتته نطفتته ت تت ت ت ت ت ت ازت متنفرم بچتته! همی ت

تتتته نمی ت ت ت تتتت  بست ت ت تتتو  نجست ت ت ت تتتد... انه نبودی... گلرآ پی ت ت ت ت شت
 تنهتانی  ی

تتاتا  لقننر ت تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
مونتد. من اونهمته تو اون خونته

 ک ادم. نمی

 

 حرف
ٔ
 هایش را... آسان بود؟ نه! باور کردم، همه
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 خونته ی –
ٔ
تتته ت تت ت ت ت ت ت ، بچته؟! یته چتالته گوشت مون بود، مثتی  دونی
تتتتتن ی ت ت ت ت ت  بزرگ...  منقتی، توش آتیش روشت

ٔ
کردن. یته چتالته

. بابام  د ... قدیما بقصیتی خونه بمرت قد نمی ی ها داشتیر
داشت ... از بس برای گلرآ  ازش زغا  برای بستتاط بری

تتتت    ت ت ت ت ت تتتته برداشت ت ت ت ت ت تتتتاک  کردنو با ماشت ت ت ت ت ت گریه کردم، برای ست
 چسبوند به دستو. 

 

 ۱۵۵#پارت_ 

 

 دایر 
ٔ
 گف ؟ شکی بالاتر از مچ را یایآن پوس  برزسته

 

تتتح   با او   ت ت ت ت ت تتته برای باز کردن سر صت ت ت ت ت ت ها همی ت همانکه دختر
 بجاب ی

ٔ
تتتادند و بلا هر بار  کنجکاوانه دربارٔ  آن لکه ت ت ت پرست

 کرد؟یک داستان متفاوت از آن تقریک ی

 

تتتتتته بود در طو   دلو برایش نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتوختت . چطور تواکست تت ت ت ت ت ت ست
 اینهمه سا  تنفرش از من و خان را پنهان کند؟
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 و پدربزرگ نبود.  این که دیگه گنا  من –

 

ی بتار کته تریتاک  بتابتام خوب بود. ی – رفت  کتارگری... اولی 
 خان... 

ٔ
 خورد رو یادمه. قرار بود بر  مزربه

 

 

تتتتد گتاز زد . ابتاتادش چته ربطی بته ختان   – تت ت ت ت ت ت ملزت رو ست
 هرکی ی

ٔ
تتته ت تتته مزربت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت اون کوفنر رو  دار ؟ واست تتتد  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 مصرف... 

 

د. ش اد. نمینمی  گف  که زواب بگت 

 

تتتما نبود،   – ت تتتادن. دیدی؟ انه ایی و ت ار شت ت تتتد ک ت ت بقدم شت
 شد. وق  مقتاد نمیه چ
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اش آنقدر گند نبود که  هایش روی هو رف . زمزمه چ تتتتو
 ک نوم. 

 

تتتا  –  منهر سر این چت
ی
تتتدکی تتار  توالتتتت  زنت ت ی اون کفتت و بگت 

 کارخران  کرد  توش.... 

 

 برای خودش استدلا  کرد  و نهاجه گرفته بود. 

 

 صدای خرونفش مثی خرنا  یک خر  در اتاق پاچاد. 

 

تتتتف  و   ت ت ت تتتایش کردم، رف   مارصت ت ت ت ت تا چند دقاقه همانجا تماشت
 بازم را... دغی

 

تتتتخ  گرفته بود، خودش را نجات داد  بود،   ت ت ت ت  به او ست
ی
زندکی

 کرد. ولی یک سینه پر از ک نه و بقد  را با خودش حمی ی
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تتته   بت تتتاهر  ی تظت تتتاهی از بی  تتته گت  کت
تتتانی بلای واق  این بود، همت

 شد. رف  و ظاهر یدوسنر از دسهش دری

 

 مرام متظاهر... نه دوس ، نه رف  ، یک نامرد ن  

 

کردم  چطور اینهمه ستتتا  تواکستت  نقش بازی کند؟ فکر ی 
خوا .   برایو همرا  اس ، خت 

 

تتا  هتتتا غری تتته نبودم، اطرافو زیتتتاد یبتتتا دوروی آدم دیتتتدم، امت
 اینکه بلا هو تظاهر کند...؟!! 

 

تتتتب دیگر ابتمتاد نکردم، بته ه چ احتدی!   تت ت ت ت ت ت  از آن شت
ی
ام  زنتدکی

 سرد بود، یخ زد. 

 

تنهاتر شدم. بلا بابث شد دیگر ه چ آدی را به خلوتو را   
 ندادم، هرگز! 
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 پوش به مسجد آمد. ندیدمش تا ختو خان؛ ساا 

 

 ۱۵۶#پارت_ 

 

ها تاز   درچ تتو ک تتوم، داغ یستتلا  گف ، ستت  کردم چ تتو
 بودند. 

 

ام بالای مسجد ک اندندش.   وارد شد و همه با احتر

 

تتتته بودم،   ت تتتا  پا به آنجا نگذاشت ت ت تتتدم، هجد  ست ت ت من داخی ک ت
 حالا هو دلالی برایش نداشتو. 

 

تتلات  یحتتالو از تمتتام آدم ت تت ت ت ت ت ت   هتانی کته یست
ٔ
گفتنتتد و وارد ختانته

 خورد. هو یشدند بهخدای ان ی

 

 محرم تتان آمدم  همان خانه 
ٔ
ای که در بالو کودکی به تقزیه

 راهو ندادند. و به
ی
 زرم حرامزادکی
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 منرف ، یبلا بقد از آن مازرا ی
ٔ
 . آمد، ولی نه به خانه

 

کدام آن افتضتتاح  دیدمش. ه چهای دوستتتانو یدر مهمانی 
 آوردیو. را به روی دیگری نمی

 

ش ه بزرگ شد  بودم، بلد شد  بودم تظاهر کنو به  من یک
، امتا ه چبتادی بودن همته ی تتتتو بته رفتاقت   چت  تت ت ت ت ت ت وقت  نتواکست

 تظاهر کنو. 

 

ی ی را روشن کرد.  ربد حدود صد متر ی خورد و زمی  ام به زمی 
 شد. شد  تمام نمیرا  تاریک نفرین

 

تتتت    تت ت ت ت ت ت تتتد فرمان را سریتتتتع بچرخانو. مست تت ت ت ت ت ت یک پ چ تند بابث شت
 . للزند  بود 
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تتتنتدلی بقتب سرم را   تت ت ت ت ت ت تتتتتمی از صت ت ت ت ت ت تتتدای سر خوردن زست تت ت ت ت ت ت بتا صت
 برگرداندم. یک زق ه... 

 

تتتان بود. باید بری ت تتتام ت ت ای شت ی تتتتو. کنار خاابان توقک  پ تر ت گ ت
 کردم. 

 

شتان  شتد از خانه ستاب  بی تتر ییقنی خواباد  بودند؟ ناو
ون زدم، مست  خیس سربتو را گرفته بود.   بت 

 

شتتتمارٔ  آیلار را گرفتو. کمی طو  ک تتتاد تما  وصتتتی شتتتود.  
 صدای خنداکش در گوشی پاچاد. 

 سلام. شما؟ –

 

 م رو س و کن. شمار  –
 

 

 به سرفه افتاد. 
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 سلام. شمانی آقای ایاز؟!   –

 

اتون زا موند.  – ی  پ تر
 

 

 توزه به تلفن گف : مهربان صدایش زد و آیلار، ن  

 ق نگه... ما ...  –

 

 مهربان بلند و شاد خندید. 

 چه زود یاد گرفته بود زبان مادرم را. 

 

تتنتتتد   ت تت ت ت ت ت ت ! چطور مهربتتتان را اینقتتتدر ق ت  لقننر
ٔ
تته زتتتادوگر غری ت

 خنداند؟ی

 

 گردم براتون باارمش. بری –
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 ۱۵۷#پارت_ 

 

 از صدایش محو شد و س  کرد زدی باشد.  خند 

 

تتا رو دار    – ت ت ت ت تتتد. ل است ت ت ت تتتو پرت مهربان شت ت ت ت تتتاد. حواست ت ت ت ب خ ت
 پوشه... ی

 

تتتت   روبه  ت ت ت ت ت کوتا   رویو رگ ار بهاری بود و تاریر، فقط یک مست
ی روشن یرا چراغ  کرد. های ماشی 

 

 کرد. من یزای حرف زدن فقط منبه

 

 . راسهش... کار مهربانه... زا گذاشته –

 

 تا برگردم بادارید؟  –
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تتتکوت کرد تا بفهمد چه گفته    دختر گ ج یک ثاناه ست
ح
ام، فورا

اض کرد.   ابتر

 

تتتته. ی – تتتام گذاشت ت خواستتتت  تو  نه! نه! برای تو... برات شت
 . هو بخوری

 

ا زتا نمتانتد   چته غرغر  کرد؟ زتان ی ی کنتد تتا حرف بزنتد. پ تر
 بود؟ 

 

تت اتدم  بتایتد تمتا  را قطع ی ت تت ت ت ت ت ت ی کته شت ی کردم و بته مقنتای چت 
 کردم. فکر ی

 

 . خداحافظ –
 ... به خت  شب   –

 

 گوشی را در دستو نگه داشتو که نافتد. 
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 محو بود. 
ٔ
 زادٔ  تاریک، شباه یک رودخانه

ی و ماندن...  ی رفیر  بلاتکلاک ماند  بودم بی 

 

تتکتتافتت ، امتتا قطرات فقط کمی  هتتا را یکن موجپتتاکبرف ت تت ت ت ت ت ت شت
تتمتتان تتتا  رفتنتتد و پاگت  سر یکنتتار ی ت تت ت ت ت ت ت خوردنتتد از سرسرٔ  آست

 بالای سر من. 

   

ی پر از بطر نان و پنت   وار یباران ستتای بارید و اتاقک ماشتتی 
 بود. 

 

 

 #آیلار

 

باار  صبح فردای خرید با مهربان ت دیی به یک کابو  تمام 
 خالی، با کلی مواد شویند . شد. شکوفه آمد، اما نه دس 

 

 . اینا چاه شکوفه؟ سلام –
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تتتاله تر گر  زد و با کواخمش را محکو ها را روی پله  محلی وست
 گذاش . 

 

 تکونی داریو. خونه –

 

 حرفتته 
ً
ای ت ب هو کرد، بتتدون داد و فریتتاد و غر. از بس  کتتاملا

ی از ناخن  ی تتابادیو، چت  ی کردیو و ست هایو  شتتتستتتهاو و گردگت 
 نماند. 

 

تتتتت  هو بته   ت ت ت ت ت فنتا رفتته بود. یتک لایته    احتمتا  زیتاد بتهاثر انگ ت
 پوس  انداختو. 

 

 تمتام
ٔ
تتتو این بود  فقط یتک روز نته، دو هفتته تت ت ت ت ت ت تتاکست ت ت تت ت ت ت ت ت ! تنهتا شت

ی فرشبه  ها گذش . خاطر باران از خت  شسیر
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چند بار خواستتتو بگویو ارباب مرا به ستتم  کدبانونی خانه  
 ارتقاء درزه داد ، اما مظلومانه ت ب هو را تحمی کردم. 

 

 ۱۵۸#پارت_ 

 

تتتتاف ت ت ت ت ت تر از آن بود که قهر بماند، اما دق و دلی تمام  دلش صت
 فریادهانی که ایاز سرش ک اد  بود را درآورد. 

 

تتتت  از سرمتتان  تتتاوقنر  ت تت ت ت ت ت ت کتته تمتتام ختتانتته را برق نینتتداختت  دست
 برنداش . 

 

تتتتتک  فرش ت ت ت ت ت تتتادیو تتا بتا گرمای بختاری خ ت تت ت ت ت ت ت تتتامپو ک ت تت ت ت ت ت ت ها را شت
 ها قابی تنفس نبود. شوند، هوای اتاق

 

 وستاله 
ٔ
ی نکرد  بود، نگذاشت   تا آخرین تکه های خانه را تمت 

اح  کنو. ناو  ساب  استر
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برداشتت  و رف     بالاخر  بقد از دو هفته دستت  از سر خانه 
 خودش را بتکاند. 

ٔ
 تا خانه

 

 حنر مهربان هو با رفت ش نفس راحنر ک اد. 

 

 شد و مهربان گندم خیس کرد  بود. باد نزدیک ی

 کرد که من رسادم. در چند ظرف بزرگ پهن ی

 

 با دس  ک ان دادم و گفتو: زیاد . 

تتتان داد و گف  لالا، دوی گو ، فکر کنو   ت ت ت ت تتت نی را ک ت ت ت ت ت یک ست
 گلرآ را گف ، سوی ایا... 

 

هایش  . محکو شتتانه ستت نی من هو اندازٔ  دو ستت نی دیگر بود 
 را بلی کردم. 

 

ی ش ی  گف   یسرتی زد تا مواظب ست نی باشتد، اما ل خند شتت 
 از اینکه چلاندمش خوشش آمد . 
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 به حرک  دسهش که گندم را صاف کرد خت   شدم. 

 شد، خالی. زیاد بود، اسراف ی

 

 اش کوبادم، سرش را سمتو گرداند. به شانه

 یر بس بود.  –

 

 با انگ   یک را ک ان دادم و گفتو:  

 زیاد... حاک... خالی...  –

 

 نر بوخور... حَاک؟ نه! نر  –
 

به زد.   با نوک انگ   به کک دیگری ضی

 

ی ی  ست 
ٔ
 ها بدهد. را به مرغ خواس  آخر کار همه

 زا را کرد  بود. خانوم! فکر همهبلند خندیدم. زرند
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تتتاطنت  خنتدید و  وقنر دیتد از ایتد  تت ت ت ت ت ت تتتو آمتد  بتا شت تت ت ت ت ت ت اش خوشت
 هایش را خوشحا  بالا داد. شانه

 

 پس بگو پسرت به کی رفته. آقای حسابگر...  –

 و زیرلب زمزمه کردم: خسیس. 

 

 ۱۵۹#پارت_ 

 

 

 فلاسوت از پ   خانه آمد. 
ٔ
 صدای ش هه

 اش سر رفته بود، مثی خودم. ح وان حوصله

 

ون ی   از ختانته بت 
ح
تتاتدم. فردا حتمتا ت تت ت ت ت ت ت بردمش، ایتاز  خماتاز  ک ت

 شد. ای بود پادایش نمیهو دو هفته
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تتت اد  بود درگت    ت تتا از نقر شت ت ت تتا و غلامر ت ت ت تتتکوفه از غلامر ت ت شت
کارهای آخر ستتا  کارخانه شتتد ، ولی قرار استت  بااید برای  

 ها... زدن مزربهسرکسیی شخو

 

 بصر با صدای فلاسوت از خواب بادار شدم. 

 ح وان باچار  انگار صدایمان کند. 

 

ون یباید ی آوردمش. این چند روز از بس با آب  رفتو و بت 
 سروکار داشهاو، کمی لرز کرد  بودم. 

 

ی  پوشادم و شالو را سر کردم.   مانتوی پایت 

تتت انی   ت ت ت ی کوباد و بصت تتتو بر زمی  ت ت ت تتتط ی را که باز کردم ست ت ت ت در اصت
 سرش را به بقب پرت کرد.  

 

 هی! آروم پسر....  –

تتتتون بتتاز ی تت ت ت ت ت ت تتتارش را از ست ت تت ت ت ت ت ت زد   کردم، هاجتان وقنر گر  افست
 ک اد. دستو را بو ی
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ون برود چون خودش از در  حتتتتد  ی تتتت  بت  ت ت تت ت ت ت ت ت زد قرار است
 مرا دن الش ک اد. 

ح
ون رف  و تقری ا  بت 

 

تتانه  اش انداختو. با سر به پ تتتهش اشتتتار   افستتتارش را روی شت
 شد. کرد، دور نمی

 

منتظر بود ستتوارش شتتوم. ایاز همی تته او را برای ستتوارکاری  
 برد. ی

 

ون نه!  –  نه، فلاسوت! تو حااط دور بزن. بت 

 

تتتتاد. خستتتته   ی نبود. همانجا ایست تتتاد. خت  ی را بو ک ت کمی زمی 
ون نرفته بودم.   تمام از در خانه بت 

ٔ
 بودم، دو هفته

 

ون ی  چراندن فلاسوت او را بت 
ٔ
 بردم چه؟ انر به بهانه

 گ هاو. رفتو و بریدریاچه را بلد بودم، تا آنجا ی
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وقتت . کتتا ی بود بتته مهربتتان بگویو زود  فهماتتد، ه چایتتاز نمی
 گردم. بری

 

ها  فلاسوت را زین کردم و خانه را دور زدم. مهربان شمقدانی 
 . ها نزدیک پلهکرد، پرگیزا یرا زابه

 

 به در اشار  زدم و دایر  ک ادم. 

 دور بزنه...  –

 

تتتار و زین و   ت تتتاکش دادم. افست ت تتتوت را ک ت ت به در نگا  کرد، فلاست
 من  آماد ... 

 

 محکو زوابو را داد: 

 نه!  –

 

 ۱۶۰#پارت_ 
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 هایو ریختو. گردنو را کج کردم و تمام التماسو را در چ و

 تو رو خدا...  –

 

 سری به تأسک تکان داد. 

 بَاب! لاکوی!  –

 

تتته ی ت ت ت تتتکوفه هو همی ت ت ت ت   لاکوی را شت
ح
! حتما گف ، یقنی دختر

 داد. دار نبودم ازاز  نمیچون سیبای

 

تتتوت را برگردانو به  لب ت ت تتتتو فلاست ت هایو را آویزان کردم. خواست
 اصط ی که... 

 

 شو... شو نه! باه!  –

 

 ک د  برگردم. گف  شبکرد، یبه هوا اشار  ی
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 با نیش باز قبو  کردم و برایش با دس  بوسه فرستادم. 

 

 ل خندش با سری که به تأسک تکان داد همخوانی نداش . 

 

تتتابت  حتدود چهتار بود،   تت ت ت ت ت ت ون رفتو. ست و بتالاخر  از زنتدانو بت 
 مردم زلوی تنها نانوانی روستا زمع شد  بودند. 

 

تتتهند، نانوانی و یک قهو    ت ت ت ت ت تتتته ملاز  داشت ت ت ت ت ت خانه که دو  درکی ست
تتتت   و نامک  چون  دست

ی تتته مت  ت مرد  ست تتتت  و چند پت  تتتاز داشت ت ست
 رویش ک سته بودند 

 

تتتاهرش   تتتاری بود و از ظت تتته ان ت تتبات ت تت ت ت ت ت ت  شت
ً
تتته بملا تتتالی کت یتتتتک بقت و 
تتتتتخک کته همته ت ت ت ت ت ی در آن پاتدا یم ت تتتود، از کش ت  تان  چت  تت ت ت ت ت ت شت
 بارمصرف و دارو... گرفته تا سفرٔ  یک
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تتا   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بتتا کنجکتتاوی مردی را کتته از من کنجکتتاوتر بودنتتد تمتتاشت
 کردم. ی

 

دار ک تدن ایاز از گردشو    خت 
ٔ
 انحرا ی این بود که نق ته

ٔ
نکته

گذاشتهند، و  ک تد  آمارم را کک دستهش یمنتقی شتد، شتب
سفانه در این

ٔ
 آمد. بار  کاری از دستو برنمیمتا

 

تتتتتوت مرا نمی ت ت ت ت ت تتاتد بتدم  حتتالا کتته لو رفتته بودم انر فلاست ت تت ت ت ت ت ت ک ت
تتتو بخرم، ولی بتتا زورگونی  نمی تت ت ت ت ت ت آمتتد کمی خوراکی برای گردشت

 کو از روستا فاصله گرفتاو. فلاسوت کو

 

 ق ی دیدیو. 
ٔ
 رسادم به همان پی فلزی که محمد را  دفقه

 

 پی خالی نبود، چند پسرت زوان این
ٔ
بار سرزایش ک تستته  ل ه

 بودند. 
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با فلاستتوت ابتدای پی باریک ایستتتادم، فقط یک نفر زای  
 آمد داش . و رف 

 

 وقنر حرکنر نکردند با صدای بلند گفتو: 

 

 خوام از پی رد شو. ب خ اد آقایون، ی –

 ۱۶۱#پارت_ 

 

ی بته رفقتایش گفت  و دو تتای  یر ی تتتان بته زبتان محلی چت  ت تت ت ت ت ت ت شت
 دیگر خندیدند. 

 

تتتتت  کردم خودم را  به ت ت ت ت ت زحم  زلوی اخو کردنو را گرفتو. ست
 سرگرم فلاسوت ک ان دهو، دسنر به گردکش ک ادم. 

 

تتته  ت تت ت ت ت ت ت ی آمتتدنتتد و آرام بتتالاخر  هرست  پتتی پتتایی 
ٔ
تتتان از ل تته ت تت ت ت ت ت ت و    نفرشت

 زنان سم  مخالفش رفتند. قدم
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 حالا و  کرد، من هو گاهی یشکوفه اشه ا  ی
ً
ترسادم، مثلا

 از نگا  بجاب پسرها. 

 

تتتتو فقط آن که از همه   ت ت تتتان را نداشت ت ت تتتوری ت ت ت وق  دق  به صت
سا  داش ، چند زوان که م خک    ۲۰بزرگتر بود فوقش  

 آید. بود از سرگری بدشان نمی

 

تتتتوت  لحظه ت تتتوار فلاست ت ت تتتتو برگردم، اما بقد از پی ست ت ت ای خواست
 پادا نمیی

ی
 کردند. شدم و ازازٔ  شوچی و لودکی

 

 روی پی ن  
ی  قراری کرد. فلاسوت کمی برای رفیر

 

تتتادم  همانطورکه گردکش را نوازش ی تتتارش را ک ت کردم، افست
 هدایهش کردم. 
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ی به خانه  تتتت  دیگری برای رفیر ت ت ت  از مست
ح
تتتتفاد   ایاز حتما ت ت ت اش است

کرد، چون م تخک بود پی برای استب ناآشتنا و ترستناک  ی
 اس .  

 

، پ تتتو به پسرتتها بود و ستت  ی کردم حواستتو به  تمام مستتت 
 . فلاسوت باشد تا رم نکند 

 

 از کنار گوشتتو زا  
ح
پی که تمام شتتد، با شتت ادن صتتدانی دقاقا

 خوردم. 

 

 دس ... ق نگاا... خوش –
 دکفه... آها! د  –

 

تتتهتتا همتتانطورکته بتته حرف رفاقش ی تت ت ت ت ت ت خنتتدیتد را   یر از پسرت
 برگ   به پی را با هاکی درشهش بس . 

 

وع به تگش کرد. قل و از تر ، تند و ن    امان سری
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ون   تتتتتلاق را از زین بت  ت ت ت ت ت تتتتادم و آرام شت ت تت ت ت ت ت ت تتتوت ایست تت ت ت ت ت ت کنتتار فلاست
 ک ادم. 

 

 شان به حرکتو خندید. یر

؟ –  تو همونی که دکتر آورد تا زیرخواب ایاز بسیی

 

 تمام صورتو از خ و و خجال  آیش گرف . 

 

افستتتار فلاستتتوت را ک تتتادم تا تندتر رد شتتتویو، را  برگ تتت   
 نبود. 

 

 ۱۶۲#پارت_ 

 

ی شدیو.  –  باا قام  بد  شاید ما هو م تر
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داکستو  کردم، اما ی نفسو تند شد  بود، باید تهدیدشان ی
 دهد. ک اک ان یلرزش صدایو ترسو را 

 

تتا مهربتتتان    ق تتتی کتتته بت
ٔ
تته نزدیتتتک زنگتتتی بودیو، بربکس دفقت

ی  آمدم و از زی انی  تتتدم، حالا دیگر از تاریر بی  ت اش غافلگت  شت
 ترسادم. هایش یدرخ 

 

اد    ی ی از آدمت  ی که از آن آمد  بودم نگا  کردم، خت  به مست 
تتتته، فقط یک کانا  آبااری بزرگ که بمقش را   ت نبود. پی بست

 پریدم... داکستو ولی انر داخی آب سردش ینمی

 

تتتد  بودم مثی زمانی که در مطب با بلا   ت ت ت ت تتتتوت چه؟ شت ت ت ت فلاست
 دفاع... گت  افتاد  بودم، ترساد  و ن  

 

دورم زمع شتتد  بودند. مثی کبوتری که استتت  شتتد  باشتتو و  
 ام کرد  باشند. های وحسیی دور سد
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تتتوم که   ت تتتان رد شت ت تتتدی از کنارشت ت تتتتو با تظاهر به خوکسرت ت خواست
 شان راهو را بس . یر

 

  
ی
کی تتتاد ، موهانی به تت  ت  ک ت

تتتورنر ت ٔ  تند بود، لاغر و با صت ی تتتت  ت ست
 پوس  فلاسوت.  

 

–  !  قام  نگفنر

 صدای پسر تپی روی پی با خند  لرزید. 

 

تتتگش زاتتب ماتتان   – تت ت ت ت ت ت حرف مفتت ! حرفش  بتتاورا نکن.. شت
 زنه، پو  کو نا بو؟مقل  

 

قرون  کنتته، یتته هتتا ز بش  پر یچرا پو ؟ ایتتاز کتته زمقتته –
هتا متا  اربتاب  خواد چاکتار؟ زمقته دوزار من و تو رو ی

 هفته که اون با دختر شتتهریاستت  ما به این  
ٔ
باشتته، بقاه
 رساو.... خوشگله ی
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 دکتر رو یادت رف ... –

 

 هایو سوت ک اد. گوش

 شان قهقه زد. افسار را محکو ک ادم. با دیدن ترسو یر

 

 فلاسوت باا!  –

تتاتد و گردکش را بته بقتب پرت کرد. از    ت تت ت ت ت ت ت تتت هته ک ت تت ت ت ت ت ت ح وان شت
 ترساد. ها یغری ه

 

 آروم فلاسوت!  –
تتتگله  – تتتند مف  گنج تتتتک مف ، باا  خوشت ب! ست

ّ
ها مطل

 ما هو یه امتحانی بکناو. 

 

 کردم. ن اید مقطی ی

 افسار فلاسوت را گرفتو و پا در رکابش گذاشتو. 
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تتتنر بتته همتتان پتتایو گر  خورد و آن یر کمرم را گرفتت   تت ت ت ت ت ت .  دست

 شان گو شد. صدای زالو در خند 

 

 

 ۱۶۳#پارت_ 

 

 

 ... ریزنولو کناد... برادرام خونتون رو ی –

 

 تو انه برادر داشنر اینجا نبودی.  –
 

 

در یک حرک  نانهانی برگ تو و با شلاق محکو به صورت  
 کسی که این را گف  کوبادم، آآ بلندی گف  و خو شد. 

 

... کور ببوم....   –  
ید زندٔ  بونی  آآ ی چ و! بگت 
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تتتوار   ت ت ت تتتادم و ست ت ت ت تتتتفاد  کردم، از زین بالا ک ت ت ت ت تتتان است ت ت ت از غفله ت
 شدم. 

 

ی  زلوی راهو را گرف .   پسر ست 

! زم نتت  ی – ی دختر ی زد، یتته  باتتا پتتایی  زنتته! محمتتد رو زمی 
 هفته نتوکس  از زاش بلند شه. 

 

انی دلسوزانهفکر    شوم. اش یکرد  بود خام سختی

 

تتتتو ت ت ت ت ت ون زد  و زلوی چ ت هایو را گرفته  موهایو از روسری بت 
تتتو و قدرنر که در وزودم ماند  بود سرش   ت ت ت بود. با تمام خ ت

 فریاد زدم: 

 

 برو کنار تا با اسب از روت رد ک دم.  –

 

تتتادم، روی دو پا بلند   ت ت ت تتتوت را ک ت ت ت ت تتتار فلاست ت ت ت تکان نخورد. افست
ی افتاد و خودش را کنار ک اد.   شد. پسر از تر  روی زمی 
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 سرب  باد از آنها فاصله گرفتو. اسب را هی کردم. به 

 

تتتتت  غری ه به آن خورد  بود مورمور   ت ت ت ت ت مچ پایو، زانی که دست
تتتد. حس یی ت تت ت ت ت ت ت تتتت  کثافش هنوز بته پتایو قفتی  شت تت ت ت ت ت ت کردم دست

 شد ... 

 

تتتو ینفس ت ت ت ت تتتنر که  های تند و بماقو در گوشت ت ت ت پاچاد و وح ت
 لحظانر ق ی گذراند  بودم ذهنو را فلج کرد  بود. 

 

 

یز از اشک، زلوی راهو را نمیچ و  دیدم. هایو لت 

 

د  دقاقه    رفتاو مهو نبود، فقط دور شتتدن. کدام ستتم  ی
 ک د، فلاسوت ایستاد و ش هه ک اد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 595  

سرم را بتالا آوردم و موهتایو را کنتار زدم. بتا دیتدن در فلزی و  
 پاکر حد  اینکه مرا کجا آورد  اس  سخ  نبود.  غو 

 

 نه! برگرد!  –

 تکان نخورد. 

 

 دوبار  ش هه ک اد. 

 بریو خونه، باا...  –

 

ی ک مکش ما، در بزرگ ساا   رند بمارت باز شد. بی 

 

 ۱۶۴#پارت_ 

 

تتا دیتتتدن ایتتتاز کتتته از پلتتته ی یبت تتا  آمتتتد هتتتای بهتتتارخواب پتتتایی  ، بت
ی اشکو را پاک کردم.   سرآستی 
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 ... تواکستو متوقفش کنوفلاسوت وارد حااط شد، نمی

 

تتتدن نفس به تتتارها شت هایش آرام و ت ش قرار  محض وارد حصت
 او بود. 

ٔ
 گرف . خانه

 

ی آمد و سمتو قدم تند کرد. ایاز پله  ها را دوتایر پایی 

 

–  !  من ازاز  نداد  بودم سوار اس و بسیی

 

ی را کو داشتو. سمهش براق شدم.   همی 

 

 دو هفته تو اصط ی پوساد، تو کجا بودی؟!  –

 

ی م تتتر پوشتتاد  بود،  یک باف  قهو   ای و شتتتلوار تند زی 
 اما شلاق داخی دسهش. 
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، حالا باید برای رف  – تتتتنر ت ت ت ت ت تتتت و رو برداشت ت ت ت ت ت وآمدم به تو  است
 زواب پس بدم... 

 

ی پریدم.   زین را گرفتو و پایی 

 باا... این اسب ، صح ح و سالو!  –

 

تتتتو امتا... بته چنتد قتدیدیگر بتاید بری تت ت ت ت ت ت تتاتد  بود.  گ ت ت تت ت ت ت ت ت ام رست
 نانهان توب خ را تمام کرد. 

 

 گریه کردی؟ –

 

 سرم را بالا نگه داشتو. 

 نه!  –

 

 ام سر خورد و دروغو را لو داد. قطر  اشک از گونه یک
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 افسار فلاسوت را روی زین گذاشتو و برگ تو که بروم. 

 

بازویو ک تتاد  شتتد. صتتدایش نانهان خ تتک و خ تتن شتتد   
 بود. 

 

 چرا گریه کردی پات –
ی
ون نمیتا نر  ذاری! و از اینجا بت 

 

تتتد، فقط   تتتتاکش آزاد کنو. ک ت تتتتو خودم را از بند انگ ت خواست
 بص انیتو را الو داد. 

 

 ولو کن! به کسی ربطی ندار !  –

 

 بامرانه دستور داد: 

 بگو، آیلار!  –

 

 با بلض سمهش داد زدم:  
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! ی – ! هاچی ! ولو  هاچی  کن! گو هاچی

 

تتایتتتد او هو داد ی تتا نکرد. بت تتتتو را رهت تت ت ت ت ت ت تتتدای  دست ت ت ت تت ت ت ت ت ت زد، امتتتا صت
 خوکسردش خلع سلاحو کرد.  

 

 خوام کمک کنو. آروم باش... من ی –

 

 ۱۶۵#پارت_ 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت ی بروم و  چ ت تتتد. از اینکته از تپته پتایی  ت تت ت ت ت ت ت هتایو دوبتار  تتار شت
 دوبار  از روی پی رد شوم... 

 

 کسی زرئ  کرد  مزاحم  ب ه؟ –

 . گر بود. از تنهانی به امن هش پنا  بردملح ش حمای 

 

 مزاحم  شدن؟ –
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ی کردم.   سرم را بالا و پایی 

 کی؟ –

 

ون اشار  کردم.   با انگ   به بت 

 سر پی بودن. سه تا...  –

 

ام تقق  و کرد  و  بقتد یتاد ایلمتد افتتادم، روزی کته همکلاش 
 مان را زد  بود. زند خانه

 

تتتتب از او خوردم چقتدر از زتانتب بقاته  برای کتر کته آن   تت ت ت ت ت ت شت
 ی وی  شد. 

 

 به خدا، به روح مادرم، من به ون رو ک ون ندادم.  –

 

ی حر ی زدم؟ –  من همچی 
 

 نزد  بود. 
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ٔ
طرز بج ن   اش بهستینهصتدایش آرامش داشت ، اما قفسته

ی ی  رف . سریتتتتع بالا و پایی 

 

فا رو؟بب نی ی –  شناش بیسری
 شون ولی... موهاش ساا  بود. ترساد  بودم... یر –

 

 کلی آدم با موی ساا  توی این د  هس .  –
 

 

 دستو را که رها کرد، بازوهایو را دور تنو حفاظ کردم. 

 موندم... من... باید پیش مهربان ی –

 

 ام را باور کند. گناهیسرم را بالا گرفتو تا ن   
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تتایتتتد یگرفتتت  کمرم رو.  – تتاز... بت پریتتتدم تو  ... زدمش... ایت
تتتوریش رو  آب، ولی فلاستتتتوت چی ی تتتد؟ فکر کنو صت شت

 زخمی کردم. 

 

 های گردکش از خ و برزسته شد. م هش گر  خورد و رگ

 

بقتتد از اینکتته از ختتانتته فرار کردم تتتاز  مفهوم تر  از مردهتتا  
 برایو مقنا پادا کرد. 

 

 نام برادرانو ه چ مردی زرئ  مزاحو  
ٔ
تاز  فهمادم زیر سایه

تتتتان را ه چ  ت ت ت ت ت تتتتته و من امن ه ت ت ت ت ت ت تتتتدن را نداشت ت ت ت ت ت وق  حس  من شت
 نکرد  بودم. 

 

 لرزی؟ ی –
 نه!  –

 

 باا بریو تو...  –
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 دسهش را سم  خانه اشار  رف ، اما به من دس  نزد. 

 

 ۱۶۶#پارت_ 

 

 

 یتک مرد  
ٔ
تتتکوفته گفتته بود ن تایتد تنهتا بته ختانته تت ت ت ت ت ت ختانته...؟! شت

 بروم. 

 

تتتخت  بود، آنهو وقنر د  دقاقته پیش... ایتاز هو   تت ت ت ت ت ت ابتمتاد ست
 مرد بود، مثی... 

 

ی و باتردید زلو یکند قدم بر   . رف داشتو... پاهایو سنگی 

 بذار برم پیش مهربان.  –

 

ی ی –  برم . گرم شو، با ماشی 
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ی ی –  شینو. تو ماشی 
 

 

 غر  رف  که ساک  شدم. چنان چ و

 تر  و تردیدم را حس کرد؟ 

 

 شد  آرام شد. صدایش کنتر 

تتتتو ی – تتتازنان اومد  کارم دار ، داشت رفتو پی تتتش.  باا... شت
 د . به  یه چانی ی

 

 مردد به خانه نگا  کردم. 

 آسه نو را ک اد. 

 

؟ –  فلاسوت چی
 چرخه تو حااط... ی –
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تتتتخر پتتتاپ ون  تت ت ت ت ت ت تتکتتتی  کک حاتتتاط سراماتتتک بود و یتتتک است ت تت ت ت ت ت ت شت
 وسطش... 

 

ای را باز کرد  تا بخواهو ظاهر خانه را بررش کنو در شتتی تته 
 و وارد شد  بودیو. 

 

تتتت  تتتفادرونی که دست ت تتتا  را  خانو قدبلند و ست ت تتتت  ست تتتصت ت کو شت
تتتت  ت ت تتتر    داشت ت ت ت تتتد. به کمرش یک چادر گلدار م ت ت ت ت ت از زا بلند شت
 بسته بود. 

 

 سلام ارباب زان...  –
 سلام. دیر کردم.  –

 

 سر! د  دیقه ک د....  نه نر بلا ی –
 

 نگا  زن متوزه من شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 606  

 با سر سلام کردم. ل خند هو نزد. 

مند ، شتتتازنان. امروز ابصتتتاب حستتتاب  – کتاب ندارم،  سری
 بمونه فردا صبح. 

 

 باشه آقازان، مهمان داری...  –
 

 

 زیر بتتاران متتانتتد  یمهمتتانی کتته مثتتی یتتک بچتته
ٔ
لرزیتتد و  گربتته

تتتت    ت ت ت ت ت تتتتد   یست ت ت ت ت ت کرد با تنفس هوای گرم اتاق حنر انر کمی شت
 نظر بااید. بادی به

 

  
ٔ
تتتت  م ی، یک کتابخانه ت تتتت ، چند دست ی خان نداشت ها  چت 

 ستازندٔ  خانه  بزرگ و خاک
ً
گرفته در  تلع دورتر که احتما 

 وزورش کرد  بود. برای تظاهر به کتابخوانی زمع

 

گاهی  یک شوم نه و یک م ی بجاب بزرگ، قدیمی، با تکاه 
 هانی پهن... بلند و دسته
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تتتتک آن را نمی ت تتتتو پر کنو. با دیدن بکس  من حنر نصت ت ت تواکست
 بالای شوم نه... 

 

تتپاتتدموی، بتتا اقتتتدار روی همتتان م تتی بجاتتب   ت تت ت ت ت ت ت یتتک مرد ست
 بودم.  ک سته بود. حد  زدم به یادگار مختارخان ز  زد 

 

تتتیبای  ت تتتوست ت تتتت  و ابروهای اخمو، چ ت ها در حال   های پرپ ت
 تر... شباه ایاز بودند، اما رنگش تت  

 

 ۱۶۷#پارت_ 

 

 مهربانه، تو را  مزاحمش شدن.  –
ٔ
 مهمان خونه

 

تتتتتو – ت ت ت ت ت تتت زرئت   بست تت ت ت ت ت ت ای نتدیتد ! اینجتا کسیت ی الله! بته ح  چت 
 مردم شدن رو ندار . 

ٔ
 مزاحو زن و بچه
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تتته  ت تتتای  چکمت تتتایو گرمت ت پت تتتا کک  ت امت تتتد  بودم،  ت تتتایو را دم در کنت هت
 کرد. مطبو  را زذب ی

 

 یه شکلات داغ به این دختر بد ، از تر  یخ زد .  –

 

ون آورد. تمتتا  گرفتت . بتته م تتی  گوشی  اش را از ز بش بت 
 اشار  کرد که ب  ینو. 

 

ی الان. محمد! باا خونه –  م. همی 

 

 کرد 
ی
 . امزن چنان با سرزکش نگاهو کرد که انگار گنا  بزرکی

 

ی زمله   خانه رف  و من ماندم و یک ایاز که با همی  ی به آشتتتتی
 تمام و تما  را قطع کرد. به محمد حرفش را 
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تتتا، ی  تخو – ون آوردیو آقت تتتار بت  تتتم  زو رو از ان ت تت ت ت ت ت ت گو پسرت
 باکس بگت   برای ک اها. 

 

 خوای؟ چند کالو کود ی –
 

پارسا  یه بیس  کالو بی تر زیاد ن ومد. هرچی پارسا    –
 .  گرفنر

 
 . باشه –

 

 

ی مزربته دربتارٔ  مزربته حرف ی ی داری بلتد نبودم،  زدنتد، چت 
تتا  به ت ت ت  ک ت

ٔ
ی خزانه تتتاخیر ت ت تتتکوفه برای ست ت ت زز همان روزی که با شت

 رفتو. 

 

تتتو  رفتو و نمیولای فروی در گی  ون بک ت تتتتو پایو را بت  تواکست
 و قدم بقدی را بردارم. 
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اش تمام بضلاتو  کار سخنر بود، آنقدر که هنوز با یادآوری 
 گرف . درد ی

 

ی درآمد من  ین بود، اولی  ها را  ، استکنا  ولی دستتمزدش شتت 
 مثی یک یادگار باارزش داخی کافو گذاشته بودم. 

 

پتتاهتتایو را زمع کردم و متتانتوام را دور خودم پاچاتتدم. دلو  
 بدون  های مهربان را ینان و چای

ٔ
تتتتت ، امنا  خانه ت ت ت ت ت خواست

 مردش را. 

 

تتت زنتد ختانته را زد و محمتد چنتد دقاقته بقتد بتا بلوز و   تت ت ت ت ت ت کسیت
تتتوریش قرمز بود و نفس  ت ت ت ت ت تتتد. صت ت ت ت ت ت تتتلوار راحنر وارد شت ت ت ت ت ت نفس  شت

 زد. ی

 

 دیر کردی!  –

 

ی فوت ا  بودم. س –  ...سلام... زمی 
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تتتهپاچه  ت ت ت ت زند  اش به من فکر کردم حد  ی از نگا  هو  و دست
 چرا احضار شد . 

 

 بدم نمی
ح
تتتوند، اما انر  حقاقتا ت ت ت ت تتتهای مزاحو ت باه شت ت ت ت ت آمد پسرت

تتته  ی ت ت ت ت ت تتتتو چه اتفاقانر خواهد افتاد، دهانو را تا همی ت ت ت ت ت ت داکست
 ماندم. بستو و ساک  یی

 

 ۱۶۸#پارت_ 

 

تتت نی را زلویو گرفت ، دو ل وان متفتاوت، یر   تت ت ت ت ت ت تتازنتان ست ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 های قالن  ریز. شکلات داغ و آن یر یخ

 

شکلات را زلویو گذاش ، اما ق ی از برداشت ش، با صدای  
 بلند و دستوری ایاز س خ ک ستو. 
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 حرف بزن، محمد!  –
؟ –  دربارٔ  چی

 

تتا   تتتتتتاد  بود، بت ت تت ت ت ت ت ت تتتلط بتتته او ایست تت ت ت ت ت ت در چنتتتد قتتتدی محمتتتد، مست
 هانی به سینه گر  زد . دس 

 

 کی مزاحو آیلار شد ؟ –

 سرش را سمتو گرداند و با تقجب پرساد: 

 مزاحو؟ کی؟ –

 

 یقنی خت  نداری؟ –
 

–  ... ی  نه به خدا، آقا! گفتو که دو سابته تو زمی 
 

 

 هایش را انداخ . ایاز دس 
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 تونی بری. ای نیس ، یمسٔله –

 

 ممنون آقا...  –
 

شتازنان ل واکش را به دستهش داد. محمد برگ ت  که ستم   
 در برود. 

 

 ای یخ داخی دهاکش گذاش  و خالی ساد  گف : ایاز تکه

 

اربتان   و خونته تتا یتادم نرفتته، فقط دیگته ح  نتداری پتات  –
 بذاری. 

 

 محمد باچار  مات برزا ماند، آرام چرخاد. 

 

؟ –  ولی اصط ی چی

 

 . تفاوت شانه بالا انداخ مخاطبش ن  
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ش ی – ی  کنه! خواهرت که هس ، تمت 

 

 های محمد گر  شد و سمهش غرید: م  

 تو ح  نداری!  –

 

 تفاوت شد  بود. های ایاز بجاب، ن  چ و

 من مقصر بودم. خواهش کردم. 

 

 آقا ایاز... تو رو خدا، نه!  –

 

 محمد اما بص انی بود.  

 ... گ و یذارم دیگه برات کار کنه، زلوشنمی –

 

خواهرت فکر کنو نظرش بتا تو فرق دار ، تتا بگو قبو    –
 کنه. ی
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پسرت باچار  ناچار و مستتأصتی با آرنج برق صتوریش را پاک  
 کرد. 

 

 نکناد این کارو ارباب!  –

ی ادا کرد.   و لفظ ارباب را چه سنگی 

 

 ۱۶۹#پارت_ 

 

 لب
ٔ
 . ایاز با تمسخر بالا رف  گوشه

 

ستتازن، شتتوهرش که باکار شتتد و  شتتون رو یدارن خونه  –
تتتاورزی  دار  تو زم نتا کتار ی تت ت ت ت ت ت کنته، مگته چنتد روز کتار ک ت

تتتت ؟ بقتدش گتدابهتار ... بتا یته بچته کته خرج دار ،   تت ت ت ت ت ت هست
ی ه تته تتون گرو نه تتون ب تته که نتونن یه آزر   همچی 

 رو دیوارش بذارن. 
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 صدایش زدم: 

 ... ایاز  –

 

 سمتو برگ   و سرم با تحکو داد زد: 

 خان! فهمادی؟!  –

 

 و ن  
ی  رحو شد  بود، با تر  بقب ک ادم. نگاهش تت 

 

تتالتت  نمی – تتتن  دخت تت ت ت ت ت ت تتا تو هو روشت ، وگرنتته تکلافو رو بت کنی
 . بنا  محمد! کنوی

 

 والا، به خدا انر خت  داشته باشو.   –
 

 پس چرا اومدی تو، او  به آیلار نگا  کردی؟ –
 

 

 و بکنه. فکر کردم اومد  چقلی من –
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 تو مزاحمش شدی؟ –

 

ت بلی!  –  نه به حصری
 

 محمد سوخ 
ی
 . دلو برای درماندکی

 

؟ –  پس چی

تتتاع پیش آمد  بودم،  اش بههمه ت ت تتته ا  من این او ت ت ت خاطر اشت
 پریدم وسط حرف ان. 

 

تتته.  یه – ت ت ت تتتوت دبواش کردم، گفتو بهش برست ت ت ت بار سر فلاست
 ! ی  همی 

 

ایاز هنوز نگا  ترستتناک و موشتتکافش روی پسرتت باچار  قفی  
 شد  بود. 

؟نمی –  دونی
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تتاکتتت    – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد زد  الان از تر  ست تتتدا. هرکس گنت تتته خت تتته بت نت
تتاتاب افتتاد برای بقاته  ی ت تت ت ت ت ت ت تتایتد وقنر آبتا از آست ت ت تت ت ت ت ت ت مونته، شت

 بگن، نه الان که او اع خطریه. 
 

 

 کردم. افتاد را درک نمیکردم، اتفا ر که داش  یدرک نمی

 

تتتوع  به ت ت ت ت تتتد؟ نه! مو ت ت ت ت ت نر شت  و غت 
تتت انی ت ت ت ت خاطر من اینهمه بصت
ی بالاتر از این حرف ی  . ها بود چت 

 

تتتنر و  ی – ت تتتونه خت  داشت ت تتتو برست ت  بری، ولی باد به گوشت
تونی

 آنچنان بلانی سرت باتارم کته تتاریتتتتخ اربتابا رو بدن  
نگفنر

 از او  بنویسن. 

 

زحم  خودش را سرنا و محکو نگه  با اینکه بلض کرد  و به
 داشته بود از زایش تکان نخورد. 
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 تونی بری! ی –
 منو هستو آقا!  –

 

 ۱۷۰#پارت_ 

 

 چی رو؟ –
تتتا ه چ – تتت رو  اینجت تت ت ت ت ت ت تتتامو  کسیت تتتدار  سر را  نت نت کس ح  

 بگت  ، امروز آیلار ، فردا خواهر من! 

 

 اراد  صدایش زدم: ن  

 محمد!!  –

 

 بدون توزه به من، به ایاز که حالا زا خورد  بود نگا  کرد. 

 

ای د  تنهتتا کتتار   – ، مزربتته، هزار زتتا زنتتا و دختر بتتاغ چتتانی
ستن که ستند رو ستند بند  ی ، قرار باشته مدام بتر ی کیی
 رم. شه. منو هستو، نمینمی
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 ای ساک  ماند و بقد... ایاز نزدکش رف . لحظه

 کسیی کنو. تونی بری، پسر! قرار نیس  ق ونی –

 

 محمد اخمش را درهو ک اد. 

 پس کارشون نداری؟  –

 

 ها بمون. ماام اونجا. برو کنار ملاز  –
 

 حله...  –
 

 

 از زایو بلند شدم. 

 رو خدا تمومش کناد. من اشه ا  کردم...  تو  –

 

 تو بس کن، آیلار!  –
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خانه ایستتاد  بود زلو   ی شتازنان که تا حالا ستاک  دم در آشتتی
 آمد. 

 

تتتمنتتت  نکن،   – تت ت ت ت ت ت تتارکتتتار . مردم رو دشت دو فردای دیگتتته باجت
 آقازان! 

 

 ایاز سمهش براق شد. 

تتا کنو نامو  خونه  – م رو، روز روشتتتن  یقنی ب تتتینو تماشت
م رو بکنو تو   ؟ یتا مثتی مختتارختان دختر ی تو د  اذیت  کیی

 خونه درش رو قفی بزنو؟

 

 یتتته کتتتاری کرد    –
ح
تتا تتتت  کی دراومتتتدی، اربتتتاب؟! حتمت ت ت تت ت ت ت ت ت پ ت
 دن الش کردن، اینهمه دختر تو د  داریو. 

 

 

 زد  بود. زالو بلند و وح  

 من؟ –
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زن ن    رحمانه سمتو یسری زد: پت 

 یه  –
ح
تتتتر ، حتما تتتون بی ت تتتم ت تتتوی چ ت چی ازت  آر . مردا ست

 دیدن. 

 

تتت که حنر باور نمی ت ت ت ت تتتدایش  کسیت ت ت ت ت کردم بخواهد کمکو کند صت
 برای دفاع از من بالا رف ، محمد! 

 

انه اهی پو  درآوردن از راهای دیگه بود برای دویس    –
 رف  باجار. تومن با شکوفه نمی

 

 تکان داد. زن با پوزخند سرش را تکان

تتتکوفه نمی – ت ت ت تتت مزاحو شت ت ت ت ی نگار  چرا پس کسیت تتته، یا همی  ت ت ت شت
تتا  م مثتتتی متتتا  یمن، نو   یتتته چات

ح
تتا مونتتته، این دختر  حتمت

 باانی کرد  دن الش را  افتادن. 

 

 ۱۷۱#پارت_ 
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ی  –  و گفتاد؟دربارٔ  مهربانو همی 

 حرک  ماندیو. نانهان همه از حرف ایاز ن  

 

تتتهش   ت ت تتتد ، پوست ت ت ایاز مانند آهنی بود که روی آیش گداخته شت
 هایش داغ. قرمز و چ و

 

ش رو انداخ    – هم نا رو تو گوش خان خوندید که دختر
 دور؟

 

زن ستتکندری خورد. با زبانی که از تر  و ناراحنر گرفته بود  
 زوابش را داد. 

 

تتته والله – ت ت بت تتته،  ت ت   نت
ٔ
تته ت ت ت ختتونت تتتارگتتر  ت ت فتتقتتط کت تتتان  ت ت زمت اون  متتن   ...

 . مختارخان بودم

 

 تونی بری. بسه، شازنان! ی –
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 آخه ارباب...  –

 

 

 ها رف . کرد و سم  یر از اتاقایاز به او پ    

 

 محمد زلو دوید. 

 خون  شازنان؟ –

 

ی بود.   زن زوابش را نداد. سرش پایی 

 زند بزنو پسرت بااد دن ال ؟ –

 

پتتا  رم خودم. برم دن تتا  دهاتتار... بگو باتتان کتته سری بتته ی –
 . ک ه
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انتظار داشتو برگردد و سرزک و کند، اما چادرش را باز کرد،  
 . تر دور کمرش گر  زد و رف محکو

 

روی م ی وارفتو. چطور یک کار سادٔ  من اینهمه خرابکاری  
 به بار آورد  بود. 

 

چرا بلتتتد نبودم ق تتتی از هر کتتتاری فکر کنو. سرم را کتتته بتتتالا  
 گرفتو فقط ایاز بالای سرم بود. 

 

فرار ی – تتتد  ت ت تتایت ت ت ت تتتد ین ت ت ت تتایت ت ت ت بت تتتون  کردم.  تت ت ت ت ت ت زلوشت و  تتتدم  ت ت مونت
 وایمیستادم. 

 

 مهربان –
ٔ
 . پا شو برسونم  خونه

 

 

 کارام اشه اهه، هر کاری...  –
ٔ
 من همه
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 بلند شو وق  ندارم.  –
 

خاطر من دبوا  شتتته. بهتو رو خدا، ایاز! دیگه تکرار نمی –
 .  نگت 

 

 

 خاطر تو نیس . پا شو شب شد. به –

آمد. سخ  و سند ایستاد  بود و حرف خودش  کوتا  نمی
 زد، ناچار اطاب  کردم. را ی

 

 ۱۷۲#پارت_ 

 

 بخور. شکلات  رو  –
 خوام. نه. نمی –

 

 غش کردن  رو  –
ٔ
 ، بخور. ندارم این وسط حوصله
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 شکلات ولرم را سر ک ادم. 

 

تتتو ت ت تتتتاد  بود تا  نگاهو قفی چ ت ت ت تتتد که منتظر ایست ت ت های ایاز شت
 تمامش کنو. 

 

ون داد.   تتتتتش را کوتتا  و کلافته بت  ت ت ت ت ت ی آوردم. نفست ل وان را پتایی 
ی را سمتو پرت کرد.   دستما  روی مت 

ٔ
 زق ه

 

 تو! لوچه لب و پاک کن  –

 »خدا لقنت  کنه بلا«نی گف  و سم  در رف . 

 

. باا انه نمی –  خوای شب اینجا بمونی

 

 سرش دویدم. پ  

تتتاتدن چکمته  تت ت ت ت ت ت تتتد بتاز  هتای بتاج موقع پوشت تت ت ت ت ت ت دارم هو مجبور شت
 منتظر بماند. 
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تتتان، تا بخواهی   ت ت ت ت تتتادک ت ت ت ت ت تتتت ، اما پوشت ت ت ت تتتکلی نداشت ت ت ت ت کندکش م ت
 سخ  بود. 

 

ی قرمز  قرمز؟ تو مجبوری مثتتتی گتتتاوبتتتازا همتتته – ش یتتته چت 
 دسه  باشه؟

 

 بندها گت  بود، وگرنه فرق بنان   
ی تتتیر ت ت ت ت حاک سرم به باز و بست
 دادم. و قرمز را برایش تو  ح ی

 

 دار . برای زم نای اینجا خوبه، باج –
 رنگش، بنداش، یه...  –

 

ون رف   . حنر تا آخر حرفش را نزد، کلافه از خانه بت 

هانی گت  ی
ی  داد. وسط اینهمه گرفتاری و دل ور  به چه چت 

 

 وقنر به روستا رسادیو، ق ی از  پااد  شدن اخطار داد: 
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ی ی –  ش نی تا من باام. تو ماشی 

 

، قهو   خانه همه به ما ز  زد  بودند. مردم زلوی نانوانی

 

 دوبار  تأکاد کرد: 

ون نماای.  –  بت 

 

 . باشه –
 

تتتن  ت ت ی آنهمه کاپ ت  سرمه بی 
ٔ
ای که  پوش، ایاز با یک بلوز مردانه

ی  تتتتی  ت ت ت ت ت تتتادن به قهو  آست ت ت ت ت ت زد بجاب  خانه بالا یهایش را تا رست
 بود. 

 

کردم  داشتتتت ... چرا حس ی هایش را محکو و بلند بریقدم
 رود. س  که برای بحث و دبوا یشباه کسی
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https://t.me/c/1614519431/149 

 

https://t.me/c/1614519431/148 

 

 های باارسنجفایی

 

 ۱۷۳#پارت_ 

 

 #ایاز

 

 غلط ا افه کرد  بودند. 

 

 من دراز ی
ٔ
 شکستو. شد را یدسنر که به نامو  خانه
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 فهمادند که من مختارخان نبودم... ام ب این را ی

 

تتتان یحتالی ت تت ت ت ت ت ت ی و آمتدنو مجوز هر  کردم ن  شت تتتدا رفیر ت تت ت ت ت ت ت سروصت
 داد. کاری را به آنها نمیغلط

 

 خانه بودم. آخرین تا را که به آسه نو زدم زلوی قهو 

 

 هایو را به کمرم زدم و صدایو را بالا بردم. دس 

 

 تا حالا کسی تو این د  دن ا  نامو  کسی افتاد ؟ –

 

 سرها سمتو چرخاد. از صدای نقر 
ٔ
 ام همه

 درازی کردید؟کدومتون به نامو  هو دس ه چ –

 

ت   تتتتلفرالله و لا الته الا الله یقنی اینکته خالی غت  تت ت ت ت ت ت  است
ٔ
زمزمته
 شان اس . حالی
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تتتوریش گرد و   ت ت ت ت تتتانه و کمی پر بود، صت ت ت ت ت دهاار زلو آمد؛ چهارشت
 کمی از موهای روش ش ریخته... 

 

 دور باشه، ارباب. اتفا ر افتاد ؟ –

 

 توزه به او، باز هو سر زمقا  فریاد زدم: ن  

 

تون انداختو؟ این  – همه  من تا حالا نگا  بد به زن و دختر
ی تتا حتالا همته  زن و دختر اهتی اینجتا دارن برام کتار ی کیی

 خواهرم بودن یا نه؟

 

 . دهاار زلوتر آمد 

ت بد . تو چ و –  . پاکی شما شر نیس خدا خت 

 

 ام کوبادم. با انگ   به سینه

 نامو  من اینجا امنا  ندار ؟پس چطور  که  –
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تتا   ت ت ت ت تتتته بود و با نگرانی مرا تماشت ت ت ت تتتست ت ت ت تتتازنان روی نامک  ک ت ت ت ت شت
 زدم. کرد که همچنان بربد  یی

 

تتتاتون رو بتتتاز کناتتتد، چنتتتد نفر از مرداتون   – ت ت تت ت ت ت ت ت خوب گوشت
ش   تتتتو دختر تتتدن! من مختارخان نیست تتتو شت مزاحو ناموست
تتتت  و پتتای مردی کتته   تت ت ت ت ت ت رو تو خونتته زنتتدانی کرد، من دست

 شکنو. بهش خورد  رو ی

 

تتتتا مرز انفجتتتار  دانو این کتتتدام درد بود کتتته رگنمی هتتتایو را 
 . برد ی

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتمو  های مظلوم مهربان لحظهچرا چ ت تت ت ت ت ت ت ای از برابر چ ت
 رف ؟کنار نمی

 

 

 ۱۷۴#پارت_ 
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من خودم ثمرٔ  یتک تجتاوز بودم، انر مهربتان هو مثتی آیلار  
 باهوش و شجاع بود... 

بچه بود   . نه!!! مهربان من فقط یک دختر

 

تتتو بت  متتا خودمون   – تت ت ت ت ت ت تتمتتا است ت تت ت ت ت ت ت تتتون بود ، شت تت ت ت ت ت ت کتتار کتتدوم ت
 دوناو باهاشون چاکار کناو. ی

 

 منط  آدم روبه
ٔ
 . رویو را نداشتوحوصله

رستتو، تا انه  فقط اومدم که خت  بدم حستتاب تتون رو ی –
خورد  اومتتتدن خونتتته بتتتدوناتتتد برای کتتتدوم غلط  کتتتتک 
 رحمی کرد . س . بقد نگاد ایاز ن  ا افه

 

بتتته زمقاتتت  اطرافو نگتتتا  کردم. یتتتک زخو... دیتتتدمش کنتتار  
 و موهای تت  ... 

 یک پی انی

 

ب بود، پسر نقم ... 
ّ
 شناختمش؛ مطل
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تتت دیلاق را   تت ت ت ت ت ت بتتا چنتتد قتتدم بلنتتد، ق تتی از فرار، پس گردن پسرت
ی افتاد.... گرفتو و پریش کردم سم  نامک   ها... روی زمی 

 

تتتته   ت ت ت ت ت تتتمش تاز  بود، آنقدر تاز  که هنوز بست ت ت ت ت ت  کنار چ ت
ی
بریدکی

 ک د  بود. 

 

 زمقا  برای کمک به او خواسهند زلو باایند. 

 

 برگ تو و سمه ان از ته گلو فریاد زدم: 

 

کنو بگاد صتد رحم   زلو باایدا، خدا شتاهد  کاری ی –
تتته  تتتتتک مزربت ت ت ت ت ت تتتان! آب نصت تتتارخت تتته مختت تتتد از  بت تتایت ت تتتاتون بت هت

تتتتتکش یباجتار  ت ت ت ت ت تتته، خ ت ت تت ت ت ت ت ت کنمش  کنو. ی هتای من رد شت
تتتحرای کربلا! کتتتاری کنو غتتتاز نتونتتته رو باجتتتاراتون   تت ت ت ت ت ت صت

 بچر . 
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 . ها ش ون کرد. یر دیگرشان طل کار بود یر از زن 

 

. بندن، پای مرغ رو یپای خرو  رو نمی –  بسنر

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتکتارش  چ ت تت ت ت ت ت ت هتایو چرخاتد نی زنی کته این حرف را زد، شت
 کردم. 

 

تتته    پس – ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو، کرم از خودشت تت ت ت ت ت ت ت شت انتته فردا مزاحو دختر
 دیگه! قبو ؟! 

 

ی زنی دیگر بلند شد.   ی گفیر  یا حسی 

 . دهاار خواس  ماانجاگری کند 

 

، ارباب! زوانی کردن.  –  آرام بگت 
 من زدن.  –

ٔ
 غلط کردن دس  به مهمون خونه

 

انه بازویو را گرف  و بقب ک اد.   دسنر دختر
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 آقا... ولش کناد.  –

 

ی به  سرم فریاد زد. سم  پ  پسر روی زمی 

ینی دروغ گفنر به  کار تو لگاته  – تتتت  ت ت ت ت تتته خودشت ت ت ت ت تتتت ! واست ت ت ت ست
 ارباب! 

 

تتتافه    ۱۷۴پارت  این بار   ت تتتتان ن ومد، ا ت ت تتی از دوست ت ت برای بقصیت

     کردمش به پارت ق ی

 

 ۱۷۵#پارت_ 

 

تتتهش را به تتتتاد و دست تتتم  او پرتاب  آیلار کنارم ایست اض ست ابتر
 کرد. 

 

تتتتب را  خودم  – تت ت ت ت ت ت تتتتو؟ فقط بتتا است تت ت ت ت ت ت و  من بتته تو کتتاری داشت
؟ی ی  رفتو. تو و رفاقات زلوی راهو رو نگرفتی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 638  

 اش کرد. پسر مسخر 

 دختر رو چه به اسب.  –

 

؟ –  الاغ بود م کلی نداشنر
 

 وتوک صدای خند  آمد. تک

 

ی برداش . پسرک زری شد و تک  کنان سمهش خت 

 خودت نخ دادی. کاری  نداشهاو.  –

 

 آیلار سم  من برگ   و نالاد: 

 گه. به خدا دروغ ی –

 

 زد. هایش باگناهی را فریاد یچ و

 واق کرد. پسرک ریقو واق
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؟ گاو، تو غری ه را  یما دروغ ی –
ی
 کی

 

 آیلار سمهش هجوم برد: 

 قسو بخور! زان مادرت قسو بخور!  –

 

تتتتتتاد  بود و   ت تت ت ت ت ت ت محمتتتد از او  بحتتتث زلوی دیوار ملتتتاز  ایست
 کرد. او اع را تماشا ی

 

اش آیلار را رانی به  بالاخر  زلو آمد و ستتت  کرد با مداخله 
 . سکوت کند 

 

 س . آیلار برو! اینا بحث مردونه –
 گه، محمد! دربارٔ  منه. خدا شاهد  دروغ ی –

 

 دوبار  سم  پسر برگ  . 

 بگو زان مادرم. قسو بخور.  –
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 محمد با دو انگ   مانتواش را گرف  و بقب ک ادش. 

 

 مهربان منتظرته –
ٔ
 . بریو. شکوفه خونه

 با التما  سم  محمد چرخاد. 

 

 خور . بب  ش، قسو نمی –

 دهاار زلو آمد. 

 

تتتت    – ت حترمت هت تچ  تتتان!  ت ت خت تتتت  رو،  ت متهتمتونت تتته  ت ت آخت تتا  کتن  ت ت ت نتگت
 بر  تو مردا؟شناسه. دختر صدا بالا ینمی

 

اض    دور خودش چرخاد و رو به دهاار ابتر
ی
آیلار با درماندکی

 کرد. 

 

زد، بقدم رفاقاش رو.  اومدم که ایاز این پسرت  رو ینمی –
 گنا  من بود، اومدم تمومش کنو؟ 
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تتتتد  و حرف مف    ت ت ت ت ت ی حالا بلند شت ب افتاد  روی زمی 
ّ
اما مطل
 کرد.  ر ی

 

 ۱۷۶#پارت_ 

 

! حتتتالا ادای مریو مقتتد    – د  بودی، دختر تت  تو خودت بت
 رو درمااری. 

 

تتتت  ت ت اش ملزم را از  های آیلار زلوی دهاکش لرزید و ناله دست
 کار انداخ . 

 

تتتتک حمله کردم، یقه  ت ت ت تتتتم  پسرت ت ت ت اش را گرفتو و با سر چنان  ست
به زدم که خون سری  کرد، انگار در یک  محکو به ب نی  اش ضی

 بطری را باز کرد  باشو. 

 

آیلار از وح   ز   ک اد و من با لذت به خونی که روی  
ب روان شد  بود نگا  کردم. 

ّ
 صورت مطل
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تتتتو را بتتالا بردم تتتا فکش را لتته کنو کتته آیلار روبتته  تت ت ت ت ت ت رویو  م ت
 ایستاد. 

 

 . . . آقا ایاز! تو رو خدا... ولش کن –

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتا بتتته  خون زلوی چ ت تتایو را گرفتتتته بود... سرم از گرمت هت
تت برای   ت تت ت ت ت ت ت تتاتد  و تمتام ذهنو پر از حسیت ت تت ت ت ت ت ت  انفجتار رست

ٔ
تتتتانته ت تت ت ت ت ت ت آست

 تکه کردن بود. تکه

  

ب را از من دور کند. آیلار روبه
ّ
 رویو ایستاد تا مطل

 هر دو دستو را گرف  و به بقب هلو داد.  

 

 زورش که نرساد التما  کرد. 

 ایاز...  –
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تتتتتورت مطلب، اما خود  نمی ت ت ت ت ت تتتو بردارم از صت تت ت ت ت ت ت تتتتو چ ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 کردم که به او اع سامان دهد. متمدنو را باید پادا ی

تتلتته   ت تت ت ت ت ت ت یتتک قتتدم بقتتب رفتو و او هو فهماتتد بتتایتتد از من فتتاصت
د.   بگت 

 

زن بصتتابه   شتتا  آیلار را ک تتاد.  پت 
ٔ
دستتنر زلو آمد و گوشتته

 اش را نگه دارد. دختر باچار  ز   زد تا روسری

 

 آتی ا از گور تو بلند ی –
ٔ
 شه. همه

ٔ  سلاطه...  –  دختر

 

 یر دیگر گف : 

 خودش مرض دار .  –

 

ی من و طقمهبا این  ام ایستاد و تکان نخورد. حا  آیلار بی 

 

 کرد وسط ملزم... اشک آیلار... مثی سرب داغ چکه ی
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تتتد. یو اهتتانت  زبتتان و ملاتت  نمی  فحش ت تت ت ت ت ت ت تتنتاست ت تت ت ت ت ت ت تتتد از  شت ت تت ت ت ت ت ت شت
ی یگوشه  کردند. کنار ش اد که به او توهی 

 

برق فقط یتتک دایر  را   تتتد  بود. نورهتتای تت  ت ت تت ت ت ت ت ت هوا تتتاریتتک شت
تتتتتن ی ت ت ت ت ت ی بتتا یتتک متتانتو بلنتتد و چکمتته روشت هتتای  کردنتتد. دختر

 قرمز. 

 

 ۱۷۷#پارت_ 

 

 

تتتتاد، محکو. سر چرخاند رو به زمقا  که حالا حلقه   تت ت ت ت ت ت ایست
 زد  بودند اطرافمان. 

 

زناتد؟ اون از بلا کته  من چاکتار کردم کته بهو تهمت  ی –
و آورد اینجا و فروخ ، این  برم  سر کار، منگفت  ی

تتتما. فکر ی ت تتتما هو مثی مهربان، مهربوناد  از شت ت کردم شت
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تتتتته از    فهمو چرا این امتتا حتتالا ی ت تت ت ت ت ت ت تتتا  نخواست ت ت تت ت ت ت ت ت همتته ست
  خونتتته 

ح
تتا تتته. حتمت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا ب ت تتاهت تتمت ت تت ت ت ت ت ت ون و قتتتاط شت ش باتتتاد بت 

تتتا  ی تتته من نگت تتته الان بت تتتا   هم نجوری کت تتتد بهش نگت کنات
 کردید. 

 

تتتتتکوت کردنتتد؛ نمی ت ت ت ت ت تت اتتدن فریتتاد  نتتانهتتان همتته ست ت تت ت ت ت ت ت دانو از شت
 مظلومانه یا از حقاق  برهنه و زش  داخی کلامش. 

 

 حنر یر دو نفر بقب رفتند. محمد سمه ان توناد. 

 

–  
ی
 تون. مقرکه تموم شد! برید نی زندکی

 

نتفتتس  هتنتتوز  تتته وزتود  نتفتس یآیتلار  ت ت متنتتتتتظتر زتوان  کت و  زد 
 نداش  ایستاد  بود. 

 

 شانرد نانوا صدا زد: 

؟نون نمی – ی  خواین کرکر  رو بک و پایی 
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وع کردند به پراکند  شدن. مردم با پچ  پچ سری

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتاتتد، م ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایش را بتتاز کرد و بتتا  آیلار نفس بماقر ک ت
 هانی سس  سمتو آمد. قدم

 بریو آقا...  –

 

تتتان نمیوقنر دید بکس ت ت دهو با خواهش سرش را  القملی ک ت
 برایو کج کرد. 

 

 لرزید زمزمه کرد: هانی که هنوز یآرام، با لب

 ایاز...  –

 

 داد یا... تمام مادان بطر شکلات ی

 

 بصتتن  
کرد تا آرام. هنوز هو دلو زدن  ام یالتماستش بی تتر

 خواس ، اینکه کسی را آنقدر بزنو تا صدای زوز  بدهد.  ی
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که از اشتتک    زم نه تار بود زز یک زف  چ تتوتصتتاویر پس
 کرد. زد و گریه نمیبرق ی

 

ی رفتو و ستوار شتدم. به  اینکه    محض باسرب  ستم  ماشتی 
ی   ستتوار شتتد و در را بستت ، پایو را روی گاز گذاشتتتو و ماشتتی 

 ک ان پرواز کرد. لانی 

 

... شتتتاهرگ این مردم را ی شتتتناخ  که  مختارخان، روبا  پت 
تتتت . یمزربه  ت ت ت ت ت تتتت  چطور همه را مط ع  ها را نگه داشت ت ت ت ت ت داکست

 نگه دارد. 

 

 با م   به فرمان کوبادم. 

 

ب ن  
ّ
تتتتر مطل ت ت ف را یباید بی ت تتتت سری ت هایو پر بودند  زدم. م ت

بانر نزد  که ی  خواس  تنی را له کند. از ضی
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 ۱۷۸#پارت_ 

 

تتامتتی روبتتته   مهربتتان پتتتارک نکرد  بودم کتته  هنوز کت
ٔ
تتانتته روی خت

 آیلار در را باز کرد، م خک بود قصد فرار دارد. 

 

 مدت بی تر مواظب باش! یه –

 

تتتانه  تتتدایو بالا پرید. انتظار داشتتتت  سرزک تتتتش  شت هایش از صت
 کنو یا از من ترساد  بود؟ 

 

 چطور؟ –
تتته. محمتتد و  بتته نقر ی – ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش بهتون بتتاشت ت ت ت ت ت م حواست تتتتی تت ت ت ت ت ت ست

. به یه چند نفر دیگه هو ی  ی م غلامر تا هو هستیر .  ستتی

 خودتو هوشاار باش... 

 

 هایش هنوز نو داش . چ و

 یقنی ممکنه بخوان اذیتمون...  –
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 . کرد تر یحنر فکرش سرم را داغ

تتتون بته اهتالی خونته بخور   غلط ی – تت ت ت ت ت ت تتته ت تت ت ت ت ت ت . یته انگ ت ی کیی
ی اینجا رو... کاری ی  و  کیی

ی
 کنو از گ نر

 

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت ی انتتتداختتت . انگ ت تتایی  هو  هتتتایش را چنتتتان بتتته سرش را پت
 ام کرد. پاچاند که بصن  

 

 من مقصر...  –
 تونی بری! ی –

 

 سری تکان داد، یک خداحافطیی زیرلب و رف . 

 

تتتتت  دقاقه بقد   ت ت ت ت ت با رفت ش همانجا منتظر ماندم. حدود بیست
ی باز شد.   در ماشی 

 

 چی شد، محمد؟!  –
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 شد. فقط یک سایه از موهای فر و شلوغش دید  ی

 

ی تاریکه.  –  ماشی 
–  . ی تو پیش منی  بذار مردم نب یی

 

 چرا آقا؟!  –
 

تتت نفهمد که به من راپورت داد . مردم   ت ت ت ت ت برایش بهتر بود کسیت
 کند. ب نی نبودند، قرار بود سا قابی پیش

ی
 ها اینجا زندکی

 

 بگو!  –
 فهمادم کاا باهاش بودن!  –

 

 اسو؟!  –
 

 با خواهش و تمنا زواب داد: 

 ول ون کن، آقا!  –
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 شه. شون رو حسان  کتک نزنو ملزم خنک نمیتا یر –
 

 

تتتهر  – تت ت ت ت ت ت تتتته، بردکش شت ت تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت ب شت
ّ
... بقاته هو  دمتتاغ مطلتت

 خودشونو از تر  خیس کردن. 

 

 آنقدر که باید... کمی، فقط کمی، آرام شدم، اما نه

 شکستو. پسرٔ  بزمچه رو یباید گردن  –

 

ی داکستو اهالی سری نمیی  ها بود. خواهند، او هو یر از همی 

 

تتتد ن   – تتتادن...  فکر نکنات خوردن افتت ی تتته چت  بت تتا... ولی  ت تمت غت 
 شه. بی تر از این بزنادشون سری ی

 

 شن. پررو ی –
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ی کار یشازنان ی –  کناو. بهتر ... گه ما همه سر یه زمی 
 

 

ی که با همه  شد. حسابگری حی نمیچت 

 تونی بری! ی –

 

 پااد  شد. 

 محمد؟!  –

 

 نگاهو کرد. 

هرکی پیش من دید  بودت بگو دربارٔ  فلاستتتتوت حرف   –
 زدیو. 

 

تتته  تتتاهش بجاتتتتب بود؛ مللمت تتتتک و  نگت ت ت تت ت ت ت ت ت ی و شت ای از فرمتتتانت 
 ... ی  تحسی 

 چ و...  –
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 اربان  رف ... دیوار آنقدر کوتا  نبود که  
ٔ
نگاهو سم  خانه
 داخلش را بب نو... 

 

ک خوب بلد بود روی خرابکاری صدانی نمی هایش  آمد. دختر
تتتد. به ت ت ت ت ت فهماد  وق  نمی احتما  زیاد مهربان ه چرا ماله بک ت

 . پا کرد اش چه آشون  بهخانههو

 

 

 

 

 پتتارتهتتا  
ٔ
تتته ختتدمتتون، بقاتته ت ت تت ت ت ت ت ت برای امروز این پتتارت بلنتتد بتتاشت

 کنو. مرت ط بودن، فردا تقدیو ی

 

 ۱۷۹#پارت_ 

 

 #آیلار
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داخی حااط ک تتستتته بودم، همانجانی که شتتب او  بلا مرا  
 تحویی این خانه داد. 

 

تتتد    تت ت ت ت ت ت تتتا ، وقنر که من و مهربان خواب بودیو تحویی شت تت ت ت ت ت ت ست
ی از   ینی و م و  گذاشت ، خت  ی  و شتت  بود. مهربان فقط ستت 

ی ک د.  هف   سی 

 

اش  صتبح ایاز آمد، خالی بادی استب را برداشت  و به خانه 
 نزاک . ای، مردک ن  . نه کادونی نه بادیرف 

 

گ از گتتتی ی  هتتتای درختتت  هلو رقکیتتتک گلت  کنتتتان روی زمی 
 ک س . 

 

ی داخی حااط خانه  ای  زانی دور، درخنر درست  شتباه همی 
 بود که به آن تقل  داشتو... 
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تتتینه  تت ت ت ت ت ت  برای پتدرم بته ست
ی
تت از دلتنر ت تت ت ت ت ت ت ام ریخت  و زا برای  حسیت

 نفس ک ادن تند شد... 

 

غو  
 
هتانی بته گوش پتدرم و بقاته خوانتد   تتاج چته دروغیقنی ا

 شناخ ؟ مراد را کسی نمیبود؟ مگر باد

 

 با خواهرم به ه چ ضاط مستقاو ک د؟  
ی
ندیدند در زندکی

تتت رانی ی تت ت ت ت ت ت ش را بته او بتدهتد کته از من  چته کسیت تتتد دختر ت تت ت ت ت ت ت شت
 ها خودم را قربانی کنو؟خاطر بچهانتظار داشهند به

 

 صدای زند در از داخی ساختمان بلند شد. 

تواکستت  باشتتد. آرام و پاک تتان ستتم   زز شتتکوفه، که یبه
 در رفتو. 

 

تتتورتو یتک هاکتی مردانته ظتاهر  بتا بتاز کردن در روبته  تت ت ت ت ت ت روی صت
تتتد بتتا موچ  قوی از ادکلنی تنتتد... و در آخر یتتک بلای   ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 خندان... 
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 خانو خودم... سلام بر شازد  –
 بلا...؟!!  –
 زون  بلا...  –

 

تتت    ت ت تتتتوک را کنار راندم. اخو کردم و ست ت تتتادش شت ت ت تتتدای شت ت ت با صت
 کردم در را ببندم. 

 

 برو رد کارت! ایاز گفته مرد را  ندم.  –

 

ون آمد.   گلرآ از پ هش بت 

تتتو   – ت ت تتت؟ از کی رست ت ت به تو چه دخلی دار  که زلوی ما وایسیت
؟شد  مهمان رو ن   ی ای کیی  احتر

 

تتتا  بنفش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتددار و شت تتالتوی کمربنت ت تتا پت ت تتتد  بودم. بت تتتدیت نت او را 
 سخنر شناختمش. به
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 سلام گلرآ خانو. بفرمایاد تو.  –

 

 بلا چ مک زد. 

 خ ن شدی، پرنری!  –

 

 ۱۸۰#پارت_ 

 

تتتتو لتب تت ت ت ت ت ت هتایو را چفت  کنو تتا زلوی خواهرش  فقط تواکست
 ای به من رف . غر زوابش را ندهو. گلرآ چ و

 

–  ...  آبرا باا بریو بالا... ناسلامنر اومدیو باددیدنی

 

 بلا با نیش باز م خ من بود، اما به خواهرش گف : 

تتتگله تو  ب ن  ندار  گلی – ت ت خانو. تو برو بالا من با این خوشت
 حااط کار دارم. 
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تتتد   تت ت ت ت ت ت گلرآ بتدون اینکته نگتاهو کنتد بتا اخو چنتان از کنتارم رد شت
 که خودم را سم  چهارچوب ک ادم تا را  باز شود. 

 

تتتو ذوق  ت ت ی او بود که بلا کنار گوشت تتتت  رفیر ت ت تتتمو به مست ت ت زد   چ ت
 گف : 

 

تتته که دلو برات تند  لقن  به ، پرنری! باورم نمی – تت ت ت ت ت ت شت
 شد  بود... 

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت هتتای  مثتتی یتتک گربتته کتته موش کوچر را بب نتتد برق چ ت
ی دادم. زد. به ب نی اش چ و را یزمردی  ام چی 

 

 بکش بقب...  –

تتتان  تکتان نخورد، فقط برایو ابرو بالا   تت ت ت ت ت ت تتتتورم یتک ست تت ت ت ت ت ت بتا دست
 انداخ . 

 

 ولایهاا زدی؟و پیش هوش ادم حسان  زیرآب من –
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تتتدم بازهو    ت ت ت ت ت تتتود مجبور شت ت ت ت ت ت تتتد تا وارد حااط شت ت ت ت ت ت از کنارم رد شت
تتتار  تتتدهو. چت تتایو و راهش بت ت تتا  بات تتایتتتد تحمتتتی  کوتت ت ای نبود، بت

 کردم. ی

 چطور؟ –

 

تتتد نفر، یر دو نفر آروم و زورکی بهو   – امروز از هر چنت
 اینطور نبود. استق ا  گرم و پرشور  سلام ی

ً
دادن. ق لا

 داشتو. 
 

 

 سرش را  افتادم. پ  

فقط از خودم دفاع کردم، به تتتون گفتو که گولو زدی   –
 و من اونجوری نیستو که تو زار زدی. 

 

  کرد. کمر و متفکر به خانه نگا  یبهنانهان ایستاد. دس 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 660  

 فکر ی –
ح
م چی فکر  کنی برام فرق دار  که اینا دربار  واققا
ی یا چی یی  گن؟ من فقط اومدم تو رو بب نو. کیی

 

 در را ک ان دادم. 

 تونی بری. زیارت قبو ، ی –

 

تتتورتو با ته  ت ت تتتت . نزدیک صت ت تتتمتو برگ ت ت ت ماندٔ   بلند خندید و ست
 ل خند بزرگش زمزمه کرد: 

 خوری. شی حرص یآی زاگر ی –

 

 ۱۸۱#پارت_ 

 

 نفسو از بص انی  به شمار  افتاد. 

، بلاءالدین!  –  خالی آدم مزخر ی هسنر

 

ینی ش اد  باشد.   شت 
ٔ
 نی ش بازتر شد. انگار زمله
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 باا با من بریو، آیلار.  –

 

 ن  
ٔ
 اختاار پرسادم: ربطش، ن  شوکه از زمله

 کجا؟ –

 

تتتدا ی  – ت پات تتتار رو  ت ین کت تهران. خودم برات بهتر کنو،  بریو 
 خونه. 

 

 

ین بکس ی و دقاقش مواظب کوچکتر  القملو بود.  نگا  ریزبی 

 

 کرد؟ با انگ   خودم را ک اکش دادم. مرا چه فرض ی

 

تتته – ت تتتام؟ تو همت ت تتته احمقت ت تتبات ت تت ت ت ت ت ت شت بربکس مقنی  من  چی رو 
. الان یی تتنهتتاد  کنی ت تت ت ت ت ت ت  مقنی پی ت

ح
 کمتتک، بقتتدم حتمتتا

ی
کی

 شه همون سورنرایز. تخ  ی
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 کک دسهش را بالا آورد. 

افتو. قسو ی –  خورم، به سری

 

اف ؟ خودش از بلو ی که زد خند  اش گرف ، من هو با  سری
تتتاد  و مردانه  تتتدای زند خندٔ  ست اش به گوش خوش  او... صت

 ک س . ی

 

تتتهاو، بلای لود   همان   ت ت طور که هردو از حرفش ل خند داشت
تتتتتوچی  ت ت ت ت ت تتتاکت  و بتا مهربتانی  زتانی ماتان شت ت تت ت ت ت ت ت تتتد، ست ت تت ت ت ت ت ت هتایش گو شت

تتتایو کرد و من در ناخوادآگاهو ی ت ت ت ت تتتتو از این مرد  تماشت ت ت ت ت داکست
 متنفر نیستو... 

 

تتتتا  خند  – تتت که تو این روست دار  آیلار، ولی دیگه تنها کسیت
 .  برام موند  تونی

 

 زبانو بند آمد. اینجا زادگاهش بود. 

 اینهمه آدم.  –
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 دسهش را بصن  پ   گردکش قفی کرد. 

تتت نموند  برامون، اون خونه تنها زایاه   – تت ت ت ت ت ت من و گلی کسیت
 که انه بخوایو باایو داریو. 

 

تتتت ، ولی ای کاش اضارش به  اش را نمیدلو غمگ نی  ت ت ت ت ت خواست
 گذاش . بردن من را کنار ی

 

 س  کردم بحث را بوض کنو. 

 تون ق نگه. خونه –

 

ی انداخ . به پی انی   اش چی 

 توش خاطرٔ  بد بی تر دارم تا خوب.  –

 

 اش دهو، اما... کاش بلد بودم دلداری
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 ۱۸۲#پارت_ 

 

 نرم اضار کرد: 

تتتد   باتا بتاهتام بریو، پرنری. بتذار وقنر بته این خراب  – ت تت ت ت ت ت ت شت
. ی فکر   کنو تو ذهنو رو م لو  نکنی

 

تتتو ت های بلند که مح    های زمردی و م  انر بگویو آن چ ت
ی روی تگش قل و نداش  دروغ  براق و زذابش ی کرد تأثت 

تتتناختو، همانطورکه از روز او  به  ام، اما من او را یگفته  ت شت
 برایش ن  

تتاند  بود، وقنر ت ت ت ت ت تتتناست ت ت ت ت ت ارزش و غری ه بودم و  من شت
 حالا... 

 

تتتندلی تتتدم و ستتتتم  صت تتتتو و پایو را  از او رد شت تتتست ها رفتو. ک ت
 روی دیگری انداختو. 

 

 من و تو ربطی به هو نداریو، بموبلا...  –
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 سریتتتتع سمتو آمد و س  کرد قانقو کند. 

، من ی – تتا ن تتتاشی تتتتتته رو  انتتته تو اینجت ت تت ت ت ت ت ت  گتتتذشت
ٔ
تته تونو همت

 فراموش کنو. 

 

 سرم بالا آمد... 

کردم زخمی چرکی درون گلویش  درد صتتدایش... احستتا  ی
 آما  کرد . 

 

 نرم زمزمه کردم: 

 و  کن اینجا رو بلا، برو دن ا  زندگا .  –

 

د. هایش را با ناراحنر بهلب  هو فسری

تتا وقنر کتتته تو   – . بتتتدبخنر اینتتته تت  تو اینجتتتانی
تتا وقنر نتتته تت

تتته ی ت تتتوست ت تتتو کارای  اینجانی من مدام وست ت  تموم رو نامه شت
 تموم کنو. 
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انی کتته ی –
ی  دارم؟ کتتدوم کتتار  من چتته ربطی بتته این چت 

ی
کی

 تموم؟نامه
 

 

ی ک س .   پالتواش را کنار زد و روی مت 

 زواب. ساک  بود و سؤا  من ن  

؟ فهمو تو چی یبلا؟!چرا نمی –
ی
 کی

 

 کلافه دسنر ماان موهایش ک اد. 

.... باید...  –
ٔ
 بایدم نفهمی، ملجه

 

. تونی وا حی –  تر حرف بزنی
 

تتتتو آورد که از  ثاناه  تتتم  دست تتتهش را ست تتایو کرد. دست ت ای تماشت
ی برداشتمش.   روی مت 

 

 توزه به حرکتو گرم و پرحرارت پی نهاد داد: ن  
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کنو، زای خواب. مگه این همون  من برات کار پادا ی –
ی نیس  که به ی خاطرش از خونه فرار کردی؟ فقط  چت 

 با من باا. 

 

تتتو   – ت ت ت تتته تو الاک ت ت ت ت ای برام  هم نا رو بهو دادی، باز چه نق ت
 داری؟

 

 

تتتان ی ت تت ت ت ت ت ت تتتاخته بته آن  بتا آنهمته هاجتانی کته ک ت ت تت ت ت ت ت ت داد و از این شت
 شدم؟شاخه پریدکش ن اید م کوک ی

 

 ۱۸۳#پارت_ 

 

 یک تای ابروی پر و بلندش را بالا انداخ .   
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تتته. بلا بونی   – تتگلت ت تت ت ت ت ت ت اینجوری حرف نزن، خوشت تتا من  ت ت بت
 نیس . 

 

تتتاف که گاهی چوب ت ت ت ت ت خط بونی بودکش را پر  الح  و الانصت
 کرد، اما ترز ح دادم ساک  بمانو. ی

 

قابی   تتتواری روی یک موج بود، غت  ت ت با بلا حرف زدن مثی ست
کنند پیش  . ب نی و پر فراز و فرودهای غافلگت 

 

م سم  آرامش  . س  کردم بحث را بت 

 گلرآ چطور ؟ –

 

 چ ماکش از محبنر برادرانه درخ اد. 

 

تتتتد    – ت ت ت ت ت تتتتودیش شت ت ت ت ت ت دیدی چه برات غر و غمز  اومد؟ حست
 به . مهرباکش رو صاحب شدی. 
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تتتت ، با همه   ت ت ت ت ت تتتتاحب نداشت ت ت ت ت ت زوان  به ذهنو ناامد. مهربان صت
 مهربان بود. 

 

 دستاش چطور ؟ –

 

تتتاری   – ت ت بتاتمت تتته  ت ت یت آرتتروز  تتتاش، کتمترش...  ت ت تتاهت ت ت ت پت تتتاش،  ت ت تتتت ت ت تت ت ت ت ت ت دست
تتتت . با دارو فقط یروند  پیش ت ت ت ت فهش رو  ست تتتی ت ت ت ت ت تتته پیسرت ت ت ت ت ت شت

 کنتر  کرد. 
 

 

 دلو برایش سوخ . 

 

تتایته  – ت ت تت ت ت ت ت ت  اینجتا رو گفتته بودم یر از همست
ٔ
هتا ق تی از  خونتته

ی کنه. دی ب که اومدیو گلرآ تا دو شب   اومدنمون تمت 
 شس . داش  ی

 

 با اون دستا؟ –
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 هایش ک س . آهی مردانه روی لب

 

تتا اون ی – ر  دوبتتار   تهرانو هم نتتته. براش کتتتارگر گرفتو، تت
ه یپله

 
ی یها رو لت  کنه. ک ه، گردگت 

 

تتتتو کتته نگویو کتتاش  بتته تت ت ت ت ت ت تتتتته نگتته داشت ت تت ت ت ت ت ت زحمتت  دهتتانو را بست
 بردش برای م اور . ی

 

 پالتواش را کنار زد و سم  مخالفو ک س . 

 

 رو به حااط ک سته بودیو.  حالا هردو  

 

تتتند  ت ت تتتد تا صت ت ت تتتاد  شت ت ت تتتفاد و  رد نگاهش ک ت ت ت هایو، به دامن ست
رند و پابند  های صد ی با گ پورهای  خاو... صند   کنقی 

 م ر ابری می... 
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تتتای   – تتتتات با این کف ت تتتنگن، بخصتتتتوص انگ ت پاهات ق ت
 بند ساا  به پوس  مثی برف  اومد . بنددار... این مچ

 

م گرف .   دامن را روی صند  انداختو. صدایو از سری

 صندله، کفش نیس .  –

 

 ۱۸۴#پارت_ 

 

 ل خند بجاب مرموزی روی لبش ک س . 

 

نر شد ش ادم ارباب –  . زاد  برات غت 

 

 یاد دبوای چند وق  پیش به ابصابو زرقه زد. 

 

ت؟ من نمی – ت چاه. چهارتا داداش داشتو  غت  دونو غت 
م، بتا کی  ر رم، بتا کی یپتایاتدنو. کجتا یکته مثتی بقتاب ی

تتتت  نمی ت ت ت تت باهام دوست ت ت ت ت ت تتتد، یقنی هرکی من ماام. کسیت ت ت ت ت و  شت
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تتنتتتاختتت ... را  دور ممنوع، کتتتار ممنوع، در  رو  ی ت تت ت ت ت ت ت شت
م، وگرنته یته بمر مواظ و   تتتتو از بتابتام ازتاز  بگت  تت ت ت ت ت ت توکست

 بتدنو بته ن  بودن، تهش ی
ی تتتیر تت ت ت ت ت ت تخواست ترین مردی  غت 

 شناختو. که ی

 

 بالاخر  نفس گرفتو. 

 

تتتاع کنو. الکی  خودم ی – تتتد چطور از خودم دفت تتایت ت بت دونو 
 . همه باهام دشمن شدن

 

 مردم دوستت  برداشتتهن . ی –
ح
دونو که  نه، پرنری! اتفاقا

 گو. ی
 

 زدی؟ –
 

 

ها برای باددیدنی به  وتوک همستایه فقط سر تکان داد. تک
 مهربان آمد  بودند، رفتارشان بادی بود. 

ٔ
 خانه
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ینی و م و  و بته بچه مهربان بته همته تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتان شت تت ت ت ت ت ت تتتان  شت تت ت ت ت ت ت های ت
 های نو بادی داد. اسکنا 

 

تتتهند. مردم آرام و گری  ی ت دیدم که با کنجکاوی زیرنظرم داشت
 رسادند. نظر یبه

 

تتتا اینهمه پرمازرا   ت ت ت ت ت تتتدن و ماندنو در روست ت ت ت ت تتتاید انر وارد شت ت ت ت ت شت
 تری داشهند. نبود، با من رفتار صمامی

 

تتتاک  بود، انگار انرژی تت ت ت ت ت ت تتتاد   بلا ست تت ت ت ت ت ت اش برای دقایقر ته ک ت
 باشد. 

 

ی روبهآ  ک اد و به باغ نامه  رو نگا  کرد. ست 

کتته قولش رو    زتایاته   زتتات خوبتته پرنری... اینجتا همون –
 به  دادم... 
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 . منتظر ی کر نبود، ماندم که حرفش را بزند  

 

تت اومتتتد  بود مرکز، بچتتته  – ت تت ت ت ت ت ت تتا  چنتتتد روز پیش یتتته کیسیت هت
تتتت ،    ۱۷آوردکش پیش من. دختر  فقط  ت تت ت ت ت ت ت تتتا  داشت ت ت تت ت ت ت ت ت ست

 سقط داش .  ۱۴
ٔ
 از خونه فرار کرد  بود. سابقه

ی
سالکی

اومد  بود که انه توکس  رحو ازار  بد  و با پولش یه  
مدت زیرخواب مردای بونی ک تته. تو این چهار ستتا   

دوکس  واسه یه سقک تن به چه کارانی  فرارش خدا ی
 داد  بود. تن و بدکش زروازر بود، رحو متقفن. 

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتاتد  دور خودم  هتایو را ن  وای گفتو و دست ت تت ت ت ت ت ت اراد  و ترست
 تواکس  سرنوش  من هو باشد. پاچادم. این ی

 

ون آورد.    صدای بلا مرا از کابو  بت 

ی بار دلو برای یه مرازع سوخ .  –  بچه بود. برای اولی 

 

 ۱۸۵#پارت_ 
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 با تر  از ش ادن زواب پرسادم: 

 کمکش کردی؟ –

 

 ای بالا انداخ  و چ مک زد. شانه

 کنو. من به همه کمک ی –

 

تتتی آدم زوابو را   ت ون دادم. مثت ب نی بت  تتته از  تتتو را کلافت تت ت ت ت ت ت نفست
 داد. نمی

 

ک را تصور کردم.   باز دختر

 دختر باچار ...  –

 

 براندازم کرد. 

 تونر شدی... به  ساخته اینجا...  –
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 کرد. هایش را درویش یکاش چ و

تتتقت   پرنری، فکر کردی انته من کمکت  نمی – تت ت ت ت ت ت کردم و ت
 چی بود؟

 

ی زد  و ن  حرص  تر ک ادم و مرتب کردم. اراد  دامن را پایی 

 

 بو ش باید چاکار کنو که مدیون  ن اشو؟ –

 

 هایش را پر از خواهش ریز کرد. چ و

–  ...
ی
 فقط باا باهام. هرچی تو بخوای، هرچی تو بر

 

تتا رفتتت . حتتتالا این من بودم کتته    قتتتدیمی زی ت
ٔ
تته تتانت نگتتتاهو بتتته خت
 کردم. التماسش را ی

 

تتا ابتتد   – تتتت  دارم، مهربتتان رو... من تت ت تت ت ت ت ت ت تتا رو دوست من اینجت
، باز   تتتدت این نبود که کمکو کنی ت مدیونتو. حنر انه قصت

 کمکو کردی... 
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 رحمی شد که مرا از تهران آورد. صوریش مثی همان مرد ن  

 

 آخرین زواب  اینه؟ –

 

 اسمش را زمزمه کردم: 
ی
 با درماندکی

 بلا؟!  –

 

 . بلند شد. پالتواش را تکاند، خاکی نبود 

تتته من  – ت تت ت ت ت ت ت تتته یتتادت بتتاشت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو تو  ولی آیلار، همی ت تت ت ت ت ت ت خواست
 .  نخواسنر

 

تتتدم و  با گام  ت ت ت ت تتتم  خانه رف . بلند شت ت ت ت ت تتت ک ست ت ت ت ت هانی بلند و ست
 سرش دویدم. پ  

 

 بلا چرا...  –
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 حرفو را با صدانی بلند و شاد قطع کرد. 

 اسبش اینجاس ؟ –

 

 قل و سقوط آزاد کرد. 

 چاکارش داری؟ –

 

 آزار نیستو. نتر  بابا، ح وان –
 

 

 تمام مست  تا به اصط ی را پ  
ح
 سرش دویدم... تقری ا

 

ی که بابث ی ی م؛  تنها چت  تتتت  نکنو زلویش را بگت  ت ت ت ت ت تتتتد ست ت ت ت ت ت شت
 ایاز بود. 

ٔ
 فلاسوت خانه

 

 ۱۸۶#پارت_ 
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ی بزنتتد بتته   ی تتتت  بتته چت  ت تت ت ت ت ت ت تتتط تتی، بتتدون اینکتته دست تت ت ت ت ت ت دم در اصت
 داخلش سرک ک اد. 

 

 هنوز اینجاس .  –
؟ –  چی

 

 شازد .  –
ی
ٔ  خانوادکی  مقت 

 

 

 وا  خودت؟چی ی –
ی
 کی

 

 ک  ادی؟  –
 

 ام. گف  ک  اد سکوتو ی

 

 روستایاا دربارٔ  ارباب –
ٔ
 شون رو نگفتو به ؟زاد قصه
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 نه.  –
 

 گن ایاز پدرش رو ک ته و اینجا خاک کرد . ی –
 

 

سرم  اراد  خندیدم، اما با شتتت ادن صتتتدانی پ تتت  بصتتتن  و ن  
 ام ناپدید شد. تمام بلائو حاانر 

 

 امتحاکش مجاناه.  –

 

 ایاز بای را به سمهش پرت کرد. 

 

ی رو نمی – ط  چرا زمی  ؟ سری تتتتخونتاش رو بب نی تت ت ت ت ت ت کنی کته است
ی تند شد . ی  بندم دل  برای بای دس  گرفیر

 

ء برند    ی انداخ ، انگار یک شی بلا با تنفر بای را روی زمی 
 و داغ باشد. 
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 پایاد. هانی ریزشد  ایاز را یبا چ و

 

تتابتتتام رو پاتتتداش کن خودم یتتته گولتتته  کی بود ی – گفتتت  بت
تتایتتد بتتالاخر  یتته زنمی از خودت  یحرومش   ت ت تت ت ت ت ت ت کنو؟ شت

 ک ون دادی و خلاصش کردی. 

 

 ایاز با خ و غرید: 

ین اشه اهته، ربا  –  زاد ! درافتادن با من بزرگتر

 

 بلا سرخوش خندید. 

، خان –  زاد ! تو؟! خالی خودتو دس  بالا گرفنر

 

تتتان گت  افتاد  بودم و خودم را از هر زمانی کوتا   ت ت ت تتتط ت ت ت ت تر  وست
 کردم. حس ی
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تتتلوار کتتتان و خط   تت ت ت ت ت ت یتتک طرف بلا، بتتا آن پتتالتوی بلنتتد و شت
 اتو... 

 

  
ٔ
اهن مردانه ی پت  تتتتی  ت ت تتته آست ت ت تتتم  دیگر ایازی که مثی همی ت ت ت ست

ریش کوتتا  و  اش را تتا زد  بود و کنتار گوش و زیر تتهایسرمته
 زد. رنگش به قرمزی یکو

 

 با پوزخند ایاز از وسط ان کنار ک ادم. 

 

ک بب نو چاکارت کردم؟ –  تو چه مرگته، بلا؟ بتر

 

 بلا طل کار دس  به کمر زد. 

 

وع کنو؟ –  و پدربزرگ  سری
ی
 کدومش رو بگو؟ از بچر

 

تت  تو فقط یه آدم بقد   – تت ت ت ت ت ت تی که دن ا  مقصرت ت تت ت ت ت ت ت ای و مریصیت
. واسه بدبخنر   هانی که ک ادی هسنر
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 ۱۸۷#پارت_ 

 

تتتت  کمرند ی تتتدی بلا داشت ت تتتد.  تحمی و تظاهر به خوکسرت ت شت
 حرص به حرف آمد. دسنر به صوریش ک اد و بالاخر  با 

 

زنتته؟  و آتیش یدونی دردم چاتته؟ چی این زاگر منی –
این ادای آدمتتتای متمتتتدن و بتتتاملا  درآوردنتتای تو. هی  

؟خودت رو زلوی مردم خوب ک ون ی  دی که چی

 

تتتهش بتا   تت ت ت ت ت ت  دست
ح
 ایتاز کوباتد کته فورا

ٔ
تتینته ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بته ست تت ت ت ت ت ت بتا کک دست

 خ ون  پس زد  شد. 

 

 اون ختان ن   –
ٔ
. بتا  خودت بتاش، ایتاز! تو تخو و ترکته سری ی

تتتدی آقای ایاز مل !   ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت تتتی ت ت ت ت ت کردن خون مردم تو شت
 دار بزرگ و خرمایه... کارخانه
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 ایاز فقط با تأسک سر تکان داد و ل خند زد. 

 

تتتت  و یتتته کتتتارگتتتا    – ت تت ت ت ت ت ت ختتتان برام چهتتتار تاکتتته مزربتتته گتتتذاشت
چرخوندم...  کوچاک. از وقنر یادمه داشتو کارگا  رو ی

وقنر مرد حنر کنکور نتتتدادم از بس کتتتاراش ریختتته بود  
 سرم. 

 

تتته فکر ی – ت تتناست ت ت ت   برو بابا... هرکی ندونه و ک ت
ی
تتتنر ت کنه گ ت

 ک ادی و با برق پی ونی به اینجا رسادی. 
 

 

 همه –
ً
تتتلا ت ت ت ت ت کار ، ولی به تو ربط ندار .  من دزد، کلاش، اصت
 اصی کاری رو بگو... 

 

 بلا سرش را با حرص بالاتر گرف . 

 کدوم اصی کاری؟ –
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تتتب هش را  اخو تت ت ت ت ت ت هتایش چنتان گر  خورد  بود کته تتا آن روز شت
 روی صوریش ندید  بودم. 

 

 ایاز کلمه به کلمه برایش هچ  کرد. 

 

تتتهاو تا اینکه دختر  ما خالی – ت ت ت وق  بود ربطی به هو نداشت
 شاپوریان بزرگ به  نه گف . 

 

 هه! اینو بگو که تو موش دوندی.  –
 

 

 ننه نداشتو. من ه چ ربطی به اون بچه –

 

ی بهش گفنر که من – ی  یه چت 
ح
 و پس زد. حتما
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 حوصله دسنر سم  بلا پرت کرد. ایاز ن  

 

تتا اونتتتا کجتتتا؟ پتتتدرش ی – ش  تو کجت فهماتتتد زیر پتتتای دختر
 داد. ک سنر دودمان  رو برباد ی

 

 مختارخان داد ؟ –
ً
 همون که ق لا

 

 

انی رو بگو کتته ن تتایتتد.  دهن من –
ی و بتتاز نکن بلا. نتتذار چت 

! تو حالا  نیس  چی ی
ی
 کی

 

تتتت ؟ برو زوزته، خودم بزرگت  کردم.   – تت ت ت ت ت ت من حتالاو نیست
تتتتک موذی و آب ت تتتد  یت ت تتایت ت ت بت تتتدا  ت خت تتته  ت ت تتتنر کت تت ت ت ت ت ت تتتاهی هست ت زیرکت

 ب ناسدت. 
 

 

 ۱۸۸#پارت_ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 687  

 

تتتط  بته یکته تت ت ت ت ت ت تتتت . متانتدنو آن وست تت ت ت ت ت ت تتتان تمتای نتداشت ت تت ت ت ت ت ت دو کردک ت
شتتتد انجامش داد، اما پاهایو انگار  ترین کاری بود که یغلط

 خورد. داخی گی مزربه گت  کرد  باشد تکان نمی

 

ی   – تتتت ، ولی هت  ت ت تتته  داشت ت ت ت م نو مقطی نظر من بود؟ دوست
تتتت  بود،  بودنتت  رو چاکتتار ی تت ت ت ت ت ت کرد؟ دختر باچتتار  پی ت

 بقاه درنمی
ٔ
 اومد. چ م  از لند و پاچه

 

 بلا دسهش را به سینه کوباند. 

 من دوسهش داشتو.  –

 

 ل خندی روی لب ک اند. ایاز به مسخر  کردکش ناو

 

امضتتا بود.  باشتت  پو  باباش بودی. دختر  چک ستتفاد  –
یف  چاه. باباش با یه تحق   ی  فهماد شلی سری
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 بلا حالا گر گرفته، صدایش را انداخته بود روی سرش. 

 

تتتتو دکتر ی – تتتللو چی بود؟ داشت ش رو  شت تتتدم. انه دختر شت
 خریدم. گرفته بودم الان صد تا مثی تو رو ی

 

! برو زلو. ختتانو   – تتتد . زنتتاب آقتتای دکتر ت ت تت ت ت ت ت ت الانو دیر ک ت
 طلاق گرفته. 

 

 

 صورت بلا از تنفر ساا  شد. 

 

 ارزونی همون مادرش.  –

 

تتت ع  تت ت ت ت ت ت تتا  ایتتتاز انگتتتار مچش را گرفتتتته ل خنتتتدش را وست تر کرد و بت
 تمسخر پرساد: 

 

 خوایش؟هان؟ چی شد؟ دیگه ز    پر  نمی –
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 داد. همون موقع انداختمش دور. بار او  باید بله ی –
 

 

تتتدن وزکش که ندار ؟    ۵۰این ربطی به   – ت ت ت تتتافه شت ت ت ت کالو ا ت
 شدیا... تر یاومد روش باید باش یهر کالو 

 

 پریدند. هو یپسر نوزوان به مثی دو 

 

 ک  ادم بلا چه گف  که ایاز زواب داد: 

 

سر منه. نداشتنر  خاالانر شتتدی؟ هرچی داری از صتتدقه –
ی تو د  ویراژ ی  دی. یه الاغ بخری، الان با ماشی 

 

 خودش کوباد. 
ٔ
 بلا محکو به سینه

 از زحم  خودمه.  –
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 آر ! تلاش و کار...  –
 

 یک قدم بی تر به بقب برداشتو. 

 

خود طو   تا همان لحظه هو فرارم از مادان زنگ تتان را ن  
 داد  بودم. 

 

بلا کهش را کنار زد و دستتهش را در ز بش فرو برد. ستتاب   
 اسهالش روی مچش ک س . 

 

تتتتتخر   – ت ت ت ت ت تتت که کلی راز پیش من دار  ن اید مست تت ت ت ت ت ت م کنه،  کسیت
 ایاز! نظرت چاه چندتاش رو به آیلار بگو. 

 

 ۱۸۹#پارت_ 

 

ی سس  شد.   با ش ادن اسمو پایو برای رفیر
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تتته   – تتته رو بهش نگفتت تتتا همت تتتی آوردکش اینجت تتته ق ت تتته انت البتت
 . باشی 

 

تتتتط باخ  برگ برند   ت ت ت ت تتت که وست ت ت ت ت ت ای پادا کرد ،  بلا مثی کسیت
 خندید. 

 

 شد آموزش داد؟ ی پار  رو این آتیش –

 

 دارش را با هر دو دس  روی سرش تنظاو کرد. ایاز کلا  ل ه

 

 تونی بری! خوای کک اصط لو رو بکنی یانه نمی –

 

وزمندانه نی خند زد.   بلا پت 

تتاتتدی حرف رو منحرف کردیتتا... قرار بود من بتته    – ت تت ت ت ت ت ت ترست
 دختر  بگو. تلا ی توه ن  یه راز کوچولو به 
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تتتت    من رازی ندارم که برای لو  – ت ت ت ت ت تتتتوست ت ت ت ت ت رفت ش پیش زاست
سو.   بتر

 

 

 قل و از اینکه هنوز به من ابتماد نداش  گرف .  

 

 پس م کلی ندار  بهش بگو تو ب   کفش داری؟ –

 

 شد ساک  بمانو؟از دهانو پرید. مگر ی

 اون دیگه چاه؟ –

 

 . بلا از اینکه توزهو زلب شد  بادی به سینه انداخ 

 

تتتای   – ت ت ت ت ت تتتت  وقنر کف ت ت ت ت ت است تتت  دختر ت ت ت ت ت تتتنه یقنی باشت ت ت ت ت ت بلند  پاشت
 پوشن. ی

 

–  ... ی  ه  نیی
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 سکندری خوردم. 

 

  
ٔ
تته تتاثتتت  ادامت تتا خ ت بت ین ل خنتتتدش را تحویلو داد و  بلا بزرگتر

 حرفش را گرف . 

 

تتتن  – ت ت تتتتمیایت ت نت اش  تتتتی ت ت تتارتت ت ت ت پت تتته  ت ت بت تتتنر  ت ت حت   و 
ح
تتا ت ت ت تتقت ت ت ت واقت تتتون  ت ت چت تتته،  ت ت گت

 فکر کن وقنر تو بتتا این دامن  نقطتته 
ً
تتته. مثلا ت تت ت ت ت ت ت تتتقف ت تت ت ت ت ت ت  ت

ی  تتتای ت چی  ت تت ت ت ت ت ت تتتو  تو حاتتاط را   چ نی و کف ت تت ت ت ت ت ت تقر بتتا ب ت
 شه. خراب یری یر با دیدن  خونهی

 

تتتو تتتستتتت . چ ت تتتتو روی دهانو ک ت هایو از تقجب تا انتها  دست
 . باز شد  بود 

 

تتتاری  کت
ٔ
تته ت بت ی یاز ضی تتتان رفیر داد و  اش گ ج بودم، ملزم فرمت

 ماند  بودم شوکه. 
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وع به ب کن زدن کرد و با لهجه خواند:   بلا سری

 

ریز  کرک و پرُم... بتا اون  شی زتا ییوقنر تو کوچته رد   –
، درد و بلات فرق سروم... کوشای ت   تقر

 

 ۱۹۰#پارت_ 

 

 پسرهای احم ! چقدر منحرف؟ کفش؟ خدایا... 

تتتتد  ت دنت بتتتلا،  تتتدن  ت ت ختتتوانت تتتتتتو  تتتتد در سرم یریت ت و  دنت تتتد  ت ت تتات تتاتتتچت پت
 کرد. ترم یزد خجال 

 

ون ناامد...   ز   زدم ولی صدانی از گلویو بت 

تتا فرار ی تتایتتتد از آنهت تتایتتتد... بت ....  بت کردم... هرچتتته دورتر بهتر
 برگ تو. 

 

 دامنو را گرفتو و تندتند سم  خانه رفتو. 
ٔ
 ل ه
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تتتند  ت ت ت تتتدای صت ت ت ت  سراماک بلند  صت
ٔ
تتتادن به محوطه ت ت ت هایو با رست

 شد. 

 

ستت  کردم آرام را  بروم، فاید  نداشت . برگ تتو و صتورت  
 ... های پرخون و بص انی ایاز خندان بلا و چ و

 

تتتناکایاز  تت ان هش ترست ت ی بود که تا حالا دید   ... بصت ی تر از چت 
 بودم. 

 

تتتد کفشکاش ی تتتدای لقننر را دربااورم... با  شت های پرسروصت
 شان تصمامو را گرفتو. ت  دوبار ت 

 

تتتتو   تت ت ت ت ت ت ون آوردم و دست تتتدم، او  یر، بقتتد دوی را بت  ت تت ت ت ت ت ت خو شت
 گرفتو... 

 

 . بلا دوبار  ب کن زد و خواند 
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 ایاز سرش بربد  زد: 

 خفه شو، ازگی بی قور!  –

 

تتتدای بحتث هنوز   ت تت ت ت ت ت ت  زلوی ختانته... صت
ٔ
تنتد دویتدم تتا محوطته

 آمد. ی

 خدای من! اینهمه مدت... چطور نفهمادم؟ 

 

تتتمو افتاد به   تت ت ت ت ت ت تتتو زا ناامد ، چ ت تت ت ت ت ت ت مردهای بجاب و... نفست
 کنار پله... 

 

تتتباه یک کابو  بود، پر از کفش ت تتی شت ت ت های ظریک و  زاکفسیت
 دار من. پاشنه

 

هنوز ذهنو آنهمتته اطلابتتانر کتته گرفتتته بود را حلاچ  نکرد   
 بود که... 

 

 لالا!! لالا...  –
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 مهربان بود. از پلهصدای بلض
ٔ
 ها بالا دویدم. گرفته

 

تتالتته  ت تت ت ت ت ت ت کرد و مهربتتان، متتات  هتتای اتتتاقش را زمع یگلرآ وست
 ایستاد  بود به تماشا. 

 

 گلرآ به ساک بزرگ وسط اتاق اشار  کرد. 

 و... بردار این –

 

ون بردمش.  ی بود، بت   سنگی 

 ش ادم. های گلرآ را یوانویه

 

شتتاید تقدیر ستتاا  من انه از سر این خونه بر ، مهربانو   –
 . رند خوشی بب نه

 

ی ک سته بود. به اتاق برگ تو. با شانه   هانی افتاد  روی زمی 

 نگاد، گلرآ خانو!  –
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 ۱۹۱#پارت_ 

 

رند شتد   سرش را بالا آورد. زیر چ تمش ردی از ستااهی  کو
 هایش قرمز و متورم... بود و چ و

 

 لرزید. صدای غمگ  ش ی

تتتاور ی – بت ، من  تتته تو خون  تتتان بگت تتته هرچی  مهربت کنو. بقات
 خوان بگن. ی

 

 پنا  من شد .  –
 

 

 به مهربان خت   بود. 

 ل اساش رو تو خریدی؟ –

 

 نه... پو  خودش بود.  –
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 آورد. درد ی آلودش د  بهل خند اشک

 گلی و خوشگی. ق نگن؛ گی –

 

ای که  خودش را کنار دیوار ک تاند و تکاه زد به دیوار پنجر  
 کرد. پنهان یاش نامهاو را در سایه

 

زتتتانو رو کتتته دیتتتدم فهماتتتدم یتتته  رختتت  و ل تتتا  مهربتتتان  –
تتته بمر رختتتت  بزای   یت تتا  ت تت تتا دو  ت ی بود  تو رفتنو. مت خت 
تتاتتد  بودیو، وقهش بود دیگتته درش   ت تت ت ت ت ت ت خودمون رو پوشت

 بااریو. 

 

تتتتباه یک   ت ت ت ت ت تتتتتو. اتاق کوچک بود شت ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت کنار پای مهربان ک ت
 ان اری که به کلف  خانه داد  شد . 

 

 پر از خواهش زمزمه کرد: 

 و داری؟هوای مهربان من –
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 و دار ... اون هوای من –
 

 با دار و درختو مهربونه، دلش دریاس ...  –
 

 

 اش را بالا ک اد. ب نی 

ح  هو دار . نته دروغ گفتته، نته غ  ت  کرد ... چرت و   –
 پرتای مردم رو هو ک  اد  که دلش ساا  شه... 

 

خالی چرخاند. 
ح
 نگاهش را در اتاق تقری ا

تتته... کنتار   – ت تت ت ت ت ت ت بتتار و بنتتدیلو رو زمع کنو، اینجتتا متتا  تو شت
ی پیش اومد به داد هو   ی تتتتتب کاری چت  ت ت ت ت ت اتاق مهربانه، شت

 برساد. 

 

 شما... ولی گلرآ خانو،  –
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 حرفو را قطع کرد، با بلصیی آماخته به خند ... 

 

تتتتح  هو نمی  – ت ت م... به مست تونو  آبرا هرگز بذار  اینا رو بت 
تتته ت ت یت ختتودت  تتتنتتو رو...  تتتت   ت رخت تتتدم  ت ت وگتتورش  زتتوری گتتو بت

؟ی  کنی

 

 من؟! چطور؟ –
 

تتتون تو این ستتتتطیبار که ییه – تتتهر بندازشت تتتلا     ری شت آشت
 بزرگا... 

 

 

 شون؟ لازم نداری –
تتتاک ل تتا    – ت ت تت ت ت ت ت ت آبرا قاتتامتت  کرد دفقتته ق تتی از اینجتتا یتته ست

تتته ت ت همت ... زز همزبون...  بردم.  تتتد . هرچی ت ت برام خریت چی 
 صبح تا شب تنهام. 

 

 زانوهایش را در آغوشش زمع کرد. 
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تتتتتش نماتاد هی دلتند اینجا ی – ت ت ت ت ت تتتو، ولی... اون  خوشت تت ت ت ت ت ت شت
ای دیگه... یه ی  چی از قدیو یادشه من چت 

 

 آچی گف  و پایش را دراز کرد. 

 

، نتتته قتتتاتقر ... ننتتته   – تتادمتتته خونتتته ختتتالی بود، نتتته برنچ  یت
رف  و یه ساب  بقد با یه پرنر ... دامن... قارچ اومد،  
تتتتت  از تو   ت ت ت ت ت ی  متا بتا انگ ت از این درختاتا... تتا روی چراغ بتی

 داغ بری
ٔ
 خوردیمش. داشهاو یماه تابه

 

 واق   
ی
تتتنر تت ت ت ت ت ت تتتوری از گرست تت ت ت ت ت ت تتته از بمرم ه چ تصت تتا آن لحظت ت تت

تتتنر کتتته   تت ت ت ت ت ت  کوچتتتک... کنتتتار چراغ... دست
ٔ
تتتتو... دو بچتتته تت ت ت ت ت ت نتتتداشت

 سوخ  و... ی

 

کرد... متتادرم رانی  بتتایتتد یر تو اون خونتته یتته کتتاری ی –
 غذای من

ٔ
 و نداش . بود باام اینجا، حداقی غصه
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 .............؟

  قات : خورش 

 

 ۱۹۲#پارت_ 

 

تتاکتت  متتانتتدم. مهربتتان هو   ت ت ت تت ت ت ت ت ت حر ی نبود برای همتتدردی... ست
 کنارمان ک س  و به دیوار تکاه داد. 

 

قی و داستتتان  شتتتب او    –
َ
اینجا ترستتاد  بودم. آبرا نبود ن

تتتتتش   ت ت ت ت ت تتتو، ولی باز پی ت تت ت ت ت ت ت تتتنه باشت تت ت ت ت ت ت بگه... حاضی بودم گرست
 مون... بخوابو، تو خونه

 

 تخسیت که  گو... یبلای قصته
ٔ
تواکستتو بب نمش... پسرتبچه

ین برادر دناا ی  شد. برای خواهرش بهتر

 

تتتت ... تو اتتتاقش   – ت تت ت ت ت ت ت مهربتتان اون روزا بتتا مرد  فرق نتتداشت
تتتونه نمی ت ت زور... من  کرد، غذا هو بهافتاد  بود. یه مو شت
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پختت  و  بمتته کتته غتتذا پتتذا یبودم و مهربتتان و مامنتت 
تتت به کو از ن  ش. ما دو تا کورف  خونه شتتتتب ی هو  کسیت

 پنا  بردیو... 

 

 صدای بلند بلا ما را از زا پراند. 

 خانو! باا باید بریو. گلی –

 

 هایش را پاک کرد. گلرآ تند اشک

 

یه.  –
َ
 برم. آبرا بینه گریه کردم کفر کافریش سر ا

 شه(داداش بب نه گریه کردم بص انی ینآقا 

 

تتتت  ت ت تتتد. دست ت ت ت تتتدن گلرآ، مهربان هو بلند شت ت ت ت هایش را  با بلند شت
بلام  خواب کنار صوریش گرف  و اشار  کرد که اینجا  به

 بخوابد. 

 بخو ...  –
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 رویش ایستاد. گلرآ روبه

 برم شهر... شهر... آبرا خونه دار .  –

 

تتتد.  با   ت ت ت ت ت تتتاخ . مهربان متوزه شت ت ت ت ت ت تتتقک ست ت ت ت ت ت تتتت  یک ست ت ت ت ت دو دست
ین ل خندش را تحویی او داد و در آغوشتتش گرف ،   ق تتنگتر

 از خودش زدایش کرد. 
ح
 ولی فورا

 

مچ دستتت  گلرآ را گرف  و با اشتتتار  به انگ تتتتان خمادٔ  او   
 محکو گف : 

 کار... کار... نه!  –

 

 خا... خا...  –
 

 نباشه. خب(

 

تتتدای بوق از داختی کوچته ی ت تت ت ت ت ت ت بوق بلنتد و  آمتد، چنتد تتکصت
... نی  ... بلای بص انی  درنی
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تتته  ت ت ت تتاند. از او زدا  گلرآ بوست ت ت ت ت  مهربان ک ت
ٔ
ای محکو روی گونه
ون رف .   شد و تند سم  بت 

 

خانه پنا  برد؛ کار ی ی تتتتی ت ت کرد و  مهربان با رفت ش دوبار  به آشت
 گریه نه. 

 

ینی و م و  بخرد. کمی هو  بتایتد بته ایتاز ی تتتت  تت ت ت ت ت ت گفتو بتازهو شت
تتا اثری از   ت تتتذارد، امت پو  برای باتتتتدی دادن پیش مهربتتتان بگت

 آثارش نبود. 

 

 وارد اتاق کوچک گلرآ شدم تا مرتبش کنو. 

 این خواهر و برادر پر از سخنر و حسرت بود، پر از  
ٔ
گذشته
قابی تصور برای امثا  من. گوشه  هانی تاریک و غت 

 

 ۱۹۳#پارت_ 
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تت کتته دلو ی ت تت ت ت ت ت ت ی گلرآ تنهتتا کسیت تتتت  بب نو  بقتتد از رفیر ت تت ت ت ت ت ت خواست
 شکوفه بود. 

 

تتتؤا   تت ت ت ت ت ت هتایو زواب بتدهتد و سرم پر  قو  داد  بود بته همته ست
 بود از سؤا  دربارٔ  پدر ایاز... 

 

... بلانی که به داخی طویله سرک ی
ی
ٔ  خانوادکی  ک اد. مقت 

 

تتتان نتتدادم چقتتدر منتظرش   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتکوفتته آمتتد ک ت تت ت ت ت ت ت غروب کتته شت
 بود  

ی
تتتهاو. دونتتدکی تت ت ت ت ت ت هتتای این چنتتد وقت   ام. کتتار زیتتادی نتتداشت

 اش کرد  بود. حسان  خسته

 

ینی آوردم و تا  تتتت  ت ت تتتد با احتااط  که یزانی برایش چای و شت ت ت شت
 رفتار کردم که نرم شود.   
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تتتهش را زای بالش زیر سرش   ت ت ت ت تتتاد  و دست ت ت ت ت ی دراز ک ت روی زمی 
تتتت    ت ت تتتلو  شت ت ت تتتته بود... رویا، دختر کوچولویش هو م ت ت ت گذاشت

 مادرش. خوردن و بازی با 
ٔ
 یقه

 

 خانوم...! شکوفه –

ی شد. چ و  هایش سمتو تت 

 

 اشه ا  او ...! 

ی شکوفه –  زای کار لنگه. خانو یهوقنر صدام کیی

 هایو آویزان شد. لب

 

 من کو صدات کردم؟ –

 چ و نازک کرد. پ  

 خا! بگو...  –

 

 القملی آماد  کردم و پرسادم: خودم را برای هر بکس
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؟شکوفه زون... از بابای ایاز چی ی –  دونی

 

لا اله الا الله پر از غاظش ته دلو را خالی کرد. خواه ش را  
 کردم. 

 

سو.  –  قو  دادی! قو  دادی زای بلا از تو بتی

 

هایش را روی هو ستاباد، صتدایش چنان بلند بود که  دندان 
تتتکنتتد. بتتتادت زمتتان  کردی دنتتتداکش یهرلحظتته فکر ی تت ت ت ت ت ت شت

ی صدای ترسناک دندان  قروچه بود. بص ان هش همی 

 

تتتهش زتابته  تت ت ت ت ت ت  متکتانی کته  سرش را روی بتالش دست
ح
زتا کرد. فورا

 برای خودم آورد  بودم را دسهش دادم. 

 

 گرف  و غر زد: 

 شنا  بو، نر سر خراب بگود. هرچی بلا آدم –
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تتنتتاش بلا بتتا انتختتاب من گنتتد  منظورش این بود بتته آدم ت تت ت ت ت ت ت شت
 خورد . 

 

تتتدا تمتتتام تنو لرزیتتتد، امتتتا دهتتتان کتتته بتتتاز کرد  از خنتتتدٔ  ن   ت ت تت ت ت ت ت ت صت
ی شد. گوش  هایو تت 

 

ی اون لاکرداری  حدود پنج  – شتتتش ستتتا  پیش بود که گفیر
کته بلا سر مهربتان آورد رو این دوروبرا دیتدن. بته هفتته  

تتتاد ، حنر ی ت ت ت ت تتتدای تفند  نک ت ت ت ت ت  اربان  صت
ٔ
ی از خونه گفیر

 ش ادن. 

 

 نفس ک ادن یادم رف . 

 صدای تفند مختارخان... بلای قالتاق... 

 

 ۱۹۴#پارت_ 
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تتتؤالی که زوابش را از من   روزی که به خانه  ت ت ت ت اش رفتو تنها ست
ی تفند روی دیوار بود.   احم  گرف  همی 

 

 اربتان  بگتذارد، تنهتا نفوذی  
ٔ
تتتتت  پتا بته ختانته ت ت ت ت ت مردی ح  نتداشت

 خانه من بودم. 

 

تتتو پاچاتتد کتته بتته من ی تت ت ت ت ت ت تتتدای ایتتاز در گوشت ت ت تت ت ت ت ت ت گفتت : »تو  صت
...«زاسو  بلانی حنر انه این  و ندونی

 

تتتتو بتته او ی تت ت ت ت ت ت تتتارلاتتتان... انر دست ت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد، پرنرش  بلای شت ت تت ت ت ت ت ت رست
 کردم... ی

 

تتتتتب باام اینجا   – ت ت ت ت ت تتتا  ایازخان گف  چند شت تت ت ت ت ت ت یادمه اون ست
تتتت . همون اتا ر که    ۲۳بخوابو، فکر کنو   ت ت ت ت ت تتتتالی داشت ت ت ت ت ت ست
تتتوش ی و گتتلتترآ ختتاتتلی  الان  متتهتتربتتون  تتتدم.  ت ت متتونت ختتوان  

 . ی  خودشون رو باخته بودن، حا  و روز درسنر نداشیر
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 مهربان باچار  حسان  ترساد  بود. 
ح
 حتما

تتتد من یته غتاز کتار بته زتانی   – تت ت ت ت ت ت تتتدن حرفتای صت تت ت ت ت ت ت بتا پخش شت
تتتد، اما تفند   ت تتتون به د  باز شت ت تتتاد که مأمورا هو پاشت ت رست
 اینجا نبود، ارباب برد  بود رش  براش مجوز بگت  . 

 

؟ –  صداش چی
 

کس شتتهادت نداد صتتدا از اینجا بود ، همه حاشتتا  ه چ –
اومتتدن  خونتته قنی یکردن. چنتتد نفری هو کتته تو قهو  

 که ش ادن، زلوی مأمورا لام تا کام حرف نزدن. 
 

 

 چرا؟ –
 انه بلانی سر مردک   –

ی یا از تر  یا اینکه ته دل تون گفیر
 اومد  حقش بود . 

 

 هایش گذاش . اش را روی چ وخمااز  ک اد. پر روسری
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 که به  
ی
تتت اد  بودند. تفنر  اربان  شت

ٔ
 که از خانه

ی
تتتدای تفنر صت

 ک د. دیوار آویزان بود. ایازی که گفته بود پدرش را ی

 

 آلود شد. صدای شکوفه خواب

ی دیدکش، اما  مردم حرف زیاد ی – تتتا  هو گفیر ت ت ت زنن. پارست
تتت نمی ت ت ت تتتا  هو بگو  دیگه کسیت ت ت ت تتتت  امست ت ت تتته. بقاد نیست ت ت ت ترست

 اومد .  

 

 پارسا  هو دیدکش؟ –
 

 

ی تو لنگرود دیدکش... داشته برنج ی – خرید . مردم  گفیر
 گن.  پرت زیاد ی چرت و 

 

چند لحظه بقد صتتتدای نفس ک تتتادن شتتتکوفه ت دیی شتتد   
 به یک خرونک ملایو... 
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تتتارم افتاد  و  ن   ت ت تتتتو. ف ت ت ت اختاار یک ح ه قند به دهانو گذاشت
 نوک انگ تانو از سرما سر شد  بود... 

 

تتتت ؟ انر آنهانی که ی ت ت گفتند آن  کدام دروغ بود و کدام راست
 اند حقاق  را گفته بودند چه؟ ه ولا را دید 

 

 آمد؟یقنی دن ا  مهربان و پسرش ی

 

 ۱۹۵#پارت_ 

 

 #ایاز

 

 گوشی را با بص انی  روی کانتر پرت کردم. 

 

 هو ریخته بود. گرف  بهای که سر نمیابصابو از مقامله
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یتک هفتته منتظر زواب مردک طمتاع متانتدم، هی قامت  را  
مرد گداصف  برایو گربه  کرد. رقصانی یبالا برد و حالا پت 

 

ش در برابر خنجر... گف  سکهی  ها با زنجت 

  ها را ک تتتاکش ین اید ستتتکه
ٔ
دادم که هوا برش دارد و مقامله

 هو بزند. شد  را بهتمام

 

 کردم. حالا زنجت  را از کدام گوری پادا ی

نتمی تتتار  ت ت تتتمتو کتنت ت تت ت ت ت ت ت بترابتر چ ت از  ختنتجتر  تتتویتر  ت تت ت ت ت ت ت متن  تصت تتتت ،  ت رفت
. ی  خواستمش به هر قامنر

 

تتامتتان قطع کردم. این هو تتته   ت تت ت ت ت ت ت تتمتتارٔ  آیلار را گرفتو، پ ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بداق الی... 

 

اش نبود، بتایتد رودررو  این یر هو زبتان بقتی و منط  حتالی
 زدم تا کارم پیش برود. با او حرف ی
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 اربتتان  بروم و قتتانقش  
ٔ
نزدیتتک ظهر بود. کتتا ی بود بتته ختتانتته

 کنو آدر  صاحب گردنبند را به من بدهد. 

 

ی را برداشتو و تا خانه مهربان رفتو.   ماشی 

تتتق ه  ت ت ت ت تتتلوغ، باید هرچه زودتر به  بهار بود و شت ت ت ت ت های فروش شت
 ماندم. گ تو و بالای سرشان یشهر بری

 

 زز او کسی خانه نبود. شکوفه در را باز کرد، به

 

ک ن  
همته متازرا و سری  . بتا آنخاتا  ملز خر گتاز زد  بود دختر

 چرخاد. و دبوا بازهو در روستا برای خودش و  ی

 

 اش را گرفتو. شمار  

 کجایاد؟  –

 

 اومدیو کنار دریاچه قارچ بچ  او که نبود.  –
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ش سلام ی  داد؟هم نقدر غد و پرمدبا. ن اید به بزرگتر

 

ی امروز کتتتار را بتتته   تمتتتا  را قطع کردم. ایتتتاز نبودم انر همی 
 رساندم. انجام نمی

 

تتتتتوت را بردارم و    ت ت ت ت ت تتانتتته برگردم، فلاست ت تتته خت تتتدم بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت مجبور شت
 دن ال ان به زنگی بروم. 

 

تتتتان کردم. یک زیرانداز بزرگ و یک   ت ت ت ت ت تتای ت تت ت ت ت ت ت از بالای تپه تماشت
... آیلار که به درخ  تکاه داد  و مهربانی که  

ی
تتتتنر ت ت ت ت ت منقی ست
ی پاک ی ی  کرد. ست 

 

ی رف .   فلاسوت از تپه پایی 

هر دو با نزدیک شتدن استب بلند شتدند. ستلام بلند آیلار و  
 ... آمدگونی منسر تکان دادن مهربان شد خوش

 

 ۱۹۶#پارت_ 
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اش  گرف  و پی تتانی آیلار پابرهنه زلو آمد. سر فلاستتوت را  
ک نا  از خوشی سر تکان داد و  را بوساد. استب احم  آدم

 ش هه ک اد. 

 

تتتته   تتتست هنوز با نزدیر آنها کنار ناامد  بودم. آیلار به من  ک ت
 روی اسب ل خند زد. 

 

 موقع رسادی... وق  ناهارمون بود. به –

 لیساد. فلاسوت کک دسهش را ی

 

ی ی  : پریدم به او یسری زدمهمانطور که پایی 

 بهش قند ند .  –

 

 .  خندید، بدون تر  و پ امانی

 دوس  دار . مگه نه پسر...؟!  –
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تتتت   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت انگ ت بزرگش را روی  تتتان  ت تتتتتوت هنوز زبت ت ت ت ت ت تتتایش  فلاست ت هت
تتتهش  ی تتتاد. بالاخر  آیلار قلقلکش گرف  و با خند  دست ت ک ت

 را بقب برد. 

 

تتته موهایش موج تتته از گوشت ون  دارتر از همی ت های روسری بت 
 زد. 

 

فلاستتوت ستتم  دریاچه بو ک تتاد. آیلار انگار استتب زباکش  
 فهمد پرساد: را ی

 

 ای؟ باا... ی نه –

 

لازم به ک تتادن افستتار نبود، فلاستتوت ستتم  دریاچه رف   
 و آیلار هو با او. 

 

اهن بلند گی های رز قرمز و یک  دار پوشتتتاد  بود، گییک پت 
 ژاک  م ر. 
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تتتوت با فروبردن پوزٔ  استتتتب در   تتتویرش کنار فلاست بازتاب تصت
 موج برداش . آب 

 

...  روی بلک  اش رفتت نگتتاهو تتتا پتتاهتتای برهنتته  ی تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتای ست
 هایش با لاک م ر... پنجه

 

این د  تتته در  ت دیوانت تتته خودش  زن  ت بت تتته  ت اینهمت تتته  ت کور  برای چت
 رساد. ی

 

تتتنر  کنتتد، اینجتتا پر از ت   بود هتتایش را ن تتایتتد یکفش تت ت ت ت ت ت . راست

 هایش؟ کفش

 

تتاتتد  بود  ل  ن  بلای دهن ت تت ت ت ت ت ت ف! حتتالا کتتارش بتته زتتانی رست
سری

 من یزلوی غری ه
ی
 گف . ها از ریز زندکی

 

 خان، باا ناهار...  –
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 خوردم. باید برگردم شهر.  –

 

ی بقلش سرزایش آمد  بود.   خان؟ انگار بقد از درگت 

 افسار فلاسوت را رها کرد. 

 

م. مهربان فرز سفر  ی  چاد. کاش بلد بودم به او بگویو ست 

 

تتتان   تتتتم  دهاکش برد و من را ک ت تتتهش را ست ت آیلار رو به او دست
 داد. 

 خورد .  –

 

تتانتد و آهتا  مهربتان ل خنتتد زی تتانی بتتا خاتتا  ت ت تت ت ت ت ت ت زم  بتته لتتب ک ت
 ای برای سفر  چادن نداش . گف ... و دیگر بجله

 

 ۱۹۷#پارت_ 
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ک گستاآ پرساد:   دختر

 کاری داشنر اومدی دن المون؟ –

 

 خوام. زنجت  رو ی –
 

 . ابروهای ظریفش تاب برداش 

 دس  من نیس ، باور کن.  –

 

 خرمش. رم یآدر  بد ، ی –
 

؟تپه، پیش برازن  خوای بری گمشکجا؟ ی –  ن 
 

 

 آر ...  –

 خ ک و مات به صورتو ز  زد، شباه یک مجسمه. 
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 دریتتاچتته موقع نگتتا  بتته یتتک  
ٔ
تتباتته یتتک گربتته ت تت ت ت ت ت ت تتایتتد هو شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 زنبند ... 

 

هایش پر  دستتتو را زلوی صتتوریش تکان دادم. نانهان چ تتو
 شد از اشک. 

 

. من –  و با خودت بت 

ی را کو داشتو.   همی 

 فکرشو نکن!  –

 

 صدایش را با خواهش و تمنا زیر آورد. 

 

–   
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت تو رو ختتدا ایتتازختتان. کتتاری بتته کتتارت نتتدارم، یتته گوشت

ی ی تتتی  تتتدام درنمااد. فقط منماشت تتتینو، صت و با خودت  شت
 .  بت 
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تتت ک  تتتنهادش را ست ی زواب  لازم نبود پی ت ی کنو، مطمی  تتتنگی  ست
 دادم: 

 

 سند برداشته؟بقلو مگه پار  –

 

 ای دارد. زلوتر آمد، انگار برای رانی کردنو فاید 

 

تتتتب زند زد بهو... همهبرازن   – ت ت ت ت ت کنه.  ش گریه ی ن  دی ت
تتتد . ی ت تت ت ت ت ت ت و بب نته. انته اتفتا ر  خواد مندلش برام تنتد شت

 بخ و. و نمیبراش بافته خودم

 

 خودت تنها برو. دن ا  دردسر نیستو.  –
 

 

، باچار  – ی . م یبرادرام انه تنها اونجا پادام کیی ی  کیی
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تواکستت  هزار مقنی داشتتته باشتتد. تنها پادا کردن  حرفش ی
ی یا...   م کی داش  یا برگ یر

 

بردم و از آمدن  آمد. باید کارم را پیش یبوی سری و دردسر ی
 کردم. منصرفش ی

 

 چجوری ی –
ً
 تون؟خوای برگردی تو محلهاصلا

 

 بریو؟مون دور . یش خالی از محلهخونه –
 

 

یش... و   کن نبود. گور بابای کمک کردن این ست 

 بچه  –
ٔ
  آدرستش کاری برام داری ندارم. پادا کردن  حوصتله
 ندار . 

 

 ۱۹۸#پارت_ 
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ی   که ست 
 چرید رفتو. های تاز  را یسم  فلاسونر

 

 سرم بلند و بص انی بود. صدایش از پ  

 

 د ؟ وقنر من باهات ن اشو چجوری زنجت  رو به  ی –

 

 با اخو سمهش چرخادم. 

؟تهدید ی –  کنی

 

 صد و ه تاد درزه تل ت  کرد. سرش را کج و التما  کرد: 

 

م. تو رو خدا، ایاز. برات تخفاک ی –  گت 

 

 من احتااچ  به تخفاک ندارم.  –
 

 دوید سم  فلاسوت و افسارش را گرف . 
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تتتبح یایاز  – ت ت تتتتب بری ! صت ت ن  گردنبند  گردیو. برازن  ریو شت
 فروشه. رو به قام  گرم به  ی

 

 پ امون شدم. دیگه لازمش ندارم.  –
 

 

 مای خودته را گف ، افسار اسب را رها کرد و بقب رف . 

 

تتتو تتتبور خت  چ ت تتتمندانه و صت ام بود،  های لقننر براقش هوشت
 سینه به تماشا ایستاد. بهحنر وقنر سوار شدم و او دس 

 

 خنجرهایو خالی بود... 
ٔ
ی مجموبه  زای خنجر قدیمی بی 

 

تتتتتوت نمی ت ت ت ت ت تتتتو بته هی کردن فلاست تت ت ت ت ت ت ای  رفت ، او هو بجلته دست
ی نداش .   برای رفیر
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شتتتد، یک  برمش که شتتتکستتت  خوردن حستتتاب نمیبگویو ی
 مقامله... 

 

تتایتد همتانجتا ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوم و گت   شت تت ت ت ت ت ت تتتهش خلاص شت تت ت ت ت ت ت تتتد از دست ت تت ت ت ت ت ت شت
و    نفع خودش بود برگردد بتته ختتانتته افتتتاد. بتتهبرادرهتتایش ی

 پدر ثروتمندش... 
ٔ
 زیر سایه

 

 فردا صبح زود آماد  باش، ساب  شش.  –

 

 سر. بقی س کز   زد و به هوا پرید. اسب را ترساند کو

 

تتتمت  ختانته و او هنوز    تت ت ت ت ت ت تتتتتوت را برگردانتدم ست ت ت ت ت ت تتتار فلاست ت تت ت ت ت ت ت افست
 خندید... زد  یذوق

 

تتتبح، هوا هنوز تاریک بود که روبه  تت ت ت ت ت ت  مهربان  صت
ٔ
روی در خانه

 منتظرش شدم. 
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ی زنجت  و خریتدن گردنبنتد چتار   تتتتو زز  برای گرفیر تت ت ت ت ت ت ای نتداشت
 را  آمدن با او. 

 

تتتور  ی تت ت ت ت ت ت حضت در  هتو  را  تتتت   ت قتاتمت تتایتش،  ت ت ت تتنت ت تت ت ت ت ت ت آشت پتیتش  بتردمش 
 شدم. کردم و گردنبند را کامی صاحب یهردوشان تمام ی

 

 ۱۹۹#پارت_ 

 

تتتر بتا طرح بج ن    تت ت ت ت ت ت بتالاخر  ختانو در را بتاز کرد. پتالتوی م ت
ی  ی شتتباه گی، اما از ز سیتت لطاک روی آستتتی  ی تر  هایش، چت 

 از خود پالتو... 

 

  شتتتلوار راستتتته و کفش... از کفش
ح
هایش چ تتتو گرفتو. حتما

 رساد. ام یبلند بود چون قدش حالا تا زیر چانهپاشنه

 

تتادٔ  مرا چوب   ت ت ت ت ی ست ی تتتتش و فانتر ت ت بلای قالتاق نامرد! یک ک ت
 هایو فرو... کرد و در چ و
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تتتذانی    تتالتوی مقروف کت ت پت تتتان  تتا همت ت بت تتته  تتتان کت تتتدن مهربت تتا دیت ت بت
تتت د بهخرید   ت ت ت تتتد  در حراج و ست ت ت ت ون آمد برق از   شت تتتت  بت  ت ت دست

 سرم پرید... 

 

ک زبان  ک اند که چه؟ نفهو مادرم را اینهمه را  یدختر

 

س  کردم زیر نگا  منتظر مهربان ک ان ندهو از بص انی   
 ام. به مرز انفجار رساد 

 

تتتهش   ت تتتد از دست ت تتت د را خوکسرت ت تتتتو بزنو، ولی ست ت ل خند را نتواکست
 گرفتو. 

 

تتتان   ت ت ت  رها کرد گویاتر از هزار زمله ک ت
ی
تتتودکی ت ت ت تتت که از آست ت ت ت نفسیت

 زور آورد . داد آیلار او را بهی
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تتتندوق ت ت ی رفتو و صت تتتی  ت ت تتتم  ماشت ت ت ک  ست بقب را باز کردم. دختر
 یا ی کنارم ایستاد. 

 

 مهربان رو چرا داری مااری؟ –

 

این چتتته طرز حرف زدنتته، ایتتتازختتان؟ تمتتتام باتتتد خونتته   –
 بود . از... 

 

 

ختتان؟ هتتا؟ چتته فتتایتتد  کتته برای همتته ختتان بودم، این دختر  
 کرد. یک ذر  برای حرفو تر  خورد نمی

 

 بصن  حرفش را قطع کردم. 

گردیو. س د و وساله... خدایا...  ریو شب بریصبح ی –
 قابلمه چاه...؟! 

 

 پخته. ناهار  –
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 بقدی که در صتندوق
ٔ
بقب گذاشت  برق از  با دیدن وستاله

 سرم پرید. 

 

 ناک آوردید؟پاک –
 مامارونی دم نک اد .  –

 

 بازی!! ریو مقامله نه خالهاین یه قرار کاریه... داریو ی –
 

 

 دس  به کمر زد. 

 خواسنر چاکار کنو؟ تنها خونه بذارمش؟ی –

 

تتته دردی ی – تتته چت تتته بت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت تتتاد  خور ؟ یپس شت گفنر بات
 پی ش... 
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ش.  –
َ
مل
َ
 شوهرش، تا ا

ٔ
 پسرخاله

ٔ
 زند زدم، رفته خونه

 

 خوری بلدن. فقط مف  –
 

 

 ۲۰۰#پارت_ 

 

 

 ن  زد: 

، ایاز! داری ناراحتو ی –  کنی

 ناراح ؟ من از سرم دود بلند شد  بود. 

 

درازی  رو  حاک مهربان اینجاست ، وگرنه زواب زبون –
 دادی. ی بدزوری پس

 

تتتهش را بالا آورد تا موهایش را داخی روسری بدهد، اما   ت ت ت ت ت دست
 مات و مقطی همانجا روی صوریش ماند. 
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 شب وساله زمع کرد . دی ب از ذوقش تا نصک –

 

د  و آویزان ادامه داد: هوهانی بهبا لب  فسری

تتتوکش  گفتو با ایا ی – ت ت ت ت ت تتتاو ک ت ت ت ت ت ت ون. دریا رو تو گوشت ریو بت 
 دادم. 

 

 من کجتا  
ٔ
دناتا روی سرم فروریخت . دناتای زمخت  و مردانته

 این دو کجا. و دناای شادی
ٔ
 های کوچک و زنانه

 

ی که همان او  با دیدن مهربان   ی تتتتو. چت  ت تتتندوق را بست ت در صت
 به ذهنو رساد  بود را صادقانه گفتو: 

 

تتتته ی – ت ت ی خست تتتی  ت تتتت  کی برگردیو،  تو ماشت تتته. مقلوم نیست ت ت شت
 ر ... ش سر یحوصله

 

 شد ، با قدردانی نگاهو کرد، پر از اطم نان و مح  . قانع
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 بقب رف  و به بازوی مهربان چسباد. 

 م؟پس من چاکار  –

 

تتتانه مهربان ن   تتتوریش  اراد  دستتتت  روی شت اش گذاشتتتت  و صت
 روشن شد. 

 

 دادم. باید به ذهنو فرص  نفس ک ادن ی

 

زز مهربان، و  وق  ست  نکرد  بودم زنی را ب تناسو بهه چ
نزدیک مستتتت  هو  داد حنر  حالا این دختر گستتتتاآ ک تتتانو ی

ام از راهی که به دناای تنها زن ارزشتتتمند  نیستتتتو، دور افتاد  
 
ی
 رساد. ام یزندکی

 

 برید سوار شاد.  –

 زد  سم  در رفتند. هردو ذوق
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تتتتندلی   ت ت ت ت ت تتتتیند و خودش صت ت ت ت ت ت تتتتار  کرد زلو ب  ت ت ت ت ت ت مهربان به او اشت
 بقب را برای سوار شدن انتخاب کرد. 

 

ی را که سا حالا ی ی  ها ندید  بودم. دیدم چت 

 

کردنتد، بتتا همتان  نوکرهتای مط ع ختتان حتتالا برای من کتتار ی
 ...
ی
دکی  درزه از تر  و لاپوشانی و سرستی

 

، کسی بود که بگوید همه هر بار ی  اربان 
ٔ
ی  پرساد از خانه چت 

زن از برک ،  امن و امان استت ؛ صتتندوق چون  برنجش لب
 یخچالش پر از گوش  و مرغ و ماهی... 

 

؟ حا  دلش چه؟ خودش؟  ی  همی 

 

  ... تتته نقر ت نت تتته و  ت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت تتته شت ت نت تتته گلرآ بود و  ت نت این دختر ولی 
ی حقاق  و ک ان دادن کوتاهینمی  هایو. ترساد از گفیر
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ی
ات ب تارد کته اینهمته نگتا  کردی و  ایتاز! ایتاز! طوفتان بته زنتدکی

 ندیدی. 

 

 ۲۰۱#پارت_ 

 

، وقنر هنوز   تتتت  ت ت تتتد   همان ابتدای مست ت ت تتتتا دور ک ت ت ت زیاد از روست
بودیو، وقنر نگتتا  کنجکتتاو مهربتتان بتته اطراف زتتاد  کتته در  

تتتپاد   تتتن بود دیدم فهمادم چه فرصتتتت   دم تاریک نور ست روشت
ی را به دس  آورد ن   طلانی   ام. نظت 

 

چرختتانتتد تتتتا هر دو طرف زتتتاد  را بب نتتد و  وقنر سرش را ی
 ای را زا نگذارد. منظر 

 

تتته پرندٔ  قفس تتتدٔ  گوشت شت تتتای دناا را دوستتتت   گت  تتتینو تماشت ک ت
 داش . 
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چند باری آیلار نگاهو به آینه و صندلی بقب را شکار کرد،  
 اش ک ان داد. اما خودش را سرگرم گوشی 

 

تتتان دهو و کو بااورم، اما  نمی تتتتو زلوی او  تتتتقک ک ت خواست
 کو آورد  بودم و دس  خودم نبود. 

 

تتتد، امتتا  فکر ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت هتتای پرحرف و وراج بت کردم از آن دختر
ا  زد. ساک   تر از همی ه خودش را به بت 

 

تتتار  کرد کته   ت تت ت ت ت ت ت تتاتد کته کتامتی بتالا آمتد، مهربتان بته او اشت ت تت ت ت ت ت ت خورشت
 کناری توقک کناو. 

 

تتتنتدلی و ابزار ورزش پادا    تت ت ت ت ت ت تتتتان کوچتک بتا چنتد صت تت ت ت ت ت ت یتک بوست
 کردم و کنارش پارک کردم. 

 

تتتاله  ت ت تتتهش گرفتو؛ یک  وست ت ت تتتت  را از دست ت هانی که مهربان برداشت
 نایلون بزرگ پر و یک فلاکس چای... 
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 بود با چند درخ  اقاقاای لخ  و ن  
 برگ... زای خلونر

 

تتتندلی زند  ت ی و چند صت تتتباد  بود را  یک مت  ت زد  که به آن چست
تتتان کردیو، مثی زانی برای یک خاله  ت ت ت ت ت بازی واق ، با یک  ک ت

 مادر واق . 

 

تتتفرٔ  یک ی را ست تتتاد، روی آن  مهربان ستتتتطح مت  بارمصرتتتتف ک ت
 دستما  نان را باز کرد. 

تتاتتا   ت تت ت ت ت ت ت زد ، کمی هو مربتتای بتته داختی یتک  دانته پنت  محلی و ست
 کوچک... 

ٔ
 شی ه

 

هردو منتظرم ک تتستته بودند و من ایستتتاد . بالاخر  آن روز  
 ای بودم که مهربان پهن کرد  بود و من... رساد، کنار سفر  
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هایش ستتتوستتتوزن به  خورد ، چ تتتوهایش روی پا گر  دستتت 
تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت ی  زتتانی نزدیتتک ست تتتد و درزتتا سرش را پتتایی  ت ت تت ت ت ت ت ت ام خت   شت

 انداخ ... 

 

 ترش مادر من؟ ترساد... از چه یمنتظرم بود و ی

ی مختارخان، برای تو...؟!   برای هرکه ارباب باشو و زاک ی 

 

 روی صندلی کوچک ک ستو و پاهایو زا ک د، دراز کردم. 

 

تتاتد کته ذوق و ل خندش را مخقی  لتب ت تت ت ت ت ت ت هتایش را بته دهتان ک ت
 کند. 

 

تتتت  ت ت ت تتتت  و داخی فنجان  دست ت ت ت تتتتک را برداشت ت ت ت های لرزاکش فلاست
 کردٔ  مادرانه. داد دمچای ریخ ؛ بطر هی و لامو ی

 

 ۲۰۲#پارت_ 
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 رویو گذاش  و بقدی قسم  آیلار شد. فنجان را روبه

 

 کردم فراموشو کرد . خوبه. داشتو فکر ی –

ی بوض نمیبا ه چ شوچی و خند   شد. ای زو سنگی 

 

تتتبچته دلو ی تت ت ت ت ت ت تتتت  برای مهربتان ختاطرٔ  پسرت تت ت ت ت ت ت ای کته در  خواست
 زمستان برف خورد را بگویو... 

 

 . نان و مربا را لقمه و سمتو دراز کرد 

 نان را گرفتو... 

 

بود، بدون اینکه    ستتا  دیر به دستتتو رستتاد    ۲۸ای که  لقمه 
 مدرسهه چ

ٔ
 ام گذاشته شود. وق  داخی کوله

 

تتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر بود. بلا همی ت تت ت ت ت ت ت ظلو ختان بته متا دو نفر از همته بی ت
  ی

ٔ
 آبادی، داخی خانه

ٔ
داکستت  خواهری دارد که یک گوشتته
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ی مادر دریتتتت    ارباب استتتت  استتت ، اما از من حنر لذت داکستتتیر
 شد  بود. 

 

 ...  برای آن غرور پرطمطراق اربان 

تتتاوزش آن را  برای منو تتا تجت ت بت تتته  یتتتتک غری ت تتته  ی کت منو و تکت 
تتتت  و  تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت  ن  شت

ٔ
گنتا  بود کته  تنهتا متدرک بتدنتای، یتک بچته

 زای گناهکار اصلی مجازات شد. به

 

تتتته  ت تت ت ت ت ت ت گریختته فهماتدم متتادری دارم داختی آن  بقتتدهتا کته زست
تتتد  بودم بتتد  مختتتارختتان،   ت ت تت ت ت ت ت ت  قتتدیمی، دیگر خودم شت

ٔ
ختتانتته

 ها. تفاوت کسب  به آدمهمانقدر ن  

 

تتتتب از تر  پدرم به من پنا  نمی ت تتتاید انر آن شت ت ت آورد... آن  شت
 شب دراز دیرصبح. 

 

تتتتاب  افتاد... زمان منتظر نمی ت ت ت ت ت تتتتمو به ست ت ت ت ت ت تتتتد تا تمام  چ ت ت ت ت ت ت شت
تتتته گر   ت تتتد  بود، دانه هانی را که در گذشت ت دانه باز  مان ایجاد شت

 کنو و به نهاجه برسو. 
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 ک د  برگردیو.  کو بجله کناد. باید شبیه –

بدون اینکه بحث کند تند صتت حانه خورد. مهربان هو انگار  
تتتهش را تند کرد. د  دقاقه بقد   ت ت تتتد بجله داریو دست ت ت متوزه شت

 همه در زاد  بودیو. 

 

تتتد  مازندران را بدون توقک رد کردم. نمی ت ت ت ت ت تتتتو در مقصت ت ت ت ت ت داکست
تتتتتو  چقدر مقطی ی ت ت ت ت ت ی را گذاشت ی دریا رفیر تتتتویو، برای همی  ت ت ت ت ت شت
 برای برگ  ... 

 

م و این باهو بودن را   تتتتب زانی خانه بگت   اینکه شت
ٔ
تته ت ت تتتوست ت وست

 کنو زانی درون افکارم ی
 آمد.  رف  و یطولانی

 

وقنر به استتتان و شتتهر مقصتتدمان رستتادیو، آیلار راهنمای   
ستتابنر بود روی پایش خاموش شتتد   اش ناوما شتتد. گوشی 

 و او حنر آن را چک نکرد. 
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 پتتالتو را   
ٔ
ون... کمی نتتاخن زویتتد، کمی ل تته ز  زد  بود بتته بت 

د و مدام وو  خورد و زابه  زا شد. در م   فسری

 

 برازن   –
ٔ
ن  بمونو. کتتتارمون کتتته تموم  نتتتذاریتتتد زیتتتاد خونتتته
 شد، زود بلند شاو. 

 

 ۲۰۳#پارت_ 

 

 م کوک بود. 

 ترش؟چرا؟ از کی ی –

 

هتتانی کتته  
ی فقط بتته من گفتتته بود از ختتانتته فرار کرد  و از چت 

تتتد برادر دارد و  وزو کرد  بودم یخودم پر   تتتتو چنت تت ت ت ت ت ت داکست
 پدرش زند  اس . 

 

 کسی دن الو نیس ، ولی اونجا ممکنه یر ب ناسدم.  –
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زن دور ؟ –  پت 
ٔ
 مگه تو نگفنر خونه

 

 

 گفتو، ولی اینجا...  –

 

 . نگاهی به کنارٔ  خاابان انداخ 

 نگه دار... وایس!  –

 

تتازٔ  ل تتتا   تتانتتته توقک کردیو. بتتتدون  زلوی یتتتک ملت هتتتای زنت
 تو  ح پااد  شد. 

 

تتتتو که مثی   یک ربتتع بقد یک پاامک برداشتتتت  از بانک داشت
 شد رقمش کو باشد. همی ه نمی

 

ی باز و با چادری که به سر داش  سوار شد.    در ماشی 

 چی خریدی؟ –
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 هان؟ مقلوم نیس ؟ چادر...  –
 

 

 یک چادر و اینهمه صفر؟

تتا تو از همتته   – مگتتته بتتتا طلا دوختتت  زدن؟ چتتتادر گرونتته یت
؟گرون  تر رو برداشنر

 

 سم  مهربان برگ   و پرساد: 

 ق نگه؟ –

 

 . اش گذاش مهربان دس  به شانه

 ما . موارک...  –

 

 خرید فقط خودت.  –
ٔ
 باشقتو که... پایه

 

دیدم، ولی آیلار اثری از استتتر  چند  صتتورت مهربان را نمی
 کرد. دقاقه پیش نداش ، خرید شارژش ی
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تتتای خودش  آینته  ت تت ت ت ت ت ت ون آورد و بتا تمتاشت ای از داختی کافش بت 
 داخی آن، چادر را روی سرش حال  داد. 

 

، ایازخان! یه م ارک ی –  گفنر

 

؟  –  واسه چی خریدی؟ اسهتار کنی
 

 کنه. کاری باب نمیکار از محکو –
 

 

تتتان  ی – تتته کلا  آفتت ت تتته  یت تتتتک دودی کت تتته ب نت ت یت تتا  ت ت بت تتتدی  خریت
تتتد داری کار را  ی ت ت ت ت ت تتتددرصت ت ت ت ت ت اینکه کارت خالی  افتاد، نهصت

 .  کنی

 

 خوکسرد آینه را به کاک برگرداند. 

 دم. همه رو به  پس ی –
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تتتت   – ت ت ت ت تتتاب منو نیست ت ت ت ت ت . من  بذار تو ز   ، اینا خوردٔ  حست

 .  برای پو  ارزش قائی نیسنر
ً
 م کلو اینه تو اصلا

 

 

 مادون رو دور بزن. بپ چ سم  راس .  –

 نبود، چانه نمی
ی
 زد. آیلار همی ر

 

 ۲۰۴#پارت_ 

 

 #آیلار

 

شتهر من... شتن  با یک چمدان ا تطراب از اینجا فرار کرد   
 بار دلهر  برگ ته بودم... و حالا با یک کوله
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تتاتتدم یر از برادرانو را بب نو و این تر   هر لحظتته ی ت تت ت ت ت ت ت ترست
داد ه چ حس دیگری داشتتتته باشتتتو. چادر را برابر  ازاز  نمی

 صورتو گرفته بودم تا کسی ک ناسدم... 

 

 برازن  
ٔ
تتته بود، قتتدیمی، امتتا سر ظهر    ن  کوچتته ت ت تت ت ت ت ت ت مثتتی همی ت

 ها... خالی از سروصدای بچه

 

ی از  گفتو دق   روبتتته تتایی  تتانتتته پتتتارک کنتتتد، بتتتا سری پت روی خت
ی پااد  شتتدم. یک واننر سر کوچه با بلندگویش ت ل     ماشتتی 

ی ارزان ی ی  کرد. ست 

 

ون آوردم و در را باز کردم...   کلاد را از کافو بت 

 

 نقلی برازن  
ٔ
حاتتاطش کوچتتک و سراماتتک بود.، بتتا   ن  ختتانتته

 ها. یک طناب کنار دیوار برای پهن کردن ل ا 
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ی ارتفاع داشت ، پنج شتش پله ی خورد تا خود  از ستطح زمی 
هانی با حفاظ آهنی که تا من بودم هر سا   ساختمان... پله 
 شد و حالا... روز یباد رنگش به

 

 فرارم را بتا دایته ریختو ه چ فر ر  
ٔ
تته ت تت ت ت ت ت ت بتا دو متا  پیش کته نق ت

 نکرد  بود. 

 

 این خانه برای من خاطر  بود تمام گوشتته 
ٔ
، بطر زنی  گوشتته

 ن  را ی
ٔ
 مهر پدر، مح   به دلو نوشاناد. داد که در خانه

 

 اش از بالا آمد. صدای نگران و ترساد 

 کاه؟ –

 

تتتت  من بودم و او    تنهانی را داشت
ٔ
تتت که کلاد این خانه ت ت تنها کسیت

 ام. خت  نداش  برگ ته
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تتا را ذوقپلتتته تتا دیتتتدکش در آن  هت تتا بتتتالا دویتتتدم. چتتتادرم بت زد  تت
 ل ا  بلند طوش ترکمنی از سرم افتاد... 

 

تتتود  ت ت ت ت ت . با دیدنو دهاکش باز  دیوار را گرفته بود تا از زا بلند شت

ی ک س .  ی روی زمی   ماند و سنگی 

 

تتانتتتد ، در آغوش نرم و  لحظتتته ت ت ت تت ت ت ت ت ت ای بقتتتد خودم را بتتته او رست
 آشنایش فرو رفته بودم. 

 

م...  – ی  آیلارم... اوودان قت 

 

 . های نرمش روی صورتو ک س لب

 دوکستو چرا. امروز فقط چ مو به در بود. نمی –

 

 تمام ت ش از گریه لرزید.  

تتتونی  م رو آوار  کرد. متا  ختدا لقنت  کنته هرکی بچته  – تت ت ت ت ت ت پی ت
 . . من. 
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 رف . صدقه یریخ  و قرباناشک ی

 بطر ت ش را نفس ک ادم و خاطرات کودکی را دور  کردم. 

 

 زد... ، دلو برات پر ین  برازن   –

 

تتتتکب نک ذر  ت ت تتتت  و اشت ت ت تتتمش برداشت ت ت ت ها را پاک  ب نی را از چ ت
 کرد. 

 

خواب دیدم اومدی... دی تتتتب خواب مادرت رو دیدم   –
 بقد تو... 

 

 ۲۰۵#پارت_ 

 

 اش را مرتب کرد. کسی یاالله گف  و دایه روسری

 خودتانه.  –
ٔ
 بفرمایاد. خانه
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سرش ایاز. خودم  او  مهربان در چهارچوب ایستتتاد و پ تت 
 را کمی بقب ک ادم. 

 

 . این مهربانه، دایه –

ام بلند شتتتود که مهربان زلو آمد و دستتت    خواستتت  به احتر
 تا مانقش شود.  اش گذاش روی شانه

 

 نه... نخوا...  –
 زان. بااید تو، آقا... بفرمایاد. سلام خانوم –

 

تتتن هتای سرمتتهختتانته مرتتب بود، بتتا آن م تتی تت ت ت ت ت ت هتای  ای بتتا کوست
 سفاد... 

 

تتتالا زلوی   تتتد  بودم و حت خودم برایش انتختتتاب کرد  و خریت
ی  مهمتتتان آبروداری ی تتتد، امتتتا رختخواب پهن روی زمی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 گف  بزیزم حا  خوشی ندارد. ی
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تون بد  هوای دختر   – تتتتیناد. خدا خت  ت ت ت ت ت آقا... بفرمایاد ب ت
 و داشهاد. خدا پ   و پناهتون. مادر منن  

 

 از سرورویش  
ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتت . خست تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ایتاز روی م تی دم در ک ت

 بارید. ی

ی دیگری نگف . به  زز همان سلام چت 

 

، من – ی  و هو آوردن. آقا ایاز اینجا کار داشیر
 برو یه چانی دم کن برای مهمون. ناهار خوردید؟ –

 

 مامارونی یایاز بلند شد، ی
ٔ
 رود. داکستو دن ا  قابلمه

 چرا رختخواب پهن کردی؟ –

 

 . چند روز بود حا  نداشتو، پادرد امونو رو برید  –
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 755  

 نگاهی به مهربان انداخ  و با خجال  به من گف : 

تتتای دم کن مهمونتتتت    – تتته چت تتتو یت تت ت ت ت ت ت تتا شت ت تتتو، آیو ! پت تت ت ت ت ت ت تتا شت ت پت
  . خسته

 

ی  تتتتر تت ت ت ت ت ت  ختاکست
ٔ
اش کته بته آن کلاتد ختانته  یر از دو گیس بتافتته
 آویزان بود را گرفتو. 

 زاسوئاچی خوشگی من، ک د ازم کدبانو بسازی...  –

 

تتتوریش تند شتتتد   خندید. دلو برای گوشتتتت   های آویزان صت
 بود. 

 لگش را ک ادم. 

 لپو.... دلو برات تند شد  بود، ل  –

 

 مهربان برای اینکه ل  دایه را رها کنو یسری زد: 

 بَاب، لالا! بَاب!  –
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تتتانی دایته غش ت تت ت ت ت ت ت تتاتد و پی ت ت تت ت ت ت ت ت ام را  غش خنتدیتد. سرم را زلو ک ت
 بوساد. 

 

ی نیس ، خانوم. این دختر سوی چ مامه.   – ی  چت 

 زد  ل خند زد. مهربان خجال 

 

ی روی پایش را ی خواستتت ،  دلو دراز ک تتتادن و سر گذاشتتتیر
 . گف  ایاز آمد اما صدای در حااط ی

 

خانه خالی   ی تتتتی ت تتتدم. یخچا  داخی آشت ت بود، نه  از زایو بلند شت
 ای نه حنر گوزه و خااری. م و 

 

 ؟....... 

 آیو: مخفک آیلار

 

 ۲۰۶#پارت_ 
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 خرید نکردی، دایه؟ –
ون نتوکستو برم.  –  نه. گفتو چند روزیه بت 

 

 م و  باتار  دم  بتایتد بتا ب تا   –
ی
آقتا حرف بزنو برات هفتر

 در. 
 

 

 ریزم دور.  پوسه یباار  چه کنه، مادر؟ اشتها ندارم، ی –

 

  
ٔ
تتتهش با آن قاافه تت ت ت ت ت ت  تفلون درون دست

ٔ
تتتد. قابلمه تت ت ت ت ت ت ایاز داخی شت

 ی
ی
 . کرد شاک و ب نک روی موهایش غری ر

 

 قابلمه را از دسهش گرفتو و روی گاز گذاشتو. 

کو براش خرید  شتته یه لطقی کنی از خواربارفروشی یهی –
؟   کنی
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تتاباتتتد زوگنتتتدی بود و  موهتتتایش در نوری کتتته از پنجر  ی تت
تتتوم   ت ت ت ت ت تتتتیهایش به رند چ ت ت ت ت ت تتتد ...  هایش، بست ت ت ت ت ت های کدرشت

 نگاهش هو به همان سردی و خنثانی بود. 

 

م؟ –  چی بگت 
 قند و شکر و روغن... باید باز بب نو چی تموم شد .  –

 

 از روی یخچا  کارت بانر را برداشتو و سمهش گرفتو. 

 تا دو... این کاری ه... رمزش چهار  –

 

انی ی  تتتختی تت ت ت ت ت ت ست برایو  پو   ارزش  از  تتته  ت ت نبود کت او  تتتار  ت ت کرد،  انگت
ی کرد  باشو گر  زد.   ابروهایش را انگار توهی 

 

 خرم. خودم ی –
تتتتب – تتیت ت تت ت ت ت ت ت ست تتتاز  م و  و  ت ... ملت بگت  تتتاز هو  ت پات  ، ش سر  زم نی

  ، از سم  راس  برو. کوچه
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ون رف .  خانه بت  ی  کارت را نگرف  و از آشتی

ی را گذاشتو و من هو به ها  برگ تو.   کتر

 

 ری؟ دکتر ی –
 م مااد. زنو خواهرزاد زند ی –

 

 گوش نندازی داروهات رو. پ   –
 

ش پیش تو بود. حالا که دیدم   هوش و حواستتتو همه –
 دلو امن شد. 

 

 

خانه رف .  ی ون آمدن من به آشتی  مهربان با بت 

، خانو...  – ی  بفرما ب ی 

 

ی  مهربان ن   تتتیر ت تتتست ت تتتدای شت ت تتتد و چند دقاقه بقد صت ت توزه رد شت
 آمد. فنجان ی
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تتتنوانی مهربان را برای برازن   ت ت تتتقا  شت ت ت ن  گفته بودم، اما  و ت
 انگار برایش زا نافتاد  بود. 

 

 تو رو پیش مهمونات سرافکند  کردم.  –
 مهربان همی ه درحا  کار ، بربکس من.  –

 

تتتادت ی تتته بابهش به او حست کردم را  ب نی کوچکش که همی ت
 با دستما  گرف . صورت گرد و تپلش قرمز شد  بود. 

 

گفنر خوبتتته فکر  چتتته زن خوباتتته. هرچی تو تالافون ی –
. کردم واسه دلخوشاو یی

ی
  کی

 

 گذاش  پی ش بمونو، نجاتو داد.  –
 

 

 ۲۰۷#پارت_ 
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 سم  پنجرٔ  رو به خاابان رفتو. 

 یک م ی سم  کوچه چرخاند  شد  بود.... 

 

تتتستتتت  و  ن  اوقات باکاری یبا یک متکا، زانی که برازن   ک ت
 کرد، بدون اینکه دید  شود. وآمد کوچه نگا  یبه رف 

 

 زد. حالا که رساد  بودم دلو شور ی

تتتتهر   ت ت ت ت ت تتتتهنو به این شت ت ت ت ت ت ی انگار غلط بود. آمدنو، برگ ت ی یک چت 
تتتته   تت ت ت ت ت ت غلط بود و من با لج ازی بقلو را نادید  گرفته و برگ ت

 که ن اید. بودم به زانی 

 

تتتتمش و  گت   تت ت ت ت ت ت سر فلزی روی پنجر ... متتتا  من بود. برداشت
 روسری را از سرم انداختو. 

 

تتته بت تتتازنینو را  تتتای نت تتتی گت   زمع یموهت کردم و  زحمتتتت  داخت
 حالا.... 
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تتتای اتاق فکر کردم  به بوی خوب غذای پخش تتتد  در فضت شت
 های بد را پس راندم. و خاا 

 

 ایاز را دیدم که داخی خواربارفروشی کنار بوتاک ایستاد ...  

 ساک  و قدیمی؟ل ا 
ٔ
؟ آنهو در این محله  فروشی

 

این ملاز  که تاز  باز شتتد  سر کوچه...!! بوتاک زدن؟   –
 اینجا؟

یو؟ – ی  کی قت 

 

تتتهر و این خاابون  این ملازٔ  ل ا   – تت ت ت ت ت ت ... اینجای شت فروشی
 خلوت... 

 

 

ی که رف   ایلمد  رو  – . یآهان... همی 
ی
 کی
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تتت ادم درون سرم   تت ت ت ت ت ت تتتتتمی که شت ت ت ت ت ت تتتد. است تت ت ت ت ت ت تتتتو رها شت تت ت ت ت ت ت گت   از دست
 . ک ان کمانه کرد سوت

 

ی شوم درس  ش اد   ام پرسادم: برای اینکه مطمی 

 کی دایه؟  –

 

تتت زوونه رو ی – ی پسرت  دیگه... چهار تا تاکه ل ا   همی 
ی
کی
امه  بی تتتر ندار ... پ تت  شتتی تته ی ستت  فقط. رفتو یه پت 

 بخرم... 
 

 

 پرسادم: طاق  ن  

؟! تو گفنر ایلمد...!  –  ایلمد؟! گفنر

 

 دسهش از ماساژ زانویش بقب ک اد. 

تتتد... از   – تتا اومت ت تتته اینجت تتتدمش کت تتا دیت ت تتتاری غروبت بت آر ... دو 
 همونجا پ   شی ه نگا ... 
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 ایلمد هنوز دن ا  من...  –
ح
 پس واققا

 

ام را به فقی پایانی برسانو. مات  و بقد حنر نتواکستو زمله
 اش ماندم. خت  

 

تتتد  بود... مثی یک ح وان احم  سربه  ت ت ت ت ت تتتکار تمام ک ت ت ت ت ت ت هوا  شت
 گنا ... برگ ته بودم به بی ه... آنهو با دو آدم ن  

 

 ۲۰۸#پارت_ 

 

ون آوردم و شمارٔ  ایاز را گرفتو.   گوشی را از ز  و بت 

 بوق... بوق... بوق... 

 

 داش ... داش ... برنمیبرنمی

تتتاله  ت ت ت ت ... چادر...  تند وست هایمان را زمع کردم... کاک، گوشی
 کردیو. باید فرار ی
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! هراسون شدی.  –  آیلار... آیلار... چی شد ، دختر

 زلویش زانو زدم. 

 

 یادته؟  دایه! زنجت  اون گردنبند رو  –

 دس  به گردکش برد. 

ی که ریالاش رو به  دادم؟  –  همی 

 

ش رو هو بردار، من گفتو کتتار پاتتدا   – آر . تو گفنر زنجت 
 شه. کنو، لازمو نمیی

 

 

 ها، مادر... چطور؟ –
 س . گن گرونه، بتاقهاون رو ی –

 

و زنجت  را    نماند حرفو تمام شتتتوم. دستتت  به گردن انداخ 
ون آورد از دور سرش.   بت 
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تتتنر برام خرج کردی، اینو   – تت ت ت ت ت ت باتتا متتادر... تو هروقتت  داشت
تتتتک   ت ت ت ت ت ان نصت تتتت . من حقوق  زت  ت ت ت ت ت کارانی که تو کردی نیست

پسر خداباامرزم رو دارم، برای کفن و دفنو پیش پدرت  
 خوام چاکار طلا... پو  گذاشتو. ی

 گوید. دیگر نفهمادم چه ی

 

ی  گف  رستادند و  ها دم در یصتدای ترمز وح تهناک ماشتی 
 من... 

 

ی ک ستو. دیر زنبادم و لو رفتو. ن    حا  روی زمی 

 فرستادم برود... کاش مهربان را ی

 

خانه برگ ت . زانی 
ی ت  فنجان ک ان  که ت سرم ستم  آشتتی

های کوچک چای  داد کسی در آرامش تمام داخی فنجان ی
 ریزد. ی
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تتتدای زنتتد داختتی ختتانتته پاچاتتد و مثتتی متتته درون سرم   ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 فرورف . 

 تا بخواهو حرکنر کنو کسی داخی حااط پرید...  

 

 دایته  
ٔ
 پتایاتدن ختانته

ٔ
 ایلمتد بود کته آمتد  بود کته تتا نهاجته

ح
حتمتا

 را به رآ برادراکش بک د. 

 

تتتد و برادرانو با   تت ت ت ت ت ت تتتد  در خانه تا آخر باز شت تت ت ت ت ت ت از زایو بلند ک ت
 زز آتجان... کفش داخی خانه بودند، به

 

تتتان کتتتت  تتا همت ت بت تتته...  تتتدرم آخر از همت پت تتتلوار را  و  تت ت ت ت ت ت ریز  را  وشت
 ...  و همان کلا  ترکمنی

ی
 همی ر

 

تتایتتد ن تتایتتد پتتا بتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت برای فرار دیر بود... فراری کتته از او  شت
ش ی  گذاشتو. مست 

 

، خواهر؟! سلام نمی –  کنی
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 سااهپوشو. دار پرساد، اکتای، برادر همی ه با طقنه و نیش 

 

 ۲۰۹#پارت_ 

 

 بلند شدم و روی پا ایستادم. ایلمد نی خند زد. 

انگار یر ق ی از ما زحم  ک تتاد  و موهات رو برید ،   –
 برید ! گیس

 

تتت نی چتای بتا دیتدن   تت ت ت ت ت ت ون آمتد... ست ختانته بت  ی تتتتی تت ت ت ت ت ت مهربتان از آشت
 واردها از دسهش رها شد. تاز 

 

 پنا  صدایو زد: زد  و ن  وح  

 لالا...  –

 

 دستو را سمهش دراز کردم. بازویو را محکو گرف ... 

 ترسونادش. ی –
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کردنتد برایش هچ   ای کته مهربتان را برانتداز یدر چنتد ثتاناته 
 کردم: 

 برا... برادر...  –

 

 ... انگ تانو را به ک ان پ وند گر  زدم

 

ترستاد تا فهماد  ای که از ریستتمان ستتاا  و ستتفاد یمارگزید  
 برادرم هسهند و نامحرمو نه، کمی آرام شد. 

 

 نامه و مردد بر لب داش . با سر سلام کرد، ل خندی نصفه 

 به مهربان اشار  کردم کنار دایه ب  یند... 

–  . ی  ب ی 

 

داکستت  که برادری،  داکستت ، یکرد. او ینمیدستتتتو را رها  
تتتتت ، تمتام بمرش بتا زورگونی   ت ت ت ت ت  دلاتی بر امنات  نیست

همخونی
 پدرش ت ا  شد  بود. 
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دستهش را آرام از دور بازویو باز کردم، با ل خندی که هرگز   
 بودکش را ی خاک دهد، لب زدم: نمی

ی
 گذاشتو ساختر

 برو.  –

 

 بالاخر  ر ای  داد و دور شد. 

تتتتو با   ت ت ت تتتتو، حر ی نداشت ت ت ت تتتم  پدرم برگ ت ت ت ت تتتت  ست ت ت تتتست ت ت ت او که ک ت
 برادرانو. 

 

 صدایو بلند بود؛ رسا و بدون تر . 

 

 بند نزدی، آتا؟! باز که به سگات پوز  –

 

 ای از خ و ک اد و پدر سرزک و کرد: ایلمد سمتو خرناسه 

 

 حاانی باز نکن، آیلار! دهن  رو به ن   –
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تتتب  خونی  ت تتته برادر، کست ت تتتان بابث نمیست ت تتتناک  شت ت تتتد که ترست ت شت
 نظر ناایند... به

 

 آنهتتا، پتتدری کتته بتتا فرارم مرا طرد کرد   
ٔ
و آتتتا زلوتر از همتته

 ام. وچرای نامادریچونبود، بردٔ  ن  

 

 ۲۱۰#پارت_ 

 

 داد. پوزخندم طقو زهر هلاهی ی

زا ک تستنر و گفنر دختر نداری،  پالام  رستاد که همه –
  مُرد ، 

 برادر ندار . دختر

 

ی با یه مرد فرار کردی، کو مردت؟  –  گفیر
 

تتتان مردم دهد و بگوید   ت ت ی بود؟ یک مرد را ک ت تتتکلش همی  ت ت م ت
ش شوهر کرد  و تمام.   دختر
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چ نات هر دروغ که دل تتون خواستت  رو برات خت    – خت 
تتتای   ت تتتاور کردی. مرد من خودم بودم، زت ت بت تو  آوردن و 

ت خرج خودم کردم.   برادرا و پدرم، غت 

 

 ام را گرف . ایلمد پاچه

تتتوهر بری دختر فراری یتا بتا   – تت ت ت ت ت ت گرد  خونته یتا بتا تتابوت.  شت
 ما زانی نداری،  

ی این رستتو خانوادٔ  ماستت . تو دیگه بی 
 آیلار... 

 

 دس  به کمر زدم. 

 پس  ستتتازی از خودت، ایملد؟!! انه را  ی رستتتو ی –
ی
کی

تتت  چرا یورش آوردید اینجا؟! چی ی ت ت خواین از زون کسیت
 که آبروتون رو برد ؟

 

 زحم  از زا بلند شد و به پدرم التما  کرد. به ن  برازن  

 ب خ ش. تو رو به روح سولماز ب خ ش.  –
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تتتت . موهتایش حتالا دیگر زوگنتدی   تت ت ت ت ت ت پتدرم کلا  از سر برداشت
 نبود، یکدس  سفاد. 

 

–   
ی
کمرم رو خو کرد ! یتک بمر مثتی یته ملکته براش زنتدکی

 فراهو کردم، غرق پو  و طلا، ولی... 

 

تتتتاویش ن   ت ت ت ت ت خاطر پو  و طلانی که همه را  . بهرحمانه بود قضت
 گذاش . اش گذاشتو و رفتو من  سرم یدر خانه

 

ام دایه کنار مهربان ک تتستت . مهربان  با صتتدای بلند و شتتاکی 
 حالا به او چسباد  بود. 

 

تتتفند پروارم کردی که به – ت موقع زلوی  نگو آتا! مثی گوست
، وگرنه ر تتتای  نمی دادی زای خواهر  زن  قربانی کنی

 باد مُرد  
ٔ
 نو  م بفرسنر طویله

ٔ
تتله تت
َ
هات.  مراد، که ب و ل

 زن دوم بودم، نون
ٔ
 . تون خور ا ا ی خونه من فقط بچه
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تتتدا و آرام زمع کردن این  پتتتدرم هنوز اماتتتدش را بتتته ن   ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 بازار از دس  نداد  بود. آشفته

 

 س  کرد تا با لحنی آرام مرا به حرف بااورد. 

 

از قتتدیو گتتاهی پیش اومتتد  کتته دختر فرار کنتته بتتا مردی   –
خواد، ولی تو که گو شدی، من ه چ  که خاطرش رو ی

تتتتو تا در دهن مردم رو باهاش ببندم. حنر   ت ت ت حر ی نداشت
ناک نمی تتتت  ت ت ت ت م با کدوم ترکمن شت تتتتو دختر ت ت ت ت ای  خورد  دوکست

خرابتای تهران دیتدنت ،  فرار کرد ... یر گفت  تو خونته 
 یر گف ... 

 

 ۲۲۶#پارت_ 

 

 داشتتتته باشتتتد با  انگار همه
ی
ی به زواب من بستتتتر صتتتدانی  چت 

 گرفته پرساد: 
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 مونه؟یقنی خط رو صورتو ی –
... فردا لاهاجان ی –  برم  دکتر

 

 شه...؟مثی ق ی ی –
 

 ریو یه متخصک پوس  خوب. . یآر  –
 

 

؟ انه دارو گرون بود؟ –  پولش چی

تتتارت ی ت ت ت ت ت تتتت  زست ت ت ت ت تتتتک  داشت ت ت ت ت تتتت  و دل ازی من شت ت ت ت ت کرد، به دست
 داش ؟

 

 من خسیسو؟ –

 . سر بالا انداخ . ل خند را س  کرد مخقی کند 

 نچ!  –
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 کرد؟نچ گفت ش با بله فرق ی

 فرق یه تومن رو با یه تومن رو   –
ً
تتتتلا ت ت ت ت ت تتتتکی تو اینه اصت ت ت ت ت ت م ت

، یکیش هزار ، یر مال ون... نمی  دونی

 

تتتانی تکاته زد. گوش نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را بته پی ت تت ت ت ت ت ت آموز  داد داکش دست
 گرف . نفهو؛ در  نمی

 

تتتتو تا از   ت ت ت ت تتتت  را داشت ت ت ت ین فرصت حالا که فقط او بود و من، بهتر
م. موزود بج ن  که روبه  رویو بود اطلابات بگت 

 

تتته   – ت ت تتتدیتگت ت ت تتتاهتمت ت ت بت بتتتونتاتو  امتروز  تتتاق  ت ت اتتفت از  تتتد  ت ت بتقت فتکتر کتنتو 
 وراس  حرف بزناو. رک

 

 پتو را تا شانه ک اد و هوشاار نگاهو کرد. 

 

تتتو؟ من   – تت ت ت ت ت ت تتتؤاله چرا تو؟ بلا چرا تو رو آورد پی ت تت ت ت ت ت ت برام ست
ای مط ع داشتو؛ کو   طور...  حرف، مظلوم همی ه پارتتی
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 زف  ابروهایش را کمی بالا انداخ . 

 منو مظلومو.  –

 

 من زدی پرسادم!  –
 

 

تتتوع اینته من، پتارتتی یتا   – تت ت ت ت ت ت تتتوچی نکردم. فقط مو ت تت ت ت ت ت ت من شت
 هاچی تو نیستتو. این دوست 

ً
و حواست   دختر و... اصتلا

ا، من  ی تتته! بلا هو قرار نبود  باتارتو برای این چت  ت تت ت ت ت ت ت و  بتاشت
 داد که گلرآ رو بگت  . 

 

زوان  یبا آن حا  درب
 کرد. وداغان هنوز هو حاضی

 

که حستتتاب  هایو را به ستتتینه گر  زدم و زدی، طوریدستتت 
 کار دسهش بااید گفتو: 
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! بهتر  حاشاه نریو و تو همه –
ی
 چی رو کامی بهو بر

 

؟ –  چی
ً
 مثلا

 

 

 ۲۲۷#پارت_ 

 

تتتتر بتتدونو. فکر ی – تت ت ت ت ت ت کردم زیتتاد نمونی  من بتتایتتد ازت بی ت
پیش مهربان، یه زن زوون، تو یه روستتتا، بدون تفریتتتتح  

ی بودم زود ی  ری. و امکانات... مطمی 

 

تتتت    – ت ت ت اولش مجبور بودم بمونو، ولی حالا اونجا رو دوست
 دارم. 

 

 

ی نبود.  اهه رفیر  رک حرف زدم، لازم به بت 
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تتا  از او  برام تقریک کن، از   – تتتدگاتتت ، از برخوردت بت زنت
تتته دار . نمیبلا. اون دودوز   ت ت ت م  باز یه نق ت خوام غافلگت 

 کنه... 

 

تتتتر دلو ی اش را  خواستتتت  برای امنا  مهربان، همخانه بی ت
 ب ناسو. 

 

زواب   تتتاتک و لو  و حتاضی تت ت ت ت ت ت در نگتا  او  فقط یتک دختر شت
تتایتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتانو داد  بود، شت ت ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم و امروز یتتک آیلار دیگر ک ت

ی مخقی کرد  باشد.  های بی تر ی  چت 

 

تتتوم، چه از طرف او، چه  نمی  تت ت ت ت ت ت تتتتو بازهو غافلگت  شت تت ت ت ت ت ت خواست
 بلا. 

 

 م ی تکاه داد. 
ٔ
 خودش را بالا ک اد و پ هش را به دسته
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تتتته  خانواد   – ت م رو که دیدی، وقنر چهارتا برادر قلدر داشت
چی خوب  نتتتارنچ  بودن مقنی نتتتدار . همتتته بتتتاشی نتتتازک

تتا انر هو نبود من از پس خودم بری  ت تتا  بود، یت ت تت تتتدم  اومت
تتتتت  رف . نامادریو   ت ت ت ت ت تتتادف از دست تت ت ت ت ت ت اینکه خواهرم تو تصت

هاش دس  هرکسی نافته، خودش برام  برای اینکه نو 
 تصماو گرف ، برید و دوخ  و تن من کرد. 

 

 چطور؟ –
 

 خواس  مجبورم کنه زن شوهرخواهرم ب و. ی –
 

 

–  ...  تو هو که یا ی

 زبهه گرف . 
ح
 فورا

 

 ام؟چون از خودم دفاع کردم یا ی  –
. گوشولی آروم و حرفنه،  –  کن هو نیسنر
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 اش کرد  بودم، چون صدایش را بالا برد. بص انی 

 

تتتاه،   یقنی ح  – تتتتو بگو از این آدم بدم مااد؟ بو ت نداشت
 ؟ حرف زور رو گوش  باز و هرز دستتت  بزن دار ، زن

تتتط امتحتتانتتات ترم بود، اینتتا  ی تت ت ت ت ت ت دادم یتتا ی نبودم؟ وست
ف شو. ی ی باا زن اون بیسری  گفیر

 

 پ امانو کرد از حرفو. 
ح
 واققا

 داک جو بودی؟ –

 

تتتدای خوکسرتتتد و آرامو به خودش آمد، ن اید برایو داد   از صت
 کرد. و قا  ی

 

 هایش آرام شود. چند دقاقه طو  ک اد تا ریتو نفس

 

 ۲۲۸#پارت_ 
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 م ی تکاه زد. خسته و ن  
ٔ
 حا  سرش را روی دسته

 

هایش را روی هو  کردم که لبدختر باچار ... تماشتتتایش ی
 داش  تا بلضش لو نرود. محکو نگه ی

 

ی از زی انی سری ر و اصال  صوریش  
ی حنر زخو صوریش چت 

 کرد. کو نمی

 

تتتوهتایش تتاب م   تت ت ت ت ت ت تتتت  بته چ ت تت ت ت ت ت ت هتایش حتالت   خورد  و پرپ ت
ی لبی  تت 

ٔ
 قرمز... داد... و آن گوشه

ٔ
 های برزسته

 

تتگتتا  ی – ت تت ت ت ت ت ت موزتته دارم،  داک ت رفتو. الان دو ترم غ  تت  غت 
 اخراج شدم. 

ح
 حتما

 

 صدایش مرا از تماشایش باز داش . پرسادم: 

 خوای پاگت  شو؟ی –
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تتتاع نمی – ت تت ت ت ت ت ت   دیگته بتا این او ت
ً
تتگتا . فقلا ت تت ت ت ت ت ت تونو برگردم داک ت

تت پادام  تر . ترز ح یزونو وازب دم برم زانی که کسیت
 نکنه. 

 

 

 رساد. بلا کجای قصه بود؟شب داش  به نامه ی

 

 خب. بقد چی شد؟ –

 

، هرچی کتته بتته   –
ی
تتتون کردم، هر راهی کتته بر تت ت ت ت ت ت تتت ت تت ت ت ت ت ت التمتتاست
غو  

 
تتته. حرف، حرف ا ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاج بود. منتتتت  و  فکرت برست تت

تتتاو آخر.   تت ت ت ت ت ت تتته ست تتته زدم بت تتتداد دیگت تتته نت تتته نهاجت خواهش کت
تتتمامو رو برای فرار  برازن   تت ت ت ت ت ت ن  کتتته دیتتتد من زتتتدی تصت

 و بت   تهران، ق اد. گرفتو به فامالش گف  من
 

 

 همون که اسمش تو شناسنامه بود؟ –
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تتت  از این وانتا دار . گاهی بار ی – ت تتتهرمون.  آر . پسرت ت آورد شت
تتتهاو متتتادرش یتتتهی تت ت ت ت ت ت تتتد  بود،  کو حوا  دوکست ت ت ت تت ت ت ت ت ت پرت شت

تتتته حرف   ت تت ت ت ت ت ت تتته تلفنی بتا دایته از گتذشت ت تت ت ت ت ت ت آلزایمر، امتا همی ت
تتتتتش نتامردی رو در حقو تموم کرد، تتا  ی ت ت ت ت ت زدن. ولی پسرت

 اینکه ممکنه داداشتام کارتو رو  
ٔ
رستادیو تهران، به بهانه

تتتوزونن ختتالیش کرد. همونجتتا فهماتتدم کتته گت  یتته   تت ت ت ت ت ت بست
تتتد کتتته گفتتت  پو  ی  ت ت تت ت ت ت ت ت خواد  بونی افتتتتادم. دو روز ک ت

یش رو دارم.   تتتتتر ت ت ت ت ت گفتو ندارم، گف  موهات رو بد  م ت
 ای نداشتو بریدم و دادم. بلند و ق ند بودن. چار 

 

 

 فطرت. نامرد پس  –

 

 لبش ک س . نمی
ٔ
 دانو چرا ل خند تلچی گوشه

 

تتتتب چهارم اومد سروق  خودم، فکر کرد  بود چون   – ت شت
تونه سرم  محتاز تتو و کسیتت پ تتتو نیستت  هر بلانی ی

 باار . 
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د. هایش را بههایش را م   کرد و دندانانگ    هو فسری

 ... اموکش ندادم –

 

 ۲۲۹#پارت_ 

 

تتتتو ت ت ت ت ت تتی  چ ت تت ت ت ت ت ت تتتتد  بود. با لذنر وحسیت ت ت ت ت ت هایش در تاریر درند  شت
 کرد:   زمزمه

 

تتتتو    و بریتتد رو همون چتتاقونی کتته بتتاهتتاش موهتتام  – تت ت ت ت ت ت گتتذاشت
یتتته خط   تتتاهرگش و  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتگتتتی انتتتداختو زیر  روی شت ت تت ت ت ت ت ت خوشت

 گلوش... 

 

بز از تنفر حرف ی تتتتو انر ق اد  چنان لت  ت ت ت ت ت تتتتک نداشت ت ت ت ت زد که شت
 اش را بجود. هایش خرخر تواکس  با دندانآنجا بود ی
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اما نانهان م تتهش پتو را رها کرد، انگ تهش خواست  بازهو  
م تت  شتتود، اما فقط در خودش زمع شتتد. حنر صتتدایش  

 لرزید. بربکس یک لحظه پیش ی

 

 من شباه ایلمدم؟ –

 

 قرارش ز  زدم. ورو و ن  رندهای ن  به چ و

افت .  –  تو از خودت دفاع کردی، از سری

 

 کردم؛ این انکارناپذیر بود. تحس  ش ی 

 

ام، چون هروقت  یتادم ماتاد چته بلانی سر  من آدم بتدی –
 شو؟وزدان خوشحا  یق اد آوردم زای بذاب

 

 زدیش الان کجا بودی؟ انه نمی –
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تتتوریش  در کو تت ت ت ت ت ت تتتتتک را روی صت ت ت ت ت ت نوری اتاق، برق یک قطر  اشت
 دیدم. 

 

تتته ایلمتد تهتتدیتدم ی – ت تت ت ت ت ت ت گفتت  انته بفهمته  کرد... یهمی ت
بر ... ق تاد کته اومتد  هرز پریتدم گردنو رو بتا چتاقوش ی

 سروقتو... من شباه ایلمدم! مطمٔنو... 

 

–   ، مجبور شتتدی! امروز هو مجبور بودی از ما دفاع کنی
 وگرنه خودت... 

 

 

تت اتتد رفتتتارش بتتا من  کنو بلا هو وقنر این فکر ی – ت تت ت ت ت ت ت و شت
ی باشتتته. فهماد   بوض شتتتد. انه دن ا  سرنچی باید همی 

 دارم. 
ی
 یه رگ دیوونر

 

خواست  کوتا  بااید به من ربطی نداشت   وقنر خودش نمی
تتتد خودش   ت ت هترچتنت بتود ،  تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت درست تتتارش  ت ت تتته اضار کتنتو کت ت ت کت

 آمد. داکس  و کوتا  نمیی
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؟داداشات پاداش ی – ی  کیی

 

 از ته حل  غرید: 

 گز  هر بلانی سرش بااد. ککو نمی –

 

 منتظر ماندم بدانو بقد آن نند چه کرد . 

 

ف اومد گف   یه هفته تو خونه  – شتون خوابادم که بیسرتی
بتتایتتد کرایتته بتتدم، من کتتار پاتتدا کرد  بودم؟ گفتت  آنهی  

تتتد . گفتتتت  ثواب ی تتته  فروش تخمتتتتک دیت ، کمتتتتک بت کنی
تتتتو، کوتا    تت ت ت ت ت ت تتتو خوبه. راهی نداشت تت ت ت ت ت ت تتتتت ، پول ت ت ت ت ت ت محتازاست

تتتنامه  ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت تتتتمش رو تو شت ت ت ت   اومدم. است
ً
تتتت  که مثلا ت ت ت م نوشت

 شوهردار باشو. 

 

خونه؟ –  بدون مهر دفتر
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 اونجا بلا مچو رو گرف .  –

 

 ۲۳۰#پارت_ 

 

 چطور اومدی لاهاجان؟ –

 

ی خونه – تتتتو. برادرام ریخیر تت ت ت ت ت ت م بلا فراریو داد و  راهی نداشت
تتتو، نگفتتت  زتتتای   تت ت ت ت ت ت گفتتت  ماتتتارتو همتتتدم خواهرش ب ت

 شو. خواهرش مقامله ی
 

 

ی درس  بود، منطقر و باورنذیر. همه  چت 

 ایاز...  –

 

ین و گرمش اخمو را درهو ک اد. تند اصلاحش   صدای شت 
 کرد. 
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ی رو باید به  بگو.  – ی  آقاایاز... من... من یه چت 

 

 منتظر نگاهش کردم. 

 بلا...  –
ٔ
 روزی... روزی که رفتو خونه

 

 و زانوهایش را در سینه زمع کرد. تر شد. ک س   دسهپاچه 

 

 دوکستو از سؤالش منظور دار . به خدا نمی –
 چی شد؟ –

 

تو   – تتتان هنوز  ت تتتارخت ت تتتتد مختت تفنت تتتد  ت تتات ت تت ت ت ت ت ت پرست یقنی  تتتت ،  گفت
 س . خونه

 

 

ب بلند شدم. بلا آدم نمیاز زایو به  شد. ضی
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ی ی  تتاتتد برای من دنتتدان تت  ت تت ت ت ت ت ت .  کرد زورش بتته مختتتارختتان نرست

 تاز  به دوران رساد . 
ٔ
 مردک گدان نه

 

د دسهپاچه پتو را ماان م هش   . فسری

 خرابکاری کردم؟ –

 

  
ی
»نه« من از صتتد »بله« بدتر بود، اما نفستتش را با آستتودکی

ون داد.   بت 

 

 کردم گند زدم. ش فکر یهمه –

 شب از نظر من تمام بود. این صح   نامه

 

 شمرد  گفتو: روی سرش خو شدم و شمرد 

 

تتتتو و تفنتتد رو   – تت ت ت ت ت ت بهش بگو ایتتاز گفتتته من پتتدرم رو ک ت
 شو داری، باا و ثاب  کن. یادگاری نگه داشتو. بر ه
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گ تت  ماان صتتورتو ک تتان  خندٔ  بلاتکلافش و نگاهی که ی
ی شوچی و زدی من کدامو. ی  داد ماند  بی 

 

 . اضاری برای روشن کردکش نداشتو

 دیگه بگت  بخواب.  –

 

خواستتت  دستتت  از  تر کرد، انگار نمیپتو را روی پایش مرتب
 غافلگت  کردنو بردارد. 

 

انی که  –
ی  بلا گف  از تو... چت 

 

 حرفش را بصن  قطع کردم. 

 لازم نیس  به  تو  ح بدم!  –
ح
 واققا

 ۲۱۱#پارت_ 

 

ی انتتتداختتت . غمش برادرانو را زری  تتایی  م پت تر  سرش را از سری
 کرد. 
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 اکتای برایو صدا کلف  کرد. 

–  !  مردم هزارچی غرغر  کردن با رفتن ، دختر

 

تتتو   ت ت تتتان بودند و حالا سرزک ت ت ت تتت فرارم خودشت ت ت کردند و  یمقصرت
ی ان را به رخو یهای ورمرگ  ک ادند. کرد  از غت 

 

 مثی ماری که در تله افتاد  باشد، دندان ک اکش دادم. 

کن  گرم خواسهاد بمونو و ب و تخ  مجبورم کردید. ی –
 مراد؟باد

 

تتتلامان با رگ ت ت ت تتتکویش را  ست ت ت ت  گردکش بالاخر  ست
ٔ
تتتته ت ت ت های برزست
 شکس  و سمتو فریاد زد: 

 

 ای. تو حاا نداری؟ هرچی خواهرت نجاب بود تو درید   –

 

 زوابش را بلندتر دادم: 
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خورد و  ختتتاطر آبروی متتتادرش کتتتتک یآر  خواهرم بتتته –
تتتتت  که بزیزش بودن، من  دم نمی ت ت ت ت ت زد، چهارتا برادر داشت

تتتوهر دادنو   تت ت ت ت ت ت تتتتو کتته اونو وقنر برای شت تت ت ت ت ت ت یتته آتتتا رو داشت
تتته چی بتایتد اون انگتی رو   ت تت ت ت ت ت ت تتتاکت  مونتد برام مرد. واست ت تت ت ت ت ت ت ست

 تحمی... 

 

تتتد و ایتاز بتا نتایلون  ت تت ت ت ت ت ت هتای خریتد پتا بته  نتانهتان در ختانته بتاز شت
 . داخی خانه گذاش 

 

 هایو منجمد شد. خون درون رگ

نگاهی که به  ش اد  بود. هااهو را ش اد  و آماد  بود، با ناو
ی شدم.   مهربان انداخ  مطمی 

 تفاوت سلام کرد. ها آرام و ن  به غری ه 

 

آمد...  . ن اید یسر به فل  گذاشت   ام آشتوب درون ستینه  
تتتت  من نبود، با حرک  بقدیحالا دیگر ه چ ت ت ی دست ایلمد    چت 
ی شدم....   مطمی 
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تتتتو ت تتتت  ایاز  چ ت تتتکاردید  برق زد. آرام پ ت ت ت هایش مثی گرگ شت
 . سر او بس خزید و در را پ  

 

 نی خندش دلو را از وح   منفجر کرد. 

 که ه چ مردی باهات نیس ؟!  –

 

تتتت  ت ی گذاشت اتاق را از نظر گذراند و روی  .  ایاز خریدها را زمی 
 پدرم مکث کرد و از ما پرساد: 

 مهمون دارید؟ –

 

 برادرامن، آقا ایاز... دخال  نکناد.  –
 

اکتای دستتت  به زاب شتتتلوارش برد. نگا  نگرانو دستتتهش را  
 دن ا  کرد. 

 

ناموساه که باهاش فرار کردی و آبرومون  این همون ن   –
 رو حراج زدی؟
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 صدایو بالاخر  لرزید. 

 نه! صابکارمه...  –

 

 ۲۱۲#پارت_ 

 

 دهتاکش بته ماتان دنتدان
ٔ
تتته ت تت ت ت ت ت ت تتاتد بتا  هوا را از گوشت ت تت ت ت ت ت ت هتایش ک ت

 حسان  کفری شد .  
 صدای نچی بلند؛ این یقنی

 

 بذاریو بالاتر! کارت چاه؟ بگو تا کلامون رو  –

 

 به مهربان اشار  کردم. 

 پرستار مادرشو.  –

 

 افتاد  سمتو براق شد. هانی خونایلمد با چ و
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تتتتد   – ت ت ت ت ت ٔ  خراب... مثی اون مادر  دروغ یمثی ست ، دختر
ی
کی

 ت... فاح ه

 

صتتتدای ستتتالی داخی اتاق بازتاب کرد. حقش بود... با لذت  
 به زای سالی آتا روی صورت ایلمد نگا  کردم. 

 

 چی شد، آتا؟! تهم  درد دار ؟ –

 

 اش سم  من برگ  . های خستهچ و

 ن   –
تتتوهر نمیدختر تت ت ت ت ت ت تتتون بگو کجتا  اذن پتدر شت تت ت ت ت ت ت کنته. به ت

، آیلار.  ی  بودی تا تمومش کیی

 

ختتاطر متتادرم ایلمتتد را زد، امتتا مرا همتتان کتته ایلمتتد گفتت   بتته
 کرد. فرض ی

 

تتتینه  ت ت ت تتتتدش را  تمام ست ت ت تتأ و مقصت ت ت ت ت تتتد از دردی که م  ت ت ت ت یز شت ام لت 
 تواکس  درک کند. پدرماند  یفقط یک ن  
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 ک اد؟لرزید، اما مگر طاقتو تا کجا مرا یصدایو ن اید ی

 

پتات افتادم، آتتا! گفتو نجتاتو بتد  از  . بته  پتدر پنتا  دختر   –
غو  

 
تتتت  ا ت ت ت ت تتتو رو بخونو... نذار  دست ت ت ت ت ت تاج. گفتو بذار درست

ت کتتته زکش هفتتتته هفتتت  روز   و بتتتد  بتتته اون ن  من غت 
 ت... آورد خونهکبود و ساا  پنا  ی

 

تتتامانی دیگر   ت تتتت . رنگش پرید  بود و پ ت تتتست ت آتا روی م لی ک ت
 از 

ی
 آورد. را  نمیپاشادٔ  مرا روبههوزندکی

 

 بلندتر پرسادم: 

تتت داری   – ت ت ت ت گفتو یا نگفتو؟ پدری کردی؟ نه! تو فقط پسرت
 اهی گمی ان مرد . 

ٔ
 و زن. آیلار مرد ، برای همه

 

 مهربان آن وستط آزارم ی
ٔ
داد. ترساد  بود... و  صتدای گریه
 کند.  داکس  کدام خاطرٔ  ززرآورش را دور  یفقط خدا ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 799  

 

 اکتای سمتو هجوم آورد و موهایو را به م   ک اد. 

 

د . مقلوم نیستتت   مون یاین یه وزب بچه داری بازی –
 کرد . مدت داشته چه غلطی یاین

 

 ۲۱۳#پارت_ 

 

 با هر دو دس  مچش را گرفتو تا رهایو کند. 

 

 های پر از اشک من غرید: ایاز با دیدن چ و

 

تتتتما هو یولش کناد، ن   – ت ت ت ت ت فا! به شت تتتته گف  برادر!  سری ت ت ت ت ت شت
ف دار   . سد به شما سری

 

تتتلامان هر کدام یک   ت ت ت ت ت تتتمتو بااید که ایلمد و ست ت ت ت ت ت تتتت  ست ت ت ت ت خواست
 بازویش را گرفتند. 
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تتتت  ن  مهربتان ز   زد و بتته تت ت ت ت ت ت رحو  نتاچتار همتتانطورکته زیر دست
 خوردم سم  ایاز لب زدم. وتاب یاکتای پ چ

 

 ترسون ش. آروم باش. ی –

 

تتتد  و   تت ت ت ت ت ت تتتوریش قرمز شت تت ت ت ت ت ت تتتتت . تمام صت ت ت ت ت ت تتتم  مهربان برگ ت تت ت ت ت ت ت ست
های دستهش از شتدت خ تو و ف تار برآمد  شتد  و  ماهاچه 

ون زد  بودند، اما وق  قلدری نبود رگ  . هایش بت 

 

 اکتای محکو سرم را تکان داد. 

 روسری بودی. رفاقته؟ پی ش ن   –

 

 سمهش غریدم: 

تا نذاشهاد روسری سر کنو. نه! شما خوش –  غت 

 

 خون افتاد  کنار گوشو فریاد زد.  هانی بهبا چ و
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ف   – تتی ت تت ت ت ت ت ت ق تتاد گفتت  بتتا یتته مرد فرار کردی. این همون بیسرت
 دزد ؟نامو 

 نه!!!  –

 

صتتتدای فریادم چنان بلند بود که سرش را بقب ک تتتاد، اما  
 رهایو نکرد. 

 

 خون به صوریش دوید. 

فهمی آبروی اینهمه  زو آغل  زیادی شد  بود. حالا ی –
 !  مرد رو بردن یقنی چی

 

ون آورد و روی گردن   ایلمد با اشتتارٔ  او چاقو را از ز بش بت 
 و کنار صوریش پچ زد:  ایاز گذاش 

 

 خواد؟و یدل  زون دادن با چاقوی من –
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 ایاز پوزخند زد. 

 شو نداری. بر ه –

 

آمتد مردنو بهتر  ختاطر من بلانی سر ایتاز یتا مهربتان یانر بته
 از زند  ماندنو بود. 

 

 نانهان تمام محکو بودنو تمام شد. به التما  افتادم. 

 

 شناسمش... ایلمد! ولش کن. نمی –

 

 برادر بزرگو موهایو را ک اد و سرم را سم  ایاز تکان داد. 

 

. نمی – تتتناش و تو رو اینگفنر کلف  مادرشی ت ت ور  ور اون شت
 بر ؟ برات خرید کرد . ی

 

 ۲۱۴#پارت_ 
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 ایاز زوابش را داد: 

 

 ی –
ی
تتتدکی ت تتتادرم زنت ت مت تتا  ت ت بت تتته  ت تتاهت ت ت مت تتتد  ت  خودم  چنت

ٔ
تتته ت تتته، خونت ت کنت

 نجاب  دیدیو. زداس . ما ازش فقط 

 

تتتو   تت ت ت ت ت ت تتتمت  من برگردانتد. ت ش از خ ت تت ت ت ت ت ت تتتوریش را ست تت ت ت ت ت ت اکتتای صت
 کرد. سوخ  و حراریش به زانو سرای  یی

 

ما ولی چندماهه داریو از نانج بیش سرمون رو تو شهر   –
ی ی  ندازیو. پایی 

 

 اختاار از دردش ز   زدم. تر ک اد  شد. ن  موهایو محکو 

 

 برید ! راسهش رو بگو، گیس –
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تتتتتهش ی ت ت ت ت ت پاچاتد و بته  سرم را بتا وزود دردی کته در تمتام پوست
 کرد سمهش چرخاندم. ملزم نفوذ ی

 

 من کسی رو ندارم، ه چ مردی.  –

 

 سالی محکمی به صورتو زد که حرف در دهانو ماساد. 

 

 خر کاه؟ یقنی بقدت نکرد ؟پس این نر  –

 

 خون دهانو را تک کردم و با نفرت به صوریش ز  زدم. 

 

 زنای   –
ٔ
تتتاد ... من از همه ت ت تتتت  ه چ مردی به من نرست ت ت دست

 ترم. طائفه پاک

 

؟آبروت رو با زنای ما مقایسه یخود ن   –  کنی
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تتتت  و  زن ت تت ت ت ت ت ت تتهنتتد، مردهتتانی کتته پ ت ت تت ت ت ت ت ت هتتای آنهتتا برادرانو را داشت
 اش آیش گرف . مرونر . من چه؟ قل و از ن  پناه ان بودند 

 

 همانطور که موهایو است  دسهش بود فریاد زدم: 

 

تتتدم  مراد ی انتته زن باتتد دردت آبروئتته؟ فکر کردی   – ت تت ت ت ت ت ت شت
تتته راش  آبتتروتتون رو ی ت ت ختتران  کت  

ٔ
تته ت ت ت ختتونت هتتر  تتتدم؟  ت ت ختتریت

تتتدود  باتتتاد وقنر اون خار  دادن، زنتتتد یی ت ت ت تت ت ت ت ت ت زدم صت
ی  کرد  . ظرف دو ستته ما  باید زمع ی توشته زمقش کیی
تتتهر ی تت ت ت ت ت ت رفتت ، اونو نتته برای آبروش برای پاتتدا  از این شت

 کنه. آبرونی که ازش دم ی
ی
 زناد... کردن زانی که هرزکی

 

ی دهانو سرش را زلو آورد و با پی تتتانی  اش محکو  برای بستتتیر
  به سرم کوباد... 

 

تتتد و روی زانو   ت ت تتتت  شت ت تتتست ت ت درد... درد تا گردنو پاچاد... تنو ست
 افتادم. 
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تتتویر داخی ذهنو سرآ بود...  همانطور که ی ت ت افتادم تنها تصت
تتتو اکتای فقط قرمزی دورش را یادم  از رند های داخی چ ت
 ماند. 

 

 ۲۱۵#پارت_ 

 

تتتدای ایتاز لحظته ت تت ت ت ت ت ت ای نفس همته را بریتد. دیتدم کته اکتتای  صت
 غافلگت  شد و نفس نک اد. 

 

خواین از زوکش؟ بتدیتد  هتا! چی ی_ ولش کناتد، حرومزاد  
مش زانی که سایه  شو نب  اد. با خودم بت 

 

 کرد.   گری پسرهایش را دید نالهپدرم که وحسیی 

ی  –  ! به ون بگو که شوهرته... همی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 807  

تت از من دفاع  بتا بربتدٔ  ایتاز ثتاناه  ت تت ت ت ت ت ت تتتد کته کسیت تت ت ت ت ت ت ای دلو گرم شت
ن  درد  حتالی مهربتان در آغوش برازن  کرد ، امتا بتا دیتدن ن  

 خودم را فراموش کردم... 

 

 القمی ایاز را بب نو... حنر فرص  ک د بکس

 

ون ک تتتاد و  نمی دانو چطور خودش را از دستتت  برادرانو بت 
تتتته ایلمد روبه  تت ت ت ت ت ت تتتاند، اما سرم برنگ ت تت ت ت ت ت ت روی من  به مادرش رست

 بود. 

 

هایش بجاب براق و ترستناک شتتد  بود. حالا که ایاز  چ تتو
 کنار مادرش بود... 

 

 شناختو. خودم را ن اختو. این یر را خوب ی
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تتتو  آنقدر که ی ت ت تتتحا  و از ترست ت ت ت تتت انیتو خوشت ت ت ت تتتتو از بصت ت ت داکست
تتتتت  خودم را برای ل خنتد  غرورش را تلتذیته ی ت ت ت ت ت کنتد. تمتام ست

 زدن کردم. 

 

حستتتاب داریو، ایلمد؟! خالی دل  پر ،  من و تو خورد   –
؟!   داداشی

 

تتتت  سرم را انگار   ت ت ت اکتای بالاخر  موهایو را رها کرد. تمام پوست
دم که سرم را  زدا کرد  باشتتند ی ستتوخ ، حنر دستتتو را نت 

 موهای خیس از برقو را ستتامان    لمس کنو
ٔ
و خرمن آشتتتفته

 دهو. 

 

تت   ت ت تتتورتو گرف . انتظار حمای  از کسیت ت ایلمد چاقو را برابر صت
 را نداشتو. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت  براق رفتت  و بتته چ ت
ٔ
تر برادر  هتتای برنتتد  نگتتاهو بتته تالتته

 . برگ  
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 بازی زدیدته؟ به  مااد. اس اب –

 

تتگلتتت    – ت تت ت ت ت ت ت تتتورت خوشت تت ت ت ت ت ت ی صت فقط برای از ریختتت  انتتتداخیر
 .  خریدم. که ه چ مردی رغ   نکنه نگا  به  بنداز 

 

 

تتتوخ  و ثاناه  ت تتتورتو ست ت تتتد... فقط صت ت ای بقد  نفهمادم چه شت
 او. 

ٔ
ی افتاد  بود و ایاز ک سته روی سینه  ایلمد روی زمی 

 

 مچ دسهش است  دس  ایاز بود. 

تتتتت  دیگر محکو مچ   ت ت ت ت ت تتتهش زیر گلوی ایلمد و بتا دست تت ت ت ت ت ت یتک دست
ی ی  کوباد که چاقو را رها کند. دسهش را به زمی 

 

 ۲۱۶#پارت_ 

 

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت تتتمتو آمتتد و سرم را در آغوش  مهربتتان چهتتاردست تت ت ت ت ت ت ونتتا ست
 گرف . ه چ حسی از آغوشش نداشتو. 
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تتاتد و یخروار خروار فریتاد ماتان گلویو ی  ت تت ت ت ت ت ت مرد، مثتی  زوشت
 خودم... 

 

شتتتد در  قطر  گو یریخ  و قطر  خون قرمزم روی فرش ی
 های آن. لاکی

 

 آلودم آورد. مهربان دسهش را سم  صورت خون

 

زد. یک استتتو، یک  هایش درد من ستتتوستتتو یدر بم  چ تتتو
 خالی و یک... 

ٔ
 مرد... یک شناسنامه

 

تتتورتو   ت ت ت ت  صت
ٔ
تتته ت ت ت ت تتتنامه... گوشت ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت تتتتوخ  و به  خندیدم... شت ت ت ت ست

تتتدانی  انتهتای نرهتای بتالای سرم حمتاقت  ن   ت تت ت ت ت ت ت خنتدیتدم. بتا صت
ون بااید گفتو: سرد که انگار از یک م   چرآ  دند  بت 

 

 دن... زن شوهردار رو شوهر نمی –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 811  

 

تتتورتو   ت ت ت تتتو نگا  برادرها از صت ت ت ت ی خ ت ی تتتدند. تت  ت ت ت تتتاک  شت ت ت ت همه ست
 سوزاند... و باز خندیدم... بی تر ی

 

 نفس سرم فریاد زد: سلامان، تاز 

، سلاطه؟چی ی –
ی
 کی

 

 لاغر مهربان تکاه زدم. پنا  زنانه 
ٔ
تتانه ت ت اش محکو  سرم را به شت

 بود. 

 

. به کاهدون زدید.  .. خطی شتتد  م خطگفتو شتتناستتنامه  –

 ن... کار بدبختا ه چاین 

 

 کردم. شد... من تمامش یتمام ی

 

تتاتد... متات بود و   ت تت ت ت ت ت ت ون ک ت ایلمتد خودش را از چنتتد ایتاز بت 
 منتظر. 
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 ها کافو را چند زد. سلامان مثی دیوانه

 تکان داد. کاک را برگرداند و تکان

 

ی افتاد و بقد... های آرایش و آینهوساله  ام روی زمی 

 

ی برداش خو شد و شناسنامه  . ام را از زمی 

 

تتانتد  ای کتته طقو گنتتدش دهتتانو را بتته تلچی ی بتتا خنتتد  ت ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 تماشایش کردم که مات شد. 

 

 ق اد؟ زن ق اد شدی؟ –

 

 اکتای سمهش یورش برد و شناسنامه را چند زد. 

ف! ق اد ن   –  سری
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تتتان   ت تتتد. مهربت ت بزنت تتتد  ت لگت تتته من  ت بت تتا  ت ت تت تتتد کرد  ت بلنت تتتایش را  ت پت تتتد  ت ایلمت
 ک ان خودش را پناهو کرد. ز  

 

ف داش   لااقت . سد بادای خاک بر سر ن   – مراد سری
 به این دوزاری... 

 

 ۲۱۷#پارت_ 

 

یک مهربان در گوشو سوت یز    ک اد. های هیستر

 

 کسی بازوی ایلمد را گرف  و به بقب پریش کرد. 

 

تتتقله  تتتدای بربدٔ  ایاز مثی شت تتت ادن صت   شت
ٔ
های بخاری در چله

 زمستان گرمادهند  بود. 

 

 ذارم. ت نمینوک انگ ه  به مادرم بخور ، زند  –
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و   بتتتود  تتتدتتتتر  ت ت تتنت تتلت بت تتتد  ت ت تتمت تتلت ایت از  تتتتدش  ت قت تتتتتتو...  تتتالا گتتترفت ت ت بت را  سرم 
 تر... چاقو را برابر صوریش گرف  و غلاف کرد. چهارشانه

 

 کنو. با دس  خالی خلاص  ی –

 

بار بته بهت  ایلمد که  نفس... اینزتان و کوو بتاز خنتدیتدم، ن  
دیتد در  هتا بلتد بود خوب قلتدری کنتد و حتالا مرد یبرای زن
 برابرش... 

 

 ایاز برای محافظ  از ما زلوی آنها ایستاد  بود. ایاز... 

 

 خاطرش بلند شدم. وقنر برای غش و  قک نداشتو، به

 

کرد از صتتتورتو. سرم از درد درحا   قطر  چکه یخون قطر  
 متلاشی شدن بود، اما بالا نگهش داشتو. 
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تتتد حرف ی ت بلنت تتتاطع و  ت قت تتتد  ت تتایت ت ت تتته نمی بت ت تتتتو  زدم، وگرنت تت ت ت ت ت ت تواکست
وک ان کنو.   بت 

 

 احسا  و ه داردهند . پدرم را صدا زدم؛ ن  

 آتا؟!  –

 

 کنار پسر کوچکش بود، برای دفاع از او. سمتو برگ هند. 

 

؟ ترکمن رستو برو   – .  کسیتی ندار  اومد  بودید برای چی

 
ی
  برید نی زندکی

  تون. دیگه بهتر

 

 زز ایلمد. هایو مردد شدند، بهخونهو

 بذار بک و این پهاار  رو.  –

 

تتتاک    ت ت ت تتتتی کرد. همه ست ت ت ت تتتینه ست ت ت ت ایاز یک قدم زلوتر رف  و ست
 . بودیو و منتظر تصماو آتا 
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زدٔ  مهربان و به ستتینه کوبادن و  های وح تت صتتدای نفس
اند  گفتو خاک مرد  پاشاد  ن  انر نبود یمویه کردن برازن  

 ... روی هر موزود زندٔ  اتاق

 

 بریو!  –

 پدرم بود که دستور آخر را داد. 

 

اض کرد.   ایلمد با خ ون  ابتر

 چرا آتا؟!  –

 

 ۲۱۸#پارت_ 

 

 کردم. فروغ پدرم را هرگز فراموش نمینگا  ن  

 

تتته   – ت تتتاکی بر سرمون کرد  کت ت خت تتته  ت بب  او چت تتتد  بودیو  ت اومت
 دیدیو. 
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 پدرش را کامی. 
ٔ
 اکتای با تحقت  تماشایو کرد و زمله

 

 درازتر از ق ی... صح ح و سالو، زبون –

ش بی تر از این دامنمون رو نگرفته.   بریو تا سری

 

تتتاز هنوز ناو تتتام از من زلوتر بود ایت تتتاش حر ی نمیگت زد و  . کت
 داد تمام شود. ازاز  ی

 

حنر زرئ  اینکه صدایش کنو و به او بفهمانو باید ساک   
 بماند را نداشتو. 

 

تتتادم دوبار  همهی ت ت تتتود، اما خودش  ترست ت ت وع شت ی از او  سری چت 
 هو متوزه موققا  شد  بود چون حرکنر نکرد. 

 

تتانه   ت ت ت ت تتتلامان را دیدم، بقد اکتای  از کنار شت ت ت ت ی ست ون رفیر اش بت 
تتتایش   تتتان رهت تتته بود و برای اطم نت تتتد را گرفتت تتتازوی ایلمت بت تتته  کت

 کرد. نمی
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 خاطر من آلود  شود. های زواکش بهحاک بود دس 

 

ی   تتتدای در حااط آمد و مطمی  ت ت ون رفتند، وقنر صت آنها که بت 
ی آوار شدم.   شدیو کسی نماند ، کنار مهربان، روی زمی 

 

 ن  پرساد: برازن  

، آیو؟  –  چرا دروغ گفنر

 

ی بود. ی  پرساد. داکس  چرا، پس ن اید یسرم پایی 

 

؟  –  انه ق اد بااد اینجا چی

 برایو مهو نبود. 

 

 انه نگراکسیی زند بزن بگو نااد.  –
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تتتت  آزادم   تتتهش را گرفتو و با دست ت ٔ  در... دست مهربان هنوز خت 
ون اشار  کردم.   به بت 

 برو...!  –

 

 
ح
 القمی ک ان داد. بکسایاز فورا

 چرا؟!  –

 

 باید از اینجا برید.  –
 

؟تو چاکار ی –  کنی
 

 

 آمد؟چکاری از دستو بری

 به مهربان اشار  کردم برو. 

 

تتتان او داد. دایه   ت ت ت ت تتتورتو را ک ت ت ت ت ت تتتت  و صت ت ت ت تتتم  دایه برگ ت ت ت ت ت اما ست
 خواهد. متوزه شد چه ی
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 یخچا ... تو یخچاله.  –

 مهربان متوزه زوابش ک د، سم  من برگ  . 

 

 از زا پرید. 
ح
 گفتو برف و او فورا

 

تتتت  ت تتتتطچ از درد  خودم را به م ی پ ت ت سرم تکاه زدم. روی ست
 ک اد. شناور بودم و قل و دردناکتر از تمام تنو تت  ی

 

 ۲۱۹#پارت_ 

 

 بم   و تاریر بود. ن  
ٔ
 پدری بجب سااهچاله

 

تتته  را خالی کند، تو را از فرزندی خلع  پدری که ن   ت ت ت ت گنا  پ ت
 کرد . 
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تتتورتو ی دقاقته  تت ت ت ت ت ت تتتت ،  ای بقتد مهربتان بتانتد را روی صت تت ت ت ت ت ت گتذاشت
 خورد. هایش بی تر گر  یداش  و اخوبری

 

تتتبور و منقطک. به تت ت ت ت ت ت زز آن بطوف  و  دروکش آرام بود، صت
 شناختمش... مهربانی ته قلبش، حالا بی تر ی

 

تتتد خودش را باخ ، اما دروکش یک   ت ت ت ت تتاید وقنر هااهو شت ت ت ت ت ت شت
 . صخر  داش 

 

ی کنار یبا همه   . گذش آمد و یچت 

 

دربرد ،  بته بتدتر از اینهتا را از سر گتذرانتد  بود، از زهنو زتان 
 حرارت بود.  آیش برایش فقط یک

 

ته؟  بهو گفنر شوهر نداری، ولی اسو یر تو شناسنامه  –
؟  برای چی
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 پرساد. زان تو  ح دادن نداشتو و ایاز بازهو ی

 

 اسو کی بود؟ –

ی را برداش .   افتاد  روی زمی 
ٔ
 شناسنامه

 

تتامتتته مهر نخورد . هتتته! حتتتالا خوبتتته   – تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتاست تتنت ت تت ت ت ت ت ت ق تتتاد؟ شت
 داداشات زن دارن و ندیدن. 

 

 دایه تو  ح داد: 

م رو برد  بود تهران. کمکمون کرد. بقتد  آر  متادر... بچته –
ی خونه ی سرش. برادرا رفیر  ش ریخیر

 

تتتنامه  ت ت تتناست ت ت ت تتتو ق اد در شت ت ت تتتاد است ت ت ست کند،  ام چه یدایه حنر نتی
 آنقدر به او اطم نان داش . 

 

 م ی تکاه دادم تا وزکش قابی
ٔ
 تحمی شود.  سرم را به دسته
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زن دق  چطور زلوی دایته ی گفتو ق تاد بتا من چته کرد ؟ پت 
 . کرد ی

 

تتتت  که بهمون گت  ندن، بقد من – ت ت ت ت ت و برد پیش بلا...  نوشت
 شناختو؟وگرنه من بلا رو از کجا ی

 

 ایاز بالای سرم ایستاد  بود و هی سؤا  پ   سؤا ... 

 

 برای چی بردت پی ش؟ اونو بلا؟ –

 

سد. چ و  هایو را بستو تا رهایو کند و نتی

 

 گو به . الان حالو خوب نیس . بقد ی –

 

ت انتتته زنتتتد بزنتته بتتته این ق تتاد  و  کوچاکتته اون داداش  –
؟  بفهمه دروغ گفنر چی
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 طاق ، با بلض خواهش کردم. ن  

 مهربان رو بردار و برو.  –

 

 ۲۲۰#پارت_ 

 

 زوابو چند ثاناه سکوت بود و بقد. 

 اون کوچاکه مااد سراغ .  –

 

 تنها راهی که پیش پایو بود، تنها انتخابو را گفتو: 

 

تتته. زنجت  رو هو بهت  ی  – ت تت ت ت ت ت ت تتتت  من بتاشت تت ت ت ت ت ت دم،  کتارتت  دست
 بریز برام.  پولش رو 

 

 ؟اینجا بمونی که چی  –
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ی یحا  بد مهربان که یادم ی تتتدم را  درستتتت   آمد مطمی  شت
 دور بودنو از اوس . 

 

 رم تهران. ی –
 کسی رو اونجا داری؟ –

 

 افتادم. کسی رو داشتو که گت  بلا نمی –
 

 

  ام را  گرف . های بستهبالاخر  اشک از لای پل 

 

تتتو باز کردم و دیدمش که روی ت ت ت تتتته  چ ت ت ت ت تتتست ت ت ت .  م ی نزدیکو ک ت

 هایش... دس 

 

 افتتتتاد  روی  
ٔ
تته انر ایلمتتتد را نگرفتتتته بود... زرئتتت  اینکتتته آینت

ی را بردارم و صورتو را بب نو نداشتو.   زمی 
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 زد. با حرص و نفرت گف : مهربان به صورتو چسب ی

 

 دار... لاکوی چاه! سبای –

 

 دار... گف  دختر چاه، سبایی

 گف  و مرا... خودش را ی

 

دناا  خاطر زن به در دناای او تمام بلاهانی که سرش آمد  به 
 آمدکش بود. 

 

 هایو از بلض زمع شد. لب

 ایاز هو ش اد و ابروهایش را گر  زد...  

 

م الان بری تهران، تتا خونته پاتدا کنی کجتا ی – ؟  گت  خوان 
؟ قامهش برای  بتا پولت  تتا چنتدوقت  ی  کنی

ی
تونی زنتدکی

 تو تهران. یه گردنبند خوبه، نه 
ی
 برای زندکی
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 کرد. ام یخسته

تتار بتتته من   – ولو کن ایتتتاز...! متتتادرت رو بردار و برو. چاکت
 داری. 

 

 نانهان از زا کند  شد و روی پا ایستاد. 

 

. با   – ی پا شو زمع کن تا گند دروغ  درن ومد  و برنگ یر
 گردی! ما بری

 

تتتمقدانی یک خانه، با درختان زوانه  تت ت ت ت ت ت هانی آویخته از  زد ، شت
 سقک... 

 

 پا روی خواهش دلو گذاشتو. 

 

ی نمیحالا دیگر ه چ تتتتود،  چت  ت ت ت ت ت تتتت  مانع گریه کردنو شت ت ت ت ت ت تواکست
 شد. گرفتند، ولی دلو س ک نمیها را  یاشک
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 مهربتتان –
ٔ
تتاهتتتات باتتتام... انتتته خونتتته ... برات دردسر  انتتته بت

 کنو... شو، آقا ایاز. بذار خودم یه فکری یی

 

 ۲۲۱#پارت_ 

 

تتتت  مهربتتان روی   تت ت ت ت ت ت تتتورتو رفتت  و انگ ت تت ت ت ت ت ت نگتتاهش بتته بتتانتتد صت
 ام. شانه

 

ختتاطر این بود چنتتد  اینجتتا، امروز انتته کوتتتا  اومتتدم بتته –
ی تو خونه و نمی تتتتو تنهانی ازتون دفاع  نفری ریخیر ت توکست

کنو، وگرنه بذار باان لاهاجان، مادرشتتونو به بزاشتتون  
ی و تماشا کن! ی  شونو. ببی 

 

تتتمت  برازن   تت ت ت ت ت ت تتتت  کته حتالا بتا پر  نگتاهو ست تت ت ت ت ت ت اه ش  ن  برگ ت پت 
 . کرد چ و خیسش را پاک ی
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 برو، دختر ق نگو.  –

 ایاز منتظر تصمامو نماند. 

 

 به مهربان اشار  کرد: 

 بریو. پا شو.  –

 

تتتد. دوبتار  روی   ت تت ت ت ت ت ت مهربتان بتازویو را گرفت  و همراهو بلنتد شت
 م ی ک ستو. 

 

 داکستو کار درس  چیس . دیگر نمی

 نامه ک س . رویو نصفهایاز روبه

 

ی رف .   دیدم که سی ک گلویش بالا و پایی 

 

تتتتب یه   – ت ت ت ت باید زود از این خونه بریو. تو هو با ما باا. ام ت
تتا باتتای پیش  زتتتانی ی تتا مت تتتنر بت تت ت ت ت ت ت موناو. فردا انتتته نخواست

 مهربان، برو هرزا که مالته. قبوله؟
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 بدون حرک  به او ز  زد  ماند  بودم... 

 

ی  کسوخته بودم، دردسر بالقو .   من برای مهربان مثی کت 

 

؟چرا ی –  خوای کمکو کنی

 

وقتت   نگتتتاهش از من بتتته مهربتتان چرخاتتتد. ل خنتتتدش را ه چ 
 ک انو نداد  بود. 

 

 ای روشن شد، بسلی... ثاناههایش بهچ و

 

 دن ا  دردسرم.  –
 . تو حسابگری –

 

تتتد گو  بلا رو   – ت تتایت ت ت بت تتار.  ت ت درنات تتا رو  ت ت ادای زرنگت تتتو!  تت ت ت ت ت ت شت تتا  ت ت پت
تتتنگر توئه  نمی ت ت ت ت  که مادرم تو ست

ً
خوردی که خوردی، فقلا
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تتتتو  ت ت تتتته   و دست ت ت تتتتب حرف من، فردا حرف تو.  بست ت  . ام ت
 قبو ؟! 

 

 

تتتد و رفت  نی   ت تت ت ت ت ت ت ون ناتامتد  بلنتد شت تتته هنوز از دهتانو بت  ت تت ت ت ت ت ت بتاشت
 هایو. وساله

 

ی   تتتت  فهماد وق  رفیر مهربان با دیدن ایاز که کافو را برداشت
 رساد ، زیر بازویو را گرف . 

 

 دایه هو با کمک دیوار بلند شد. 

 

فروشی  رم بتته خواربتتارفروشی و م و  ختتانو، دارم ین  ن   –
م باان و خرید داشنر برات باارن. ی  ستی

 

ون   ایاز گف  و حنر دباهای خت  دایه را ک  اد  از خانه بت 
 رف . 
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 ۲۲۲#پارت_ 

 

خانه را ک ان داد.  ی  مهربان به دایه آشتی

 بخور... بخور...  –

 

 منظورش مامارونی بود و ناهار. 

 

 ای اشک از زیر ب نک دایه سر خورد. قطر 

 چ و...  –

 

تتتتتم  در، اما با  مهربان محکو ت ت ت ت ت تر مرا گرف  و هدایتو کرد ست
هتای خریتد ایتاز کته زلوی در افتتاد  بودنتد، مرا  دیتدن نتایلون 

 کنار چهارچوب نگه داش . 

 

خانه برد.  ی  خریدها را برداش  و به آشتی
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 ام را آورد و روی سرم ک اد. دایه روسری

 

 کار... رفتاو باهو. من  دایه! کاش یه زا ی –

 

 ل خند گریانی زد. 

 مه. اینجا خونه –

 

تتتتو آنآرزوی محالی بود وقنر حنر نمی شتتتتب و شتتتتب   داکست
 بقد زیر کدام سقک خواهو خواباد. 

 

 کس. کس نگو زام کجاس . ه چبه ه چ –

 

 ام را بوساد. دسهش را پ   گردنو انداخ  و پی انی 

 

 .  سرم درد گرف  و ساک  ماندم برای خداحافطیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 834  

 

م... خدا پ   و پناه  – ی  . اوودان قت 

 

ی رساد  بود.   ایاز برگ  . وق  رفیر

 

ی ناا، دایه! به خواهرزاد   – .  پایی  ت ، دکتر  ت زند بزن بت 

 

 توزه به من از ایاز خواهش کرد: ن  

، آقازان؟مواظب بچه –  م هسنر

 

 بچه که نیس . پیش مادرمه.  –
 

 خدا را شکر کردم که حرف نگاهش را زباکش نزد. 

 

تتتایش نتداریو« داختی   تت ت ت ت ت ت تتتمتا آست تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
تتتتت  این بچته ت ت ت ت ت یتک »از دست
 چ مش نوشته شد  بود. 
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تتتار  کرد بجله   ت ت ت ت تتتتم  ما دراز و اشت ت ت ت تتتهش را ست ت ت ت ت ایاز پای پله دست
 کناو. دوبار  دایه را برای خداحافطیی در آغوش گرفتو. 

 

د دوقونل  گلمامالا.  –  چالاسمراز  گ 

). ی  نزودتر برو تا برادرات برنگ یر

 

تتتت  مهربان لحظه  ت ت تتتد  بود، انگار  انگ ت ت ت ت ای از بازویو زدا ک ت
سد در آخرین لحظه پ امان شوم و با او نروم.   بتر

 

 الله یارن  بولسن. ساقامان گدین.  –

 نخدا پ   و پناه . به سلام  برید.(

 

 ۲۲۳#پارت_ 

 

 #ایاز
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 آر . ویلا تو به هر باشه...  –
؟ –  کی 

 

 برای یه ساب  دیگه.  –
 

 شما زون بخوا .  –
 

 

ی پ    ها... سرم را دوبار  بررش کردم، موتورها، ماشی 

 

تتتدا کن.   –  امن پات
ٔ
تته ت تتته محلت تتته، یت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ی ک وان! پرت ن ت ببی 

 خانواد  همرامه. 

 

ی   – تتتیر ت ت ت ت ت تتتالار! تو خودت امنا  یه منطقه رو با پا گذاشت ت ت ت ت ت ست
ی ی . توش تضمی   کنی
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ی بود که لازم داشتو.  ی ایط آخرین چت   تقارف در این سری

 ردیفش کن!  –

 

ایطو بادی نیس .   فکر کنو بالاخر  فهماد سری

 ساب  دیگه آدر  دسهته. ناویه  –

 

ماندیو و فردا  خوبه گفتو و قطع کردم. شتتتب را مازندران ی
 گ هاو. بری

 

 کناری به آزرا را  دادم، چراغ زد و رد شد. 
ٔ
 از آینه

 

تتتاله  ت ت ت تتته پیش مهربان  ه چ وست ت ت ت ای تکراری نبود. من که همی ت
 کرد مواظب باشو که ردمان را نزنند. نبودم، بقی حکو ی
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ٔ
ی بتاید برای خانه تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتمامو را گرفته بودم، بقتد از برگ ت تت ت ت ت ت ت تصت

تتتفارش ی ت ت ی ست دادم یا حداقی برای حااطش...  مهربان دوربی 
 شد. آیفون هو باید تصویری ی

 

تتتامان نبودم، انر هزار بار پیش   ت از کارم برای آوردن دختر پ ت
 آوردم. آمد بازهو او را با خودم یی

 

 ن  
ٔ
تتانتتته تتا ق تتتی خت کردم امثتتتا  پتتتدربزرگو منقرض  ن  فکر یتت

تتتد  ت ت ت ت   شت
ٔ
تتته ت ت ت ت ت اند، اما با دیدن بلانی که سر آیلار آمد انگار گذشت

 دیدم. مادرم را ی

 

دار ی تتتنر انر یک روز خودم هو دختر ت ت ی قدر  راست تتتدم همی  ت ت شت
 کرد؟تقصب کورم ی

 

تتا   مهربتتتان یتتتک طرف. دنات
ٔ
تتا یتتتک طرف زملتتته  اینهت

ٔ
تته تتا  همت دنات

 حرف پ   همان یک زمله بود... 
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تتیباتتی  ت تت ت ت ت ت ت  ست
ی
تتاتد  بودنتد. چقتدر  دارهتا زنتتدکی ت تت ت ت ت ت ت اش را بتته گنتتد ک ت

 خودش حسرت این را ک اد  بود که مرد ک د ... 

 

تتت هش، اینکتته زن بود.  چقتتدر آزار دیتتد  بود بتته تت ت ت ت ت ت ختتاطر ز ست
 تواکس  مثی برادراکش... شد یشاید انر آیلار هو پسر ی

 

تتتتت  ت ت ت ت ت ک دست تتتتت . حنر یک  امتا دختر ت ت ت ت ت کمی از برادرهایش نتداشت
 لحظه کو نااورد... 

 

تتتاهرگو  کتتته برادر روانی زز وقنر البتتتته بتتته ت ت تت ت ت ت ت ت اش چتتتاقو روی شت
 گذاش . 

 

 ۲۲۴#پارت_ 
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 رد ی
ً
 روانی بملا

ٔ
روز آن    زد. یتتکداد و بتته ختتاکی یبزمچتته

شد، شک نداشتو، بخصوص  دیوانه برای برادرها دردسر ی
 دادند. با آن پروبالی که به او ی

 

 خط
ٔ
 رساد چه؟ خطی به فکر آیلار نمیانر شناسنامه

 

تتتدای زمزمته  تت ت ت ت ت ت تتاتد یتا  صت ت تت ت ت ت ت ت ی مرا از برش بته فرش ک ت ای آهنگی 
 شاید بربکس... 

 

 از آینه به صندلی بقب نگا  کردم. 

 مادرم تکاه زد  بود و او برایش لالانی  
ٔ
آیلار سرش را به شانه

 خواند... ی

 

، یک ملودی پرحسرت ی  غمگی 
ٔ
 ... یک زمزمه

 

قتو  ی او.  و  تتتان  ت ت متهتربت تتتد،  ت ت بتودنت تتتتب بتجت تن   ت دادم حنر  تترکات
 اند. هو وابسته شد خودشان نفهمادند کی به
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تتت یمهربتتان ن   تت ت ت ت ت ت تتتت  از را  باتتایتتد و  مقرفتت ! هرکسیت ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 هایش تامار شود؟ اش باشد و لالانی ب نود و زخوبچه

 

 پر از  
ی
تتتد... لقنت  بته زنتدکی ت تت ت ت ت ت ت د  شت تتی ت تت ت ت ت ت ت پتایو روی پتدا  گتاز فسرت

 های خالی من. چاله

 

حا  همستتفرهایو زوری نبود که بتوانو آنها را به رستتتوران  
م.   بت 

 

تتتهر از یتتک غتتذاخوری چنتتد پر  غتتذا گرفتتته بودم کتته   تت ت ت ت ت ت به ت
تتاتتد. ک وان گفتتته بود برای دو روز   ت تت ت ت ت ت ت بتتالاخر  آدر  ویلا رست

 اش کرد . کرایه

 

تتتهر   ت ت تتتادیو، یک ویلای داخی شت ت ت ت نزدیک غروب به آدر  رست
 خلوت، با حااط کوچک و چند درختچه... 

ٔ
 در یک محله
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تتته ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ون بهتر بود، ست تتا  داخلش از بت  ت بت تتتا  مرتتتتتب  تتته، هت خوابت
 بزرگ. کوتا  شکلانر های پایهراحنر 

ٔ
خانه ی  رند و آشتی

 

 ختتانتته را وارش کردم؛ پنجر  
ٔ
تتتت  او  همتته تت ت ت ت ت ت .  هتتا حفتتاظ داشت

تتتتتلی پاتتدا  ورودی دیگری بتته ت ت ت ت ت تتتتدسرقتت  اصت ت تت ت ت ت ت ت زز همتتان در  ت
 نکردم. 

 

تتتوا  حفتاظ فلزی آخرین اتتاق را چتک   تت ت ت ت ت ت همتانطورکته بتا وست
تتتدم ه چی تت ت ت ت ت ت  کردم نتانهان متوزه شت

ی
ام به این  وق  در زنتدکی

هتا توزته نکرد   ی تتته چت  ت تت ت ت ت ت ت  ختانته را  ام، اینکته بروم گوشت
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت گوشت

 بگردم؟ چرا؟ 

 

نتبتود   لازم  تتته  ت ت تتتانی کت ت ت زت ختودم، و  و  بتودم  بتمتر ختودم  تتتتک  ت یت
 مواظبش باشو، اما حالا... 

 داش ... 
ی
 اینکه باید مراقب کسی باشو برایو تازکی

 

زور آیلار را وادار کرد  بود  تتتا برگردم پیش بقاتته مهربتتان بتته 
ی ب  یند.   پ   مت 
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، روسری ی تتتاد  بود و  سرش روی مت  تتتوریش ک ت اش را روی صت
ی از آن نمی ی  دیدم. چت 

 

 ۲۲۵#پارت_ 

 

 افتتتاد  کتته البتتته بتتا اون داد و فریتتادات   –
ح
تتتارت حتمتتا ت تت ت ت ت ت ت ف ت

 طباقاه. 

 

 روسری را کنار زد و زوابو را داد: 

. باید ی – ی  ذاشتو خلاص  کیی

 

تتتن کرد. بحث کردن حالش را  برق کو  تتتوریش را روشت زانی صت
 کرد. خوب ی

 

 خندیدم و ل خند زد. 
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تتتتب نمی  – تتته،  بخور. تو که بدون چک و چونه روزت شت شت
 . باید براش زون داشته باشی 

 

مهربان ظرف غذا را زلویش گذاشتتت . من هو دستتتتو را در  
 ظرف ونی شستو و کنارشان ک ستو. 

 

تتتد، به اتاق  ت ت ت ت ت تتتام خورد  شت ت ت ت ت ت   بقد از ناهار  دیرموقع که زای شت
 رفتو. 

 

تتته  ت تتتت  خوابو برد، چرنر  بت تخت تتتدن روی  ت تتات ت تت ت ت ت ت ت محض دراز ک ت
خواب از زا بلند شوم  موقع که بابث شد یازد  شب، ن  ن  

خانه بروم.  ی  آب به آشتی
 و برای ل وانی

 

تتتالا   ت حت تتته  ت تتتتک موزود مزاحو کت یت تتتا ،  ت هت تتتی  ت داخت روی راحنر 
تواند وحسیتی و زستور  اش یداکستتو بربکس ظاهر زنانه ی

 باشد زیر یک پتوی مسافرنر خواباد  بود. 
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ی که برای من و مادرم از تمام  موزود مزاحو و دس  ونانت 
 زان و تواکش مایه گذاش . 

 

 صوریش... با آن زخو که حالا باندش را کند  بود. 

 

 سرم را خو کردم.  اراد  زلو رفتو. ن  

 

تتتته  نظر نمیدر نور مهتتان  بم   بته ت تت ت ت ت ت ت تتاتد، روی زخو بست ت تت ت ت ت ت ت رست
تتتاد  ی ت ت ت ت تتتتمش ک ت ت ت ت تتتد  بود، اما از زیر چ ت ت ت ت ت تتتد تا نزدیک  شت ت ت ت ت شت

 چانه... 

 

تتتو ت ت ت تتتادن خودم  نانهان چ ت ت ت ت هایش را باز کرد. برای بقب ک ت
 دیر بود. 

 

 ایاز...  –

 آن نجوای گرم... کمرم را صاف کردم. 
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 اینجانی چرا؟ –
 . بر خوابو نمی –

 

اهن بلند و روشتتنی به تن داشت  که   بلند شتتد و ک تتستت . پت 
ها باشتتد. چرا حالا پوشتتاد  بودش؟  حد  زدم ل ا  ترکمن

 آنهو بقد از مازراهای امروز. 

 

نانهان متوزه خودش شتد، انگ تتاکش را روی زخمش برد،  
تتتهش ن   ت ت تتتاندش، ولی دست ت رم  روی  انگار بخواهد از من بپوشت

 دام ش افتاد. 

 

 آ  ک اد و به م ی تکاه زد. 

تتتت    – تت ت ت ت ت ت تتتورتو یتته خط بزرگ و زشت تت ت ت ت ت ت کتتابو  دیتتدم روی صت
 موند ... از خواب پریدم... 

 

تتتتتمان در رفته   ت ت ت ت ت تتتتب خوابمان نامه ماند  و از دست ت ت ت ت ت هردو ام ت
 بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 847  

 

 اش را بالا ک اد. ب نی 

 ایاز...؟!  –

 

، با یک گام  روبه  تتتتط چون  ت ت ت ت ت  وست
ی تتتتتو، روی مت  ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت رویش ک ت

 فاصله از او. 

 

 ۲۲۶#پارت_ 

 

 داشتتتته باشتتتد با صتتتدانی  انگار همه
ی
ی به زواب من بستتتتر چت 

 گرفته پرساد: 

 

 مونه؟یقنی خط رو صورتو ی –
... فردا لاهاجان ی –  برم  دکتر

 

 شه...؟مثی ق ی ی –
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 ریو یه متخصک پوس  خوب. . یآر  –
 

 

؟ انه دارو گرون بود؟ –  پولش چی

تتتارت ی ت ت ت ت ت تتتت  زست ت ت ت ت تتتتک  داشت ت ت ت ت تتتت  و دل ازی من شت ت ت ت ت کرد، به دست
 داش ؟

 

 من خسیسو؟ –

 . سر بالا انداخ . ل خند را س  کرد مخقی کند 

 نچ!  –

 

 کرد؟نچ گفت ش با بله فرق ی

 فرق یه تومن رو با یه تومن رو   –
ً
تتتتلا ت ت ت ت ت تتتتکی تو اینه اصت ت ت ت ت ت م ت

، یکیش هزار ، یر مال ون... نمی  دونی

 

تتتانی تکاته زد. گوش نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را بته پی ت تت ت ت ت ت ت آموز  داد داکش دست
 گرف . نفهو؛ در  نمی
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تتتتو تا از   ت ت ت ت تتتت  را داشت ت ت ت ین فرصت حالا که فقط او بود و من، بهتر
م. موزود بج ن  که روبه  رویو بود اطلابات بگت 

 

تتته   – ت ت تتتدیتگت ت ت تتتاهتمت ت ت بت بتتتونتاتو  امتروز  تتتاق  ت ت اتتفت از  تتتد  ت ت بتقت فتکتر کتنتو 
 وراس  حرف بزناو. رک

 

 پتو را تا شانه ک اد و هوشاار نگاهو کرد. 

 

تتتو؟ من   – تت ت ت ت ت ت تتتؤاله چرا تو؟ بلا چرا تو رو آورد پی ت تت ت ت ت ت ت برام ست
ای مط ع داشتو؛ کو   طور...  حرف، مظلوم همی ه پارتتی

 

 زف  ابروهایش را کمی بالا انداخ . 

 منو مظلومو.  –

 

 من زدی پرسادم!  –
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تتتوع اینته من، پتارتتی یتا   – تت ت ت ت ت ت تتتوچی نکردم. فقط مو ت تت ت ت ت ت ت من شت
 هاچی تو نیستتو. این دوست 

ً
و حواست   دختر و... اصتلا

ا، من  ی تتته! بلا هو قرار نبود  باتارتو برای این چت  ت تت ت ت ت ت ت و  بتاشت
 داد که گلرآ رو بگت  . 

 

زوان  یبا آن حا  درب
 کرد. وداغان هنوز هو حاضی

 

که حستتتاب  هایو را به ستتتینه گر  زدم و زدی، طوریدستتت 
 کار دسهش بااید گفتو: 

 

! بهتر  حاشاه نریو و تو همه –
ی
 چی رو کامی بهو بر

 

؟ –  چی
ً
 مثلا

 

 

 ۲۲۷#پارت_ 
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تتتتر بتتدونو. فکر ی – تت ت ت ت ت ت کردم زیتتاد نمونی  من بتتایتتد ازت بی ت
پیش مهربان، یه زن زوون، تو یه روستتتا، بدون تفریتتتتح  

ی بودم زود ی  ری. و امکانات... مطمی 

 

تتتت    – ت ت ت اولش مجبور بودم بمونو، ولی حالا اونجا رو دوست
 دارم. 

 

 

ی نبود.  اهه رفیر  رک حرف زدم، لازم به بت 

 

تتا  از او  برام تقریک کن، از   – تتتدگاتتت ، از برخوردت بت زنت
تتته دار . نمیبلا. اون دودوز   ت ت ت م  باز یه نق ت خوام غافلگت 

 کنه... 

 

تتتتر دلو ی اش را  خواستتتت  برای امنا  مهربان، همخانه بی ت
 ب ناسو. 
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زواب   تتتاتک و لو  و حتاضی تت ت ت ت ت ت در نگتا  او  فقط یتک دختر شت
تتایتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتانو داد  بود، شت ت ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم و امروز یتتک آیلار دیگر ک ت

ی مخقی کرد  باشد.  های بی تر ی  چت 

 

تتتوم، چه از طرف او، چه  نمی  تت ت ت ت ت ت تتتتو بازهو غافلگت  شت تت ت ت ت ت ت خواست
 بلا. 

 

 م ی تکاه داد. 
ٔ
 خودش را بالا ک اد و پ هش را به دسته

 

تتتته  خانواد   – ت م رو که دیدی، وقنر چهارتا برادر قلدر داشت
چی خوب  نتتتارنچ  بودن مقنی نتتتدار . همتتته بتتتاشی نتتتازک

تتا انر هو نبود من از پس خودم بری  ت تتا  بود، یت ت تت تتتدم  اومت
تتتتت  رف . نامادریو   ت ت ت ت ت تتتادف از دست تت ت ت ت ت ت اینکه خواهرم تو تصت

هاش دس  هرکسی نافته، خودش برام  برای اینکه نو 
 تصماو گرف ، برید و دوخ  و تن من کرد. 

 

 چطور؟ –
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 خواس  مجبورم کنه زن شوهرخواهرم ب و. ی –

 

 

–  ...  تو هو که یا ی

 زبهه گرف . 
ح
 فورا

 

 ام؟چون از خودم دفاع کردم یا ی  –
. گوشنه، ولی آروم و حرف –  کن هو نیسنر

 

 اش کرد  بودم، چون صدایش را بالا برد. بص انی 

 

تتتاه،   یقنی ح  – تتتتو بگو از این آدم بدم مااد؟ بو ت نداشت
 ؟ حرف زور رو گوش  باز و هرز دستتت  بزن دار ، زن

تتتط امتحتتانتتات ترم بود، اینتتا  ی تت ت ت ت ت ت دادم یتتا ی نبودم؟ وست
ف شو. ی ی باا زن اون بیسری  گفیر
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 پ امانو کرد از حرفو. 
ح
 واققا

 داک جو بودی؟ –

 

تتتدای خوکسرتتتد و آرامو به خودش آمد، ن اید برایو داد   از صت
 کرد. و قا  ی

 

 هایش آرام شود. چند دقاقه طو  ک اد تا ریتو نفس

 

 ۲۲۸#پارت_ 

 

 م ی تکاه زد. خسته و ن  
ٔ
 حا  سرش را روی دسته

 

هایش را روی هو  کردم که لبدختر باچار ... تماشتتتایش ی
 داش  تا بلضش لو نرود. محکو نگه ی

 

ی از زی انی سری ر و اصال  صوریش  
ی حنر زخو صوریش چت 

 کرد. کو نمی
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تتتوهتایش تتاب م   تت ت ت ت ت ت تتتت  بته چ ت تت ت ت ت ت ت هتایش حتالت   خورد  و پرپ ت
ی لبی  تت 

ٔ
 قرمز... داد... و آن گوشه

ٔ
 های برزسته

 

تتگتتا  ی – ت تت ت ت ت ت ت موزتته دارم،  داک ت رفتو. الان دو ترم غ  تت  غت 
 اخراج شدم. 

ح
 حتما

 

 صدایش مرا از تماشایش باز داش . پرسادم: 

 خوای پاگت  شو؟ی –

 

تتتاع نمی – ت تت ت ت ت ت ت   دیگته بتا این او ت
ً
تتگتا . فقلا ت تت ت ت ت ت ت تونو برگردم داک ت

تت پادام  تر . ترز ح یزونو وازب دم برم زانی که کسیت
 نکنه. 

 

 

 قصه بود؟رساد. بلا کجای شب داش  به نامه ی
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 خب. بقد چی شد؟ –

 

، هرچی کتته بتته   –
ی
تتتون کردم، هر راهی کتته بر تت ت ت ت ت ت تتت ت تت ت ت ت ت ت التمتتاست
غو  

 
تتته. حرف، حرف ا ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاج بود. منتتتت  و  فکرت برست تت

تتتاو آخر.   تت ت ت ت ت ت تتته ست تتته زدم بت تتتداد دیگت تتته نت تتته نهاجت خواهش کت
تتتمامو رو برای فرار  برازن   تت ت ت ت ت ت ن  کتتته دیتتتد من زتتتدی تصت

 و بت   تهران، ق اد. گرفتو به فامالش گف  من
 

 

 همون که اسمش تو شناسنامه بود؟ –

 

تتت  از این وانتا دار . گاهی بار ی – ت تتتهرمون.  آر . پسرت ت آورد شت
تتتهاو متتتادرش یتتتهی تت ت ت ت ت ت تتتد  بود،  کو حوا  دوکست ت ت ت تت ت ت ت ت ت پرت شت

تتتته حرف   ت تت ت ت ت ت ت تتته تلفنی بتا دایته از گتذشت ت تت ت ت ت ت ت آلزایمر، امتا همی ت
تتتتتش نتامردی رو در حقو تموم کرد، تتا  ی ت ت ت ت ت زدن. ولی پسرت

 اینکه ممکنه داداشتام کارتو رو  
ٔ
رستادیو تهران، به بهانه

تتتوزونن ختتالیش کرد. همونجتتا فهماتتدم کتته گت  یتته   تت ت ت ت ت ت بست
تتتد کتتته گفتتت  پو  ی  ت ت تت ت ت ت ت ت خواد  بونی افتتتتادم. دو روز ک ت
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یش رو دارم.   تتتتتر ت ت ت ت ت گفتو ندارم، گف  موهات رو بد  م ت
 ای نداشتو بریدم و دادم. بلند و ق ند بودن. چار 

 

 

 فطرت. نامرد پس  –

 

 لبش ک س . نمی
ٔ
 دانو چرا ل خند تلچی گوشه

 

تتتتب چهارم اومد سروق  خودم، فکر کرد  بود چون   – ت شت
تونه سرم  محتاز تتو و کسیتت پ تتتو نیستت  هر بلانی ی

 باار . 

 

د. هایش را بههایش را م   کرد و دندانانگ    هو فسری

 ... اموکش ندادم –

 

 ۲۲۹#پارت_ 
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تتتتو ت ت ت ت ت تتی  چ ت تت ت ت ت ت ت تتتتد  بود. با لذنر وحسیت ت ت ت ت ت هایش در تاریر درند  شت
 کرد:   زمزمه

 

تتتتو    رو و بریتتد  همون چتتاقونی کتته بتتاهتتاش موهتتام  – تت ت ت ت ت ت گتتذاشت
تتگتتتی انتتتداختو زیر   ت تت ت ت ت ت ت یتتته خط خوشت تتتاهرگش و  ت ت ت تت ت ت ت ت ت روی شت

 گلوش... 

 

بز از تنفر حرف ی تتتتو انر ق اد  چنان لت  ت ت ت ت ت تتتتک نداشت ت ت ت ت زد که شت
 اش را بجود. هایش خرخر تواکس  با دندانآنجا بود ی

 

اما نانهان م تتهش پتو را رها کرد، انگ تهش خواست  بازهو  
م تت  شتتود، اما فقط در خودش زمع شتتد. حنر صتتدایش  

 لرزید. بربکس یک لحظه پیش ی

 

 من شباه ایلمدم؟ –

 

 قرارش ز  زدم. ورو و ن  رندهای ن  به چ و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 859  

افت .  –  تو از خودت دفاع کردی، از سری

 

 کردم؛ این انکارناپذیر بود. تحس  ش ی 

 

ام، چون هروقت  یتادم ماتاد چته بلانی سر  من آدم بتدی –
 شو؟وزدان خوشحا  یق اد آوردم زای بذاب

 

 زدیش الان کجا بودی؟ انه نمی –
 

 

تتتوریش  در کو تت ت ت ت ت ت تتتتتک را روی صت ت ت ت ت ت نوری اتاق، برق یک قطر  اشت
 دیدم. 

 

تتته ایلمتد تهتتدیتدم ی – ت تت ت ت ت ت ت گفتت  انته بفهمته  کرد... یهمی ت
بر ... ق تاد کته اومتد  هرز پریتدم گردنو رو بتا چتاقوش ی

 سروقتو... من شباه ایلمدم! مطمٔنو... 
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–   ، مجبور شتتدی! امروز هو مجبور بودی از ما دفاع کنی
 وگرنه خودت... 

 

 

تت اتتد رفتتتارش بتتا من  کنو بلا هو وقنر این فکر ی – ت تت ت ت ت ت ت و شت
ی باشتتته. فهماد   بوض شتتتد. انه دن ا  سرنچی باید همی 

 دارم. 
ی
 یه رگ دیوونر

 

خواست  کوتا  بااید به من ربطی نداشت   وقنر خودش نمی
تتتد خودش   ت ت هترچتنت بتود ،  تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت درست تتتارش  ت ت تتته اضار کتنتو کت ت ت کت

 آمد. داکس  و کوتا  نمیی

 

؟داداشات پاداش ی – ی  کیی

 

 از ته حل  غرید: 

 گز  هر بلانی سرش بااد. ککو نمی –
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 منتظر ماندم بدانو بقد آن نند چه کرد . 

 

ف اومد گف   یه هفته تو خونه  – شتون خوابادم که بیسرتی
بتتایتتد کرایتته بتتدم، من کتتار پاتتدا کرد  بودم؟ گفتت  آنهی  

تتتد . گفتتتت  ثواب ی تتته  فروش تخمتتتتک دیت ، کمتتتتک بت کنی
تتتتو، کوتا    تت ت ت ت ت ت تتتو خوبه. راهی نداشت تت ت ت ت ت ت تتتتت ، پول ت ت ت ت ت ت محتازاست

تتتنامه  ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت تتتتمش رو تو شت ت ت ت   اومدم. است
ً
تتتت  که مثلا ت ت ت م نوشت

 شوهردار باشو. 

 

خونه؟ –  بدون مهر دفتر
 

 

 اونجا بلا مچو رو گرف .  –

 

 ۲۳۰#پارت_ 

 

 چطور اومدی لاهاجان؟ –
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ی خونه – تتتتو. برادرام ریخیر تت ت ت ت ت ت م بلا فراریو داد و  راهی نداشت
تتتو، نگفتتت  زتتتای   تت ت ت ت ت ت گفتتت  ماتتتارتو همتتتدم خواهرش ب ت

 شو. خواهرش مقامله ی
 

 

ی درس  بود، منطقر و باورنذیر. همه  چت 

 ایاز...  –

 

ین و گرمش اخمو را درهو ک اد. تند اصلاحش   صدای شت 
 کرد. 

 

ی رو باید به  بگو.  – ی  آقاایاز... من... من یه چت 

 

 منتظر نگاهش کردم. 

 بلا...  –
ٔ
 روزی... روزی که رفتو خونه
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 زانوهایش را در سینه زمع کرد. و  تر شد. ک س   دسهپاچه 

 

 دوکستو از سؤالش منظور دار . به خدا نمی –
 چی شد؟ –

 

تو   – تتتان هنوز  ت تتتارخت ت تتتتد مختت تفنت تتتد  ت تتات ت تت ت ت ت ت ت پرست یقنی  تتتت ،  گفت
 س . خونه

 

 

ب بلند شدم. بلا آدم نمیاز زایو به  شد. ضی

 

ی ی  تتاتتد برای من دنتتدان تت  ت تت ت ت ت ت ت .  کرد زورش بتته مختتتارختتان نرست

 تاز  به دوران رساد . 
ٔ
 مردک گدان نه

 

د   . دسهپاچه پتو را ماان م هش فسری

 خرابکاری کردم؟ –
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ی
»نه« من از صتتد »بله« بدتر بود، اما نفستتش را با آستتودکی

ون داد.   بت 

 

 کردم گند زدم. ش فکر یهمه –

 شب از نظر من تمام بود. این صح   نامه

 

 شمرد  گفتو: روی سرش خو شدم و شمرد 

 

تتتتو و   – تت ت ت ت ت ت تفنتتد رو  بهش بگو ایتتاز گفتتته من پتتدرم رو ک ت
 شو داری، باا و ثاب  کن. یادگاری نگه داشتو. بر ه

 

گ تت  ماان صتتورتو ک تتان  خندٔ  بلاتکلافش و نگاهی که ی
ی شوچی و زدی من کدامو. ی  داد ماند  بی 

 

 . اضاری برای روشن کردکش نداشتو

 دیگه بگت  بخواب.  –
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خواستتت  دستتت  از  تر کرد، انگار نمیپتو را روی پایش مرتب
 غافلگت  کردنو بردارد. 

 

انی که بلا گف  از تو...  –
ی  چت 

 

 حرفش را بصن  قطع کردم. 

 لازم نیس  به  تو  ح بدم!  –
ح
 واققا

 

 ۲۳۱#پارت_ 

 

 دلخور اخو کرد. 

 ولی تو خالی از من سؤا  پرسادی.  –

 

داکستتتتو او داخی نور استتت   بالای سرش ایستتتتاد  بودم و ی
 بینمش و او من را نه. و من تاریر، من ی
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ا   – تتتای دختر ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا روانی کف ت هم نکتتته بتتتدونی من دیوونتتته یت
ا رو ی ک ن و با کف اشون  نیستو کافاه،از اونا که دختر

. کلکس ون درس  ی ی  کیی

 

نی  نفستتتش حبس شتتتد، ولی فو تتتولی بود که زای ن   ی اکستتتت 
 کرد. اش یخفه

 

 بلا حالا ز  زد  بود و زواب ی
ٔ
ها ب خ  حالا خواس . تحفه

تتتتو بود، نمی ت ت ت ت ت تتتتو ری ت ت ت ت ت ت تتتتتو این ناامنی داخی چ ت ت ت ت ت ت هایش  خواست
 بماند. 

 

ی مردونتته  – ی تتانتر ی مربوط بتتته  فقط یتتته فت ی تتتت ، یتتته چت  ت تت ت ت ت ت ت ست
 خودم. 

 

 رانی ک د. ک ستو تا با او برابر باشو و ترسش بریزد. 

 

 تو از چی  مردا خوش  مااد؟ –
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اش را زلو ک تتاد. خجال  ک تتاد   دستتهش را برد و روسری 
 بود؟

 

ی که مثی پسرها چاقو ی   ک اد بقاد بود. از دختر

 بگو!  –

 

 ناچار زمزمه کرد: 

 ریش... پک... تهساکس –

 

اش را ک تاکش ندادم، فقط  ل خندم از مقاار ستاد  و بچگانه 
 س  کردم در  کوچر به او بدهو. 

 

تتا رو داداش کوچاکتتته  –  اینت
ٔ
تته  فکر  همت

ح
تتا تتتت . واققت ت تت ت ت ت ت ت ت داشت

تتتتتقش  ختاطر تتهکنی یته آدم نرمتا  فقط بتهی ت ت ت ت ت ریش بتاشت
 شه؟ ی
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 بالایش با تنفر بالا ک اد  شد.  لب

 نه!  –

 

 کسی باهاش خوش خ  ی –
ً
 شه؟اصلا

 
 نه!  –

 

 

خودت زواب خودت رو دادی... منو هم نو، فقط   –
 شو. خاطر کفش یه زن زذبش نمیبه

 

 بلا زوری آن روز از من حرف زد انگار...  

 

ا رازعمن و بلا خالی – ی تتته یچت  تتتدیگت ت تتته همت دوناو، من  بت
تتتهی ی پتت تتته تو  تونو همچی  تتته نتونت ش رو رو آب بریزم کت

تتتمتات نگتا  کنته، ولی تنهتا کتاری کته ی تت ت ت ت ت ت کنو اینته کته  چ ت
تتته ت ت بت نکن!  تتتان  ت ت اطم نت بهش  بگو  تتتت   ت تتته،  بهت ت ت نت تتتاطر من  ت ت خت

 خاطر خودت، وگرنه اون برام داخی آدم نیس . به
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 از بلا دفاع کرد، کارش بجاب بود. 
ح
 فورا

 . بلا اونقدرام بد نیس ... فقط خالی سخنر ک اد  –

 

 به حماقهش پوزخند زدم. 

تتتو باز   – ت ت ت ت ت ی کرد ، هنوز حنر ده  ت مثی یه زونور  که کمی 
 نکرد  که دندوناش رو ک ون بد . 

 

تتتاید   ت تتتتو و رفتو شت ت او را با همان دهان از تر  بازماند  گذاشت
 بتوانو بخوابو. 

 

 

 ️    سلام. حا  دلتون خوش

تتتلن. بب نو چی  یه پارت از این هفته موند ، پارتای بقد متصت
 فرستو براتون. چطور یپیش مااد و 

 

 ۲۳۲#پارت_ 
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تتتم  دریا به   ت چ  از ست تتتاو سردی همرا  با بوی ماهی و سری ت کست
 وزید. ساحی ی

 

تتاا ، دریای تت   و موج ت ت ت تتتمان ست ت ت تتت انی بجولی که  آست ت ت های بصت
نهاجه  رستاندند و ن  خودشان را به شتن و خاشاک ستاحی ی

گ تهند منظرٔ  باشتتکوهی ستتاخته بودند، من اما مقصتتد  بری
 نگاهو زای دیگری بود. 

 

 کرد... ها را زمع و کو  یآیلاری که صدف

 

تتتتاد، ولی دختر کله اش را با خودش یباد روسری ت ت ت ت ت تتتت   ک ت ت ت ت ت ت شت
کرد و درست  زیر پای مهربانی که  چرخاد، صتدف پادا یی

 گذاش . از من دور ایستاد  بود ی

 

تتتاله  ت ت تتتبح وست ت ت هامان را زمع کردیو و دوبار  به زاد  زدیو،  صت
تتتمش کتته بتته دریتتا افتتتاد دم  بودن را کنتتار   تت ت ت ت ت ت ی را  چ ت امتتا بی 

 گذاش  و گف  به ساحی برویو. 
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تتتو از دریتا    تت ت ت ت ت ت نته ناتاوردم وقنر دیتدم مهربتان بتا چته ذو ر چ ت
 دارد. برنمی

 

تتتتدف کنار پای مهربان ریخ ، او   ت ت ت تتتت  صت ت ت ت بار آخر که دو م ت
 غر زد: 

 ! ایثا !   –
َ
 لالا، ا

 

ی .  –  کثاک نیس ، تمت 
 

 دربرابر اخو مهربان با ل خندی بزرگ تأکاد کرد: 

 ما ! ما !  –

 

 ی
ی
ی ق نر  گف  ما . مادرم به هر چت 

 

مچ دستتتهش آیلار را گرف  و خواستتت  م تتتهش را خالی کند  
 ها را سمهش باشاد. که او صدف
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 مهربان خو شد و تندتند دامن پالتواش را پاک کرد. 

–  ! 
َ
 ! ا
َ
 ا

 

 خندید. آیلار فقط ی

 مهربان که دید داد زدن فاید  ندارد، دور خودش چرخاد. 

 

ی  کنارش افتاد  بود را برداش ،  چوب کهنه تکه ای روی زمی 
 هوار ک ادن فرار کرد... آیلار به محض دیدن خطر با 

 

زد و  داد و سرخوشانه ز   یهایش را در هوا تکان یدس 
 رف . دری

 

 مهربان نااماد برگ  . 

 

 بار دور نه، کامی کنارم ایستاد، آمد  بود برای چللی. این
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 . تور  –

 

 ۲۳۳#پارت_ 

 

تتته بار به ب نی  به زد با انگ تتتت  دو ست تتتع  اش ضی ، که یقنی و ت
 اش خراب اس . بقلی

 

تتتمتو آمتتد منتظر حرف زدکش   تت ت ت ت ت ت تت تتانی ست ت تت ت ت ت ت ت بتتا اینکتته وقنر بصت
 بودم، بازهو مات شدم. 

 

تتتاب   ت تت ت ت ت ت ت تتتتقاو... مرا غری ته حست تت ت ت ت ت ت مهربتانو بتا من حرف زد، مست
 نکرد، برایو... 

 ! ! لقننر  لقننر

 

 مخاطب غ    کردکش شد  بودم، من... 

ی انتتداختت ، امتتا   بتتا دیتتدن ل خنتتدم، سرش را بتتا خجتتالتت  پتتایی 
 هایش را دیدم... برق چ و
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 ل استتش افتاد با چندش صتتوریش را  
ٔ
ولی چ تتمش که به ل ه

 زمع کرد و باز پالتو نو را تکاند. 

 

 تور ! خاک ایثا !  –

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتت  برگ ت ت تت ت ت ت ت ت ، بتتا یتتک ل خنتتد  آیلار چوب  مهربتتان بتته دست
ی و تاز  بود. زان  دار. باند روی صوریش تمت 

 

تتا نرفت ش نزدیو. خودش هو ی  ی یت تتتت   حر ی از رفیر ت ت تت ت ت ت ت ت داکست
 صلاحش اس  کنار ما بماند. به

 

 به ل اسو اشار  کرد. 

ی  – ؟با آستی   کوتا ؟ تو سردت نیس ، مرد حسان 

 

 برگردیو؟ –
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 ای برای برگ   نداشتو. پرسادم و بجله

 

متتن   – اختتلاق  متتقتتلتتو  تتتاری سرختتودی،  ت ت بتتخت تتتو  تتتدر  ت ت هتترچتتقت
 سرمایاه. 

 

مهربان از داخی بستاط چای یک نایلون را برداشت  و رف   
 ها... سراغ صدف

 

 آیلار دس  به کمر زد. 

تتتدا! الان یی – ت خت تتتالا دار   ب نی تو رو  ت تتتت  کثافن، حت گفت
 زحمتام رو به

ٔ
 کنه. نام خودش تموم ینهاجه

 

تتتای  برق ی  ت تتتوریش از ر ت ت زد.  مهربان با نایلون برگ تتتت ، صت
 کمر دید هو  کرد. بهآیلار را که دس 

 گو ...  –

 

 زد. حالا آیلار زیرآب او را ی
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؟ برای گلاش برداشته. ی –  ب نی

 

ولی ل خندی برای توزاه زد و تند رف ، خوشتتتحا   مهربان  
 اش... از غنامنر 

 

تتتاک چپاند و همانطور که زیرزیرکی ی ت ت ت ت خندید  نایلون را ته ست
 رف  سراغ فنجان و چای. 

 

تتتادی  ت ت ت ت  و شت
ی
تتتور و سرزندکی ت ت ت ت ای در وزود مهربان پنهان  انگار شت

 داد. ماند  بود که با آمدن آیلار دوبار  خودش را ک ان ی

 

 ۲۳۴#پارت_ 

 

هتای زردی کتته حتد   هتا را بتتا ن تتات و قنتتد آورد. ن تتات چتتای
 زدم خودش درس  کرد . ی
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تتار   ت  بزرگ درختتتت  کنت
ٔ
تته ت تتتتو و روی یتتتتک تنت تت ت ت ت ت ت تتتان را برداشت فنجت

بستاطمان بود ک تستتو و ست  کردم به زن ریزنقش ک تستته  
 روی زیرانداز خت   ک وم. 

 

 ایااااز خان...!  –

لقن  بر هرچه مخی آستتتایش. آیلار فنجاکش را برداشتتته و  
 کنارم ایستاد  بود. 

 

 گما.... ی –

ی ستتتخ  بود، آنهو  »بگو« را زای »چی ی خوای« گذاشتتتیر
 خواستهوقنر ی

ح
 ای دارد. داکستو حتما

 

 اتاق کنار مهربان رو گلرآ به من داد، کوچولوئه.  –

 

تتتامنی کتته تو توش  اتتتاقتای اون خونتته زز پتتذیرانی   – تت ت ت ت ت ت و ک ت
تتتت    ت تت ت ت ت ت ت تتا رو کوچاتتتک درست تتاقت تتتنر کوچاکتتته. قتتتدیو اتت تت ت ت ت ت ت هست

 کردن که ب ه راح  گرم کرد. ی
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 خانه 
ٔ
های ستتننر را بداند، صتتددرصتد  ناامد  بود تا تاریخچه

ی ی ی  خواس . چت 

 

تتا بمونو، ی ی – ت ت اونجت تتته من  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت بت تتته قرار  ت انت تتته  گو  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 هاش رو بوض کنو؟وساله

 

تتتت  بتته خریتتد   ت تت ت ت ت ت ت هنوز دربتتارٔ  متتانتتدن حرف نزد  بودیو، داشت
 کرد. کردن فکر ی

 

 فرش دیگه؟! در حد خریدن یه تابلو یا  –

 

 خواس . اخو کرد. نه! بی تر ی

 

 بازی کنو یه تخ  برات بخرم. ود خالی دس  –
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 تر شد. اخمش زدی

م  ی – تتته خودم بت  تتتدی کت بت تتتدم رو بهو  گو چطور  گردنبنت
 بفروشو. 

 

ش را به من نداد  بود.   و هنوز زنجت 

 مونه. کناو پول  پیش من یرو قام  تواف  ی –

 

. داری زور ی –
ی
 کی

 

 

تتاتا خریتد کنی بته – ت تت ت ت ت ت ت نفقتته من پولت  رو  تتا وقنر مثتی وح ت
 نگه دارم. 

 

تتانمتتتان بود را فراموش کرد و  تتتلچ کتتته مات تت ت ت ت ت ت بتتتدخل     تمتتتام صت
 پرساد: 

 

 دیش؟کی بهو ی –
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  ن  
ی
تتتنر تت ت ت ت ت ت تفاوت یک زربه چای خوردم. دریا هو منظرٔ  ق ت

 . داش 

 

 هروق  خواسنر بری.  –

 

تتتت   دیروز زو گرفتتت  من – ت تت ت ت ت ت ت و آوردی، وگرنتته فقط دوست
. داری  ونو کنی  بت 

 

 

 ۲۳۵#پارت_ 

 

تتتت   بلض کرد. پس هنوز حالش روبه  ت ت ت ت تتتت  ست ت ت ت ت را  نبود و داشت
 کرد که بادی باشد. ی

 

تتته تو   – تتالت ت تتتحت تت ت ت ت ت ت تتته، خوشت تتانت ت چرت نگو. مهو برای من مهربت
 .  پی سیی
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تتتت  باب    تتتتم  مهربان گرداند و نگاهش در برگ ت سرش را ست
 مزخر ی که گف  پ امان بود. 

 

  ختب... ختب نمی –
ی
ی بتدبختتا زنتدکی تتته کته تتا رفتنو بی  ت تت ت ت ت ت ت شت

 شو. وزن  بمونو افسرد  یکنو. یه هفته تو اون یه

 

تتتتش وزباون اتاق دوازد  متر ، نه یه – ی  . یه فرش شت متر
 بندازی وسطش دکورش تمومه. 

 

 

تتتتر تتتت  آن را محکو  باد ماان پانچ م ت اش پاچاد. با یک دست
 یر فنجان چای. نگه داش  و با آن

 

اتتتاق خودمتته، من بتتایتتد بگو چی توش بتتذارم. الان پو    –
 خور ؟دردم یگردنبند رو ندی، کی به
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دارا.  –  دس  تو بود که تا حالا مف  داد  بودی به کلاهت 
 

 

 الانو نصفش دس  من نیس .  –

 باز... ه ولای زبان

 

 گردنبند ارزشتتتش را نداشتتت . ی
ً
د آی تتتش  اصتتتلا گذاشتتتتو بت 
 . بزند 

 

 زای خالی خنجر وسط کلکس ونو ولی... 

 

ی بگت  ،   – ی تتتت  با تهدید ازم چت  ت ت ت ت ت تتتت که خواست ت ت ت ت ت آخرین کسیت
 فقط یه دس  شکسته نص بش شد. 

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتت ، این بچتتته از کسیت ت تت ت ت ت ت ت تتتوریش زتتتانی نتتتداشت تت ت ت ت ت ت تر  در صت
 ترساد. نمی
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ی زیادی از ح  خودم رو نمی –  خوام. چت 

 

 ح  خودش؟ 

 

ی کرد و ب چ و  کرد  پرساد: هایش را غمگی 

 

 خری؟برای اتاقو هاچی نمی –

 

ی پو  در دستتتتگا  کاغذخوردکن   با او خرید کردن، مثی ریخیر
اف ی بتتتاز  هتتتای چتتتاپلو  و زبتتتان کردم بتتتا آدمبود، ولی ابتر

 اطرافو فرق داش ... 

 

 این بار هو به زهنو! 

ختتتاطر اینکتتته تهتتتدیتتتدم کردی،  کنو ولی نتتته بتتتهقبو  ی –
 فقط چون سرگرم شدم. 

 

 قبو  کردی...؟!  –
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 ۲۳۶#پارت_ 

 

ی   چنان با ز   و خوشحالی بالا پرید که چای از دسهش زمی 
 ریخ . 

 

 غر  رف  و غرغر کرد. مهربان چ و

 

تتتد ناوورزتته ورزتته ت ت تت ت ت ت ت ت ی من، روی درختت   اش کتته تمتتام شت متر
ی شد  بود. ک س . به یک  آن غمگی 

 

تتتهش فکر   – ت ت ت ت  این پول ، بردار  کردم یفکر کردم... راست
ی
کی

 برو... 

 

 گفتو برود، خودم آورد  بودمش. چرا باید ی
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ون آوردم.    ام گوشی  تتتلوار ز نو بت  تت ت ت ت ت ت زنتد خورد. از داختی شت
 شکوفه زند زد  بود. 

 

 ... آقازان... یه خاکی به سرم شد  –

 و زد زیر گریه... 

 

تتتت  حرف بزن بب نو   – تت ت ت ت ت ت زرزر زیر گوش من را ننتداز! درست
 چی شد ! 

 

ی آقا... مهربان  –  زان و آیلار... اومدم خونه نبودن. نیسیر
 

 

 چند روز  سر نزدی؟!  –

 

 زد  خاطرزمع رفتو. هان...؟! آیلار بود، من فل  –
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؟ – ؟ بدون اینکه با من هماهند کنی  کدوم گوری رفنر

 

تتا   – ت تتات ت تت ت ت ت ت ت تتتاکمن  ست   بختتتت  خت
ٔ
تته ت تتا رفتو خونت ت تتته توک پت برسر یت

 غلامر ا... زکش تاز  زایمان  
ٔ
 کرد ... پسرخاله

 

 

 شتتتوهر از زیر  کردم تا ز تتتن ختنهولش ی
ٔ
ستتتوران پسرتتتخاله

 ش ادم. خورش را هو باید یکار در روی مف 

 

، شکوفه...!  – ی  با میی

 

 آمد. قطع کردم. خط مرد، چون صدانی نمیفکر کنو پ  

 

 آیلار! آیلار! 

تتتد چایش را فوت   تت ت ت ت ت ت تتتد ، خوکسرت تت ت ت ت ت ت تتت اد چه خت  شت تت ت ت ت ت ت با اینکه شت
 کرد. ی
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تتتو برنمی ت ت دارم از او. ز  زد  نگاهش را چرخاند، وقنر دید چ ت
 و پررو پررو تو  ح داد: 

 

تتتالا زود   – تتتامالش، حت  فت
ٔ
تته ت ش، خونت

َ
مل
َ
ی ا دروغ نگفتو. رفیر

ی من باید زواب پس بدم؟  برگ یر

 

 گرف ، من را... همه را برق ی

 اش. خدا لقنت  کند، بلا! لقن  به بابث و بانی 

 ای سد به روح پدرش! 

 

 کرد. ها کارساز نبود، آرامو نمیفحشکدام از ه چ

 

 ۲۳۷#پارت_ 

 

 . مهربان قنددان را کنارم گذاش 

ینو نگران چای تلخو بود   . زان  شت 
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ها برایو  هانی که سا  چطور فراموش کردم تمام این خوشی  
 شد  را از این دختر غری ه دارم. حسرت

 

تتتتب در یتتک ختتانتته   تت ت ت ت ت ت تتتافرت باتتایو، شت ت تت ت ت ت ت ت اینکتته بتتا متتادرم بتته مست
 بخوابو، از فنجان او چای بنوشو و ن ات تقارفو کند... 

 

 تحمتتی او در برابر اینهمته ختاطرٔ   
ٔ
بتته ترازوی تتتازر من، کفتته

ی بود. ن    نظت  سنگی 

 

  
ی
ی را  در یک رستتوران خوردیو و با یکسرت  رانندکی ناهار را بی 

 ک د  به لاهاجان رسادیو. کردن غروب

 

تتتتو آخرش بته  خریتد بتا آیلار همتان تت ت ت ت ت ت طورکته انتظتارش را داشت
 پ امانی ختو شد. 

 

 لقن  خدا بر هرچه آدم ولخرج...  
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ی  تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتدا کردن گلاو آن گ ت تتتتتش برای پات ت ت ت ت ت تتتواست تت ت ت ت ت ت تتتا و ست فرش  هت
تتتی   تتتای همرنتتتتد، زیر و رو کردن کت تتاهت ت تتا متکت ت تتافتتتت ، بت ت تته ت ت تت ت ت ت ت ت دست

تتتگا   ت های خواب و در آخر خریدن یک تخ  از چوب  فروشت
 گردو... 

 

یتتتتک   تتته را از  تتتاکس آوردیو، همت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاقش را ولی شت تتتات اتت تزئیتت
فروشتتگا  آشتتنا در ورودی شتتهر خرید، همانجا که یک آویز  

 شد خرید و الی آخر... کوچک را خداتومن ی

 

تتتواک بر ر را کجای منطقو ی همه یک تتتتو  طرف، مست گذاشت
ای که وستتتط ملاز  یک لنگه پا منتظر  وننج دقاقه یا بیستتت 

  پوش انتخاب کند. ماندیو تا خانو یک تن

 

تتتاید  مهربان را بگو... در طو  خرید او هو ناخنک ی زد و شت
تتتو تتتادی داخی چ ت های او نبود گوش آن ورنرید   انر برق شت

 بردمش مطب برای پوسهش و تمام.  گرفتو و یرا ی
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 ام گذاش  لقن ... ای بر پدر آنکه این نان را در سفر 

 

تتتت    ت تتتو بود که به دکتر پوست ت ت تتتهر حواست ت ت ق ی از حرک  از به ت
تی گفته بود مطب شتتتلوغ استتت  و باید آخر   ت زند بزنو، م سیت

 وق  برویو. 

 

تتتدیمی تتته قت تتتاب بود. بت فروشی  ترین کتتتتاب آخرین خریتتتتدش کتت
 شهر بردمش.  

 

؟تو کتاب ی –  خونی

 

 ۲۳۸#پارت_ 

 

 برخورد . اخمی تزی نی روی ابروهایش ک اند که یقنی به او  

 

تتا ل خنتتتد   – ت بت تتتداخلا ر کردی من  تتانتتتان... هرچی بت ت تتتان خت خت
 م. گذروندم، خرابش نکن. من اهی مطالقه
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–  ...
ح
 حتما

 

ی بم   کتاب ند از فروشتتند  خواستتیر های ق تتند و خوسری
 داد. اهی مطالقه بودکش را ک ان 

 

ی را برداشتتتت    ی تتتتی تتتور آشت مهربان هو کو نبود، یک کتاب مصت
وع کرد به با دق     کتابخانه ک تتستت  و سری

ٔ
ی گوشتته پ تت  مت 
 ورق زدن آن. 

 

برد کتته  هتتتا یطوری سرش را داختتتی کتتتتاب و نزدیتتک بکس
 زند. گونی از رنگ ان مواد داخی آن را حد  ی

 

 دادم برای آن با دق  نگا  کردکش. زان ی

 

ک هرچقدر   تتتتو دختر تتتتو و گذاشت تتتست تتتندلی ک ت کنارش روی صت
ر! خواهد چرآ بزند و بتازاند برای خودشی  . زهنو و ضی
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تتتتش نی بکس ت تتتتم   مهربان حواست ت تتتاد ست ت ت ها بود، کتاب را ک ت
 من. 

 

تتهنتد، ولی بتاز بته  ب نی  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  هست تت ت ت ت ت ت ی داد کته یقنی زشت اش را چی 
 کرد. شد  در ب قاب سفاد نگا  ماگوهای سرآ

 

 تا حالا ماگو را از نزدیک ندید  بود؟ 

 

 داخی تلویزیون کوچک قدیمی داخی اتاقش چه؟ 

 

ی فروشند  که کوهی از لوازم التحریر   به آیلار نگا  کردم و مت 
ی و خودنویس ی  ش فانتر

ی
 مداد رنر

ٔ
 رند... وششو زق ه

 

 نگاهو را از خریدها ک اندم سم  آیلار. 

 

 خریدت موند ؟ –
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ابراهامی« را روی   تتتادر  ت تتتدون دود« »نت ت بت تتتتک »آیش  یت تتتد  ت زلت
 های دیگرش گذاش . زلد 

 

 . آر  –

تتتتاد. بتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتادم. مهربتان هو همراهو ایست ت تت ت ت ت ت ت تتتدم و ایست ت تت ت ت ت ت ت بلنتد شت
 کرد. کنجکاوی به ما نگا  ی

 

ی را بستو.  ی  کتاب آشتی

. من با مهربان ی –  رم هایتی

 

 ای مات ما شد و ل خند زد. لحظه

 . و اینجا و  نکنی بریمن –

 

تتتتو زتدی ینمی تت ت ت ت ت ت هرحتا  کتتاب را روی  گویتد یتا نته، بتهداکست
 خریدهایش گذاشتو و کارتو را دسهش دادم. 

 

 ۲۳۹#پارت_ 
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د.   خواس  نگت 

 ... شوچی کردم. ایاز  –

 

.  ی – ، ولی رمزش رو هو یتاد گرفنر تتتنر تت ت ت ت ت ت دونو خطری هست
ی تا باایو.   دیر کردم هم نجا ب ی 

 

 

 آرام و باتردید کارت را گرف . 

 . بازوی مهربان را لمس کردم تا او را متوزه خودم کنو

 

تتتابقه به سرم برخورد   تت ت ت ت ت ت تتتدکش مثی یک صت تت ت ت ت ت ت لرزش و زمع شت
 کرد. 

 

 بازویش را رها کردم و به در اشار  کردم. 

 کمی مردد به آیلار نگا  کرد. 
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 آیلار خودش را ک ان داد و دسهش را شکی کتاب باز کرد: 

 من کتاب...  –

 

ون اشار  کرد و خودش و ماندن.   بقد به بت 

 

 تو برو من هستو.  –

 

 در آخر با دسهش دایر  ک اد. 

 برگرد.  –

 

چند    حرکات خان نبود، مثی زبان اشتار  که ستخ  باشد، 
 حرک  ساد . 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت هتتانی کتتته از ذوق و  مهربتتان ل خنتتد زد و خجو ، بتتتا چ ت
 کرد از من زلوتر را  افتاد. خوشحالی نور ساطع ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 896  

 زنان رفتاو. فروشی فاصله داش . باهو قدمهایتی تا کتاب

 

تتتمهش ی تت ت ت ت ت ت تت بتته ست ت تت ت ت ت ت ت تتتد  آمتتد یتتا از کنتتارش رد ی وقنر کسیت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتالتتت  ت تتاتتتد  خودش را زمع یخجت ت تت ت ت ت ت ت کرد، امتتتا من  زد  و ترست
تتتارش ی ی او مردم قرار  کنت تتتای ممکن بی  تتا زت ت تت تتتادم و  تتتت ت تت ت ت ت ت ت ایست

 گرفتو که راح  باشد. ی

 

تکراری  هانی که ل ا  گاهی خانو  تتتاک یا غت  ت ت ت ت تتاد یا شت ت ت ت ت ت های شت
محض متوزه  کرد، و بهپوشتتتاد  بودند را با چ تتتو دن ا  ی

ی ی تتتدن آنها سرش را پایی  ت ت تتتت  یشت ت تتتتو  انداخ  و ست ت ت کرد پ ت
د.   پنا  بگت 

 

 زا شلوغ. غروب بود و همه

 هو به اینجا آمد   
ً
داخی هایتی زلوی یخچا  ایستادم، ق لا

 بودم. 

 

ی و پر از ازنا  زدید.   تاز  افتتاح شد  بود، تمت 
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ی انداخ . های ماگو را ک اکش دادم. به ب نی بسته   اش چی 

 ی...؟یَهوی –

 

 اند. پرساد حسری آرام خندیدم. ی

 نه. ماگو... ماهی...  –

 

 به دهانو ز  زد. 

؟ –  مانی

 

 ۲۴۰#پارت_ 

 

 آر .  –

 دوم را  بالاخر  دستت  زلو برد و یک بستتته برداشتت 
ٔ
، بستتته

 من. 
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تتتتتمی بتته بتتا ر  آنهتتا را تتته چرآ خریتتد چاتتد. دیتتدم   ت ت ت ت ت کتته زیرچ ت
 کند. ها نگا  یقفسه

 

 نود . مست  نگاهش ی
ٔ
 رف  تا قفسه

 

 گفتو؟ بردار را چطور باید به او ی

 

چرآ را هی دادم ستم  قفسته. بستته را برداشتتو و ک تاکش  
 دادم. با انگ   چهار را ک ان داد. 

 

 ها را ک اکش دادم. د  بسته برداشتو. با ر قفسه

 

 کدوم؟ –

تتتتو گرفهش. را  افتتتاد و من   تت ت ت ت ت ت تتتت  بتته چرآ برد و از دست ت تت ت ت ت ت ت دست
 سرش. مراقب، پ  
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 خریدها  گ  . زمع یها یداخی قفسه  
ٔ
کرد و روی بقاه

 گذاش . ی

 

تتتتش ی ت تتتتمک خوشت ت تتتت ، از پ ت ت تتتکلات را برداشت ت ت  شت
ٔ
تتته ت ت ت آمد،  بست

 ...  کلوچه... نقی، یک بسته قند دارچ نی

 

 زن
ٔ
 خرید  همه

ٔ
ها خرید دوستت  داشتتهند؟ یا این را آن دیوانه

 به مادرم منتقی کرد  بود. 

 

تتتی   تتتداقت تتته حت تتتهاو کت تت ت ت ت ت ت تتتد داشت تتتایلون بزرگ خریت نت تتتد  در آخر چنت
تتتتو خورد  یی تتتادن به کتابفروشی و  داکست تتتوند، اما با رست شت

 چهار کارتن کتاب آن اسکی، قدر مادرم را داکستو. 

 

 آخر  
ٔ
تتتت  غو  مرحلتته ت تت ت ت ت ت ت تتتتتک پوست ت ت ت ت ت بردکش بتته مطتتب متخصت

 شد. حساب ی
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تتتتر و   ت ت ت ت تتتادٔ  م ت ت ت ت ت ت تتتالی بود؛ چاق، با مانتوی ست ت ت ت ت ت دکتر زن مااکست
تتتلختته  تت ت ت ت ت ت  شت

ٔ
تتتوریش، چروک و کج مقنقته تت ت ت ت ت ت وکولته  ای کته دور صت

 شد  بود. 

 

 گ تو. انر شهریش به مهارت نبود همان دم در بری

 

با دیدن صتورت آیلار با بصت انی  و شتاید تر  ستم  من  
 چرخاد. 

 

 یته شی  –
ی
تتتمتا یته زن رو بتا زتای  این زتای بریتدکی تت ت ت ت ت ت ی ، شت ء تت 
 چاقو برام آوردید. 

 

تتابو   ت ت ت ت تتتته بودم، بندبند بدن و ابصت ت ت ت تتتتو. خست ت ت ت ی را کو داشت همی 
 زد. ها حرف یدرحا  انفصا  بود و دکتر  شباه بازنر 

 

 آزار باشو. انگار من یک ه ولای زن
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ی پرساد:    با تحکو بی تر

 کار شماس ؟!  –

 

 ۲۴۱#پارت_ 

 

ی پرساد:   با  تحکو بی تر

 

 کار شماس ؟!  –

 

تتتتو حس کنو رگی ت ت  قرمز و  تواکست
ی
تتتتر ت ت تتتمو از خست ت ت های چ ت

 اند. متورم شد 

 

 آیلار دخال  کرد. 

. ای ون فقط من –  و آوردن دکتر
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تتتتو، ظرفا  خودم   تت ت ت ت ت ت به قدرت قانع کردن آیلار احتااج داشت
 . برای چک و چانه زدن با ز س مخالک تکمای  تکمای بود 

 

ک بل ی  زبانی کرد. دختر

تتت که از  من – ت ت تتتباه گروگانام، یا کسیت ت ت و بب  اد، به نظرتون شت
 همراهاش ترساد ؟

 

 دکتر از من به آیلار و بربکس نگا  کرد.  

 

تتتت  بتته زخمتت  نمی – ت تت ت ت ت ت ت زنو تتتا نتتدونو  نکنتته زدت؟ من دست
 اینجا چه خت  . 

 

تتتورت منته. متا از این در ی  – تت ت ت ت ت ت تتتوع مهو الان صت تت ت ت ت ت ت ریو  مو ت
تتتما هو دیگه ما رو نمی ون و شت بیناد، ولی انه لکه رو  بت 

 مونه؟صورتو بمونه، شما وزدانتون راح  ی
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تتتت  گریه ی ت تتتتو او بهکرد و من یانگار داشت ت ت راحنر گریه  داکست
 کند، نه تا وقنر که قلبش شکسته باشد. نمی

 

تتتکافانه نگاهش کرد  ت ت ت تتتودکتر موشت ت ت ت هایش را برایش  . آیلار چ ت
 ریز کرد. 

 

 کنو... خواهش ی –

تتتتانه  ت ت ت ت ت تتتت  به  بالاخر  ک ت ت ت ت ت تتتتد و دست ت ت ت ت ت تتتتدن ظاهر شت ت ت ت ت ت های قانع شت
 صوریش برد. 

 

 به زخو یک
ی
تتتادکی تت ت ت ت ت ت تتتو کرد که چرا  همزمان با رست تت ت ت ت ت ت بند سرزک ت

د   امش. زودتر نت 

 

تتتت  چطور دو روز تمتام متاننتد یتک بتادیگتارد  او چته ی تت ت ت ت ت ت داکست
تتتان بود   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو را آمتتتاد  مواظب ت تت ت ت ت ت ت بتتتاش نگتتته  ام و تمتتتام حواست

 ام. داشته
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 وشو داد، چسب  بخاه زد و دارو نوش . زخو را شس 

 

ش زوش خورد  بود، به تتتتر ت ت   بی ت
ی
تتتتمش که بریدکی ت زز زیر چ ت

وع ی  شد. از آن سری

 

پرساد از آنجا  ی  وقنر آیلار با نگرانی از او دربارٔ  ماندن لکه
ون و کنار مهربان در اتاق انتظار رفتو.   بت 

 

ی احستا  مستٔولا  برای اکستان  تر  های دیگر ستخ  داشتیر
 کردم. از آن بود که فکر ی

 

، یتک دبوای تمتام
ی
باار، یتک خرید که  بقتد از دو روز رانندکی

م و به   تتتاب بود، تا داروها را بگت  ت ت ت ت تتتباه زند ابصت ت ت ت ت تتتتر شت ت ت ت ت بی ت
 خانه برسانم ان زانی در تنو نماند. 

 

 ۲۴۲#پارت_ 
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 #آیلار

 

تتتد   اتاقو بقد از اینکه همه ت ت ت ت ت تتتکون  شت ت ت ت ت ت ی را چادم قابی ست چت 
 بود. 

 

تتتددیواری،   تتتی کمت مثت ی  ی تتتت ، چت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت  داشت
ی
یتتتتک فرورفتر دیوار 

تتتاد ت دیلش به  بندیط قه  ت ی که به فکرم رست ی تتتد ، تنها چت  ت شت
 کتابخانه بود. 

 

 تابلو را به دیوار زد  بودم.  

تتتدای   تتتدن در را با صت تتتته شت پ تتتت  در، آویز زردرند باز و بست
 کرد. زال ند ابلام یزال ند

 

 طرح 
ٔ
تتتتو  هتا بتاهو همتاهنتد بود. تتا ی هتا و رنتدهمته تت ت ت ت ت ت تواکست
تتتننر را انتختاب کرد  طرح تت ت ت ت ت ت بودم، حنر تتتابلوی روی    هتای ست

 دیوار یک طرح از روستانی پلگانی بود... 
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تتتد  بود، بتتا یتتک پنجرٔ    ت ت تت ت ت ت ت ت ، ختتاص شت
ی
اتتتاقو، گرم، پر از زنتتدکی
 شد. های حااط باز یچون  که رو به درخ 

 

تتتاله  خریدهایو زیاد بود؟ ایاز هو الکی اخو ی ت ت کرد. خب وست
 نداشتو، دریتتتت  از یک حوله. 

ی
 برای زندکی

 

دیتتدم. تلویزیون داختتی  هتتای زتتدیتتد را از گوشی یحنر فالو
تتته ختاموش بود و من   ت تت ت ت ت ت ت نتدٔ  دیج تتا ، همی ت هتا  بتا یتک گت 

 مموری نداشتو تا به آن وصی کنو. حنر یک فلش

 

 شدم از باکاری. انر شکوفه و مهربان نبودند من دیوانه ی

 

ون ک اد.    صدای غرغرهای شکوفه مرا از اتاق بت 

 

ی محمد!  –
َ
و. ی  ا

َ
ن
َ
رد  پوس  ک

َ
ر  گ

َ
ر  برسه، ت

َ
  ت

َ
 د

 چی شد ، شکوفه؟!  –
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تتتتون چون  ختتانتته   تت ت ت ت ت ت تتتت  بتته ست تت ت ت ت ت ت  کوچولویش بتتا کک دست
دختر
 آورد. ای دریکوباد و از دهاکش صداهای بامز ی

 

تتتدوم گوری گت    – تتتت  کت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد مقلوم نیست افتتتتاد .  این محمت
تتتابت  دیگته هوا   تت ت ت ت ت ت  کتارگرا رو بت  . یته ست

ٔ
تتتونه تت ت ت ت ت ت ن ومد بصرت

 ن. شه، مردم گرسنهتاریک ی

 

 به دو س د و یک فلاسک بزرگ روی ایوان نگا  کردم. 

 

د. او که نمی  تواکس  همه را با هو بت 

 

آمدند و غذاها را  هر روز صبح و بصر محمد و دوسهش ی
ی از آنها نبود. ی  بردند، ولی ساب  سه شد  و خت 

 پرسادم: 

 

 خالی دور ؟ –
 ربتتع راهو نیس . نه. یه –
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یو، زود بری –  گردیو. باا من و تو بت 
 

 با تردید نگاهو کرد. 

 

؟ –  مهربان چی
 گردم. س دا رو که گذاشهاو من بری –

 

 شه. ای یدی یه خرابکاریهر بار که تو نظر ی –
 

 

 ۲۴۳#پارت_ 

 

تتته به در   تت ت ت ت ت ت تتتتاد. هرست تت ت ت ت ت ت کردیو.  نگا  ی مهربان هو کنارمان ایست
ی نبود.   خت 

 

 ازرانی شدن رساد. 
ٔ
 بالاخر  طرح من به مرحله
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تتت د و فلاستتتتک   تتتکوفه کودکش را به پ تتتت  بستتتت ، یک ست شت
 من، یک س د سهو شکوفه. 

 

ون رفتاو. به مهربان گفتاو زود بری  گردیو و از خانه بت 

 

تتتتر اهی د  به مزربه  تتتاک . بی ت تتتتا خلوت بود و ست رفته    روست
زن تتتدن در مزربه  بودند. فقط پت  ت ت ت ت هانی که دیگر زان خو شت

تتهنتتتد از بچتتته ت تت ت ت ت ت ت نتتتداشت کردنتتتد و  هتتتای کوچتتتک مواظ تتت  یرا 
مردها هو پادای ان نبود.   پت 

 

تتتاد. نمی  تت ت ت ت ت ت تتتلوارم گ ت تت ت ت ت ت ت تتتتتو  مانتویو تا روی زانو بود و شت ت ت ت ت ت خواست
تتتت  مردم بدهد تا دربار   ت ت تتتاوت غلط  ظاهرم گزکی دست ت ت ت ام قضت

 کنند. 

 

ام چندان تقریقی  لطک خالی از اتفاقات ذهن ه ان دربار  به
 نداش . 
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تتتدیو  یتک زتادٔ  ختاکی بود و دو طرفش  از ختانته  تت ت ت ت ت ت هتا کته رد شت
 فقط مزربه. 

 

ارها برایو شگف  ی ی شد. دیدن شالت   انگت 

 

ی  تتتاف و پهناور، باتلا ر  اطرافو تل ت  کرد  بود، زمی  تت ت ت ت ت ت های صت
تتتته بودم در آن   تت ت ت ت ت ت که روز او  حنر یک قدم با تقتاد  نتواکست

ی ن  
ی  انتها ت دیی شد  بودند. بردارم، حالا به یک ست 

 

تتته  تتتتتطح مزربت ت ت ت ت ت تتتاب لای  آب روی ست تتته بود و آفتت تتا را گرفتت ت هت
 چرخاد. های نورَ  یبرگ

 

تتتد   ت ت ت تتتت  فهمادم به مقصت ت ت ی گذاشت تتت د را زمی  ت ت ت تتتکوفه ست ت ت ت وقنر شت
 ایو. رساد 
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تتتاله  ت ت ت ت تتتی به یک چوب  مردها با وست ت ت ت ت  وصت
ٔ
، یک تخته ای چون 

ی را صاف ی  سرشان ک ا... ها پ  کردند و زنبلند، زمی 

 

 حدود ش زن که کمرهای ان را با چادر بسته بودند. 

 

رستتتاد، صتتتدانی  صتتتدای خوش  آواز خواندن زنی به گوش ی
 آهند. صاف و خوش

 

 آواز را نی گرف . 
ٔ
 خواندکش را که تمام کرد دیگری دن اله

 

تتتار و زحمتتتت  ه چ من    تتتان کت تتا، مات ت اینجت تتتدن در  تتتار خوانت انگت
 نداش ، حرام نبود، آزاد  آزاد... 

 

تتایتد لالانی برای کودکتانی کته در گهوارٔ   چته ی ت ت تت ت ت ت ت ت خوانتدنتد؟ شت
هانی  های ان خواباند  و نی روزی آمد  بودند یا دوب نر خانه 

 . باشقانه که سینه به سینه نقی شد  بود.. 
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همه نوای تتان ستتوزناک  خواندند که اینشتتک از ب تت  ین  
 شد. ی

 

 ۲۴۴#پارت_ 

 

تتتد.  ت تتتت  شت  کمرها راست
ٔ
تتتکوفه همه ت تتتلام بلند شت ت ی زواب   با ست بی 

 مان مرا از زا پراند. ها صدانی از نزدیرسلام

 

 دیر بمای، شکوفه!  –

 

تتتا  ت ت ت ت ت تتتته و مثی بقاب کارگرها را  شت ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت زنان روی زیراندازی ک ت
 پایاد. ی

 

 شکوفه محی نداد. 

 بااین بصرونه بخورین.  –

 

 شازنان ولی مخاطب قرارشان داد. 
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ی تماما بون. کل  کار  – . یه د  دی بچرخانی  ی  بکنی 

 

تتتازنان نظرم را    بقد شت
ٔ
در دلو فکر کردم گنا  دارند، اما زمله

 بوض کرد. 

 

ی خونه  – تتتتی  ت ت ت ت ت تتتتونه ب ت ت ت ت ت ت . پو  امروزم تمام و کما   بقد بصرت

م. 
َ
د
َ
 ه

 

تتانتته  انگتتار کتتار زیتتادی نمتتانتتد  و ی ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بقتتد از بصرت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 مرخص ان کند. 

 

تتتت  ها خندان و ذوقزن ت ت ت ت ت تتتتدند و به دست ت ت ت ت ت تتتتان  زد  خو شت ت ت ت ت ت های ت
 سرب  دادند. 

 

تتتتاد  بودند. بااحتااط کمی   ت ت ت ت ت یک ربتتع بقد همه روی مرز ایست
تتتتکوفه پنهان کردم، اما در کما  تقجب   ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت ت ت خودم را پ ت

 های ان را از من دریتتتت  نکردند. دیدم که چند نفری ل خند 
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ی بابث این تل ت  شد  بود؟ ی  چه چت 

 

 زن زوان سفادرونی یک م   ک ا را سمتو گرف .  

 باا...  –

 

 این چاه؟ –
 

 برنج باجار ایازخان  تو بکار.  –
ٔ
 آخری م ته

 

 

تتتا ی تتا مردم اینجت ت بت  
ی
تتتدکی تتا  زنت ت مت تتتد از دو  تتتتو از من  بقت تت ت ت ت ت ت داکست

 خواهد آخرین ک ا را من بکارم. ی

 

 چرا...؟ –
 توم شکوفه امسا  شاهکار ببو. نر دس  س که. بکار.  –
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تتت که، تو   ت ت تتته  ست ت ت تتتد . دست ت ت تتتکوفه بالی شت ت ت  شت
ٔ
تتتاهای خزانه ت ت نک ت

 بکار.(

 

تتتان کرد    ت ت تتتاط  مرا برای ت ت ت تتتکوفه وست ت ت ی شت تتتاهای زمی  ت ت یقنی ک ت
 بود؟ 

 

تر  گف  ستتت ک بودن دستتت  برای تتتان زدی های تتتان ینگا  
ی ی  رسد. نظر یس  که بهاز چت 

 

تتتند بود، کتاری کته زن   تت ت ت ت ت ت تتتهااق بته رقک آمتد. ق ت تت ت ت ت ت ت قل و از اشت
 گف  را انجام دادم. 

 

تتا را در گتی   ت ت تت ت ت ت ت ت  انتهتانی یتک زتای ختالی متانتد  بود، ک ت
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت گوشت

ارها   ی تتالت  ت ت ت ت تتتهش من هو به این مردم و شت ت ت ت فروبردم. انگار با کاشت
 کردم. تقل  خاطر پادا ی
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تتتادی بچگانه بود ی تت ت ت ت ت ت ترین  های کودکانه ناب دانو، اما مگر شت
 آوردند؟ل خندها را نی خود نمی

 

تتاتدن بته   ت تت ت ت ت ت ت تتتد. همته در آب رودختانته کته بتا رست تت ت ت ت ت ت کتار تقطاتی شت
لی اینجا اندازٔ  یک زوی کوچک شد  بود دس  شان  های گ 

 را شسهند و دور سفر  ک سهند. 

 

 از شکوفه پرسادم: 

 تموم شد؟ –

 

تتتای  آر  – ت بریو سراغ زم نت فردا  از  تتته.  ت تمومت تتتان   ت اربت  
ی . زمی 

 خودمون. 
 

 

ن ن کرد. شکوفه م   م 

 زنه. . مهربان تنهاس . دلو شور یبرو خونه –
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؟ –  تو چی
 

برم به باجار خودم سر بزنو، ماام. بصرتتتونه تموم شتتد   –
 بقاه مااریو. تو برو. س دا رو هو با 

 

 

 ۲۴۵#پارت_ 

 

تتتتو. دیدن یک ل چار   ت ت تتتم  خانه برگ ت ت ت ل  در  ای نبود، ست
تتتود و پتایو در گتی   تت ت ت ت ت ت تتتو پرت شت تت ت ت ت ت ت تتتد حواست ت تت ت ت ت ت ت د  قتدی بتابتث شت

 . فروبرود 

 

تتتد  بود. انر  اطراف یک لنگه از کتونی  ت تتتی شت ت ی و شت ام پر از گ 
ک تادم  بردم و حااط را به گند ی این افتضتاح را به خانه ی

 طرف حسابو شکوفه و مهربان بودند. 
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 بتاریر آب را بته
ٔ
تتتمت  مزربته رودختانته تت ت ت ت ت ت برد. یتک پتی  هتا یست

بتتاریر برای ببور، کتته من    کوچتتک چون  روی آن بود، را 
ی بردم تا نزدیک آب  . رویش ک ستو و پاهایو را پایی 

 

ی کردکش وع کردم به تمت   ... با دس  کمی آب برداشتو و سری

 

 لاکگ نر داخی آب پرید، در مست  آب غلتاد و دور شد. 

 

ون اومدی؟ –  چی شد  از قلقه بت 

 

تتتاو   ت تتت ست ت تتتد یا کسیت ت انگار درون آب، برق زریان پادا کرد  باشت
تتتیته از   ت ت یست تتتد، زریانی از الکتر ت ت بارداری را دروکش انداخته باشت

 . کی بدنو گذش 

 

ون ک ادم. دستو را ن    اراد  و سریتتتتع بت 
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تتتاد و   تت ت ت ت ت ت تتتتاد  بود بتا یتک ژاکت  بتافت  گ ت تت ت ت ت ت ت بلا بتالای سرم ایست
 شاک. 

 

تتتدم. به من نگا  نمی ت ت تتتتش پیش من  بلند شت ت  حواست
ً
تتتلا ت ت کرد، اصت

 . نبود 

 

تتتتو نمی ت ت ت ت ت تتتتدایش هنوز در گوشت ت ت ت ت ت تتتتتو با  پاچاد، یانر صت ت ت ت ت ت تواکست
 هاس  سکویش را ک کسته. اطم نان بگویو این مرد مدت

 

تتتت  بود،   ت ت ت ت تتتوریش درهو پاچاد ، نگاهش خت   به دوردست ت ت ت ت ت صت
 زانی که شالاکارها م لو  کار بودند. 

 

ار و مزربه  ی تتالت  ت ت تتتتو از آنها  هانی که یدیدکش در کنار شت ت داکست
 متنفر اس  برایو بجاب بود،

 

تتت انی   ت ت ت ت ت تتتهش بصت ت ت ت ت ت ام و بارها  آنقدر که یادم رف  چقدر از دست
 ام تا به هف  قسم  مساوی تقسامش کنو.  نق ه ک اد  
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 نتواکستو سکوت کنو. 

 

تتباتته بچتتهقاتتافتته  – ت تت ت ت ت ت ت ذارن زیر  هتتایاتته کتته لاموترش یت شت
 زبوک ون. 

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت وقنر بته من نگتا  کرد، پر از گاچ  بود، انگتار زمتان را کسیت
 درون سرش ناپدید کرد  و او را به گذشته برد  باشد. 

 

تتته  ت تتتهغری ت ت بت تتته! این بلا  ت نت تتتاهو کرد.  ت نگت درد سرزکش کردن  وار 
 خورد. نمی

 

 ۲۴۶#پارت_ 

 

 مهربان بریباید را  ی 
ٔ
تتتتوافتادم و به خانه ت ت ت ت ت . چند قدم  گ ت

 زد. دور ک د  بودم که او کنارم قدم ی

 

 شازنان پیش کارگرا بود؟ –
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 . آر  –

 

 زد. تلخ و گزند  حرف ی

 مثی برد  –
ح
 دارا مواظب بود از زیر کار درنرن. حتما

 

 زوان  نداشتو. 

 چند گام سکوت و بقد کنایه نزدن سخ  شد. 

 

تتتنر ی – تت ت ت ت ت ت ! داشت اومتدی مزربته، نگفنر  افتختار دادی، دکتر
 شه؟کف ات گلی ی

 

 باریک از سرگری در صدایش زاری شد. 
ٔ
 یک رگه

 

ی کی دار  به من تاکه ی – تتتهش  ببی  نداز ، یه پرنری که دست
 تا حالا به بای نخورد . 
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ام؟ نه! ازاز  دادم به همان از  گفتو امروز ک تتا کرد  باید ی
 بالا نگا  کردکش به من ادامه دهد، اما پاهایو را دید. 

 

، شازد ها شلندمثی بچه –  خانوم؟! تخته انداخنر

 

د، بخصتتوص از  ام بابث یکتونی گلی شتتد از او حرصتتو بگت 
ش. آن کفش ی  های چرم تمت 

 

؟! نگفنر اینجا چاکار ی –  کنی

 

 ن  به
 . حوصله شد آنی

، ی  – گه  گلرآ یه تاکه مزربه دار . گت  داد  به این کوفنر
 س . یادگار ننه

 

 مادربزرگ ؟ –
 

 نه، مادرم.  –
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 مجبور شد برای همگام شدن تندتر بااید. 

 

 دو ماراتن دوس  داری؟  –

 

 باید برگردم خونه. مهربان تنهاس .  –
 

 

 شکوفه کو؟ –

 زوابش را ندادم. 

 

تتتت  بقد از آن احم  فرض کردن من،   ت  چه مقنی داشت
ً
تتتلا ت ت اصت

 پایو قدم بزند. حالا پابه

 

 با شازنان کار نداری مگه؟ باید بربکس بری.  –
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 ش. او  باید تو رو برسونو. رم خونهشب ی –
 

 

 خودم از پس خودم برماام.  –

 

 ۲۴۷#پارت_ 

 

تتتد و بتتادی، انگتار برای هواخوری  بتتا گتتام تت ت ت ت ت ت هتای بلنتد، خوکسرت
 آمد  باشد، حنر یک وزب از من بقب نافتاد. 

 

 ندو! گلرآ پیش مهربانه.   –

 

 تر . خودم برم خاالو زمع –
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ام  . بدون اینکه ک تتان بدهو یستتلاو شتتد  خستتته شتتد  بودم 
 سربتو را کو کردم. 

 

 رفتاا.. دریاز من ترسادی؟ داشنر  –

 

تتتتو بب نو سرحا  یحالا ی ت ت تتتوزی تواکست ت ت تتتود. دیگر دلست ت ت ای  شت
 درکار نبود. 

 

تتت انی  از لایه  ت ت ت ت ت های زیرین قل و بالا  ازاز  دادم حرص و بصت
 بااید و به او بتونو. 

 

خواد بتتتا همون تفنتتتد مختتتتارختتتان بزنو تو فرق  دلو ی –
 سرت. 

 

تتتدای خنتد  تت ت ت ت ت ت تتتد، چون بلنتد خنتدیتد... و صت تت ت ت ت ت ت اش در  کافور شت
 روستا پاچاد. 
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 پس بالاخر  فهمادی.  –

 

شتد. بو تش بصت انیتو را در  زدم، اما نمیباید به او لگد ی
 صدایو ریختو. 

 

 تو از من سوءاستفاد  کردی.  –

 

 باریک بلک را کند و لای دندان  
ٔ
تتاقه تت ت ت ت ت ت تتتت  برد و یک ست ت ت ت ت ت دست

 گذاش . 

 

 اوووو... یه نمه اطلابات دادیا.  –

 

تتتت  بتتته من ی ت تت ت ت ت ت ت خنتتتدیتتتد، فقط تتتته دلش بود و  بتتته ختتتدا داشت
م. نمی  تواکستو مچش را بگت 

 

 من زاسو  تو نیستو.  –
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 بر منکرش لقن ، خانووم!  –
 

 

، بدون؛ من ک نهنمی –  ام. ایدوکسنر

 

 نوک انگ هش به صورتو خورد و مرا سرزایو خ ک کرد. 

 

 صورت  چی شد ؟ –

 

شتد  اما وا تتح شتد   الان متوزه صتتورتو و آن خط کمرند 
 بود؟ 

 

تتتینه  ت تتتتو را به ست ت تتتتش مرا از کور  در برد. انگ ت تتتار   لمست ت اش اشت
 رفتو. 

 

! وق  به من دس  نمیدیگه ه چ –  زنی

 . شانه بالا انداخ 
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 نزدم.  –

 

 تهدیدش کردم. 

! س  هو نمی –  کنی

 

 نانهان ماش نی با سرب  از کنارم رد شد... 

 

 ۲۴۸#پارت_ 

 

 اش. به روستا رساد  بودیو، به زاد 

 ماش نی که رد شد را با نگا  دن ا  کردم. 

 

تتتر  ت ت ت  م ت
ٔ
تتتایه انداخ برق غروب روی بدنه ت ت ت ... و البته  اش ست

 که خود ایاز بود. 

 

 تواکس  باشد؟از شاکس مزخرف من چه کس دیگری ی
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تتت، دق   تتتاکسیت تتتهو من از بدشت تتتد ست تتتد برای درصت ترین بدد  صت
 بود. 

 

تتتد ایتتاز دیتتد بلا چتته خودمتتانی بتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتددرصت ت تت ت ت ت ت ت نهاجتته اینکتته صت
 صورتو دس  زد . 

 

و نتانهتان فهماتدم بلا چته کرد ! دیتد  بود... البتته کته دیتد   
 آید... بود ایاز سم  ما ی

 

 زد ، با زبانی که گرفته بود پرسادم: به 

 

 مقنی کارت چی بود...؟ –

 

کرد. بلا اینهمه بدز س  هایش با خ اث  تماشتایو یچ تو
 شد. نبود. باورم نمی
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 برای اینکه بگوید حدسو اشه ا  اس  صدایش زدم: 

 بلا؟!  –

 

تتتان   ت تتتتک، فقط همت تتتد کوچت ت تتتتک ل خنت یت تتتد، حنر  ت تتتدیت ت دیگر نخنت
 خاالی و خوکسردی. تظاهرش به ن  

 

م. دکتر محرمه.  –  یه انگ   بود. من دکتر

 

 پرسادی. همون او  ی –
 

. گفتو خودت بهو ی – ، نگفنر
ی
 کی

 

 

 ناراح  شد  بود؟

سادی.  –  ولی بلا، تو نتی
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من متدیون این مرد بودم، برای این آرامش، برای امن نر کته  
 به من داد. 

 

تتتاد   ت ت تت ت ت ت ت ت دلی بتته او  بتتدون اینکتته بخواهو، در ابمتتاق قل و بتتا ست
 اطم نان داشتو. 

 

تتت ح دادکش بودم که نگاهش را از من   ت ت ت ت ت من هنوز منتظر تو ت
 برگرداند و طفر  رف . 

 

تتت  محمد سربه  – ا رو دق   نمی این پسرت تتتد ، خت  د .  هوا شت
وقنر اومدم اینجا شت ادم تو و ایاز یه شتب نبودید و تو  

 طور شدی. که برگ نر این

 

تتتت . و هنوز به دهاکش خت     تتتست ت تتتورتو ک ت ت تتتتو روی رد صت ت دست
بخش زتادونی را بگویتد. بگویتد از  بودم کته زملات اطم نتان 

 قصد نبود ، که ایاز را ندید ، اما فقط زمزمه کرد: 
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تتته  – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادی. حقش  تو واست ، از سرش زیت تتتادی خون  ش زیت
 .  نیسنر

 

 پس درس  حد  زدم... دهانو خ ک شد. 

 

 ۲۴۹#پارت_ 

 

تا کجای سناریو را در ملز مق وبش نوشته بود. من و ایاز را  
 چه به هو... 

 

ی اون آدم خوباه –  خاطر من... ! به؛ فقط همی 

 

تتتتو. منط  کجا گو ت ت تتتد  بود که  و نانهان دهانو را بست ت ت وگور شت
 دادم؟ داشتو مازرای سفرمان را لو ی

 

ی  ی  شد... گفته یبه بلا ن اید چت 
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ی فقط به ی تتتوا ی از هرچت  کرد،  دردبخورها را برای خودش ست
اش برای تله لازم  گرفته بنکبوت ای و تار هرچه که ملز ک نه 

 داش  تا بقاه را به دام بیندازد. 

 

ی و دق   مرا زیرنظر داشتت  حدستتو را  چ تتو هایش که ریزبی 
 . کرد تأیاد ی

 

... ش؟ داشنر یبقاه –  گفنر

 

 هایو از غصه لرزید. لب

. وقتا یادم یبقصیی  –  ر  تو کی هسنر

 

ی چ ماکش موج انداخ .  ی  کساو سرد غمگ نی روی ست 

 

ق ی از اینکه وق  شتود گلایه کنو یا سرش داد بزنو یا حنر   
ت  با تظاهر به ن   ی استتتی  از کنارش رد شتتوم یک ماشتتی 

تفاونر
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هتتای غری تته  کنتتارمتتان ترمز کرد و بقتتد اطرافمتتان پر از چهر  
 شد. 

 

تتتن ایاز بودند با خند  و ذوق ت ت  همست
ح
تتته مرد که تقری ا ت ت زد  از  ست

ون پریدند و آن را با درهای باز، وستط خاکی کنار   ی بت  ماشتی 
 آسفال  رها کردند. 

 

تتتف  و نرم   ت تتتان رف . یر از آنها که تپی بود، ست ت تتتمه ت ت بلا ست
 بللش کرد. 

 

 بلا! کی اومدی؟ دلمون پوساد بدون تو.   –

 

 بلا ل خندی وسا  تحویل ان داد. 

 چطورید راهزنا!  –

 

 چطوری رف  ؟ –
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تتانته هرکتدام زلو ی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت   اش یآمتدنتد و بته شت تت ت ت ت ت ت زدنتد یتا دست
 دادند. ی

 

تتتادش بودم. چرا ه چ ت ت تتتدای شت ت ت لایه  وق  این لایه من مات صت
 شد؟ بودن بلا برای من بادی نمی

 

 دنج اتاقو را ی
ٔ
تته تت ت ت ت ت ت تتتت ، یدلو گوشت ت ت ت ت ت تتتتتو و به  خواست ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت ک ت

 کردم. بداق الی امروزم فکر ی

 

کرد؟ بقتد از  ام یایتاز الان پیش خودش چته فکرهتانی دربتار  
 آن سفر فکر کرد  بودم باهو دوسهاو، اما حالا... 

 

 

تتتدیو ی تتتارت تقت تتته پت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته ست تت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتته بودم خالی  دوشت کنو. گفتت

            بزیزید؟

 

 ۲۵۰#پارت_ 
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ش پرهااهوی تتان که تمام شتتد بلا به پ تت   سرشتتان  احوالتی
 نگا  کرد و پرساد: 

 

 اراذ  کجان؟ –
ٔ
 شما چرا کو شدید؟ بقاه

 

 قاط مرغا شدن.  –
 

 

 مدت نبودما... ش یههمه –

 

 آنکه موهای زوگندی و بلند داش  برایش چ مک زد. 

 

ان کن خب!  –  حالا که اومدی، زت 

 

دیگه بزرگ شتتدید، خودتون گلامتون رو از آب بک تتاد   –
ون.   بت 
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تتتو  تتتهند، از چ ت تتتهش داشت ت  دوست
ح
تتتهند؛ واققا ت تتتهش داشت ت های  دوست

 شد فهماد. براق و ل خندهای بزرگ ان ی

 

 ایتتاز، تو هو باتتا. بتتهمتتا داریو ی –
ٔ
یتتاد قتتدیو دور  ریو خونتته

 هو باشاو. 

 

 بقاه هو اضار کردند. 

 

تتتت  بروم که یک   ت ت ت تتتتش به من نیست ت ت ت تتت حواست ت ت ت ت تتتتو تا کسیت ت ت ت ت خواست
تتتوهر زوانی از آن پااد   پاترو  در کنارم ترمز کرد و   ت ت ت ت ت زن و شت

 شدند. 

 

تتتاد  بود، یک مانتو هلا  تتتلوار  پوشتتتتش زن ست دار م تتتتر و شت
 .  آن 

ی  زی 
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تتتتلام کرد، مجبور  وقنر روبه  ت ت ت تتتت  داد و ست ت ت ت تتتتاد، دست ت ت ت ت رویو ایست
 شدم بمانو. 

 

تتتوهرش ن   تت ت ت ت ت ت تتتمتت  بلا رفتت  کتته  شت تت ت ت ت ت ت توزتته بتته من یتتا بقاتته ست
 صدایش بلندتر از بقاه بود. 

 

 رید کو ؟ای یاینقدر بدبخ  شدید شب زمقه –

 

مرد به دستت  دادن با او اکتفا نکرد، دستت  دورش پاچاند و  
 . در آغوشش گرف 

 

 چطوری، استاد؟  –
 چطوری، دادیار! مزدوج شدی؟ –

 

 دادیار سم  ما و همسرش اشار  کرد. 

 

 ای بود، شکار شدم. طرف حرفه –
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یتتک نگفتت ، فقط سری تکتتان   بلا امتتا حنر بتته زن زوان تت 
 داد برای سلام. 

 

 زن زمزمه کرد: 

. استاد؟ استاد فساد  ی  –
ح
 الارض حتما

 

دلاتی و از روی حرص بته من اطم نتان  نگتاهی بته او کته ن  ناو
 کرد  بود انداختو. 

 

 کنجکاو پرساد: 

؟دوس  – شی  دختر

 

 نه!!  –
 

 

 ۲۵۱#پارت_ 
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تتتت  مانند چونانی که   تتتتاد  بود و داشت ت تتتها ایست ت تتتتط پسرت بلا وست
 کرد. اش را پادا کرد  سرشماری یگله

 

 تو زن داری، بقاه چرا تنهان؟  –

 

 پسر تپی و بامز  غر زد: 

 

ا ی – ی بتتته گردش! دفقتتته ق تتتی پتتتای یتتته دختر   دختر ر...ییی
ی  . ایاز هو  پ چ خورد، از کمر افتادیو تا رستوندیمش پایی 

 دفقه خودمون بریو...  گف  این

 

 اخو بلا درهو شد. 

تتتدین کته ایتاز بتایتد بهتون بگته چاکتار   – ت تت ت ت ت ت ت انقتدر بتدبخت  شت
ی ل تتکر شتتکستت  ؟ بی  ی ؟  کنی  خورد  را  افتادین که چی

 کو ؟
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 دادیار س  کرد قانقش کند. 

 

تتتتب چتتتادر ی ختتتانمو تورلاتتدر ، ی – ت تت ت ت ت ت ت زناو،  ریو کتتتاکو . شت
 د . غذای زنگلی، حا  ی

 

تتتاکت  بته ختانو   ت تت ت ت ت ت ت برای اینکته نظر بلا را زلتب کننتد، همته ست
تتی هو انگتار تتاز  مرا  کنتارم نگتا    ت تت ت ت ت ت ت کردنتد، البتته نته همته، بقصیت

 دید  باشند متوزهو شدند. 

 

 بلا گف : 

 ش اتون چی شد ؟پس مهموناای زمقه –

 

 وقته زمع کردیو. اووو... اونکه خالی –
 

 

 تا خانه راهی نبود، سم  خانو برگ تو.  

 من برم.   –
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اخو تتته  ت تتت گفتو کت تت ت ت ت ت ت تتته کسیت ت بت تتتاب  ت از  خطت تتته  ت لحظت تتتایش هر  ت هت
 برای از را  بهتر یهای بلا درهوحرف

ح
در شدن    شد، حتما

 . . از ح  نگذریو ح  داش  کرد شوهرش احسا  خطر ی

 

یر    هنوز یک گام دور ک تتتد  بودم که کسیتتت راهو را بستتت ، 
تتتان کتته موهتتای بلنتتد زوگنتتدی،  از غری تته  ت تت ت ت ت ت ت هتتا، همتتان رفاق ت
 حاا داش . های ز  و ن  چ و

 

 اینجا رو... این خوشگله رو از کجا پادا کردی، بلا؟!  –

 

 گر  خورد. خواستو رد شوم، با یک قدم بلند  اخو
ح
هایو فورا
 راهو را بس . 

 

؟ – ای اینجا نیسنر  از دختر
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فرار فاید  نداشتت ، محکو برابرش ایستتتادم. دک کردن این  
 دلقک کاری نداش . 

 

 هستو.  –

 

 یک
ٔ
 هایش ک س .  وری روی لبیک ل خند خریدارانه

 

ای اینجا تا ما رو یی – تتتنر بگو آر ، دختر ت ت ی تو  گو نیست ب یی
 شن. هف  تا سوراآ قایو ی

 

 ۲۵۲#پارت_ 

 

 روبه
ٔ
 رو سم  بلا برگ تو. برای رهانی از کنه

 

از   متتتن  دور کتتتردن  بتتترای  دیتتتگتتتر اضاری  تتته  ت ت تتکت تتنت ایت تتتتب  ت تتات بتتتجت
 کرد. تفاوت تماشا یهایش نداش ، ن  نوچه
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 گف  از رفقای ایاز دور باشو. انگار نه انگار او بود که ی

 

ام زان گرف ، مثی از دست  دادن و بلا  دردی درون ستینه 
 مقصر آن بود. 

 

تتتت    تت ت ت ت ت ت تتتت  کتاری کنتد تتتا توهو بزنو آدم خون  پ ت تت ت ت ت ت ت ح  نتتداشت
 هایش پنهان شد . بازیبونی 

 

، خوشگله؟به چی نگا  ی –  کنی

 

تتت انی  ت ای به مقابلو برگ تتتت ، به احمقر که  ام لحظهنگا  بصت
 بازی انتخاب کرد  بود. بدموق  را برای دلقک

 

تتتت . بلا مخاطب لحن زدی و    تتی مرا نداشت ت ت حنر لااق  یسرت
 خ ن من بود. 
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، بلا! به – تتته تا اون  بهتر  رفاق  رو زمع کنی نفع خودشت
 روی من بالا ن ومد  از سر رام بر  کنار. 

 

تتتوت زد، حنر بلا ل خندی   ت تتتان بلند به افتخارم ست ت یک نفرشت
 اراد  روی لبش ک س . ن  

 

سو؟ –  الان باید بتر

ام را ستتتمهش ک تتتانه  دستتتتو را م تتت  کردم و انگ تتت  اشتتتار  
 رفتو. 

 

ی باق   خوشی ندار ،  دونه سربهبلا ی – سر من گذاشیر
 سوسو ! بچه

 

داکستتتو انر قرار باشتتد به تهدیدم بمی کنو چه  با اینکه نمی
تتتت ، با دیدن تردید مرد دلو قرص   ت ت ت ت تتتاخته است ت ت ت ت ت کاری از من ست

 شد. 
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تتتنر به تت ت ت ت ت ت  ولش کن برای  بلا بالاخر  دخال  کرد. دست
ٔ
تتانه ت تت ت ت ت ت ت ک ت

 رفاقش تکان داد. 

 

 بهش کاری نداشته باش، کما !  –

 

 نی خند زشنر روی صورت مخاطبش ک س . 

 چرا اونوق ؟ –

 

، طرف حساب  ایاز ...  –  اذیهش کنی
 

 

 مرد آشکارا بقب رف . 

 

 پوزخند مرا دید و تر  خودش را توزاه کرد. 

 

حاک بتادت نتدارم بته اموا  بقاته نتاخنتک بزنو، وگرنته   –
 شد. تهدید کردن من برات گرون ی
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تتتتتخر به حرفش خندیدند، نماندم  نمی ت ت ت ت ت دانو چرا بقاه با تمست
 که بفهمو. 

 

 ۲۵۳#پارت_ 

 

تتتاد   تت ت ت ت ت ت تتتورات ست تت ت ت ت ت ت  تصت
ٔ
ام از بلا را همانجا کنار او و  لوحانه همه

تتتتم   رفقای بونی  ت ت ت ت تتتادم ست ت ت ت ت ت تتتتو و راهو را ک ت ت ت ت ت ت اش زا گذاشت
 زز مح  ، ه چ ندید  بودم. ای که از صاح اکش بهخانه

 

تتتد متر که   ت ت ت ت ت تتتاید صت ت ت ت ت ت تتتو، شت ت ت ت ت ت تتتدم برست ت ت ت ت ت خالی ماند  بود به مقصت
ون آمد و بازویو را به   شتتکوفه از پ تت  دکی برق دهکد  بت 

 نی گون ک اد. 

 

تتتتته  – ت تت ت ت ت ت ت گلی بتته آب دی. تو آدم  دو دیقتته ولاکنو تر  یتته دست
؟ کنار بلا چه غلطی ی  کردی؟ هان؟نن 
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 زد. اش بندری یبازهو بصن  شد  بود و گالکی فارش

 

ی مردم. آآ دستو! ب  ه، شکوف. ی –  ب یی

 

 حرن غرید: 

 

تتتد . اون   – ت تت ت ت ت ت ت ختتا! ختتا! حتتالا برای من بتتا ادب و کمتتالات شت
  بدتر از خودش  

تتتوخته و رفاقای بالاوارنی ت ت ت ت ت بلای پدرست
 لااق  ادب دارن؟

 

 تو مگه مزربه نبودی؟ –
 

 

مام. ی  خت  ی – ی سر ماانت  ب 
َ
 الکی شور نزنه ک

ی
 . د  هرکی

 

تتتور   تت ت ت ت ت ت الکی شت تتتدم. دلو هرگز  ت اومت تتانت   ت ت مات از   کچلو 
ٔ
تتته ت نخت  کلت

 زنه.(نمی
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تتتتاد  حتالا خوب بود بگویو بته تت ت ت ت ت ت تتتور  مرا تنها فرست تت ت ت ت ت ت خاطر دل ت
 گذاش ؟ باایو و حالا بواقبش را پای بلو غاب خودش ی

 

تتتان  ت ت تتتان یتا در خانه بازویو را گرفته بود و ک ت ت برد، انگار  ک ت
 . کنوکند فرار یانر رهایو  

 

 مهربان باچار  دلش هزار را  رف  دید تنها برگ تو.  –

 

 من فقط یه ربتتع دیر کردم.  –
 

 

برای گند زدن یه ربتتع هو برات کافاه. خرابکاریای تو رو   –
 شد. من کتاب نوشته بودم شاهنامه ی

 

تتتد از آن ن   تتتکوفتتته  بقت تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
تته مقرفنر بلا غرغرهتتتای خواهرانت

 کن بود. پرتحوا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 950  

 

تتتط   ت ت تتتفته وست ت ت تتتادن به خانه و دیدن مهربانی که آشت ت ت ولی با رست
 حااط ایستاد  بود از خودم خجال  ک ادم. 

 

تتتو ت ت ت ت تتتو با دیدنو با همان چ ت ت ت ت ت غر   های نگران و پرحرفش چ ت
 ها بالا رف . بلی از پلهزد، بچه به

 

تت تتانی نبود،   ت تت ت ت ت ت ت تتتکوفتته بتتالاخر  رهتتایو کرد. دیگر فقط بصت تت ت ت ت ت ت شت
 دار غرغر کرد: غصه

 

تتاتتتدم، گفتتت    – ت تت ت ت ت ت ت تتتون تو رو ازش پرست تت ت ت ت ت ت باچتتتار  اومتتتدم ک ت
 ترساد  بلانی سرت اومد  باشه. 

ح
 ن ومدی. حتما

 

 اشه ا  کردم، ب خ اد.  –
 

 

 ۲۵۴#پارت_ 
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 ام کرد. چنی حوالهفقط نگا  چ 

  

تتتون نمی – ت ت ت ت تتته. فقط  د ، ولی یک ت ت ت ت ت تتته بری باز تنها شت ت ت ت ت ترست
درد بتاغ  دونو دلش رو بته چی تو خوش کرد ، نته بتهنمی
 خوری نه باجار. ی

 

 کلمات آخر را با غاظ گف . 

 

ب تتت ادم، منظورش این  المثی را زیاد از دهاکش یاین ضی ت ت ت شت
ی نمیدرد ه چبود بتته   چت 

ٔ
ی فراتر از بتتاغ و مزربتته ی خوری، چت 

ی. 
َ
 داخی مث

 

ش یقنی ه چه چ  ی ی واق . چت   چت 

 

تتتاد، با یک نایلون بزرگ   تتتکوفه، نقر از را  رست وستتتتط نط  شت
 پر از گوش  مرغ. 
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 شکوفه دس  به کمر زد. 

 این چاه، ما که مرغ داشهاو.  –

 

پر کن، ایازخان  ما  اربابه. سه تاس . مواد بزن و شکو –
ن. و رفاقاش ی  خوان کو  بت 

 

 

؟ اونجا فر دار  مگه؟ بسو –  الله! دیگه چی

 

تتتتو انر نقر آنجا نبود یی ت ت تتتکو رفقای  داکست ت ت گف  کارد به شت
 خور ارباب بخورد. مف 

 

 با کنجکاوی پرسادم: 

 پزن تو کو  و کمر؟پر یچطور شکو –
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ی رو ی  – تتتونه بلد ، انگار زمی  تت ت ت ت ت ت ،  این خانمه که همراشت ی کیی
 ذارن توش. ریزن، اینا رو با فویی یزغا  داغ ی

 

 

 ها را گرف . شکوفه غرغرکنان مرغ

 

ی با چی شکو –  پر بکنو؟حالا خانوم نفرماسیر

 

 نقر سری خاراند. 

 دونو؟ خونه کار ندارین؟  ، من چه یکار زنونه –

 

 سلام . نه، به –
 

 

تتتکوفه زوان  را که زلوی رویش   تت ت ت ت ت ت تتتد، شت تت ت ت ت ت ت  از ما دور شت
تا نقر

 نداد  بود زیرلب داد: 
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تتتتما مردا کار هو  انگار حمامه که زنانه مردانه ی – ت ت ت ت ت کنه. شت
 بلدید مگه؟

 

تتتوخند  تتتتو  غر  ام گرف . چنان چ ت ای رف  که از تر  دست
 . را زلوی دهانو گرفتو

 

خورن،  درد ه چ کاری نمی تو رو یادم نبود. هرچی مردا به –
. زن باید قابی باشه، کدبانو...   تو هو بقلاؤ  اونانی

 

تتتتو   ت ت ت ت تتتت  و بالا رف . انر زرئ  داشت ت ت ت تهش مرا همانجا گذاشت
 کردم. بللش ی

 

تتتتت  بلض تنهتانی و  هتایش یفقط او بود کته بتا حرف ت ت ت ت ت تواکست
ی را فراری بدهد.   دلگت 

 

 ۲۵۵#پارت_ 
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 از روی پله صدایو زد. 

 

تتتکو – تت ت ت ت ت ت تتایتتد یتته روزی  باتتا بریو شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پر کردن یتتادت بتتدم. شت
تتته ، بت تتتنر تت ت ت ت ت ت تتتذاشت تتتوهر گت تت ت ت ت ت ت تتتی شت تتامات ت فت   دردت خورد، زلوی 

 آبروداری شد. 

 

تتتت  ی – ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت درست تتته  ت ت تتتدرمت ت ت چتکت بترات  تتته  فتردا  ت ت چت بتبت تنی  کتنتو، 
 ام. کدبانونی 

 

 

 ل خند منظورداری تحویلو داد. 

 

تتتو بینتا.  کور از ختدا چی ی – تت ت ت ت ت ت نتاهتار فردا با  خواد؟ دو چ ت
 تو. 

 

 مذاکرات با ر پله
ٔ
 ها را بالا رف . شاد از نهاجه
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ینی شتتکوفه مرغ خورشتت  محلی که ترک ن  از آلو  ها را با شتتت 
 و قیسی و ک مش و پاازداغ بود پر کرد. 

 

تتتان مواد مالاد و داخی یک   ت ت ت تتتان را دوخ  به دورشت ت ت ت تتتکم ت ت ت ت شت
 اش برگ  . قابلمه گذاش  و به خانه

 

تتتد  به خواب ی ت   من ماندم و مهربانی که د  ک ت
ٔ
رف  و خانه

 ساک ، اما نه... 

 

تتتدای قدم ت ت ت ت ت تتتته بود که صت ت ت ت ت ت تتتاب  از د  گذشت ت ت ت ت ت های محکو و  ست
تتتدای گام مردانه  ت تتتت ، صت تتتکست ت تتتتکوت حااط را شت هانی که  ای ست

 آمد. شد که ایاز یفقط مواق  در خانه ش اد  ی

 

 دید چراغ اتاقو روشن اس ، صدایو زد: 
ح
 حتما

 آیلار!  –
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داکستتو برخوردش با من چطور  ام را برداشتتو... نمیروسری
  خواهد بود. 

 

  یقنی آن نمایش بلا بابث ی
ٔ
تتتتد برگردیو به همان نقطه ت ت ت ت ت شت

؟
ی
 او  شک و غری ر

 

ون رفتو.   د  را به دریا زدم و بت 

 آرام سلام کردم. 

 

 برم! رم یمرغا رو بذار رو ایوون. دارم ی –

 

 زواب سلامو را نداد. 

 

اخو   برایو  نزد، حنر  تتتتورات  تت ت ت ت ت ت دست ی  حرف دیگری زز همی 
 نکرد. 

 

 داد، نه همسفر من. ایاز بود که دستور یارباب
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ای که تمام لاهاجان را با من  من همان مرد بدبن  و خسته 
تتتتت ، غر زد و نته ناتاورد را ی ت ت ت ت ت تتتتو، نه این  زیر پتا گتذاشت تت ت ت ت ت ت خواست

 ارباب سرد و یچی را. 

 

 ۲۵۶#پارت_ 

 

که ستم  پ ت  خانه را  افتاد، من درلحظه تصتمامو  وقنر 
 ق لی.  را گرفتو، بدون ه چ فکر 

 

 دمپتتانی کنتتار پلتته را  از پلتته
ی تتتدم، اولی  ت ت تت ت ت ت ت ت ی سرازیر شت هتتا بتته پتتایی 

تاریک بود،  سرش دویدم. پ تت  خانه نامه پوشتتادم و پ تت 
 نور... یک لام  صدوات کو

 

 با خواهش و مهربانی صدایش زدم: 

 ایاز...  –
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 نرف . نایستاد، اما تندتر هو 

 آقای ایاز...؟!  –

 

 برو به کارانی که گفتو بر !  –
 

 داد، به من؟! دستور ی

 

 من کلف  نوکرت نیستو.  –

 

 صدای پوزخندش آمد. 

–  .  بدم نمااد بدونو تو کی هسنر

 

 طقنه، از ن  
ی  تفاونر بهتر بود. اولی 

 

های  به اصتتط ی رستتادیو. فلاستتوت  ستتاک  با دیدن مزاحو 
اح  شتت انه  شتتد، اما ح وان باچار  از  اش باید شتتاکی یاستتتر

 بس در چهاردیواری است  بود خودش را سم  ما ک اد. 
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 زندانیش کردی اینجا.  –

 گفتو و دلو برای خودم هو گرف . 

 

 شد. زد، و این برایو گران تمام یایاز بازهو حر ی نمی

 

دسنر به گردن اسب ک اد. نگاهش دور اصط ی را گ  ،  
ی بود. همه  زا تمت 

 

تتت ح ی تت ت ت ت ت ت دادم. ن تاید گو  بتازی کثاک بلا را  بتاید برایش تو ت
 خورد. ی

 

 فقط ازم دربارٔ  زخمو پرساد... انگ هش...  –

 

ب چرخاد و روبه نانهان اسب را رها کرد، به رویو محکو  ضی
 ایستاد. 
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تتتتک – ت ت ت ت ؟  نصت تتتتب تو این تاریر دن الو را  افتادی که چی ت ت ت ت شت
 رئیس به  دستورای زدید داد ؟

 

تتتورنر ککپانی حالا که دم تتتاد  بودم از  های صت تتتاف را پوشت صت
 تر بودم، خالی... او کوتا 

 

ی   هایش. تر از شانهدو بند انگ   پایی 

 

... مردک ازخودمه تتکر حالا ی تواکستت  از بالا نگاهو  لقننر
 وار پوزخند بزند. کند و ارباب

 

                         

تتتتتته رو   ت تت ت ت ت ت ت  تمرکزش رو گتتتذاشت
ٔ
تته ینتتتد همت تتتتتتان  گرو  فالتر ت تت ت ت ت ت ت است

             ما

تتتاد که امروز نمی ت تتتقافه، ب خ ت ت تونو زواب کامنتاتون  نتو  ت

       رو بدم

 ️    ️    خالی رفاقاد
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 ۲۵۷#پارت_ 

 

 دوکستو اون تو روستاس . من نمی –

 

ی خودتون حی کناد، چون   –   م کلات  با بلا رو بی 
بهتر

 اینا ربطی... 
 

 

 زد؟ چطور با اطم نان  کامی از خائن بودنو حرف ی

 

 اراد  داد زدم: ن  

 بس کن! من با بلا کاری ندا...  –

 

 خودش به دام  
ٔ
تتایه ت ت ت ت تتتد، آنقدر که با هاکلش مرا در ست ت ت ت خو شت

 بیندازد. تهدیدگر ساکتو کرد. 
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. بتاق ت  خوشی برات   – ی تتتدات رو برای من باتار پتایی  ت تت ت ت ت ت ت صت
 ندار ! 

 

ون رف  و من ماندم و بلض   تتتط ی بت  تت ت ت ت ت ت این را گف  و از اصت
 هایش بدبادتو کرد  بود. از دس  مردی که با حمای 

 

 کتته ن  
ح
تتتوواققتتا تت ت ت ت ت ت تتتنگتتد  بود بتتا آن چ ت تت ت ت ت ت ت هتتای سرد  رحو و ست

 غری ه... 

 

 شد مرا از زا کند. صدای پانی که دور ی

 

 دادم. داشتو فرص  برای دفاع از خودم از دس  ی 

 

سرش به را  افتادم و نرستتتاد  به خانه  تند و بصتتت انی پ تتت 
 بازویش را ک ادم. 

 

 ایستاد و برنگ  . دورش زدم. 
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تتتد  بود، با یک زف   موهایش در نور، قهو    ت تتتن شت ت ای روشت
ی، بسلی  ها ناپدید شد  بودند. چ و خاکستر

 

 با من غری ه ک و، ایاز!  –
 غری ه هسهاو.  –

 

 آمد  را به سینه ک ادم. بصن  و سردرگو نفس بند 

 نبودیو، بقد از سفرمون نبودیو.  –

 

؟ هری! ی –  تونی بری. ناراحنر
 

 

ش غافلگت  شدم.   از لحن پر از تحقت 

 

–  ..  تو ح  نداری با من اینطوری حرف بزنی
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 دس  به سینه گر  کرد. 

 چرا؟ –
 بلا...  –

 

تتتو ت ت ت تتتو او زمع و با تنفر حرفو را  چ ت ت ت ت تتت ادن است ت ت ت هایش را با شت
 قطع کرد. 

 

تتتمتام  تو انتظتار داری چی  – تت ت ت ت ت ت ی کته بتا چ ت ی و بتاور کنو؟ چت 
ی که تو ی ی ؟دیدم یا چت 
ی
 کی

 

 انقطاف. سند... مثی سند سخ  بود و ن  

 

 تکرار کردم: 
ی
 با درماندکی

 دوکستو اون مااد. من؟ من حنر نمی –

 

تتتا  یخحنر ذر  ت نگت از  تتتاور نکرد،  ت بت این را  زد  ای حرفو را  اش 
 خواندم. ی
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 ۲۵۸#پارت_ 

 

 دارتر کرد. هرآنچه بقد گف  فقط دلو را ترک

 

تتاتتتلیی – خت متتتن  ؟!  دختتتتر تتا  دونی  ت ت ت آدمت تتتتتتو  تتتاد گتتترفت ت ت یت تتته  ت ت تتتت وقت
تتتن، یکیش تو! باید باب  اینکه به  تو  نمک تت ت ت ت ت ت تتناست ت تت ت ت ت ت ت ک ت
م زا دادم و کاری  ندارم روزی صد بار ازم ی کر  خونه 

. نه تتتت نی با بلا به ریش من بخندی!  اینکه بری  کنی ت ت ت ت ت ب ت
 ک ناساه. این نمک

 

، حرف ی تلچی  کرد.  گو را باز یهایش را  گف دربی 

 

 به خدا، به زان مهربان...  –

 

 هایش در تاریر از خ و درخ اد. چ و
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 به زون مادر من قسو نخور!  –

 

تتتد    دوبار   ت تتتته بود به تنظامات کارخانه، همان مردی شت ت برگ ت
 ام کند. نزدیک بود خفهکه روز او  

 

تتتاهی  ت ت باگنت تتتدن  ت ت تتانت ت ت ت فهمت برای  تتتا   ت ت و  التمت بود. محکو  تتتا ی  ت ت ام کت
 زانب ایستادم. بهح 

 

تتته   – تتته آیلاری فکر کن کت بت تتتان!!  تتتازخت تتتا  کن، ایت نگت تتته من  بت
رفتتنر گتتمتتیتتش تتتاش  ت ت تتاهت ت ت ت تتانتتواد  بت ت ت ت خت تتته،  ت ت تتتدی،  تتتپت ت ت دیت ش رو 

 دیدی. من آدم دورو بازی کردنو؟  ش رو ن  برازن  

 

وستتتط ابرویش خط افتاد، اخو کرد  بود. با انگ تت  خودم  
 را ک اکش دادم. 

 

کنو،  من انه از یر بدم بااد، مثی بلا پَستتتت  بازی نمی  –
تتتتوریش  ی ت ت ت ت ت تتتتو و نفرتو رو تو صت ت ت ت ت ت رم زلوی روش وایمیست
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تتتو،  ی ت ت ت تتتته باشت ت ت ت تتتت  داشت ت ت تتت رو دوست ت ت ت کوبونو. انر هو کسیت
تتتتتو. تو فکر  کاری و موذیهم نو. آدم پنهون  ت ت ت ت ت گری نیست

تتتو.  کن ترکمن توی وزودم ازاز  نمی ت ت ت ت ت تتتالو  باشت ت ت ت ت ت د  ست
... این  و بفهو، آقای ایاز، ارباب، خان، یا هرچی

 

تتتوریش   تت ت ت ت ت ت نفس گرفتو و بتته او، کتته حتتالا کمی بتتاور را درون صت
 دیدم اطم نان دادم: ی

 

تتتتو. اون   – ت ت ت تتتت  بلا هو نیست ت ت تتتتو، دوست ت ت ت تتتمن  نیست ت ت ت من دشت
 موذی دیروز دید تو داری ماای، به زخو من دس  زد.  

 

تتتته، ابروهایو درهو گر    تت ت ت ت ت ت بتا یتادآوری آن لمس کوتا   نتاخواست
 خورد. 

 

تتتتاید خودش فکر کنه کارش مهو نبود ، نه مهو  – ت ت ت ت ت تر از  شت
ایتتن  تتتو، ولی   

ٔ
تته ت ت ت ختتونت تتتو  تتتداختتتتتو  ت ت انت و  دادن  طتتور  قتترص 

تتتوم بود که به ابتمادم خاان  کرد،   ت ت تتتت . این بار ست ت نیست
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تتتت .   تت ت ت ت ت ت تته تا  بود چون بتار چهتاری در کتار نیست ت تت ت ت ت ت ت کتارش اشت
 آخرین باری بود که بهش اطم نان کردم. 

 

 چند ثاناه فقط تماشایو کرد. 

 

ک ی زت  تتتتدای زت  ت ت ت ت ت تتتتاخه صت ت ت ت ت ت تتتتامی که شت ت ت ت ت ت ها را تکان  آمد و کست
 داد. ی

 

 ۲۵۹#پارت_ 

 

 شدم. کرد و از بلاتکلاقی رها یکاش حکمو را صادر ی

 

تتتتاد. هوای   ون فرست تتتینه بت  ت ی از ست تتتنگی  ت تتتتش را بم   و ست نفست
 بینمان بطر ملایو امال پتو  گرف . 

 

 قبو ...  –
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 شوکه، بر و بر تماشایش کردم. 

؟باور ی –  کنی

 

. و یداری راسهش –
ی
 کی

 

 دار شد. صدایو شوکه، کش

 ایاز...؟!  –

 

تتتحا ،   ت ت تتتت  برود و مرا مات و خوشت ت مردک ملرور! ح  نداشت
 بقد از آنهمه ابراز احساسات تنها بگذارد. 

 

 هانی کوتا  و تند خودم را به او رساندم. با گام

 ری؟ داری ی –

 

 ای داری؟آر . کار دیگه –
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ی یه کلمه بود؟ –  اینهمه حرف زدم، زوابش همی 

 

 . از سرتو زیاد . هم نکه باور کردم بسه برات –
 

 

 مرحم  فرمودید، ارباب. لطک بالی مستدام.  –

 

 لبش زسارتو را زیاد کرد. 
ٔ
 کوچک گوشه

ی
 ک ادکی

 

–  .  منو با خودت بت 

 

تتت  ش   تت ت ت ت ت ت زفتت  ابروهتتایش بتتالا پریتتد. نزدیتتک در بودیو، متتاشت
ون پارک.   بت 

 

 کجا باای؟ –
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ختاطر ملز منحرفش داد نزنو،  زلوی خودم را گرفتو کته بته
 بو ش با ملایم  و نرمش یک گربه ل خند زدم. 

 

 کو .  –
 نه!  –

 

 . دلو پوساد تو خونه –
 

 دو هفته پیش خودم بردم  مسافرت.  –
 

 

اض کردم.   ابتر

 شباه مسافرت بود؟ تاز  این زنگله.  –

 

تتتت  ی ت ت ت ت ت رف  و این یقنی یک »نه«  در حااط را باز کرد. داشت
 اساش. 
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م... چقدر به مرغا دون بدم و نون  اینجا زندانی شد  من –
م؟  ی  بتی

 

تتتتاد. ی ت ت ت تتتت ماان چهارچوب ایست ت ت تتتاد پ ت ت ت ت سرش به کوچه  ترست
 بروم و ما را باهو بب  ند و داستان شویو؟

 

 ۲۶۰#پارت_ 

 

تتته  که یحالا تنها زانی  ت ت ت ت تتتد بب نو خودش بود، مثی همی ت ت ت ت ت شت
ی  ی به تن داش . یک آستی   کوتا  زذب و زی 

 

ی  ی های باجپوتی  تتی به زمی  ت ت های گلی مزربه  دارش برای سرکسیت
 مناسب بودند. 

ً
 و اصط ی کاملا

 

ی زدیدی که دربار   اش ک ک کردم، ل ا  بود. چت 
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 بلد بود  تکراری بودند، فقط اینکه تکراری نمی
ً
پوشتتاد، مثلا

تتتد، اما برای من  کدام کلا  را با   تتتلوار بپوشت ت و شت تتی ت کدام تیسرت
 زنند  نبود، اهی خرید ل ا  نبود. که گو 

 

ت و پنج کلا  بتتهکتتی ل تتا     تتی ت تت ت ت ت ت ت تتایتتد د  تیسرت ت ت ت تت ت ت ت ت ت زور و  هتتایش شت
 ارفاق... 

 

ی به ذهنو نمی رساد. اما روز خرید من و مهربان  بدد بزرگتر
 ک  و شلوار به تن داش . 

 

پوشد تا تنوع  هایش را ترک ن  یبا تصور اینکه ک  و شلوار  
 ام را فروخوردم. شود خند 

 

 مرد خسیس... 

تمرد خسیس خوش  استی
ٔ
 ل ا ... پوش خوشسلاقه
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تتتاش   – تتاهت ت بت تتته  تتتارتتتتت ، خوب کت تتتا خودش بات بت تتته بلا بگو  بت
 توزاک بودی. زاک

 

 غر زدم. 

، نه؟فراموش نمی –  کنی

 

 خواس  در را به رویو ببندد که دس  انداختو و گرفتو. 

 

 خالی زدی گف : 

ت .  –  باید بدم بلا بت 

 

؟بچه رو از لولو ی –  ترسونی
 

 

هایش  ل خند کوچر از دسهش فرار کرد، یک خط روی لب 
 که آنها را ک اند تا نزدیر یک ل خند واق ... 
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 هایش... چ و

تتتتاد  بود، ثاناه ایاز روبه دیگر ارباب  تت ت ت ت ت ت ای ت دیی به  رویو نایست
 پسر طلانی مهربان شد... 

 

 شتتکاکی و ن  
ی ابتمادی که همی تته با خودش  مردی که دربی 

 تواکس  باورم نکند، باورم کرد. داش ، با اینکه ی

 

تتاتد تتا رهتایش کنو، کوتتا  ناتامتدم. گردنو را بتا   ت تت ت ت ت ت ت در را کمی ک ت
 خواهش کج کردم. 

 

 زنداناام مرخصی دارن.  –

 

تتتته، ی – ت ت ت ت ت ی  باشت تتتتک برم ، ولی یه دفقه دیگه. زمی  ت ت ت ت ت تر  خ ت
تتتته، به بچه ت ت ت ت ت تتتتون رو  ها هو یباشت ت ت ت ت ت گو اون روز خواهراشت

. باارن، ی  تونی باهاشون دوس  بسیی
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 دلش  
ح
برای اینکه از دستتو خلاص شتود این را گف  یا واققا

 سوخ ؟ 

 

 انر ی
ح
 فهمادم. بمرا

 

 ۲۶۱#پارت_ 

 

 #ایاز

 

ی  تتتی  تت ت ت ت ت ت تتنتتاهتتای آرزو  متتاشت ت تت ت ت ت ت ت  یر از آشت
ٔ
هتتا را داختتی حاتتاط ختتانتته

 گذاشهاو و به کو  زدیو. 

 

تتتقود کوهنوردهتا و  درن چ کتته بتتهرا  پ چ یتتک کور    تت ت ت ت ت ت ختاطر صت
 وزود آمد  بود... مردم محلی به

 

تتتت  تتته درخت ت بت تتتتب  بجات تتتدار و  ت تتانت ت ت زت تتته، مرموز و  ت مت تتتا در  ت نظر  هت
 رسادند. ی
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 گن »ایاز« آر ؟به این ی –

 

تتتاو خنر زابه  تت ت ت ت ت ت تتت حگاهی با کست تت ت ت ت ت ت ی صت تتتنگی  تت ت ت ت ت ت زا  مه و هوای ست
 شد. ی

 

تتتاب سر ی  ت آفتت تتته  ت تتتایقر دیگر کت ت ابر روی  زد، قطر  دقت تتتای  ت هت
 شد به شبنو... ک س  و ت دیی یها یبرگ

 

 شتتتما  اماد رویش و رشتتتد گااهان  
ٔ
این هوا برای مردم خطه

 تر. بارانهای کوداد، بخصوص در تابستانرا ی

 

 گن ایاز. به این هوای دم صبح ی –

 

ای  ملگان... زن خودساخته ل خند زد؛ همسر دادیار، آرزو باغ
تتتان انتختان  اکات  قتدیمی، کلته  تت ت ت ت ت ت  همسرت

ٔ
اش  کته بربکس بقاته

 شد با او حرف زد. آنقدر پر بود که ی
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 نگاهش به شوهرش را که غافلگت  کردم سرش را برگرداند. 

 

 زای پای بقدی را محکو کرد و خودش را از کو  بالا ک اد. 

 

تتتع متالی دادیتار کته خوبته، احتاتاچ  بته کتار کردن تو   – تت ت ت ت ت ت و ت
 ذاری؟نیس ، چرا تورلادری رو کنار نمی

 

 این سؤا  را زیاد ش اد  بود. 
ح
 تقجب نکرد؛ حتما

 

ی   – تتتلتی من دار ؟ من از او  همی  تت ت ت ت ت ت دادیار چته ربطی بته شت
بودم. این برام فقط یه شتتلی نیستت ، هویتمه. من انه  

 کار نکنو... 

 

تتتتل  پس تتتدای خندٔ  بلند کما  و شت گردنی او به  حرفش با صت
 دادیار نامه ماند... 
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ی را ف ار داد. های کوهنوردیبا نوک کفش  اش زمی 

 

. تا شب پرش ی – ی  کیی

 

 سرمان داد زد: کسی پ  

 هوی! با ل وان بخور، یابو!  –

 

ب به بقب برگ تت . صتتدای فریادش پسرتتها را  سرش به ضی
 از زا پراند. 

 

 ح ووناس . از اون آب نخورید، اون ما   –

 

 چون  کته دقتایقر پیش از  
ٔ
تتتهند از یتک محفظه تت ت ت ت ت ت تتتهتا داشت تت ت ت ت ت ت پسرت

 باریر پر ی
ٔ
تتتتمه ت ت ت ت ت تتتتته بودیو و با چ ت ت ت ت ت ت تتتتد آب  کنارش گذشت ت ت ت ت ت شت

 داشهند. بری

 

 ۲۶۲#پارت_ 
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 اینو ح وونه خب.  –

 بلا خطاب به کدام ان این را گف  برایو مهو نبود. 

 

 انداز بالا باایند. تختهبه راهو ادامه دادم تا بقاه شلند

 

 زد  و پاکوبان از من زلوتر رف . حرص

 

 دار که تو بمرشون آب خور ندیدن. مایه یه م   بچه  –

 

 ل خند زدم. 

 شوهرتو ززو ایناس .  –

 

 بقاه. انه ی –
ٔ
 دوکستو قرار ... اونو لنگه
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ی نامه ماند.   حرفش با فریاد مبی 

 اینجا رو، قارچ پادا کردم.  –

 

تتت انی کند، چون به این  ت ت ت ت ت تتتته بود آرزو را بصت ت ت ت ت ت محض  بار تواکست
ی را دید داد زد:   اینکه دس  مبی 

 

 بخور تا برات یه دور فاتحه بدیو.  –

 

ی درزا قارچ صد ی کوچک را دور انداخ .    مبی 

 

 تر. رف ، بص انی همقدمو حالا تندتر از کو  بالا ی

 

تتتد؟   – تت ت ت ت ت ت تتتتو ماتاد هرگز  یاین بلا از کجتا پاتداش شت تت ت ت ت ت ت دوکست
 اومدم. نمی
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تتت هرکتدام از بچته  تت ت ت ت ت ت تتتو بلا  همسرت تت ت ت ت ت ت های اکات  قتدیمی وقنر است
تتتان را تتا زتای ممکن  آمتد ترز ح یی ت تت ت ت ت ت ت تتتوهرهتای ت تت ت ت ت ت ت دادنتد شت

 زلوی چ م ان نگه دارند و البته دور از بلا. 

 

 الان باز فالش یاد هندوستون نکنه خوبه.  –

 

تتتت . منتظر زواب نبود،   ت تتتتان بلا طاوو  کو نداشت ت ت هندوست
 رف . کنان را  یبرای خودش شکای 

 

تتاته  – ت تت ت ت ت ت ت تتتاطتان توصت تت ت ت ت ت ت نتامته دار . دادیتار هرچی  این بلا از شت
تتتت  که  خاطرٔ  خاک ت ت ت ت تتتتطش هست ت ت ت ت برسری دار  یه بلا وست

 بهش خط داد . 

 

 صدای دادیار از کنار گوشش او را از زا پراند. 

 

ی گربتته  –   ری نمی هتتا از کو  بتتالا یچطوری، چ تتتا؟ بی 
ی
کی

 د  من... 
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 رفاقو را ک نوم. قدم
ٔ
 هایو را تند کردم تا ارازاک باشقانه

 

، بکر، ناهموار و بقصیی   زاها گلی بود. مست 

 رساو؟کی ی –

 

 را زد. 
ی
ی ساز خستر ی بود که اولی   مبی 

 

 ۲۶۳#پارت_ 

 

ی  یک ستاب  هو ک تد، هاکی چاق و خستته اش را روی زمی 
 پهن کرد و دیگر تکان نخورد. 

 

 ناک را همانجا پهن کناو. مجبور شدیو بساط پاک
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آریو و کمتتا  چوب زمع کردنتتد، بلا مثتتی لردهتتا روی تنهتتا   
ستتند آنجا ک تتستت  و پاهایش را روی هو انداخ ...  تخته 

 ... ی  و مبی 

 

تتتدن آیش روی زیرانداز خواباد... پنج  به ت ت ت ت ت تتتن شت ت ت ت ت ت محض روشت
 ه چ

ٔ
 کداممان نبود. صبح بادار شدن داخی برنامه

 

تتتقله  ت تتتای تی بزرگ چوب که  زلوی شت ت تتتتو، به تماشت ت تتتست ت ها ک ت
ی از آن نمی ی  دیگر زز خاکستر چت 

 ماند... لحظانر

 . مثی ایاز دم صبح که حالا اثری از آن نبود 

 

ی که تماشتتتایش خلستتته با   تتتوخیر تتتی  بج ن  دارد ست چه خاصت
 آورد؟ خود ی

 

تتتان یگتذرا بودن همته ت تت ت ت ت ت ت ی را ک ت تتتان بته آن خت    چت  ت تت ت ت ت ت ت داد. اکست
 کرد. ها فکر یترینشد و به گندی
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ی بتتته ش  ی  چت 
ی
تتتالکی ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  ست تتانتتتد  بود و من ه چ غلطی بت ام نمت

 
ی
 ام نکرد  بودم. زندکی

 

 تو فکری، ارباب...؟ –

 

تتتاد که فقط من   ت ت ت ت تتتؤا  را پرست ت ت ت ت تتتاد و بادی این را ست ت ت ت ت تتت شت ت ت ت ت کسیت
 اش خواباد . داکستو چه تنفری پ   کلمات انتخان  ی

 

تتتتای آیش   ت ت ت ت ت تتتتلو  تماشت ت ت ت ت ت تتتتد  بودند و من م ت ت ت ت ت ت همه پراکند  شت
ی متوزه تنها ماندنو با بلا ک د  بودم. یک  متر

 

 گفتو باام به یاد قدیو باهاتون دوردور...  –

 

ی اشار  کرد.   سکوتو را که دید به مبی 

 بجب خار شد  این.  –
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تتافته  ت ت تت ت ت ت ت ت  مزخر ی بود، ولی نگتا  هردومتان کمی  ژن ا ت
ٔ
وزن ارثاته

ی برداشته شد.   دیرتر از آنچه باید از روی مبی 

 

تتتهاو به خواهرش، م نو، فکر ی ت ت ت تتتته  هردو داشت ت ت ت کردیو. برگ ت
 درشتت  که دربرابر ثروت پدرش پو  خرد  

ٔ
بود، با یک مهریه

تتتاب ی ت تت ت ت ت ت ت تتتد، امتا هتدف بلا دیگر پو  نبود، آنقتدری  حست ت تت ت ت ت ت ت شت
 خاطرش داماد شود. داش  که مجبور ک ود به

 

تتتاکس ناتتاوردیو، ولی ختتب تو   – ت ت تت ت ت ت ت ت من و تو هردو از پتتدر شت
تتته  از خودت بت

ی
تتته مردونر تتته نمت تتتی یت تتتداقت خرج دادی و  حت

 خلاصش کردی. 

 

تتتنر ظاهری به زمله  ت ت هایش ریخته بود. باید زوابش را  حسرت
ی یی  شد حقاق  را گفته. دادم وگرنه مطمی 

 

 ۲۶۴#پارت_ 
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اف بته قتتی   – بتا این حرفتای بچگتانته انتظتار داری ازم ابتر
تتته ت ت تتلت ت ت تتتدر کت ت ت تتقت ت ت انت ی؟  تتتت  ت تتگت ت ت تتتای  بت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتیست ت تتتو کت ت تت تتتردی  ت ت رو کت

 آزمای گاها ، بقلتو تخمی شد . 

 

تتتتو و به ذغا  ت ت تتتو از آیش برداشت ت ت ی  چ ت تتتت  ت ت های داغ زیر برگ ست
 های بلا دادم. چ و

 

 نما بود. ل خندش دندان 

تتتات   – ت تتتلامنر هو شت ت تتت! من رفاقتو. یه روزی به ست ت بگو پسرت
 زدیو. ی

 

تتتمنو   – ت ت ت ت تتتنر که دشت ت ت ت ت رفاقو نبودی، فقط زاگرش رو نداشت
 .  باشی

 

 

 صوریش از خوشی به درخ ش همان آیش شد. 
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 چقدر سخته گلوی آدم پر  فحش باشه و مجبور   –
بدونی

... خوبه که دیگه لازم نیس    باشی به بقاه ل خند بزنی
 برات فالو بازی کنو. 

 

تتتای بازی   – تت ت ت ت ت ت  تمتاشت
ٔ
تتلته ت تت ت ت ت ت ت آر ، خوبته، چون منو دیگته حوصت

 . کردن  رو نداشتو
 

  

ی متتا کنتتار رفتتته بود. آرنجش را بتته زانوهتتایش   پردٔ  تظتتاهر بی 
های هر دو دستتتهش  تکاه داد و ستتتمتو خو شتتتد، با انگ تتت 

 صوریش را در خود ف ار داد  و قاب گرفته بود... 

 

تتتا ، پیش تو، یتتته حتتتا  مزخر ی   – ت ت ت تت ت ت ت ت ت ای ایتتتاز... اینهمتتته ست
تتتتو که نتی . همه ت ت ی رفاق  و  داشت ش سرگردون بودم بی 

تتتنر گفتو الح  این نؤ    ت ت ت ، ولی بابات رو که ک ت تتتمنی ت ت ت دشت
 زاد  گرگ شد . مختارخانه؛ گرگ
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تتتقوطش آیش  تکته تت ت ت ت ت ت تتتد، افتتاد و بتا ست ت تت ت ت ت ت ت  دو تکته شت
ی
چوب بزرکی
 فروریخ . 

 

تتتمن   تت ت ت ت ت ت تتار قتتتدیو و دشت  یتتتار غت
ٔ
تته تتا بتتته آیش الوگرفتت تتا  من امت نگت

 . خوردٔ  امروز بود قسو

 

 س  کردم خوکسرد زواب بدهو.  

 ی –
ح
ک مش که نامام از دناا  اون دیوث رو که دیدم حتما

 نری. 

 

تتتودیتتد، نمیمرا نمی تت ت ت ت ت ت تت اتتد. چ ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایش کور بود از ک نتته و  شت
 زد. هایش کر، حرف خودش را یگوش

 

تتتار حروم  – ت  مختت
ٔ
تتته ت ترکت تخو و  تتتی  از  ت تتاتت ت ت قت تتته  ت یت تتته فقط  ت لقمت

 . ولی کارت درس  بود، بچه! ای و  داری. اومد دری
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لتحتن گتو  ن  از  تتتدم... کتوزنتکتش  ت ت تتتدیت ت ت ختنت تتتد   اراد   ت ت ختنت از  کتو 
 هایو لرزید. شانه

 

 اضار کرد:  

! بنا ، رف  ! هرچی تو دلته رو ی –
ی
 تونی به من بر

 

تتا  هو مرت طن. همتتته رو یتتتک هفتتتته بتتتهپتتتارتهتتتای بقتتتدی این  زت
 بذارم؟

Anonymous Poll 

394 votes 

 بله      

 خت        

 

 

 ۲۶۵#پارت_ 
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تتتتتاد محبوب نوزوانی  ت ت ت ت ت تتتتدایش متقل  به است ت ت ت ت ت .  ام بود لحن صت

 اراد  آ  ک ادم. ن  

 

تتتفاتتتد ی – تت ت ت ت ت ت ای کتتته  کنو، بلا! دیگتتته اون بچتتته دارم مو ست
دید   بارون   چ مش به دهن تو بود نیستو. خودم گرگ

خوام یه  شتتدم... ولی حالا که از در رفاق  دراومدی ی
 رازی رو به  بگو. 

 

 سرش را بالا ک اد و ه اار منتظر ماند.  

 

ی کته   – انته برم زیر درخت  آزاد توی امتامزاد ، همون قت 
تتتاا  و   ت ت ت ت ت تتتتخونای ست ت ت ت ت ت پدر تو توش خواباد  رو بکنو... است

 ش رو درباارم... گندید 

 

 زدم. رنگش کا  شد. این من بودم که داشتو به هدف ی
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، بل  مرگ رو اوردوز ک تتون ی  – م پزشتتر قانونی د ،  بت 
 .  ولی نه با تریاک، با قرصانی که تو تو حلقش ریخنر

 

تتتوریش منفجر   ت تتته در صت ت تتبا  ، هرست ت ت  و بصت
ی
تتتهپاچر ت هو ، دست

 شد. 

 

 من نزدیک اینجام نبودم.  –

 

 ای مکث کرد و بقد. ثاناه

 شه. نمیبا استخون اوردوز م خک  –

 

تتاتتتد  بود کتتته وقنر او  از اوردوز حرف ی  ت تت ت ت ت ت ت زدم  آنقتتتدر ترست
 به منطقش فکر نکرد. 

ً
 اصلا

 

 اش ز  زدم. پرید صاف و خوکسرد به صورت رند

 

؟ –  انه حساب  پاکه واسه چی خودت رو باخنر
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اش را در زاب  شتتتد  های م تتت از زایش بلند شتتتد. دستتت 
 شلوارش فروبرد. 

 

 شد  و بص انی زواب داد: کنتر 

 

خورد. مردکش ربطی بتته  بتتابتتام آخر بمری آرام خش ی –
. دسنر داری قاتلو یمن نداش  که دسنر   کنی

 

 ل خندی تلخ روی صورتو ک س . 

 

ی اون حروم – تتتن  که گفیر ت ت ت تتتاهد دارم  شت ت ت ت زاد  اومد ، منو شت
تتتا هو نبودم. فرق پدر من ت ت و بابای    که تنها نبودم، روست

تتتتد ت تت ت ت ت ت ت و تو  متتتذهتتتب من نمرد . این تو اینتتته، بلا! پتتتدر ست
 ت فرو کن. کله
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تتا گتتتام  ی را یبت تتتمتو آمتتتد. بتتتالای سرم  هتتتانی کتتته زمی  تت ت ت ت ت ت لرزانتتد ست
 ایستاد، خو شد و غرید: 

 

 مرد ! به قتی رساد ، اونو با گوله.  –

 

 ۲۶۶#پارت_ 

 

ک تاد.  آن حال  یستلط و ایستتادکش روی ابصتابو خط ی
 رویش استوار ایستادم. بلند شدم و روبه

 

تتتتو بگویو نکن بلا، تمام کن به ت ت ت تتتلان  را  خواست ت ت ت هو زدن فا ت
 که بویش همه را خفه خواهد کرد! 

 

 شد. تر یای  قک از من، او زریاما با حس کردن ذر 

 

 زد. حالا نه از دور، پر از ک نه در صورتو حرف ی
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. من یه روزی به همه ک ون ی –  دم تو چی هسنر

 

تتا این کتتتارت چی  – تتابتتت  یبت تتاتتتتی کردن من؟  و ثت تتا قت ؟ بت کنی
 رسه واسه من هار شدی؟دسه  به مختارخان نمی

 

 

تتتاآ و   تتتدایش، نگاهش، همه، درد خالک بود، اما برایو شت صت
 شانه ک اد.  

 

تتتونی من و خواهر و مادرم   – ت ت  مختارخان رو پی ت
ی
داغ بردکی

تتتتااهی ی ت ت ت ت ت تتتتااه  یست ت ت ت ت ت کنو، پیش بالو و  کنه، من روست
 کنو. آدم نؤ  مختارخان رو روساا  ی

 

به زد. با انگ   و تحقت  به سینه  ام ضی

 ها بپوش. کنو پ   ماله کاری ی –
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لمس کردن من از حتدش زیتادتر بود. مچش را گرفتو و پرت  
 کردم. 

 . و بکشدسه  –

 

 هایش را با خ و ک انو داد. دندان 

 

تتتبح تا شتتتتب ی – تتتتای خواهرم که از صت تتتور  و  تاوان دست شت
م که تا روز آخر  شتتدٔ  ننه ستتابه و زخو شتتد ، کمر خوی

 اربتتابش زون کنتتد و اونقتتدر زنتتد  نمونتتد برای  
ٔ
تو خونتته

م... خودش خانوی کنه، همه رو من از وارثش ی  گت 

 

 بص انی در صوریش فریاد زدم: 

 اینا ن   –
ٔ
 گاو، من تو همه

ٔ
م. مرتاکه  تقصت 

 

تتتت  خوش باشی   – ت ت ت تتتت . تو هو حق  نیست ت ت ت بابابزرگ  هست
 دستات خوناه.  وقنر 
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 هو ایستتتتاد  بودیو. نفس به ستتتینه حالا  
ٔ
تتینه ی و  ست های ستتتنگی 

 کرد. مان منقطع و پرصدا هوا را مه نج یمردانه

 

 اش انداختو و بالا ک ادمش. دس  به یقه

 

تتتتتمش. اون ن   – ت ت ت ت ت تتتت  تو کدوم  من نک ت ت ت ت ت ت ف مقلوم نیست سری
تتتتددر  زهنو ت ت ت زنه، اونوق  تو  دیوونه  چرآ یای دار  ست
 منرابه

ٔ
ی. و یرا پاچه  گت 

 

 ۲۶۷#پارت_ 

 

تتتات...   – تتابت ت بت نگو  بگت  و هی  تتتی  ت تتتت  رو گت پس تو هو دهنت
 من گه

ی
 تر . بابات... ما  خودت که از پدر مافنر

 

ی ما پاچاد.   صدای نفر سوی بی 
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 ها... چه خت  ؟! هی بچه –

 مان یک سان  از هو فاصله داش . نوک ب نی 

 

تتتتتوت  هو ز  زد  بودیو منتظر یک حرک  آن  به  ت ت ت ت ت یر که ست
 حمله زد  شود و هو را پار  کناو. 

ف رحو نمی  کردم. به زان مادرم به این بیسری

 

 آریو او را بقب ک اد و کما  س  کرد مرا پس براند. 

 

از من بردارد   پر از حرفش را  ی و  تتا  تت  ت تتته نگت تتتدون اینکت بت بلا 
ی زد. ل خندی حساب  شد  و تمت 

 

تتتهاو اختلاط   – تت ت ت ت ت ت تتا... من و ایتتاز داشت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  پسرت تت ت ت ت ت ت ی نیست ی چت 
 کردیو. ی

 

 رف . مان به دیگری ینگا  بقاه از یر

 دس  کما  از بازویو برداشته شد. 
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 کنجکاو پرساد:   

 چه اختلاطاه که مثی دبواس ؟ –

 

تتتاد و آن نگا  مزخرفش را از من   ت ت ت ت تتتنر به گردکش ک ت ت ت ت ت بلا دست
 برنداش . 

 

ی نیس . مو وع خانوادگاه.  – ی  چت 

 

 آخر که سرش چرخاد ستتم  کما ، ی
ٔ
داکستتتو هنوز  لحظه

 نی ش را نزد . 

 

نتتمی – تتتت   ت تتتدگتتات ت ت زنت از  ی  ی تتتات چتتت  ت ت تتته،  رفتتاتتقت ت ت نت تتته  ت ت متتگت دونتتن، 
 زاد ؟ارباب

 

 هایش پیش چ مو تار شد. زنگی و درخ 
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تتته    ی کت ی تتتان چت  تتته بود؛ همت تتته رفتت تتانت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتار و آبرویو را ک ت ابت ت
تتتد،   تتتدهت بت تتتاکش را  تتتاضی بود زت تتتان برای حفظش حت تتتارخت مختت

 خوشنای وارثش... 

 

 دوبار  نگا  سنگ  ش را روی من انداخ . 

 

تتتورت زتتذابش ریختتته بود، در   تت ت ت ت ت ت موهتتای مرتبش حتتالا در صت
ش غوغا  ظاهر آرام و شتتتاک، اما تنفر ماان چ تتتو ی های ستتتت 

 کرد. ی

 

تتایه  – ت ت ت ت ت تتتون نگفنر همست ت ت ت ت گن؟  هات تو د  به  چی ی به ت
 گن ارباب حرومزاد ، چون... ها؟! بهش ی

 

 بی تر باز شدن بستو... گویش را ق ی از دهان هرز 

 

 ۲۶۸#پارت_ 
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د. چنان به او حمله کردم که     کسیتت نتواکستت  زلویو را بگت 
ی بود   ف پخش زمی  ق ی از رستتادن دستت  بقاه به من، بیسرتتی

 اش. و من ک سته روی سینه

 

تتت به خودش بجنبند از   ت ت تتتتو را بالا بردم و ق ی اینکه کسیت ت ت م ت
هایش کوبادم تمام صتتتوریش را  بس به فک و صتتتورت و لب

 له کردم. 

 

 مردک  
ٔ
بالاخر  آریو و کما  تواکستهند باهو مرا از روی ستتینه

 حرام بلند کنند. بهنمک

 

 هایو را گرفته بود. دیوانه شد  بودم... خون زلوی چ و 

 

تتتت  از متادرم بگویتد... لقنت  بر آن ذات خراب و  ی تت ت ت ت ت ت خواست
 لج ش. ک نه مردک را کور کرد  بود. 

 

 کما  سمهش داد زد: 
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 بلا! چه مرگ  شد ؟ –

 

 بلا همانطور افتاد ، با تنفر و صدانی دورگه فریاد زد: 

 

تتتا    – تت ت ت ت ت ت ی که چند ست تتتتت  کاه... اون پت  ت ت ت ت ت باباش مقلوم نیست
 باباش نیس ... 

ً
 پیش مرد اصلا

 

 . دادیار، بص انی بالای سرش رف 

 ببند در گاله رو، بلا!  –

 

تتهنتتد دوبتتار  بتته مرد رقتت  ت تت ت ت ت ت ت ی کتته روی  همتته انتظتتار داشت ی انگت 
ی افتتتاد  حملتته کنو، امتتا خودم مهو نبودم، نتته من، نتته   زمی 

 مختارخان... 

 

 ام. بگذار همه ب نوند من کی
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تتتت  خودش    ت تت ت ت ت ت ت من ایتتاز بودم، مردی کتته اختاتتار دناتتایش دست
تتت را کته از متادرم حرف  بود، ولی پتار  ی تت ت ت ت ت ت کردم دهتان نجسیت

 بزند. 

 

 شکن داد. دادیار زوابش را دندان

تتا ختودمتون   – ت ت ت مت  رو 
ی
بتر بتختوای  تتو  هترچی  تتتو!  ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت ت ختفت

 دوناو. ی

 

 داکسهند؟ی

ی شد بلا درزا ناو  . خت 

 

تتتد  در دهتاکش را تک کرد و بتا تقجن  کته   ت تت ت ت ت ت ت آب و خون پرشت
 تواکس  پنهاکش کند پرساد: نمی

 دوناد؟ی –

 

تتتتتو درآمد. آریو بود که این ت ت ت ت ت پوزخند زد و زوابش را با    بار پ ت
 تمسخر داد: 
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تتتدی. اینجتا همته همته – ت تت ت ت ت ت ت چی  هو رو  انگتار زیتادی تهرانی شت
 گت  . یر آتو نمیدوناو، ولی کسی از اون ی

 

 ۲۶۹#پارت_ 

 

تتتمت  بلا   تت ت ت ت ت ت ی کته همتان او  دبوا از خواب پریتد  بود، ست مبی 
رف  و بازویش را گرف  تا بلند شود، اما حر ی را آرام به او  

 زد که انتظارش را نداشهاو. 

 

تتتاو و نون و نمتک خورد    – تت ت ت ت ت ت تتتتتوص انته متدیون بتاشت ت ت ت ت ت بخصت
 باشاو. 

 

 ستادٔ  ن  و خدا ی
ی ی او و مبی  پاله  شاله داکس  مازرای مابی 

 چیس . 

 

 بلا دسهش را با غاظ پس زد. 
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 ولو کن...  –

 

تتتد و ل ا   ت ت ت ت تتتد  بودند باحرص و  بلند شت ت ت ت ت هایش را که خاکی شت
 محکو تکاند. 

 

ی  های قرمزش نمیهو ریخته و چ تتواز صتتورت به ی شتتد چت 
 فهماد. 

 

ات   – تتته خت  تتته، حلوا کت تتتت  دیگت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتالا قهر نکن. دبواست حت
. نمی ی  کیی

 

تتت اد   ت ت ت ت ت  این را گف ، زوان  که ک ت
ی
تتتاختر ت ت ت ت ت تتتوری ست ت ت ت ت ت کما  با شت

 ساک  شد. 

 

تتتتو؛ نتته دیگر من هو متتانتتدن در آنجتتا را نمی تت ت ت ت ت ت اینکتته از  خواست
 رفقایو خجال  ک اد  باشو یا احسا  حقارت کنو! 
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 کردم. ها دور  یها را سا من این احسا 

 

تتتتو را کلفتت  کرد    تت ت ت ت ت ت نقتتی و ن تتات غ  تت  مردم د  بودن پوست
 و دما ی برای گردش نداشتو.  بود، اما دیگر د 

 

تتتانی کوله  ت تتتت   بلا بدون ه چ حرف یا خط و ک ت اش را برداشت
 . تا برود 

 

 تر بود. کما  باز طاق  نااورد؛ همی ه با او ایاق

 

تت نیستتتت     – ت تتته کسیت ی  ب ت ی تنها برنگرد. تو کو  و کمر یه چت 
 به دادت برسه. 

 

تتتنر به موهایش   ت ت ت تتتت . دست ت ت تتتگ  زلوی کوله را هو بست ت ت ت بلا ست
 ک اد و هنوز سکوت... 
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تتتت کداممان نگا  نمیبه ه چ  ت ت ت هایو را  کرد. قرمزی زای م ت
 شد دید. اش یسوختهحنر از زیر پوس  آفتاب

 

 بود، مثتتتی گزگزی کتتته  
ی
حس خودم فقط یتتتک گاچ  و گنر

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت بتتهانگ ت تتباتته ضی ت تت ت ت ت ت ت ای کتته بتته  هتتایو را سر کرد  بود یتتا شت
تتتینه  ت ت  اطراف  چه خت   ست

د و ندانی تتتت  را بت  ت ات بخورد و نفست
 اس ، اما او... 

 

 ها را دوس  داش ؟ از بقاه هو مثی من متنفر بود؟بچه

 

 ۲۷۰#پارت_ 

 

 

تتتت  و همراهش رف  تا تنها  کما  در آخر کوله  ت ت ت اش را برداشت
 برنگردد. 
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تتتتتکوت ت ت ت ت ت ی نگفتت  و امتتان از ست ی ی چت  هتای او...  بلا تتتا دم رفیر
شتتتود  هایش همی تتته تهش ختو ی داکستتتهاو ستتتکوت همه ی
 .  به تلا ی

 

 من گو ی
ی
  پس کی گورش را از زنتتتدکی

ٔ
تته تتلت ت تت ت ت ت ت ت کرد؟ دیگر حوصت

 پایادن دشمنی مثی او را نداشتو. 

 

تتت که رف    ت تتتو را آن کسیت ت تتت انی آرزو حواست ت تتتدای غرغر بصت ت صت
 پرت کرد. 

 

تتا یتتتک چوب، ذغتتتا   تتالتتته بت ای کتتته از ق تتتی کنتتتد   هتتتا را کک چت
 ریخ . بودیو ی

 

 زن –
ٔ
وَ ... بر  که برنگرد . مرتاکه

َ
 باز ه

 

 مخاطب خان نداش ، فقط دستور داد: 
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 یر مرغا رو بذار  رو ذغالا.  –

 

 فویی
ٔ
ی بسته  شد  را با خند  انداخ . پ چشوهرش اولی 

 ها، آرزو! دل  پر  –

 

 متنفرم ازش.  –
 

 تو رو چاکار دار !  –
 

 

. این آدم مریض   – تتتتن قانونی ت ت ت ت ت تتتتماها بچه بودید، زیر ست ت ت ت ت ت شت
 شماها رو منحرف کرد  بود . انه تو یه ک ور دیگه... 

 

ی دهاکش باز ماند.   مبی 

؟کن بب نو. تو از کجا یصت     –  دونی

 

 م خک نبود؟
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 گن مرد؟خاک بر سرت، دادیار...! به تو هو ی –

 

ی مواف  بود.   آریو هو با مبی 

 ما رو پیش زن  ریخنر رو آب؟پته –
ٔ
 مته

 

 بقدی را گذاش . 
ٔ
 دادیار بسته

یتتتد، بقتتتد باتتتاد برام     – تتا...! خودتون زن بگت  تتابت تتاتتتد، بت ت تت ت ت ت ت ت گو شت
 رو ه بخوناد. 

 

تتهنتد، حر ی نمی ت تت ت ت ت ت ت  کتاری بتا من نتداشت
ح
زدنتد کته مجبور بته  بمتدا

 زواب شوم. 

 

 بلا بود به آنچه  
ٔ
به ی ضی  حصتتتت  ک تتتستتتتو. این اولی 

ٔ
روی ل ه

تتتته. من مثی یک   تتتاخته و از خودش با ر گذاشت ت مختارخان ست
مرد.   یادبود بودم برای پت 

 

 به پ   دراز ک ادم و به آسمان نگا  کردم. 
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ی
تتتداهانی که مدام تکرار ی زندکی ت تتتد  بود پر از صت ت کردند:  ام شت

 هوشاار باش! گوش به زند باش! ابتماد نکن! 

 

 تر... شد، تت   و تت   و تت  دناایو روز به روز کدرتر ی

 ۲۷۱#پارت_ 

 

 #آیلار

 

تتتتک کرد  بودم. بربکس دریاچه که در   ت ت ت ت زای زدیدی را ک ت
تتتی بهار به ت ت ت ت تتتتلی خیس و گی فصت ت ت ت آلود  خاطر رگ ارهای تند فصت

 خ ک بود. ی
ً
 شد کاملا

 

تتتاکش دادم با اخو ابلام کرد که   تت ت ت ت ت ت ی بار که به مهربان ک ت اولی 
 زیاد خوشش ناامد . 
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ی اطرافش   امتا دریتاچه یتک ایراد دیگر هو پاتدا کرد  بود؛ زمی 
 شد. کند  ی

 

او  فکر کردم کسی آنجا را شخو زد ، اما شکوفه گف  کار  
تی  ت ستتت ، برای کندن ری تتته و پادا کردن غذا،  گرازهای وحسیت
ی آنجا را ی  کندند. زمی 

 

در نهاجته حتالا پتاتوق زتدیتد من و مهربتان یتک کو  کوچتک  
 یک درخ  بالای آن. 

ٔ
 بود با سایه

 

گفتو؟ برای تپه بودن بزرگ بود، درست   چرا به آن تپه نمی
 ارباب آنجا بود. مثی تپه

ٔ
 ای که خانه

 

فتکتر کترد   تتا  ت ت ت امت نتبتود،  رانی  متن  تتتاب  ت ت انتتتخت از  او   تتتان  ت ت متهتربت
 ام چرا خالی نانهانی از زای زدید خوشش آمد. نفهماد 
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چرخاد سم   تواکس  پنهان کند مدام ینگاهش را که نمی
تتگتا  زتدیتدمتان دیتد کتاملی بته آ  ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش کته گردشت ت ت ت ت ت  پسرت

ٔ
نجتا  ختانته

 داش . 

 

 بزرگ، ستتتاک  و خالی به
ٔ
رستتتاد، بخصتتتوص هر  نظر یخانه
 تا پنج   ه.  ش  ه

 

ی ایاز یهفتهدوسه   گذش  و او به د  ناامد   ای از کو  رفیر
 بود. بلا هو پادایش ک د، شکر خدا. 

 

فلاستتوت را زین کردیو و با بستتاط چای ذغالی و بصرتتانه به  
 ساب . کو  زدیو، زیاد دور نبود، فوق فوقش ناو

 

  
ٔ
تتتم  خانه ت ت تتتوت ناامادانه ست ت ت تتتد فلاست ت ت تتتادنمان به مقصت ت ت با رست

 ک اد. صاحبش هوا را بو ی
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تتتد. بهتر بود بلک ت ی و تازٔ   رهایش کردم که آزاد باشت تتتت  ت های ست
 دوری صاحبش. اردیبه نر را بخورد به

ٔ
 زای غصه

 

های بج ن   چوب زمع کردم و مهربان م تتلو  کندن گاا  
 شد. 

 

تتتت ، با یک غلاف دانه که مثی   ت ت ت فقط یک برگ کوچک داشت
ون آمد  بود.   کوتا  از داخی برگ بت 

ٔ
 ساقه

 

تتتت    ت ت ت  با ست
ح
. حتما تتتت  ت ت ت ت تتتار  کردم: »چاه؟« یک کلام گف  ست ت ت ت ت اشت

 کرد. سرخش ی

 

تتتت  سرآ تت ت ت ت ت ت تتتور، بتاقلای  مرغ و متاهی کرد  بتا تخواز برگ ست تت ت ت ت ت ت شت
تتتمز  خیس تت ت ت ت ت ت تتتار محلی خوشت ت تتاهت ت ت نت زیتون،  ای سرهو  خورد  و 
 . کرد ی

 

 ۲۷۲#پارت_ 
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تتتاختو. آخرین تکهچوب با خرد   چوب را که روی  ها آیش ست
 گری ل خند روی ل و آورد. 

ٔ
 بقاه انداختو، صدای مردانه

 

–   
ٔ
تتتاخه ت تتتا  اینجا بمونی شت ت تتتن کردی؟ یه ست ت باز آتیش روشت

 مونه. خ ک تو زنگی نمی

 

 با ل خند بلند شدم و سمهش چرخادم. 

 

تتتتا به  بلام  بدیو که  ی – تت ت ت ت ت ت تتتتهاو مثی سرخپوست ت ت ت ت ت خواست
 مون سر رفته بود. باای اینجا. حوصله

 

ت نوک  آن  ت ش بود. یک تیسری
ی  مدادی با زی 

 

تتتوریش    تت ت ت ت ت ت تتتختاوتمنتدانته در موهتایش و خطوط صت تت ت ت ت ت ت آفتتاب ست
تتتتتوی ت ت ت ت ت تتتاحب آنها تمام  هانی یچرخاد و به چ ت تت ت ت ت ت ت تاباد که صت

 کرد.   هایش یتلاشش را برای مخقی کردن احسا 
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داکستتتتو که  به شتتتوچی گفته بودم منتظرش بودیو، حنر نمی
تتانه  اش آمد ، اما انگار او هو بدش نمیاو به خانه  ت ت آمد بصرت

 را مهمان ما باشد. 

 

 شد فهماد. این را از نایلون پر از خوراکی داخی دسهش ی 

 

 از قصد نگرفتو؛ از بمد به من نداد. 

 

چراغ شتتتد   هایش چهی ستتتم  مهربانی که با دیدکش چ تتتو 
 بود دسهش را دراز کرد. 

 

تتتتو ر که در نگا  مادرانه  ت ت ت ت ت تتتتاد...  ل خند مهربان، شت ت ت ت ت ت اش درخ ت
 مقجزٔ  ایاز... 

 

ی ی تتتی  ت ت ت تتتی  ایاز را تحست ت ت ت تتتخصت ت ت ت کردم. مردی که در  این بقد شت
تتتت ، با آن دفتر و   ت ت ت ت ت تتتتهر، آنهمه برای خودش بروباانی داشت ت ت ت ت ت شت
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تتته  ت تتتتک، به مهربان خجالنر و گوشت ت تتتاد تمام  گت  که یدست ت رست
ی با او ی  کرد. تلاشش را برای ارت اط گرفیر

 

 اش را گرف ، ایاز سم  آیش چرخاد. مهربان که سوغانر 

 

 با طقنه پرسادم:  

تتتت ؟ قاتافته  – تت ت ت ت ت ت ت  چطوری، آقتای ایتاز! کتاکو  خوش گتذشت
 گه نگذشته. که ی

 

 غافلگت  ک دی!  –
 

 

تتتتو بهتتت  خوش نمینتتته! ی – تت ت ت ت ت ت تتیتتت   دوکست ت تت ت ت ت ت ت گتتتذر . ختتتاصت
ی د  آیلار هم نته، هرکی د  من تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت تتتکنه  شت تت ت ت ت ت ت و ب ت

 . تونه خوشحا  باشهنمی

 

 یک شاطن  را در صدایش ی
ٔ
 شد ش اد. سایه
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ی ساد   –  بود. پس خدا رو شکر یه کو  رفیر

 

 ۲۷۳#پارت_ 

 

تتتانه  ت تتتتوت با پاکوبادن و سر به شت اش مالادن توزه او را  فلاست
 خواس . دسنر به گردکش ک اد. ی

 

 اومدید.  دن ا  فلاسوت اومدم، از دور دیدمتون بالا ی –

 

 اونو انگار منتظرت بود.  –
 

 به صمام ه ان ل خند زدم. 

 

 کنار اسب رف ، با یک حرک  سوار شد. 
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تتتتم  خلاف د     ت ی ست تتتت  و تت  ت تتتست ت ت تتتتوار بالای زین ک ت ت ت وقنر است
ی تماشایش کرد.   تازاند، آن سوارکار درونو با لذت و تحسی 

 

یک ربتتع بقد چای دم شتتد  بود که برگ تت . به پااد  شتتدن  
 مسلط و س کش نگا  کردم. 

 

تتتوارکارش    ت ت ت ت ت تتتتب به ست ت ت ت ت تتتتوت هو مط ع و زدی بود، است ت ت ت ت فلاست
 . کرد افتخار ی

 

، بقضتتاا زوری از  مثی چابکستوارا از استتب پااد  ی – شی
ی انگار سوار قاطر بودن.   اسب ماان پایی 

 

کرد ل خندش  افستتتار را روی گردن استتتب انداخ . ستتت  ی
 . را نب نو

 

ی از باارت کو نمی – ی  کنه. بخند، آقای ایاز! خند  چت 
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تتتتک ت ت ت ت ت وخالی نبود،  نه ارباب نه خان و نه ایاز، آقای ایاز! خ ت
ام را هو داش .   احتر

 

 بود. به حرف آوردکش برای من ن اید سخ  ی 

 اسب خون  داری.  –

 

 شناش؟ها رو یاسب –
 

تتتط تتی  خوب، خالی خوب  – – تت ت ت ت ت ت . پتتدربزرگ متتادریو تو اصت

تتتدایاو  پدرم کار ی تت ت ت ت ت ت تت ا کار اون بود. پسرت ت تت ت ت ت ت ت کرد، تربی  است
 سوار . الان چابک

 

 

 فلاسوت رو تهران خریدم، از یه حراج.  –

 

تتتوار .   – ت ت ت ت تتتتب به ست ت ت ت تتتوت بالاه، ولی است ت ت ت ت تتتته ن اد فلاست ت ت ت ت درست
، نمی  تتتوارکار ناشی ت ت ت ت تتتتب دناا رو بد  به ست ت ت ت ین است تتته  بهتر ت ت ت ت شت

 ازشون انتظار یه سواری خوب داش . 
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 روفرشی ما زیر درخ  پهن بود. 

 بفرمایاد بالا ب یناد، خان!  –

 

 شد؟کرد گنا  یهایش یکمی ل خند چاشنی لب

 

 ۲۷۴#پارت_ 

 

که ک تتان کرد  بودم برایش ک تتستت  و به درخ  تکاه  زانی 
 زد. 

 

تتتی تتته گت تتتان بت تتته کفشمهربت اض نکرد کت تتتتتش ابتر ت ت ت ت ت تتتایش را  پسرت هت
 دربااورد و بالا ب  یند. 

 

 چای را در فنجان ریخ  و سروق  نایلون خوراکی رف .  
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تتهنتتد، بتتتا ر همتتته کاتتتک فقط کلوچتته  ت تت ت ت ت ت ت تتا متتتارک ملتتت  داشت و    هت
 هوله مخصوص مهربان بود. پ مک و سوهان و انواع هله

 

تتتلاقه  تتتتو که با دیدن پ تتتتمک  اش یدیگر آنقدری از ست داکست
م شود. همه ی دستگت   چت 

 

ون آورد، از   تتایلون بت  تتانتتته همتتته را از نت  بچگت
تتا ذو ر مهربتتتان بت

ی من و خودش،   تتتت  و بقاه را بی  ت هرکدام یر برای ایاز گذاشت
 آورد. زا یمهمانداری بزیز زاکش را خوب و کامی به

 

تتتورنرایز خودش برای   تت ت ت ت ت ت تتتد نوبت  ست ت تت ت ت ت ت ت تتتماتات کته تمتام شت تت ت ت ت ت ت تقست
 مهمانی بصرانه و مهماکش شد. 

 

تتتفرٔ  یک ت تتتد  نفرٔ  دورگلدوزی ست ت تتته شت ت های  اش را باز کرد، گوشت
تتا تنور   ت بت تتتبح زود  تت ت ت ت ت ت تتته صت تتتاچی کت تتتان کمت نت  داخلش را و 

ٔ
تتته تتتارچت پت

ون آورد و بتاافتختار یر رمتاننتدش پختته بود را بت  تتتان را  ف  ت تت ت ت ت ت ت شت
 کنار چای ایاز گذاش . 
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بانی را با تقارف تکمای کرد.  ی  مت 
ٔ
 وظافه

 ایا... بخو...  –

 

... ایاز به  زحم  ل خند زد، سردرگو و غافلگت 

 

 نان را نخورد، اما کمی نزدیک خودش ک اد. 

 

یمهربان خاتا   ی تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتد نتایلون ست تت ت ت ت ت ت هایش را زلوی  زمع که شت
وع کرد به پاک کردن.   خودش گذاش  و سری

 

تتتتتک کردم،   ت ت ت ت ت و آن لحظتته بود کتته راز بزرگ ایتتاز مَلتت   را ک ت
 
ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتت  بته او نزدیتک  اش بته مهربتان، اینکته یوابست ت ت ت ت ت خواست
 شود... 

 

 مهو این بود که راهش را پادا نمی
ٔ
 کرد، بلدش نبود. و نکته
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 نقش
ٔ
تتتتت   آنقتدر کته در بقاته ت ت ت ت ت  اربتان  مهتارت داشت

ً
هتایش، مثلا

ی یک   تتتاخیر  که مادرش بود ن  در ست
تتتاد  با زنی  ست

ٔ
تجربه  رابطه

 . کرد بمی ی

 

تتتهش را به آن تکاه زد. سرش را   ت یک پایش را قائمه کرد و دست
 به درخ  تکاه و ازاز  داد آرامش به زاکش ب  یند. 

 

تتتد، نگتا  پر از   ت تت ت ت ت ت ت حنر مهربتان هو مثتی من متوزته حتا  او شت
 حرف و غمگ نی به من انداخ . 

 

ی   تتایی  پت تتتتت  کردم برای اطم نتتتاکش ل خنتتتد بزنو. سرش را  ت ت ت ت ت ست
 انداخ ، اما من حواسو به ایاز بود. 

 

 ۲۷۵#پارت_ 
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تتتته بود کته انگتار در زتانی   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت  ک ت
چنتان بتدون ه چ حرکنر

درستتتت  که متقل  آنجاستتتت  به درخ  تکاه داد  و دناا به  
 مراد او چرخاد ... 

 

ی از ماهاچه  نبود، خت 
! های گر بضلانی

ً
 خورد  که اصلا

 

داکستو  رساد و به تجربه ی نظر یولی اندامش پر و قوی به
انر قرار باشتتتد برای  بجنگد خوب بلد استتت  حریفش را به  

 خاک بکوبد. 

 

تتتفاد  تتتهش طلانی بود؛ نه ست تتتن، نه برنز ... موهایش  پوست روشت
هانی که همی تته  تر از ابروها... و چ تتوای، کمی روشتتن قهو  

ی بهمات و ن    رساد. نظر  یرند و خاکستر

 

 ت باهاش چطور ؟رابطه –

 نانهان چ و باز کرد. 
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تتتتو از   تت ت ت ت ت ت تتتت  برداشت ت تت ت ت ت ت ت تتتدم و دست ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  بتتته او غتتتافلگت  شت ی نگت حی 
 ... چه پرساد؟ تماشایش

 

 من و مهربان؟ 

تتتتتک   ت ت ت ت ت تتتدای خ ت تت ت ت ت ت ت ی حس در آن صت تتتتتت... مطمٔنو همی  ت ت ت ت ت حسرت
 ش ادم. 

 

تت کتتته در او پاتتتدا کرد  بودم   ت تت ت ت ت ت ت ل خنتتتد زدم تتتتا غمو را از حسیت
 . مخقی کنو

 

 تا گریه نکنو خوبه.  –

 به بلام  سؤا  صوریش زواب دادم: 

 

تتتر   – تت ت ت ت ت ت تتتکر ختدا من زیتاد اشت تت ت ت ت ت ت تتتتتش نماتاد. شت ت ت ت ت ت از گریته خوشت
 . رم تو اتاق تا نب نهگت   یم که ینیستو، ولی گریه
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 بتتته آیلاری کتتته اینهمتتته برایش حرف زد   
ح
تتا نگتتتاهو کرد. واققت

ی بار نگا  کرد.   بود، برای اولی 

 

؟چرا گریه ی –  کنی

 چه سؤالی... 

 

تتتبح گری انو را گرفته   تتت ادکش حس غو مزخر ی که از صت با شت
 ام قدرت گرف ... اش گرفته بودم دوبار  در سینهو نادید 

 

 پاهایو را زیر بدنو زمع کردم و ک ستو. 

 

تتتت  نه، ولی در آن لحظه کنار ما انگار   ایاز غری ه نبود، دوست
 که از خودمان بود. 

 

تتتتتدی برای مظلوم   ت ت ت ت ت تتتو،  بتدون اینکه قصت تت ت ت ت ت ت تتتته باشت تت ت ت ت ت ت نمانی داشت
ی شدم. ن      اراد  غمگی 
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–    ٔ ی تتتله ندارم. حنر انگت  ت ت تتتبح حوصت ت ت تتی روزا از خود صت ت ت ت بقصیت
ون اومدن از رختخواب رو پادا نمی  کنو... بت 

 

 ۲۷۶#پارت_ 

 

 سرم را به زانویو تکاه زدم و به درٔ  زیر پایمان نگا  کردم. 

 

تتا کتتته زتتتای قلتتته فقط   تتا بود؛ همتتتان روزهت امروز از آن روزهت
 ها ذهنو را پر کرد  بودند. در 

 

 اینا بلایو افسردگاه.  –

 

شتتتکر خدا دکتر ک تتتد  بود، زود ی تتتخاصتتتش را در صتتتورت  
 کوباند. مریض ی

 

 سؤا  خودم را از خودم پرساد: 

 ولی چرا؟  –
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بتته زنتتدگاو نگتتا  کن! رو یتته دور تکراری افتتتاد . مجبور   –
شتتتدم یه گوشتتته قایو شتتتو. داک تتتگام رو از دستتت  دادم،  

 م.... خانواد 
 

 

 تر گفتو... آخری را آرام

. همون او  گفتو از اینجا خسته ی –  شی

 

تتتتو به خدا.... ولی من فقط دارم روزها رو   – ت تتتکر نیست ت ناشت
. ی ی  گذرونو، ایاز! فقط همی 

 

 

 کند. دیدم که حرفو را درک یهای روش ش یدر چ و

 

ون آمد ای تلخ، نامهخند   . کار  از دهانو بت 
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تتتکوفتته فکر یگوفهمی چی یخوبتته کتته ی – تت ت ت ت ت ت کنتته از  ، شت
تتته تهش هم نجا  ت  لاه. هی کار یادم ی تت ت ت ت ت ت د ، به اون باشت

تتتوهرم ی تت ت ت ت ت ت  هتدفمنتد اون برای آیلار  شت
ی
د  و تمتام. زنتدکی

 داری...  ؛ شوهرداری، خانهخالی ساد 

 

  ای که زد را دوس  داشتو. ل خند نرم و پدرانه

 م؟کنی بچهتو هو فکر ی –

 

تتی کش آمدن ل خندش ی ها او را هو کلافه  وق  گف  بقصیت
 کنو. ی

 

 ای کلوچه را باز کرد و کنارم گذاش . مهربان بسته

 

تتتد اومتدی. هم نکته یر دردت رو بفهمته بته   – ت تت ت ت ت ت ت خوب شت
گو مهربان چطور طاق   وقتا ید . گاهی یآدم آرامش  
 تونه دردد  کنه. سخته... ماار  نمی
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تتتادم.  از روی تنهانی این حرف ت ت ت ت ت  ترست
ح
ها را زد  بودم، ولی فورا

 شد؟انر ایاز ناراح  ی

 

 اما او هو با نگاهی گرفته بود سم  مهربان برگ  . 

 

تتتتتش   ت ت ت ت ت تتتورت پسرت تت ت ت ت ت ت ٔ  مهربتتان از چتتای بتته صت  و نگتتا  خت 
نگرانی

 برگ  . 

 

–  ...  چانی

 گف  چایش را بخورد. به ایاز ی

 

 ۲۷۷#پارت_ 

 

تتتاد و رو   ت ت تتتت ، یک زربه نوشت ت در زوابش ایاز ل وان را برداشت
 به او زواب داد: 

 سرد خوبه.  –
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 هایش ز  زد  بود، فهماد چه گفته. مهربان به لب

 

تتتنجان،  چنان به  ت ت ت تتتند فست ت ت ت تتتد که انگار به او گفته باشت ت ت ت زد  شت
ی ش خوشمز   تر اس . شت 

 

 به دهان باز مهربان خندیدم. 

 زدی یخ دوس  داری؟ –

 

 چایش را خورد و زواب نداد. 

 یاد روزهای اولی که به اینجا آمدم افتادم. 

 

تتتد  ایتتاز و مهربتتان مثتتی دو غری تته بودنتتد، هرگز بتتاورم نمی  ت تت ت ت ت ت ت شت
 ای خونی و به این نزدیر مااک ان باشد. رابطه

 

های بادی و صتمامانه ردوبد   اما حالا گهگاهی باهو حرف
 . کردند ی
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 خاطر من بود؟با خودخواهی فکر کردم به

 

تتتاکت  و ختانته    ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بتا منی کته  گلرآ  مط ع و ست تت ت ت ت ت ت ای فرق داشت
 کرد. ام یهوای خانه افسرد 

 

بودم  تتتدام فکر فرار  ت تتته  مت ت بت تتتان را  ت مهربت تتتای خودم  و  ت زور همپت
 کردم. ی

 

پا کردی. صتدای  زای شتکوفه خالی بگوید هربار هو سری به 
 بردارم.  پنداری بچگانهایاز بابث شد دس  از خودمهو

 

ون نمی –  اومد، حنر هم نجاها. با گلرآ زیاد بت 

 

به خودش باشته ماهی یه بار مااد، هوا خوب باشته من   –
تتتان  از  کنو بزناو بتته کو . گتتاهی مجبورش ی ت ت تت ت ت ت ت ت وقتتتا حست

تتتتو کفری ی ت ت تتته، ولی وقنر یدست ت ت تتتاو مقلومه دار   شت ت ت رست
 . گذر بهش خوش ی
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 با قدرشناش گف : 

 ش بهتر شد . با تو روحاه –

 

 حقاق  داش ؟
ح
 یقنی واققا

 

یکتتاری ی  – تتتکوفتته فتتاز تمت  تت ت ت ت ت ت گت    بتتاهو خوباو. وقنر کتته شت
تتتت  ی ت تتتاو و از زیر کار دریهمدست ت ت ریو. از اینکه خمت   شت

تتتتش مااد، تخو ت ت ت ت مرغ زمع کردن  رو براش ورز بدم خوشت
تتتوت   تتته. از اینکه مجبور نیستتتت  به فلاست ولی کار خودشت

 ترسه. بزنه خوشحاله. از اسب یسر 

 

 ترسه؟ی –
 

؟نمی –  دوکسنر
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ی نگف . ن اید ی ی  پرسادم. ایاز زمزمه کرد: چت 

 

 د . و به دناای خودش را  نمیآدم –

 

 حرفش را قبو  داشتو. 

 

 

تتتتان ن ومد  بود، به پارت    ۲۷۸پارت   ت ت ت ت تتی از دوست ت ت ت ت ت برای بقصیت

 ️    ️    ق ی ا افه کردم

 

 ۲۷۸#پارت_ 

 

تتتاله  – ت ت ت تتتت  بریزم دور. همه رو قایو  وست ت ت های گلرآ رو نذاشت
تتتحتالته کته گلش   تت ت ت ت ت ت کرد. بتا رفت ش کنتار اومتد ، انگتار خوشت

 آبرا. 
ٔ
 رفته خونه
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تتتادت نمی ت ت ت ت ت  مادرفرزندی  حست
ٔ
. من کجا و رابطه

ً
تتتلا ت ت ت ت ت کردم، اصت

 مهربان و گلرآ کجا. 

 

تتتت  دار ، بقتتد  کنتته فکر ییتته کتتارانی ی – ت تت ت ت ت ت ت کنو منو دوست
 گو نه، مهموک و، وا  همونه... ی

 

  به گلرآ خالی وابسته بود.  –
 

 کنو. من فقط تنهاییش رو پر ی –
 

 

 حال  خرابه.  –
ح
 واققا

 ام گرف . آنقدر خودمانی گف  که خند 

 

تتتتتش ی – ت ت ت ت ت تتته. حست تتتدمت بت تتته  آر . امروز از روزای  کنو. وگرنت
 مهربون  من دوستو دار . 
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یمهربتتان ن   ی تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتایش را پتتاک  خاتتا ، فتتارغ از دناتتای متتا، ست
 کرد. ی

 

 اش حلقه کردم. نزدیک رفتو. دستو را دور شانه

 

ینی ن ات  تتتت  تتتم  من چرخاد. ل خندش به شت های زبفرانی  ست
تتتد بته من  دانو آن حس تنهتا نبودکش بتابتث یبود. نمی ت تت ت ت ت ت ت شت

 مح   کند یا... 

 

 ریا و شفاف. نه! مهربان خودش بود، ن   

 

ی زیادی به تتتتو اما کنار یک مادر بودن،  از مادرم چت  ت ت ت یاد نداشت
 دلپذیری بود. 

ٔ
 کنار مهربان، تجربه

 

 من و مهربان و شکوفه رفتاو مزربه.  –

 

ی نگاهو کرد.   نانهان تت 
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ی؟ –  مهربان رف  تو گ 

 

 نه... غذا بردیو، بصرونه.  –
 

 

 ازاز  پر ک اد سم  بلا... ذهنو ن  

 

تتتت  لحظه  ت ت ت ت تتتور  ایاز طاق  نداشت ت ت ت ت ت ای مادرش را در مزربه تصت
کندن  کند، آنوق  اونی که یک بمر مجبور شتتد  بود زان  

 مادرش را بب ند... 

 

 تواکستو درکش کنو، اما... باز نبود یشاید انر حقه

 

تتتکوفته گفت  کتارگرا تمتانتاکن دارن، یقنی تموم کردن   – تت ت ت ت ت ت شت
تتتد  و تا درو   ت ت ت ی برنجا تموم شت کار. گف  برای اینکه وزی 

 کاری نیس  همه خوشحالن. رفتاو پی  ون. 
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خاالش از کار نکردن مادرش که زمع شتتد دوبار  به درخ   
 تکاه داد. 

 

تتتد یر – ت تتتونه که تموم شت ت تتتون یه  خالی باحا  بود. بصرت ت شت
تتتون   ت ب گرف ، چند نفرشت تتتت  و روش ضی تتتت  برداشت ت ی ت

 هو رقصادن. 

 

  ۲۷۹#پارت_ 

 

 که شتاد و خوشتحا  برای پایان کار پایکون   
با یادآوری زنانی

 کردند خند  را پس راندم تا با ر مازرا را بگویو. ی

 

تتتکوفه رو   – تت ت ت ت ت ت تتتا هو اومد، منت  شت تت ت ت ت ت ت بقتد... بقتد... غلامر ت
 ک اد تا را یش کنه دونفر  برقصن. 

 

مهربتان بتا کنجکتاوی بته ل خنتد بزرگ و ذوق من برای حرف  
 کرد. زدن نگا  ی
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تتتاکش دادم و دور را؛ زانی  ت ت ت ت ت تتتا را ک ت ت ت ت ت ت تتتت  ک ت ت ت ت ت که اف  به  با دست
ارها ختو ی ی  شد. شالت 

 

بقد انگ تتتتانو را م تتت  کردم و رقک را به اشتتتار  ک تتتاکش   
 دادم. 

 

 خندید و دسهش را به زانو کوباد. بلند 

 

 او هو به شاطن  غلامر ا فکر ی 
ح
 کرد. حتما

 

 کارهاشتتون تو   –
ٔ
رقصتتت تتتون زالب بود. مثی این بود همه

 مزربه رو با رقک ک ون بدن. اینجوری بود. 

 

 یاد بااورم. س  کردم هرچه دید  را دوبار  به
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ی بردم و بقد  بلام  ک تتا چند بار بهدستتتو را به  ستتم  زمی 
 ... ی  برای وزی 

 

تتتدای غر زدن مهربان ت ت ت تتته ا     صت ت ت ت آمد، مثی تمام مواق  که اشت
 کردم. آمد و کنارم ک س . ی

 

ی انگ تانو را یاد ی  داد،  حالا داش  طرز صح ح نگه داشیر
 مرحله. بهمرحله

 

ی و درو را یادم داد.    خندیدم و ک ا و وزی 

 

 . خندیدنمثی یه پانتوماو شد، اونجا ولی همه ی –

 

ی تماشتای ما، مثی یک کریستتا  از زیر خاکستتر   نگا  ایاز حی 
 درخ اد. ی
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تتتادن نقر هو اومد   – تت ت ت ت ت ت تتا رقصت ت تت ت ت ت ت ت تتتکوف و غلامر ت تت ت ت ت ت ت وقنر شت
تتتا  نمی  تتا نگت ت تتته زنت تتته حنر زیرزیرکی بت کردن.  نزدیتتتتک، وگرنت

تتتتت  ی ت ت ت ت ت تتتومحمد راست تت ت ت ت ت ت  چ ت
ً
ی یا  چرونی نمیگف ، کلا کیی
 . انشاید موقع کار اینجوری

 

–  . ی  رقصای محلی نج ی 
 

 

 دیگر از اندوهو اثری نبود، شاد و شوآ غر زدم: 

 

ی ستتته کلمه   – در زواب اینهمه ابراز احستتتاستتتات من همی 
؟
ی
 رو داری بر

 

 آسونی رقصادکش نیس . کار مزربه به –
 

 دونو. منو ک ا کردم. ی –
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 ابرونی بالا انداخ . 

وع یهمونجتتا کتته مزربتته  –   هتتات سری
ٔ
تتته، چنتتد تتتا بوتتته ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 برنج  ما  منه... 

 

 ام نگا  کرد. با تفریتتتتح به سر با غرور بالانرفته

 

 ۲۸۰#پارت_ 

 

 . زم ناش ارث پدربزرگمه، وگرنه سودی توش نیس  –

 

تتته – تتته همت تتتاب  بت تتتای اربت تتتت ، زت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت مون خالی خوش گت
 اخموشون ه چ خالی نبود. 

 

 

ی در ایاز امروز فرق داش  که حنر دلو سربه  ی سرش  چه چت 
ی را ی  خواس ؟ گذاشیر
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م از او.  ی رازش یا شناخ  بی تر  شاید داکسیر

 

ت  ی  . کرد او اما حواسش زای دیگری س 

ون اومدن چقدر روحاه –  شه. ش بوض یبا یه بت 

 

 آر .  –
 

 مهربان فهماد مو وع صح   ما خودش اس . 

 

ی انتتتداختتت  و روسری تتایی  تتهپتتتاچتتته سرش را پت ت تت ت ت ت ت ت اش را زلو  دست
ی ی ی کرد. ک اد. دس  تندتر ست   ها را تمت 

  

 فهمادم. باید خودم ی –

 منظور ایاز ک دم. متوزه 

 

نانهان بلند شتد، من هو همراهش. مهربان فقط با نگاهش  
 او را دن ا  کرد. 
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 کنار فلاسوت ایستاد. 

 بری...؟فلاسوت رو کجا ی –

 

م؟ –  باید برای استفاد  از اموالو ازت ازاز  بگت 
 

 

 خندیدم. 

. را  ی –
ی
 کی

 

 ر . مدام حد و حدودت یادت ی –
 

 

 سرخوش زواب دادم: 

 شه، آقای ایاز! تکرار نمی –
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ی سوار شدن پرساد:   حی 

 گواه نامه داری؟ –

 

 نکردم. چطور؟آر ، ولی خالی –
ی
 وقته رانندکی

 

 

ی بفرستو. هرچند ی –  دونو ریسکه. برات ماشی 

 

 ز   شد. صدایو ز  

 برای خودم؟ با مهربان بریو بگردیو؟ –

 

 پ امون شدم.  –
 

یند پابندم بلند شد.  ی کوبادم. صدای زت   پا به زمی 

 

... قو  دادی...  –  دیگه گفنر
 نه!  –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1048  

 

 افسار فلاسوت را ک اد. 

 

ی دسته  نمی – دم، بو تش شتام فرداشتب مهمون  ماشتی 
 من؛ تو و مهربان. 

 

از او   ی را  تتتی  تت ت ت ت ت ت تتاشت ت تتتاز! آیلار نبودم انر مت تتتای ایت تتتدم، آقت تتتدم قت قت
 گرفتو. نمی

 

 شام کجا؟ –

 اش انداخ  و بقد من... نگاهی به خانه

 

 لاهاجان، رستوران.  –
 گذر . شلو ی به مهربان خوش نمیتو  –

 

 فکری داری؟ –
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 مهربان.  –
ٔ
 خونه

 

 

 من.  –
ٔ
 خونه

 اینجا؟ –

 

 نه، لاهاجان...  –
 

تتتحتتتالو و زورگوی دروکش   تت ت ت ت ت ت تتاتتتدم بفهمتتتد چقتتتدر خوشت ت تت ت ت ت ت ت ترست
 پ امان شود. 

 

 خالی مقمولی و خوکسرد پرسادم: 

 ق لش بریو خرید کناو؟ –

 

 نه!  –
 

 کو خرید که... یه –
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 رفته بودند. فلاسوت چرخاد  و او همرا  اسب 

 

 اندازٔ  کی صورتو سم  مهربان برگ تو. با ل خندی به

 

 زونو. خرید بریو، مهربون –

 سری برای متوزه ک دن تکان داد. 

 

 بازار... من و تو.  –

 بازار را تکرار کرد. 

 

 همدس   همپای من... حسان  خوشش آمد. 

 

 ۲۸۱#پارت_ 
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 #ایاز 

 

تتتٔو  ان ار کارش را درستتتت  انجام ی  دهد  برایو مهو نبود مست
تتتابرش  ت ت  دوبار   یا نه، من باید تمام حست

ح
تتا ت ت ت تتتخصت ت ت ها را خودم شت

 کردم. چک ی

 

آنتهتو   بتود،  تتته  ت ت دیتگتر گترفتتت متواقتع  از  تتتتر  ت تت ت ت ت ت ت بتی ت را  وقتتتو  امتروز 
ام را به صدا  های برداشنر که مدام گوشی ا  ام خاطر ا به

 کرد. خطی یآورد و روانو را خطدری

 

 م سیی در زد و وارد شد.  

 

تتته   – تتتدن برای کمتتتتک بت تتته اومت یت تتتای رئیس از انجمن خت  آقت
 باماران... 

 

تتانه  تت ت ت ت ت ت تتتت انی  داد زدم که شت ت ت ت ت ت هایش به هوا  چنان سرش با بصت
 پرید. 
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ام؟ آر ؟ –  من شباه خت  

 

 نه! یقنی آر ! ب خ اد...  –
 

 

 با بلض ک اد. 
ح
 ب خ اد آخرش را تقری ا

 

ون!  – یه ندارم. بت   من بنگا  خت 

 

تتتتم  در پا تند    ت ت ت ت تتتدای فریادم دور خودش چرخاد و ست ت ت ت ت ت با صت
 کرد. 

 

تتتاح را گرفتو. یتک    تت ت ت ت ت ت تتتمتارٔ  بتابتث و بتانی این افتضت تت ت ت ت ت ت بتار، دو  شت
 بار... 
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تتتادش   ت ت ت ی گرم و شت تتتلام آقای ایاز« گفیر ت ت ت ی بوق »ست سر چهارمی 
 در گوشی پاچاد. 

 

 آیلار! تمومش کن!  –

 

 من چاکار به تو دارم؟ –
 

 

برداشت  پ ت  برداشت ... داری رو ابصتابو    ا ام ا  –
 ری! قطقش کن! ی

 

انی کرد. طل کار، ولی آرام و ن    خاا  برایو سختی

 

تتتایلن ، گوشی رو در   – ت ت ت ت ت تتتو ست ت ت ت ت ت تتتت ، به است ت ت ت ت یه فناوری هست
تتتتتکوت قرار ی ت ت ت ت ت و امتحتتان کن، زواب  د . اونحتتالتت  ست

ی. ی  گت 
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ی حالا باا کارخونه!  –  همی 
 

 

 بلد نیستو.  –

 

 بااورم... حقش بود آنچنان بلانی سر آن دهان گستاخش 

 

 مستقاو ماارت  اینجا. به به هر رانند   –
ی
نفقته ته  ای بر

 اون کارت لقننر کرایه رو بذاری، وگرنه... 

 

 غرغرکنان شکای  کرد: 

 

دیگه دوزار پولی که ریخته بودی تموم شتتتد . خودمون   –
 خواسهاو باایو اونجا. شام یادت نر ! ی

 

 ۲۸۲#پارت_ 
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 زوش  
ٔ
گوشی را که قطع کردم، ملزم از بص انی  به درزه

 رساد  بود. 

 

ون یکردم گرما از گوشاحسا  ی   زند. هایو بت 

 

تتتاب   تت ت ت ت ت ت این دختر یتا دیوانته بود یتا فقط برای گنتد زدن بته ابصت
 من طراچ شد  بود. 

 

های  دادم تا در مزربه دوزار؟! دوزار؟! باید پو  ماهاانه نمی
 مردم کار کند و خودش قدر دوزار را بفهمد. 

 

ی زند خورد، م سیی بود   . تلفن روی مت 

 

تتتمتا کتار   – تت ت ت ت ت ت تتتو فرهتانی اومتدن بتا شت تت ت ت ت ت ت قربتان! یته ختانمی بته است
 دارن. 

 

 داکستو پرسادم: با اینکه زواب را ی 
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 اسو کوچاک؟!  –

 

 ستار .  –
 

 چند دقاقه دیگه بفرسهش تو. –

 

تتتد، آن پنج  تت ت ت ت ت ت   لقنت  بته روزی کته نخواهتد روز تو بتاشت
ٔ
تت  ته ت تت ت ت ت ت ت شت

 آرای که برایش نق ه ک اد  بودی. 

 

تتتانر خند   ت تتتو، تماشت ت تتتام قرار بود با مهربانو باشت ت ت هایش، اما  شت
 خوشی به من ناامد  بود. 

 

تتتدای  از یخ  ت ت ت ت تتتتو. صت ت ت ت ت  اتاق یک ل وان یخ برداشت
ٔ
تته ت ت ت ت ت تتتاز گوشت ت ت ت ت ست

 ای... های یخ با ل وان شی هبرخورد قالب

 

 شد. وق  صدایش تکراری نمیه چ
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ی کارم ایستادم و به  با قدم ی ولی استوار زلوی مت  هانی سنگی 
 روی در. آن تکاه دادم، درس  روبه

 

تتتقاک بب ند. نؤ  مختارخان    ت تت ایاز مل  را  ت ت ت قرار نبود کسیت
 کردم. آمد را کو نمینبودم انر سری زنی که ی

 

تتتتگت   باز   ت ت ت تتتدن دست ت ت ت تتتدای رها شت ت ت ت بالاخر  در بقد از یک بار صت
 شد. 

 

تتتاد  و لرزان بود که حنر یک در را   ت تتتت  در آنقدر ترست زن پ ت
 تواکس  همان بار او  باز کند. نمی

 

 با تردید قدم به داخی گذاش . 

 

اندام کوچکش در آن چادر م تتتر ه چ ترحمی در من زند   
 کرد. نمی
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 ...سلام. ...سس –
 باا تو! درم ببند.  –

 

ون نبود،  به محض تنها شدنمان با اینکه مونی از روسری بت 
 های خاالی را داخی دهد. اما باز س  کرد نخ

 

تتت  ه ی ت ت دم، ولی تا هرزا که  بزیزای دلو، پارتای بقد رو دوشت
 کنو زا تقدیو یهو مربوطه رو یکبه

 ️    ️    خالی بزیزید

 

 ۲۸۳#پارت_ 

 

 

مچ دستتتو را با ل وان داخی آن بالا آوردم، به ستتابتو اشتتار   
 کردم. 

 

 دم. بگو و برو! پنج دقاقه به  وق  ی –
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 . اش لرزید چانه

–  ...
ح
 زناب مل ! من... واققا

 

ی چند کلمه به نفس   نفس افتاد  بود. با همی 

 

 م ی را ک اکش دادم تا ب  یند. 

د ک س .   برای اینکه زلوی افتادن خودش را بگت 

 

تتا م لمتتتان    نگتتتاهش بتتته اطراف چرخاتتتد، یتتتک اتتتتاق اداری بت
 . رسمی و تت  

 

ی ترستتتناک یا غو ی داخلش نبود که اشتتتک به  چت  ی چ تتتو  انگت 
 او آمد. 

 

تتتهش قطر     داخی م ت
ٔ
تتتتما  کاغذی مچاله ای که روی  با دست
 صوریش چکاد را گرف . 
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تتتی مطلتتب ی   ت تت ت ت ت ت ت تتاتتدیو و این نمتتایش  کتتاش زودتر بتته اصت ت تت ت ت ت ت ت رست
 کرد. تراژدیکش را تمام ی

 

 ازش خت  نداری؟ –
 از شوهر شما؟ –

 

د   چادر ستااهش ماان انگ ت  های باریک و کوچکش فسرتی
 شد. 

 

–  .  باید کمکو کنی

 به حماقهش پوزخند زدم. 

 

 داشنر ی اومدی بالای در چی زد  بود؟ دفتر وکال ؟ –

 

 کوچاک.  –
ٔ
 من... من تنهام، با یه بچه
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 رحو و قاطع زوابش را دادم. ن  

 کاری از دستو برنمااد.  –

 

 تو... باید به دادم برش.   –
 

 نمی –
ً
 شناسم . من اصلا

 

 

... باید...  –  تو پسرشی

 

 حرفش را قطع کردم. زدی و بدون ه چ نرمسیی 

 

ی خانوم! اینکه وقنر شتتوهرت گو شتتد پلیس ریخ    – ببی 
 مادرم به  مجوز این 

ٔ
وق   د  وق  و ن  و نمیتو خونه

 باای دن ا  شوهرت تو املاک من بگردی. 
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 ، توی هتی زهانگردی. ماش  ش اینجا بود  –
 

 

–  .  برو از پلیس سراغش رو بگت 

 

ون پریش کنو. یی م به بت 
تواکستتتو بگویو  تواکستتتو از دفتر

تتتنامه  ت ت ت تتتناست ت ت ت تتتد ، مدرک هو شت ت ت ت ین  پدر فوت شت ام، اما از بزرگتر
 من  

ی
تتتد  بود رکنی از زندکی ت ت  مختارخان که حالا شت

ی
دروغ زندکی
ار بودم.  ی  بت 

 

 ۲۸۴#پارت_ 

 

 با خواهش، التما  کرد: 

تتتو کته اون مرد ، فقط یته   – تت ت ت ت ت ت تتتته بتاشت ت تت ت ت ت ت ت من انته متدرک داشت
 گواهی فوت. 
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تتته  – ت زور  پاداش کنو و بک تتتتمش، یه گواهی فوت واست
ی اومدی؟  کنو؟! برای همی 

 

 

 صدایش گرفته و بلضناک شد. 

 دونی که مرد . تو ی –

 

 ها رو سرشماری کنو؟ من مگه بزرائالو که مرد  –
 

 

تتتتتک  ت ت ت ت ت   اشت
ٔ
تتتورت کوچک و چانه تت ت ت ت ت ت تتتار روی صت تت ت ت ت ت ت ها مثی یک آب ت

 . ریخ گردش ی

 

  و با یه بچه زد. اون مناومد بهو سر یانه زند  بود، ی –
 کنه. نمیتنها و  

 

 شد  در دفتر کارم. حماق  یقنی زنی مچاله
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 چند سالته؟ –

 . های لرزاکش را گ ج به من دوخ چ و

 

 تکرار کردم:  

 سن؟ چند سالته؟ –

 

 بیس  و... بیس  و یک.  –
 

؟ –  پسرت چی
 

 

 سا  دار .  ۶فقط  –

ف بچهن    باز را زیرلب گفتو. سری

 

سو. نمی   تواستو نتی

 زکش شدی؟  –
ی
 چندسالکی

ً
 اصلا
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د .  – ی  ست 
 

تتتام اراد   تتا تمت ت تتته دیوار  بت بت تتا ل وان را  ت ام خودم را کنتر  کردم تت
 نکوبو. 

 

 تو فقط یه بچه بودی.  –

 

ی سرازیر شد. این را که ش اد اشک  هایش با شدت بی تر

 

تتتو تت ت ت ت ت ت  کوچتک، حنر چ ت
ٔ
تتتته ت تت ت ت ت ت ت بته او   ۲۱هتای گرد و لتتب برزست

 ساله باشد. شش آمد، چه برسد به اینکه مادر کودکینمی

 

تتتت دیگه دار    – ت ت ت تتتصت ت ت ت ت تتتالش ی  شت ت ت ت ت تتتم رو  ست ت ت ت ت تتته. من و پسرت ت ت ت ت شت
 دوس ... 
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تتتد  بدت   پدر ن   – ت ف  رو باید از پا دار زد که رانی شت سری
مرد.   به یه پت 

 

 

تتاند  بود مادان   ت ت ت ت  رست
ی
تتتتمی که مرا به مرز دیوانر ت ت ن اید به خ ت

تتتت  زن درمتتانتدٔ  مقتابلو  ی تت ت ت ت ت ت تتتود گزک دست تت ت ت ت ت ت دادم تتتا بتتابتث شت
 بدهو. 

 

 خطر نیسهند. ها همی ه هو ن  داد افتاد تجربه ک ان ی 

 

 ۲۸۵#پارت_ 

 

گرد ، دیگه واستته  به فکر خودت باش، شتتوهرت برنمی –
تتلاقتتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتای. طرف فقط بتتته  ست تتتاب مات ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته حست بت ش پت  
بچه  ها ک ش دار . دختر

 

 نه را با ناله ه  زد. 
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ی   فی 
ی
 زندکی

ٔ
 آماخ .  اش درهوف  ش با بلض و قصه

 

توکس   فقت  بودیو، دستمون تند بود. بابام دیگه نمی  –
تتتاز  زد.  بر    ملت تتتاقمون رو خراب کرد و  اتت تتته  یت تتتارگری،  کت

آورد. پولش رو چنتد متا ،  برامون گنتدم و نخود لوباتا ی
 . گرف چند ما  نمی

 

ام ک تتستتته بود و دورنو  حجاو روی ستتینه  یک حس ستتاا  و 
 دادم. ، اما من به ه چ احساش مادان نمیکرد را تجزیه ی

 

ی گذاشتو و دس  به سینه زدم.   ل وان را روی مت 

 

تتتتتان زنتتدگاتت  بتته من ربطی نتتدار . پنج دقاقتته  – ت تت ت ت ت ت ت ت  داست
 تموم شد. 

 

 مستأصی و درماند  به تقلا افتاد. 

 سال ه...  ۶ولی ایازخان... اون برادرته. فقط –
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تتتو.   – تت ت ت ت ت ت تتتته بتاشت ت تت ت ت ت ت ت ی ختانوم! من پتدر نتدارم کته برادر داشت ببی 
تتتوهر تو، کتته ه چ ربطی هو بتته من نتتدار ، الان یتته   تت ت ت ت ت ت شت
 دیگتته  

ٔ
زتتانی زن زتتدیتتد پاتتدا کرد  و سرش بتته یتته طویلتته

 بند . 

 

 از ناراحنر به خودش پاچاد. 

 کسی رو ندارم کمکو کنه.  –

 

ی. باید بری پیش وکای. چرا از شوهرت طلاق نمی –  گت 
 

 

م و...  –  انه طلاق بگت 

 سکوت کرد. نی خند زدم. 

 

ی و مرد  باشه کوفتو به  نمی – ماسه؟ مگه  طلاق بگت 
 مهریه نداری؟ 
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تتتتتکوت و گریته  ت ت ت ت ت ی بود. نته مهریته اش زواب همتهست ای و در  چت 
. صورت طلاق ه چ ی  چت 

 

تتتادم، همون ماهای او  – ت ت تت  مهریه رو بخ ت ت ت ت ... گف  کسیت

ش او  و آخر متا  منته. خونته  رو نتدار . گفت  همته ی چت 
 . ی  داش ، ماشی 

 

تتتاد ... مثتی موشی کته زتذب پنت  داختی تلته   ت تت ت ت ت ت ت زن بتدبخت  ست
ش را باخته بود. شد  باشد همه ی  چت 

 

 ۲۸۶#پارت_ 

 

تتتتأزر ، پا نمیخونه  – تتته. یش دستتتت  مست گه باید خود  شت
 یصابخونه بااد. خودم تو یه اتاق ازار  

ی
 کنو. ای زندکی

 

؟ –  خودش ن  سنر
ٔ
 چرا خونه
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ر  ستتفر  خواستت  نزدیک پدرمادرم باشتتو که وقنر یی –
 تنها نمونو. 

 

 اراد  بلند و پرطقنه گفتو: ن  

 سفر!  –

 

 . تلاش کرد حماقهش را توزاه کند 

تتته  – تتامت ت تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتتاست تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتتالی بود وقنر شت تتته منش خت تتتام  کت تتابت ت بت و از 
 خواستگاری کرد. 

 

! خواستتتته بود آخر بمری متأهی بودن را  همهمردک ن   ی چت 
 هو تجربه کند یا قدرت شکارش تحلای رفته بود؟

 

تتتتم  من   ت ت تتتد و یک قدم کوتا  ست ت ت ت نانهان از روی م ی بلند شت
 آمد. 
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تتایتتش  ی – ت ت ت آزمت بتتترای  تتتارمتتش  ت ت تتات بت رو  تتیتتنتتو  ت ت ت تت ت ت ت ت ت حست امتتتت  تتتتونتتو 
ی شی برادرت هس  یا نه. ... یایاندی  تونی مطمی 

 

ون!  – ی الان برو بت   همی 
 

 

 از گریه گف :  برید با نفسی 

 

کنو، نامرد! به تو هو  ... من... دارم التماست  رو یمن –
 گن اکسان؟ی

 

 هایو را در ز  و فروبردم. دس 

 یه مقامله!  –

 

 بند آمد. یادش رف  من اکسان نیستو. 
ح
 اشکش فورا
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ون یمن   – تتتتأزر رو بت  ت ت ورا پادات  ندازم، تو دیگه این مست
 شه. نمی

 

 خرج منه. ش کمککرایه –
 

 با خودش چندچند بود؟ 

 

. بهتر از اینتته چنتتد متتا  یتته بتتار دن تتالش   – کتتار کن یتتا هرچی
 اینجا بگردی. 

 

 ولی آقا...  –
 

گو راهتت  نتتد . برات بهتر ،  دفقتته دیگتته بتته نگه تتانی ی –
. انداز یپسپو  بل ت  رو   کنی

 

 

 خودت کمکو کن.  –
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تتابتتتتث ی – ت تتته بهتتتت   چرا فقط من؟ اضارت فقط بت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 نفقته. تر ب و. پس تمومش کنی بهم کوک

 

 

 هانی قرمز از گریه منتظر با ر حرفو شد. ساک  و با چ و

 

 ۲۸۷#پارت_ 

 

، به هر نحوی   – قانونی  و غت 
وکالو کارش رو بلد ، قانونی

 کنه. که شد  کمک  ی

 

تتتکر ل خند   تتتماکش نبود، اما ستتتت  کرد برای ی ت نوری در چ ت
 بزند. 

 . خو....خوبه... غنامته –
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تتتارت  ون  از لای کت ی یر را بت   روی مت 
تتتارنر تتامت ت تتتی زت تتتای داخت هت

 آوردم و سمهش گرفتو. 

 

–  .  این شمارٔ  وکالو، باهاش تما  بگت 

 

 کارت را گرف ، رهایش نکردم. 
ٔ
 ل ه

 

تتتتبنر باهات  اینا بابث نمی – ت ت ت ت ت  کست
ح
تتتته فکر کنی من واققا ت ت ت ت ت شت

تتته ی تتته مزاحمی کت  یت
ح
تتا ت تتتو از  دارم. ضفت تت ت ت ت ت ت خوام خلاص شت
 دسهش. 

 

تتتتک ت ت ت تتتو خ ت ت ت ت ت تتتتک بقدی که از چ ت ت ت ت تتتد  قطر  اشت ت ت ت ت اش چکاد  شت
 سمهش خو شدم و آرام زمزمه کردم: 

 

تتتت   – تت ت ت ت ت ت تتتتر از این دن تتا  برادر یتتا خواهرای پسرت تت ت ت ت ت ت بهتر  بی ت
تتتت ، فقط داری  نکردی، این مثتی یته چتاقوی دول ته  تت ت ت ت ت ت ست

یک ارث پسرت رو زیاد ی  . کنی سری
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تتتتاد ، با یک خداحافطیی   ت ت ت ت ت زن کوچولوی باچار ... تند و ترست
م فرار کرد   . زیرلب از دفتر

 

 این زن حقاق  را دربارٔ  هوی  من پادا کرد  بود. 

 

تتتد  هرچنتتد حرف ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایش را انکتتار کردم، امتتا مردی کتته گو شت
 پدرم بود. 

ح
 واققا

 

تتتتان برای ن   ت ت ت ت ت تتتتو اکست ت ت ت ت ت تتتتتو  سری ی که ی مَرد؟ حاک از است ت ت ت ت ت داکست
 چقدر ح وان اس .  

 

تتی خت   داد یتتک دختر   ت تت ت ت ت ت ت م زنتتد خورد. م سیت ی گوشی روی مت 
 زوان همرا  با مادرم در اتاق انتظار هسهند. 

 

ای از تقجب، ناباوری، و  بود؛ مللمه   صتدای م سیتی بجاب
 پته... تته
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 کردم. آآ! مهربان را کجای این روز مزخرف زا ی

 

 یقنی ستار  را دید؟

تتتا  کوچکتر از پسرتتتتش استتتت   انر ی  فهماد زنی که هف  ست
ها پیش دچارش  به همان دردی مبتلاستت  که خودش ستتا 

 شد ... 

 

 ۲۸۸#پارت_ 

 

 ستار  و مهربان قابی مقایسه نبودند؛ نه! 

 

تتتتار  هنوز امادوار بود شتتتتوهرش را پادا کند، ه چ تنفری   ست
تتتام وزودش پر  تر  از   تتتان فقط تمت تتتت ، ولی مهربت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت نت

ش  موزودی بود کتتته بمرش را بتتته تتتتاراج برد و یتتتک روز  پت 
 کرد. 
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 سلاااام، آقای رئیس!  –

 

ین و شوآ آیلار از لای در نامه  باز اتاقو آمد. صدای شت 

 

ی کته بته آن حنر کمی نزدیتک نبودم، دناتای پتاک و   ی تنهتا چت 
 گنا  او و مادرم بود. ن  

 درو ببند!  –

 

 سرش انداخ . نگاهی به پ  رند شد. ناول خندش کو

 

 مهربان باهامه ولی...  –

 

 گوشی را برداشتو و به م سیی گفتو: 

 سر مادرم رو گرم کن.  –

 

 چطور؟!  –
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 براش چای باار.  –

 

 

 باز ایستاد  بود. آیلار هنوز داخی چهارچوب در نامه

 

ون نگا  کرد، انگ   اشار  ک ان کسی داد و گف :   به بت 

 یه دقاقه.  –

 

 مهربان در دیدرسو نبود. در را بس  و داخی شد. 

 چی شد ، آقای ایاز؟!  –

 

تتتاد و رها و پاک چون   ت ت ت ت ت ... شت تتتا  آن  ت ت ت ت ت تتتفاد، شت ت ت ت ت ت یک مانتوی ست
 سپادی ل اسش. افکار احمقانه را پس زدم. 

 

یش خونه؟ ام ب من... نمی –  بت 
 تونی
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تتانو بوی ن    تتتتب کتتته دهت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب چتتته؟ ام ت ت ت تت ت ت ت ت ت داد  رحمی ی ام ت
 . خواستو همکلامش شومنمی

 

تتتار نمی  تتتاهکت تتتار  خودم را گنت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتتدن ست ت تتتدم، در  برای کوبت دیت
، از اری  رستتاد نظر یمقنی بهقاموستتو دلستتوزی برای او ن  

 را تحمی کرد  بود که به آن رانی بود. 

 

تتتکی اینجا بود که ی تواکستتتت  این آرامش اندک مهربانو  م ت
د.   را از او بگت 

 

 اتفا ر افتاد ، ایاز؟ –

 نگران شد  بود. 

 

 ۲۸۹#پارت_ 

 

های  ک تت نی خواستتتو بگویو اتفاق نه، فقط حالو حا  شتتب
 دغدغه نیس . ن  
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تر از آن بود که با توزاه  ی دستتتنر گو  بخورد  های دمآیلار تت 
 و بقب بک د، اما با ملایم  پرساد: 

 

؟مهربان تو رو ندید . ی –  خوای بهش بگو نیسنر

 

ی را به ی  حرفش را پس گرف  و انگار چت 
ح
یاد آورد  باشتتد  فورا

 باناراحنر زمزمه کرد: 

 

 ت. دو سه روز  منتظر  باارمش خونه –

 

 پسرش... پسری که ه چ
ٔ
وق  ح  فرزندی  برای دیدن خانه

 زا نااورد  بود. را به

 

 من کتته بودم این خوشی 
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت هتتای کوچتتک را از مهربتتانو  اصت
م.   بگت 
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 افتو. دو دقاقه، صدوبیس  ثاناه وق  بدی را  ی –

 

تتاتدم. قتالتب یخ کته بته دنتدانو   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو و سرک ت تت ت ت ت ت ت ل وان را برداشت
 خورد، از صدای شکست ش آیلار لرز کرد. 

 

 خودم را سرگرم فاکتورها ک ان دادم. 

، اما برای نظو به افکارم زمان   ی در ظاهر برای زمع کردن مت 
 خواستو. ی

 

دادم،  هتای پتایتانی را بتایتد انجتام ی بنتدیداختی کتامپ وتر زمع
ی برای انجامش بود   فردا روز بهتر

ح
 . ولی حتما

 

تتتدایش   ت ت تت ت ت ت ت ت خاتتالش کتته از برقرار بودن مهمتتانی زمع کردم، صت
ی شد.     دوبار  آهنگی 

 

 اشک خانما رو درمااری؟ –
ح
 تو واققا
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برای خلاص شدن از دسهش، زواب ندادن را بارها امتحان  
 کرد  و نهاجه نگرفته بودم، اما باز سکوت کردم. 

 

تتتاش قرمز بود  – ت تتتی  چ ت ت تتتادیو م  ت ت ، یه خانو  او  که رست
ون اومد، دو تا رو با چ مام   چادری با گریه از اتاق  بت 

 دیدم. 

 

تتتتار  مهربان را دید  بود. مهربان نمی ت ت ت تتتناخهش، او  یقنی ست ت ت ت شت
 چه؟

 

 به م  ی  دلداری دادم.  –

 

ی  روبه  تتتستتتت . آرنجش را به مت  ی ک ت رویو روی م ی نزدیک مت 
 تکاه داد. 

 

 ام سردربااورد. خواس  از دلای ناراحنر ی
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ختاطرش ریمل   بهش گفتو ه چ مردی لاتاق  نتدار  بته –
تتتارک خوب بهش مقر ی کردم.  تتته مت تتتو یت تت ت ت ت ت ت تتتدشت   بریز . بقت
تتتلا  رو   ت ت ت تتتته بود، ریمی آشت ت ت ت تتتند  سرش کلا  گذاشت ت ت ت فروشت
 زای  دآب بهش فروخته، اونو قام  خون باباش. 

 

 ۲۹۰#پارت_ 

 

های ستتتاد  به او ابتماد کنو  انتظار نداشتت  که با این حرف
 رازهایو بگویو؟و از 

 

 گفتو دو دقاقه سکوت!  –

 

 دار. خندید، آرام و زند

تتتو. ولی دستتتت  خودم نیستتتت  به خدا، هی دوستتت    – چ ت
 دارم برات حرف بزنو. 
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اش گتتی کرد  بود، بتته این  ماتتان همتتان هت  و ویر کتته پرحر ی 
تتتدنو هو  حرف زدن  فکر کردم ه چ ت دیت تتا  ت ت بت تتتالا  ت تتا حت ت ت تت کس 

تتتان را ترز ح   ت ت تتتکوی ت ت ت  ست
ٔ
تتتتر فرار کردن به محوطه ت ت نکرد ، بی ت

 دادند. ی

 

کامپ وتر که خاموش شتتتد، کتو را برداشتتتتو و از اتاق، زودتر  
ون رفتو.   از او بت 

 

 کرد. مهربان چایش را نخورد  بود. فنجان را تماشا ی

 

تتتلامو را با   تت ت ت ت ت ت تتتد و زواب ست تت ت ت ت ت ت  از زایش بلند شت
ح
مرا که دید فورا
 تکان سرش داد. 

 

تتتان دادم. سریتتتتع کافش را   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  خروج را ک ت تت ت ت ت ت ت بتته مهربتتان مست
 برداش  و کنارم آمد. باهو را  افتادیو. 
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تتتلو  ختداحتافطیی بتا   تت ت ت ت ت ت تتاتدیو آیلار هنوز م ت ت تت ت ت ت ت ت وقنر بته در رست
 م سیی بود. 

 

آنقدر دیر را  افتاد که داخی حااط مجبور شدیو منتظرش  
 بماناو. 

 

ی رو از پارک ند باارم.  –  هم نجا بموناد برم ماشی 

 

 برات باتتتارکش دم در، نتتته –
ی
تتایتتتد بر اینکتتته بری ورش  تو بت

 داری. 
 

 

تت اونقتدر اطم نتان نمی – ت تت ت ت ت ت ت تتتوئ چ بهش  بته کسیت تت ت ت ت ت ت کنو کته ست
 بدم. هم نجا وایساد تا باام. 

 

 سرم بلند بود. اش پ  رفتو صدای خند  و طقنهوقنر ی
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 به همه –
ح
 چی م کوکی. تو واققا

 

تتته ه چ تتته کت تتته  وقتتتت  نمیالبتت تتتوءظن مردی کت تت ت ت ت ت ت تتتت  ست ت ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 کند. ترین رفاقش دشم ش شد  بود را درک  صمامی

 

ون از کارخانه، کنار   تتتان کنو، بت  ت ت ت ت ت تتتتوارشت ت ت ت ت ت تتتتو تا ست ت ت ت ت ت وقنر برگ ت
تتتر پتارک بود و  تت ت ت ت ت ت آیلار و متادرم کنتارش    نگه تانی یتک پ و م ت

 ایستاد  بودند. 

 

 در صندلی بقب باز و... بله! خریدهای خانوم. 

 

 با پااد  شدنو غر زد: 

ش ما  مهربانه.  –  اونجوری نگا  نکن، بی تر

 

 آیلار  راستتتت  ی
ح
تتتلما . مست تتتننر گف ، مدرکش یک زاروی ست

 خرید. زارو نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1087  

برید؟ یتک رمتان بتا کلی پارت  پتارنر رنج یآیتا آخر هفتته از ن  
 آماد  بهتون مقر ی کنو؟

           

 

نتتامزد تتتافتتته بتته او تجتتاوز کرد  و بتته تهمتت  خاتتانتت  طردش  
وع کنتتد کته بتا  کنتتد. تتتافتته یی  زتتدیتتدی را سری

ی
خواهتتد زنتتدکی

تتتهند نریمان رو به ت تتتهند زخو خورد  یرو  دکتر ست ت تتتود. ست ت ی  شت
تتتتت  و تافته از همه زا ن   ت ت ت ت ت ی  خاندان ادیب است ... همه چت  خت 

فهمد ستتتهند به قصتتد #انتقام  خوب استتت  تا اینکه تافته ی
 به او نزدیک شد  اس . 

 

https://t.me/+VP8vxD040K7eKMTv 

 

تتتتت  و   ت ت ت ت ت وع کردم کته اخرای رمتان هست یتک رمتان خالی زی تا سری
انر مثی من به فضتتای #پزشتتر بلاقه دارید توصتتاه ماکنو  
تتتتد    ت ت ت ت ت تتنت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتویست ت ت ت ت ت نت تتتتد.  ت ت ت ت ت تتات تت ت ت ت ت ت تتنت تت ت ت ت ت ت کت تتتتش  ت ت ت ت ت تتالت تت ت ت ت ت ت تت ت تت ت ت ت ت ت دنت تتا  تت ت ت ت ت ت تتمت تت ت ت ت ت ت تتتت تت ت ت ت ت ت حت
تتتت _چتتتاپ دارن و قلو و   ت ت تت ت ت ت ت ت #چهتتتار_بنوان_رمتتتان_در_دست

هو    vipداستتتان و شتتخصتتی  ستتازی بالی هستت . در تتمن  
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دارند که تمام شتد  و برای ابضتای کانا  ما الان با تخفاک  
ستون قرار دادن.   دردستر

 

https://t.me/+VP8vxD040K7eKMTv 

 

             هاتخفافو دار 

 

 ۲۹۱#پارت_ 

 

دوان خودش را  خریتدها را نگه ان کارخانه کته بتا دیتدنو دوان 
 رساند  بود داخی صندوق بقب زا داد. 

 

ی پرساد: هایو را سوار کردم. بهمهمان  محض ک سیر

 شام چی داریو؟ –

 

 دونو. باید بریو خونه، خودمو نمی –
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؟ –  یقنی قرار نیس  تو شام درس  کنی

 

تتتت  مرا محتتک بزنتتد؟   تت ت ت ت ت ت تتتتتاد  بود تتتا صت ت تت ت ت ت ت ت بلا این دختر را فرست
 کرد. تمامش هو نمی

 

 نااماد ن  زد:  

ی ی ی – ی تتتتی ت ت تتتبند زدی و آشت ت ت تتتتو موق  که پی ت ت ت کنی  خواست
تتته   . زنتتتتد کت م، ذخت   کنو روی گوشی ازت بکس بگت 

ی چ مک بزنه...   زدی بکس سرآشتی

 

تتتت  کردن یتتک نامرو را هو بلتتد نبودم، چتته   ت تت ت ت ت ت ت من حنر درست
 پر از  

ٔ
تتتتت  از نؤ  مختتارختان کته در ختانته ت ت ت ت ت تتتور ختای داشت تت ت ت ت ت ت تصت

 کلف  و نوکر بزرگ شد  بود. 
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ی دیگه؟ کارخونه ی – ی تتتو داری،  گو تو کلوچه بلدی بتی تت ت ت ت ت ت شت
تتتت  دارم باتام موقع  ی تت ت ت ت ت ت ؟ خالی دوست ری خمت  هو بزنی

 کار بب نم . 

 

تتتتگا  های بزرگ داریو.  همزن – ت تتتتر کار رو دست ت ها انجام  بی ت
 دن. ی

 

 

تتتتار  از ذهنو رف ، دلالش هو   ت ت ت ت ت تتتادن به آن ست ت ت ت ت ت خانه، تا رست
 آیلاری نبود که مدام دربارٔ  شتتتهر ستتتؤا  ی

ح
پرستتاد یا به  ابدا

 کرد. چرخاد و با مهربان شوچی یصندلی بقب ی

 

گ    آخرش با ش ادن »باب! باب، لالا!« با خند  بری 
 اولش. 

ٔ
 سر خانه

 

 قت  کاشک السلطنه کجاس ؟  –
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 شه کاک خوب سفارش داد که برات بدوزن؟کجا ی –
 

 

ون – بر داشتتته باشتته بهو  شتتمارٔ  یه رستتتوران خوب که بت 
 دی؟ ی

 

تتتت  پادا ی ت تتتؤا  باید برایش دوست ت ت هایش زواب  کردم تا به ست
. داد، البته دوس   دختر

 

 خالی فرق کرد  بود. 

  خند 
ح
هایش را یا من ندید  بودم یا اوایی که آمد  بود واققا

 خندید. کمتر ی

 

اش نمایسیی ماهرانه بود برای نزدیک شتدن به  و یا... یا همه
 من و مهربان! 
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تتتت  آورد  بود، در  ولی نته! متدت تت ت ت ت ت ت هتا ق تی ابتمتادم را بته دست
 زادگاهش. 

 

 ۲۹۲#پارت_ 

 

ی دو صندلی زلو آورد. آیلار دسهبند   مهربان دسهش را از بی 
 او گرف . بد  و پرمهر  را از 

 

س .  –
َ
 بی 

 آیلار ناراح  پرساد: 

 شکس ؟ –

 

 دسهبند را وارش کرد و به بقب برگ  . 

 

 کنو. بلدم. من... من درسهش ی –
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 مخاطبش خوشحا  زواب داد: 

 آ... خا... خا...  –

 

دستتتهبند را داخی کافش گذاشتتت . حدود ش ثاناه ستتتکوت  
ف  محسوب ی  شد. کرد. برای او پیسری

 

ها بچرخو و حواستو از زندگاو پرت شته  اینکه تو ملاز   –
 رو دوس  دارم. 

 

... چه حوا   پرنر پرخرچ 

 خند  نالاد: با ته
ٔ
 مایه

 

 . فقط م کی مهربانه که رق  و شد  –

 نوش زان مهربان. 

 

هانی که ی –
ی  چت 

ٔ
 از همه

ح
تتتتفاد  یواققا ت ت ؟ تو  خری است کنی

 قدر پو ... 
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 غرغرکنان وسط حرفو دوید. 

 

کنو.  دونو... دیگته بتااحتاتاط خرج ی دونو. یی.  .. آی –
تتتت  کتتارتو رو بتدون   تت ت ت ت ت ت بتتایتد یتتادم نر  کتته دیگته بتتابتانی نیست

 . پرسادن شارژ کنه

 

–  .  حرفه هو خوبه. کار کنی
 

تتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتمتت  من چرخاتتد و بتته در تکاتته داد، دست تت ت ت ت ت ت هتتا  کتتامتتی ست
 کرد  به سینه. گر 

 

 م سیی تو ب و. چطور ؟ –
ً
 مثلا

 از فکرشو سرم درد گرف .  –

 

 ایدٔ  مزخرفش را رها نکرد. 

–  ....  
 یه رئیس زذاب و یه م سیی
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 کرد که به او دادمش. داش  برای خودش صف  پادا ی

 

 م سیی گ ج و گو .  –

 خالی نانهانی و بلند خندید. 

 

 او زد. 
ٔ
 مهربان دسهش را برای صدا زدن چند بار به شانه

 لالا! لالا! حووا.  –

 

ی را فراموش کرد، دستهپاچه چ تو  آیلار سربه  سر من گذاشتیر
 به دو طرف خاابان چرخاند. 

 

 نگه دار! نگه دار!  –
 اینجا زای پارک نیس .  –

 

ینی ی –  خواد. مهربان شت 
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 ۲۹۳#پارت_ 

 

 خرم براش. بقد ی –
 خالی نمااد. خواد. دس ت ینه!! برای خونه –

 

 و بالاخر  قانع شدم. 

تتتلو ی خاابان غروب تا زای پارک پادا کنو کمی طو    ت ت در شت
 ک اد. 

 

 خواسهند پااد  شوند پرسادم: وقنر 

 آیلار، پو  همرات هس ؟ –

 

 کارت را با صفر مما  کرد  بود. 

 پرش؟دونی چرا یوقنر ی –
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تتتتم  زاب کتو بردم تا گوشی را بردارم و برایش   ت ت ت ت تتتت  ست ت ت ت ت دست
ی را بس .   انتقا  وزه بزنو که در ماشی 

 

ینی رو خودش دار .  –  مهربان پو  شت 
 از کجا؟ –

 

!  ن   تتتا ی یت ک  تتتادرم را گرفتتتت  و رفتتتت . دختر تتتازوی مت بت زواب 
 داکس  و نگف . ی

 

تتتت  ت ت ت ت ت تتتتمنر از  من ریز برداشت ت ت ت ت ت تتتتتو؛ این قست ت ت ت ت ت های مهربان را داشت
 مواظ   من از مادرم بود. 

 

 
ی
 او.  هر پاامک واریز یقنی یک خت  از ززئاات زندکی

 

افتتاد کته  پو  در زاتب مهربتان یقنی اتفتاقتانر در آن ختانته ی
 کردند. از من پنهاکش ی
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تتته نقر و   تتابتتتت  کردن اینکت ت ت ثت تتتی دیگر برای  ت تتتتک دلات یت این هو 
تتتکوفه مزخرف  ت ت تتتهند که یشت ت ت تتتد برای  ترین خدمتکارانی هست ت ت شت

 مراق   مادرم بگذارم. 

 

نتتتداد  بودنتتتد کتتته متتتادرم پولی زز واریز   چطور بتتته من خت  
 من دارد؟

ٔ
 ماهاانه

 

 بالاخر  برگ هند. 

 را روی دستتت  نگه داشتتتته بود،  
ی
ینی بزرکی  شتتتت 

ٔ
مهربان زق ه

 انگار زسمی بلورین باشد. 

 

تتتد  و در   تتتوار شت تتتود مهربان ست ی شت تتتاد تا مطمی  ت آیلار او  ایست
 سمهش بسته اس . 

 

ها ستتتت   بقد یک ل خند تحویی مهربانی داد انگار در آستتتمان  
 کند، در دستر  نبود. ی
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تتتادن   ت ی برای به حرف ک ت تتتت  ت تتتد دن ا  مست ت تتتوار شت ت آیلار که ست
 گ تو. ی

 

 ، آقای ایاز! حرص نخور  –

 

تتتتاکش دهو چقدر از کارهای احمقانه  ت ت ت ت ت تتتان  بدون اینکه ک ت ت ت ت ت ت شت
ون باایو. بص انی   ام، س  کردم از پارک بت 

 

 هایو. و باز تو  ح و توزاه و البته زواب سؤا 

 

تتته خروار تخو – ت یت تتتدر  مرغ بریروزی  ت تتتا چقت ت مت تتته  ت دار ، مگت
 خوریو؟ بالاخر  باید یه زانی استفاد  ب ن. ی

 

نر خواس  ل خند بزنو؟ به ن  ی  ام؟ غت 

تتتدیتتد متتادر من  تو داری ی – ت ت تت ت ت ت ت ت تتمتتا احمقتتا بتتابتتث شت ت تت ت ت ت ت ت  شت
ی
کی

 مرغ بفروشه؟تخو
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 ۲۹۴#پارت_ 

 

 زای تر  یا بص انی  خندید. 

 

تتتت ،  نه، رئیس! نتر ! نمی – تتت بفهمه ما  ماست ت ذاریو کسیت
 فروشه. دیو به شکوفه، اون برای ما یی

 

ش کردی؟ مردم نمی –  بهتر
ً
تتته  گن اربتتتاب مثلا ت ت تت ت ت ت ت ت ایتتتاز بر ت

 بد ؟ندار  خرج مادرش رو 
 

 

ین شد.   سرش را نزدیک آورد. صدایش ملایو و شت 

 

 ایاز! اون از اینکه برای خودش درآمد دار  خوشحاله.  –

 

 غریدم: 

 اون احتااچ  ندار .  –
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ستم  من چرخاد  بود. نه هو  بود و نه شتوآ، با شناخنر  
 کرد. بم   از مهربان دفاع ی

 

 بهش حس خون  ی ی –
ی تتتیر تت ت ت ت ت ت د .  دونو، ولی درآمتتتد داشت

تونتتته برای خودش، بتتتا پو  خودش خریتتتدای  اینکتتته ی
 کوچاک کنه. 

ینی را آنطور محکو در دستتهش گرفته    شتتت 
ٔ
ی زق ه برای همی 

 بود؟

 

تتت هنوز نفهماد    – ت ت تتتد؟ چون کسیت ت ت تتتمالی شت ت ت الان یقنی ماست
تتا دم گوش من زیرآن    ت تتاهت ت تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتتد وانمود کنو شت تتایت ت بت منو 

 رید؟نمی

 

تو مردی هسنر که برای خودت شلی داری، استقلا .   –
، ولی  این دلخوشی  تتایتد درک نکنی ت ت تت ت ت ت ت ت هتای کوچاتک رو شت

شون.   ازش نگت 
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تتتت  یک مقامله را به   ت ت ایط خان که داشت اینکه مهربان با سری
تتتاند  و درآمد به ت تتتت  آورد ، آنهو در زامقه انجام رست ای  دست

 شد کار کرد... تر یکه هر روز سخ 

 

تتاتته فرق پاتتدا  هرچنتتد وقنر از این زاویتته نگتتا  ی ت تت ت ت ت ت ت کردم قضت
قابیی  . قبو  بود کرد، ولی اصی مازرا همانقدر برایو غت 

 

تتتت    ت ی چند دقاقه پیش به او توناد  بودم و حالا او داشت همی 
 کرد و موف  هو شد. دختر ترسناک... با آرام ش قانقو ی

 

داد چند دقاقه دیگر درحا  پرسادن  طور ادامه یانر همان
تتتاب کردن مقتدار  مرغقامت  تخو ت تت ت ت ت ت ت تتتان و حست ت تت ت ت ت ت ت هتا و تقتدادشت

 درآمد مهربان بودم، شک نداشتو. 

 

 ۲۹۵#پارت_ 
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ی بس کته انر از دهتان کس   تتنتاک بودن آیلار همی  ت تت ت ت ت ت ت برای ترست
تتتادرم را   تتتدن مت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد  شت تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتتای دیگری فروشت دیگری و در زت

تتتکوفتته را آدم نمیی تت ت ت ت ت ت تت اتتدم، تتتا نقر یتتا شت ت تت ت ت ت ت ت تتتت   شت ت تت ت ت ت ت ت کردم دست
 داشتو. برنمی

 

 سرش را به صندلی تکاه داد و تماشایو کرد. 

 

طور  ل خنتتد بزن، آقتتای ایتتاز! اتفتتا ر نافتتتاد  کتته تو این  –
 اخو کردی. 

 

تتا حتتتالا کردیتتد رو نتتتدیتتتد ی – م، فقط چون  هر کتتتاری تت گت 
 احم  ی

ٔ
. به اون شتتکوفه  هربار  ام تتب مهمون منی

ی
کی

 من. که مهربان تخو
ٔ
 مرغ داد بد  نقر باار  خونه

 

 

 ولی...  –
 ولی نداریو، فقط چ و.  –
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 برگ   و پ هش را با غاظ محکو به صندلی کوباند. 

 چ و، ارباب!  –

 

 حالا خانو ناراح  شد؟ مگر مهو بود؟

 

کردم تتا کنتر   بتایتد این بتازی بتا آبروی مرا هم نجتا زمع ی 
 او اع از دستو خارج ک د . 

 

تتتت  فکر ی ت ت ای منتظر  زد؟ چند دقاقه کرد که حرف نمیداشت
 اش ماندم و بالاخر ... بذرخواهی

 

 گفتاو. باید به  ی –

 

 این درس  بود. نادم ادامه داد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1105  

اف ی – تتاتدم بهمون ازتتاز  نتتدی. ابتر ت تت ت ت ت ت ت کنو بته  فقط ترست
تتته فکر  اینکتتته انتتته مردم بفهمن چقتتتدر برات بتتتد ی ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 نکرد  بودم. 

 

من به  گفتو هرچی تو اون خونه پیش بااد مستٔولش   –
؟ ، این یقنی چی  تونی

 

 

 گرفته زمزمه کرد: 

 ابتماد.  –

 

 کنو. وق  راح  اطم نان نمیمن ه چ –
 

 

 پرسادم. باید ازت ی –

 

 اش بود. خواستو باز سرزک ش کنو، اما کا ی 
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 دادم. یک بار، فقط یک بار دیگر به او فرص  ی

 

تتتند  تکرار نمی – ت ت ت ت ی ست تتتیر ت ت ت ت ت تتته، آقای رئیس! قو  آیلار راست ت ت ت ت ت شت
 دار . منگوله

 

 اش را بدهو. تر از آن بود که زواب شوچی فکرم م لو 

 

 ۲۹۶#پارت_ 

 

 با یک دستما  شی ه را پاک و زمزمه کرد. 

 دار  بارون مااد.  –

 

بج ن  ساک  شد  بود، اما  طرز  ام بهتا رسادن به در خانه 
تتتتتخک بود دارد فکر ی ت ت ت ت ت کنتتد و اماتتدوار  نتته از دلخوری، م ت

تتتد البته برای   تت ت ت ت ت ت تتته اهایش بتاشت تت ت ت ت ت ت بودم درحتا  فکر کردن بته اشت
 . ی ت گرفیر  بت 
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تتتادن و کنجکاوی مهربان   ت ت تتتادیو، زلو ک ت ت ت به در خانه که رست
 وا ح بود. 

ً
 کاملا

 

تتتاختمان ب رند پر از    ی را داخی حااط پارک کردم. ست تتتی  ماشت
تتتتب  لامتتت  ت تت ت ت ت ت ت تتاکتتت  یتتتک قلقتتته در شت هتتتای تزئ نی بود، مثتتتی مت

 هالووین. 

 

 رسونمتون خونه. خریداتون رو بذار بمونه. خودم ی –

 

 آیلار از کنارم رد شد. 

 ت ق نگه. خونه –

 

تتتتتکناو تتتان  تتتاختمت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته ست بت تتتاهی  تتتاط  نگت تتتدیمی و حات تتتدٔ  قت واحت
 اش انداختو. شد سراماک

 

تتته تتتد  بودمش، فقط بت تتتالانی خریت بت تتت   تتته قامت تتتان  بت تتتاطر مکت خت
 شد. گذاری پرسود محسوب یاش، یک سرمایهبالی
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تتاید اوایی امتاازش بود، اما   ت ت ت ت تتتاختمان شت ت ت ت اژ زیاد ست  و متر
ی
بزرکی

 کنند  شد. خالی زود برایو کسی

 

 . ش خوبهمحله –

 

 ها بالا بروند. کنار ک ادم تا او  آنها از پله

 

ی چفت    تتتاختمتان، مهربتان پتاهتایش بته زمی  ت تت ت ت ت ت ت دم در ورودی ست
تتتد  بود، اما آیلار کفش  ت ت ت ت تتی  شت ت ت ت ت ت های زلوبازش را کنار زاکفسیت
 درآورد و داخی شد. رف ؟ 

 

تتته حرف یکتتاش ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتتکوت  متتانتتد، مثتتی همی ت ت ت ت ت ت زد تتتا این ست
مهربانو تمام شود، اما رف  و مرا با اونی که کنار چهارچوب  

، قدم از قدم برنمی  ی داشتت  تنها  ایستتتاد  بود و مات، غمگی 
 گذاش . 
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 وا تتح تنهایمان گذاشتت . به روح  
ً
کارش از قصتتد بود، کاملا

ک کتکزهنمی  لازم بود. شدٔ  مختارخان قسو، دختر

 

 ۲۹۷#پارت_ 

 

 تا حالا بلض زنی  من با بلض مهربان باچار  ی
ً
شدم. اصلا

 را پاک نکرد  بودم، آنهو مهربان. 

 

 چرا من مثی آیلار مادرم را بلد نبودم. چرا نمی 
ً
تواکستو  اصلا

 مثی او خودمانی شوم با... 

 

تتتانه  ت ت ت ت تتتتو را روی شت ت ت ت ت تتتت .  دست ت ت ت تتتمتو برگ ت ت ت ت ت تتتتو. به ست ت ت ت ت اش گذاشت
 هایش بجاب شد  بود؛ براق، ساک . چ و

 

زد و روان  ستتتتوخ  و زرقه ییک حسرتتتتت قدیمی در آن ی
 ک اد. مرا به آیش ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1110  

تتانه  ت ت تتتار ملایمی به شت ت تتتت  ف ت ی زمزمه  با انگ ت ی اش آوردم. چت 
 کرد مثی موارک. 

 

تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتد  بودم در زواب م تتتارکش چتتته بگویو. خو شت مت
 بالای سرش را بوسادم. 

 

تتتافش  داد. نمیروسری بطر ملایمی ی ت تتتتو به چه توصت ت داکست
تتتباه  ت  ه چ گی مادری را نبویاد   کنو آن شت

ٔ
ناپادا را. من رایحه

 بودم. 

 

ل خنتتد زد؛ ل خنتتدی کتته نامش بلض بود و دودمتتان مرا بر  
 باد داد. 

 

 با دستو داخی خانه را ک ان دادم. 

 بریو.  –

 

ی آورد.   سرش را آرام پایی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1111  

 اش را کند و روی زاکفسیی گذاش . های طن  ساد کفش

 

    م تتر پستتتندید؟ دکور ستتتفاد ام را یخانه 
ٔ
و ستتتاد ، شتتوم نه

تتتتوب ی ت تتتد را  قدیمی که حالا فقط یک نمای تزی نی محست ت ت شت
 چه؟

 

تتتت   های طرح زدید، بتهزای فرش  ت ت تتتتمی دوست ت ت زقه و ابری ت
 انداز  خالی نبود؟ از داش ؟ بیش 

 

چاتدم آنقتدر مهربتانو از من دور بود کته  کته اینجتا را یوقنر 
ای بته این فکر نکردم تتا بتا دکوراتور همتاهنتد کنو  حنر ذر 

تتتد و برای آمتتتدکش   تتته بچ نت تتانت ت تتته خت تتافتتت  بت ت تتتا کمی روح و لطت تت
  اش کنو. آماد 

 

زد  بته  نگتاهش کته پر از کنجکتاوی بته اطراف چرخاتد و ذوق 
تتته  ت ت ت تتتتش  گوشت ت ت تتتد خوشت ت ت ت  خانه دق  کرد خاالو زمع شت

ٔ
تتته ت ت ت گوشت

 آمد . 
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 بالاخر  آیلار د  کند از تماشای تابلوی روی دیوار. 

 

 بلند لامونی به تن  
ی مانتواش کنار در آویزان بود. یک شتتومت 

 تند. 
ٔ
 داش ، با شلوار راسته

 

 از من فراری، دس  مهربان را ک اد و با خودش برد. 

 

تتتت  بتتدهتتد تتتا برای زاو زدکش  بتته ت تت ت ت ت ت ت نفقش بود بتته من فرصت
 ب خ مش. 

 

 ۲۹۸#پارت_ 

 

 اتتاق
ٔ
خواب،  هتا سر زدنتد، هر چهتار اتتاق خواب بته دانته دانته

 . زز ما  من که سم  دیگر خانه بود به

 

تتتان   ت تت ت ت ت ت ت ختتانتته کتته ختتدمتکتتار بتتا ورودشت ی تتتتی تت ت ت ت ت ت بتتالکن، و در آخر آشت
 . شد م لو  کارهای نهانی شام ی
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 وقنر م لو  بودند به اتاقو رفتو و کتو را درآوردم. 

 

ی  تتتتی  ت ت آست تتی ت ت تتتتمی را با یک تیسرت  رست
ٔ
اهن مردانه کوتا  بوض  پت 

 کردم. 

 

ختتانتته  ی تتتتی تت ت ت ت ت ت ون آمتتدم هردو در آشت کمی دورتر از    از اتتتاق کتته بت 
ی ایستاد  بودند.   آشتی

 

ی به آیلار گف :  ی  مهربان آرام چت 

؟ –  گو  هی سیی

 

 پچ
ً
 پچ کرد. آیلار سرش را سم  او خو و مثلا

 

 دارا گی دوس  ندارن. سبای –
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اش به زبان اشتار  یک ستبای ک تاد و ندارد  همزمان با زمله
تتتان داد. تهش هو یتتک   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهش بتته بتتالا ک ت تت ت ت ت ت ت را بتتا حرکتت  دست

 .  ای  ش با چندشی نمایسیی

 

تتته   تتتد، مرا کت تتانت ت تتته دو طرف چرخت بت تتتا تر  سرش را  بت تتتان  مهربت
 سرش بودم ندید، ریز خندید. پ  

 

 َ ...  لالا! خاخا ی –

 سر: خاک بر سرم.(نخاما ی 

 

 آیلار سرش را بالا آورد و مرا دید. 

 

های سرش رفته و موهای درهو  اش تا نامه شتا  چروک آن  
 و شلوغ صوریش را قاب گرفته بود. 

 

 بلوز مهربان را ک اد. حالا هردو متوزه من  
ٔ
نامحسو  ل ه

 بودند. 
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 ل خنتد. مهربتان  دنتدان 
ً
هتایش را بتا ملاحت  نمتایش داد، مثلا

 خ کش زد. 

 

 اتاق خودتون کجاس ؟ پاداش نکردیو.  –

 

 ن  
 حرف تماشایش کردم فهماد نتواکسته خامو کند. وقنر

 

تتتد. همان   ت ت تتتاد و از کنارم مثی باد رد شت ت ت ی مهربان را ک ت تتتتی  ت ت آست
ی بلند غر زد:   حی 

 

 ت چه سرد . کک خونه –

 

 ۲۹۹#پارت_ 

 

 کو شد  بود. باران ی
ح
 آمد. هوا برای دماسنج بدن او حتما
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ی نتتاهتتارخوری   خالی انگتتار نتته انگتتارانتته از کافش کتته روی مت 
ختانته بود یتک ی تتتتی تت ت ت ت ت ت ون آورد   کنتار آشت و روی    زفت  پتاپوش بت 

 صندلی ک س ، مهربان هو کنارش. 

 

 پایش را بالا آورد تا زوراب را بپوشد. 

 

 نمی
ح
های  شد نگا  نکرد. پاهای ظریفش، با آن انگ   واققا

 زرشر... های لاکسفاد و ناخن

 

تتتتاد  بود، اما وقنر   ت ت ت ت ت تتتتر ست ت ت ت ت ت تتتتباه  پاپوش م ت ت ت ت ت ت تتتتاد، شت ت ت ت ت ت که پوشت
 های یک بالرین شد. کفش

 

تتت ک قدم  لایقش بود، آنهو وقنر ی  ت ت ت ت تتتت  مثی آنها ست ت ت ت تواکست
 بردارد. 
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تتتینه  تت ت ت ت ت ت ام از نتاامادی پاچاتد. قرار نبود از  آهی خباتث درون ست
ی شود. های پرزرقآن صند   وبرق خت 

 

کارش که تمام شتتتد، برای اطم نان به پای مهربان نگا  کرد،  
 زوراب داش . 

 

 نگفنر اتاق  کجاستا؟ –

 

 با سر به سم  دیگر سالن اشار  کردم. 

 

 سرش. ناچار پ  را  افتاد به همان سم ، مهربان هو به

 

تتتی باید مثی یک   تتتلوغ در اصت تتتور و شت  پر سری و شت
ٔ
با آن روحاه

ی را  یزوزه  رف . غاز پاکوبان و تند روی زمی 

 

 ح  نداشت  این 
ً
که انگار  همه آرام قدم بردارد، طوری اصتلا

 شود. کساو از برابرت رد ی
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تتایتتد از    یقنی چتتته؟ حتتتداقتتتی انتتتدازٔ  زهاتتتدن یتتتک قوربتتاغتته بت
تتتدا تولاتتتد ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ینتتتد خودش صت تتابنتتتدش  کرد تتتتا زت  یتتتد پت زت 

 اینهمه روی ابصاب ن اشد.   

 

ام   تتاتد، آنقتدر احتر ت تت ت ت ت ت ت تتالن و دم در اتتاق من کته رست ت تت ت ت ت ت ت بته آخر ست
 شد که پ   در منتظرم بماند. سرش ی

 

ی تو  ح در را باز کردم.   حی 

 

بزرگ داشتتتت ،  خونه قدیمی بود، اینجا یه پذیرانی خالی –
 وسطش تاله ک ادم. 

 

 ۳۰۰#پارت_ 

 

ای و کمتتد دیواری همرنتتد، فرش فقط  دونفرٔ  سرمتتهتختت  
 چند خط کرم داش ... 
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 برد. تر خوابو یدر اتاق تاریک راح  

 

ی آنهاک قدیمی...   ی خان آنجا نبود، زز یک مت   چت 

 

تتتطح و   ت تتتت  اما زیر  ست تتتو داشت ت ی که در ظاهر فقط یک ک ت
ی مت 

تتتت  من   ت ت ت ت تتتت  که  کاریحنر پ ت ت ت ت ت هایش کلی زای مخقی داشت
ی نمی ی  داکس . کسی زز من از آن چت 

 

 من، موزٔ  کوچک خنجرهایو   
ٔ
تتتتندوق خانه ت ت ت ت ت تتتتی گاوصت ت ت ت ت ت دراصت

ی  . دروکش زاساز بود، زلوی چ و و دربی    حا  مخقی

 

 به اینکه کار رو خونه نااری ابتقاد نداری؟ –
ً
 کلا

 

 اتاق را ی
ٔ
ی کامپ وتر گوشه  گف ؟مت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1120  

تتتادن پرد  آمد و   ت ت تتتدای ک ت ت ت ق ی از اینکه زوابش را بدهو صت
 ک ک خانه. 

ٔ
 آیلار رفته بود برای ادامه

 

تتتتخر   تت ت ت ت ت ت تتتد  و حتالا نمتانی کتامتی از است ت تت ت ت ت ت ت تتاتد  شت ت تت ت ت ت ت ت پردٔ  بزرگ ک ت
رویمان بود، با چنارهای حاشتتتاه که زیر باران  لاهاجان روبه 

 بهار خو شد  بودند. 

 

 زد  کک دس  به پنجر  چس اند. ذوق

 

 بارون کو بودا، چه رگ اری شد...  –

 

فصتلی همی ته تند و  های ماان نزدیک تابستتان بودیو. باران
تتتتان پایان بهار را   ت ت ت ت  تابست

ٔ
تتتانه ت ت ت ت ت زداکنند  بودند، و حالا در آست

 زدند. تاک ی

 

ای بتتا  آمتتد و دختر بتتاریتتک و پتتابرهنتته بطر ختتاک از پنجر  ی
تتتدای زنگوله  تتتو م تتتتر، که صت های ریزش از  پابندی از ابری ت
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تتتته بود به گوش یوقنر پا به خانه  ت ت تتتاد، حالا در  ام گذاشت ت ت رست
 اف  نگاهو بود... 

 

 ایستاد ، ثاب  و البته ساک . 

 

ون ینور از پردٔ  تت    تاباد. ای که کنار زد به سااهی بت 

 

 با شوق زمزمه کرد: 

 . کاش ربد بزنه –

 

 صابقه را دوس  داش ؟ من هرگز. 

 

تتتاک  من یک   تتتتادکش در اتاق ست س ایست
ی
تتتورش، نف اما... حضت

 »آن زن در  
ٔ
تتتت ، بته انتدازٔ  زملته تت ت ت ت ت ت تتتاد  داشت ت تت ت ت ت ت ت بتاران  آهنتد ست

 آمد«. 

 

 ۳۰۱#پارت_ 
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 #آیلار

 

ون و طوفانی که اوج گرفته بود اشار  کردم.   به بت 

 

. چطور پرد  رو ی –
ی
؟بارون به این ق نر  کسیی

 

تتتکوت و  اینجا اتاق – ت ت تتته. خوابی ست ت ت تتتتمش روشت ت خوابمه، است
 خواد. تاریر ی

 

 

 با اخمی که ربطی به بداخلا ر نداش  به من ز  زد  بود. 

 

تتنتا   چنتد روز دیگر نزدیکش ی ت تت ت ت ت ت ت متانتدم ت تدیتی بته یتک کتارشت
 . شدمشناش یاخو
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تتتتتط دو ابرو یتتک خط افتتتاد  و اثری از   ت ت ت ت ت  الان فقط وست
ً
مثلا

بص انی  در نگاهش نبود، این مد  یقنی یک حفاظ برای  
ی که در سرش ی ی  گذش . پنهان کردن چت 

 

تتتدنو اخو    ت تت ت ت ت ت ت از پنجر  د  کنتدم و کنتارش رفتو. بتا نزدیتک شت
 تر شد. غلاظ

 

 بزرگ ی 
ٔ
تتتت  حد  زدم هرچه در آن کله ت ت ت تتتت  به  درست ت ت ت گذشت

 شد. من مربوط ی

 

 گفتو. ام را باید یخواسته

تتتتاد، آقا مل ! ی – ت ت ت ت ت  خدمتکارا  ایاز...!! ب خ ت
ی
تتتته... بر ت ت ت ت ت شت

 برن؟

 

 لالا؟!  –
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تتتد  بود. کنار ایاز   ت تتت ح  مهربان نگران شت ت تتتتاد، منتظر تو ت ت ایست
 من. 

 

ون اشار  کردم.   به بت 

 . برن. کار... کار..  –

 

و...  –
َ
 ا

 

 و ابرونی کته بتالا انتداخت  و لن  کته بته 
ی و گفیر

َ
هو  بته حتالت  ا

د نتواکستو نخندم.   فسری

 

؟ مثی خانو مارنی یی –  گه اوو... ب نی

 

 ایاز هنوز زدی بود. 

 خدمتکارا کاری به ما ندارن.  –
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ی بجاتتب و غو  تتتدٔ   کتتاری پاکر من تت  همتتانطورکتته بتته مت  ت تت ت ت ت ت ت شت
 هوا گفتو: کردم ن   لع دیگر اتاق نگا  ی

 

 بارم که شد  بگو خا... یه –

 

ی بند انگ   حواسو را سرزا آورد. صدای ترق  ترق شکسیر

 

وف دستتهش را بالا نااورد  بود، یک ها را  دستتنر صتتدای غصرتتی
 شد .  آورد تا به من بفهماند چقدر از دستو بص انی دری

 

تتت آقا و باملاحظه ی   مهربان فقط یک پسرت
ً
دید، اما من بملا

 درحا  تهدید شدن بودم. 

 

 ۳۰۲#پارت_ 
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خواهد  چندباری ام تتب حستتتش کرد  بودم، اینکه دلش ی
 مهمتانو  

ی
تتتت  خودش گردنو را بپاچتانتد و یتتک ارنتدکی تت ت ت ت ت ت بتتا دست

 کند. 

 

تتتدٔ  درون وزودش، همتان  ت تت ت ت ت ت ت کته مختتارختان  آن ختان مهتارشت
تتتت   پروبا  و پرورش داد  بود ی تتتاع را به دست ت تتتت  او ت خواست

تتت ختانه ایاز   ت ت ت ت د و مرا چوب و فل  مهمان کند، اما خوشت بگت 
د.   بلد بود کنتر  خ مش را به دس  بگت 

 

 کوباد. بار از بالکن گذشته و به پنجر  یباران و باد این

 

اح  ی تتتتر ت ت ت تتتت . پاهایو از  در آن لحظه بدنو فقط است ت ت خواست
 خرید زق

ی
 کرد. زق یخستر

 

ون ی تتتدای  کاش بت  ت ت تتتو و به صت ت ت رف  تا روی تخ  دراز بک ت
وانی گوش بدهو.   باران روی شت 
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تتانه را پس راندم. من کی اینهمه    ت ت ت ت ت تتت کسرت ت ت ت ت تتتخرٔ  ست ت ت ت ت آرزوی مست
تتتای  ن   ت ت ت ت ت تتتد  بودم که فقط برای گوش دادن و تماشت ت ت ت ت ت خاا  شت

 ای دراز بک و. باران روی تخ  غری ه

 

ی   تتتد  و زیر همی  ت ت ت تتتتط کویر لوت بزرگ ک ت ت ت حالا خوب بود وست
 ها قد ک اد  بودم. باران

 

تتتتدانی نبود، پنجر  دلای مهو ت ت ت ت ت   تر اینکه صت
ٔ
های دوزدار  همه

ون نگه داشته و به داخی را  نمی  دادند. آواها را همان بت 

 

 ایاز مرا دور زد و پرد  را ک اد. باران دور شد. 

 

تتتای دکور خانه بهتر بود به ها  بری تتتتو، به تماشت اش که  گ ت
تتتاهزاد  ل ا  ه نی را   ت تتتباه اینکه تن یک شت ت تتتی   بود. شت ت مصت

 .  بپوشانی
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 باوقار و بااصتال  را با یک م ت  ستفادم تر  شتب و  
ٔ
خانه

تتتو بتاملاش،  روز پر کرد  بود، پر کته چته برض کنو؛ بته  تت ت ت ت ت ت رست
تتتنر را خالی و به امان   تتالن به آن درندشت ت ت تتتم  زیادی از ست ت قست

 نظر بااید. خدا و  کرد  بودند تا شاک به

 

تتتامن یک    تتتکا  بود تا ک ت تتتالن است تتتباه یک ست نهاجه اینکه شت
  
ی
 بتتالای تپتته گرم و پر از زنتتدکی

ٔ
. دربوض ختتانتته  اباتتانی

ٔ
ختتانتته
 رساد. نظر یبه

 

! واققا  زلوی چ مو بود. اینجا فقط زای خواب   ی همی 
 زریان داش . 

ی
 بود، قد یک مسافرخانه در آن زندکی

 

خانه  کرد اتاقکه استتتفاد  یایاز از تنها زانی   ی خواب و آشتتتی
 سرویس بهداشنر بود 

ً
 و شاید تفریحایش را...  و احتما 

 

 ۳۰۳#پارت_ 
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تتتتتون ت ت ت ت ت تتتت  مهربتان را  تتا فکرم بته زتاهتای خصت تت ت ت ت ت ت تر نرفتته دست
ون رفتاو.   ک ادم و بت 

 

کردم باز از نزدیکو زو  مهربانی که حنر انر دسهش را رها ی
 ینمی

ی
 من. خورد، غری ر

ی
 کرد رف   روزهای آوارکی

 

ی انتخاب کردیو.   م ی زلوی تلویزیون را برای ک سیر

 

دی را برداشتتتو و روشتت ش کردم. یک  شکنتر  تلویزیون ا 
 آهند... 

 

  ایاز درحا  مرخک کردن خدمتکارها بود. 

تتتد و یخش آب   ت تت ت ت ت ت ت گفتتته بودم برونتتد تتتا مهربتتان مقتتذب ن تتاشت
 شود. 
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تتتت . به م ی تکاه داد.   ت ت ت تتتست ت ت ت ت تتتان ایاز هو کنارمان ک ت ت ت ت ت با رفت  ت
تتتوارکتار بودکش را    پتتاهتای بلنتتد امتتا قوی تت ت ت ت ت ت  ست

ً
و محکمش کتاملا

 داد. ک ان ی

 

 تلویزیون نگا  کرد و بقد به مهربانی که  
ٔ
تتتفحه ت ت ت ت ت ایاز کمی به صت

 م ی خودش را زمع کرد  بود. 
ٔ
 گوشه

 

تتتای خودش   تتتانو گرفتتتت ، غرق دنات قل و از مظلوماتتتت  مهربت
 بود. 

 

هرستتته دور هو بودیو، نزدیک، من و مهربان کنار هو و ایاز  
تتتماماتتت  رفتتتته و زتتتایش را  روبتتته  تت ت ت ت ت ت تتا انگتتتار آن صت تتا، امت روی مت

 تصمامی ایاز گرفته بود. خجال  مهربان و ن  

 

ی خانه روی شانه  های سکوت ما پاشاد  و به آن  زو سنگی 
 داد. وزن ی
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 نگا  ایاز سم  من برگ  . 

 برای چند ثاناه نگا  من و ایاز تلا ر کرد. 

 

تتتو   ت ت ت ت  لبش را گاز گرفته بود و چ ت
ٔ
تته ت ت ت ت ت پرد  درون  هایش ن  گوشت

 داد. اش را نمایش یدرهو و آشفته

 

 منتظر من بود که کاری کنو؟

 برای اطم ناکش ل خند زدم. 

 

ی قاپاد و خود را م تتلو  ک تتان داد.  گوشی  اش را از روی مت 
 ملرور غد. 

 

 روسری
ٔ
تتته ت ت ت د  بود. کاش  مهربان گوشت تتی ت ت ت ت تتتت  فسرت ت ت اش را در م ت
 آمد. کاری از من بری

 

تنها صتتدای داخی خانه آهند گلی خواندن آرش و مستت ح   
 بود. مهربان خمااز  ک اد. 
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 سریتتتتع پرساد: 

 بادت دار  زود بخوابه؟ –

 

 ساب  حدود ه   بود. 

تتتاب  د  ی  – ت ت ت ت ت تتتام بخوریو و برمون گردونی ست ت ت ت ت ت تتته.  تا شت ت ت ت ت شت
 خوابه. موقع یاون

 

 از زا بلند شد. 

 بریو شام.  –

 

 ۳۰۴#پارت_ 

 

ی چاد   بود. شد  و آماد  مت 

 پر... فسنجان اردک، لازاناا، مرغ شکو
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اض کردم، اسراف بود.    ابتر

 ما فقط سه نفریو.  –

 

 . دوکستو چی دوس  دار نمی –
 

 

تتتدای بو و مردانتته  ت ت تت ت ت ت ت ت تت اتتدن غو ماتتان صت ت تت ت ت ت ت ت اش ترک  قل و از شت
 ، اما امان از نگاهش که با غاظ از من رد شد. برداش 

 

تتتکتار کنتد و  لحظته تت ت ت ت ت ت ای فراموش کرد  بود ن تایتد زخمش را آشت
 حالا... 

 

! خودت مگر مجبور بودی  تتتقف    به من چه مرد حستتتان 
؟  را زار بزنی

 

ی مهربان را دم   دانو چرا... تر کرد، نمیمت 
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تتتتورات مهربان به  کاش آنطور که ایاز فکر ی ت ت ت ت ت  تصت
ٔ
کرد زق ه

 کند. ی فهمادم به چه فکر رویو باز بود و ی

 

تتتای   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو این بود کتتته انتظتتتار شت تت ت ت ت ت ت تتا حتتتدست در آن لحظتتته تنهت
ی مجلی و پرمخلفات. خودمانی   تر داشته، نه این مت 

 

یفات فقط پرندٔ  اهلیایاز باید ی تتی ت اش دور و  داکستتتت  با یسرت
 شد. دسهپاچه ی

 

 شناش در این مرد. دریتتتت  از یک زو مهربان

 

–  .  دیگه مهمون مانی
ٔ
 دفقه

 

تتتنتدلی بقتب   تت ت ت ت ت ت تتتت  مختالفت  کنتد کته برای مهربتان صت تت ت ت ت ت ت خواست
 ک ادم. 
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ی غذاخوری شتتتتشایاز روبه  نفر  ک تتتستتت .  روی ما پ تتتت  مت 
تتته روبتته  ت ت تت ت ت ت ت ت کرد،  رو را انتختتاب ی دقتت  کرد  بودم کتته همی ت

 مسلط و نه دور. 

 

 هنوز تصماو نگرفته بودم برای خودم چه بک و... 

 

ی سم  ما گرفته شد...   ب قاب که روی مت 

 

تتتتقاب  مهربان ثاناه  ت ت ت ت ت تتتتش، با آن ب ت ت ت ت ت ت تتتت  پسرت ت ت ت ت ت ای فقط به دست
تتتاد،   ت تتتوریش درخ ت ت تتتفاد ز  زد، اما بقد تمام صت ت چهارگوش ست

تتتتتو ت ت ت ت ت تتتو و  هتتتایش حنر چروکل خنتتتدش، چ ت تت ت ت ت ت ت هتتای دور چ ت
 اش... پی انی 

 

تتتان ایازش داد، و ایاز لازاناا را   ت تتتقاب را گرف ، برنج را ک ت ت ب ت
 به او. 

 

 ۳۰۵#پارت_ 
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تتاتد، ظرف را بتا دو  مهربتان بتا کفگت  تکته  ت تت ت ت ت ت ت ای برایش غتذا ک ت
 دس  به او برگرداند. 

 

ی همانگاهی همه آید ستتتاد  نیستتت ؛  قدر که به چ تتتو یچت 
ی یک ظرف و  ثاناه نه لرزش یک تتتت  زنی ق ی از گرفیر ای دست

 م ر... 
ٔ
 نه پر شدن ل وانی با نوشابه

 

 م تتتر بود و ایاز ی
ٔ
داکستت ، برایش  مهربان باشتت  نوشتتابه

 ریخ . 

 

تتاتتتدن را   ت تت ت ت ت ت ت تتاناتتته من هو مثتتتی مهربتتتان نفس ک ت برای چنتتتد ثت
 فراموش کرد  بودم. 

 

ها  اش بود دور ل وان... ح اب شتتتد  چ تتتمو به دستتت  چند
تتتدنتتد و روی  کردنتتد، بزرگ یروی دیوار  بتتاهو تلا ر ی ت تت ت ت ت ت ت شت
 سطح با هوا ترکاب... 
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تتتدای ت  ت ت تتتان را انگار تابه صت ت ت تتت اد  بودم،  ت  ترکادک ت ت ت حا  ک ت
 زدید در دس  مهربان متولد ی

ٔ
 شد. یک حادثه

 

تتته و قلب   تتته گی و بوست تتت  همی ت و من آن شتتتتب فهمادم ب ت
ات  کنند  برای آنچه همستفر  نیست ، شتاید یک نگا  دن ا 

 خواهد باشد. ی

 

 کند و شاید ب قاب  را. دسنر که ل وان  را پر ی

 

تتتدن ماهاچه  تتتاد  شت تتته ک ت های لب نیستتتت ،  و ل خند همی ت
تتتو تتتدن یک چروک کنار چ ت تتتاید محو شت های زنی  انتظاری شت
 باشد یا ناپدید شدن خط اخو حسریش... 

 

ی زمع شد.   شام در سکوت خورد  و مت 

 

خانه رویظرف  ی  سینک چادیو.  ها را داخی آشتی
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خواستهاو ب تویاو، ایاز ازاز  نداد، ولی مگر مهربان ستینک  
ی و من آب  را پر رهتتتا ی تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت وع کرد بتتته شت کرد؟ نتتته! سری
 ک ادن. 

 

 غتذا را کته داختی قتابلمته  
ٔ
تتافته ت ت تت ت ت ت ت ت ریخت  و  هتای کوچتک یا ت

یا ی
َ
تت اشتتتلا  کرد و  برای فردای ا را   گذاشتتت  گلویو را حسیت

 نفس ک ادنو را بس ... 

 

پرنر را خدا  من که اهی بلض نبودم، پس چرا... باا، حوا  
 رساند. 

 

تتتد. مگر نته ت تت ت ت ت ت ت ختانته شت ی تتتتی تت ت ت ت ت ت اینکته مهمتاکش بودم و  ایتاز وارد آشت
 تواکستو با او شوچی کنو؟ ی

 

 متادرش. مهمتاکش بودم  
ٔ
اینجتا کته اربتاب نبود و من همختانته

امو وازب.   و احتر
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                ش به باهو خوندن بودب خ اد زیاد شد، مز 

 

 ۳۰۶#پارت_ 

 

بودم کمتر ظرف   – تتتد   ت ت تتته مونت ت ت تتته خونت ت ت انت من  تتتان،  ت ت تتتآزخت ت ت آیت
 . شستما ی

 

 ل وانی از آبچکان برداش . 

 

تتتهش را که بالا گرف ،   ت ت ت تتتتاد، دست ت ت ت تتتت ش کنارم ایست ت ت ت برای برداشت
تتتو با خنکای ت ش و بوی   ت ت تتت ادم، حواست ت ت  زوابش را ک ت

ً
تتتلا ت ت اصت

ش وش بر باد رف   . ملایو افتر

 

تتتت  که  مارکش را کاش ی تتتاید بطر یا ادکلنی داشت ت فهمادم، شت
 تواکستو بخرم. زنانه بود و ی
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. اومدن یپی نهاد خودتون بود، وگرنه صبح ی – ی  شسیر

 

تتتمتت  یخچتتا  رفتت ، حتتد  اینکتته بخواهتتد یخ   تت ت ت ت ت ت از کنتتارم ست
 بردارد سخ  نبود. 

 

تتتتت  که برای خنک  ت ت ت ت ت کردن  نکنتد داختی بتدکش یتک ربتات داشت
 . کرد رادیاتور به یخ احتااج پادا ی

 

 یخ بر 
ح
 کرد  بودم.   ب نی داش ، درس  پیشواققا

 

 برازند  –
ح
 ته. آیآز واققا

 

 استادوار تذکر داد: 

یاز!  –
َ
 ا
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چرخادم و دستتتو را از پ تت   قاد آب ک تتادن ظرف را زدم. 
 به سینک گرفتو. 

  

 زدی؟ ولی آیآز به زبون ما یقنی قندیی، به  مااد.  –

 

 یک قالب یخ را داخی دهاکش چرخاند. 

 

هایش حسی سرد و خ ن، همرا  با یک زنون  داخی چ و 
ی گردنو شکی گرف .   گرم، یک اراد  برای شکسیر

 

 خون درون قل و از تر  قندیی بس . 

 

، آیلار؟! و امتحان یداری ظرفا  من –  کنی

 

تتتاب کار   ت ت ت تتتت  که حست ت ت آیلارش چنان تهدیدی در خودش داشت
 دستو آمد. 
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ً
تتتتاد  بود، کتاملا ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بته یخچتا  و در دو قتدی من ایست تت ت ت ت ت ت پ ت

 آمادٔ  اشتقا . 

 

 ظرف هش؟ من غلط بکنو!!  

 

تتتمو مقناتای دیگته دار ،   – تت ت ت ت ت ت تتتت  دارم انتته است تت ت ت ت ت ت خودم دوست
ی قندیی چه زال ه.   بدونو. تو دوس  نداری؟ ببی 

 

دهانو را  یخ داخی دهاکش را با قرچی نانهانی شتتتکستتت . آب
 قورت دادم. 

 

 ۳۰۷#پارت_ 

 

. فهمادم. نمی –  خوای مقنی اسم  رو بدونی

 

ی آیآز، مهربان به با ل وان   ون رفیر تتتت  بت  ت تتتو دست ت ت ت غر   خانو چ ت
 رف  و سری به تأسک تکان داد. 
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 اش را دید  بود. بص انی شدن دردانه

 

تتتهها را زابه تا ظرف تتتد، ست تتتاد  شت تتتو ک ت نفر آدم    زا کناو رُست
 اندازٔ  د  نفر وساله کثاک کرد  بودیو. 

 

 کار از اری به ک تتتامن برگ تتتهاو،  
ٔ
خانه ی وقنر بالاخر  از آشتتتتی
 . ایاز برایمان م و  گذاش 

 

تتتتما  آخرین قطر   ت ت تتتتو را با دست ت ت گرفتو  کاغذی ی های نو دست
ی آن ی و زردآلو،  همه م ؤ  نوبرانه، گالا  و گوزه که بی  تتتت  ت ست
 های ریز، بجاب به چ مو آمدند. پرتقا 

 

 . های درش شهر پر بود از پرتقا 

 

 ی
ی
های  داد، بوی شب یر برداشتو و بو ک ادم؛ بوی تازکی

 زمستان. 
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 چ نه، از لالاکو  برام آوردن. تاز  –

 

 زد  پرتقا  را در دس  چرخاندم. تقجب

 تو این فصی؟ –

 

تتتاید سر به تأیاد تکان داد و   ت ت ت ت ت زواب ندادن ایاز یقنی بله و شت
 من ندیدم. 

 

ی گذاشتتت ، گوشی مقمولی و  ک تتتستتت . گوشی  اش را روی مت 
نگهمد  یر ی  شد . داشتهدو سا  ق ی، ولی تمت 

 

تتتابگری بود، بته ت تت ت ت ت ت ت تتتت   این مرد ختدای حست تت ت ت ت ت ت قو  خودش درست
 کردن. خرج

 

 . پوس  گرف . برای مهربان پرتقا  گذاشتو و یر دیگر.. 
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 لالا...! بَردقا...  –

 

تتته را که گرف ،   ت ت ت تتتت  هرست ت ت تتتتو. پوست ت ت ت تتتوی را برایش گذاشت ت ت ت و ست
تتتهو ایاز را برایش داخی پیش  تتتم  او گذاشتتتت  و  ست تتتنر ست دست

 خودش... من و در آخر 

 

... و دوبار  ن    حر ی

های ستکوت، را  زوی ار کوچک صتماما  نونای ان را  تکه
   کرد. سد ی

 

تتتینه   ت ت تتتت  را به ست ت ایاز به م ی تکاه زد و کامی لو داد، یک دست
 زد و دیگری را چند بار به پایش کوباد. 

 

ی بودنتد؟ انگتار ایتاز   مهربتان نگتاهش بتته تلویزیون بود. غمگی 
 کمی... 
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تتتتب از لذت   ت تتتت . برای او هرچه ام ت ت مهربان نه! او فرق داشت
ها قلبش را  تواکستت  تا مدتمادری کردن به دستت  آورد ی

 روشن نگه دارد. 

 

 ۳۰۸#پارت_ 

 

 ایاز از یک شب مهمانی چه انتظاری داش ؟ 

 

 زنگاربستته 
ٔ
اش د   زمان لازم بود تا مهربان از لاک چندستاله

 بکند و آزاد شود. 

 

 پدری. یاد خودم افتادم، سا 
ٔ
 در خانه

ی
 های زندکی

. بدون ه چ فکر و اراد  ی وع کردم به از خودم گفیر  ای سری

 

غو   –
 
تتامتتتادریو، هرگز ازتتتاز  نمیا داد حنر برادرام  تتتتاج، نت

. انگتتتار زتتتای خودش و بچتتته ی هتتتاش رو  بهو مح تتت  کیی
تتتو، مثی یه... بگذریو... فقط برازن   ت ت ت ت ت ن   تند کرد  باشت
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تتتتو کرد و یاومتتد کتتارای خونتته رو یکتته ی تت ت ت ت ت ت   رفتت  دوست
تتتته، انگار   ت ت ت ت ت تتتت ... مهربان فرق دار ، دلو بهش قرصت ت ت ت ت ت داشت
 متا  من بود ، من گمش کرد  بودم و حتالا پاتداش  

ً
ق لا
 کردم. 

 

تتت ادن کمبودهای   ت ت ت ت ت تتتانر نبود شت ت ت ت ت ت تتتاست ت ت ت ت ت  احست
ح
برای مردی که ابدا

 باطقی من چه اهم نر داش ؟ 

 

تتتد  و دردد    ت ت تت ت ت ت ت ت امتتا امتتان از آیلاری کتته درد در دلش زیتتاد شت
ک با  ی خواست ، آنهو با کسیت که ام تب انگار حسیت م تتر

 من داش . 

 

 هایش را بداند. خواستو او قدر داشتهی 

 

تتتت  – ت تت ت ت ت ت ت ، ولی پیش مهربتتان خالی  متتادرم رو زیتتاد یتتادم نیست
تتتته وقنر پیش زنی که این نمی  کنو. بهش فکر ی ت ت ت ت ت همه  شت

  . مادری کردن رو دوس  دار  باشی و به مادر فکر نکنی
 شکوفه هو هس . 
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کرد که به قلب داشتتت ش  حرک  و سرد تماشتتایو یچنان ن  
 و ن  

ح
 اختاار زبهه گرفتو. شک کردم. فورا

 

تتته، اما   – ت ت ت ت ت تتتاید برای تو فقط یه خدمتکار باشت ت ت ت ت ت تتتکوفه شت ت ت ت ت ت شت
تتته،   ت ت ون بب نی باورت ک ت تتاید از بت  ت ت ت تتتد  برام. شت ت ت خواهر شت

خند   دونو نگرانمه، وقنر یکنه یولی وقنر دبوام ی
 . باهام، یقنی دوستو دار 

 

 هایش را کش آورد، فقط یک ثاناه. لب

 

تتا حتتتا   مثتتتی این بود بگویتتتد حرف  تتایتتت  را قبو  کردم، امت هت
 زواب دادن ندارم. 

 

تتتم  من بالا  چند ثاناه  ت ت ت تتتکوت کرد... نگاهی که بقد ست ت ت ت ای ست
ی    پایش روی زمی 

ٔ
تتتد. با پنجه ت ت ت ت ت تتتکاف شت ت ت ت ت تتتاد دق   و موشت ت ت ت ت ت ک ت

ی ذه ش را م لو  کرد  بود.  ی ب گرف ، چت   ضی
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د؟! یک ب حرف زد. طقنه زد یا س  کرد مچو را بگت   ضی

 

 شجاع شدی!  –

 

 ۳۰۹#پارت_ 

 

 گف ؟کردم را یاینکه اذیهش ی

 

تتتان   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایو یتتتادش گرفتتتته بودم. انر اذیه ت این را کنتتتار برادرهت
 شدم. شان افسرد  یتوزهیکردم که با آنهمه ن  نمی

 

ی زبان چندباری از ایلمد کتک خوردم.   هرچند برای همی 

 

تتتوچی  تت ت ت ت ت ت تتادٔ  ن  شت ت ت تت ت ت ت ت ت آزاری بودنتد. من خالی بتا او ملایو  هتای ست
 بودم. 
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 یک پایو را روی دیگری انداختو و تکاه زدم. 

 

 پ تو به مهربان گرمه.  –

 

 درازی  از روز او  رو ابصاب بود. زبون –
 

 

 . من و تو آشنانی خون  نداشهاو –

 

تتتحبنر  تت ت ت ت ت ت تتتدن بتته دیوار و  روز او  همصت ت ت تت ت ت ت ت ت متتان، آن کوباتتد  شت
 کردم. وک ان ک ادن را فراموش نمیخط

 

تتنتتاختو... در بم   ت تت ت ت ت ت ت ترین زتتای وزود  امتتا ایتتازی کتته بقتتد شت
تتتت  که هنوز گرمایش را  قطن   ت ت  افروخته داشت

ٔ
تتتقله ت ت ت اش یک شت
 حفظ کرد  بود. 

 

 شمار  پات چند ؟ –
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ی دیگری بود که این را   تتتدم. بحث چت  ت تتتوالش غافلگت  شت ت از ست
 پرساد. 

 

؟ –  وا ... واسه... چی

 

 دونو، تو چندی؟مهربان رو ی –
 

 اش کنو. دامنی نبود که روی پا بک و و مخقی 

 

تتتتو پتتابنتتدم را   تت ت ت ت ت ت ق تتی از آمتتدن بتته اینجتتا هرکتتاری کردم نتواکست
ی خودش   تتتیر ت تتت  آراست ت ک درونو که باشت نبندم. لقن  به دختر

 بود. 

 

 شوی، آیلار؟تو کی بزرگ ی

 

 آخه...  –
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تتتتتش   ت ت ت ت ت تتتدنو خوشت ت ت تت ت ت ت ت ت پوزخنتتدش گویتتای این بود کتته از هو  شت
 ناامد . 

 

تتایو کتتته از   تتاهت خالی منطقر و بتتتادی بتتتدون اینکتتته حنر بتتته پت
تتتتاکش را زمع کرد  بودم یتک نگتا   خجتالت ، ن   ت تت ت ت ت ت ت اراد  انگ ت

 کوچولو بیندازد تو  ح داد: 

 

م. گفنر کک خونتتته  خواد متتتادرم بتتتاز باتتتاد خونتتته دلو ی –
م.   سرد ، خواستو براتون صند  بگت 

 

 یک پوزخند زانانه در زواب مات شدنو زد و ادامه داد: 

 

تتتد  ی – ت ت تت ت ت ت ت ت تونو یتته زفتت   ولی انتته چرتتتای بلا بتتاورت شت
 و بپوش. دمپانی پلاسهار برات بخرم، همون

 

 ۳۱۰#پارت_ 
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، آقای آیآز! پس تلا ی   کار هو هسنر

 

 نه! نه! تو نخر خودم ماارم...  –

 

تتتت ، ولی  البته که حرف ت ت ت تتتدنو تأثت  داشت ت ت ت ت های بلا در هو  شت
 خرید او چه خواهد شد. خدا ی

ٔ
 داکس  نهاجه

 

تتتان ندهو ناک ت اوتو کرد  خالی ریلکس ل خند  برای اینکه ک ت
 زدم. 

 

تتتت  بری دمپتتانی  ختتاطر خودت یبتته – تت ت ت ت ت ت گمتتا... خوب نیست
. فکر کن   ی تتتت  مااد پایی  ت ت ت ت ت تتتتهار زنونه بخری، کلاست ت ت ت ت ت پلاست

. اونجا یه آشنا بب  ت . سوژ  ی  شی

 

تتتت  بدهد ز  زدم به لبمنتظر زوان  که ی ت هایش...  خواست
 یک... دو... سه... 
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 ها... زد ل خند زد، نه از آن یخ

 نگرانی  برای من قابی تحسینه.  –

 

ی آوردم.   با حالنر تٔاتری سری برای ی کر پایی 

 قابلی نداش .  –

 

ی آوردم تا ل خندم را نب ند.   سرم را پایی 

تتتد  بودم؟ سربه  ت ت ت ت سرش  این چه مرنی بود که به آن مبتلا شت
ی از هر تفریچ در دناا لذت  تر شد  بود. بخشگذاشیر

 

ی به خانه کرد. مهربان م و   اش که تمام شد قصد برگ یر

 

تتتته بود و متانتو ی   تت ت ت ت ت ت تتتاد کته ایتاز کنارش  کافش را برداشت تت ت ت ت ت ت پوشت
 اش زد. مهربان سمهش چرخاد. ایستاد و دس  به شانه

 

قامنر باشتتتد  باور اینکه مادر مردی به این قدبلندی و خوش 
 . آمد به آن اندام ریز  نمی
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 خواب هس . بمون ام ب، اتاق –

 

 خواب را ک ان داد. خودش به مادرش اتاق

 

 مهربان نوک انگ   به کک دس  کوباند.  

... خونه... نر  –  نر

 

تتته یمرغ تت ت ت ت ت ت تتتهاو یها منتظر او بودند؟ هرست تت ت ت ت ت ت تتتود به  داکست تت ت ت ت ت ت شت
د صبح زود برود ولی...   شکوفه ستی

 

تتته  ت ی رابطت تتتاخیر ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان ی  ست ت ن  زمت  من 
این را  برد، حنر تتته  ت تجربت

 فهمادم. ی

 

 ایاز ه چ اضار نکرد، سوئ چ را برداش  و همراهمان شد. 
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تتتت  به خانه در   ت ت ت تتتت ، با یک ل خند که  بازگ ت ت ت ت تتتتکوت گذشت ت ت ت ست
تتتد  بود و فقط گاهی بم   روی لب ت تر  های مهربان ثاب  شت

 شد. ی

 

تتتایش ی ت تت ت ت ت ت ت ی تمتاشت تتتی  تت ت ت ت ت ت  کنتار متاشت
ٔ
کردم و حنر زبتانو بته  از آینته
ی ایاز نمیسربه  چرخاد. سر گذاشیر

 

ام مهربتتانکرکرٔ  سرگری زتتتدیتتتدم را بتتته تتاتتدم،  احتر ت تت ت ت ت ت ت ترین ک ت
 پسرش تقطای. کردن گی  بص انی 

 

 ۳۱۱#پارت_ 

 

 ایاز ی
ٔ
تتتام خانه ت تتتت  که برایمان مهمان  چند روزی از شت گذشت

م
َ
 دار و خفه... آمد. اواخر بهار بود؛ هوا د

 

 شاید هو من از درون نفس کو آورد  بودم. 
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تتتتته   – ت تت ت ت ت ت ت من کتتتاری کردم کتتته بتتته خودش زرئتتت  داد  بفرست
 خواستگاریو؟

 

تتازنتانی کته داختی حاتاط، روی   ت ت تت ت ت ت ت ت این را گفتو بتا زتدیت  بته شت
 رویو ک سته بود ز  زدم. صندلی روبه

 

 زنه. مونه، هرکی مااد قام  یدختر مثی برنج ی –

 

 شد  هو نیستو. گذاریمن برنج نیستو! قام  –
 

 

 شکوفه سرزک و کرد.  

درشتتتت  که نه، تهش دخی در باای. قد و بالا  برنج دانه  –
. بلند یهو نداری بگو دانه  شی

 

 از دس  شکوف! سرم را تند سمهش گرداندم. 
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تتتکوفتتته! یقنی برنج  فکر نکن نمی – تت ت ت ت ت ت دونو دختتتی چاتتته، شت
 نامرغوبو؟ 

 

 . شازنان ماانه را با سااس  گرف 

 درز مزربه به خودش داد .  ۲۰۰باباش  –

 

تتتدای پقر   ت تت ت ت ت ت ت تتتط گلویو گت  کرد  بود بتا صت تت ت ت ت ت ت خنتدٔ  تلچی کته وست
 هایو خودش را ک ان داد. ماان حرف

 

 ام اشار  کردم. با انگ   به تخ  سینه

 و بگت  ؟ باباش بهش مزربه داد  که بتونه بااد من –

 

تتت انی  ی ت تتتتو از بصت ت تتتت انگ ت هایو را با حرص به  لرزید. دست
 سینه گر  زدم و پا روی پا انداختو. 

 

 به چه روزی افتادم من!  –
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اش را با اخو گر   نخورد  دستتت  ابروهای پرپ تتت  و   شتتتازنان 
 زد. 

 

 چه روزی؟ خالی هو دل  بخواد یر تو رو پسندید .  –

 

 . همرا  دلو لرزید صدایو به

شتتازنان! از روزی اومدم تو این د ، فقط خواستتنر  خاله  –
. ختدا رو خوش نماتاد، کتاری بته   تتتتو خلاص شی تت ت ت ت ت ت از دست

 کسی ندارم. 

 

 انتظار نداشتو به او بربخورد، اما سرزک و کرد. 

 

مگه سر ستتفرٔ  منی که بخوام خلاص شتتو؟ هرکی اینجا   –
کنه، دبای خت  همه  زن خواس  بگت  ، من  واسطه ی

. هو ی پ    سر 

 

 ۳۱۲#پارت_ 
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 تر کردم و برایش گردن ک ادم. هایو را محکودس 

 

 کنو. نه من! من نه! من شوهر نمی –

 

 کنو؟کرد ناز یبص انیتو را ندید گرف . فکر ی

 

تت   – ت تت ت ت ت ت ت ب هو پسرت
ّ
تتاتته، مطلتت ت تت ت ت ت ت ت نقمتت  آدم خوب و زحمتک ت

 همون آدمه. 

 

آدم خوباه؟ خوش به حا  زکش. والا ما از پسرتتتش زز   –
 سری ندیدیو. 

 

 

 بالاخر  از کور  در رف . 

تتتتلفرالله... دختر هو انقد زبان  – تتتتلفرالله.... است دراز؟  است
 آخرالزمان بما... 
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ی  گفتت  زبتتانبرای یتتک زواب رد بتته من ی دراز؟ انگتتار اولی 
 کنو.  س  که رد یخواستگاری

 

در شتتتهرمان، همه مؤدبانه دستتت  و پای تتتان را زمع کرد  و  
 رفته بودند. 

 

زتانت ؟ همون کته گفنر قتد و  دی بته همون نو چرا نمی –
 بالا دار . 

 

تتتفادش  لب  ت ت ت ت تتتورت ست ت ت ت ت تتتد و روی صت ت ت ت ت هایش از حرص کبود شت
 خودنمانی کرد. 

 

ی این  – تتتنگی  تت ت ت ت ت ت و، ست
َ
، ختان ی تو  همته دختر تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ی ک ت ، رنگی 

تتتون، ه چخونه  ت ت تتتان رو نمیکس در خانه هاشت ت ت زنه. این  شت
 پسر چی تو رو خواهش کرد ، والا من ماندم. 
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 . . زوانه، خامهتو ب خش شازنان زان –
 

 

تتتو و بقاب  ت ت تتتکوفه چرخاد و با حرص و  با خ ت ت ت تتتتم  شت ت وار ست
 دلخوری گلایه کرد: 

 

ه ی   – . هرچی گوم دو ته اون سر ن 
نی 
َ
تتتتو هاچی د ت ت ت ت ت این چ ت

 زواب  د  . 

 

ذار   گو دو تا روش ی ن تو چ تمش هاچی نیست . هرچی ی
 د .( و یزواب من

 

تتتتتوت ت ت ت ت ت تتتد. آمتد  بود  محمتد ست تت ت ت ت ت ت زنان از در بتاز حاتاط داختی شت
 وزور کند. فلاسوت را زمع

 

 کلام از دس  شازنان دررف . همه ساک   
ٔ
با آمدکش رشته
 ز  زدیو به او. 
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 زیر نگاهمان ل خند زد و سویش بند آمد. 

ینی  –  تر دارید؟ چه خت  ؟ شت 

 

ب. ناو
ّ
ینی تر، بخورد وسط فرق سر مطل  کالو شت 

 

تتتفش را   ت تتتت  و با یک گاز نصت نزدیکمان آمد. یک رول  برداشت
 . کند 

 

 خت  باشه، شازنان.  –

 

 ۳۱۳#پارت_ 

 

 زا شد. شازنان درزایش زابه
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تتام   – ت ت ت بتمت تتهتاتو.  ت ت تت ت ت ت ت ت نتختواست ختت   نتگتت  ،  دامتن  ی 
َ
ا ؟! سری  ختت 

 بالا بنه. خواش، برو  تاقچه  زن

 

 شو! من برو  نمی –
 

 ام خندید. محمد با دهان پر به قاافه

 

 کلاغ بالای  
ٔ
تتتباه لانه تتتان  گر  خورد  و شت موهایش امروز حست

تتتو تتتد  بود، ولی چ ت قو  برق  هایش مثی چراغ سرش زمع شت
 زد. 

 

تتت هو نمی – تت ت ت ت ت ت تتتت  آختتته. حتتتالا خر ملز کی رو گتتتاز  کسیت گت 
 گرفته از تو خواستگاری کرد ؟

 

ب!  –
ّ
 مطل

 

ینی ناو  خوردٔ  محمد وسط باغچه پرت شد. شت 
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 غلط کرد ، مگه خودش خواهرمادر ندار ...  –

 

 شکوفه به صوریش کوباد و از زا بلند شد. 

–  !
َ
ود
َ
وَد دهن  محمد! د

َ
 د

 و محمد! ببند!(نببند دهن 

 

تتتدن بود و   ت تت ت ت ت ت ت تت تانیت  درحتا  پتار  شت ت تت ت ت ت ت ت رگ گردن محمتد از بصت
تتتاد  زرشتتتتر   ٔ  زواکش مانند پوستتتت  لبوی رست ی تتتت  تتتورت ست صت

 شد  بود. 

 

ن   – تتتورد .  ت خت تتته  ت ت داد یگت د   تتتو  ت تت ف  تتت   سری لایت تتترچی  ت هت زد، 
تتتت ، حتالا   تت ت ت ت ت ت خواهرمتادر خودش بود بته آیلار باچتار  بست

دش؟   آدم فرستاد  که بگت 

 

ی کوباد و از زا بلند شد.   شازنان بصا به زمی 

ی که بزرگتر ندار  هم نه دی.  –  دختر
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 من بزرگتر نداشتو؟ من؟ 

 

 خ و محمد حالا متوزه او شد  بود. 

ام وازب، ولی... گیس –  سفادی، نر احتر

 

 شکوفه برابرش ایستاد. 

تر  بته روح ننته دختالت  نکن! دو تتا بزرگتر حرف زادرن.   –
 تو ساک  بیس. 

 

تتتان   ت ت ت تتتو دادن به روح مادرشت ت ت ت تتتتکوت محمد را به قام  قست ت ت ست
 زوان کتته برادرانتته از من دفتتاع  

ٔ
خریتتد. دلو برای این غری تته

 کرد رف . 

 

تتتاک  کرد، بربکس هرچه انتظار   تت ت ت ت ت ت تتتکوفه محمد را که ست تت ت ت ت ت ت شت
 داشتو رف  و نزدیک شازنان ایستاد. 
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دلخور و پرحرص زوابش را چنتتتان محکو و حتتتای داد کتتته  
 ترز ح دادم من هو مثی محمد ساک  بمانو. 

 

ه   – تت  ت ت ت لت
َ
تتاقت ت ت ت زت تتته،  ت ت   کت

نی نتختوا! زور  دختتر .  بتکتن ی  فتکتر  تتو 
ن  ن  

َ
ی که تلچی گود تتتیر ت ت ت تتتاوَست ت ت ت ت ! زواب رد ای ت ای کنی احتر

 ! ندار ، شازنان

 

تتتت  بته بچته  . نمینتو فکر کن دختر منته تت ت ت ت ت ت خواد! زور کته نیست
ای ین   تتتت ادن که تلچی کردن ندار ،  احتر ت ت ت ت ت ! زواب رد شت کنی

 شازنان!(

 

 ۳۱۴#پارت_ 

 

کلام بگو  یتتتکدرازی گودن نتتتدار .  نخوا کتتته نخوا، زبتتتان –
 نه! 

کلام    . یتتتک درازی کردن نتتتدار  خواد. زبون خواد کتتته نمیننمی
 بگه نه!(
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 شکوفه دس  روی بازوی شازنان گذاش . 

، بتتاغ و باجتتار حریک ببون.   – ب  زن بتتایتتد گالتت  بن 
ّ
مطلتت

 ای الا اونو خو زن پادا کونه. 

 

ب بتایتد زن گالت  بگت   کته کتار تو بتاغ و مزربته رو وارد  
ّ
نمطلت

 کنه.(و پادا یباشه. ای الا اونو زن خودش

 

ب کنو که شتتتکوفه  
ّ
خواستتتتو چهار تا حرف حستتتان  بار مطل

 دور از چ و شازنان پوس  گلویش را برایو گرف . 

 

تتتد، دربوض  خاطر خواهش ن  به ت ت تتتته شت ت ت تتتدایش دهانو بست ت ت صت
 از آنها ک ستو.  پاکوبان سم  خانه رفتو و روی پله دور 

 

تتتازنان با پچ تتتکوفه که ستتتت  یپچ شت کرد از او دلجونی  های شت
 . کند رف 
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 بچگانه بابث شتد بلند شتوم و از پله بالا بروم.  
ٔ
صتدای گریه

تتتته و گریه   ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت تتتد ، در زایش ک ت ت ت ت ت تتتکوفه بادار شت ت ت ت ت ک شت دختر
 کرد. ی

 

تتتتورنر نچی  ت ت ت ت ت اهن صت تتتتک بامز   پت  ت ت ت ت ت تتتتباه یک بروست ت ت ت ت ت اش او را شت
 کرد... بللش کردم، کوچک و س ک بود. ی

 

 زانو ... خانو... بریو مامان؟  –

 اش بند ناامد. نه! گریه

 

تتتد و هنوز بلاقتتته یتتتازد  متتتاهش ی  ت ت تت ت ت ت ت ت ای بتتته حرف زدن از  شت
 داد. خودش ک ان نمی

 

مش شکوفه دوان   دوان خودش را رساند. تا روی پله بت 

 

ی   پایی 
ٔ
تر سینه به دهاکش  بچه را از آغوشو گرف  و روی پله

 گذاش . 
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چرخاند و  کنان دستتت  روی صتتتورت مادرش  و نوق ن   بچه
 آرام گرف . شکوفه ولی سمتو توناد. 

 

 آخه من به تو چی بگو، آیلار!  –

 

تتتت  حنر دهتتان بتتاز کنو بتته زواب، خودش   تت ت ت ت ت ت محمتتد نگتتذاشت
 دخال  کرد. 

 

؟! پسرت  ده ش بوی شتت  ی – د . من کلا  او   چی آچ 
 . بودم، این پنجو بود 

 

تتاکتت ! هرکس ی – ت ت تت ت ت ت ت ت یتو ست
َ
 بلتته آقتا تو یگتته کتت

ی
آقتا! این  کی

 الان به تو ربطی دار ؟! 
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گفتو.  خواس  ی . پس هرچه دلو یبه من که ربط داش 
ب و دوستتتاکش راهو را بستتهند افتادم. آن  

ّ
یاد روزی که مطل

 تر ... 

 

 چ تتوپسرتتٔ  ستتاا   –
ٔ
! غلط کرد  آدم فرستتتاد   ستتوخته ی هت 

 سراغو. 

 

 ۳۱۵#پارت_ 

 

تتتکوفته گر  روسری تت ت ت ت ت ت تتتورت  شت تت ت ت ت ت ت اش را بتاز کرد. موهتایش بته صت
تتتد. بلضکرد  برق تتتد  بودنت تتبات ت تت ت ت ت ت ت تتته    اش چست  گلویو چت

ٔ
تته ت تتانت ت مات

 گف  این وسط؟ی

 

تتتوهر کنو،  چرا ی – تت ت ت ت ت ت شت تتتد  ت تتات ت تت ت ت ت ت ت را  رست از  تتته هرکی  ت بت خوای 
 شکوف؟

 

 سرد و آرام انگار آیند  را بداند زواب داد: 
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 نمی –
ح
تتتتت  هوات  واققتا ت ت ت ت ت ؟ ایتاز تتا وقنر مهربتان تنهتاست دونی

تتتت ،   ت تتتد برگ ت ت ت م دو فردای دیگه گلرآ بهتر شت رو دار ، گت 
 چاکارت یاونوق  ی
ی
 کنه؟کی

 

 لرز به پاهایو ک س . 

 تا اون روز خدا بزرگه.  –

 

 دسهش را نرم به زانویو گذاش  و دلسوزانه نصاح  کرد. 

 

تتایتتتد نجاتتتب و  یتتته – تتایاتتتا دختر بت تتانو بتتتاش. برای اینجت کو خت
ی باشه، نه ی غری ه سنگی  ها  که هی سوار اسب ب ه و بی 

 بتازانه. 

 

تتتت  و بتتا دیگری نتتان   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  زق تته را داشت ت تت ت ت ت ت ت محمتتد بتتا یتتک دست
 داش . ای از آن بریخامه
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ب این –
ّ
 و سر فلاسوت پسندید . حالا خوبه مطل

 

 کرد به زبان آوردم. ها ذهنو را م لو  یفکری که مدت

 

تتتتب  ور یور و اونزمتتان پاتتامت  زنتتا بتتا چی این – تت ت ت ت ت ت ؟ است ی رفیر
 بود، الان شد  موتور و دوچرخه... 

 

 محمد کرکر خندید. 

  شی ه –
ی  با ماشی 

ح
... دودی یحتما ی  رفیر

 

تتتتاله  ت ت ت ت ت تتتتکوفه دور خودش چرخاد... باز دن ا  وست ت ت ت ت ت ای برای  شت
تتتتاد  و به او و تقلایش  ادب کردن محمد ی ت ت تتتت  که ایست ت گ ت

 خندید. ی

 

تتتتم  برادرش پرتاب   ت ت ت ت ت تتتتد! دمپانی را از پایش کند و ست ت ت ت ت ت پادا شت
 کرد…
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 محمد برای حفظ زق ه پ   کرد. 

 بلند   
ٔ
دمپانی به کمرش خورد، اما بلند خندید. صدای دورگه

 . رف و زواکش تا پ   دیوارها ی

 

 با دور شدن او، نزدیک شکوفه پچ زدم: 

تتتتر رو موتور   – تتتکوفه، نصتتتتک تکونای شت والا زناو دیگه شت
 ندار . 

 

 زد  از بص انی  به من دوخته شد. هایش وقچ و

 

تتا توئتتته کتتته   – بت الان درد من موتور ؟ آهتتتان؟! بگوم ح  
تتته  ت تت ت ت ت ت ت ؟  فردا از یته گوشت بتدبخنر من  کنتاری موتور پاتدا کنی

 این سری درس  کردنای توئه، ازازیی ...!! 

 

 ........؟

 پار  (ن ازازیی: سری و شاطان، آتیش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1175  

 ۳۱۶#پارت_ 

 

 شانه بالا انداختو. 

 من که او ام خوبه.  –

 

؟ ی – ؟آخرش که چی شی  خوای بتر
 

 چرخاد… گف  بزرگتر ندارم در سرم یصدای شازنان که ی

 

تتتی که   – ت ت تتتتب افتادم، از اصت ت تتتکوفه! هنوز  از است ت ت نافتادم، شت
بتتته غت  خودی دختر   تتا   مت

ٔ
تته تتائفت من یتتته دختر ترکمنو. طت

 د . نمی

 

 خواهرانه بلض کرد. 

زتان، کتدوم ایتی، کدوم طتائفه؟ چنتدین و چند   – ای دختر
، کسی سراغ  رو گرفته؟  ماهه اینجانی
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تتتاید ترک دیتار ی تت ت ت ت ت ت تتته ترکمن بود؛ با  ترکمن شت تت ت ت ت ت ت کرد، امتا همی ت
 به اصی و زادگا …

ی
 همان غرور، همان وابستر

 

تتتت . روزی که بفهمن دربار   – ت ت  من اونجاست
ٔ
تتته ت ت ت م  رگ و ری ت

گردم. پدرم قو  باشتگا  ستوارکاری رو  اشته ا  کردن بری
 خوان. داد، پسراش اونجا رو نمیهمی ه به من ی

 

هایش پر  بلی چرخاد و به دیوارٔ  پله تکاه داد. چ وبه بچه
 اشک بود.  از دلسوزی و نو

 

، اون  هنوز که   – هنوز  یاد وقنر که از پی تتت تتتون برگ تتتنر
تتتورت زخماتت  ی تت ت ت ت ت ت تتتتون بتتدنو ی صت تت ت ت ت ت ت لرز .  افتو چتتار ست

تتتو باشی خاالو ازت   تت ت ت ت ت ت تتتوهرت بدم کنار گوشت تت ت ت ت ت ت هم نجا شت
 زمع شه. 

 

 ...  باز برگ   به پروژٔ  شوهریان 
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تتتتاد  بود  من و محمد که ن   ت ت ت ت ت تتتته و پای پله ایست ت ت ت ت ت تتتتدا برگ ت ت ت ت ت ت صت
 باهو خندیدیو. 

ی
 بدون هماهنر

 

مصرتتف کجای  خدانی شتتکوف! آیلار رو بدی به اون ن   –
تتتاا  خاال  زمع ی تتته؟ ست مونه. آیلار زکش  تابه رو یشت

تتتو باز کنه و بب ندش فکر ی  ت ت ت ت ت تتته، تو تاریر چ ت ت ت ت ت ت کنه  ب ت
 زن دید . 

 

شتکوفه ستمهش برگ ت . صتوریش از بصت انی  قرمز شتد   
 بود. 

 

! یه   – رک  آهان! تو خون 
َ
. ک تتانه نر او کله نزنی ت تت ت ت ت ت ت فک  ته شت

 سر.  چانودی نر کله

 

تتتونه به سرت نمی ت ت ! یه شت  مرغ  نآهان! تو خون 
ٔ
تتت ونه ت ت . آشت زنی

 درس  کردی روی سرت.(
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 ۳۱۷#پارت_ 

 

تتتته   ت ت ت سر به حفاظ پله تکاه زدم. بربکس ل خندم روحو خست
 بود. 

 

تتتهاو فرزتر ی تت ت ت ت ت ت تتتد، اما دیر  مهربان مواق  کته مهمان داشت تت ت ت ت ت ت شت
 رساد، با یک س نی چای در دس . 

 

 دار گف : شکوفه با دیدکش غصه

تتتته  آی مهربان! یته – تت ت ت ت ت ت تتتتت ؟ نخواست ت ت ت ت ت ته چتانی انقتد کتار داشت
 شازنان  بب نه. 

 

 چرا؟ –
 

 انگ   شسهش را در پایو فرو کرد و حرن زواب داد: 
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 از   –
ح
را! لا الته الا الله... حتمتا را رفتته چَرا... هی بتی  چ  چ 

رو    ش چی ازش دیتد . متا  اون زمتانتانی کته بچتهقتدیو یته
 . ی  گرفیر

 

 ای وای  من... 

تتتازنان گ تتتت  و وقنر ندیدش   مهربان تمام حااط را دن ا  شت
ی آورد.   گارد اخمش را پایی 

 

ی   کنند  بود. بالای پله ک س . غمش غمگی 

 

ها  مان را از نظر گذراند. به فنجان نفر و نصقی   محمد هرسه 
 اشار  کرد. 

 

. چانی رو بریزید تو فلاسک همه – م تا یه زانی  تون رو بت 

 

 ام را از پله گرفتو و سمهش سرک ک ادم. تکاه

 کجا محمد؟ –
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تتتتب نمی  – ت ت تتتاب  چهار . حالاحالاها شت ت ت ت تتته  حالا بریو. ست ت ت ت شت
. چقدر ی ی  خواین اینجا ب ینی 

 

 

 شکوفه یسری زد: 

ی؟مگه وساله داری این –  همه آدم  بت 

 

 وان  دستمه. بدویاد تا پ امون ک دم.  –
 

 

 شکوفه از وح   صاف ک س . 

 یا ابوالفضی. پ   وان ؟ نه!  –

 

تتتتتو بروم. باید ی ت ت ت ت ت تتتت  داشت ت ت ت ت ت رفتو... وگرنه امروز  من اما دوست
 شدم. اینجا از شدت فکر و خاا  خفه ی
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ی سریدم.    فاصله را پایی 
ٔ
 برای رانی کردن شکوفه پله

 

، من و مهربان بقب.  – ی  تو با بچه زلو ب ی 

 

 محکو به صوریش کوباد. 

تتتتت    ختاما ی – ت ت ت ت ت ؟ ارباب بفهمه مهربان  پ ت سر... دیگته چی
 شاو. ، بدبخ  یوان  ک وندیو

 

دار نمی ه.  –  اون با من. خت 
 

 

 ۳۱۸#پارت_ 

 

هایش  غرٔ  ترستتتناکی رف  که فکر کردم چ تتتو آنچنان چ تتتو
 ماند، اما همان نگا  را سم  محمد چرخاند. چ  ی

 

؟ –
ً
 تو گواه نامه داری اصلا
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 محمد دم  شد. 

 خواد. باهاش هزارزا رفتو. گواه نامه نمی –

 

تتتت  دیگر به   ت ت تتتکوفه بند کردم و دست ت ت ت تتتت  به بازوی شت ت ت یک دست
 خودم اشار  کردم. 

 من دارم.  –

 

تتتماکش فراآ   ت ت ت تتتت  چ ت ت ت تتتکوفه از وح ت ت ت ت ی بار دیدم شت برای اولی 
 شود و داد بزند. 

 بر . هرگز! ارباب سرم رو ی –

 

 از او انکار و از ما اضار... 

تتت منو.   – تت ت ت ت ت ت اربتتاب بهو گفتتته هر اتفتتا ر اینجتتا بافتتته مقصرت
 تونه حرفش رو پس بگت  . با خاا  راح  پا شو. نمی

 

 حرص چرخاند و دس  به کمر زد.  گردن به
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 کی  گفته که من خت  ندارم؟!  –

 

 بلند شدم. سر را  بازوی مهربان را گرفتو و بلند کردم. 

 

 رم آماد  شو. پ امون کسیی بری. محمد، من ی –

 

تتتاکش پر بود  ت تتتالا برد. دهت ت بت تتانو  ت برای اطم نت تتتی  سرش را  . دخت

ینی   ها را آورد. شت 

 

ی از من تکان داد.   مهربان سری برای تو  ح گرفیر

 گفتو: 

ون... بازار...  –  بت 

 

 آ...  –
 

 . هایش موقع ش ادن بازار شدمباش  ل خند و برق چ و
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 من نماام!  –

 داد زد. ی
ح
تتتکوفه این را تقری ا تتتله شت تتتتو او هو حوصت اش  داکست

 سر رفته. 

 

 به مهربان اشار  کردم که برود و ل ا  بپوشد. 

 

 خودم بالای ایوان، حفاظ چون  را گرفتو و گفتو:  

 

تتا! بقتتتد بتتته اربتتتاب بگو آیلار حرفو رو گوش نمی  – داد،  بات
دار نمی  شه، بابا... رفتو مواظبش باشو. هرچند خت 

 

 ونا بالا آمد. بچه را روی پله گذاش  که چهاردس 

 

دار؟! ما را  نافتاد  اون فهماد .  – ن! خت 
َ
ه
َ
 ا

ن: آهان(
َ
ه
َ
 نا
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ٔ  ازازیی   – فکر کن بااد بگه چرا مادرم رو دستتت  این دختر
 .  تنها گذاشنر

 

 ۳۱۹#پارت_ 

 

 کردم. اش یکمی متفکر تماشایو کرد. باید رانی 

 

تتا   – تتاد اینجت تتتهاو... بات تت ت ت ت ت ت تتا رفتاو و برگ ت تتا بفهمتتته مت  تت
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت اصت

 سروقتو من تنهام. 

 

تتتت . از پلتهروسری تت ت ت ت ت ت هتا کته بتالا  اش را محکو دور گردکش بست
 آمد غرغر کرد. ی

 

. بالای سرت باشو   – فقط باهات باام که خرابکاری نکنی
 تر . خاالو زمع
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فقط برای اینکه وارد زاد  اصتتتلی ک تتتویو و پلیس نب ندمان  
 باریک، از وستط  

ٔ
اهه آمد  بودیو؛ از ماان را  آستفالته از بت 

ی کتته حتتالا تقل  ختتاطر بتته آنهتتا در بم   مزربتته  ی تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتای ست
 گرف . وزودم زان ی

 

تتتاقه   ی که داخی  ست ی تتتت  تر از هر ست ی تتتت  تتتد  بودند و ست ها قوی شت
 
ی
 های ساخ  اکسان وزود داش . ها و یا رندمداد رنر

 

تتتته بود که گوشی  ت ت ت ام زند خورد. به  یک ربتتع هو زمان نگذشت
 .  مهربان اشار  کردم که گوشی

 

 تما  را وصتتتی کرد 
ح
و دستتتتو داد.    داخی کافو گ تتت  و فورا
ی سر و شانه  ام گذاشتو. گوشی را بی 

 

تتتاف کردم و  دلای به من زند نمیایاز ن   ت ت ت تتتدایو را صت ت ت ت زد... صت
 شد شاد. که یتازانی 
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 سلام، آقای ایاز!  –
؟ –  کجانی

 

ی بود.   او ! اژدهای یچی خ مگی 

ون.  –  با شکوفه و محمد و مهربان اومدیو بت 

 

 کجا؟ –
ح
ون یقنی دقاقا  بت 

 
 دور نیس .  –

 

 

ین لرزش و فراز و  ن اید دروغ ی  گفتو ممکن بود از کوچکتر
د. فرود به پنهانکاری  ام نی بت 

 

ی حقاقتتت     تتتلحنر طبا ، فقط گفیر تت ت ت ت ت ت برای یتتتتک دروغ مصت
 داد. زواب ی
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 ریو. سورنرایز محمد . نگفته کجا ی –
–  .  نظرت چاه وقنر رسادی لوکی ن بفرسنر

 

 رسادم خدا بزرگ بود. تا وقنر ی 

 چ و. امر دیگه؟ –

 

تتتت   ن   ت مهربان دادم به این  نزاک  قطع کرد. گوشی را که دست
 فکر کردم از کجا فهماد ؟

 

 ۳۲۰#پارت_ 

 

 هوا  ردیاب که نداشتهاو؟ به شتک خند 
ح
دارم خندیدم. حتما

 ک اد. از ایاز مرموز بقاد نبود.... را بو ی

 

 . کرد خت  یخدا خودش باق   این مازرازونی ما را به
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تت کتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتک بجاتتب داختتی ذهنو پتتا گرفتت ... حسیت ت تت ت ت ت ت ت یتتک شت
 کند. گف  ایاز پادایمان یدن الش آمد یبه

 

تتتند و بروند نی   ت تتتاید خجال  بک ت ت به فکرهایو پوزخند زدم شت
 کارشان. 

 

تتتتای خلوت و ن   ت ت ت ت تتتت  دیوانه تنهانی در این روست ت ت ت ام  مازرا داشت
 کرد. ی

 

 راننتتد  خو کرد و داد زد   
ٔ
تته ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتی ت تت ت ت ت ت ت محمتتد سرش را طرف شت

 سم  راس . 

ی   طور راهنمانی کرد  بود. تمام مست  را همی 

 

تتتیند و    تتتکوفه را رانی کناو مهربان بقب ب  ت ت تتتهاو شت نتواکست
تتتانرد. خودش و   ت تت ت ت ت ت ت تتنتدلی شت ت تت ت ت ت ت ت محمتد کته را  را بلتد بود روی صت

 برادرش پ   سوار شدند. 
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 ها که تمام شد کو  بود و باغ چای... مزربه

تتتممان    تتتاختمان کاهگلی برابر چ ت ت یک سربالانی و بقد یک ست
 ظاهر شد.... 

 

تتتاختمان کنارش که نقلی و تاز  خانه نبود.   تت ت ت ت ت ت تتتاخ  بود  ست تت ت ت ت ت ت ست
 خانه و آنکه دورتر و بقب

ح
تتتاخته بودند    تر با بلوکحتما تت ت ت ت ت ت ست
 شان بود. طویله

 

ستته ستتاختمان، کنار هو، بدون ترتیب ستتاخته شتتد  بودند،  
 خالی و خاکی... 

ً
 با یک حااط بزرگ و کاملا

 

بقد از رستتتادن همه پااد  شتتتدیو. مهربان که اولش حستتتان   
تتتت  کرد  بود حالا بازویو را   تتتت  فرمان وح ت با دیدن من پ ت

 گرف ... 

 

  
ی
خوب که صتاحب حواستو شتد با دو دست  فرمان و رانندکی

تتتان داد و بقتد بته لتب تت ت ت ت ت ت تتتمت  بتالا قو  داد و  را ک ت تت ت ت ت ت ت هتایش ست
 سرش را بالا داد یقنی بالی... 
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تتتد یتتک زن   ت ت تت ت ت ت ت ت چتته ذو ر کرد  بود، انگتتار تتتا حتتالا نتتدیتتد  بتتاشت
 ماش نی را براند یا شاید از نزدیک تجربه نکرد  بود. 

 

 
ی
 ام را پسندید ... رف  و به شکوف هو حالی کرد رانندکی

 

زد  شتتود و خدای نکرد  روی  شتتکوفه بدون اینکه زیاد ذوق
 به او ل خند زد و آها... آها... گف .  من زیاد شود 

 

تتتی   تتتداقت ... حت تتته از هاچی تتتاچی بت تتتان آر  بود. ختتتتب، کت تتا همت ت آهت
 هتی نیستو. فهمادند چندان هو ن  

 

 ۳۲۱#پارت_ 

 

؟ – بمو! کجانی
 آهای دختر

 محمد بود که وسط حااط داد زد. 
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ک ترکته  ون آمتد.  دختر تتتاختمتان کتاهگلی بت  ت تت ت ت ت ت ت ای و ظریقی از ست
اهن بنفش بلند و کمرک داری به تن داش .   پت 

 

  بود، با یک زف  چ و آهونی و لب 
ی های  کمرباریک و ست 

 باریک.... 

 

 طرفا... سلام محمد! چه بجب از این  –

 

هایش گلی  آمدگو ستتم  ما آمد. دستت بقد خندان و خوش
 بود. 

 

 کردی، آمنه؟داشنر چی درس  ی –
 گمچ.  –

 

گفتند که داخلش فستتنجان و  های ستتفالی یگمچ به قابلمه 
ی بالی لقاب یقورمه ی  افتاد. داد و زا یست 
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 بمو کجاس ؟  –

 شکوفه بود که پرساد. 

 

 زنه. بالا. دار  چرت ی –
 حالش چطور ؟ –

 

 بهتر ، شکر.  –
 

 

تتتاختمان کاهگلی رف . روی  مهربان به ت ت ت ی زلوی ست تتتم  مت  ت ت ت ست
 چون  بریض پر بود از وساله

ی  های سفالی... یک مت 

 

تتتا    ت تت ت ت ت ت ت منتد بود و اینجتا کتارگتاهش... حنر هفتد  ست ک هتی دختر
 تر... نداش ... همسن محمد بود شاید کوچک

 

تتتت د خوراکی ت ت ت ت ت تتتتم  ایوان خانه  محمد ست ت ت ت ت ت تتتت  و ست ت ت ت ت ت ها را برداشت
 سرش. رف ... شکوفه بچه به پهلو پ  
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تتالته  ت تت ت ت ت ت ت  بتارها بته این ختانته آمتد  بودند کته وست
ح
های زی ای  حتمتا

ی برای ان تکراری بود.   روی مت 

 

ک  من پ ت  سر مهربان راهو را ستم  کارگا  کج کردم. دختر
 هو با ما آمد. 

 

  
ٔ
تتتگا  بود، اما در این نقطه ت ت تتتباه یک نمای ت ت ت ون کارگاهش شت بت 

ی هو داش ؟دور از شهر و خلوت   م تر

 

؟تنها کار ی –  کنی
 برادرم شهر . مااد کمک.  –

 

 کو وساله کساخته بود. 

 تنها سخته...  –
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افروشی   – ی تتتتانرد پ تر ت ت ت ت ت تتتتخک نبود، رفته شت ت ت ت ت ت درآمد اینجا م ت
 . شد 

 

 

تتا تتتتا روسری و آخر از   کمی کنجکتتتاو برانتتتدازم کرد. از نوک پت
 هایو... همه ناخن

 

تتتت  ت ت ت ت ت تتتتد   هو مالاد... گیهایش را بهدست ت ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ت ت هانی که خ ت
 بودند ریخ . 

 

 ۳۲۲#پارت_ 

 

 دسهپاچه ل خند زد. 

 شما آیلاری...؟!  –

 

تتتتو. بتا   تت ت ت ت ت ت ک نتداشت تتبت  بته دختر ت تت ت ت ت ت ت ه چ حس خوب یتا بتدی کست
 تقجب فقط نگاهش کردم تا حرفش را کامی کند. 
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 محمد ازتون گفته.  –

 با ل خند پرسادم: 

 خوباو یا بدی؟  –

 

تتتتک  خجال  ت ت تتتاد و برقش را خ ت ت ت ت تتتانی ک ت ت ت ت زد  با آرنج به پی ت
 کرد. 

 

تتتتتوت اون – ت ت ت ت ت تتتواری یفلاست تت ت ت ت ت ت ی زد  و بته تو ست د ، د   و زمی 
 خوشی ازت نداش  اوایی... 

 

 یک کوز  را برداشتو. 

 اوایی؟ امادوار شدم.  –

 

 خندید، نمر و ق ند. 

 نگاد به محمد...  –
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وز   ای را برداش  و ک اکش داد: مهربان یک پارچ فت 

 بفروش؟  –

 

ک گف : پرساد فروشی ی  س . دختر

 خواد، بردار... پو  نمی –

 

مهربان یک گمچ بزرگ، یک کوچک، یر هو متوسط، یک  
 کوزٔ  آب... بگذریو... 

 

 زمع کرد و گف :  

 لالا، پو !  –

 

 اربان  خرید کرد ... د ارباب –
 ختر
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تتتکوفه  ت ت ت ت تتتمتمان  حرف در دهان شت ت ت ت ت تتتلانه و خندان ست ت ت ت ت ای که ست
 آمد ماساد. ی

 

تتتادن    و لانی ک ت
ی تتتهاک روی زمی  تتتدن لاست تتایاد  شت ت تتتدای ست صت

ی غو یک   مان را پرت کرد. پاکر حوا  همهماشی 

 

تتتتد فاید    ت ت ت ت ت تتتت   خدا خدا کردن برای اینکه ایاز ن اشت ت ت ت ت ت ای نداشت
 داکستو فقط اوس . وقنر ی

 

 اش سالی زد. شکوفه محکو به گونه

 زهرا.  –
ٔ
 یا فاطمه

 

ی پااد  شد و در را محکو کوباد.   ایاز از ماشی 

 

تتتدکش مولکو   ت ت تتتو را از زانبش  با پااد  شت ت ت های موچ  از خ ت
 کردم. ی حس
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تتتتت  کردم با   ت ت ت ت ت د ست تت ان هش دامن بقاه را نگت  ت تت ت ت ت ت ت برای اینکه بصت
 تظاهر به خوکسردی سمهش بروم. 

 

 رحو و سرد بود.  هایش ن  صوریش کبود و چ و

 

ین  زبانی بلد بودم یادم رف ... هرچه شوچی و شت 

 

تتی از دوستتتتان نمی اومد، به ق لی ا تتافه  این پارت برای بقصیت

 ️    کردم

 

 ۳۲۳#پارت_ 

 

 کهش را کند و روی کاپوت پرت کرد. 

 

 تو  ح بد !  –
ون. من که به  گفتو.  –  اومدیو بت 
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بدون ازاز ؟! تو به چه زرئنر مادرم رو برداشتتتنر دور    –
 افتادی؟

 

 

تتتدم. از   تتا پرانت ت تتته از زت تتتد کت تتتاپوت کوبات تتته کت تتتت  محکمی بت ت ت ت تت ت ت ت ت ت م ت
 ...  بص ان هش زبانو بند آمد، نه از تر ، از ناراحنر

 

 نداش ؟به من اطم نان 

تتتتو، ولی خودی نبودم،   ت تتتان هست ت تتته ت ت توهو زد  بودم که دوست
 مورد ابتماد، نه! 

 

 نفسو در سینه بند آمد و ان اشته شد. دس  به کمر شدم. 

 

–   
ً
تو بتته من اطم نتتان نتتداری، ایتتاز ملتت ! فکر کردی مثلا

 دزدم؟مادرت رو ی

 

 القملو زا خورد، اما پس نک اد. ای از بکسلحظه
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 نه!  –

 

تتتدی که با مهربان   – ت ت ت ت ت  اولی شت
ٔ
، چرا مثی دفقه تتتنر ت ت ت ت ت انه داشت

ون رفتو؟   بت 
 

 

تتتکی اون لگناه که تو حااط پارکه. تو مادر من رو با   – ت ت م ت
ون؟  وان  آوردی بت 

 

 خوکسرد زواب دادم: 

 زلو ک س .  –

 

–  ...
ی
ی ک د  رانندکی  دادی یه بچه که هنوز پ   لبش ست 

 
 نه. من روندم.  –
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؟د  بدتر! تو ی –  تونی وان  برونی
، مجبور شدم.  –  ب خ اد مگانو رو دادم تقمت 

 

 حوصله سمتو پرت کرد و غرید: دسهش را کلافه و ن  

 بلدی؟بس کن خوشمز  –
ی
 بازی رو... تو رانندکی

 

 . با غرور سرم را بالا گرفتو

 بله که بلدم.  –

 

 برادرات که من دیدم...  –
 

 

  من هروق  ی –
ی
تتتوارکاری پدرم، رانندکی ت ت ت ت ت تتتگا  ست ت ت ت ت ت رفتو باشت

 اومد. کردم. از برادرام کسی اونجا نمیهو تمرین ی

 

بتتته اطراف داد و   تتتنر بتتته گردکش گرفتتت ... نگتتتاهش را  تت ت ت ت ت ت دست
 اخمش را حفظ کرد. 
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تتتور ن   ت ت ت تتتته بود از تصت ت ت ت .  ابتماد بودکش به من قل و ترک برداشت

 صدایو لرزید. 

 

تتتنر با چی ماام، اینهمه را  رو هور  تو که نمی – کش  دوکست
تتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ؟ فکر کردی من نق ت ای  اومتتتدی دن تتالمون کتتته چی

ی دارم؟ ی  چت 

 

 ۳۲۴#پارت_ 

 

تتتؤا  بج ن    ت ت ت ت یک ابرویش بالا پرید. به من نگا  کرد، انگار ست
 وان   

ً
تتتلا ت ت تتتاش اصت ت ت  است

ٔ
تتتو. برای هردومان نکته ت ت تتتاد  باشت ت ت پرست

 نبود. 

 

... یه – تتی ت ت ت ت تتتتسیت ت ت ذر  هو انه به  اطم نان  اینهمه وق  پی ت
. نداشتو نمی یش رد شی  ذاشتو از صد متر
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 حالا نوب  من بود طل کار باشو. 

 م کی چاه؟پس  –

 

، سربه –  مواظبش نیسنر
ً
. تو اصلا  هوانی

 

 

تاباد و احستتاش  های روشتت ش یآفتاب مستتتقاو به چ تتو
 کرد. که در ژرفای آن بود را آشکار ی

  

... او نگران مادرش بود، خالی وسوا   گونه... نگرانی

 

تتته   – ت تتتان بالله... انه بخواد مدام تو خونه باشت ت اون یه اکست
تتتته باشی زندگیش چه فر ر با زمان   تت ت ت ت ت ت که تو آرامش داشت

 پدربزرگ  کرد ؟

 

تتته  تتتمو برای لحظت تت ت ت ت ت ت تتتا آن خطوط محکو و مصت تتتاکش بت ای  دهت
 باز ماند. نامه
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 من مادرم رو زندانی کردم؟الان داری ی –
ی
 کی

 

به صتتوریش ز  زدم و ستت  کردم در برابر آن صتتدای دورگه  
 از خ و پس نک و... 

 

تتتته ی  ت ت ت ت تتتت  روی آن گذاشت ت ت ت تتتتو زخمی که انگ ت ت ت ت ت ام را در  تواکست
تتتو ت تتتتلیقلب ایاز بب نو، همانجا که چ ت خاکی را مات  های بست

 کرد. روح یو ن  

 

، یتتتتو ی – تتتاشی ت ت بت تتبتتتش  متتتواظت بتتتراش، ولی  ختتتوای  تتتترش 
 شه. زوری که نمیاین

 

  وزتتب بچتته ی  سری  و ور نگو... تو یتته –
ی
خوای بتته من بر

 .... چی درسته چی غل
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تتته   – ت تتتدم رنجت ت قت تتتای...  ت بمت تتتان... خوش  ت تتتاب زت ت اربت تتتلام  تت ت ت ت ت ت ست
 بگودی... 

 

مرد کو مو و لاغری که به زمع ما وارد شد  بدون اینکه به پت 
 نگا  کند، سرد سلام کرد. 

 

ام و مح     تتتد، با احتر ت ت تتتینه شت ت ت تتتت  به ست ت مرد کوتا  ناامد. دست
ی پرساد:   بی تر

 

 .. ک ناش؟ ح  داری... شما ر  چه به ما فقت  فقرا.  –

 

ی برگ   سم  من. به ایاز نگاهش مرد رف  و تت   طرف پت 

 

م   – تتتفتا   این دختر تت ت ت ت ت ت من بموی محمتدم... همون کته برا ست
ی را  کج  ای یرکارت پخش کردی... هفته  تتتتر ت ت ت ت دوتا م ت

ی به ما سر یی  زنن. کیی
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ی.  –  کاری نکردم. چهار تا تراک  بود، دادم دس  م تر
 

 

 ۳۲۵#پارت_ 

 

تتته... برای   – ت نکنت از سروری کو  تتتدا  ت تتتد . خت ت بت تر  خت   تتتدا  ت خت
تتتما رو زد.  کنو وا محمدم دبا ی خاطر این بچه به شت

ی بو براش...   زوانه، سنگی 

 

ی نیس .  – ی  چت 
 

مرد را دک کنتتد و سراغو باتتایتتد، امتتا موف   ی تتتت  پت  ت تت ت ت ت ت ت خواست
 شد. نمی

 

 باا روی ایوان... باا یه چانی در خدم  باشاو.  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1208  

  
ٔ
تتانه تتتاد. با ل خند برای ایاز سری به ک ت ی رست مهربان همان بی 

ی آورد.   سلام پایی 

 

کار وازن  داشت . بازویو را ک تاد. دستتگا  کارتخوان داخی  
 دسهش را ک انو داد. 

 

 لالا! پو ... کات...  –

 صدای خندٔ  محمد از نزدیکمان آمد. 

 

تتتت ی – ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو مهربتتتان اینقتتتدر دست تت ت ت ت ت ت خرزتتته زودتر  بتتته دوکست
 آوردم. ی

 

دستگا  را از دس  مهربان گرفتو و سم  ایاز گرفتو. ازاز   
یک باشد. ی  دادم در لذت خرید مادرش سری

 

 دوان سم  ما آمد. آمنه دوان

 .. چهار تا گمچ بود فقط... . ی نه... آقا تر  به والله –
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تتته گتتتمتتتچ ت ت بت تتتاز  ت ت و کتتتوز  ایت تتا  ت ت ت تتتدان   هت ت ت تتلت تتته و گت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاست ت ت و کت تتا  ت ت ت تتتای  هت ت ت هت
 خوری... آبگوش 

 

تتاتتتد را کنتتتد و داختتتی ز بش   ت تت ت ت ت ت ت تتاتتتد و ق ض رست ت تت ت ت ت ت ت کتتتارت را ک ت
 گذاش ، بدون پرسادن رقو... 

 

تتتاب یک قران  یاللقجب... ایاز؟ به من باچار  ی تتتاد حست رست
 دوزار را داش  آنوق ... 

 ... رساو به هو ایاز خانی

 

 برای اینکه دسهتون رو رد نکنو یه ل وان آب باارید.  –

 

تتتتم  خانه   ت ت ت تتتتاد  بود، تند ست ت ت ت ت تتتکوفه که از تر  دورتر ایست ت ت ت ت شت
 زوش انداخته بود. و دوید. آمدن ایاز همه را به زنب
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ینی خامه  تتتت  ت تتتت  و یک شت تتت نی آب سرد برگ ت ت ای هو  با یک ست
... داخی پیش  دسنر روی س نی

 

 ایاز ل وان را برداش . 

ینی رو هو ی – تتتت  ت ت ت ت  شت
ٔ
تتتکوف. آمنه هو یر  بقاه ت ت ت ت آوردی شت
 خورد، شگون دار  براش. ی

 

ک خندید.   دختر

 تو خریدی؟ دو تا دونه رو اینهمه را  ک وندی؟ –

 

ینی خواستگاریه، وا  آیلار.  –  نه بابا... شت 
 

 

 ۳۲۶#پارت_ 
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تتت نی  اربتاب آب را یتک تت ت ت ت ت ت تتاتد و ل وان را روی ست ت تت ت ت ت ت ت نفس سر ک ت
 کوباند. 

 

تتتد. چنان به محمد نگا  کرد که مقر   ت ت ت ت ت ست تتتؤا  بتی ت ت ت ت ت لازم نبود ست
 آمد. 

 

تتتت  آقتا... یر پتاش  – تت ت ت ت ت ت ی نیست ی و از گلامش درازتر کرد   چت 
 بود... 

 

 کی؟  –
 

تتتافش   ت ت ت  صت
ً
تتتاد و مثلا ت ت ت تتتنر به موهای مجقدش ک ت ت ت ت محمد دست

 کرد. 

 

 گو بهتون. خونتون رو کثاک نکناد. بقد ی –

تتتت    تت ت ت ت ت ت فقط ز  زدکش کتتا ی بود محمتتد زوابش را رک و درست
 بدهد. 
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 مطلب غلط ا افه کرد . شازنان رو فرستاد  بود.  –

 

تتتد، بقتتتد خالی بتتتادی   ت ت تت ت ت ت ت ت تتاناتتته بتتته محمتتتد خت   شت ایتتتاز چنتتتد ثت
 برگ   سم  پدر آمنه. 

 

تتالته زنتتاب، متتا رفع زحمتت  ی – ت تت ت ت ت ت ت هتای  کناو. محمتتد! وست
 مهربان رو با وان  باار. 

 

 کناو؟ی

تتتتور  مقنی  ت ت اش را وقنر فهمادم که من و مهربان را با یک دست
 کوتا  همرا  خودش برگرداند. 

 #ایاز

 

 بموی محمتتتد را  افتتتتادیو چنتتتان بتتتا سربتتت   
ٔ
تتانتتته وقنر از خت
هتتایو را زتتدی گر  زدم کتته حرف مفتت  دربتتارٔ   رانتتدم و اخو

تتتاکت  بمتانتد، او هو سرش را   ت تت ت ت ت ت ت من و متادرم غرغر  نکنتد و ست
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ون گردانتد  و از تر  یتا هرچته لام تتا کتام حرف   تتتمت  بت  تت ت ت ت ت ت ست
 نزد. 

 

رساد را به  با کدام پ توانه و قدرت هرچه به ملز پوکش ی
 چس اند؟من ی

 

 کجای رفتارم با مهربان شباه مختارخان بود؟

 

 امتتا زتتانی درون سرم ازتتاز  نمی
تتتمو،  منط  لقننر تت ت ت ت ت ت داد خ ت

 های آیلار را بپوشاند. واققا  وا ح و روشن درون حرف

 

ک   تتتتانی دختر تت ت ت ت ت ت  دورافتادٔ  کوهست
ٔ
دقایقر ق ی، داخی آن خانه
تقارف به صورتو کوباند، بازهو  حقاق  را خالی زدی و ن  

تتتدون   تتتهبت تتتنر و تر  و ملاحظت تت ت ت ت ت ت تتایست تتته اطرافاتتتانو  رودربت ای کت
 داشهند. 
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ی را یچطور همته هوا و بتازیگوش  فهماتد؟ سربته دیتد و یچت 
 .
ً
 بود، اما احم  نبود، اصلا

 

ی از  حقاق  حسو به مهربان این بود؛ من بادت به ن   خت 
تتتتتو برای مهربانو   ت ت ت ت ت  داشت

ی
تتتتتو، تنها ترش که در زندکی ت ت ت ت ت او نداشت

 
ی
 ام. بود، تنها موزود باارزش زندکی

 

                                 

تتت  ه باهو   تت ت ت ت ت ت تتتلن، یتا فردا یتا چهتارشت تت ت ت ت ت ت چهتار تتا پتارت بقتدی متصت
 کنم ون. تقدیو ی

 

       ️          خالی بزیزیدا

 

 ۳۲۷#پارت_ 

 

تتتد  بود او    حس حفاظتو از او بابث شت
ح
را محدود کنو  واققا
 و...؟
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 گذاشتو؟زندان؟ یقنی باید آزادترش ی

 

تتتد فکر کردن به اینکه باید ازاز  دهو با این  حنر یک  ت ت ت ت ت درصت
 لرزاند. ورنرید  از محدودٔ  ام ش دورتر برود پ تو را ی

 

تتتقاک بود،   ت ت ت ت ت تتتته بود. مادرم  ت ت ت ت ت ت زان من به زان مهربانو بست
 تواکس  از خودش دفاع کند. نمی

 

 با اپلاکیش دور شتتدکش به زانی که  
یک ستتاب  ق ی، وقنر

تتتت  را دیتتدم، مثتتی دیوانتته نمی تت ت ت ت ت ت تتتتو کجتتاست تت ت ت ت ت ت هتتا رانتتدم تتتا  داکست
 پادایش کنو... 

 

ی کته دیتدم به  ی تتتادیو، بتا چت  تت ت ت ت ت ت  مهربان کته رست
ٔ
کی  نزدیک ختانه
 حرف

ٔ
 ها از یادم رف . همه

 

ی را کو کردم.    سرب  ماشی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1216  

ی یاز پنجا   وی انتظای را زلوی  متر ی نت  تتتی  ت ت ت ت تتتتو ماشت ت ت ت تواکست
 مهربان ی خاک دهو... 

ٔ
 در خانه

 

تتتبچته... یتک   تت ت ت ت ت ت  چتادری و یتک پسرت
ٔ
تتتان یتک زن ریززثته تت ت ت ت ت ت کنتارشت

 پروندٔ  قدیمی و باز... 

 

 و بجاب اینکه اهالی برای تماشا زمع ک د  بودند.  

 

ی که ممکن بود دام  ان   خطر را بو ک اد  و ترساد  از سری
د داخی خانه  های ان مخقی شد  بودند. را بگت 

 

 گو بود.  دهان و چرتک ادم از این زماب  هرز هرچه ی

 

تتایقته  ت ت تت ت ت ت ت ت دیتدنتد بواقتب  هتا را پخش کرد ، حتالا کته یخوب شت
تتتایقه  ت ت ت ت تتتان یها پراکنی شت ت ت ت ت تتتد داخی  ی ت ت ت ت ت تواند اینهمه زدی باشت
 های ان خزید  بودند. سوراآ
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ی خانه ترمز کردم. ش  متر

 ایاز...  –

 

 بود که نالاد:  صدای غری ه

 شو... نکنه برادرامن.... گفتو براتون دردسر ی –

 

 دو دقاقه ساک  باش!  –
 

 

تتتو به بقب برگ تتتت ، من هو... زانی  هانی  که مهربان با چ ت
ی پلیس و ل ا  مردهای زلوی     گ تادشتد  از تر  به ماشتی 

 کرد. در نگا  ی

 

تتتتخ   ل خند  ت ت ت ت تتته ست ت ت ت ت ت تر بود، اما برای آرام کردن  زدن از همی ت
 هایو را کش آوردم. مهربان لب

 

 اش را ریختو. زز همان که در ثاناه نق هراهی نبود، به
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ک  تنها کسیتتت که ی  تواکستتتتو روی کمکش برنامه بریزم دختر
شتود حستاب و  داکستتو روی شتجابهش یترکمنی بود که ی

 تکاه کرد. 

 

 ۳۲۸#پارت_ 

 

 اش گذاشتو و کامی سمهش چرخادم.  دستو را روی صندلی

 

ی آیلار! من ی – تتتت  یببی  ت ت ت ت ت ، تو صت ی ، انه اتفاق  رم پایی  کنی
  
ٔ
خان نافتاد که ماام، وگرنه مهربان رو بردار بت  خونه

 م. خود 

 

. فرص  نداشتو  صدای بند آمدن نفسش در گوشو پاچاد 

 سازی کنو. برایش بادی

 

 داشبورد را باز کردم و کلاد را سمهش گرفتو. 
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نگتاهش بته ختانته و آن زن افتتاد  بود و ذه ش مثتی کتامپ وتر  
 ساخ . های چرت ینظریه

 

 زنته؟ نکنه؟ اون بچه...  –

 

ی آمد، نهای  خودداری  تتتتو آرام روی فرمان پایی  ت ت ت ت ت ام بود  م ت
 که آن را زای دیگری فرود نااورم. 

 

تونی از اینکتتته بهتتت  اطم نتتتان  بس کن، آیلار! بب نو ی –
؟ ی سد پ امونو کنی  کردم بی 

 

 رو برداش  و به من داد. بالاخر  چ و از روبه

؟ –  بص انی هسنر

 

 نه!!  –
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 خواس  سر کسی را منفجر کنو. آنقدر که دلو ی

 

 ای نداشتو. دستو را ماان موهایو ک ادم. چار  

 

تواکستتت  خاالو را از مهربان زمع کند  تنها کسیتتت که الان ی
 او بود. 

 

 فهمادی چی گفتو؟ –
ً
 اصلا

 

 زلو بقب ک اد و چرخاند سم  من. 
ٔ
 سرش را از شی ه

 هان؟ –

 

 از او ، شمرد  تو  ح دادم. 

ی  – تتتا یهمی  ت تتا  زت ت ت بت تتته  ت انت تتته ه چ،  ت تتتتو کت تت ت ت ت ت ت تتته برگ ت ت انت  ، مونی
 م. خودشون بردنو، با مهربان برو لاهاجان خونه
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 نگاهمان... من نگران بودم و او ترساد ... 

 

 دسنر از پ   بازویو را گرف .  

 ایا...  –

 

تتتو تتتندلی بقب برگ تتتتو... چ ت تتتم  صت های لرزان و نگران  ست
 مهربان... 

 

 آرام و شمرد  گفتو: 

ی پیش لالا...  –  ب ی 

 

 با وح   زمزمه کرد: 

 نا...  –

 

ی سم  خانه و برگ   را با اشار  ک اکش دادم.   رفیر

 زود ماام.  –
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 ۳۲۹#پارت_ 

 

تتتهش را آرام از بتتازویو زتتدا کردم،  چتتار   تت ت ت ت ت ت تتتتو. دست تت ت ت ت ت ت ای نتتداشت
 هایش یخ زد  بود. انگ  

 

 دوبار  با آیلار هماهند کردم.  

 پس چی گفتو؟ –

 

 باشه... ایاز! برای چی اومدن؟ –
 

تتتهنتد حتد  ی تت ت ت ت ت ت هتانی  دیتدم حتالا کته فهماتد  برادرهتایش نیست
 زد . 

  

 شتتاهرگو را زیر تالش ی
ی
ی بار در زندکی ام  گذاشتتتو. برای اولی 

 از کسی خواهش کردم. 

 حواس  بهش هس ؟ –
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 . دس  روی قلبش گذاش 

 مثی مادر خودم.  –

 

تتتتو حقاق  را  زوابش اطم نان ختالک بود، وقنر ی تت ت ت ت ت ت داکست
 گوید. ی

 

ی صتتدا زدن مهربان را شتت ادم و ستت    پااد  شتتدم. همان حی 
 کردم. رفتو و قائله را تمام یآیلار در ساک  کردکش. ی

 

 شناختاو. اما نه من نه آیلار مهربان را نمی

 

تتتدای    تتتد  بود و صت ی باز شت تتتی  تتتادن به خانه در ماشت ق ی از رست
 آمد. سرم یهای تند و کوچر پ  قدم

 

 مهربان... نرو...  –
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ی که روشن شد. و بقدی صدای کفش   های آیلار و دزدگت 

 

تتتوریش زتدی بود؛ دانتا و   تت ت ت ت ت ت تتاتد، صت ت تت ت ت ت ت ت وقنر مهربتان بته من رست
 نداش ، مادری  

ی
مصمو، ک انی از مهربان خجالنر همی ر

 بود که آمد  بود کنار پسرش باشد. 

 

تتتد  بود کاری از  حالا که حوا  پلیس  ت ت تتتتم  ما زلب شت ت ها ست
 من برای برگرداندکش ساخته نبود. 

 

تتتاد و با پر   ت ت تتتاد  بقب ک ت ت ت تتتتار  ترست ت ت تتتادیو. ست ت ت به در خانه رست
 چادرش صوریش را پوشاند. 

 

 به پسرش که به چادرش چسباد  بود حنر نگا  نینداختو.  

 

 سلام، آقایون!  –

ای در  های نظای.... یر کاک ستتاد  ستته نفر بودند با ل ا 
. تر بود، با چ ودس  داش ؛ مسن ی  هانی م کوک و تت 
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یک   –  یسرتتی
ح
ی  خانو مهربان ملکه؟! ظاهرا ستتلام. اینجا متی

 ندارن. 

 

 امرتون رو بفرمایاد، من پسرشو.  –
 

 

 حکو تفتیش خونه رو داریو.  –

 

 ۳۳۰#پارت_ 

 

 شه حکمتون رو بب نو؟ی –

 

ون آورد و دستو داد.    مرد کاغذی از کافش بت 

 اداری ساد  و گویا. 
ٔ
 یک نامه
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 خانوم مل ؟ –

 مرد از مهربانو پرساد. 

 

تتتتفهام نگاهش کرد. تا  تتتو غرند  در  زانی مهربان با است که خ ت
 داد س  کردم آرام باشو. گلویو ازاز  ی

 مادر ناشنوا هسهند.  –

 

تتتتو چته برخوردی  هتا را نتدیتدم. نمیالقمی پلیس بکس تت ت ت ت ت ت داکست
تتتان خواهو داد حنر انر ذر  تتتان  ک ت تتتوری ت تتتوزی در صت ای دلست

 بب نو یا حنر شک.  

 

کلاد انداختو و در را باز کردم. یقنی ق ی آمدن به مأموری   
 این اطلابات ساد  را نگرفته بودند؟

 

 آیلار به ما رساد  و کنار مهربان ایستاد  بود. 

 ها زلوتر از ما رفتند. پلیس
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تتتتار    ت تت ت ت ت ت ت تتباتد  بته در  متا داختی حاتاط متانتدیو و ست ت تت ت ت ت ت ت ای کته چست
ی  تتتتک ورودی آرام فی  ت تت ت ت ت ت ت ی و اشت هتتایش را بتتا پر چتتادرش پتتاک  فی 

 کرد. ی

 

تتتتت  نمی ت ت ت ت ت تتتتو بب نمش، حنر آن دست تت ت ت ت ت ت های کوچکش که  خواست
ی خود پنا  داد  بود. های بچگانهانگ    ای را بی 

 

 سوخ  و برای حماقهش نه. دلو برایش ی

 

تتتت    تتتته بودم کمکش کنو و او نارو زد  بود و حالا داشت ت خواست
 . کرد نقش یک قربانی را با حقارت بازی ی

 

ی به حریمو را باید یک اکش ی  داد. دادم؛ تقاص پا گذاشیر

 

تتتتو دن تا  چته  بتالا رفتنتد. ی  هتا از پلتهدو نفر از پلیس  تت ت ت ت ت ت داکست
ی زیاد نبود. آمد   اند، ناازی به گ یر
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تتتنتدلی  تت ت ت ت ت ت هتای داختی حاتاط  بتازوی مهربتان را گرفتو و روی صت
تتتتار   تتتاندم. کنجکاوانه به ست تتتاند  بود  ک ت تتتورت پوشت ای که صت

 کرد. نگا  ی

 

تتتت ، طرف    ت ت ت ت پلیس داخی حااط اطراف خانه را با دق  گ ت
 درخ  بزرگ را با پا کنار زد...  مرغدانی رف ، زیر 

 

القمتتی متتا را  انتتداختت  تتتا بکسنگتتاهی بتته متتا یهرازگتتاهی ناو 
 بب ند. 

 

ون آمدند.   بالاخر  بقد از یک ربتتع آنها که داخی بودند بت 

 

ی که دس  مأمورها بود... تفند مختارخان...  ی  چت 

 

تتانتتد، تکتتان   تتتد مت تت ت ت ت ت ت تتا دیتتتدکش پریتتد، امتتتا خوکسرت رنتتتد مهربتتان بت
 ای نداش . ا افه

 ۳۳۱#پارت_ 
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هایو را در ز  و فرو بردم و خوکسرتد تذکر  دست زلو رفتو.  
 دادم: 

 

 این تفند مجوز قانونی دار .  –

 

 کی باهاش شلاک شد ؟ –
 

 

 شانه بالا انداختو. 

تتتکار  دق   نمی – ت ت ت ت تتتت . تفند شت ت ت ت تتتالی هست ت ت ت ت دونو، یه چند ست
 پدربزرگو بود، یه یادگاری خانوادگاه. 

 

 بنوان مدرک باید   ط ب ه. به –
 

 گردوناد؟کی بری –
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 اخو کرد: مرد 

 هروق  صلاح بدوناو.  –

 

 کارتون تموم شد یا باز...؟ –
 

 

ی اطلابات احضار ب اد.  –  ممکنه برای گرفیر
 م کلی نیس .  –

 

 از سر راه ان کنار رفتو. 

ون خزید   در به بت 
ٔ
. کسیت در  همراه تان ستتار  هو از گوشته

 !  را نبس . بهتر

 

مهربان خواس  از پله بالا برود. بازویش را گرفتو. برگ    
 و منتظر تو  ح به دهانو ز  زد. 
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 لب زدم: 

 شهر.  –

 

تکتان  تر بته من نگتا  کرد. کلمته را تکرار کردم، سری تکتان گ ج
 داد. 

 

 ل ا  تنو را ک اکش دادم. 

 بردار باا بریو.  –

 

 آیلار بلاتکلاک ایستاد  بود. 

تتته – ت ت یت بترای  تتتد  ت ت تتتا ختودم  بتریت ت ت بت تتتد،  ت ت زتمتع کتنتات تتتا   ت ت لت ت تتتتدت  ت مت
 برمتون. ی

 

ی بار   هانی  بدون سؤا  از پله بالا رف . انر حد  و برای اولی 
 . شدند زدم درس  بود باید برای مدنر از د  دور یکه ی
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تتانتتته دور   ی از خت تتمتتتار  گرفیر ت تت ت ت ت ت ت ی شت ون آودم و حی  گوشی را بت 
 شدم. 

 سلام آقا. امر کناد.  –

 

 ذار . . یر دار  چوب لا چرخو یسلام زلای –
 

 

استو و آدر  بدید. هر کاری هو باید ب ته رو فقط امر   –
 کناد. 

 

، فک کنو تو هتی گردشتتتگریه. سری ق ی   – ستتتتار  فرهانی
 نزدیکش  کتته اومتتد لاهاجتتان اونجتتا بود. نمی

ً
خوام فقلا

شاد، فقط تو هتی یه آشنا پادا کنی که زاک و پاکش  
تتتاکش   ت ت ت ت ون هتی ک ت رو بهو خت  بد  کافاه. خودتونو بت 

 رو بک اد. 
 

 

دار ی –  شاد. حی شد  بدوناد آقا. نفس بک ه شما خت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1233  

 یر دیگه هو هس .  –

 

 در خدمتو.  –
 

رَف –
َ
 . کو تو روستاس ، ک

 

 

 محی خودتون؟ –
 آر . اومدی یه بار.  –

 

 ۳۳۲#پارت_ 

 

شتتناستتن،  . تو روستتتاها اهالی هو رو ی کو ستتختهاین یه –
 شه. غری ه زود ک ون ی

 

تتتونه، خالییه باغ کنار خونه  – ت ت ت ت ت تتتاله ورثه سرش دبوا  شت ت ت ت ت ت ست
تتا   تتتد . آفتتتتاب نزد  یر رو بتتتذار اونجت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دارن. زنگتتتی شت
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تتتادش   تتتداش کناد و بک ت تتته. شتتتتب صت تتتاکش رو بک ت ک ت
ون.   بت 

 

 

تتتته چادی، حر ی نمی – ت ت ت ت ت تتتتما نق ت ت ت ت ت ت مونه، آقا.  اینجور که شت
 شد  بدون. فقط چاکارش کناو؟حی

 

خوام حسان  ورز بدیدش، ته و بندازیدش تو کانا   ی –
 آب. 

 

 

 آب؟ انه خفه شه چی آقا؟ –

 این را پرساد، اما تر  در صدایش نبود. 

 

تتتنا بلدنبچه – ت تتتتون تو آب کانا   های اینجا همه شت ت . تابست

 ی
ی
 دیگه با دس   زندکی

ٔ
. بندازش تو آب. بگو دفقه ی کیی

شتتته اون تو تا حستتتاب کار دستتتهش  و پای بستتتته پرت ی
 بااد. 
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 زسارته آقا، بهش بگاو برای چاه؟  –
 

 و اینا تو کار  خودش ی –
ی
تتتتتر ت ت ت ت ت تتتتکست ت ت ت ت ت دونه. فقط زلای، شت

 ن اشه. 
 

 

 شد  بدوناد، آقا. انجام –

 های براق آیلار شدم. درچ و چ وبرگ تو و چ و

 

. ستفارش  فرستتو آدر  و م تتخصتات کامی رو برات ی –

 نکنو، زلای! 
 به روی چ و، آقا.  –

 

 زدید؟شمار  کارت  ق لاه یا  –
 

 تا کار تموم ک ه، حرف و نزناد.  –
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 حله.  –

 کرد. تما  که قطع شد یر هنوز با نیش باز تماشایو ی

 

ب رو بزنن؟ –
ّ
 گفنر مطل

 گوشی را داخی زاب شلوارم انداختو. 

؟ –  از کی اینجانی

 

 دس  و براقش را ک انو داد. های یکدندان

ی آخرش رو ش ادم.  –  همی 

 

تتتا کنو یتا  متانتد  بودم چته بکس ت تت ت ت ت ت ت تتتان دهو؛ حتاشت ت تت ت ت ت ت ت القملی ک ت
 صافش ک س .  توزاه که یک اخو ریز وسط پی انی 

 

مت  !  –
َ
 ایاز! ن

 آدمام کارشون رو بلدن.  –
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ام با آن چ تو ی و احتر های پرچراغ به من ز   چنان با تحستی 
 زد که ناچار گفتو. 

 

تتایتتتد التمتتتا  کنی و   – بتتته ختتتدا بقلتتت  مق وبتتته. تو الان بت
 نجایش بدی. 

 

 مگه خلو؟ –
 

 

 ۳۳۳#پارت_ 

 

 روی صندلی ک س  و پا روی پا انداخ . 

 

تتتند  ت ت ت ت ت تتتنه، با بندهانی که دور  های ککصت ت ت ت ت تخ  و بدون پاشت
 سرم. صدا آمدکش تا پ  پایش پاچاد  شد  بود، راز ن  
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 کنجکاوم کرد  بود. 

پریدی    پس چرا اون شتتب که مزاحم  شتتد، وستتط د  –
 زلو و ستی بلاش شدی؟

 

تتتت   ت ت ت رنگش را باز کرد و داخلش را  ماری کال اشدر کاک پوست
 گ  . 

 

، از  زدی مردم ازت ک نتتته یچون انتتته کتکش ی – ی گرفیر
 . منو

 

 ...
ی
ی راحنر و سادکی  به همی 

 دی. کنو... تو شاطون رو در  یوقتا فکر یگاهی –

 

د. هایش را بهزدی و دلخور لب  هو فسری

تتتتط  ؟ باید یچون از تو دفاع کردم، نه اون – ت ت تتتتو وست ت ت ت ذاشت
اونهمه آدم لهش کنی کته بگن ایتاز رحو و مروت ندار ،  
 که بگن دختر  اومد  د  همه رو به زون هو انداخته؟ 
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 داشتنی بود. نقصش دوس منط  ن  

 خواس  کتک بخور . پس اون شب دل  ی –

 

تتتوع   ت ت تتتد، حنر انر در مو ت ت ت تتتت  برایو زالب شت ت ی همدست تتتیر ت ت داشت
ب باشد. ن  

ّ
 اهم نر مثی ت باه ابلهی به اسو مطل

 

 زد، اما نه از روی لذت یا بدخواهی.  ل خند 

تتتمهش   – تت ت ت ت ت ت برای کتتاری کتته بتتاهتام کرد کتتک حقش بود، قست
 رسه. دار یب نی که ح  به ح ک د. ی

 

زدای اینکه از طرز فکرش خوشتتتو آمد، این زالب بود که  
 آورد. ادای گذش  و بخ ش را درنمی

 

 به پله نگا  کردم. 

 مهربان کو؟ –
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 هنوز زمع کردکش تموم ک د .  –
 

 یک چمدان روی پله بود. 

 

خواد؟ بتتته ختتتدا ق تتتی از اینکتته تو  مگتتته چقتتتدر ل تتتا  ی –
 چی اینجا نرما  بود. باای همه

 

شتالش را زلو ک تاد، بدون اینکه روسری از سر بردارد کش  
 به موهایش بس . 

 

خونه وساله زمع ی – ی   داش  تو آشتی
ً
کرد، این یر اصلا

 تخصک و تقصت  من نیس . 

 

اف ی  کردم که ح  داش . باید ابتر

 

 آقا ایاز...  –
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تتتم  در برگ تتتت  زانی سرم به ب ست
تتتتار  از  ضی تتتدای ست که صت
ش را کو نکرد . آنجا ی  گف  سری

 

 ۳۳۴#پارت

 

ی غو  زد . خودش بود، مردد و با همان ژس  غمگی 

 

 من بود، حریو مادرم، و او امروز به آن ن  
ٔ
حرمنر  اینجا خانه
 کرد  بود. 

 

 هایو را زیر بازوهایو گر  کردم. م  

 

 کاری موند  که مأمورا نکردن؟ –

 

لزلی سم  ما برداش .  ی  قدم متر

 باید با مادرت حرف...  –
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 گرف ؟زرئنر سراغ مادرم را یغلط ا افه! با چه رو و 

 

تتتمهش   تت ت ت ت ت ت تتتت  بتازهو نزدیتک باتایتد کته چنتد گتام بلنتد ست تت ت ت ت ت ت خواست
 برداشتو و راهش را سد کردم. 

 

ی کجا ی –  ری! هوی! سرت رو انداخنر پایی 

 

تتانه   ت ت بچه که از  شت تتتباه یک دختر ت تتتد، شت ت هایش از تر  زمع شت
 ت باه ترساد . 

 

 انگ تو را تهدیدکنان در صوریش تکان دادم. 

 

تتتاری ی  – تتتذاری، کت تتتادرم بت  مت
ٔ
تته تتته تو خونت تتتدم دیگت تتته قت کنو  یت

 ...  خودت آرزوی مرگ خودت رو داشته باشی

 

ی بهلب  هو پاچاد. هایش با بلصیی سنگی 
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 هام؟من شباه زند  –

 

تتتار    تتتمهش اشت تتتو به پسرتتتتش بیندازم با سر ست بدون اینکه چ ت
 داد. کردم. تهدید به صدایو قدرت ی

 

 س . زند ش تو دام ش باشه . مادری که بچهآر  –

 

 های کوچک پسرش را در پنا  گرف . ترساد  و هو  شانه  

 

 احسا  خطر کرد  بود، از زانب من. 

 

داکس  برای دفاع  تر  از من برایش لازم بود، کسی چه ی
 هایو چه کارهانی از من ساخته اس ؟ از دارانی 

 

 ایاز...  –

 انتظار پادرماانی آیلار را نداشتو. 
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 بلام  سکوت بالا آوردم. دستو را به

 تو دخال  نکن!  –

 

تتتتو. دربرابر هاکی مردانه  ت ت ت تتتتار  برنداشت ت ت ت ت تتتو از ست ت ت ت ت ام ریز  و  چ ت
 رساد. نظر یدفاع بهن  

 

، حالام بهتر   داشتتتو کمک  ی – کردم، خودت نخواستتنر
. این به نفع خودته!   گو شی

 

 اشک پنهای صوریش را خیس کرد و نفرت چ ماکش را. 

 شماها ک هادش. شما...  –

 

 ۳۳۵#پارت_ 

 

تتتاور   بت تتتوهرش را  تت ت ت ت ت ت م مرگ شت تتته در دفتر تتتان زنی بود کت این همت
 کرد؟نمی
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گفتو خودت رو گو  نزن، اون نمرد ، فقط ول  کرد    –
 . رفته دن ا  سوژٔ  زدید 

 

 مه... باید پاداش کنو. بابای بچه –
 

 

تتتدن یتک ختانته و   ت تت ت ت ت ت ت تتتاحتب شت ت تت ت ت ت ت ت دن تا  چته بود؟ فقط برای صت
 ساا  نجس بالای سرش؟ 

ٔ
؟ پادا کردن سایه ی  ماشی 

 

اون موش – ت  تو  تتتت  تت ت ت ت ت ت شت یر   . تتتنر تت ت ت ت ت ت نیست م  دفتر توی  مردٔ  
 کرد ... 

 

 ام. داکستو درس  حد  زد نگا  که دزدید ی

 

تتتد  زاگر پاتدا کنی و باتای تو خونته  – تت ت ت ت ت ت م برام  کی بتابتث شت
 مأمور بااری؟
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 های کوچکش لرزید و به لکن  افتاد. لب

 خو...خودم...  –

 

  
ٔ
تتتد ناخودآگا  ل ه ت ت ت ت ی گف  و ترش که بابث شت زباکش یک چت 

ی دیگری...   چادرش را دور پسرش بپاچد چت 

 

 ایا...  –

تتتت . زلو ناامد، همان   ت ت ت ت تتتم  مهربان برگ ت ت ت ت ت ت نگا  هردومان ست
 کنار آیلار ایستاد، اما خواهش کرد: 

 زای...! نه...! خودا ناراحنا بو...  –

 

تتتود. ختدا فقط برای  گفت  بچته دارد. ختدا نتاراحت  یی تت ت ت ت ت ت شت
 مهربان ناراح  نمی

ٔ
شتد؟ فقط مهربان را مادر حستاب  بچه

 نکرد؟ 
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ها  تر از این حرف بگذار زنانه دلستوزی کند، قلب من ستند 
تتتتتک و آ  و نتالته، فریتب زنی را بخورد کته   ت ت ت ت ت بود کته بتا چهتار اشت

 آورد. ام یمأمور تفتیش به خانه

 

ی زن!  –  ببی 

تتتاد  و   تت ت ت ت ت ت تتتو ترست تت ت ت ت ت ت تتتتو تهدیدش کنو... یک زف  چ ت تت ت ت ت ت ت خواست
 چادر را کنار زد و... 

ٔ
 پراشک ل ه

 

ٔ  تت  ... اما ترساد  و ن  چ و  گنا ... های ساا ... تت 

 

وقت  یتاد نگرفتو فرزنتد خلک  لقنت  بته من! لقنت  کته ه چ
 پدربزرگ باشو. رحو کردم. 

 

 ت رو بردار از این شهر برو تا دیر ک د . بچه –

 

 سرش را بالا ک اد. 

 رم. تا پاداش نکنو نمی –
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 کوچولوی ترسو و اینهمه زسارت؟ستار 

 

 ۳۳۶#پارت_ 

 

 ای داش  که زلوی من بقب نک اد. این زن پ توانه

 

 شمرد  پرسادم: 

؟  –  دن ا  چی هسنر

 

 شجاع شد و چ و درید. 

 م، شوهرم. بج  ه؟پدر بچه –

 

 اینجا چرا؟ –
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نریخ ، فقط صتتدایش بود  هایش پر اشتتک شتتد، اما  چ تتو
 لرزید. 

ی
 که با باچارکی

 

  یتتا زنتتد .  دونو مرد  کجتتا؟ کجتتا رو بگردم؟ حنر نمی –
تتتد ، انتته زنتتد  انتته مرد  بتته بچتته  ت تت ت ت ت ت ت   باتتاد  م بگو یهاو شت

تتتون   ت ت تتته تا بقا  و چقا  به خودشت ت ت  بالای سرم باشت
ٔ
تتایه ت ت ت ست

ای که کنارمه  زرئ  ندن حرم  چادر روی سرم و بچه
 رو نگه ندارن و مزاحمو ب ن. 

 

دزدی  انه یه درصد حرف تو درس  باشه و اون نامو   –
تتته تو  و انتداخت  تو این دناتا بتابتای بچتهکته من ت تت ت ت ت ت ت ت بتاشت
 آوردیش اینجا... وق  ن اید پسرت رو یه چ

 

 

چی زور درمااد. استتکندر  خواد. همهم باباش رو یبچه –
 اینجا بود ... 
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تتتلح بود و او آن را نمی ت تتتدم صت ت تتتت   من قصت تتتت . با انگ ت خواست
ی را ک ان دادم.   زمی 

 

 زنی که شتوهرت با زور  ی –
ٔ
 کاه؟ خونه

ٔ
دونی اینجا خونه

بچتته بود، همتته  ش  و کتتتک بهش تجتتاوز کرد... یتته دختر
...  ه  هک  سا  از این پسرت بزرگتر

 

هایش گوش بچه را گرف . پوزخندم پر از  دیدم که با دس 
 انززار بود. 

 

تو ن تتایتتد نزدیتتک این خونتته کتته  تو انتته متتادر بودی بچتته  –
آوردی. باید من و مادرم و این خونه  ه چ، این شتتتهر ی
 کردی. حاشای حاشا... رو ازش قایو ی

 

 اون باید بدونه پدرش کجاس .  –
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تتتحتا  یفکر ی – تت ت ت ت ت ت تتته بفهمته کته چته بتابتانی  کنی خوشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 داشته؟ 

 

 کناد، اون خالی مهربونه... شما اشه ا  ی –
 

 

تتتت  – ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتارای اون پست ی کت  بی 
تتته تلا ی سرت  فطرت رو  خوبت

 درباارم که خوب بفهمی چه ح وونی بود ؟

 

تتتت  را حس ی حالا تردیدی که به وزودش ی ت ت تتتست ت ت ت کردم.  ک ت
 تمام ت ش لرزید. 

 

 تو پسر شوهری... محرمو...  –

 

 ۳۳۷#پارت_ 

 

 . ام زهردار و دردآور بود خند 
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دونی شوهرت چاکار کرد   پسر شوهر؟ محرم؟ مگر ی –
 که من  محرم ن اید انجامش بدم؟

 

 لبش را گزیتد. نگتا  گنتاهکتارش کته از من بته مهربتان  
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت گوشت
گف  هرچه از متجاوز مادرم گفتو را باور  شتد یزا یزابه 
 کرد . 

 

–  ...  شماها ازش خت 

 

تتتتو  تت ت ت ت ت ت تتتتو را نزدیک دهاکش نگه داشت تت ت ت ت ت ت تا آن را به انتخاب    دست
 خودش ببندد. 

 

تتتن و ن   ت تتتدایو را بالا بردم بلکه بقی به ملز  خ ت ت تتتله صت ت حوصت
 پوکش برگردد. 
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تتتله  – ت ت تتت   یفکر نکن حوصت ت ت کنو. نه! اینا  تو دارم که روشت
، چون من تتتا  همتته اتمتتام  حجتتته. بهتر  گورت رو گو کنی

یته زتانی زلوت کوتتا  ماتام. بخوای بتاز موی دمتاغ من  
تتتمو   ت ت ت تتتون  بدم که است ت ت ت ، آنچنان ایازی ک ت تتی ت ت ت ت و مادرم بسیت

 .  بااد خودت رو از تر  خیس کنی

 

تتتتتکش کته چرخاتد و پتاهتای متادرش را در   ت ت ت ت ت  پسرت
ٔ
تتتدای گریته ت تت ت ت ت ت ت صت

 آغوش گرف ... 

 

مهربان زلو آمد و خواستت  پنا  ستتتار  شتتود که او با نفرت  
 پسرکش گرفته بود. 

ٔ
 بقب رف ، با دسنر که دور شانه

 

 گت  ... م دامنتون رو یآ  من و بچه –

 

مهربان بدون توزه به خ تتو ستتتار  خواستت  بازهو ستتم   
 بچه برود. 
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 من دس  نزن!  –
ٔ
 به بچه

 

 قلبش چند شد. دس  مهربان روی 

 ایا...  –

 

 ام خنجر شد. صدای لرزاکش وسط سینه

 

ها که اتفاقات را درک نکرد . گ ج بود،  دیدم ماان آن چ و
 دن ا  زواب... 

 

تتانه   اش چرخاندم و محکو  دستتت  خودم نبود دستتت  دور شت
 نگهش داشتو. زان من او بود. 

 

تتتدای مهربتتتانو باتتتاورد    ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتت را کتتته بلض بتتته صت تت ت ت ت ت ت تتا ابتتتد کسیت تت
 بخ ادم. نمی
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تتت رو گرفتت ؟  آ  تو و بچتته – تت ت ت ت ت ت ت؟ آ  متتادر من دامن کسیت
تتته این   ت ت ت ت تتتوهرت واست ت ت ت ت یه که شت ی تتتات خالی بهتر از چت  ت ت ت ت او ت
 باچار  ساخ . حالام هری! آروم بودم پررو شدی... 

 

 با به گریه افتادکش پسرک هو بلند ش ون کرد. 

 

 ۳۳۸#پارت_ 

 

ی بلنتد   چتادرش را دور کمرش زمع کرد. بچته را بلتی و از زمی 
 کرد. 

 

کنو و ماتارم کته تربیتت   کنو... پاتداش یمن ولت  نمی –
 کنه. 

 

 حنر ارزش مسخر  کردن و زواب دادن نداش . 

 

ون رف .    پسر گریاکش را در آغوش، از خانه بت 
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تتتت ! بچتتته را    ت ت تت ت ت ت ت ت ف داشت تتامتتتادری سری برود بتتته درک! احم ! نت
 برداشته و دور  افتاد  بود که چه! 

 مهربان با بلض سرش را بالا گرف . 

 

 ایا... کی بو؟ –

 کس مادر من. کس! ه چه چ

 

تتتو ت ت ت ت تتتادم. هنوز با چ ت ت ت ت ت هانی منتظر زواب  روی سرش را بوست
 خواس . هایش را یسؤا 

 

های  پله را ک تتاکش دادم، ستت د بزرگ را بازهو پر از ستتوغات 
 مادرانه کرد  بود. 

 

 بااری؟ –

 فهماد زوابش را نخواهو داد. 
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 آها...  –

 

 پ   خانه را با انگ   ک ان داد. 

... نر  –  نر

 

 خواس  در لانه را ببندد. نزدیک غروب بود، ی

 

 گ ج شد  بود. 
ح
 وقنر که رف  من ماندم و آیلاری که حتما

 

 کی بود آقا ایاز...؟ –

 بب نمش. برنگ تو تا 

 

 هرچی که خودش گف .  –

 سرم ناامد. ه چ صدانی از پ  
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تتتتک کنواین زنه تا این دور و بر  نمی – ت . ن اید با  خوام ریست

 مهربان حرف بزنه. 

 

 چرا؟ –
 

 برگ تو، رنگش پرید  بود. 

 

 چرت و پرتتتانی کتته گفتت  رو بتته مهربتتان بگتته فکر   –
ی همی 
فهمتتته؟ متتتادرم فقط  کنی مهربتتتان چی از حرفتتتاش یی

ف ربط دار ، از تر    تتتی ت ت ت ت بدونه این زن کاه و به اون بیسرت
 افته. پس ی

 

 آ  غمگ نی ک اد و خودش را روی صندلی رها کرد. 

 ح  با توئه.  –

 

 موشکاف نگاهش کردم. 

 از بلا خت  نداری؟ –
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 مکث گف . سرش بالا پرید. نه را تند و ن  

 

ی پادا نکرد. منتظر بکس  ی  القملو ماند، چت 

 

 گفتو به . به خدا خت  داشتو ی –

 

 ۳۳۹#پارت_ 

 

 داکستو. ی

ی رو باارم. ی –  رم ماشی 

 

 آقا ایاز...  –
 

 قدمو برنداشته متوقک شد. 
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 دوکستو؟کنی نمیباور ی –

 

 سرم را برای آرام ش تکان دادم و رفتو. 

 

تتتان،   ت ت ت ت م ت ون بت  تتتوار کردم تا بت  ت ت ت ت بربکس بار ق ی که آنها را ست
سرحا   تپه که هردو شتتاد و  مان به گمیش همان ستتفر تاریچی 

 آمد. بار صدانی از آنها درنمیبودند این

 

 نگاهی به آیلار انداختو. ناو

 کرد. با دق  به کانا  آبااری نگا  ی

 

ونه؟ –  چی اون بت 

 

 کنجکاو پرساد:   

 بمقش چقدر ؟ –
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–  ...  حدود سه و ناو، پهناش هو پنج متر
 

 

ی بار اس  کانا  را ی  زد  شد. بیند به انگار اولی 

 

 بزرگه واسه خودش.  –
ٔ
 یه رودخونه

 

 . آر . بالای پنجا  سا  پیش ساخته شد  –
 

 

هایش بم  آب را  سرش را بالاتر آورد، انگار بتواند با چ تتو
د.   انداز  بگت 

 

تتتط این هت  و ویر ختتانو بتته تتتاریتتتتخ زلرا ی بلاقتته پاتتدا    تت ت ت ت ت ت وست
 کرد  بود. 

 

؟داری چاکار ی –  کنی
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 آب کانا  کو ک د ؟ –

 

تتتد .   – ت ت ت ت تتتد  کو شت ت ت ت ت تتتی کمتر آب لازم دارن، ست ت ت ت ت برنجا این فصت
 بندن. منجای رو ی

 

 

 دوبار  سرش را به شی ه چس اند. 

 

ب بتته آب نگتتا   
ّ
تتتوع را فهماتتدم! مگر برای مطلتت تت ت ت ت ت ت حتتالا مو ت

 کرد؟نمی

 

؟ ی –  خوای بری بمقش رو امتحان کنی

 

 های متقجبش سم  من برگ  . چ و

؟  –  چی
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ب   –
ّ
تت ت تتا مطلت ت ت آقت ؟  تتتاش چی . گرمت بب نی تتتا  بم  آب رو  سرمت

 نخورن. 
 

 

دارش  چنتد ثتاناه فقط بته من ز  زد و بقتد خنتدٔ  بلنتد و زند 
ی را پر  کرد.   اتاقک ماشی 

 

تتتاد و   تتتد، روسری را زلو ک ت بالاخر  وقنر خندیدکش تمام شت
 موهای سرک ش را بقب فرستاد. 

 

 ۳۴۰#پارت_ 

 

 برید  برید  گف : 

 خالی بامز  بودی، ایاز.  –

 

 ها! هایو چف  شد. چه زسارتابرو 
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ی بتته من لقتتب بتتامز  نتتداد  بود کتته  تتتا حتتالا ه چ بنی  تتی ت تت ت ت ت ت ت بسرت
 هو شدیو! لطک خانو آن به

 

 گردکش را کج کرد و با شاطن  و کنجکاوی پرساد: 

 

 خدانی چرا دادی بزن ش؟ –

 

ی را به کنارٔ  خاکی زاد  هدای  و پارک کردم.   ماشی 

 

تتتتو و زدی، با ابروهانی   تتتاک . برگ ت تتتد و ست دیدم که هو  شت
درهو زوابش را دادم تا بب ند که سر حریمو با کسیت شتوچی  

 ندارم. 

 

تتته تتا زن گرفت ، حنر یر از د  خودش   – ت تت ت ت ت ت ت مختتارختان ست
نبود، که مردم نگن خان چ مش دن ا  نامو  رب ته،  

تتتو هرکی دن ا  اهی خونه م باشتتته رو پر تپاله  حالام چ ت
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تتت زرئتت  نکنتته نگتتا  چتت  بهتون  ی تت ت ت ت ت ت کنو تتتا دیگتته کسیت
 . بنداز 

 

 هایش آویزان شد. شانه

 نکند خواستگار دوس  داش ...؟

 

تتتتک کرد  نمی تتتو دانو از کجا ولی فهماد به چه شت ت غر   ام. چ ت
 رف . 

 

تتتتو، بقد من از چهارد   – ت ت ت تتتتگار داشت ت ت  خواست
ی
تتتالکی ت ت ش رو  ست

 ندارم. 

 

 یک تای ابرویو را بالا دادم که دردش را بگوید. 

؟ –  بفهمن کار توئه چی

 

نتتتمی بتتتود...؟!  تتگتتترانتتتو  تتته نت ت ت هتتتو  کتتتردم سربت سرش  دانتتو چتتترا 
 بگذارم. 
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 کنه. نتر ... زناز  رو دستو باد نمی –

 

تتتد. برای یک   ت ت تتتت  شت ت ت تتتوریش کامی رند شت ت ت تتتفاد صت ت ت تتتت  ست ت پوست
 لحظه نخندیدن چقدر سخ  بود. 

 

از ل خندی که قوریش دادم یک ستایه روی صتورتو خودش  
 را ک ان داد، دید که ل و کش آمد. 

 

 نانهان هوایش طوفانی شد و غرید. 

 

خالی نامردی. هنوز یه ستاب  ک تد  اون خانمه گف    –
، اونوق  از زناز    تتتنر تت ت ت ت ت ت تتتوهرش رو ک ت تت ت ت ت ت ت بتاباش... نته، شت

؟ این انصافه؟حرف ی  زنی

 

ی نمیچرا فکر کرد  بودم از ه چ  ترسد؟! چت 
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تتتدم از سریه برای لحظه  ت ت تتتامان شت ت ت ، اما  ای پ ت ی تتتیر ت سرش گذاشت
 بهتر که یادش بماند بامز  نیستو. 

 

 ۳۴۱#پارت_ 

 

ی پااد  شدم و دور زدم.   از ماشی 

 در سم  شانرد که باز شد خودش را بقب ک اد. 

 

 هایش پر از سؤا  و کمی تر  بود. چ و

 برو پ   فرمون...  –

 

 ابرویش را بالا داد. 

 هو  رانند  کردی؟ –

 

–  .  نه! فقط بب نو بلدی برونی
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 دن ا  اثری از شوچی صورتو را گ  ... نگاهش به

 

 هایو ز  زد. و در آخر به لب

ی؟ی – ی بگت   خوای برام ماشی 

 

 کلافه شدم از سنگ نی نگاهش. 

 برای مادرم.  –

 

ب دود شد  
ّ
تمام دلخوری و تر  و زناز  و کانا  آب و مطل

 و به هوا رف . 

 

 دبوا را به  
ٔ
ی آمد. حنر نماند دن اله ی پایی  شتاد و فرز از ماشتی 

 سرانجام برساند. 

 

داد  بودم و از آینته بلتی  پنج دقاقته بقتد بتا خاتا  راحت  لو  
 کردم. نگا  پرغرور و درخ ان مهربان به آیلار را تماشا ی
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 آیند... های خوشپرنر لقن  به حوا 

 به نقر زند زدم. 

 

–  !  نقر
 زان، ارباب!  –

 

 بلا اومد  د ؟ –
 

 نه آقازان!  –
 

 

تتتتا   ت تت ت ت ت ت ت چنتان بتا اطم نتان و محکو گفت  کته فهماتدم پتا بته روست
ی بود.   نگذاشته. شمارٔ  بقدی مبی 

 

ی بلا اومد ؟ –  مبی 
 زانی نرفته، حنر   –

ً
تتتلا ت ت ت ت ت تتتتب لاهاجان بود ، ولی اصت ت ت ت ت پری ت

 خونه مجردی آریو. 
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 پس کجا موند ؟ –
 

 دیدیش، وگرنه پیش ما آفتان    –
ی تتتت  کامران نزدیکای بام ست

 ک د . شاید ویلا کرایه کرد . 
 

 

 شناختو که ایاز نبودم. لقمه را نمیآمد  بود... من این حرام 

 

تتتاطان را هو ی ت ت ت ت تتتانرد شت ت ت ت ت تتتادم... به  باید نیش این مار شت ت ت ت ت ک ت
 وقهش... تا دیر ک د ... 

 

 ۳۴۲#پارت_ 

 

 #آیلار
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ی اتومات ایاز کجا و نیستتان فکستتتنی و بهد    با ماشتتی 
ی
رانندکی

 ام کجا. بو ر بمران، پسردانی 

 

 درب
ٔ
تتتد   من با آن چهارچرخه وداغان تمرین کرد  و ماهر شت

 بودم. 

 

 بتتتاهو زتتتانی ی 
تتا وقنر تتامتتته گرفتنو، آتت رفتاو  بقتتتد از گواه نت

 داد من برسانمش. ازاز  ی

 

 بله آقای ایاز! آیلار را از بالا تماشا... 

 آآ! آآ! آآ! بالا... 

 

تتتنه حالا من با این کفش  ت ی  های پاشت تتتاف چقدر باید از پایی  ت صت
تتتایو  با او حرف ی ت ت تتتاهانه تماشت ت ت زدم و او از بالا و با غرور و شت

 کرد. ی
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تتتتو، همانها که یک بمر با  های خودم را یمن کفش ت ت ت ت خواست
 آن کوتاهی قدم در برابر برادرها را تحمی کرد  بودم. 

 

رستتتادم بلا از روی بدز سیتت  کو داشتتتو به این نهاجه یکو
تتتتت  قتانقو یآن حرف ت ت ت ت ت هتای  کرد کفش هتا را زد . ذهنو داشت

 نازنینو را بپوشو. 

 

خانه رف   ی  ایاز مهربان مستتتتقاو به آشتتتتی
ٔ
.  با رستتتادن به خانه

 . رساد نظر نمیخانه دیگر مثی بار او  برایمان غری ه به

 

تتتاق تتته در اتت تتتی یر خواب بت تتتد داخت تتایت ت بت تتتا  کردم.  تتا نگت ت تتتان  هت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
گرفتو و ل اسو را بوض  گذاشتو، دوش یهایو را یوستاله 
 کردم... ی

 

 آیلار...!  –

تتتینه  ت ت ت تتتتو. ست ت ت ت تتتدیو. ن  به برگ ت ت ت ت تتتینه شت ت ت ت تتتتاد، تکان  ست ت ت ت تفاوت ایست
 نخورد. بقب ک ادم. 
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 بله...  –
–  ! ی  ب ی 

 زدی بود. 

 

 م ی ک ستو. 
ٔ
 به زانی که اشار  کرد رفتو. روی ل ه

 رویو ایستاد. درزاب روبهخودش اما دس 

 

کمی مکث کرد، انگار که ذه ش شتتلوغ باشتد و نداند از کجا  
وع کند.   سری

 

من یه مقدار پو  تو یه حساب گذاشتو، وکالو هر ما    –
 ریز . تا زمانی که پیش مهربانی سودش رو برات ی

 

 زد که انگار قرار اس  تنهایمان بگذارد؟ چرا زوری حرف ی

 

 با احتااط پرسادم: 
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 اون زن...؟ –

 

ی سمتو برگ  . صدایش دستوری و بامرانه شد.   تت 

 

تتته خت  ، چون   – تتته بفهمی چت تتتدار . نگرد کت نت بهتتتت  ربطی 
 هاچی نیس ! 

 

تتتد    تتتاد ... حال  نگا  ایاز بجاب شت تتتتو، ترست تتتست ت تتتاف ک ت ت صت
 ن  بود، مثی چ و

ٔ
 رحو. های یک غری ه

 

 ۳۴۳#پارت_ 

 

تتانتد ،   ت تت ت ت ت ت ت تتتامتان از اینکته مرا ترست تت ت ت ت ت ت چنتد ثتاناته بته من ز  زد. پ ت
ی وسط ک س ، نزدیکو.   خسته روی مت 

 

تتتتخ  بود، اما من حنر   ت ت ت تتتادن، ست ت ت ت ت تکان نخوردن، بقب نک ت
 ل خند هو زدم. 
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تتتت  ت ت ت ت ت تتتتدن  آرنج به زانو تکاه داد و دست ت ت ت ت ت هایش که با نزدیک شت
 تابستان کمی برنز  شد  بود را گر  زد. 

 

 مان کو بود، آنقدر کو که صدای آرامش را ب نوم. فاصله

 

خواد برام پاپوش درستتت  کنه، این زنه هو شتتد   بلا ی –
 ش. وساله

 

تتتو ت ت تتتد  و کمی خودمانی پچهای گرم آن چ ت ت ت پچ کردن، مثی  شت
 این بود رازش را به من گفته باشد. 

 

 کرد. ابتمادش برایو باارزش بود، اما اشه ا  ی

 

تونتته بنتتداز  گردنتت . ممکن  بلا دیگتته یتته قتتتی کتته نمی –
 باشه. اون کلی سخنر ک اد . نیس  کار بلا 
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هایش را ماستتاژ داد،  های شتتستت  و اشتتار  چ تتوبا انگ تت 
 کلافه بود. 

 

تتتته  – ت ت تتتون آدمن، آیلار! تا زخو نداشت ت ت باشی    آدما با زخماشت
تتته بابث  درد مردم رو نمی ت ت تتتکلات همی ت ت ت ت فهمی، ولی م ت

 زای آدم  
ی
تتتتخنر زندکی تتتت ، بلا تو ست تتتدن نیست ت آبدید  شت

 شدن ح وون شد . 

 

 اینکه به بلا ح وان بگوید... 

 نتواکستو دفاع کنو، اما دلو... 

 

تتتاف و ن   ت تتتتخاک دادن  دیگر بد و خوب و انصت تتتا ی را ی ت ت انصت
 برایو م کی شد  بود. 

 

 س  کردم کمی آرامش کنو.  

ی نیس ، پس نتر . بلا نمی – ی  تونه کاری کنه، وقنر چت 
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 تر  پوزخند بلندی زد. بقد ولی... 
ٔ
 با ش ادن کلمه

 

تتتد من – ی بزنن.  تر از بلای ن  و گنت ی زمی 
تتتیر تت ت ت ت ت ت ف نتوکست سری

 ترسو برای اونه، فقط اون... 

 

ختانته ی ی تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتاکت  در آشت ت تت ت ت ت ت ت تتانو داد. ست ت ت تت ت ت ت ت ت چرخاتد  مهربتان را ک ت
ی دید  بودم.   کدبانو... ایاز را خالی کو غمگی 

 

تتتاطون رو در  ی – تت ت ت ت ت ت تتتا  پیش سر  بلا شت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد ست د . چنت
دار، وقنر نه  کلف  مایه خواستتتتگاریش از دختر یه گردن

تتتو  تتتخت تت تتتار  ت ت بت تتته  ت ت یت تتته،  ت ت تتنت ت مت تتتار  ت ت تتترد کت تتتر کت تتتکت فت تتتد  ت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتترغ  شت مت
گذشتتته رو زای خریدم فرستتتاد کارخونه،  مصرتتفتاریتتتتخ 
 بندش کارخونه پر مأمور بهداش  شد. پ  

 

 ۳۴۴#پارت_ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1278  

تتا دیتتتدن من   تتتت . بت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  متقج و از مهربتتتان بتتته ایتتتاز برگ ت نگت
 شد  پوزخند زد. خ ک

 

تتنتتد  رو   – ت تت ت ت ت ت ت تتتا باتتام متتدرک رو کنو، فتتاکتور خریتتد و فروشت
باارم و ثاب  کنو رانند  پو  گرفته، کی شتتهر پر شتایقه  

 شد  بود. 

 

ی  کارهای بلا زای دفاع نمی تتتت ، هرچند انگت  ت ت ت ای هو  گذاشت
تتتارلاتانی که چندین بار بازیچه  ت ت ت ت تتتتو برای دفاع از شت ت ت ت ت اش  نداشت

 شد  بودم. 

 

 با حوصله برایو تو  ح و ادامه داد: 

تتتاهد یا هر مدرک و   – ت تتتت  فردا چهار تا شت از بلا بقاد نیست
تتا بتونو خودم رو   تتتو. تت تت ت ت ت ت ت کوفنر زور کنتتته کتتته گرفتتتتار شت

 خلاص کنو باید حواسو به مهربان باشه یا نه. 

 

 اینهمه کارخانه و مزربه و روستا، ه چ نگراک ان نبود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1279  

 

ی به من؟چطور مهربان رو ی –  ستی
م، بهت  یبته تو نمی – تتتتی تت ت ت ت ت ت   ست

ی
گو چون داری بتاهاش زندکی

! ی  کنی

 

 استاد بر باد دادن تصورات صمامی فقط ایاز مل ! 

 

تتتا  داد  بود،   – تتته من انتقت بت تتتی اموالش رو  تتتان کت تتتارخت مختت
تتتا  بتهخونته  ت تت ت ت ت ت ت تتتکوفته  اربتان  رو پتارست تت ت ت ت ت ت نتام مهربتان زدم. شت

پتتتدر رفاقمتتته، از قتتتدیو   تتتت ، نقر هو. وکالو هو  ت ت تت ت ت ت ت ت هست
 آشنایاو. 

 

تتت ح ی ت ت ت تتتد تو ت ت ت ت تتتتش اما از  منطقر و خوکسرت ت ت ی آرام ت داد، همی 
 انداخ . دلو را به لرز  یتر  

 

تتتوزی  ت ت تتتب بلا را بهتر از منی که مدام گو  دلست ت ت به او را  ام کست
 شناخ . خوردم یی
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 چی زدیه؟یقنی اینقدر همه –

 

تتالتتته. بتتته – تتا همتتته احتمت خاتتتا   تونو ن  ختتتاطر متتتادرم نمیاینت
افتمنتدانته نماتاد   تتتو. بلا سری تت ت ت ت ت ت ه چ احتمتا  کوچار بتتاشت
تتتاطون   ت ت ت ت مادون. از زانی ممکنه بزنه که حنر به بقی شت

 نرسه. 
 

 

تتتتت  ت ت ت ت ت ی انداختو، انگ ت زدٔ  پایو را مچاله  های لاکسرم را پایی 
 کردم. 

 

تتتتاد، پس هرزور راحنر بچرآ.  قرار  یه – ت ت ت ت ت مدت اینجا باشت
بته کفش و اینتا رو هو فراموش  این مزخرفتات بلا رازع 

 کن. 

 

تتاتتد خجتتالتت   اراد  بتته ذهنو یاز فکرهتتانی کتته گتتاهی ن   ت تت ت ت ت ت ت رست
 ک ادم. 
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 شد. در نمیبه رویو با یک کفش که از را این آدم زدی روبه 

 

 ۳۴۵#پارت_ 

 

 اماننر تو رو هو باید بدم.  –

 

تتتتت ، یک   ت ت ت ت ت تتتد و بته اتتاقش رفت . وقنر برگ ت تت ت ت ت ت ت گفت  و بلنتد شت
 ای دسهش بود... زق ه با سطچ شی ه

 

 زق ه را کنارم روی م ی گذاش . 

 زق ه  ن  روی مخمتی سرمتهگردنبند قتدیمی برازن  
ٔ
ای زم نه

 پادا کرد  بود. زلا 

 

 مهربتان آمتد و زنجت  را  
ٔ
 پیش، نزدیتک غروب بته ختانته

ٔ
هفتته

تتتو   تت ت ت ت ت ت  اضارش را بتتته چ ت
ٔ
هو از من گرفتتت ... و حتتتالا نهاجتتته

 دیدم. ی
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 زد  پرسادم: ذوق

 زنه! چاکارش کردی؟چه بر ر ی –

 

ی بار این ز س   ل خند محوی روی لبش ک تست . برای اولی 
 دیدم، افتخار به مهارنر که داش . غرور را در او ی

 

تت  متا  خودتته. ی – ت تت ت ت ت ت ت تتتتا بته کسیت ت تت ت ت ت ت ت ی، فقط تو روست  بت 
تونی

 ک وکش ند . 

 

تتتدارهای امن نر  تتتادم  ه ت تتت اد  گرفتو... دستتتت  ک ت اش را ک ت
 روی شی ه... 

 

 همه براش دردرسر ک ادی... این –
   باز نیستو. سکه –

 

 کردم. حالا مستقاو به چ ماکش نگا  ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1283  

ی  تر بود؟ یادمه یچی از این ق تند  – ی خواسنر با یه چت 
 .  بو ش کنی

 

 کمی با تردید به من ز  زد. 

 ام. خنجر... من یه کلکس ونر خنجرای قدیمی –

 

تتتتتش برای او از این گردنبنتد  ی ت ت ت ت ت تتتتو خنجری کته ارزشت تت ت ت ت ت ت خواست
تتتتر بود بب نو. لازم نبود به زبان بااورم، با نگا  کنجکاو و   بی ت

 خواهش به او خت   شدم. 

 

ی و آرام چرخاد.   سنگی 

 خواب رف . در را بس . به اتاق

 

کرد. زیر تخ   ام یصتتتدانی ناامد... کنجکاوی داشتتت  خفه
تتتندوق  کرد؟ مثی فالو مخقی ی تت ت ت ت ت ت تتتتت  یک تابلو گاوصت ت ت ت ت ت ها پ ت
 داش ؟
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 دیگر آمد. این
ٔ
یر بلندتر بود.    چند دقاقه بقد با یک زق ه

ء مقد  در دس  داش     بازش کرد. زق ه را مثی یک شی

 

 نااماد شدم.... فقط یک خنجر ساد ... 

 برای این؟ –

 

تتتان  منتظر بود از هاجتتان ز   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  کردم ک ت ت ت ت ت ت ز   کنو؟ ست
 . ل خند زدم. ندهو چقدر ذوقو کور شد 

 

 گردنبند دربرابر خنجر... نمادین شد.  –
 خواس . صاحب خنجر، گردنبند رو ی –

 

 الان باید بدی؟ –
 

تونی گردنبنتدت رو  کو رقو خریتد رو بردم بتالا... ینته! یته   –
ی.   پس بگت 
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همته خرچ  کته برام کردی. انه یه  نگهش دار. بتابت  این –
 خت  رفتو بدهکارت ن اشو. روزی زای تو، من ن  

 

ام ماند. برای اینکه قبو  کند  ای مردد و م کوک خت  ثاناه 
 ادامه دادم: 

 تر . پیش تو زاش امن –

 

–  .
ی
 هروق  خواستیش کافاه بهو بر

 

 

 ۳۴۶#پارت_ 

 

 دو کردنمان کو شد  بود. خندیدم. بههای یکهیر از دلای

 

 در رفته.  تا حالا چند بار سرش مقامله کردیو از دستو –
 دیگه تموم شد.  –
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 بلند شدم. 

م.  –  باید دوش بگت 

 دری را ک انو داد. 

 اون خواب سرویس و حموم دار .  –

 

ی خوابو برد، حنر به شام نرسادم.   بقد از دوش گرفیر

 

صتبح با درد وح تهناکی در پاهایو بادار شتدم که خت  از یر  
داد و من بتا خودم ه چ  هتای متاهاتانته دردنتاک یاز آن دور  
 ای نداشتو. وساله

 

 خرید، اما اینجا... در روستا شکوفه برایو پد بهداشنر ی

 

 مناسن  برای این خرید خاص نبود. 
ٔ
 ایاز صددرصد گزینه
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تتتت  رند ت ت ت ت های ریز  مک و ام که ککپرید  در آینه با دیدن پوست
ون نمی ایط بادی بت  تتتت   آن در سری ت ت تتتدم فرصت ت ت ت ی شت آمد مطمی 

ی به داروخانه ندارم.   چندانی برای رفیر

 

ام روی شتتکو تا آخرش را  شتتد  مهربان با دیدن دستت  چند
 خواند. 

 

به  تتتادن و ضی تت ت ت ت ت ت تتتتاد  ک ت ت ت ت ت ت ی ترست تتتوریش زد  با هی  تت ت ت ت ت ت ای که به صت
 آید. فهمادم کمر از او برنمی

 

تتتاد  در آن  د  ت ت ت ت ت تتتکن ست ت ت ت ت ت درد، تهوع، یخچالی که حنر یک مست
 نبود. 

 

ون ی چنتتان بتتابجلتته برای آمتتدن بتته   رفتو. بتتایتتد از ختتانتته بت 
تتالته زمع کرد  بودیو کته ه چ ت تت ت ت ت ت ت کتدام بته این رونتد  اینجتا وست

 طبا  بدنمان فکر نکناو. 
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تتتتانه را روی همان ل ا  تت ت ت ت ت ت  به  مانتوی خنک تابست
ی
های خانر

ون آمدم  . تن ک ادم و از خانه بت 

 

تتانتتته بود، حنر یتتتک مالامتر از   تتابتتان... تمتتتامش خت وای از خات
ی  تتتگا   زمی  ت تتت فروشت ت تتتتخر را کسیت ت تتتتم  از است های باارزش این ست

 نکرد  بود... 

 

 نااماد اطراف را دن ا  یک خواربارفروشی گ تو، نبود... 

 

تتتمت  دیگر خاتابتان افتتاد.... کنتار   تت ت ت ت ت ت تتتمو بته یتک دکته ست تت ت ت ت ت ت چ ت
 استخر.... 

 

ی که بهشتتتاید لای چ گس و پفک ی درد من بخورد پادا  ها چت 
... ی ی  شد، حداقی یک استام نوفن کدئی 

 

 بزرک بود، انتتتدازٔ  یتتتک  
ح
تتا تتتدم. دکتتته تقری ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتابتتتان رد شت از خات

 ملاز ... 
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 ای دکتر زان دیگه هاچی شکی قدیو نیس .  –

  زد. صدای فروشند  بود که با کسی حرف ی

 

 ۳۴۷#پارت_ 

 

 آقا...! سلام....  –

 مرد لاغر و مااکسا  فروشند  دکه را دور زد و آمد. 

 

نگاهی به همصتتتح   ک تتتستتتته روی صتتتندلی در آفتابش  ناو
 . انداختو

 

تتانه  اش را  مردی پ تتت  به من آنجا ک تتتستتتته بود که فقط شت
تتتد دیتتد و پتتاهتتای بلنتتدی بتتا کفشی ت تت ت ت ت ت ت خورد  و  هتتای واکس شت

 ... ی  تمت 

 

 آقا، ب خ اد نوار بهداشنر دارید.  –
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م خاراند. مویش را فروشند  خندید و سر کو  با سری

 

زان! اینجا که داروخونه نیس .  –  نه، دختر

 

تتت که آن ت تتتد و  و نانهان کسیت ت تتتته بود بلند شت ت تتتست ت تتتتوی دکه ک ت ست
های براقش ستم  من چرخاد را  ایستتاد؛ مردی که با چ تو

 شناختو... ی

 

ی به در شاکس من...   گ 

تتتت  کردم از مرد دردسرهای خالک فرار   ت ت ت ت تتتتو و ست ت ت ت ت ت  برگ ت
ح
فورا

های  کنو، ولی بقد از چند قدم، ق ی از حنر رستتتادن به پله 
 استخر به من رساد  بود. 

ٔ
 حاشاه

 

 بازویو را گرف . 

 صت  کن، آیلار... کاری به  ندارم...  –
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 برو گو شو!!  –
 

تتتد ن   ت تتتادم که بابث شت ت ون ک ت تتتتو را از چنگش بت  ت تقاد   دست
 قدی به بقب بردارم. 

 

 ل و را گتتاز گرفتت . بتتایتتد از  
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتکمو پاچاتتد. گوشت تت ت ت ت ت ت درد در شت

 شدم. دسهش خلاص ی

 

 سم  دیگر خاابان اشار  کردم. 
ٔ
 بص انی و با سر به خانه

تتتاک خونه رو ی – ت ت ت ت ت تتته ک ت ت ت ت ت ت تتتادی؟ چه نق ت ت ت ت ت ت ای براش  ک ت
 داری؟

 

 آنی طل کار شد. راس  ایستاد، یک دسهش را به کمر زد. به

 

تتتتو  خود ازگلش که کارخونه  – ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت تتتبح اینجا ک ت ت ت ت ت ت  . از صت
 گفتو شاید بب نم ، فقط چند دقاقه... 
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   و رند کن. من الان باید تو د  باشو. برو خودت –
 

 

تتتخنتد مردک ازخودرانی فهماتدم د  تت ت ت ت ت ت درد روی مخو  بتا نی ت
 تأثت  نبود . هو ن  

 

داکستتتت   ماندند، ی خت  نمیالبته که او و ایاز از اخ ار هو ن  
 من و مهربان اینجایاو. 

 

 شه؟پنج دقاقه باهام حرف بزنی چی ازت کو ی –

 

 ۳۴۸#پارت_ 

 

تتتت  لقننر  ت تت ت ت ت ت ت  آخری کتتته دیتتتدمش. آن انگ ت
ٔ
اش کتتته بتتته  دفقتتته

 خاطرش آنهمه بازخواس  شدم.  صورتو نزدیک شد و به
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بی تتقوری مثی تو رو  باخود ک تتاک ک تتادی، من آدم   –
 بخوام بب نو. 

ح
 بمرا

 

تتتد و ل خندش پرید. مهو  لحظه تتتماکش تت   شت ی چ ت ی تتتت  ای ست
 خاطر ندیدکش دلتند باشو؟ نبود. انتظار داش  به

 

 خواستو برگردم و از او دور شوم. 

 خوای زات رو به برادرات لو بدم؟تو که نمی –

 

 هایو داغ شد از ش ادن... با حر ی که زد ایستادم. گوش

 

گذاش ؟ سمهش چرخادم.  سرم یمردک ابله داش  سربه 
ی دهان خ کو، بو و خ ن بود.   صدایو از بی 

 و تهدید کردی؟! من –

 

تتتت  محکو به بازویش  ای احمقانه به من ز  زد.  ثاناه  ت ت ت با م ت
 کوبادم. 
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 و تهدید کردی؟تو بونی من –

 

تتتتناختو و ح آن بلانی که نمی ت ت ت ت ت تتتتکوت یشت ت ت ت ت تتتت ،  الست ت ت ت ت خواست
 ناپدید شد  و بلای خندان آشنا زایش آمد. 

 

 غلط کردم.  –

 خواستو با م   بزنمش که فرز بقب پرید. 

 غلط کردم...  –

 

 خندید. تمام صورتو از نفرت پ چ خورد. کرد که یغلط ی

 

 خونه. سربالا بر  قورباغه ابوبلا ی  گن آب کهرا  ی –

 ابرو بالا انداخ . 

 ابوبطا... یه س ک آواز ، خوشگله...  –
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حالو خوب نبود. پاهایو درد داشت ، تگش وح تهناک قل و  
  تواکستو حس کنو…را ی

 شد. و مردک داش  تاز  سرگرم ی

 

؟ من فکر کردی بتتا  تته – تتتاد  طر ی ت تت ت ت ت ت ت و تهتدیتد  دختر خر ست
؟ی  کنی

 

تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتتم  من گرف  تا  کک دست ت ت ت ت ت های بزرگ و زمخهش را ست
 آرامو کند. 

–  ...  به خدا اومدم خداحافطیی

 

 با سر به زاد  اشار  کردم. 

 خداحافظ. بزن به چاک...  –

 

 آزار بود. وگ اد، برق نگاهش چ واش گیخند 

 خانوم.... ادب نبودی، شازد تو که ن   –
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 گرف . کدام شازد ؟مقدمه بلض را  گلویو را  خالی ن  

 

 ۳۴۹#پارت_ 

 

تتتابقو را   ت ت ت ت ت  ست
ی
تتتت  به منی که آوار  بودم مدام زندکی ت ت ت ت ح  نداشت

تتتت   یادآوری کند. آن ت تتتاد  است ت  ست
ٔ
تتاله ت ت هو حالا که برای یک وست

 شهر شد  بودم. 

 

 پتدرم همته 
ٔ
ی برایو فراهو بود... حتالا بتا این حتا  در ختانته   چت 

 و روز آوارٔ  خاابان بودم. 

 

تتتاف نمی ت ت ت ت ت تتتتو برگردم. کمرم از درد صت ت ت ت ت ت تتتد. راهو را با  خواست ت ت ت ت ت شت
 اش بس . هاکی ورزیدٔ  نخراشاد 

 

ی من – ... ببی  ی  و پرنری... به خدا کاری  ندارم... بب یی

 

 درد در تمام زانو پاچاد، بی تر خو شدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1297  

تتتو، هرزا بخوای   – ی شت تتتی  تتتوار ماشت داروخونه دور ... باا ست
 رسونم ... ی

 

 از شما به ما زیاد رساد .  –
 

 خندید، مردانه و گرم. 

 

ٔ  وحسیی ديوونه.  –  باشقتو دختر
 کنو. انه دس  از سرم برداری باور ی –

 

تتاتتد  دادم، امتتا گ ج بودم... دردم   ت تت ت ت ت ت ت زوابش را بتته ثتتاناتته نک ت
ش یکنند ... و همه را با چ وديوانه ی  دید. های تت 

 

تتتت . ی – تت ت ت ت ت ت خرم  رم ی تو برو خونته، تتا داروختانته راهی نیست
 ماام. 
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.... ناچار    لقننر
ٔ
تتاله ت ت ت تتتتو، به آن وست ت ت من به کمک احتااج داشت

 زمزمه کردم: 

 

ختتاطر من...  ش بتتهکتتافاتته ایتتاز بفهمتته اومتتدی در خونتته  –
 کنه. م یباچار 

 

 قلدرانه دس  به کمر زد. 

 پوف وز... انگتتار خونتته  –
ٔ
ش ن ومتتدم تتتا  غلط کرد  مرتاکتته

 حالا... 

 

های این دو نفر به هو مصتتون شتد   دیگر به شتت ادن فحش
 کردم. شدم، دفاع نمیبودم؛ بص انی نمی

 

 تر ادامه داد: ام رو شکمو کمی نرمشد  با دیدن دس  م  

ی روی این نامک ... باا...  –  باا... ب ی 
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تتتاک و بهار   ت ت ت ت ت مان  اش را روی ناکمنر که در چندقدی ک  شت
 بود پهن کرد. 

 

. ص حه، نامکتا هنوز سرد ...  – ی  ب ی 

 

 تردیدم را که دید تند ادامه داد: 

 د  دقاقه دیگه برگ تو.  –

 

 شدم، اما... شاید در حال  بادی هرگز نرم نمی

 نه...  –
 به زان گلی کاری  ندارم. باا اینجا فقط...  –

 

تتتد  بود... حقش بود؛   تت ات ت تت ت ت ت ت ت ی شت سرش داد زد  بودم و توهی 
 بدترش هو حقش بود! 
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تتتتت  زمتانی که بته آن  ولی این کوتا  آمتدن و مهربانی  ت ت ت ت ت اش درست
تتتان گلویو را   تتتتر زد  مات تت ت ت ت ت ت تتتتو، فقط بلض نی ت تت ت ت ت ت ت تتتاج داشت احتات

 کرد. شدیدتر ی

 

 ۳۵۰#پارت_ 

 

تتتدنتد بته زتانی کته  هو هتای بتههورمون  تت ت ت ت ت ت  بتابتث شت
 لقننر

ٔ
ریختته

 زد بروم. اشار  ی

 

تتتد   ت تتایت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ت اینکت تتانو رفتو چون توهو زدم... توهو  ت ت تتته گمت ت بت
تتایتتد  همتتانقتتدر کتته تظتتاهر ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت کرد من برایش مهو بودم، شت

تتتتت  از سر بقاه  ی ت ت ت ت ت تتتتو بتا حرف زدن قتانقش کنو دست تت ت ت ت ت ت تواکست
 بردارد. 

 

ری نداش . نمی   شد؟ امتحاکش که ضی

تتتتو و روی  ز  تت ت ت ت ت ت تتتایو کرد که کهش را برداشت تت ت ت ت ت ت زد  و ناباور تماشت
 نامک  ک ستو... 
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؟! باشه، باشه، گرون خریدمش. ناکم  بهتر .  –  ک سنر

 

وزی، زمرد چ و هایش را درخ ان کرد  بود.   برق پت 

 گردم تو فقط نرو... زان بلا.... زود بری –

 

با هر دو دستت  محکو شتتکمو را گرفتو و تمام این درد فقط  
وع بود.   بلائو سری

 

 همانجا ک ستو و رف ... 

 وزید. حنر یک کساو کوچک نمی

 

وآمد مردم در اطرافش  آب استخر ساکن و راکد بود و رف  
 شد. کو، بربکس شب که غللله ی
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تتتتو بروم و فکر  ت ت دیگری به حا  خودم کنو،    چندباری خواست
ی   اما حنر یک احتما   تقاک که بتوانو از خر شتاطان پایی 

 بااورمش ارزش ماندن را داش . 

 

تتتت بالاخر  آمد. از پله  تتتدای قدمهای پ ت ت های تند و  سرم صت
 اش را شناختو. بابجله

 

مرد گرفت ، آورد و رو  تتنتدلی را از پت  ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  و  بته صت ت ت ت ت ت رویو گتذاشت
 ک س . 

 

تتتت ، قرص ت تتتهاک خرید را کنارم گذاشت ت ت تتتکن هو  پلاست ت ت های مست
 داخلش بود. 

 

تتتته بودیو باید فکر ی  ت تتتست ت کردم  حالا که هردو نزدیک هو ک ت
تتتته و ک نه را رها   تتتود ایاز و گذشت وع کنو تا رانی شت از کجا سری

 کند، اما... 
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   ولی حر ی نداشتو برای زدن، حر ی نبود برای ش ادن. 

 رفتو. هر دو ساک  بودیو. باید ی

 

تتتاح  ت ت ت ت ت  بلا با نصت
ٔ
تتتینه ت ت ت ت ت  درون ست

ٔ
های من فقط تحریک  ک نه
تتتنر یک بذاب ی تت ت ت ت ت ت تتتد، ولی تلاش نکردن برای آشت تت ت ت ت ت ت وزدان  شت

 آورد. ابدی ی

 

 بالاخر  تصمامو را گرفتو. 

–  ،  بلا.... تو آدم خون  هسنر

 

 نه بابا....  –
 

 خندید، به مسخر . 

 

 دلسوزانه برایش گردن کج کردم. 

؟چرا نمی –  خوای گذشته رو و  کنی و آزاد شی
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 ۳۵۱#پارت_ 

 

 راس  ک س . 

، آیلار؟! چرا نمی – خوای از دس  ایاز راح   خودت چی
؟ برای چی ازتتاز  ی دی منتت  آدی مثتتی اون روی  شی

 سرت باشه؟

 

 آرام گفتو: 

 پیش مهربانو. من  –

 

تتتو. مگته اینجتا داری چاکتار   – تت ت ت ت ت ت ختب باتا بریو همتدم گلی شت
؟ یا فقط داری منی  کنی که کوتا  باام. و خر یکنی

 

 

تتتخنتد و نگتا  بتاقتی تت ت ت ت ت ت تتتفاته او یدیتدن نی ت تت ت ت ت ت ت گفت  کتارم  انتدرست
 . دستو را خواند  بود. نهاجه اس خود و ن  ن  
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 کنجکاو پرسادم: 

 دی به بردن من... دونو چرا گت  یمن نمی –

 

هم ان  حالهش فروبرد و به کلافه دسنر ماان موهای خوش
 .  ریخ 

 

! چند بار بگو؟هایتو وسط نق ه –  ، لقننر

 

هایش؟ اینکه ایاز بگوید گردانند  دردسرها بلاستت ،  نق تته 
اف خودش فرق داش .   با ابتر

 

 کاری نداشتو. دیگر دلالی برای نری و محافظه

 

تتته، پیش تو حنر   – ت تتتازم فقط منتت ت ایت تتتی وقنر پیش  ت تتتداقت ت حت
 امنا  هو نیس . 
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ارت   تتتنی سری تت ت ت ت ت ت ین ل خنتتدی کتته از او دیتتد  بودم بتتا چتتاشت بزرگتر
 های درشهش ک س . روی لب

 

تتتدی من   – تتا نت ت تتتا خودت پت تتتای پیش من، تت نگو پرنری... بات
 کاری  ندارم. 

 

تتاتتتدیو بتتته نقطتتته انکتتتار نمی ت تت ت ت ت ت ت ای کتتته دیتتتدن واققاتتت   کرد. رست
 ناپذیر بود، بالاخر  از خودش ناامادم کرد. ازتناب

 

تتتافرنر کوچک...  ت تتتهاک دارو... پد مست ت برایو خرید کرد    پلاست
 بود. 

 

تتتتر ی  چرا  – ت ت ت تتتتم هرچی بی ت ت ت تتتناست ت ت ت تتتاا    شت ت ت ت ،  تر ی برام ست شی
 ...  بلا؟ ایاز دوسه  بود . تو آدم خون 

 

تتتت  برد و   تتتدار چ  و راست ت تتتورتو به ه ت ت تتتهش را ماان صت ت انگ ت
 صدایش به زمخنر و زبری انگ تاکش شد. 
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 خورم، کوچولو! من گو  نمی –

 

 دس  خودم نبود. با بلض تماشایش کردم. 

 

 ۳۵۲#پارت_ 

 

تتتکویش...   تتایو کرد، با دناادناا حرف ماان ست ت چند ثاناه تماشت
ش را مه گرف . تمام سطح چ و ی  های ست 

 

ترکمن  من گو  نمی – تتته دختر  ت یت تتته طرفو  ت انت خورم، حنر 
تتتفش کردم. تو مثتی یته گنچ  که   تت ت ت ت ت ت تتته کته خودم ک ت تت ت ت ت ت ت بتاشت

 ش کردم، ولی تا ابد ک ک خودی. مقامله

 

 اش پر از حسرت... حسرت؟  صدای گرم و اغواکنندٔ  مردانه 
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تتنتتا  قتتابلی – ت تت ت ت ت ت ت آیلار! همون روز اولی کتته    ام من زواهرشت
دیدم  فهمادم ز س  اصله... بدلی نبودی، فاک؟!  
تتتجابنر که اون   ت ت ت ت ت تتتی بود، نجابه ... شت ت ت ت ت ت نه!! نگاه  اصت
کوچولوی ترکمنی    گمش کرد  بودی. دختر

ح
تتا تتالتت ت روز بجت

 زد... که اصالهش چ و رو ی

 

 دار به بالا انحنا پادا کرد. هایش غصهلب

 

وق  تو زندگاو نتوکستتو یه زواهر  ولی من... من ه چ –
اصتی رو صتاحب ب تو، تمام زندگاو پر از بدلاا بود. تو  

تتته  رو هو   تتتاری کت بت تتا  ت تتتذرم... تنهت تتتدم ازت بگت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت مجبور شت
تتتتدم سر تو بود. باا با من بریو. دناا رو به   ت ت ت ت ت تتتتامون شت ت ت ت ت ت پ ت

 ریزم. پات ی

 

ام را  هایش، آن غو و حسرتت ک تستته به صتدایش ریهحرف
 نفس کرد، انگار حجم ان پر از سرب شد  باشد. ن  

 

 داری؟انه باام دس  از سر ایاز و مهربان بری –
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تتتان قلبش  انر قبو  ی ت تتتنی مات تت ت ت ت ت ت تتتای روشت ت کرد یقنی هنوز زت
ش کرد  بود.   داش ، وگرنه که ک نه یسخت 

 

 نرمش صدا و نگاهش ناپدید شد. 

تتتو ت ت ت ت ت  خاا  چ ت
ٔ
تتتدٔ  پرنفریش زواب همه ت ت ت ت ت های خام  های ریزشت

 بود. آخرین تلاشو را کردم. 

 

 شی که کارات غلطه؟بلا، چرا قانع نمی –

 

ی   تتته نی کته بته زمی  تت ت ت ت ت ت تتتابر دقتای  پیش، لای پوست ت تت ت ت ت ت ت آن بلای شت
تتانه  ت تت ت ت ت ت ت تتتد و خودی دیگر را ظاهر کرد. شت تت ت ت ت ت ت ای با  انداخ  گو شت

 خوکسردی بالا انداخ . 

 

خوام انجامش بدم. یه بمر تو سرم  بذار غلط باشه. ی –
گرف   زدن، دهنو رو بستتو. مادرم پوس  گلوش رو ی 

تتاکتتت   و زلوی ختتتان خفتتته ی ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت مونتتتدم، زلوی ایتتتاز ست
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تتتدم. یی ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد  پوز زنتتتازادٔ   شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت خوام برای یتتته بتتتارم شت
 مختارخان مل  رو به خاک بمالو! 

 

 گ   به مهربان. زنازاد  مستقاو بری

 . ایاز هو باگناهه... خفه شو! مهربان باگنا  بود  –

 

تتتمتو  از زتایش بته تت ت ت ت ت ت تتتد و یتک گتام ماتانمتان را ست تت ت ت ت ت ت ب بلنتد شت ضی
 هجوم آورد. 

 

 ۳۵۳#پارت_ 

 

تتتت  زز باگنا . نون   – ت ت ت ف هرچی هست تتتی ت ت ت ت تتتت ! اون بیسرت ت ت ت نیست
؟مختارخان رو خورد  باشی و باگنا    باشی

 

 کرد؟کلفنر یسرم داد زد؟ برای آیلار گردن
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تتتندٔ  دکه   تتتدای بلندم فروشت تتتتادم، مقابلش، محکو. با صت ایست
 سمتمان گردن ک اد. 

 

! فکر کردی ازت ی – ی  ترسو؟صدات رو باار پایی 

 

ی شتتتباه   ی  رف  و گرم ل خند زد. چت 
نانهان آن نگا  بصتتت انی
 »ای زان« زمزمه کرد. 

 

تتتت  خورد  یر دیگتتته سرم داد ی – ت ت تت ت ت ت ت ت زد ده ش رو بتتتا م ت
 کردم، پرنری! ی

 

تتتط  هتتایو گر  اخو تت ت ت ت ت ت تتتتو را بتتا تهتتدیتتد وست تت ت ت ت ت ت خورد  متتانتتد. انگ ت
 . اش ک انه رفتوسینه

 

همتته بلانی کتته سرم آوردی بتتازم ازت متنفر  بلا! بتتا این  –
تتتتو، ولی ی ت ت تتتقا  رو بکنی که من نیست ت ت و از  تونی تموم ست

 .  خودت متنفر کنی
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تتتتو. هنوز ته گلویش خند    ت ت ت ت تتتهاک خریدهایش را برداشت ت ت ت ت پلاست
 خورد. وو  ی

 

ی که  ن اید برداری  – ی  چت 
ی
ها... الان باید ب و  باای و بر

 خوام. تو خریدی رو نمی

 

 سرم را بالا گرفتو. 

تتتذرخواهی قبولش ی – ت بت تتتای  ت تتته  زت ت کنو. برای اون روز کت
یه.   دس  به صورتو زدی تا ایاز فکر کنه خت 

 

... بقد به من ی –
ٔ
ٔ  دیوونه  ای... گه ک نهدختر

 

 

چرخادم و هنوز قدی برنداشتته بودم که... صتتدای بلندش  
تتتتخر و رف  ت ت ت ت تتتتکوت است ت ت ت تتتدار در ست ت ت ت ت ی با ه ت تتتی  ت ت ت ت ها در  وآمد ماشت

 گوشو پاچاد. 
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 و بکن! یا با منی یا با ایاز، خوب فکرات –

 

 و مطمٔنو. طرف تو نیستو، بلا! این –
 

 

 تر شد. صدایش بالاتر رف  و ه داردهند 

 

اش. شتتاید من دارم به    – از من برای خودت دشتتمن نتر
 دم. پی نهاد دوسنر ی

 

تتتتنهادت رو بذاری سر مرد  زند  ی – ت ت ت ت ت تتتته، ولی من  پی ت ت ت ت ت ت شت
 نیستو. 

 

 

تتتتو. دلو گواهی بتد   تت ت ت ت ت ت بتدون اینکته نگتاهش کنو بته ختانته برگ ت
 داد... شاید هو بابثش درد بود. ی
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 های این هفته بودن. پارت ۳۵۰تا 

 بقد دادم. 
ٔ
 سه پارت هو از هفته

 شه. های آیند  گذاشته یدوش  ه پارت

 

 باشه 
ی
             ️    رفاقاد، همرا . محبهتون همی ر

 

 تون رو دوطرفه با من پاک نکناد. ویخوشگلای من، نی 

الان چتک کردم، فیش واریزتون رو پتاک کردید. من کته همه  

       مونهرو یادم نمی

 

متون برسونو:   اینو به برض محتر

. انته یبته بزیزان دلی کته کنی ی ی بیناتد کتانتا  رو محتدود  کیی
تتتت  زای گزینه نکردم، به ت ت تتتتو.  خاطر این نیست ت ت ت ش رو بلد نیست

           

تتتتتلی رو نمی دلو نمی ت ت ت ت ت تتتانی کتته تلگرام اصت ت تت ت ت ت ت ت تونن  خواد ح  کست
ی  ایع ب ه.   نصب کیی
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تتتای داغون من  تتتت ت تت ت ت ت ت ت ین انگ ت تتتد د  تتتد، انر هو کردیت و  کنی نکنات
 گردنتون نندازید. پخش نکناد. 

 

 ۳۵۴#پارت_ 

 

ی مهربان زوش بود و چند دقاقه   تتتتو کتر ت ت ت ت به خانه که برگ ت
. بقد چای  ن ایش حاضی

 

هتتای  بقتتد از خوردن چنتتد لقمتته نتتان و پنت  از تتاری و قرص  
 مسکن اهدانی روی م ی داخی ها  دراز ک ادم. 

 

 باران، زنی با  
ٔ
مهربان تلویزیون را روشتتن کرد  بود. در شتت که
ینی را آموزش ی ی نو  شت   داد؛ پلادونه. ل ا  محلی پخیر

 

تتتت  ی ت ت ت ت تتتیب را پوست ت ت ت ت ت تتتو از  مهربان همانطورکه ست ت ت ت ت ت گرف  چ ت
 تلویزیون برنمی

ٔ
 داش . با اشارٔ  دس  پرسادم: صفحه

 بلدی؟ –
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 صوریش با افتخار روشن شد. 

ی !  –  پلا؟ اوووو! خومسری

 

تتتمز  را ی ت ت ت ت ت تتتت  کردم به هرآنچه  خوشت ت ت ت ت گف . ل خند زدم و ست
 صبح پیش آمد فکر نکنو. 

 

 کرد. کو بدنو را کرخ  یها کوقرص

 ایا بخوو؟ –

 

تتتاد آیازش یی تت ت ت ت ت ت تتتاید، آنپرست تت ت ت ت ت ت ط که در  هو بهخورد؟ شت سری
 شدند. های یخ و در فریزر حسان  کریستالی یقالب

 

ل خندم را حمی بر موافقتو گرف  و با ابروهانی که تا زای   
ی دق    ممکن به ی سرآشتتی هو گر  خورد  بودند به نحؤ  تزئی 
 شد. 
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تتتای تلویزیون،   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت تمت ی  تتتاو حی  ت تتتان کنجکت ت تتتانی از مهربت ت تتا نمت ت ت بت
 هایو روی هو رف  و خوابو برد. چ و

 

تتت محکو به م لی که روی آن  ناو  ت ت تتتد  بود، کسیت ت ت تتتاب  ک ت ت ت ست
 دراز ک اد  بودم کوباد. 

 

 پا شو بب نو!  –

 تر بود؛ مرا از زا پراند. لگد بقدی محکو

 

با دیدن پاهای ایاز کنار م ی قل و از حرک  ایستتاد... شتباه  
 یک درندٔ  زخمی آمد  بود سروقتو. 

 

 خ و صدایش تمام تنو را لرزاند. 

ف؟! ری سر قرار با اون ن  که آدم بلا نیسنر و ی –  سری

 

خانه آمد و به دقاقه نک تاد    ی فریاد ترستتادٔ  مهربان از آشتتتی
 کنارم بود. 
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 ایا... نا!!!  –

 

 . گذاش  خوب بب نوها نمیگاچ  خواب و شاید مسکن

 

 روسری... فقط چ مو دن ا  روسری بود. 

هانی لرزان  مهربان از پ تتتت  م ی آن را برداشتتتت  و با دستتتت 
 سرم کرد. 

 

 ۳۵۵#پارت_ 

 

تتتولحظته تت ت ت ت ت ت تتتد، چ ت تت ت ت ت ت ت هتایش تر  را تکثت   ای نگتاهمان قفتی شت
 کرد. ی

 

ی و بلوز   تتتلوار زی  تت ت ت ت ت ت تتتمتت  ایتتاز چرختتانتتدم. بتتا آن شت تت ت ت ت ت ت گردن ست
تتتتت هف  مردانه، قوییقه ت ت ت ت ت تر از هر وقنر که دید   تر و درشت

 تر... رحورساد، و شاید ن  نظر یبودمش به
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تتتبح بتته ختتانتته  ی تت ت ت ت ت ت تتتتو چرا مثتتی بزرائاتتی این وقتت  صت تت ت ت ت ت ت داکست
برگ ته، ولی پرسادم شاید خدا رحو کرد  و باد به گوش او  

 نرساند  باشد. 

 

ی شد ؟ – ی  چت 

اش تت  خلاص  پوزخند بلند و پرطقنه  ها را به کمر زد. دست 
 خوش

ٔ
 ام شد. خاالیهمه

 

ا پیش توئه! بلای ن   –  شناخ  دستورا رو داد به ؟ خت 

 

داکست   ام یخ زد. فهماد  بود... ی هایو روی روسریدست 
 شدنی نبود. ام. این گند زمعبلا را دید 

 

تتتد. ق تی از اینکته بخواهو  دهتانو بته ه چ دفتا  بتاز نمی    تت ت ت ت ت ت شت
 یک کلمه بگویو با فریادش ساک  شدم. 

 

 یا من بگو؟خودت ی –
ی
 کی
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نشانه ن کردم: هایو از تر  بالا پرید. م   م 

ون...  –  رفتو بت 

 

 کرد... فکرهایو سروسامان پادا نمی

 بقاه ندار ؟ –

 

تتایتد بلض گرفتته بود زمزمته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدانی کته از خواب و شت ت تت ت ت ت ت ت بتا صت
 کردم: 

 دوکستو اون اینجاس ! من نمی –

 

تتته – ت تتا، تو  ش نمیتو چرا همت ت ت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتد  روست ت اومت ؟! بلا  دونی
تتتهر، تو نمینمی تت ت ت ت ت ت ! بلا اومد  شت ! فقط هر زا  دونی دونی

 .  هس  تو هو هسنر
 

 

 س  کردم خودم را زمع کنو. 
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 شاید کار رف   قدیم ته که هر زا هستو اونو هس .  –

 

 هایو را گرف ... شانهمهربان آمد و کنارم ک س .، 

 چی بو؟ لالا ناخوش!  ایا.... ایا...  –

 

تتتد . هو نگران بود و هو مثی با ر  ی ت تتتت  بداند چه شت خواست
 شد دلگت  و ترساد . مواقع که ایاز بص انی ی

 

 پا شو!  –

 بار به مهربان دستور داد، اما مهربان تکان نخورد. این

 

ون زدند. رگ  های گردکش از زور بص انی  بت 

 

 ۳۵۶#پارت_ 

 

 دوبار  من هدف خ مش شدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1322  

 

 چطور روت یچطوری روت ی –
ح
تتته؟ واققا ت تتته؟ سر  شت ت شت

...؟ رفنر راپورت منستفرٔ  من ی و به بلا دادی،  شت نی
 من راح  لو دادی؟

ٔ
 بقد اومدی تو خونه

 

 ام را از مهربان برداشتو. لو داد  بودم؟ اراد  تکاهن  

 

 . ام دود شد و به هوا رف تمام احسا  راحنر 

، آقا ایاز؟ حال  خوبه؟ –  راپورت چی

 

 من به  اطم نان کردم. به  زا و مکان دادم.  –
 

 

ی قل و گوش تتتیر ت تتتکست ت تتتدای شت ت هایو را پر  زا برای من آوار ! صت
ام تا گلویو بالا آمد و آن را  های قلب شتتکستتته کرد. شتتکستتته 

 خراشاد. 
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 به خدا من کاری نکردم.  –

 

 دسهش را با تنفر سمتو پرتاب کرد. 

تتتت    – ین آرتیست برای من فالو بازی نکن، خودم رف   بهتر
 دناا بودم. 

 

ی بااورد  . انگار  ح  نداشتت  مرا تا حد تصتتورات بامارش پایی 

ماندم تا خودش آرام شتتتود و دستتت  از سرم  هرچه منتظر ی
 بردارد فاید  نداش . 

 

تتتته بود، بازهو ازاز  نمی  ت تتتکست ت دادم لرز را  درستتتت  که دلو شت
 در وزودم بب ند. 

 

 آرام واققا  را گفتو: 

ی ی – ی تتته چتت  ت ت یت بتلا  متن  ون،  بتت  رفتتتو  بتخترم،  تتتتو  ت تت ت ت ت ت ت ختواست
 خودش پادام کرد! 
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ون آورد و ستتتمتو گرف . بلا بود که نایلون  گوشی  اش را بت 
 . گذاش خرید را کنارم ی

 

 ها ما را پایاد  بودند. از لای بوته

از   – تتتد  تتتد ! بقت ت تتته برات خریت تتهاتتتت  رو مرتاکت ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت نواربتتهت
؟گناها  برام حرف ین    زنی

 

تتتد. از خجال   ت ت تتتورتو داغ شت ت ت تتتت  صت ت تتتدن  خون زیر پوست ت ت زد  شت
 متنفر بودم. 

 

 هایو چف  شد، اما صاف ز  زدم به صوریش. دندان 

 

تتتته   – ت ت ت ت ت تتتاانور نخرید  که تو رو خلاص کنو، یه بست ت ت ت ت ت برام ست
 بهداشنر گرفته! 

ٔ
 وساله

 

 گوشی را بدون اینکه خاموش کند داخی ز بش فروبرد.  
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تتتتتخک ی – ت ت ت ت ت م و  من تکلاک تو رو م ت کنو، دمتت  رو نگت 
ون که نؤ  پدربزرگو نیستو.   پرت  نکنو بت 

 

 ۳۵۷#پارت_ 

 

تتتود گفت  خاتانت  بته ابتمتادش کرد   تت ت ت ت ت ت ام از  ه چ کتاری کته ب ت
 من سر نزد  بود. 

 

 هایش ز  زدم. دلخور و شاکی به چ و

–  . ی نگو که بقد نتونی تو چ مام نگا  کنی ی  چت 

 

 لبش از تنفر بالا رف . 
ٔ
 گوشه

 

. از آدمای دروغگو حالو به –  خور ! هو یدروغ گفنر

 

 صبوری بافاید  بود. طوفانی از خ و مرا بالا ک اد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1326  

 

های مهربان زدا کردم و با فر که از  خودم را از امن دستت 
 شد، در صوریش غریدم: زحم  باز یحرص به

 

تتالو بتتته  – تتتیس حت تت ت ت ت ت ت تتکتتتاک و خست ت تت ت ت ت ت ت هو  منو از هرچی آدم شت
فتکتر کتردی چتون کتسی تتهتنتو  و ختور ...  ت ت تت ت ت ت ت ت نتختواست تتتارم  ت ت کت
؟ متنفری؟ منو از هرچی  ی تونی هر تهمنر رو بتارم کنی

تونه به  آقابالاسر و مردی که فکر کنه چون زور دار  ی
 دونی فرق تو با بلا چاه؟بقاه زور بگه متنفرم! ی

 

 هنوز طل کار بود. دس  به سینه گر  کرد و پوزخند زد. 

 

. نه! تو بگو! انگار بهتر از من اون –  و شناخنر

 

هایو را در صتتتوریش داد  خواستتت  بلند شتتتوم و حرفدلو ی
تتاتتدن  بزنو، امتتا پتتاهتتایو یتتاری نمی ت تت ت ت ت ت ت کرد، بتته همتتان گردن ک ت

 سمهش بسند  کردم. 
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تتتت  براش  انتته من بهش بگو نمی – ت تت ت ت ت ت ت تتتتو، لازم نیست تت ت ت ت ت ت دوکست
تتتو ت ت ت تتتته قبو  یمدرک باارم، حرفو رو چ ت ت ت ت کنه، ولی  بست

 تو!!! 

 

 با تحقت  براندازش کردم. 

 

تتکتتتاک بتتتدد  بتتته همتتته اون بتتتاور ی – ت تت ت ت ت ت ت چی  کنتتته، ولی تو شت
تتتکوکی! توهو این تت ت ت ت ت ت و داری کته همته دارن بهت  دروغ  م ت

تتتت  یی تتانت ت ت تتتت  خات بهت تتتا خودش  گن!  ت بت تتتی  ت تتتداقت ت ! حت ی کیی
 پنجا  نیس . پنجا 

 

ی ساک  شد، فقط ثاناهثاناه  ای. ای از غافلگت 

 

! خب انه اینقدر قبول  دار ، باهاش ی –  رفنر
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تتنهتتاد داد. گفتو نتته! منو   – ت تت ت ت ت ت ت ی بتتار پی ت  برای دهمی 
ح
اتفتتاقتتا

تتتامونو،   تت ت ت ت ت ت بادت ندارم خودم رو کوچاک کنو و بگو پ ت
 بقد باشو. 

ٔ
 باید منتظر دفقه

 

 

 ۳۵۸#پارت_ 

 

تتتله   تت ت ت ت ت ت تتتتاد تا بینمان فاصت تت ت ت ت ت ت تتتد و زلوی من ایست تت ت ت ت ت ت مهربان بلند شت
 بیندازد. 

 

 ایا... بَاب! بَاب، زای! لالا ناخوش...  –

 

 از پ  ، دامن مهربان را گرفتو و ک ادم. 

یتخ – ایتن  تتتت   ت نتکتشمتنت احتمت  رو  تتوهتو  ختور  تتتان!  ت ت متهتربت  ،
 خاان  دار ... 

 

 بندی یا ببندمش برات. دهن  رو ی –
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 هایش قرمز شد  بود. چ و

 

 ای بلض در صوریش داد زدم: بدون ذر  

ون رفتو. رم... پاتمن ی –  و از در بذاری بت 

 

؟!  –
ً
 کدوم گوری مثلا

 
 مهربان، تو روستا.  –

ٔ
 خونه

 

 

 منه.  –
ٔ
 اونجا خونه

 هه! ما  مهربانه، سندش هو.  –

 

ٔ  زبون –  گه.... دراز پررو رو بب نا... شاطونه یدختر
 

 دسهش را بالا آورد تا به صورتو بکوبد. 
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 مهربان هلش داد و از من دورش کرد. 

 

از »بَاتب،ایا!« و »بَاتب، لالا!« گفت ش کتاری پیش نرف ،  
 اما ایاز یک قدم به بقب برداش . 

 

 سوزاند.  اش از همان دور شباه گداز  یهای بسلیچ و 

 

تتتنر کته بته تهتدیتد   تت ت ت ت ت ت تتتتاد و از همتانجتا بتا انگ ت ت تت ت ت ت ت ت کمی دورتر ایست
 داد خط و ک ان ک اد. سمتو تکان ی

 

تتتات  – ت ت بودن  پت تتتائن  ت ت خت حتکتو  یتقتنی  ون،  بتت  تتتذاری  ت ت بت در  از  و 
مونی  رسو. تو خونه ی خودت رو دادی، حساب  رو ی

 تا زنه ل ش رو بت  . 

 

 گف . ستار  را ی
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تتتتتادن مهربتتان برابرم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو زوابش را بتتدهو، امتتا ایست تت ت ت ت ت ت خواست
 . ساکتو کرد 

 

تتتت  و فحش  ت ت تتتاد برگ ت ت ت ت تتتهش به من نرست ت ت ت دهان  ایاز هو که دست
تتتتخوان رف ؛ فحش ت تتتتوص رف    های مردانه و است دار، مخصت

 بازش بلا. دودوز 

 

تتا  منتظر   ت ت تتتاخودآگت ت نت تتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت ت تتا گت ت ت پت تتته  ت تتته کت ت تتانت ت ت خت ی تتتتی تت ت ت ت ت ت آشت تتته  ت بت
 زال ند افتادن یخ در ل وان بودم. زال ند

 

تتا وقنر  تتا هزار بتتتدبخنر  تت ون برود خودم را بت تتانتتته بت  کتتته از خت
 ساک  نگه داشتو اما بقد... 

 

تتتد. سرم را روی بتالش   ت تت ت ت ت ت ت و بقتد برج مقتاومتو درهو کوباتد  شت
 . گذاشتو و گریه امانو نداد 

 

 ۳۵۹#پارت_ 
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 #ایاز

 

تتته ت بت تتتداد؟!  ت نت تتته حرف من گوش  ت بت تتتان  ت تتتاطر آن دختر  مهربت ت خت
 غر  رف . دراز به من چ وزبان

 

ای شتتت اد دهاکش به چه ن  مادر من؟! فقط انر ی هانی  احتر
 باز شد . 

 

تتتتته و یتتک آب  ت تت ت ت ت ت ت زیرکتتا   آن بلای قتتالتتتاق را بگو! حقتتا کتته گ ت
ونگتتتار مثتتتی خودش را پاتتتدا کرد  و برایو  نقش موذی خوش
 فرستاد  بود. 

  

برخورد   تتتدای  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت از  تتتذنر  ت لت پر کردم. دیگر  یخ  از  ل وان را 
 بردم. های یخ باهو نمیقالب
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تتتنا ! بقد از آنآیلار نمک ت ت ت ت همه اطم نان، رفته بود و با  ک ت
 بلا به ریش من خندید  بودند. 

 

تتتد.  به من گف  یخ ت ت ت ت د  شت تتی ت ت ت ت ت تتتانو فسرت ت ت ت ت ی انگ ت خور؟! ل وان بی 
 دیوانه احم  هو خودش بود 

ٔ
 اش... و تت  و طایفه

 

هانی که به من کرد را  به خدا که باید تقاص تمای زستتتارت  
 داد. دانه پس یدانه

 

ی را داخی کوچه پارک کرد  بودم و حنر یادم نمی  تتتی  آمد  ماشت
 دزدگت  را زدم یا نه! 

 

 داخی خانه بطر غذا پاچاد  بود، هود را روشن کردم. 

 

ی ی ی قورمه های محلی از قابلمه یبوی ستتتت  ی  آمد، اولی  ی ستتتت 
 پخ . ام یکه مادرم در خانه
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تتارٔ     ت ت ت دربت نتتظتتری  هتت تتچ  تتتدم.  ت ت تتانت ت ت ت چتترخت تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دست در  را  لتت تتوان 
تتتتو، آنبکس تت ت ت ت ت ت هو بقتتد از  القمتتی امروزم زلوی آیلار نتتداشت

تتتتادنتد. بتا  هتانی کته نوچته دیتدن بکس ت تت ت ت ت ت ت هتای زلاتی برایو فرست
 دیدک ان برق از سرم پرید  بود. 

 

تتتتار  در آن بود رد بلا را   ت تتتدم از هتلی که ست ت دار شت تتتبح خت  ت صت
تتتبح زود برای دیدن او رفته بود و از آنجا  زد  ت ت ت ت ت اند. مردک صت

 دق   آمد  بود تا در خانه من. 

 

تتتته بودم مواظب ختانه   تت ت ت ت ت ت تتتند هو  چنتد نفری را گتذاشت تت ت ت ت ت ت ام بتاشت
ی آیلار و قرارشان باهو را به من دادند.  ون رفیر  گزارش بت 

 

ف بلا! مقلوم نبود چتتته خواب   تتتی تت ت ت ت ت ت هتتتانی  تک بتتته ذات بیسرت
 برایمان دید . 

 

تتتتادم. یک قالب یخ را   ت ت ت ت ی ایست تتتی  ت ت ت ت تتتدم. کنار ماشت ت ت ت ت وارد کوچه شت
 داخی دهانو انداختو و به بلا فکر کردم... 
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بصتت انی  فاید  نداشتت  برای مقابله با آدی که اینهمه به  
 من... قلمروام نزدیک شد  بود. درس  روبه

ٔ
 روی خانه

 

 نگاهو ک اد  شد تا کنارٔ  استخر. 

 

تتتته بود و با تلم ه زدن  بادکنک  ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت فروشی روی نامک  ک ت
 کرد... ها را باد یبادکنک

 

تتتندلیمرد دکه  ت ت ت ت تتتلو   دار صت ت ت ت تتتته و م ت ت ت ت تتتتم  او گذاشت ت ت ت اش را ست
 حرف زدن بودند. 

 

 نامک ، همان نامکنر که داخی بکس دیدم... 

 شد  روی صندلی... بلا و دختر زمع

 

 ۳۶۰#پارت_ 
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هتانی کته بتا زبتان سرش را گرم کننتد  
تتته از دختر ت تت ت ت ت ت ت مردک همی ت

 آمد...  خوشش ی

 

 بلا بود، در  این دختر زبان 
ٔ
تتتلاقه ت زواب مطاب  ست دراز حاضی

 اش نبودم. سلاقهوق  هواین مورد ه چ

 

تتته ی  ت تت ت ت ت ت ت هتا  گفتو حاک از وقت  کته برای رام کردن زن همی ت
. کردند و یتلک شود. کارشان را ی ی  رفتند، همی 

 

 فکری در ته ذهنو زرقه زد. انر بلا... 

 بلای موذی... 

ک چ مش را گرفته؟  نکند دختر

 

 ها را دیدم.  گف  چه؟! نه! خودم بکسانر آیلار راس  ی
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تتتد  بودم  ولی تتتو خودم دیت تت ت ت ت ت ت تتتا چ ت بت تتتی هو   ق ت
ٔ
تته ت ... ولی دفقت

صتتتوریش را نوازش کرد و بقد ک تتتک کردم برای دادن پاای  
 به من آیلار را لمس کرد . 

 

تتته  ت ت ت تتتت  نق ت ت ت تتته بادت داشت ت ت ت تتتخرٔ  پاچاد   بلا همی ت ت ت ت های مست
 بک د؛ بازی بدهد و نارو بزند. 

 

بچته  تتتتادنتد زن و دختر ت تت ت ت ت ت ت و داختی چ گس و    ای زلوی دکته ایست
 ها را گ هند... پفک

 

تتتور کنو کته یر از آن پوزخنتدهتای  ی تت ت ت ت ت ت تتتتو بلا را تصت تت ت ت ت ت ت تواکست
 ک اند ....    موذیانه و پر از غرور مزخرفش را روی لب

 

 هانی که چاد  بود را... کردم، تلهحسش ی

 یخ را زیر دندان شکستو. 

 

 آوردم. ام بدهد. خودم سر از کارش دری دادم بازی ازاز  نمی
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تتابتتتان را دن تتتا    تتا  خات تتا نگت تتتتو. بت تت ت ت ت ت ت ل وان را روی کتتتاپوت گتتتذاشت
تتتتو.  های زلای که قرار بود مواظب خانه آدم ت تتتند گ ت ت ام باشت

ی پادا نکردم و حرفه ی  ای بودک ان خوب بود.  چت 

 

ی  بتا گتام تتتتخر و دکته رفتو. همتان حی  تت ت ت ت ت ت تتتمت  است تت ت ت ت ت ت هتانی بلنتد ست
هو ریختو. ب نک دودی را از ز  و برداشتتو و  موهایو را به
 به چ و زدم. 

 

 زلوی دکه ایستادم. 

 سلام!  –

 

ی را داد و سمتو آمد.   مرد با ر پو  م تر

 سلام، مهند !  –

 

نگرفتته مهنتد  یتا دکتر بودنتد، امتا  هرچنتد اینجتا همته متدرک
 مرا دید . 

ً
 شک کردم که ق لا
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 شناش؟ و یمن –

تتتتار  سر کو ت ت ت ت ت تتتت  اشت ت ت ت ت ت مویش را خاراند و ل خندی مردد  با انگ ت
 تحویلو داد. 

 

 شناسو. زناا، ولی نمینه راسه هش... آشنا ی –

 

 کنی پرسادم: خاالو که راح  شد برای ردگو

 ساگار داری؟!  –

 

 خوای؟آر . بهمن دارم و وی ستون، چی ی –
 

 وی ستون.  –
 

 

تتتخوان بگذارد   ون بااورد و روی پی ت تتتته بت  تتتاگار را از بست تا ست
 پرسادم: 
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تتتابت  پیش یته آقتانی رو دیتدم اینجتا، یته لحظته   – ت تت ت ت ت ت ت چنتد ست
 کردم آشناس . فکر  

 

 رن. در روز هزار نفر ماان اینجا و ی –
 

 کارت را زلوی رویش گذاشتو. 

 

تتتبح رو ی – ت ت ت ت ی امروز صت های  گو. قدبلند بود، با ل ا  همی 
ی شاک و پاک.  ، همچی  ی  تر و تمت 

 

 ل خند زد. 

دادی، ولی با  اومدی آشتنانی یاینو اینجا زیاد . باید ی –
تتتفت  تت ت ت ت ت ت تتتانی  که تو دادی، یر اومد. ی ای صت تت ت ت ت ت ت گف   ک ت

 دکتر . 

 

 خرو  متظاهر فخرفروش.  
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 .........؟

: آدر صف   ک انی

 

 ۳۶۱#پارت_ 

 

 انگار مهو ن اشد خالی بادی پرسادم: 

 یادت اومد؟ –

 

تتتت  نه،   – تتتاب  ه ت ت تتتحر اومد اینجا. ست ت  ست
ٔ
تتتبح کله ت آها! صت

 فقط هرکی ورزش دار  مااد دور استخر. 
 

 

ون ک ادم. مرد ادامه داد:   یک نخ ساگار از پاک  بت 

 

تتتت ، ز  زد به اون خونه، اون قدیماه. فکر کنو   – ت ت تتتست ت ت ت ک ت
 قضاه خاطرخواهی و اینا بود. 
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 دن ا  فندکو. فندک خودش  
ً
تتتت  به زاب بردم که مثلا ت ت دست
 را سمتو گرف  و ادامه داد: 

 

ی بقتتدش اومتتد اینجتتا، از همون خونتته  – ای کتته  یتته دختر
 ک ون  دادم. 

 

 فندک را گرفتو و به خانه نگا  کردم. 

؟ – ی  با هو قرار داشیر

 

تتتایو    ت تتتتکوک تماشت تتتد و با همان مکث، م ت ت تتتاک  شت ت نانهان ست
 زد . انگار تا حالا با من حرف یکرد. انگارنه

 

تتا، من هاچی نتتتدیتتتدم. برو ختتتدا روزی – تو زتتتای دیگتتته  آقت
 حواله بد . 

 

 چی شد؟  –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1343  

 

 برید. هایش را تت  نمیاخو

 

 ای؟ یا شایدم شوهرش. قضاه ناموساه؟ داداش دختر  –

 

 تقجتتتتب کرد  
ً
ی آوردم، مثلا تتتایی  پت تتتث  تتا مکت ت بت تتتار را  تتاگت ت تت ت ت ت ت ت ام و  ست

م. ن    خت 

؟ –  زن و خواهرم کجا بود، مرد حسان 

 

 باچتتار  دکتر   –
ٔ
ی بگو بری سر وقتت  دختر ؟ بچتته ی یتته چت 
 رو که دید نزدیک بود از تر  پس بافته. 

 

 

ش. بهش کمکو   – ختتب انتته اینطوریتته کتته ن تتایتتد براش بتر
 کردی.  

 

 تکان داد. دسهش را برابرم تکان
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تتته  من هاچی نمی – تتتذار بت تتتدم. برو بت تتتدیت نت دونو، هاچی هو 
 کاسباو برسو. 

 

ی تراو  صتتدی روی پی تتخوان لحظه ای مکث  با دیدن اولی 
 کرد. 

 

کرایه کردی اینجا رو از شتهرداری؟ روزی چند تا از اینا   –
 درمااری؟

 

 شکر خداوند انقدی هس که آدم نفروشو.  –
 

 دوی را گذاشتو.  

 

 حقاقهش رو بگو بازم از اینا برات بذارم.  –

ای کرد چنان زدی شد انگار ن    ام. احتر
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تتتت  ی – بهت تتتالش خوب نبود.  و  کن بمو!  ت گو دختر  حت
 خواس  من نداشتو... مساله یوساله

 

 حرفش را قطع کردم. 

 داش ؟! دکتر باهاش قرار  –

 

تتتانی  تت ت ت ت ت ت تتتافه کردم. روی پی ت تت ت ت ت ت ت تتتکنا  دیگر ا ت تت ت ت ت ت ت اش برق  دو است
 ک سته بود. 

 

 ۳۶۲#پارت_ 

 

 کلافه ساگارم را زلوتر گذاش  که ردم کند. 

؟ دختر  چموش بود.  – ؟ ک ک چی  قرار چی

 

تتتتاگارش را نه.   ت ت ت ت ت تتتتتو و ست ت ت ت ت ت تتتتد. پو  را برداشت ت ت ت ت ت خب! کارم تمام شت
 خواستو رد شوم که زاخورد  نگاهش قفی انگ تانو شد. 
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 کجا مهند ؟  –
 ما مقامله کردیو؟ –

 

–  ...  خودت گفنر
 

 اش را به زبان بااورد. حنر نتواکس  خواسته

 

تتته. آدم – ت ت دیگت نکردی  تتتت   قبو   ت مرامت تو  تتته  ت ت فروشی هو کت
 نیس . 

 ولی....  –

 

 از برابرش رد شدم. 

ی درس  دریهای فروشند  حالا همهبا حرف  آمد. چت 

 

 های سا ... رف   نارف   سا 

تتتوخته دور و برش ی ی ستتتتد پاست پلکی... ناازی نبود باانی  بی 
. در خانه  ام و خودت را آفتان  کنی
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 زاسوس  بود که مهرٔ  سوخته
ح
 کردی. اش نمیانر واققا

 گ تو. خب! اینجا دیگر کاری نداشتو، باید به کارخانه بری 

 

ای از آب در آمد. یر از فرها خاموش شتتتد و  روز پرم تتتلله 
کارها تا شب برای را  انداخت ش با آن سروکله زدند.   تقمت 

 

تتتاب  حدود یازد ...   تت ت ت ت ت ت تتتتو، ست تت ت ت ت ت ت تتتتتب بود که به خانه برگ ت ت ت ت ت ت شت
 خواب بود.  مهربان من به

ح
 بادت همی ه حتما

 

نخور   پری که دستت  با دیدن غذای روی ازاق، ماهی شتتکو
 وزدان آمد و ب خ گلویو را چسباد. ماند  بود، بذاب

 

تتتتٔولا ! گور بابای کار! باید زود برین    ت ت ت ت ت تتتتتو. برای  مست ت ت ت ت ت گ ت
تتتدم بتته دلاتتی واق  دیر کردنو فکر   ت ت تت ت ت ت ت ت  خودم مجبور شت

ٔ
ئتته تت 
 کنو. 
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کارها فر را تقمت  ی  کردند ه چ احتااچ   بدون من هو تقمت 
 نبود بالای سرشان بمانو. 

 

تتتتو چون خانه  ت ت ت ت ت   برنگ ت
ً
تتتلا ت ت ت ت ت ی بود که اصت تتتتلا  دختر ت ت ت ت ت ام در اشت

 . دلای...؟ خواستو بب نمشنمی

 

تتتکتی اینجتا بود کتته نمی تت ت ت ت ت ت تتتتو بتتا او چکتتار کنو؟ مثتی  م ت تت ت ت ت ت ت داکست
 ن  

تتتتانو نبود کته بتا یتک واریز یتا حنر ت تت ت ت ت ت ت خاتالی  کتارگرهتا و زیردست
 بتوانو از کنارش رد شوم. 

 

تتتتاد  حقاق  این بود که نمی ت ت ت ت ت تتتتناختمش. انر با یک ب خ ت ت ت ت ت ت شت
تتاتته هو ی ت تت ت ت ت ت ت ی سروتتته قضت کردم، ولی  آمتتد بتتذرخواهی یگفیر

 ب نی نبود. آیلار قابی بیش

 

تتتن ی ت ت تتتمامی روی تپه که آیش روشت ت ت کرد و  نه به آن دختر صت
 گرش که صبح ک انو داد. خندید، نه آن روی یا ی ی
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 ۳۶۳#پارت_ 

 

ی به ها  دکمه ی برگ یر  های ل اسو را باز کردم. حی 

 وزید. از زانی کساو خنر ی

 

 در بتتالکن بتتاز بود... راهرونی کوچتتک و بقتتد بتتالکن رو  
ح
حتمتتا

 بالکن... 
ٔ
 به خاابان... گوشه

 

ک بتتاز   یتتک پتوی نتتازک کتته دور پتتاهتتایش پاچاتتد ... و دختر
تتتته، تکاته داد  به   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت زتانی غت  از تخت  خواباتد  بود؛ ک ت

 حفاظ بالکن... 

 

 آیلار...  –

تتتو تت ت ت ت ت ت هتای انبو  و  هتایش را بتتاز کرد. م  دلاتتی دیر آمتتدنو چ ت
 هو چسباد  بودند. اش بهتت  

 

 با دیدن من بالای سرش، خودش را زمع کرد. 
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 برای اینکه حا  و هوایش را بسنجو با ملایم  پرسادم: 

 

 اینجا چرا خوابادی؟ –

ام. دهتاکش کا  بود  چنتان نگتاهو کرد که حس کردم نتامرن  
 هایش سرد. و چ و

 

 پتو را برداش  و بلند شد. 

 بدون اینکه حنر یک کلمه حرف بزند از کنارم رد شد. 

 

ای شتتتد  بودم که نوک انگ تتهش را از دهاکش  مثی پسرتتتبچه 
تتتت  باد را ی تتتتخک بدهد،   ون آورد  و در هوا گرفته تا مست بت 

 کساو به انگ هش نوزید ، همانقدر ن  
 دید . محلیاما حنر

 

 هایش.... گریه کرد  بود؟ آیلار؟ولی م  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1351  

ی برای چند لحظه همانجا ایستتتتادم و به رف  ها  وآمد ماشتتتی 
تتتتتخر   ت ت ت ت ت تتتتله، دور است ت ت ت ت ت نگا  کردم، مردی که با یک خاابان فاصت

 بودند. 
ی
 درحا  قدم زدن و زندکی

 

تتتای این منظر  کتته گریتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ک دیوانتته بود، وگرنتته تمتتاشت   دختر
 نداش . 

 

 به اتاقو برگ تو، دوش گرفتو و بقد خواب... 

 صبح از من زودتر بادار شدند. 

 

 برای مهربان طبا  بود، اما آیلار؟! 

ی ص حانه ک سته بودند، هردو ساک  و متفکر.   پ   مت 

 

مهربان با دیدنو بلند شتد و ل خند زد، او فقط زیرلب ستلام  
 کرد. بالاخر  که چه؟ مجبور بود کوتا  بااید. 

 

 گرف  که همی ه ح  با من اس . باید یاد ی
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ل وان چتتتای ریختتت ؛ یر خودش، یر من. نتتان    مهربتتان دو 
 ...  یس  گذاش ، کر ، مربا، پنت 

 

 توناو برگردیو خونه؟ی –

 کردم. کو درسهش یبالاخر  دهاکش را باز کرد. کو

 

 یک تکه نان برداشتو. 

  . اینجام خونه –

 

 اش ریخ . زد یک قاش  شکر داخی چای یخ

 اون زنه رفته، بلا هو!  –

 

 اش نگا  کردم. پرید به صورت رند

؟تو از کجا ی –  دونی
 بلا گف .  –
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 ۳۶۴#پارت_ 

 

 بلا گف .  –
 مقلومه خالی باهو زورید.  –

 

 قاشقش را آرام و خوکسرد داخی چای چرخاند. 

 خ یالی. تا دل  بخواد.  –

 

ی  الان بتاید از من ی ون رفیر تتتتت  بتاب  بتدون ازتاز  بت  ت ت ت ت ت خواست
ی تا کند.   ب خ مش نه اینکه سرسنگی 

 

ی سراند.   گوشی را سم  من روی مت 

 

 گوشی پاتتام بلا بود، زیر نتتام ذخت   
ٔ
تتتفحتتته تت ت ت ت ت ت تتتدٔ   روی صت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بلاءالدین. 
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ون.«»ستار  رف . ی  ارباب  باای بت 
ٔ
 تونی از خونه

 

تتتام دیگتتته ی – تتته ه چ پات تتتی و بقتتتتدش بتتته من  ب نی کت ای ق ت
 نداد . 

 

 نانهانی گوشی را چند زد و برداش . در یک حرک  

 

 یگو. تو که باورت نمییبه کی –
ح
تتته، حتما ت  تاریخچه  شت

ی
کی

 رو پاک کردم. 

 

نتته. پتتاک نکرد  بود، ولی لازم نبود بتته او بگویو کتته قبولش  
 دارم. 

 

مهربان زیرچ تتمی حواستتش به ما بود. دستتتو را کنار چایش  
ی زدم. سر بالا آورد.   به مت 

 

 ناهار نماام. ناهار... ناهار...  –
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 تر لب زدم. خوردن را ک اکش دادم و زمله را آرام

 

 فهماد چه گفتو. 

 ناها ... خا... خا... کار.  –

 

ون.  –  شب بریو بت 
 

 کرد. هایو نگا  یبا دق  به لب

 بازار؟!  –

 

ون، دور... دور...  –  نه. بت 
 

 هایش را غنچه کرد. ابرو بالا انداخ  و لب

 اووو... خا... خا...  –
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 خوام برگردم روستا. ی –
 

 صدای آیلار زدی و بصن  بود. 

 

 من ازاز  ندادم.  –

 صاف و زنگجو به چ مو خت   ماند. 

 ازازٔ  من دس  تو نیس .  –

 

 نان داخی دستو را روی سفر  پرت کردم. 

 شد. کردم بدتر یانگار هرچه مرابایش را ی

 

 خالی زبون درآوردی. حدت رو بدون.  –

 مهربان از زا پرید و بازویو را گرف . 

 ایا! باب!  –
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تتتدون حنر ذر  ت بت تتته من،  ت بت ای تر  و  آیلار ولی ز  زد  بود 
 بقب ک ادن. 

 

 ۳۶۵#پارت_ 

 

ون دادم تتا نفهمتد چقتدر   تتتو را بم   و آرام از ب نی بت  تت ت ت ت ت ت نفست
 ام کند. تواند بص انی ی

 

تتتتب   – ون. فردا برگرد. یه ام ت تتتاد بریو بت  ت تتتتب آماد  باشت شت
متون بهتون خوش بگذر ...   بت 

 

ی تاب داد. گردکش را مثی بروسک  های زلوی ماشی 

 خوش؟ خالی...  –

 

. مقصر همه –  ش خودنر
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1358  

تتا   تتانتتتد تت یتتتک تکتتته نتتتان را حرن و محکو گتتتاز زد و سر چرخت
 ادب! نب ندم. ن  

 

ی نداش .    مهربان هنوز مردد کنارم ایستاد  و زرئ  ک سیر

 او مقصر ترسادن مادرم بود... 

 

تتی ی ت ت تتتت  که ن اید به او یسرت زدم و مختار خان انر بود به  درست
تتتت  بالا رفته افتخار ی ت ت ت ت تتتدایو روی زیردست ت ت ت ت ت کرد، اما  اینکه صت

 بازش بود. بازهو مقصر خود لج

 

 نان دیگری برداشتو.  تکه

شتتتب بریو پارک ستتتاحلی... حالا انه خواستتتنر یه دوری   –
ی احتااج داشنر بخر.  ی  هو تو شهر بزناو، چت 

 

آرام سرش چرخاد ستم  من. دهاکش کمی باز، به من خت    
 شد  و م کوک. های ریز ماند، با چ و
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 »چی شد ؟« را که پرساد زا خوردم. 

–  ...  هاچی

 

گرفتت . نوری از هوش و ذکتتاوت  تر زیرنظرم یکو دق  کو
 در صوریش درخ اد. 

 

 از کجا فهمادی من دروغ نگفتو؟ –

 

 از کجا دستو را خواند؟ لقن  به تو بلا! 

 

ین   تتتت  ت ت ت ت تتتد. شت ت ت ت ت تتتادم. کامو تلخ شت ت ت ت ت آرام از چایو یک زربه نوشت
 نکرد  بودم؟

 

 گن، من و تو هو اسهثناء نیسهاو. آدما دروغ ی –

 

 پوزخند زد و با حالنر پسرانه سرش را کج کرد. 
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امتتروز ی – بتتودم،  بتتلا  تتالتتکی  ت ت ت هتتمتتپت تتته  دیتتروز  ت ت یت تتته  ت ت بت ختتوای 
؟   زاسو  خوش بگذر . اینا یقنی چی

 

 به تو نه! مادرم.  –
 

 لب
ٔ
 هایش ک س . نی خندی گوشه

 

؟ نه دیگه! مثی   – تتتنر ت ت ت ت تتتکوک دیروزی هست ت ت ت ت تو اون آدم م ت
 .  چی از کارات پ امونی

 

اف، این کنایه زدنکوتا  ی ها را  تمام  آمدم و به خ طو ابتر
 کرد؟ ی

 

 ... یه سوءتفاهو –

تتتد پر از دلخوری و   ت ت ت ت تتتد  باشت ت ت ت ت تتتتمش منفجر شت ت ت ت انگار بمب خ ت
 خ و صدایش را بالا برد. 
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اون – تتته  ت تتتت ... ن  بت تهمت تتته  ت ای ن  همت
.... ن  احتر ادن   .... ن 

 سوءتفاهو؟ی
ی
 کی

 

 ۳۶۶#پارت_ 

 

 س  کردم خوکسرد بمانو. 

 

ای هو زتتتای من بود ه چ فکر  قبو  کن هرکس دیگتتته  –
 کرد. ای نمیدیگه

 

 اش گذاش  و به خودش اشار  کرد. دسهش را روی سینه

 

تتتتادی. یهاز من ی – ت ت ت ت ت تتتتد هو احتما  ندادی این  پرست ت ت ت ت ت درصت
 مرد  شاید راس  بگه. نه؟! آیلار ننه

 

تتتتتش ختانته  ت ت ت ت ت تتتتو ح  دارد برانتداز بود، وقنر یبلضت تت ت ت ت ت ت . از  داکست

ی بلند شدم.   پ   مت 
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ون.  –  شب آماد  شو با مهربان بریو بت 

 

 سرم داد زد: با صدانی پر از حرص و تمسخر پ  

 

 چ و رئیس! امر بفرمایاد.  –

 

 قبو  کرد؛ حداقی این خوب بود. 

 

ون   تتگتا  متانتدم، غتذای بت  ت تت ت ت ت ت ت نتاهتار را هو در دفتر داختی فروشت
 خوردم و به خانه برنگ تو. 

 

تتتتو، ولی غروب   ت ت ت تتتاب دیگر را نداشت ت ت ت تتتتش یک زند ابصت ت ت ک ت
 زودتر از مقمو  به خانه رفتو. 
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تت بتته من ی ت تت ت ت ت ت ت گفتت  یتتک دختر یکتتدنتتد   تتتا متتا  پیش انر کسیت
تتتت  و  ی ت ت ت ت ت تتتت انی کند که دلو بخواهد دست ت ت ت ت ت تواند چنان مرا بصت

 پایش را ببندم و... 

 

 دیوانه شد . خورد کتکش بزنو، یتا ی
ح
 گفتو حتما

 

ی باایند. تکاه ، منتظرشان بودم تا پایی  ی  زد  به ماشی 

 

تتتتنه  ت ت ت ت ت تتتو  کفش زلوباز پاشت ت ت ت ت ت ی بود در دیدرست ی ی چت  بلندش اولی 
تتتاک و  آمد، بقد   ت تتتتر و خط اتویش، مانتو کنر شت تتتلوار م ت ت شت

تتتتتمی، روسری کوچتک زتای روسری ت ت ت ت ت تتتاد  رست ت تت ت ت ت ت ت هتای بزرگ و شت
 ...

ی
 همی ر

 

ی فریبنتد   تتتت ه چ چت  تت ت ت ت ت ت ، مثتی این بود کته زر   ای وزود نتداشت
 پوشاد  باشد برای زند. 
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بقد مهربانو... حنر نتواکستو بب نو چه پوشاد  فقط کاک  
تتتته بود، اثری از   ت ت ت ت  در  خوراکی کوچر را برداشت

ی
تتتر ت ت ت ت های همی ت

 بساطش نداش . 

 

 اش بود. ایآیلار! آیلار! کار کار  خود ک نه 

 

 ۳۶۷#پارت_ 

 

تتتد. ل خند  غری ه  ت ت ت ت ت تتتوار شت ت ت ت ت ت تتتلام گف . در را باز کرد و ست ت ت ت ت ت وار ست
 پایادمان. ، با دلواپسی یمهربان هو گو شد  بود 

 

 پردرسر را فرستاد  بود تا انتقامش  
ٔ
به خدا که بلا این تحفه

د، وگرنه ی   را آزار، ساک ،  مرد یر را پادا کند ن  از من بگت 
 مط ع، توسری بخورد و بازهو بگوید چ و. 

 

تتتاله  ت ت ت ت ی در حد وست ی  نب نمش، چت 
ً
تتتلا ت ت ت ت های خانه، مثی با ر  اصت

 خدمتکارهایو، نه این سرکش یا ی زنگجو... 
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 خودش کرد  بود. 
ٔ
 حاک که مهربانو را وابسته

 

تتتان تتتاز یهمت بت تتته در را  تتته برابر  طورکت تتاچت ت تتتار دریت کردم دختر کنت
که روی استب شتباه یک پریزاد زادونی    چ تمو آمد؛ همان

 تاخ . ی

 

ی که با یک اشه ا  کوچک من گو شد.   همان دختر

 

ون تتتوه بکو بودند، خت   به بت  ت ت ت ت تتتت  صت ت ت ت ت تتتد دور  تمام مست ت ت ت ت . مقصت

ی نمینبود، انر سکوت این  ک س . همه سنگی 

 

  پارک ستاحلی در اصتی ستاخته 
ٔ
 یک رودخانه

ٔ
شتد  در حاشتاه
 بزرگ اس  و ساحی درواقع ساحی رودخانه. 
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تتتتت  کته برای گردش   ت ت ت ت ت  داشت
ی
 بزرکی

ح
 تقری ا

ٔ
پتارک بتازی و محوطته

تتاله  ت ت ت ت ت تتتتب بود، نه مانی که مهربانمان وست ت ت ت  مناست
ی
های  خانوادکی

 ناک نااورد. پاک

 

تتتاحلی پارک کردم؛   ت ت ت ی را داخی محوطه و کنار زادٔ  ست تتتی  ت ت ت ماشت
تتت ن  و بقتد آن  زتاد   تت ت ت ت ت ت رودختانه قرار  ای کته کنتارش یتک سراشت

 داش ؛ بزرگ و تاریک. 

 

ی از   تتتت  که خت  ت ت ت ت ی این است تتتتط هفته به گردش رفیر ت ت ت ت خون  وست
 شلو ی و ازدحام نیس . 

 

ی نامک  ک س ، آیلار هو کنارش.   مهربان روی اولی 

 

 هم نجا بموناد برم خوراکی بخرم.  –

 

. نایلون خوراکی را گرف  و به  وقنر برگ تتتو مهربان تنها بود 

  کنارٔ  رودخانه اشار  کرد. 
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یدر بیس   ای به تماشای آب ایستاد  بود. مان، سایهمتر

 

تتتهند، و او ح   چراغ  ت ت ت ت تتتاحی را نداشت ت ت ت ت تتتن کردن ست ت ت ت ت ها توان روشت
 نداش  وارد تاریر شود. 

 

تتتیند و تکان نخورد.   ت ت ت ت ت تتتتار  کردم ب  ت ت ت ت ت ت تتتت  به مهربان اشت ت ت ت ت ت با دست
 خودم رفتو تا برش گردانو. 

 

 هایش را به سینه گر  زد  و به رودخانه خت   بود. دس 

 

تتتدانی از خودش تولاد نمی تت ت ت ت ت ت رف ؛  کرد، فقط یآب ه چ صت
، تاریک، ساا  و دبوت ی  کنند ... غمگی 

 

 ۳۶۸#پارت_ 

 

 دانو چرا این به فکرم رساد، اما با لحن دستوری گفتو: نمی
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 برگرد!  -

 

 خزنتد     حنر سرش را برنگردانتد. 
ٔ
محو تتتاریر و آن رودختانته

ی بود.   روی زمی 

 

 نتر ، آقای ایاز! قصد مردن ندارم.  –

 

 کرد. ه چ حسی را لحن صدایش منتقی نمی

 

 شدم. همه سرسخنر کلافه یکو داشتو از اینکو

 

. بربکس همی تته، ام تتب ه چ بطری زز  کنارش ایستتتادم 

 تن خودش را نمی
ٔ
 داد. رایحه

 

سادم برای زواب، فقط خواستو سر صح   را باز کنو   نتی
 شاید آن دختر وراج و سرزندٔ  قدیو را برگرداندم. 
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ت ؟ –  بلا اومد  بود بت 
ح
 واققا

 

 هنوز در سکوت به رودخانه خت   بود. 

 زواب ندادی!  –

 

 تر کرد. هایش را درهو قفیدس 

 

سادی.  –  چون سؤا  درس  رو نتی

 

 زحم  لحن صدایو را بادی نگه داشتو. به

 اونوق  درسهش چاه؟ –

 

تو، پس یمن گفتو بلا ی – خواد بت  . تو شتک  خواد بت 
 داری، پس سؤال  غلطه. 
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 ملاللنر شد  بود برایو. 

ت ؟چرا بلا ی –  خواد بت 

 

 دونو. نمی –
 

 انه گفته، تو چرا قبو  نکردی؟ –
 

 

 انگ هش را صاف وسط صورتو گرف . 

 

، منو بته روی خودم نماارم   – تتتتتک کنی ت ت ت ت ت »انته« باتاری و شت
ی پرسادی.  ی  که چت 

 

 شمرد  و با یک خوکسردی از اری پرسادم: 

 

؟!  –  چرا با بلا نرفنر
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ی که بدون کفش ام  بلند حنر تا روی ستتینه های پاشتتنه دختر
تتتتته بود وادارم کنتتد آننمی ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد تواکست ت تت ت ت ت ت ت زور کتته او دلش  رست
 خواهد حرف بزنو و فکر کنو؛ این ترسناک بود. ی

 

تتتالا ی تتتدم چرا بلا نمیحت یتتتتکفهمات تتتد از این  تتا  توانت ت تتتدٔ  زی ت دنت
 دس  بک د. 

 

 صدای غمگ  ش سکوت بینمان را برهو ریخ . 

 

تتتتو برم... گفتو باهاش ی – ت ت ت تتتت  از سر  خواست ت ت رم، ولی دست
 مهربان بردار ، اون قبو  نکرد. 

 

 ۳۶۹#پارت_ 

 

تتتتتکش بلانی کند  ی ت ت ت ت ت تتتتت  برای مهربان خودش را پی ت ت ت ت ت ت خواست
 که... 
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 هایو با ش ادن حرفش سوت ک اد. گوش

 

 من کجای زادٔ  مقرف  ایستاد  بودم و او کجا... 

 

 صدای قهرآلودش مرا به خودم برگرداند. 

 

ی که تو کله دونو باورت نمیی – ی گذر   ت یشه، ولی چت 
 برام اندازٔ  نوک سوزن مهو نیس . 

 

تتتختت  بود، امتتا   تت ت ت ت ت ت تته تتاهو دربتتارٔ  او را قبو  کنو ست ت تت ت ت ت ت ت اینکتته اشت
ممکن.  اف به آن غت   ابتر

 

من نرفتو چون... من بهش گفتو به ایاز اطم نان دارم،   –
ی   ابتماد... ولی یه دلای دیگه هو هس  که اندازٔ  همی 

ی نرفتو، چون نمی خواستو سا  دیگه  مهمه. تو فکر کیی
تتتو یا هر چند ما    ت ت ت ی موقع رحمو رو ازار  داد  باشت همی 
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ی هم نته مگته   تتتو. تته بتا بلا رفیر تت ت ت ت ت ت یتک بتار تخمتک بفروشت
 نه؟

 

تتتداقهش، شتتتتجاب  و فداماری اش تمام باورهایو را دربارٔ   صت
 شکس . ها درهو یزن

 

تتتت  فکر دلو نمی  ت تت ت ت ت ت ت متتتان نتتتامردیو، حنر انر  کنتتتد همتتته  خواست
 شدم حقاق  دربارٔ  بلا را بگویو. مجبور ی

 

تتی  – ت تت ت ت ت ت ت ا رو  پاگت  هاچکس انتتدازٔ  تو نبود . بقصیت وقتتتا دختر
تتتون  ی ت تت ت ت ت ت ت ختتودشت تتته  ت ت تتتتانی کت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته، ولی کست ت ت بتتقتتات بتترای  آورد 
تتتوچی  ی ت تت شت ت ت تتتون هو با کسیت ت . سر اذی  کردک ت ی تتتیر ت خواست

 نداش . 

 

 متقجب پرساد: 

؟داری ازش دفاع ی –  کنی
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تتته بتته بتتدگونی از من  نگفتتته ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو دهتتان بلا همی ت تت ت ت ت ت ت داکست
 چرخاد . 

 

 کنه. ها خوب تا یآدم بد یا خوب، بلا با زن –

 

. را   بتتتا بلا   – تتتت  یتتته مزاحو راحتتت  شی ت تت ت ت ت ت ت برم و تو از دست
 خوباه واسه خلان، مگه نه؟

 

 

 سرم مثی یک دید بخار، داغ شد. 

تتتتو ن   تت ت ت ت ت ت تتانتتته دست ت ت ت تت ت ت ت ت ت چنتتتدان محکو،  اش کوباتتتد، نتتتههوا روی شت
 آنقدری که کمی به خودش بااید. 

 

 ۳۷۰#پارت_ 

 

تتتدی؟ هرچی ی – تت ت ت ت ت ت ی دیگه  تو چرا اینجوری شت گو تو یته چت 
. ی
ی
 کی
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تتتدایش زند   ت ت ت ت تتتتاد. صت ت ت ت ت تتتتخ  و محکو مقابلو ایست ت ت ت چرخاد، ست
 زند داش . 

 

ی کتته   – ی ، من چت 
تتتدم ایتتاز ملتت ! هر حر ی بزنی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاز  شت

 بلا خوبه، من  شتتنوم. تو یگه رو یذهن شتتکامو ی
ی
کی

تتتو. تو یگو یی ت ت ت  بلا با زنا مهربونه، من  خواد گو شت
ی
کی

تتتمتت  اونگو دار  هلو یی تت ت ت ت ت ت . مثتتی اون روزی کته  د  ست

تتتتو بلا اومتد ، ولی تو گفنر رفنر سر   تت ت ت ت ت ت گفتو خت  نتداشت
 قرار... 

 

ی بگویو، اما حرف ح  زواب نداش .  ی  خواستو چت 

 

شتد ، برگ تتو و خودم را سرگرم رودخانه ک تان    ستلاح  خلع
 دادم. 

 

 برگرد پیش مهربان. با تو حرف زدن فاید  ندار !  –
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 پوزخند زد. 

 بگو زواب ندارم.  –

 

تتت  بحتتث  ن   – تت ت ت ت ت ت امتت  رو  بتتاشت دارم،  خودی! الان من احتر
درازی  زنو، تو فقط زبون دارم مثی آدم باهات حرف ی

 . کنی ی
 

 

 سرش را کج و پر از تأسک تماشایو کرد. 

تتته زبونتت  بتته تلچی الان من بود، ولی من   – ت ت تت ت ت ت ت ت ایتتاز! همی ت
تتته،  ی ت ت ت تتتق ت ت ت ت تتت که مهربان باشت ت ت ت تتت مهربانه. کسیت ت ت ت گفتو پسرت
د ، ولی حالا  تونه اون آدم بدی باشتته که ک تتون ینمی

 دیگه چ مام رو باز کردم، شناختم . 

 

 لالا!  –
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 هردو تماشانر نگرانمان را یادمان رفته بود. 

 

نگتا   ق تی از اینکته زواب آیلار را بتدهو، بتدون حنر یتک ناو 
 به من رف ... 

 

 های کنارٔ  رودخانه لگد زدم. محکو به خاک

 

تتت درونو ی ت تتتت  پس گردن دختر سرکش دیوانه حسیت را    خواست
 انار حسابش را برسو و حسی دیگر... 

ٔ
م و با ترکه  بگت 

 

 لقن  بلا! لقن ! سد به قت  پدرت... 

 

اش را؛  گف . ح  داشتتتت . همهراستتتت  ی  دختر لقننر یا ی 
 از او  تا آخر... 

 

داکستتتتو غلط  داکستتتتو غلط استتت ، به روح مختارخان یی
امو را صاحب شد  بود،   اس ، اما احتر
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ام یو چه کو بودند دایرٔ  کسانی که به آنها   گذاشتو. احتر

 

تتتنج   ، باارست ی تتتیر تتتؤا  داشت ت تتتتای گلو که زدید اومدن و ست ت دوست
 رمانهای ق ی من اینجاس . 

 

 ۳۷۱#پارت_ 

 

 آیلار 

 

تتتکویش خودم را آرام   بتته تت ت ت ت ت ت رودختتانتته پنتتا  برد  بودم تتتا در ست
 ماندٔ  آرام و را به آب داد. کنو، ولی ایاز آمد و تمام ته

 

 ما را برای گردش آورد  بود، ولی فقط بحث ی
ً
 کرد. مثلا

 

تتتدایو    ت ت انر نگرانی مهربان نبود که از همان دور با التما  صت
 کند. کردم اشه ا  یماندم و به پسرش ثاب  یزد، ی
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تتتتتش یتتک ملرور   ت ت ت ت ت تتتت  کتته پسرت ت تت ت ت ت ت ت مهربتتان باچتتار  گنتتاهی نتتداشت
تتتاد  برایش بار   ت ت تتتاد ست ت ت ی یک ب خ ت تتتکر بود و گفیر ت ت ازخودمه ت

 شد. حساب ی

 

 کنارش رفتو. زیر بازویش را گرفتو و با خودم ک اندمش. 

 

لالا را زیرلتتتب بتتتا خواهش زمزمتتته کرد، زوری کتتته انگتتتار من  
 مقصرم. 

 

تتتت  گیاو که نمی ت تتتلش چقدر زهر  داکست ت ت تتت قند بست ت ت تتتته پسرت ت ت دست
دید و چ تتو درانادن  زیری ایاز را یدارد، فقط آقانی و سربه 

 و پرحرص حرف زدن آیلار را. 

 

مردک متقلب زلوی مادرش چنان حرکات بدن و صتتوریش  
تتتد، امتا  کرد کته نمتاد مظلومات  و زنتلمنی یرا کنتر  ی ت تت ت ت ت ت ت شت

 امان از آن زباکش... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1380  

 

تتتهر تا   ت ت ت ت ت تتتتخک نبود که ما را آورد  خارج از شت ت ت ت ت  هو م ت
ً
تتتلا ت ت ت ت ت اصت

 نکند یک صدم از موزودی کاریش کو شود. 

 

 بتازی  
ٔ
تتتت  تتا تته محوطته تت ت ت ت ت ت تتتد کجتاست ت تت ت ت ت ت ت بتدون اینکته بب نو مقصت

 رفتاو. 

 

 درخ زیر  
ٔ
ها چند تاب کهنه قرار داشت  که م تخک  ستایه

 کسی سوارشان نمی
ی
 ها. شد، حنر بچهبود از کهنر

 

 ف س
ٔ
تتی یتتتک محوطتتته ت تت ت ت ت ت ت تتتد  نزدیکمتتتان بود، داخلش  کسیت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

تتتاله  ت ت ت تتتنر پرندٔ  بزرگ و نوزوان وست ت ت ت های  های بازی و یک ک ت
 ک ان، اما مهربان... ز  

 

ش؛ آرام،   کنار تاب فلزی ایستتاد... دست  ک تاد روی زنجت 
 وار، به نری لمس خاطرات کودکی... نوازش
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شوند، همی ه اکسان را به خود  ها با زذاب ه ان پت  یتاب 
 خوانند. ی

 

اض کرد.   ی ابتر قت  ی تتتاد، تاب آهنی با قت  ش را ک ت مهربان زنجت 
 هو زد  بودیو. خوابش را به

 

تتامتتتان   ت تت ت ت ت ت ت تتا کرد، تتتتاب رفتتت ، ولی پ ت مهربتتتان کتتته زنجت  را رهت
 برگ  . 

 

 لب مهربان ک س .  
ٔ
 ل خندی کوچک گوشه

 

 ۳۷۲#پارت_ 

 

 اش برگ   سم  من. زد نگا  م تاق و ذوق

 

 لالا! باه...  –
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بازی کرد  بود و بتا بهتانه قرار دادن من  خنتدیتدم. هو  تتاب
 خواس  به هدفش برسد. ی

 نه!  –

 

اض، بلندتر گف . لالا را این  بار به ابتر

 

تتتتاد  بود، ناو ت ی و نامی  ایاز کنار ف س ایست تتتیر ت نگاهی به ما داشت
 سوی حصار فلزی. به شلو ی آن

 

تتتوم،  اش برای بتازی نمی روم و بهتانته مهربتان کته دیتد نمی  تت ت ت ت ت ت شت
 تصمامش را شجابانه گرف . 

 

ی   تتتد، و بقد آرام پا به زمی  ت ت ت ت ت تتتت  روی تاب... زانت  شت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت ک ت
 کوباد. 

 

تتتاز هردو خت   ت ت ایت و  تتته  من  ت ت برای زنی کت دلو  تتتتدیو...  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت اش 
 . اش به تاراج رفته بود شکس کودکی
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  ایتاز ناو
ح
تتتتتف کنتد، حتمتا ت ت ت ت ت تتتتت  تتا متادرش را منصرت ت ت ت ت ت قتدی برداشت

تتتاندم و  ی ت ت ت ت تتتلد، اما من خودم را رست ت ت ت ت تتتاد تاب از هو بگست ت ت ت ت ترست
 زنجت  را گرفتو. 

 

ی من پ تتت   از تر  ز   ک تتتاد.  با رفیر
ح
سرش، مهربان تقری ا

 توزه هلش دادم. ن  

 

 اش بود که پاچاد در خلونر انتهای پارک. صدای خند 

 

های یک دختر کوچولو راهش را ک تاد  بود تا ستطح  چ تو
 دنج پارک را روشن ینگا  مهربان؛ نامه

ٔ
 کرد. شب گوشه

 

تتتو یایتتاز متتات بود، ن   تت ت ت ت ت ت تتتتو  خورم کته ی حرکت . قست تت ت ت ت ت ت تواکست
 اش را حس کنو. بلض مردانه

 

 بربکس انتظارم، گریز به کودکی مهربان زیاد طو  نک اد. 
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م  تتتد و انگتار بتته خودش باتتایتد، سری ت تت ت ت ت ت ت تتتت   زود بلنتد شت تت ت ت ت ت ت زد  پ ت
 رنگش را تکاند. مانتوی بنان  

 

تتتت . کمی   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاز برداشت ایت تتتو از  تت ت ت ت ت ت تتتازویش را لمس کردم، چ ت ت بت
کردنی  وفل  بزرگ امتحان تر را ک تاکش دادم، چرآ طرف آن
 بود. 

 

 نه! باب!  –

 چرخاد. های بازی یگف ، ولی چ مش روی وساله

 

 بتتتازی، بچتتته 
ٔ
تته تتا  ایتتتاز را دیتتتدم، نزدیتتتک در ورودی محوطت هت

 دورش زمع شد  بودند. 

 

ات یچ گس  هتتا آنچنتتان بمو بمونی  کرد؟ بچتته هتتایو را خت 
ل خندترین  شتد از دست  ن  را  انداخته بودند که باورت نمی

ند. بموی دناا خوراکی ی  گت 
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 ۳۷۳#پارت_ 

 

 که تقساو کرد سم  ما آمد. تا آخرین پاک  را  

 بریو شام!  –

 

 نظر نخواس ، دستور داد. قاطع زواب دادم: 

 وفل . چرآ –

 

؟ مهربان رو ی –  خوای سوار کنی
 

 بازوی مهربان را ک ادم. 

 آر .  –

 

 او هو بازوی دیگر مهربان را نگه داش . 

 خطرناک نمی –
ٔ
 شه. مادر من سوار اون وساله
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تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتای بحثمان بتابتث شت تت ت ت ت ت ت تتتورٔ  مهربان از تمتاشت تت ت ت ت ت ت دیتدن دل ت
 دسهش را رها کنو. 

 هرچی مهربان بگه.  –

 

داکس  مو وع از چه قرار اس   های مهربان که نمیچ و
 چرخاد. از من به ایاز و بربکس ی

 

 بریو تو؟  –

تتتادم. نگاهی به چرآ  تتتنر پرند  و  من بودم که پرست وفل ، ک ت
 ها انداخ  و بقد زمقا . با ر وساله

 

 ام و مخالک کدام اس . حد  زد من مواف  بازی

 

وزدان نگاهو کرد و  نه را که گفت  زا خوردم. کمی با بذاب
 زحم  گف : به

الی...  – م، ک 
َ
 آد
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 چرآ و فل  را تند دزدید. 
ٔ
 نگاهش به بالاترین نقطه

 

 ارتفاع رو دوس  ندار .  –

 ایاز بود که این را گف  و من: 

 شلو ی رو هو.  –

 

، برای بردن مهربان از آن زای شتتلوغ به   هردو، بدون حر ی
 تفاهو رساد  بودیو. 

 

مستتتقاو پی تتنهادش را  ن   ی دستتتور بدهد، غت  آنکه برای رفیر
 داد. 

ی رو اون سم  پارک کردم.  –  ماشی 

 

ستتمنر که    دستتتو را پ تت  مهربان گذاشتتتو و هدایهش کردم 
 پسرش ک ان داد. 
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تتتتام ما را به ک ان  برد، انتخاب خون  بود؛ خلوت، دنج و   ت ت ت ت ت شت
ی قدیمی آنجا بود، ی . انگار آقا، م تر ی  شناختندش. تمت 

 

تتتوخت  و زغتا   هتای بزرگ در آیش یداختی منقتی کنتد   تت ت ت ت ت ت ست
 ک اب را کالونی  شتتتد. امتااز زالبش اینجا بود یی

تواکستتتنر
 سفارش بدهی. 

 

 رویو. ک ستو، مهربان روبه داخی ملاز ، روی نامک 

 

 ۳۷۴#پارت_ 

 

من  بود.    غرق فکر  تتته  ت بت را  تتتالاخر  تلاش کرد حرف دلش  ت بت
 بفهماند. 

 

تتتباتی  – تت ت ت ت ت ت تتتو. دآوا نته. وآو وآو  ست تت ت ت ت ت ت دار حرف، توو ختا... چ ت
 ناکن. 
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تتتباتی ی تت ت ت ت ت ت تتتو. دبوا  گفت  ست تت ت ت ت ت ت دار حرف زد، تو بگو ختب، چ ت
 صدا بالا بردن را ی

ح
 گف . نکن. وآو... وآو... حتما

 

 کرد. خندیدم و گفتو: داش  مادرانه مرا نصاح  ی

 من خا، نه!  –

 گو.«»من چ و نمی

 

 سرش را با تأسک به چ  و راس  تکان داد. 

 

تتباتتی  ت تت ت ت ت ت ت ی ست دارهتتا تو را در کنج ختتانتته پنهتتان  ای مهربتتان! همی 
 کردند تا خودشان به سبای تاب بدهند و سینه فراآ کنند. 

 

 برایش چ مک زدم. 

 ایا سبای ندار .  –

 

 هایش کش آمد. های افتاد ، لببا همان اخو
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تتتتاد    ت ت ون رف ، ایاز کنار منقی ایست تتتم  بت  ت ت نگا  هردومان ست
 زد. بود و با فروشند  حرف ی

 

 کمی
ح
تتتبای که حتما ت ت ت ت ت تتتور او با ست ت ت ت ت ت تتتد ل خند به ل و  بور یتصت ت ت ت ت ت شت

 آورد. 

 

تتتتش و مرا   ت ت تتتای پسرت ت ت ت تتتار  کردم د  بکند از تماشت ت ت ت به مهربان اشت
 بب ند. 

 

موهایو را ک تتادم و تا پ تت  ل و آوردم، برای خودم ستتبای  
 ساختو. 

 

 لبش را گاز گرف  و خندید، با تر ، انگار به  
ٔ
تته ت مهربان گوشت

 های دناا زسارت کرد  باشو... ستون

 

ی زسارت کوچک.   اما خندید این خند  باارزش بود، همی 
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تتتار حرناین  تتا  بت ت بت تتتو کرد، ولی  تت ت ت ت ت ت تتتات سرزک ت تتتام دفقت تر از تمت
 خند ... 

 بَاب، لالا! بَ  ه! هیسس....  –

 

 برایش تکان دادم. 
ی
 سرم را با سبای  ساختر

 

 نمکدان را برداش  و با تهدید سمتو بلند کرد.  

 

تتانه   ت تتتوریش  هایش یغش کردم از خند ، او هو شت لرزید. صت
ی انداخته بود تا خند   اش لو نرود. را پایی 

  

تتتت  یتتادش ی دربرابر آن ت تت ت ت ت ت ت ینی کتته بتته گردنو داشت دادم  همتته د 
د و کمتر از مردها نداند خودش را دس  ی نگت   . پایی 
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 برادرهایو بته تجربه  
ٔ
تتایه ت تت ت ت ت ت ت ی کته زیر ست ی ای آماختته با رنج  چت 

یتتتادش یبتتته تتتت  آورد  بودم را  ت ت تت ت ت ت ت ت بتتته قامتتت   دست دادم، حنر 
 ندارش. بص انی  آن پسر  سبای

 

 ۳۷۵#پارت_ 

 

  
ٔ
تتایه ت ت ت ت تتتت ، یک بمر زیر ست ت ت ی نداشت تتتت  ت ت ت مهربان باچار  که تقصت

 . قدرتمند پدرش حبس شد  بود 

 

روزش را شتتکستت   ونای غرور دختر ستتاا  مختارخان دستت  
  
ٔ
تتتدن بته سرش نزنتد… تتا متایته ت تت ت ت ت ت ت تتتتادن و بلنتد شت ت تت ت ت ت ت ت تتا هوای ایست

 
ی
 اش از یاد همه برود. سرشکستر

 

 و شتادمانی به مادرش هدیه  کاش ایاز ی
ی
تواکست  کمی زندکی

ان تمام سا   های نابودشد . کند، به زت 
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ن  تتتاز  حرف زد  بودم، این  ام زنتتد خورد. بتتا برازن  گوشی 
 دوبار  زند زدکش... 

 

 سلام دایه.  –
 سلام به روی ماه ، آیو.  –

 

 چرا باداری این ساب ؟ –
 

تتتت  و  تت ت ت ت ت ت تتتتب خواباتدن داشت تت ت ت ت ت ت حتالا نزدیتک د   بتادت بته سر شت
 شد. ی

 

 چ مو گرم شد  بود که در خونه رو زدن.  –

 . هو پاچاد دل ور  آمد و شکمو را به

 

ش.  –  برادرت، اکتای با ایلمد اومد  بودن احوالتی

تتتو، ینمی ت ت ت ست تتتتو چه بتی ت ت ت   داکست
ٔ
تتتتو برای سر زدن به دایه ت ت ت داکست

شان نرفته  اند. پت 
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 ن  ادامه داد: برازن  

. سراغ  – ی  و ازم گرفیر

 

تتتتو پدرم اموالش را مل  به مل ، قطقه به قطقه   خت  داشت
تتتان یبه ت ت تتتا  کند و نمینام پسرت ت ت افتادم، با  لت  یدانو چرا یاد شت

رانتتدنتتد کتتاری از  این فرق کتته انر روزی همتته او را از خود ی
 آمد. من برنمی

 

–  . ی  سراغ من چرا؟ الان که باید با دم ون گردو ب کیی

 

 خوان سهم  رو بدن. باشگا  موند  وسط... ی –
 

 

تتتاد    ت ت ت ت تتتت  کند  و به دم رست ت ت ت تتتفند اموا  پدر را پوست ت ت ت ت پس گوست
 بودند. 
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ی باشو. تواکستو خوشسهو من؟ کاش ی  بی 

ترهتتا منتظر این لحظتته بودم، امتتا نتته بتته این زودی...  قتتدیو
 های سا  بقد از پدر… ها بقد… سا شاید سا 

 

تتتاو   تت ت ت ت ت ت مگر دور از زتان آتتا، بقتد از فویش ن تایتد اموالش تقست
 شد؟ی

 

تتته در ذهنو به این روز که ی تت ت ت ت ت ت تتتادم ی همی ت تت ت ت ت ت ت تتتتو  رست تت ت ت ت ت ت خواست
شتد را ب خ تو و  خاطر آن باشتگا  هرچه ستهمو از ارث یبه

آنجا را صتتتاحب شتتتوم، همانطور که همی تتته پدرم قولش را  
 داد. به من ی

 

 . ام در آنجا شکی گرفته بود زی اترین خاطرات کودکی 

 

 ۳۷۶#پارت_ 

 

 گفتو شاید حق  رو بخوای، خواستو به  خت  بدم.  –
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ی ازشون نمی – ی  خوام. بذار به در و دیوار بزنن. من چت 

 

 انداخ . دل ور  صدایش را به تلاطو ی

یو... نکنه بخوان به – ی  زور ازت... اودان قت 

 

تتتون به من   – تت ت ت ت ت ت تتته ت تت ت ت ت ت ت  من رو نخور. دست
ٔ
تتته تت ت ت ت ت ت نتر  دایه! غصت

 رسه. نمی
 

 

 
ی
 اش را ش ادم. نفس بم   و سرشار از آسودکی

تتتتن... خدا پناهش بد  اون زوونمردی   – ت ت ت ت ت الله یارن  بولست
 که پناه  شد . 

 

تتتور   تتتدایش ی  آن امادی که دل ت تتتستتتت  و یرا از صت برد را  شت
 کردم. خراب نمی

 

 هوام رو دار . واسه خودش کساه اینجا.  –
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 شکر... شکر... زانی ساق بولسن...  –

 

 خاال  از من راح  شد؟ حالا بخواب بزیز آیلار.  –
 

 

های دایه و خداحافطیی با او  صتتدقه بقد از تمام شتتدن قربان 
 بود که ایاز کنارمان ک س . 

 

 ها را تقساو کرد. بقد از او شام را آوردند. ایاز س خ

 

تتتت  نمی تت ت ت ت ت ت تتتاخو را بتا تکته وقنر دیتد دست تت ت ت ت ت ت ای نتان داختی  برم، ست
 ب قابو ک اد. 

 

 کرد. زیرلب ی کر کردم. نگا  کنجکاوش سنگ نی ی

 چی شد ؟ –

 

 ای نان برداشتو و به دهان بردم. تکه
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ی پسرا تقساو ی –  کنه. آتا دار  اموالش رو بی 

 

ل خندی از استتتهزاء روی لبش ک تتستت  که با آن مواف   ناو
 بودم. 

 

تتتاو ی – ت ت ت کنه؟ مثی اینه که بزت  مگه آدم زند  ارث تقست
 . ام  رو ب خسیی  و احتر

 

 با اینکه مواف  کار آتا نبودم گفتو: 

ام  پدر و مادر به ما  و امواله؟ –
 مگه احتر

 

بذار پدرت دستتهش رو خالی کنه، خودت زواب ستؤا    –
ی. یخودت رو   گت 

 

 

 با دیدن پوزخندش حرصو گرف . 
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متنی – تتتهختوای  ت ت هتمت متجتتبتور کتنی  تتته  و  ت ت اونتجتور کت چی رو 
 نیس  بب نو. 

 

تتتت    – ت ت تتتت  رو اونجور که نیست ت ت ت ی که هست ی تتاید تو هر چت  ت ت ت ت ت شت
. ی  ب نی

 

 

 ۳۷۷#پارت_ 

 

 دهر بودن داش . 
ٔ
 ادبای بلامه

 کردی. در مورد خودم که اشه ا  ی –

  

ی کرد و لقمهآرنجش را تکاه  ای را در دهاکش گذاش .  گا  مت 
 از بالای انگ تان بلند، خت   تماشایو کرد. 

 

 سکویش یقنی قبو  اشه ا ؟ 
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تته ا  متاندن از مرد ن   ت تت ت ت ت ت ت اف بته اشت
رو  انقطاف روبه منتظر ابتر
 ترین کار دناا بود. ب هود 

 

زد  از  بتته مهربتتان ل خنتتد زد و بخور را لتتب زد. مهربتتان ذوق
 توزه او لقمه گرف . 

 

تتتلو  کرد  بود. بتتدون اینکتته  حرف تت ت ت ت ت ت هتتای دایتته ذهنو را م ت
 مخاطب خان برای درددلو داشته باشو زمزمه کردم: 

 

تتتماو رو  انته از خونته فرار نمی – تت ت ت ت ت ت کردم الان بتابتام این تصت
 گرف . نمی

 

 مگه چی شد ؟ –
 

، دن ا  من. برادرم رفته پیش برازن   –  ن 
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نفهماتد  بود. همتانطور کته ظرف زیتون را  ربطش بته من را  
 گذاشتو تو  ح دادم: زلوی مهربان ی

 

پدرم یه باشتتتگا  ستتتوارکاری دار ، از پدرش به ارث برد .   –
 پدربزرگ من کارگر اونجا بود. 

 

 تونه با فروشنامه ب خ دش به پسرا. خب ی –
 

 

تتتو داریو که مهریه   – ت  مادرمه. ما ترکمنا رست
ٔ
تتتفش مهریه ت نصت
تتتت  کته  رو همون او  ی تت ت ت ت ت ت ی نیست تتتنگی  تت ت ت ت ت ت  ست

ً
یو. مقمو  گت 

تتتن داماد بتونه پرداخ  کنه، ولی مادرم کو تتتا  بود  ست وست
دار، پدربزرگو نصتتتک باشتتتگاهی که توش  و آتا یه مرد زن

ش گرف . کار ی  کرد رو برای دختر

 

خاطر پدرش زن آتا  نگفته م تتتخک بود که مادرم بی تتتتر به
 شد. 
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تتتگا  به  – تت ت ت ت ت ت تتتتتک باشت ت ت ت ت ت تتتکی تو اینه که نصت تت ت ت ت ت ت نام توئه،  حالا م ت
 . داداشات هو دن ال 

 

 ابروهایش گر  خورد  بود. 

تتهنتتد. یقنی ممکنتته برای مهربتتان   – ت تت ت ت ت ت ت اونتتا زتتام رو بلتتد نیست
 خطرناک باشو؟

 

 احسا  بدی بود، اینکه شاید برای مهربان دردسر شوم. 

 

 چون  گر  کرد و به چ ودس 
ی هایو خت    هایش را روی مت 

 شد. 

 

تتته  نمی – تتا تو هو برام غری ت ت تتتتو، امت تت ت ت ت ت ت تتتادرم نیست گو نگران مت
. انه بخوان دردسر ب ن با من طرفن  . نیسنر

 

 ها چهارش  ه با ر پارت

 ️          گفته بودم خالی بزیزید؟ 
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 ۳۷۸#پارت_ 

 

تتتتوص   – تتته مخصت ت تتتی ت ت مهند ، زیتون رو تاز  آوردن. یه شت
 کردم.   خودت پُرملات پرورد 

 

 سری برای ی کر تکان داد. 

تتتت    ت ت ت تتتام خوردکش اینجا بود، داخی مست ت ت ت کارخانه  پس پاتوق شت
 به خانه. 

 

تتتاختمتان کهنته  ت تت ت ت ت ت ت ی و نامکت  در این ک تان  بتا ست هتای چون   ، مت 
 مستهل ... 

 

 شطرنچ  ساا  و سفاد زمخ ... 
ٔ
 ارباب بزرگ، ساکن خانه

 

ی و خوش اما از انصتتتاف نمی طقو  شتتتد گذشتتت ، غذایش تمت 
 بود. 
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تتت  ایتاز کته داختی پرورد  رفت  نگتا  ی   تت ت ت ت ت ت کرد.  مهربتان بته قتاشت
تتتماو ی ت ت ت ت تتتتخک بود دارد تصت ت ت ت تتتت   نگفته م ت ت ت ت د برایش درست گت 

 کند. 

 

تتتتو تت ت ت ت ت ت تتتؤا  مهمو    نگتذاشت تت ت ت ت ت ت تتتاتدن ست تت ت ت ت ت ت حتا  و هوایش مرا از پرست
 منحرف کند. 

 

 پرسادم: 

؟ –  برای چی

 

 زیتون پرود  بود. 
ٔ
 نگاهش سم  پااله

؟ –  چی برای چی

 

بتترای چی ی – بتترادرام رو  نتتگتتفتتنر  داری؟  نتتگتتهتتو  ختتوای 
دارانی  دیدی، ایلمد رو... حرف از پوله، دارن ستتهمو از  
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خوان هاچی بهو ندن، شتتوچی  ک تتن. یبابام رو بالا ی
 ندارن. 

 

 

 خورد... خوکسرد زیتون ی

، تو کتتتارخونتتته بهو کتتتار  تونی یتتتهی – زور دیگتتته کمکو کنی
 بدی. 

 

؟ باز شب باید باای پیش مهربان –  کجا بخوان 
 

 یه اتاق کرایه کنو.  –
 

 

 بالاخر  نگاهو کرد. زدی پرساد: 

 خوای بری؟خودت ی –

 

ی نگفتو.  ی  مقلوم بود که نه، ولی چت 
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 هایو اشار  کرد. با ابرو به انگ  

 

خوای کلوچتته بتتذاری تو کتتارتن؟ تو آدم  بتتا اون نتتاخنتتا ی –
؟ تو یه اتاق کرایه  ای خوابادنی

 

 نی خند زد. 

 کنو. پی نهاد اینکه م  او بسیی رو الان قبو  ی –

 

، زواب را در صوریش کوباندم.   بلند و بص انی

! حرفو رو پس ی –
ح
م. بمرا  گت 

 

تتانو   ت ت ت تتتاد که تا آن لحظه ک ت ت ت تتتماکش درخ ت ت ت تتتاطننر در چ ت ت ت شت
 نداد  بود. قاش  را سمتو گرف  و ابرو بالا انداخ . 

 

 م سیی زذاب بود دیگه پی نهادت؟ –
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 ۳۷۹#پارت_ 

 

تتار  نتتاخن  ت ت تت ت ت ت ت ت ی ف ت ی دردش روی مت  هتتایو را بتتدون در نظر گرفیر
 دادم. 

 

 بذار مؤدب بمونو.  –

 

 م  تتتاو یه –
ح
تتی اتفاقا ام که  کو گ ج و خنگه، دن ا  یه م سیت

 . کمتر شیش بزنه
 

 

تتتادم و تکه ت ت تتتقابو را زلو ک ت ت ت  داخی دهانو  ب ت
ی
تتتت  بزرکی ت گوشت

 تپاندم تا درش  بارش نکنو. 

 

 مردک پررو... 

 خواس . م سیی ی
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تتانه  ت تت ت ت ت ت ت ای سرش را بالا  هایش لرزید... لحظهخندید، آرام... شت
 ها... آورد. در آن چ و

 

تتتمامتانته و گرم ی تت ت ت ت ت ت تتاتد... لتببرق رفتاقنر صت ت تت ت ت ت ت ت هتایش بتا  درخ ت
 ل خند... 

 

تتا  دزدیتتدم. ایتتتاز ملتتت  دروغ نمی گفتت ؛ من دیگر برایش  نگت
 غری ه نبودم. 

 

تتأثت     فکر کرد  بود تت
ح
تتا تتار نگتتتاهو کرد، حتمت تتا افتخت و مهربتتتان بت

 هایش اس . نصاح 

 

 به پسر ملرورش خا نچ و( بگویو؟ خوابش را بب ند. 

 

تته تتا  نکرد  بودم، چون آرام و   ت تت ت ت ت ت ت دربتتارٔ  ابتمتتادش بتته من اشت
 گونه پرساد: زمزمه
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 نظرت مهربان دوس  دار  پی و بمونه؟به –

 

 شهری ن  
ٔ
 تاب. در و ن  به حوصله بود، چ ومهربان در خانه

 

تتته – تتتا همت تتته نبودی، مت تتته مونتتتدیو، حنر  ش  تو کت تتتا خونت تنهت
ون هو نرفتاو.   بت 

 

ی انداخ . خودش را سرگرم شام ک ان داد.   سرش را پایی 

 

تتتلاح نبود   – ت ت ت ت ت ون هو صت تتتلوغ بود. بت  ت ت ت ت ت این چند روز سرم شت
 برید. 

 

تتتتت  و به خانه    ت ت ت ت ت  مرا نتداشت
ٔ
تتله ت تت ت ت ت ت ت فکر کرد  بود احمقو؟ حوصت

تتتهش این بود کته زوان  برای بحتث بتا من  ناتامتد  تت ت ت ت ت ت ، البتته درست
 نداش . 
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 ل وان نوشابه را زلوی دهانو گرفتو تا ل خندم را نب ند. 

 

 باچار  ایاز! 

 کردم. یک بمر با هاچکس بحث نکرد  بود. درکش ی

 

دستتتتور داد ، چ تتتو شتتت اد  بود، زمله گفته، تأیاد شتتت اد   
 بود. 

 

تتت که  به خوش ت ت ت ت ت تتتهند، کسیت ت ت ت ت ت حا  برادرهایو که حداقی مرا داشت
 برابر آنها نافرمانی کند. 

 

 بهخدانی نمیدچار توهو  
ی
تتتدند، در زندکی ت ت تتتان خورد،  شت ت ت دردشت

ک.   م تر
ی
 حداقی در زندکی

 

 ۳۸۰#پارت_ 

 

–  !!  نگفنر
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 سرم را بالا گرفتو. 

 

؟  –  چی
 مونه؟مهربان... پی و ی –

 

 شد، اما گفتو: ناراح  ی

تتتلوغته، حنر   – تت ت ت ت ت ت آقتا ایتاز!! تو روزانی کته لاهاجتانی سرت شت
تتتتر همتدیگته رو   تت ت ت ت ت ت تتتتا بی ت ت تت ت ت ت ت ت ظهرا خونته ن ومتدی، تو روست

 دیدید. ی

 

تتتان   ت تتتاد خودش را ک ت ت تتتامانی در نفس کوتاهی که ک ت ت کمی پ ت
 داد. 

 حالا تو بتی .  –

 

 درخ اد... هایش دیگر نمیچ و
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تتتی را دید    تت ت ت ت ت ت تتتتأصت تت ت ت ت ت ت چند نفر در اطرافش این ایاز ناچار و مست
تتتتی که برای کمی توزه دیدن از مادرش آرام حرف   ت ت بود، پسرت
تتتنه بود   تتتابنر پیش به خونو ی ت بزند و خواهش منی که تا ست

 را بکند. 

 

 سم  مهربان چرخادم. 

 بریو خونه؟ –

 

ستتمنر را ک تتان دادم، اما خانه را شتت اد و خندید. ایاز را دید  
ی ازاز ، و اثری از ناراحنر ندید.   برای گرفیر

ً
 زد، احتما 

 

 فددا...؟ اسا  شهر، فددا خونه...  –

 ایاز بود فردا ی
ٔ
 داش . و باید بری رفتاو. اس ابش خانه

 

 ای از ک اب به دهان برد. اشتها تکهایاز ن  

 برمتون. ظهر ماام ی –
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ی  برای رفع تتتتو را روی مت  تت ت ت ت ت ت تتتحتتالی مهربتتان، دست تت ت ت ت ت ت ورزوع خوشت
 سم  ایاز ک اندم تا توزهش به من برگردد. 

 

 تو خونه بودیو این چند روز. دلش تند شد .  –

 

 او اع از ق ی بهتر شد .  –
 

 . منظورش خودش و مادرش بود 

 

تتتتو. سرش را   ت ت ت ت ت تتتلایش داشت ت ت ت ت ت ی برای یست فقط یک ل خند غمگی 
ی انداخ .   پایی 

 

 س . بخورید. گوشهش تاز  –

 با من مثی یک دوس  حرف زد، یک صمامی  ناغری ه... 

 

 ایاز با من نرم شد  بود؟ ولی چرا که نه! 
ح
 واققا
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تتتهاو؛ مهربان. توهو اینکه   تتتا  قوی و محکو داشت ما یک اتصت
 خاطر خودم با من از در آشنر درآمد  غلط بود. ایاز به

 

ون رفتاو، کنار منقی رف   . شام که تمام شد و از ملاز  بت 

 

تتتند  ی اض  پو  را که در زاب فروشت تتتدای ابتر ت گذاشتتتت  صت
مرد ی  . گف  خالی بی تر از مزدش گرفتهپت 

 

 ۳۸۱#پارت_ 

 

تتتت  ت تتتتخ  ودل ازی سربهاینکه باب  دست ت تر از  سرش نگذارم ست
 کردم، اما این لطک را در حقش کردم. آن بود که فکر ی

 

 تا خانه، تمام بیس  دقاقه، سکوت کامی بود. 

 

 آیلار...!  –
 بله.  –
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 کنی چه کاری از برادرات بربااد؟ فکر ی –
 

 خواب از من پرساد. این را زلوی در اتاق

 

 دونو، ه چ فکری ندارم. نمی –

 کرد. دانه باز یهای بلوز مردانه را دانهدکمه

 

؟ی –  خوای سهم  رو ب خسیی و خلاص شی

 

 هرگز! اونجا ما  منه.  –
 

 

تتتت  داد و بقتتد از او   تت ت ت ت ت ت قامتت  زوانی و زتتانی کتته متتادرم از دست
تتته را نمی تتتاورد. همت تتته دوام نات تتتدربزرگو کت تتته  پت تتاتتتتدمش بت ت تت ت ت ت ت ت بخ ت

 تاج و پسرهایش. اغو 
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ی شود.    انگار فقط پرساد  بود تا مطمی 

 شه کرد. بهش فکر نکن. خودم بب نو چاکار ی –

 

اهن ستتتفاد را کنار زد. گرمش بود، مثی  دکمه  ها باز شتتتد و پت 
 همی ه. 

 

 هایش دادم. نگا  کنجکاو بازیگوش را بازدی  به چ و

 خودم از پس کارام برماام.  –

 

ی و تو کارخونه  – تتتته خودت اتاق بگت  ت ت ت ت ت  بری واست
ً
م کار  مثلا
؟  کنی

 

 

از پس خودم  ی  فکر  – تتته  ت ت تتتو کت تت ت ت ت ت ت لوست تتته دختر  ت ت یت من  کنی 
 برنماام؟

–  .  نه! م کی اینه تو ما  کار کردن نیسنر
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 امتحانو کن!  –
 

 شد. تر یکرد، خودش آرامترم یهرچقدر بص انی 

 

تتتوزن حس کنو برای مهربتتان دردسرم، رفتو.   – تت ت ت ت ت ت یتته سر ست
 مونو. حنر منتظر کمک تو نمی

 

 گرف ؟ نگرف ؟ ندیدم، من سم  اتاق رفته بودم.   زدی

 

ی بافتند.  فقط این ماند  بود به تتتتر خاطر من به دردسر بی ت
 برازن  

ٔ
 ن  کابوسو بود. هنوز آشوب خانه

 

ی کفش  پاچاد. هایو در سکوت سالن یصدای تت 

  

تتتنه  – تتتد بالاخر  پاشت تتتدارای بلا  چی شت تتتادی؟ ه ت بلند پوشت
 یادت رف ؟

 خند  در صدایش... ته
ٔ
 مایه
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 زدم به او. دم در برگ تو و ز  

 من دوسه ون دارم، م کی تو ربطی به من ندار .  –

 

 

                         

 

       پایان پارتهای این هفته 

 ️    محبهتون یک دناا برام باارزشه

 

 ۳۸۲#پارت_ 

 

تتتته. او  دوش گرف ، بقد   تت ت ت ت ت ت ظهر به خانه آمد، خاکی و خست
تتتت  و اردک   ت ت ت تتتست ت ت ت ت ی ناهار ک ت تتتت  مت  ت ت ت تتت خوب پ ت ت ت ت ت مثی یک پسرت

 کرد. پر مهربان را نوش زان  شکو
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تتتد و به تن مهربان   تتتکر همرا  با ل خندش، گوشتتتت  شت آن ی ت
 چسباد. 

 

تتتد  بود، انگار از وستتتتط به تتت  بهاری به   هوا نانهان گرم شت
 .  ققر دا ی تابستان افتاد  باشی

 

ایتاز در آن ظهر داغ کجتا رفت  را نفهماتدم، ولی متا متاندیو و  
 حوصله

ٔ
 سربر. خانه

 

تتتد لوازمش را زمع   تت ت ت ت ت ت مهربان از خواب نامروزش کته باتدار شت
ی به خانه  اش بود، من هو تابع او. کرد  و آمادٔ  برگ یر

 

 تا اینکه ایاز بالاخر  غروب برگ   و ما را به روستا برد. 

 با دیدن ه    زدید خانه نفس مهربان بند آمد. 
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تتتاآ   ت تتتد  بودند.  تمام دیوارها با حفاظ شت ت تتتدنفوذ شت ت گوزنی  ت
بتتته قلقتتته ت تتتدیتتتی   تتانتتته را  پس بگو سر آقتتتا کجتتتا گرم بود، خت

 کرد. ی

 

تتتتتخک بود رانی بته تنهتا متانتدن   ت ت ت ت ت گرفتته بود، غرق فکر. م ت
 مهربان نیس . 

 

تتتافطیی دلو ی ت تتتداحت ت تتتت  خت از  وقت بگویو و  ی  ی تتتت  چت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
تتا وقنر دق   نمینگرانی  ت ت امت تتتد  اش کو کنو،  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو قصت تت ت ت ت ت ت داکست

محافظ  از ما در برابر کدام خطر را دارد بهتر دیدم ساک   
 بمانو.  

 

تتتت  به همه ت ت ت ت تتته.« را  »زان تو و زان مهربان. حواست ت ت ت ت ت چی باشت
 گف  و رف . 

 تر شد  بود. پسر بجاب مهربان، بجاب

 

وع   تتتلام سری تتتکوفه منتظرمان بود. بقد از ست داخی خانه اما شت
 کرد به سؤا . 
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 چه خت  شد که شهر؟ –

 

تتتکوفه آمار ی گرف ؟ هنوز زواب نداد  بودم که دوبار   شت
 پرساد: 

؟ چاکار کردی؟ –  کجا رفنر

 

ی انداختو  . مانتو را درآوردم و روی زمی 

 م. آی شکوف... بذار برساو. خسته –

 

 
ی
تتتلختر تت ت ت ت ت ت ام غر نزد، بجاتب نبود؟ ولی برای زواب  بتابت  شت
 ندادن یسری زد: 

 

تتتهر تا اینجا دو  – ت ت ت ت ی اومدی،   از شت تتتی  ت ت ت ت قدم راهه اونو با ماشت
 ای؟چی خستهچی 

 

ش روی ایوان ک ستو.    پنکه را زدم و در مست 
ٔ
 دکمه
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تتتکوفتته! این – تت ت ت ت ت ت تتتهر و یهمتته یشت تت ت ت ت ت ت اومتتدم یتته بتتارم  رفتو شت
تتتوندم برات   ت تتته خودم زور ک ت . همی ت تتتادی چه خت  ست نتی

 حرف زدم. حالا دق   بگو من نبودم چی شد ! 

 

 ۳۸۳#پارت_ 

 

ک چنتد قدم   کودکش را رهتا کرد تتا روی ایوان بچرخد. دختر
 لرزان برداش  و روی پایو افتاد. 

 

تتتو دن ا    ت تتتکوفه او را با چ ت ت تتتد. شت ت به بازویو  آویزان و بلند شت
 . کرد، اما حواسش پرت بود ی

 

تتتت  پتتاکنمی – تت ت ت ت ت ت ای دار  مردم رو پر  خورد   دونو کتتدوم شت
 کنه. ی

 

تتتکوفه زند زدم و مازرا را   ت  ایاز رفتاو به شت
ٔ
تتتن  که به خانه ت شت

 سازی دربار  مهربان نبود. گفتو. رازدار بود، اهی شایقه
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 گن، شکوف؟مردم چی ی –

م داش . نگاهو نمی  کرد، انگار سری

ی  – . همی   که با ارباب رفنر

 

 من با مهربان رفتو.  –
ً
 مهربانو باهام بود، اصلا

 

 

ی  های مردم زشت ستکویش یقنی حرف ی تر و بدتر از آن چت 
 ام. بود که در ذهنو تصور کرد 

 تو چی گفنر به ون؟ –

 

ی برداش .   دس  دراز کرد و مانتوام را از روی زمی 

 

تتا رو همته دیتد  بودن، منو گفتو   – ت ت تت ت ت ت ت ت ی پلیست تتتی  تت ت ت ت ت ت دیگته متاشت
تتته   ت ت رفتتت آیتلارم  ختودش،  پتیتش  بترد   تتتادرش رو  ت ت مت تتتاب  ت ت اربت

 مهربان فکر و خاا  نکنه. 
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 خب! تموم شد دیگه.  –
 

 

 چ و ریز کرد. 

بته من نگو! من خودم ختو روزگتارم. یر دار  اینتا رو پر   –
 کنه. ی

 

تتتکوفتتته! سر قت  آدم ماتتتان ی – تت ت ت ت ت ت ، شت ی گن چرا  مردم هم یی
ق و    بتتا متتا مرد . سری

ی
مرد ، بتته چتته حقر بتتدون همتتاهنر
 زا هم نه. غرب و شما  و زنوبو ندار ، همه

 

 

–  .
ی
 شایدم تو را  بر

 حرک  شد. وسط تا زدن مانتو نانهان دسهش ن  
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ب مادرمرد   –
م
تتتنر ورنرید ! حتمی خت  نداری کی مطل ت ت ت   راست

 رو پرت کرد  تو کانا ؟

 

تتتتور دادم: نخنتتد آیلار! بتتا تظتتاهر بتته تقجتب   تت ت ت ت ت ت بتته خودم دست
 . ابرو بالا انداختو

 

ب افتاد  تو کانا ؟ –
ّ
 مطل

تتتمتو پرت کرد، انر  تت ت ت ت ت ت تتتهش را ست تت ت ت ت ت ت  یتک    دست
ح
نزدیتک بودم حتمتا

 شد. نی گون زانانه نصی و ی

 

دارت بازی بکن.  –  خا! خا! فالو  بت  برای فالمت 

 

تتتتگار برام پاتدا کردی،   – تت ت ت ت ت ت تتالمه؟ ختدانی یته خواست ت تت ت ت ت ت ت حتالا ست
 اونو چ ماش  قاک از آب دراومد. 

 

 

 ۳۸۴#پارت_ 
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تتتانی گر  زد  بود  ت تت ت ت ت ت ت .  روسری را دور سر چرختانتد  و بتالای پی ت

 تان  از بص انی  به گردن داد. 

 

شتتته که هرکی ازت خواستتتتگاری کرد ارباب بندازیش  نمی –
 تو رودخونه. رسو زدید بنا گذاشهاد؟

 

ی کاری کنه؟ –  ایاز چرا باید برای من همچی 
ً
 او 

 

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت « را در داختی خود  هتایش ز چ ت ز  چنتان »خر خودنر
تتتتو در رف ، ولی   ت ت ت ت ت  کلام از دست

ٔ
تتتته ت ت ت ت ت تتتت  که یک ثاناه رشت ت ت ت ت داشت
 ام کند. بالاخر  تواکس  بص انی 

 

 ی –
ً
تتتلا تتتد. هنوز که هنوز  تا  اصت دونی چاه؟ دلو خنک شت

شتته،  شتتو که برم زنگی موهای تنو ستت خ ی از پی رد ی
تتته. ایتتاز  ش فکر یهمتتته ت ت تت ت ت ت ت ت کنو الانتته کتتته سر رام پاتتتدا شت
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تتتتو، ولی  همون روز او  ی ت ت ت تتتت  بزندش من نذاشت ت ت خواست
 چون  که نخورد حقش بود. 

 

تتتفه  – شتتتب زوون مردم رو بندازن تو  راهش اینه بدی نصت
ی سری کته بقتی   تتتتت  گفیر ت ت ت ت ت ؟ راست

ی
کتانتا  آب بته اون بزرکی
 ندار ، زان در بذابه. 

 

 

 کار من نبود، شکوفه! هی ننداز کو  من.  –

 

تتتتد.  دندان  ت ت ت ت ت تتتت خ شت ت ت ت ت ت تتاباد که موهای تنو ست تت ت ت ت ت ت هایش را چنان ست
 خود آرام شود. ترز ح دادم ساک  بمانو تا خودبه

 

 چند دقاقه بقد به حرف آمد. 

 من درماارم این حرفا کار کاه. حالا صت  بکن.  –

 

 مردم بقد از کانا  حرف زدن؟ –
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 سکویش یقنی نه. 

 

تتنا دیگه   –  ه. نه شتتت اد ، دردش اومد . بقد از شت
ّ
کار مطل

یتتاد گرفتت  ده ش رو بتته چرت و پرت بتتاز نکنتته. حتتالا  
سه.   شاید خودم که دیدمش یه حرکنر زدم بی تر بتر

 

تتتاق پتایو کوبتانتد و بتابتث غش ت تت ت ت ت ت ت غش خنتدیتدنو  بتا لگتد بته ست
 شد. 

 

ن دی ! تو هو که فقط دن ا  سری بدو!  –
َ
ه
َ
 ا

 

ی چی بود ی –
َ
تت ت تتتارش ی اون مثت تتته خت تتتانی کت ؟ زت تتته  گفنر کنت

تتفتتتارش ی ت تت ت ت ت ت ت ب یخودش ست
ّ
ختتتاریتتتد، اربتتتاب  کنتتته. مطلتتت

 براش خاروند. حسان  
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تتتکوفه   – ت ت ت ت ت تتتت ؟ شت ت ت ت ت تتتته  الان نگفنر کار ایاز نیست ت ت ت ت ت ست تو وربتی
 گوش هو دراز . 

 

 هم نجوری گفتو زان شکوف.  –
 

زن –  پت  
 . زان نر

 

 بابات.(نزان زن

 

 نجاتو شد. 
ٔ
 مهربان با س نی چایش فرشته

 

 

 .................؟

ن دی: آهان دیگه
َ
ه
َ
 ا

سته: ورنرید   وربتی

تتتت  ی ت ت ت تتتختتون  #نکته ست ت ت ت ت تتته توش که ست ت ت ت کنو زیاد گالکی ن اشت

      ب ه، ولی ممکن بود اینام سؤا  ب ه زیرنویس کردم. 
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 ۳۸۵#پارت_ 

 

 #ایاز

 

 اربان  ساک  بود، نامه
ٔ
 تاریک... تختو خالی... خانه

 

تتتتو برای تمدد   تت ت ت ت ت ت تتتته بودم که آخر هفتته را گذاشت ت تت ت ت ت ت ت آنقدر خست
زت   ابصتتاب، ولی حواستتو بود که مدنر ی  زت 

ٔ
شتتد حوصتتله

 ه چ زنی را در تخ  نداشتو. 

 

 مهربان از گوشی 
ٔ
ام بلند  صتتتدای ه تتتدار ستتت ستتتورهای خانه

 شد. 

 

ی شتتتدم و گوشی را چک کردم. شتتتب از نامه گذشتتتته،  ناو خت 
 مهربان باز شد  بود. 

ٔ
 ولی در خانه
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ی   . کسها را به ه چ احدی نگفته بودم، ه چمو وع دوربی 

 

ی آنها تواکستتتو خودم را رانی کنو مادرم   فقط با کار گذاشتتیر
 و او به خانه برگردند. 

 

، در نور چراغ تاز    گوشی
ٔ
تتتفحه ت ت ت تتتتبروی صت ت ت تتتدٔ  کوچه  نصت ت ت ت شت

 دیدم ان؛ آیلار... و فلاسوت... 

 

 اسب خو شد، انگار بخواهد  
ٔ
از اسب بالا پرید و روی شانه

 که ساکهش کند. 

 

 رف ؟دختر دیوانه در این تاریر کجا ی

 

ی پریدم. شلوار ورزشی را سریتتتتع پوشادم و بلوز   از تخ  پایی 
 . چ   روی تن لختو. هوا گرم بود، سری
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تتتوارش را  از همان بالای بالکن ی ت ت ت ت تتتتوت و ست ت ت ت تتتتو فلاست ت ت ت ت تواکست
تتتتا ی ت ت  روست

ٔ
تتتفالته ت ت رفتند، کانا   بب نو که در خاابان باریک آست

 آبااری هو کنارشان... 

 

ی رفتو.  ون زدم و از تپه بدون سروصدا پایی   از خانه بت 

 

وقنر رستادم فلاستوت آکستوی پی و آیلار وستطش ایستتاد   
 بودند. 

 

 کنار یک درختچه ک ستو تا بب نمش و او مرا نب ند. 

 

آستتتمان صتتتاف و پرستتتتار ، ما  کامی بر فراز آستتتمان، دناانی  
تتتایه  ت ت ت ت ت تتتانو یای ولی  ست ت ت ت ت ت تتتتاد  روی  پررند ک ت ت ت ت ت ت داد و دختر ایست

 دید. پی… مرا نمی
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تتتند بودم یا بوته برایش، اما ق ی از اینکه بتوانو حرکنر    ت ت ت ست
م اتفاق افتاد    تتتتماو به انجامش بگت  ت ت ت ت ت انجام دهو یا حنر تصت

 بود. 

 

تتتانه اولش به  تتت ر که از روی شت هایش به  زد  به مانتوی ست
ی سر خورد ز  زدم...   پایی 

 

 و بقد مثی یک پر، س ک بالای محافظ پی ایستاد  بود... 

 

 ۳۸۶#پارت_ 

 

انته  اش را  نور متا ، نور ختائن متا ، طرح انتدام ظریک و دختر
 شد  درآورد. به نمایش من  سند

 

 محو تماشا بودم که نانهان.... 
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مثتتی یتتک پری بتتالا پریتتد و تتتا تکتتان بخورم بتتا افتتتادکش درون  
تتتدن قطرات آب بته اطراف از زتا   ت تت ت ت ت ت ت تتاتد  شت ت تت ت ت ت ت ت رودختانته و پتاشت

 پریدم. 

 

 دیوانه... دیوانه... دختر کولی دیوانه به آب پرید  بود. 

 

تتتود از زا پریدم... به    ت ت ت  تفند رها شت
ٔ
مانند یک تت  که از لوله
 کانا  رسادم... 

ی
 سنر

ٔ
 ل ه

 

زایش را پادا کردم و خودم را به آب زدم. صدایش را دن ا   
 کردم... زیر یک دقاقه دستو دور کمرش حلقه شد  بود. 

 

 ای ز   ک اد و داخی آب فرورف . ثاناه

 

تتا از غرق  بتتتازویو را محکو  پتتتایو را حرکتتت  دادم تت تر کردم و 
 شدن هردومان فرار کنو. 
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ی دیوانه  داد. زد و فحش یها دس  و پا یبی 

 

تتتدای یک دختر بیش از حد  فحش  ت ت تتت ادکش با صت ت ت هانی که شت
قل   داد با آن آن  که قل  زذاب بود. لقننر وقنر فحش ی

 وارد دهاکش ی شد... 

 

ف! ...! نامو دیوث! و ... ولو... کن... ن   –  دزد... سری

 

تتی  شتتت اد و ذهنو  حدی زشتتت  بود که گوشتتتو یشتتتان بهبقصیت
 . کرد ساکسور ی

 

! غرق ی – ون، روانی . باا بریو بت   شی

 

ون ک ادم و او را هو با خودم...    خودم را از کانا  بت 

 

تتتمکش بتتا یتتک زبتتان بتته تت ت ت ت ت ت زور نجتتات  نفهو برای بتتهختتاطر ک ت
 دادکش، آب به حلقو پرید  بود. 
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تتتتتانو بتته بتتازویش،  سرفتته ی ت تت ت ت ت ت ت کردم، کمرش را رهتتا، امتتا انگ ت
 محکو قلاب شد  بود. 

  

 تقلا کرد، رهایش نکردم. مرا شناخته، ولی ترساد  بود. 

 

تتاته افتتاد  بودیو. بتا زانو بته ران پتایو  روی بلک ت تت ت ت ت ت ت هتای حتاشت
 کوباد تا فرار کند. ی

 

 . سوخ ام، ته حلقو یبازهو سرفه کردم، گلویو و ب نی 

 

تتتتو  از پهلو نمی  چندانی بزند. بازویش در دست
ٔ
به تواکستتتت  ضی

، روی من چرخاد، خودش را ک اند روی شکمو...   است 

 

 ۳۸۷#پارت_ 
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تتتورتو بود...   تت ت ت ت ت ت موهتتتای کوتتتتاهش خیس و آبچکتتتان بتتتالای صت
تتته... بوی   ت تتانت ت ت تتت آب رودخت تت ت ت ت ت ت تتتا، خیسیت ت تتتاری از گرمت ت بخت ت ش... 

 ... شد  و ت شهای لهبلک

 

 بمرم از یک زن  هایو تمام... مات زذابسرفه 
ٔ
ترین صتحنه

دار همی ته بود؟ یا یک پری  بودم... این همان دختر زرورق
 ...  آن 

 

تتتت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته دست ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ام بود... و خودش  هتتتایش روی دو طرف شت
 .. زد  روی سرم... مات بودم، فقط. خامه

 

 خواستتتت  با زانو به زانی  بقلو سر زایش آمد، آن
هو وقنر

 بکوبد که ن اید...   

 

تتانتتته   زفتتت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتتدم و قفتتتی  شت هتتتایش را گرفتو، ت ش را چرخت
 زم  ش کردم. 
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زانویو را روی هر دو پایش گذاشتتتو تا تکان نخورد، از اینکه  
 اش بلندتر شد. اش بملی ک د  صدای نفس بصن  نق ه

 

شد  خواس  بلند شود، نتواکس  و هر نتواکستنی بابث ی 
ی   تر شود. خ مگی 

 

؟شب اینجا چه غلطی ینصک –  کنی

 

 شد بالا ک اد و در صورتو داد زد: که یسرش را تا زانی 

 به تو چه؟!  –

 

 های قرمز... لب آن دهان خوشگی و 

اهانی بودم که ش ادم.   هنوز در به  ناسری

 

؟ –  فح ا رو از کی یاد گرفنر
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وزمندانه بود.   نی خندش پت 

 د ! نصفش داداشام، نصفو فح ایاه که بلا به  ی –

 

 و بازهو لقن  به بلا! 

 تقلا کرد و داد زد: 

 ولو کن...!  –

 

؟ –  ول  کنو خودت رو بکسیی
 

 دهاکش باز ماند... 

 

 بک و؟! خی شدی؟   –
ی دیوونته  – تتتابت  از خونته اومتدی    هتا اینپس چرا بی  ت تت ت ت ت ت ت ست

ون؟ نمی  هزارزور آدم تو زاد بت 
ی
  ؟کی

 

 نصکیخودت  –
ی
 شب، تنها آدم اینجام تو بودی. کی
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 واسه چی پریدی تو کانا ؟  –

ی در سینه و دهاکش پاچاد  ی  . خندٔ  بو و تمسخرآمت 

 

 اومدم حس مطلب رو وقنر افتاد تو آب درک کنو!  –

 

 ن  
ی ف ارش دادم. شوچی  به زمی 

 ای بود. مز محکمتر

 

 ۳۸۸#پارت_ 

 

ی ی –  درازی یادت بر . زنم  که زبونهمچی 

 

 هانی که ک انو داد تهدیدم کرد. با دندان

کنو. منی که با چهار تا برادر  منو وایمیستتو تماشتتات ی –
 بزرگ شدم رو تهدید نکن. 
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تتته غلطی ی  – تتته؟ زون بکن بب نو چت تتته مرگتت کردی  تو چت
 اینجا! 

 

 

 بلندتر از ق ی در صورتو فریاد زد: 

تتتد  زهنو! چاکار   – ت ت ت ت گرمو بود، گرم! اتاقو کولر ندار ، شت
 خوردم؟کردم؟ یخ یی

 

دستتو ستست  شتد، خواس  فرار کند، وزنو را بی تتر رویش  
 . انداختو

 

. یه دوش ی –  گرفنر
 شه آدم! تا پنج دقاقه خنک ی –

 

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت  ازتتاز    دست
ح
و پتتایش را تکتتان داد تتتا از زیرم دربرود، بمرا

 دادم تا ق ی از زواب دادن فرار کند. ی
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  گف  و دوبار  به آب یانر دروغ ی 
ی
پرید چه؟ انر از زندکی

 کنندٔ  اینجا ست  شد  بود چه؟تکراری و خسته

 

تتنا بلدم. اینکه بخوای من  – ت و از  ولو کن، دیوونه... من شت
آب نجات بدی مثی اینه بخوای یه.... ماهی رو نجات  

 بدی... 

 

 من شوآ نیستو، هرگز نبودم، اما نتواکستو نگویو. 

 مت  ... ماهی ی –

 

 نه یه...  –
 

 دوزیستا کمن، مار؟ لاکگ  ؟ –
 

 

 خودش را تکان داد. 

 که زیر یه اسب آن  گت  افتادم.  –
ً
 فقلا
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کنند  شتتتد  بود، بخصتتتوص که حالا فهماد   او تتتاع سرگرم 
 بودم مو وع چیس . 

 

 پس کارم شباه نجات دادن قورباغه بود...  –

 

 اش بالا آمد. غرشی از روی خ و از سینه

 

ی که باید طولانی  ی تتتت  از چت  ت ت تتتادنمان داشت ت ت ت تر  حال  دراز ک ت
 شد... ی

 

کرد، موزود نری که با تمام تنو  بدنو موققا  را ارزیان  ی
ش کرد  بودم...   است 

 

تتتفاتدش کته در نور متا  برق ی تت ت ت ت ت ت تتته گردن ست ت تت ت ت ت ت ت تتتوست تت ت ت ت ت ت ای  زد. وست
 خواس  سرم را در گردکش فروکنو و... بجاب در دلو ی
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 ۳۸۹#پارت_ 

 

خواستتتتو خوددار باشتتتو، اما تماستتتش با بدنو درحا  دیوانه  
 . هایو بود کردن سلو 

 

 خطاب به او نگفتو. زمزمه
ح
 ام را مطمٔنا

 

، بصبمگه ن اید وقنر به زسمی دس  ی – ها پاام  زنی
تتتوت   تت ت ت ت ت ت ن؟ پس چرا قل و مثتتی قلتتب فلاست رو بتته ملز بت 

 زنه. ی

 

تتتتش ی ت ت ت تتتدن نفست ت ت ت ت تتتدار و آرام شت ت ت ت ت گف  دارد تر  را حس  ک ت
 هو از نو  دیگر... کند، آنی

 

تتتادن به  ن    تت ت ت ت ت ت ی بردم... برای چه را بقد از رست اراد  سرم را پایی 
 گرفتو. گردکش تصماو ی
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ی   نانهان ق ی از اینکه متوزه موققا  شتتوم سرش را از زمی 
ام فروبرد که ما   هایش را چنان در بالای شتتتانه کند و دندان 

 و زن و وسوسه فراموشو شد... 

 

 دستتت مجبور شتتتدم دستتتهش را  
ح
هایش به کمرم  رها کنو، فورا
 گر  خورد و محکو به من چسباد... 

 

 تر شد... ام بم  درد شانه 

 و.... ولش کن... کندی گوشتو –

 

تتتادمش تا  فاید  نداشتتتت . زف  گوش هایش را گرفتو و ک ت
 از خودم زدایش کنو. 

 

گف  و دنداکش گوشتتت  دستتتتو را و   آآ را روی پوستتتتو ی
 کرد. نمی
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پاهایو را فراموش کردم. تنها مانع از رویش برداشتتته شتتد...  
 ام کوباد.  قفی دنداکش را باز کرد و با سر به چانه

  

ی افتادم... فرز بلند شد و ایستاد.   به پ   روی زمی 

 

تتتتر در آن حتالت  ی تت ت ت ت ت ت ی  از او ممنون بودم. بی ت متانتدیو مطمی 
 نبودم ته زنونو به کجا ی رساد. 

 

 خوش 
ٔ
 اشتهای احم ! قلب دیوانه

 

ٔ  ن   –
تتتقانه گفتو دختر ت  باشت

ٔ
تتتتد  من برات زمله لااق ! ست

؟!   شدی گازم گرفنر

 

 تابش را زلو ک اد و چلاند. 
ٔ
 ل ه

تتنتتتد  – ت تت ت ت ت ت ت تتتای من ق ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا! داداشت تتابت تر از اینتتتاش رو بتته  برو بت
تتتت  ت ای کجدوست . فکر کردی خام  وکوله دختر ی تتتون گفیر ت ت شت

 ناو
ٔ
 باشقانه

ٔ
 شو؟بند تو ییه زمله
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تتتتاد  بود، انگارنه  تت ت ت ت ت ت انگار همتان درنتدٔ  دقای   خالی بتادی ایست
 ق ی اس . 

 

تتانته  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوخت ، چتانته ام یشت تت ت ت ت ت ت تتتنر  ام درد یست تت ت ت ت ت ت کرد... یتک ک ت
 نازوانمردانه با یک... 

 ام. شب با چه موزودی درگت  شد داکستو نصفه دیگر نمی

 

 ۳۹۰#پارت_ 

 

شتتد   کردم و دختر خو بستتتو و باز یولی... ولی... چ تتو ی
تتتورتو را یروی   تت ت ت ت ت ت دیتتتدم. موهتتتای خیس فرخورد ... حنر  صت

 خنکای قطرات آن  که روی صورتو چکاد... 

 

تتتد. ی تت ت ت ت ت ت  تحقت  را در  بالای سرم خو شت
ی
تتتوزندکی تت ت ت ت ت ت تتتتو ست تت ت ت ت ت ت تواکست

 کلامش ب نوم. 
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تتت که این کارو کرد   – ت تتتت  نزن. آخرین کسیت دیگه به من دست
 یه خط خوشگی رو گردن نص بش شد. 

 

تتتب هش را خودم به  این کلمات تهدید  ت تتنا بود، انگار شت ت ت ی آشت آمت 
 ختاطرات و کلمتات ذهنو  

ی
تتتفتر تت ت ت ت ت ت او گفتته بودم و حتالا در آشت

 کردم. پادایش نمی

 

 باید شب به شب باام در خونه رو کلاد کنو.  –

 

 دس  به کمر زد. 

ی زهنمه... پر از پ ه و بدون کولر... فقط  خونه  – ت بی 
اث مختارخان باشه.   کهنه دارم که فکر کنو مت 

ٔ
 یه پنکه

 

 از سرتو زیاد .  –
 

منتتتد   –  سری
ی
تتایتتتد بر ت م.  اینتتته دیگتتته! فقط زور بگو! الان بت

ی تو  ب خش که وادار شدی واسه یه کو خنک شدن بتی
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آن  که مقلوم نیستتت  چی توشتتته. زوش بزنو حستتتاب   
 رسو. رو ی

 

 

 هنوز مزٔ  لمسش زیر زبانو بود. 

 . شهوقنر زیرم نیسنر زبون  دراز ی –

 

 هایش را ک انو داد. دندان

 ت خوب شد ؟شونه –

 

 فکر کنو باید واکسن هاری بزنو.  –
 

 

تتانه  اهن مردانه را بک تتتو و شت  پت 
ٔ
ام را  ک تتتستتتتو. خواستتتتو یقه

ون ک ادم.  اهن را از سر بت   بب نو، پت 

  

ی زز حس درد نداشتو.  ی  در تاریر چت 
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 ارواح زنگجوی خباتتث بتته ت ش  
ح
تتتد؟ حتمتتا ت ت تت ت ت ت ت ت چرا اینطور شت

 حلو  کردند. 

 

 برگرد خونه!  –

 پ   کرد. 

 

 رفتو. دستورات رو حروم نکن. خودم داشتو ی –

 

تتتتت  ت ت ت ت ت تتینته دست ت تت ت ت ت ت ت ختاطر  ام... بتدتر از همته ملزم او را بته هتایو، ست
د  بودند.   ستی

 

تتتادن  من ی ت ت ت ت  چ ت
ٔ
تتته ت ت ت ت تتتوست ت ت ت ت تتتتمش؟ چطور وست ت ت ت تتتتو ببوست ت ت ت ت خواست

 هایش بقلو را زایی کرد؟ لب

 

 شود. کردم که از پی رد یک سته بودم و تماشایش ی
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تتتتوت برایش پا ی ت ت ت ت ت تتتتواری دادن به او  فلاست ت ت ت ت ت کوباد و منتظر ست
 بود. اسب لقننر و تمام تنو مرا به او فروخته بودند. 

 

حقو بود. مردی که تخهش خالی باشتتد بقلش هو از سرش  
 کند. به زاهای دیگر کوچ ی

 

ی الان زند ی  دادم کسیتت بااید و این  زدم و ستتفارش یهمی 
 آشوب تنو را سر و سامان دهد. 

 

تتتت  کردم. احتااچ  به مواظ   من   ت ت تتتدم و به پی پ ت ت ت ت بلند شت
یفش را به خانه ی  برد. نداش ، خودش یسری

 

تتار   ت ت ت ت ت تتتن را ف ت ت ت ت ت ت  روشت
ٔ
تتتادم و دکمه ت ت ت ت ت ون ک ت گوشی را از ز  و بت 

 دادم. 

 

 بی قور  وق   
 ک نا ! گوشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1452  

ها  دهند  الان وق  خفه شدن در آب بود؟ شمارٔ  خدمات 
 داخلش بودند. 

 

 ...  حالا من ماند  بودم و شن  طولانی

 

تتتتد بتته قت  پتتدرت بلا کتته این زتتادوگر را بتته ختتانتته  تت ت ت ت ت ت ام  ای ست
 آوردی. 

 

 

            سلام

                 چسبادپارتای امروز با تخمه ی

 

یته پتارت مونتد فقط از این هفتته، کته بته بلنتدی پتارت آخرم  
 ب خ اد. ولی حواسو هس  که یر بدهکارتونو. 

 ۳۹۱#پارت_ 
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تتی   به خانه که برگ تتتتو، مستتتتقاو به حمام رفتو. دختر وحسیت
ا  نمی گف ، مستتت  رود از هزار منبع  دربارٔ  آب رودخانه بت 

 رد ی
ی
 شد. آلودکی

 

تتتتک زوش زدن را  برای من کتته مهو نبود، ولی ختتانوم  تت ت ت ت ت ت ریست
 خرید  و پرید  بود. 

 

شتتستتتو فکرم ک تتاد   همانطور که آب رودخانه را از تنو ی
 شد تا صوریش... 

 

تتتادان  که ی ت ت ت تتتت  شت ت ت تتتاش را با  به پوست ت ت ت تتتد انقکا  هر احست ت ت ت شت
تتته خالی کو پیش ی البتت تتتد.  دیت تتتدن آن  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد آن  هلونی شت آمت

 زهردار احساسانر شود. 
ٔ
  قورباغه

 

تتتات   ت ت ت ت تتتاست ت ت ت ت تتت انی  و طل کاری را ززو احست ت ت ت ت ت تتتو و بصت ت ت ت ت ت انر خ ت
 کردم. حساب نمی
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تتتاریر کمر دختر    ت بت تتانو  ت ت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو را زیر آب گرفتو. انگ ت تت ت ت ت ت ت دست
تتتناش را به ت ت   قدرک ت

ٔ
تتتقانه ت ت  باشت

ٔ
ی زمله تتتهند که اولی  ت ت خاطر داشت
 بمرم را به او گفتو و او پریش کرد زیر پایو. 

 

 کنو؟ ها یخرچ  کرد برای همه از این خاصهفکر ی

 

ی  به قو  خودش من خستتیس بودم، اما نه در پولی که او بی 
ام خ تتک  کرد، در ک تتان دادن احستتا  واق رید خرج ی

 بودم. 

 

تتتو را خرج نکنو،   ت ت ت ت ت تتتاست ت ت ت ت ت یادم داد  بودند برای ه چ آدی احست
 خاان  روی  

ٔ
ی داغ تجربه مختارخان به زبان و بلا با گذاشیر

 ام. سینه

 

تتتتتب... چطور آنهمه وا   ت ت ت ت ت تتتاح ام ت تت ت ت ت ت ت دوبار  فکرم رفت  تتا افتضت
تتتکافته و   تت ت ت ت ت ت دادم؟ ترکمن کوچولوی لقننر لایه لایه ذهنو را شت

 در آن نفوذ کرد  بود. 
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ی رفتتته بود ی  تتتو از بی  تت ت ت ت ت ت کتتدام از  دیتتدم بتته ه چ الان کتته خ ت
تتتمار    گوشی احتااج ندارم، مدتشت

ٔ
تتته ها بود  های داخی پوشت

 کدام ان نرفته بودم. سراغ ه چ

 

 دیگر رغبنر بته زنی کته ی
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت آمتد و خودش را برای پو   اصت

 کرد نداشتو. بر ه ی

 

تتتو ت ت ت ت ت تتتن ... چ ت ت ت ت ت ت تتتت  و ز     ل خندهای تصت ت ت ت ت هانی که به دست
 اس ... 

 

تتتت  در    ت ت ت ت ی را تجربه کرد  بودم. بلا درست یک بمر فقط همی 
ی ز س مختتتالک،   تتنتتتاخیر ت تت ت ت ت ت ت تتتنی کتتته کنجکتتتاو بودم برای شت تت ت ت ت ت ت ست

 ام کرد. آلود 

 

و گی و    خاطر نداشتتتتو. ه چ نامه ه چ ب تتتقر از نوزوانی به
تتتت  ت تتالت ت ت ت ختتتجت و  تتتا  دزدکی  ت ت تتگت ن  زد  نت تتتتتتک  متتتخت تتته  ت ت تتتاهی  ای کت ت ت تتنت گت

 س ... زوانی 
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... این  باشقر
ٔ
هانی که از دس  دادم؛ تجربه

ی  هو یر از چت 

 

 ۳۹۲#پارت_ 

 

تتتویر مختارخان پادا  ن   تتتد خودم را زلوی تصت خوان  بابث شت
 پر نبود... باز و هرز کنو، مردی که هرچه بود هو 

 

 دید... انر این او اع مرا ی

 آوردمش، نه آن مختارخان بستر مرگ را... نه! یاد یبه

 

تتتت  و  اش را بری ها ویولون مورد بلاقه گاهی که غروب  ت ت ت ت داشت
 نواخ . ی

 

ی از پدرش ک  اد  بودم. ه چ ی  وق  چت 

 

ی نتتاآبتتاد و  گویتتا از قتتدیو بتته اینجتتا آمتتد  و مزربتته  هتتا را از زمی 
 سنگلاآ به زانی برای زراب  ت دیی کرد  بودند.  
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 ونقصش. بابتمام افتخارش من بودم، وارث ن   

 

دانه روی هو زمع کردکش را برای من  ها دانه حاصتتتی ستتتا 
 گذاشته بود. 

 

وقتت   زمتتان زنتتد  بودکش، من غرق ختتای زوانی بودم. ه چ 
 نفهمادم چه ظلمی در ح  من کرد . 

 

ی مادرانه  تتتیر ت ت ت مرد  این روزها، با داشت تتتاوت پت  ت ت ت های مهربان، قست
 شد. برایو آشکارتر ی

 

آمد، ارباب  رحو بود به چ مو نمیقدیو هرچقدر با بقاه ن  
 شهر بودم و کارخانه. 

ٔ
 بود و مال  آنها، هرچند من شافته
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، باباخان! چطور توکستتتنر مهربان رو از   – چطور توکستتتنر
؟ من ارزشتتتتش  ی  زندگاو کنار بزنی تتتت  تتتتو؟ آبرو ست و داشت

 تر ! چند؟ مهربان من از برگ گی پاک

 

شتد، حداقی  تا زند  بود، استو مهربان در این خانه برد  نمی
 زلوی من که نه! شاکی شدم. 

 

تتت بتایتد دونته  – ت تت ت ت ت ت ت تتتانی کته پ ت ت تت ت ت ت ت ت سرش حرف مفت   دونته کست
تتتتتط د  فلتت  یی ت ت ت ت ت کردی. الان خوبتته؟ من  زدن رو وست

وکه رو! موندم و این ی این متر . ببی   همه تنهانی

 

تتباتی تفتاونر هتا نمتاد ن  بکس ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و  هتای  انتد. بتا آن ست تت ت ت ت ت ت پرپ ت
 رو ز  زد  بود. گرفته به روبهتابدارش با غروری خاک

 

  ت رو یانتته مهربتان نبود، خونتته  –
ٔ
تتتابخونته ت تت ت ت ت ت ت فروختو. صت

ریخ  تو حاتاط و  بقتدی م تی و بکس و ویولن  رو ی
ی  ی  ک اد زیرش. یه کت 
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 ها واققا  داشهند. ش اد... کاش روحهایو را یانر حرف

 

 شد  از زدن حرف دلو، به اتاقو رفتو. س ک

 

 ۳۹۳#پارت_ 

 

، نزدیک ظهر بادار شدم. خاطر یک شب ن  به  خوان 

 

های پنجر  را کنار  . کسیتت توریچرخاد مگسیتت بالای سرم ی
 زد  بود. خودم؟ آدم دیگری نبود. 

 

 ت پر پ ه اس .«»خونه

 کرد. صدای آیلار در گوشو وزوز ی

 

 ها، فقط نیش زدن بلدی! تو هو یر از همان پ ه
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درد ستتواری  ای که حنر بهکردٔ  پرحسرتتی ... ظهر خفهروز دم
 خورد. نمی

 

تتتبح بتته بمتتارت آمتتد  بودنتتد، چون   تت ت ت ت ت ت  از صت
ح
نقر و زکش حتمتتا

 پخ . زکش غذای ناهارم را ی

 

 کارشان تمام شد  بود، مرخص ان کردم. 

 

تتتدا چرخادن و روحبا آن ن   ت ت پچ حرف  وار کار کردن و با پچ صت
 زدند. هو یزدک ان آرام و را به

 

 مهربان گرم  
ٔ
تتتتن کردم و خودم را سرزکش. خانه ت ت ت ت ت کولر را روشت

 بود. 

 

کت    یر از سری
ی
تت را  بته نمتاینتدکی ت تت ت ت ت ت ت هتای مقتت  زنتد زدم تتا کسیت

ی اسپال  اتاق  او، برای گذاشیر
ٔ
 ها. بفرسهند به خانه
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تتتند و نانهانی به   تت ت ت ت ت ت تتتمارٔ  نقر را دادم تا باهو هماهند باشت تت ت ت ت ت ت شت
سد.  ند که مهربانو بتر  خانه یورش نت 

 

تتتد، هرچند ی  تتت آنجا باشت تتتکوفه هو گفتو بصرت تتتتو  به شت داکست
 کار یک روز نیس . 

 

ی زند زدم، به گوشی نو احتااج داشتتتو    با تلفن خانه به مبی 
ی   و او آشتنا داشت . قرار شتد زود برستاند، اما تا غروب خت 

 ک د. 

 

ستت  و حستتو به آن بد بود،  کردم روز مزخر ی اینکه فکر ی
 رفقایو... 

ٔ
 شب ترزمه شد؛ با حمله

 

شتدم به شتهر برگردم  ه ت  غروب، درست  وقنر آماد  ی 
تتتت  الکی ت ت خوش خندان بادکنک به  حااطو پر بود از یک م ت

 دس ... 
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مگر امروز چنتتدم بود کتته بتتازهو کاتتک خریتتد  و سرم هوار  
 شد  بودند؟ 

 

تتتان  فقط انر ی تت ت ت ت ت ت تتاله کار کتدام ت ت تت ت ت ت ت ت فهمادم این حمتاقت  هرست
 اس . 

 

 ۳۹۴#پارت_ 

 

کما  با قر کمر کاک کذانی را که دیدکش از فحش بدتر بود  
 آورد. 

 

 ل خند زدن بذاب الاو بود. 

 بازیا پت  شدیو، کما . واسه این دلقک –

 

مردا خوردن دار ، مگه نه بچه –  ها؟کاک پت 
 

 این را به اکا  همراهش گف . 
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های قدیمی بودند و همسرتتاک تان، مجردها  بی تتر همکلاش 
... هو با دوس   دختر

 

ی ش نفری ی  شدند. ماانگی 

 

تتتد نفری   تتتا  کمتر بودند که حدود صت تتتا  از پارست حداقی امست
 لاهاجان ریختند. 

ٔ
 به خانه

 

 تا نزدیک صبح زدند و رقصادند و خوش گذراندند. 

 

تتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت ش و برای آمتتدک ت بتتا دادیتتار و ختتانمش و بقاتته احوالتی
 ی کر کردم. 

 

ی کما  را ی  تتتتپاکر و  همان بی  ت ت ت ت ت تتتتلو  آوردن است ت ت ت ت ت دیدم که م ت
 سیستو پخش موزیکش بود. 
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ی و   تتانتتته و آوردن مت  ی داختتتی خت تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتهتتتا هو درحتتتا  گ ت تت ت ت ت ت ت پسرت
 های ناهارخوری شدند. صندلی

 

ی و پی خدم  بفرسهند.   تا مت 
 زند زدم به یک خدمانر

 

تتتاو تت ت ت ت ت ت تتتلو   ست تت ت ت ت ت ت  بالکن زا زدم. یک سری م ت
ٔ
کارت را روی پله

تتتلو  پتتذیرانی از   تت ت ت ت ت ت تتایتتی پتتذیرانی و یتتک بتتد  م ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت آوردن وست
 خودشان بودند. 

 

ی از همتتهیتتک روز ن   ی  زتتا... تمتتا  خت  هتتایو برای خت  گرفیر
از او تاع کارخانه و فروشتگا  که تمام شتد زمان از دستتو در  

 رفته بود. 

 

 مهربان وصی شدم.  
ٔ
 به سیستو امن نر خانه

 

تتتا ی ت ت ت ت تتتمنر را تماشت ت ت ت ت تتتکوفه دم در آمد  و ست ت ت ت ت کردند.  آیلار و شت
 من؟ سرم را بالا بردم. 

ٔ
 خانه
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ها روشتتن  بازی ستتا  نو چ نی آستتمان بالای سرم شتتباه آیش
 شد  بود. 

 

تتتای آیش ت تت ت ت ت ت ت تتتلو  تمتاشت تت ت ت ت ت ت طور بته  ام، آنبتازی حاتاط ختانته م ت
 آسمان ز  زد  بود؟ 

 

 خودش  
ی
دی تتب مرا ترستتاند. فکر کردم خواستتته از افسرتتدکی

 را خفه کند و حالا... 

 

خاطر راکد  اش بهدلای نبود. چند باری غمگ نی شتتتک من ن  
 در روستا را دید  بودم. 

ی
 بودن زندکی

 

 ۳۹۵#پارت_ 

 

 اش را گرفتو. شمار 

ی انفجار یک ف ف ه گو شد.   سلامش بی 
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تتتته کولر، ی – ت ت ت ت ت تتتتتادی واست ت ت ت ت ت گن اتاقو کوچاکه،  اینا که فرست
 شون کن. خواد. خودت حرف حالیکولر نمی

 

 غرغروی کوچولو... 

 ام ب اینجا مهموناه.  –

 

 ای سکوت کرد و بقد... ثاناه

 به من چه؟ به کولریه زند بزن.  –

 

 باا تو هو.  –
 

 دیگر قدقد نکرد. 

 

 کجا باام؟ –
 من. مهموناه.  –

ٔ
 خونه
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 کمی تردید را در صدایش حس کردم. 

 شناسو. کسی رو نمی –

 شناختمش. من که ی

 

زلوی چ تتمو باش. حواستتو به  باشتته، مثی دی تتب   –
 تو رودخونه پادات نکنو. 

 

 مهمونی ندارم.  –
ٔ
 حوصله

 

تتتا   ت ت ت ت ت تتتکوفه به تماشت ت ت ت ت ت تتتتو بگویو پس چرا زلوی در با شت ت ت ت ت ت خواست
 ایستاد . 

 

شتناختو باشت  مهمانی  آن آیلاری که من ق ی از دی تب ی
 شد. ی

 

تتتت ، تجربه  تتتت  داشت آمد، البته که  های نو. یهاجان را دوست
 آمد. ی
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 ل ا  بپوش باا.  –
 من پااد  هل  هل  با ل ا  مهمونی باام تا اون بالا؟ –

 

 گذاش  آقا بمانو. نمی

 خودم باام کو  کنو باارم ؟ –

 

ی بفرس .  –  ماشی 
 

 کردم. اش باید تلفن را قطع یدرازیخاطر زبانبه

 

تتتو ی – ت تتته. آماد  شت ت یفات  باشت تتی ت ت تتتکورت و یسرت ت تتتتو با است ت فرست
 رو.  باارن  این دو قدم را 

 

تتتابت  دیگته  کنو، فقط بگو ناودبوتت  رو قبو  ی – تت ت ت ت ت ت ست
 باان. 
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 تواکستو خندٔ  شادش را تصور کنو. ی

 

تتتت  از کون ش  ناو تتتادن؟ داشت ت تتتاب  وق  برای ل ا  پوشت ت ست
 کرد. دیگر قطع کردم. بی تر خرج ی

 

تتتتت  و قبو  کرد.   ت ت ت ت ت ! منت  بته سرم گتذاشت ی  پررو را ببی 
ٔ
قوربتاغته

 این ه ولا افسرد  بود؟ 

 

 فرستادم که هوانی ک ود. خری را دن الش یحالا کدام نر   

 

ی قابی  . تر بود اطم نانبرای آوردکش مبی 

 

            ...... 

 ش  ه. خوبه؟ پارتای بقد سه

 ️    ️    ️    خالی بزیزیدا... خالی
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 ۳۹۶#پارت_ 

 

تتتندلی ی و صت ها رستتتاد   گوشی را که داخی ز  و گذاشتتتتو، مت 
کتت  تمتتا  ی گرفتو کتته  بودنتتد. برای این مواقع بتتا یتتک سری

ی بود، برگزاری ز ن  . کارشان همی 

 

تتا را چاتتتدنتتتد و بقتتتد پر از انواع   هت ی کتتتارکنتتتاکش فرز و سریتتتتع مت 
ینی کردند.  خوراکی و ف نگرفود و م و   و شت 

 

تتتتخر خالی ماند. ناو ت تتتاب  تا ق ی آمدکش را  فقط کنار است ست
 ها ک ستو، آرزو و دادیار. کنار بچه

 

  زدنتتد. از تورهتتای بهتتار  و زتتاهتتانی کتته رفتتته بودنتتد حرف ی 
 برای دادیار تفریتتتتح بود و برای آرزو یک شلی زدی. 
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تتتد. یر از آن روسری   ت ت تت ت ت ت ت ت ی وارد حاتتاط شت دیتتدمش کتته بتتا مبی 
تتتند  ت ت تتتیق ت ت ت تتته را  هایش را شت ت ت وو  روی سر انداخته و دو گوشت
 سر برد  بود. پ  

 

 موها قان  موزدار دور صوریش ساخته بودند.  

 

تتتتب حنر یک   ت ت ی که از دی ت حالا وق  بود برای بررش دختر
ون نرفته بود. بقد از آن برخورد...   لحظه از ذهنو بت 

 

ی   دار م ر... دامن بلند و کمی چی 

 

 ل استتش دو ززء داشتتت  یر آستتتتر که یقه 
ٔ
بدری و  بالاتنه ضی

ی   دار رویش... چس ان بود، و بقد حریر آستی 

 

تتتفادش به آن زی انی   ت تتتت  ست تتتتر لطاک که پوست یک حریر م ت
انه... ی  داد... یک ل ا  شاک دختر
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ی آن تتتاک  بی  ت همه مهمان خانو کوتا  و برنز و باز، باوقار و شت
 . بود 

 

ی زو نمی تتتار مبی  تتته از کنت تتا  اینکت ت بت تتته  یتتتتک طرف، اینکت خورد، 
 گ   یک سم . هایش دن الو یچ و

 

 ها بلند شدم و سمهش رفتو. از کنار بچه

 

ای نگاهش ک تان آشتنانی داد، برق زد و فکر  با دیدنو لحظه
تتتاد که نگا  دزدید، اما   ت ت ت ت تتتتب خجال  ک ت ت ت ت کنو از خاطرٔ  دی ت

ممکن بود.   او و خجال ؟ غت 

 

 تا رسادم، تند سلام کرد. 

ی هنوز از کنارش تکان نخورد  بود.   مبی 

 

 اینو مهمون .  –

 زوان  از من نگرف  زز سری که به ی کر تکان دادم. 
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تتتت  برود کتتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتته آیلار گفتتتت . خواست بت تتتد .« را  بت »بهو خت  
 بازویش را گرفتو. 

 

؟!  – ی  کجا آقا مبی 

 تاز  حواسش سر زا آمد. 

 

هاچی زون  ایاز! گفتو بهش انه خواس  کار کنه ما تو   –
ینی   ... فروشی شت 

 

تتتار  لحظه تتتورتو به ف ت تتتتو روی بازویش  ای نگاهش از صت دست
 رف ... 

 

 ۳۹۷#پارت_ 

 

 سرم را سم  گوشش بردم تا ه دارم را وا ح ب نود. 
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 مردم من کار ی –
ٔ
دم، بقد تو داری واستتته مهمون  به همه

 ی
ی
 دی؟من پی نهاد فروشندکی

 

تتتانو دور بازویش  برید   ت تت ت ت ت ت ت تتتار انگ ت تت ت ت ت ت ت برید  خندید. نگا  از ف ت
 داش . برنمی

 

 . باشه داداش... دستو چه گناهی کرد  –

 رهایش کردم. 

 

 تند خودش را گو و گور کرد. با رفت ش آیلار، شاکی غر زد: 

 شاید بخوام شلی داشته باشو.  –

 

 تو الان یه خانو شاغلی.  –
 

 چی اونوق ؟ –
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 دستو را پ   گر  کردم و سمهش خو شدم. 

–  .  شما مرن  شنای منی

 

 چ و تاباند و نگا  برگرداند. 

 نمک! سَس پَس ن   –

 

 ن  
تتته کلمته مقنی ت تت ت ت ت ت ت دادنتد، امتا او خالی بتانمتک  نمتک را یهرست

 از شکوفه یاد گرفته بود. 
ح
 آنها را قطار کرد. کلمات را حتما

 

! دیگر خسته نبودم، ن  
ً
 حوصله؟ اصلا

ی مهمانی ی  چرخاد. چ مش با کنجکاوی بی 

 

تتته    ت ت ت ت ت تتته ای که یگوشت ت ت ت ت ت تتتادند، گوشت ت ت ت ت ت تتتد  و  رقصت ت ت ت ت ت ای که زمع شت
 خوردند: تنقلات ی

 

هانی که خودشان آورد  بودند و بدون شک  م و ، نوشادنی 
 م و  نبود. آب
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 ل اس  ق نگه.  –

ی شاهد باشد که من صلح را پی کش کردم.   زمی 

 

 . این زیادی رسماه. ل ا  برای تولد نداشتو –

تتتو تت ت ت ت ت ت هتتایش تتتاب داد و بتته هر زتتانی زز من نگتا  کرد.  بتته چ ت
 انگار من مقصرش باشو. 

  

ی سرتقر چه بود؟  خب! ح  چنی 

تتتت ، در  برای ل تا  بتایتد متایو ی – تت ت ت ت ت ت تتتتخر هست تت ت ت ت ت ت آوردی. است
 خدم  باشاو. 

 

 چ و درش  کرد برایو. 

؟ نه؟ نمی –  خوای دی ب رو و  کنی

 

ی آرایش محو...  ف با همی   آرایسیی نداش ، ولی بیسری
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تتتت  خودم نبود، از  وا دادنو باید زانی تمام ی تتتد، ولی دست ت شت
ی لذت یسربه  بردم. سرش گذاشیر

 

 هات رو دید. شه کفشبدم مااد از دامن ، نمی –

 

 خفه شو!  –
 

پرید، ترستتاد  ستتم  من برگ تت . تر     تا زمله از دهاکش 
 هو بلدی آیلار خانو؟! 

 

 ۳۹۸#پارت_ 

 

تکان  فقط انگ تتتو را با تهدید و ه تتداردهند  ستتمهش تکان 
 دادم. 

 

ی انداخ .   ریز ب خ اد گف  و سر پایی 
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ی چی گفنر به  پی نهاد کار داد؟ –  به مبی 

 

تتتم  من   ت ت ت تتتتح  ، ست ت ت تتتت  صت ت ت ت تتتدن مست ت ت ت تتتحا  از بوض شت ت ت ت خوشت
 برگ  . 

 

؟ گفتو  هاچی به خدا… گف  اینجا تو د  چاکار ی – کنی
تتتوتته... اونو گفت  برم   تت ت ت ت ت ت تتتواری بتا فلاست تت ت ت ت ت ت تنهتا سرگرماو ست

 خواد.  پی ش کار کنو. هو کارگا  دارن، هو فروشند  ی 

 

 قوزبی ! نب نو ب ت نی با اینا دردد    –
ٔ
غلط کرد ! مرتاکه

وَ 
َ
 تر! کناا! یر از یک ه

 

 

تتتتط   ت ت ت ت ت تتتتور آیلار وست ت ت ت ت ت تتتتانو همرا  بود با تصت ت ت ت ت ت توب خ و خط و ک ت
ی آرد و شکر و وانای...   کارگا ، بی 
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ی ی  اش کرد.  هایو ا افهذهنو همان لحظه به فانتر

 

تتتایو کرد، امتا مختالفت  نکردکش  لتب تت ت ت ت ت ت برچاتد  و دلخور تمتاشت
 موقع بود. به

 

ی بچه تتتت  دارد بی  ت ت ت ت تتتو دوست ت ت ت ت ت ست تتتتو بتی ت ت ت ت ت ها برود یا نه، اما  خواست
سادم.   نتی

 

 اونجا ب یناو.  –

 استخر را ک اکش دادم. همپایو شد. ناکم  کنار 

 

 بازی ندارید؟دیگه آتیش –
سو.  –  باید بتی

 

 آمد غر زد: طور که همپایو یهمان

هن مردونته   – تتاتدی برای تولتدت؟ حتالا بتاز پت  ت تت ت ت ت ت ت ی پوشت زی 
ت ی  کردم.  دیدم  تقجب نمی پوشادی خوبه، با تیسری
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 از سرشونو زیاد .  –
 

 برای مهمانی خودمانی انتظار داش  ک  بپوشو؟

 

. یک کفش  روی نامک  چری ک تتتستتت . دام ش کنار رف 

 ای... بلند نقر پاشنه

 

تتتت  ما     ت ت ت ت ت  روی پایش... و ست
ٔ
تتتت  کاک کوچک و خانمانه ت ت ت ت ت ست

 روی ناخن شسهش.. 

 

تتتایش یتتتتک نوار نقر   پت تتته فلز بود پ چ  دور مچ  تتبات ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ای کت
 خورد تا بالا... ی

 

تتتتتوص  این متد  را ی ت ت ت ت ت تتنتاختو... تتا زیر زانو بودنتد، مخصت ت تت ت ت ت ت ت شت
 های کوتا ... دامن
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 ۳۹۹#پارت_ 

 

تتتد. بلا   ت ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ت تتت  دامن بود... نانهان دهانو خ ت ت ت ت ت ت بلا باشت
 شد. کرد باش  دامن آیلار یغلط ا افه ی

 

ی شاید تلچی ام ب را کو یکمی سربه  کرد. سرش گذاشیر

 

تتتتر   – ت ت ت ت تتتنگه، ولی فقط حریر روش... اون آست ت ت ت ت تتتت  ق ت ت ت ت ل است
 زیرش رو دوس  ندارم... 

 

تته تا  بود، من دن تا    ت تت ت ت ت ت ت تتت اتدن زد، کتارش اشت تت ت ت ت ت ت خودش را بته ک ت
 گ تو. حریک دی  و ی

 

روی نامکت  یلته دادم و خودم را بته موچ  از آیلارآزاری کته  
دم.   تاز  لذیش را ک ک کرد  بودم ستی

 

 خواد بدونو زیر اون دامن چاه. خالی دلو ی –
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 قرمز شد. بالاخر  موف  شدم خجالهش را بب نو. 

 

ن   متن  بتود،  متنتحترف  تتته روح  فتکتر ختودش  ت ت بت بتودم  تتتت   تت ت ت ت ت ت تتقصت
 . مختارخان

 

تتتو! کفش رو ی – تت ت ت ت ت ت دم از اون متدلای  گو. قو  یسرآ ک ت
یه که تو شی ه ی  گران خریدی. فانتر

 

تتته  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتی ت تت ت ت ت ت ت زیرهتتتای  ل تتتا  گفتاو، زفتمتتتان یتتتاد  گران کتتته یشت
 افتادیو، آیلار روز او  خرید... لاکچری ی

 

ی شد. خواس  بلند شود، حنر ناو  خت 

 رم. ی –

 

تتتانه تتتتو را بدون تما  دور شت اش چرخاندم و با انگ تتتت   دست
 سم  مخالفش ف ار آوردم. 

ٔ
 به شانه
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 نه. بمون! ناسلامنر تولدمه. کاک رو ندیدی؟ –

 

ی زیر درخ  ستپادار اشتار  کردم. همان که کار شتباه   به مت 
ی   توهی 

ٔ
ی رویش قرار داش . یک طقنه  آمت 

 

تتتتت  کردم بتا   ت ت ت ت ت تتتدایو درلحظته خط و خش گرفتته بود؟ ست ت تت ت ت ت ت ت صت
 سرفه صافش کنو. تک

 

کامی  کامی ستتاک  شتتد. دلش برایو ستتوخ ؟ غلط ا تتافه  
 داکس ... کرد! ولی یی

 

تتتت . کتی  ی  تت ت ت ت ت ت تتتتب درو ی بیش نیست تت ت ت ت ت ت تتتن ام ت تت ت ت ت ت ت تتتت  ز ت تت ت ت ت ت ت داکست
 . ام دروغ بود شناسنامه

 

 کاک تولد برای زادروزی که کسی در آن زاد  ک د  بود. 
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ی نداشت  و  تولدم را فقط زنی ی داکست  که زبانی برای گفیر
تتتمردن روزها و پادا  دناا آوردنو دلخوشی زمان به ت ت ت ای برای شت

تتتمتانی و درآوردن تولتتد نوزادی کته  کردن زتتای برج  تت ت ت ت ت ت هتای آست
 تحمالی بود... 

 

تتتنر موقع تولتدم حس مهربتان چتته بود؟ بقتتد از آنهمته   تت ت ت ت ت ت راست
 خاطر من ک اد؟دری که بهدربه

 

 ۴۰۰#پارت_ 

 

تتتدن   ت تت ت ت ت ت ت ی بتار از سرآ شت تتتت  وقنر کته برای اولی  تت ت ت ت ت ت چرا بتایتد درست
ی سرگرم یلت  تتتدم تتاریک هتای دختر تت ت ت ت ت ت  شت

ی
ام  ترین تقفن زندکی

 شد. به صورتو کوباد  ی

 

تتتت ، فقط نمی – ت ت ت ت تتته به این دلقکا بگو  امروز تولدم نیست ت ت ت ت ت شت
 برن گو شن. 
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تتتینه  ت ت ت ت ت  ست
ح
ام را باز کرد  بودم و قل و را نمایان؛  حالا دیگر واققا

 پذیر... در دستر ، آسیب

 

 های درش  و براقش پر از مح   و دلسوزی شد. چ و

 

 تولدت کاه؟ –

 ام را بالا انداختو. یک شانه

 

تتتت ؟   ت ت ت ت ت تتتتد چه اهم نر داشت ت ت ت ت ت برای متولدی که ثمرٔ  تجاوز باشت
 دیروز، امروز، فردا. 

 

 مگه مهمه؟ مهو بهونه برای بزن برقک ایناس .  –

 

تر تلخ باشو، آبروداری شود زلوی  آسه نو را ک اد که آرام
 بقاه. 

 

 هایش با تر  و ا طراب چرخاد. چ و
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 پوزخند زدم. 

نتتمیفتتکتتر ی – هتتمتت تنتجتور  کتتنی  دارن  تتتتا   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست هتتر  دونتن؟ 
. شکنجه رو تکرارش ی ی  کیی

 

اینکه کسیت را داشتتو تا بتوانو از این بذاب با او حرف بزنو  
 تنها تفاوت امسا  بود با تولدهای هرساله... 

 

ی اشتک  به به سرم بود تا  به چ تو  ک تستیر هایش مثی یک ضی
 بقی به آن برگردد... 

 

تتتوزی ی ت ت ت ت تتتد  بود، من  برای من دلست ت ت ت ت کرد؟ زایمان بوض شت
 گفتو بااید چون دلو برایش سوخ . 

 

 دلسوزی. ایاز مل  باید حسرت همه ی
ٔ
 شد نه مایه
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تتتتتش با دندان ت ت ت ت ت هانی چف   خودم را نزدیکش کردم. کنار گوشت
 غریدم: 

 سوز . کنی دل  برام یتو غلط ی –

 

 . محا  بود کو بااورد  با لحن تندم اخو کرد. 

 دلو کسوخته!  –

 

همه  و سرویس کرد  بودی. این من  انته نته کته الان دهن –
 حرف بارت کردم. 

 

 

 هایو. ز  زد  بود وسط تخو چ و

 مهمون داری!  –

 

 نه! مو وع مهمان نبود. 

برات مهو نیست ، اینجا کلی هو تماشتاچی داشتته باشته   –
 خوابونی تو گوشو. ی
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 طوفانی شدکش م خک بود. کافش را کوباد وسطمان. 

 تولدته.  –

 

 و! تولدم نیس ، احم ! بفهو این –
 

 

                  تمام شد؟ نه!!! یه پارت ازم طلب داشهاد

 

 ۴۰۱#پارت_ 

 

اری بالا ک اد. لب ی  هایش را با بت 

 زا یسویه کنو. دارم زمع ی کنو یه –

 

ش کتته نی  
تتتتو تتا رفتاقنر  اش یاین بود، همتتان دختر نتر تت ت ت ت ت ت گ ت
 برایش حرف بزنو. 
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 بتادمجان
ٔ
ی دور تنها آدی کته بربکس همته هانی کته دور  قابچی 

تته تا  ی ت تت ت ت ت ت ت خود زور  کردم یتا ن  و برم را پر کرد  بودنتد، انر اشت
 ماند. گفتو ساک  نمیی

 

 هات باید زالب باشه... یسویه –

 

تتی ن   ت ت تتتخند پرلذنر  اختاار با یادآوری وحسیت ت تتتبش نی ت ت گری دی ت
 ل و ک س . 

ٔ
 گوشه

 

تتتینه  – ت ت ت ت ت ی رو ست گو اون  م و... فقط این دفقه من یکه بتی
 دهن خوشگل  رو... 

 

تتتت   تتتد انگ ت ت  با ز   حرفو   هایش دور کاک مچاله شت
ح
و تقری ا

 را قطع کرد. 

 اومدم. ن اید ی –
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 با خوکسردی تذکر دادم: 

 زواب ندادی.  –

 

 کمی نزدیک شد. سرش را بالا آورد و نفسو را بو ک اد. 

 چی خوردی؟ بو هو ندار  آخه.  –

 

ی خوردم؟  – ی  از تیپ  تقریک کردم یقنی چت 
 

ی ی  ها؟ح  داش . من و این ناپرهت 

 

 کنو. من با یه مس  وسط زمع بحث نمی –
 اون الاغا چرا. دو تا از من مس  نیستو. یر –

 

ی مهمتتتان ب نی  تتتاهش بی  تتا نگت ت ی خورد. امت تتا  اش از انززتتتار چی  هت
 چرخاد. ی
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تتتونه  – ت ت ت ت ت تتتتب درد یشت ت ت ت ت کنه. فک کنو دارم هذیون  م از دی ت
 گو. ی

 

 ام چرخاد. های نگراکش سم  شانهچ و

 

تتتاف  وزتتدان لتتبکمی بتتذاب  ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایش را زمع کرد و بقتتد صت
 شلاک کرد وسط توهمو. 

 حق  بود.  –

 

تتتتو و لو   تت ت ت ت ت ت تتتتتط گتذاشت ت ت ت ت ت ی وست آرام خنتدیتدم... پتاهتایو را روی مت 
 دادم. 

 

 ام ب قرار نبود فقط خودخوری کنو. 

 

                                 

             پارتای این هفته تکمای و تقدیو شما مهربونا شد
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 ۴۰۲#پارت_ 

 

تتتد   لو دادم و به ایاز زدیدی که با آن در وزودم روبه  رو شت
 بودم فکر کردم. 

 

تتتتدم و دیدم زز او   ت ت ت ت ت ام  ه چ خوان  ندید  امروز وقنر بادار شت
 فهمادم که بی تر از اینها مرا درگت  خودش کرد ... 

 

تتا نیستتتتو، از حقاق  فرار نمی داکستتتو  کنو، ی من آدم حاشت
تتتد  ت ت تتتد ،  هر مرنی که به آن مبتلا شت ت ام از ق ی وارد ملزم شت

 فقط به شهود رساد  بودم، به آگاهی. 

 

تتتتان   ت ت ت ت ت تتتتته بود خودش را در وزودم ک ت ت ت ت ت ت این ایاز که تاز  تواکست
خواس ،  را ی   دهد از همان بار اولی که در حااط دیدش او 

 آن موزود ظریک شکستنی را... 
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پریتد و غرور  البتته انر فردایش مثتتی یتتک دیوانته بتته من نمی 
 برد... ام را زیر سؤا  نمیاربان  

 

 ها... کرد، مثی با ر زنانر مثی با ر هدایای بلا رفتار ی

 

 ولی از او  آمد  بود که بکوبد و خراب کند... 

 

شتد... یک ک تش  ام داشت  آزاردهند  یحسیت درون ستینه 
 در ابماق قلب؟ 

 

رستتانی کار دیگری هو  زز خونقلب؟ مگر آن تکه بضتتله به
تتتت ؟ نه! این دلو بود که برایش سرید... بد هو سرید    ت ت ت ت ت داشت

 بود... 

 

تتتینه دلی که ن   ت تتتدا از ست ت ام کوچ کرد  و رفته بود و حالا  سروصت
 زد... اش توی چ و یزای خالی
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 مهو و اصلی این بود؛ من ی
ٔ
 خواستمش... و باز نکته

 

 مرد بودن هو باید زالب باشه...  –

 

 کرد. داش  ماهرانه حرف را بوض ی

 

 اون دختر موقهو   –
ح
تتا  من انتتته مرد بودم حتمت

ً
ایتتته رو  مثلا
تتتورنر  ی تت ت ت ت ت ت گرفتو. همون کتته دو تاکتته از موهتتاش رو صت

تتی دار  کنتتتارش از   ت تت ت ت ت ت ت کرد . بتتته ختتتدا فکر کن چتتته آرامسیت
 هات باشه... خواب بادار شی یا اینکه مادر بچه

 

تتتت  ت ت ت ت تتتوکه. دوست ت ت ت ت ت تتتمش را  خندیدم، کوتا  و شت ت ت ت ت ت دختر آریو چ ت
 گرفته بود. 

 

 شد... وای انر مرد خل  ی

–  . ی ا از دسه  آسایش نداشیر  فکر کنو دختر
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ام مخقی  ستت  کرد ل خندش را باب  اینکه فکرش را خواند  
 کند. 

 

 ۴۰۳#پارت_ 

 

تتتام بقد از ازدواج منطقر  – ت ت ت ت   داداشت
ً
تتتلا ت ت ت ت تتتد  بودن، اصت ت ت ت ت تر شت
اخلاق   از  نتفت   تتتد  ت ت هترچتنت  . ی آروم گترفتیر و  قترار  ی  هتمتچتی 

 بردم. خوش ون نمی

 

حتترف  فتتکتتر  – ی ختتواهتتر  هتتمتتچتتی  بتتودی  گتتوش نتتکتتنتتو  کتتنی 
 براشون. 

 

 

وق  زلوی زور کوتا  ن ومدم.  ح   من، ح  منه! ه چ –
 شدم. تاج نمیفقط حریک اغو 

 

ی رساد  بودیو به یک دردد ... از سربه  سرش گذاشیر
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تتتاد  برایو خوب بود   ت تتتوبات ست ت خوب بود، این گریز به مو ت
تتتوم و ایتازی کته در من حلو  کرد  و فقط   تت ت ت ت ت ت تتا بتوانو آرام شت

اش را یکجا سر آیلار  های نداشتته خواست  تمام شتاطن ی
 کردم. یس  کند کنتر  ی

 

 خلوت کردید.  –

 رویمان گذاش . آرزو صندلی آورد  بود... روبه

 

امش بلند شد.   آیلار به احتر

 سلام. ب خ اد که ن ومدم تا بهتون سلام کنو.  –

 

 کس دیگته هو مقر ی یبتایتد بته –
ٔ
تتتدیو این وظافته ت تت ت ت ت ت ت ای  شت

 بود. 
 

 

 با من بود؟
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تتتهند. آرزو نمی ت ت تتتست ت ت تتتها بردن آیلار  هر دو ک ت ت ت فهماد پیش پسرت
 ریسک بود؟

 

ترز ح داد  بودم نزدیک خودم داشتته باشتمش، ولی هرچه  
پیش تتتد را  تتایت ت بات تتته ب نی یقرار بود پیش  تتته  کردم؛ الان دانت دانت

 شد. پادای ان ی

 

 سلام.  –

تتتو زنگجوی مرا گرفته   ت ت ی که چ ت ی نفر هو آمد، دختر دومی 
 بود. 

 

ی کته نگتا    کنجکتاوهتا بتالاخر  طتاقت  ناتاوردنتد و در آخر مبی 
 موشکافش فقط مرا هدف گرفته بود. 

 

تتتما رو تا حالا با آقای مل  ندید    – ت ت ت ت تتتاد بزیزم! شت ت ت ت ت ب خ ت
 بودم. 
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تتتدایش   ت ت ت ت ت تتتما صت ت ت ت ت ت وکش کردم و ست تتتن  از اتاقو بت  ت ت ت ت ت ی که شت
دختر
 آویزان کما ... ی

ً
 زدند، پای ثاب  اک پمان شد  بود و فقلا

 

کردم، تا  خاطر شللی که انتخاب کرد  بود سرزک ش نمیبه
زد او هو یر بود مثی  که آس ن  به من یا دوستانو نمیزمانی 
 . دیگران

 

بتتتدون اینکتتته نگتتتاهش کنو یتتتا مختتتاطتتتب قرارش دهو رو بتتته  
 کس گفتو:  ه چ

 

 ای ون اسمش آیلار ... مرن  سوارکاری من.  –

 

 ۴۰۴#پارت_ 

 

 آرزو بود که زواب داد. 

 مرن  سوارکاری؟ چقدر زالب.  –
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ولی پتتتارتتی کمتتتا ... همتتتان کتتته من بتتته زمقمتتتان آورد  بودم  
ون گذاش .    پایش را از محدودٔ  خودش بت 

 

خالی ملوش، ولی روسری چرا سر کردی؟ خالی چا    –
 کلاسه... و ن  

 

تتتتت  کردم ل خنتد   ت ت ت ت ت ی روی هو انتداختو و ست پتاهتایو را روی مت 
 ام را کسی نب ند. سرگری

 

 آمدگونی آیلار کش آمد. ل خند خوش

، گلو؟ ابری تتمه... ابری تتو خالک...  و یروسری من –
ی
کی

... خوای به گوشهی  ش د  بزنی

 

 هایش را خالی مقصومانه باز و بسته کرد. گف  و چ و

 

ها خندیدند و سما فقط از حرص  قرمز شد.  دختر
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تتتد  بود، چون حنر زن ت تت ت ت ت ت ت تتتکر ختدا آیلار مرد ک ت تت ت ت ت ت ت هتا را هو  شت
 شناخ . آنچنان نمی

 

تتتهر من خانو – ت ت ت  سر  تو شت
ی
تتتو رنر ت ت ت ها از این روسریای ابری ت

. ی ی  کیی

 

تتتت  آن لبدلو ی تتتتاآ که ه چ حر ی را نزد   خواست ت های گست
تتته  نتمی ت ت بت تت  ت تت ت ت ت ت ت تتتا کسیت ت ت تت تتتدم  ت ت بتبتنت تتتتک ختودم  ت تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست تتته  ت ت بت تتتد  ت ت تتتذارنت ت ت گت

زوان  
 هایش نخندد... حاضی

 

 حا  بج ن  بود... 

؟
ی
 ب   در اثر گاز گرفتر

 

 مگر ب   را ی
ً
 شناختو؟نه! نه! این ب   نبود. اصلا

 

  
ی
تتا متتتادرم زنتتتدکی ی بود کتتته بت تتا دیروز دختر کرد و  ی  او برایو تت

 امروز... 
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 پله... نامحسو ... ذر ... پلهمن یسخت  شد  بودم... ذر 

 

تتتلتوک کته زتای گرم و نرم و ن    تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
رق ن  پاتدا  مثتی یتک دانته

تتتاخته بود و من با همان   ت ت ت تتتد در ذهنو خودش را ست ت ت ت کرد  باشت
 غرور و سردی نادید  گرفته بودمش... 

 

 چیس ... شاید چون حنر نمی
ی
 داکستو شوریدکی

 

ام   تتتناختمش به او احتر ت بارها و بارها در طو  این مدنر که شت
 گذاشته بودم، برای شجابهش، مقرفهش... 

 

 دایته 
ٔ
ختاطرم التمتا  برادرهتایش را  اش بتهروزی کته در ختانته

 کرد... 

 

 ۴۰۵#پارت_ 
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افهش   تتتجابانه از سری ت تتتتاد و شت ت تتتا ایست ت ت تتتتط روست یا روزی که وست
 های چرم قرمز و بنددار... دفاع کرد... با آن بوت

 

تتتتر اکا  دور ما زمع   ت ت ت تتتد  بود. بی ت ت ت ت تتتو بازهو پرت شت ت ت ت حواست
 درمانی بود. شد  بودند، فو ولی هو درد ن  

  

تتتتور دادم کاک را برش   ت تتتدا زدم و دست ت یر از خدمتکارها را صت
ا ات کسی هو گوش ندادم.   بزند. به ابتر

 

 شان را فوت کنو. هم نو ماند  بود کاک مسخر 

 

تتته زودتر ی  – ت تتتازی، وگرنت ت ایت تتتا   ت مت تو  تتتت   تتتدیو  بلا گفت ت اومت
 وری... این

 

 شد و هنوز حرف زدن را بلد نبود. کما  بود، ش سالش ی
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 های آیلار بُرند  شد. اخو

 ام که صاحب داشته باشو؟زم نی مگه من گونی سیب –

 

تتی کته نوک زبتاکش آمتد را حس کردم، امتا   ت تت ت ت ت ت ت چنتد ثتاناته فحسیت
 نامحسو  نفس بماقر ک اد. 

 

های ق ند و باریکش، با آن  پا روی پا انداخ . با انگ  
درخ اد دام ش  ای یناخنی که روی شسهش یک ما  نقر  

 را با ناز مرتب کرد. 

 

 حرف بلا حقه؟ خالی قبولش دارید دیگه؟ –

 

 کما  بادی به غ لب انداخ . 

ته.  – ؟! حرفش حج   پس چی

 

... شما آقای؟؟ –  خوب شد گفنر
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 کما ...  –
 

 

تتتاز، حنر از   – تتتای ایت تتتای آقت تتته منو گفتتتت  از رفاقت  بت
ح
تتا ت تتاقت ت اتفت
تتایه  شتتتون... نه! نه! وایس دق    شتتتون دور شتتتو. همهست

مممو...   یادم بااد... ا 

 

تتتت  ادای یک احم  زی ا را دری تتتان  آورد... اما از همه داشت ت شت
تر بود.  ی  تت 

 

 کردند.  ملزها با دهان باز تماشایش یداد و کا  شان یبازی 

 

 شون... گف  رفاقای ایاز تو کله –

 تکان داد. دسنر به بلام  وح   تکان

 

 نه! ولش کناد خالی حرفش زش  بود.  –
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 دختر بدز س طقمه را انداخ  و کما  قاپادش. 

 مون پ کله... گف  تو کله –

 

 بچه
ٔ
 ها به آسمان رف .  صدای قهقهه

 

تتتتو را کو کند.   تتتیست تتتدای ست تتتار  کرد که صت آریو به خدمتکار اشت
 اراذ  سرگری را بو ک اد  بودند. 

 

 ۴۰۶#پارت_ 

 

 آرزو بود که با ذوق از آیلار پرساد: 

 دیگه زمقه یه تور ی –
ٔ
 بریو دیلمان. شما نمااید؟هفته

 

تتته  چرا این اطراف رو نمی – ت ت تت ت ت ت ت ت خواد  دلو ی گردیتتد؟ همی ت
 زنگی رو بب نو، اما کسی نیس . 
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 اطراف هم نجا؟ –

  
ٔ
تتانه ت تتتهش روی شت تتتتاد  بود، دست تتتندلی آرزو ایست دادیار کنار صت

 او...  

 

 دوس  داش  دورتر از دریاچه برود؟
ح
 آیلار واققا

 

کنو،  هتتای دوروبر نگتتا  ی آر . وقنر از دریتتاچتته بتته کو   –
 دوس  دارم برم... ولی شکوفه و مهربان باهام نماان. 

 

تتتتت . چون   – ت ت ت ت ت تتتای تورمون زالب نیست تت ت ت ت ت ت اینجاها برای ابضت
 ندار . بی تتتر ی همه

ی
، براشتون تازکی ی ریو  زاش رو گ تتیر

 خوایو بریو دیلمان... شهرای دیگه. این هفته ی
 

 

م، بقد شاید باام باهاتون.  –  کوهنوردی بگت 
ٔ
 وساله

 

 من آشنا دارم برای خریدک ون...  –
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تتتتتش آمتتد  بود،   ت ت ت ت ت تتتد  کتتامتتی از رفتتتارش ی آرزو از او خوشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 فهماد. 

 

ی   بتی  تتتت تش  ت تت ت ت ت ت ت آیتلار... گ ت بترای  ات کتوهتنتوردی  ی تتجتهتت  تتتد  ت ت ختریت
. ها و رند مارک ی  ها... این یک طرف! تنها با او به کو  رفیر

 

 برم . من ی –
 ممنونو، آقای ایاز!  –

 

 کما  نی ش باز شد. 

 ری؟این یقنی با ایاز نمی –

 

تتلتتا  یکمتتا  ن   ت تت ت ت ت ت ت ف مثتتی شت متتان  پتتایاتتد کتته سر از رابطتته سری
 دربااورد. 
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تتتتو. آیلار پیش تتتنر را از خدمتکار  کاک را آوردند، برنداشت دست
تتتار  گرفت  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  اشت تت ت ت ت ت ت تتتتر انگ ت تت ت ت ت ت ت اش تتاب  . آویز کوچتک انگ ت

 خورد. ی

 

 زم  باشه، آقا کما . من دوس  داشتو دسته –

 کما  آهانی گف  و ابرو بالا انداخ . 

 

 منو ماام. بریو ایاز؟ –
 تا چی پیش بااد.  –

 

م.  باز را با خودم بت   دختر
ٔ
! هم نو ماند  بود این دله

ح
 حتما

 

ی برداشتو و صاف    تکانی به خودم دادم.  پاهایو را از روی مت 
 ک ستو. 

 

 کما ! گوشی  رو بردار برای همه شام سفارش بد .  –
 هان؟! باشه...  –
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 آیلار بلند شد.  

 دیروقته. من باید برگردم خونه.  –

 

 رسونم . من ی –
 

 

 ۴۰۷#پارت_ 

 

ی بالاخر  به حرف آمد.   مبی 

 

 دادیو. تاز  داشهاو شام سفارش ی –
 من خوردم.  –

 

 کما  هو روی پا زس  و با نیش باز پرساد. 

 ی –
ی
؟اینجا زندکی  کنی
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 زواب دادم!  –
ً
 من به این سؤال  ق لا

 

 

این را کتته گفتت ، رویش را از کمتتا  برگردانتد. بتتا آرزو و بقاته  
 م لو  خداحافطیی شد. 

 

تتتتت  دور کمر  کما  کو ت ت ت ت ت تتتباد، دست تت ت ت ت ت ت محلی را که دید نقد را چست
تتتتلو  انتخاب منوی   ت ت ت ت ت تتتت  دیگر م ت ت ت ت ت ت تتتتما انداخ  و با دست ت ت ت ت ت ست

 شامش شد. 

 

ی را که زدم تتتی  تتتد     دزدگت  ماشت تتتپاکر دوبار  بلند شت تتتدای است صت
 بود. 

 

وع شد .  –  بودی. تاز  ز ن براشون سری
 زوریه. زال و نبود. فقط کنجکاو بودم بب نو چه –
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سرش وارد حااط شتتتدم. خانه  به خانه که رستتتاندمش پ تتت 
 خواب. 

ح
 ساک  بود و مهربان حتما

 

تتایتتتد بتتتاهو حرف ی  تتتمامو را گرفتتتته بودم، بت تت ت ت ت ت ت زدیو. ولی  تصت
ی که گفتو انتخابو نبود.  ی  چت 

 

 خوام ، آیلار... من ی –

 

تتتاد. با مکث برگ تتت  ستتتم  من. دن ا  آثار شتتتوچی در   ایست
 صورتو گ  . بااحتااط ل خند زد. 

 

 چون گازت گرفتو به این نهاجه رسادی؟ –
 من کو زن ندیدم.  –

 

 چنان چ و درش  کرد که... 

ی شما مردا تکراریه.  –  چقدر این پز بی 
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 خواستو زدی باشد.  او استاد بحث بود و من الان فقط ی

 

تتتهش ناارم. من بگو   – ی رو بخوام و به دست ی تتتد  من چت  ک ت
 ...  ما  من، یقنی ما  من... و تو ما  منی

 

 انگ   تهدیدش را تا چ مو بالا آورد. 

  . با من درس  حرف بزن. ما  تو طویله –

 

تتته ت ت بت تتتد  زتتوش ختتون  ت ت بتتود  آمت آیتتلاری  تتتان  ت ت هتتمت ایتتن  تتته  اش...  ت ت کت
 شناختو. ی

 

 تر باشو.  تر و صدالبته نزدیککمی خو شدم تا به او مسلط

 

ی الان کتته حرف   –  همی 
ً
تو بتتا همتته برام فرق داری... مثلا

تتتتت  نمی ت ت ت ت ت تتتته  ر ... ه چتو گوشت ت تت ت ت ت ت ت وقت  انقتدر دلو نخواست
تتتار بدم که نفستتتتش بند بااد...   چنان گردن یه زن رو ف ت
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متوقتع هتو ی تتته  هتمتون  ت ت تتتت  کت ت تتمت ت ت تت ت ت ت ت ت بتبتوست ی  هتمتچتی  ختوام 
 درازی یادت بر ... زبون

 

 ۴۰۸#پارت_ 

 

تتتو ت ت ت ون  هایش... حنر ذر چ ت تتتتش را بت  ت ت ای نلرزید. کلافه نفست
 داد. 

؟تمومش نمی –  کنی

 

 من تصمامو رو گرفتو.  –
 

تتتو  کلافه از نزدیر  ت تتتت  کرد و همانطور سرزک ت اش به من پ ت
 کرد. ی

 

. نه اینکه  ست خدای من، ایاز! این یه تصتماو دوطرفه  –

تتتقافتتته! من تو رو انتختتتاب کردم کتتته زنو   تت ت ت ت ت ت   ت
ی
باتتتای بر

 ... بسیی 
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داد. غلط  آورد تاب یدستهش را همانطور که ادای مرا دری
 ا افه!! 

؟ –  مگه تو مخالقی

 

تتتت  و   ت ت تتتم  من برداشت ت ت ت ت پای پله تند چرخاد. یک قدم بلند ست
 برایو گردن ک اد. 

 

؟ اینکه ما  توام؟ در این که شتتر نیستت .   – مخالک چی
تتتتگاری کردی؟ چرا   ت ت ت ت ؟ خواست  الان تو چی گفنر

ح
ولی واققا

 من ک  ادم؟ خواستنی که تو گفنر هزار تا مقنی دار . 

 

 خوام یقنی خواستگاری... ی –
 

 پوزخند زد. 

 

 خوام برم با پدرت حرف بزنو. ی –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1515  

 تر از آنو که با حرف منصرفو کند. بالاخر  فهماد زدی

 

 سوم ک س ؛ گ ج، شوکه... 
ٔ
 روی پله

 نمی –
ً
تتتلا ت تتته  من اصت ت تتتهرمون ن اشت ت تتت که اهی شت ت خوام با کسیت

 ازدواج کنو. ما باهو فرق داریو. 

 

 توناو داشته باشاو. همه آدماو. چه فر ر ی –
 

 

 نه! این فکر توئه. من ترکمنو، تو گال ...  –

 خون  برای رد کردن من بود. 
ٔ
 از حرص خندیدم. بهانه

 

 دار نیس . نخند! این خند  –
 یه دلای دیگه بد .  –

 

 خسته و آرام برایو تو  ح داد: 
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ک ه، تهش یه ما ،  طو  ی  این حا  تو فقط دو هفته  –
تتته یادت ی ت ت ت تتتو یر مثی با ر  ر . منو یبقد این هوست ت ت ت شت

. زن ی  هانی که اومدن تو زندگا  و رفیر

 

 دربرابر نه بلند من همانطور خوکسرد ک س . 

تتتدن و  من   – ت تتت  شت ت تجربه دارم باور کن. برادرام انقدر باشت
 فارغ که شمارش از دستو دررف . 

 

ام کنتتد. دمتتای هوا هرلحظته  بزمش را ززم کرد  بود دیوانته 
 رف . بی تر بالا ی

 من و با اونا مقایسه نکن!  –

 

 م نر از موهایش را در دس  گرف  و کمی ک اد. 

–  .  ایاز... اذیتو کنی

 

 ۴۰۹#پارت_ 
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تتتد ، او الان باید از  خودم هو درک نمی کردم چرا ناراح  شت
 رقصاد. خوشحالی ی

 

 و ن  
ی  پناهش مرا به خودم آورد. صدای غمگی 

 رم... دونی که یرم... یمن ی –

 

  ... تتتتا، مهربان... بدون او... و از همه مهمتر ت ت ت ت ت اینجا، این روست
 آیند  بدون او... 

 

 م... ب نی رفتهانه ادامه بدی یه صبح ی –

 کرد تلخ باشو. وادارم ی

 زانی رو نداری.  –

 

ین.   ل خند غمگ نی روی لبش ک س ، ولی آرام و شت 
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تتتایش   – ی قاد آست تتتته برای زیر بار زور نرفیر تتت که توکست کسیت
ی کتتته براش کتتتاری   تتا رفیر تتابتتتاش رو بزنتتته، از اینجت  بت

ٔ
تته خونت
 ندار . 

 

 تهدیدش... تا ملزم یخ زد. 

 کمی زلو رفتو، پ امان ایستادم... 

 

سد و پرواز کند. مثی کبوتر وحسیی   ای که ممکن بود بتر

 

 کاری  ندارم...   –

ینگا  منتظرش ی  س . گف  منتظر اطم نان بی تر

 

 تو هو هس .  –
ٔ
 به زان مهربان! تا ابد اینجا خونه

 

    قطر  
ی
 چ تتتمش چکاد... او هو از آوارکی

ٔ
اشتتتر که از گوشتته

 ترساد. دوبار  ی
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 ترساندمش. مثی یک نوزوان رفتار کرد  بودم. ن اید ی

 

 اما نتواکستو حسو را نگویو. 

تتتتب زتتای تو خودم رو از آب نجتتات   – تت ت ت ت ت ت من... انگتتار دی ت
 دادم. 

 

 لبش ک س . 
ٔ
 ل خند کوچر گوشه

 و نجات ندادی... خوشحالو قبولش کردی. تو من –

 

 اشکش را تند پاک کرد، که یقنی از او  نبود . ل خند زدم. 

. قورباغهرا  ی –
ی
 دن. نجات نمی ها رو کی

 

 تکان داد. انگ هش را بالا آورد و تکان

تتتونه هتا دنتدون نتدارنقورباغه  – تت ت ت ت ت ت تتتتتب یته نگتا  بته شت ت ت ت ت ت ت  . شت
 فهمی. بندازی ی
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تتانه  ت ت تتتکمو  شت ت تتتتب... دختر آبچکان و گری که روی شت ام... دی ت
 خواستو. ک سته بود... دوبار  آن نزدیر را ی

 

 رفتو. تا خرابکاری دیگری نکرد  بودم باید ی 

 

تتتدٔ  درونو مقنی امتتانی کتته بتته دختر  گرفتته این ایتتاز از آب ت تت ت ت ت ت ت شت
تری برای چلانتتدن  کرد. هرلحظتته فکر تتتاز  دادم را درک نمی
ین فلفلی  اش داش . دلت  شت 

 

 سلام دوستای گلو. 

زم   دونو. متأسفانه دسته دو پارت از این هفته موند ، ی
ان ی  بقد زت 

ٔ
 کنو. آنفولانزا گرفتاو. با پارتای هفته

 ️    ️    مواظب خودتون باشاد 

 

 ۴۱۰#پارت_ 

 

 آیلار
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 بقد از رفت ش مستأصی روی پله ک ستو. 

 

تتایند را   تتا  دستتتتما  خوشت کی را داشتتتتو که پادشت ی احستتتا  کنت 
تتتانه  ت تتتد؛ همانقدر مجبور، همانقدر  روی شت ت تتتته باشت ت اش گذاشت

 پنا ... ن  

 

تتتتگاری ن   ت ت ت تتتدم  از اینکه برای خواست ت ت ت تتتحا  ک ت ت ت ت سروتهش خوشت
 تقجب کرد  بود؟ 

 

 کرد؟مرا چه فرض ی

آقتتا مثتتی خریتتداری رفتتتار کرد  بود کتته بتته بتتازار برود، ز س  
تتتتت  بپاچاتد بتا خودم   ت ت ت ت ت ی خوب است مرغون  بب ند، بگوید همی 

 برم. ی

 

کرد کته  هتای مختتارختان چنتان در او ظهور ییقنی گتاهی ژن
 احتااچ  نبود دید  باشمش. 
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یک ارباب که همه باید در برابرش یستتتلاو و مط ع باشتتند و  
 حالا یک دختر چ مش را گرفته بود. 

 

پردٔ  توری اتتتاق مهربتتان تکتتان خورد. دقتتایقر بتته در اتتتاقش  
ی از او ک د...   نگا  کردم، خت 

 

تتتدای پنکه از داخی ی ت ت ت   پنجرٔ  اتاقش باز بود و صت
ح
آمد. حتما

 درآورد  بود. پنکه چرخاد  و پرد  را به حرک  

 

 خواند. زانی در آن نزدیر بل لی روی شاخه ی

 

تتتدای دوستتتت   تتتتنی مهمان کوچک  در آن لحظه حنر صت داشت
تتانتتته غمو را بم    درختتت  کرد. در خودم زمع  تر یآزاد خت
 شدم.... 

 

 چرا؟
ح
 چرا؟ واققا
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 ایاز بقد از آن اتفاق دی ب بوض شد. 
ً
 اصلا

 

تتتهش روی   تت ت ت ت ت ت تتتابت  دیروق  وقنر برای فرار از دست تت ت ت ت ت ت در آن ست
 تما  بدنستتینه 

ٔ
تواکستتتو  هایمان ی اش ک تتستتتو، در لحظه

تتتو ت ت ت  داخی چ ت
ی
تتتافتر ت ت ت هایش را در  تل ت  کردن حالهش، آن شت

 نور ما  بب نو... 

 

 به نگا  مردانه 
ح
تتتته بودم. به والله که  حتما ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت اش خوش ک ت
 القملو ناخودآگا  بود. بکس

 

تتتتک ی ت  من احم  چرا باید ریست
ً
تتتلا ت ت تتتتمش  اصت ت کردم که به چ ت

تتته تتایو و ذه ش را درگت  کنو، آنهو وقنر بت ت تتانتتته  بات زز این خت
ی نداشتو.   زانی برای رفیر

 

؟    چرا از این رو به آن رو شد؟ برای یک برخورد اتفا ر
ً
اصلا

؟ ی  فقط همی 
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تتادٔ  از روی تر  و مای برای فرار من؟    ت تتتنر ست برای یک ک ت
 او که باتجربه بود... 

 

 با زن
ح
 آور بود... های زیادی... حنر فکرش برایو تهوعحتما

 

 شد؟حالا تکلافو چه ی

 

 ۴۱۱#پارت_ 

 

 مردک بداخلاق برایو شوآ شد  بود. 

 

هرچقدر خودش سریتتتتع تصتتماو گرفته و ماو مالک هش را بر  
تتتت  من هو همتانقتدر زود بتا   تت ت ت ت ت ت سر من گرفتته بود انتظتار داشت

 اش کنار باایو. خواسته

 

 همی ه... تپاد، مثی دستو را روی قل و گذاشتو؛ بادی ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1525  

 نفسو را آسود  از سینه رها کردم. 

 خب! حالا م خک بود تصمامو چیس . 

 

 ایاز  
ٔ
تتتماو  باقلانه ت ت ت ت ت  تصت

تتتتش خام  مردانه یا حنر ت ت ت ت برای یک ک ت
 کردم... خودم را یسلاو دستورهایش نمی

 

 بلند شدم که به اتاقو بروم. 

 اختاار صدایو را بو کردم و ادایش را درآوردم. ن  

 

 خوام  آیلار... من ی –

 

 مردک تازر انگار یک گونی برنج را خواسته باشد. 

 تقظاو کردم. های دامنو را گرفتو و ناول ه

 

تتتمتا امر   – تت ت ت ت ت ت تونو. شت ی تتتو بتتالاجنتاب قنتتدیتی! بنتتد  کنت  تت ت ت ت ت ت چ ت
 بفرمایاد. 
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تتتار و ن   ت  از ت
تتتاب،  تلچی تتتخر اربت تت ت ت ت ت ت تتتان تمست ت مات از  تتت حنر  تت ت ت ت ت ت کسیت

 آزاردهند  بود. 

 

تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت ون  ام سردرگو بود کتته از ماتتان لتتبآهی در ست هتتایو بت 
 خزید. 

 

ت را پنا  ک دی و حالا...   آتا! آتا! دختر

ی درخ اد... لحظه ی  آسمان چت 
ٔ
 ای در گوشه

 

 روی تپتتته بتتته    فتتتانو  
ٔ
تتانتتته تتا... چنتتتدین فتتتانو  از خت آرزوهت

 رف ... آسمان بالا ی

 

همه را  را رفته  کردند... این تا کنارشان بودم فقط وراچ  ی
 بودم برای ه چ. 

 

 ام آمد. صدای پاامک روی گوشی 
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 م رو س و کن.«»سلام. من آرزو هستو. شمار 

 

 روشن ام ب زنی به
ٔ
 نام آرزو بود. تنها نقطه

 

ی بته اکات   ی  تتتنر بریزم و بتا رفیر تت ت ت ت ت ت تتتتو بتا او طرح دوست تت ت ت ت ت ت تواکست
 اش از این روزهای تکراری فرار کنو. گردشگری

 

تتتو یتک گرو    تت ت ت ت ت ت تتتن کردم... بضت تت ت ت ت ت ت در رختخواب نت  را کته روشت
 شد  بودم؛ گرو  اراذ . 

 

کدام از  ها... ایاز داخی ه چ چند بکس از فرستتادن فانو  
 ها نبود... بکس

 

ولی یک ستتلقی از کما  و بقاه، وقنر که من آنجا بودم، ایاز  
 در کنارم... 

 

 های شناور در فضا... دوبار  برگ تو روی تصویر فانو 
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 یک فایی صونر برایو رساد، از... 

ی کارش...   بکس روی پروفایی... بلا پ   مت 

 

 
ی
 ام برخورد کردم. همانجا که با مأمور تل ت  مست  زندکی

 

 

تتتنی یک دیناما  در   ت ت ت ت ت تتتدن فایی... انگار چاشت ت ت ت ت ت دایرٔ  دانلود شت
 برابر صورتو به انتها برسد. 

 

وع به پخش   تا دانلود شتتود زانو به ل و رستتاد. و بالاخر  سری
 کرد. 

 

 آمد... ملودی آشنا بود... صدای آهند زدن با دهان ی

 

وع به خواندن کرد...   و بقد صدانی بو و زذاب سری
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تتتکوفه   ت ت ت ت ت  قدیمی بود، همانکه شت
ٔ
تتتقانه ت ت ت ت ت یک آهند محلی باشت

کش ی خواند تا برقصد، ولی این بار صدای  گاهی برای دختر
 خواند. ای آن را با سوز یمردانه

 

تتتاک  بود،   ت ت ت ت یک آهند و این همه غو؟ قطع کردم. خانه ست
 شد... اما هنوز صدای خواندن بلا در آن پ واک ی

 

تتتباه مرثاه  ت تتاید در ابتدا شت ت ت تتتدانی که شت ت تتت   صت ت ای برای یک ب ت
 ش ادم. بود، اما من فقط آهند تولد یک ناامادی را ی

 

 بلا از من نااماد شد  بود. 

 

تتتور کنو چه کارهانی از آدی با آن حجو از   ت ت ت ت ت تتتت  کردم تصت ت ت ت ت ست
بتری هتوش  و  تتته  ت ت تتتد  کت تنت ت ت بنت را  نتفتس  تتتورش  تت ت ت ت ت ت تصت تتتد... حتنر  ت ت آیت

 آورد... ی
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 ه، ربنا
َ
ی  ک

َ
 ربنای نر تومان گ

صه آخر مر  کوشه، ربنا
ُ
 نر غ

 

وَسنر کورد آق
َ
 زانه، ربنادیی د

، ربنا  دستان 
ی نر
َ
 حنا بَنا

 

 آی روساا ربنازان، برگرد باا، ربنا

 

ی ک اد  ی  شه، ربنانربنا دامن  روی زمی 

 تو آخرش من
ٔ
 ک ه، ربناو یغصه

 

، ربنابه کورد آق  زان د  بسنر

، ربنا   روی دستات حنا گذاشنر

 

 ای روساا ، ربنا زان برگرد باا، ربنا....(
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تتتتو. مازراهای بقد همه به  تت ت ت ت ت ت تتتوم رو کامی نذاشت تت ت ت ت ت ت هو  پارت ست
 ذارم مربوطن و باهو ی

       خالی رفاقادا. 

 

ی و حفظ شدن.   شقرهای ربنا سینه به سینه گ یر

کردن، دامتتدار بودن و  ش برای ختتان کتتار یربنتتا و ختتانواد  
 توی کو ... 

زا بود ، کورد آق زا  زمتتان مت  تتت یر از یتتاران مت  تت ت ت ت ت ت زتتان کته پسرت
 دن که در امان باشه. بود  رو به خانوادٔ  ربنا ی

تتتد    تت ت ت ت ت ت  بتاهو بزرگ شت
ی
تتتتت  کته از بچر ت ت ت ت ت تتتبمه داشت تت ت ت ت ت ت ربنتا یته پسرت
تتتد ی تتته تا بچه باهو رشت تتت   بودن... این ست تتتها باشت ی و پسرت کیی

 شن. ربنا ی

تتت  کورد آقها که بزرگ یبچه تتتن ربنا باشت تتته و  زان یشت شت
 همسرش... 

 ربنا باش  سرگردون ربنا ی
ٔ
شه و آوارٔ  شهر و  اما پسربمه

 کو . این شقرهای باشقانه ما  اونن برای ربنا.. 
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شتتته. ربنا ولی تفند به  دن و ک تتتته یشتتتوهر ربنا رو لو ی
گت   و انتقام شتتوهرش رو از کستتانی که لو دادکش  دستت  ی

 گت  . ی

 

 تر . من کتابش رو خوندم. داستاکش مفصی

 

 ۴۱۲#پارت_ 

 

تتتبح د   و هوای خنک و ن  شتتتتب پرمازرا با یک صت
ی ایاز    انگت 

وع شد.   سری

 

تتت زنتتد ختتانتته را ی تت ت ت ت ت ت تتتوا  آقتتا  آیفون بتته  زد. کسیت تت ت ت ت ت ت لطک وست
 تصویری شد  بود. 

 

 پسر زوانی زلوی در گف : 

 ادارٔ  آب.  –

 در را باز کردم. 
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تتتان بریزد، کار هر روز  مهربان رفته بود غذای مرغ ها را برای ت
 ص حش. 

 

تتتد چادر   ت ت ست  داخی حااط نتر
ٔ
دار  گی برای اینکه از دیدن غری ه

تتتدانی   ت ت ت تتت ادن صت ت ت ت ون بروم، اما با شت دم دری را سر کردم که بت 
که آشتتتنا و پرتفریتتتتح استتتمو را برد چادر روی سرم لرزید، سر  

 ام افتاد. خورد و روی شانه

 

 آهای آیلار! استق ا  برادرات نماای؟ –

 ایلمد! خودش بود... 

 

تتتت ... رد   تتتامن رفت تت ت ت ت ت ت تتتاق ک ت ت اتت تتته پنجرٔ   ت بت تتتاهو  ت نگت تتا   ت تتتاخودآگت ت نت
 شدم... بقد چه؟ ی

 

تتتباه یک زندان بود  خانه حالا به قابی نفوذ بودن شت زای غت 
 با دیوارهانی مجهز. 
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 صدای بلند اکتای ه داردهند  بود. 

ون، آیلار! ی – . باا بت   دوناو اینجانی

 

 پایو سس  شد. 

 برای چه؟ باز هو باید فرار ی
ً
 کردم؟ اما به کجا؟ اصلا

 

تتتتو، کتاری هو نکرد  بودم کته   تت ت ت ت ت ت من دیگر ربطی بته آنهتا نتداشت
سو و فرار کنو.  به  خاطرش بخواهو بتر

 

 .  پس بالاخر  وقهش رساد  بود، وق  رودررونی

 

تتتداختو، از   انت تتتادر را زدم. روسری خودم را روی سر  تتتد چت قات
ی خند   دار بود. محرمو رو گرفیر

 

تتتتد ت رنت تتتورت  تت ت ت ت ت ت صت تتته  ت ت بت تتته  ت ت آینت تتتد  درون  ت ت من  پریت تتتا  کردم.  ت ت نگت ام 
 ترسادم. دیگر زور ش ادنی در کار نبود. نمی
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 هانی بدون لرزش رفتو و روی ایوان ایستادم. با قدم

 

 ایلمد با تحقت  پوزخند زد. 

 ترسه! نتر  آیو! آدم از همخوکش نمی –

 

 خفه شو، ایلمد!  –
 

 ای که نوک زبانو بود را اکتای بگوید. انتظار نداشتو زمله

 

 فقط ایلمد و اکتای؟! 

تتاتتد اغور بتته – ت تت ت ت ت ت ت ، برادرا. فکر نکنو اومتتد  بتتاشت بهو سر  خت 
 بزناد. 

 

 ۴۱۳#پارت_ 
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 تر شد. م   اکتای م  

 باهات حرف داریو.  –

 

 کند. داکستو ایلمد را دیوانه یی ل خندم را حفظ کردم،

 

 بی تر بودید برای دن ا  کردنو. بقاه –
ً
 تون کو؟! ق لا

 

تتتت  تتتخند ایلمد ی به اکتای دست تتتتاد  بود و نی ت گف   کمر ایست
 اند. برای ص حانه ناامد 

 

؟ بته همته گفتاتد خواهر دومتون  اومتدیتد نی   – ام برای چی
 شه. هو مرد ، مَرد حرفش دو تا نمی

 

ا خوب ی –  رسه... خت 
 

 دلگت  سمهش براق شدم. 
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 تو روی خودم د  بار گفتاد.  –
 نمای یه شهر نکردی. اینکه ما رو انگ  نه –

 

 چطور پادام کردید؟ –
 

 

طقمه را بخواهد،  ایلمد انگار زایزٔ  بو ک تادن و پادا کردن  
 بادی به گلو انداخ . 

 

زن  یتته ن   – ، آیلار! از اینجتتا بتته اون پت  تتتنر تت ت ت ت ت ت احتاتتاط داشت
ش  هتانی کته بته خونه زنتد زدی. من هر متا  پری ت  زنتد

 شه رو گرفتو. زد  ی

 

ی!  –  چه برادر پاگت 
 

 حوصله از ش ادن بحث ما رف  سر اصی مطلب. اکتای ن  
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 کنه. آتا حالش بد . دار  وصی  ی –

 

تتتت  باور کنو ت تتتادم یا دلو نخواست ت ت تتتدایو ن  ترست ت ت اختاار بالا  ، صت
 رف . 

! دروغ ی –
ی
 کی

 

تتت اتدن حرفو اخو تت ت ت ت ت ت تتتد، بتا آن  بتا شت ت تت ت ت ت ت ت تتنتاکتر شت ت تت ت ت ت ت ت هتای اکتتای ترست
 ابروهای بلند و تت  . 

 

تونی بقتتتد از اینکتتته مرد باتتتای سر  ریو، تو هو یمتتتا ی –
ی.  ش حلالا  بگت   قت 

 

! انتته آتتتا مریض بود، برازن   – ن  بهو  زبونتت  رو گتتاز بگت 
 گف . ی
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بتتازوی ایلمتتد را گرفتت  کتته برونتتد. حتتالا من بودم کتته دن تتا   
 گ تو. زواب ی

 

ی مثتتتی من  – تتته گفتتتت  دختر تتتار دار ؟ اون کت تتا من چاکت ت و  بت
 خواد. نمی

 

 اکتای بازوی برادر را آزاد کرد. 

 مادرت رو بد . ی –
ٔ
 خواد مهریه

 

 مادرم؟ 

ی ترستادٔ  مهربان همرا  شتتد با   افتادن ست د  صتتدای لالا گفیر
ی برگ   سمهش. مرغتخو . نگاهو تت  ی  ها به زمی 

 

 ۴۱۴#پارت_ 

 

 دیوار ایستاد  و سند شد  بود. 
ٔ
 همان گوشه
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تتتتو  پله ت تتتادن دست ت ی دویدم، اما به محض رست ها را دوتایر پایی 
 را گرف  و پ هش پنهانو کرد. 

 

 لاکو داوا نه!  –

 گف  دختر را دبوا نکناد. ی

 

تتتاید، کمی  ت ت ت ت ت تتتاید، شت ت ت ت ت ت تتتت  زن باچار  کلافه و شت ت ت ت ت  اکتای از وح ت
 زد  شد. خجال 

 

 بهش بگو کاری  نداریو.  –

 

تتتتو. بته  تت ت ت ت ت ت تتتت  بته پهلوی مهربتان گتذاشت تت ت ت ت ت ت تتت ح،  دست تت ت ت ت ت ت دن تا  تو ت
 امادوار سم  من چرخاد. 

 

 زناو... دبوا نه! حرف ی –

 هایو را دن ا  کرد. نگا  لرزاکش حرک  لب
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 رهایو نکرد، آرام لب زد: 

 ایا بوگو...  –

 

 کردم؟ آنهو زلوی چ و برادرهایو. چطور ایاز را خت  ی

 برادر... دبوا نه...  –

 

 هایش چه چرخاد... دانو داخی چ ونمی

تتتنر  ولی تر  را دیدم، آنهو به ت ت ت ت محض اینکه فهماد برای آشت
 اند. آمد 

 

هایش انحنای غمگ نی برداش  و بقد مهربان  ای لبلحظه
 دلو تقارف ان کرد بالا... ساد 

 

ی ریخته  مرغ به تخو هانی که شتتتکستتتته و ک تتتکستتتته روی زمی 
 ... بودند نگا  هو نکرد 
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تتتد  بوی گندش   تت ت ت ت ت ت تتتان زاری بود و ظهرک ت تت ت ت ت ت ت مای  که از زیرشت
 داش . حااط را بری

 

! آبرا...  – ! چانی  چانی

تتتت  به ماان موهای پرکلا ی  ت ت ت ت ت تتتتن  دست ت ت ت ت ت اش  اکتای مردد و بصت
 ک اد. سم  من برگ  . 

 

 بهش بگو خوردیو، آیلار!  –

 ساک  شد. 
ح
 مهربان گذاشتو. فورا

ٔ
 دس  روی شانه

 

 برو بالا... هاچی نیس .  –

هایش ستون را  لب برچاد، اما رف ... تا بالای پله. انگ  
 گرف  و دورتر ک د. 

 

 ک د  خونه باشاو. ل اسات رو زمع کن، غروب برو  –

 

 گردم. بفروشاد، پولش رو بریزید به کارتو. من برنمی –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1543  

 

 

 متادرت رو بهت   بب  تت . یگته بتایتد  آتتا ی –
ٔ
خواد مهریته

 بد  تا بدهکار مادرت ن اشه. 

 

تتتاف   – ت تت ت ت ت ت ت تتتابش بتا متادرم صت ت تت ت ت ت ت ت بهش بگو خاتالت  تخت . حست
 صافه! 

 

 

تتتاف خاطر امانتداری از من با  تر از آنکه آن دناا بتواند بهصت
 هایش نگا  کند. افتخار به چ و

 

 ۴۱۵#پارت_ 

 

تتتان پادا بود آتا آتقدر   ت ت ت ت ت تتتان ندارد که  نگفته از اضارشت ت ت ت ت ت باورشت
ی مرا از اموالش دسه ان بسپارد.   دند ناچت 
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الان آتا هستت  و فردا نیستت ، وقنر ن اشته هاچی به    –
تتته! ه چ مهریتته نمی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهمی! یرست تت ت ت ت ت ت فهمی؟!  ای، ه چ ست
؟ی  خوای بدون پو  چاکار کنی

 

ت  برادرام! تا حالا چاکار کردم؟ –  حاشا به غت 
 

 

 داد. اکتای حالا باقلانه ه دار ی

 پو  لازم نداری؟ی –
ی
 تونی بر

 

 اطراف و خانه را ک ان دادم. 

م نمی – ی از تهمت  اینجتتا رو بب  اتتد! خودتون سری هتانی  کنی 
 که بهو زدید؟

 

 ام. گناهیناامد  بودند برای دیدن ن  

 ایلمد تهدید کرد. 
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تتتندی نیستتتت . انه  یه ورق – تتا، ه چ ست ت پار  با چهار تا امضت
 ناای حنر کاغذ  هو نیس ... 

 

 . صدای اکتای بلند بود، دق   به ترسناکی گذشته

تتتو! نمی – ت ت ت ت ت تتتو ایلمد! خفه شت ت ت ت ت ت ب نی کارمون گت  کرد   خفه شت
 بهش؟

 

اراد  از دیدن خ و داخی چ ماکش  سم  من برگ  . ن  
 یک قدم به بقب برداشتو. 

 

تتگتا  خراب – ت تت ت ت ت ت ت ی آیلار! برای اون بتاشت ی  ببی  تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتد  م ت تت ت ت ت ت ت شت
ی  نقد داریو. آتا یبه د  تتتهم  رو نگت  ت گه تا ناای و ست

 د  بفروشامش. ر ای  نمی

 

تتا آنقتتتدرهتتتا هو حتتتالش بتتتد نبود. بتتتاری از روی قل و   پس آتت
 برداشته شد. 

مرد رانی شه.  –  باا پت 
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تتت کته مطاقش بودند،   تت ت ت ت ت ت ق تی از فرارم یتک آتتا بود و چهتار پسرت
مرد از دهان اکتای...   حالا... ش ادن لفظ پت 

 

–  !  ها؟ حرف پو  اومد وسط دهن  بسته شد، چابچ 

: ورنرید (  نچابچ 

 

ین دروغ  ی  پو ؟ انر  تتتدارم بزرگتر ت نت تتتاچ   ت احتات تتته آن  ت بت گفتو 
 
ی
تتتمار یزندکی ت ت ت ت ت تتته یام به شت ت ت ت ت ت گف  آنجا  آمد، اما... آتا همی ت

 ما  من اس . 

 

 اغو  باید بری
ٔ
تته ت ت ت ت ت تتتتو؟ ولی انر برگرداندنو نق ت ت ت ت ت تاج بود  گ ت

 چه؟

 

خوردم؟  چه دردش ی  آبرو، بهای؟ یک رسوای ن  چه نق ه 
تتتتو پدرم دیگر حنر یک ان اری هو به ی ت نامش نماند ،  داکست

 همه را بخ اد  بود به پسرها. 
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 ماام...  –

 

 ۴۱۶#پارت_ 

 

تتتتو و این تردید وقنر   ت ت تتتم  خانه رفتو. تردید داشت ت ت گفتو و ست
 به بالای پله رسادم و مهربان بازویو را گرف  بی تر شد. 

 

ام پنجرٔ  رو به حااط... فلاسوت...  داخی اتاقو.. کتابخانه  
 با فلاسوت خداحافطیی نکرد  بودم. 

...؟   خداحافطیی

 

تتی  ت تت ت ت ت ت ت تتتلامنتتد، آنقتتدر کتته بتته هرچتته  بقصیت تت ت ت ت ت ت هتتا در برابر ظتتالو یست
تتتان باتاینتد رانی  ت تت ت ت ت ت ت تتی نتارانی سرشت ت تت ت ت ت ت ت تتتاکر، بقصیت ت تت ت ت ت ت ت انتد و  انتد و شت

 زنگادم. ساک ... من اما برای ح  خودم ی
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دم در اتاقو، مهربان که ساک را در دس  من دید... ل خند  
تتتهآلودش یبلض ت بت تتتت   تتتانواد  گفت ت تتا خت ت ت بت تتتاکش  ت تتتنر  گمت تت ت ت ت ت ت ام آشت
 ام... کرد 

 

داد.  اش را نمی گردی و منط  ازتتاز  گفتت  بگو بریدلو ی 
ی نه...   رفتنو با خودم بود و برگ یر

 

تتتتش را برای دقاقه  ت ای آب  ای مأمنو کرد و بقد با پااله آغوشت
 ام. بدرقه

 

تتا  بتتته من فرار ی کرد... یتتتاد روزی افتتتتادم کتتته گلرآ را  از نگت
تواکستتتو غو وزودش  بدرقه کرد. با حا  خراب آن شتت و ی

 را حس کنو و امروز هو. 

 

ی بتته را   گردم روی زبتتانو نمیبری تتتی  تت ت ت ت ت ت چرخاتتد. بتتالاخر  متتاشت
 روشنانی را پ  

ٔ
 سرم به خاک بخ اد. افتاد و پااله
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تتتته در خانه را   تت ت ت ت ت ت ند و خست
 
ی دیدمش که ک تتتی  تت ت ت ت ت ت  بلی ماشت

ٔ
از آینه
 بس . 

 

تتتت  را نرفته بودیو که گوشی  تت ت ت ت ت ت تتتتت  دقاقه از مست ت ت ت ت ت ام  هنوز بیست
دار شد  بود از رفتنو.   زند خورد، و صدالبته که ایاز خت 

 

 داکس . از کجایش را فقط خودش ی

 

 خالی سرد و بصن  پرساد: 
 نه سلای نه بلار داخی گوشی

 ری؟کجا ی –

 

 با برادرامو...  –
 

 خوبه، الان دیگه خاالو راح  شد!  –
 

 

ی   آمد... و بقد کوبادن بلند در خانه. یصدای را  رفیر
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 فکر کردم قطع کرد ، ولی صدای بلند دستور دادکش آمد. 

 

ی کوفنر پااد  شتتو!   – هرزا از مستتت  هستتهاد از اون ماشتتی 
 ماام دن ال . 

 

 ۴۱۷#پارت_ 

 

 رم. بابام کارم دار . من ی –

ی از پ    آمد، خاابان. خط یصدای ماشی 

 

تتتدای ایاز  گوش ت ت تتت ادن نرمش و خواهش درون صت ت ت هایو از شت
 شوکه شدند. 

 

ی  – پتس  تتتت  گتفتتتو رو  ت بتهت هترچی  متن  آیتلار!  م بترگترد  .  گتت 

تتتای  بته ت تت ت ت ت ت ت ختاطر حرفتای من خودت رو گرفتتار اون داداشت
 بو ی  نکن. 
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ام  برادرانو هرچقدر با من غری ه، او ح  نداش  به خانواد  
نتمی تتا  ت ت ت امت تتتد،  ت ت ی کتنت بترای  تتوهتی  بترادر  هتردو  وقتنر  تتتتو  ت ت تت ت ت ت ت ت تتواکست

ی کرد  بودند، از آنها دفاع کنو. سردرآوردن گوش   تت 

 

تتتتد بری ی – ت ت ت ت ت گردم پیش  رم برای دیدن پدرم. کارم تموم شت
 مهربان. 

 

 از کجا مقلوم؟ ها؟ انه بری و نگه ...  –
 

 

 کلافه از نرم حرف زدن نانهان فریاد زد: 

ی الان! به  ی –  گو برگرد، همی 

 

 زوان  ک  اد. پرحرص دوبار  پرساد: 

 گردی؟برنمی –
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 نه!  –
 

 قطع کردم و گوشی را داخی کافو چپاندم. 

 

تتتتت ،   ت ت ت ت ت فقط زورگونی را بلتد بود! سرم داد زدن انر فتایتد  داشت
 همان موقع برادرهایو شوهرم داد  بودند. 

 

تتتان   ت ت ت  همه به فکر خودشت
ً
تتتلا ت ت ت ایاز هو به فکر خودش بود، اصت
 بودند، اکتای، برادرانو، همه... 

 

 برادر بزرگ از آینه نگاهو کرد و پرساد: 

 کی بود؟ –

 

 کارم. مادرش رو ترسوندید. صاحب –
 

 به پوزخند بلند ایلمد زوان  ندادم. 
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تتتفرم با ایاز و مهربان فکر   ت ت ت تتتتر به خاطرات ست ت ت ت ماان زاد  بی ت
ی زاد ... ی ، همی  ی مست   کردم، همی 

 

تتتت د مهربان  ت ت ت ت ت   ست
ٔ
تتتت حانه ت ت ت ت ت وک و صت ... فلاکس چای... پارک متر

 مان... نفر سه

 

تتتد   ت تت ت ت ت ت ت  مچتتالته شت
ی
کته انگتار  دلو نتتانهتان چنتتان زیر هجوم دلتنر

 ای از خودش را گو کرد ... تکه

 

تتتفرها خاطر  نمی تتتفران هستتتهند  ستتتازند، این آدمست ها و همست
 دهند. زانی شکی مسافرت یکه به زابه

 

ی بتته ختتانتته برای هاچکس بتته تتتیر تت ت ت ت ت ت انتتدازٔ  من ن  مقنی و  برگ ت
 مفهوم نبود. 

 

تتتنج دو تا   تت ت ت ت ت ت تتتتان بزیزی که زدید اومدید، اینجا باارست تت ت ت ت ت ت دوست
 شدٔ  نویسند  هس . رمان کامی
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تتتاد  مازرا  ی ت ت ت ت ت تتتنج رو بخوناد تا متوزه ب ت ت ت ت ت توناد او  باارست

 ️    دربارٔ  چاه

 

 سلام بزیزای دلو. 

ی آیلار بته زادگاهش احتااج بته تحق   و  پتارت  تتتیر تت ت ت ت ت ت های برگ ت
دقتتت  دارن کتتته بتونو ح  مطلتتتب رو ادا کنو. یقنی خودم  

       های اصال ون شدمباش  شهر و فرهند

        حواسو به بدهاام هس 

ان ی  کنو. به روی چ و. زت 

ی خوانند   ین دلخوشی نویستتند ، داشتتیر های خوبه که  بزرگتر

ی  ون رو دارم  ️    ️    من بهتر

 

 ۴۱۸#پارت_ 

 

 

 ایاز
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تتتکوفه! هم نجور وند – ت ت ت ت ت کنو از  بزنی پرت  ی  به خدا شت
ون!   خونه بت 

 

 هایش را با ک ادن بازو روی صورت پاک کرد. اشک 

 

تتت  گریتته   – تت ت ت ت ت ت ای آقتتا زتتان! من کجتتا ونتتد زنو؟ چهتتار قتتاشت
 ! ی  کردم... آخه این  ببی 

 

  مرغ انگار زنازٔ  بزیزی را ک انو بدهد، به تخو
ٔ
های شکسته

ی اشار  کرد.   روی زمی 

 

تتتته بر ! از دستتتت  اون زناکه فراری بود،   – به خدا نخواست
 لاکوی باچار ! 

 

تتتتگاری کرد حالا  ام را قبو  یباچار ؟ حقش بود. انر خواست
 او ابش این نبود. 
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تتتکوفه! من زند زدم بهش، تلفن رو   – ت ت ت ت تتتو، شت ت ت ت ت تتتاک  شت ت ت ت ت ست
 کنه چاکارش کنو؟قطع ی

 

 ناله کرد: 

ر   منو زنتتد زدم... منو زنتتد زدم... یتتک کلام گفت  ی  –
... انه دستتتو بهش برستته... گوشتت    ی  باباش. همی 

ٔ
خانه

تتتگون ی تت ت ت ت ت ت کنو... آخه یر بهش بگه  ت ش  همه ر  با وی ت
تتتهر  اونا انه ی ت ت ت ت ت تتتهر او شت ت ت ت ت ت تتتهن  که تو آوارٔ  ای شت ت ت ت ت ت خواست
 نبودی... 

 

 و دوبار  زار زد. 

 

ی رو... با پای  شتتتکوفه! زمع کن این بستتتاط آبلور   – گت 
 . خودش رفته

 

 صوریش سرآ و پر از اشک بود. 
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تتتتت    – ت ت ت ت ت آقتا زتان! بو ختدا زورش کردن. بچته تتاز  ایجتا داشت
 شد... زانت  ی

 

تتتاک . حنر به   تت ت ت ت ت ت تتتته بود، ست تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت امتا مهربان... بتالای پلته ک ت
 کرد. شکوفه هو نگا  نمی

 

اهن سرمه های  ای دستتت  به گی ای بلندش... لحظهبا آن پت 
 ستینه 

ٔ
ی رف  و  دام ش ک تاد... قفسته ی بالا و پایی  اش غمگی 
 سر به ستون تکاه زد. 

 

 برو خونه شکوفه!  –
 ختتاک –

ٔ
تتتکوفتته تت ت ت ت ت ت برسر! مهربتتان تنهتتا  ای آقتتا... کجتتا بر  شت

 مانه. ی

 

 من هستو برو.  –
 

 اش را تمام کرد. به  تمام زاری
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 شما آقا؟!  –

 

 حرف حالی کردن به تو رو   –
ٔ
برو خونه شتتکوفه! حوصتتله

 دیگه ندارم. 
 

 

 پوکش نمی
ٔ
 رف . حرف داخی کله

گو نکنته...  د . یزنو زواب نمیآقتازتان زتان! زنتد ی –
تتتتوهر خواهر  هنوز زن پادا   ت ت ت ت ت تتتتوهرش بدن... شت ت ت ت ت ت نکنه شت

تتتتتر بهش زن نمی ت ت ت ت ت د ، همون  نکردن براش... یقنی هی ت
ان بود... آیلار ی ی تتتت  بزن  کتته نتتامت  تت ت ت ت ت ت گفتت  مرتاکتته دست

 دار ... 

 

 ۴۱۷#پارت_ 

 

 با پر روسری دهاکش را پوشاند. 
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مش ی  تتتد و ختدا  از این کته دربتارٔ  آن مرد حرف بزنتد سری تت ت ت ت ت ت شت
تتته  ت دیوانت تتتد دختر  ت تتتت  کنت تتته مرا پس زد و خودش را  لقنت ت ای کت

 وگور کرد. گو

 

 داد. صدای شکوفه هنوز آزار ی

تتتالتته ی – تت ت ت ت ت ت خونن و  برای اون نتتامتادری کتتاری نتتدار . یتته صت
ٔ  بدبخ  رو ساا   مآر بمت  ... بخ  یدختر

. نر ی  کیی

 

 اش. سرم به فریاد آمد  بود از وراچ  

 مادرش مرد ...!  –

 

 خودم رو ی –
ٔ
... گت   گو، آقتتا... متتادرش براش بمت   بچتته

تتهنتتا.   ت تت ت ت ت ت ت  نتتامتتادریتتا بتتد نیست
ٔ
نتتامتتادری نافتتته... هرچنتتد همتته

 شوهرش رو... 
ٔ
ی زن یزدان... دو تا بچه  یکیش همی 

 

 

 سرم ن ض گرفته بود. 
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تت به اون  تو هنوز زنتد  – ت تت ت ت ت ت ت ی کسیت تتتکوفه! تتاز  بمت  تت ت ت ت ت ت ای، شت
 د . شوهر ت  ل  زن نمی

 

 سرش را با قهر چرخاند. 

، یتک ختدای نکرد   – ای بگو، آقتا... ختدا  یتک دور از زتانی
م...   نکنه من بمت 

 

 با انگ   در را ک ان دادم. 

 

ی   – ، حُکمتت  بتتالای سر، همچی  تتتو آقتتازتتان... اربتتان  تت ت ت ت ت ت چ ت
...؟ آدم زهلته کرد  چرا ناگا یغاظ ترکه اخو  ش یکنی

خمتان رو ی
َ
 بینه... و ت

 

 زن
ٔ
تتتد  بودنتتد مرا دیوانتته کننتتد،  بتته ختتدا همتته ت تت ت ت ت ت ت هتتا آفریتتد  شت

 هرکدام به روش خودشان... 

 

ی الان!  – ون! همی   بت 
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ش   چنان دادی زدم که صتتتدای احستتت   مختارخان را از قت 
 ش ادم.  

 

 خا آقا... خا... قا  ندار  که....  –

ی قاپاد. بچه  اش را از زمی 

 

ون رف . بالاخر ... به دقاقه  نک اد  از خانه بت 

 

ی شکوفه، من ماندم و سکوت و مهربان.   با رفیر

 

تتتو را درآوردم و از پله بالا رفتو. مهربان غرق افکارش،   ت ت ت کف ت
 فقط پایش را زمع کرد که رد شوم. 

 

خانه نه    ی تتتتی تتتکوفه را مرخک کردن فکر خون  نبود. در آشت شت
 اثری از غذا بود نه حنر مقدمایش. 

 

 گوشی را برداشتو و سفارش غذا دادم. 
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تتتار من نبود. پاگت  کولر   تتتا غروب کت تتته تت تتانت ت ی خت تتتی دلگت  تحمت
 ها. شدم، به نقر هو زند زدم برای کمک به نصاب

 

. و البته طب  ستتتفارش، اتاق  ک تتتد  کار زمع شتتتد  بود شتتتب

 شلوغ هو کولر داش ... 
ٔ
 کوچک پروساله

 

 

       تقدیو حضورتون. ممنون از محبهتون 

 

 ۴۱۸#پارت_ 

 

تتانتتته  ام رفتو و بقتتتد از دوش  برای آوردن ل تتتا  راحنر بتتته خت
ی با یک ساک و چند تکه ل ا  داخلش برگ تو.   گرفیر

 

تواکستتتتو به شتتتکوفه بگویو شتتتب پیش مهربان بماند، اما  ی
 انگار با بانی تنها ماندن مادرم لج کرد  باشو خودم آمدم. 
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 کرد. صدا یگرد و غ ار  سکوت مهربان، خانه را راکد و ن  

 

تتتام برایو ماهی سرآ   ت ت تتتفر  را روی ایوان پهن کرد. شت ت ت تتتتب ست ت شت
تتته، ن   ت تتتوختت تت ت ت ت ت ت تتتان   کرد  بود، ست ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتک... برنجش ولی حست نمت

 نمک. خوش

 

 آب
ٔ
تتته ت ت ت تتتی ت ت ت ت تتتهش به شت ت ت ت تتتفر   آخرش دست ت ت ت نارنج خورد و روی ست

تتتدی   ت تتتد، نه هو ، در کما  خوکسرت ت مَرش کرد. نه ناراح  شت
َ
د

 . سفر  را مچاله کرد و برد 

 

 من که ست  شدم، اما غذایو را تمام کردم تا دلش ک کند. 

 

خانه برگ   نزدیکو ایستاد.  دس  ی  خالی که از آشتی

 بوشو خونه... مو تانا... بخو ...  –
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تتتتت  بروم خانه ی ت ت ت ت ت بخوابد.  تواند  گف  تنها هو ی. یخواست
ی نه...   حالش حا  غرین  بود، نه غمگی 

 

 لب، شباه تاک 
ٔ
... شاید کمی پرش گوشه  های بصن 

 خوابو. من پی   ی –

 

 برای پهن  به
ح
زور ل خند زد و سم  اتاق ک امن رف ، حتما

 کردن رختخواب. 

 

تتتتو و  هانی که با حوا ظرف ت ت ت تتتته بود را برداشت ت ت ت پرنر زا گذاشت
خانه بردم.  ی  به آشتی

 

ی رفتو که  به ایوان که برگ تتتتو، ن   اختاار ستتتم  اتاق دختر
 نبودش بابث حا  بجاب ام  مان بود. 

 

تتتدم. فنجتتان چتتایش روی پنجر  زتتا متتانتتد  بود،   ت تت ت ت ت ت ت داختتی ک ت
 ها... مثی... تت  ، سرد... رهاشد ... مثی با ر وساله
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 های گرم... اتاق شلوغ و پر از رند

 

تتتا  ی نگت تتته آن  بت تتته وقنر  تتتاویر  یتتتتک پنجر  کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت کردی در تصت
تتته بازهو فقط اتاق  بدون او بود و  بازتاب  ت ت تتتی ت ت ت تتتدٔ  روی شت ت ت شت

 کتان  روی تخ   مرتب... 

 

 صدای شادش در گوشو پاچاد: 

 م. من اهی مطالقه –

 

تتتتو. هوا   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتدم و روی نردٔ  دور ایوان ک ت ت ت ت از اتاقش دور شت
م
َ
تتتهخفه بود، گرم د ت ای  ها هو لحظه دار و خفه... ویزویز پ ت

 شد. قطع نمی

 

تتته که قابلا  فراری دادن  ای گرم و شتتتتبخانه  هانی پر از پ ت
 چموش را داش .  یک سرت 

 

 ۴۱۹#پارت_ 
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تتتاق   ت ت اتت در  دم  تتتت   ت رفت ختتودش  و  متت تتو  آورد  بتترایتتو  تتتان  ت ت متتهتتربت
 ترین... مقرف ن  

 

کمی به داخی نگا  کرد. به دقاقه نک تاد  در اتاق را بست .  
ی آدم ؟! کنار گذاشیر ی  ها هم نقدر برایش ساد  بود؟همی 

 

 کرد؟ خواس  برود را  را برایش صاف یهرکه ی

 

تتتینه  ت ت ت ت ت ی تلخ در گلویو گت  کرد، بالا آمد  از ست ی ام، بر زای  چت 
 های کودکی... ماند  از سا 

 

خواستتتتو بگویو وقنر مرا هو از دامن  گرفتند هم نقدر  ی 
 باخاا  بودی؟

 

 صورت کوچکش درهو و ناخوانا بود...  

 آرام زلوی در چم اتمه زد و در خودش زمع شد...  
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خودش را در آغوش گرف  انگار روح کودکی ماان بازواکش   
 خواباد  باشد. 

 

تتتد و  پس ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ونو کنتتتد کتتته تنهتتتا خودش بت تتتت  بت  ت تت ت ت ت ت ت خواست
 ... صبور مهربان... خودش

 

 خودم درد گرف . من  نفهو... سرم از ن  
 انصا ی

 شناختو. کاش مادرم را بی تر ی

 

 پُر اندوهش  
ٔ
تتتت  نگاهش... زمزمه ت ت ت تتتتو، در مست ت ت ت تتتست ت ت ت کنارش ک ت

ی دردد  او برای من بود.    اولی 

 

 مو تانا...گو ، لالا، همه بوشو...  –

).. ی  نمن تنها... گی، لالا، همه رفیر
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تتتتو...   ت م... اما نتواکست تتتهش را برای دلداری بگت  ت تتتتو دست ت خواست
تتته   ت لحظت آن  تتتاز  در  ت تت را  این  نبودم و  تتتد  ت بلت تتتت  کردن را  مح ت

 فهمادم. 

 

 من، تکاه 
ٔ
تتتانه ت ت ت ت ت تتتدن را  سرش را به دیوار تکاه زد، نه شت ت ت ت ت ت گا  شت

 هو بلد نبودم. 

 

تتت مح     ت ت تتتد  چه کسیت ت ت به کودکی که دامن مادر از او دریتتتت  شت
 کردن و ب   ورزیدن را یاد داد  بود؟

 

ون   دایه؟ ارباب بزرگ، دایه را با دستت  شتتکستتته از خانه بت 
 کرد م ادا مادرم را ک انو دهد... 

 

تتتاد  را مدیری    ت ت ت ت تتتا  ست ت ت ت ت و حالا من حنر بلد نبودم یک احست
کنو انر از ز س مهر باشتد، فقط بلد بودم ولد خلک خان  

ش را ادار  کنو. 
َ
ه  باشو. د 
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م، بته وقهش برای ربات بته  تتتدایو را بتالا بت  ت تت ت ت ت ت ت وقهش  هتایش صت
 نوازی کنو. وارث یک اقتدار پوسادٔ  بادزد ... بند 

 

 
ی
ام  بر تته نداشتتتو یک زن را نوازش کنو حنر انر تمام زندکی

 بود. 

 

تتتوزن   ت ت ت ت ت تتته زدنو در حوالی مهربان و یک سر ست ت ت ت ت ت تتتتا  پرست ت ت ت ت ت دو ست
 نزدیک ک دن به دناای او این را به من ثاب  کرد و حالا... 

 حالا کنارش بودم و ناتوان از دلداری.... 

 

 آمد... انر آیلار نمی

 

 ...
ی
ی و رک و سرشار از روح زندکی  دختر تند و تت 

تتتتت  ت ت ت ت ت  درست
ی
تتتماو زنتدکی تت ت ت ت ت ت بنوان زف   ام انتخاب او بتهترین تصت

 . دختر قدرک نا ... بود 

 

 ۴۲۰#پارت_ 
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ی
 او  ک تتت تتتو به او، فهمادم برای بمری زندکی

ٔ
همان لحظه

 خواهمش. او فرق داش ، من با او فرق داشتو. ی

 

تتتختت  نبود برای منی کتته ه چ تت ت ت ت ت ت وقت  در  اینکته فهماتدکش ست
 خودم را فریب نداد  بودم، اما... 

ی
 زندکی

 

ی بته   ی  را نفهماتد؟ یقنی بتایتد زور  آیلار چرا چت 
ی
تتتادکی ت تت ت ت ت ت ت این ست

 گفتو که تمام فکر و ذکرم شد ؟دیگری ی

 

تتتقانه حا  آدم را بهگی و حرف تت ت ت ت ت ت زدند، ه چ  هو یهای باشت
 شد. اکسان باقلی با اینها خام نمی

 

تتتت  ی ت ت ت ت تتتکوفه راست ت ت ت ت ت ی  ولی... ولی انر شت ی گف  چه؟ نکند چت 
 داکس  دربارٔ  شوهرخواهر آیلار... ی

 

شان... ها، امان از آن دماغزنامان از  ی  های تت 
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بردم قصدشان این اس ، بلانی سر آن برادرهایش  انر بو ی
 آوردم که در تاریتتتتخ گمی ان بنویسند. ی

 

تتتان کرد  رگ و ن  ایاز ن   ی که ک ت تتتد  بود تا دختر ت ک ت را    غت 
 دیگری بفرسهند، او ب  یند و تماشا کند. 

ٔ
 به خانه

 

تتا ابتتتد بتتته آن تقل   رفتو و بریی گردانتتدمش بتتته زتتتانی کتتته تت
 داش . 

 

 مهربان حقش بود تصمامو را بداند. پرسادم: 

 لالا؟ –
ٔ
 بریو دن الش؟ بریو خونه

 

تتتوتکاتته از دیوار گرفتت . در نی  تت ت ت ت ت ت هتتایش اماتتدی مرد   نی چ ت
 گرف . داش  زان ی

 

 بَرار... لالا...  –
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 من کوباد و  
ٔ
تتانه صتتتوریش را اخمو و ترستتتناک کرد. بقد به شت

 با انگ   اشار  یک را ک انو داد. 

 

 تو! تانا!  –
 من تنها؟ –

 

 خندیدم. 

 رویو مادر من. شاید هو... زند که نمی

 

 فردا بریو؟ –

 هایش آویزان شد. لب

 

 فددا؟  –

 انتظار داش  الان را  بافتاو؟ 

 

 آر . الان بخواباو.  –
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 دسهپاچه ل خند زد. 

 خا... خا... شووو. شوو...  –

 

 گرف . گف  شب اس . بازویو را  ی

نه...  –
َ
 ایا....؟! بَرا ز

 

 اخو گر  کردم. 

 و بزنه. کنه منداداشش غلط ی –

 

 ام با غرور ل خند زد... به ابروهایو و صورت بدون شوچی 

 بخو ... بخو ... فددا لالا...  –

 

 خواس  مرا زود بخواباند که فردا نی  لالایش برود. ی

 

 ۴۲۱#پارت_ 
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 آیلار

 

تتتهر، تگش قل و  با نزدیک  ت ت ت ت ت تتتدن به مرکز باف  قدیمی شت ت ت ت ت ت تر شت
 شد. بی تر ی

 

تتتادن به خانه سراغو آمد  بود،   تتتامانی خالی زودتر از رست پ ت
 اما من آیلاری که از این خانه رف  نبودم. 

 

داکستو زانی را دارم که به آن برگردم و این به قل و  حالا ی 
 داد فروبریزد. ازاز  نمی

 

 مان کرد. ایلمد زلوی در نگه داش  و پااد 

 

تتتای.... با پله  ت تتته بود؛ پابرزا، اصت ت های چون   خانه مثی همی ت
تت تتک بتتالای   ت تت ت ت ت ت ت دوطرفتته... درهتتانی بتتا یتتک پنجرٔ  کوچتتک م ت

 آنها... 
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تتته   ت بت دادن  تتتذا  ت غت تتته و  ت برای دادن ولامت تتته  ت تتتاسری کت ت ایوان سرتت
 شد. ها، شلوغ و پرزمقا  یها در ابااد و ز نمهمان

 

 یاز پلتتته 
ی
تتا بتتتالا رفتو، غری ر تتا در و دیوارش. مثتتتی  هت کردم بت

ی بار مرا به اینجا آورد.   روزی که پدرم برای اولی 

 

بچه  تتتت  و بزادار  دختر ت ت ت ت تتتتکش را در آغوش داشت ت ت ت ت ای که بروست
 زنی قدم ی

ٔ
تتتت  که پدرش  مادر زواکش بود. به خانه ت ت ت ت گذاشت

تتتود و هرگز، حنر لحظه ی ت ت ت ت تتتت  مادر شت ت ت ت ای آنا  گف  قرار است
 ک د. 

 

 شد. ام در یک ساک مسافرنر زا یمثی آن روز کی دارانی 

 

تتتتها را هو هنوز یادم بود، نگا    ت ت ت ت ت اری پسرت ی تتتتان.  های پر از بت  ت ت ت ت ت شت
تتتاج ه چدختر هووی زوان اغو   تتته برایش  تت تتانت ت وقتتتت  این خت

 خانه ک د. 
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سونا روی ایوان ایستاد  بود. برای من آمد  بود یا استق ا   
 شوهرش... 

 

تتتحتالی داختی   تت ت ت ت ت ت تتتلام کرد، بتا بر ر از خوشت تت ت ت ت ت ت بتا ل خنتدی گرم ست
 دلتنگو شد  بود؟

ح
 چ ماکش. واققا

 

 خودش را از سر را  اکتای بقب ک اد و زیرلب سلام کرد.  

 اکتای سری تکان داد و رد شد. 

 

 سونا سمتو دس  دراز کرد. 

 تاج منتظرتن. باا، آیو... اغو  –

 

 خو شدم تا چسب کف و را از دور مچ باز کنو. 

 

ی رو  –  برگردوندید خونه. پس بالاخر  بآیت 

ی: اسب مادٔ  سرکش که ه چ  شه.(وق  رام نمینبآیت 
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 صدایش از خودش زودتر آمد. 

 رویو ایستاد  بود. سرم را که بلند کردم روبه

 

هنوز مثی روز اولی که دیدمش در چ تمو بزرگ و ترستناک  
ی   شد  با طلا؛ اینجا زرد، آنجا زرد. و غری ه بود، تزئی 

 

تتتته مرتب  ل ا  لازوردی طرح ت ت ت ت ت تتتتد ... روزها همی ت ت ت ت ت ت دوزی شت
 بود، همسر آق اویلی، بزرگ طائفه. 

 

 ۴۲۲#پارت_ 

 

تتتان، نقش  ت تت ت ت ت ت ت تتالتت  ختتانواد  و ثروتمنتتدتر بودک ت ت ت تت ت ت ت ت ت   فراخور اصت
اهن و شتتتلوار زن تاج باید  شتتتد و ما  اغو  تر یها درشتتت  پت 

ای  ها، ک تتتان هر آشتتتنا و غری ه ترین این را با طرح زدن بزرگ
 داد. ی
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لدم.  – رگ گ   آتام د 

 نبرای پدرم برگ تو.(

 

تتتهش را بلنتد کرد و تتک تت ت ت ت ت ت هتای  پوش دست تتتتر تت ت ت ت ت ت هتای په ش، انگ ت
 پُرنگ  ش را به رآ ک اد. 

 

 برای سهو اومدی.  –

اری زرقه یچ و ی   زد. هایش از بت 

بوی پو  بتابتات تو رو برگردونتد، ولی یهامتای خواهرت   –
 فقط فراری  دادن. 

 

تتتت . ی – تتتنر باد تو فامای خودت دختر کو نیست مراد  ذاشت
 اونا رو خوش خ  کنه! 
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  مراد حاضی بود سر تا پات من بد تو رو نخواستتتو. باد –
پتتات کتته کتتی فتتک و    رو طلا بگت  ، انقتتدر پو  بریز  بتته

 ت تو بمرشون ندید  باشن. پابرهنهفامای 

 

هایو را نب ند. برای بحث  دست  به ستینه گر  زدم که م ت 
 ناامد  بودم. 

 

هتتنتتوز ی – تتته  ت ت نی  انت بتترم  متتن   ،
تت تتختتتتتو کتتنی ت ت تت ت ت ت ت ت ختتوشت ختتوای 

 . بدبختاو

 

 ابروی مرتب سااهش را بالا داد. 

 درازتر شدی! زبون –

 

 بهو ساخته.  –
ی
 آوارکی

 

 صورت گردش درهو رف .  
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تتتدم و  توزه به او کفشن   ت ت ها را از پا درآوردم. از کنارش رد شت
 به اتاقو رفتو. 

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتو، منظرٔ  روبته در را کته پ ت تت ت ت ت ت ت رو... اتتاقو ختالی  سرم بست
تتتو... حنر تابلوهای روی دیوار   ت ی تحریرم، کمد ل است بود... مت 

 خودم خرید  بودم.  که به
ٔ
 سلاقه

 

ی کردم.   سامو را پرت  زمی 

تتتان هوار، که دیدم   تتتدایو را سرشت تتتتو در را باز کنو و صت خواست
ی   ای برای سرزک  ان ندارم. انگت 

 

وقتت  پیش دیگر اینجتتا اتتتاق من نبود. لتتذت اینکتته  از خالی
تتتتان بود،  بفهمند ناراحتو کرد   ت ت ت ت ت تتتتان زیادتر از حق ت ت ت ت ت ت اند برای ت

تتتدایش از حااط ی ت تتتتوص ایلمد که صت تتتاچی  بخصت ت گف  تماشت
 خواهد شد. 

 

تتتادن. مانتوام را از تن درآوردم. زیرش   ت  را  بودم و رست
ٔ
تتته ت ت خست

 بلوز نچی تابستانه تنو بود. 
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های تاشتدٔ  کنار دیوار یک متکا برداشتتو. دراز  از رختخواب 
 ک ادم که سونا داخی اتاق سرک ک اد. ی

 

ی نمی – ی  خوای، آیلار؟چت 

 نه را که ش اد ل خند ملایمی زد و رف . 

 

 ۴۲۳#پارت_ 

 

 خودم را برای فرار از دیدک ان در اتاق زندانی کردم. 

 

  
ٔ
شتتب شتتد و آتا ناامد. وقنر آتا نبود برای شتتام هو حوصتتله

 کدام ان را نداشتو. ه چ

 

 چکدرمه و دوغ را در س نی به اتاقو فرستادند. 
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 آتا چرا هنوز خونه ن ومد ، سونا؟ –

 

تتتو دزدید.   ت ت تتتاد چ ت ت ت م که رست ی سرش نانهان بالا پرید به نگا  تت 
تتتته   تت ت ت ت ت ت تتتاف کرد، بتدون آنکته چروکی داشت تت ت ت ت ت ت دام ش را روی پتا صت

 باشد. 

 

 رفته باشگا .  –
ح
 حتما

 اونجا چرا؟!  –

 

 ر . تازگاا بی تر ی  –
 

 رف . هوا تاریک بود، آتا دیروق  به باشگا  نمی

 

 من نبودم چی شد، سونا؟ –
... هان؟ هاچ –  ....چی

 

 مریضه؟  –
ح
 آتا واققا
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 بدون اینکه خواسته باشو برایو آب ریخ . 

 

 . تو خودشه... آر ... یقنی نه! فقط سردماغ نیس  –
 حالا باشگا  چرا؟ –

 

 محوطه 
ٔ
تتته  کوچک گوشت

ٔ
اش فکر کردم. به مادرم که  به خانه

 آمد سهمش فقط همان گوشه بود. هروق  به شهرش ی

 

 زد. تاج کسی با او حرف نمیخاطر اغو به

 ر ، سونا؟نگفنر چرا باشگا  ی –

 

دونو  پرش! من حنر نمی دونو چرا! چه ستتتؤالانی ینمی –
خوای بتتتدونو  وقتتت  یر . اونر  چرا یاکتتتتای کجتتتا ی

 آتام چرا رفته باشگا ؟قاین
 

 نقاین آتام: پدرشوهر(
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تتته حقاق  را ی ت ت ت ت تتتونا همی ت ت ت ت ت ی  ست گف ، نه مهارت دروغ گفیر
ی   اش را. داش  نه انگت 

 

 اهی  آنقدر ن  
ٔ
تتتدا و مظلوم و مط ع هو بود که برای بقاه ت ت صت

 خانه فر ر با طرح روی دیوار نداش . 

 

ی آتا از کوچه آمد. از  ستتت نی شتتتام را که ی برد صتتتدای ماشتتتی 
 برازن  

ٔ
تتته تتانت ت تتتوب خت تت ت ت ت ت ت تتا  پیش و آشت ت تتتد مت تتتد   چنت تتتدیت ن  دیگر نت

 بودمش. 

 

 دلتنگش بودم؟ دلتند و دلواپس.  

 

تتتدای خوش ت ت ت ت ت تتت ادن صت ت ت ت ت ت تتتدم، اما با شت ت ت ت ت ت ی  از زا بلند شت آمد گفیر
ون نروم. اغو   تاج ترز ح دادم بت 

 

 ماندم تا این مازراها تمام شود. های امن یباید در گوشه
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تتتونا مهمان اتاقو بود. رختخواب پهن کرد،   تت ت ت ت ت ت وقت  خواب ست
 دو ی ک کنار هو. 

 

کولر روشن بود، پتوهای س ک مسافرنر تاشد  را کنارمان  
 گذاش . 

 

 و بپای، سونا؟! تو رو فرستادن من –

 

 ۴۲۴#پارت_ 

 

 زا خورد. 

 

؟! نه، آیلار!! م کوکی چرا به همه –  چی

 صاف به صوریش ز  زدم. 
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 تونن فراریو بدن. من خودم برگ تو. دیگه نمی –

 

تتتو تت ت ت ت ت ت ی موهتایش  هتایو نگتا  نمیبتته چ ت کرد، خودش را بتتا بتتافیر
 سرگرم ک ان داد. 

 

 باید پیش اکتای ی –
ً
تتتلا تتتون آوردن . اصت خوابادم  خودشت

 نه تو. تنها خواباد . 

 

تتتورت بامز   ت تتتوصت ت های مورب و ابروهای کوتا   اش با آن چ ت
 شد. با اخو فقط بانمک ی

 

تتته در دورهمی ق تی از رفتنو   ت تت ت ت ت ت ت دیتدیو.  هتا همتدیگر را ی همی ت
 رساد. وق  تا دردد  نمیهایمان ه چصح  

  

ی گیسش که تمام شد انتهای موهایش را نبس .   بافیر
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تتتته    های دور موهایو را انر نمیآن گذشت
ٔ
تتتبح همه تتتتو تا صت بست

 شد. بافهش باز ی

 

ی بتته تتانتته رفتتته تتتاراج موهتتای نتتازنی  ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایو  ام... حتتالا فقط تتتا شت
 رسادند. ی

 

تتتت  زیر سر بالش کردم. مدت ت تتتادم و دست ت ت ها بود زز  دراز ک ت
 شکوفه همصح   آنچنانی نداشتو و ایاز... 

 

 حالا به خودش آمد  بود 
ح
تتتو  ، بهایاز... حتما تت ت ت ت ت ت زودی فراموشت

 گ تو؟گ تو... بریکرد و من بریی

 

 تواکستو آیند  را خودم رقو بزنو.  داد یانر آتا سهمو را ی 

 

تتتونتتتا درباتتتاورم، پس برای بتتتاز کردن   تت ت ت ت ت ت تتتتت  کردم از د  ست ت ت ت ت ت ست
 هایش پرسادم: اخو
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 سونا! پس کی این ل ا  ساا  شوهرت رو درمااری؟ –

 

 آ  ک اد. 

 هر وق  بتونه کنار بااد.  –

 

ین رو فراموش کنه.  –  منظورت اینه که شت 
 

 اش را دزدید. شد های اشرچ و

 

پوشتاو؟ رخ  ستااهش ربطی  مگه ما برای بزا ستاا  ی –
تتتمن اون خداباامرز خالی به گل  ش ندار   ت ت تتاله    . در  ت ت ت ت ست

 رفته. 

: همسر، زن( ی  نگلی 

 

 حر ی نزدم. برای قانع کردنو و شاید خودش ادامه داد: 
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تتتاد، تا یه ماهی خوب  یادته که بروش  – تتتفاد پوشت مون ست
 تن ی

ی
 کرد، ولی یهو باز زنی شد.   بود، همه رنر

 

ی؟ – ، سونا؟ پاگت   بچه چی
 

 

 ۴۲۵#پارت_ 

 

اهن خواب نچی ختتالتتدار کتته بتته تن   تتاتتد... بتتا آن پت  ت تت ت ت ت ت ت آ  ک ت
تتتومتتانتته در رختخواب چهتتارزانو   تت ت ت ت ت ت تتتت ، بتتا حتتالنر مقصت ت تت ت ت ت ت ت داشت

 ک سته بود... 

 

تتتفرٔ   ی  تت ت ت ت ت ت تتتتت  رازدارم. نگتا  غمگ  ش را بته من داد و ست ت ت ت ت ت داکست
 دلش را باز کرد. 

 

–  .  خالی رفتو دکتر
؟ – ی  خب؟! چی گفیر
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تتتون نداد، ی – ت ت ت ت ت ی ک ت ی تتتتوهرت  برای خودم چت  ت ت ت ت گن باید شت
تتامتت  کرد. گفتتت  ایراد از  باتتتاد. اغو   تتتاج کتتته فهماتتد قات

ها  منه، غدقن کرد اکتای بااد. گف  پسرتتاش این وصتله 
 چس ه. به ون نمی

 

 

ستتانو بود. یه ق تتقر ر شتتد، ولی  فکر ی – کنو اوائی دبت 
 یادم رف . 

 

 برات مهو نبودم خب.  –
 

 کدام ان. ه چ

 

 برای اینکه بحث به خودم برنگردد زمزمه کردم:  

ین هو بچه نداش .  –  شت 
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 نفهماد.  –
ی
ی از زندکی ی  خداباامرز که چت 

 
تتتای این   – ت  کرد، با ر بروست

ی
تتتوهر زندکی ت  شت

ٔ
تتتا  خونه ت یک ست

 خونه سر ما  شکم ون پر بود. 
 

 

 صورت زن باچار  سرآ شد. 

، آیلار! خالی ن   –  حاانی

 

 حاانی نکردم. من که ن  

تتتلامنر   – تتتوهر کو    ۲۷ناست  شت
ٔ
 خونه

ی
تتتا  زندکی تتالته. د  ست ت ست

 نیس . 

 

 هو ف ار داد. های کوچکش را بهدلخور لب

، آیلار؟! چرا نمک روی زخمو ی –  پاشی
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تاج بر  گو شه. برو دن ا  دوا  شنوی بگو اغو از من ی –
. اکتای رو رانی کن.   و دکتر

 

 

تتتاد   تت ت ت ت ت ت تتتان ست تت ت ت ت ت ت تتتاد. غو اکست تت ت ت ت ت ت ریتانی مثی او  د  ن  کنتارم دراز ک ت
ی بود.   سنگی 

 خواد. بچه... شاید اکتای از من بچه نمی –

 

؟ نمی – تتته. خودت هو  تو چی ت خوای؟ اکتای هو بر  گو شت
 مهمی... 

 

 

تتتوهرش که ن   تتتد برایو اخو کرد. به آرنج به شت ای شت هایو  احتر
 . تکاه دادم و بالای صوریش خامه زدم

 

 پچ کردم: اش پچخندان، برای وسوسه
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تتتون دوقلو ماارن. یه  اینا که ی – ت ت ت ت رن برای درمان، خالااشت
 خوای شباه اون شوهر اخموت؟پسر نمی

 

تتتوریش را  ل خنتتدی کتته ی تت ت ت ت ت ت  صت
ٔ
تتتت  پنهتاکش کنتد همتته تت ت ت ت ت ت خواست

 درخ اند. غرق رویا زمزمه کرد: 

 

تتتاد ، قد   – ت ت ت ت تتتاا  و ک ت ت ت ت ت تتته؟ ابروهاش ست ت ت ت ت تتتباه اکتای باشت ت ت ت ت شت
 ربنا... 

 

 ۴۲۶#پارت_ 

 

 . اراد  پقر خندیدم. قهرکرد  پ   کرد از حالهش ن  

 

 تند گفتو: 

 ب خ اد... ب خ اد...  –

 

 چرچی سم  من زد و سرزک و کرد: ناو
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 باش  ک دی که حرفو رو بفهمی!  –

 

 زدم. حالا با پس  سرش حرف ی

تتتت ، بهش ی  – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت نیست تتت   تت ت ت ت ت ت تتتارشی ب ت ت تتته تو گرفتت ت گن  اینکت
 .  شوهرذلالی، نه باشقر

 

؛ از اینجا روند ، از اونجا موند .  –  تو خون 
 

 من هو پ   کردم. 

 که از تو او ام بهتر .  –
ً
 فقلا

 

 ساک  شد. 
ً
 »خالی« را ک اد  گف  و کاملا

 

تتتلو  و بادار، تا اینکه بالاخر    ت ت ت ت ت تتتته بودم، اما ذهنو م ت ت ت ت ت ت خست
 
ی
 موف  شد و خوابو برد. خستر
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تتنا... از   ت تتتدم. نوانی آشت تتتنانی بادار شت نزدیک طلوع با آوای آشت
تتتتو... آنکودکی بته تت ت ت ت ت ت هتانی کته بتا متادرم در  وقت ختاطرش داشت

 ی
ی
 کردیو، طردشد  و تنها... تهران زندکی

 

تتتدای الله اکت  آتتتا ی ت تت ت ت ت ت ت گفت  نمتتازش را روی ایوان قتامت   صت
ون رفتو.  ی از اتاق بت   بسته. از زایو بلند شدم و پاورچی 

 

 صدا ک ستو و به دیوار تکاه دادم. سرش ن  پ  

 

 در غربت   
ی
تتته زمتان دلتنر تت ت ت ت ت ت ی نمتاز را همی ت دیتدن قتامهش حی 

 کردم. دور  ی

 

 سلام نماز را که داد. 

 آتا...  –

 

تتت انی ن    بصت
ٔ
تتتتخوانو را  حرک  ماند. بقد زمزمه اش تا ملز است

 درد آورد. به
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 حق  رو بدم که بارم س ک باشه...  –
–  !

َ
د
َ
ند د ی ن قت   م 

تو، بابا!(  نمن دختر

 

 چرخاد و سم  من، با بص انی  گلایه کرد: 

 

تتتولمتتاز رو بردی! چرا  تو آبروی من – تت ت ت ت ت ت و بردی! آبروی ست
تت بتونه به زن من که از برگ گی پاک  ت ت ت تر بود  باید هرکسیت

! ش برای ن  تهم  بزنه؟ همه  آبرویاه که تو را  انداخنر

 

ی ما   ی بی 
 پدر دختر

ٔ
ی از رابطه ی تت ان نر  چت  ت نماند  بود. با بصت

 بی تر از او زواب دادم: 

 

شت نی  تازه دیگه؟ مگه نه آتا؟! ی همه منظورت اغو   –
 رسه به مادرم بگه؟هرچی به ده ش ی
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–  !  تو بابثسیی
 

ی شدم سمهش. ناو  خت 

 

 ۴۲۷#پارت_ 

 

 باید بزنی تو ده  ون!  –
 گه. زنو. دروغ نمیدروغ بگه، ی –

 

 دار  دارو ندارت رو از چنگ  درماار .  –
 

 

 صدای نفر سوی ماانمان پاچاد. 

 آبرو! هوووی! چته صدات رو گذاشنر سرت، ن   –

 

 سرم ندادم. نگاهو را سم  زن طل کار پ  
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 مستقاو به آتا ز  زدم: 

، هرگز نمیانه اکتای نمی –  اومدم. گف  مریصیی

 

 تاج حالا نزدیک من بود. صدای آرام، ولی سرزک گر اغو 

 

تتتوهر باچتتارٔ  من  باتتا برو رد کتتارت، ن   – تت ت ت ت ت ت حاتتا! چکتتار بتته شت
 داری؟

 

 تاج تونادم: به اغو 

 خودت پسرات رو فرستادی دن الو. یادت نر !  –

 

 متادرت! فقط آتیش بته زون من و زنتدگاو   –
ٔ
تو هو لنگته
 بندازید. 

 

 

 برو آیلار!  –
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با صتدای آتا ستمهش برگ تتو. با آن ستن بالا هنوز صتدایش  
 اقتدار داش . 

 

تتتتافه دور انداخته بودند بهتر   ت ت ت ت ت حالا که مرا مثی یک مهرٔ  ا ت
ی را روشن کنو.   بود تکلاک یک چت 

 

تتتاج! ه چ مننر اینجتتا سر  گوش کن، آتتتا! تو هو، اغو   –
تتتت . برای ه چ ارنی ن ومتدم. برای ح  متادرم   تت ت ت ت ت ت من نیست

 اومدم که قام  زوونیش بود. 

 

 های آتا خو شد. شانه

! برو آتیش به زونو ننداز..  –  . برو دختر

 

 طرفش رف . تاج بهاغو 

 بی تر ماندنو فقط خودآزاری بود. 
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کرد به  بدون توزه به زنی که دلستتتوزانه شتتتوهرش را آرام ی
 اتاق برگ تو. 

 

 ام نبود، از او  هو نبود، هرگز... این خانه دیگر خانه

 

 چهتتتاردیواری
ٔ
 من همتتته

ٔ
تتانتتته   خت

ی
تتا متتتادرم زنتتتدکی هتتتانی بود کتتته بت
تتانواد    ت  این خت

ی
تتتدکی تتتار و مزاحو زنت تتتد  آن فقط سربت کردم، بقت

 بودم. 

 

تتتفر  دلو اتتتاق خودم را ی تت ت ت ت ت ت تتتت . ست تت ت ت ت ت ت هتتای مهربتتان را...  خواست
 آوایش را... های ن  مادرانه

 

تتتماو گرفته بودم سری به برازن   ت ت ن  بزنو  با طلوع آفتاب تصت
ی باشگا  به بنگا  برویو.   که اکتای گف  باید با م تر

 

 مراحی فروش باشو.   
ٔ
ط آتاس  که در همه  گف  سری
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 ۴۲۸#پارت_ 

 

 به گوشی بصر از ن  
ی
ام پنا  برد  بودم که در حااط  حوصلکی

با صتتتدای وح تتتهناکی باز شتتتد و فریاد ایلمد ستتتکوت خانه را  
 از هو پاشاد. 

 

 کجاس  این سلاطه...؟ –

 من نبودم. 
ح
 منظورش حتما

 

 مادرش سرآسامه به ایوان دوید. 

 ناما ایلمد؟  –

 

ر...!  –  آیلار کو؟ آهای دالی  آژد 
 

 ! من که اژدها نبودم. خاا ن  

 

 در اتاق محکو باز شد و به دیوار خورد.  
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تتتدای نفس  تتت انی صت اش در اتاق پاچاد و بقد  های بلند و بصت
 اش. نقر 

 

 اینا چرا دن ال  اومدن؟ –

 

 ن ازم. سرم را از گوشی بالا آوردم. س  کردم خودم را 

 کاا؟ حال  خوبه؟ –

 

 هایش به خون ک سته بود. چ و

 

تتت  و متادرش... نمی – تت ت ت ت ت ت  برازن  این پسرت
ٔ
تتتناش؟ خونته تت ت ت ت ت ت ن   شت

 . ی  رفیر

 

 تو؟! چی ی –
ی
 کی

 

 نکند ایاز...؟ 
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؟ آر ؟! تو نمی –  دونی

 

 ام را که بالا انداختو دیوانه شد... شانه

 

تتتت  به روسری ت تتتمتو یورش آورد و دست ت ت اراد   ام انداخ . ن  ست
 ز   ک ادم. 

 

 تو نگفنر دن ال  باان؟  –

 

تتتت   ت تت ت ت ت ت ت هتتایش مثتتی یتتک چنگتت  آهنی موهتتایو را محکو  انگ ت
 گرف  و ک اد. 

 

تتتدن   تت ت ت ت ت ت تتتتت  سرم درحتا  کنتد  شت ت ت ت ت ت ی و بم   انگار پوست دردی تت 
 سرم فرورف . 

ٔ
 باشد در کاسه

 

 حقته بک م  یه طائفه از دسه  راح  شن.  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1604  

تتتتدای   ت ت ت ت ت تتتتهش خودم را آزاد کنو. صت ت ت ت ت ت ی دست تتتت  کردم با گرفیر ت ت ت ت ت ست
 فریادم از وح   و درد در خانه پاچاد. 

 

! موهام –  و کندی، روانی
 بریدم. باید همون تهران گردن  رو ی –

 

 قلاد  پار  کردی؟ ولو... آآ... ولو کن نامرد!  –
 

 

تتتت  گرفتتت  و تکتتتان ت تت ت ت ت ت ت تتانو داد. انگتتتار  موهتتتایو بتتتا هر دو دست تکت
... بروسر پارچه  ای باشو در دستان یک کودک بص انی

 

 ۴۲۹#پارت_ 

 

 ایلمد! ولش کن!  –

 تاج بود. صدای فریاد بلند اغو 
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ون نرفته اینهمه ستتتا !   – ولش کن! صتتتدا از این خونه بت 
 بس کن! 

 

تتتت  لخو روی   ت ت ت تتتد و مانند یک تکه گوشت ت ت ت ت بالاخر  سرم آزاد شت
ی افتادم.   زمی 

 

 نفسو بند آمد  بود. دستو روی گلویو چف  شد...  

 

تتتتاند، اما  طور غریزی هوا را به ریه یهمانجا که باید به  ت ت ت ت ت رست
 حرک  ماند  بود. زد  ن  به 

 

 سونا کنارم ک س . 

 نفس بکش... آیو...  –

 

 کسی و تحقت  بود. دردم نه فقط از کتک که از ن  
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تتتت  و پناهو ی ت ت تتتد مانند  قام  بلند و زواکش که باید پ ت ت ت ت شت
 مأمور بذاب بالای سرم ایستاد  بود. 

 

 سمهش با درد فریاد زدم: 

تتتار  ی – ت پت تتتت ،  ازت متنفرم...! زنجت   تتتدنت ت ببنت تتتد  ت تتایت ت ت بت  . کنی
 هار! 

ٔ
 مرتاکه

 

سونا زیر گوشو به التما  افتاد و س  کرد زلوی دهانو را  
د. با انگ    های لرزاکش بگت 

 

 تو رو به روح مادرت، آیو.  –

 

تتتمتو یورش باتاورد کته اغو   تت ت ت ت ت ت تتتتت  دوبتار  ست ت ت ت ت ت تتاج  ایلمتد خواست
 راهش را بس . 

 

م رو حروم    – تتتت  ت تتته  بهش بخور  شت ت به والله ایلمد! دست
 کنو. قد طاووق هو بقی نداری! ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1607  

 نطاووق: مرغ(

 

تتتدقتهچی ی – ت تت ت ت ت ت ت ه؟! از صت
َ
نت
َ
، ن
ی
تتتدیو  سری این ن  کی تت ت ت ت ت ت آبرو، شت

تتتد  بقتتتدی رو رو  سرگری مردم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت ! یتتته گنتتتدش تموم ک ت

 کنه! ی

 

 تاج مثی با ر اوقات تحکو داش . صدای اغو 

  

تتته دار! پولش رو بگت    تموم ی – نگت تتتد! د   تتته، ایلمت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 ای که تا حالا توش بود . گرد  همون ویرونهبری

 

 ایلمد پر از حرص بود.  پوزخند بلند 

 

تتا...! بری – تتالتتت  تختتت ! اومتتتدن دن تتتالش...  هت گرد ... خات
 شاآ شم اد اومد ، مادر  هو همراهش! 

 

 حوصله سرش داد زد: تاج ن  اغو 
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! حالام برو رد کارت! ی – ! بهتر تتتت   بهتر ت ت ت ت خوای بهونه دست
 این مایمن بدی بت   برای آق اویلی؟

 .(ر کار ینمایمن: مامون، برای سرت  و بازیگوش به

 

 ۴۳۰#پارت_ 

 

ه؟! منچی ی –
َ
تت ت ت نت
َ
ن  ،

ی
تو! ین    کی تتته دارن اون  غت  ت گو همت
ون از   وگور شتته، ما رو  زنن. ق ی اینکه گوما حرف یبت 

 کنه. با اینهمه دبدبه و ک ک ه مسخرٔ  مردم ی

 

 شه... شه... به والله بدتر یتو بزنی بدتر ی –
 

 

 داد. لرزید و زیر گوشو قسمو یسونا از تر  ی
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ام پاچاد  بود که م ادا  هایش را محکو به دور شتتتانه دستتت   
 بلند شوم یا حر ی بزنو. انگار تواکش را داشتو. 

 

شتتتد مانند یک  اش باید پناهو یمردی که با قدرت و زوانی 
 دشمن به من تاخته و نفسو را برید  بود. 

 

تتاند، بقد به   ت تت ت ت ت ت ت تتتم  من ک ت تت ت ت ت ت ت ان و پرخوکش را ست ایلمد نگا  بر 
 مادرش... 

 

تتتمانو به ت اری درون نگا  خودش گویا  کاش تنفر چ ت ی اندازٔ  بت 
 بود. 

 

 تاج بازوی پسرش را گرف . اغو 

 شه. برو رد کارت ایلمد! سری به پا ی –

 

پسرتتش که تکان نخورد دوبار  نرم و ه تتداردهند  صتتدایش  
 زد: 
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 ایلمد؟!  –

 

تت کلتتته  ت تت ت ت ت ت ت خرابش  کمی متتتادرانتتته... زور دیگری حریک این پسرت
 شد. نمی

 

ی مادرش را نگا  ی  کرد. ایلمد حالا تت 

 شه از شهر بکناو و بریو. این دختر  آخرش بابث ی –

 

 با حرص کک دسهش خط ک اد. 

 این خط! اینو ک ون!  –

 

ون هلش داد. اغو   تاج بازویش را گرف  و به بت 

 دی! بریو بب نو. تو داری گزک دسهش ی –

 

تتتونتا و کتارد غمی کته بته  دقاقته   تت ت ت ت ت ت ای بقتد من متانتد  بودم و ست
 استخوانو رساد  بود. 
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تتتد ن   ت تتتاد. بابث شت ت  به موهایو ک ت
تتتنر ت اختاار آآ بگویو و  دست

 . کنار بک و

 

 های زلالش سرازیر بود. اشک از چ و

ون سونا...  –  برو بت 

 دارم ناآشنا بود. صدای خش

 

 بمو...  –
ون.  –  بت 

 

 توان خواهش کردم. آرام و ن  

 بذار تنها باشو.  –

 

ی خواسنر صدام کن...  – ی  چت 
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تتتد. قدم تت ت ت ت ت ت هایش کنار در کند و پرتردید مکث کرد، در  بلند شت
 آخر تنهایو گذاش . 

 

تتتتو بتتته ن   تت ت ت ت ت ت تفتتتاونر و محکو بودن تظتتتاهر کنو.  دیگر نتواکست
 صدا گریستو. ن  

 

 ۴۳۱#پارت_ 

 

 #ایاز

 

تتتبح زود، بته  تت ت ت ت ت ت تتتاکت . صت ت تت ت ت ت ت ت محض  را  طولانی بود و مهربتان ست
طلوع، برنا زد و بادارم کرد، ولی برای مستتتت  فقط کمی م و   

 برداش . 

 

ی ناهار وقتمان را ی  گرف ؟پخیر

، آماد  به  رساد. نظر یبا ساک مسافرنر
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ٔ
 مختتتارختتان، ختتانتته

ٔ
تتتدمتتان ختتانتته بود، نتته ختتانتته ت تت ت ت ت ت ت ی مقصت اولی 

 لاهاجان تا ل ا  بردارم. 

 

 شاک، ساب  برند، ادکلن. 
ٔ
اهن مردانه  ک ، شلوار، پت 

 

هانی که در مواقع بادی حوصتتتله 
ی  چت 

ٔ
شتتتان را نداشتتتتو،  همه

هتای مهو  هتانی کته برای ملاقتات ولی لازم بود تتا متاننتد وقت 
 روم رسمی باشو. ی

 

 مهربان زیاد منتظر نماند. زود به مست  برگ هاو.  

 

تتتتتاق   ت ت ت ت ت تتتتتر م ت ت ت ت ت ت تتتتتوران ناهار خوردیو. بی ت ت ت ت ت ت ی را  در یک رست بی 
 .  رسادن بودیو تا لذت بردن از مست 

 

تتتهری که حالا دیگر برایو   ت ت تتتادیو... شت ت ت تتتهر او رست ت ت بالاخر  به شت
 کوچک روی چ  

ٔ
ا  نبود، شهری بود که  نی فقط یک نقطه

 کرد. با اسو او مقنی پادا ی
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 دایه 
ٔ
اش برای ما که چند ما  پیش مهماکش  پادا کردن محله

تتتدیو از   تت ت ت ت ت ت تتتتتخ  نبود، فقط نزدیک خانه مجبور شت ت ت ت ت ت بودیو ست
ساو.   چند نفری آدر  دق   خانه را بتی

 

تتتوح زا خورد،  ها ما را دید بهن  وقنر از بالای پلهبرازن   ت و ت
 اما زود به خودش آمد و گرم تقارفمان کرد. 

 

لند. بفرمایاد...  –  سلام... سلام... خوش گلدینگز. اویا گ 

 نخوش اومدید. بفرمایاد خونه.(

 

تتتته بودم کته مرد زوانی پتا بته حاتاط   ت تت ت ت ت ت ت هنوز در حاتاط را نبست
 گف  غری ه نیس . گذاش . نان گرم داخی دسهش ی

 

 سلام. بفرمایاد بالا... بفرمایاد.  –
 شما؟ –
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 مرد از لحن رک و تند من کمی بقب ک اد. 

 خاله –
ٔ
 مه... اینجا خونه

 

 های خانه را ک ان داد. پله

تتتو   – تت ت ت ت ت ت تتالتتته قتتتدمش روی چ ت تتایاتتتد بتتتالا... مهمتتتان خت بفرمت
 ماس . بفرمایاد. 

 

هتتا کتته بتتالا رفتاو دایتته، مهربتتان را در آغوش گرفتت  و  از پلتته 
 آمد گف . خوش

 

تتتو چرختانتد،  متتادر ن   تت ت ت ت ت ت قرارم داختتی ختتانتته دن تا  لالایش چ ت
 نبود... با صورنر گرفته کنارم ک س . 

 

 ۴۳۲#پارت_ 

 

 حسن زان! پذیرانی کن، پسرم.  –

 روی ما ک س . خودش هو روبه
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 های روسری سفاد بزرگش را زلوی ل اسش مرتب کرد. ل ه

 

خانه رف  پرسادم: خواهرزاد  ی  اش که به آشتی

 از آیلار خت  دارید؟ به شما سر زد ؟ –

 

 نه... ولی مااد. پاخت  آیلارم... سرش شلوغ بود .  –
 

: مظلوم(  نپاخت 

 

هایش دستتما   گف  و دستت زباکش با مهربانی و آرامش ی
 کرد. ک اد و مچاله یای داخی دسهش را یپارچه

 

 ق ی آیلارم باهاتون بود  –
ٔ
 در من... ... دختر دربهدفقه

 های ه دار را در سرم به صدا درآورد. بلض صدایش زند
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تتتفر  پهن کرد؛  خواهرزاد   ت ت ت ت ت تتت نی بزرگ آمد و ست ت ت ت ت ت اش با یک ست
 بصرانه. نان تاز  و پنت  و هندوانه برای 

 

تتتدم. نگتتا  نگران مهربتان دن تالو کرد. حس   ت تت ت ت ت ت ت از زتتایو بلنتد شت
 بدی داشهاو، هردو. 

 

 پ   پنجر  رفتو. 

 از خودتون پذیرانی نکردید، آقا!  –

 

 دسنر برای ی کر تکان دادم. 

 دسنر پر از هندوانه را برایو آورد. پیش

 

تتتو وگرنته... مهربتان هو  فقط  گرفتو کتته ن   تت ت ت ت ت ت ادن  نکرد  بتتاشت
 ای از نان داخی سفر  کند. فقط تکه

 

 اش بقد از زمع کردن خواس  چای دم کند. خواهرزاد 

 ی –
ی
؟زحم  نکش. اینجا زندکی  کنی
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 نه آقا... اهی و باا  دارم.  –
 

ی هو احتااج نداریو. ت یما پیش خاله – ی  موناو. چت 
 

 

تتتتن  بودم و اینهمه را  ناامد     ت ت ت ت ت تتتتته و بصت ت ت ت ت ت زا خورد، اما خست
 بودم برای چای خوردن. 

 

 برای رفع و رزوع لحن تندم گفتو: 

 برو به کارات بر .  –

 

تتتهپاچه   ت ت تتتد، تند و دست ت ت تتتانی دید  باشت ت ت مرد باچار  انگار آدم فضت
 . خداحافطیی کرد و رف 

 

  من و مهربان ماندیو و زنی که رانی نمی
ٔ
تتتتد ما را به خانه ت ت ت ت ت شت

د.   آیلار بت 
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تتتاد  بود سری به تتتود و من یترست تتتتو ح  با اوستتتت ،  پا شت داکست
ی کار من نبود.   اما دس  روی دس  گذاشیر

 

 ۴۳۳#پارت_ 

 

تتتورٔ  مادرم   ت ت ت تتتدن دل ت ت ت ت خاالش را راح  کردم که برای تمام شت
 گردیو به شهرمان. . بریزناو و تمامسر ی

  

ک ت نی را خت  داد  شتان زند زد و رفتنمان برای شتببه خانه 
 و یا شاید ازاز  گرف . 

 

تتتتر  هزار   ت  آیلار، مهربان از است
ٔ
تتتادن به خانه ت تتتتب، تا رست تا شت

اش را مرتب کرد. کافش را با استر  ف ار داد و  بار روسری
 اطراف را بادق  زیر نظر گرف . 
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ینی خریدم. زق ه را روی پایش گذاشتتو تا شتاید   سر را  شتت 
 مجبور شود روسری را رها کند. 

 

تتتته بود، مردم ختانته در محلته  ت تت ت ت ت ت ت تتتان انگتار زمتان نگتذشت تت ت ت ت ت ت هتای  شت
 قدیمی و باف  بااصال  منطقه را حفظ کرد  بودند. 

 

تتتتوص خانه  ت ت تتتتخک  ای که روبه بخصت ت ت رویش توقک کردیو م ت
 بود خوب از آن نگهداری شد . 

 

تتتهاو.   تتتتق ا  پرزمق نر داشت  آنها بربکس انتظارم است
ٔ
در خانه

 شان غللله بود. ب ارت بهتر ایوان خانهبه

 و آیلار... 

 

تتتتاد  بود بتالای پلته  ت تت ت ت ت ت ت تتی کته بتا دیتدکش ماتان  ایست ت تت ت ت ت ت ت هتا... آرامسیت
 سینه

ٔ
 ام پاچاد قابی وصک نبود. قفسه
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 پتتدرش... قز 
ٔ
 اینجتتا بود، ختتانتته

ح
آلانی کتته از رودختتانتته  واققتتا

ی امن شنا ی  کرد، گو ک د  بود. صاد کردم در مست 

 

ی آمدند.    اکتای و پدرش از پله پایی 

 ای روی موهای سپاد پدرش بود. کلا  کوچک و تت  

 

تتتو ت ت ت ت تتتوریش گرد، چ ت ت ت ت ت های مورب و نگا  پخته... مردی که  صت
ام ی . ناخودآگا  به او احتر  گذاشنر

 

تتتت  ی ت ت ت ت ت  مهتان  روی پله ندهو و با  نگاهو را ست
کردم به دختر

ش   مردهانی که روزی با آنها درگت  شتد  بودم بادی احوالتی
 کنو. 

 

 دادم که... با پدرش دس  ی

 لالا...  –
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تتتدم. موزود ظریقی در   تت ت ت ت ت ت تتتدای گرم مهربان غتافلگت  شت تت ت ت ت ت ت از صت
 آغوش مادرم حی شد  بود. 

 

 تا به صوریش برگ  . های تابهنگاهو از دمپانی 

 نور... گریه کرد  بود؟کرد  و ن  هایش... پکچ و

  

تتتله   ت ت ت ت داد و با تردید به من و  حنر مهربان او را از خودش فاصت
 اش نگا  کرد. پرید دوبار  به لالای رند

 

تتتلامو حنر زیرلب هو زواب نداد. نگاهش    مقرف ن   ت ت ت ت ت به ست
 ها ساک ... دلخور بود و لب

 

تتتوریش گرد و   تت ت ت ت ت ت ی آمد و تقتارفمان کرد. صت خانو خانه هو پایی 
 آمدگو. زمخ  بود، اما زباکش گرم و خوش

 

 زز آن که از همه کوچکتر بود.  برادرها همه آمد  بودند به
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تتتهند که   ت ت ت ت ت تتتهند مهربان را به زمع زنانه بفرست ت ت ت ت ت بالای پله خواست
 بازویو را چسباد. 

 

 ۴۳۴#پارت_ 

 

 همه ساک  شدند. 

 ن  دسهش را پ   مهربان گذاش . برازن  

 

 اونور راح  ب یناو... مردا حرف مردونه بزنن.  –

 

تتتتنر که به من بند نبود را به بازوی   ت ت ت ت ت مهربان کوتا  ناامد. دست
 آیلار قلاب کرد. 

 

تتتد کتته انگتتار از من بخواهتتد نگتتذارم   ت ت تت ت ت ت ت ت ی متتا زنجت  شت چنتتان بی 
تتتو تت ت ت ت ت ت هتتای نمنتتاکش بتته من ز  زد و بتتا  زتتدایمتتان کننتتد. بتتا چ ت

 التما  صدایو زد: 

 ایا...  –
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 هانی که به بازویو قفی بود گذاشتو. دستو را روی انگ   

 

تتتو،  همه غری ه نمیزلوی آن تت ت ت ت ت ت ست تتتتو دلای کارش را بتی تت ت ت ت ت ت تواکست
تتتتر اوقتات   تت ت ت ت ت ت تتتخت  نبود. دناتای مهربتانو بی ت تت ت ت ت ت ت امتا... درکش ست

 ی
ی
 کرد. خلوت بود، با این شلو ی غری ر

 

تتتور من  لالایش را رنتد تت ت ت ت ت ت ی پاتدا کرد  بود. حضت پریتد  و غمگی 
 شد. دلای دلگری و اطم ناکش ی

 

 پدرش بود که به  و سکوت را کنار زد. 

 ها... خواهرم... برید پیش خانو –

 

بتکتس تتا هت تچ  ت ت ت امت زد،  تتتاکش ز   ت ت دهت تتته  ت ت بت تتتان  ت ت القملی زز  متهتربت
ی من ک ان نداد. محکو  تر گرفیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1625  

تتتاکت  بودنتد. یر از برادرهتا کته تتا آن لحظته نتدیتد    ت تت ت ت ت ت ت همته ست
 بودم گرم و شوآ تقارف کرد: 

 

تتتاو. گرم بفرمتایاتد. اتتاق مهمتان بزرگته. همته زتا ی – تت ت ت ت ت ت تر  شت
 شیناو. ی

 

 های آنها به دهان من ز  زد. مهربان برای درک حرف

 

منتد  و پر از   باتا را خطتاب بته او گفتو و در زواب نگتاهی سری
 خجال  تحویی گرفتو. 

 

اش پاچاد بقد از دو روز تواکستتو  دست  آیلار که دور شتانه 
ین و واق  روی صورت مهربانو بب نو.   ل خندی شت 

 

تتتد  بتتا م تتی ت تت ت ت ت ت ت  بردنتتد، پر شت
ی
هتتانی از ز س  متتا را بتته اتتتاق بزرکی

 شدٔ  براق... اصای و فاخر... کاریچوب کند 
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ی من   تتته مت  ت ت ت تتتت  دو ست ت ت ی و کار دست تتتنگی  ت ت ت تتتتط، ست ت ت هانی  کاری وست
 الکرش. ماهر... تابلوفرش دسه اف  آی 

 

تتتتدند، مهمان دیگری هو   ت ت ت ت ت پدر و برادرهایش در اتاق زمع شت
تتتکمی برآمد ... با یک   ت ت ت ت تتتهند؛ یک مرد با قدی کوتا  و شت ت ت ت ت داشت

 داد . ریش پرفسوری مرتب و سبالی تاب

 

تتتتتخ  نبود، برادرها   ت ت ت ت ت تتتب  خونی ندارد ست تت ت ت ت ت ت فهمادن اینکه کست
و ابروی م تتر و قام  بلند و اندام لاغر پدرشتتان را   چ تتو
 داشهند. 

 

 ۴۳۵#پارت_ 

 

 کوچر خودش را به آیلار رستاند و م تهش را برای  
ٔ
پسرتبچه

شد  دس  کوچکش را قرمز کرد   او باز کرد، یک گالا  له
 بود. 
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 باا خاله آیلار.  –

 های لاغر بچه را گرف . آیلار نوک انگ  

 

 برای منه؟ –
 اوهوم... واسه تو آوردم.  –

 

تتتورنر گرد و   ت تتتالی داشتتتت ، کوچک، با صت ت تتتتک چهار پنج ست پسرت
ی   . آیلار با محبنر مادرانه در آغوش ک ادش. ست 

 

 دستات کثاک شد که. باا بریو برات ب ورم.  –

 

تتتتو برق چ تتتتوی القمی  های مردک موذی را از بکس تواکست
 آیلار بب نو. 

ٔ
 دلسوزانه

 

تتا    ت ت نگت تتتت . کور بودم انر  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتد  زدم او کیست تتتان او  حت ت همت
 فهمادم. دیدم و نمیطمقکارش را ی
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شتتد  پیش پدرش  هانی شتتستتته و خ تتکپسرتتک که با دستت 
ی   تر هو شدم. برگ   مطمی 

  

اهن نچی زرد بلند   آیلار دوبار  کنار مهربان ک تست . یک پت 
ی   های ریز دامن... به تن داش  با چی 

 

تتتو ت ت ت ت تتتتم  او یچ ت ت ت ت رف  و  های طماع مردک هرچند ثاناه ست
 گ  . بری

 

 هایش را از حدقه... ولی... بریدم و چ وباید نفسش را ی

 »نه! خودت باش ایاز! حسابگر، زرند.«

 

تتتاب   ت تتتد  به برادرها نزدیک یباید حست ت تتتدم و... کلاد کار  شت ت شت
 دس  آنها بود. 

 

! من آیلار را باید با خودم بری  گرداندم، به هر قامنر
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ستکوت سریالی شتد  بود. مهمان تحمالی را را  داد  بودند،  
 اما تظاهر در ذای ان نبود. 

 

تتتتو بته بهتانه تنهتا راهی کته ی تت ت ت ت ت ت اش بته اهتی این ختانه که  تواکست
گاردهای تان را به روی من محکو بستتته بودند نزدیک شتوم  

 را امتحان کردم. 

 

ی باشگاهی که ازش حرف ی –  زناد چند متر ؟زمی 

 

 سرهای به
ٔ
 زیرافتاد  بالا پرید. با سؤالو همه

 پا روی پا انداختو و دس  روی زانو گذاشتو. 

 

 گلویو را صاف کردم و گفتو:   

. خودمو دارم. اسب – ی  ها برام زالی 

 

 صدانی در ذهنو پاچاد: »یر برای تفریتتتتح.«
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ی زواب که ندادند، ادامه دادم:   
 خاندان راسیر

لکی که ازش حرف ی –  شه دید؟زناد رو یاین م 

 

لکی که دو استان آن   طرفتر باشد فقط دردسر بود.«»م 

 

 ۴۳۶#پارت_ 

 

تتتود. قاطع و بلند زوابو   برادر بزرگ خواستتت  بحث تمام شت
 را داد: 

ی دار !  –  م تر

 

 کو گرفته بودند. ایاز مَل   را دس 

 گذاری کنو. بدم نمااد رو اسب ترکمن سرمایه –

 

ها را یک ستا   برنج آمد؟ همان  »ح وان زند  به چه کارم ی
 سرمایه زد و ستالی ستای یآف  ی

ٔ
گذاری روی  برد. حوصتله

 موزود زاندار را نداشتو.«

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1631  

 

صتتداهای درون سرم را خفه کردم و به روی مردهای داخی  
 اتاق تازرانه ل خند زدم. 

 

تتتنهادم  ی ت ت ت ت ت ی که از پی ت تتتو دختر ت ت ت ت ت تتتتو گرمای آیش خ ت ت ت ت ت ت تواکست
  
ح
 قرار بود بقتدا

ً
نتارانی بود را روی گردنو حس کنو. احتمتا 

 ام کند. خفه

 

 هو نگا  انداختند. همه به

 ی –
ً
 شه؟دونی پولش چقدر یتو اصلا

 

این را بتا تحقت  گفت ، همتان برادر کته موهتای زلوی سرش  
تتتد  و نگتاهش از او  حنر تلاش برای پنهتان  کو ت تت ت ت ت ت ت تتتت  شت تت ت ت ت ت ت پ ت

 کردن تنفرش نکرد. 

 

 خوکسرد ل خند زدم. 

ین سرمایه –  کوچکتر
ً
 شه. گذاری من حساب یاحتما 
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 ماندم.  خاا شان را ش ادم و ن  خرنا  خ و یر

 

تتتلوار ی – دونی ح وون چاه؟ یه استتتتب  تو با این ک  و شت
 دی. به  بدن سر ما  لاشه تحویی ی

 

تتتتو رو کثاک این کارای کوچاک نمی – ت ت ت ت ت   من دست
هترَ کنو. م 

 دارم. 
 

 کردی گاو و گوسفند ؟   مگه الکاه؟ فکر  –
 

 

 زدی به صوریش ز  زدم. 

تتتتب   – ت ت تتتتای ازدادیو حداقی هنوز ش رد  است ت ت ت توی روست
. پادا ی  کنی

 

 . باورشان ک د؛ ک د که ک د، م کی خودشان بود 
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تتتت ،   ت ی برداشت بالاخر  طمقکارترین فرد برای ربودن طقمه خت 
 زناب داماد. 

 

ی متتا قامهش خوبتته، ولی وامش آخرین لحظتته   – تتتتر تت ت ت ت ت ت م ت
 زور ک د . 

 

 من به وام احتااج ندارم.  –
 

 

ی و املاک مورونی  اش زیتتتاد بود، فقط  انر مختتتتارختتتان زمی 
یک وارث داش ، وارنی که ارزش اموالش را چندین و چند  

 خریدمش. شد یبرابر کرد. انر لازم ی

 

 مراد سبالش را به بالا پاچاند. باد

ری ندار  –  اویلی؟ . ها، آقبب نه که ضی
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 ۴۳۷#پارت_ 

 

 سفاد زمع برایو تو  ح داد: ریش

تتتهاو.   – تت ت ت ت ت ت تتتاش گتتذاشت تت ت ت ت ت ت تتتهو دختر مرحومو رو برای پسرت تت ت ت ت ت ت ست
تتته دنتد بچتهمراد زحمت  یباتد  ت تت ت ت ت ت ت تتتون  ک ت تت ت ت ت ت ت هتا رو براشت

 سرمایه کنه. 

 

تتتفتانته  – تت ت ت ت ت ت تتتتت . حتالا موافقاتد منو ملت  رو  کتارتون منصت ت ت ت ت ت ست
 بب نو؟

 

 

 سلامان با بص انی  از زا پرید. 

 کناو. نمیها مقامله ما با غری ه –

 

تتتو با   ت ت ت ت  ل و به بالا انحنا دادم، انگار با بچه طرف باشت
ٔ
تته ت ت ت ت ت گوشت

 تحقت  گفتو: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1635  

... مقامله روی پو  زوش ی –  خور  نه آشنانی

 

 هو ساباد. هایش را بهدندان

 انه مهمون نبودی!  –

 

تتتود، بتتا لحنی کتته سرزکش و    آق تت ت ت ت ت ت اویلی بتتدون اینکتته بلنتتد شت
تتتنونتتتد   تت ت ت ت ت ت کرد بتتته  ای را وادار بتتته اطتتتابتتت  یتوباخش هر شت

 سلامان یسری زد. 

 

ا،   –
َ
ین  دی مزد ن د  تتتتلامان! ایلمد د  ت ت ت ت ت نگدا، ست ر  ن اوتور ی  تت  تت ت ت ت ت ت ست

؟ ننی ن بآشلآدند ی ا   س 

 

ی سر زات، سلامان! از ایلمد راح  و خلاص شدیو،   نب ی 
وع کردی؟(  بو ش تو سری

 

 سلامان سرزایش برگ  . آتجان بازوی برادر را گرف . 
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تتتابتو نگتا  کردم، انگتار کته   ت تت ت ت ت ت ت تتتته  بته ست ت تت ت ت ت ت ت ی بجلته داشت برای رفیر
 باشو. 

 تصمامتون چاه؟  –

 

 بند . ، آتا! دار  خالی یاین غری ه کوفتو ندار  –
 

 

 ! نه –

 سرها سم  او برگ  . 
ٔ
 با صدای بلند آیلار همه

 

تتتانه به او ز  زد و ادامه   تتت ع و فخرفروشت آیلار با ل خندی وست
 داد: 

 

تتتته چ گس   – ت ت ت ت ی یه بست تتتگا  رو بی  ت ت ت ت انقدری دار  که اون باشت
 بخر . 

 

 برادرش غرید: 
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 دی. خوب پزش رو ی –

 

تتتتخر و تحقت    ت ت ت ت ت تتتتوریش از تمست ت ت ت ت ت ابروهای آیلار گر  خورد و صت
 زمع شد. 

 

گفتو شتتاید بخواین به اینکه خواهرتون پیش هر کسیتت   –
 م کردید. کار نکرد  افتخار کناد، البته بقد اینکه آوار 

 

حالش، حا  دلش خراب بود. شاید با ر در صدایش اقتدار  
 ش ادند، اما من... ی

 

تتی زخمی بود کتتته برای پنهتتتان کردن   ت تت ت ت ت ت ت  وحسیت
ٔ
مثتتتی یتتتک گربتتته

 داد. زخمش دندان ک ان ی

 

 ۴۳۸#پارت_ 

 

 اکتای به دفاع از برادرش آیلار را سرزکش کرد: 
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 نظر دادن داری.  کسی نگف  ح  –

 

تتتت  فروبرد و با پوزخند زوابش را  هایش را درهو  آیلار انگ ت
 داد: 

 

ی بگه! نصتک اونجا ما  من یه نفر ،   – ی کسیت ن ایدم چت 
 تون باهو نصفش... شماها همه

 

 بحث رو تموم کناد. همه!  –
 

تتتوریش سرآ بود، ولی حرف   تت ت ت ت ت ت تتتد. صت تت ت ت ت ت ت آق اویلی از زا بلند شت
 زدکش با من آرام. 

 

 برم. تو رو فردا ی –

 سلامان وسط حرفش پرید. 

 منو ماام.  –
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 ریو. نه. من و این زوون ی –
 

 سری به ی کر تکان دادم. 

 

 : ی مرد مهر اتمام روی بحث کوباد، با گفیر  پت 

 شاءالله که خت  . ان –

 

تتتاءالله زنانه ان ت ت تتتها  شت ت ت تتتتوهرش را داد و دهان پسرت ت ای زواب شت
 بسته شد. 

 

ماندن بی تتتر به صتتلاح نبود. بلند شتتدم. مهربان با فهمادن  
 بازوی آیلار را گرف  و ن  

ی  صدا نالاد. زمان رفیر

 

 دستو را سمهش دراز کردم. انگ تاکش به لالا محکو بود. 

 مهربان!  –

 

 خواندم. از نگاهش نگرانی را ی
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 خودش بود؟  چرا تر ؟ آن
ٔ
 هو برای آیلاری که داخی خانه

 

هانی درون ستینه داشت  که از کودکی در  ام تر  مادر باچار  
ی شد  بودند   . بم  قلبش با او بجی 

 

تتتد؛  مادرانه ی  ت ت ت تتتت  از آیلار محافظ  کند... پنا  باشت ت ت خواست
 خودش ن  

 . پنا  بود زمانی

 

دهند  به رویش پاشاد و با دس  و  آیلار ل خندی اطم نان 
 اش را برای مهربانو ادا کرد: اشار  زمله

 برو. من بقد ماام.  –

 

 مخاطبش ناباور پرساد: 

؟ –  آنی

 

 مهربان را در آغوش ک اد. 

 آر . ماام.  –
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 اش  قاک بود، پر از لرزشی که فقط دروغگوها دارند.  آر 

 

تتته مهتارت احم ! ختدا یدروغگوی ن   ت تت ت ت ت ت ت ای در  دانتد چته نق ت
 لج ازش چاد  بود. 

ی
 سنر

ٔ
 کله

 

قابی  ترکاب »پو  و آیلار« از ترکاب »ن   پولی و آیلار« غت 
 . تر بود ب نی پیش

 

       کنوقرارداد چاپ ایاز رو فردا پس  ی

ی پارتا قبولش کردن. ک د تموم   ها... با خوندن همی 

 

 اندازٔ  من یاشار رو دوس  داشهاد. دوستاماد، به

            کنو. قرارداد زرخرید رو هو فردا پس  ی

تتته که   تتتورش اونقدر ک ت تتاکست ت تتاید ست ت تتی بهو گف  شت ت نمایندٔ  کسرت
 کنو. اماد از خدا. فکر ی
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 ۴۳۹#پارت_ 

 

 برازن  به
ی ی داخی ماشی 

 ن  مویه کرد. محض ک سیر

 

تتتت ... دختر  آیو ن   – ت تت ت ت ت ت ت تتتوریش نتتداشت تت ت ت ت ت ت پنتتا .... رنتتد بتته صت
 باچار ... 

 

شه، خانو! به این فکر کناد که از در آشنر  اونجا خونه  –
 دراومدن. 

 

 

ی ی تتتی   ماشت
ٔ
دیدم که خودش را به چ  و راستتت  تاب  از آینه
 داد. ی

 

 م شد  حرف دهن مردم... هی… بچههی –
 چی ش ادی؟ –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1643  

 

 
ی
تتتد   همتته نی ام ایندر تمتتام زنتتدکی ت تت ت ت ت ت ت زوی چرنتتدیتتات مردم ک ت

 بودم.  

 

 گذر ... مراد گفته از گنا  آیو یگن بادی –
–  !... 

ٔ
 مرتاکه

 

 فح و را فروخوردم؛ ک نه شد و به سینه
ٔ
 ام ک س .  ادامه

 

تتتون رو ندار ...  آیو طاق  دیدن ناراحنر ه چ – تت ت ت ت ت ت کدوم ت
 م دلش کوچاکه... خون ک ش دار . بچه

  

 در آغوش آیلار فکر کردم. 
ٔ
 این را گف  و من به پسربچه

 

اون اغو   – تتتاج، اون فقط فکر نو  ولی  ت تتته. هو  تت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت هت
 بچه ندار ، هو ی

ٔ
تتله تت ت ت ت ت ت تتتتن  حوصت ت ت ت ت ت تتتت  یر باشت ت ت ت ت ت خواد دست
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خاالش راح  باشتته. کی بهتر از یهاو باچارٔ  من... اونو  
 حالا که تک و تنها، دس  از پا درازتر برگ ته خونه... 

 

 قحط الرزاله؟ –
 

 ن  ز  زد  بود. های مهربان ترساد  و نگران به ن  چ و 

 

هایش را پاک کرد  نوب  محکو چ تون  با دستتما  بهبرازن  
 و روی صحبهش با من بود. 

 

مرادم باید با  با این فراری که داشتت ، دیگه همون باد  –
 وبد  آورد سر سفرٔ  بقد. 

 

 تواکسهند حریفش شوند. آیلار؟! هرگز نمی

تتتته ا  ق ی را دوبار  تکرار ی ت ت ت ت ت ،  فقط اشت تتتتت  ت ت ت ت ت کردند، همان مست
 همان ف ارها... 
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تر سر خوردکش از چند من بود. انر این بار به  م تکی مهو
 کرد دور از دستر  من چه؟زانی فرار ی

 

تتتتتش تنهتتا حرف ی ت ت ت ت ت زدم و بتته هر روشی  بتتایتتد بتتا خود چموشت
 کردم با ما برگردد. اش یشد  رانی 

 

؛ زوانمردانتته، نتتازوانمردانتته... بتتا حقتته، بتتا پو ...   هر روشی
 دادم. خلاصه هر کاری لازم بود انجام ی

 

های ممتد  سرم مانند یک دید بخار به زوش آمد ، سوت
 ک اد. ی

 

 بدون مزاحو پادا ی
ٔ
 کردم. باید یک گوشه

 

ن  کلاتد ختانته را گرفتو و  همراهتانو را کته بته ختانته بردم از ن  
 به شهر برگ تو. 
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 ۴۴۰#پارت_ 

 

ی فالود  روبه  قی  فروشی ایستتتادم. ملزم از گرما قی روی اولی 
 کرد. ی

 

 یک ظرف بزرگ یک ارمصرف پر از فالودٔ  لامو گرفتو. 

 

ی ش، یخ تتتت  ت ت ت تتتد  طقو شت ت ت ت ی  های پودرشت اش... ظرف را در اولی 
 سطی زباله پرت کردم. 

 

 کردم تا از شتتتهر خارج شتتتدم. در یک باابان...  
ی
آنقدر رانندکی

 ای... دور از هر زنبند 

 

تتتتکوت ی ت ت ت ت ت تتتتافه و  فقط ست ت ت ت ت ت تتتتداهای ا ت ت ت ت ت ت تتتتتو، بدون صت ت ت ت ت ت خواست
 سردردآور... 
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تتتتو... دکمه  ت تتتست ت اهنو را  کتو را کندم و روی کاپوت ک ت های پت 
 باز کردم... 

 

  
ی
تتتتب در زندکی ت تتتاف  تا آن شت ت ت ام تر  را حس نکرد  بودم. انصت

 نبود و شاید حقو بود... 

 

ی را با تلاش یتا آن شتتب ی ی شتتود به دست   داکستتو هرچت 
تتا یتتتک بتتتدد آیلار کتتته کتتتارهتتتایش ه چ قتتتابتتتد  و   تتا بت آورد، امت

 کردم؟ فرمولی نداش  چه ی

 

تتتدتر انر فرار ی بت تتتا؟ از بلا  ش ی  کرد؟ کجت تتاد.... بتتته  گت  افتت
تتتت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتته در دست ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته همی ت تتتانی فکر کردم کت هت

وبتتتا  بلا  دختر
 چرخادند. ی

 

تت...   تت ت ت ت ت ت تتاید آنها هو روزی دلدادٔ  کسیت تت ت ت ت ت ت خاک بر سرت ایاز! شت
 نامو ... 

 نه! لقن  به این آخری... اکسان، آدم... 
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تتته ا  را با آیلار پس   تت ت ت ت ت ت تتتا  اشت تت ت ت ت ت ت نکنتد قرار بود تقتاص اینهمه ست
 بدهو؟

 

تتتته  زتانی درونو انگتار قتابلمته  ت تت ت ت ت ت ت تتتن گتذاشت تت ت ت ت ت ت ای پر از ذغتا  روشت
 باشند. 

 

تتتتو    تت ت ت ت ت ت آب مقدنی بزرگ را روی گردنو خالی کردم. فقط پوست
 خنک شد. 

 

 گرما به تنو ک سته بود. انگار به استخوانو زد  باشد.   

 

تتتتخوان را   ت ت ت ت تتتوزاند  و است ت ت ت ت تتتت  را ست ت ت ت مثی یک برف داغ که پوست
 گداخ . هایو یساا  کند، استخوان

 

 من اینجا چکار ی کردم؟ در این شهر نه آشنا و نه غری ه... 
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تت بتته من ی ت تت ت ت ت ت ت ختتاطر آیلار  گفتت  بتتهانر یتتک هفتتته پیش کسیت
تتتهر خواهی رفت  و دهن بته دهن مردمتانی در   تت ت ت ت ت ت تتتهر بته شت تت ت ت ت ت ت شت

 خندیدم. شهری دور خواهی گذاش  به او ی

 

تتتتمتو    ت ت ت ت ت تتتتد و موچ  از خاک و گرما ست ت ت ت ت ت تتتتامی از کنارم رد شت ت ت ت ت ت کست
 پاچاد. 

 

 زور... دادم، حنر شد  بهمن آیلار را نجات ی

 

 ا  را دادم. اما  

 باید بب نم .  –

 

 ۴۴۱#پارت_ 

 

 تواکس  بخوابد؟داد. چطور یزواب نمی

 

 رسوندن آتا ماام باشگا .  –
ٔ
 به بهونه
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تتاتد  بود...   ت تت ت ت ت ت ت تتاتدن زواب او طو  ک ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  ثتاناته تتا رست تت ت ت ت ت ت بیست
تتتت  من... من کی این تت ت ت ت ت ت تتاقتتت  و بجو   همتتته ن  کرنومتر صت ت طت

 شدم؟

 

تتتتب خواب نتاآرام در رختخواب  تت ت ت ت ت ت هتای غری ته،  بقتد از یتک شت
 اویلی رفتو. ساب  د  سر قرارم با آق 

  

 یر از  
ً
آدر  باشگا  را کسی برایو پاامک کرد  بود، احتما 

 برادرها. 

 

تتتات کتاری ززو بتادت ت تت ت ت ت ت ت در    هتایو بود؛ نتهدیر کردن سر زلست
تتتناش حدی که به وق  ت تتتود، آنقدری که بقاه  شت ت ت تتتتک شت ت ام شت

تتتند و دق   ق تی از اینکه فکر کنند ن   تت ت ت ت ت ت تتاتد  بتاشت ت تت ت ت ت ت ت ای  رست احتر
 اند وارد سالن شوم. دید 

 

تتتلوغ  تت ت ت ت ت ت تر از آن بود کتته وقهش بتته منتظر  ایتتاز ملتت  سرش شت
 ماندن بگذرد و حالا... 
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تتتگا  منتظر ماندم تا بالاخر   ناو ت تتتت  در باشت تتتاب  تمام پ ت ت ست
 . کادیلاک ساا  پدر آیلار ظاهر شود 

 

ی لحظه  ای توقک کرد. کنار ماشی 

 آیلار پ   فرمان بود. 

 

ی! سلام. دم در چرا؟ ی –  رفنر تو، آقای م تر

 زد؟از چه دلخور بود که کنایه ی

 

تتتلام. زواب او را دادم و   ت ت ت ت تتتت  تکان داد برای ست ت ت ت آق اویلی دست
 رسادم. ما  آیلار را بقد به حسابش ی

 

تتتت  ت تتتد و من پ ت ت ت تتتگا  شت ت ت ی وارد باشت تتتی  ت ت سرش. همان دم در  ماشت
تتتقک کرد  بودند برای پارک ند   ت ت ت  دیوار را مست

ٔ
تته ت ت ت ت پاچاد. گوشت

ی   ها. ماشی 
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تتتینو را ی ت تتتد و به منی که در ماشت ت تتتتو ل خند  آیلار پااد  شت ت بست
 . خ ر تحویی داد 

 

تتتان   ت تتتتوص او را قدبلندتر ک ت ت تتتلوار مخصت ت ت تتتوارکاری و شت ت ت ک  ست
 داد. ی

 

تتتتتلاق چرم و کلا  محتتافظ را از   ت ت ت ت ت تتتد و شت ت ت تت ت ت ت ت ت  آخر خو شت
ٔ
لحظتته

 صندلی بقب برداش . 

 

 پدرش پااد  شد. 

تتته – ت ت هتمت تتتد  ت ت تتایت ت ت ت نت ت بخریش  الان  قترار   ؟  وارش کتنی تتا رو  ت ت ت زت
 .  ناسلامنر

 

 آیلار! حرم  نگه دار!  –
 

 پدرش سرزک ش کرد. 
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تت تانی بود، از فروش اینجتا. چوب حراج بته مکتان مورد   ت تت ت ت ت ت ت بصت
 اش زد  بودند. بلاقه

 

تتتد    ت ت ت ت ت یک شت تتتتش با برادرها سری ت ت ت ت انگار که من هو در زرم فروشت
زد تا  رساد به من طقنه یباشو، حالا که زورش به آنها نمی

 . دلش خنک شود 

 

                

 بزیزانی که زدید اومدن، پارتگذاری منظمه. 

تتته یا چهار پارت داریو که   ت ت تتت  ه، ست ت ت تتت  ه، چهارشت ت ت تتت  ه، دوشت ت ت شت
 شه د  پارت. زمقش ی

             گفته بودم باشقتونو؟ 

 

 ۴۴۲#پارت_ 

 

ام آق ش کردیو.  به احتر  اویلی زلو رفتو. سلام و احوالتی
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ی پسر زوانی سمتمان آمد.   همان بی 

 سلام بمران.  –

 

 آیلار این را گف  و با خند  به استق الش رف . 

 خوش اومدی، آیلار!  –

 

 ممنون. چه خت  از اینجا؟ –
 

زوان بود، شتتاید بیستت  و دو، بیستت  و ستته... ل ا  کار به  
 تن داش . 

 

تتتتتش   ت ت ت ت ت تتتمامی بود، نگتاهش دلتنتد. بته رئیست تت ت ت ت ت ت بتا آیلار انگتار صت
 سلام کرد. 

 سلام آقا!  –

 

 آق اویلی مرا ک اکش داد. 

 اومد  مل  رو بب نه.  –
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تتتاحتب  ت تت ت ت ت ت ت تتتد و بته صت ت تت ت ت ت ت ت کتارش  نگتا  مرد، گرفتته از روی من رد شت
 . برگ  

. آقای حسنی اومد  دن ا  اسبش –  . شما بااید دفتر

 

 آیلار پرساد: 

 چرا؟ –
ن. داریو اس ا رو ی –  دیو بت 

 

 تر شد. صورت پسر زوان درهو

 فروختاو. اس ای خودمونو  –
 توسن رو هو؟ –

 

 بمران ل خند زد. 

 گرون بود، کسی نخرید.   . اوننتر  –

 

، آتا؟! اسب من –  و خواسنر بفروشی
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 پدرش زواب نداد. 

 

ستتم  ستتاختمان اداری رف ،  خودش را به ک تت ادن زد و به
سرش  بدون توزه به یک زف  چ تو ستاا  دلگت  که پ   

 زا ماند. 

 

 آیلار اما مقصدش فرق داش . کنارش را  افتادم. 

 طوفان خ مش سم  کسی که در دستر  بود وزید. 

 برای چی اومدی؟ –

 

 به لحن صدایش که توب خ داش  ل خند زدم. 

 تقطالات.  –

 

؟! و بههای منخوای نق هی –  هو بزنی
 

 قبو  کرد که نق ه دارد. 
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. برادرات ول  نمی – ی  کیی

تتتو بود کتته    تت ت ت ت ت ت تتتدایش لرزیتتد فقط یتتک ثتتاناتته، و بقتتد خ ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 صدایش را بالا برد. 

 

 مونو. من تو اون خونه نمی –

 

 ۴۴۳#پارت_ 

 

 باد –
ٔ
 یه مرد  مراد یداری تو تله

ٔ
تتایه ت ت ت . تا وقنر زیر ست افنر

 قوی ن اشی هم نه. 

 

تتتتاد و مثی یک خانو مقلو   ت ت ت تتتواری را زیر بلی زد. ایست ت ت ت کلا  ست
 تر شد  بود. توز هو کرد. مقلمی که با اخو ق ند

 

تتته   – تت ت ت ت ت ت تتایته بتالا سر خودمو! این همی ت ت ت تت ت ت ت ت ت من مرد خودم، ست
 . یادت باشه
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تتتد بود و ی تت ت ت ت ت ت تتتت  بتا کمتا  آرامش، آینتد  خوکسرت تت ت ت ت ت ت اش را  خواست
 آیش بزند. 

 

 حماقهش خونو را به زوش آورد. 

ٔ  غتتد یتته – گفتو رو پتتالون یتته مرد، تو  دنتتد ! الان یدختر
 کردی؟ سایه برات کسر شأنه؟قبو  ی

 

 لبش از خند 
ٔ
 ای که خواس  نب نو زمع شد. گوشه

 خوام. پالون خوبه، ولی من کمک نمی –

 

 به را  افتاد و من  بص انی کنارش. 

تتته؟! فکر کردی  فکر کردی نمی – ت پوکتت  
ٔ
تته ت ت تو کلت دونو چی 

تتتی خوب تموم    ق ت
ٔ
تته تتتی دفقت تتته فرار کردنتتت  مثت ت ت ت تت ت ت ت ت ت همی ت

 شه؟ی

 

 گوشه چ و برایو نازک کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1659  

 قرار  این بار زای بلا تو نجاتو بدی؟ –
ح
 حتما

 

 ام کند. تواکس  دیوانهحنر اسو بلا ی

تتتتت  نف  به من   – ت ت ت ت ت  کته از کمتک کردن بته تو قرار نیست
ً
فقلا
 برسه. 

 

... زفتتون من –  بلانی
ی ...  بی  ی آچی تتتدین گفتی  تتته دیت و کت

تتتتت آیلار ن   ت ت ت ت ت  چگش کناو. زاش تو  دست
ٔ
ونا... باا یه لقمه

 شکممون امنه. 
 

 

 زدی و بدون تردید گفتو: 

 تو بلی من.  –

 

تتی کتتته  هتتتایش مثتتتی  لتتت  ت تت ت ت ت ت ت متتتاهی بتتتادکنر بتتتاد کرد، امتتتا فحسیت
تتتور کرد. فقط دهاکش را از   تتاکست ت منتظرش بودم را مؤدبانه ست

 . هوا خالی کرد و رف 
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 کردم. دانو از کجا ولی سنگ نی نگا  کسی را حس ینمی

تتتد،  بتتته اطراف نگتتتا  کردم و ن    ت ت ت تت ت ت ت ت ت اراد  نگتتتاهو خریتتتدارانتتته شت
 . ی  م لو  ارزیان  زمی 

 

تتتلع سری ر یک مادان تمرین دایر   اژش بالا بود. در  ت ای،  متر
 کوچک، اطرافش حصار و زدا... 

ٔ
 و خالی دور یک خانه

 

 . رف آیلار ولی سم  ساختمان اسط ی ی

تتتدم ت تتته دلش ی قت ت تتتدر کت ت تتتای کوچکش را هرچقت ت تتتت   هت ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 تواکس  تند بردارد، با چند گام به او رسادم. ی

 

 ت چاه؟آیلار؟! دق   بگو نق ه –
رم  دن ی همونی کتته حتتد  زدی... بب نو چقتتدر بهو ی –

م. تهران، خونه ی  گت 

 

 ۴۴۴#پارت_ 
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 دستور دادم: 

 ماای لاهاجان!  –

 

تتتو.  دم تتا زتانی کته یترز ح ی – تت ت ت ت ت ت تتته از همته دور بتاشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بخصوص تو! 

 

 

 ام برای خودم زدید بود. پوزخند بصن  

 

 تهراناا برات فرش قرمز پهن کردن.   –
 ق ی پو  نداشتو، این –

ٔ
 بار دارم.  دفقه

 

، قورتت  داد   –  مردی کته بفهمته تنهتانی
ی . فکر کردی  اولی 

ای فراری رفتار ی  مردا مثی من با دختر
ٔ
؟ همه ی  کیی
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تتتتگا  رفته بودم. برای   ت ت ت ت ت  هو به باشت
ً
تتتتد. ق لا ت ت ت ت ت تتتتط ی شت ت ت ت ت ت وارد اصت

تتتتب ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته از است تتا زتتتای  نگهتتتداری زتتتداگت هتتتا، هرکتتتدام از آنهت
 مخصوص خودشان را داشهند. 

 

ی ماان زایگا  اخو تتتیر ت ت تتتتر گر   های آیلار از گ ت ت ت های خالی بی ت
هَر رساد. ی

َ
 خورد، تا اینکه به یک اسب ک

 

ین شد.   صدایش شت 

 سلام توسن...  –

 

ی  ی  استتتب شتتتناخت ش... با دیدکش شتتت هه ک تتتاد و پا به زمی 
 کوباد. 

 با توام، آیلار!   –

 

تتته! ی – ت ت تتتونتاتو  گتفتتتو کت ت تت ت ت ت ت ت پتی ت رو  تتته  ت ت تتا کت ت ت ت اونتجت تتهتران...  رم 
منویسن فراری. خونه ینمی  . گت 
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پاچن. خودتو  اینجتتا دارن مثتتتی تتتتار بنکبوت دورت ی –
. ی  دونی

 

 سمتو چرخاد و مستأصی پرساد: 

 چاکار کنو؟ ها؟ –

 

 زنو شو.  –
 

 مات به من ز  زد. 

 

 آیلار را تا امتداد انگ  
ٔ
 هایش پوز  ک اد. اسب شانه

 

 هایو را در ز  و فرو بردم و با غرور گفتو: دس 

 شه. ابت ار یت. برات اسمو بر  توی شناسنامه –
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 زد ، بلند، خندید. به 

ایاز ملرور! ارباب بزرگ! اینجا قانون قانون  ترکمنه. زن   –
شتو. هر هزار تا دختر یر  غری ه ب تو از اینجا روند  ی

تتا  بتتتا غری تتته  تتا نرفتتتته. هرکی هو رفتتتته دیگتتته زتتتانی اینجت هت
 ندار . 

 

 تو که در هر صورت روند  شدی.  –
 

تتتتک نهتایت  خودداری چتانته  تت ت ت ت ت ت ی اشت ی خورد. نریخیر اش  اش چی 
 بود. 

 

 دلخور ولی زدی به صورتو ز  زد.  

، آقای ایاز! از آب گی –  آلود ماهی نگت 

 

 ۴۴۵#پارت_ 

 

 مراد بگت  . ماهی رو که قرار  باد –
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 با ش ادن اسو او خوکش به زوش آمد. 

تتتماش  – ت ت ت ت ت تتته در ماارم تا همه  غلط کرد ! اون چ ت ت ت ت ت و از کاست
 آبرونی چاه. بفهمن ن  

 

 چرخاد و زین اسب را از دیوار برداش . 

 خواس  روی پ   اسب بیندازد، قدش نرساد. 

 

 کنارش ایستادم. 

 من ازت خواستگاری کردم.  –

 

 مرحم  کردی، ولی فراموشش کن.  –
 

 . زین را از دسهش گرفتو و پ   اسب انداختو

 

 آسه نو را ک اد تا بقب باایو. 
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 تونو. خودم ی –

 

تتتایش بتایتد زتالتب ی ت تت ت ت ت ت ت تتتت  تمتاشت تت ت ت ت ت ت تتتد. وقنر بتا آن دست ت تت ت ت ت ت ت هتای  شت
تتتت  یکوچک و هاکی ریز   ت ت ت ت ت تتتتب را زین کند و  اش ست ت ت ت ت ت کرد است

 تواکس . صددرصد نمی

 

 خواس  بند رکاب را به تند زین برساند، دسهش نرساد. 

 

تتتا کردم. بتته مرز    ت ت تت ت ت ت ت ت بتتا خ تتاثتت  چنتتد دقاقتته تقلایش را تمتتاشت
بص انی  که رساد او را بقب زدم و بند را ک ادم. تند را  

 محکو کردم. 

 

ی شتد کار  حالا او بقب ایستتاد  و تماشتا ی کرد. وقنر مطمی 
 تمام شد  با ل خندی پر از ناز بوض ی کر گف : 

 

کردم. اینا  در هر صتتورت من هرگز دستتتو رو کثاک نمی –
 کار بمرانه. 
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 اش دادم تا حساب کار دسهش بااید. ای حوالهغر چ و

 

افستتتار استتتب را ک تتتادم. استتتب آرای بود. یک استتتب ترکمن  
 اصای، قوی و زوان. 

 

 آمد. غرغرکنان کنارم ی

تو ح  نتداری اینجتا رو بخری. حتداقتی یته غری ته بخر    –
 دلو کسوز . 

 

 زوابش را ندادم. 

 ی –
ً
 مونو. ن  یرم پیش برازن  اصلا

 

تتترزاد   – ت تتتواهت ت تتته.  خت ت ت تتنت ت ت  کت
ی
تتتدکی ت ت زنت تتتاش  ت ت تتاهت ت ت ت بت تتاد  ت ت ت تتات ت ت بت تتترار   ت قت ش 

 دن. ها بالا رفته، حداقی کرایه نمیخونهکرایه
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ون ی بردم این فکر به ذهنو رساد.  همانطور که اسب را بت 
 دادم. باید به آن خاله و خواهرزاد  پی نهادش ی

 

 نور خورشاد به صورت متقجبش تاباد. 

ی بهو نگفته؟ – ی  پس چرا دایه چت 

 

 گو. خت  ندار . امروز به ون ی –
 

 

 ۴۴۶#پارت_ 

 

تتت اد ، نانهان ز    ثاناه  ت ت ت تتتاد تا درک کند چه شت ت ت ت ای طو  ک ت
 زد: 

 

یی –  ؟! خوای تنها زانی که دارم رو ازم بگت 
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 دو روز   
ی
تتتتر ت ت ت تتتفافش خست ت ت ت تتتت  شت ت ت تتتدن پوست ت ت ت تتتای سرآ شت ت ت ت تماشت

 دویدن و حرص خوردن را شس  و برد. 

 

اض کرد:    ابتر

 اون خونه زا ندار .  –

 

خانه کوچاک   – ی تتتتی تت ت ت ت ت ت اتاق بزرگه که برای مهمونه رو یه آشت
تتتنر هو کنار خونه  ی ت ت ت ت تتته انداخ . یه سرویس بهداشت ت ت ت ت شت

 ت بتونه کامی مستقی باشه. که دایه
 

 

 هایش را برایو ریز کرد و نی خند زد. چ و

–  .  پس قرار  حسان  پولای نازنین  رو خرج کنی

 

 داری برام گرون درماای. شایدم پ امون شدم.  –
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 زون  دایه. نوش   –

 

 افسار را از دستو ک اد. 

 

 اولش رفته، تهران...  و اما... پوزخندش ی
ٔ
 گف  سراغ نق ه

 

تتته  تت ت ت ت ت ت  نق ت
ٔ
و آخرش ما   ریخ . او   هایش را باید دور یهمه

 زد. ونا یخود دس خودم بود. ن  

 

تتتت . ن   ت ت ت ت تتتتو تا  پایش را در رکاب گذاشت ت ت ت ت ت اختاار قدم زلو گذاشت
م و کمک کنو.   کمرش را بگت 

 

 من نرساد ، ماهرانه و چابک بالای زین بود. 

 ای ایستاد. لحظه

 

 ذاری. و تح  ف ار یتو داری من –
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 سرم را بالا گرفتو و صادقانه زواب دادم: 

 ف ار از هر طرف.  –

 

وزم را دید. م   تتتول خند پت  ت ت ت ت هانی که نانهان  هایش روی چ ت
 از غو پر شد  بود سایه انداخ . 

 

 دیگه به  اطم نان ندارم، ایاز.  –
تتتی   – ت ت متتثت تتتو  و  ازت؟  تتتاری کتتردم  ت ت تتتتتگت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ختتواست چتتون  چتترا؟ 

؟ک ناسا از خونهنمک  ای که به  پنا  داد  بود رفنر

 

تت  به – ت تت ت ت ت ت ت خاطر مهربان ن ومدی. اومدی ثاب  کنی که کسیت
 ح  ندار  رو حرف ارباب حرف بزنه. 

 

 

 ح  نداش  از مهربان برای بقب راندنو استفاد  کند. 

 مهربان برات مهمه؟ برگرد.  –
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 کنه. اون درکو ی –
 

 این را گف  و اسب را هدای  کرد که برود. 

 

تتتد چطور نمی ت ت تتتاخته شت ت ت ؟ چقدر برای  دید چقدر برای من ست
 ایو. هو ساخته شد 

 

 

 

 سلام. 

 پتارتتا بته
ٔ
تتتلن. یته پتارت از این هفتته مونتد  کته  بقاته تت ت ت ت ت ت هو متصت

کنو. کو بودن پتارت امروز رو به  خالی زود بتا بقاه تقتدیو ی

 خودتون ب خ اد. 
ی
     بزرکی

 

 ۴۴۷#پارت_ 
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ی تمرین تکاه زدم و تماشایش کردم...   به حفاظ دور زمی 

 

تتتتب را چنتان ی تت ت ت ت ت ت ی از نی است
ی دود. از  اش یتتازانتد کته انگتار چت 

 کرد؟ چه فرار ی

 

اد –  مراد آیو رو خواسته. ب 
ف! ن   –  سری

 

ارادی بود   غت 
ً
ایو کاملا  . ناسری

ی را   آق ی  چت 
ح
اویلی با چ تتمانی دق   و هوشتتاار که م تتخصتتا

 ام بود. شد از آن پنهان کرد خت  نمی

 

ی باد تتتیر ت  خت  خواست
القمی  مراد را گف ، بکس خالی نانهانی

 خواس . ام را یآنی 

 

تتتتون تکاته زد  و بته تت ت ت ت ت ت کرد، نته  زز من بته زتانی نگتا  نمیبته ست
 اطراف و نه ه چ... 
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بو من سردربااورد نه   خواستتته بود باایو که خودش از زیر و 
 اش. من از باشگا  فروشی 

 

 های صوریش شکی گرف . ل خندی ماان چروک

 

تتتاطر   – ت خت این برای  تتتادرت  ت تتتتدی، خودت  مت ن ومت تتته را   ت همت
 .  گرفتارشی

 

 مثی او، به
ی
ی و زرنر زای ستتتااستتت  فقط صتتتداق   با مرد تت 

 کارساز بود. 

 خوام. دونو چی یمن ی –

 

ی شد. چ و  های موربش غمگی 

   برو دن ا  زندگا ، زوون!  –

 

 اومدم دن ا  زندگاو.  –
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 . د ترکمن به غت  خودی دختر نمی –

 

 

تتتتوارکار ن  تکاه  ت ت ت ت ت تتتای ست ت ت ت ت ت قرار  ام را از حفاظ و نگاهو را از تماشت
 اویلی ایستادم.  داخی محوطه گرفتو و برابر آق

 

تتت  .   – ت تتتتو نه خلاف ست ت ی ازت خواست ی ع چت  نه خلاف سری
ت خواستگاری کردم.   از دختر

 

 دیو. گفتو که، ما به غری ه دختر نمی –
 

 

ی   – هتمتی   
ٔ
تته ت ت ت ختونت تتو  اون  دادی،  فتراری  ت رو  دختتر وقتنر 

تتانتتتتداری کردم براتون؟ حتتتالا   تتانتتت  بود. بتتتد امت غری تتته امت
تتتت  مردی کتته قتتدرش  ت تت ت ت ت ت ت و  برش نگردونتتدم کتته بتتدین دست

 دونه. نمی

ی و خسته، آ  شد.   نفسش، سنگی 
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 شو. من زلودار برادراش نمی –

 

 ترسو. من از کسی نمی –
 

–  .  تو از خودمون نیسنر
 

 

 ما غری ه نبود.  –
ٔ
 آیلار تو خونه

ساندم.     اخطار داد که بتر

 دونی پسرا با ق اد چاکار کردن؟ ی –

 

 تنها اومدم، قصد دبوا ندارم.  –
 

 

 ۴۴۸#پارت_ 

 

 اش ک اد. ریش زوگندیکلافه دسنر به ته
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ت بااد. من حریک زبون تو نمی –  شو. برو بگو بزرگتر

 

 من همون زن ن   –
تتالتتته از حرفتتتاش  بزرگتر زبوناتتته کتتته محت

ت چرا؟! شتتتد  موکستتش.   ی حالا  ب تتته، اما دختر ی چت 
تتتد  خنتتد  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت شت ت تت ت ت ت ت ت گردم. بتتا خودم  ختتالی برنمیش. دست

 برمش. ی
 

 

کردم؛ آنجتا  حتتالا حرف آیلار را بتتا بنتتدبنتتد وزودم تجربته ی
تتتت  ثاب  کند بهکه ی تتتت . من هو قرار  تنهانی قویخواست ست

تتتهر دور، یک ت ت تنه بدون ه چ نوچه و کمر کارم  بود در این شت
م.   را پیش بت 

 

ی بررش  کرد. تکرار کردم: ام یبا نگاهی پخته و تت 

 اویلی!  گذرم، آقمن ازش نمی –

 

–  .  برادراش بفهمن که تو غری ه خواستگارشی
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 من نه؟!  –
ٔ
ی فراری باشد، اما خانوم خونه  رانی هسیر

 

 

تتتدایش  کو نتتاراحنر را یحتتالا کو ت ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم، همتتدردی را در صت
 ش ادم. ی

 

تتته نمی – تتته غری ت بت تتا، دختر  ت   مت
 
تت ت تت ت ت تت ت ت ت ت ت دن. برو از هرکی  تو ست

 خوای بتی . ی

 

کنی پو  رو چرا  ی خراب. فکر دختر توئتته! یتتا ی و کلتته  –
 خواد؟ی

 

 

 نگاهش به سوارکار رف  و آ  ک اد. 

 شد. کاش اینو پسر ی –

 

 ش اد؟چرا اصی حرفو را نمی
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  زوری خودشکنه یه  دار  زمع ی –
ح
و غاب کنه که بمرا

 دس  کسی بهش برسه. 

 

 مونه. دیگه فرار لازم نیس . هم نجا ی –
 

 

ی نماند  بود. با دستت  آیلار را  به شتتقله  ی ور شتتدن ملزم چت 
 ک اکش دادم و صدایو را بالا بردم. 

 

تتتت  روش   – ت ت تتته تا بچه؟ دست ت ت ت تتته؟ مادر ست ت ت ت زن اون مردک شت
 بلند کنه؟

 

ی بم   بالای پی انی   شکی یک چی 
 اش ک س .  کمی نگرانی

 مراد... زن و شوهری بود ... باد –

 

 حرفش را بصن  قطع کردم. 
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تتتار حرف زور نمی – ت بت خوای آخر بمری  ر . یآیلار زیر 
ت کجاس ؟ حرف من و قبو  کنی حداقی  ندونی دختر

 منه. زاش امنه. ی
ٔ
 دونی تو خونه

 

 حااط رف .  
ٔ
تتتته ت ت ت ت ت تتتتاختمان کوچک گوشت ت ت ت ت ت مرد نگاهش به ست پت 

 همانجا ماند.... 

 

 و پری تتتانی و پ تتتامانی روی صتتتوریش  
ی
غ اری از غو و دلتنر

 ک اد  شد. 

 

 ۴۴۹#پارت_ 

 

تتتولمتتتازش بنتتتد بود. من  زون حکاو – تت ت ت ت ت ت وردی بتتته زون ست
 ترسوندم و نور چ مش رو گرفتو. 

ی
مرد رو از آوارکی  پت 

 

 زد  زمزمه کردم: اراد ، به ن  

 مادر آیلار...  –
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هایش را یک  نگاهش را که ستتم  من برگرداند، بم  چ تتو
 کرد. بذاب کهنه و ابدی تت   ی

 

تتته اینجاها ی – ت ت ت تتتو خریدار نگاهش  همی ت ت ت ت چرخاد. به چ ت
تتتمو به نامو  ه چ  نمی ت ت تتتتو، بچه... چ ت ت ت کردم. زن داشت

 احدی نرفته بود، هرگز... 

 

ی بود که فکر ی ی ی گردتر از چت   کردم. زمی 

 

تتتتب تو ماتدون ی – تت ت ت ت ت ت تتتوار است تت ت ت ت ت ت تتازونته...  یته روز دیتدمش ست
تتتتمو رو زد. همون روزی که گفتو   ت ت ت ت ت تتتتاد بود، چ ت ت ت ت ت ت خورشت

تتتو غری ته  تت ت ت ت ت ت تتتتب  دیگته ح  نتدار  زلوی چ ت تت ت ت ت ت ت هتا روی است
تتینتته ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتو د  دادم بهش. یب ت تت ت ت ت ت ت تتتتو بتتا  دوکست تت ت ت ت ت ت دوکست

دوکستتتو، ولی د   افتو. یگرفت ش از ابت ار و اصتتی ی
 زدم به دریا. 
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ی ی . آیلار با پاهای برهنه  آمد صتتدای ستتو استتب داخی زمی 

 دادمش. سوار فلاسوت... داشتو از دس  ی

 

 زندگاو تو یه ستاب  کن فاکون شتد . چطور   –
ٔ
من همه

 از من انتظار داری بگذرم ازش. 

 

 د  نداد  به .  –
 

 اونو به وقهش...  –
 

 

. این کار ک د دار داری باخود به در و دیوار ی –  . کون 

ی برگ  . دو انگ   را ماان لب برد. سوت دو   سم  زمی 
 انگ نر بلندی زد. 

 

 سوارکار پاامش را گرف . 

 سرب  اسب را کو کرد و نگاهش سم  ما چرخاد. 
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تتتد  بود با   ت تتتاکش داد و را  افتاد. کارم شت ت ون را ک ت آق اویلی بت 
 سرش بلند گفتو: ش  چانه زدن. پ  این خاندان کله

 

 دم. زم نو زد . از دسهش نمی –

 

 دیدم هنوز روی صحبهش منو، پس کنارش به را  افتادم. 

 

تتت ا از  ی – ت ت ت ت ت تی شت تت ت ت ت ت ت دونی این هااهوی ارث برای چاه؟ بقصیت
تتتدا یخواب بادار ی ت ت تتتولماز رو صت ت ت تتتو و ست ت ت زنو. خونه  شت
تتاتد ، چنتد روز پیش کته  برام غری ته ی ت تت ت ت ت ت ت تتته. زنو ترست ت تت ت ت ت ت ت شت

تتتام  ی تتام تنهت ت تت ت ت ت ت ت تتته پسرت تتته، را  رو گو کردم. دیگت رفتو خونت
 ذارن. نمی

 

 زد؟اش را حد  نمیچه کسی با ش ادن این بلائو باماری

... ی –  رفنر دکتر
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 . کرد در دناای خودش ست  ی

 گت  . سولماز نیس ، خاالش دار  ازم تقاص ی –

 

 ۴۵۰#پارت_ 

 

 

 کنار ماش  ش رساد  بودیو. ایستاد، من هو با او... 

ش –  و خوش خ  کنو. بذار دختر

 

 ای را به زبان راند. حقاق  ساد 

 خوادت. نمی –

 

 خواد؟مراد رو یاونوق  باد –
 

 کنو. این بار مجبورش نمی –
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؟ زن ؟تو نمی – ، بقاه چی  کنی

 ابرو درهو ک اد. 

 

ی ادامه دادم:   مطمی 

 دلش رو به دس  ماارم.  –

 

ش چه دید در خ   خام من؟چ و  های پت 

؟ ی – ی کنی  تضمی 
 تونی

 

ی و ملرور گردنو را بالا    . گرفتومطمی 

 آر !  –

 

 سرش را با تأسک تکان داد. صدایش پت  و خسته بود. 

 

تتتتو   – تت ت ت ت ت ت مادرش د  نداد. تا روز آخر د  نداد... من نتوکست
 صت  کنو... 
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 ابروهایش درهو ک اد  شد از درد. 

 

 گو چون مدیون سولمازم. به تو ی –

 درد یک مرد را؟ 
ٔ
 مرد باشی و نفهمی ری ه

 

 با به  و سرزکش پرسادم: 

 تو چاکار کردی، آق اویلی؟ –

 

 دور نگا  دوخ . 
ٔ
 کوچک و تنهای آن گوشه

ٔ
 به خانه

تتا   – ت ت ت تت بتتتودم  داد   قتتتو   تتهتتتش  بت بتتتودم...  داد   قتتتو   تتهتتتش  بت
مش حجله.   نخواد... تا با تنو اخ  ک د  نت 

 

 سم  من برگ  . انگار بخ ش را از من بخواهد. 

تتته من  – تتتد اون دیگت تتتدی کردم، ولی زنو بود... بقت تتتدبهت و  بت
 ن خ اد. 
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 ها... دردهای ان... مادرم... مهربان  من... سولماز  او... زن

 

تتته،  نتتمی – ت ت قتتبتتو  کتنت متتجتتبتتور  و   
ی
بتتر بتتهتتش زور  ختتوادت... 

شتتتکنه... گلی که با قلدری از شتتتاخه ب تتتکنی خ تتتک  ی
 شه... ی

 

ش گف : قدم  های تند آیلار بحثمان را تمام کرد. به دختر

 و برگردون خونه. من –

 

 تاز  رسادیو، آتا...  –
 

 دوان رساد و افسار اسب را از آیلار گرف . بمران دوان

 

بمه!  –  دل  برای سواری تند شد  بودا، دختر
 اونجا فلاسوت بود.  –

 

 تأکاد کردم: 
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 هنوزم هس .  –

 

تتتتتوت و نته   ت ت ت ت ت تتتته نبودیو؛ نته من، نته فلاست ت تت ت ت ت ت ت » بود«؟ متا گتذشت
مهربانی که این چند روز با نگا  پر از اطم نان و آرام ش از  

 من انتظار مقجز  داش . 

 ۴۵۱#پارت_ 

 

 آیلار

 

 پدری مهمان داش . 
ٔ
 خانه

ه. باد  مراد آمد  بود و خواهرش صفا 

 

تتا را ناتتتاورد  بودنتتتد و منی کتتته منتظر آیتتتدین بودم از  بچتتته هت
 
ی
 ام برای آن موزود کوچولو غافلگت  شدم... حجو دلتنر
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تتتت  یایتتتاز چتتته ی ت ت تت ت ت ت ت ت گفتتت . تتتتار  گفتتت ؟ تتتتار بنکبوت؟ راست
تتته   ت ت بت  ... یتتنی تتتت  ت ت تت ت ت ت ت ت شت  

ٔ
تته ت ت ت زتتقتت ت تتته  ت ت بت بتتود  تتتد   ت ت تتبتتات ت ت ت تت ت ت ت ت ت بتتنتتکتتبتتوت چست

 شان... دانهدانه

 

تتاتتتدکش طقو تلتتته را حس ی  ت تت ت ت ت ت ت تتتتک بتتتا چ ت ت ت تت ت ت ت ت ت کردم.  بتتتدون شت
ینی   ها را در ظرف بلور چادم. شت 

 

د.   سونا آمد که آن را بت 

 ظرف پایه  
ٔ
 دار بلور را گرفتو. گوشه

 

 تاج گفته من باارم. برو سونا، اغو  –
ی هم نجا!  –  لازم نکرد . ب ی 

 

ین  کردم؟زبان را چه یاخو و بلض این شت 

ت  رو خریداریو، سونا خانو.  –  غت 
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ینی  ی شتتتت  ون  آ  ریزی همرا  با برداشتتتیر ها ک تتتاد و از اتاق بت 
 رف . 

 

ی  تتتتنگی  ت ت ت ت ت تتتتد  سر ست ت ت ت ت ت تتتتتو.    شت ت ت ت ت ت ی گذاشت از حجو خاالاتو را روی مت 
شتاءالله ماشتاءالله گفه تان  ها و انصتدای حرف زدن مهمان 

 . آمد ی

 

 تکان خوردن نداشتو. 
ٔ
خانه شد. حوصله ی  کسی وارد آشتی

 

 دی، آیلار زان؟یه آب دس  این ی نه نمی –

 

بته بته سرم  اش بتا آن لحن گرم و  زملته  تتبنتاک متاننتد ضی ت تت ت ت ت ت ت چست
 خورد. هو  از زا پریدم... 

 

تتتوباتد  تت ت ت ت ت ت گرش از دم در  هتای حالته مراد بتا ل خنتد و برق چ ت
 کرد. براندازم ی

 ترسوندم ؟ –
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تتتتخک بود از   نانفته از ل خند کچ  که روی لب داشتتتت  م ت
 ترسادنو لذت برد . 

 نه! نه! آب اونجاس ...  –

 

خواست  پوستتو،  چرخاد. دلو ینگاهش هرز در صتورتو ی
تتتتته را بکنو، زخو کنو تا آن   ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت هرزا که نگاهش به آن ک ت

 نگا  خریدار را از صورتو بردارد. 

 

 آب خواستما.  –

تتتدایش ی ت ت تت ت ت ت ت ت هتتای دیگری  صت ی گفتت  آب، لحن و حتتالهش چت 
 . کرد طلب ی

  

. آب ی  . رف دادم و یپاهایو را ک ادم سم  ظرف ونی

 

 ۴۵۲#پارت_ 
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تتتت ، گفتو ی – تت ت ت ت ت ت رم آیلار رو  آیتدین لج کرد  بود باتاد پی ت
 برات ماارم. 

 دادی. باید یه وبدٔ  دیگه به بچه ی –

 

 شون براشون بوی مادر.... هام تنهان... خالهبچه –
 

 

تتته – ت ت برای هو بچت نکن  تتته  ت ت بهونت تتتا رو  ت ت خودت... فقط    هت
 . ، وگرنه.. کو زور شد آیدین باهام یه

 رسه... ن... بقل ون نمیبچه –

 

ی دوستو نداشهند.   بلی و مبی 

 شاطن  بودند و من تمام وقتو برای در ...   ترها فکر ق ی

 

 با بقی بچگانه 
ح
تتتاد   حالا هو حتما تت ت ت ت ت ت تتتان به این نهاجه رست تت ت ت ت ت ت شت

 بودند که قصد صاحب شدن زای مادرشان را دارم. 
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اغتتو   – تتا  ت ت ت بت تتتتب  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت حتترف زدم. گتفتتتو  ام ت تتتدرت  ت ت پت و  تتتاج  ت ت تت
 بخ ادم  برای فرار بار ق ی. 

 

 شت  آب را باز کردم و ل وان را زیر آب گرفتو. 

تتتا   وقت  رو تلک ی – ت ت ت ت ت تتتوهرخواهر! من هزار ست ت ت ت ت ت ، شت کنی
 شو! ساا  دیگه زن  نمی

 

 مانند از گلویش برای تمسخر درآورد. صدانی پخ

 گت  ؟راهی نداری. کی یه دختر فراری رو ی –

 

 مراد! حرف آخر من هم نه. نه، باد –
 

 

تتتتو تا بدهو و گورش را گو کند. پچ  تتتت  آب را تند بست پچش  شت
 تر بود. حالا از نزدیک

 

 تو... من آخرین را  چار  –
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 تما  دسهش با پهلویو... از زا پریدم. 

 

 ل وان از دستو داخی ظرف ونی افتاد. درزا چرخادم... 

 صوریش یک بند انگ   با صورتو فاصله داش . 

 

حتتدی نزدیتتک بود کتته حنر بوی متتاهی متتانتتدٔ  دهتتاکش در  بتته
 صورتو بپاچد. 

 

ی ی تتتبادم که تت  تتتینک چست تتتاد ، چنان به ست تتتتو  ترست اش در پ ت
 رف . فروی

 

! انه نری بقب، پ امون ی –  شی

 

 کافور خندید. 

تتتامونو کنی  – تت ت ت ت ت ت تتتتادنو ازت بلته  بتتدم نماتتاد پ ت ت تت ت ت ت ت ت . بقاته فرست

 باد
ٔ
م، قرار  برو  خونه . بگت   مراد بسیی
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 ۴۵۳#پارت_ 

 

تتتینک چرخاندم....   تتتتو را بدون اینکه بب نو روی کنارٔ  ست دست
تتته  ت ت تتتی ت ت ت تتتو کوچک شت ت ت تتتانو را دور فنجان  یک زست ت ت ت ای... انگ ت

 گرفتو و آن را بالا آوردم و با آن تهدیدش کردم. 

 

 برو بقب.  –

آور بود. با نوک انگ تت  ستتیبالش  ل خند  پر از لذیش، تهوع 
 را تاب داد. 

 

. الان  اینکه شاآ گفتو آب بد  بخورم، نه – وشونه بکسیی
سو؟  باید از استکان بتر

 

تتته تو دمتتاغتت  خوردش کنو، آر ، بتتایتتد   – ت ت تت ت ت ت ت ت انتته قرار بتتاشت
ش.   بتر
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تتته  خواهرتو چموش بود... آدمش کردم. تهش من  – و کت
 شد... دید موش یی

 

 . رسهت نمیتابوتمو به خونه –
 

 

تتا لن  کتتته از تنفر بتتتالا داد  بود   بت سرش را کمی بقتتتب داد و 
 پرساد: 

 

؟ نکنه چون بند رو با   – تتی ت ت ت ت ت تتتو بسیت ت ت ت ت تتتت  نداری بروست ت ت ت دوست
 ها آب دادی و شب او ... غری ه

 

هانی چف  و  استتتکان را بالاتر گرفتو و در صتتوریش با دندان
 صدانی خ ن غریدم: 

 

ی ی – زنو دندونات خورد  خفه شتو! به روح مادرم همچی 
 شه. 
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 در باز شد. 

تتتت باتد تت ت ت ت ت ت تتتونتا دم در  مراد بته پ ت تت ت ت ت ت ت سرش نگتا  کرد. بتا دیتدن ست
 خ مش را سم  او روانه کرد و یسری زد: 

 

–  ! ی مزاحو من کسیی  نگفیر

ی ک اد. ترساد  به چهارچوب چسباد، ولی بقب   سونا هی 
 نرف . 

 

–  . ی  قند... قند... نداشیر

 پی انی باددانه 
ٔ
مراد به را  افتاد و از کنار  ای برق از گوشه

 اش گذش . ک ستههای به خونچ و

 

 به من پ   کرد و سم  سونا چرخاد.  

ون! همه ی –  دونن اومدم با آیلار حرف بزنو.  برو بت 

 

 من فقط قندون...  –
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 زلو آمد... از او اینهمه شجاب  بقاد بود. 

ی برگردید پیش بقاه...  –  گفیر

 

ی سد دروغ ی – ...! بی 
ی
 کی

 

 سونا در خودش زمع شد، ولی زمزمه کرد: 

 گو. آر ! دروغ ی –

 

تتتت باتد  تت ت ت ت ت ت تتتلانی چنتان بته  مراد بتا آن انگ ت تت ت ت ت ت ت هتای کوتتا  و بضت
 شود. سبالش تاب داد که گفتو از زا کند  ی

! وگرنه...  –  حاک زن اکتانی

 

تتتتتان قوی ت ت ت ت ت تتتت  من نگاهو به انگ ت ت ت ت ت ت ی دست ها  اش بود... با همی 
 زد؟ایلناز را کتک ی
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د   تتی ت تت ت ت ت ت ت تتتانو فسرت تت ت ت ت ت ت تتتت   فنجان داخی انگ ت ت ت ت ت ت تتتد. مردک پست تت ت ت ت ت ت تر شت
ف! ن    سری

 

 ۴۵۴#پارت_ 

 

تتتاو، زن اکتتای! بتالاخر  کته یهو یبته – تت ت ت ت ت ت تتته زکش  رست تت ت ت ت ت ت رست
 پدرشه

ٔ
. زن نازا زاش خونه  ... بقد من... ن اشی

 

 اش را هی دادم. با فنجان شانه

ون!  –  کاریش نداشته باش! گو شو بت 

 

هایش غافلگت  ستم  من چرخاد. فنجان را مثی یک  چ تو
 سلاح بالا گرفته بودم. 

 

تتتت  کهش را زلو   ت تت ت ت ت ت ت تتا دست فقط نگتتتاهو کرد، پر از تهتتتدیتتتد... بت
 ای از او ماندم. ه چ نگف . ک اد. منتظر زمله

 سرش خراب کند. تر از آن بود پلی را پ  زرند
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های زن باچار  لرزید و  خواستتت  از کنار ستتتونا رد شتتتود. لب
تتتتک مثی رودخانه  ت ت تتتواشت ت ت ت های مظلومش  هانی کوچک از چ ت

 را  گرف . 

 

ون   تتتت  و بت  ت ت ت سرش را بالا گرف ، دمش را روی کولش گذاشت
 رف . 

 

 ... با رفت ش... با دس  به سینک تکاه زدم تا نافتو

 فنجان ولی از انگ تانو رها شد و روی موک  افتاد. 

 

 ای بقد سونا کنارم بود. لحظه

ی نیس  آیلار! رف ...  – ی  چت 

 

 هایو گذاشتو و همپای سونا.... پ   دستو را روی لب

 

 زند بل لی خانه اشکو را خ ک کرد. 
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 زدند... در ی

 

تتت در حااط را محکو ی ت ت ت ت کوباد، البته بقد از اینکه چند  کسیت
 بار زند خانه به صدا درآمد و کسی بازش نکرد. 

 

تتتتو چند زد. نفستتتتش از تر  بند آمد    تتتونا محکو به دست ست
 بود. 

 اومد...  –

 

تتا لتتتب تتتؤا  و تقجتتتب من را دیتتتد و بت تت ت ت ت ت ت هتتتانی کتتته  نگتتتا  پر از ست
 لرزید زمزمه کرد: ی

ش کردم.  –  من خت 

 

 باش درآمد. حال  آماد تمام تنو به

 کی رو خت  کردی؟ –

 

 ...کی... هاچر... هی  –
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 بازویش را گرفتو و محکو تکاکش دادم. 

 

 گندی زدی، سونا؟! چه   –

ی اشک  اش سرب  گرف . ک د های خ کریخیر

 

 ۴۵۵#پارت_ 

 

 التما  کرد: 

تت نگو کار من بود . اغو   – تت ت ت ت ت ت ونو  تو رو خدا به کسیت تاج بت 
 کنه. ی

 

ش کردی؟ –  چرا خت 
 

ی انگ تان یخ  اش گرف . زد دستو را بی 
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تتتاز ی – ت ت ایتلتنت هتو  نتمیتتو  متن   ... تتتذاب  شی ت ت بت هتو  تتو  ختوام 
 ...  بکسیی

 شکنه؟درس  حرف بزن. کاه دار  درو ی –

 

شتت اد. صتتوریش از دردی که انگار به تن خودش داشتت   نمی
 زمع شد.  

 

ذاشتتو. یه بار  من... من... زخمای خواهرت رو پماد ی –
تتتد    ش رو چنان زد  بود که قد یه ان ار شت تتتت   پر شت

ٔ
تتینه ت ست

توکست  شتت   توکست  به بچه شتت  ند ، نه یبود. نه ی
 و خون به بچه بد . 

 

هوا قفی ستتینک شتتد تا نافتو. و  نفستتو گرف . انگ تتتانو ن  
 صدای سونا... 

 

تتتتادم. ه چمن براش ی – ت ت ت ت ت وق  ه چ زنی به بدبخنر  دوشت
تتته...  اون ندیدم. نمی ت ت ت ت ت تتتون ب ت ت ت ت ت ت یک زرم ت ذارم اکتای سری

. نمی ی  ذارم تو رو هو بدبخ  کیی
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 سونا... من خودم بلدم...  –
 

تتتای ی – تتتون برو... اکتت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت تتاهت ت تتا ازش  بت ت گفتتتت  مردم اونجت
... مادرش هو خالی مهربونه... تقریک ی ی  کیی

 

 

 صدای فریاد پدرم از روی ایوان آمد. 

 س ! آق اویلی هنوز زند  –

 

تتتهش را   ت ت ت ت تتتونا دست ت ت ت ت تتتد. ست ت ت ت ت تتتاد شت ت ت ت ت تتتو هردویمان از تر  گ ت ت ت ت ت چ ت
د. زد  ماان دندانوح    هایش فسری

 

ون دویدیو. با فریاد »ی  ک م « ایلمد هر دو از اتاق بت 

 

پدرم روی ایوان ایستتتتاد  بود. اقتدار صتتتدایش با ر صتتتداها  
 را خفه کرد. 
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تتتونتون بتدم   – تت ت ت ت ت ت  من بزناتد تتا ک ت
ٔ
تتتت  بته مهمون خونته تت ت ت ت ت ت دست

 صاحب اینجا کاه. 

 

تتتد و   ت ت ت ت ت تتتتاد  بود، تک و تنها... خوکسرت ت ت ت ت ت تتتتط حااط ایست ت ت ت ت ایاز وست
 کداممان نینداخ ، غت  از آتا. آرام... حنر نگاهی به ه چ

 

 

 پدرم ایلمدی که روی پله ایستاد  بود را صدا زد: 

 برگرد سرزات، ایلمد!  –

 

 ولی آتا...!!  –
 

 ک  ادی؟!  –
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تتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتا م ت تتانجتتتانی کتتته بت تتتت . ولی از همت ت تت ت ت ت ت ت هتتتانی  ایلمتتتد برنگ ت
 خورد  ایستاد  بود تکان نخورد. گر 

 

 آتا ایاز را صدا زد. 

 باا بالا، زوون! باا بب نو حرف  چاه.  –

 

 

             ترین رفقای دناا داشتنی پنج پارت تقدیو به دوس 

 

 ۴۵۶#پارت_ 

 

 

تتتت ایاز به   ت ت ت ت ت باز و کوچه نگا  انداخ  و  سرش، به در نامه پ ت
تتتود،   تتتد و راح ، انگار از کنار درخ  رد شت بقد خالی خوکسرت

 تفاوت از کنار ایلمد گذش . ن  

 

 پدرم تقارفش کرد و به اتاق مهمان رفتاو.  
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 تانوش سالن پر بود. گوش

 

تتتونای رند  تتتای ناآرام اتاق یک طرف، ست ای  پرید  تحمی فضت
 که به در چسباد  و نزدیک بود غش کند یک طرف. 

 

 اکتای صدایش زد: 

 سونا، شما برو چای باار.  –

 

ی بار استت    ستتونا چنان نگاهش ستتم  او برگ تت  انگار اولی 
 بیند. اکتای را ی

 ...چ و... چ –

 

 ایاز که کنارش، بالای اتاق  
ٔ
پدرم دستت  گذاشتت  روی شتتانه

 ک سته بود. 

تتتا من حرف زد ، باتتتتد – بت تتار  این زوون  ت تتتگت ت تت ت ت ت ت ت مراد. خواست
مه.   دختر
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 اختاار دختر دس  شماس .  –
 

 دونتتهلوی سااستمدارانه
ٔ
 ای بود. زمله

 

 غر  رف . زا شد و چ وخواهرش سرزایش زابه

اش به  مراد بزرگتر بود، قدش بلندتر و دماغ شتکستته از باد
 داد. او حالنر مردانه ی

 

 تصمام  چاه، آیلار؟ –

 نگاهو به آتا برگ   که این را پرساد.  

 

تتته ی ت تتتتدچت بات تن  تقفن  تتتی  گفتو وقنر هنوز بوی  ت مراد داخت
ایام بود و مزٔ  ن  ب نی   اش تلچی گلویو. احتر

 

م؟  –  تصماو؟ مگه قرار  من تصماو بگت 
! صدات – ی  و باار پایی 
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 سم  اکتای که داد زد  بود برگ تو. 

 

 ز  زدم به او گلایه کردم: 

و ک وندی اینجا، شکر خدا که  گفنر دد  مریضه و من –
ی واسه باشگا    حالش خوبه، ولی اینکه گفتاد باا م تر
ی   تتتتر تت ت ت ت ت ت اومتتد  و قرار  حقتت  رو بتتدیو، بقتتد تو بنگتتا  م ت

تتتتت ، مقلوم یی ت ت ت ت ت ش  کنته اینتا همته گته وامو حتاضی نیست
 بازی بود . 

 

 

 م ی تکاه داد و خودش را  
ٔ
ستتلامان بود که آرنج روی دستتته

 آن ک اند و با تمسخر پرساد: 
ٔ
 تا ل ه

 اونوق  چاه این بازی؟!  –

 

بازی... زوری شتتتوهر دادن... دلال تتتو اینه  خواستتتتگاری  –
ینی اومتد  اینجتا و منی کته  کته باتد تتتت  تت ت ت ت ت ت  شت

ٔ
مراد بتا زق ته
تتتیبای  ت ت ت خونه  چهارتا برادر ست ی تتتتی ت ت ت تتتط آشت ت ت ت کلف  دارم رو وست
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تتته خت  ، داداش   تتا چت ت خفتتتت  کرد . تو خودت بگو اینجت
 سلامون؟

 

 

 ۴۵۷#پارت_ 

 

تتتمگ نی کته داختی قفس افتتاد ، بلند  باتد تت ت ت ت ت ت مراد مثتی گتاو خ ت
تتتفاته بود کته همته را  نفس ینفس تت ت ت ت ت ت زد، امتا این هوار زدن صت

 ساک  کرد. 

 

اینجتا،  هتاش اومتد   ختاطر بچتهبرادر باچتارٔ  من فقط بته –
 گت  ؟وگرنه کی یه روساا  مثی تو رو ی

 

الان چنتد متاهته من رفتو، قحطی دختر اومتد  بود توی   –
. تپه؟ روسفاداش رو براش یگمش  گرفنر
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 م ی کوباد. 
ٔ
 آق اویلی محکو به دسته

تتتتد – ت بتات تتتت  کتن،  ت تتاکت تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست بتگتو  ختواهترت رو  بتهتش  متراد! 
دارم،   بودکش رو  تتتان  ت ت تتتت  مهمت ت تتته من حرمت ت ت همونجور کت

 من رو نگه دار 
ٔ
ام خونه  . احتر

 

 صفاه از زایش پرید. 

تتتته بگته بچته یقنی برادر باچتار   – ت تت ت ت ت ت ت هتاش  م کته فقط خواست
 گنا  کرد ؟  مادرنن  

 

 رم  بلند شدن از سرزایو را نداشتو. 

ی  –  گف  من حالو این بود؟و یانه همی 

 

 لرزیدند. دو دستو را بالا آوردم. هنوز ی

 تان  به انگ تان و النگوهایش داد.  

 

. البته  اوووو یه خواستتتگاری شتت ادن که تب و لرز ندار   –

 تو یر ح  داری... 
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 ام تلخ و پر از تمسخر بود. خند 

 از خوشحالاه. ذوق کردم.  –
ح
 حتما

 

 بقادم نیس . ما  و اموا  برادر من...!  –
 

 

 حرفش را قطع کردم. 

 ش. ارزونی خودش و زنی که قرار  بااد خونه –

 

ی  تتتتی  تت ت ت ت ت ت تتتفاتته آست تت ت ت ت ت ت حنر یتتک کلام در دفتتاع از  برادرش را کتته   صت
 خودش نگفته بود ک اد. 

 

تتتو... این دختر خودش تربی  ندار ، بقد   – ت تتتو... پا شت ت پا شت
 تو رو تربی  کنه؟ی

ٔ
 خواد بچه
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تتتت  و به باد ت ت ت تتتبای باچار  برداشت ت ت ت ت ت تتتت  از ست ت ت ت ت ب از  مراد دست ضی
 زایش بلند شد. 

 

 تاج واسطه شد و سم  آنها رف . اغو 

 کنو. زان... بمان... من را یش یکجا صفاه –

 

تتتتهر از   – ت ت ت ت ت تتتتوهرش بد  یه شت ت ت ت ت ت لازم نکرد ! همون را  دور شت
 دسهش راح  شن. 

 

 سرشان برود که صفاه سمهش براق شد. خواس  پ  

 . را  رو بلدیو. لازم نکرد  بدرقه کنی  –

 

ر 
ُ
 کش از کنار سونای باچار  و س نی چایش رد شدند. ه

 

تتتاچی  ناو ت تت ت ت ت ت ت نگتتاهی بتته ایتتاز انتتداختو کتته در کمتتا  آرامش تمتتاشت
 هااهونی بود که با آمدکش به را  انداخته بود. 
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 ۴۵۸#پارت_ 

 

تتتان داد قائله هنوز  اغو   ت ت ت ت تتتمتو یورش آورد ک ت ت ت ت ت تاج که تند ست
 تمام ک د . 

 

 هووم مادری کردم، بقد تو حاضی نیسنر   –
ٔ
من برای بچه

  بچه
ٔ
تتینه ت ت ت تتتند توی ست ت ت ت های خواهرت رو نگه داری؟! ست

 توئه؟

 

اش  هایو را درهو گر  کردم و به صتتتورت برافروخته انگ تتت  
 ز  زدم. 

 

! ولی   – ی  پتدرش را  دادی؛ همی 
ٔ
فقط یته بچته رو بته خونته

ازش  و مجبور یداری من تتته  ت ت تتتو کت تت ت ت ت ت ت ب ت مردی  کنی زن 
 متنفرم. 

 

 پدرم صدایش زد: 
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 بذارش به حا  خودش، زن!  –

 

تتتمهش   تتتود، اما ست تتت انی شت تتتتو از حمای  پدرم بصت انتظار داشت
 برگ  . 

 

 اویلی!  این ح  من نیس ، آق –

 زانب... بهمند و طل کار بود و شاید... ح گله

 

هات رو ک تتتادم، دستتتتمزدم رو خوب  زحم  تو و بچه –
 دادی. 

 

تتتد اغو   تتتکویش بابث شت ی پل  زد. ست تتتنگی  تاج ادامه  پدرم ست
 دهد: 

 

، گفتو   – پای هر خ ط و خطات موندم. زن زوون گرفنر
تتتو کتته بگو نتته... ولی این   تت ت ت ت ت ت ختتدا حلا  کرد  من کی بتتاشت

 بذاب آخر بمری ح  من نیس . 
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حال  پدرم چه دید که انگ تت  بالا  دانو در صتتورت ن  نمی 
 گرف . 

 س  یا زای من. یا زای دختر سولماز تو این خونه –

 

 به پدرم پ   کرد و به پسرهایش توناد: 

بلند شتاد! ک تستهاد خف  و خواری مادرتون رو تماشتا   –
 کناد؟ ی

 

 دانه ایستادند. پسرها دانه

 خاطر اطابه ان سرش را با غرور بالا گرف . تاج بهاغو 

 

 مرا با سرانگ   به ایاز ک ان داد. 

هترگتز   – تتته  ت ت دیتگت ایتنتجتور  ش.  بتت  تتا  ت ت ت ایتنتجت از  و  تتتتدش کتن  ت بتقت
 تونه برگرد . نمی
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تتتاد را مخقی کردن   ت ت ت ت تتتقله ک ت ت ت ت ت تتتتمی که در وزودم شت ت ت ت آیش خ ت
 سخ  بود، ولی زوابش را دادم. 

 

اتو ی  – تتتتو که خت  ت ت ت ت تتتفند باد قربون  نیست ت ت ت ت ،  کنی من گوست
 تاج! اغو 

 

 تان  به گردکش داد. 

 شتوهر به  نمیباد –
ً
ی  مراد بد بود یا کلا ستاز . و  گ یر

 خوب مز  داد ؟

 

 ۴۵۹#پارت_ 

 

 . این بار کسی از من دفاع نکرد، نه پدری و نه برادری

 

 پا روی پا انداختو. 

 شو که خودم انتخاب کنو. من زن کسی ی –
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تتتتخرش که هزار تهم  در آن نهفته بود را از   ت ت ت ت نگا  پر از تمست
ون رف ، پسرتتتها هو پ تتت  سرش. پدرم  رویو برداشتت  و بت 

 ماند و ما... 

 

دادند، او  و آخر این پدر  پسرتتتهایش ح  را به مادرشتتتان ی
 کرد. بود که به مادرشان خاان   

 

. شانه ی  های آتا افتاد  بود، سرافکند  و غمگی 

 ایاز گلو صاف کرد. 

 

تتتتب اومدم با خانواد    – ت ت ت ت  باهاتون زدم. ام ت
ً
حرفام رو ق لا

 صح   کنو که اینجور شد. فقط انه ازاز  بدید... 

 

تتتویش و لرزان من و ایاز را با هو از زا   ت ت ت تتتدانی پری ت ت ت ت نانهان صت
 پراند. 
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ی فقط لالای یک     کسیت صتدا زد: »لالا...« من در تمام زمی 
 نفر بودم. 

 

ون   تتتاق بت  تتتان درهو گر  خورد. من زودتر از او از اتت تتتاهمت نگت
 دویدم. مهربان وسط حااط ایستاد  بود. 

 

تتتت ، محکو گرفتتته بود، منتظر،   ت تت ت ت ت ت ت  کافش را در م ت
ٔ
تتتتته ت تت ت ت ت ت ت دست
 نگران... 

 

 با دیدنو ل خند لرزانی زد، اما نگاهش به با ر ایوان بود. 

 

تتتفادش را مرتب یتاج  اغو   ون  درحالاکه روسری ست کرد بت 
 آمد  بود. 

 

 سرش... گری تقارف کرد بااید بالا، سونا هو پ  به

 

 کرد. مهربان مظلوم من همه را وادار به مهربانی ی
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ی دمپتای نزدیتک را بته پتا  یر از پلته دوتتا   ی رفتو و اولی  هتا پتایی 
 ک ادم. 

 

تتتاج بتتاز تقتتارف کرد، در زواب بفرمتتایاتتد آنهتتا مهربتتان  اغو  
 فقط سری تکان داد، شاید سلام کرد و یا شاید ی کر. 

 

ام به  ستونا و مادرشوهرش وقنر دیدند من به مهمان رستاد  
 داخی خانه رفتند. 

 

 ام کرد. مهربان زلو آمد. بازویو را گرف  و وارش 

تتتتو، ولی نگرانی  ت ت  داشت
ی
تتتی و  انتظار بلی و اظهار دلتنر ت ت اش نصت

 شد. 

 

 ۴۶۰#پارت_ 
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 ایاز که رساد سرزک ش کردم. 

 شن  دن ا  خودت ک وندیش؟برای چی نصک –

 

تتتت   فکش از حرص به ت ت ت ت تتتد. کهش را روی دست ت ت ت ت ت د  شت تتتی ت ت ت ت ت هو فسرت
تتتلوارش  هایش را م تتتت انداخ  و دستتتت  تتتد  در زاب شت شت

 فرو کرد. 

 

 دید نگران  شدم، لج کرد باهام اومد.  –

 

 پچ کرد: مهربان نگاهی به ایوان خالی انداخ  و پچ

 دار چوو؟سبای –

 دار چوب  زد؟(نسبای

 

 تر سم  ایاز برگ تو. نه را محکو گفتو و بص انی 

 چاکارش کردی که فکر کرد  دارن بلانی سرم ماارن؟ –
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 زد  فقط نگاهو کرد، بقد... ای به ثاناه

 ن اید نگران تو  ن   –
ً
 و کارم رو  لااق  یاصتتتلا

ی
شتتتدم. زندکی

 و  کردم اومدم دن الش... 

 

ون رف  و نگا  مهربان را با خودش ک اند.    از خانه بت 

 

مهربان ف ار نری به بازویو آورد و لالا را با سرزکش زمزمه   
 کرد. 

 

تتتتتش دبوایو یختاطر گتیبتازهو بته ت ت ت ت ت کرد. نگتاهو بته ایتازی  پسرت
ی ایستاد. بگو باماری؟  بود که کنار ماشی 

 

تتایتتتد کتتته حتتتالا  مگر من مجبورش کرد  بودم این  همتتته را  بات
 گذاش ؟من  سرم ی

 

 ن  
ٔ
 ام مرا به خودم آورد. هوای مهربان روی گونهبوسه

 تا آن روز مرا نبوساد  بود...  
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ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتتمکش و د    بقد از چند روز خست ت ت ت ت ت   و ک ت

ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت شت

 اش قل و را نرم کرد. بوسه

 

اراد  محکو بللش کردم؛ آغوش نبود، یک بلی ستتتف  و  ن  
 محکو و دلتند... 

 

  بتتتطتتتر ختتتوش روسری
ٔ
تته ت ت ت تتانت ت ت ت خت آرامتتش  بتتترای   

ی
تتتتتنتتر دلت اش... 

 هایش در تمام وزودم پاچاد. شمقدانی و مادرانه

 

 مرا از خودش زدا کرد. نگاهش سم  در بود. 

 ایا...  –

 

تتتت  نگران ایاز بود. مردک   حالا که دید  بود حالو خوب است
 قندیی... 

 

 ۴۶۱#پارت_ 
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تتتتمی به   ت ت تتتت ، حنر زیرچ ت ت ت تتتورتو را برای بار چندم گ ت ت ت ت بقد صت
 هایو نگا  کرد. دس 

 اند؟ برادرهایو؟کرد کتکو زد فکر ی

 

تتایتد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت . شت تت ت ت ت ت ت نگتا  مهربتان یتک نگرانی بتادی در خود نتداشت
... خاطرات دردناک از دوازد 

ی
 سالکی

 

قل و درون ستینه فروریخ ... چه کسیت کتکش زد  بود...؟  
 مختارخان؟ 

 

تتتت بکس ارباب اخمو را به ت ت ت ت های بزرگش... و  یاد آوردم، دست
بچه را زخمی و... یا شاید پدر   ایاز... شکوفه گف  دختر

 

ذهنو از هو پاشتتتاد... انگار نارنجر از تصتتتاویر ترستتتناک در  
 آن منفجر شد  باشد. 
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 انگ تانو را گرف  و خواهش کرد: 

 بیسیی خوونه...  –

 

 خواس  به خانه برگردم. ی

برای   تتتوت، حنر  تت ت ت ت ت ت فلاست تتته،  ت ت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت شت برای  بود،  تتتتد  ت تنت دلو 
 ک نا  مهربان... قوقوی خرو  وق قوقولی

 

تتتالش از من زمع بود   تتته خات تتتالا کت تتانو داد. حت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ون را ک ت بت 
 دلواپس اخو ایاز بود. 

 

اش رفتو. پسرتتتزاکش در ستتتم  شتتتانرد را برایش  برای بدرقه 
 باز کرد. 

 

 به ناچار زمزمه کردم: 

 چاکار کنو، ایاز؟تو ی –
ی
 کی
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ی و بصتت انی ستتمتو برگ تت  که از پرستتادن پ تتامان   چنان تت 
ی انداختو.   شدم و سرم را پایی 

 

 ت... فردا باا خونه دایه –

مهربان ستتتوار شتتتد، ولی نگا  کنجکاو و نگراکش زوری به ما  
 هایمان سردربااورد. دو نفر بود انگار بخواهد از حرف

 

تتتتو ینمی تتتاب کنو یا نه، ولی  داکست توانو روی کمک ایاز حست
ری نداش .   حرف زدن که ضی

 

ی ی ون رفیر  . ماند بهانه برای بت 

تتتاع پیش ت ت تت ت ت ت ت ت تت کتتاری بتته کتتارم  هرچنتتد بتتا او ت ت تت ت ت ت ت ت آمتتد  دیگر کسیت
 نداش . 

 

ون یا نه. بب نو چی ینمی –  شه. دونو بتونو باام بت 
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تتتان همانجا منتظر ماندم. مثی ماهی   ت ت ت ت ت تتتدک ت ت ت ت ت ت  دور شت
ٔ
تا لحظه

 مهربتتان برایو مقنی  
ٔ
ون از آب، تتتاز  ارزش آرامش ختتانتته بت 

 داکستو. که قدرش را نمیپادا کرد  بود. همان

 

تتانتتته  فردای آن روز فکر ی ت تتتد بهت تتایت ت ی بت ون رفیر کردم برای بت 
ی ک د.   بااورم، اما خت 

 

 ۴۶۲#پارت_ 

 

تتتونا را همان  ها که به خانه متأهی  تت ت ت ت ت ت تتتان رفته بودند. ست تت ت ت ت ت ت های ت
تتتتب اغو   ت ت تاج مرخک کرد  بود و حالا با من مانند یک  دی ت

 کرد. موزود نامرن  رفتار ی

 

تتتنامه  ت ت ت تتتناست ت ت ت ش را  ام را به ثب شت ی تتتهر بردم و یک تمت  ت ت ت احوا  شت
تتتتو را   تت ت ت ت ت ت تتتاد سرنوشت ت تتته ق ت ت تتتتک بمر از روزی کت یت تتار  ت ت انگت گرفتو. 

 گذش . خطی کرد یخط
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تتتتو   ت ت تتتادم انتظار داشت ت ت  دایه بود. وقنر رست
ٔ
تتتد بقدی خانه ت ت مقصت

تتتند، اما همه  تت ت ت ت ت ت تتتلو  کار باشت تت ت ت ت ت ت  ایاز کارگرها م ت
ٔ
زا  برطب  گفته
 ساک  بود. 

 

تتتاد و بازش کرد. ایاز بود،   تت ت ت ت ت ت  در را ک ت
ٔ
تت زبانه ت تت ت ت ت ت ت زند زدم، کسیت

 گوشی روی گوشش و درحا  دستور دادن. 

 

تتختو – بتودی؟  تتتار  ت ت بت تتتی  ت ت تتحتویت متوقتع  ؟  ختودت  تتتا چی ت ت مترغت
 و چک کردی؟تاریخ ون ر 

 

 شدم که با انگ   اشار  کرد بمانو. از کنارش رد ی

 رسن؟آردا کی ی –

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت خط تکتان داد و »خوبته« را  سرش را برای مختاطتب پ ت
 زمزمه کرد. 
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... دلو    روی پله ک تتتستتتتو.  هوا گرم بود و من خستتتته و دلگت 
تتتت  از پلتته بتتالا بروم و خودم را در مح تت  دو ی تت ت ت ت ت ت زن    خواست

 
ی
 ام غرق کنو. بزیز زندکی

 

 فاکتورا رو بفرس  برام.  –

های تتان که تمام شتتد. گوشی را در ز بش گذاشتت   صتتح  
 و سم  من آمد. مقابلو ایستاد. 

 

تتته بتته ت تت ت ت ت ت ت ی بلنتتدتر از همی ت تتاتتد و  نظر یقتتدش از این پتتایی  ت تت ت ت ت ت ت رست
شناختو  تر... اما نگاهش از احساش که نمی موهایش روشن 

 تت   بود. 

 

 تا آدم بال  باهو حرف بزناو. ما باید منطقر مثی دو  –

 

 ناامادی سلو  به سلولو را تصرف کرد  بود... 

کنه. تو و مهربان رو هو از کار و  من دیگه ملزم کار نمی –
 انداختو. 

ی
 زندکی
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 گت  پرساد: مانند یک مقلو سخ 

 بگو چه راهی زلو پاته؟!  –

 

 مثی یک احم  به دهاکش ز  زدم. را ؟

 . کمی خو شد 

؟نمی –
ی
 کی

 

 دونو. من چه ی –
 

 گو. خودم ی –
 

 

تتتهش را زلو   ت ت تتتتانی  کک دست ت ت ی بود، با انگ ت تتتاف و تمت  ت ت آورد. صت
بلند و ک تاد . انگ ت  کوچکش را با انگ ت  اشتارٔ  دست   

ی ف ار داد.   دیگر به پایی 
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تتا بمونی و  – ت . دو زن باتتتتد  یتتتتک؛ اینجت ؛ فرار کنی  مراد شی
تتتورت با سر افتادی تو   ت اونو بدون پو ، که در هر دو صت

 کثاف ... 

 

 ۴۶۳#پارت_ 

 

اض از گلویو درآمد و دیگر ه چ. فقط ناله  ای به ابتر

 

تتتوم داری، آیلار! اونو اینتته بتتا من و مهربتان   – تت ت ت ت ت ت ولی را  ست
 برگردی. 

 

 خاری از بلض در گلویو خلاد. 

 برادرام بذارن.  –
ح
 با اون خواستگاری کردن تو، بمرا

 

قبو     فکتر  – تتتد  و  ت ت اومت تتا  ت ت ت زت تتتت  سر  ت بقتلت احمت   تو   کردم 
. ی  کنی
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 شناخ ؟ با قهر از او رو برگرداندم. مرا نمی

 . کنوموقع قبو  نمیزور رو ه چ –

 

 هایش از لذت و غرور درخ اد. بالاخر  ل خند زد و چ و

  رو و  کنو برم نی زندگاو. واسته   –
صتبح گفتو این دختر

تتتتو. مجبورت ی  تت ت ت ت ت ت تتا تهش هست ت ت تت تتته  ت تتته زملت ت یت ی  کنو  همی 
 برگردی. 

 

 کافو را بلند کردم و کنارم روی پله کوباندم. 

 مجبورم؟ گفتو ه چ زوری.  –

 

 بالا انداخ . شانه 

 گو. من زور نمی –

 

–  ...
ً
 آر ... اصلا
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 کافو را کنار زد و کنارم روی پله ک س . 

 

تتتد دراز کنتد. امتا اینکته خودمتانی   تت ت ت ت ت ت پتاهتای بلنتدش را مجبور شت
  کرد. کنارم ک سته بود کمی نرمو ی

 

ی فقط آن آیلار سرت   این مرد کی یتتاد ی گرفتت  بتتا زور گفیر
 کند؟درونو را وادار به لج ازی ی

 

... ایاز همی ته   ی ؟  صتدایش نرم بود، و غمگی  قوی و ناراحنر
 هایو شک کردم ولی... به گوش

 

ی از خونه  – تتتیر تون، حا  مهربان ه چ  دی تتتتب موقع برگ ت
تتتدای  خوب نبود. گریه نمی ت ت کردا، ولی فکر کنو چون صت
تت اتد این یر رو دیگته قتایو نکرد آ  خودش رو نمی ت تت ت ت ت ت ت .  شت

 . مثی این بود نتونه نفس بک ه
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من و او انر ه چ صنمی با هو نداشهاو، مهربان ما را به هو  
 کرد. وصی ی

 

 ولی... گلرآ رو گذاش  بر .  –

  هایش گر  خورد و ایاز خودمانی ناپدید شد. اخو

 

 خودشگلرآ ی –
ٔ
 برادرش. خونته

ٔ
. مهربتان کته  رفت  خونته

 ری تو لجن. احم  نیس ، تو داری با سر ی

 

 ۴۶۴#پارت_ 

 

تتت انی  تتتوزی  بصت اش کرد  بودم، اما نگرانو بود و من قدر دلست
 داکستو. اش را در این تنهانی یواق 

 

تتتته از   ت ت ت ت زند، من هو پاهایو را دراز و با خجال  زمزمه  خست
 کردم: 

 خورم. کنه هر روز کتک یی الاک و فکر  –
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روت مثتی مردٔ     و   ح  دار ، روز اولی کته اومتدیو رنتد –
ستون بود.   قت 

 

 

نتمی تتتاز   ت ت ازت تتتدربزرگ  ختودش  ت ت پت آن  مترد   تتتو.  تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت ت بت آرام  داد 
 هایو از حرص پ چ خوردند. رحمش بود. لبن  

 

 ی –
ح
تتی بتا این تقریفتا... حتمتا ت تت ت ت ت ت ت تتت   هلاک کسیت تت ت ت ت ت ت خوای بتاشت

 ت هو ب و. دل کسته

 

 هایش ک س . ل خندی روی لبناو

. بهباشقمو ی –  وقهش! وقهش آیلار! بهشی

 

 بلند پوزخند زدم. 

 زهی خاا  باطی که تو راس ، ایاز خان.  –
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–  .  الان برام شقر گفنر
 

 مقنیش رو فهمادی؟ –
ً
 اصلا

 

 

وبه دیگه. به ام ب شب مهتابه هو ی –  رساو. سری

 

–  !  مردک ازخودرانی
 

تتانه  ت ت ت ت ت تتتهش را زلوی دهاکش گرف  و شت ت ت ت ت تتتت  دست ت ت ت هایش از  پ ت
 خند  لرزید. 

 

! از چنگو نمی  – تتته فرق داری، دختر تتا بقات ت بت تونن  تو سرم 
 درت باارن. 

 

ی ازم خواستگاری کردی؟ –  برای فرق داشیر
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 استاد کنتر  خ و فقط خودش بود و تمام. 

تتتار من کودنو و   ت انگت تتته  ت تتتاهو کرد کت ت نگت تتتد  زوری  ت دلش بخواهت
ام کنتتتد، امتتتا در کمتتتا  تقج و، بتتتا آرامش کتتتارهتتتایش را  خفتتته

 توزاه کرد. 

 

تتتا   – ت تت ت ت ت ت ت ، اومتد گفت  از تورلاتدر  دادیتار رفت  تور شت ی تتتی  تت ت ت ت ت ت ک ت
تتتون تو   تت ت ت ت ت ت تتت ت تت ت ت ت ت ت تتته گردشت بت تتتد   بقت

ٔ
تته ت تتتد ، هفتت تتتتتش اومت ت ت ت ت ت خوشت

 رودخان نرساد چون نامزدیش با آرزو بود. قلقه

 

تتتاد  بود؟ یا   ت ت ت ت تت برای مردها هم نقدر ست ت ت ت ت ت  انتخاب همسرت
ح
واققا

 ایاز و رفاقش اسهثنا بودند؟ 

 

از او  آمتتتدنو زوری حرف زد  و منو منو کرد  بود انگتتتار  
 دستمالو. من فقط یک قاب

 

اض کردم:   ابتر
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 خوام بدون شناخ  زن کسی ب و. ولی من نمی –

 

 شناش. اینهمه وق  وسط زندگامی. و یمن –
 

 

 مهربان صلح کرد یادش رفته بود به
ٔ
 در خانه

ی
 ایو؟تازکی

 

تت – ت تت ت ت ت ت ت ی کسیت ام کتتته بهتتت  »نتتته« گفتتتته ایتتتاز!  من فقط اولی 
ی  محض اینکتته این لج کردنت  بتتا خودت تموم  ! بتتههمی 

 شو. ارزش یشه برات ن  

 

 ۴۶۵#پارت_ 

 

 

 اش را خاراند. متفکرانه با نوک انگ   پی انی 
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! من  نمی – دونو چطور شتد تا اینجا دن ال  اومدم، دختر
 آدم پتتا دادن بتته حس و د  و این چرت و پرتتتا  

ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت اصت

 نیستو؛ برام همونقدر وزود ندارن که روح. ولی... 

 

 هم ان ریخ . دسهش را در موهایش فرو برد و به

 

ی را که ظاهرش داد ی ی  اش بود. زد گاچ  تنها چت 

 

تتتت   ت تتتگفت تت ت ت ت ت ت شت تتتتدت خودش، خودش را  ت مت این  و  در  زد  کرد  
ی بود را درک نمیاتفاقانر که دروکش درحا  شکی  کرد. گت 

 

تتایتتتد و برم گردانتتتد، تر  از    فقط تر  وادارش کرد  بود بات
 دس  دادن... از دس  دادن من...؟

 

فهمادم... شتتاید تر  از دستت  دادن ب تتقر که ممکن  نمی 
 دروکش به آن ت دیی شود 

ی
 . بود این شافتر
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 او که باشقو نبود؟! 

تتتدن بم  نگاهش   ت ت تتتح شت ت ت تتته بابث وا ت ت ت تتتاد همی ت ت ت نور خورشت
نوری را  ی تتتانی بودم... هر  ت اوج تنهت تتته در  ت تتتالا کت ت حت تتتد و  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 کردم. آویز یدس 

 

 هو ک ان داد  بود شنوندٔ  خون  
ً
 س . ق لا

 پدرم دیگه زای من نیس . ه چ –
ٔ
  وق  تو زندگاو خونه
 همه بدبخ  نبودم. نه را  پس دارم نه را  پیش... این 

 

 سرش را کمی نزدیک آورد و زیر گوشو پچ زد: 

 برگرد و پنجر  رو نگا  کن.  –

 

تتتد   ت ت ت خودش به من ز  زد  بود. انگار کبوتری روی پنجر  باشت
ساندش.   و نخواهد بتر
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ٔ
... همانجا  دیدم را تل ت  دادم تا چهارچوب پنجر  کمی زاویه

تتته بود  ت ت ت تتتی ت ت ت ت تتتت  مهربان روی شت ت ت تتتنگ نی نگا     که کک دست ت ت ت و ست
 نگراکش روی زفتمان. 

 

 نزدیک صورتو زمزمه کرد: 

 نگرانته...  –

 

تتتت  و نگاهو قفی یک زف   سرم به ت ت ت تتتم  او برگ ت ت ت ت ت ب ست ضی
تتتد که چروک تتتن شت تتتو روشت تتتنا و  چ ت های ریز دورش آن را آشت

 داد. یافتنی ک ان یدس 

 

ختتاطر  بتتایتتد برگردی آیلار! بتته من اطم نتتان نتتداری؟ بتته  –
 اون زنی که دوسه  دار  برگرد. 

 

تتتد که زخو  تتتار از مح   مهربانی شت های یک بمر  قل و سرشت
 ام را التاام داد  بود. تنهانی 
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تتته کنی ی – تتته نکن، آیلار! گریت تتتا یگریت تت ون  خورن  رم بت 
م یو یبرادرات  زنو. گت 

 

تتتدایو ی ت تت ت ت ت ت ت تتتو  صت تت ت ت ت ت ت تتتتت  برای پنهتان کردن بلضت ت ت ت ت ت لرزیتد و من ست
 نداشتو. 

 

تتمتتا، ایتتاز! ه چ من دیگتته برنمی  – ت تت ت ت ت ت ت تتتتو پیش شت تت ت ت ت ت ت وقت !  گ ت
تتا پاتتتدام کرد ی  تتتتو  همون روزی کتتته ایلمتتتد اونجت تت ت ت ت ت ت دوکست

دور ی تتتان  ت ت متهتربت از  تتتان  دردسرام رو  ت ت متهتربت کتنتو. زتلتوی 
م، خاالش  رم پیش خانواد  باهاشون اومدم که بب نه ی

 راح  شه. 

 

 ک د .  –
 

 

 ۴۶۶#پارت_ 
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 با انگ   اشار  اشکو را پاک کردم. 

 

 خالی زدی پرساد: 

؟ چمتدونت  رو برداری و مثتی  حتالا ی – خوای چاکتار کنی
ام بتتا متتا   تتا بتتتا بزت و احتر بتتتدبختتتا از اون خونتتته بری؟ یت

 باای؟

 

 خوام با شما باام، ولی... ی –
 

 این را از ته دلو گفتو. 

 

 برم ، فقط وقنر که بله رو گرفته باشو. من ی –

 

 اشکو خ ک شد. 
ٔ
 چ مه

 ت اینه... پس نق ه –

 

 راح  داخی تخو چ مو ز  زد و گف : 
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 آر .  –

 

 خواس .... کافو را بردارم و... خواس ... دلو یدلو ی

 

 مثی یک کامپ وتر که تنها انتخاب را بگوید تو  ح داد: 

 

تتی فقط فرمال ته بمونه. من به   شتتتناستتتنامه  – ها و محصرت
 . دم که باشقو شی فرص  ی

 

تتت ادن این  چاد با شت
ٔ
 من ه چ  همه برنامه

ٔ
تتتته تتتد  که خواست شت

 زنان از زا پریدم. اهم نر در آن نداش  ز  

 

تتابتتته روغن گرفنر   – زورگوی موذی! مثتتتی اینتتته یتتته متتتاه تت
تتهتت  و ی ت تت ت ت ت ت ت   دست

ٔ
 متتاهی، بتی توش. انتختتابتت  متتاه تتتابتته

ی
کی

 داغه. 

 

 با خوکسردی از زایش بلند شد. 
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 زنو، آیلار! زور به ه چ زنی دس  نمیوق  بهمن ه چ –

 

تتتت البته که نمی ت تتتباه پدرش  اش را یزد، او تمام ست ت ت کرد که شت
 ن اشد، حنر در خلوت. 

 

 شد ساک  شود و نه تقج و. نه بص انیتو بابث ی

 

ی به  ی –  تمت 
ٔ
 و نخوای...  دم، انه تهش منیه شناسنامه

 

ی را ی  تمت 
ٔ
تتتنامه ت ت ت ت ت تتتناست ت ت ت ت ت تتتنهاد  مقنی شت ت ت ت ت ت تتتت  پی ت ت ت ت ت تتتتو. داشت ت ت ت ت ت داکست

 داد. نامه یامان

 

تتتت   و نخوای« این زملته ی»انته من  تت ت ت ت ت ت تتتت  هزار تفست تت ت ت ت ت ت تواکست
 داشته باشد. 
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ی بود، یتا  یتتا آقتتای ابتمتادبته  نفس از زتتذابیت  خودش مطمی 
گوش شاطان کر شاید نامچه ح  انتخان  برایو قائی شد   

 بود. 

 

، انه اسو سه تا زن تو شناسنامه منو که ی – م خط  دونی
 ک ن. خورد  باشه برای چهاری صک ی

 

تتنهتتتادش کتتته   ت تت ت ت ت ت ت بتتتدون اینکتتته بخواهو دربرابر امتاتتتازهتتتای پی ت
ش ی  شدم. کرد وسوسه یهرلحظه بی تر

 

خواد از دستو  تاج یدن زن غری ه شو. اغو  ازاز  نمی –
 ذارن. خلاص شه، بقاه نمی

 

 اهم نر اشار  کرد  باشو. اخو کرد. انگار به مو وع ن  

 

ام از اینجا ی – برم ، این  مثی یه برو ، با بزت و احتر
 یه فرص  برای هردومونه. 
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 ۴۶۷#پارت_ 

 

 کرد... بقد از رودخانه... ایازی که زیرنوسنر شاطن  ی

 تونو به  ابتماد کنو. دونو چرا نمیایاز، نمی –

 

تتتینه  تت ت ت ت ت ت تتتینه یبه وقنر ست تت ت ت ت ت ت  زذاب  ست
ٔ
تتتتادیو نگاهو به چانه تت ت ت ت ت ت ایست

 بلند. رساد، و نه بالاتر، آنهو با کفش پاشنهاش یلقننر 

 

 به چ مو دوخته بود.  خو شد و حالا چ و

تتتت  نمی – ت تت ت ت ت ت ت زنو، حنر انتته منتو رو  آیلار! هرگز بهتت  دست
 !  بکسیی

 

تتانتتته   آب زوش  مثتتتی رهگتتتذر زیر دیوار خت
ی
ای بودم کتتته دیر

 روی سرش ریخته باشند. 

 

 اش کوبادم. با کک دس  به سینه
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؟پسرٔ  الکی –  ملرور! این که گفنر یقنی چی

 

 بار دوم با م   زدم. 

 من  تو رو بک و؟ من؟!  –

 

م... دلو ی  خواس  گازش بگت 

 و او... 

تتتدنو   ت ت ت ت تتتاد به دیوانه شت ت ت ت ت تتتوریش درخ ت ت ت ت ت با یک ل خند که در صت
 خندید. ی

 

تتتتو؛ این را آن لحظه برای  ل خند کو ت تتتت  داشت پادایش را دوست
ی بار فهمادم.   اولی 

 

هایو را زیر بازو پنهان کردم تا باز با م تتت  زدن به او  م تتت 
 وقتو را تلک نکنند. سرم را بالا گرفتو. 

 

؟ –  انه زدی زیر قرارمون چی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1749  

 

 زف  ابروهایش را بالا پراند. 

 نتونو خودم رو کنتر  کنو؟یقنی زلوی تو  –

 

؟ –  آر ! انه وسوسه شی چی
 

متتتنکی ی – نتتتمی ختتتواد  تتتتو؟!  تتته،  ت ت تتنت تتتته کت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوست ت ت ت تت ت ت ت ت ت وست گتتتو  و 
لو دس  خودمهنمی  . خوام ، ولی کنتر

 

 

 سرم را زلو بردم. 

ی و خودت را   – تتتو نماتتاد انقتتدر سرت رو بتتالا بگت  تت ت ت ت ت ت خوشت
 تو! 

ی
 خالی سند ک ون بدی، با تحقت  بر

 

خورد و در  اش یاش بود و نفسو به چانه هایو زیر چانه لب
 شد... هایش پخش یمست  گردن و لب
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 القمی بدکش را شکار کردم. یک سان  بقب ک اد. بکس

 

تتته – ت  ست
ٔ
تتله ت ت تتتو  من با یه بلی از فاصت ت تتته نمی ت ت تتتوست ت تتتاننر وست ت ست

 دختر زون. 

 

. خوبه. چون قرار نیس  که هرگز از این نزدیک –  تر شی
 

 

 طل انه خندید. و م ارز  نرم

به زدمبا انگ   به سینه  . اش ضی

 

 بقد کناو رابطه  –
ح
ت با زنای دیگه  وایسا بب نو. انه واققا

 شه. چی ی

 

 اش آزاردهند  بود. . خوکسردیشانه بالا انداخ 

 به خودم مربوطه.  –
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ی به خودم مربوطه و  این یه قانون دوطرفه  – ستتت ؟ همی 
 اینا... 

 

 

 اخو کرد. 

بااری  شتتتو ق تتتند نیستتت ، آیلار! حنر به زبون  شتتتوچی  –
. و دیگه نمیمن  ب نی

 

 به فکر زیادی احتااج نداشتو وقنر برایو مهو نبود. 

 

، حله...  –  قبو . کاری به من نداشته باشی

 سم  خانه رفتو. اثری از مهربان پ   پنجر  نبود. 

 

 حله رو برام تو  ح بد .  –

 کردم که پرساد. چسب صندلو از دور مچ پا را باز ی

 

 متوقک شدم و ایستادم. 
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؟ –  سؤال  یقنی چی
 تو بگو!  –

 

. یقنی خلوت تو ربطی به من ندار  – ی  . همی 
 

 

ی در او تل ت  کرد، ولی وقنر حر ی نزد و تکتتان نخورد،   ی چت 
 کف و را کندم و از پله بالا رفتو. 

 

 ۴۶۸#پارت

 

 #ایاز

 

ی پادا شتتد  و قل و را لرزاند  بود. لازم نبود نود ستتالو   دختر
تتتود، دانه  ت ت تتتدن  شت ت ت تتتفاد شت ت ت تتتو بب نو تا  دانه ست ت ت موهایو را به چ ت

تتتاش را   ت تت ت ت ت ت ت ی احست  چنی 
ی
تتتوم فقط یتک بتار در زنتدکی تت ت ت ت ت ت ی شت مطمی 

 تجربه خواهو کرد. 
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تتتتب تاریک لمس کردم هو  نبود... نه!   ت ت ت ی که در آن شت ی چت 
 هرگز! 

 

تتتت  هاجان  من روح سرکش و قوی زنی را دیدم که ی ت تواکست
 راکد من باشد. 

ی
 و شور زندکی

 

 احم  که نبودم تا از دسهش بدهو. 

تتتدانی منطقر درونو ی ت ت ی خودم را به در  صت گف  برای دختر
ت دربتتار  کوبو کتته حنر ذر و دیوار ی ام نتتدارد و این  ای غت 
 ...  یقنی

 

 
ی
تتا مگر مهو بود؟ در تمتتتام زنتتتدکی وع نکرد   امت ام کتتتاری را سری

م. ی تتتت  هرچقدر یبودم که نهاجه نگت  ت ت ت خواهد تقلا  تواکست
 کند، از من را  گریزی نداش . 

 

 دادم. باید به این بلاتکلاقی خاتمه ی
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ی تا ملاز  پدرش رفتو.   با ماشی 

 

تتته  پر از گونی ملازٔ  ست
ٔ
و غله... یک وان  زلوی ملاز     دهنه

تتتت  رد   تت ت ت ت ت ت تتتهش داشت تت ت ت ت ت ت بود. از کنتتار کتارگری کتته گونی را روی پ ت
 شدم. 

 

 های کهش را کنار و دس  به کمر زد.  اکتای او  مرا دید، ل ه

 هنوز برنگ نر شهر خودت؟ –

 

 سلام. کارم تموم ک د .  –
 

 پی انی بلندش پر از خط اخو شد. 

 

تکاند  اش را ی ستتتلامان درحالاکه خاک روی شتتتکو باالواری 
تتتدی پتا بته   تت ت ت ت ت ت تتتتاد و بتا دیتدن من کته بتا خوکسرت ت تت ت ت ت ت ت کنتار برادر ایست
 قلمروشان گذاشته بودم صدایش را روی سرش گذاش . 
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 ای باهات حرف بزناو. انگار باید زور دیگه –

  

 

تتته  تت ت ت ت ت ت تتتندلی چرم بود. آق  گوشت تت ت ت ت ت ت ی و چند صت ای از ملاز  یک مت 
ی بلند شد.   اویلی از پ   مت 

 

 سلامان، طل کار پرساد: 

 کارت چی هس  که تموی ندار ؟ –

 

تتته  تتتد بت تتایت ت تتتتتمی  بت ت ت ت ت ت تتتا  رست ، ل ت ی تتتلوار زی  تت ت ت ت ت ت تتتای بلوز نچی و شت زت
 پوشادم تا م خک شود خواستگار خواهرشانو؟ی

 

گرش خط و ک ان ک ادن  با آمدن آق اویلی و نگا  شمات 
 برادرها قطع شد. 

 

 . سم  من برگ  

–  . ی  بفرما آقا... باا ب ی 
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 ۴۶۹#پارت_ 

 

 سلام کردم. 

 ها را ک انو داد و تقارف کرد. صندلی

 

ی   تتتان را پتتایی  ت تت ت ت ت ت ت ناتتاورد  بودنتتد، ولی مهو    برادرهتتا هنوز گتتاردشت
مرد ستپادمونی بود که با چ تمان دناادید   اش  نبود. مهو پت 

 کرد. منتظر نگاهو ی

 

 تقارفش را قبو  کردم و ک سهاو. 

تتتتی مطلب رفتو. مقدمه  ت ت ت ت ت تتتتتقاو سر اصت ت ت ت ت ت ی  مست چ نی برای گفیر
 ام مقنا نداش . خواسته

 

 زدم،   –
ً
دوناد قصتتدم چاه. فکر کنو  یمن حرفام رو ق لا

تتت رو  ی، کسیت آوردم، ولی اینجا  همرا  خود ی باید بزرگتر
 شناسو. کسی رو نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1757  

 

روی من ک تتستتته بود خودش را زلو ک تتاد و  اکتای که روبه 
 غرید:  

 دی. خود هدر یداری وقت  رو ن   –

 

 آنکه به پسرش نگا  کند به من چ و دوخ . اویلی ن   آق

 وزو کردم. ت پر من دربار  –

 

 های زیادی داش . ش ادن این حرف از دهاکش مقنی 

 

ون ی ی بت  آورد که خ ک  سلامان فلاسک چای را از زیر مت 
 شد. 

مه؟!  –
َ
 دد ، ن

؟(  ندد ، چی

 

 تصماو آخر با خود آیلار .  –
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ی از احساسش بروز نمی  ی مرد چت   داد. ظاهر پت 

 

 با اطم نان گفتو: 

 الان باهاش حرف زدم که اومدم.  –

 

ی گذاش  و خودش را روی صندلی    سلامان فلاسک را پایی 
 رها کرد. 

 

! دد    – ن ایی طآیفآمزند اولوقونی دد  نمه آیدیانگز؟ س 
تتتتنگز. حآل  نمه   ت ت ت ت ت ر یآدآ برست نگزی ب 

ی دنگزی... قت  کر ا  ر پ  ب 
مز.  ی سال  ی و سر   دیر؟ هاچک 

 ،دد ؟ تو بزرگ ایی و طایفه نچی ی
ی
ت رو  کی ای! دد ، دختر

تت بهتت   بتته غری تته بتتدی، فکر کردی مردم چی ی ت تت ت ت ت ت ت گن؟ کسیت
ام نمی  ذار .(احتر

 

تتتان را نمی تتت  مقنی زباک ت فهمادم، ولی م تتتتخک بود چه کسیت
 پ   من ایستاد  و چه کسی به مخالف  رو در رویو. 
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ن. اوزو    –
َ
 ک
ی
نی گورنر ی و یوق! مل  ند ک  لن ا  حال  ب 

 دا  
نی  دی، ا  تت  ی قتتتاچتتت  گت ی ایتتتی آیتتتدی آق اویلی نتتتد قت 

ن لر  ربدور دیب. آیدس  ر تانالماان یآدآ ب   ب 
نی ی  قت 

  
ً
تتتت کاری ندارم. حرف و حدیث مردم زیاد . ق لا ت ت ت ت ت نمن با کسیت
ش   ایتی گفت  دختر آق اویلی فرار کرد ، حتالا هو بگن دختر

 د .(رو به یه غری ه ناآشنا ی

 

 ولی دد !!  –

 زد  به او یسری زد: اخو

 امون بد ، سلامون!  –

 

 ۴۷۰#پارت_ 

 

دهان سلامان بسته شد ولی از نار اینر در زایش به خود  
ی بگویاو و بهتانته پاتدا کنتد برای داد   ی پاچاتد. منتظر بود چت 

 و قا . 
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ی گذاشتتت  و   آق اویلی م تتت  همرا  با یستتتباحش را روی مت 
 از من پرساد: 

 تونه برگرد  اینجا؟دونی انه زن  ب ه هرگز نمیی –

 

 خواس ؟آیلار این را ی

 را فکر کنو روزی که فرار کرد   –
ٔ
تتتت  همه ت ت ت ت سرش  ها رو پ ت

 بس . 

 

 سلامان رگ گردن کلف  کرد. 

تتا لگتتتد بخور  زن مش – بتتتایرام هو  کتکش نزدیو، چهتتتار تت
 شه. ی

 

تتتتو، آن  تت ت ت ت ت ت تتتتتک داشت ت ت ت ت ت تتتوزن شت تت ت ت ت ت ت هو  انر تا آن لحظه یک نوک ست
 برطرف شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1761  

تتتتد بات تتتار  انر برای  ت تتتت ت تت ت ت ت ت ت پرست تتته  ت تتتد کت ت بودنت تتتدا کرد   ت پات مراد زنی 
تتاید هرگز  بچه د، شت هایش شتتتود و مردک بااش را گردن بگت 

 افتادند. به فکر برگرداندن خواهرشان نمی

 

تتتح  تتتاد  انگار وا ت تتتؤا  دناا باشتتتد از پدرشتتتان  ترین و ست ترین ست
 پرسادم: 

 شه؟چی درس  یاویلی... آیلار کتک بخور  همه آق –

 

ی  اکتتای کته تمتام  متدت دو آرنج بته زانو تکاته زد  و سرش پتایی 
. آق اویلی  برگ  بود برای ش ادن زواب پدرش سم  او  

 ابرو بالا انداخ . 

 

تتتارش رو محکو  – ت تت ت ت ت ت ت تتته. هرچی افست ت تت ت ت ت ت ت تتی  نته! چموشت ت تت ت ت ت ت ت تر بکسیت
 شه. تر یسرکش

 

 رحمی و خ و زمخ  شد  بود. سلامان صدایش از ن  

–  .... ه سنی
ّ
ل ط ادیا! ک   غال 
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 نغلط کرد ! سرش رو...(

 

ی کوباد.   پدرش یسب ح را با م  ، محکو روی مت 

ام رو کفن کردم، این   – تتلامتتان! یر از دختر ت تت ت ت ت ت ت بس کن، ست
 یر ت قاد باشه بهتر  تا زیر خاک. 

 

 اما دد ...!!!  –
 

تتلامتتان، بتتتذار وقنر بهش فکر  – ت تت ت ت ت ت ت   ی  ست
ٔ
کنو بتتتدونو خونتته

 شوهر  نه... لا اله الا الله… تمومش کن. 
 

 

تتتتینه  ت ت ت ت ت تتتت انی ست ت ت ت ت ت تتتتدای بصت ت ت ت ت ت اش حنر بزت و  اش را زلو داد. صت
ام پدر را ندید  ی  گرف . احتر

 

ی برای  پس از باشتتگا  هو حقر نمی – بر . چون انه م تتتر
 باشگا  بااد هو ن اید برگرد ... 
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 طماع نابرادر... 

 

 ۴۷۱#پارت_ 

 

 قاطع و بدون تردید پی نهاد دادم. 

 خرم. من باشگا  رو ی –

 

 اکتای اما آرام و زدی مخالف  کرد. 

 فروشی نیس .  –

 

تتتتر  انتتته ی – تت ت ت ت ت ت یتتته هزاری بی ت ی  بتتتالا بت  خوای قامتتت  رو 
 دم. نمی

 

 

 فروشو. نیس ، یقنی به تو نمیگو فروشی ی –
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تتتندلی، راح  تتتد ناو کمی به صت ل خندی  تر تکاه دادم. خوکسرت
 به استهزاء روی ل و ک س . 

 

تتتاختمونتاش هو کته   – ت تت ت ت ت ت ت تتتهر، ست تت ت ت ت ت ت ی ختارج از شت یته تاکته زمی 
ی پادا   وکه شتتتد ... دو ستتتا  هو اونجا بافته، م تتتتر متر

 شه براش. نمی

 

 با من حرف بزن، زوون! صاحب اونجا منو.  –
 

 

 چ و از اکتای برداشتو. 

ی بار ل خند ر ای  را بر لب مرد یبرای اولی   دیدم. های پت 

 

... از این اخلاق  خوشو مااد.  –  کاسن 
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تتتتتو دیگر بهانه نمی ت ت ت ت ت تتتاندن آیلار به اینجا  خواست تت ت ت ت ت ت ای برای ک ت
 داشته باشند. 

 

ریو بنگا ، ق ی از خواستتتگاری رستتمی،  هروق  بگاد ی –
 اما الان مهو آیلار . چاکار باید بکنو؟

 

ی شد.   صوریش درهو و غمگی 

تتتو، ما که نمیوقنر گفتاو زن باد – ت تتتهاو چی مراد شت ت دوکست
تتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتته دیگته، نق ت ت تت ت ت ت ت ت هتاش رو بته آدم  پیش ماتاد. سرنوشت

 گه. اینو طالع این یر دختر من... نمی

 

تتتت ؛ غو  ت ت تتتاد حس بج ن  داشت ت ت ت تتت ر.  نفس راحنر که ک ت ت ت ت ، ست
 را از روی ذه ش برداشته باشو. 

ی
 انگار نگرانی بزرکی

 

تتتما رو دیگه لازم نیستتتت ، بریو سر   – فکر کنو خالی از رست
تتتتی مطلب.  ت ت ت ت ت تتتتفاد باید  او  مهریه رو چند تا ریش  اصت ت ت ت ت ت ست

 باارن و تحویی خانوادٔ  برو  بدن. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1766  

 

 سلامان روی صندلی وا رفته بود. 

 سفادی مااد، دد ؟کدوم ریش –

 

ی  ی بتتتدهو، برای همی   متتتد نظر خودم را 
ٔ
تته تتتتو مهریت تت ت ت ت ت ت خواست

 گفتو: 

 ما دربارٔ  مهریه حرف نزدیو.  –

 

تتا  و گدا ندار ، مهریه رو تو شتتتهر ما امام  – زمقه  دختر شت
ی ی  کنه. تق ی 

 

 

؟ن  م ورت یچ و. با برازن   –  کنو. دیگه چی

 

 سلامان به التما  افتاد  بود. 

، دد !  –  مراسو نگت 
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 »نه!« را من بلند گفتو. 

 

                                 

تتتبوری ت تتتتو  ممنون باب  صت ت تت احتااج داشت ت ت تون. به این مرخصیت

            گو چقدرکردن. نمییچون انگ تام خالی درد 

م.   الان بهتر

 

 ۴۷۲#پارت_ 

 

. تر با پدرش حرف یاکتای نرم ای بی تر  زد، با احتر

 

 این خلاف برف ماس ، دد .  –

 

مرد دناادناا غو و حرف داش   . چند ثاناه سکوت پت 
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تتتتد  دیدن بدبختاای آق مردم سرگری  – ت ت ت ت ت تتتون شت ت ت ت ت ت اویلی.    شت
. بذار حالا که تماشا دوس  دارن، خوب  ی  تماشام کیی

 

 سر اکتای به زیر ک اد  شد. 

 اویلی از من سؤالی را پرساد که آزاردهند  بود.  آق

 

 پس کسی رو نداری؟ آدی، فامالی؟ –

 

شون  کلی آدم از کار کردن برای من، سر سفرٔ  زن و بچه  –
 کسنون ی

ٔ
تتته ت تتتادرم همت ت مت و  تتتار هماو.  برن، ولی من  ت وکت

 مادرم خواهر و برادری ندار ، منو ندارم. 
 

 

ی نگف .  ی  سری به مقنای فهمادن تکان داد و چت 
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برای من، منی که یک بمر یا خودم کارهایو را انجام داد  یا  
ی  با یک دستتتتور برایو انجامش ی دادند ستتتخ  بود خواستتتیر

ی از این مردهای ببو ، اما سم  اکتای برگ تو.  ی  چت 

 

 برادری رو  –
ٔ
 زا باارید. براش به این آخرین وظافه

 

ین چ تتمانی را که در بمرم دید  بودم داشتت    اکتای ستتااهتر
 ترین. و خت  

 

 فرستو کمکتون. سونا رو ی –
 اکتای؟!  –

 

تتتلامان بود که با به  و سرزکش سرش داد زد، اما زوان    ت ت ت ت ت ست
تت اتتد. اکتتتای نظرش را گفتتته بود و دیگر بوض   ت تت ت ت ت ت ت از برادر ک ت

 شد. نمی
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تتتتت  بخر. زنو بلد ، با برادرزنو   – ت ت ت ت ت براش هرچی برف ماست
 فرستمش که ک ون  بد  چی باید بخری. ی

 

تتت هو برای چتای  نریخته تقارف   تت ت ت ت ت ت تتتدم. کسیت تت ت ت ت ت ت از زتایو بلند شت
 نکرد بمانو. 

 

تتتم  آق اویلی دراز کردم.  تتتتو را برای خداحافطیی ست یک    دست
دن دس  و »خت  پیش« زیرلب...   فسری

 

 حوصله بودند. کلام دیگری نبود، مردها ن  

 

تا شتتتب به کارهای خودم رستتتادم. تما  با وکالو، م تتورت  
 کردم. دربارٔ  مل ... نکانر که باید در قرارداد به آن توزه ی 

 

 ۴۷۳#پارت_ 

 

 و شب... 
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تتته ت پلت  براز روی 
ٔ
تتته ت تتانت ت ت خت تتتای  ت تتتار کفش ن  هت ت و  ن  کنت تتتای طن   ت هت

 شدٔ  مهربان ک سته بودم. زف 

 

تتتفهش، از خرونک    تت ت ت ت ت ت  کوچتتک، از رختخواب ست
ٔ
از این ختتانتته

زنی که تا نامه  تتتتکوت خانه را بهپت  ت تتتتب ست زد و ازازٔ   هو یشت
، خسته شد  بودم، دلو آرامش و  خواب نمی داد، از شلو ی

 خودم را ی
ٔ
 خواس . تنهانی خانه

 

تتتد  بودم  من  به تنهانی  ت ت ت تتتلو ی دیوانه ک ت ت ت ت خوکرد  تا در این شت
 گ تو. باید بری

 

 آخر...  
ٔ
تتتته بودم برای مرحلته ت تت ت ت ت ت ت حرف زدن بتا مهربتان را گتذاشت

ی از سخ   هایو با او بود.. م للهترین کار دناا گفیر

 

 ایا...  –

ون آمد و کنارم ایستاد.   از در باز خانه بت 
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 روسری کوچک را روی سرش مرتب کرد. 

 

تتتاکش دادم، موکت    ت تت ت ت ت ت ت تتتلوارش را گرفتو. کنتارم را ک ت تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
پتاچته
 را  روی پانرد را. را 

–  . ی  ب ی 

 

تتتطراب ز  زد به    تت ت ت ت ت ت تتتتت ، منتظر و با ا ت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت  پله ک ت
ٔ
روی ل ه
 دهانو. 

 

 خودم و خودش را ک ان دادم. 

 برگردیو... خونه.  –

 

 هایش از تر  و تقجب درش  شد. چ و

 نا... لالا...  –

 

 بریو... ی –
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تتتت  و من  به لب ت ت ت ت تتتتارٔ  خودش را داشت ت ت ت ت ت هایو نگا  کرد. زبان اشت
 بلدش نبودم. 

 

 آیلار... لالا...  –
 خا...؟!  –

 

ی را ک ان دادم و بردن.   با دو دس ، گرفیر

 

تتاید گردن   ت ت ی کمر یا شت تتتباه گرفیر ت تتتتو که شت ت تتتتان دو دست ت به انگ ت
 کسی بود نگا  کرد. 

 

ی که قصتتتدش را داشتتتتو خ تتتن فکر ی ی تر  کنو حرکتو از چت 
تتتد. ریز خندید. روسری ت ت تتتاد تا نب نو به من  شت ت ت ی ک ت اش را پایی 

 خندد... ی

 

تتتاد.   تت ت ت ت ت ت هنوز آثتار ل خنتد روی لبش بود  امتا نتانهان سر بتالا ک ت
 زد  گف : که وح  
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 بَرا... داوا...  –

 کنه.(نبرادر دبوا ی

 

تتتاکش دادم. او  به انگ تتتت  نگا  کرد و   انگ تتتت  حلقه را ک ت
 ه چ ک انی از درک، صورتو را...  بقد ن  

 

 دوبار  انگ   حلقه را ک اکش دادم و گفتو: بروش. 

 

دانو صتتدایو را شتت اد یا بالاخر  از انگ تت  حلقه فهماد  نمی
 ام. چه گفته

 

 خاا  پرساد: ابتدا ن  

 برو ... کی؟ –

 

 ۴۷۴#پارت_ 
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کو درشتت  شتتد. دستتهش روی قلبش رف  و  هایش کوچ تتو
 پله سر خورد. 

ٔ
 از ل ه

ح
 بقد تقری ا

 

 خودش را زمع کرد و با وح   پرساد:  

 لالا؟! تو...؟!! ه ع...  –

 

ی   الان این تقجب یقنی چه؟ من ترسناک بودم؟ شاید داشیر
 زنی مثی لالایش ترسناک بود. 

 

...؟ تو، لالا... داوا... داوا... همی ک...  –  ایا چر 

 نچرا ایاز؟ تو، لالا همی ه دبوا...(

 

تتته ی تتتدر  چگونت تتتد ؟ خودش آنقت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت گفتو لالاش لالی من شت
حر ی را فراموش کرد ، مدام و هو  سؤا   بصن  بود که کو

 پرساد. ی
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؟ ف ااد... واااای!  –  لالا... بُونر

؟ فریاد... واااای!(  نلالا... گفنر

 

تتانه  ت ت تتتناختمش فکر ی هایو از خند  لرزید. انر نمیشت ت کردم  شت
ن  تتتتش که زا آمد. کمی با تردید م  ت ت ت تتتاد . نفست ت ت ت ت ن  از آیلار ترست م 

 کرد... و بقد... 

 

تتتت    ت ت ت تتتت  را بهانگ ت ت ت ت تتتارٔ  هردو دست ت ت ت ت هو قلاب کرد، به  های اشت
 پ وند. 

ٔ
 ک انه

 لالا... دو  دالی؟ –

 

تواکستتو نگران بودکش  تماشتایش کردم... این پرستادن... ی
 را حس کنو... 

 

تتتت  ی ت ت ی از زن  مادرم چه از ب ت ی تتتت ؟ ق ی از اینکه چت  ت داکست
انه  تتتاوت از هو  اش با ن  بودن بداند دناای دختر ت ت ت ت رحمی و قست

 متلاشی شد  بود... 
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ار نبود؟ دناای ناشتناخته   ی اش بابث  از زناشتونی و ازدواج بت 
 شد حر ی به ذهنو نرسد. ی

 

 گذرد. داکستو در ذه ش چه یای کاش ی

تتتتتک کرد    ت ت ت ت ت ی مهمی ک ت بقتتتد ابروهتتتایش بتتتالا رفتتت . انگتتتار چت 
 باشد. 

 

زَ؟  –  برا... لالا... چوب ب 

 نداداش... لالا... چوب زد ؟(

 

تتتتگتاری   تت ت ت ت ت ت تتتتک کرد  بود کته برای نجتات آیلار از او خواست تت ت ت ت ت ت شت
ی یی ی  گفتو... کنو؟ باید چت 

 

 زدم، اما چه؟تواکستو... باید حرف یاما نمی

 

 من و تو بریو بقدش...  –
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 انگ   حلقه را ک اکش دادم. 

 

 ۴۷۵#پارت_ 

 

تتتت .   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتورتو گ ت تت ت ت ت ت ت تتتؤا  در صت تت ت ت ت ت ت تتتار  گ ج و پر از ست تتته  دوبت .. بت

تتتو ت ت ت ت ت تتتانی چ ت ت ت ت ت ت ام... انگار بخواهد واق   هایو، به ل و... به پی ت
ی را از خطوط صورتو بفهمد.... بودن همه  چت 

 

ی باورش یکو همهکو  گرف ... شد و در ذه ش شکی یچت 

 

تتتتب لت لرزان روی  تتتتدی محو و  تتتت ...  ل خنت تتتان گرفت ت تتتایش زت ت هت
پچ کرد و بقد دستنر به  ای که فقط حرو ی گند را پچزمزمه 

 ل اسش ک اد... 

 

 به من نگا  کرد و صورت خودش را لمس کرد.  

اهن(  – ن... نپت  َ  پت 
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تتتد   ت ت ت  آخر فهماد  باشت
ٔ
تتتد  بود که دقاقه ت ت ت مانند دختر زوانی شت

 باید به مهمانی برود... 

 

 ایا...! گو ...  –

 نگران گی خریدن بود. 

هن...  –  لالا پت 

 

 ی
ح
 . خواس  لالا برایش ل ا  انتخاب کند حتما

 

 آسمان چ ماکش موج برداش ...  

 صدایش گرف . 

 

 خودش گذاش . 
ٔ
 کک دسهش را روی سینه

–  .... ر هاچی
َ
... ما  مو... حَک... منی 

...(نمن... حرف... نمی  تونو... مادر هاچی
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ی خوبه...  – ... همی   تو خون 

م، پس ک اد.   خواستو دسهش را برای دلداری بگت 

 

–  ...  نا... نا... مو بوشو... حک بوگو... ایا...! مو هاچی

)...  ننه... نه... من برو... حرف بگو... ایاز... من هاچی

 

 خواس  حرف بزند، برای پسرش خواستگاری کند... ی 

 در آغوش ک ادمش... 

 

 خواس . مادرکو دلش مادری کردن ی

 

  
ٔ
تته ت تتتتو را گرف  و خودش را گوشت با هر دو دستتتت  بازوی راست

 ام زمع کرد. نامهآغوش  نصفه

 

 سرش را بوسادم.  
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 ی
ی
تتتینه غری ر ت ت ت ت ت ی ست تتتتنگی  ت ت ت ت ت تتتو... اما بلض ست ت ت ت ت ت اش  کرد با آغوشت

 گرف  بگذرد. داد از آرامسیی که یازاز  نمی

 

 آغوشو مچاله شد  و سرش روی سینه
ٔ
 ام بود. گوشه

 دوبار  سرش را بوسادم. 

 

تتتتتت ت ت ت ت ت تتتته بود. حسرت ت تت ت ت ت ت ت  پایان  زتانو بته زتاکش بست
ٔ
هایش را نقطه

 شدم. ی

 

 ۴۷۶#پارت_ 

 

 به آدرش که صبح اکتای فرستاد رفتو. 

 خودش این وقتتت  روز سر کتتتار.  
ح
تتا تتابتتت  نتتته بود و حتمت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست

ی  تتتتتش را همراهو  همی  ت ت ت ت ت کته بته من اطم نتان کرد  بود و همسرت
 شد. فرستاد یک فرزه برایو محسوب یی

 

ی منتظرش شدم.   زند در خانه را زدم و کنار ماشی 
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تتتتت ، نه   ت ت ت ت ت ون آمتد ل تا  بلنتدی بته تن داشت  کته از ختانته بت 
زنی

اهن خانه.   مانتو بود و نه پت 

 

تتتتش را برای کمک   ت ت ت ت ت زن لاغری که انر اکتای نگفته بود همسرت
تتتتد بهی ت ت تتت  وزه نمیه چ فرست ت ت تتتتو حد  بزنو که همسرت ت ت تواکست

 اوس . 

 

نو  خجال  و بطوف  و مهربانی با خودش داشتت  که با  
 خواند. زمخنر اکتای ه چ نمی

 

د   ی تتتت  ت ت تتت نوزوان ست ت ت تتاله   پسرت ت ت ت ای همراهش بود که از  چهارد  ست
 شد فهماد از آمدن با ما ه چ رانی نیس . هایش یاخو

 

آید، برای  وقنر ستتتوار شتتتد و در را بستتت  گف  که آیلار نمی
تتتهند دختر برای خریدش   ت ت تتتو نداشت ت ت تتاید رست ت ت ت آوردکش نرویو. شت

 برود. 
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تتتتا   ت ت ت ت ت ی مردم ما هو ست تتتتومات چنان  در بی  ت ت ت ت ت تتتتو و رست ت ت ت ت ت ها بود رست
ی     تتتد کتته انگتتار وچ متی ت تت ت ت ت ت ت پاچاتتد  و بتتا ززئاتتات ربتتایتت  ی شت

ی اس ، من که نه بلدشان بودم و نه بلاقه  اش  ای به یادگت 
 . داشتو

 

 چی باید بخریو؟ –
 او  بریو آسٔ  بخریو.  –

 

 چی هس ؟ –
 

 اش نگا  کردم. از آینه به ابروهای بالاپرید 

 دوناد چاه؟آسٔ ... سربند نمی –

 

 به گردکش دس  ک اد. پرسادم: 

 گردنبند؟ –
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تتتتو خندید که با چ تتتتو تتت نوزوان کنار دست غرٔ  خواهرش  پسرت
 موازه شد. 

  

تتتهش را از  زن گوشی  ت ت ت ت تتتت . دست ت ت ت ون آورد در گوگی گ ت اش را بت 
 گوشی را بب نو

ٔ
ی دو صندلی زلو آورد تا صفحه  . بی 

 

تتتهبند... طلا نبودند،  گردنبنتد  تت ت ت ت ت ت تتتوار  و دست تت ت ت ت ت ت هتانی بزرگ، گوشت
 رند. با نو  فخر در صدایش پرساد: اینقر 

 سازن. ق نگه؟ دس  –

 

 بقد آیلار خودش ن اید انتخاب کنه؟ –
 

 گوشی و دس  صاحبش ترساد  بقب رفتند. 

 

تتتتتب گفتو بته آیلار... حتا  – ت ت ت ت ت ندار بود... من... من...  دی ت
 م خوبه. سلاقه
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یک نمی تتی ت تت ت ت ت ت ت تتتان یسرت ت تت ت ت ت ت ت ی  پس ختانو بته ماتی خودشت آوردنتد! اولی 
 دوربرگردان را برگ تو. 

 

 ۴۷۷#پارت_ 

 

ی دو صندلی ک اند.   خودش را بی 

تتتجتد   – تت ت ت ت ت ت تتتت ، بتایتد بریو مست تت ت ت ت ت ت  ملا از این ور نیست
ٔ
آقتا، خونته
 زامع... 

 

ون آوردم و شمار گوشی   اش را گرفتو. ام را بت 

 . تما  که وصی شد مهل  ندادم

 

 پوشاد  دم در باش. پنج دقاقه دیگه ل ا  –
 من...  –

 

 نگذاشتو حنر یک کلمه برای مخالف  بگوید. 

 رساو. پنج دقاقه دیگه ی –
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 قطع کردم. 

 

تتاتتتد  بودیو، ولی د  دقاقتتته منتظرش   ت تت ت ت ت ت ت پنج دقاقتتته بقتتتد رست
تتتود. در زلو را باز کرد. برادرزن   ت ماندیو تا بالاخر  پادایش شت

ی پرید.   اکتای، ازخداخواسته پایی 

 

 آیلار زای سلام غر زد. 

 روزت شب نمی –
ی
 شه. فقط زور بگو. زور نر

تتتو   تت ت ت ت ت ت تتتتو و روی چ ت تت ت ت ت ت ت ب نتک دودی را از روی موهتایو برداشت
 ام. دادم نب ند چقدر از دسهش بص انی گذاشتو. ترز ح ی

 

 پسر در بقب را باز کرد. 

... آیلار هو که هس ، من برم خونه؟ –  آبچ 
 نه!  –

 

–  ...  اکتای گف  تنها ن اشی
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 گفتو نه...  –
 

  

 مونو. گوچاک... من زا یرن گیها یبچه –

 خواهرش، نارانی تهدیدش کرد. 

 

 برو. زواب اکتای با خودت...  –

ی آیلار شکای  کردکش را ادامه داد:   با را  افتادن ماشی 

 

 اومدم. خواستو باام صبح یانه ی –

 تحمی ن  زدکش از توانانی ابصاب من خارج بود. 

 

 بدون اینکه برگردم به دختر آزاردهندٔ  کنارم تونادم: 

 زیمبوهات رو ما باید بخریو؟زلو –
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تتته   – ت ت تتتاز هو کت ت ت ایت تتتای  ت ت آقت تتته.  ت ت تتادیت ت ت ت زیت از سرمو  بخری  هرچی 
 سلاقه... خوش

 

 

ی در حد  ستتتونا وح تتت  ی زد  و خفه استتتمش را صتتتدا زد. چت 
ی   های مهربان بود. باب گفیر

 

ی را روشن کردم تا بفهمد وق  سکوت   دستگا  پخش ماشی 
زوان  

اش در برابر  است . شتاید وقنر که تنها بودیو از حاضی
تتتدم، ولی دربرابر گوش غری تته خودم سرگرم ی ت تت ت ت ت ت ت هتا ترز ح  شت

 دادم... ی

 

 اینجاس .  –

 مقمولی، یک در مقمولی طوش... 
ٔ
 یک خانه

 

تتتد و   تت اکتای زودتر پااد  شت ت ی را باز کناو همسرت تتتی  تا ما در ماشت
 در خانه را زد. 
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 ۴۷۸#پارت_ 

 

 برای خرید اومدیو. با حاج مراد کار داریو.  –

 آمد. ل  دمپانی یچند دقاقه بقد صدای ل 

 

 ، حاج مراد... سلام –

  چهارشانه مرد مااکستا  و  
ٔ
ای در را باز کرد  بود، بلوز مردانه

 ای روی سر داش . مانند چهارخانهسفاد و کلا  بمامه

 

 بروش در پیش داریو، ملا. اومدیو سفارش بدیو.  –

 زند شادی صدای زن... دربرابرش آیلار...  

 

 بفرمایاد داخی...  –

تتتاخت ، امتا ایواکش مفروش و  دار بود و تتاز  ختانته حاتاط  ت تت ت ت ت ت ت ست
 .  نورگت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1790  

 

تتتاله  تت ت ت ت ت ت تتتلوغ و پر از وست تت ت ت ت ت ت های بجاتب بود، بتا چند  کتارگاهش شت
 کرد. کگسو  گاز مایع که به م قی وصی ی

تتانمتان داد ذوق ختانو  ت ت تت ت ت ت ت ت هتا برایو زتالتب  وقنر زیورآلات را ک ت
 بود. 

 

 پرسادم: 

 ز س ون چاه؟  –

 

 خوای؟ قامهش بالاتر . اینا ورشوئه. نقر  ی –
 

 آر . باار بب نو چی داری...  –
 

 

ن. شما ما    – یه، ماان که بت  هرچی هس  سفارش م تر
 . خودت رو باید سفارش بدی
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، استاد؟چند وقته حاضی ی –  کنی
 

 دار  چی بخواین...  –
ی
 بستر

 

 

آیلار گردنبند را روی گردکش گذاشت  و ستونا زنجت  را روی  
 اش... پی انی 

 

اینا کار دستتای خودمه. برو بندر، کار ترکاه ریخته، ولی   –
 این فرق دار . 

 

تتتتادکار را ی ت تتتدای است ت تتت ادم و نگاهو مات رقک آویز  صت ت ها  شت
تتتتر از هر   ت ت ت ت ت تتتالهش بی ت ت ت ت ت ت ی بود که حالا اصت تتتورت دختر ت ت ت ت ت دور صت

 چ و خت   ی
 کرد. زمانی

 

ای صتتوریش از ستتونا ستتم  من برگ تت ، دلو خوش  لحظه
ی از زانب من اس  ولی...   شد که برای تأیاد یا تحسی 
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 هایش... چ ول خندش رند باخ  و تلألو 

تتتینه  ت ت ی حس بجاب ناامادی در ست تتتت   برای ندید گرفیر ت ام، ست
 کردم حواسو را پرت اطراف کنو. 

 

 سازها را ک ان حاج مراد دادم. یر از دس 

 ها چاه؟این کلا  –

 

 سونا خندید. 

تتتتون اومتد   – تت ت ت ت ت ت ا  خوشت تتتتت ، دختر ت ت ت ت ت است ها، آقتا داماد. این قوب 
 ذارن روی سر... ی

 

تتتت  چرختتانتدم. کتار، ظریک و متقتتارن انجتام   تت ت ت ت ت ت کلا  را در دست
ی ن  

. شد  بود، بدون حنر مالامتر
ی
 سلاقر

 

ی ، اوستا. سختو هس .  –  خالی کارت تمت 
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تتاریتتتتخ آمتتتد  بود، همتتتان انتتتداز  کهن کتتته   تت مرد انگتتتار از د  
منتتدهتای هزار   هتای قتتدیماتان چکش  هتای ق تتی در کتتارگتا  هتی

 زدند. ی

 

 ۴۷۹#پارت_ 

 

 دیگه استادکارا قد انگ تای دس  هو نیسهاو...  –
ت ی –  مونه. هتی

 

  زمان،  مثی بتاقه 
تتتتتو و ماند  بودند در تلاشی ت ت ت ت ت هانی که داشت

ی  ا را در دس  چرخاندم. نگی 
های بق   روی  ماندگار... قوب 

 ها، ظراف  کار... نقر 

 

 این کلاهو بد .  –

تتتتاد ب نکش را زابه  تت ت ت ت ت ت تتتبای پادا  است تت ت ت ت ت ت زا کرد و ل خنتد از زیر ست
 شد. 
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بچه... ما  بچه –  هاس ... دختر
ش رو هو ی –  خوام. بزرگتر

 

آمد و ممکن  ی  گرفتو برای کسیتتت که شتتتاید روزیاینها را ی
 بود دیگر هرگز گذرم به این شهر نافتد... 

 

 باش  کار دسته. بتاقه دوس  دار .  –

 آیلار طقنه زد؟

 

تتتاز  ی تتتتو راحتتتت  بب نمش؛ یتتتتک کتتتت  و دامن آن   تت تت ت ت ت ت ت تواکست
 آسمانی به تن داش . 

 ک ه. همه رو آماد  کنو طو  ی –

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت تتتدم که چ ت تت ت ت ت ت ت ٔ  آیلاری شت تتتاد این را گف  و خت  ت تت ت ت ت ت ت های  است
ش شاکی و طل کار بود.   دلگت 
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ما  برو  رو برستون، بقاه رو سر فرصت  بستاز. آدم   –
ن. ی  فرستو ازت بگت 

 

تتتوچی گفتو تتتا قرارمتان را بته  تت ت ت ت ت ت یتاد  برو  را محکو و بتتدون شت
 بااورد. 

 

تتتد بقدمان   تتتونا گف  مقصت ون رفتاو ست تتتتاد که بت   است
ٔ
از خانه

 خرید پارچه برای ل ا  اس . 

 

تتتونتا ی من کته از این کتارهتای زنتانته سردرنمی تت ت ت ت ت ت گفت   آوردم. ست
 برای ل ا  برو  باید پارچه خرید و دس  خااط داد. 

 

 رفتو. ن  مهربان برای خرید ل ا  بروسش نمی

 برازن  
ٔ
ن  رفتو. وقنر ستتوارش کردیو کمی دستتهپاچه  به خانه
 بود. 
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داکست  در آن سر کوچکش چه خاالانر چرآ  فقط خدا ی 
 خورد، اما لالایش را دید و ذوق کرد. ی

 

ستاد. ستاک  و متفکر صتندلی بقب   لب دوخ  و ستؤا  نتی
کنار ستونا ک تس . استمش ستونا بود. یادم آمد اکتای گفته  

 سونا... 

 

رف ، با نو اشتتر  ای کنار نمیل خند از روی لبش حنر ثاناه 
 از خوشحالی داخی چ ماکش. 

 

 کته تته 
ی
کنتد و چته  اش را برو  یتلتاریمتاننتد خواهر بزرکی

 . ی و ساکنر  برو  غمگی 

 

 ۴۸۰#پارات_ 
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تتتهر در خااط کوچه پس در یر از کوچه  ت ت ت خانه، کناری  های شت
ایستتتادم و به آیلار و ستتونا که سر در کاتالوگ فروبرد  و آن  

 زدند نگا  کردم. را ورق ی

 

تتتباه ل ا  ت ت ت ت تت بودند، از هر رند و مدلی. شت ت ت ت ت ت .. از  های مجلسیت

تتتتو امتتا طرح  تت ت ت ت ت ت تتتننر اطلابتتانر نتتداشت تت ت ت ت ت ت هتتای ست هتتا همتته تو  هتی
، خاص.   م ابهی داشهند؛ ترکمنی

 

 ارث
ی
 شان را مدرن کرد  و به روز آورد  بودند. های فرهنر

 

ی   یک خااط زن، دورتر از ما با دق  سرش را روی چرآ پایی 
 آورد  و م لو  به کار بود. 

 

ی نگتتا  یمهربتتان بتتا دقتت  بتته پتتارچتته  کرد و بتته  هتتای روی مت 
 ک اد. ها دس  یدوزی روی یر از ل ا سوزن
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دختتر   تتتور  ت تت ت ت ت ت ت تصت تتتتث کترد.  ت متکت قترمتز  تتتا   ت ت لت ت تتتتک  ت یت آیتلار روی 
ی  تتتتی  ت ت ت ت ت   آی ت

ٔ
تتتاه ت ت ت ت ت ط   مثی او با ل ا  قرمز... دام ش یک حاشت

ی و بلند...   پهن داش ، پرچی 

 

 از قرمز رد شد. یک ل ا  سفاد با کمی حاشاه. 

 نظر کنو. تواکستو از دیدکش در آن ل ا  ضفنمی

 

 از روی صتتندلی  
ح
زلو رفتو و کنارش ایستتتادم، زن اکتای فورا

 . بلند شد و سم  مهربان رف 

 

 چ م  رو گرفته بود.  –

تتتاف کرد، از چته؟  فهماتد از چته حرف ی ت تت ت ت ت ت ت زنو. گلویش را صت
 بلض؟ آخر چه مرگش شد  بود؟

 

 خوام سفاد بپوشو. ی –
 چرا؟ –
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 پوشاد. شما سفاد ی –
 

، برش دار.  –  مهو تونی
 

 

 مظلوم شد  بود، ولی حر ی نزد. 

 هر دو رو بردار.  –

 

 گرونن.  –
 

 بردار.  –
 

 

 آقای ایاز ولخرج شد .  –

درخ تتاکش، حالا زرد و  و بالاخر  ل خند زد. پوستت  همی تته 
ی بود، اما با این ل خند...   غمگی 
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م.  –  دیگه پیش نمااد. من که قرار نیس  بازم زن بگت 

 

ی چقدر برای من زدیفهماد همهنفهو نمی  س . چت 

 هایش را هو. ل خندش را گو کرد  بود، شادی داخی چ و

 

 کارگا  هو یادم نرفته بود. 
ٔ
 چرا؟ طقنه

 کنارش ک ستو. بازویش را گرفتو. 

 

ی   تتتونتا دن تالمتان کرد و بتا دیتدن اخمو سر پتایی  تت ت ت ت ت ت نگتا  نگران ست
آمتتاد  و آمتتادٔ   هتتای نامتته انتتداختت  و خودش را سرگرم ل تتا  

ی خااط ک ان  داد.  روی مت 

 

 دستو رو و  کن، ایاز!  –

 

 ۴۸۱#پارت_ 
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 تر نگهش داشتو و با بص انی  کنار گوشش گفتو: محکو

؟ –  این قاافه چاه به خودت گرفنر

 

 من خوبو که...  –
 

 قو  و قرارا رو به –
ٔ
 هو بزنو؟بریو پیش بابات همه

 

 

 درش  کرد.  زد  چ ووح  

 ایاز...  –

 

تتتکنجته  – تت ت ت ت ت ت م شت ت کنو کته  ایتاز و کوفت ! مگته من قرار  بت 
 ت رو برام آویزون کردی؟لب و لوچه

 

 

تتبت  بته خودش نتدیتد  بود،   ت تت ت ت ت ت ت متدنر بود اخو و بتتاب مرا کست
ی لب  کرد. هایش باز ماند  و با به  تماشایو یبرای همی 
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 روی کرد  بودم و حقش بود. زیاد 

هایش در من  ای که برای لرزش لباما... لقن  به دلسوزی
 زوشاد. 

 

تر بتتازویش را چرختتانتتدم تتتا نگتتاهش را تمتتام و کمتتا   کمی نرم 
 داشته باشو. 

 

تتتدٔ  ن  های رندلب د  و به ورویش را بهرند شت تتی ت طرز  هو فسرت
تتتو تت ت ت ت ت ت ی بود. زیر چ ت تتتد  بود.  غرین  غمگی  ت تت ت ت ت ت ت هتایش کمی تت   شت

 خواباد؟خوب نمی

 

 ... ک احساسانر  دختر

 س  کردم تا زای ممکن صدایو آرام باشد. 

 

تتتا  دیگته کته بته امروز نگتا  کردی چی ی – تت ت ت ت ت ت خوای چنتد ست
؟  بب نی
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 منظورت چاه؟ –

 

 هم نی که پرسادم.  –
 

ون بک د.   س  کرد بازویش را از دستو بت 

 

 کنه، ایاز! با من ساد  حرف بزن. الان ملزم کار نمی –

 

 را برداشتو، اما از برابرش تکان نخوردم.   دستو

 

 آیلاری که باش  خرید کردن بود کو؟ –

 

در آن گرمتتتای هوا چنتتتان خودش را در آغوش گرفتتت  کتتته  
 کوچک زمستان به ت ش زد  باشد. 

ٔ
 انگار چله

 

 ای  قاک بود. صدایش زمزمه 
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 خوام. و نمیمن این –

 

 چی رو؟ از ل اسا خوش  ن ومد ؟ –
 

ی کتتته انتختتتابش کردی   – ی ایتتتاز! تو بتتتا دختر نتتته! نتتته! ببی 
اومدی خرید بروش، ولی من... من دارم زوری برو   

 شو. ی
 

 

 ۴۸۲#پارت_ 

 

تتتد   ت او را خریت تتتار  ت انگت تتته  ت تتتابش کردی کت ت انتخت تتتت   ام.  طوری گفت
 مقرف  نگف  این یک قو  و قرار دونفر  بود  بینمان. ن  

 

شتتتاید یه روزی برستته که من از امروز پ تتتامون باشتتو و   –
 . تو آرزوت باشه برگردی به این لحظه
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 نرم خندید. 

 نفس! پسرٔ  ابتمادبه –

 

 کی از فردا خت  دار ؟ –
 

  کس را زیرلب پچ زد. ه چ

 

ی برای بازی   چ و حاضی
ٔ
.  های سرنوش  بود خودش نمونه

 توانو آرامش کنو. داکستو چطور ینمی

 

 فقط بهو اطم نان کنی کافاه، آیلار. من مواظبتو.  –

 

تتتو ی بار بود با  چ ت تتاید این اولی  ت تتتورتو چرخاد. شت هایش در صت
 کرد. دق  مرا حلاچ  ی

 

 من به پسر مهربان اطم نان دارم، وگرنه اینجا نبودم.  –
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 رساد روزی که برایش ایاز باشو، نه پسر مهربان؟یقنی ی

 

تتتت  در ز  و کردم و کافو را   ت ت ت ت تتتو دست ت ت ت ت ت برای پرت کردن حواست
ون آوردم.   بت 

 

ی که حال  رو خوب کنه بگو؟ – ی  یه چت 

 نگا  منتظرش یقنی بگو. 

 

 هو قرمز رو بگت  هو سفاد رو.  –

ی از شتتادی و ز   آیلار   لب پای  ش را به دهان ک تتاد. خت 
 قدیمی نبود. 

 

 ایاز مل  دس  و دل از شد .  –
تتتاد خطر کنو و کتتتارت  ی – تتته پیش نمات ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته همی ت دونی کت

 دسه  بدم. 

 

 خندید... 
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 بالاخر  خندید. 

 

، ایاز...؟ی –  دونی

 

 نگاهی به اطراف گرداند.  

 

د . قتتدیمتتا خرج پولی  انگتتار خریتتد هو مزٔ  قتتدیو رو نمی –
تتتباد، مزٔ  محبهش رو  ریخ  آی یکه بابام برام ی چست

 شد. الان ولی... داد که خالی کو سهمو یی

 

 مست  نگاهش را نی گرفتو. 

تتتته و   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتمی را روی مچ گتذاشت ت ت ت ت ت ی ی ت تتتت  تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
مهربتان یتک پتارچته

 . کرد امتحاکش ی

 

 . خرج کردییر رو ولی حسان  خوش –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1808  

زن که سرد و گرم روزگار را چ تتتاد  باشتتتد با  مانند یک باقله 
 زدی  گف : 

 

تتتت  کتتته روزیتتت  رو زیتتتاد  خرج کردن برای ختتتانواد   – ت ت تت ت ت ت ت ت ست
تتتت  برای زن و بچتتته بتتتدی ختتتدا دو  ی ت تت ت ت ت ت ت کنتتته. از هر دست

 د . برابرش رو به  ی

 

؟ –  از خودت ساخنر
 

 گه. آق اویلی دروغ نمی –
 

 

 ۴۸۳#پارت_ 

 

ی انداز   دم به  خااط که برای گرفیر تتتتی ت ت ت ت ت  کارها را ست
ها آمد، با ر

 سونا و تأکاد کردم که کو نگذارد. 
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تا کارشتتتان تمام شتتتود به وکالو زند زدم و آدر  دادم. باید  
 آمد، برای آنچه در سر داشتو به حضورش احتااج بود. ی

تتتونتتا آدر  مکتتان بقتتدی کتته بتتایتتد  وقنر ختتانو  تت ت ت ت ت ت هتتا آمتتدنتتد، ست
 . رفتاو را داد ی

 

تتتتمی که نؤ  مختارخان ی ت ت ت د، حنر در  برایو مهو بود مراست گت 
ی نمی ی تت از ما چت  ت تتتهری که کسیت تتتأن و  شت داکستتت  در خور و شت

ی بود که سر   تتایستتتته برگزار شتتتود، ولی دلای دیگرش دختر شت
 آمد. به شی ه تکاه داد  و صدایش درنمی

 

افهش   ی کته دیتد  بودم بتا چنتد و دنتدان از غرور و سری دختر
 دفاع کرد  و باار اصالهش را همی ه بالا نگه داشته. 

 

تتتتی ی ت ت ت تتتنی که بهن اید کو و کسرت ت ت ت ت تتتت  ز ت ت ت تتتو او گرفته  داشت ت ت ت است
تتتد  بود را  ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد. دهتتان هر کتته بتته تهمتت  برایش بتتاز شت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بستو. ی
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تتت اد  بودم؛ دربارٔ  خودم، دربارٔ  مادرم که   ت ت ت ت ت یک بمر یاو  شت
گنتا  و پتاک بود. آیلار از متا بود، مثتی متا، همتان داغ را بر  ن  

تتتانی  ت تت ت ت ت ت ت تتتته بودنتد؛ هر کتاری برای سربلنتدی پی ت ت تت ت ت ت ت ت اش  اش گتذاشت
 کردم. ی

 

 پرسادم: 

تتتونتاختانو؟ من ی – تت ت ت ت ت ت هتای  دونو کتته تو بروش طلا چی ست
 باید برای برو  طلا بخرن. 

ح
 سم  ما حتما

 

 سونا آرام خندید. 

 ر  فامای دامادم. ش یادم یمن همه –

 

تتتمهش روانه کرد و با ل خند کوچر روی  آیلار ناو تت ت ت ت ت ت نگاهی ست
 لب شوچی کرد. 

 خوب شنگولاا، سونا!!  –

 

ی دو صندلی زلو ک اد.   سونا خودش را بی 
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...؟ من اومدم خونه  – ،  ها... پس چی تون تو سنی نداشنر
زلوی چ تتتمو قد ک تتتادی. بقدشتتتو آقا آیاز که غری ه  

تتتت ، از فکر  تت ت ت ت ت ت  باتد  نیست
ٔ
مراد چی سرت ماتاد  اینکته خونته

 روزم یر شد  بود.  شب و 

 

ی را بهآیاز صتتتدایو ی آوردم که آیاز را  یاد یکرد و من دختر
 برایو قندیی مقنی کرد  بود. 

 

 سونا با ل خندی روشن سم  من برگ  . 

تتتو... طلا دار ،  آقا آیاز... من یه طلافروشی ی – ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت شت
 طرحای خالی ق ند... 

 

ی ولی با ل خند سری برای سونا تکان  تکان داد. آیلار، غمگی 

 

 ۴۸۴#پارت_ 
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ٔ
تتتونتتا کتته لایتته تت ت ت ت ت ت تتتد  بود، خالی  خجتتالتت  اولاتته ست ت ت تت ت ت ت ت ت اش آب شت

 خودمانی و صمامی برایو با هاجان تو  ح داد: 

 

ز هو هس .  –
ُّ
ی آقا داماد، دوق  ببی 

 

 شوم تو  ح داد: دهو و متوزه نمیوقنر دید گوش ی

 

ستت ، دوتاستت . باید توش پارچه شتتتلوار و  شتتتباه بقچه  –
هنی بذاریو، همه زف   ، زف . پت 

 

تتتت   تتتندلی زلو آورد  بود و  هایش را از  انگ ت ت ی دو صت همان بی 
 شمرد که نانهان بلندتر گف : دانه یدانه

 

، ب  مَه هو هس ،   – تت  د، پ  گم  آها یادم اومد... قاتلما، ا 
تتتگون دار . یقنی خانوادٔ  داماد که من   ت ت ی اه، شت تتتت  ت ت اینا شت
تتتع و توان   تت ت ت ت ت ت تتتو، از هر کتدومش حتالا بنتا بته وست تت ت ت ت ت ت هو بتاشت
تتایتتتد   خودمون یتتتک زفتتت ، دو تتتتا ظرف از هر کتتتدوم بت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1813  

ختتواهتتر   تتا  ت ت ت بت هتتو  تتا  ت ت ت تتتادوهت ت ت ی کت تتتزئتتی  یتتو.  بتتت  بتترو   بتترای 
 م. کوچاکه

  

تتتادی زن   ت ت ت از آینه به مهربان نگا  کردم. با ل خند به ذوق و شت
تتتا  ی تتا من تلا ر کرد سرش را  زوان نگت ت بت تتته  تتتاهش کت کرد. نگت

ک ان ناز دادن سونا تکان داد. قلبش مثی اسفنج مهربانی  به
 کرد. را حس و زذب ی

 

 شمرد. سونا هنوز ی

تتتکلات و کله – ت ت ت ت ینی و شت تتتت  ت ت ت ت قند و طلا... نقر  هو زدیدا  شت
تتتد ... فردا من ت ت ت تت ت ت ت ت ت   خالی بتتتاب شت

ٔ
تته تتایو خونت و خواهرام مات

. برازن    ن 

 

 دسهتون درد نکنه.  –
 

 این را من گفتو، ولی به گمانو ک  اد چون ادامه داد: 

 خوایو... چَ و ی –
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 آیلار تو  ح داد: 

 گه. چادرشب رو ی –

 

تتتهر خودم دید  بودم، پارچه  ت ی زنان شت تتتتب را در بی  ای  چادرشت
 قرمز. چهارگوش با طرح

ً
 های چهارخانه و مقمو 

 

تتتاو  روز بروش رو ی  – ت تتته. کجت ت تتتاو  لازمت ت گاو.  برای کجت
 دوکسهاد دیگه؟ ها آقای داماد؟ی

 

تتتهر خودم ه چ تت ت ت ت ت ت تتتوم ازدواج کته روح زنتانته  در شت تت ت ت ت ت ت کتدام از رست
 داشهند را بلد نبودم. 

 

تتتنر آیلار! یتتادم نر  مکتته – تت ت ت ت ت ت خوایو برای داختتی  ای یراست
ز. 
ُّ
 دق

 

 ن  برام پارچه گذاشته. برازن   –
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 ۴۸۵#پارت_ 

 

 ها گفتو: وسط حرف خانو

 کاری دارید. چقدر ریز  –

 

 شوچی زواب داد: سونا زدی

ی   – تتته همی  تتته بت ی مگت تتتد؟ برو  ترکمن گرفیر چی فکر کردیت
 آسوناه؟ قدر برو  رو باید بدونن. 

 

 رو را ک ان داد. با دس  روبه

 طلافروشی یه مادون زلوتر .  –

 

 به مقصد که رسادیو پااد  ک دند. 

 مخاط و سونا بود. 
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 شاد؟پااد  نمی –

 

 کنه. طلا رو داماد ماار ، برو  انتخاب نمی –
 

تتته، برو   ما خرید خودش رو   – ت ت ت ت تتتو  هو از ما باشت ت ت ت ت یه رست
 کنه. خودش انتخاب ی

 

 

نر شد.   سونا فورا غت 

 تونه انتخابش کنه؟س ، چطور یخب اینا هدیه –

 

 گفتو: دانو چرا برایش با حوصله ینمی

ی بموناد. پس خودم انتخاب ی –  کنو، شما تو ماشی 

 

 خوبه را گف  و با خاا  راح  تکاه داد. 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1817  

 #آیلار

 

 مان شلوغ بود. خانه

 ک سته بودم ماان هااهوی زنان و شادی و هلهله... 

 

بروسان پخش کرد  بودند دور تا  رسو تاز  دامن قرمزم را به
 دورم... 

 

.... نگتاهو خت   بته آنچته بته من آویختته بودنتد...   ی سرم پتایی 
... النگوهای پهن و براق...  ی  آسٔ ... گردنبند طلای سنگی 

 

 ایاز در دس  من... کی به دستو انداخ ؟  
ٔ
و حلقه... حلقه

تتتدر   ت ت هتتمتت تتنتتقت تتا ...  ت ت ت بتتنتتگت فتتردای روز   ... تتی ت تت ت ت ت ت ت متتحصرت دیتتروز... در 
 شابرانه.... 

 

 هنوز صدای ایاز در گوشو بود... 

 باشگا  رو خریدم برای تو.  –
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تتتد...   ت تت ت ت ت ت ت تتنتدی کته بته نتامو شت ت تت ت ت ت ت ت این را در بنگتا  گفتته بود... و ست
 اویلی داد  شد.  نصک قام  باشگا  به آق

 

 پدرم آوردند... مهریه
ٔ
 ام را هو در کاک مهریه به خانه

 

تتتکنا   ت ت تتتتو را رقو زدند  حالو از تمام است ت ت  که سرنوشت
ی
های رنر

 خورد. هو یبه

 

تتتفاتتتدهتتتا کاک مهریتتته وقنر ریش تت ت ت ت ت ت ام را آوردنتتتد، از حاتتتاط  ست
تتتت ادم که داخی کوچه پچ ت ت ت ت ت ام آق  پچ یشت کردند، ولی به احتر
ی نگفتند...  ی  اویلی رودررو چت 

 

ام اغو و زن   زدند... تاج ل خند یها امروز به احتر

 

 ۴۸۶#پارت_ 
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تتتفر   ت ت ت تتت نی ست ت ت ت ی ای در اتاق پهن بود، پر از ست تتتد ...  های تزئی  ت ت ت شت
، پر از پی کش   های داماد به برو ...  نان، برک ، د  س نی

 بروش که... 

 

تتتت ... وقنر  ت تتتست ت ت تتتتو را محکو گرف ،  مهربان کنارم ک ت ت ت که دست
 روشن شد. کسی دلو همه ن  ماان آن

 

تتتو تتتدایو زد تا نگاهش کنو. در چ ت دن ا  قل و  هایو به لالا صت
  خواس  بداند. گ  ، حالو را یی

 

 ام را بوساد، با تردید... پی انی 

تتتهو بته ت تت ت ت ت ت ت تتینته نتاگتا  تمتام غصت ت تت ت ت ت ت ت ام بخور و نتاپتدیتد  هتای درون ست
یز   دم. ل خندش مانند خودش لت  تتی تت ت ت ت ت ت تتتتهش را فسرت ت ت ت ت ت تتتتد... دست ت ت ت ت ت شت

 مهربانی بود. 

 

تتاتتد... روی   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  ک ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهش دست تت ت ت ت ت ت تتتتب درون دست ت تت ت ت ت ت ت بتته چتتادرشت
 ها.... چهارخانه
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 . ی  دید  بودم خودش هو دارد، حنر رند و طرح شباه همی 

 

اکی بود ماان فرهند اقواممان  تتتتر ت ت قدیو زن  ... یقنی خالی  اشت
ی   تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتوهرش در دیار ست تت ت ت ت ت ت  شت

ٔ
، بافته و به خانه تتتقر تت ت ت ت ت ت ترکمن باشت

تتتاید قدیو  ت ت ت ت ترها دو  مهربان هدیه برد  بود یا بربکس؟ و یا شت
 هو نبودیو. 

ٔ
 قوم غری ه

 

 سونا کنارش زانو زد و به مهربان گف : 

 چَ و رو بنداز رو سر برو .  –

 

تتتتاکش   ت ت ت ت ت تتتتونا بازش کرد و ک ت ت ت ت ت ت مهربان به دهاکش نگا  کرد... ست
 داد. 

 

 بقد زیر گوشو پرساد: 

 اسو کی رو نوشنر ته کف  ؟ –
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 خواس ؟ای مثی من را یشد چه کسی بخ  راند 

 

تتتدٔ  مرا گرفت  و بتا متاژیر کته آورد   کفش قرمز گلتدوزی  ت تت ت ت ت ت ت شت
 بود اسو خواهرش را نوش . 

 

. شه، همه یتا یه ما  دیگه بخهش وا ی – ی  ب یی

 

تتت که   تتتادی واق  را داشتتتت  او بود. تنها کسیت تتت که شت تنها کسیت
اف ی  بادابتر

ٔ
 در خانه

ی
 مراد مرا ت ا  خواهد کرد.  کرد زندکی

 

تتتتوی که خواهرم را ززر  به ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت لطک ایاز از تکرار سرنوشت
 داد رها شد  بودم و قرار نبود وارث بخ  ساا  او باشو. 

 

تتتدای زن ت تت ت ت ت ت ت تتتور و سروصت تت ت ت ت ت ت تتتو را  نتانهتان شت تت ت ت ت ت ت هتا بتالا گرفت . چ ت
ی آلم  رفتند. برداشهند و شادی لی   کنان سراغ مراسو گ 
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تتتباه رزز  ی شت ی یچت 
َ
ی برو  توستتتتط  خوانی و ک ی برای گرفیر

َ
ک

 خانوادٔ  داماد و ندادن برو ... 

 

 ۴۸۷#پارت_ 

 

  در برابر برو  یر از زنان فامای من باید ی
ٔ
جه ل  تتتاد، گ  ت ایست

 داماد... من، و پ  
ٔ
جه ل   سرم گ 

 

تتت خواهرزادٔ  برازن    ت تتتتاد   به نااب  از مهربان، همسرت ت ن  ایست
 بود و از فامای من زن آتجان، سماه. 

 

 برو  پرت کرد و بلند  
ٔ
تتتم  گلجه ت ت ت ت تتتو را ست ت ت ت ت  داماد چَ ت

ٔ
گلجه
 گف : 

 من آلارم...  –

م(نی  گت 

 

 شادی و خند  همه را سر شوق آورد  بود... 
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رم!  – ر م   من ب 

 دم.(ن من نمی

 

 برو  پس
ٔ
 پرت داد  شد. چادرشب سم  گلجه

 

نگتتاهی بتتته مهربتتان  سرم را بلنتتد کردم و ناو  در همتتتان لحظتتته 
 خندید. انداختو تا خاالو از او راح  شود، دیدم که ی

 

تتتو ت تتتتار  چ ت ت کی که به  هایش ست تتتد  بود، مانند دختر ت تتتان شت ت اف ت
 بازی را  داد  شد ... حالش اسو و قام  نداش . 

 

ی چَ و تکرار شد...   تا بار سوم این دادن و پس گرفیر

 

 گلجه برو  آخرش انگار خسته و کلافه شد  باشد گف : 

 آی بولاادا. اورسخوت بریام.  –

 نباشه. رخص  دادم.(
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تتتو را   ت ت ت تتتد تا با آن مراست ت ت ت تتتو تحویی مهربان داد  شت ت ت ت بالاخر  چَ ت
رسو خودشان به کمرم ببندد که سونا  تمام کند. خواس  به
 دسهش را گرف . 

 

 گوش کرد. چَ و را سه

 روی سر... سر...  –

 

اش به سرم را دید و خندید و با دستتتتانی که از  مهربان اشتتتار  
 لرزید چَ و را روی سرم گذاش . خوشحالی ی

 

ی لحظه تتتو را کمی پایی  تت ت ت ت ت ت تر  ای نگاهش را به نگاهو گر  زد. چَ ت
 آورد و موهایو را زیر آن پنهان کرد. 

 

 درخ اد. های گرد و مهرباکش یچ و

 سونا زیر گوشو زمزمه کرد: 

 با ناز بلند شو، نگن برو  هو  بود.  –
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ش داری، نتتاز   تتتکوفتته ختتالی کتته بتتا غاظ بگویتتد نتتازک  تت ت ت ت ت ت زتتای شت
 . و دراز بُکنبُکن، نداری؟ پات

ش داشتو که ناز کنو؟   نازک 

 

 مهربان که دس  زیر بازویو انداخ ... 

 اراد  از زا بلند شدم. ن  

                                 

 

 نظمی. ب خ اد باب  ن  

 یاد داستان »دو کاج« افتادم. 

ون اس »ری ه  هایو ز خاک بت 

 چند روزی مرا تحمی کن.« 

 خالی بزیزید 

 

 ۴۸۸#پارت_ 
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تتتو   تت ت ت ت ت ت تتتو این بود کتته دختر را متتادر بتتدرقتته کنتتد و بتته چ ت تت ت ت ت ت ت رست
تتتاج ح  متتتادری بتته  زمتتتابتت  زنتتتان کتتته منتظر بودنتتتد اغو  

   گردنو داش . 

 

ای کتتته بتتته تن  وبرق نقر  بتتته او نگتتتا  کردم، در ل تتتا  پرزرق
 ن  

تتتت  کردم برای آغوش خداحافطیی ت تتتت ... و ست ت حرک   داشت
 بمانو... 

 برای آخرین پردٔ  این نمایش... تا تمام شود. 

 

ی  پی تتانی  ام را بوستتاد؛ نه! نبوستتاد، فقط یک حرک  دروغی 
 ...  نزدیک پی انی

 

تتتتان از  زوابش ل خندی دروغ   ت ت ت ت ت  زنان که ک ت
ٔ
تتتتد و هلهله ت ت ت ت ت تر شت

 ه چ نداش . 
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درخ اد؛ حالا خودش بود و شوهرش  تاج یصورت اغو   
  
ٔ
و پسرتتاکش... بدون ک تتانی از خاان  همسرتتش... بدون آینه

 نام آیلار. د ر به

 

تتتا    تتاید انر آن اتصت ت دستتتت  مهربان هنوز زیر بازویو بود... شت
 ماندم. به وزود آرامَش را نداشتو اینهمه خوکسرد نمی

 

 نبود.  در او هو اثری از خجتالت  و زمع 
ی
تتتر تت ت ت ت ت ت گریزی همی ت

 من یا او... ما به هو تکاه کرد  بودیو. 

 

 دختر ی
ٔ
تتایتتتد بتتته بتتتدرقتتته تتا تمتتتام  پتتتدرم... پتتتدر ن ت آمتتتد و من بت

ی، دلو خداحافطیی با او را ی  خواس ... دلگت 

 

  برازن  
ی
تتتتر تتتته و پاهایش را از درد و خست تتتست ی ک ت ن  روی زمی 

ی ک ستو. دراز کرد  بود. کنارش ناو  خت 

 

 گریس . فروغش نبود، اما یهای ن  اشک در چ و
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 دیدت. ما  شدی آیلار. کاش سولمازم ی –
 دایه...  –

 

یو... بزیز دایه...  – ی  اودان قت 
 

 باا پی و.  –
 

 

تقار ی بود که بار ق ی نتواکستو بگویو و بجاب که این بار  
 راحنر به زبانو چرخاد. به

 

 با سونا بااید.  –

تتتمتانی ی  تت ت ت ت ت ت تتاتد دامن آن  آست ت تت ت ت ت ت ت تتت روی سرم را بوست تت ت ت ت ت ت گفت   کسیت
 سوناس . 

 

 تونو باام، ولی شما بااین. من دیگه نمی –
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تتتن گفتت  باتتان پیش من، خونتته رو داریو   – تت ت ت ت ت ت آیتتاز بتته حست
 کناو. درس  ی

 

تتتن یتتتا خودش اذیهتتت  کردن، بهو زنتتتد بزن،   – تت ت ت ت ت ت زن حست
 رسونو. خودم رو ی

 

 

ش خندید. لب  های پت 

ی بولدوند.  – یو. گلی  ی  هاقلی زآ بو ، قت 

م. برو  شدی.(  نباقی شو دختر

 

 بقی بود هرچه گفتو. ززای ناسپاش، مهربانی نبود. 

 

 ۴۸۹#پارت_ 

 

 تر، مادرانه نصاحتو کرد: کمی آرام
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ر.  – چی تانقریند د  الآ. گ   آیاز قاووی اوغلون. س 

تتتتت خدای   ت امش رو حفظ کن. همسرت تتت خوباه. احتر ت ت نایاز پسرت
 کوچک تو روی زم نه.(

 

؟ ختتتدا فقط یر بود، و ایتتتاز ختتتدای من   ی ختتتدای روی زمی 
 نبود. 

 

ن دا   – تت  نآ بردی، ست تتانقا پ  اا... آست تتال   ست
نی تت  نی قآووریآ... ست تت  ست
نآ بو ...   اونقآ پ 

امت  رو دار . بته تو پنتا  داد ، تو هو  تتتهت  دار . احتر تت ت ت ت ت ت  ندوست
 پناهش باش.(

 

 دسهش را گرفتو و پ   دسهش را بوسادم. 

 مهربان همی ه برای مهمان زا دار ، همه بااین.  –
ٔ
 خونه

 

 »باشه... باشه...« را گف  و سر تکان داد. 
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تتا من ه چ   ت تتتت ، امت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادر است مت تتتدر و  پت  
ٔ
تته ت تتانت ت تتانتتتت  خت ت امت دختر 

تتتا  رهتانی مواج تته فکرهتایو  بتذاب  ت تت ت ت ت ت ت  برای آن احست
وزتدانی
 نداشتو. 

 

ی که اطرافو را نب نو. چ و روی سرم بود، ولی نه  آنقدر پایی 

 

تتتتتاد  بود.   ت تت ت ت ت ت ت بتتا مهربتتان تتتا کوچتته رفتاو. ایتتاز کنتتار اکتتتای ایست
 قام  بلندش، با آن ک  و شلوار م ر و کراوات... 

 

 با ذوق کردن مهربان سرم سمهش گرداندم. 

تتتو ت تتتادی چ ت ت تتتتش خت    آآ از برق شت هانی که با افتخار به پسرت
 بود... 

 

تتت ادم، لابد با الف ای  های مهربان را یحنر زیرلب زمزمه  ت ت ت ت ت شت
 رف . صدقه یخودش قربان
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ی ایاز که کجاؤ  امروز بود و با آن پارچه  تتتی  های  با دیدن ماشت
تتتد  بود،   ت ت تت ت ت ت ت ت ی شت تتاترین طرح تزئی  طرحتتتدار ترکمنی قرمز بتتته زی ت

 های من هو شد. اراد  ل خند مهمان لبن  

 

 مواظب خودت باش.  –

اش  زنی این را گف  و مرا در آغوش گرف . آغوش خواهرانه 
 پدری... 

ٔ
 پر از دلداری بود، برای یک خداحافطیی از خانه

 

 اکتای بازوی سونای گریان را ک اد. 

 بذار بر ، سونا...  –

 

 های برادر بود. نگاهو به چ و

 نگراکش ن اش، سونا! زاش خوبه... مگه نه، آیلار؟ –

 

تتتتقامش دلگرمو   تت ت ت ت ت ت مست اکتتتای کتته این را گفتت ... مح تت  غت 
تتتتو انتخاب او  و آخرش مادرش  کرد، حنر انر یی تت ت ت ت ت ت داکست

 اس . 
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 ۴۹۰#پارت_ 

 

تتتان موافقت  تکتان دادم  سری بته تت ت ت ت ت ت تتتونتا را  ک ت تت ت ت ت ت ت و ازتاز  دادم ست
د.   بقب بت 

 

 مهمانان به را  افتادیو. 
ٔ
 ماان دود اسفند و بدرقه

به شتهر پ ت  شتی ته خت   بودم و ذهنو تصتویرها را بایگانی  
 کرد. ی

 

–  ... ی  اون حلقه رو روی سرت نذاشیر

 

رو  سرم، شتوکه ستم  او که با ب نک دودی و اخمو به روبه 
تتتد  تتتتو زلوی خنت تت ت ت ت ت ت تتتد نتواکست بقت تتتد... و  ام را  خت   بود چرخات

م.   بگت 

 

 کردند؟ها دق  یکاریمردها هو به این ریز 
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 برید  از خند  گفتو: برید 

 داماد ...  –
ٔ
اق... اون مراسو ما  خونه

 
 آن

 

 صدایش مبهوت و شوکه بود. 

 یقنی مراسماتون تموم ک د؟ –

 

  نه –
ٔ
تتت خونه ت ت تتتتلی بصرت ت تتتن اصت ت ت تتتد. ز ت ت ت . اونجا  داماد  که ک ت

تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتت  یبه برو  و داماد رو دست ت ت ت ت ت دن و آناق سر  دست
 ذارن. برو  ی

 

 

 یقنی الان زن و شوهر ک دیو؟ –

 

 خند  پرید و اخو کردم. 

 ما که زدی ازدواج نکردیو.  –

 

ی نگا  از زادٔ  روبه  رو قاطع زواب داد. بدون برداشیر
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ی بود، پس بقد کردیو.  –  بقد محصری

 کامی سمهش چرخادم. 

 من زن  نیستو.  –
–  !  هسنر

 

 نیستو.  –
 

–  .  هسنر
 

 

 نیستو.  –

 انفجار... 
ٔ
 او خوکسرد و من در آستانه

 

تتته این هوانی   تتتدی و محکو، طوری کت تتتداد. زت نت  زواب 
وقنر

د گفتو: شدن ن    خود از سرش بتی
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ه ی – ، ایاز مل ! داری دب  ی ! ستت  کن برگردی به  ببی  کنی
، وگرنه  روزی که بهو قو  ی تتتته باشی ت دادی کاریو نداشت

ای  تونی بته هر گزینته کتاری ازم برماتاد، هر کتاری... یهر  
... یکتته بتته ذهنتت  ی تتته فکر کنی ت ت تت ت ت ت ت ت دونی کتته بمتتی  رست

 کنو... ی

 

تتتد   لب تتتار یک خط کمرند شت هایش از شتتتتدت حرص و ف ت
 بود. 

 

 ۴۹۱#پارت_ 

 

 پایان بحث را محکو گذاشتو. 
ٔ
 نقطه

 دیگه حرف و نزن!  –

 

شتتد فهماد مجبور شتتد   فقط از خطوط درهو صتتوریش ی
 سکوت کند وگرنه از نهاجه رانی نیس . 
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رستادیو... داشت   تپه یآمدگونی به گمیش به تابلوی خوش
 شد. دیر ی

 

تتتا     التمت تتتدون  بت مجبور بودم از او خواهش کنو. نرم ولی 
 گفتو: 

ی ازت ی – ی  خوام... یه چت 

 

، ولی فقط برای امروز.  –  هرچی
 

 

م از این  کنته... آخرین ختاطر  متادر برو  رو بتدرقته ی –
 مادرم باشه. بریو باشگا ... 

ٔ
 شهر خونه

 

 بلدم.  –
 

ی ا افه کرد.   گف  و به سرب  ماشی 
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 خاص شد  بودیو. 
ٔ
 هردو متوزه آن کلمه

 

تتتاید »برو « واق  نبود، ولی خداحافطیی    ت برو ...؟! شت
 و تلچی واققا  را داش . 

ی
 از شهرم چرا؛ خود  گزندکی

 

تتتی   ت ی متصت تتتی  ت تتتدیو هنوز تزئینات به ماشت ت تتتگا  شت ت وقنر وارد باشت
 بقب خواب.  بود و مهربان روی صندلی

 

تتتتو را روی   ت ت ت ت تتت داخی محوطه نبود. دست ت ت ت ت تتتدیو... کسیت ت ت ت ت پااد  شت
تتتتو و چنتد بتار   تت ت ت ت ت ت تتتدایش را  بوق گتذاشت ت تت ت ت ت ت ت تت تانی صت ت تت ت ت ت ت ت ممتتد و بصت

 درآوردم. 

 

 آمد. دوان از دور یبمران دوان

 دامن ل اسو را بالا گرفتو. صندوق بقب را باز کردم. 

 

تتاتتدن روی ل تتا  برو  پاتتدا نمی  ت تت ت ت ت ت ت ی برای پوشت ی تتتد،  چت  ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 هرچند باشگا  خالی بود از مردهای غری ه. 
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 باید یه سر برم خونه قدیمی...  –

 خواندم. از پ   ب نک دودی احساسش را نمی

 

آمتد در  ای کته متادرم وقنر بته زادگتاهش یزنتان بته ختانته قتدم
 ی

ی
 کرد رفتو.  آنجا زندکی

 

با باز کردن در حااط دو کفتر چاهی ک تستته روی بند ل ا   
 پرواز کردند. 

 

تتته ت ت ت ت تتتی ت ت ت ت ت ای قرار گرفته  خانه مرد  بود؛ انگار در یک تابوت شت
های بلند حااط که با گرمای  باشتد، حنر کستامی روی بلک
 وزید. تابستان زرد شد  بودند نمی

 

هتتایو یتتاری  ام و قتتدمآمتتد  بودم برای ختتداحتتافطیی بتتا کودکی 
 کردند. نمی
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ون، آیو. زیر سو اس ا ی –  ری، بچه! نرو بت 

 

 ۴۹۲#پارت_ 

 

تتتوارکتارهتا را نگتا  ی تت ت ت ت ت ت بچته از لای در ست تتا پتدربزرگ    کرد. دختر
ی او ستتتا  به  زند  بود اینجا شتتتلوغ و سرزند  بود، ولی با   رفیر

 سا  از رون  افتاد. 

 

 پدربزرگ بقد از مادرم خالی زود از دناا رف . 

 

مرد برد، حنر     را از تن پت 
ی
تتتولمازش انگار دلای زندکی ت ت ت ت ی ست رفیر

 کردند. ها خوشحالش نمیدیگر اسب

 

... و بجتب ارثاته  تتتته  بخت  متادر، ارث دختر ت تت ت ت ت ت ت ای برایو گتذاشت
 بود مادر. 
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وکه    متر
ٔ
خودش را فدای حفظ زانی کرد که حالا در آستتتانه

 شدن بود. 

 

تتینته   ت تت ت ت ت ت ت تت تانی بودم؟ درون ست ت تت ت ت ت ت ت تتتو بته قرمزی رنتد  بصت تت ت ت ت ت ت ام خ ت
اهنو ی  سوخ . پت 

 

ی مثی قدیو بود، فقط کهنه  در خانه را که باز کردم همه  چت 
 گرفته... و خاک

 

... متکتتای همرنتتد... هتتا  کوچتتک...  فرش لاکی رنتتد ترکمنی
تتت  ت ت تتتفاد... قاشت ت ت  قدیمی با چوب ست

ٔ
 داخی  یک بوفه

ی
های رنر

 خاطر نداشتو. بوفه، یادگار مادربزرگ که از او ه چ به

 

 ای آن را باز کردم... قآووز مادرم... در شی ه

 

بچه حوصله نبود برایو آهند یهروق  که ن   ای  زد تا دختر
 را که تنها موکس و همدمش بود سرگرم کند. 
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تتانتتته ین   تتتدم کتتته در خت ت ت تت ت ت ت ت ت چرخاتتتد...  اختاتتتار حنجرٔ  روچ شت
 صدای قآووز در خانه پاچاد... 

 

تتته هزار  وقتتتت  مقمولی و تکراری نمیه چ  تتتد... نوانی کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 ساخ ... داش  و هزار خاطر  را یخاطر  را زند  نگه ی

 

تتتادر، مرگ را   ت مت تتت    تت ت ت ت ت ت تتتد... ب ت ت تتتتک دورم چرخات تتتامی خنت تت ت ت ت ت ت کست
 شناخ . نمی

 

 ای س ک پاچاد: زیر گوشو زمزمه 

 خوش خ  شو، آیو...  –

 

زا را زیر با   قآاوز از دستتتو رها شتتد. ستتکوت و ستتکون همه
 و پرش ساک  کرد. 

 

 خواستو. ی من از این خانه فقط یک یادگار از مادرم 
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سرم چف   خو شتتتدم و قآووز را برداشتتتتو. وقنر در را پ تتت 
 کردم،  قک و گریه را همانجا زا گذاشتو. ی

 

تتتانه  ت ت ت ت ت تتتاک  و با شت ت ت ت ت ت تتتتاد  بود، اما ست ت ت ت ت ت هانی  بمران کنار ایاز ایست
 شد . زمع

 

ستتتوار بودن، اما  قدش متوستتتط بود و مناستتتب برای چابک  
 روی و اطاب  داش . همی ه بادت به دن اله

 

 ۴۹۳#پارت_ 

 

 زانب پرسادم: بهبا دیدن بمران ح 

 کجانی پس؟ –

 

 . هم ازی کودکی مات لحن تندی که ش اد  بود شد 

 دادم. داشتو بلوفه ی –
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؟تونی اینجا رو ی –  ادار  کنی
 

؟!  –  چی گفنر
 

 

م دس  تو.  –  اینجا رو بستی

ی   اش پرید. رند ست 

 تونو... من نمی –

 

؟ پس پتتدربزرگ چی یتتادت   – تتتنر تت ت ت ت ت ت مگتته تو یتته گوکلان نیست
 داد ؟

 
 یقنی هرچی ب ه پای منه؟ –

 

 

 پسرک ترسو. 
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بمته  –  بمته و دختر
ٔ
تونی اینجتا رو از نو  تته. یاینجتا مهریته
؟  آباد کنی

 

 من، تنها؟ –
 

 برگرداندم سم  ایاز. رو 

 

 خب پس به وکال  بگو اینجا رو برام بفروشه.  –

 دس  و پایش را گو کرد و وسط بحثمان دوید. 

 

 شاو... نه! حافه... من و توسن امسالو او  ی –
 دم. ش یپس به  کرایه –

 

 از کجا باارم؟ –
 

تتتا  او  پو  نمی – ت مت تتته  دو  ت بت تتا رو برگردون.  ت ت تت ت ت تت ت ت ت ت ت م... است گت 
 بزن... صاح اشون زند 
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 زباکش بند آمد  بود. پرسادم: 

 چند تا اسب اینجا موند ؟ –

 

 سه چهار تا.  –
 

 نذار اونا رو بفروشن.   –
 

 

 خودت با آق اویلی حرف بزن.  –
 خواد در اینجا تخته شه. اون ی –

 

 زد. اکتای بی تر سر ی –
 

بهش بگو، کمکت  کرد کتته کرد نکرد ه چ. یتته فکری بته   –
 کنو. حا  اینجا ی
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تتتود بته ایتاز   تت ت ت ت ت ت تتتتتف شت ت ت ت ت ت ق تی از اینکته از تر  پس بافتتد و منصرت
 : گفتو

 بریو.  –

 

وع به تندتند حرف زدن   تتتد و بمران کنارم سری ت ت ت ت تتتوار شت ت ت ت ت ایاز ست
 . کرد 

 

تتتمار   – ت ت یا رو هو... پدربزرگ زون    بلوفه دارم... شت تتتتر ت ت م ت
 کند برای اینجا... منو زحم  ک ادم. 

 

 فهماد باید چه کند. تاز  داش  ی

 ک ون بدی. دو ما  وق  داری خودت رو  –

 

 ۴۹۴#پارت_ 

 

 ایاز
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ی نبود؛ امروز برو  ترکمن بود، دیروز   تتباتته ه چ دختر ت تت ت ت ت ت ت شت
 مادرم و فردا... 

ٔ
 دختر سری و شاطان مهمان خانه

 

تتتهند؟ از آنها کته هر روز یک   تت ت ت ت ت ت بتاز هو از این زنتان وزود داشت
ی زدید با خود داشته باشند؟  غافلگت 

 

تتاتتد   ت تت ت ت ت ت ت اش.... بلوز و دامن بلنتتد... بتتا یتتک  ل تتا  بلنتتد و پوشت
 آن... 

ٔ
 پهن بر ل ه

ٔ
 حاشاه

 

 ستتننر روی  حالا که کنارم ک تتستتته بود، ی
ٔ
تواکستتتو حاشتتاه
تتا آن کفش ت تتتلوارش را هو بب نو، بت تت ت ت ت ت ت  شت

ٔ
تته تتاچت ت هتتتای گلتتتدوزی  پت
 شد ... 

 

هایش بستتتته بود و در آرامش به خواب رفته... مانند  چ تتتو
 مادرم... 
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 در ت  تتتان لانه کرد  بود که حالا   
ی
چقدر استتتتر  و خستتتتر

 در خوان  به این بماقر فرو رفته بودند. 

 

تتتد به  تت ت ت ت ت ت تتتاب  پنج ناهارمان را خوردیو... حاضی ک ت تت ت ت ت ت ت خاطر  ست
 ل اسش پااد  شود. 

 

تتتت   بتتا ر ل تتا   ت تت ت ت ت ت ت  متتانتواش داختتی چمتتدان پ ت
ً
هتتا و احتمتتا 

ی بود.   ماشی 

 

دارتر از این بود  ناامدکش برای ل ا  نبود و ستتتکویش بلض
ی باشد.   که برای خوردن ساندویتتتتچ در ماشی 

 

 من.  
ٔ
تتتاد  بودیو، به خانه تتتاب  د  به لاهاجان رست شتتتتب، ست

 هایو... ها کنار در ان ارشد  و مهمانچمدان

 

تتتاک خودش را بتاز کرد  بود و انگتار دن تا  ل تا     تت ت ت ت ت ت مهربتان ست
 مسواکش ی

ً
 گ  . راحنر یا احتما 
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ون آورد و سم  اتاقش رف .    بالاخر  ل ا  بت 

 اما آیلار... 

 

چند قدی پس و پیش رف  و دور خودش چرخاد. دستهش  
تتتهش را از گردکش   تت ت ت ت ت ت  دست

ح
تتتتت  و فورا ت ت ت ت ت تتتتت  گردکش گتذاشت ت ت ت ت ت را پ ت

 ای نی ش زد  باشد. برداش . انگار حسری 

 

 انگ   روی مچ دسهش ک اد و بقد... 

هایش...  وع کرد به کندن دسهبند و انگ تر  سری

 انگار آزارش بدهند... 

 

تتتمش ناتازی بته دیتدن   تت ت ت ت ت ت ی بود، امتا حس کردن خ ت سرش پتایی 
 صوریش نداش . 

 

اش که اسمش را یاد نگرفته بودم  رف  سراغ گردنبند ترکمنی 
 کند. و طلاهانی که برایش خریدم... همه را با حرص ی
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 با تقجب پرسادم: 

؟چاکار ی –  کنی

 

 لرزید. صدایش از خ و و بلض ی

 اینا ما  توئه! پولش رو دادی.  –

 

تتته ی ت ت چت آرام کتردکتش  تتتارش  بترای  ت ت بترای کت دلتاتلی  وقتنر  گتفتتتو 
 دیدم؟نمی

 

 ۴۹۵#پارت_ 

 

 زد  گف : اما انگار دلش پر بود، حرص

زیمبوها، بذارشتتتون  تو که خوشتتت  اومد  بود از این زلو –
 تو کلکس ون . 
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 هایو را به کمر زدم. کتو را روی م ی پرت کردم و دس 

 فهمو، آیلار! دلای بص انیت  رو نمی –

 

تتتتک تت ت ت ت ت ت هتتایش... و بتتالاخر  دیتتدم از  سرش را تنتتد بتتالا آورد. اشت
 داد... خودش  قک ک ان ی

 

 با خ و خروشاد و تمام تصورم دربارٔ   قک برباد رف . 

 چرا اومدیو اینجا؟ –

 

؟ –  یقنی چی
 

 دسهش را به اطرف ک انه رف . 

 

 خودت؟! برای چی متتا رو   –
ٔ
برای چی متتا رو آوردی خونتته

 مهربان؟ 
ٔ
دی خونه  نت 

 

 چه فر ر دارن؟ –
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 توئه، منو تو را  گفنر زنتو.  –

ٔ
 اینجا خونه

 

 

 کوچتتک چتته فکرهتتا و تر  تتتاز  ی
ٔ
هتتانی  فهماتتدم در آن کلتته

 ری ه زد . 

 

م و   ی بتته من بود. برای اینکتته گردکش را نگت  این دیگر توهی 
 از خانه... 

 

تت انیتو را نمی ت تتتو بود. بصت تتتد از  آیلار یک کلا  کنتر  خ ت شت
تتتت  تت ت ت ت ت ت ی برد، امتا بتدون اینکته از دست تتتتفتاد  کنو بتا  بی  تت ت ت ت ت ت هتایو است

لش سخ   تر از همی ه بود پرسادم: خ می که کنتر

 

 فکر کردی الان چاکتتتارت ی –
ح
کنو، هتتتا؟ چاکتتارت  واققتتا
و تو ذهنتت  بتتدبختت  و ذلاتتی  کنو؟ یقنی اینقتتدر منی

 تصور کردی؟
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 ناسلامنر پولو رو دادی.  –
 

 همسرم را داد  بودم. 
ٔ
 مهریه

 

ی گذاشتو. چ و هایو انگار پر از شن  سابتو را باز و روی مت 
 سوخ . باشد ی

 

ی خوابادی،   – تتتی  ت ت ت ت ت ی بردار! تو تو ماشت تتتت  از چرت گفیر ت ت ت ت دست
 کردم. من یه

ی
 سر  رانندکی

 

تواکستو به او بگویو  های تندتری بزنو، یتواکستو حرفی
که آنقدر ذلای و بندٔ  شهوت نیستو که بخواهو به زور به  

 او نزدیک شوم... 

 

ی بود. صدایش ی  لرزید. نگاهش به ساب  روی مت 
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اولش فقط یته قرار بود، ولی تو اون بروش رو بتاورش   –
 کردی. 

 

 ام ب تو به من شک کردی. این توه نه.  –
 

 

 ۴۹۶#پارت_ 

 

 م ی پ ت 
ٔ
سرش گذاشت ، انگار زانی  دستهش را روی دستته

 را نب ند و بقد ک س . 

 

 نی خند زدم. 

تتتو. خودت گفنر کتتامتتی نبود. اون   – تت ت ت ت ت ت م بتتاور کرد  بتتاشت گت 
 حلقه روی سرت نیس . 

 

 دار شد. صدایش از بلض خش

 ب خ اد... حالو... حالو خوب نیس ...  –
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 پس باورت شد...  –
 

تتتتو   تت ت ت ت ت ت ی کرد  بود، امتتا نتواکست تتتیتو توهی  تت ت ت ت ت ت تتتخصت تت ت ت ت ت ت بتته غرور و شت
 زوابش را درخور تهمهش بدم. 

 

 برو بخواب بذار ام ب بگذر .  –

 پ   کردم و به اتاقو رفتو. 

 

ی را زدم و دراز ک ادم. خوابو نمی  برد. قاد دوش گرفیر

 

هانی باز به سقک خت   بودم و به  یک سابنر فقط با چ و
 زنجت  

ٔ
 کردم.    ای این چند روزم فکر تصمامات بجولانه

 

ام است  دستتو  کردم حالا که همسرت سری  و قانونی خاا  ی
تتتد    ت ت تتتد، اما... بربکس شت ت ت تتتدن به او بازتر باشت ت ت برای نزدیک شت

 بود. 
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تتتاب  درونی  تتتبح، ست ام بادارم کرد، اما خانه خالی  ه تتتت  صت
 بود. 

 

او  به اتاق او رفتو... ل ا ... ل استتتتش روی تخ  بود... و  
 . شد  کنار آنها، پرتکفش

 

شتتتد ... نرم و  وه تتت ، قرمز و گلدوزیهای ستتتایز شکفش
 ظریک... 

 

تمام اتاق پر از بوی ادکلن شتد  بود... شتانی مناستب برای   
 کادو... چندباری خرید  بودمش. 

 

تتتتو. با یک لنگه   تت ت ت ت ت ت تتتدم و کفش را از کنار تخ  برداشت تت ت ت ت ت ت خو شت
  های زاماند  روی تخهش ک ستو. کفش از پاپوش
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تتتد  بود؛ برو  سرکش و تلخ ت ت تت ت ت ت ت ت ...  برو  شت ی زبتتان و غمگی 
تتینته  ت تت ت ت ت ت ت ام پر از حس متالکات  بود، تمتام  برو  من... تمتام ست

 ذهنو، تمام وزودم... 

 

تتتاحبش نکنو، اما   تت ت ت ت ت ت قو  داد  بودم... قو  داد  بودم کته تصت
 ت ش را، دربارٔ  قلبش قولی ندادم. 

 

 ۴۹۷#پارت_ 

 

تتتتادم: »ل تا  روی تخت  بتایتد   ت تت ت ت ت ت ت بته ختدمتکتار ختانته پاتام فرست
 ».  بر  اتوشونی

 

 از زایو بلند شدم. 

 وقنر سر کتار ی
ی
ی در زنتدکی ی ام تل ت  کرد  بود،  رفتو انگتار چت 

تتتخ، من به   ت ت تتتجو، بزمو راست ت ت تتتت  بود، ذهنو م ست ت ت نگاهو به مست
 آوردم هو قلبش و هو تمام وزودش را. دسهش ی
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تتتتو که   ت تتتد  داشت ت برای حدود دو هفته غ    آنقدر کار ان ارشت
ی به کرف تتت  ه و رفیر تت ت ت ت ت ت کو  وق  خاراندن سرم را هو  تا پنج ت

 مادرم رفتو. 
ٔ
 پادا نکنو. پنج   ه ولی به خانه

 

 زن...  کند همسر ارباب؛ اربابکنجکاو بودم تا بدانو چه ی

 

 از ازرای دستورهای شکوفه راح  شد  بود. 
ح
 حتما

 

تتاد   ت ت ت تتتم ت ت ت تتتدم. با دیدکش... زاروی شت ت ت کلاد انداختو و وارد شت
ی یبلند بهدسته  کرد... دس  حااط کنارٔ  خانه را تمت 

 

تتتلو    ت تتتدای در بلند کرد  و دوبار  به کارش م ت ت سرش را با صت
 نفهمادم کی خودم را به او رساندم. 

ً
 بود. اصلا

 

 س . مگه اینجا کارگر ندار ؟! پس شکوفه چاکار  –

 

 انداخته از گرما و کار خندید. با صورت گی
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 به زارو تکاه زد. 

 سلام آقای ایاز!  –

 

تتتکوفه کدوم  یگو تو این گرما داری چاکتار  ی – تت ت ت ت ت ت ؟ شت کنی
ستوناه؟  قت 

 

 

 گت  . هاش رو یانتقام زواب ندادنو به تلفن –

 

؟ کی باغ رو زارو ی –  کنه؟زیر درختا رو داد  زارو کنی
 

 بازم بود.  –
 

 

تتتت  ختانته حنر یتک برگ   تت ت ت ت ت ت اطراف حاتاط را نگتا  کردم. تتا پ ت
 نبود. 

ی
ی به آن بزرکی  روی زمی 
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 دوبار  راح  و درخ ان خندید. 

 تمام سراماکای حااط رو دیروز با بر  شستو.  –

 

تتتانی  ت ت تت ت ت ت ت ت ت را درون رگبرق روی پی ت هتتتایو بتتته زوش  اش غت 
 آورد. 

 

 زناکه رو درماارم.  –
ٔ
 پدر  پدرسوخته

 خواستو سم  خانه بروم که بازویو را گرف  و ک اد. 

 تو رو خدا...  –

 

ون.  –  باید پریش کنو بت 
 

 

 ۴۹۸#پارت_ 

 

 کرد. حالا فهماد  بود که شوچی ندارم، التما  ی
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 دادم. نگران بود... زوابش رو نمی –

 

 مچ باریک دسهش را محکو ف ار دادم. 

تتتاد . زناکه پو  مف  ی – ت ت ت گت   اونوق   ازت باگاری ک ت
 حمالیش ما  توئه. 

 

 هایش درهو رف . اخو

 مؤدب باش!  –

 

ون. هستو. این مؤدب منه. پریش ی –  کنو بت 
 

 زان مادرت...  –
 

 

تتتو او  و آخر من بود.   تتتد. مهربان قست تتتستتتت  شت تتتانو ست ت انگ ت
. خ تتتمو با نفس در صتتتوریش پخش  صتتتورتو را نزدیک بردم 

 شد. 
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 بهش بگو خانوم این خونه شدی.  –

 اخو کرد. 

 که ک دم...  –
ً
 او 

 

 . شانه بالا انداخ 

تتاهتتتام راحتت    – تتتو چی بهش بگو؟ بفهمتتته دیگتتته بت تت ت ت ت ت ت بقتتتدشت
 نیس .  

 

تتتتت  ت ت ت ت ت ی بتار بود دست دیدم... آنقدر حرف  هایش را یبرای اولی 
ی   ای به تن دارد. حلقهزد  بود که متوزه ک وم آستی 

 

ند و روشن بود.   پوسهش صاف و بدون ل ، خوسری

 

 صدای داد شکوفه آمد، انگار در زنگی گت  کرد . 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1864  

تتتان   – ت تتتای آوردم. مهربت ت چت تتا برات  ت ت بات ی... هوووی...  آیلار 
 ک تا درس  کرد . برنج

 

 برگ پرت کرد. 
ٔ
 آیلار زارو با یک حرک  روی کپه

 س . من دوس  دارم. باا بریو بخوریو. خوشمز  –

 

 برای تو پخته.  –
 

 یر از ابروهایش را بالا انداخ  و شوآ زواب داد: 

 

 برازن   –
ٔ
ن  برای  حسودی نکن آقای ایاز! یه هفته خونه

ی کرد.  ی  تو آشتی

 

ل استش را از روی شتاخه برداشت  و روی ستارافون پوشتاد،  
 های بلندش را زیر سینه گر  زد. مانند بود، گوشهک 
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تتتت  تتتتم  خانه رف  و من ناچار  هانی که تاب یبا دست داد ست
 سرش. پ  

 

 شکوفه با دیدنو از روی تخ  داخی حااط بلند شد. 

 

تتانتدن گردکش  روسری را از دور سرش بتتاز کرد و برای   ت ت تت ت ت ت ت ت پوشت
 دور آن چرخاند. 

 

 ۴۹۹#پارت_ 

 

یک  – تتی تت ت ت ت ت ت تتتتلام ارباب... بفرمایاد... بفرمایاد. کی یسرت ت ت ت ت ت فرما  ست
 شدید من ندیدم. 

 

 نگاهش سم  آیلار چرخاد. 

ی و قوری   – آیلار! برو چتتتانی برای اربتتاب بریز... نتتته، کتر
 رو باار. 
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تتا   ت بت تتتد  و  تتات ت تت ت ت ت ت ت تتتدان ک ت تتته دنت بت تتته از کاتتتتک را  یتتتتک تکت کش  دختر
 کرد. شد ، دق   تماشایو یهانی ریز چ و

 

ی آیلار آرام زمزمه کرد:   مادرش بقد از رفیر

تتتما درد نکنه، آقا... خدانی ثواب کردی. فکر   – ت ت تتتت  شت ت دست
های من دلتون براش بسوز  و برید  کردم وا  گریه نمی

 بااریدش. 

 

 روی تخ  کنار حااط ک ستو. 

 شکوفه؟!  –
 زان بخواین...  –

 

 دیگه نب نو کارات رو بندازی سرش.  –
 

 سر کی؟ آیلار؟ –
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 تان  به گردکش داد. 

گت  ...  کنتته، یتتاد رو برای خودش یکتتار رو برای من ی –
 شوهر... 

ٔ
 دو فردای دیگه خانه

 

 ها! شوهر؟ چه غلط

تتتت ، تونی کتته برای کتتار توی   – ت تت ت ت ت ت ت اون کتتارگر این خونتته نیست
ی. کارمند حقوق یاینجا اندازٔ  یه    گت 

 

 هایش محو شد. سرچی گونه

 چ و ارباب.  –

 

... حواسو به  هس . نازکتر از برگ گی بهش نمی –
ی
 کی

 

 

 ...شو ارباب... ...چچ –

 با آمدن مهربان و بقد آیلار بحث زمع شد. 

 یک مهمانی چای ساک ... 
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تتایتتتد کتتتاری ی ی مثتتتی ق تتتی از رفتنمتتتان بود و  کردم. همتتتهبت چت 
 شاید بدتر! 

 

ون زدم و شتمارٔ  آرزو را گرفتو. یک را  بود برای   از خانه بت 
 تنها گت  آوردن آیلار... 

 

 آمد.  آرزو که زواب داد صدایش با پارازی  ی

 

تتتا   – ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتا  ت ت یت تتتذار برای کو ؛  ت بت تور  تتته  ت یت تتا  آرزو!  ت ت یت ی  تتتی  تت ت ت ت ت ت ک ت
 رودخان، ولی یه شب اونجا بموناو. قلقه

 

 باید ای ستام بذارم تا اکا  کامی شه...  –
 

 بهو خت  بد .  –
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 تو چند نفری؟ تو لیس  بنویسو.  –
 دو نفر.  –

 

 

 ️    خالی بزیزید، خالی رف  

 

 ۵۰۰#پارت_ 

 

 آیلار

 

ی و اخو تتتمو به سر پایی  ت ت ت ی ایاز چ ت تتتکوفه  با رفیر ت ت ت های درهو شت
 افتاد. 

 

 وقنر ایاز ی
ً
تتتکوفه پرحر ی یمقمو  ت کرد، اما امروز  آمد، شت

شتتتکوفه  تا ایاز چایش را بخورد و برود همه ستتتاک  بودیو و  
 طرز بج ن  صدایش درناامد. به

ی شد  شکوفه؟ – ی  چت 
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 نه!  –
پس من برم بقاتته برگتتا رو زتتارو کنو، غروب بتتا محمتتد   –

 آتیش بزناو. 
 لازم نکرد !  –
 فقط یه ذر  موند .  –

 

خواستتتو بلند شتتوم که بازویو را ک تتاد و محکو روی تخ   
 ولو شدم. 

 

 وار به صورتو زوم شد. هایش بقابچ و

 تو چه چاا باانی با ارباب داری؟ –

 

شتتتود سر دواند.  داکستتتتو او را نمیای خدا... فهماد  بود. ی
 ام گرفته بود. حا  از لح ش خند با این

 

 چاا باا دیگه چاه؟ –
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 بتاغ   
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و رفت  تتا آن را گوشت تت ت ت ت ت ت مهربتان در قوری را برداشت

 زاروشد  خالی کند. 

 

 کش را با تهدید سم  صورتو گرف . شکوفه مگس

ی! پرنرت یبه خدا   –  کنو. دهن  رو باز کن بب نو. آیلار 

 

 دهانو را سمهش باز کردم.  

 باا! آ...  –

 

تتتمت  متا  بتا مگس تت ت ت ت ت ت کش محکو بته پتایو کوباتد. مهربتان تنتد ست
 آمد و سر شکوفه داد زد: 

 نه! لالا...  –

 

 تر از این حرفا بود. نکنولی شکوفه و 

ی این وسط شد  من خت  ندارم...  –  یه چت 
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... چی ی –  ... خواد بهاچی
 

 صوریش از انکارم قرمز شد. 

 

چرا بتاید ارباب یهو باتاد بگته بته این کتار نگو؟ مگر اینکه   –
 تو یه... 

 

زنو رویش را از  کنو و حرف نمیوقنر دید صتتاف نگاهش ی
 من برگرداند. 

 پرسو. الان از مهربان ی –

 

 سم  مهربان تاب داد. دسهش را به

تتتهر... ارباب، ایاز...   – ت تتتد؟ اونجا... شت ت آی مهربان!! چی شت
 این... 

 ها... »این« من بودم
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 نگاهو کرد.  
ی
تتتتتخ  را فهماد و با باچارکی ت ت ت ت ت تتتؤا   ست تت ت ت ت ت ت مهربان ست

 داکس  چه کند. نمی

 

، بدون مکث گفتو:   فقط برای نجایش از بلاتکلاقی

 ما بقد کردیو...  –

 

 ۵۰۱#پارت_ 

 

 دهند  بود. زمله تکان

تتاتد، تکتان نخورد. ه چ حرکنر   ت تت ت ت ت ت ت تتتکوفته مرد... نفس نک ت تت ت ت ت ت ت شت
 نداش ... 

 

تت اتتد... کو ت تت ت ت ت ت ت کو سرش  بتته مهربتتان ز  زد  بود کتته زملتته را شت
 چرخاد سم  من.... 
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مانند دری که لولایش زند زد  و ستف  شتد  باشتد... ولی   
تتتو تت ت ت ت ت ت وع کردنتد بته وق زدن... یتا  در همتان حتا  چ ت هتایش سری

 خدا... 

 

تتتکوفه! بقد که   – تتتناک نکن، شت تتتات رو ترست اینجوری چ ت
 گنا  نیس . 

 

تتتتاکش حال  گرف ، اما   ت ت ت ت ت د. انگ ت تتتگون بگت  ت ت ت ت ت تتتت  نی ت ت ت ت ت خواست
 ها بود. تر از این حرفشوکه

 

؟ یقنی تو... الان... زن –  اربان 
 نه!  –

 

ی بحث ما پرساد:   مهربان، سردرگو بی 

...؟ – ... چی  چی

 

 برگ تو. انگ   حلقه را ک اکش دادم... که خالی بود. 
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تتتکوفه را به بقب پرت   تت ت ت ت ت ت  شت
ٔ
تتانه ت تت ت ت ت ت ت مهربان برای دفاع از من شت

 کرد. 

–  ... سیی
َ
ک
َ
زَ... ش  برا... برا... لالا... ب 

: ک اد( سیی
َ
ک
َ
زَ: زد ف  نب 

 

؟ فراریش داد ایاز؟ –  فکسیی

تتتت  حلقتته را  مهربتتان ذوق ت تت ت ت ت ت ت زد  از فهمتتانتتدن منظورش انگ ت
 ک ان داد. 

 

اوش...  –
َ
 ا
 بروش...؟! آر !!!  –

 

 برا... برا... بزَ!  –
 

 

 شکوف برای اطم نان سم  من برگ  . 
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 برای اینکه زن اون دامادتون کسیی زن ارباب شدی؟ –

 

تتتتتمش تنتد   ت ت ت ت ت تتتحتا  از نجتات پاتدا کردن از طوفتان خ ت تت ت ت ت ت ت خوشت
 گفتو: 

 مجبور شدم... قو  داد طلاقو بد .  –

 

 بقدی مگس
ٔ
به  کش کاری بود... محکو پ   دستو. ضی

ب هو تو رو   –
ّ
ی دیگته خر مطلت ختامتا نر سر... طلاق بگت 

 گت  . نمی

 

ی بقب ک ادم.   خودم را روی زمی 

ی ی – ، شکوف! خالی توهی   کنی

 

 تر از ق ی بود. بص انی 

 

تتتد  هر خراب  – ت ت ت ت تتتناخنر هنو.  شت ت ت ت ت ای بری هم نه. مردا ر  ک ت
تتتتتخر   ت ت ت ت ت تتتد فردا طلاق؟  فکر کردی مست بتتتازیتتته؟ امروز بقت
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 طلاق ی
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت دختر  د ؟  اصت تتته رقو  ت ت بت همت تنجوری رقو 

تتتکی و  ش مااد و یبالاوارنی تو خونه  ت ت ت ت ر ... تو هو که شت
ر  کار ندار ؟

ُ
 قاافه داری، ت

 

تتتتکان هایش تمامحرف ت تتتد  است ت تتت نی را  ک ت ت ها را زمع کردم و ست
 شست ش بالا بروم. 

ٔ
 برداشتو تا به بهانه

 س نی را از دستو قاپاد. 

 

 کارم، محکو گفتو: 
ٔ
ئه  برای تت 

 پسر مهربانه...  –

 

 اندرسفاه نگاهو کرد. پوزخند زد و باقی

 پسر مهربانه، دختر مهربان که نیس .  –

 

تتانتتته ایتتتاز    پیش در خت
ٔ
تته رفتتت  و مرا بتتته امتتتتداد ترش کتتته هفتت

 دچارش شد  بودم ک اند... 
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 ۵۰۲#پارت_ 

 

 گری بود، امتتا گرمتا نبود کته  
ٔ
تت  ته ت تت ت ت ت ت ت تتتبح فردای زمقتته، شت تت ت ت ت ت ت صت

مان کرد...   غافلگت 

 

تتتاند؛ یک   ت ت ت ت ت مردی برای دیدنمان آمد و اماننر ایاز را به ما رست
 ... ی  تی ا دو مقمولی ساا ، کارکرد  ولی تمت 

 

تتتت  ت ت ت ت تتتاد  بود به در و  تی ا دو؟ دست ت ت ت ت ت تتتاید ترست ت ت ت ت ت ؟ شت
ح
دوم؟ واققا

تتتاب   ت تت ت ت ت ت ت ی هو برای متتا رخش حست دیوار بکوبو، ولی ختتب همی 
. شد و صاحب شدکش بابث ذوقی

ی
 زدکی

 

تتت ح دادن بتته مهربتان کتته من و او  آنقتتدر کتته بتته تت ت ت ت ت ت محض تو ت
 کتاررا  

ٔ
تتتاحتب آن چهتارچرخته ت تت ت ت ت ت ت تتتهاو و ی صت تت ت ت ت ت ت تواناو  انتداز هست

تتتتحالی مرا   ت تتتهر برویو از خوشت ت ت تتتت  به شت ت هروق  دلمان خواست
تتتوزاندن و خننی   ت تتتپند ست ت تتتاط ست ت محکو در آغوش گرف  و بست

 را  انداخ ... های احتمالی را بهزخوکردن چ و
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تتتفارشی   ، یک گمچ  ناهار ست ی تتتی  تتتن برای ماشت  بقد  ز ت
ٔ
مرحله

 ایاززاکش بود. بود که سهو خود 

 

 ی کر مهربان به لاهاجان رفتاو. 
ٔ
 برای رساندن هدیه

 

تتتتمی بدبن  مهربان زند زدم، گف  به ملاز   ت ت ت اش  به نورچ ت
 برویو، اما خودش آنجا نبود. 

 

... مهربان  داخی حااط خلوت پ   ملاز  منتظرش شدیو 

 داد. ها آب یبه گی

 

در گمچ را برداشتتتو... روغن ستتتاا  روی خورشتتت ... بطر و  
ی ی  های محلی... بوی اشتهاآور ست 

 

ی، تاز  انگ ت  زد  بودم  به بادمجان شتناور روی قرمه  ی ستت 
 که... 
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 لالا! باب!  –

ی پرت کرد.    صدای یسری مهربان در را از دستو به پایی 

 

کردم مظلوم باشتتتد نگاهش کردم.  هانی که ستتت  یبا چ تتتو
تتتو دور کرد.  ن   تت ت ت ت ت ت ست تتتتر تت ت ت ت ت ت از دست تتتد و  ت تتانت ت ت تتته را چرخت ت تتابلمت ت ت قت رحو! 

 پسردوس  بدز س! 

 

 باز که کارت بانکا  خالاه.  –

 خودش ناامد  غرغرش داخی شد  بود. 

 

 یقتته 
ٔ
ی و بلوز مردانته تتتتو... زی  تت ت ت ت ت ت متتدادی... کلا   دار نوکبرگ ت

تتتت  مرتب   ت ت ت ت تتتت  و موهایش را با دست ت ت ت ت آفتان  را از سرش برداشت
 کرد. 

 

 مهربان سلام را زمزمه کرد. 

 ایاز ل خند زد و دسنر برای مادرش تکان داد. 
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 خلوت کوچک ک ستو. های داخی حااطروی صندلی

 

تتتدن تهبا به ت ت ت تتالو را با  یاد آوردن دلای خرج شت ت ت ت ت ماندٔ  کارت، شت
 حرص مرتب کردم. 

 

 مهربان خانم  تنور خریدن.  –
 تنور که داش .  –

 

 ............؟

 گلی. 
ٔ
  گمچ: قابلمه

 

 ۵۰۳#پارت_ 

 

تتار   – ت تتتد. ق لی کاتتتتک رو از کنت تتتد و خریت ش رو دیت تتته بزرگتر یت
 سوزوند. ی

 

 کرد. اش را زدی یها قاافهاخو
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کار برای چاه؟ ی – . پس تقمت   دادم تقمت 

 

 چ و نازک کردم. پ  

 به مهربان بگو! قلدری زفتتون چرا واسه منه؟ –

 

تتارٔ  گلتتتدان را ی  کنتتتد  نگتتتاهش بتتته مهربتتتان کتتته بلک هرز کنت
 افتاد... 

 

ی از سرزکش ک د، دربوض در قابلمه را باز کرد.   نه! خت 

 

تتی او رفته،   ت تتتد ایاز سراغ پی تتتتکسیت تتتاد  باشت مهربان انگار بو ک ت
تتتت    ت تتتتاق حرک  دست ت ت تتتمانی م ت ت ت تتتت  و با چ ت ت تتتم  ما برگ ت ت ت ست

 پسرش را دن ا  کرد. گی

 

 نتواکستو چللی نکنو. 
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رمه  –
ُ
ی محلاه رو درستت  کرد  بود، همه  ناهار این ق ی ستتت 

رو برای تو کنار گذاشتتت ، از خورشتتتت  چهار قاشتتت  به  
 کردٔ  توش هو فقط یه دونه. سرآ  بادمجون من رساد،  

 

تتت انی  ت ت تتتد بصت ت ت تر  به غرغرهای من ل خند زد که فقط بابث شت
 شوم. 

تتته ماماندل  خنک ی – ت ت ت ت ت تتتتر  شت ت ت ت ت ت خانم  هوای تو رو بی ت
 دار ؟

 

تتتورتو گند و   ت ت تتتت  و زوابو را نداد. نگاهش به صت ت در را گذاشت
 منتظر بود وقنر پرساد: 

ی چطور ؟م ونه –  ت با کو  رفیر

 

 زوابش حقاقنر ساد  بود. 

تتتدم   – ت ت ت ت ت تتتتاتون چرخادم، شت ت ت ت ت ت من که از بس تو کوهای روست
 خوایو با مهربان شهرا رو بگردیو. تارزان. دیگه ی
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 به صندلی تکاه داد.   

 . برم پس با خودمون نمی –

 

تتتؤا  و  نمی تت ت ت ت ت ت تتا ست تتانتتتدم و یتتتک دنات بُرد؟ کجتتتا؟ گردش؟ من مت
 .  پ امانی

ی   ها... مردک زرند را ببی 

 

ی خو شدم.   سمهش روی مت 

 بری! و یمن –

 

خواندم. آیلارآزاری داشت   های روشت ش را یبرق ته چ تو
تتتان  به ت ش ی ت تتتدی حست ت تتتباد و خوکسرت ت اش فقط ظاهری  چست

 بود. 

 

 ری. خودت گفنر کو  نمی –

ی گذاشتتتتو و خودم را زلوتر ک تتتادم،   کک دستتتتو را روی مت 
ی ما فاصله ی  انداخ . فقط گمچ بی 
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 خوای بری؟کو  تا کو ، اندازٔ  یه کو  فرقه. کجا ی –

 

. تو که نمیریو شا با اکا  آرزو ی – ی  یای. ک ی 
 

 کنند  شد  بود. کنجکاوی دیوانه

ی کجاس ؟شا  –  ک ی 

 

 ۵۰۴#پارت_ 

 

 دیلمان.  –
 دیلمان کجاس ؟ –

 

 زناو. . شب هو چادر ییالاقات گالان –
 

تتتادر، آیش،   تتتتب، کو ، چت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ! شت ! لقننر تتیتتتتب لقننر ت تت ت ت ت ت ت زم نی  ست
 ذغالی... 
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ح
ی گردشی واققا ، آنهو برای از دست  دادن چنی  ی

غرور داشتیر
 مقنی بود. نرم و با خواهش زمزمه کردم: ن  

 ایاز زونو...  –

 

 از زا بلند شد. 

تتتت  مهربان بخوریو؟ من بادمجون   – ت ت ت نون بخرم با خورشت
 خورم. نمی

 

 از زا پریدم و خودم را به او رساندم. 

–  ...  منو بت 

 

تتتت  مخقی کنتتد و کش  هتتایش وقنر ل خنتتد را نمیلتتب تت ت ت ت ت ت تواکست
 آمد... ی

 

 اش را داخی زاب شلوارش گذاش . گوشی 

 برم بگو نون داغ بخرن برامون.  –
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تتتد راهش کردم.  تت ت ت ت ت ت تتتتو. بتاید مرا با    خودم را ست تت ت ت ت ت ت تتتوچی نتداشت تت ت ت ت ت ت شت
 برد. خودش ی

 

ی الان زنتتتد ی – تتاهتتتات ماتتتام. همی  زنی و بتتته آرزو  منو بت
، وگرنه... ی
ی
 کی

 

 خواس  رد شود. 

 دم. فکرام رو کنو به  خت  ی –

 

 اش گذاشتو. دستو را روی سینه

تتتتو پاچاد  باید به ت ت ت ت تتتتش در دست ت ت ت خاطر گزگز بج ن  که از لمست
تتتته خودم را بقب ی ت ت ت ت ت تتتادم، اما گردش دست ت ت ت ت ت زم  مهمتر  ک ت

 بود. 

 

 دم صدام درنااد. بذار باام... تو رو خدا... قو  ی –

 سکویش یقنی قانع ک د . 
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تتتو ت تتتاید با دیدن چ ت ت تتتادم شت ت هایو که حالا  سرم را کمی بالا ک ت
 براق و پرخواهش بودند کوتا  بااید و رانی شود. 

ح
 حتما

 ایاااز...  –

 

 قلب... خورد... مردک  ن  تکان نمی

 

 کاج ی
ٔ
تتتکویا... از ت ش  ردی از یک ادکلن که رایحه ت ت ت ت ت داد... ست

چ  گالان و آن گرمای  به م تتتامو ی ک تتتستتت . در هوای سری
 داد... پررطوب ، ت ش بوی خون  ی

 

ی کته بتایتد، گرفت  و مرا بته کنتاری  بتازویو را محکو ی تر از چت 
 راند. 

 باشه.  –

ی یک کلمه را گف  و رف .   همی 

 

 ۵۰۵#پارت_ 
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تتتاد که   ت ت ت ت تتتانه طو  ک ت ت ت ت ت ت تتتان برای بصرت ت ت ت ت آنقدر نان داغ آوردک ت
تتتتتخک بود   ت ت ت ت ت برای ایتتاز مهمتتان آمتتد؛ یتتک ختتانو و آقتتا کتته م ت

ی  اند. م تر

 

نتاچتار ختداحتافطیی کردیو. هرچقتدر متا دم   من و مهربتان بته
ی ک ان نمی ی  ایاز چت 

ٔ
 داد. شدیو قاافه

 

تتتمو به منظر   تت ت ت ت ت ت تتتگا  چ ت تت ت ت ت ت ت ون از فروشت ای خورد که ق ی از  بت 
 آمدن متوزهش ک د  بودم. 

 

 آهای سلام...  –

تتتکوفه و   ت ت ت ت ت تتتد، خودش بود دختر بموی شت ت ت ت ت ت آمنه از زا بلند شت
 محمد. 

 

هانی که با  کتاب در دستهش، ک تستته بود کنار بستاط وستاله 
مندش ی  ساخ . دستان هتی
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؟اینجا چاکار ی –  کنی

ی  ها را  اش درخ اد. با دس  وساله ل خند روی صورت ست 
 ک ان داد. 

 

 . فروشم ونسلام. مقلوم نیس ؟ ی –
 اینجا؟ –

 

تتتاط کنو.  آقای مل  ازاز  دادن زلوی ملاز   – تتتون بست شت
د  مواظ و باشن.   به کارگراشو ستی

 

 

 چنان با قدردانی گف  که انگار چه کار شا ر کرد . 

ی خداس .  –  کاری نکرد ، زمی 

 

تتتاط کنو. از بس  نه! نگو...! بابام نمی – ت ت ت ت ت ذار  هر زانی بست
د  مواظ و باشن، رانی شد. که گفتو   ارباب ستی
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تتتتایش  ایاز که در خالی از مردم ی ت ت ت ت دیدم را درک  این حس ست
ون ک ادم. نمی  کردم. کتاب را از آغوشش بت 

 

؟چی ی –  خونی
 در .  –

 

برای   دلو  ورق زدم...  تتتدم و  ت تتانت ت ت تتتتو چرخت تت ت ت ت ت ت در دست تتتاب را  ت کتت
  دلای از دس  داد  بودم تند شد. داک گاهی که ن  

 

 با ذوق گف : 

 خوام بخونو وکای شو. ی –

 

 از حسرت آ  ک ادم.  

تتتتو. بابام گفته بود فقط   – تتابداری دوستتتت  داشت ت منو حست
م ریانی بود برای  د . با اینکه رشتتتته ازاز  ی مقلمی رو 
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مقلو قبو  شتدم، ولی  کنکور تل ت  رشتته دادم و تربی 
 ها خوشو نمااد. از سروکله زدن با بچه

 

تتتد مجبورم برم.   – تتتو، هرچی شت منو باید لاهاجان قبو  شت
 د  زای دورتر برم. بابام ازاز  نمی

 

 

 هایمان طرح از ار داش . انتخاب

 

 ۵۰۶#پارت_ 

 

تتالته  ت تت ت ت ت ت ت ی وست هتا بود. کتارت  مهربتان در حتا  انتختاب کردن از بی 
 ابت اری را از داخی کاک پولو درآوردم و سمهش گرفتو. 

 

 بلند صدایش زدم:  

 مهربان! مهربان!  –
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تتتمتو   ت ت ت ت تتتود. سرش را ست ت ت ت ت تتاید متوزهو شت ت ت ت ت ت تتتت  تکان دادم شت ت ت ت دست
 برگرداند. کارت را تکان دادم. 

 خالی خالی...  –

 

تتتتو را   تت ت ت ت ت ت تتت ح دهو. کک هر دو دست تت ت ت ت ت ت تتا تو ت ت تت تتتان داد  تکت سری 
 هو کوبادم. بلام  تکاندن بهبه

 تموم شد ... پو  نداریو. تموم...  –

 

 تمام صوریش آویزان شد و نااماد پرساد: 

؟ –  آ... هی سیی

 

... آ  و پاساو...  –  هاچی  هاچی
 

 پی  ش...  –
 

 

 پوف  مد   مهربان بود. انگار گربه را پی   کند. 
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 خندیدم. 

 مگر اینکه مسافرکسیی کناو.  –

 

ی   تتته خودش کرد. اولی  تتتد و مرا متوزت تتتدیت تتته حرفو خنت بت تتته  آمنت
ی روبه  رویمان بود. م تر

 

 ها... شهآمنه، دار  شب ی –
 دیگه باید زمع کنو برم.  –

 

تتا  هتتتا چقتتتدر کرایتتته تتتتا خونتتته ازت یراننتتتد   – ن؟ بتتته مت گت 
 نصفش رو بد . 

 

 

تتتت .  تتتاز  منظورم را گرفت ت و    تت تتتد  ت بلنت تتتدٔ   ت تتتتک خنت یت تتتد...  ت تتتدیت ت خنت
 متقجب... 

 نفر  زمع کردیو. ها را سهوساله
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تتتد؛ یک    ت ت ت ت مان ناز  شت تتتاندیمش پاداش الهی کار خت  ت ت ت ت وقنر رست
 واریزی از خسیس

ٔ
 خان... و پاام بقد... ا  پرنقطه

 کوهنوردی بخر.«
ٔ
 »وساله

 

نصیب نگذاشتو. از آمنه خرید کردن را دوس   مهربان را ن  
ی خرید که پدر آمنه ی  بافه تتتان.  داشتتت . چند آویز حصتتتت 

 سفالی... 
ٔ
 برای داخی آویز هو چند وساله

 

ی کرایه منتقی شد.   گرفیر

 

 #ایاز

 

تتتت  روز پر از ا   یتک تت ت ت ت ت ت پرونامتان آیلار را تحمتی    هتای برداشت
 کردم فقط برای رسادن زمقه... 

 

 بزرگ  
ٔ
تته تتا یتتتک کولت  مهربتتتان، بت

ٔ
تتانتتته  خت

ٔ
تته تتتبح روی پلت تت ت ت ت ت ت پنج صت

 کوهنوردی و یک س د، منتظرم ایستاد  بود. 
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 س د وا  چاه؟

 ناهار. سلام، زناب! مهربان غذا گذاشته واسه  –
 . ناهار با خودشونه –

 

دم ناراح  ینمی –  شه. شه بذارم اینجا. صبح بب نه نت 
 

 بردیو. ناراح  کردن مهربان...؟ س د را ی

 

 ۵۰۷#پارت_ 

 

 ت رو بد . کوله –

 روی پله برگرداندم.   
ح
 کوله را برداشتو، اما فورا

 

 چی ریخنر توش؟ –

 ب نک دودی را روی موهایش ثاب  کرد. 
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–  .  هاچی
 اینکه هاچی نیس ! خالی کن.  –

 

 سمتو گردن ک اد. 

 نه؟!  –
 خالی کن!  –

 

 دسنر به بندهای کوله چسباد و آن را بقب برد. دو 

! هام نمیدس  به وساله –  زنی

 

، حنر نصک را  را هو دوام نمی ی  آورد. با این بار سنگی 

ولش کن بب نو. الان ختالیش نکنی همته رو بتایتد از کو    –
ی   . پرت کنو پایی 

 

س  با بمی. وقنر دسهش سس   داکس  حرفو مساویی
 نارنچ  را ک ادم. 

ٔ
 شد، زی  کوله
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تتاتد بتتا خودم   ت تت ت ت ت ت ت تتایتتد چون ترست ت ت تت ت ت ت ت ت ایتتاز  نتتامرد را زیرلتب گفت . شت
مش فقط به زمزمه قانع شد وگرنه...   نت 

 

تتتدای بته تت ت ت ت ت ت تتته صت تت ت ت ت ت ت تتتی ت تت ت ت ت ت ت تتتابو خش  هو خوردن شت تت ت ت ت ت ت ها روی ابصت
 . انداخ 

 همه شی ه؟اینا چاه؟ این –

 

 کاک را وارونه کردم. 

ها دسهش را دراز کرد و آنها را گرف  تا  با قی خوردن شی ه 
 به هو نخورند و ک کنند. 

 

 با توام! این آت و آشلالا چاه داری با خودت مااری؟ –
؟ گرونن. داری چاکار ی –  کنی

 

ی برداش  و کنار هو چادشان. دانه  دانه از روی زمی 
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این دئودورانته، این  تتدآفتاب، این کاکستالر... اینو که   –
ی.   شی ه نیس ، مقلومه چاه، استی

 

 از تقجب دود از سرم بلند شد  بود. 

ٔ  خیمگه مهمونی ی –  وچی؟ریو دختر

 

 سمتو گردن ک اد و توناد: 

م رفاقات بهو بخندن؟ی –  خوای بو بگت 

 

، آیلار!!  – ی  اونا قرار نیس  تو رو بو کیی
 

 

د  بود و بههایش را بهلب تتی ت ت ت ت ت زحم  خودش را کنتر   هو فسرت
مققو  انجام ندهد. ی  کرد کاری غت 

 

 هم نجا بذارشون!  –

 گردکش را مظلومانه کج کرد.   
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  د آفتاب رو باارم... تو رو خدا...  –

تتاید اشتتتک براق شتتتد  بود. کوتا   چ تتتو هایش از غصتتته و شت
 آمدم. 

 

 کدومه؟ باار.  –

 اش دیدن داش . و رانی  ل خند پرمایه

 

تتتد  بود   ت ت  ل ا  که زلوی روی ما کو  شت
ٔ
تتتمو به کپه ت ت تاز  چ ت

 افتاد. 

 همه ل ا  چاه؟این –

 

 ۵۰۸#پارت_ 

 

 کوهه. سرد شد من چاکار کنو؟ –
. همه –  ش دو روز تو کو  هسنر
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د  بود و بههایش را بهلب تتی ت ت ت ت ت زحم  خودش را کنتر   هو فسرت
مققو  انجام ندهد. ی  کرد کاری غت 

 

ی یه مانتو وایسو؟ ی –  خوای با همی 
 کوهنوردیه، سالن مد که نیس .  –

 

 ها غر زد: پ   کرد و مثی بچه

 نماام.  –
ً
 اصلا

 

کرد کتته  زتتا یرفتو، ن  ختتاطر او یهتتا... خودم بتتهچتته غلط
تتتت نمی ت تتتهش را ن  آمد. همانطور پ ت ت ت تتتله تکان  کرد  دست ت ت حوصت
 داد. 

 

 خودت بردار بب نو چی زمع  –
ً
... یاصلا  کنی

 ها را زدا کردم. کار شدم و ل ا بهخودم دس 
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تتتلوار و ل ا  زیری   تتتلوار... شت ... یک شت تتتورنر یک بلوز گرم صت
... ز س   تتتتت  گ پور سرختان  ت ت ت ت ت ون افتاد... ست کته از لای آن بت 

 یک... لطاک و درزه

 

 به ل اسام دس  نزن بی قور!  –

تتتتو زا ماند.   ت  بقدی در دست
ٔ
تتتاد. تکه ت تتتتو ک ت ت ی را از دست تتتوتی  ت ست

د، خودم داخی کوله پریش کردم.   ق ی از اینکه آن را بگت 

 

دستت   به های ما دستت  کوله را که حالا مثی توپ در دستت 
 شد محکو ک اد و غرزنان از من دور کرد. ی

 

تتتد، فقط ی – ت ت ت ت تتتاله اینکه باز همون شت ت ت ت ت تتتنر وست ت ت ت ت هامو  خواست
 هو بریزی؟به

 

تتتا   – ت تتته مرد چطور  ل ت ت اونهمت ی  تتتاری؟ فقط بگو بی  ت زیر مات
؟ی  خوای بو  ون کنی
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 تو چادر...  –

 زدیو. ما که چادر نمی

ی آمد و...  از پله  پایی 

 

ستتوزنی ستتفاد، ستت  رند شتتالی که  یک زف  کفش پاشتتنه 
 روی سر داش  را برداش  و به پا کرد. 

 

تتتدای نقر   ت ت تتتاب  با صت ت تتتنوا بودن مهربان یک امتااز حست ت ام ناشت
 شد. 

 این چاه؟ –

 

 خالی راح  و خوکسرد سرش را بالا گرف . 

؟و یکف ام –
ی
 کی

 

 بلند ماای کو ؟ آر . با پاشنه –
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 صورتو و خوکسرد زواب داد: پررو ز  زد به 

 

تتتنه  – تت ت ت ت ت ت تر  بلند از پابرهنه راح  محض اطلاب  من با پاشت
تتتتو  را  ی ت ت ت ت ت تتتای کوهنوردیو رو گذاشت ت ت ت ت ت تتتو کف ت ت ت ت ت ت رم. بقدشت

ی بار  رستتتادم کو  بپوشتتتو. تو که نمی خوای اک پتون اولی 
. من ی  و با اون کف ای گند  بب یی

 

این را گف ، سرش را با ناز و قهر چرخاند و خرامان ستتتتم   
 . در رف 

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتو و پ ت تت ت ت ت ت ت تت تد نتاهتار را برداشت ت تت ت ت ت ت ت سرش رفتو. بتا  کولته و ست
ی بتتتا کفش منظر   تتتلوار لتتت   ای از دختر تت ت ت ت ت ت ، شت تتتوزنی تت ت ت ت ت ت هتتتای ست

تتتاد  و   تت ت ت ت ت ت ... پتاهایش ک ت تتتمانی تت ت ت ت ت ت تتت ان و یتک متانتو آن  آست تت ت ت ت ت ت چست
تتتدای ت   ت تت ت ت ت ت ت انته... صت تتتتب بود... انتدامش پر و دختر تت ت ت ت ت ت ت   متنتاست

ی موزون... هایش شکنجه یکفش  کرد... با آن را  رفیر

 

بتتته تتاق تتت  این گردش را  کرد و از آن  خت  یختتتدا خودش بت
 صدری که در بساطش داش  به من هو ی

ٔ
 بخ اد. سقه
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 ۵۰۹#پارت_ 

 

ی  تتتی  ت تتتد   کنار زاد  منتهی به زنگی ماشت ت های آفرود ردیک شت
 ... ی  بودند، حدود د  ماشی 

 

تتتتر آدم ت تتتد  در اطرافش را یهای زمعکه بی ت ت تتتناختو و  شت ت شت
 اراذ  آمدنو را بو ک اد  بودند. 

ٔ
 این یقنی دار و دسته

 

 نزدیک ان نگه داشتو. 

ی  تتتی  تت ت ت ت ت ت  کمی دورتر از متاشت
تتتتاد  بود؛ بتا ل تا  فرم  لطقی ت تت ت ت ت ت ت هتا ایست

تتتاد  ای کتتارختتانتته ت گش بتتا آن زمع پر از رنتتد سرمتته ت تت ت ت ت ت ت هتتای شت
 تضاد داش . 

 

 درخ  نامه 
ٔ
تتتد... روی تنه ت ت ت  که  آیلار پااد  شت

ی
تتتادٔ  بزرکی ت ت ت پوست

 کنار خاابان افتاد  بود ک س . 
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ی که نمی تواکست  نگا  از گرو  مقابلش بردارد،  در همان حی 
تتنته کفش ت تت ت ت ت ت ت ون  بلنتتد و نوکهتای پتتاشت  را آرام از پتتا بت 

تتتوزنی تت ت ت ت ت ت ست
 ک اد. 

 

تتتاندویتتتتچ  ت ت ت تتت د غذای مهربان را باز کردم، ست ت ت ت های داخلش با  ست
تتتد  بودنتد، و  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  شت تت ت ت ت ت ت بته احتمتا  زیتاد پر از    نتان بتانت  درست

 ام گذاشتو. اولویه. آنها را داخی کوله

 

 سلام آقا... دائو به گردش.  –

 سوئ چ را سم  لطقی گرفتو. 

 

ی رو بذار پارک ند کارخونه.  –  ماشی 
 حله آقا.  –

 

 تونی بری. ی –
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تتتلو  حرف زدن بودند. روسری   ت ت ت آرزو کنار آیلار آمد  و م ت
 قرمز کوچر را روی سرش بسته و به پ   گر  زد  بود. 

 

تتتو بتا ر بچته تت ت ت ت ت ت تتتد  بودنتد؛  تتا برست ت تت ت ت ت ت ت هتا بتالای سر آیلار زمع شت
  
ٔ
تته ت تتتارش روی تنت تتته خالی راحتتتت  کنت ، آریو هو کت ی تتتا ، متی  کمت
تتتتدن بندهای کفش   ت ت ت ت ت تتتتته شت ت ت ت ت ت تتتتته بود و به بست ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت درخ  ک ت

تتتاید به  دوز ایتالاانی آیلار نگا  یکوهنوردی دستتتت  کرد و شت
 هایش... انگ  

 

دختتر   تتتار  ت ت و کتنت تتتتدش کتردم  ت بتلتنت و  آریتو را گترفتتتو  تتتازوی  ت ت بت زیتر 
 هوا ایستادم. سربه

 

 گ ج سلام گفتند. 

 کردند. همه با ل خندهای احمقانه به من و آیلار نگا  ی

 چه مرگتونه؟ –

 

 کما  ابلهانه خندید. 
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 هاچی زون  داش ایاز!  –

 

 تون دارین مااین؟چی شد  همه –
 

ل خنتدی پرحرف  اش را پس رانتد و بتا ناوآریو موهتای طلانی 
 به من ز  زد. 

 

 فکر کن تو باشی و ما ناایو.  –

 بلوز مد  هاوانی 
ٔ
ی دکمه اش که روی شتتکو باز شتتد  بود  متی 
 بس . 

 

 همی ه پیش نمااد دونفر  باای.  –

 دردشان همان دونفر  بودن من بود. 

 

 ۵۱۰#پارت_ 
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آرزو لیستتتت  رو که گذاشتتتت ، استتتتم  اون او  بود، ما   –
 هو اومدیو. 

 

ی بنتدهتا بتالا گرفتته بود و بتا ل خنتد   تتتیر تت ت ت ت ت ت ی بست آیلار سرش را حی 
 کرد. تماشای ان ی

 

 کما  با گستاچی پرساد: 

 شما چه ربطی به هو دیگه دارین؟ –

 

 خندٔ  آیلار در گوشو پاچاد. 

 یقنی چی چه ربطی داریو؟ با همدیگه اومدیو اردو.  –

 

 کرد. ایاز از این کارا نمی –
 

تتتوئ چ را   ت تتتاد و ست ت آرزو که سروق  با ر گرو  رفته بود سر رست
 سمتو گرف . 
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 خواین سوار ماشیناتون ب اد؟سلام. نمی –

 

تتتت  دراز کردنتد و نتااماتد از   تت ت ت ت ت ت تتتوئ چ دست تت ت ت ت ت ت ی ست بقاته برای گرفیر
ی فو ولی پ    سر آرزو رفتند. نهاجه نگرفیر

 

یتتتتک   تتتد.  تتتاد  پاچات تتته زت بت تتته  ی آفرودی بود کت خود آرزو اولی 
 زان. چندان زدید، اما محکو و سدتویوتای نه

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتر خودروهتای تور را دست تت ت ت ت ت ت دوم خریتد  و تقمت  کلی  بی ت
 کرد  بود، زن زرند و باهوش. 

 

تتتت  پر بود از  وننج دقاقه چهی ت ت ت ت تتتهاو. مست ت ت ت ت ای تا زنگی را  داشت
 های خنک و تاریک. درختان انبو  با سایه

 

 ای پدیدار شد و آن سم  در ... بقد از یک پ چ تند در 
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تتتتانی مزربه هو پادا ی ت ت ت تتتد، آن دورها، در  در زادٔ  کوهست ت ت ت شت
 کو  

ٔ
تتتتای کوچک و  دامنه تتتاد  از درخ ، یک روست های پوشت

 مزارع برنج ان. 

 

تتته  ت ت تتتتاق آیلار وقنر به خوشت ت ت ی برنج  نگا  م ت تتتت  ت ت های نار  و ست
 شد برایو زالب بود. خت   ی

 

 دوسه ون داری؟ –

 گرف . ها نمینگا  از منظر 

 

 ک ن آر . از وقنر دیدم چقدر براش زحم  ی –

 

تتته  تت ت ت ت ت ت تتهنتد؛ خوشت ت تت ت ت ت ت ت های پرزحم   برای من ه چ زتذاب نر نتداشت
 سود. کو

 

  تونو بطرشون رو حس کنو. حنر ی –
 دور .  –
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با همان ل خند درخ تتانی که از صتتبح حنر یک ثاناه کنارش  
 نگذاشته بود سم  من برگ  . 

 

 ندید  بودم تو کو  هو برنج بکارن.  –
تتتتفاد  ی – ت ت تتتو  اینجا از آب رودخونه است ت ت تتتول ت ت ت . محصت ی کیی

 مرغوبه. 

 

 سرش را بی تر به شی ه نزدیک کرد. 

 

 ۵۱۱#پارت_ 

 

 »شی 
ٔ
تتته تتانت ت رود« در بم  تلا ر دو کو ، خودش را  یرودخت

اند  بود  تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتر در  گست تت ت ت ت ت ت تتتتند روی بست ت ت ت ت ت های  ؛ آبش زلا  و ست
 اطرفش شسته و براق بودند. 
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ی شتیب   داخی فر  پاچادم. یک زادٔ  خاکی که ستم  پایی 
 داش . آیلار حد  زد چه قصدی دارم. 

 

تتتدایو   ت تتتباد. برید  برید  صت ت ٔ  بالای در چست تتتتگت  ت محکو به دست
 زد: 

–  ...  ایاز... ایاز... وووین 

 

 و بقد از رسادن به رودخانه... 

 مستقاو زلو رفتو. 

 

 لرزید... وح هش بی تر شد، صدایش ی

 ری...؟زاد  تموم شد  ایاز.... کجا ی –

 

با ر زاد  ستتتم  دیگر رود بود. با وارد شتتتدن به آب، آیلار  
 کنار گوشو ز   زد. 
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دید رودخانه بم   نیستتتت ، از تر  غرق شتتتدن  با اینکه ی
 خودش را زمع کرد... 

 

 بازویو را محکو گرف ...   

 شاو. نرو... غرق ی –

 

تتتتهش لذت یخالی ت ت ت ت ت بردم. حس خون   خالی خبیثانه از وح ت
ی با آن همه ادبای شتتتجاب  را ترستتتاند و ترستتتش  بود دختر
 را تماشا کرد. 

 

تتتهاو. چند   تت ت ت ت ت ت از آنجتا کته هر لتذنر پتایانی دارد از رودختانه گتذشت
 م   محکو نصیب بازویو شد. 

 

 م دادی. نخند مرتاکه! سکته –

 خندیدم...؟! من که نمی
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تتتت ، پر از   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتتانی تتتتا بم  زنگتتتی ادامتتته داشت ت تت ت ت ت ت ت زتتتاد  کوهست
ی بود... هانی که برگدرخ    ست 

ی  های ان تابستانه، ست 

 

، صدای بلند موزیک راهنمایمان شد.   از یک زانی از مست 

 تواکستو تقجب را در او بب نو. با رسادن به کم  ی

 

  یتتک سری از بچتته
ٔ
تتاتتد  بودنتد. یتتک محوطته ت تت ت ت ت ت ت هتا ق تتی  متتا رست

 خالی از درخ ... 

 

تتتقک بود بتالای سرمتان... بتانتدهتای   تت ت ت ت ت ت یتک چتادر بزرگ کته ست
 بزرگ و گرو  موزیک کنارش. 

 

 . ی بلندبالا از انواع خوراکی و نوشتتتادنی ی وق   .. الگی ه چ مت 
تتتت ، مگر اینکتتته بچتتته ت تت ت ت ت ت ت هتتا بتتا  در اردوهتتای آرزو زتتتانی نتتتداشت

 خودشان بااورند. 
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تتته ی  ی بود کت ی تتتان چت  تتتدای آیلار همت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو؛  لحن صت تت ت ت ت ت ت خواست
 زد  و متقجب. شگف 

 

–  ... ی  اینجا چه خت  ...؟ چادر رو ببی 

 

 ۵۱۲#پارت_ 

 

ی  ستت نی  های م ؤ  خردشتتد  با چند آنانا  بزرگ و موز تزئی 
 شد  بودند. 

 

 ها. انگار اومدیو وسط قصه –

تتتتو آویخته بود گف  و من با اینکه   ت ی که به دست این را دختر
ها دیگر برایو  به ی اندازٔ  او غافلگت  ک تتد  بودم و خالی از چت 

تتتحالی  ت تتتت ، از تقجب و خوشت  نداشت
ی
تتتا  غرور  تازکی ت اش احست
 کردم. ی
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تتتت  خودش و همراهاکش پر   تتتاد. دست ت آرزو د  دقاقه بقد رست
 شدند. ای که برای ناهار ک اب یآلاهای تاز بود از قز 

 

 بزرگ که با رستادنمان پر از  زغا  آماد  بود... یک  
ٔ
ماه تابه

 نامرو شد. 

 

  
ٔ
تته ت تت ت ت ت ت ت تتتد  بود. اینجا یک گوشت تت ت ت ت ت ت ها ناپدید شت  دختر

ٔ
روسری همه

هتتای زتتامقتته...  قتتانون بود، یتتک محوطتته ن  بتتایتتد و ن تتایتتد ن  
 آزاد  آزاد... 

 

آیلار اما کلاهش را برنداش . دورتادور کلاهش ل ه داش ؛  
دار بود و  رند که پ تتت  گردکش هو حفاظ یک کلا  صتتتد ی 

 پوشاند. آن را ی

 

تتت حانه  ت ای نخوردیو. من که بادت به خوردن نامرو برای  صت
 کنجکاو  تماشا بود. 

 ص حانه نداشتو، آیلار هو بی تر
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تتتی را منفجر کرد و   تتتتتکوت زنگت ت ت ت ت ت تتانتتتدهتتتای بزرگ دوبتتتار  ست ت بت
 ها را... هم نطور بچه

 

 کرد. ها نگا  یخورد، از دور به بچهاز کنارم تکان نمی

 

خوای برو باهاشون برقک... اون دختر   گو یایاز... ی –
تتتهاک کار کرد ... چقتدر بدکش   تت ت ت ت ت ت ... انگار ژیمناست ی رو ببی 

 نرمه... 

 

تتتد روی   تت ت ت ت ت ت تتتند  چرخاد و ثاب  شت تت ت ت ت ت ت نگاهو ماان زمقا  رقصت
ی که این  بار چ و آیلار را گرفته بود. دختر

 

 زدی گفتو: 

ی...  – ی  خالی هت 

 

 موافق  تکان داد و خندید. سرش را محکو و به
ٔ
 ک انه
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تتتای  خنتتد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  تمتتاشت ت تت ت ت ت ت ت تتنتتد بود. حس خون  داشت ت تت ت ت ت ت ت اش ق ت
 های راح  و از ته دلش... خند 

ی ی ی یسرش را پایی   ریخ ... آورد و تار موهایش پایی 

 

ی از طرٔ  مو ک د؛ امروز آنها را بافته بود.   نه! خت 

 کردم تا دناای او... باید راهی باز ی

 

 موهات ق نگه...  –

تتتت  به چند تار   ت ت ت ت تتتاد. نانهان نگاهش  دست ت ت ت ت ت گریخته از کلا  ک ت
 ابری شد  بود. 

 

تتتا گیس ی – ت تت تتتد  ت بود... چنت تتتد  ت تتته بلنت ت تتتونت تت ت ت ت ت ت شت تتتام  کردم رو  ت هت
 ریختو. ی

 

تتتت بته تتک  تت ت ت ت ت ت سرش نگتا  کردم، یر بود و نته  بتافت  کوتتا  پ ت
 چند تا... 
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 صدای بلا در گوشو پاچاد. 

 »موهاش بلند بود؛ یه نامردی برید و فروخ ...«

 

تتت اتدم  همتان نتامردی کته فراری تت ت ت ت ت ت اش داد؟ ق تاد؟ همتان کته شت
 اند؟برادرها از خجالهش درآمد 

 

تتتت  را پادا کنو... ولی الان،  کاش ی ت ت ت ف پست تتی ت ت ت ت ت تتتتو بیسرت ت ت ت ت تواکست
 کردم. اش را خراب نمیامروز، با سؤا  بی تر از او شادی

 

 ۵۱۳#پارت_ 

 

ی و   تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتد. آشت تت ت ت ت ت ت تتتدای موزیک بالاخر  قطع شت تت ت ت ت ت ت وق  ناهار صت
تتتلو  آماد  کردن زوزه  تت ت ت ت ت ت تتتانردش م ت تت ت ت ت ت ت ها و ماهی بودند،  شت

ی هو یحنر بوی قرمه ی  آمد. ست 

 

ی و صندلی  های مسافرنر برای ناهار چاد  شد. مت 
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ی زودتر از   دو ب تتقاب برداشتتتو، یر را از دستتتو گرف . مبی 
 ما رساد  و ب قابش پر بود از برنج و ک اب مرغ. 

 

ی غذا ایستاد  بود، صدایش زدم. آرزو آن  طرف مت 

 آرزو!  –
 زان.  –

 

ی نمی –  خوریو. ما غذا رو سر مت 
 

ی داد.   رف  و با یک س نی بزرگ آمد و آن را به شانرد آشتی

 

–  . ی بت   غذای آقا رو براشون هرزا خواسیر

 آیلار آسه نو را ک اد. 

 

 نگا  که به سمهش چرخاندم زیرلب زمزمه کرد: 

 بردیو. خودمون ی –
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 توکسهاو. نمی –
 

ی بود حرفو  وقنر س نی پر شد از مقداری از   هرآنچه روی مت 
 را قبو  کرد. 

 

تتتدیو، کما  تکهوقنر از کنار بقاه رد ی ت ای با  را با هر دو  شت
 کرد. دس  به نیش ک اد  و آیلار را تماشا ی

 

ی کرد و   نگتتتاهش کتتته بتتته من افتتتتاد، ابروهتتتایش را بتتتالا و پتتتایی 
 پرکنایه خندید. مردک مسخر ... 

 

 شک نداشتو تا حالا کی اخ ار را برای بلا مخابر  کرد ... 

 

. آقای ایاز! باورم نمی –  شه از ازتماع فراری هسنر

 خندید؟ورنرید  به من ی

 

 ان. الان دن ا  سرگری –
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 سرش را سمتو خو کرد و با شاطن  چ مک زد. 

 

دم کتاری کنو زتای اینکته اونتا بتا  بمون هم نجتا، قو  ی –
 ...  ما سرگرم شن تو باهاشون سرگرم شی

 

ش یی ی تتتتو که با آن زبان تند و تت  ت ت ت ت تتتان را  تواند همهداکست ت ت ت ت ت شت
 روی انگ   بچرخاند، اما برای این ناامد  بودم. 

 

  رفقا، کمی بالاتر از زانی که آنها زمع شتتتد   
تتتتر دور از دست

ی  تتتت  ت ت ت ت  یک درخ ، روی ست
ٔ
تتایه ت ت ت ت ت های کک زنگی  بودند، زیر ست

 ک سهاو... 

 

تتنته بودنتد و کتتاری بتته کتتار متا  بچتته ت تت ت ت ت ت ت هتا بتتا آنهمته فقتتالات  گرست
 نداشهند. 

 

 ۵۱۴#پارت_ 
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تتتاو خنر ی ت ت ت مکست
َ
تتتهر که حالا د ت ت ت دار و گرم  وزید... بربکس شت

های خوش  تابستانه  بود، این بالاها هوا خنک و پر از رایحه 
 . بود 

 

 گا  بدنو. پاهایو را دراز کردم و دستو را تکاه

 کاش مهربانو اینجا بود.  –

 

 و  
ی
این را زمزمتته کرد، ولی وقنر نگتتاهش از دور بتته زمع رنر

 شاد دوخته شد گف : 

 

 اومد. فکر نکنو از اینجا خوشش ی –

 

 ریو. نفر  یناک سهدفقه بقد یه پاک –
 

 زد  سمتو برگ  . ذوق

 زدی؟ –
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 قو  دادم.  –
 

 

تتتت . تکه ک اب قز  ت ت تتتت  داشت ت ت تتتتر از زوزه دوست ت ت ت ای  آلا را بی ت
 برداش  و کنار برنج داخی ب قابش گذاش . 

 

ی بود... با مکث و   شاید کمی تردید پرساد: سرش پایی 

 

 ی –
ی
ا و ز ن؟! تو اینطور زندکی ؟ با دختر  کنی

 

تتا او خت  ن   ت امت تتتدم.  تتتدیت تتته د  خنت تت تتار از  ت ام بود، منتظر  اختات
 زواب. 

 

ای  متانتدٔ  خنتد  برای اینکته خاتالش را راحت  کنو بتا همتان تته
 هایو بود زواب دادم: که روی لب
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تتتالی  – ت ت تتتت . من فوقش ست ت  ایناست
ی
ماهی  نه بچه...! این زندکی

 بار باهاشون باام. یه

 

 دربتتار  
ح
تتتادی بود نتته غو، ضفتتا ت تت ت ت ت ت ت تتاتتاهش نتته شت ت تت ت ت ت ت ت ام  در نگتتا  ست

 ...  کنجکاو شد  بود، نه حسادنر دیدم نه احسا  مالک نر

 

ک اندازٔ  ستتند قابی نفوذ  دختر های اطرافمان ستتخ  و غت 
 بود. 

 

تتتتر ی – تت ت ت ت ت ت اومتتتدم، ولی بقتتتد از اینکتتته  البتتتته دوران بلا بی ت
هرچی نتتامردی تو دناتا بود سرم آورد، هو از بلا بریتدم  

ای دیگه...  ی  هو از خالی چت 

 

 من،  
ی
ین تفریتتتتح زندکی تتتتو، ولی بزرگتر ت ت ت تتته داشت ت ت ت تفریتتتتح را همی ت

 کار کردن بود. 
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ی من خوشتش نمی  – اومد،  مختارخان هرگز از کلوچه پخیر
ک بود، ولی من ی

 
  ذایش من

ٔ
خواستو اونجا یه کارخونه

ی کته دلو ی  ی تتته، هرچنتد هنوزم اون چت  ت تت ت ت ت ت ت خواد  بزرگ شت
 ک د ، بی تر یک کارگاهه... 

 

 کارگا  بزرگاه...  –
 

 کرد را سمتو گرف ، غافلگت  شدم. ب قان  که پر ی

 

 ۵۱۵#پارت_ 

 

ی برداشتو و صاف ک ستو. تکاه  ام را از زمی 

 دانو ش اد یا نه. ممنون را زیرلب گفتو، نمی

 

 دنج، کنار  
ٔ
تتته ت ت ت تتتد  بود. در آن گوشت ت ت ت تتتفرٔ  بینمان شت ت ت ت ، ست تتت نی ت ت ت ست

تتا   ی بت تتقتتان  کتته بتتا  دختر ت تت ت ت ت ت ت  کوتتتا  و ب ت
ٔ
تتافتتتته فقط یتتتک موی بت

 های او پر شد .... حا  غرین  بود... دس 
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؟ناخنات خالی ق نگه. خودت رنگش ی –  کنی

 

تتتو تت ت ت ت ت ت  خنتتدیتتد و چ ت
ی
تتتار از برق زنتتدکی ت تت ت ت ت ت ت اش را بتته من  هتتای سرشت

 دوخ . 

؟لاک رو ی –
ی
 کی

 

 گو. این طرحای روش رو ی –
 

تتتتط ما    ت ت ت ت ت تتتت ... وست ت ت ت ت ت تتتت   حلقه طرح زاد  داشت ت ت ت ت ت این بار انگ ت
 اشار  هواپاما...   و

 

 زنو. شینو به ون طرح یاز باکاری ی –

 

 هایش بازهو نقاشی ما  داش . بار اولی که او را دیدم ناخن 

 چرا ما ؟ –
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تتتت  کرد   ت ت تتتتو کلا  را از سرش بردارم. ست ت ت ت تتتادن خواست ت ت ت ی پرست حی 
 هایش را حفاظ روی آن کرد. مانقو شود... دس 

 

 گرمه... برش دار سرت هوا بخور ...  –

تتته   ت ت تتتوبت تت ت ت ت ت ت این را  چ ت بود و خودش  زدم. محرمو  تتتایش ز   ت هت
 داکس . خون  یبه

 

 دسهش را که بقب ک اد کلا  را از سرش برداشتو. 

 

 . اراد  دسنر به موهایش ک اد و س  کرد مرتب ان کند ن  

 

ٔ  تت  ... اما    محکو بافته شتتد  بودند؛ صتتاف  صتتاف بود، تت 
 تارهایش لطاک... 

 

 یادش رفته بود که چه پرسادم. 

 نگفنر برای چی از ما  خوش  مااد؟ –
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 خاطر اسمو. به –
 

؟ –  آیلار یقنی چی
 

 

 دور ما ...  –
ٔ
 یقنی هاله

 دختر ما ... 

 

تتتمهش دراز کردم. حس   تتتتو را ست تتتدم. دست بقد از ناهار بلند شت
تتتانو   ی در پیش دارم. به من و انگ ت کرد برایش یک غافلگت 

 نگا  کرد. 

 

 انگ تانو را باز و بسته کردم که یقنی بلند شو... 

تر از همی ته  هانی درخ تان ای مکث، با چ تتوبقد از لحظه
 بلند شد. 
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       فردا هو پارت داریو

 

 ۵۱۶#پارت_ 

 

را  کته افتتادم، بتا چنتد قتدم ریز و سریتتتتع خودش را بته من  بته
 رساند. 

 

 ریو... ایاز...؟کجا ی –
اح .  –  استر

 

 ها نگا  کرد. ای با تردید به تاریر سایهلحظه

 ه... ... وسط زنگی؟ خطرناک –

 

تتتاند   با دیدن چند نفر از بچه ت ت ت ت تتتان را رست ت ت ت ت ها که زودتر خودشت
تتتوند حرفش را   تت ت ت ت ت ت تتتاحب شت تت ت ت ت ت ت بودند تا زای خواب خوب را صت

 قطع کرد. 
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ی درخ   ها ننوهای بزرگ و رنگارند وصی کرد  بودند. بی 

 

کردند ستتت   دیدم برای اینکه با ر گرو  بادی برخورد یی 
ی ی تتتوکرد غتتافلگت  تت ت ت ت ت ت هتتایش مثتتی  اش را مخقی کنتتد، امتتا چ ت

 ک اد. ی زد  ز  نورافکن روشن شد  و زیرلب ذوق

 

تتاناتتته  ت تتتاخن حنر برای ثت نت تتتازویو را گرفتتت  و  هتتتایش را در  ای بت
 پوستو فروکرد. 

 

 مونه... اینجا رو... مثی یه خواب ی –

 

 رف .  غر با خوکسردی که نگاهش کردم چ و

 

 وقته تو ننو نخوابادم... ولی.... چاه خب؟! خالی –
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هانی که مناستب باشتند ستتخ  بود، برای  پادا کردن درخ 
ی زنگی پخش.   بی 

ح
ی همه از هو فاصله داشهند و تقری ا  همی 

 

ی چهار درخ  نزدیک هو بستتته شتتد  بودند   دو ننو را که بی 
  انتخاب کردم. 

 

تتتتو و آن را   روی ت ی گذاشت تتتتو، یک پایو را روی زمی  ت ت تتتست ت ت ننو ک ت
 هی دادم. 

 

تتاتتد  و بتته  من تقلاتتد کرد. لحظتتهاو هو از   ت تت ت ت ت ت ت ای بقتتد دراز ک ت
 کرد. پاچادٔ  بالای سرش نگا  یهای درهوشاخه

 

تتتتته بود.   – ت ت ت ت ت یادمه بچه بودم مادرم برام توی خونه ننو بست
 خوابادم. ساله بودم هو توش یچهار حنر وقنر سه

 

ی آیلار را از زا پراند. کما  دختر را بلند   تتتدای ز   دختر ت ت صت
 کرد و کنار خودش روی ننو خواباند. 
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تتتناختو... به پهلو   ت ت ت تتتهاو، اما دختر را شت ت ت ت تتتله داشت ت ت ت ی فاصت د  متر
 چرخادم. 

 

 روبه  
ٔ
دانو  کرد. نمی رو نگا  یآیلار هنوز کنجکاو به صتتتحنه

 چه دید که صوریش قرمز شد و سرش را دزدید. 

 

تتتتدم به  دیگر تکان نخورد.  ت ت ت ت ت ی شت .. آنقدر تکان نخورد تا مطمی 

 خواب رفته. 

 

 ۵۱۷#پارت_ 

 

تتتبح خالی تت ت ت ت ت ت د  صت تتتد  بودیو... اینکه خوابمان بت  تت ت ت ت ت ت زود بادار شت
 بجاب نبود. 

 

خش  نفهمادم از صتدای موزیک بادار شتدم یا صتدای خش 
 هانی در کنارم... وقنر چ و باز کردم... گام
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 . آیلار ایستاد  بود به تماشای زمع رقصان دور.. 

 دستو را زیر سرم گذاشتو و پرسادم: 

 

 از رقک خوش  مااد؟ –

 سرش را سمتو چرخاند و خندید. 

 

 تا وقنر که قرار ن اشه خودم برقصو آر .  –

 

 رند شد  بود. پوسهش از خواب روشن و گلی

 

 کلاهش را روی سرش گذاش . 

 

ٔ  فلزی   پ تتتامان شتتتد و برداشتتتهش... موی بافته را با یک گت 
 سرش محکو کرد.  ساد  پ  
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 گذاش  گف : همانطور که کلا  را روی سر ی

 شن؟اینا خسته نمی –

 

 منظورش اکا  آرزو بود؟ 

تتتو ی – تتتاز!  ت ت ایت ی  تتتو  بتتبتتی  متتن  تتا...  ت ت ت بتتروهت تت،  ت تت ت ت ت ت ت بتترقصیت ختتوای 
 ونات ن اشو. دس 

 

 بلد نیستو.  –
 

انه، تکخند پرتقجن  از لب ون پرید. غافلگت   هایش بت 

 

؟ –  یقنی هاچی
–  .

ً
 اصلا

 

 چ مک ریزش را تکرار کرد. 

 منو بلد نیستو.  –
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تتتدا دری ت ت ت ت ت تتتت  به صت ت ت ت ت تتتت  داشت ت ت ت تتتاب  مقکو  بازگ ت ت ت ت ت ت آمد و  ست
 ثاناه دانه 

ٔ
 رف . ها برای نزدیک شدن به او از دس  یدانه

 

تتتینه  ت ت ت ت ت ی پریدم و ست تتتینه به با یک حرک  از روی ننو پایی  ت ت ت ت ت اش  ست
 ایستادم. 

 

ی بگویو که بازویو را ک اد.  ی  خواستو چت 

تتتارن... یقنی ی – ت تتتاب مات ت تتتاز!!!! دارن طنت ت تتتار  ایت ت خوان چاکت
؟  ی  کیی

 

... گور بابای طناب...   لقننر

 

رنتتدٔ  طنتتاب را بتتا  
َ
تتتت  من بود، آورنتتد  و بَرنتتد  و خ تت ت ت ت ت ت انر دست

 کردم... های زنگی آویزان یهمان طناب به یر از درخ 

  

تتتتو را محکو ی ت ت ت ت ت تتتاد و گردکش را دراز یهنوز دست ت ت ت ت ت کرد تا  ک ت
 بب ند آن دورها چه خت  اس . 
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ی خط ی – تتته... بتدو بتدو  نگتا  کن، آرزو دار  رو زمی  ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 طناب

ٔ
... مسابقه  کسیی

 

 ۵۱۸#پارت_ 

 

تتتوزاند. خودمان  چار   ت تتتتو را ست ت ای نبود؟ لقن  به هرکه فرصت
 از اری... 

ٔ
 را رساندیو به مسابقه

 

تتتتتانو بودند، آن  ت ت ت ت ت تتتتم  از طناب تقدادی از دوست ت ت ت ت ت طور  هر ست
 نبود که همه یک سم  باشند. 

 

او را در برابرم زا   تر ایستتتتادم و زما  آخرین نفر ستتتتم  کو
 دادم. 
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تتابقته نفهماتدم، فقط وقنر بتاختاو و طنتاب از   ت ت تت ت ت ت ت ت ه چ از مست
تتتد، حواستتتو بود او را بقاپو و نگذارم محکو به   تتتتو رها شت دست

ی برخورد کند.   زمی 

 

تتتورت خاکی  تتتو بود... ماان بازوانو... صت اش برابرم،  در آغوشت
 چ و

ٔ
 های براق... با آن تاله

 

فقط صتتتدای خندٔ  او ماان آنهمه شتتتلو ی در گوشتتتو بود و  
تتته  ت ت تتتار مو روی گونت ت ت تت تتتتک  ت یت تتتتک خراش  دیگر ه چ...  ت یت اش... 

 ... کوچک کنار چانه

 

بان قل و سینه  ام را تا گلو پر کرد... صدای ضی

 

ی بلند شتتتدم و خاک و   من چه مرگو شتتتد  بود؟ سریتتتتع از زمی 
 برگ روی تنو را تکاندم. 

 

 اش را تکاند... او بقد از من سر پا ایستاد و مانتوی آن  
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تتتحتتا  بودنتتد... دیبرنتتد   تت ت ت ت ت ت وزی را بتته  هتتا خوشت چ  متتارش پت 
 افتخارشان نواخ ... 

 

وع    تتتت  سری تت ت ت ت ت ت و بقتد یتک آهنتد ملایو، زمتابت   منتظر فرصت
 کردند به والسی باشقانه... 

 

 پارتتی کما  از زمع زدا شد. 

تتتاق تتتد   از وقنر از اتت تتتدیت ون پریش کردم دیگر نت تتته بت  خوابو بت
 بودمش... 

 

 برابرم ایستاد... 

 آیلار را ندید  ی 
ً
گرف .  دستو را بدون حرف ک اد... بملا

 خورم به بدکش تاب داد... وقنر دید تکان نمی

 

تر بود، مزٔ  گند  اش از هزار طقنه تلخ آیلار خندید... خند  
 داد. شکس  ی
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ت برایو نداش ؟  حنر یک ذر  حسادت و غت 

 

ی   تتایی  تتتنود پت تت ت ت ت ت ت ، طوری کتتته آیلار ک ت
تتا زیر گوش دختر سرم را تت

 آوردم. 

 بزن به چاک!!  –

 

طبا  اش گر  خورد. زرئتتت  نکرد حر ی  ابروهتتتای پهن غت 
 بزند. 

 

هتتتایش را از حرص غنچتتته کرد و در آخر دمش را روی  لتتتب
 کولش گذاش  و رف . 

 

 ۵۱۹#پارت_ 

 

 آیلار که فاصله گرفته بود کنارم برگ  .  

 خوش  اومد  بود؟  –
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 بدون اینکه نگاهش کنو گفتو: 

 من یه مرد متأهلو.  –

 

 ریز خندید. 

 بامز  بود...  –

 

 بود. 
ی
 بامز ؟ به گور پدرم خندیدم انر قصدم خوشمزکی

 

ی ماان  تتت نی از تکه از کنارم رف  سراغ مت  ت های  وبد ... یک ست
 م و  برداش  و کناری ک س  به تماشا. 

 

 کرد. ساک  بود حنر دیگر با سرگری به زمع نگا  نمی 

 

تتتکویش، به فکر  ت ت ت ت ت رفت ش پادا نکردم. زمان  فرو   دلالی برای ست
ی یبود که از دستو سری  ی  رف . کرد و از بی 
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 اش ایستادم. زلوی صندلی

 باا برقصاو...  –

 

 سرش بالا پرید و با تقجب نگاهو کرد. 

، ایاز...؟چی ی –
ی
 کی

 

تتا نزدیتتتک  نمی تت تتنهتتتاد دادم، ولی سرم را  ت تت ت ت ت ت ت تتتتو چرا پی ت تت ت ت ت ت ت داکست
ی آوردم و وسوسه  کنند  پچ زدم: صوریش پایی 

 با من برقک.  –

 

 س نی م و  سس  شد. گ ج پل  زد. دسهش دور 

 ک و. من خجال  ی –

 

تتتو ت ت ت ت تتتهش را گرفتو،  گف  نه، ولی چ ت ت ت ت ت تتتاد. دست ت ت ت ت هایش درخ ت
ون آوردم و روی صندلی گذاشتو  . س نی را بت 
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 باا آیلار! کسی حواسش به ما نیس .  –
 مگه تو بلدی؟ –

 

 گفتو که نه...  –
 

 خندید... 

... دو تا تاز  –  کار ناشی

 

 اش رند باخ . دستو که دو طرف کمرش بند شد، خند 

 

  براق...  لب پای  ش را به دهان ک اد؛ لب
 صورنر

  

تتتقله  ت ت تتتتان بلندش مانند شت ت ت ای که زان  با آهند ملایو، انگ ت
د پ چ و تاب خورد و بالا آمد.   بگت 
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تتتتتانی کتته بتتالا رفتت ... بتتالای   ت تت ت ت ت ت ت نگتتاهو تتتاباتتد بتته پاچش انگ ت
 سرش... 

 

های  انگ تتتانو آنها را در خود زای داد. دور محور انگ تت  
 مان چرخاد و چرخاد و دناا هو... خورد گر 

 

 ۵۲۰#نصک_پارت_ 

 

ون ک تتاد ن   اختاار انگ تتتانو را محکو دور  دستتهش را که بت 
ی   تتاتدن ل خنتدش او را از زمی  ت تت ت ت ت ت ت کمرش حلقته کردم و بتا درخ ت

 کندم و چرخاندم.... 

 

 چرخاد... دناا به دور خو گیسوی او در دس  باد ی

 

هایو را تصرتف کردند  دار گوشاش شتاد و زندصتدای خند 
 و... 
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تتتت  رفتتت ... برای  لرز  قل و زیر پس ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتای ل خنتتتدش از دست
ی بار...   دومی 

 

تتتد  بود،   تت ت ت ت ت ت ی قرار گرف . کلاهش کج شت پتاهایش کته روی زمی 
، صوریش  ها موهای صافش فرار کرد  بودند از اسارت گت  

 را قاب داشهند... 

 

 هایش هنوز به بازویو متصی بود که گف : دس 

 

تتتتاد و  ها؛ یمحرم بودن هو خوبه  – ت ت ت ت ت تتته با یه مرد رقصت تت ت ت ت ت ت شت
 وزدان نداش . بذاب

 

 آسمان روی سرم سقوط کرد.  

؟  ی  همی 

 

ای که آب  تمام گرمانی که درونو را پر کرد  بود مانند لحظه
 روی زغا  داغ بریزی سرد و خاموش شد. 
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 دستو را پس ک ادم. 

 

ی دسر رف ، یک س نی م و  برداش  و روی   دوبار  سراغ مت 
 صندلی کنارم ک س . 

ی گوزه ... صدای شکسیر ی  ست 

 

تتتت  کتته گونتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و موهتتایش  درست ت تت ت ت ت ت ت هتتایش هنوز رنتتد داشت
... ن  

 خاا ... خاا  بود... خالی ن  نامرتب بود، اما لقننر

 

... احساش نداش ؟   یقنی ه چ حسی... قلن 

 

وقنر آرزو با چند دس  راک  بدم  تون آمد، آیلار روی پا  
 بند ک د. 

 باا بریو... ایاز...؟!  –

 

 نه!  –
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 سرش را با التما  کج کرد. 

 پس بذار من برم... تو رو خدا...  –

 

 رفت ش به من چه ربطی داش ؟

 برو.  –

 

 هو ، س نی کوچک م و  را دستو داد و دوید سم  زمع. 

 

ی بچهآرزو راک   ها پخش کرد، خودش آمد و کنارم  ها را بی 
 ایستاد. 

 

ی بتتتازی ی تتا مبی  ی زمع  آیلار بت تتالو از آدم بودن مبی  کرد، خات
 بود. 
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ی احم فقط نمی هتا بته متانتو درآوردن آیلار ز   دانو چرا بی 
 بلنتد و آن  

ی تتتومت  تت ت ت ت ت ت تتتمتانی آیلار  زد و البتته بقتد از دیتدن شت تت ت ت ت ت ت آست
 خاالو از آن هو راح  شد. 

 

تتت  رند ت ت ت  طاکباشت
ٔ
تتتاد  ها... انتخاب ها بود... همه ت ت ت هایش شت
 بودند، مانند خودش. 

 

آریو یک توپ پردار به دستتهش داد و یک ی تتکر با ل خندی  
 وس ع تحویی گرف . 

 شد. خالی راح  با بقاه زور ی

 

 احتااچ  نداش  به با ر بچه 
ً
اش کنو، انگار  ها مقر ی اصتلا

 شناخه ان. هزار سا  بود ی

 

 چطوری دلاور؟!  –

 آرزو را فراموش کرد  بودم. 
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ان  کنو مح   و صتتتبوریخالی بزیزید. ستتت  ی تون رو زت 

 ️    ️    کنو

 

تتتتلن.   ت ت ت ت ت تتتت  تانی از پارتای این هفته متصت ت ت ت ت ت فکر کنو حدود ه ت
باهو بذارم و هرچی از د  پارت موند رو چهارشتت  ه بفرستتتو  

 براتون؟؟

Anonymous Poll 

552 votes 

 چس ه. آر . باهو ی      

 شاو. پارت ینه. بقد ن        

 

 ۵۲۱آ#پارت_ 

 

 

 پرسادم: 

؟ – ی  نصک گروه  رفاقای میی
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ی دسر تکاه داد.   کنارم به مت 

 

تتتت  ی – ت ت ت ی لیست تتتوگت  ت ت ت ت تتتتم  بالای  وقنر برای بضت ت ت ت دم و است
تتتته، مقلومه که رفاقات ماان. همه تت ت ت ت ت ت تتتون زز تو  لیست تت ت ت ت ت ت شت

 پاجو رو فالو دارن. 

 

 این دختر  چرا اینجاس ؟ –
 

 س . کسیداکس  منظورم چهی

 

تتتابش   – ت ت تتت آدم حست ت ت تتتد ، کسیت ت ت تتتما؟ رف   ز ند کما  شت ت ت ست
 کنه. نمی

ی خاص؟  رف   ز ند یا م تر

 

 گردیو؟کی بری –
 ت سر رف ؟به این زودی حوصله –
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ی   تتتم  مبی  ت ت ت رد نگاهو را زد تا آیلاری که بالا پرید و توپ را ست
 آنی درش  شد. هایش بهبرگرداند. چ و

 

 خاطر آیلار اومدی... ایاز...!! نگو که به –

 داد، ولی... کاش ادامه نمی

 

–  ...  دختر  رو آوردیش اینجا تا باهاش حرف بزنی

 

 زوان  که ک  اد سرزک و کرد.  

 همه آدم؟آخه اینجا؟ وسط این –

 

تتتاید  بادت به همفکری با ه چ ت ت تتتتو، اما آیلار و شت ت ت کس نداشت
 هایو بودند. ها خارج از دایرٔ  داکستهتمام زن

 

تتتینه گر  زدم و ن   تتتتو را به ست تتتکای   دست تتتن  شت تتتله و بصت حوصت
 کردم. 

 ر . چاکارش کنو؟ مدام از دستو دری –
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 ابروهایش بالا رف  که نخندد. 

تتتوریش   ت ت ت ت ت چنان زدی و تهدیدکنند  به او ز  زدم که رند صت
تتتاری که برای نخندیدن به خودش   ت تتتدت ف ت ت تتتد  از شت ت تت   شت

 آورد... ی

 

وز   شد... دسهش را زلوی دهاکش  بالاخر  خند  به تر  پت 
 گذاش  و کرکر خندید. 

 

 تر بود. خدانی کوهاار از تو شجاع –

 م ورت. 
ٔ
 باا! این هو نهاجه

 

 ها پرت کردم. س نی م و  را کنار با ر م و 

 کنی برگردیو؟کی زمع ی –

 

تت اتد  بته دهتانو ز  زد. بقتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  ک ت تت ت ت ت ت ت بتا تقجتب، انگتار درست
 زد  پرساد: وح  
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تتتتب یالاق   – ت ت من چجوری اینا رو برگردونو؟ اینا اومدن شت
 بمونن. 

 

تتتد و بحتتث متتا را نامتته   ت تت ت ت ت ت ت ی بلنتتد شت تتتدای ز   دختر ت تت ت ت ت ت ت تمتتام  صت
 گذاش . 

 

ی پرت  همتتته دور رف   کمتتتا  کتتته کولتتته  اش را بتتتاز، روی زمی 
 کرد  بود زمع شدند. 

 واااای... کمک... کمک...  –

 

 ۵۲۲#پارت_ 

 

 

تتانتد. دم متارمولت  مرد  را گرفت  و از   ت ت تت ت ت ت ت ت کمتا  خودش را رست
ون    ک اد. کاک بت 

ی پهن کرد  بود...   سما خودش را روی زمی 
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 م... و انداخته توی کولهیه نفر این –

ی دور خودش چرخاد و تا آیلار را دید ز   زد:   روی زمی 

ٔ  غربهاه.  –  کار این دختر

 

 و بقد آرزو را صدا زد: 

 آرزو؟! آرزو؟! باا اینجا...  –

 

داکستتو برای دفاع از آیلار پا پیش  آرزو خواست  برود و ی 
 . دسهش را ک ادم و نگه داشتو. گذارد ی

 

 ... زنهولو کن، ایاز! بب  ش، انگار نوکرش رو صدا ی –

 

تتتاد.   ت تتتت  بالای سر دختر رست تتتت  داشت آیلار با راکنر که در دست
ی هو هن  کنان خودش را رساند. هنمبی 

 

تتانته  ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را بته کمر زد و راکت  را روی شت تت ت ت ت ت ت اش  آیلار یتک دست
 گذاش . 
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 و ک ون دادی؟من –

 

ی شد سم  آیلار. ناو  خت 

 تونه انداخته باشدش تو کافو؟زز تو کی یآر ! به –

 

تتتتم ... یه دلای باار که من بخوام این  من نمی – ت ت ت ت ت تتناست تت ت ت ت ت ت شت
 کارو بکنو. 

 

 

 بلیخودت  –
ٔ
دونی چرا  چتت  نزن! خودت یو بتته کوچتته
 از من بدت مااد. 

 

تتتتر بچته   تت ت ت ت ت ت تتتت ، امتا آیلار نته!  نگتا  بی ت تت ت ت ت ت ت تتتمت  من برگ ت تت ت ت ت ت ت هتا ست
 فهماد  مو تتتوع از چه قرار استتت ، اما به  ی

ح
داکستتتتو تقری ا

 روی خودش نااورد. 
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تتتت ، من یتتته متتتار زنتتد    – ت تت ت ت ت ت ت متتتارمولتت  مرد  روش من نیست
 ت.... نداختو تو کولهی

 

تتتدای خندٔ  زمع به   ت ت ی گف  که صت تتتد و مطمی  ت ت از بس خوکسرت
 هوا بلند شد. 

 

 سما به اطراف و با ر گرو  که سرگرم شد  بودند نگا  کرد. 

. دروغگو! تو به مار دس  نمی –  زنی

 

 آیلار راک  را در دس  چرخاند و پوزخند زد. 

تتابتتت  ی – تتتگلش رو کتتته دیتتتدم بهتتت  ثت تت ت ت ت ت ت کنو کتتته  یتتته خوشت
 کار من نیس . مارمول  مرد  راسته

 

تتتتش از تر  بند آمد  بود نزدیک  ت تتتمانی که نفست ت ت تر  کمی به ست
 شد. 
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تتته توش و   – تتتاز بود ، این ح وونی رفتت تتت  بت  در کافت
ح
تتا ت حتمت

ن، بقد از این  خفه شد ، ولی مارا به این آسونی نمی مت 
 در کاف  رو با احتااط باز کن. 

 

 به سما پ   کرد. 

–  . ی  بریو مبی 

 

 آرزو اخو داش . 

 از این بچه –
ً
 بازیا نداشهاو. با سما دوس  بودی؟ق لا

 

تتته به همه  – ی نیستتتت  که ب ت ی  آدم چت 
ٔ
تتته ت ش افتخار  گذشت
 کرد. 

 

 

 ۵۲۳#پارت_ 
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احتگا  را رزرو کرد  بود و این   تتتتتر ت ت ت ت ت تتتتب، آرزو یک است ت ت ت ت ت برای شت
 در چادر خوابادن  ابلام

ٔ
 شد  بود. خلاف برنامه

 

ی  تتتی  ت ت ت ت  ماشت
ی آرزو به زادٔ  خاکی، با ر تتتی  ت ت ت ت ها هو  با پاچادن ماشت

 سرش رفتاو. پ  

 

دار که در انتهایش به یک محوطه پر  یک زادٔ  کوتا  شیب
 رودختتانتته یکل تتهاز  

ٔ
تتاتته ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد کتته بتتا  هتتای چون  در حتتاشت ت تت ت ت ت ت ت رست

ی بالاتر قرار داشهند. پایه  های بلوکی از زمی 

 

 با توقفش آریو پااد  شد و پرساد: 

 اینجا چرا؟ –

 

تتتتش اش را در یر از زابآرزو گوشی  ت تتتلوار شت ت ت ز بش  های شت
 فروبرد. 

 

 س ، خوشتون ن ومد؟کنار رودخونه –
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 نه... خوبه...  –

 

 راهنما تو  ح داد: آرزو مثی یک 

تتتتب چتادر بزناو، ولی من   – تت ت ت ت ت ت تتتتو برای شت تت ت ت ت ت ت او  برنتامته داشت
 اینجا رو پادا کردم. 

 

تتتتو، ولی یر دو نفر »اینجوری بهتر ...« و  من کته ی تت ت ت ت ت ت داکست
 »خالی هو بالی.« را گفتند. 

 

های گرو  هو با ذوق زلو رف  تا بهتر بب ند.   یر از دختر

 

تتتله دار .  من که رانی  – ت ت ی فاصت ترم تا چادر، حداقی از زمی 
 وزونور نمااد. زک

 

 هوا کمی سوز پادا کرد  بود. 

 آرزو که ر ای  گرو  را دید ل خند زد. 
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تتتتب سرد ی – ت تت ت ت ت ت ت تتتدای  اینجتتا شت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته. خوبیش اینتته بتتا صت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 خواباد. فقط آشلا  نریزید. صاحبش... رودخونه ی

 

تتته  نت تتته مرد  تتتد  بود کت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتام ک ت تتتدان هنوز حرفش تمت زوان   چنت
ت ستتتورمه ستتتوخته آفتاب  تتی ای که  ای، با شتتتلوار راحنر و تیسرت

تتتت ، زارو و خاک   وایتکس داشت
ٔ
تتتکمش یک لکه ت انداز  روی شت

 دس  آمد. به

 

 خالی سرسری به همه سلام کرد. 

 

تتتتاد  انگتار نته انگتار اینهمته آدم متارکتدار روبته  ت تت ت ت ت ت ت انتد،  رویش ایست
زتتای زتتارو  کردی بتتهکرد کتته خاتتا  یچنتتان از بتتالا نگتتا  ی

ی مالااردی دسهش اس . خاک  انداز سوئ چ بتی

 

 از آرزو پرساد: 

 زیرانداز آوردید؟ –
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. آر . الان ی – ی  فرستو رو فرشات پهن کیی
 

 

 مرد آرزو سم  ما با صدانی آرامتر گف : 
ی  با رفیر

 

 کنو تنهانی بااید اینجا. بهتون پی نهاد نمی –

 

 ۵۲۴#پارت_ 

 

 یر پرساد: 

ی هو دار ؟ –  با این اخلاق خوبش، م تر

 

تتتلتا  نریزیتد. تتا   – تت ت ت ت ت ت تتا دلت  بخواد. فقط ربتایت  کناتد؛ آشت
تتتد و   ت زیرانداز پهن نکرد ، طرف کل ه نرید. هوا تاریک شت

 ش خواباد، خودتوناد و خودتون. آقا تو کل هبلی
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 شناختو. کوهاار ناامد  بود، بقصیی از مردهای گرو  را نمی

 

؟ –  تو چی

 ام ل خند زد.  خاطر نگرانی آرزو با قدردانی به

تتته  – تتتالای کل ت تتا  بت ت تتتتب اونجت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت ت تتامت ت تت ت ت ت ت ت . من و شت ی ش رو ببی 
 خواباو. ی

 

وانی کوچر بود، در و کلاد خاالو   بالای ستقک، اتاق زیرشتت 
 را از امنا  آرزو راح  کرد. 

 

 شللش مزخرف و سخ  و پرخطر بود. 

 بذار کنار این شلی رو.  –

 

 هنوز نه.  –
 

 آرزو  
ٔ
تتتتته ت تت ت ت ت ت ت تتتورت خست تت ت ت ت ت ت تتتوت زدنتتد. صت تت ت ت ت ت ت همتته بتته افتختتارش ست

 درخ اد. 
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 کنو.   برم یه فکری به حا  شام –

 

 بزرگ، پر از سوسیس  
ٔ
بازهو آیش روشن شد. یک ماه تابه

 و قارچ و پنت  و مخلفات. 

 

اینکه صتتتاحب اقامتگا  ازاز  نداد در محوطه آیش روشتتتن  
 کناو و مجبور شدیو در زم نی دورتر شام بخوریو، بماند. 

 

ی همه تقساو شد. موقع خواب کل ه  ها بی 

 

تتتاد   کل ه    تت ت ت ت ت ت تتتهند، فقط دور تا دورش پرد  ک ت تت ت ت ت ت ت ها دیوار نداشت
تتتان   ت ت ک ت تتتتر ت ت  م ت

ٔ
تتتد و نقطه ت ت تتتد  بود که دیدی به داخی ن اشت ت ت شت

 رودخانه ساخته شد  بودند. 
ٔ
 اینکه همه روی ل ه

 

ی  پردٔ  ستم  رود را زلو نک تادم. دو  ی تا ستطح زمی 
سته متر

 شد. فاصله داش  که به احتما  زیاد بهار پر از آب ی
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 آیلار لرزکرد  پرساد: 

 بخاری نداریو؟ –

 

ای ک تستته  اش را برداشتته و گوشته ستمهش برگ تتو که کوله 
 بود. 

 

تتته   بختتاری کجتتا بود؟ برو  – ت تت ت ت ت ت ت تتتتب  تو کیست تت ت ت ت ت ت خواب، قرار  شت
 سردتر ب ه. 

 

ی مجسمه خ ک شد و این یقنی دردسر.   نانهان بی 

 

 ۵۲۵#پارت_ 

 

 چی شد آیلار؟!  –
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... هاچ –  ...چی
 

 هایو را به کمر زدم. بالای سرش ایستادم و دس 

 

 خواب  کو؟آیلار! کیسه –
؟ چی  –  چی

 

تتته  – ت ت تت ت ت ت ت ت همتته پولی کتته  خواب...!!! نخریتتدی؟ پس اینکیست
تتته   ت ریختو به کارت  رو خرج چی کردی؟ الان بدون کیست

. اینجا یخ ی  زنی
 

  

د... انگتتار بتتا نتتدیتتدن من   تتی ت تت ت ت ت ت ت تتتت  فسرت تت ت ت ت ت ت در کافش را بتتا هر دوست
 شود. م کلی حی ی

 

... من... من... حواسو نبود خب...  –  نگفنر
 اون کف ا که صبح پات بود رو تاز  خریدی مگه نه؟  –
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ی سرش یقنی درس  حد  زد  ی انداخیر  ام. سکوت و پایی 

 

 خدایا!!! باید از این بالا پرت  کنو تو رودخونه...  –

 

ون ک اد.  دس  داخی کاک کرد و چند تکه پارچه  بت 

 پتو آوردم خب... دو تا...  –

 

 پتو؟این پارچه نازکا... تو به این ی –
ی
 کی

 

 

ی آویزان شد. لب  به پایی 
 هایش از پ امانی

 پتو مسافرتاه خب.  –

 

 بص انی از حماقهش صدایو بالا رف . 
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تتتت اش یخ ی – ت ت ت ت ت  نی  اینجا کوهه آیلار! کو ! شت
، تو رفنر زنی

ای وازب یادت رفته.  ی ر، بقد چت  ی ر پتی ی  ختی

 

تتتتاله  – ت ت ت ت ت های  نه به خدا. فقط همون کفش رو خریدم. وست
 . یه کوله... کوهنوردی خالی گرون بود.. 

 

 

تتتد؛ این یقنی تند   تتتاک  شت زانوهایش را در آغوش گرف  و ست
 بودم.  رفته

 

تتتاله  ت تتتکی ما را حی  کنار وست ت تتتتو. دبوا کردکش م ت ت تتتست ت هایو ک ت
 کرد. نمی

 

 ام زدا کردم و سمهش هی دادم. خواب را از کولهکیسه

ش، توش بخواب.  –  بگت 

 

 ۵۲۶#پارت_ 
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 داد. هر دو دس  کیسه را سم  من هی 

 شه... ام سردم نمینه! این ما  توئه، من گرمانی  –

 

تتتتو. راهی   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت تتتدم و روی نردٔ  دور اتاقک ک ت ت ت ت ت ت از زا بلند شت
 نداش  زز قبو  پی نهادم. 

 

 خوابو انداخ . زیرچ می نگاهی به کیسه

 

تتته هرچقتدر ی – تت ت ت ت ت ت تتتت  کن، من تو کیست تت ت ت ت ت ت خواب تو  خوای صت
 رم. نمی

 

!  راهی نداری، پس ببند دهن  رو...  –
ح
 لطفا

 

 را محکو
ح
 تر گفتو. لطفا
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تتتاکت  بودیو، فقط آب بود کته در  چنتد دقاقته  ت تت ت ت ت ت ت ای هردو ست
تتتند ش به ست تتتت  تتتدایش در  های بزرگ برخورد یمست کرد و صت
 پاچاد. سکوت شب ی

 

 نانهان آیلار چهارزانو سم  من آمد. زلوی پایو ک س . 

 

 شه. ایاز... به خدا سردم نمی –

 

د و نرمو کند.   س  کرد دستو را بگت 

تتتتام  – ت تت ت ت ت ت ت ی دست  ط قو  ببی 
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت تتته گرمو... اصت ت تت ت ت ت ت ت و... من همی ت

 گرمه... 

 

 زد. زلوی پایو ک سته بود و از گرم بودن خودش حرف ی

 

 پا شو از اینجا...  –

 از لحن تندم کمی بقب ک اد. 
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 وولا افتاد و دور خودش چرخاد. نانهان به هو 

 وایس... وایس... یه فکری...  –

 

ی  پتو مستتافرنر  های خودش را روی هو گذاشتت  و روی زمی 
  پهن کرد. 

 

تتته  تتته ت دیی به یک پتو  زی  کیست تتتاد کیست خواب را تا آخر ک ت
 شد  بود... 

 

 توناو دوتانی اینجا بخواباو. باا، ی –

 !!
ح
 با او، زیر یک پتو؟ بمرا

 

 بدبنقر را بخواهد رانی  
ٔ
تتتبچه ت ت ت ت ت تتتدایو زد، انگار پسرت ت ت ت ت ت با ناز صت

 کند. 

 ایاز... آقااای ایااااز...  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1972  

تتتاب    – ت تتتت  از سر منو بردار. الان باام، دو ست بخواب دست
 شه. دیگه برات سوءتفاهو ی

 

 

 ابروهایش با تقجب بالا پرید. 

تتتوءتفاهمی ، دوتا آدماو دیگه. حالا تو اون  – ور  وا! چه ست
 ور... پتو، من این

 

! این د  یا ی هو تن ی
ح
 داد به این فاصله. حتما

 

 ۵۲۷#پارت_ 

 

 خواهش کرد: 

 من –
ً
تتا دیگتتته... مثلا و آوردی گردش، فقط اخمتتت  رو  بات
 تحویلو دادی. 
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تتتدایو  خودش ی ت ت  پدردرآوری صت
ٔ
تتتکنجه ت ت تتتت  برای چه شت ت داکست

 زند؟ ی

 

تتتتم  تمام قو  و   ت تتتتط دوراهی به تله افتاد  بودم؛ یک ست ت وست
تتاانه  ت تتتم  دیگر تمام ک تتتتش وح ت  بود و ست

ی
ام  قرار و مردانر

 برای لمسش، بوسادکش، و... 

 

تتتتت ، به خدا انر ینمی ت ت ت ت ت تتتینه داکست تت ت ت ت ت ت تتتتت  درون ست ت ت ت ت ت ام چه  داکست
 س . آشون  

 

تتاته دختر قرنر بتازیگوش! ی ت تت ت ت ت ت ت خریتد؟ حتالا  خواب یمرد کست
 مرگمان را گذاشته بودیو. 

ٔ
 هرکدام یک سم  افتاد  و کپه

 

 باشه...  –

 چرا که نه! مگر این 
ً
تتتتلا ت ت ت ت ت تتتتنر برای  اصت ت ت ت ت ت همه مدت دن ا  فرصت

 نزدیک شدن به این دختر یا ی با طبع گرم نبودم؟ 
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تتتد  تتت اد رانی شت تتتاخته  تا شت ام، خوشتتتتحا  روی ی تتتتر که ست
 بود ک س . 

 

 مانتواش را گلوله کرد و سم  سرش گذاش . 

 

هتتایش برای من هو بتتالش  کافش را بتتاز کرد و بتتا بتتا ر ل تتا  
های کل ه ک تتتستتتته بودم و  درستتت  کرد و من هنوز روی نرد  

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت تتتامتتان از قبو  کردن، بتتا دست تت ت ت ت ت ت کرد  و اخو  هتتانی گر  پ ت
 کردم. تماشایش ی

 

تتتت ، فقط یتک   تت ت ت ت ت ت تتتد . بر ر وزود نتداشت ت تت ت ت ت ت ت  تتاریتک شت
ً
هوا کتاملا

 سوز. فانو   نف 

 

 نامه 
ٔ
ی ک تتستتته بود و باف  از موهایش  در کل ه تاریک دختر
 کرد... باز ی
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ک بتازی تتتتان دختر ت تت ت ت ت ت ت اش گرفتته بود؛ روی تتاب  نور روی انگ ت
تتته  م گاکش، روی لب ت ت ت تتته هایش که از همی ت ت ت ت تتتوست ت ت ت تر  کنند  وست

 رساد. نظر یبه

 

ی بتاری کته دیتد  بودم   تتتافش از اولی  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و صت تت ت ت ت ت ت موهتای پرپ ت
 پوشاند. هایش را یبلندتر شد  بود، تا شانه

 

تتتو تت ت ت ت ت ت هتتای براقش  سرش را تتتاب داد و موهتتا حو  محور چ ت
 چرخاد. 

 

تتتتفتتاد  کنو، تو این  تونو از موهتتام بتتهی – تت ت ت ت ت ت زتتای کلا  است
 و نداری. آپ ن

 

 سرش را سم  من گرداند و ل خند زد. 

 تنها روشنی کل ه فقط فانو  بود و چ مان او. 

 

 ۵۲۸#پارت_ 
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تتتتویر روبه  ت ت ت ت ت تتتتد و تصت ت ت ت ت ت تتتتاو کو و زیاد شت ت ت ت ت ت رویو  نور فانو  در کست
 خاموش و روشن... 

 

راز  دلی که از من برد  بود را ک تتتتک کردم؛ شتتتتب زادوگرش  
حر... ی  کرد و مرا س 

 

 داد... صدای رودخانه به خاطر  زان ی

 شن  کنار رود ظاهر شد  بود. پری دریانی من دوبار  ناو 

 

 به کنایه پرسادم: 

؟نمی –  خوای شنا کنی

 

 حوا  زواب داد: ن  

 آب اینجا سرد ... هم نجوریش قندیی بستو.  –
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 تواکس  بگوید. طقنه و شاطن  نمیقندیی را ن  

 

ی ک ستو. ل خند پاشاد روی صورتو...   کنارش روی زمی 

 

 موهایش را به پ   گردکش هدای  کردم. 

 

آمدم... لقن  خدا بر شتتاکس  ... فقط کمی با دلو را  یکمی
 زدٔ  من... زنو بود، همسرم... کرم

 

... افتادی تو دامو... دیگه نمی –  تونی از دستو فرار کنی

 

 ل خندش لرزید. 

 پس گری، دختر ...؟!  –

 

 حرک  و گ ج پرساد: ن  

 آر...ه... چطو...  –
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 باا بب نو چقدر گری...  –
 

ی خواباندمش.   در آغوش ک ادمش و روی زمی 

 

 خندید... 

 برو کنار بی قور...  –

 

–   ،
ی
تتنته، تنهتانی ن تایتد از گرمات  بر ت تت ت ت ت ت ت  بتا یته آقتای ی ت

وقنر
 خند  خوشگی من... 

 

 

هایو را به بقب هی داد، اما تقجب و  هایش شتتانه با دستت 
ی توان دس   هایش را گرفته بود. غافلگت 

 

ش... مردک سوءاستفاد  –
 
 گر کلا
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تتانه  ت ت ت ت تتتتو دور شت ت ت ت تتتت  دیگرم  یک دست ت ت تتتد و با دست ت ت ت اش پاچاد  شت
 موهایش را کنار زدم. 

 

هتای  هتایو را بته کنتارٔ  گوش کننتد  بود. لتببطر ت ش دیوانه 
ای که حالا گردش تند و  ظریفش چست اندم، روی رگ تپند  

 شد در آن حس کرد... وار خون را یدیوانه

 

 ولو کن بب نو...  –

تتتت  ی تت ت ت ت ت ت تتتتتش بتا خ تاثنر کته گوشت ت ت ت ت ت تتتد و بته زتان  کنتار گوشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 ک س  پچ زدم: ی

 

، فرار کن. انه ی –  تونی

 

 ۵۲۹#پارت_ 

 

تتتتت ... خنتدیتد، تقلا کرد و در آخر در   ت ت ت ت ت تتتتت  کرد... نتواکست ت ت ت ت ت ست
 وتا افتاد. زنان از تکنفسآغوشو 
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 غلط کردم... ولو کن...  –

 

 کرد. گرمای تنو را تاز  لمس ی

 بخاری!  –
ٔ
 مرتاکه

 

سرم را ماان موهایش فروبردم و پ تتتت  گردکش را به دندان  
 ک ادم. پوسهش نرم و خوشمز  بود. 

 

 ت ... آآ! زو زنگی گرفته –

 

تتتار بالاتنه  ت ت ت ت ت تتتت  کرد از زیر ف ت ت ت ت ت تتتد.  ست ت ت ت ت ون بک ت ام خودش را بت 
 تواکس . نمی

 

 ترسوناو.... برو کنار... ایاز... داری ی –
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ی یا بازی... لرزش خند   اش حالا از تر  بود، نه از غافلگت 

 

ی که   ی ترسش مانند یک طوفان مرا درهو کوباد. آخرین چت 
 
ی
خواستتتو بابث وح تت  یک زن شتتدن بود. من  ی  در زندکی

 پسر کسی نبودم که... 

 

تتاتدم. لحظته ت تت ت ت ت ت ت تتتدم و  ای از خود ن  خودم را کنتار ک ت ت تت ت ت ت ت ت خود شت
 نزدیک بود... 

 

تتاتد و نج  تانته در خودش زمع   ت تت ت ت ت ت ت متانتواش را روی پتایش ک ت
 شد. 

 

تتتتینه نفس ت ت ت ت ت تتتتادم. ست ت ت ت ت ت تتتت  دراز ک ت ت ت ت ت ت ام زایگا  حس  زنان به پ ت
 غرین  شد  بود. 
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 دقای  پیش، به آن  تصرتتتف 
ٔ
شتتد  و از دستتت  رفته به تجربه

 
ی
تتتادی ناب و واق  که در زندکی ت ت ت ت وق  تجربه نکرد   ام ه چشت
 بودم فکر کردم... شاید انر کمی... 

 

تتتن کردم، دریتتتت  از  گوشی  تتتادم و روشت ون ک ت ام را از زاب بت 
تتتو پادا نمی  ت . ه چ دلالی برای پرنر حواست ی تتتد  یک خط آنیر ت شت

 شد. که نمی

 

 پتو را با مهربانی روی تنو ک اد. 

 

اش را گو نکرد  بود.  خنتتتد  هتتتایش تنتتتد بود و هنوز تتتتهنفس
تتتاد  بود از  پس به تت ت ت ت ت ت ست  نتر

ح
تتتاد  بودم و واققا تت ت ت ت ت ت موقع بقب ک ت

 من. 

 

 ایاز...  –
 ها...  –
 تو خون   دیخ داری؟  –
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 با او خندیدن چه آسان بود. 

–  ...  بخواب بذار ام ب بگذر ، دختر

 

 خواستو بگذرد زیاد شد  بود. هانی که فقط یلیس  شب

 

 ۵۳۰#نصک_پارت_ 

 

 ک دنی بودند. سکوت و آیلار ترکاب

 ایاز...  –
 دیگه چاه؟ –

 

 دماغو یخ زد .  –
 

 برای حرک  بقدی من، خودش مقصر بود. 
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تتتادم   ی او توزه نکردم و سرش را نزدیک ک ت به »نکن!« گفیر
تته ا ؛ مثی مخقی کردن   ت ت ت ت و زیر گردنو مخقی کردم؛ حرک  اشت

 ک اد  درون سینه بود. 
ٔ
 یک نارنجک با ماشه

 

 خواس  بقب بک د. 

 کاری  ندارم. سرد ...  –

 

 آرام گرف . 

 ام بود. هایش زیر چانهلب

 

تتتتتش بته چتانته  ت ت ت ت ت تتتت  گردن و لتب ام ینفست تت ت ت ت ت ت هتایو  خورد و در مست
 شد... یپخش 

 

تتتتتش بطر گرمتتتک ی  ت ت ت ت ت ین و  نفس نفست تتتت  تت ت ت ت ت ت تتانقتتتدر شت داد، همت
 تابستانه. 

 

 خورد. کردم، اما تکان ا افه نمیاش را حس یباداری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1985  

 

ک سربه  تتتنهاد  انگار دختر ت ت ت ت ت تتتا  کرد  بود پی ت ت ت ت ت ت هوایو تاز  احست
 پتویش به یک مرد  دیوانه چندان باقلانه نبود . 

 

 ن  ناو
تتتتابنر ت ت ت ت ت د، اما  حرک  ماند. فکر نمیست کردم خوابش بت 

 ام منظو شد... هایش درون سینهنفس

 

 به من اطم نان داش ، ابتماد...  

 

او و مهربان تنها موزودانر بودند کته اینطور بتا ابتماد کامی  
دند... باار خودشان را به من یو تمام  ستی

 

ی بود.   پنا  کسی بودن، بجاب دل  ی 

 

 

 #آیلار
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تتتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  خواست تت ت ت ت ت ت هتای ایتاز  چطور فراموش کرد  بودم در لیست
 مل  قرار دارم؟

 

تتتو با نفستتتتش دری تتتینه یقنی باید نفست اش زایگا   آماخ ، ست
های منقطع و حا  دگرگوکش بفهمو  شتتتد تا از نفس سرم ی

 خواهد؟که مرا ی

 

ام را حس نکرد   انر نگفتتتته بودم »تر «، انر تر  واق  
ار نبود از شباه پدرش شدن...  ی  بود، انر بت 

 

 آیلار احم ! 

ا که شکوفه یک دایرة
 
 المقارف کامی رواک ناش بود. حق

 

ام نه  پتو شتتتد  چطور فراموش کرد  بودم با پسرتتت مهربان هو
 خواهدم. و وح گفته بود یدختر مهربان؛ مردی که به

 

 ۵۳۱#پارت_ 
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تتتدم و از دیدکش که در آن   ت ت ت ت ت تتتبح بادار شت ت ت ت ت ت ایاز خواب بود. صت
بود    سوز هوای دم  صبح، بدون پتو، راح   راح  خواباد  

 گرمانی بودن را درک کردم. 
 مقنی

سروصتتدا پردٔ  دور کل ه را کنار زد  و رو  شتتد ن  ستتابنر یناو
 به محوطه ک سته بودم. 

 

 مهربان زدم و درحالی 
ٔ
تتاندویتتتتچ الویه که پایو  گاز دیگری به ست

 دادم به اطراف نگا  کردم. را تکان ی

 

احتگا  ناو تتتتر ت ت تتتاحب است ت ت تتتاب  پیش با یک گالن زرم صت ت گت   ست
تتتم    ت  بزرگ ست

ٔ
تتته زباله ت تتتته و حالا با یک کیست ت تتتست ت سرویس را شت

تتتلو  زمع کردن پوستتت    دیگر رودخانه، وستتتتط زنگی، م ت
 های باقاماند  از گردشگرها بود. پفک و زباله

 

تتتاش  ت ت ت تتتفادرند شت ت ت ت ی ست تتتی  ت ت احتگا   ماشت تتتتر ت ت بلندی از سرازیری است
ی آمد.   پایی 
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کی را از صتندلی بقب در آغوش   زن زوانی پااد  شتد و دختر
 ک اد و پااد  کرد. 

 

تتتو ی ت ت ت ت ت ی که از آنها به چ ت ی ی چت  ی اولی  تتتت  مادردختر ت ت ت ت   آمد ست
اهن  طوش تتتتلوار مادرش با پت  ت ت ت ت ت تتتان بود؛ مانتو و شت ت ت ت ت ت تتت  ت ت ت ت ت ت روشت
ی  ک هوچی   رند بود. دار دختر

 

ی ریز ، شتاید سته دار  پ ت  و موج ستاله... با موهانی کودختر
 مونی ساد  زمع شد  بود. که با کش

 

تتتتر   ت ت ت تتتالی م ت ت ت ت ت تتتاد  بنان  با طرح   -و مادرش؛ شت ت ت ت ت های قرمز و شت
 روی سر داش . 

 

  شوهرش زذاب بود، با آن چ و
ٔ
اهن مردانه های تت  ... پت 

دوخنر به تن داشتت ، با یک شتتلوار فلانی طوش که  خوش
 خط اتویش صاف  صاف بود. 
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 آوا.  –
 زان  د .  –

 

تتتو ت ت تتت ادن زواب پر از مح  ، چ ت ت ت تتتاا  مرد گرم  با شت ت ت های ست
 شد. 

 

 اینجا خوبه، هانا بر  سرویس.  –

 

ی برق ی ی  . زد انداخ زن نگاهی به اطرافش که از تمت 

 سرویس اون آخر .  –

 

 خسته باشد شانه
ی
 اش را ماساژ داد.  مرد انگار از رانندکی

ی گو یری –  زا بموناو. دو ساب  همی 

 

–   
ٔ
تتتاب  نیستتتت  از خونه تتتدی؟ یه ست تتتته شت ز؟ خست چرا الت 

 خواهرم را  افتادیو. 
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 زواب مرد برایو بجاب بود. 

ی  –  پایی 
ی گوشی قطع شد. چون یه کالومتر  تر آنیر

 

؟ –  یقنی چی
 

تونتته زنتتد بزنتته بگتته مواظتتب آوا  یقنی کتته همتتایون نمی –
 باش. 

 

 

 ۵۳۲#پارت_ 

 

ینی روی پی انی ک اند.   زن اخو شت 

 خب نگرانمونه.  –

 

 زنو بگو مواظب زن  باش؟ مگه من زند ی –
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 از دس  شما دوتا...  –
 

 

  ، ی زن زوان دستتتت  داخی کافش فروبرد و بقد از کمی گ تتتیر
ون آورد.   گوشی را از کافش بت 

 اش را که روشن کرد. صفحه

 

 آآ! مهرزاد زند زد  بهو... من ک  ادم.  –

 

تتتتت  که ازاز  نمی ت ت ت ت ت ی در زن وزود داشت ی تتتو  چت  تت ت ت ت ت ت داد از او چ ت
تتافتتت  ختتتاص... نو  مهر   برداری، یتتتک نوع ملاحتتت  و لطت

ی شد  با روح...   بجی 

 

 انداخ ، هرچند سنی نداش . مرا یاد مادرم ی

 

ی برداش .   کوچولو را از زمی 
 مرد با ل خند دختر

 سرخر. ت اینجا؟ سرخر ن  حالا فهمادی بابا چرا آورد  –
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ز! زلوی بچه این اصطلاحات همایونی رو استفاد    – الت 
 گه. ر  ینکن. سرخر رو از فردا را  ی

 

 

 بچه شد. 
ٔ
 پرافتخاری نصیب گونه

ٔ
 بوسه

م باهوشه.  –  دختر

 

 پدرش را گرف  و در دس  چرخاند. 
ٔ
ک یقه  دختر

ی پفک بخی.  –  بابا الت 

 

 خوب نیس . برای سلامنر شما  –
 

ک با ناز سرش را کج کرد.   دختر

 ماهی زون که نیس ، بخی دیگه.  –
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تتتتت  ی  ت ت ت ت ت تتتتت  مادر خانواد  بود و ست ت ت ت ت ت کرد  گوشی همچنان دست
ی پادا کند.   آنیر

ز! انه مامان – ؟از دس  تو الت   بر ی زند بزنه چی

 

تتتاب  دیگه ی – ت تتتتش، مهو اونانی  اون که یه ست تتتاو پی ت ت رست
ی که نمی  نه ب   بابا؟تونن زند بزنن. مگه هسیر

 

 

ک خندید. دندان ی کرد. دختر  های ریز و سفادش دلت 

 بله پال . و یدانی مهلزاد من –

 

 درد بخور  یا نه؟زانی بهباید یه –
 

 

کوچولویش را چنتتان در آغوش   مرد بتتا آن قتتامتت  بلنتتد دختر
 گرفته بود انگار بروسک باشد... 
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ی   های ساا ... دار و چ وبروسک هو بود، با آن دامن چی 

 

م کرد. دار ایاز، از پ  صدای خش  سر غافلگت 

 

 خوری؟چی ی –

 هایش سوخ . پس گردنو، زای دندان

 

تتتتتب   ت ت ت ت ت ی که از خاطرات دی ت ی از زا پریدم... درلحظه تنها چت 
 هایش پ   گردنو بود. یاد آوردم هرم نفسبه

 

تتتاندویچو را بالا و   ت ت ت ت تتتد ست ت ت ت ت تتتت ، خالی خوکسرت ت ت ت تتتست ت ت ت ت کنارم که ک ت
 سم  او گرفتو. 

 خوای؟ساندویتتتتچ مهربانه. ی –

 

             شناختاد؟ 

Anonymous Quiz 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 1995  

1329 answers 

ز و آوای خودمون بودن.               آر . الت 

        نه.»من سیندرلا نیستو« رو نخوندم       

 

 

 ۵۳۳#پارت_ 

 

تتتت . خالی نزدیکو بود آنقدر که   تتتست ت او اما کنارم چهارزانو ک ت
 نی چ مان روش ش را بب نو. بتوانو طرح نی 

 

 به ساندویتتتتچ داخی دستو اشار  کرد. 

؟از کوله –  م برداشنر

 

ی ل ه بود.  –  دس  نکردم توش، همی 
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 تا حالا خراب   –
ح
تتتت ، حتما تتتتس مایونز داشت ما  دیروز . ست

 شد . 

 

 خورم، هنوز نمردم. از پنج دقاقه پیش دارم ی –
 

 

 ها را ک ان دادم. حوصله با ر کل هن  

 شد.  ۸شن، ساب  اینا چرا بادار نمی –

 

 او  صبح  اینا ساب  د  به بالاس .  –
 

ی بود.  ی  با مهربان سحرخت 
ی
 بوارض زندکی

 

زن و شتوهر زوان و کودک تان از انتهای محوطه ستم  ما  
 آمدند. ی
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تتتتش حلقه کرد و  لحظه   ت  همسرت
ٔ
تتانه ت ت ت تتتهش را دور شت ت ت ای مرد دست

 سرش را بوساد. 

 

 تواکستو چ و بردارم از تصویر زی انی که ساخته بودند.  نمی

 

 گاز زدن به لقمه یادم رف . 

 ایاز؟!  –
 هووم؟ –

 

ی چه خانومه.  –  این خانومه رو ببی 
 

 سر و زوج زوان نگا  کرد. ایاز نگاهش به من بود، به پ  

 

 خاا  و بادی گف : خالی ن  

 ها خانومن. خب زن –

 

 دید؟چطور نمی
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 نه!! باوقار ... بب  ش...  –

 

 دانو چرا بصن  شد. نمی

 گرفته؟باز یه زن دیگه چ م  رو   –

 

 آسه  ش را ک ادم. 

تتتو   – ت ت ؟ یه رند چ ت تتلاه... من چی ت ت ت تتتاش بست ت ت بب  ش... چ ت
 خاص هو ندارم. 

 

 هایش را به سینه گر  زد. خسته و شاکی پرساد: دس 

 مطمٔنی انحراف ز سی نداری؟ –

 

 لقمه روی زانویو رها شد.  

 اون دیگه چاه؟ –

 

؟ –  یه بار ندیدم از یه پسر تقریک کنی
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گفتتت  کتتته بتتته آن توزتتته  ام یهتتتا؟! انگتتتار حقاقنر را دربتتتار  
 نکرد  بودم. 

 

خاطر داداشامه... باید بواقب بزرگ شدن  فکر کنو به –
 با چهار تا پسر باشه. 

 

 ۵۳۴#پارت_ 

 

تتتو   ت ت ت ت تتتت  گوشت ت ت ت تتتتم  موهایو رف  و آنها را به پ ت ت ت ت تتتهش ست ت ت ت ت دست
 فرستاد. حواسش رفته بود نی آثار شاطن  دی ب. 

 

 یک تای ابرویو را بالا بردم. 

 گردی؟شاهکارت یداری دن ا   –
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 محکو و مالگانه 
ٔ
تتته ت ت تتاند. با گرمانی که  بوست ت ت ت ای روی گردنو ک ت

تتته  ت ت تتتدند،  اش پاچاد حرفدر محی بوست ت ت ها از ذهنو فراری شت
 فقط اخو کردم و با دس  به بقب هلش دادم. 

 

 در ل خند ولخرچ  کرد. 

تتتتو ازت، بهو بتدهکتار بودی. تتاز  بته   – تت ت ت ت ت ت یته گتاز طلتب داشت
 محکمی ما  تو نبود. 

 

 گف ، در شن  که آغاز  ایاز  تاز  بود. اش را یشانه

 اون حق  بود.  –
 اینو حقو بود.  –

 

 

تتتت  تتالت ت ت حت تتتتث، در  بحت آن  برای بوض کردن  تتتادی و  ت بت تتتای  ت هت
ی  ی داشتتهاو گوشی بهدست  پایی  خورد، اما در  درد یها که آنیر

 ن  
ً
 مصرف بود. اینجا بملا
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مهربان    گوشی را برداشتو و یک سلقی از خودم و ساندویتتتتچ   
 گرفتو. 

 

تتته تتتلقی ست تتتتو گرف ، یک ست نفر  گرف ؛ خودم و  آن را از دست
 . خودش و ساندویتتتتچ مهربان

 

اش نگا  کردم، من و او  گوشی را که به دستتو داد به صتفحه
هانی که ساا  نه،  کنار هو؛ من با آن موهای م ر و چ و

تتتواما خالی تت   ت تتتتلی  تر از چ ت ی    -های خاص و بست تتتتر ت خاکست
 ایاز بود. 

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت تتتتتک کرد  بودم؛ چ ت ت ت ت ت ت تتتو رنگش را خودم ک ت تت ت ت ت ت ت هتتایش  است
خندید یک رند مذاب  روشتن بود، اما وقنر یای کمیقهو  

تتتی نه! مثی ماگما...   تتتی... بست تتتان داشتتتت ؛ مثی بست و درخ ت
 گفتو؟ خودم فهمادم. هذیان ی

 

 درخ اد. هایش یاما حالا در این بکس چ و

 چرا؟ دوستو داش ؟ 
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تتینته زتا و ن  یتک انفجتار ن   ت تت ت ت ت ت ت ام اتفتاق  موقع کوچتک درون ست
تتتتب   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت در  تتتتک  ت  کتتوچت

ٔ
تته ت ت ت تتترقت تتتتک  ت یت تتتدن  ت ت تتترکتتات تتتی  ت ت متتثت تتاد.  ت ت ت افتتتت

 سوری... چهارش  ه

 

ممکن بود. ما فقط مجبور شد  بودیو کنار هو...   نه! غت 

 

تتتتت  مجبور به  چه از اری؟ ایاز مل  را خدا هو نمی ت ت ت ت ت تواکست
 کاری کند. 

 

تتتؤالی ن   تت ت ت ت ت ت اراد  روی  امتتتا چرا من؟ چتتته در من دیتتتد  بود؟ ست
 هایو ک س . لب

 

 ۵۳۵#پارت_ 

 

، ایاز؟ –  من چی
؟ –  تو چی
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ش من  تتتا حتتالا ه چ مردی از من برام حرف نزد . همتته  –
ا رو نگا  ی گو مردا چی توی این زنا دیدن  کنو و یدختر

 که باشق ون شدن... 
 

 

تتتؤا  خودش را از خودش   تت ت ت ت ت ت اخو کرد، خالی زتتدی. انگتتار ست
 پرساد  بودم. 

 

 بهش فکر نکردم.  –
؟ –  به چی

 

 شن. اینکه مردا چطور باش  ی –
 

؟ –
ح
 واققا
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 انتتته روز اولی کتته   –
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت ا. اصت ی آر . برام مهو نبود این چت 

 مهربان به
ٔ
تتتادی یر  خونه ت ت ت ت ت هوش اومدی و تو روم وایست
تتتداش رو  بهو ی ت ت ی که صت گف  یه روزی برای این دختر

شته یه ثاناه مقطی  سرش گذاشتته، شتب و روزم یر ی
ون. کردم، از خونه پرت  ینمی  کردم بت 

 

تتتد نخنتدیتد، امتا مقنتای نگتا  خت   و زتدینمی ت تت ت ت ت ت ت اش را هو  شت
 شد شوچی و سرسری گرف ... نمی

 

از خودت دلخور ن اش، آقای ایاز! تو ستتت  خودت رو   –
تتتمج تت ت ت ت ت ت ، ولی من ست ونو کنی تتته بت  تر از این  کردی از خونت

 حرفا بودم. 

 

... همتانطور کته پتایو را تتاب ی  چون 
ٔ
دادم و او رد  روی کل ته
تتتدان  ت ت نتوازش یدنت را  تتتایتش روی گتردنو  ت ت را کتمی  هت کترد سرش 

 نزدیکتر آورد. 

 

 صدایش گرم و بقد از خواب شب گرفته بود. 
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 خوای بدونی چطور باشق  شدم؟تو ی –

 

اف گرم  زیرگوشی نفسو بند آمد.  
 از این ابتر

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتأ گرمتانی کته  بتدون اینکته برگردم و بته چ ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتایش، م  ت
 سوزاند، نگا  کنو گفتو: گردنو را ی

 سنگ  اه، آقای ایاز. ب     –
ٔ
 کلمه

 

تتتتدی فکرت هم نه. فکر ی – ت ت ت ت ت کنی من و  تا وقنر مبتلا ک ت
تتت ؟! هرگز! اما یه ت ت ت   هو به خودت ماای یب ت

ٔ
ب نی همه

 ترکمن که م تتتهش نصتتتک    شتتتب و 
روزت شتتتد  یه دختر

 گه. نصک  م ه  نیس  و به  زور ی
 

 

های  ای نرم پ تت  گردنو ک تتاند، آنهو در پایان حرف بوستته 
ی که با آرامش زیر گوشو زمزمه کرد  بود... نفس  گت 
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تتانقتتتدر   ، همت تتتط یتتتک روز آفتتتتان  تت ت ت ت ت ت تتالو حتتتا  ربتتتد بود وست حت
تتابتتتتث ی  ت منتظر  و بجاتتتتب... تگش قل و فقط بت تتتد  غت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 بخواهو فرار کنو. 

 

 ۵۳۶#پارت_ 

 

تتی رو  ی – ت تت ت ت ت ت ت ، ایتتاز؟! تو فقط کتتاغتتذبتازیتای توی محصرت دونی
، حتالا ی   زتدی گرفنر

ح
ی که قانونا ی تتتاحتب چت  تت ت ت ت ت ت خوای صت

 .  ما  توئه بسیی

 

... چ و  هایش سرد شد؛ زدی و سرن 

 اش را زلوی صورتو گرف . انگ   اشار 

 

 ش ش...  –

 اختاار، از حالهش، ساک  شدم. ن  
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ی نکن! این  – تتتقور من توهی  تت ت ت ت ت ت تتته من  بته شت ت تت ت ت ت ت ت وقتتا یتادت بتاشت
 ام. کی

 

 نازک. مظلوم شد  بودم، د 

؟ چرا؟ –  پس چی

 

 توزه به من  منتظر، با سرانگ   موهایو را شانه کرد. ن  

 بندی؟موهات رو نمی –

 

ی فتتایتتد  زوابش را نتتدادم. ی تتتت  طفر  رفیر تت ت ت ت ت ت ای نتتدارد.  داکست
 چ مو به دهاکش خت   ماند  بود. 

 

ریش او را از  چندان درشتتتت ، اما تههایش مردانه بود، نهلب
... تر یهمی ه خودمانی   کرد و صدالبته زذابتر

 

 صدایش حواسو را زمع کرد. 
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خواستتتو یر  کتاب داشتت . یهمی تته زندگاو حستتاب  –
تتتو و  ت ت ت تتته، از   پو  باباش رو  رو پادا کنو که است ت ت ت تریلی نک ت
 دارا... اون قدیمی استخون

 

 هایش... نگاهو ک اد  شد تا چ و

 خواستو باهاش نند حرومزادگاو فراموش ب ه. ی –

 

تتتان ی تتته زبت بت تتته  تتتدیمی کت قت تتته، زخمی  تتتار  دردی کهنت انگت تتتد و  آمت
 وق  گفته ک د  بود. ه چ

 

 اما تو اومدی...  –

 ام ریخ . موهایو را زمع کرد و روی یک سم  شانه

 

م انگتتار ختتالاتته... هرزتتاش،  بینو... خونتته فقط تو رو ی –
 زنتتدگاو انگتتار تو بتتایتتد بتتاشی 

ٔ
تته ت ت ت تت ت ت ت ت ت ...  هر گوشت تتتنر تت ت ت ت ت ت و نیست

 بخصوص ش ا... خونه ورازاای تو رو کو دار . 
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 اش کوبادم. اختاار با خند  به شانهن  

–  ...  وراج خودنر

 

؟ او ه چ  وق  اینهمه  و به این فکر کردم ایاز مل  و پرحر ی
 کس... برایو حرف نزد  بود و شاید برای ه چ

 

ی یآرزو از پلته  آمتد. نگتا  ایتاز هنوز به زانی  هتای اتتاقک پتایی 
 نزدیک گردنو بود. 

 

ی آیلار! ق تتی از تو، تو زنتتدگاو ه چ – وقت ، ه چ زنی  ببی 
 اینجا... 

 

 به قلبش اشار  کرد... و بقد سر... 

 

و اینجام رو پر نکرد  بود. تو کسیتتت هستتتنر که من برای   –
 . زندگاو انتخاب کردم
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 توزه به من  مات از زا بلند شد. این را گف  و ن  

 شه... برم بب نو تو بساط زقفرآقا چانی پادا ی –

 

هتای  لرز  رفت ... من متانتدم و یتک بهت ... من متانتدم و پس 
اف...   ش ادن یک ابتر

 

 ۵۳۷#پارت_ 

 

تتتواکش را از داختتی یر از زاتتب تت ت ت ت ت ت هتتای کوچتتک  حولتته و مست
ون آورد و رف  تا دس  و صوریش را ب وید. کوله  اش بت 

 

 کل ه ناو
ٔ
ها به تکاپو افتادند، حالا یا از صدا  ساب  بقد همه

 تفریتتتتح دیگر. زدن آرزو یا ذوق ان برای یک روز گردش و 

 

های زلوی کل ه  ی تتت حانه چاد   ها کوروی مت  تت ت ت ت ت ت تتتاط صت تت ت ت ت ت ت کو بست
 شد. ی
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ریزی آرزو خوشتتتو آمد  بود، از استتتتقلا  و  از نظو و برنامه 
 هوشش... 

 

ی رفتو. ل ا   هایو را مرتب کردم و از کل ه به پایی 

 

تتاا ،   ت ت ی آمد؛ ست احتگا  پایی 
تتتتر ت ت ی زدیدی از سرازیری است تتتی  ت ماشت

 های دودی... همزمان در هوا بوی دردسر پاچاد. شی ه

 

تتتتوت بلند کما  ی ت ت تتت وارد زمقمان  گف  یست ت ت ت داند چه کسیت
 شد .  

 

تتتتق ا     ت یکاری را رها کرد و به است و بجاب اینکه زقفرآقا تمت 
ی بود خوش  تاز   تتت که داخی ماشتتتی  وارد رف . همانجا با کسیت

 و بش کرد و بقد برگ   سر زارو کردن. 

 

ی آمد، مثی همی ه    بلای آشنا از آن پایی 
در باز شد و دکتر

 قاافه و خوشها . خوش
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 سفاد، شلوار کتان نخودی... 
ٔ
اهن مردانه  پت 

 

اه ش تا نزدیک سینه باز بود و زنجت  طلایش  دگمه   های پت 
 از دور خودنمانی ی

 کرد. حنر

 

 پسرهایش پرسروصدا دورش زمع شدند. 

تتایتته  ت ت ت تت ت ت ت ت ت دیتتدم کتته  متتان یاش را داختتی کل تته ایتتاز کنتتارم نبود، ست
 کرد. ها را زمع یوساله

 

 و نگا  بلا هنوز مرا شکار نکرد  بود... 

تتتماها اینجا چاکار ی – ت تتتا  شت ت ی  کناد؟ مگه قرارتون شت تتتی  ت ک ت
 نبود. 

 

 اراد  به بقب برداشتو، اما آخرش که چه... یک قدم ن  

 

ی زوابش را داد:   مبی 

 . قرار  بریو دیگه –
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اینجتا پتاتوق منته، بزناد بته چتاک. اومتدم یته چتانی تنهانی   –
 اینکه شما بلافا رو بب نو. بخورم، نه

 

 

 زمع ی
ٔ
تتتدای قهقهتته ت ت تت ت ت ت ت ت گفتت  بتته این بلانی کتته دهتتاکش  صت

 چف  و بس  ندارد بادت دارند. 

 

ام پاچاد، و صدانی دستوردهند   ای دور شانه دس  مردانه 
 در گوشو. 

 خوری. از کنارم تکون نمی –

 

 م تو را زیر بلی پنهان کردم. 

 ترسو. ازش نمی –

 

–  .  همی ه درحا  اشه ا  کردنی
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 و بالاخر  آن دو گوی زمردی ما را پادا کرد. 

 

 ۵۳۸#پارت_ 

 

ای فقط نگتتا  بود، بتتادی، و بقتتد... نگتتاهش از تلا ر  لحظتته
 های مختلک، قابی تفست  نبود. احسا 

 

تتتتهزا در هوا  فقط ثاناه  تتتدایش، پراست ت تتتا کرد و بقد صت ای تماشت
 پاچاد. 

 

تتتت .   – ت تت ت ت ت ت ت تتاست تتا رو... اربتتتاب د  متتتا هو کتتته اینجت هوی! اینجت
 چطوری والامقام؟! 

 

تتتینه  ت تتتهش را زیر ست ت تتتت  راست تتی و    دست ت ت تتتت  و تقظاو نمایسیت گذاشت
 بلندبالانی تحویی ایاز داد. 
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تتی حوالته  ت تت ت ت ت ت ت تت اتدم و گوش ایتاز زیرلتب فحسیت ت تت ت ت ت ت ت هتایو  اش کرد. شت
 سوت ک اد. 

 

 هانی بلند، دس  در زاب شلوار سمتمان آمد. با گام

 به  باور کن صبح ی –
ً
دوکستو امروز قرار  بب نم ، اصلا

 دلو برات شد  بود. 

 

تتتانه  ت ت ت ت ت تتتت  ایاز که در شت ت ت ت ت ام فرورف ، ناخودآگا  با نگرانی  انگ ت
 نگاهی به صوریش انداختو. ناو

 

گف  اتفا ر بودن برخوردمان  اش یشتتد  های باریک چ تتو
 را باور نکرد . 

 

 خوری؟اینجا چه گوهی ی –

 سرش متوقک شدند و ل خندهای ان ناپدید. ها پ  بچه

 

 بلا نرم و پرتمسخر خندید. 
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 فکر کردی دن ا  تو را  افتادم؟ پُچی نیسنر آخه!  –

 

 کما  بازوی بلا را بقب ک اد. 

 ق ی کوفتمون یبس کناد بچه –
ٔ
 شه. ها! مثی دفقه

 

 کرد  زواب کما  را داد: ایاز اخو

 ریو. هات رو زمع کن، اینجوری زودتر یوساله برو  –

 

 آرزو همان لحظه رساد. 

 ها ص حانه... بچه –

 

هو  خورد کک دسهش را چند بار به نمیوقنر دید کسی تکان  
 کوباد: 

 

 بدویاد که باید را  بافتاو، از برنامه بقباو.  –
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تر  متتان آمتتد  بود. چنتتد قتتدی بتته متا نزدیتک   آرزو نگران از نی  
 شد. صدایش دلواپس و پرخواهش بود. 

–  ...
ح
 ایاز... لطفا

 

 سم  بلا برگ  . 

! ص حانه حاضی  –  . باا دکتر

 

 ها را ک ان بقاه داد. ایاز با سر کل ه

 برید، ما هو ماایو.  –

 

 ۵۳۹#پارت_ 

 

 ها د  کندند. بالاخر  تماشاچی 

تتتانه  تتتهش را از دور شت ت تتتد، ایاز دست ت ام  دور و برمان که خلوت شت
 سینه رو به بلا ایستاد. بهبرداش ، شاکی دس 
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تتتاد ، مرتب و ادکلن  ت تتتلوار  یر اتوک ت ت ت و شت تتی ت ت زد ، یر با تیسرت
ی ساد ...   زی 

 

 ایاز مانند آلفانی که از قلمرواش دفاع کند غرید: 

؟وسط گردش من چه غلطی ی –  کنی

 

ون فرستاد.   بلا نفس کوتاهی از ب نی بت 

. روحمو خت  نداش  اینجایاد.  –
ً
 گفتو ق لا

 

 شاکسی اینجا آفتان  شدی!! شاکسی –
 

 

تتتافش فروبرد.   ت تتتت  و صت تتتنر ماان موهای پرپ ت ت بلا کلافه دست
 نیس .... بردار وقنر دید ایاز دس 

 

ای روی من توقک کرد و در همتتان ثتتاناتته تتته  نگتتاهش ثتتاناتته 
 دلو خالی شد از موج تنفر داخی آن دو گوی بم  . 
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تتتازنان زند زد گف  برنجای گلرآ رو آف  زد ، گلرآ   – ت شت
تتتتب تو د  بودم، امروز خت   سرم، دلو    ولو نکرد.  ت تت ت ت ت ت ت دی ت

اینکه تو رو  گرفته بود، گفتو باام بگردم دلو وا شتتته، نه
رفتو یه زا چهارتا  خواستتتو تو زمع باشتتو، یبب نو. ی
 آدم بب نو. 

 

تت را   ت تت ت ت ت ت ت ی بودم کسیت »آدم« را بتا چنتان تنفری ادا کرد کته مطمی 
 کند. داخلش حساب نمی

 

بهتتتت  نمی – ی  ی تتته چت  تتتهانت بت تتته، نمی گو  تتتاطر آرزوئت خوام  خت
 براش دردسر ب ه. 

 

القملی ک تتان دهد برگ تت . مرا هو  ق ی از اینکه بلا بکس
های ص حانه.  ی  همرا  خودش ک اند تا مت 

 

ی هو همتانطور کته از متدیریت    ی همته زمع بودنتد، مت  دور مت 
 رف  رنگارند. آرزو انتظار ی
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د.   بلا دس  به غذا نت 

 روستا شلوغ بود، زدم به کو .  –

 

، پرساد:   کما  برای بادی ی  کردن زو مت 

 چرا شلوغ؟ –

 

، انگتتار مزربتته دارن دریتتاچتته رو لایرون  ی – ی هتتانی کتته  کیی
تتتا  ن  ازش آب ی ت ت ت ، امست

ی تتتبح با  گرفیر ت ت ت آب موندن. از صت
 زنن به زنگی. بلدوزر و بای دارن ی

 

 

تتتت  ایاز بود را   ت ت تتتدن نانی که در دست ت ت ت تتتت  شت ت ت تتت زز من م ت ت ت ت کسیت
 ندید. 
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      باهوشا حد  زدن چه اتفا ر افتاد ؟

 

 ۵۴۰#پارت_ 

 

 یر پرساد: 

 کدوم دریاچه؟ –
 تو زنگله. کو  چندتا دریاچه دار ؟ همون که  مگه کرف –

 

ی آورد. یک لقمه نان و نامرو به دهان برد.   ایاز سرش را پایی 
 صح   شود، اما... انتظار نداشتو با بلا هو

 

؟هانی که ازش آب یمزربه –  خورن چی
 ارباب نگران رب تاشه؟ –

 

، درهو گر  شد انگ   ی  . های ایاز، روی مت 

 خاا  شو، بلا! بالای پنجا  ساله اونا ارباب ندارن. ن   –
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تتتته  ت ت تتتنر به ریش نداشت ت ت تتتاد و از بلا خواهش  کما  دست ت ت اش ک ت
 کرد کوتا  بااید. 

 

، نگاهش را ثاب   بلا فنجان چای دا ی را از سفر  برداش 
یتتتتک مقلو سر کلا    تتتد  تتاننت ت تتتدایش مت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتار. صت کرد روی بخت

 شناش مسلط و آرام بود.   زیس 

 

ین وقتتته، برنجتتا دیگتته آب نمی – خوان، دریتتاچتته  الان بهتر
. آبه. ماشینا راح  کار یکوهو   ی  کیی

 

ی نامه  مبی 
ٔ
 را  دهاکش متوقک شد. لقمه

 ش آب داشته باشه؟برنج مگه ن اید همه –

 

 سر بلا با یک پوزخند چرخاد سم  او. 

یادم نبود شتتتماها فقط برنج توی ب تتتقابتون رو دیدید.   –
 خواد. ش برسه دیگه آب نمیبرنچ  که خوشه
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تتته هم نقدر با با ر  تت ت ت ت ت ت تتته  همی ت تت ت ت ت ت ت تتتتت ؟ همی ت ت ت ت ت ت تتتان فرق داشت تت ت ت ت ت ت شت
 کرد؟هم نقدر در زمق ان تنها بود و تظاهر به رفاق  ی

 

ی به او ز  زد و کوتا  ناامد.   مبی 

، زز   – ینی بتتتدونی تتتت  تت ت ت ت ت ت ی از شت ی  چت 
ح
تتتتتش تو هو بمرا ت ت ت ت ت بو ت

 خوردکش. 

 

 گردنی نص بش شد. یک پس

 زبون درآوردی، بزمجه!  –

 

تتتوچی  تت ت ت ت ت ت ی خنتدید، نته بته شت تتتان  مبی  تت ت ت ت ت ت اش، فقط برای بتادی ک ت
ی که ه چدادن همه  کجایش بادی نبود.  چت 

 

تتتاد، بچه – تت ت ت ت ت ت تتتد. باید ناهار رو یالاق  زود باشت تت ت ت ت ت ت ها... دیر شت
 بخوریو... 
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تتت حتانته سرم را کتامتی بتالا نمی تت ت ت ت ت ت  متدت صت
ٔ
آوردم، تر  از  همته

ی  اینکه با بلا چ تو در چ تو شتوم بابث ی شتد سرم را پایی 
 بیندازم. 

 

ی من و ایاز اتفاق افتاد  را فاش  ی تتتتادم نگاهو آنچه بی  ت ت ت ت ت ترست
 کند. 

 

ی برای  اینکته فقط وقنر یچرا تر ؟ مگر نته ی ترش کته چت 
؟  از دس  دادن داشته باشی

 

تتتتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتد  بود کتته از بلا  چتته بتته داشت ت ت تت ت ت ت ت ت تتافتته شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتای من ا ت
 ترسادم؟ی

 

 ۵۴۱#پارت_ 

 

 بقد از ص حانه از زا بلند شدم و سم  سرویس رفتو. 

  درون سرم شد  بود... 
 حواسو پرت  شلو ی
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تتتتتف یایتتتاز، ن   ت ت ت ت ت تتتدا دناتتتایو را تصرت ت ت ت تت ت ت ت ت ت کرد و من در خواب  صت
 خرگوشی خودم را به نفهمی زد  بودم. 

ون آمدم.   از سرویس بت 

 

... زقفرآقا    تتتونی ت ت تتته ت ت ت تتتت  آب و مایع دست ت ت یک حوض، یک شت
د.  ی بود که از شکوفه بیس  بگت   آنقدر مرتب و تمت 

 

تت را احستتتا  کردم.   موقع آب ک تتتادن دستتتتو، حضتتتور کسیت
 دستو روی شت  آب متوقک شد. 

 

تتتت  ی ت ت ت تتتدای آن  که از شت ت ت ت ریخ  در برابر خروش رودخانه  صت
 ه چ بود. 

 

شتتدم... شتتت  آب را با آرامش  رو یبالاخر  که باید با او روبه 
 بستو. کمرم را صاف کردم و سمهش برگ تو. 
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تتته هرگز نمیخت   تتتدی کت تتا ل خنت ت تتته  ام بود، بت تتتد چت تتتد فهمات ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 احساش پ   آن پنهان اس . 

 چطوری پرنری...؟! دل  برام تند ک د  بود؟ –

 

 ام برق سرد ک س . روی پی انی 

ی ایاز دختر آورد  تو اردو ی – ... وقنر گفیر  دوکستو تونی

 

 از کجا فهمادی؟ –
 

ی   – تتتانردش. برای اینکته مطمی  ت تت ت ت ت ت ت تتنتاخت  یته مقلو از شت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بودم ماهاو طقمه رو گرفته. 

 

 

 تو نیستو.  –
ٔ
 من طقمه

 تنهتتامتتانتتد   قتتدی زلوتر آمتتد. متتاننتتد گربتته  
ٔ
ای کتته بتته زوزتته

 نزدیک شود. 
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 سراپایو را برانداز کرد. 

ون به  ساخته. وا دادی رف ؟ –  تابلوئه ازمابهتر

 

ی زواب  دناتتتایش، ملزش، بتتته انتتتدازٔ  دهتتتاکش کثاک بود. تت 
 دادم: 

 کس نیستو، بخصوص تو. بدهکار ه چ –

 

 اولی که پادات کردم یادته؟ روز  –
 

 سرم را بالاتر گرفتو. 

و ک د  بودم.  –
 
 گ

 

ی باتتتد   – تتتتتتان زلوی روم بی  ت تت ت ت ت ت ت تتتط بامتتتارست تت ت ت ت ت ت تو زوزتتته وست
و نگرفته بودم که الان تو  لرزیدی، من زیر با  و پرت ی

 ها... خونهفاح ه
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ب دستتتو، محکو روی صتتوریش ک تتستت . آنقدر محکو   ضی
 وار زدم که کک دستو سوخ . و دیوانه

 

تتتت  کردم، او حنر    ت تت ت ت ت ت ت بربکس منی کتته از بتتاق تت  کتتارم وح ت
تتتتو که بری ت تتتد. دست ت تتتوکه ک ت ت تتتوریش را در هوا  شت ت تتتت  از صت گ ت

 گرف . 

 

تتتو ت ت ت تتتتو را  چ ت ت ت ت تتاانه دست ت ت ت ت تتتته بود. وح ت ت ت ت تتتست ت ت ت هایش به خون ک ت
 پاچاند.  

ٔ  نفهو ن   –
تتتت  ما  من  دختر ت تتتقور... ادای مریو مقدست ت ت شت

 اون مادربه
ٔ
 خطا رو دیدی شی شدی؟! بود، پو  و پله

 

 ۵۴۲#پارت_ 

 

 هایش دردناکتر بود. گرفتو. حرفدرد دستو را ندید  

! همه رو مثی خودت کثاک ی –  ب نی
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 اش مما  صورتو بود. صورت بص انی 

ی ؟ تو؟ یا اون ارباب ؟ –  بقد کی تمت 

 

خورد. کاش زستتتمو اینهمه  هو یحالو از نزدیر به ت ش به
  قاک نبود. از درد دستو بالاخر  ه  زدم. 

 

 قل   مریضه بلا... برو پیش تراپیس ...  –

تتتتد    ت ت ت ت ت تتتتت  چنگالش شت ت ت ت ت ت تتتت  دیگرش بازویو را گرف . است ت ت ت ت ت با دست
 بودم. 

 

تتته  – تتتتب زیرش  من دیوونت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتار ؟ دو شت ٔ  پهات تتتا؟ دختر م؟ هت
 خوابادی فکر کردی پچی شدی؟

 

 خواستو دستو را بقب بک و درد در آن پاچاد... 

–  !...  دستو رو و  کن، بونی
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تت او را از برابرم کند و هی   ت ت ت ت تتتد... کسیت ت ت ت نانهان نفهمادم چه شت
تتتدای قدم تتتد تا  داد. صت تتتاد  شت ی ک ت تتتان آنقدر روی زمی  های ت

 سرش کوباد... اینکه بلا را به درخ  پ  

 

تتتان   تتتهش گردکش را گرفتتتت  و محکو مات تت ت ت ت ت ت تتتا هر دو دست تتتاز بت ایت
 انگ تاکش ف ار داد. 

 

 به چه زرئنر به زن من دس  زدی؟ –

 بلا تاز  سرحا  شد  بود. با خند  پرساد: 

 زن ؟  –

 

تتتد.   ت ت ت ت تتتت ایاز دیوانه شت ت ت ت تر  هایش را دور گردن بلا محکو انگ ت
 کرد. 

 

تتهتت  بهش بخور . فقط یتته بتتار   – ت تت ت ت ت ت ت فقط یتته بتتار دیگتته دست
 دیگه.... 
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تتتدت ن   تتتورت بلا از شت تتت رو به قرمزی یصت رف ... اما  نفسیت
 امان از زباکش. 

 

؟ خلاصو یچاکار ی – ؟ مثی بابات؟کنی  کنی

 

تتتله دادش و دوبار  محکو به بقب هی   تت ت ت ت ت ت ایاز از درخ  فاصت
 درخ . 

ٔ
 داد و سرش را کوباند به تنه

 

ی بپاشتته به در و  آر ! ی – زنو وستتط ملز لجن ... همچی 
 زاکش! 

ٔ
 دیوار که ک ه با زارو زمق  کرد، مرتاکه

 

تتتو، آر ... ولی من برات آوردمش... من پاتداش   – تت ت ت ت ت ت زتاک ت
 خوان  یادت باشه... کردم... هروق  باهاش ی

 

 

د؟  ی خواست  مرا تحقت  کند یا ابصتاب ایاز را به بازی بگت 
 فهمادیو. کداممان نمیوق  ه چه چ
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تتتانی بلا فرود آمد. نمی  ت ت تتتط پی ت ت ت تتتتو  سر ایاز محکو وست ت ت تواکست
 رساد. زدای ان کنو... زورم به هاچکدام ان نمی

 

 ها... نماندم. دویدم سم  بچه

 

ی کسی را که دیدم به بازویش چند زدم.   اولی 

، بدو... بلا رو دار  ی – ی  ک ه... مبی 

                         

 

        با نویسندٔ  درونو قهرم. 

     بلای من سقوط کرد ... 

 

 ۵۴۳#پارت_ 

 

ی ثاناه  ای فقط به من ز  زد، بقد پرساد: مبی 
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 ایاز و بلا درگت  شدن؟ –

 

 آر . بدو باا...  –
 

احتگا  دوید.   کما  »یا ابالفضی« گف  و سم  آخر استر

 

تتتتت  کردم   ت ت ت ت ت ست نتختورد.  هتو  تتتتک  ت تتتان کتوچت ت ت تتکت تتتتک  ت یت ی حتنر  متبتی 
ی و آرام را  افتاد.   بک انمش. بالاخر  سنگی 

 

ی را  پرساد:   بی 

؟ –  نگران کدوم ونی

 

یک چ مو به دو مرد درگت  آخر محوطه بود و یک چ مو  
ی زمع با او راح  بودم و اطم نان   ، تنها کسی که بی  ی به مبی 

 داشتو. 

 

 خوام براش دردسر شو. مقلومه! نگران ایازم. نمی –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2034  

؟ – ی  سر تو دبوا گرفیر

 

تتتمت  یبتا ر بچته تت ت ت ت ت ت خود خودم را  دویتدنتد. ن  هتا هو همتان ست
تتتان   ت تت ت ت ت ت ت تتای ت ت ت تت ت ت ت ت ت مقطتتی مب نی کرد  بودم کتته فقط کنجکتاو تمتاشت

تتا دیتتتدن سر خونحنر نامچتتته   کرد و ی آلود بلا  ل خنتتتدی بت
 روی لبش ک س . 

 

 حرک  شد. قل و از تر  ن  

ی پاهای بمود  ... شد بلا ک سته بود، سرش بی  ی  اش پایی 

 

ی چکتته ی تتتت  سرش روی زمی  ت تت ت ت ت ت ت کرد. کمتتا   خون از زخو پ ت
یش را کند... آن را روی زخو گذاش .   تیسری

 

 دس  بلا روی پارچه رف .  

ی از   تتتد  بودند، خت  ت ت تتتاک  شت ت ت تتتکر این بود که ست ت ت تنها زای شت
هتتا و آبرو نبود. آریو و  فحش و بتتددهنی و حملتته بتته نگفتتته 

 شناختو ایاز را گرفته بودند... نمیپسر زوانی که 
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ون   تتتمش به من افتاد خودش را از دستتتت  آریو بت  ایاز تا چ ت
 هایش را رها نکرد. ک اد، ولی او شانه

 

 ولو کن...  –
 ایاز... تمومش کن، رف  !  –

 

 گردم خونه... ولو کناد. بری –
 

 ولی آخه...  –
 

 

 محکو بازویش را آزاد کرد و سمتو آمد. 

 

 صدا بلا همه را سر زاهای ان ماخکوب کرد. 

 بلوف زدی که زنته، مگه نه؟ –
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تتتمت  او.... ردی از خون تتاز ، دو طرف   تت ت ت ت ت ت سرم را گردانتدم ست
تتتوریش، تتا نزدیک لتب تت ت ت ت ت ت تتاتد  و  هتایش خطصت ت تت ت ت ت ت ت هتانی سرآ ک ت
 ترسناکش کرد  بودند. 

 

 ام پاچاد. دس  ایاز مالگانه دور شانه

 باا! خودش چ و حاضی اینجاس . بتی  ازش!  –

 

 ۵۴۴#پارت_ 

 

تتتت  به بازوی ایاز   ت ت ت ت ت تتتتد. با هردو دست ت ت ت ت ت ولی من زیر پایو خالی شت
 چسبادم. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتد روی چ ت ت تت ت ت ت ت ت ، قفتی شت ی تتتت  تت ت ت ت ت ت هتایو، پر از  آن نگتا  درنتدٔ  ست
 حرف... و درد... و ناامادی... و شکس ... 

 

تتتت  ایاز محکو ت ت ت تتتکوتو دست ت ت ت ت تتتتر در  با ست ت ت ت ت تتتد. خودم را بی ت ت ت ت ت تر شت
 پناهش ک ادم. 
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 وار، سرد و محکو صدایش را بالاتر برد. ایاز ارباب

 

؟! خودت ی – تتتمه. گرفنر تت ت ت ت ت ت تتتانی که به  ناموست تت ت ت ت ت ت  با کست
دونی

کنو. پس بهتر  دم  رو  ناموستتو نزدیک شتتن چاکار ی
 .  بذاری رو کول  و گورت رو گو کنی

  

کوباند  بلا هنوز نگاهش را م خ کرد  بود به من و تر  را ی 
 هایو... وسط چ و

 

تتتتم  کل ه »را  باف « را ایاز گف  و با گام ت ت ت ت ت مان  هانی بلند ست
 رف . 

 

تتتت  بودیو، حنر حرف ت ت های آرزو  د  دقاقه بقد در را  برگ ت
ی نداش .   برای ماندمان تأثت 
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تتتت  حرف نمی ت های وق ح بلا هر لحظه  زدیو. زملهتمام مست
 شد... در گوشو تکرار ی

 

 بلض گلویو را گرفته بود. خفه بودم، ساک . 

 مهربان پااد  شدم. 
ٔ
 با رسادن به خانه

 

 بالاخر  سکوت را شکستو. 

 شه بب  ت . باا بریو تو... مهربان خوشحا  ی –

 

 ام را بردارم که پااد  شد. خواستو کوله

 سنگ نه، خودم ماارم.  –

 

 کلاد انداخ . باهو قدم به حااط گذاشهاو. 

 مرغ
ٔ
ون آمد. مهربان با دیدنمان از محوطه  ها بت 
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تتتلام کرد. من و ایتاز بته  اخو  تت ت ت ت ت ت ی رفت  و خنتدان ست هتایش از بی 
 شدیو. رسادیو ناخودآگا  هماهند یمهربان که ی

 

 مان ک ود. هر دو س  کردیو او متوزه ناراحنر 

تتتت  ت ت ت ت هایش را با  مهربان، در حوض کوچک حااط، تند انگ ت
 مایع شس ... و سم  درخ  سیب سرآ حااط رف . 

 

 خواس  برود. ایاز حواسش نبود، کوله را گذاشته و ی

. دار  برات سیب ی – ی  چ نه. ب ی 

 

 روی پله خودش را رها کرد. من مقصر حا  خرابش بودم. 

 

 ۵۴۵#پارت_ 

 

 زمزمه کردم: 
ی
مندکی  با سری

 همی ه باب  اینکه نجاتو داد  ممنوکش بودم.  –
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 پوزخند زد؛ پرحرص و بلند. 

 

تتتت    – تتتدبخت ت بت تتته،  ت تتتوختت تت ت ت ت ت ت تتتاش ست ت تتتاکجت ت نت تتا  ت ت تت تتته....  ت آتیش گرفتت
 ای... بقد 

 

 چرا آخه؟ –
 

 تو رو با من دید.  –
 

 

تتتد در حااط با  ق ی از اینکه حرف ت ت تتتتدی برست ت هایمان به مقصت
 شدت باز شد و شکوفه داخی آمد. 

 

تتتت  بالا گرفته بود تا سریتتتتع  ت  دام ش را با یک دست
ٔ
تر بدود،  ل ه

 اما با دیدن ایاز پایش سس  شد و وسط حااط ایستاد. 

 

 ...لام، ارباب... س –
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ی ایاز داخی کوچه   تتتی  ت ت ت ت تتتم  بقب... ماشت ت ت ت ت تتتت  ست ت ت ت سرش برگ ت
 پارک... 

 

 حوا  
ٔ
تتتکوفه ت ت زمع متوزه  چه اتفاق مهمی افتاد  بود که شت

ی ایاز ک ود؟  ماشی 

 

 ایاز، بلند پرساد: 

 چی شد  شکوفه؟!  –

 

... ه  –  ....چی
 

؟ –  هاچی
ی
 اینهمه دویادی که بر

 

 

تتتکوفته آب دهتاکش را قورت داد. بته ایتاز و بقتد من نگتا    تت ت ت ت ت ت شت
  کرد. 
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تتتم   ... را هچ  کرد، ولی انکار ن  ه  تتتهش را ست فاید  بود. دست
ون بالا برد و سمنر را ک ان داد.   بت 

 

ی دریاچه رو ی –  کندن... از صبح داشیر
 خب؟!  –

 

وع  شکوفه آب دهاکش را قورت داد. نمی داکس  از کجا سری
 . کند 

 

تتتا  ن  باجتتارانی کتته از دریتتاچتته آب ی – ت تت ت ت ت ت ت آب  خوردن امست
تتتاورزا نتتامتته داد  بودن زهتتاد... از   ت ت تت ت ت ت ت ت مونتتد  بودن... ک ت

ی ی تتتیر ت ت ت ت ت تتتبح زود داشت ت ت ت ت ت تتتاد  به  صت ت ت ت ت ت کندن... وقنر لودر رست
 نزدیکای درخ  بزرگه... 

 

 ایاز با مکث پرساد: 

 خب...  –
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 اشر از چ و شکوفه چکاد. 

تتته هش... یته آدم پاتدا کردن طرفتای   – تت ت ت ت ت ت تتهات  .... راست ت تت ت ت ت ت ت راست
 اونجا... 

  

تتتتکوفه   ت ت ت ت ت تتتتو بند آمد. شت ت ت ت ت ت تتتتته بود و من نفست ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت ایاز هنوز ک ت
 کنان ادامه داد: پتهتته

 

تتتد ... یته  آدم  آدم نته – ت تت ت ت ت ت ت هتانتا... ختاش پاتدا شت
َ
هتا... یقنی ا

اد...  ی  م   استخون آدمت 

 

ش روی  همه مان، زز  همهزا خاک مرد  ک س  و خاکستر
 که ن  

 شس  پاشاد  شد. ها را یخاا  سیبمهربانی

 

 ۵۴۶#پارت_ 

 

ی پرید   آن سکون و به  فقط چند ثاناه بود. ایاز از پله پایی 
 روی شکوف  باچار  ایستاد. و راس  روبه
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تتتد ! الان چه وق  سر کار اومدنه؟   – تت ت ت ت ت ت تتتد  که شت تت ت ت ت ت ت پادا شت
 س . ساب  دوازد 

 

 شکوفه آمادٔ  زار زدن بود، اما زواب داد: 

حقاقهش، آقا... ص چ اومدم، ولی رفتو به مرغام سر   –
بزنو. آخه... آخه... صبح  سَری که اومدم دیدم مرغای  
، ترستادم، برگ تتو خونه، دیدم ما    ی مهربان آبله گرفیر
تتتهر، هو برای   تتتتادم شت تتا رو فرست ت تتالمن. غلامر ت ت خودم ست

 مرغای مهربان هو برای خودمان دارو بگت  ... 

 

 هایش ایاز را  افتاد سم  در. وسط حرف

، شکوفه! خالی حرف ی –  زنی

 

 مهربان با س دی پر از سیب سرآ را  پسرش را بس . 
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تتتتان کرد،    ت ت ت ت ت تتتتادی درخ ت ت ت ت ت ت تتتتورت مهربان را از شت ت ت ت ت ت ل خند ایاز صت
 بخصوص وقنر او چند سیب برداش  و ی کر کرد. 

 

 زیر پای من آوار شد. 
ٔ
ی پله ی ایاز، شکوفه روی اولی 

 با رفیر

 

 اش گذاشتو. دستو را روی شانه

، شکوف؟ ی – ؟برای اون زسد ناراحنر  شناخنر

 

تتتو تتتد  از تقجب نگاهو کرد، وقنر دید  هانی درشتتتت  با چ ت شت
 
ی
ستت ، کک دستتهش را محکو و پرصتتدا  ستتؤالو از روی ستتادکی

 روی پا کوباد. 

 

ش خلاصا کن.  –
 
 ای خدا... ای خدا... مر  بُک

 چرا...؟ –

 

تتتام مواقع   تتتی تمت تتتوریش مثت تت ت ت ت ت ت تتتام صت تتمتتتت  من چرخاتتتد. تمت ت تت ت ت ت ت ت ست
 بص انی  قرمز شد  بود. 
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؟نمی –  او اع 
 ب نی

 

 آخه استخونا چه ربطی به تو دار ؟ –
 

 دسهش را سم  من گرف . 

 آخه خر زان! استخونای بابای ایاز ...  –

 

 تمام تنو از آگاهی سس  شد. 

؟ مگه یچی ی –
ی
 شه؟ کی

 

 کنان دور خودش چرخاد. مویه

تتتکوفته... خونته  – تت ت ت ت ت ت م تتا  باچتار  ایتاز... باچتار ... بتدبخت  شت
 شه. زمستون حاضی نمی

 

بان گرف  و تا کنار   تتتتد...  فرق سرم ضی ت ت ت ت ت تتتو داغ شت ت ت ت ت ت های گوشت
تتت ادم و از   ت ت ت تتتدایو را شت ت ت ت تتتته صت ت ت ت ام  خودم تقجب کردم که تواکست

 حرف بزنو. 
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... یقنی باباش بود  اونجا...؟ –  یقنی

 

 ۵۴۷#پارت_ 

 

تتتدایش را روی سرش   ت تت ت ت ت ت ت تتتمت  من چرخاتد و صت تت ت ت ت ت ت تتتکوفته ست تت ت ت ت ت ت شت
 گذاش . 

 

تتتتخونتتای بتتابتتای منتته؟ مگتته چنتتد نفر تو این د  گو   – تت ت ت ت ت ت است
تتتتدن؟ ی ی از این  شت گن از آگاهی اومدن... دور تمام زمی 

 نوار زردا ک ادن... 

 

 شاید ما  یه غری ه باشه...  –
 

 داکستو نیس . گفتو و ی
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 بزیزی افتاد   ن  
ٔ
تتی در خانه اراد  از زا بلند شتتتدم. انگار آیسیت

 باشد و بخواهو بدوم سمهش... 

 

 خواستو از کنار شکوفه رد شوم که پایو را گرف . 

 ری؟کجا ی –
 پیش ایاز...  –

 

 هایش هوشاار شد. چ و

 دسهش را دور پایو محکو کرد. 

 نداری! ح   –

 

 پایو را ک ادم، رها نکرد. 

 باید باهاش حرف بزنو.  –

 

، متتدا  افتختتار بهتت   فکر ی – تتی ت تت ت ت ت ت ت کنی مردم بفهمن زکسیت
 دونه چه قاامنر در راهه؟ دن؟ کی یی
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 باید برم کمکش، شکوفه!  –

 داد زد: 

 باف  سر زات!  –

 

 نه!  –
 

 چ و
ٔ
 هایش پر از اشک شد. کاسه

 نرو... تو رو زان شکوف نرو....  –

 

؟ –  برای چی
 

تتتون به   – تتتم ت تتتاع که همه چ ت تتتع و او ت رفتن  تو این و ت
 اونه به چه دردی ی

ٔ
تتی  خور ؟ یخونه تت ت ت ت ت ت دونی چه محسرت

ی الاکش د  پر از مأمور ...  انی قرار  را  بافته؟ همی   کت 
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 زان از تنو رف . کنارش فرریختو. 

 شاید باباش نیس ... ها شکوفه؟ –

 

 کنار گوشو نالاد: 

خوام بتته ختتدا... گوش بتتد  بتته حرفو،  یمن خت  تو رو   –
 بچه! 

 

 سرم را به دیوار کنار پله تکاه دادم... 

تتتد  بود و مهربان، ن   ت ت ت ت تتتوب شت ت ت ت ت خت  از  تمام دناایمان پر از آشت
ی را ی  کند. طوفان، بای برداشته و زمی 

 

نگا  شتتتکوفه هو به همانجا بود. با صتتتدانی خستتتته تو تتت ح  
 داد: 

تتتون ی – تت ت ت ت ت ت تتته تتا... دار  ختاک ت ت تت ت ت ت ت ت کنته پتای  مرغتاش مردن، ست
 درخ . 

 

ی فروی  کرد. رف  و خاک را قت  یبای در زمی 
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 ۵۴۸#پارت_ 

 

 ایاز

 

تمام به همه گفته شتتتد ، وگرنه  داستتتتان قابای همی تتته نامه 
اش را تمام  زستد که زیر خاک مخقی شتد، پس چطور قصته

 داکس ؟دناا ی

 

ون آمد  بود.    پس هابای از خاک بت 

 

تتتتخوان  تت ت ت ت ت ت تتاننتتتد است هتتتای کنتتتار دریتتتاچتتته کتتته پاتتتدایش کردنتتتد،  مت
تتتتدی که  زودی راز مرا هو همه یبه ت تتتتان زست ت ت فهمادند؛ داست

 دریاچه دفن شد  و پوساد  بود. 
ٔ
 در حاشاه

 

تتتد، راز من هو بتته ت تت ت ت ت ت ت هتا  زودی ت تر روزنتامته راز قتتاباتی فتتاش شت
 شد. ی
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 آیلار... آیلار... آیلار... 

تتتتتمش، مهمتتتان خلوت   ت ت ت ت ت تتتتو ببویمش، بوست تت ت ت ت ت ت تتتتا کی وقتتت  داشت
 هایش شوم؟ نفس

 

تتتان دهد وارث آن  ای آن ن  ان فقط تا وقنر که دی ف ک ت سری
 های نجس هستو. ژن

 

ی از هو فرویزودی همهبه  پاشاد. چت 

 

، از دستتت  دادن  مرد، وح تتتهناک  برای یک تر از هر مجازانر
تتتکی کتته بتته تت ت ت ت ت ت تتتت ؛ پسرت تت ت ت ت ت ت تتاد است ت ت تت ت ت ت ت ت  شت

ی
 در  رویتتای یتتک زنتتدکی

ی
تتتازکی

ی کرد، در  های من دوید  بود و آنجا بازی یخواب  های  زمی 
 . مختارخان.. 

 

تتتت زند خانه نامه  ت ت ت ت ت تتتتب کسیت ت ت ت ت ت تتتتدا درآورد. اما چه  شت ت ت ت ت ت ام را به صت
 کسی؟
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تتاید  آن  ت ت ت تتتد  بود. شت ت ت تتتو غری ه شت ت ت تتتن  که خواب به چ ت ت ت هو شت
 پلیس و یا شاید وکالو... 

 

تتتدمش   ت دیت تتته  ت آیفون کت برای فردا... از  تتتی را  ت تتا وکات ت ت بت قرار  ولی 
 رو بکوبو. نزدیک بود سرم را به دیوار روبه

 

 آمد، ن اید! کرد؟ ن اید یاینجا چه کار ی

 

ون رفتو و در حاتاط را کمی بتاز کردم، آنقتدر کته   از ختانته بت 
 بتوانو در چهارچوب بایستو و مانع وارد شدکش شوم. 

 

 برای چی اومدی اینجا؟ پس فلاسوت کو؟ –
 بدون اون اومدم.  –

 

ی گوشی   مهربتان... چطور زنتد اخطتار  ام... دوربی 
ٔ
هتای ختانته

 را ک  اد  بودم. 
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ی از گردش   تتتیر ت ت تتتد  بود. بقد  برگ ت ت ت تتتارژ گوشی تمام شت ت ت  شت
ح
حتما

 امروز، چک نکرد  بودمش. 

 

 چه خت  شد ، ایاز...؟!  –

 صدایش نگران و گرفته بود. 

  

تتتایه  ت ت ت تتتتاد  بود، با یکدر نور ست ت ت ت تتت ک    بان درواز  ایست ت ت ت مانتو ست
ی و شلوار کوتا ...   ست 

 

تتتتک – ت ت ت ت ت تتتتب با این تی  و قاافه را  افتادی تو د  که  نصت ت ت ت ت ت شت
؟  چی

 

 دو طرف مانتواش را دور خودش پاچاند. 

 دیدم . باید ی –

 

 ۵۴۹#پارت_ 
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ی نصتتتفه  – شتتتب اینجانی برات  بقی تو سرت نیستتت . بب یی
 شه. دردسر ی

 

تتتی دلاتتی  چ نی بلتتد نبود مقتتدمتته  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتقاو رفتت  سر اصت تت ت ت ت ت ت ، مست
 و نامه

ی
 شب به زاد  زدکش. آشفتر

 

 تو دریاچه چه خت  .  –
ی
 باید بهو بر

 ه چ! فقط لودرها تمام رازهای مرا لایرون  کرد  بودند. 

 

ی الان بری من خودمو نمی – گردی  دونو چتتته خت  . همی 
 خونه. 

 

 ام به داخی خانه نگا  کرد. با سوءظن از شانه

تتته مهمون   – تتتادی؟ نکنت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتالا برای چی زلوی در وایست حت
 داری؟
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 هایش را م کوک درهو ک اد. اخو

 ایاز؟!!! کاه اون تو؟ –

 

 آمد برای او مهو بود. ام یحالا انگار انر زنی به خانه 

تتتتط اینهمه   – ت ت ت ت ت تتتت ... من الان وست ت ت ت ت ت تت نیست تت ت ت ت ت ت تتتت ... کسیت ت ت ت ت ت نیست
 بدبخنر زرزر یه زن رو کو دارم. 

 

 ام کوباد. با کک دس  به سینه

 باور کردم. حالا برو کنار بب نو...  –

 

 بالاخر  یسلاو کنار ک ادم تا وارد شود، اما... 

 برگرد برو، آیلار!  –

 

 ما باید حرف بزناو.  –
 

 کوتا  ناامد. قصدش این بود که بداند. 
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تتتت    ت تت ت ت ت ت ت برای من، زمتتان، زمتتان ابتمتتاد نبود، بتتدون اینکتته دست
ای حنر به او شتک کردم، اما وقنر پا به  خودم باشد، لحظه

 داخی حااط گذاش ، دستو در را بس . 

 

تتتهند؛ دستتتت  گویو که لمس ت ش  هایو را یبه او ابتماد داشت
 را دوس  داشهند... 

 

 تنهتای
ٔ
تتتن  کتته همته وقتت  خون  بتته ختتانته تت ت ت ت ت ت ی  ام آمتتد، در شت چت 

 ویران و خواب از چ مو فراری بود.  

 

تتتندن   تتتدا روی ست های حااط قدم زد و ستتتتم  خانه  فرش صت
 رف . 

 

های مارناچی که  سرش... وارد ک تد... کنار پله من هو پ ت 
 بالا یبه ناو

ٔ
 رف  ایستاد. ط قه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2058  

ای نداشته باشد. شت گرد شجاع   انگار برای بقد از آن برنامه 
 ... ترسادٔ  من

 

ی را ک ادم. در شی ه   پایی 
ٔ
 ای ط قه

 بریو تو...  –

 

 مردد ایستاد. 

 مزاحو خلوت  ک و.  –

 

 انتظارش را نتداری خود   
کمی بتا حرص گفت ... ل خنتد، وقنر

 آرامش اس . 

 

 ۵۵۰#پارت_ 

 

تتتتتط خلوت یتته  زفتت  – ت ت ت ت ت مرد تنهتا، دیگتته را   پتا اومتتدی وست
 برگ نر نداری... 
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 یر از ابروهای پر و مرتبش را بالا انداخ . 

 داری ی –
ً
 ترسوناو؟مثلا

 

 دستو را روی کمرش گذاشتو. 

 تر  و آیلار؟!  –

 

 ختالی انتداخت . بته چاتدمتان قتدیمی و در  ناو
ٔ
نگتاهی بته ختانته
 بلند فراکسوی مختارخان... آخر م ی پ  

 

تتتان را برای کو   تت ت ت ت ت ت ختانته سرد بود، تمتام کولرهتا تتا آخرین تواک ت
 فاید . بردند، ن  کار یکردن آیش درونو به

  

تتتت  و روبه  ت ت ت ت تتتورتو  برگ ت ت ت ت ت ت تتتتاد. نگا  لرزاکش ماان صت ت ت ت ت ت رویو ایست
 هایو شد. چرخاد و قفی چ و

 

 همه –
ی
 چی امن و امانه، ایاز! اومدم که بهو بر
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تتاتد    ت تت ت ت ت ت ت ست . خودش هو باخود نتر نته امنی در کتار بود، نته امتانی
 بود. 

 

تتتاند  بودند، مردم را ی  ت ت ت ت ت تتتتش رست ت ت ت ت ها که  گویو، همان به گوشت
ی را حد  یهمی ه ق ی از همه، همه  زدند. چت 

 

ی تکه   های مازرا و ی تتتخاک کی آن هوش  کنار هو گذاشتتتیر
 خواس . زیادی نمی

 

 انکار نکردم. 

 فهمن... چی رو یپلیسا خالی زود همه –

 

ی حالا هو فهماد  بودند، فقط مدرکی زور ک د  بود.    همی 

 هایش ک س ... ترش که به چ و

 

 ام گذاش . نزدیک آمد. دسهش را روی شانه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2061  

تتتت   – ت ت تتتاه که به مهربان دست ت ت ت تتتتخونای همون کست ت ت ت درازی  است
 کرد؟

 

ین بود  تتتت  ت اف کردن برای او شت تتتاد همه. انر یابتر ت ی را  پرست چت 
 گفتو... برایش ی

 

تتتاک ت خت تتا آخر  ت ت تت تتتدبخنر  ت بت تتتان ب   ت همت تتتای دفناز  ت تتتد  و  هت ت کننت
 های ناتمام کابو ... شب

 

م کنه.  –  بابامه... هر لحظه ممکنه پلیس بااد دستگت 

 

اهنو.   نفسش نامه  بالا آمد... آ  شد و ک س  روی پت 

 ایاز... این چه ربطی به تو دار ...؟ –

 

ل خند تلخ من را دید و رنگش پرید. انگ تتتاکش را به ل استتو  
 چند زد که نافتد. 
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... محاله...  –  یا خدا... یا خدا... تو قاتی نیسنر

 

دیدم، منی که این حس ویرانگر را  حالا وح تتتت  را در او ی 
 با پوس  و استخوان تجریه کرد  بودم. 

ً
 ق لا

 

 ۵۵۱#پارت_ 

 

تتتهش را محکو گرفتو، یا برای حفاظ  از نافتادکش   ت ت ت مچ دست
 شد. ور یک اد و شقلهیا برای خ می که درونو زبانه ی

 

ف   – تتی ت تت ت ت ت ت ت تتتو؟ بیسرت تت ت ت ت ت ت نر شت چرا؟ بته من نماتاد برای متادرم غت 
 من. 

ٔ
 پاداش شد  بود... تو خونه

 

 صوریش درهو رف  و سرزک و کرد: 

 قتی آخه؟ –
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تتتالانی که  من برای مادرم هر کاری ی – ت ت ت ت کنو. برای تمام ست
 بتتدبخنر 

ٔ
هتتانی کتته  تو خونتته زنتتدونیش کردن، برای همتته

 خاطر من. ک اد، اونو فقط به
 

 

 نگاهش دیدم. 
ٔ
 درد چ مانو را در آینه

 ایاز...  –

 

تتتینه  تت ت ت ت ت ت ی آمد، نزدیک ست تتتقاک و  سرش پایی  تت ت ت ت ت ت تتتدایش  ت تت ت ت ت ت ت ام، صت
 نااماد... 

تتتد  متتا    – ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتد زست ت ت ت تت ت ت ت ت ت فکر کردم دروغتته... فکر کردم شت
 صد سا ... خالی

ً
 وق  پی ه... مثلا

 

تتتور   تت ت ت ت ت ت تتتهاو، نگرانی هرکتدام دل ت تت ت ت ت ت ت هتای مختک  هتانی زتدا داشت
 خودمان. 
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تتته کتتاری بتته مهربتتان   – ت تت ت ت ت ت ت تو رو چاکتتار کنو؟ بلا هرچی بتتاشت
؟   ندار ، ولی تو چی

 

 سرش را بالا گرف  و نگا  پرسرزک ش را به چ مو دوخ . 

 گفنر زاکش. دادی، حداقی بهش نمین اید فحش ی –

 

 انگ تانو دور مچ دسهش محکو شد. 

ی؟بونی رو ی داری طرف اون –  گت 

 

 با بص انی  اخو کرد. 

کنه. من نگران  ایه، تا نی ش رو به  نزنه و  نمیک نه  –
 توام! فقط تو! 

 

تتتاز   تت  خنتتتتک و 
ٔ
تتته تتته در بمرم تجربتتته  محبهش تجربت ای بود کت

تتتور   تتتد، دلش برای  شت تتت نگران  باشت ت نکرد  بودم؛ اینکه کسیت
 بزند. 
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تتتتو را دور کمرش محکو پاچتانتدم. ل تا  لطافش برای   تت ت ت ت ت ت دست
 سرمای اتاق نازک بود. 

 

تتتت   من – تت ت ت ت ت ت ، آیلار! بلا از کی دن تالمته؟ چاکتار توکست ی و ببی 
... ولی اینی کتته دن تتالمتته و دار  من   هاچی

ً
و  بکنتته؟ بملا
ی ی تتته زمی  وی دیگت تتته نت  یت تتته  تتته رو  زنت تتته چات تتتت . اینکت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست

تتایتدم کتارمتا یتا تقتدیر یتا یته  نمی ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتد ختدا... شت ت ت تت ت ت ت ت ت دونو؛ شت
ی و   کوف  دیگه... الان مهو اینه کته تو بتاید بری... زمی 

ی ی تتتت  کردن... دارم زمی  ت خورم... خودت  زمان بهو پ ت
 رو کنار بکش از من. 

 

 ۵۵۲#پارت_ 

 

 
ی
 مهو زندکی

ٔ
ام بود. فراری  نجایش در آن لحظه تنها خواستتته

 ک اد. زودی مرا در خودش فروی دادکش از منجلان  که به

 

 های درش  و نگراکش، با حسرت خت   شدم. به چ و
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تتتط بدبختاام... بذاب ن اید تو رو ی – ت ت ت وزدانو  آوردم وست
... فکر کردم ی   فقط تونی

ی
تونو مثتی بقاته، بتادی زندکی

 کنو... 

 

تتتت  تتتهش م ت ت اهنو در دست تتتاد و  پت  ت تتتد. خودش را بالا ک ت ت تر شت
 نزدیک صورتو با تحکو و بصن  زمزمه کرد: 

 

ی!  –  ن اید وا بدی... ن اید قتی رو گردن بگت 

 

 به خدا که دیوانه بود. 

 خود قتی برات مهو نیس ؟ –

 

 تر شد. هایش درهواخو 

 ی  –
ی
کنو،  تو مهمی، مهربتتان مهمتته! من بتتا متتادرت زنتتدکی

تتتاییش رو ی ت    تنهت
تتتانی ت بت تتتتث و  تتابت ت ت بت تتار  ت ت بت بینو، روزی هزار 

 کنو... هاش رو لقن  یغصه
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گنا  نبود، براش فقط اسو و رسو  مختارخان هو کو ن   –
 کلفهش. مهو بود، حرف رب تا و رفاقای گردن

 

 

 دار و زخمی زمزمه کرد: غصه

تتتون   – تت ت ت ت ت ت تتتونتتته رو از خودشت تت ت ت ت ت ت تتارٔ  ت  ت مردا گتتتاهی، زنی کتتته پت
نر که مردم ازشون انتظار دارنی  . رونن، برای غت 

 

 مردها... من هو ززن  از آنها بودم. 

 

تتتو نی درد داخی زمله تت ت ت ت ت ت اش بود، اما او انگار رازهایو را  حواست
تتتانی  تتتورتو را کنکاش  روی پی ت تتتو، با ناباوری صت تتتته باشت ام نوشت

 کرد. 

 

. چرا باورم نمی –  شه تو اون کارو کردی؟ تو قاتی نیسنر

 

ی کندم و لبن    هایش را محکو بوسادم. اراد  او را از زمی 
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 خلاف فقط تو... پایه –

 

تتتو ت ت ت ت ت تتتد، انگارنه چ ت ت ت ت ت ت تتتاد   هایش از حرص باریک شت ت ت ت ت ت انگار بوست
 باشمش. 

 

ی رساد غر زد:   پاهایش که به زمی 

! آخه دریاچه؟ اینهمه زا توی   – تو هو آخر ستتونر دادنی
 زنگی... 

 

تتتینه  ت ت ت ت ت تتتدایو  خند  از ته ست ت ت ت ت ت تتتکی گرف  و بالا آمد، به صت ت ت ت ت ت ام شت
 ک س . 

 

ی قتلو بود و  – تتتاد که اولی  ت ت ت تتتتو... گفتو   ب خ ت ت ت ت تجربه نداشت
. و ساز نمیمنابع طباقاه، ساخ  ی  کیی

 

 ام. زد زیرلب فحسیی به حماقتو داد و من به شاکس کرم
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 ۵۵۳#پارت_ 

 

تتتتو. با او، کنار او، آیند    ت تتتو بود، آرامش داشت ت وقنر در آغوشت
 کرد. مقنانی نداش ، فقط لحظه را ی

ی
 شد زندکی

 

ی  نفستتش گرم بود، پخش ی شتتد در صتتورتو و من برای اولی 
 داشتنی باشد. تواند دوس بار فهمادم گرما هو ی

 

داکستتو خود  هایش... حالا که طقم تان را ینبوستادن لب
 . شکنجه بود 

 

 تواکستو حنر بب نمش. زودی نمیبه

منطقو  قل و ی و  آغوش حبس کنو  در  را  او  تتتت   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 خواس  که بگویو فرار کن از من. برو!! ی

 

 تنها.  
ٔ
 دیوانه شد  بودم؟ یک دیوانه

ی زملات بذاب بود.   گفیر
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ی لو یخالی زود همه – نگارا ماان، پلیسا... چت   ر ... خت 

 

با شت ادن لحن سردم و ستست  شتدن دستتو دور کمرش، با   
 مکث پرساد: 

، ایاز؟چی ی –
ی
 خوای بر

 

 مجبورم طلاق  بدم.  –
 

 نه...!!  –
 

 

 شوکه به من ز  زد؛ گ ج، با دهانی باز... 

 تونی طلاقو بدی. نمی –

 

تتتتت ؟ یتک بتارقته... یتک اماتد کوچتک... برای   ت ت ت ت ت تتتتو داشت تت ت ت ت ت ت دوست
 اینکه شاید کمی از آیش خواسهنو به او سرای  کرد  باشد. 
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؟ –  بمونی که چی

 ام کوباد. با م   به سینه

 حالا وق  فرار من نیس .  –

 

تتتو که کمی  و من نمی ت ست تتتتو چطور دلای مخالفهش را بتی ت داکست
تت انی  در   تت ت ت ت ت ت تتتتهش با بصت ت ت ت ت ت غرور برایو بماند. برای بار دوم م ت

 . ام فرورف سینه

 

تتتقور! هروقتتت  دیگتتته – تت ت ت ت ت ت تتٔ  بی ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  ای بهو یپسرت گفنر بات
 گفتو بریو تا خودم طلاق  بدم. طلاق  بدم، من ی

 

تتتد دیگر ه چستتتاب  ق ی باورم نمیخندیدم... ناو ی در  شت چت 
تتتمتان  دناتا مرا بخنتداند، امتا آیلار... خنتدیتدم و در نی  تت ت ت ت ت ت نی چ ت

 براقش غرق شدم. 

 

 شو. برات دردسر ی –
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 تو دردسر من هسنر ایاز مل ! من زنتو...  –

 

 ل خند زد و تأکاد کرد: 

 ای... البته شناسنامه –

 

تتتوچی ی ت ت ت ت ت تتتادن  کرد، یشت ت ت ت ت ت خندید و دناا زانی برای نفس ک ت
 شد. ی

 

 ۵۵۴#پارت_ 

 

تتتاستتتتش به من، حقو بود، حنر انر ح     فهمادن ز س احست
 نداشتو با خودم به ته چا  بک انمش. 

 

 با هزار تردید به او خت   ماندم و پرسادم: 

 چرا اومدی پی و؟ این وق  شب.  –
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 در آغوشو سس  شد. 

، ایاز؟!  –  یقنی چی

 

تتتد، بگونی برو؛   ت تتتلول  آماخته باشت ت تتتلو  به ست ت به یر که با ست
ی خود زان کندن اس .   بی 

 

تتتدار ، آیلار... پس چرا ولو   – ت نت تو  تتته  ت بت تتتام ربطی  ت تتتدبختات ت بت
؟نمی  کنی

 

ین را طرح زد  نفس بماقر ک تتاد. لب هایش یک خندٔ  شتتت 
 ام را نوازش کرد. و دسهش شانه

 

تتتدیتتتد گمیش  – تتته اومت تپتتته... ایلمتتتد کتکو زد. همتتته  روزی کت
متنی ی  تتتیر ت تت ت ت ت ت ت تتتتد ختواست ت بتات تتتای  ت ت پت ،  و زیتر  ی قتربتونی کتیی متراد 
تتتت  کته کمتک کنی ولی  اون تت ت ت ت ت ت موقع هو بته تو ربطی نتداشت

 ... ولو نکردی
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 اراد  حرفش را قطع کردم. ن  

 تمومش کن.  –

 

 ام یخ زد. سینه

ان محبتو را ی تتته زلز و ولز و  فقط زت  ! اینهمت ی کرد. همی 
 دید؟سوختنو را نمی

 

تتتتگا  خنک ت ت ت ت ت کنند  نبود تا دمای  دیگر احتااچ  به آنهمه دست
ی بار درون سینه  ی بااورد. سرما را برای اولی  ام  خانه و مرا پایی 

 حس کردم. 

 

 انگ تاکش را رها کردم، او را از خودم فاصله دادم. 

 ایاز… چی شدی…؟ –

 

 تقجبش را دیدم و بقب رفتو.  

تتتاد ، بتا کلمات  غرورم را برای بتار چنتدم لته ی تت ت ت ت ت ت کرد؛ خالی ست
 دید. گف ؛ ب قو را نمیای که یاحمقانه
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، آیلار!!  یادته گفنر بقدمون رو باور کردم؟ را    – گفنر
 اون مراسو بروش توی شهرت رو باور کردم.  

ٔ
من همه
تتتتته من  خوش ت تت ت ت ت ت ت   نتتداشت

مون خریتتد  خاتتا  حنر برای دختر
 کردم. 

 

زواب از کتتار افتتتاد. بتتا دهتتان   نگتتاهش لرزیتتد. آن زبتتان حتتاضی
 باز تماشایو کرد و بقد... 

 

تتتته کرد، انگار   تت ت ت ت ت ت ی بگوید، دهاکش را باز و بست ی تتتتت  چت  ت ت ت ت ت خواست
زد  من  ویرانتته را  زملتته را بخواهتتد ادا کنتتد، امتتا فقط بهتت 

 تماشا کرد. 

 

ی را ک ان داد و ملایو پرساد:    با انگ هش زمی 

تتتط اینهمه گرفتاری؟!   – ت ت ت ت ت تتتت ؟ وست ت ت ت ت الان وق  این حرفاست
 ای؟دیوونه
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 ۵۵۵#پارت_ 

 

تتتدت   ت ت ت ت ت تتتته بود از شت ت ت ت ت ت تتتدایو خش برداشت ت ت ت ت ت قل و آیش گرف . صت
 .
ی
 باچارکی

 

 الان کتتته من    –
ی ی الان! همی  لقننر زتتتای  آر ! الان! همی 
م باشتتو که بقد از من تکلافش  اینکه نگران مادر باچار  

شتتتقورم که دوستتتتو داری یا نه!  شتتته، نگران تو ن  چی ی
تتته ت تتته همت ت ی الان کت تتته... هرچی  چی دار  پودر یهمی  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

تتته  ت ت ت تتته!  ش زون کندم دار  تو آتیش یواست ت ت ت تتتوز  وقه ت ت ت ت ست
تتتو، وقنر  باید بدونو وقنر تو اون زندون زهنمی ی ت پوست

 دار تو رو دارم یا نه! دارم ی
ٔ
 برنو بالای چوبه

 

 انگار بخواهد گریه کند در خودش زمع شد. 

 ... کدار چاه... باور نمی –

 

تتتتت  ی ت ت ت ت ت تتتوزی ن  من از ب ت تت ت ت ت ت ت تتتتتف و  گفتو و او هنوز دلست ت ت ت ت ت مصرت
 کرد. دود از سرم بلند شد. ارزشش را دور  ین  
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 متادرم... تتا ق تی از اون  چرا؟! ن   –
ٔ
ف اومتد  بود خونته سری

تتتت  من هاچی از دناا حالاو   ت تتتن  که اون بونی برگ ت ت ت شت
ای کتته خودم کنتتدم...  نبود. وقنر انتتداختمش تو چتتالتته

تتتدر   ت  چقت
ی
تتتدکی ت تتتدم زنت ت تتته فهمات ت بود کت تتتتب  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاز  همون شت ت تت

رحمه. تاز  اشک مهربان رو فهمادم...  مصب و ن  سد
 برام بقتتد از اون  بتتدبخنر متتادرم رو حس کردم. 

ی
.. زنتتدکی

 یه شکی دیگه شد. 
ً
 شب، کلا

 

 را برای آرام کردنو سمتو گرف . کک دسهش 

 باشه... باشه...  –

 

تتتاد تا به خودش   ت تتتت  از من. نفس بماقر ک ت تتتو برنداشت ت چ ت
خرکنی ستتت  کرد مرا هو آرام  مستتتلط شتتتود. بقد با لحن بچه

 . کند 

 

، منو آیلاری   – تتت مهربان باشی باا دوستتتت  بموناو. تو پسرت
 که بهش پنا  دادی و کمکش... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2078  

 

 فریادم اتاق را لرزاند. 

 تمومش کن!  –

 

 مات شد. 

 هایش از دلخوری لرزید، ولی کوتا  ناامدم.  چ و

 با  زدم برات ارزش نداش ؟اینهمه برات با  –

 

؟ ی ی.... چ –
ی
 کی

 

تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتار  بتته ست ت تت ت ت ت ت ت تتتت  اشت تت ت ت ت ت ت بتته زدم، همتتانجتتا کتته  بتتا انگ ت ام ضی
 سوخ . ی

 

تتهتتت  دارم. لقنتتت  بهتتت ... لقنتتت  بهتتت  کتتته   – ت تت ت ت ت ت ت من دوست
 فهمی چقدر دلو فقط تو رو خواسته. نمی
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انگ تاکش روی دامن درهو پاچاد... حنر او هو در سرمای  
تتتانی  ت ت ت تتتباد   اتاق برق کرد  بود... چند تار مو به پی ت ت ت ت اش چست

 بودند. 

 

 لرزان زمزمه کرد:  

 دیوونه شدی...  –

 

دیوونه بودن  من از کور بودن تو خالی بهتر . حداقی با   –
 خودم روراستو. 

 

 

 ۵۵۶#پارت_ 

 

تتایو کرد، ولی نتتانهتتان  ای ن  لحظتته ت ت تت ت ت ت ت ت  تمتتاشت
ی
تتتنر تت ت ت ت ت ت حرکتت  و ست

یز خ و شد. از زا بلند و محکو  چ و های شهرآشوبش لت 
 برابرم ایستاد. 
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تتتقمی، وقنر زندگا  پر از زنای رند  چطور ی – ت ت ت ت ت  باشت
ی
کی
 و وارنگه؟

 

 ام ناپدید شد. ماندٔ  آرامش و خوکسردیتمام ته 

؟ کو؟زنی ی –  ب نی

 

 بصن  و با فریاد اطراف را ک ان دادم. 

م.... آخرین زنی کتته اینجتتا اومتتد   اون تختو. این خونتته  –
ش خودنر  تو بودی... یتته متتا  پیش... چنتتد متتا ؟ همتته

تتاتدی.... نگتا  کن!   ت تت ت ت ت ت ت ! زدی زنتدگاو رو بته گنتد ک ت لقننر
تتتدی! زن دیگته کوری؟ نمی ت تت ت ت ت ت ت  زنتدگاو تو شت

ٔ
ای  ب نی همته

 نیس ... 

 

 را نداش . با نفس چ و
ی
نفس  هایو دیگر آن غرور همی ر

 زمزمه کردم: 

 

 همه زندگاو رو پر از خودت کردی.  –
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تتتاد ، درماند    ت ت ت ت ت تتتتش بند آمد. این ایاز که به ته خط رست ت ت ت ت نفست
 شناخ . بود را نمی

 

های کوچک و  انگ تتتهش را با تهدید ستتتمتو گرف ، انگ تتت 
 ظریفش... 

 

تتتنر که به   – ت ت ت ت ت گوش کن، ایاز مل ! ح  نداری من  ریا ت
وقتتت  بهتتت   خودت دادی رو سر من بتتتذاری! من ه چ

تتی و  خاطر من دور غلطنگفتو که به ت تت ت ت ت ت ت کاریاتو خط بکسیت
 ...  بابهش بهو سرکوف  بزنی

 

ون پرید. ای از لبپوزخند بلند و شوکه  هایو بت 

 

تتا اینکتتته ی – ؟ من بت ؟ تو زن منی خوامتتت ،  سرکوفتتت  چی
تتتت   ی ت بترو... طتلاقت متن... ختودم گتفتتتو  از  فترار کتن  گتو 
 دم... ی
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 م ی ک س ... 
ٔ
 روی ل ه

ی دو دستتت  گرف . لحظه سرش را   ای سرش را بالا آورد و  بی 
 ز  زد به من  آشفته... 

 

تتو... گتاتجتو کتردی...   – تتتتک... ولی  ت بتودم کتمت تتتد   ت ت اومت متن 
 گ ج... 

 

 در را ک اکش دادم. 

 تونی بری... کمک کافاه، ی –

 

 با ناله صدایو زد: 

 ایاز...  –

 

گو ترتیتتب کتتارا رو  کمتتک کردی. حتتالا برو. بتته وکالو ی –
م. نگران پو ... بد ، هرزا بخوای برات خونه ی  گت 
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 با ش ادن آخرین کلماتو، پو ، خانه، فریاد زد: 

 بس کن!  –

 

 ۵۵۷#پارت_ 

 

. شتتتاکی و  رند صتتتوریش به رند قرمز درخ تتتان درآمد  بود 

 طل کار سمتو قدم تند کرد. 

 

تتتتت  در ناو  ت ت ت ت ت تتتاد. با آن قدی که حنر به  قدی و درست ت تت ت ت ت ت ت ام ایست
 رساد برایو گردن ک اد. ام نمیشانه

 

م؟ من؟ منی که موقع  انه یه روزی برم، پول  رو ی – گت 
ی برم،  فرار، همه تتتتو؟ همچی  تت ت ت ت ت ت چاو رو خونه بابام گذاشت
 .  کاک کنی

 

 سرش را بالاتر آورد. 
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ی و تماشا کن!  –  ب ی 

 

 از کنارم با سری برافراشته رد شد. 

 

 پو ... فکر کردن به آیلار تنها و ن  

تتتاز را   ت  لج ت
ٔ
تته ت ت این دیوانت تتته  ت تتتت  گرگ... من کت تتابت ت ت تتتتتط زمت ت ت ت ت ت وست

 . ک ناسوشناختو. لقن  بر زبان وق ی

 

 نانهان تمام غرور و زنونو دود شد و به هوا رف . 

 

تتتتخوان ت ت ت های نجس از گور درآمد در ذهنو  از ظهر که آن است
تتته  ت تتامت ت ت برنت بود،  تتا  ت ت ت برنت تتتامنر  ت ت تتتالات و  قات ت احتمت تتتام  ت ت تمت برای  ریزی 

 ترین آنها زندان. پررند

 

ی برای آینتتدٔ      تمت 
ٔ
نتتاخودآگتتا  و بتتدون ززئاتتات یتتک برنتتامتته

تتانتتته در محلتتته  تتانتتته، یتتتک خت تتاهت ای  آیلار ریختتتته بودم؛ واریز مت
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تتتته   ت ت ت تتتنام، در خود لاهاجان که دورادور هوایش را داشت ت ت ت ت خوشت
 رف  چه؟باشو، اما انر ی

 

 دختر ملرور ترکمن من...  

 

 سرش با لحنی نرم صدایش زدم: پ  

تتته – بت تتتذار تو زنتتتدون  آیلار... من  تتتا ی گرفتتتتارم... نت انتتتدازٔ  کت
 نگران تو هو باشو. 

 

تتتمهش رف  و    م ی بود. ست
ٔ
تتته ت تتتالش زانی کنار در روی دست شت

 من تاز  فهمادم مقنی نگرانی تا حد دیوانه شدن چیس . 

 

تتتت  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دست او  تتته  ت ت بت تتتا هر  درازی یانر  ت ت یت تهران  تتتد...؟ در  ت ت کردنت
 شدٔ  دیگری... خراب

 

 آیلار... رحو کن!  –

 داد. لج از چموش... گوش نمی
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تتته تتتاز کرد. همت بت تتته  تتتدم...  در را کت تتته دیت تتتت  رفتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت از دست ی را  چت 
 تواکستو تحملش کنو. این نه! سمهش دویدم. نمی

 

 کمرش را گرفتو و چرخاندمش داخی، در را محکو کوباندم.   

 با خ و فریاد زد: 

 ولو کن!  –

 

 روی صورتو... بالا ک اندمش، تا روبه

 رم. نمیازازٔ  تو زانی بگو به زان مهربان ن   –

 

تتتهش ی ت تتتت  به هر زانی که دست تتتاد یبا م ت ت زد که رهایش  رست
 کنو. 

ی طلاقتتت  بتتتدم حتتالتت    –  زورگوی احم ! همچی 
ٔ
مرتاکتتته
 زا بااد. 

 

 تنها کاری که قل و فرمان داد را انجام دادم. 
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تتتادمش... لب ت ین  هایش را... آن لببوست تتتت  ت تتتورشی شت ت های شت
 .. را. 

 

 ۵۵۸#پارت_ 

 

تتتاکش نفس ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدای  هتتایمتتان کتته درهو یدر ک ت ت ت تت ت ت ت ت ت پاچاتتد، صت
تتتتو رهتتایش کنو،  آمتتد، امتتا نمیفریتتادش از دهتتانو ی تت ت ت ت ت ت تواکست

تتتخ و مستتتت  نزدیر تن ظریک و طقو ن   هایش  نظت  لب مست
 بودم... 

 

تتتد و  متتانتتد. هرلحظتته کتته موف  یحرکتت  نمییتتک آن ن   ت تت ت ت ت ت ت شت
 زد... داد، داد یدهاکش را فاصله ی

 

کو  هایش کو ساک  شدکش خاا  خام بود، در من م   
 کرد... وسط سرم را سوراآ ی
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تتتت  محکو به   ت ت ت  از اری با م ت
ٔ
تته ت ت ت ت ت در تمام آن چند دقاقه بوست

به زد  بود و حالا...   فرق سرم ضی

 

احسا   دندٔ  ن  بالاخر  برای مذاکر  با یک بدد همسر یک
ی گذاشتمش.   رهایش کردم و روی زمی 

 

 نکن دیوانه! سرم درد گرف .  –

 

 دور نرف ، همانجا ایستاد و در صورتو فریاد زد: 

ی  – که! و یمنو همی   خوام. ملز پوک  بتر

 

ای کتته این رانتتد را بتته حریک  زدم برای م تتارز  نفس ینفس  
 باخته بودم. 

 

تتتازدم  ت بت و  ی دم  بی  تتتمهش گرفتو و  تت ت ت ت ت ت ست تتتتو را  تت ت ت ت ت ت دست تتتای  کک  ت هت
 افتاد ، گفتو: شمار به

 باشه!  –
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تتتتاحو ماند   ت ت ت ت ت وقنر با دهانی باز از تند نفس زدن، منتظر تو ت
 گفتو: 

 برو!  –

 

 متقجب ابرو بالا انداخ .  

 برم؟ –

 

 نی خند زدم. 

 خواد بمون... انه دل  ی –

 

 با ناز سر چرخاند. 

 رم. نه! ی –
 باشه.  –
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تتانه  ت ت ت تتتاطان کر شت ت ت ت تتتاد تا گوش شت ت ت ت اه ش را بالا ک ت  پت 
ٔ
های  یقه

اش با آن قو  زی ا  اش و استلفرالله، استخوان ترقو  برهنه 
 را نب نو. 

 

 لقن  بر شاطان! محرمو بود. 

 »کو ناار، ایاز! زرند باش، مرد!«

 

ام برایش   تتتدم، حنر در ورودی را با احتر ت تتتلط شت ت به خودم مست
 باز کردم. 

 

ون پرید و بقد ی کر.    ناباور او  از دهاکش بت 

 او ! ممنون.  –

 

تتتالش را روی سرش ی ت ت ت تتتتطرابش با لرزش  شت ت ت تتتت  که ا ت ت ت گذاشت
 هایش لو رف . دس 

 

 ۵۵۹#پارت_ 
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تتته تتتختتتت  بت تت ت ت ت ت ت تتتد زدن  نظر نمیآرام بودن ست تتا ل خنت ت تتتد، امت تتات ت تت ت ت ت ت ت رست
تتتتد به را  ت ت ت ت ت ممکن بود. خالی خوکسرت تتتتار   غت  ت ت ت ت ت پله و اتاق بالا اشت

 کردم. 

  

تتتند خونه  – ت ت تتتت ، ما   فقط... فقط باا بریو اتاقو، یه ست ت ست
 که نیستو. مهربان. دسه  امان  باشه برای وقنر 

 

 برگ   و محکو دستور داد: 

! تو غلط ی –  کنی ن اشی

 

 ل و را خاراندم و ل خندم را مخقی  
ٔ
با انگ تت  شتتستت  گوشتته

 کردم. 

 باشه... باشه... بریو بالا...  –

 

 م کوک صورتو را کاوید. 

 مو وع  قناری که نیس .  –
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؟ –  چی
 

 زنه! همون که رونانی ی –
 

 

 متوزه ک دم.  –
... بریو.  –  هاچی

 

تتته ت ٔ  مورد بلاقت تتتدم، فقط تت  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ت متوزت ام در  خوب هو 
 ای. های رودخانهزانوران، آبزیان بود، پری

 

سرم به  های ست کش از پ ت ها بالا رفتو. صتدای قدماز پله
 ام شد .  گف  وارد بازیرساد و یگوش ی

 

 داخی اتاق شدم و بقد او... صدای نفسی که حبس شد... 

 اینجا چقدر ق نگه...  –
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تتتدری باز و با ر م ی  شتتتوییک م ی تخ  رند ستتت   های ست
تتتگفنر  تت ت ت ت ت ت ی کته بتابتث شت ی ی مطتالقته و کتامپ وتر و چت  اش  آن. مت 

 شد و سمهش قدم برداش ... 

 

های  ای رو به زنگی تا آخر باز بود. نور چراغ درهای شی ه 
 کرد. پ   خانه فقط کمی از منظر  را روشن ی

 

تتتن  بریهای تزی نی داخی گچدر اتاقو اما، تنها لام  ت ها روشت
 بود و در نهاجه فضا نور کمی داش . 

 

تتتتتاد  بود در چهتتارچوب پنجر   ت تت ت ت ت ت ت ای کتته بتته زنگتتی بتتاز  او ایست
تتتور و سرزند  ی ت ت تتتد. دختر ریزٔ  پرشت ت ت  مرد  شت

ی
ام  ای که به زندکی

 زان بخ اد  بود. 

 

ی که باشقش بودم. موزود خاا  ی  انگت 
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 سرم بستو و کلاد کردم. در را پ  

تتاتتتدش خالی   – ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتد بب نیش. طلوع خورشت تتتبح بت تت ت ت ت ت ت فرداصت
 ق نگه. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت وع بته  نتانهتان چرخاتد... و چ ت هتایش بتا دیتدن من کته سری
 هایو از یقه کرد  بودم آیش گرف ... باز کردن دکمه

 

 ۵۶۰#پارت_ 

 

 دروغگوی خباث!  –

 

 شانه بالا انداختو. 

 یه بلی خداحافطیی حقمه...   –

 

 ماان بص انی ، بلض کرد. 

 ری!  تو زانی نمی –
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تتتم . نمی دونو دوبار  کی ینمی – ت ت ت ت تتتته باشت ت ت ت ت تونو  تونو داشت
 بذارم بری. 

 

 

 هایش را پر کرد.  اشک چ و

تت، ایتتتاز! من فقط اومتتتد  بودم بگو...   – ت تت ت ت ت ت ت خالی بتتتدز سیت
 بگو... 

 

ام کرد. گریه کردکش آخرین کاری بود  بلصیی که ترکاد شوکه 
 که از او انتظار داشتو... 

 

ای فکر کردم برای فرارش برنتتامتته چاتتد ... ولی  حنر لحظتته
 نه... 

 

تتتتت  بازوی دیگرش را گرف  و در خودش مچاله   ت ت ت ت ت با یک دست
 شد. 
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تتتنر  – ت ت تتت رو نک ت ت ت دونو... تو فقط ظاهرت  ... من یتو کسیت
تتت مهربان که   تت ت ت ت ت ت تتته... قل   مهربونه... پسرت تت ت ت ت ت ت غتد و بتدز ست

 قاتی... 

 

تتتتتط اتتتاق روی   ت ت ت ت ت تتاتتد و وست ت تت ت ت ت ت ت تواکش برای محکو بودن تتته ک ت
 قالاچه آوار شد. 

 

 غرق در به  صدایش زدم: 

 آیلار...  –

 

ی بود. با گریه گلایه کرد:   سرش پایی 

 تو نامرد زنداناو کردی...  –

 

 نه بزیز دلو...  –
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خودم از حجو احستتتاستتتانر که به صتتتدایو ک تتتستتت  تقجب  
 کردم. 

 

 شاکی ادامه داد: 

 فقط اومد  بودم کمک ...  –

 

تتتوریش   تت ت ت ت ت ت کنتتارش زانو زدم. موهتتایش را دلجویتتانتته از روی صت
 کنار زدم. 

تتتو   – تت ت ت ت ت ت تتتتب رو پی ت تت ت ت ت ت ت کمکت  اینته مثتی یته ختانوم واق  ام ت
 .  بمونی

 

تتتایو کرد، بچتته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتک و دودلی تمتتاشت ت تت ت ت ت ت ت  پنجو  بتتا شت
ٔ
کش  گربتته

 مظلومو... 

 باا بزیزم... بذار بلل  کنو.  –

 

 نه!  –
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 دی ب اذیه  کردم؟ –
 

 

 برچاد.  با دودلی صورتو را گ  . لب

 آقا باش، خب!  –

 

 زنو، قو . ناخنک نمی –
 

 اش را با بلض بالا داد. چانه

 خوبه...  –

 

 ۵۶۱#پارت_ 

 

تتتتو را زیر پاهایش بردم  تت ت ت ت ت ت ی بلندش کردم. در یک    دست و از زمی 
تتتهش دور   تت ت ت ت ت ت ارادی دست و کتاش تخت     گردنو پاچاتد حرکت  غت 

 دور بود، دور  دور... 
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تتتانه  ی خنک و تابست ای که با بجله به خودش زد  بود  استتتتی
تتتتاق تنفس تهکو یکو ت   پرید و من م ت

ٔ
ماندٔ  بطرش و رایحه

 خاص پوسهش بودم. 

 

 

تتتتمش خودش را زمع کرد، انگتتار   تت ت ت ت ت ت تتتتک کتته گتتذاشت ت تت ت ت ت ت ت روی ی ت
هانی که از انززار کبود  چندشتتتش شتتتد  باشتتتد. کلافه به لب

 شد  بود نگا  کردم. 

 

شتتدم  آغوش و بوستتته به زهنو! فقط از دستتتهش دیوانه نمی 
 کا ی بود. 

 پوووف! دیگه چاه، آیلار؟!  –

 

ی ؟ –  تخت  تمت 
 

 

 کمر بالای سرش ایستادم.   با بص انی ، دس  به
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تت  آر  – . انه منظورت از اون لحاظه... اینجا اتاق شتتخصیت

 منه. 
 خوبه...  –

 

 نزدیک دیوار در خودش زمع شد تا من هو زا شوم. 

  

 ایاز! بدبخ  یک آغوش و بوسه شدی! 

 بالاخر  خودم را کنارش پرت کردم. 

 

! لقن  به هرچی باشقاه. باچار  –  م کردی، دختر

، فقط تکتان خوردکش او را لو   تتتدانی ت تت ت ت ت ت ت خنتدیتد، بتدون ه چ صت
 داد. ی

 

هایو را دو طرف بدکش ستتتون کردم و  فرز چرخادم، دستت 
 به صوریش ز  زدم. 

 

 دم ناخنک نزنو، ولی بو  رو باید بدی. قو  ی –
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تتتتمش بود  ت تتتتقاو داخی چ ت ت ت تتتاید برق    نور یک چراغ، مست ت ت و شت
 داد. چ و او به چراغ نور ی

 

 هایو گذاش ، سرم را بقب ک ادم. انگ تاکش را روی لب

 

تتتمو فرار کرد و به  کمی زابه  ت ت ت م از چ ت تتتد. نگاهش با سری ت ت ت زا شت
 . سی ک گلویو رف 

 

 من... من یه حس بج ن  به  دارم، ایاز...  –

 

تتتادم، فقط گوش ت ت ت ت ت هایو بودند که در تمام تنو کار  نفس نک ت
 کردند. ی

 

تتتت  بته یقته  تت ت ت ت ت ت بنتد دلو هو بتا آن بته تقلا  ام بنتد کرد، بنتد انگ ت
 افتاد. 
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شتتب اینهمه را   و نصتتفه ولی مندونو حستتو چاه...  نمی –
تتته بخوری... تا بگو  ی تت ت ت ت ت ت تتتونه تا اینجا که نذارم غصت تت ت ت ت ت ت ک ت

 آیلار هس ، پی ته... 

 

اف دلچسبش یک حس زلا  و خنک را    وسط قل و از ابتر
 تواکستو تکان بخورم. افتاد. نمی

 

تتتتو آن موزود تتاز  نمی  تت ت ت ت ت ت تتتدٔ  لطاک و خجی  ظاهر خواست تت ت ت ت ت ت شت
 ماان بازوانو را فراری دهو. 

 

 ۵۶۲#پارت_ 

 

 از ش  ه تا چهارش  ه منتظرم پنج   ه و تو بااین.  –

 

تتته م   تتتای بلنتتتتدش روی گونت   هت
ٔ
تته ت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتای برزست رنتتتتد از  گلیهت

 خجالهش سایه انداخ . 
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تتتدم  تمام را ، وقنر از اون رودخونه و پی لقننر رد ی  – ت شت
 ت بود. چ مو به چراغ خونه

 

 سرش را بالا گرف ، مستقاو به چ مانو ز  زد: 

 وق  بد . ایاز... بهو  –

 

تتاتتدم. خنکتتای محبهش را حس ی  ت تت ت ت ت ت ت کردم...  کنتتارش دراز ک ت
 داش . زد برای تن زهنو

ی
 ام تازکی

 

تتتوزی؟   – تت ت ت ت ت ت تتا از سر دلست ؟ یت تتتقو شی تت ت ت ت ت ت تتاشت کتتته مجبور شی بت
 خوام این ب   رو... نمی

 

 چرخاد و حالا او بالای سرم بود. 
ح
 فورا

تتتت  روی چانه  ت ت ت ت ت تتتتاد تا  دست ت ت ت ت ت تتتتتاکش را ک ت ت ت ت ت ت تتتت . انگ ت ت ت ت ت ت ام گذاشت
 هایو... چ و

 

 دفاع بود. قل و دربرابر لمسش ن   
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 دسهش را گرفتو و نوک انگ هش را بوسادم. 

 

 ام تکاه دهد تا نافتد. مجبور شد آرنجش را به سینه 

 

 کرد:   هایو اشار ، و شوآ زمزمه با ابرو به انگ هش روی لب

 ای بود... انه مرد دیگه –

 

 
ی
اش بودم، از  نوک انگ هش را گاز گرفتو.  من تنها مرد زندکی

 گذشته تا همی ه. 

 

 سرش را بالا ک اد تا... 

تتتت  دور گردکش حلقتته کردم و لتتب ت تت ت ت ت ت ت هتتایش را قتتاپاتتدم...  دست
 هایش نرم، مرطوب و لطاک بودند... لب

 

 نفسش را درون دهانو رها کرد... یک آ  غافلگت  و شوکه... 
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ین دهاکش آن خنکانی که در آغوشتتتتش به  تتتت  ت دستتتت   طقو شت
 کرد... ور و ت دیی به حسی گداخته یآورد  بودم را شقله

 

تتتت ش ذوب  زودی تمام رگبه ت تتتتر خواست ت تتتهااق بی ت ت هایو از اشت
 شد. ی

 

اه ش للزید... به پهلوهایو چند زد، نمی  دانو  دستو زیر پت 
تتتوم یا مات و خجال  ی ت ت ت تتتت  متوقک شت ت ت زد  و سردرگو  خواست

تتتتش در او  بود از حس تاز   تتتاست ت تتتت  حست تتتو با پوست ت ای که تماست
 آورد. وزود یبه

 

تتته لمس ت ت بت را  تتتتتومش  ت ت ت ت ت مقصت تتتاک و  ت ت پت ذهن  و  تتتای گرم و  تن  ت ت هت
ام نبود، ولی او متا   ام بتادت دادن؛ این ززو برنتامته متاهرانته 

 کرد. ام یهو بودیو و این دیوانهمن بود، ما متقل  به

 

ای تماستو با پوست  لطافش  دهانو بدون اینکه حنر لحظه
ی آمد. را قطع کند در طو  چانه   اش للزید و تا گردکش پایی 
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وی نمی تتی ت تت ت ت ت ت ت ام کرد ... و  داد، وزتتدان باچتتار  بقلو ازتتازٔ  پیسرت
 بدنو با آنها مواف  نبود... 

 

تتتو خوردم   تت ت ت ت ت ت تتتتو ناتتازم را سرکوب کنو ولی قست تت ت ت ت ت ت بتتادت نتتداشت
 هنوز... هنوز نه... تصاحبش نکنو، نه

 

 نبود. ولی پرسهش و بوسادن و لمس او که گنا  

 

تتتت    ت تت ت ت ت ت ت تتتتب او را از سرنوشت ت تت ت ت ت ت ت ی ام ت تتتتب، فقط همی  ت تت ت ت ت ت ت فقط ام ت
 دزدیدم. ی

 رفتو. فردا باید به زند دناا ی

 

 ۵۶۳#پارت_ 

 

 #آیلار

 

 آیلار...! آیلار...!  –
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تتتته ام باداری را پس یتن کوفته  ت ت ت ت ت تتتتقاک پ ت ت ت ت ت ت کش  زد. بوی  ت
 خاک نوی

ٔ
 خورد  و زنگی... آمد، آماخته با رایحه

 

 مهربان.  –
ٔ
 بادار شو باید بریو خونه

  
ح
تتتتب بتتاران بتتاریتتد  بود، حتمتتا ت تت ت ت ت ت ت  ایتتاز بودم و دی ت

ٔ
هنوز ختتانتته

 نزدیک صبح... 

 

چون ستتاب  حدود ستته که بالاخر  خوابادیو هوا فقط دم  
ی از باران...   داش  و خت 

 

 پریتد و سرزتایو  
ً
تتتورتو خوابو کتاملا تت ت ت ت ت ت اهنو بته صت بتا برخورد پت 

 ک ستو. 

 بدو!  –

 

 مهربان...!! ایاز گف  مهربان؟
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ی احتمالو این بود که شتکوفه زای خالی ام را دید  و به  اولی 
 زدی ایاز ی

ٔ
تتتوع مهمتر  ایاز زند زد ، اما قاافه ت ت ت ت ت گف  مو ت

 هاس . از این حرف

 

 . بپوش ل اسات رو... باید بریو –
 چی شد  ایاز؟!  –

 

–  ...  هاچی
 

 ساب  را که دیدم برق از سرم پرید؛ نه و ناو... 

 

محض  دید. به نمیایاز آنقدر حواسش پرت بود که حنر مرا  
 اینکه شلوارکش را کند من پ   کردم. 

  

ون داد. یک دقاقه ک د ، نفس بصن    اش را بت 

 برگرد.  –

 صدای ک ادن زی  شلوارش را ش ادم و برگ تو. 
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تتتله انداخته و روی   ت ت تتتاد بینمان فاصت ت ت یک باریکه از نور خورشت
 فرش قدیمی و دسه اف  پاشاد  شد  بود... 

 

 رو شدم. بدون اینکه پل  بزنو مات تماشای تصویر روبه

 

تتتاد   ت ت ت تتتار خورشت ت ت ت تتتتوی حصت ت ت تتتانه باز، آن ست ت ت ت پاهایش به برض شت
ی و بالاتنه    ایستتاد  بود، با شتلوار زی 

ٔ
ای برهنه... مات ستینه

ش شدم که تمام دی ب بالش سرم بود.   محکو و ستت 

 

تتتته بودم   تتتست بدون حرک  ماند  و مرا که وستتتتط تخ  او ک ت
تتتا ی ت ت ت ت ت تتتتو یتماشت ت ت ت ت ت خورم حنر یادش نبود چرا بادارم  کرد. قست
 کرد ... 

 

دانو، ولی تمام دی تتتب در ذهنو  کرد را نمیاو به چه فکر ی
تتته  تتتد... آن بوست تتتتاکش    ها و نوازش ها و لمسمرور شت سرانگ ت
 ام... روی پوس  بکر ی نه
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تتا  نفس   ت ت ت رهت تتتتو  تت ت ت ت ت ت پوست تتته روی  ت ت دا ی کت تتتات  ت ت و کلمت تتتای گرم  ت ت هت
 شدند... ی

 

ی  تتتکمو، زانی پایی  تت ت ت ت ت ت تتته  درون شت تت ت ت ت ت ت تر از قل و که کندتر از همی ت
 زد، احساش بجاب پاچاد... حسی تاز ... ی

 

 ۵۶۴#پارت_ 

 

 برای فرار از درک آن به ایاز خندیدم. 

 س . شباه رالک خرابکار، دستات گند  –

 

تتتباه غلطیی  ت تتتتو ی ت ت تتتت داکست تتتت ست هایش فقط کمی از  . دست
 حد مقمو  بزرگتر بود. 

 

د  از هجوم احستتتاستتتات و صتتتدانی  های بهبا دندان 
تتی هو فسرت

 بو زمزمه کرد: 
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تتته ی – تتتد بریو، وگرنت تتایت ت بت تتته  تتته دردی  حاک کت تتته چت بت گفتو 
 خورن... ی

 

تتتتا  امنا  احمقانه  ت ت ت ت ت تتتتاد به با احست ت ت ت ت ت من    ای که طلوع خورشت
 زدم و گفتو:  داد چ مکی

 دی ب که خالی مرد بودی.  –

 

تتتوریش   تتتو، کی بضتتتتلات صت تتتکمش م تتتت  زد  باشت انگار به شت
 گر  خورد. 

 مرد نبودم، وگرنه...  –

 

 اختاار به حرص خوردکش خندیدم... بلند و ن  

 

ی از دناای واق  به  ی تتتد به  نانهان انگار چت  خاطر آورد  باشت
 من پ   کرد. 

 بریو آیلار...!!  –
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 سرمتته
ٔ
اهن مردانتته تتتت ، آنقتتدر  پت  تت ت ت ت ت ت ای را از کمتتد ل تتا  برداشت

ی افتاد.   سریتتتتع که آویز ل ا  از رگا  روی زمی 

 

تتتوریش فقط  با دیدن بجله  ت ت ت ت تتتد. در صت ت ت ت ت اش ل خندم ناپدید شت
 دل ور  را دیدم و فهمادم طوفان نزدیک شد . 

 

تتاتتد، دکمتته  ت تت ت ت ت ت ت اه ش را پوشت ی آمتتدم. پت  هتتایش را  از تختت  پتتایی 
تتتتش به موهای  ی ت ت ت تتتتادم و با برست ت ت ت ت تتتت  که زلوی آینه ایست ت ت ت بست
 ام شانه زدم. خورد گر 

 

 سنگ نی نگا  پرحسریش گردنو را سوزاند. 

سرم داخی آینه ایستتاد  بود  ک تد ، پ ت هانی بستته با دکمه 
 کرد. للزید نگا  یو به موهای صا ی که روی هو ی

 

ٔ  فلزی ستتتاد  و قدیمی مهربان را ستتتمتو گرف ، همانکه   گت 
 دی ب در تخ  گو شد  بود... 
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بتتتالای   تتایو را  وقتتت  نبود، حنر برای مرور ختتتاطرات... موهت
 سرم محکو کردم. 

 

 بریو...!  –

 من گفتو. سرش را خو کرد و پ   گردنو را بوساد. 

 

تتتدیتد درون رگ لتب تت ت ت ت ت ت تت از هاجتانی شت ت تت ت ت ت ت ت هایو  هتای گرمش پتالسیت
 تزری  کرد... 

 

 بلاقه 
ٔ
تتتمامو را گرفتو. باید از زوانه ت ای که  همان لحظه تصت

تتتینه   ست
ٔ
تته ت تتت اع یقفست گفتو، ق ی از  کرد یام را از خودش اشت

 بدتر شدن او اع. 

 

 ۵۶۵#پارت_ 

 

 مهربان نبود، او ؛ زادٔ  کوتا  شتتیب
ٔ
دار، بقد؛  راهی تا خانه

ی  تتتی   بزرگ ماشت
ی
تتتنر تتتتفاد   رو که من ه چپی ست وق  از آن است
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 مهربان  ها و بقد؛ خانه کردم، بقد؛ ملاز  نمی
ٔ
های د  و خانه

 ها... زانی آن وسط

 

تتتت  از کار بری ت ت ت ت ت تتتت  ش دست ت ت ت ت ت تتتتهند و ز   مردم با دیدن ماشت ت ت ت ت ت داشت
 های دودی، همه کنجکاو... زدند به شی هی

 

ها، با چاشنی شایقات تا حالا همه  زا پخش شد  بود. خت 

 

تتتدیو، از روی  بته ت تت ت ت ت ت ت  مهربتان شت
ٔ
محض اینکته وارد حاتاط ختانته

تتتندلی ت ت تتتفته  صت ت ت تتتامه و آشت ت ت تتتد، سرآست ت ت های داخی حااط بلند شت
ی دوید.   سم  ماشی 

 

تتتد  بود کتتته مهربتتتان   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتامتتتی پاتتتاد  ک ت ایتتتاز ترمز کرد. هنوز کت
 خودش را به آغوشش سنجاق کرد. 

 ایا... ایا...  –
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تتانته  ت ت تت ت ت ت ت ت هتای لرزان او را محکو و محتافظ گرفت  و بته او  ایتاز شت
 پنا  داد. 

 

ون آمد،  مهربان سرش را بالا گرف ،   صتداهانی از گلویش بت 
 کلمانر که هچ  کرد برایو مفهوم نبود. 

تتتانه  ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت تتتان داد و طرح یک درزه... بقد  با دست ت ت ت ت اش را ک ت
 سبای. 

 

 پلیس اومد  بود؟ –

 مهربان، گند به دهاکش نگا  کرد.  

 

 دار؟درزه –
–  ...  آها! حَک... حَک مو هی سیی

 

 از سؤا  ی
ح
های ان  گف  حرف زدند و او ه چ نگفته. حتما

ی نفهماد  بود...  ی  چت 
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تتتتش گرف  و   ت ت ت ت  مهربان که لرزید، ایاز او را در پنا  آغوشت
ٔ
چانه

وع به گریه کرد.   سرش را بوساد. زن باچار  سری

 

 ی
ی
 مهربتتان را تمتتام متتدنر کتته بتتا او زنتتدکی

ٔ
کردم یتتک بتتار  گریتته

 دید  بودم. 

 

ی پاتاد    تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتتو خودم را وادار کنو کته از متاشت تت ت ت ت ت ت بتالاخر  تواکست
تتتاد  بودم، تر  از رویارونی با موج تت ت ت ت ت ت تتتوم. ترست تت ت ت ت ت ت   شت

ٔ
های اولاه

 دردسر بزرگ... 

 

  
ٔ
نگا  ایاز سم  من آمد و از من به موزود کوچک و آشفته

تتتوریش قرمز بود و لب  ت ت تتتت . صت ت تتتتش برگ ت ت هایش  درون آغوشت
 رند از بص انی ... ن  

 

تتانه  ت های مهربان آرام گرف ، او را از خودش  بالاخر  وقنر شت
 زدا کرد. 
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تتتی   – ت ت ایتتن وکتتات بتتبتت تتنتتو  بتترم  متتن  تتتاش.  ت ت بت متتواظتتبتتش  آیتتلار! 
 خور کدوم گوریه. مف 

 

 به مهربانی که حالا چ مش به دهان او بود گف :  

 کنو. رم درسهش یتو خونه بمون! من ی –

 

 ۵۶۶#پارت_ 

 

های گرد  مهربان دستت  او را گرف  و نگهش داشتت . چ تتو
 زد. و کوچکش دودو ی

 ایا... خاش... پادا بو؟ –

 

تتتتخوانی ت ت تتتاد که است ت ت تتتد که    پرست ت ت تتتؤا  شت ت ت تتتد ؟ برایو ست ت ت پادا شت
تتتتخوان را مقرفه   تت ت ت ت ت ت تتتتو بفهمو است تت ت ت ت ت ت تقجب کرد  یا نه. نتواکست

 پرساد یا نکر ... 
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تتتتخوان تتتاد: نبالاخر  است  پرست
ً
تتتاد  مثلا تتتد( یا نه! پرست ها پادا شت

، ما  کسی پادا شد ...  ، زانی
 استخوانی

 

 صدای بص انی ایاز حواسو را برگرداند به آن دو... 

 سری ی بهش گفته! کدوم ن   –

 

تتایه  ت تت ت ت ت ت ت  همست
ح
تتتکوفه تتا آخر، لام تتا کتام برای  حتمتا تت ت ت ت ت ت ها! دهتان شت

فهماد، دیر یا  مهربان باز ک تتتد، ولی آخرش که چه؟ باید ی
 زود. 

 

تتتوریش را پاک   ت ت ت تتتتک صت ت ت  روسری مهربان را گرف  و اشت
ٔ
ایاز ل ه
 کرد. 

 . من هستو.  گریه نکن –

 

اه ش چسباد.   مهربان به پت 

 دار... ایا ک و... سبای –
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تتی اخو ت تتتان ایازش داد، برایش از بداخلا ر  نمایسیت هایش را ک ت
له یسبای  خواس  پسرش تنهایش نگذارد. کرد. یدارها گ 

 

؟ – ی  پلیسا اخو داشیر

تتتدر خودداری یی تتتاز چقت تتتدم ایت تتته  دیت بت تتتادرش نی  تتته مت تتتد کت کنت
تتتو تت ت ت ت ت ت تتتد، امتا خون دویتد  بته چ ت ت تت ت ت ت ت ت ست د و نتر تتتمش نت  تت ت ت ت ت ت هتا و  خ ت

تتتان ی هانی که روی گردکش  رگ ت ت تتتد  بود ک ت ت ت تتتته شت ت ت داد  برزست
 کند. چه ف اری را تحمی ی

 

تتتت  ی – تت ت ت ت ت ت تتتتت   رم همتهمونته، من یآیلار پی ت ت ت ت ت ت چی رو درست
 کنو. ی

 

ی کلمتات را به زان   ز 
 
تتتن تت ت ت ت ت ت تتتتتش و یست ت ت ت ت ت زد  بود بته دهتان پسرت

 تر ادامه داد: خرید... ایاز شمرد ی

 غصه نخور! گریه نکن!  –
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تتتتتکش را  گوش حرف   چنتتان مظلوم و  ت ت ت ت ت کن »ختتا« گفتت  و اشت
 پاک کرد که زگرم ک اب شد. 

 

تتتاد،   ت تتتتش را بوست  پسرت
ٔ
تتانه ت ت سرش را بالا آورد، آرام و خجالنر شت

م تتتوبقتد سری تت ت ت ت ت ت هتای ایتاز کته متات این مح ت   زد  حنر بته چ ت
 بود نگا  نکرد.  مادرانه شد 

 

تتتتتاد  و هنوز   ت ت ت ت ت ی ایست تتتتی  ت ت ت ت ت تتتت  ماشت ت ت ت ت ت تتتتم  من که پ ت ت ت ت ت ت مهربان ست
تتالتتتت  ت تتتمامی برای این رودررونی خجت تت ت ت ت ت ت تتته بودم  تصت آور نگرفتت

 . برگ  

 

تتتوریش از من چرخاتد بته ایتاز و بقتد دوبتار  بتا  لحظته   تت ت ت ت ت ت ای صت
 اتاقو انداخ ... تقجب من... حنر ناو

ٔ
 نگاهی به در بسته

 

تتتتب، وقت  خواب در اتتاق  تت ت ت ت ت ت کردیو، ولی  هتایمتان را کلاتد یشت
تتتت  تا خودم بادار  مهربان ه چ ت ت ت وق  کاری به در اتاقو نداشت

 شوم. 
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 ۵۶۷#پارت_ 

 

تتتت ؛ از  یتک ل خنتد بلض تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت آلود بلاتکلاک روی لبش ک ت
 دانو... خوشحالی بود یا کنجکاوی را نمی

 

تتت  کنو هنوز خودش هو نمیفکر ی  ت ت تتتت  باید چه حسیت ت داکست
 داشته باشد یا... 

 

 رم پاسگا . بمون پی ش، من ی –
 ایاز! با این حا  خراب زانی نرو.  –

 

سادن مهربان آرام بود، اما...   هنوز ظاهرش برای نتر

 

خت  از من هوار شتن  ن  ح  ندارن سرشتون رو بندازن و   –
 شنو . سر این باچار  که هاچی از حرفاشون نمی

 ایاز... من...  –
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 گردم. باید وکالمو بب نو... زود بری –
 

 

ی شتتد ستتم  مهربان رفتو، دستت   هایمان  وقنر ستتوار ماشتتی 
تتتاری  ن   تتتاهو گر  خورد. کنت ت بت تتتدیگر  ت تتتار برای دلجونی یکت اختات

ی از حاتتاط   ون رفیر تتت نی کتته برای بت  تت ت ت ت ت ت تتتتتادیو و بتته متتاشت ت تت ت ت ت ت ت ایست
 بقب گرفته بود نگا  کردیو. دند 

 

 دی ب مردی که زان مهربان بود بزیز من شد  بود... 

 

فهمادم که چقدر  وق  نمیکرد ه چشاید انر تنو را فتح ی
تتتد فکر ی تتایت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهش دارم، شت تت ت ت ت ت ت تتته  دوست بت کردم فقط مجبورم 

را   تتابتتتش  ت ت ت تتتتتتخت انت تتقتتتو  طت بتتتمتتتر  آختتتر  تتا  ت ت ت تت و  بتتتودن  تتتتتش  ت ت ت ت ت هتتتمسرت
 چ ادم... نمی

 

تتتایش ی تتت     کردم، شتتتتکهمانطور که تماشت تتتتو که باشت نداشت
تتتد  ت ت ت تتتینه شت ت ت ت تتتد  بود در ست ت ت ت تتتو غری ه شت ت ت ت ام،  ام.... قل و یک بضت
 گساخته و زورگو... لجام
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 هایش نداشتو... ه چ یسلطی به تگش

 

تتتد تا در را    تت ت ت ت ت ت ی را که پارک کرد و پاتاد  شت تتتی  تت ت ت ت ت ت  آخر، ماشت
ٔ
لحظته

 ببندد نگاهش محو ما شد... س  کردم ل خند بزنو... 

 

 یک ثاناه دسهش روی دستگت   مردد ماند... 

حا   گف  وای به صتتدای محکو کوباد  شتتدن در حااط ی
ی شوند.   کسانی که امروز سر راهش ست 

 

 بوق زد و رف . 

 آنکه »مواظب خودت باش« مرا ب نود. رف ... ن  

 

بقتتد از رفت ش، مهربتتان بتتدون اینکتته بتته من نگتتاهی بینتتدازد،  
ون ک اد، نمی  دانو چرا!! آرام انگ تاکش را از دستو بت 

 

 ام. خاطر اینکه فهماد  بود شب را کنار ایاز بود شاید به
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تت نتتدانو ت تت ت ت ت ت ت کتارش کتته حتتالا من بتتایتتد زتتای او هو  لقنتت  بتته پسرت
 ک ادم. خجال  ی

 

 ۵۶۸#پارت_ 

 

تتتتتش را حبس کرد و بتالاخر  دلش  زیرلتب من ت ت ت ت ت من کرد... نفست
 طاق  نااورد، سرش را بالا آورد با کنجکاوی پرساد: 

 ایا...؟ –

 

  آوانی پاتدا کنتد و حرفش را بته من   
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتت  از است تت ت ت ت ت ت نتواکست

 بفهماند... 

 

نانهان دل ور  اماکش نداد، دستو را ک اد و آسه نو را بالا  
 داد، روی پوستو را گ  ... 

 

تتتورتو را چک کرد... بلض،  روسری  ت تتتت  و دور صت ام را برداشت
، تر ، تر  قوی ک ند   کردم... اش را حس یسرگردانی
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تتتدا نکرد... آن نفس و ه     و در آخر وقنر ردی از آزار پات
ون داد، هزاران حرف و   تتتینه بت  ت ت  از ست

ی
تتتودکی ت ت پردردی که با آست

 دلواپسی مادرانه در خود داش . 

 

کنتتد؛  رهتتانی و آرامش خاتتا  از اینکتته فهماتتد ایتتاز اذیتو نمی 
 پسرش مانند پدرش نیس . 

 

تتتانه  تتته  شت تتتد... از همی ت هایش فرو افتاد و در خودش زمع شت
 رساد... نظر یتر بهریزنقش

 

 بلض به گلویو هجوم آورد... نرم و دلجویانه صدایش زدم: 

 مهربان...! مهربان...!  –

 

مند ، سرش را بالا آورد و   مستقاو نگاهو کرد. بالاخر  سری

 کنه. ایاز اذیتو نمی –
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 زد  به دهانو ماند. ز 

 آ...  –
 من خوبو...  –

 

تتتان    ل خنتتتد و بلض، لتتتب ت ت تت ت ت ت ت ت ی خودشت کوچتتتک و لرزاکش را بی 
 تقساو کردند. 

 

تتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتوزنتتاک...  نفس بم   و پرغصت تت ت ت ت ت ت تتاتتد، یتتک آ  ست ت تت ت ت ت ت ت ای ک ت
تتتو ت ت ت تتتورتو یچ ت ت ت ت چرخاد... برای  های کوچک و گردش در صت

 هایو مردد بود... باور حرف

 

 ای شباه شکر را زمزمه کرد. بالاخر  آرام شد. کلمه

 محکو در آغوش ک ادمش. 

 

گفتو وقنر  ترستاد پسرتش آزارم دهد... چه یمهربان  من ی
 گرف . هایش را با احتااط از من یحنر بوسه
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 نامو را با غصه صدا زد: 

 لالا...؟!  –
 زانو...  –

 

 گفتو و پ هش را نوازش کردم. 

تتتور   تت ت ت ت ت ت تتتتت ،  حر ی نزد... دل ت ت ت ت ت ت ی نتداشت هتایش را زبتانی برای گفیر
تتتد   هایش... مادرانه دردد   تت ت ت ت ت ت هانی که در بم  قلبش دفن شت
 بودند.. 

 

تتتتان ت ت ت ت ت تتتته  قل و گرف . مادرها ورای تمام اکست ت ت ت ت ت ها بودند؛ همی ت
 ها. نگران، همی ه دلواپس بچه

 

 ۵۶۹#پارت_ 

 

 شناختمش که بدانو چطور حالش را تل ت  دهو. آنقدر ی

 مهربان! مهربان!  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2128  

 سر بالا آورد. 

 ها؟ –
 و دبوا کنه... انه ایاز من –

 

 کنجکاو، منتظر با ر حرفو ماند. 

 خا....؟ –

 

 گوشو را پاچاندم. 

 کنو... من گوشش رو ی –

 

ی ک اد.  با هر دو دس  دهاکش را پوشاند و وح    زد  هی 

 ه ع...  –

 

 »والا« گفتو و خندیدم. 

 هایش برای دفاع از ایاز گر  خورد. اخو

 ایا داوا نه! گونا دار ...  –
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 ابروهایو را بالا دادم و پ   چ و نازک کردم.  

 هاچو گنا  ندار ...  –

 

 سرم تند آمد. با ل خند چرخادم و سم  خانه رفتو. پ  

 لالا.... لالا...  –

 

 ترساد  بود؟ از من؟ 

 ایا حَک، بوگو خا... چش...  –

 

 انه ایازت حرف زد، بگو چ و؟  –
 

 خواهش ریز کرد. هایش را با تمنا و چ و

 

 ادای فکر کردن درآوردم و بالاخر ...  

 باشه...  –
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 زد ، محکو گرف . بازویو را ذوق

 لالا ما ...!  –

 

 شوم. خندیدم، بدون اینکه ازاز  بدهو بب ند دارم خفه ی

 

                                 

 

این پتتارت کوتتاهتته. بتتاقیش یتته متتازرای دیگتته بود. بتتا پتارتتای  
 کنو. چهارش  ه تقدیمش ی

       خوشحالو که کنارماد

 

 ۵۶۹#باقاماند _پارت_ 

 

تتت زند خانه را  هنوز خند  به لب تت ت ت ت ت ت های مهربان بود که کسیت
 زد، بقد بلافاصله با کک دس  به در کوباد... 
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تتتا بخواهو برگردم و حنر بتته فکر بتتاز کردن در بافتو در بتاز  
 شد و شکوفه داخی حااط بود. 

 

 سلام کردم، زیرلب زواب را زمزمه کرد. 

 گذش .   از کنارمان

 

 کردن. ها و  نمیهمسایه –
 چی شد ، شکوف؟ –

 

تتتان ینوک قرمز ب نی   داد گریه کرد ... روی پله آوار  اش ک ت
 شد. 

 

 ۵۷۰#پارت_ 

 

تتته،  چندنفری اومد  بودن خونه  – ماست ، زاگر ب 
م، زن نقر

ن.  اونو همراه ون. انگار ی  خوان م تل  بگت 
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تتتا  ی تتته نگت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت تتته شت تتتان بت ی نمی مهربت ی تتتد.  کرد و چت  تتات ت تت ت ت ت ت ت پرست
« هر لحظه برایمان ترسناک ی  شد. تر ی»داکسیر

  

ی به ؟ –  چی گفیر
 گن استخون ما  همون پدرنامرد بود . ی –

 

ونی درونو ی تتتادن یادم رف . نت  خواستتتت  برود و  نفس ک ت
کنتتتان  من اش بتتتدهتتتد، امتتتا فقط من ایتتتاز را پاتتتدا کنتتتد و فراری 

 پرسادم: 

 ای... انهنوز که زواب دی –

 

اش  هایش به رند قرمز نوک ب نی سرش را بالا گرف . چ و
 درآمد. 

 تو کاک پو  بود ، توی ز بش.  –
ی
 تصدی  رانندکی
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مهربان دستهش را زلوی دهاکش گرف . رنگش پرید  بود و  
 پرساد. هنوز ه چ نمی

 

 ک ستو. زان از تنو رفته بود. شد من هو یکاش ی

 یقنی چی شکوفه؟!  –

 

وع به گریه کرد.   انگار بزیزی از دس  داد  باشد سری

؟حالا آقا رو چاکار ی – ی  کیی

 

 داخی  
ی
مهربان دستتو را ک تاد و صتدایو زد. بلض و باچارکی

 صدایش مرا هوشاار کرد. 

 

 انگار قاام  از را  رساد ... س  کردم بادی باشو انگارنه

. پا شو شکوف! مهربان رو ی –  ترسونی

 

تتتادٔ  کنارم ن اید خودم را ی به ت ت ت ت باختو،  خاطر موزود ززرک ت
 مویه و غش و  قک نبود. الان وق   جه
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به   تتتتو ضی ت تتتت  به کک دست تتتتو و با انگ ت ت تتتم  مهربان برگ ت ت ست
 زدم. 

 مرغش مرد. مرغاش...  –

 

دستت  روی ستتینه گذاشتت  و نفسیتت که در آن به دام افتاد   
ون داد.   بود را بت 

 

لرزاکش تنها بضتو گویای صتوریش بود؛    های از اشتک چ تو
 گف . شان برای  یتر ، دل ور ، آرامش، از همه

 

 شکوفه دامنو را ک اد. 

؟  –  پس آقا چی

 

تتتت  من و تو چتته کتتاری  مگتته بچتته  – ت تت ت ت ت ت ت تتتت ؟ تتتاز  از دست ت تت ت ت ت ت ت ست
 برمااد؟
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تتتدم، به   ت ت تتتدای خوکسرت ت ت تتت ادن صت ت ت ی بار او بود که با شت برای اولی 
تتته   ت ت تتتجابنر که همی ت ت ت دهان من ز  زد؛ منتظر امادواری و شت

 بخ اد. خودش به من ی

 

 ۵۷۱#پارت_ 

 

 کنو. زارو ی بلند شو بریو ناهار بذاریو. من خونه رو  –

 

 مهربان اشار  کردم برنج ب ویاو. سم  

 

با دیدن آرام تتو، خاالش راح  شتتد، خا گف  و از پله بالا  
 . رف 

 

 شکوفه آرام ه دار داد: 

 ولی آیلار...؟!  –
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 سمهش تونادم: 

تتتاز رو   – تتتارای ایت تتا کت ت تتتالا مت تتا حت ت تتته تت تتتکوف! مگت تت ت ت ت ت ت بس کن، شت
 کردیو؟ی

 

 تر. از دیروز بزرگتر شد  بودم، باقی

 ادامه دادم: 

 مونه. گذر ! روسااهی برای زغا  یاینو ی –

 

 تأیاد تکان داد... سری به

 برای پرت کردن حواسش پرسادم. 

 بچه رو چاکار کردی؟ –

 

 دس  به زانو گرف  و از زا بلند شد.  

 

تتتت ، خونته خواباتد . بته یته   – تت ت ت ت ت ت تتا. کتار نیست ت ت تت ت ت ت ت ت دادم غلامر ت
 دراز. دردی بخور ، غلام
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تتاتدیو. زتارو کردم، بته   ت تت ت ت ت ت ت تتته بته کتارهتای ختانته رست ت تت ت ت ت ت ت مثتی همی ت
ی کردم و تمام تتتتتوت سر زدم، اتاقو را گردگت  ت ت ت ت ت مدت آن  فلاست

 را لقن  کردم که زسد را با مدارک شناسانی  ن  
 ناشی
ٔ
تجربه

 ... ... یقنی  دفن کرد . یقنی

 

ی و  در آن لحظتته ی تتتتو برای یتتاد دادن یتتک قتتتی تمت  تت ت ت ت ت ت تواکست
نیستت  کردن اصتتولی زستتد، او را بک تتو تا درستت  یاد  سربه 
د.   بگت 

 

 حنر یک فالو پلیسی در بمرش ندید  بود؟  

 

تتتد فقط   ت ت ت ت تتتت  که موقع دفن زست ت ت ت تتتالش بود، ولی    ۲۳درست ت ت ت ت ست
 شد. اینکه دلای نمی

 

لوک هولمز نتتتدیتتد  بود، یتتک   تتمتتت  سری ت تت ت ت ت ت ت یقنی حنر یتتتک قست
 ساب  پوآرو؟
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 ن  
 اش کنند؟بر های خاک بر سر ناشی

بازی یفقط با بلا ی ! گ   و دختر ی  کرد؛ همی 

 

 رساد. فقط دستو به او ی

 

 نارنچ  غروب،  وک تان با تمام خط
ٔ
ی اشتقه ها، با تابادن اولی 

 آمد و کنج سینه
ی
 ام ک س ... دلتنر

 

تتتد و در آخر تمامو پر از خاا  او بود.   ت ت تتتد و تکثت  شت ت ت تکثت  شت
تت ان نر ماند، نه دلخوری... فقط دلو ی  تت ت ت ت ت ت تتتت   نه بصت ت ت ت ت خواست

 بااید. 

 

تتتد آمد  بود، اما   ت ت ت تتت اد  باشت ت ت ت ت تتتدایو را شت ت ت ت ت تتتاب  نه، انگار صت ت ت ت ت ست
ی رمانهار در آمدکش نداش . ه چ  چت 

 

 ۵۷۲#پارت_ 
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 ش ادم. اش را یشد از آیفون صدای زمخ 

 کنی با من ماای که بریو. ب مار سه، در رو باز ی –

 

 ل و را به دندان زویدم. الان وق  آمدن بود؟ 
ٔ
 گوشه

 گفتو؟ به مهربان چه ی

 

 لالا؟!  –
 زانو مهربان؟!  –

 

 سرم ظاهر شد  بود. با دس  اشار  کرد کاه؟پ  

 ایاز.  –

 آیفون را ف ار داد. 
ٔ
 خندید و دکمه

 

 پسرش مقطی این اس  ما در را برایش باز کناو!! انگار گی
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تتانو! هور   ت ت زت تتته  ت تتته نت ت نامچت برای حراج  پیش  کش  آبروی من 
 مادرش آمد  بود. 

 

 روی ایوان رفتو و دس  به سینه گر  زدم.  

 بفرما تو، خودت بهش بگو.  –

 

تتتته  ت تت ت ت ت ت ت  خست
ٔ
اش درد گرفت .  زلوتر کته آمتد قل و از دیتدن قاتافته

تتتبح ت ش بود، فقط چروک و   ت ت ت ت ت  صت
ٔ
اهن مردانه هنوز همان پت 

 شلخته... 

 

گفت  بته مهمتانی یتا رانی کردن مهربتان برای  هتایش یاخو 
د، ن  بردن من ناامد  بود، فقط ی ه چ اما   خواستت  مرا بت 

 و انری. 

 

 به مهربان اشار  کرد و با دس  مرا ک ان داد. 

 ترش؟باهام بااد. تو تنها ی –
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 پایش را گو کرد. و مهربان دس 

 ها؟! لالا؟  –
 آر .  –

 

تتتی داد و   تتته زلو هت بت تتتد نکرد، مرا  تتته تردیت یتتتتک لحظت تتتان  مهربت
 پی کش کرد. با تقجب صدایش زدم: 

 مهربان؟!  –

 

 لبش را گاز گرف  و اخو کرد. 
ٔ
 گوشه

 لالا؟!! بَاب! بوشو!  –

 نبوشو: برو(

 

 ناو
ی
 و آشتتتفتر

ی
اش زای  نگاهی ستتتم  ایاز انداختو. خستتتتر

 گذاش . د   تنها گذاشت ش را نداشتو. شک نمی

 

 بازوی مهربان را لمس کردم. 

 ترش؟تنها نمی –
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س؟! نه...  –
َ
 ی

 

 گف  و به حرفو خندید. 

اراد  بتته این فکر کردم تنهتتا بتتامتتی تر  او بتته یتتک  و من ن  
 م   استخوان ت دیی شد . 

 

 دوبار  هلو داد سم  اتاقو. 

تتتتتمی لامونی  ت ت ت ت ت تتاتتدم و یتتک روسری ابری ت ت تت ت ت ت ت ت رنتتد سر  متتانتو پوشت
 کردم. 

 

 آن  زلوی کتاب
ٔ
تتتتادم، خت   به حلقه ت ت  که روی  هایو ایست

ی
رنر

 من. 
ٔ
 آنها بود، ک ان ازدواج قوم و قباله

 

 گرفتتته بودم، آنتتاق را از روی کتتتاب 
ً
تتتمامو را ق لا تت ت ت ت ت ت هتتایو  تصت

 برداشتو. 

 

 ۵۷۳#پارت_ 
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ون آمدم مهربان پادایش نبود. از اتاق که   بت 

تتتتادم   ت ت ت ت ت خانه دن ا  کردم، وقنر رست ی تتتتتی ت ت ت ت ت تتتتدایش را تا آشت ت ت ت ت ت سروصت
هانی بود که بصرتت پخ  و  م تتلو  تا کردن پارچه دور کماچ 

 کداممان به خوردکش نرف . دس  و د  ه چ

 

 بقچه 
ٔ
تتتتد  فکری به سرم زد. پارچه دیگری  با دیدن پارچه ت ت ت ت ت شت

 برداشتو و نان بقدی را در آن گذاشتو و گر  زدم. 

 

ساد. مهربان با تقجب به دس  ی نتی ی  هایو نگا  کرد، اما چت 

 

آنتتتاق، کمی ل تتتا ، همتتته را داختتتی کاک چرم بزرگو ریختتتته  
 بودم، نان هو ا افه شد. 

 

تتا د  مهربتتتان ذوق کردم بتتتاز  کرد، حس ید   یزد  بود، امت
تتتاحتت  کنتتد بتتا دردانتته ی تت ت ت ت ت ت تتتو و  خواهتتد نصت تت ت ت ت ت ت اش مهربتتان بتتاشت
 بکس بدهد. ی

ٔ
 ترساد از من، از اینکه نهاجه
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تتی   ت تت ت ت ت ت ت تتتو را گرفتو و نمایسیت تت ت ت ت ت ت ق ی از اینکه روی ایوان بروم گوشت
 پاچاندم. 

 

 با خواهش گردکش را کج و ناله کرد. 

 لالا...  –

 

تتتانه خند  را که روی لب ت ت ت ت تتتت  محکو به شت ت ت ت ام  هایو دید با م ت
 کوباند. 

 بَاب! بَاب!  –

 

ون رفتاوخند   . کنان از اتاق بت 

 برو بخواب.  –

 

 خا... خا... بوشو...  –
 

 زلوی زاکفسیی ایستادم. 
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تتتتتر کککفش ت ت ت ت ت تتهنتد منتظر  قرمز زتدیتدم یهتای م ت ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 بمانند. صند  بنددار راحنر برداشتو. 

 

 بندهایش را دور مچ پایو گر  زدم.  

 کس. گوید در را باز نکند، روی ه چش ادم به مهربان یی

 

 مهربان حنر یک کلمه را ک  اد، به خدا! 

 

تتتوفقط با   ت تتتتکچ ت تتا    های پر از اشت ت تتتوق ما را کنار هو تماشت ت شت
 آخر، تا وقنر که در را بسهاو. ی

ٔ
 کرد، تا لحظه

 

تتتد.   ت ت ت ت ی شت تتتتاد، از محکو بودن در مطمی  ت ت ت ت ایاز داخی کوچه ایست
ی شدم. م لو  چک گوشی   اش بود که سوار ماشی 

 

 که  
ی
، نته نگتاهی، نته حنر آهنر تتتد، نته حر ی تت ت ت ت ت ت تتتوار شت تت ت ت ت ت ت وقنر ست
ی بینمان شود به را  افتاد.  ی سکوت سنگی   میر

 موساقر
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ی   ی  رودخانه رف ، چت 
ٔ
تتتاه تت ت ت ت ت ت تتتدن از پی، به حاشت تت ت ت ت ت ت بقد از رد شت

تتتت  خانه   ت ش مست تتتت  ت ی چمن بود و ناهموار، مست تتتادم. زمی  ت ست نتی
 نبود. 

 

 ۵۷۴#پارت_ 

 

 
ی
تتتر ت ت ت تتتت  همی ت ت ت ت رف  و  اش یفقط آب تاریک کنارمان در مست

 زاد  سم  دیگر آن. 

 

های چراغ برق نبود،   تتتتادیو به زانی که دیگر اثری از تت  ت ت ت ت ت رست
ش را گو کرد    تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتت  خلوت  خلوت، حنر زاد  هو مست ت ت ت ت ت مست

 بود. 

 

تتتت  لحظه ت ی را نگه داشت تتتی  ت ت تتتدم، فکر وقنر ماشت ت ت   ای غافلگت  شت
 کردم مقصد خان دارد، اما نه... پااد  شد. ی
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تتتتاا   ت ت ت ت ت قلو اطراف، مرد  طرح محو قام  بلندش، با تابلوی ست
 تنهانی را به تصویر ک اد  بود. 

 

تتتادن من   تت ت ت ت ت ت انر مکثش ق ی از را  افتادن و انتظارش برای رست
 کردم فراموشو کرد ... نبود، فکر ی

 

رودختانته بته را  افتتاد... خودم را بته او    هتای کنتار روی بلک
 رساندم. 

 

تتتند ت ت ت ت ت ش رها کرد  و  ها را خالی ق یرود تمام ست تتتت  ت ت ت ت ت تر در مست
 حالا س ک بود، ساک  و صبور و آرام. 

 

 هایمان بردارم. شانهخواستو سنگ نی سکویش را از 

 شنا کردن رو دوس  داری؟ خوب بلد بودی.  –

 

 زوابو را بدون مکث داد: 

 بلدم.  –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2148  

 

تتته تتتت ، زواب یتتتتکسربت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت تتته سرم نگت تتتا  و  کلمت ای یقنی حت
 تر از تصورم اس . هوایش خراب

 

  تتتتا هفتتت  –
ی
 و ق تتتی از فوت متتتادرم تهران زنتتتدکی

ی
تتتالکی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست

تتتتخر  یکردیو. یتتادمته تنهتتا زتتانی کتته زیتتاد  ی تت ت ت ت ت ت رفتاو، است
 مون بود. نزدیک خونه

 

 دستو را گرف . 

تتتد از موج انرژی تاریر که احاطه  ت ت ت ی شت تتتنگی  ت ت ت اش کرد   قل و ست
 . بود 

 

ی انگ تاکش سراندم و گر  کردم.   انگ تانو را بی 

 

تتتتر   تت ت ت ت ت ت است و  تتا  ت ت ت فتکترهت تتتام  ت ت تتمت تتار  ت ت ت انتگت بتود...  داغ  تتتدکتش  ت ت و  بت تتا  ت ت ت هت
 های امروز گرما شد  و به زاکش ریخته باشند. مکشکش
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 م آیلار... خسته –

 داکستو، حنر ق ی از اینکه بگوید. ی

 

 اش زمزمه کردم: زانی نزدیک چانه

 الان منتظری دلداری  بدم؟ –

 

 دور از زون .  –
 

 اش خندیدم. به طقنه

 شناش. و یخوبه که من –

 

تتته ی ت تتتتب، بم   و تاریک، در اطرافمان پرست تتتنانی  شت ت زد. روشت
 رودخانه بود و بس. فقط درخ ش لرزان ما  روی سطح 

 

 تونو بوض حرف زدن، باهات مسابقه بدم. ولی ی –
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 ۵۷۵#پارت_ 

 

 از بالا با کنجکاوی به صورتو نگا  کرد. 

 تا اون پی. بب  او کی زودتر ی –
ً
 رسه. مثلا

 

 خواستو. اش یخنکای آب را برای تن گرمازد 

 

 با کمی شاطن  پرساد: 

 رسه؟ به برند  چی ی –

 

 دم خوش  بااد. کنو، ولی قو  یمن انتخاب ی –
 

 ام کاش . ای روی چانهتند بوسه

 

 شور و هاجانی دلپذیر به صدایش ک س . 

 بریو.  –
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تتتاد ی ت ون ک ت تتتتش را که از تن بت    ل است
ٔ
تتابقه ت ت تتتتو یک مست ت داکست

ی افتاد.   واق  در پیش داریو. مانتوام روی زمی 

 

اض کردم. بهدس   کمر ابتر

، تو بدون  – ی ی سنگی   ل ا ؟من با شلوار زی 

 

 شلوارش متوقک شد. 
ٔ
 دسهش روی دکمه

 بادلانه مسابقه بدیو، زفتمون با شلوار.  –
 قبوله.  –

 

 من با تاپ و شلوار لی، او با فقط شلوار... 

 هر دو باهو کنار کانا  آب رسادیو.  

 

 شمردم: 

 یک، دو...  –
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 تند گف : 

یا.  –  نتی

 

 زرزن نیستو.  –
 

ی من هردو داخی آب پریدیو. زریان آب، آرام   تتته گفیر تت ت ت ت ت ت با ست
تتتوکتتته  بود، دمتتتایش نتتته تت ت ت ت ت ت  او  شت

ٔ
تته . فقط لحظت ی چنتتتدان پتتتایی 

 . شدی و تمامی

 

تتنتا در دریتا هو لتذت  ت تت ت ت ت ت ت تر بود، آن راکتد بودن  بخش حنر از شت
 استخرهای مصنو  را نداش . 

 

تتتنا کردکش متوقک   ت تتتدای شت ت چند متر ماند  به خط پایان، صت
 شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2153  

تتتته تتتد  بود، من بردم. به  خست تت  شت ت تتتادن به پی کسیت محض رست
تتتت روبه  ت ون آمد و دست تتتانه رویو از آب بت  ت ت هایو  هایش دور شت

 حلقه شد... 

 

 تمام تنو آرامش کنار او بودن  
ح
از تر  ز   ک ادم، اما فورا

 را زذب کرد. هردو در آب فرو رفتاو. 

 

کرد. به  هنوز رهایو نکرد  بود و این غرق شتدن را ستاد  ی 
 کو
ٔ
تتتاه ت ت ت ت ت تتتدم، روی حاشت ت ت ت ت ت تتتاد  شت ت ت ت ت ت تر و  بم  کنارٔ  رودخانه ک ت

 ...
ی
 شیب سنر

 

ون ریختو و غر زدم:   آب داخی دهانو بت 

 زیرآن  اومدی...  –

 

 هایش درخ اد. دندان

 من بردم.  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2154  

 ۵۷۶#پارت_ 

 

 خزٔ  روی حاشاه لزج بود. 

 زیر پامون سر ...  –

 ک  اد. 

 

ی برد و به کمرم دس  انداخ .   دسهش را پایی 

آب خنتتک بود، امتتا ت ش هنوز داغ  داغ... و بجاتتب اینکتته  
 شد. لحظه گرمتر یهر 

 

تتتنه لب تتتستتتت  مزٔ  رودخانه  اش که روی لبهای ی ت هایو ک ت
ای  هایش بود و بطش برای بوسه داد. بطر خاص نفسنمی

 بم  ... 

 

تتاتتدن   ت تت ت ت ت ت ت بوض اینکتته من او را خنتتک کنو، او بود کتته بتتا چ ت
 هایو تنو را به آیش ک اد. لب
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 غریزی و گرم  
ٔ
تتتتش کردم، آن رابطه در آن لحظه بود که حست

 داد. هو اتصا  یما را بهکه 

 

تتتهش کته روی  کرد، یزوری کته مرا لمس ی تت ت ت ت ت ت تتاتد. دست ت تت ت ت ت ت ت بوست
رستاد ردی  هر نقطه ی  پ تتو به اکه تاف م تلو  بود و به

 . گذاش زا یاز گرمای خودش به

 

تتته پیش  تتته و  نگرانی برای آنچت ، همت تتتانی رویش بود، تر ، تنهت
 کردم... همه را حس ی

 

دستتو ک تاد  شتد تا گردکش... چنان به آن حلقه شتد انگار  
تتتو نجایش دهو، و یی تت ت ت ت ت ت تتت   توانو در آغوشت تت ت ت ت ت ت تتتتو ب ت تت ت ت ت ت ت داکست

 کند. مقجز  نمی

 

تتتاهو در آب فرو   ت بت تتایو نکرد... هردو  ت ت تتتایو سر خورد... رهت ت پت
 رفتاو. 
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ٔ
تتله د  بود و از فاصت تتی با هر دو دستتت  مرا به تن محکمش فسرت

تواکس  ببور  صفر آغوشمان حنر یک قطر  رودخانه نمی
 کند. 

 

ن را باهو  آب ما را با خود برد. غوطه  ی ور در مست  رود اکست 
 قسم  کردیو... 

 

نفس در نفس گر  خورد ... فقط من بودم و او و زریتتتان  
 برد... کرد  با خود ی  ساالی که ما را احاطه

 

 رساد. شدیو که دس  کسی به ما نمیکاش آنقدر دور ی

 

تتتت    تتتت  دیگر خواست تتتت  دور کمرم حلقه کرد و با دست یک دست
 کمک کند به حاشاه برویو که گفتو: 

 خودم ماام. –

 

 سامانی که رسادیو زمله
ٔ
 اش را ش ادم. به ل ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2157  

ون تا خفه ک دی.  –  بریو بت 

 

کرد زوابش را  در صتتتدایش شتتتاطننر داشتتت  که مجبورم ی
 بدهو. 

 

. شو انه خفهخفه نمی–  م نکنی

 

 کردم. اش را حس یحالا حنر خند 

 ... شن. یادم نبها خفه نمیقورباغه –

 

تتتدن.   تتتالا آمت تتتا  بت تتایو درحت ت تتار پت ت او کنت من روی دیوار  بودم و 
 محکو هلش دادم. 

 

خندید و در آب افتاد. کاش آب زودتر وزغ خندان را ساک   
 کرد. ی
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               این پارت زا موند  بود 

 ب خ اد

 

 ۵۷۷#پارت_ 

 

  . ی مستتت  وع کردم به برگ تتیر ی دور شتتد  بودیو... سری از ماشتتی 
 داد. خش صدا یشلوار ز نو خیس شد  و خش

 

 شد. سرم نزدیک یخش تند از پ  یک خش

 آیلار... صت  کن.  –

 

ی رساد.   صت  لازم نبود، همزمان به من و ماشی 

 نانهان دسهش را روی زاب شلوارش ک اد. 

 آآ! آآ! کاک پولو.  –
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تتتدم و چراغ تت ت ت ت ت ت ی شت تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتوار ماشت تت ت ت ت ت ت تتتتن کردم.  ست ت ت ت ت ت های زلو را روشت
 چاد. های داخی کاک را روی کاپوت یکارت

 

ی زاتب   تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتاطتان را لقنت  کردم و نگفتو بتادت بته گ ت تت ت ت ت ت ت شت
 ندارد. 

 

تتتتو، روبه  ت ت تتتت  نور  کاک خودم را برداشت ت ت ، در مست ی تتتی  ت ت روی ماشت
 ک ستو. 

 

تتتتیند، روبه  ت ت ت ت ت تتتتاکش دادم. با خند  و  آمد تا کنارم ب  ت ت ت ت ت ت رو را ک ت
 کنجکاو پرساد: 

؟یچاکار  –  کنی

 

ون آوردم.  اق را بت 
 
 دس  داخی کاک بردم و آن

 یادته دوس  داشنر مراسو شهرمون رو تموم کناو؟ –
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داکستتت  از چه  »آیلار...« را با به  و شتتتتوک زمزمه کرد. ی
 زنو. حرف ی

 

کرد پنهاکش کند...  اماد  ته صتتدایش، آن شتتو ر که ستت  ی
 . کرد های ناباورش، همه مرا مصمو یدرخ ش چ و

 

؟آیل –  ...ار... تو مطمٔنی
 آر .  –

 

 کناو؟حالا چاکار ی –
 

اق را سمهش گرفتو. 
 
 آن

 

 باید بذاری سرم.  –

 . ی  ساک  شد. دسهش بالا ناامد برای گرفیر

 

 من... من وسط این مازرای دریاچه...  –
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 تردید زمزمه کردم: آرام و ن  

 شو. و من همسرت ی –

 

 ولی، آیلار...!!  –
 

تتتتو ی تت ت ت ت ت ت تتتتو. دست تت ت ت ت ت ت تتتت  روی ب نی گتتتذاشت ت ت تت ت ت ت ت ت لرزیتتتد و دلو.  انگ ت
 ترسادم و به کارم ایمان داشتو. داکستو و یی

 

ی نامی  روبه  روی من، چهارزانو و ستاک  ک تست . نور ماشتی 
 کرد. از هرکداممان را روشن ی

 

اق را سمهش گرفته بودم. هنوز دستو به
 
 سویش دراز، آن

 

 ۵۷۸#پارت_ 
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تتتد...   تتتت  حر ی بزنت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد خواست تتایت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت ت یت تتته کرد،  ی زمزمت ی چت 
 خواس  مرا از دس  بدهد.  خواس  منصرفو کند و نمیی

 

 حماق  نکن، آیلار!  –
 پ امونو نکن.  –

 

تتتتو...  قطر   ت ت ت ای از موهایو چکه کرد و سر خورد از روی پوست
 به درخ ش قطر  روی پوستو خت   بود. 

 

تتتت  در حقتت ... اینکتته تو   – ت تت ت ت ت ت ت تتتاف نیست ت تت ت ت ت ت ت ولی آیلار... انصت
ت کنو.   م کلات کوفتاو است 

 

اق را از دستتتتو گرف  و  پ تتتامان نمی
 
شتتتدم. این را فهماد. آن

ی بود.   در دسهش چرخاند. صدایش خ دار و غمگی 

 

مثی دو تا کفتر چاهی هسهاو که داریو رو درخنر خونه   –
 دوناو فردا همونجا هس  یا نه. سازیو که نمیی
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 من شابر نیستو.  –
 

 آ  ک اد. 

؟نیستو. فقط تو چی یمنو آیو... منو شابر  –  شی

 

، اتفا ر برای من نمی –  افته. وقنر تو باشی
 

 . وق  برای ام ب پ امون کسیی کنو ه چکاری ی –
 

 

 دونو. ی –

تتتو زا   تت ت ت ت ت ت تتتد  و خیست تت ت ت ت ت ت کمی زلو آمتد... آنتاق روی موهتای فرشت
 گرف . 

 

تتتو را نوازش   ت تتت  ش گوشت ت تتتدای پرتحست ت تتتاد و صت ت نگاهش درخ ت
 کرد. 
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 ها شدی. مثی ملکه –

 

ین شد.   قل و شت 

 ممنونو، آقای ایاز.  –

 

 انگ تاکش را روی پا درهو گر  کرد. 

 ش چاه؟خب... بقاه –

 

 های لرزانو. بامنظور پرساد، خت   به لب

 هایو یخ زد و قل و زیر سنگ نی نگاهش گو شد. دس 

 

تتتا  خلأ قلب گو ت ت ت ت ت تتتینه برای فرار از احست ت ت ت ت ت تتتدٔ  درون ست ت ت ت ت ت ام،  شت
ون آوردم. بقچه  ها را از کافو بت 

 

ی همسفر  بودن بقد از ازدواج.   اوزا: اولی 

 هانی که باز کردیو به هو غذا بدیو. حالا باید از بقچه –
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تت...   ت تت ت ت ت ت ت تتتد... پرملات و مجلسیت تت ت ت ت ت ت نگفتو غتذا بتایتد چکتدرمته بتاشت
تتتاد  کا ی بود؛ نان مهربان برک  زندگامان   ت ت ت ت ت تتتفرٔ  ست ت ت ت ت ت ی ست همی 

 شد. ی

 

 ۵۷۹#پارت_ 

 

تتباتته ه چوقنر ه چ ت تت ت ت ت ت ت متتان شت ی هو مهو  کس نبود، پس این چت 
تتتاد بر سر من   ت تتتی دامت ت تتامات ت ت فت از  تتتد یر  ت تتایت ت ت بت تتتاق را  ت آنت تتته  ت نبود کت

 تقهد بود... ی
ٔ
 گذاش ، مهو آن ک انه

 

 گر 
ً
زدنتد و از روی  هتای بقچته را بتایتد رفقتای دامتاد ییتا مثلا

تتتان   ت ، برای رفاق ت تتتاطن  برای برو  را محکو و چندتانی ت شت
 را یر و راح . 

 

تتتادی و غو، دارانی    تتتو اوزا بود، اینکه در شت مهو نفس مراست
تتت خواهاو   ت ت تتتفر  و همسرت ت ت تتتنر و ثروت، همست ت ت و نداری، تنگدست

 ماند، پ   و پنا  هو. 
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تتتو نامتقارفمان بود که نفهمادم کی   ت ت تتتو به مراست ت ت آنقدر حواست
 گر  من باز شد و او نتواکس  ما  خودش را باز کند. 

 

هو ستتایاد  شتتد و  مجبور شتتدم نزدیکتر بروم. زانوهایمان به
 . لرزی بجاب به پاهایو ک س 

 

 خورد. نفسش، پرحرارت به گردن خیسو ی

 این مراسو چاه، آیلار؟ –

 

 اوزا...  –
 

، غلط نیس ؟بقد تو داری گر  من رو باز ی –  کنی
 

 

کنو. ما باهو م تتکلات رو  نه... این یقنی من کمک  ی –
 کناو. حی ی
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 اش ل خند به ل و آورد. کنجکاوی

 تر بود؟انه گر  تو سف  –

 

تتتو، اینجوری  یتو بتایتد الکی طو    – تت ت ت ت ت ت دادی کته بهت  برست
 هوام رو داشنر زلوی بقاه  ایع ک و. 

 

 

 . بقاه نداریو ما..  –

 کوچر از نان را سم  دهاکش گرفتو و گفتو: 
ٔ
 لقمه

 کاش مهربان هو بود.  –

 

تتتو رو مثی خارزاا ادامه   – ت ت ت ت ت  مراست
ٔ
تتتهاو بقاه ت ت ت ت ت تتتاید خواست ت ت ت ت ت شت

 ک اد. بدیو، اونوق  خجال  ی
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م گر گرف . با اینکه ی تتتورتو از سری تت ت ت ت ت ت تتتتو در آن نور  صت تت ت ت ت ت ت داکست
ی انداختو.  متوزهش نخواهد شد، سرم  را پایی 

 

 بردار نبود. نزدیک صورتو زمزمه کرد: دس 

تتتت    – ت تتتتب اولی که دلو رو است تتتد ، مثی شت ت موهات خیس شت
 کردی. 

 

تتتت  کته در    زتادوی کلمتات... فقط کلمته  تت ت ت ت ت ت اینقتدر قتدرت داشت
 گوش ب  یند و قلب را به آیش بک د. 

 

 نان از دستو گرفته شد و بقد... 

تتتتان قوی ت تتتوکه  انگ ت ت اش که کمرم را گرف  و مرا بلند کرد، شت
 خندیدم. 

 

 نر چرخاد، اما به
 
ی زدن مرا روی شکمش  مانند ک زای زمی 

 گذاش . ذوب شدم از هرم ت ش. 
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 ۵۸۰#پارت_ 

 

 تماشتتایو کرد، طوری که فقط ی
ی
توان به یک اثر  با شتتافتر

ی نگا  کرد...   هتی

   

رودخونه گرفتم  هم نجور از موهات  اون شن  که از   –
 کرد روی صورتو... آب چکه ی

 

روی شتتکمش ک تتستتته بودم، مانند همان شتتب، با این فرق  
 که من بالا بودم و او یسلاو، زیر من. 

 

تتنتو در  نتمی بتود،  حتلتو  کترد   متن  متوزتودی در  تتته  ت ت چت دانتو 
ی کرد.  وع به سوخیر  بطش بوسادکش سری

 

تتتتمش، لبی ت تتتتو ببوست ت ت تتتوریش را  خواست ت ت تتتو، صت ت ت هایش را بچ ت
 لمس کنو، گردکش را ببویو. 
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ی وزودش را ک تتتک کنو؛     سرزمی 
ی
تتاید دیوانر با آرامش و شت

 با همان دق  که یک زف ، همسرش را... 

 

تتابلو  تمتتتام این حس  و در پس م مقت تتالتتت  و سری تتا یتتتک خجت هت
ان  قدم  تمام آموخته ایستتتاد که آشتتنا بود، بهی های دختر

 سرزم نو. 

 

 که از خجال  یوگرنه این دستت  
ی
آمد ن اید ذانر  ونابستتتر

 لمسش بودم. و فطری ی
ٔ
 بود، آنهو زمانی که دیوانه

 

اش بود... کستاو خنر به تن خیستو  هایو روی ستینه دست  
 خواس  با لمس او گرم شوم. دلو ی وزید و ی

 

 تاب بود. دارش ن  صدای خش

 براش صت  کردم.  و ببو ، آیو... خالیمن –
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تردیتتدم را دیتتد. لقننر گفتت  و خنتتدیتتد... منتظر ز  زد  بود  
 به من. 

 

ی بردم.  گفتت  از تکرار پتتایتتان  اش یخنتتدٔ  خفتته  سرم را پتتایی 
تتتانه به  خاطر   تت ت ت ت ت ت تتتان روی شت تت ت ت ت ت ت تتتاد ، اینکه با یک ک ت تت ت ت ت ت ت مان ترست

 تماسمان پایان دهو. 

 

، سربهبا ته
ی
 را  دیوانر

ٔ
 سرش گذاشتو. ماندٔ  بقلو، ماانه

تتتت ،   – ت ت ت ت تتتتب  ما  کامی نیست ت ت ت ت تتتانگذاری رو بذارم برای شت ت ت ت ت ت ک ت
 ... دیگه

 

 صت  و تحمی در پهلویو فرورف .  خندید و انگ تاکش ن  

 

 اش گذاشتو... هایو را روی چانهلب

اض از سینه  اش بلند شد. از نار اینر صدای بو ابتر
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تتتد بقدی  ت تتتمو و محکمش بود، روی  مقصت ت ام روی دهان مصت
از آن    هتتا بود ه چ حرف تلچی ای کتته متتدتهتتای مردانته لتتب

 ک  اد  بودم. 

 

 نفس بودیو و نامو را صدا زد. بهصدایو زد؛ نفس 

نام  در خلنگزار روحو، استتمو پاچاد... و کسیتت زوابش را به 
 داد. 

 

دانو صتدانی از گلو و دهانو آمد یا فقط  صتدایش زدم... نمی
 زانی در ابماق به خود خواند  بودمش. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتاتتدمش... دیتتدن چ ت ت تت ت ت ت ت ت   آرام بوست
ٔ
تتلتته ت تت ت ت ت ت ت هتتایش از آن فتتاصت

اش، حس بج ن   ستتتتلاح و واق  نزدیک... تماشتتتای خود ن  
 بود... 

 

تتانتتته بتتته تنمتتتان  ل تتتا   تتت آب رودخت تت ت ت ت ت ت تتایمتتتان همرا  بتتتا خیسیت هت
 کرد. چسباد  و بینمان اصطکاک ایجاد ی
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م یحسی ن   خواس  خودم را در حضور ما  به او هدیه  سری
 کنو. 

 

 ریو خونه... ی –

تتتد... حنر ازتتاز  نتتداد کرخنر ذهنو را کنتار  نمی ت تت ت ت ت ت ت دانو چتته شت
 بزنو... 

 

ی اش بودم و دقاقهروی شانه  ... ای بقد داخی ماشی 

 

 ۵۸۱#پارت_ 

 

تتته ی بت تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتا سربتتتت  یموقع برگ ت تتتدی بت تتتدای  حت تتته زت رفتتتت  کت
تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتتقک کوباتد   چولته انتدازهتا و چتتالتته دست ت ت ت ت ت هتا و بتته در و ست
 ترسادم داخی آب سقوط کناو. ها، یشدن
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ی تنها کاری بود که از من   تتتیر ت ت تتتست ت ت ی و محکو ک ت تتتیر ت ت کمربند را بست
 آمد. بری

 

تتتوریش را در کنار  کاش خودش را ی تت ت ت ت ت ت دید، خطوط زدی صت
 بدون ل ا ... 

ٔ
 بالاتنه

 

تتتدن داختی  ختاطر قتاپخودم هو بته ت تت ت ت ت ت ت تتتدن و پرت شت ت تت ت ت ت ت ت زد  شت
تتتتو، امتا حتداقتی متانتو  تت ت ت ت ت ت ی نتداشت تتتاع بهتر ت تت ت ت ت ت ت ی او ت تتتی  تت ت ت ت ت ت ام را  متاشت

اه ش را فراموش کرد  بود.   برداشتو ولی او پت 

 

 پرسادم: 

 حالا اخمات واسه چاه؟ –

 

یرانه بالا رف .   لبش سری
ٔ
 سمتو برگ  . گوشه

. ی –  ترسو پ امون شی
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به ستتینه، مستتتقاو به زلو ز  زدم.    غر  رفتو و دستت چ تتو
 داکس . دار بود، آقا هنوز این را نمیمن حرفو سند منگوله 

 

نرستتاد  به خانه، ریموت در را از داشتتبورد برداشتت  و دکمه  
 را زد... 

 

تتته ثتاناته بقتد داختی حاتاط بودیو. پتارک   ت تت ت ت ت ت ت تتتد ست ت تت ت ت ت ت ت در کته بتاز شت
 شدن و باز شدن در سم  او یر شد... 

 

محض باز کردن در، ستتتم  استتتتخر داخی حااط ک تتاد   به
 شدم. 

 بتی تو آب!  –

 

 اش ابروهایو بالا پرید. از لحن خ ن دستوری

 دیوونه شدی؟ –

 

! وق  نداریو بریو حموم...  –  بتی
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 خدا دیوانه شد  بود. به 

 

 آخه چرا...؟!  –
 خوام غذام رو ق ی از خوردن ب ورم. ی –

 

تتتوریش را بب نو،  خاطر خندٔ  نانهانی به ت تتتتو صت ت ام حنر نتواکست
 دارش نفسو را بند آورد. اما صدای زدی و خش

 

تتتت ، نمیآب رودخونتتته آلود   – ت تت ت ت ت ت ت خوام ق لش رو ت تتت   ست
 باشه و بقد اذیه  کنه. 

 

 ق ی از چه؟ البته که زرئ  پرسادکش را نداشتو. 

 

تتتهش را دبوت  تت ت ت ت ت ت تتتتاد. دست ت تت ت ت ت ت ت کننتد   خودش پریتتد و در آب ایست
 . سمتو بلند کرد 

 باا آیلار! آبش گرمه.  –
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 تصمامو را گرفتو. 

ای قفی شتتدم.  زد  با پریدنو در آب، در آغوش محکو و تب
تتتتورتو    ازازٔ  نفس ت ت ت ت ت تتتتهش را دو طرف صت ت ت ت ت ت تتتتادن نداد، دست ت ت ت ت ت ک ت

 هایو را است  کرد. گذاش  و لب

 

 ۵۸۲#پارت_ 

 

پ تتو به دیوارٔ  استتخر گرف  و دستتو ستاباد  شتد، اما تنها  
ی کته حس ی ی هتایو را  کردم، دهتان پرحرارنر بود کته لتبچت 

 ک اد  بود.   به کام

 

تتتله داد. ماان نفس ت ت تتتوریش را فاصت ت ت تتتت   های برید  صت ت برید  ست
 کردم به بقب برانمش تا حرف بزنو. 

 

 شسهش. حس قند رامکا  رو دارم وقنر زیر آب ی –
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تتتت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتته دست تتتانطور کت تتتایش محکو پهلویو را ی همت گرفتتتت ،  هت
 ام گذاش . خندید و سرش را روی شانه

 

پچ  ام گرم شتد. همانجا گرستنه پچ بلافاصتله پوست  سرشتانه 
 کرد: 

 بریو بالا آیلار...  –

 

ی شدم؟ –  تمت 
 

 زباکش را روی گردنو ک اد. 

 برق افتادی.  –

 

 با دس  به گردنو آب پاشادم. 

یرانته بته حرکتو نگتا  ی کو فکش  کرد، امتا کوبتا پوزخنتدی سری
 سف  شد. 
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د تتتا حر ی نزنتتد، امتتا در  ی تتتت  زلوی خودش را بگت  تت ت ت ت ت ت خواست
 آخر با گلونی گرفته اسمو را صدا زد. 

 آیلار...؟!  –

 

 زانو...  –
 

تتتنر نداری...   – تت ت ت ت ت ت انه بریو بالا، تو اتاق من، دیگته را  برگ ت
؟  تصمام  رو گرفنر

 

 

تتتاد، اتمام تتتادن به  فقط برای اطم نان پرست حج   ق ی از رست
 ن  
ٔ
 بازگ  . نقطه

 

تتتادم و روی ل ه ون ک ت تتتتخر بت  تتتتو.  خودم را از است تتتست اش ک ت
 مای از کمرم زدا شد. هایش ن  دس 

 

تتا بتتتاهو ی – تتاد مت تتافاتته گردن  هرچی پیش بات موناو. فقط کت
ی، درس  ی . شه همهنگت   چی
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ای از فکرهای تت   روی صوریش افتاد. نگاهش به من  سایه 
ی که نمی ی  داکستو. بود و ذه ش م لو  چت 

 

تتینته  ت تت ت ت ت ت ت تتنتدلو را بته ست ت تت ت ت ت ت ت تت تانتدم تتا کنتار خودم  کک صت ت تت ت ت ت ت ت اش چست
 برگردانمش. 

؟  –  آقای ایاز...! کجانی

 

تتتاطان،   تت ت ت ت ت ت تتتوآ و شت تت ت ت ت ت ت تتتاژ دادم. شت تت ت ت ت ت ت با نوک پا روی قلبش را ماست
ی صدایش زدم:   آهنگی 

 

 تون. ایاز... یه پری دریانی اومد  تو استخر خونه –

 

نگاهش ک تتاد  شتتد روی تضتتاد    مچ پایو استتت  دستتهش شتتد. 
 سفادی پوس  و بندهای ساا  صند ... 
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تتتتب ناخن   آن ت ت وز  شت تتتن  که خاطرایش تا  هایو فت  ت ت ت ای بود، شت
 همی ه با ززئاات، نه در سرم، که در قل و حفظ شد. 

 

 ۵۸۳#پارت_ 

 

 اش که بالا آمد شافته و گرسنه بود. نگا  تت  

ی دسر برای   تتتیر تت ت ت ت ت ت بتا دوددلی پتایو را رهتا کرد، متاننتد کنتار گتذاشت
ی سروق  غذای اصلی...   رفیر

 

تتتتتش   – ت ت ت ت ت تتتادی برای بروست تتتالا... فکر نکنو ه چ دامت بریو بت
 انقدر که من ام ب فقالا  کردم، دوید  باشه. 

 

ون   تتتتخر بت  تت ت ت ت ت ت است تتتارم از  ت  کنت
ح
تتا ت ت دقاقت تتته خودش را  ت تتتانطور کت ت همت

 ک اد شمرد: ی

–  ...
ی
 امتحان شنا دادم، رانندکی

 

 امتحان بقدی را توصاه کردم.  هایو را سمهش دراز و دس 
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 سوارکاری...  –

 

ی درخ اد. چ و  هایش از غافلگت 

ام را خفه کردم تا  وقنر پ تت  به من دوزانو ک تتستت ، خند 
 پ امان ک ود. 

 

... خوشو اومد.  –  باهوشی

 ها بالا رفتو. هایش از پلهسوار شانه

 

تتتوهرم قوی بود، انگتارنته  تت ت ت ت ت ت تتانته شت ت ت تت ت ت ت ت ت هتایش دناتانی  انگتار روی شت
هایش محکو  کند، قدمو زنی باشتتت  را حمی ی  دلم تتتلولی 

 رف . ها را بالا یپله

 

 اراد  روی گردکش به نوازش ک اد  شد. انگ تانو ن  

 اش ک س . خندٔ  خفه و کوتاهی به سینه

 

 افتاو. شاطونی نکن، آیلار ... ی –
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تتتتد.   ت ت ت ت ت  دور ما  ناپدید شت
ٔ
تتایه انداخ . هاله ت تت ت ت ت ت ت ابری روی ما  ست

هانی که دور ما  هاله دارد باران  شکوفه ابتقاد داش  شب
 خواهد بارید. 

 

 وارد اتاق شدیو و در بسته شد. 

 

  
ٔ
  و اشتتهااق  تجربه

با صتتدای چف  شتتدن در، قل و با استتتر
تتته لمس تت ت ت ت ت ت تتتتر و بوست تت ت ت ت ت ت پرواتر خودش را به هر  های ن  های بی ت

هانی که ام ب چند  هایو، روی ریهطرف کوباد؛ روی دند  
 و بازدم یادشان رفته بود.  باری دم

 

 صدای پرنوازشش روحو را لمس کرد. 

 هر شب خاال  اینجا بود و ام ب خودت.  –
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هایمان...  روی هو ایستاد  بودیو، با هرم بخار روی تن روبه 
هایش آنقدر بزرگ که مااک تان  اش ستتت  بود و دست ستینه 

 پنا  گرف .  بتوان مخقی شد و 

 

را بالا ک تتاد. نفهمادم کی ل استتو  دستتهش به تاپو رف  و آن  
ون آمد.   از تنو بت 

 

 ۵۸۴#پارت_ 

 

تتتو  ت ت تتتان چ ت ت ت تتتوریش خندید و مات رند درخ ت ت ت هایش  تمام صت
 شدم. 

 از اون گروناس  که خرید  بودی؟ –

 

تتتینه  تتتد نگاهش روی ست تتتانو  مقصت ت تتتد. نوک انگ ت ام مورمور شت
 اراد  روی ل ا  لطافو ک س . ن  

 

 زدید ، گ پورش خنکه.  –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2185  

تتنتتتد .   – ت تت ت ت ت ت ت هرچی برای خریتتتدکش دادی، نوش زون فروشت
 به  مااد. 

 

تتتر  ی م ت تتتوتی  تتتتو زرقه انگ تتتت  زیر بند ست را از    ام برد... پوست
 خود ببور داد، مانند یک رسانا برابر ربد و برق... 

 

تتتوکه از حس قوی تتتتاکش  شت  تما  نوک انگ ت
ٔ
ای که از نقطه

تتتتو به تمام بدنو پخش ی تت ت ت ت ت ت تتتد خواست تت ت ت ت ت ت تتتو، اما   شت تت ت ت ت ت ت بقب بک ت
 شد  سرزایو ماندم. مسخ

 

 انگ هش روی پوستو تکان کوچر خورد... 

 

تتتاید او هو زرقه  ت ت ت ت ت تتتوریش که بالا  شت ت ت ت ت ت ها را لمس کرد، چون صت
 ، همرا  با یک ل خند ناباور... آمد شوکه بود 

 

 او هو احساسش کرد  بود، همان حس بجاب زاذبه را... 
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انگ هش را روی پوستو ک اد... تا امتداد بند روی شانه...  
 و تنی که از بند رها شد. 

 

تتتاز کنتتتد،   بت تتتکلات محبوبش را  تت ت ت ت ت ت تتته زرورق شت تتتد کودکی کت تتاننت ت مت
ی درخ اد. چ و  هایش از تحسی 

 

تتتتک رف ، سرش را در گردنو   ت تتتنر که برای ک ت ت ت همزمان با دست
 قل و  

ٔ
تتتاخته ت ت ت ت تتتارگست ت ت ت ت بان افست  که با ضی

ی
تتتاهرکی ت ت ت ت فروبرد، روی شت

 تپاد... ی

 

شتتت ادم، فقط صتتتدانی  دارش را روی پوستتتتو یصتتتدای خش
، یک آوای ن    کلام... ابتدانی

  

تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و من بته بقتب، متاننتد رقصیت تت ت ت ت ت ت یتک گتام بته زلو برداشت
تتاتتدیو تتتا تخنر کتته انتظتتار   ت تت ت ت ت ت ت دونفر  بتتا چنتتد گتتام کوچتتک رست

 ک اد. ی
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تتتتاکش،  تتتادم، البته  آرام روی ملافه   با هدای  دست ها دراز ک ت
با اونی که حنر یک لحظه بدن بزرگ و ستتنگ  ش را فاصتتله  

 نداد. 

 

صتتوریش مما  صتتورتو، موهای کوتا  و صتتافش، خیس و  
تتانه و زذاب ی ت ت ت ت ت تتتوریش حالنر پسرت ت ت ت ت تتتفته، به صت ت ت ت ت داد، ولی  آشت

 درخ اد. هایش با بطسیی مردانه یچ و

 

تتته – تتا تو همت ت بت تتته  چرا  تتتدی کت تتتار اومت تتته، آیو؟! انگت چی بج  ت
 م کنی و شفا بدی... دیوونه

 

 کش آمدن ل خندم را از ش ادن تحس  ش حس کردم. 

 

تتتت  ت تت ت ت ت ت ت متتتان روی هو سر خورد و از  هتتتای خیس و برهنتتته پوست
 تر شد. اصطکاک ان تنو گرم

 

 ۵۸۵#پارت_ 
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تتتورت، گردن و هرازگتاهی  هتای داغش همتهلتب تت ت ت ت ت ت زتا رفتنتد؛ صت
 پرسهادشان. رساد و یهایو یبه چ و

 

تتتو ر گنا   تت ت ت ت ت ت تتتتتش روی گردنو دماد... شت ت ت ت ت ت هایو  آلود در رگ نفست
 دوید. 

 

های روشتتتن شتتتد، زهنمی ستتتفاد با نورهای  ملزم پر از چراغ 
 کورکنند ... 

 

تتتو بته تندر تمتا    تت ت ت ت ت ت ی فراتر از زست ی تتتمتان چت  تت ت ت ت ت ت هو  هتای خیست
تتته درون   ت تت ت ت ت ت ت پ ونتد خورد، من یتک تکته از روحو را برای همی ت

 اش زا گذاشتو. سینه

 

 ...  بوسه گاهی تما  نیس  و آغوش، تلا ر
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تت از را  ی کند،  اش یرستتتد و تو را مهمان بوستتته نانهان کسیت
 چف  آغوشش. 

 

تتتت  خودت را ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتته ی دست تتابتتتی خودت نگت ت د و مقت دارد.  گت 
تتتته و گ ج ی ت تتتوی و حنر نمیسرگ ت ت دانی چه مرگ  بود  و  شت

 چه در وزودت ناقک... 

 

  فقط ی
ٔ
ی در تو نبود ، یتتک نامته ی تتته یتتک چت  ت تت ت ت ت ت ت فهمی همی ت

 خت  نداشتنر گو شتد   که نمی  گم تتد  
ه
داکستتنر نیستت ، اصتتلا

 تا دن الش بگردی. 

 

د.   انگ تتانو در موهایش گر  خورد و سرش را به گردنو فسرتی
 خواستمش... نزدیکتر ی

 

تتتهش نوازش ت ت ت ... روی دکمه دست ی تتتد تا پایی  ت ت ت تتتاد  شت ت ت ت های  وار ک ت
 شوار ز نو. 
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تتتهش و دگمه  ت ت های فلزی، آب دهانو را با تر   با تما  انگ ت
 قورت دادم. 

 

ستت  کردم، تمام تلاشتتو را کردم که آرام باشتتو و از زیر ت ش  
 فرار نکنو. 

 

هایش دیگر آن مسنر را نداش ، هوشاار و با مح    چ و
 تماشایو کرد. 

 

 نتر ، آیلار... بهو ابتماد کن.  –

 

تتتدای اغوانرش گرمای اطم نانی داشتتتت  که بابث   در تن صت
 ام رها شود. شد شد نفس حبس

 

تتتادی  سرم را بتتته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوریش از شت تت ت ت ت ت ت ی آوردم. تمتتتام صت تتأیاتتتد پتتتایی  تت
 هایو را بوساد. درخ اد و محکو روی لب

 خالی ماهی...  –
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تتتوم بود یا چه؟ نمی ت ت ت تتتامان شت ت ت ت دانو، ولی در  از تر  اینکه پ ت
پاچاد،  هایمان که در اتاق یستتکوت کامی، با صتتدای نفس

 هرآنچه مزاحمش بود را از سر را  برداش . 

 

 های خیسمان هرکدام یک طرف اتاق پرتاب شد... ل ا 

 و در آخر... 

 

تتی    روز آفری ش بودیو... بدون ه چ پوشتتتسیت
ی
به همان برهنر

 که بتوان در پس آن پنهان شد. 

 

 .  نقک بودن داد، ن  نگا  پر از حراریش به من حس زی انی ی

 چطور اینهمه ظریک و خوشگلی...  –

 

تتتان ن   تتتت ت تت ت ت ت ت ت لتتتتبزیر لمس انگ ت تتتتجوگرش،  پروا و  تت ت ت ت ت ت تتتای زست هت
 و پرستهش زیر گوشتو و  نجواهای باشتقانه 

ی
ای که با شتافتر

 شد احسا  بج ن  داشتو... روی پوستو رها ی
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 شد. انداخ  و بزرگ یحسی نونا... آیلاری که پوس  ی

 

 ۵۸۶#پارت_ 

 

تتتت ، آزاد و آرام نبود. آن رهتتتانی   ت ت تت ت ت ت ت ت در خواب هو اخو داشت
ی روی دناای پراستر  و ناامن او نداش .   خواب تأثت 

 

تتتوریش  به ت ت ت تتتت  روی صت ت ت زحم  خودم را کنتر  کردم که انگ ت
 اش نکنو... نک و و در آغوشو مخقی 

 

تتتتهش ی ت ت ت ت ت تتتتتو حنر  دادم؟ تحمی دوریانر از دست ت ت ت ت ت اش را نداشت
 برای چند... چند چه؟ روز؟

 

 ک اد؟! هفته؟ یقنی به ما  و سا  ی 

 چ مو چکاد. 
ٔ
 اشر از گوشه
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، تمام شجابتو نابود شد  بود. بقد از یک شب ن    پروانی

 

کردم، ما  وزودم را   تقاک و احستاستانر شتدنو را حس ی
 که هلا  باریر بیش نبود... 

 

 

ای گ ج به صتورتو ز  زد.  هایش باز شتد، ثاناه نانهان چ تو
های قرمز از خوابش  دار و چ توریش دستنر روی صتورت ته

 ک اد. 

 

کردٔ   ها، خورشاد  طلوع دوروبر را از نظر گذراند؛ من، ل ا  
... ن    تماشاچی

 

تتتد و بتا همتان ملافته   تت ت ت ت ت ت تتتمتو دراز شت تت ت ت ت ت ت تتتهش ست تت ت ت ت ت ت ای کته دورم  دست
تتتتو به   ت ت تتتاد. غل  زدم و پ ت ت ت پاچاد  بودم، مرا در آغوش ک ت

 شکمش چسباد. 
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، آیلار؟برای چی گریه ی –  کنی

 ام فرورف . سرش زانی ماان موها و شانه

 کنو. گریه نمی –

 

 اشکو او را محتاط کرد  بود. 

م  حموم و ب ورم ؟ ی –  خوای بت 

 

 هایو ک س . ای نرم روی لبخند 

 م مگه؟بچه –

 

 یک دسهش زیر سرم بود، نگاهو به انگ تاکش... 

 

تتتد   تتته مح تتتت  نوازش کنت تتا آنهمت ت بت تتتد بود  بلت تتته  چطور مردی کت
تتتد. نته! ایتاز من ن  ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  قتاتتی بتاشت ت ت ت ت ت گنتا  بود... کتاش  تواکست

 زرئ  پرسادن ززئاات را داشتو. 
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ون از اتاق همهی تتتتو بت  ت ت ت تتتناک  داکست ت ت ت ی درحا  تل ت  و ترست چت 
 شدن بود. 

 

، امتتا ی دلو یتتک فرار دونفر  ی ی تتتت ، رفیر تت ت ت ت ت ت تتتتو  خواست تت ت ت ت ت ت داکست
 ترین کار اس . غلط

 ترسادم. ی

 

تتتاحتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  دادکش آنهو وقنر او همتان من بود، صت تت ت ت ت ت ت از دست
 ززن  از من که به او بخ اد  بودم، قل و... 

 

تتتتش،  ، همهلحظه  آنبرای ذهن متوهمو در   ی حنر آغوشت چت 
 داد. طقو زدانی ی

 

ون بک و.   تقلا کردم که از ماان بازواکش خودم را بت 

 

 ۵۸۷#پارت_ 
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 . کمی مقاوم ، و رهایو کرد 

 ری؟کجا ی –
 حموم... زود ماام.  –

 

ها را دور خودم پاچادم و از زا بلند شدم. با ش ادن  ملحفه 
 صدای نگراکش دم در حمام ایستادم. 

 

؟ بذار باهات باام.  –  آیلار... خون 
 . ای ماامچنددقاقه –

 

 ل ا  داری؟ ما  خودم رو بدم؟ –
 

 کافو تو ماشینه، ل اسامو توشه.  –
 

 

 از زا بلند شد و دوزانو روی تخ  ک س . 

ی، آوردم.  –  تا دوش  رو بگت 
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تتتتو و از در ببور   ت ت تتتایش برداشت ت ت ت تتتت  از تماشت ت ت ممنون گفتو. دست
 کردم. 

 با رد شدن از در وارد یک رختکن شدم... 

 

تتتمتت  از ختتانتته،  بتتا دیتتدن زمع تت ت ت ت ت ت وزور و متتدرن بودن این قست
 حد  زدم بقد از بزرگ شدن ایاز ساخته شد . 

 

تتته ت ت ت ت ت تتتفاد خالک، با یک پنجرٔ   حمام فوقش ست ت ت ت ت ت ی بود، ست متر
هتای درخت  انجت  برابرش تتاب  کوچتک برای تهویته کته برگ

 خورد. ی

 

ک تتادم  زیر دوش آب ولرم، به هر کجای پوستتتو دستتت  ی 
 های او بود. ها و بوسهزای انگ  

 

 تصاویر دی ب ذهنو را تصرف کردند...  

 شب بج ن  را سر گذراند  بودیو. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2198  

 

تتتو که خودم، قل و، روحو... همهنه ت ت ت ام را در طب   فقط زست
 اخلاص به او تقدیو کرد  بودم. 

 

ی از این مراسو قربانی   ی دی ب برای او چه بودم؟ مردها چت 
 فهمادند؟ دیوانه شد  بودم. ی

 

ی را داخی ک تتوهای کارگذاشتتته  داخی رختکن حوله  های تمت 
 خاطر باز بودن یر از آنها. داخی دیوار پادا کردم، البته به

 

ی بتود و  در  تتتار  ت ت ی کتنت زمتی  تتته روی  ت ت تتتو  و کتاتفتو کت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  رست ت گتفت
 زا آورد  شد . نوازی بهمهمان

 

 کلا 
ٔ
تتتتو، یک حوله تتتفاد و بزرگ به  وقنر به اتاق برگ ت دار ست

تتتتو و او ل تتا   تت ت ت ت ت ت تتاتتد  کنتتار بتتالکن رو بتته زنگتتی  تن داشت ت تت ت ت ت ت ت پوشت
 ایستاد  بود. 
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تتتو  تت ت ت ت ت ت تتا  چ ت ت تتتد زدم تت تتتت . ل خنت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتمتو برگ ت تت ت ت ت ت ت تتتایش سریتتتتع ست هت
 بذرخواهی کرد  باشو. 

 

 تخ  ک ستو. سمتو  
ٔ
برای فرار از نگا  موشکافش روی ل ه

 رویو ایستاد. آمد و روبه

 

اختاتار سرم  کلا  حولته را روی موهتایو بته حرکت  درآورد. ن  
 را روی شکمش تکاه دادم. 

 

 ۵۸۸#پارت_ 

 

؟ –  آیلار، پ امونی

 شدن؟برای آن احسا  زی ای یر

 

 از روی شکمش برداشتو. 
ح
 سرم را فورا

 مقلومه که نه.  –
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 کنارم ک س . کمرم را گرف  و روی پاهایش ک اند. 

تتتجاع  نمی – ت ت ت ت ت ی که تواکش رو داری شت ی تتتتتر از چت  ت ت ت ت ت خواد بی ت
، آیلار!   باشی

 

 اش را بوسادم. سرم را چرخاندم و سینه

 شاو. باهو ازش رد ی –

 

تتتوحوله تتتاطن   ام را کمی کنار زد. چ ت هایش دوبار  زلا و شت
 پادا کرد  بود. 

 

 بب نو دیگه پولام رو کجا آتیش زدی.  –

 خواستو حوله را از دسهش بک و، زورم نرساد. 

 

 ای اسکروچ  خسیس!  –

 نگاهش با ک ک س  زرشر درخ اد. 
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به زدم. با چهار انگ   دستو به پی انی   اش ضی

 مردک نابکار... چه خوشش اومد.  –

 

تتتانه  تت ت ت ت ت ت تتتاد.  خنتدید و شت تت ت ت ت ت ت تتتتتر را بوست ت ت ت ت ت ام، همتانجا روی بنتد زرشت
اش انرژی و شتور را در زانو به حرک  درآورد. دوبار   بوسته 

 شدم. 
ی
 همان آیلار شاد همی ر

 

؟تند بگو، ایاز! داری به چی فکر ی –  کنی

 گ ج و غافلگت  پرساد: 

؟  –  چی

 

تتتتو.   در آغوشتتتتش چرخادم. پاهایو را دو طرف بدکش گذاشت
 اش کوبادم تا روی تخ  دراز بک د.  با کک دس  به سینه 

 

ی الان به چی فکر  – ؟ی همی   کنی

 سرش را از تخ  بالا آورد. 
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 او  تو بگو! من که گریه نکردم.  –
 قبو  نیس .  –

 

 کوتا  ناامد. 

، آیلار؟! تو به چی فکر ی –  کنی

 

تتتد  بودم از  نمی ت ت ت ت تتتود شت ت ت ت ت تتتاید حست ت ت ت ت دانو زواب از کجا آمد، شت
 احسا  مالک هش. 

–  .  به اینکه بقد از این باید با خانما چطور رفتار کنی

 

 خبیثانه ل خند زد و پرساد: 

 چطور رفتار ی –
ً
 کردم؟مگه ق لا

 

 ل و را برای تمسخر کج کردم. 
ٔ
 گوشه

. خودت بهتر ی –  دونی
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 ۵۸۹#پارت_ 

 

 سرخوش از حسادتو، ل خند پرافتخاری زد. 

 

ی خودش را نجات  خواستتو لهش کنو که با زمله ای دل  تی 
 داد و نرمو کرد. 

 

 رو به ون بگو. قسو ی –
ی
 خورم هرچی تو بر

 

 اش کوبادم. با کک دس  به سینه

ی نمی – . دیگه برای خانما دلت   کنی

 

   بازویش را زیر سرش گذاش  و با لذت تماشایو کرد. 

 اونا پی نهاد ی –
ً
 دن. مقمو 

 

 گنا  و فرشته. تو هو که ن   –
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تتانتتد و بتته زیر   تتا آن بتتتازوهتتای بزرگش گرفتتت ، چرخت کمرم را بت
 خودش ک اند. 

 

تتانه  ت ت ت تتتت  او بود. آرام حوله را از سرشت ت ی  حالا قدرت دست ام پایی 
 ک اد. 

 

تتتورتو پخش ی  تتتدای گرمش در صت تتتد و بطر امال پتو   صت شت
دنداکش مس  ی  کرد. خمت 

 

تتتته  – ت ت ت ت ت م که چند ماهه توبه کردم، اونو از  آیو! من یه فرشت
ٔ  ن  

ی تتتن  که یه دختر ترکمن ریزمت  ت تتتاب گازم گرف   شت ت ابصت
 و دلو رو برد. 

 

 یک تای ابرویو را بالا بردم. 

ی ی – تتتؤالو  آقتتتای ایتتتاز، داری دلت  تت ت ت ت ت ت کنی کتتته از زواب ست
 دربری؟
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 خندید و سنگ نی خودش را روی تنو انداخ . 

 

تتتتش را گرفتو و کنارش با تمام زدینر که ی تتتد در آن  گوشت ت شت
 شد  از خود ک ان داد پرسادم: حال  له

 

؟خب دفقه دیگه که پی نهاد دادن تو چی ی –
ی
 کی

–  !
ی
 هرچی تو بر

 

تتانو! مزاحمو   – : »من متتتتأهلو، خت
ی
تتایتتتد خالی زتتتدی بر بت

». ی  ک ی 
 

 

 تر تکرار کردم: خند  هو شد زواب؟ زدی

؟ دوبار  تکرار کن! چی ی –
ی
 کی

 

 من متأهلو، خانو.  –
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ی پنتتتاهگتتتاهمتتتان بود، آخرین    ق تتتی از فروریخیر
ٔ
تته آخرین زملت

 ق ی از به صدا درآمدن زند خانه... 
ٔ
 زمله

 

تتاتی هم نقتدر   ت تت ت ت ت ت ت تتته ست تت ت ت ت ت ت تتاتد. همی ت ت تت ت ت ت ت ت فقط چنتد ثتاناته طو  ک ت
 آید. نانهانی ی

 

ی رف .   تتتد، چرخاد و از تخ  پایی  ت ت ت ت ایازی که از کنارم بلند شت
ون نگا  کرد.   از نمای گر آیفون به بت 

 

تتتت ... و نگاهش که گویاتر از هر   ت تتتم  من برگ ت ت ت سرش که ست
 ای بود. زمله

 

 ۵۹۰#پارت_ 

 

 سریتتتتع سم  من آمد. 

 ل اسات کجان، آیلار؟ –
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 ها؟ –
 

 چند ثاناه طو  ک اد تا مقنی سؤالش را بفهمو. 

 

 رختکن را ک ان دادم. 

 تو کافو.  –

 

ی   تتتتت . تنتد درش را بتاز کرد. چت  ت ت ت ت ت تتاتا  برگ ت ت تت ت ت ت ت ت رفت  و بتا کاک ست
 زیادی داخلش نماند  بود. 

 

 ل اسو برای زیر مانتو همان بود که دی ب خیس شد. 

 

 برای تفتیش خونه ن ومدن، فقط من باید برم.  –

 

 بدون اینکه به من نگا  کند این را گف . پرسادم: 
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؟ – ی  چی گفیر

 

، ولی ی –  دونو که حکو زلب دارن. هاچی
 

 

تتتدم. تمام تنو یخ زد، ولی ستتتت  کردم   ت زیر آوار زمله خفه شت
تتتینه  ت ت  ست

ٔ
تته ت ت ت تتتتو را نب ند، نه قفست ت ت حرک   ام را که ن  بلائو وح ت

 شد، نه انگ تان پانی که زمع شدند. 

 

ون ک اد  شد  اهن داخی کاک بود که بت   . تنها یک پت 

 دسه  رو باار.  –

 

 به حرفش گوش دادم، ولی پرسادم: 

؟ چرا داری ل ا  تنو ی –  کنی

 

تتتهش ن  ثتاناته  تت ت ت ت ت ت حرکت  متانتد، ولی بقتد بته کتارش ادامته  ای دست
 داد. 
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 خوام اینجوری ول  کنو. دونو... فقط نمینمی –

 

یتتتتک آیلار  نمی تتتویر ذه ش از من  تت ت ت ت ت ت تتتت  آخرین تصت ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 رهاشد  باشد. 

 کردم.   بلض را خفه

 

ی  اهن کوتا  چی  تتتو را از یقه تنو کرد، پت  تت ت ت ت ت ت تتتر...  ل است تت ت ت ت ت ت دار م ت
 دامن کوتاهش بالای زانو بود. 

 

ی ل ا  مناستتتب سرزکش یباید به تتتدم، ولی  خاطر نداشتتتیر شت
 فقط با مح   زمزمه کرد: 

 به  مااد.  –

 

 روی آرنجش را بوسادم و صاف به چ ماکش ز  زدم. 

 پوشمش. هروق  برگردی برات ی –

 

 ماندم، تا همی ه. گ  . منتظرش یباید بری
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 ام را بوساد. پی انی 

 

 ۵۹۱#پارت_ 

 

 زحم  خندید. به

تتتت  ق تی دادگتا    – تت ت ت ت ت ت تتتد دوش گرفتو، مقلوم نیست ت تت ت ت ت ت ت خوب شت
 چقدر تو بازداشتو. 

 

سو:   مردم و زند  شدم تا بتی

 برن ؟کجا ی –

 

 آگاهی...  –
 

 اختاار بود. ام ن  ناله

 ایاز...  –
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 رویو ایستاد. روبه

ی برو خونه.  –  سوئ چ تو ماشینه. با ماشی 

 

تتتد، حنر یک ت ت ت ت ت ...!! خدا ی   نزدیکو ک ت . بهتر تتتت   مالامتر ت ت ت ت داکست
 را نداشتو.  توان لمس دوبار  و زدا شدن از او 

 

ی  تتتتی  ت ت ت تتتلش را بوض  با همان آست ت ت ت تتتلوار است ت ت ت کوتا  رف ، حنر شت
 نکرد. 

 در اتاق بسته شد. 

 

تتتتو رفت ش را بب نو. متتات و  سرم را نچرختتانتتدم، نمی تت ت ت ت ت ت تواکست
ی رفت ش از پله ستتتای ها  زد  همانجا ک تتتستتتتو و در ذهنو پایی 

 هایش را شمردم. را تصور کردم و گام

 

آمد.  پچ و حرف زدن و هااهو از سم  حااط یصدای پچ 
 اند. تواکستو حد  بزنو مردم به تماشا آمد ی
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 بقد سکوت کامی بود. من ماندم و زای خالی او.  

 

تتتد، دهانو  با رفت ش انرژی ت تتتت  شت تتتست ت تتتاد و پاهایو ست ت ام پر ک ت
 خ ک  خ ک. 

 

تتتادن م تارز  کردم... ممکن بود دیگر   تت ت ت ت ت ت بتا مالو برای دراز ک ت
کردم از  . در این اتاق دق یها تکان بخورم نتوانو تا ستتتاب 

 نبودکش... 

 

 خالی و شتتکستتتنی  تنهانی تمام زانو را ی
ٔ
مکاد و یک پوستتته

 گذاش . زا یاز من به

 

گ تتو. ستست  و گ ج سرنا شتدم. مانتو را  باید به خانه بری 
روی ل اش که رد انگ تتان او را داشت  پوشتادم... و شتلوار  

 ام... را روی پاهای برهنه
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... شلخته بودن  شلوار گ اد پارچه   ای م ر، مانتو کاهونی
ی مهو نبود، زز آنکه رف . مهو بود؟ نه! ه چ  چت 

 

با بلند شتدنو سرم گ ج رف . مجبور شتدم ب  تینو. اتاق  پر  
 کرد. ام یاش دیوانهاز بطر تن او و زای خالی

 

 رساندم. مهربان... باید خودم را به او ی

 

تتتورتو   ت ت تتتاد باهو به صت ت ت در را باز کردم. هوای گرم و نور خورشت
 برخورد کردند. 

 

ی نماند  بود، ستته پله... ستته پله  از پله  ی ی رفتو... چت  ها پایی 
 ... ی  تا حااط و بقد ماشی 

 

 رسه. یه ذر  دیگه صت  کن، الان شکوفه ی –
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صتتتدا مرا ک تتت ... تت  خلان که از گوشتتتو داخی زمجمه  
 شد. 

 

ی با ن    روی همان پله ک تتتستتتتو، یا به حس شتتتدن پایو  تقبت 
 فروریختو. انگ تانو به حفاظ فلزی چسباد. 

 بلا...  –

 

 ۵۹۲#پارت_ 

 

 

تتته ی ت تتتو همی ت ت های  گف  زان  بلا... ولی ای  ار... با آن چ ت
تتایو   تتتوخته بودند تماشت ارش که حالا خالی و ست ی تتالت  ت به رند شت

 کرد. ی

 

 

ی بقاد نبود. در بسته بود. چطور... از بلا ه چ  چت 
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شتد کمی صتاف ب  ینو،  اینکه من همسرت ایاز بودم بابث ی
 ام را نب ند. شد های زمعفقط آنقدر که شانه

 

تتتاد. پ تتتت  ماله آن ت تتتوی حفاظ ایست های فلزی  هانی که گی ست
 داشهند. صدایو را صاف کردم. 

 

 دادن نداش . حا  خرابو ک ان 

 دونه من اینجام.  شکوفه نمی –

 

 شتلوارش را تکاند و از خاک و خی  
ٔ
مچ پایش را بالا آورد. ل ه

 غرغر کرد. بقد نگاهش به من افتاد. 

 من بهش زند زدم.  –

 

 دهانو برای پرسادن باز ک د، خودش تو  ح داد: 

گفتو شتاید غش و  تقک کردی اون بالا که یه ستابته   –
ون نماای.   بت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2216  

 دوکسنر من اینجام؟از... از کجا ی –
 

 دی ب دیدمتون...  –
 

 

 افتاد. اراد  روی زبانو را  یها ن  سؤا 

 کجا؟ –

 

تتتفاد به   ت ت ت  ست
ٔ
اهن مردانه تتانه بالا انداخ  و زواب نداد. پت  ت ت ت ت شت

تتتت ، خوشتن   تت ت ت ت ت ت تتتلوار خط داشت تت ت ت ت ت ت دار  دوخت  و برازنتد ... بتا شت
 کلاساک. 

 

 دسنر ماان موهای پرپ هش فروبرد و به من ز  زد. 

 پس زکش شدی.  –

 

 وری تلخ... و ل خند یک

. دند. آخه ترکمنا که صاله نمیشش – ی  کیی
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 حجو پادا ی
ی
کرد، اما  بلض  وستتتط گلویو از تر  و باچارکی

 تازاند. بلا خوب ی

 

ین شانرد من –  و تور کردی. آفرین! آفرین به ! بهتر

 

 اخمی بم   و نمایسیی روی پی انی ک اند. 

 

تت تتانتته  – ت تت ت ت ت ت ت تتتن یبتتایتتد هفتت  شت تت ت ت ت ت ت ی برا بروش  روز ز ت گرفیر
ی رفته، ولی الان فقط  خان زاد . رسو و رسوما هو از بی 

شتتتاهکار تو مهمه. احستتت  ! باریکلا! خوب شتتتکاری رو  
 زدی. 

 

 ۵۹۳#پارت_ 

 

تتتد.  ت ت ت ت ت تتتاک  شت ت ت ت ت ت تتتدایش بزند، سرش،   نانهان ست ت ت ت ت ت تتت صت ت ت ت ت ت انگار کسیت
 نگاهش، تمام حواسش سم  دیگر رف ... 
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ون از دیوار.   یک درخ  آزاد بزرگ بت 

تتتد نگتا  سرگرداکش را   ت تت ت ت ت ت ت تتاتدم تتا مقصت ت تت ت ت ت ت ت من هو سرم را بتالا ک ت
 بب نو. 

 

ی نبود، بهه چ ی تتتاخه چت  تت ت ت ت ت ت تتتاکن و  زز شت تت ت ت ت ت ت هانی که در هوای ست
 حرک  ماند ... خفه، ن  

 

تتتدای بو و غمگ  ش، حزنی بجاتتتب   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدای بلا... صت ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 داش . 

 

  اونجا یه دید بزرگ ی –
ٔ
خونه ی تتتتی ، مادرم برای آشت ی تتتیر ذاشت

 پخ . خان رب انار یا آلوچه ی

 

 دسهش را بالا آورد و به آن ز  زد. 

 ... کرد ت   انار دستام رو زخو ی –
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دن ا   ورو کرد. انگار به های بزرگ و زمخهش را پ تت دستت 
 ردی از گذشته باشد. 

 

تتته، خوب نمی – ... درزا  تالش انگار ستتتتمی باشت تتته لقننر شت
 کنه... بفون  ی

 

 ها درد گرفته بودند. انگ تانو از ف ار دادن ماله

 

تتتتدایو زخو  داخی حنجر   ت ت ت ت ت تتتتد، صت ت ت ت ت ت تتتتد  باشت ت ت ت ت ت ام انگار خراش شت
 داش . 

، بلا؟ –  قرار  چاکار کنی

 

سرش بالا ک تتتاد  شتتتد. از مرور گذشتتتته برگ تتت . ل خندی  
 . هایش ک س بزرگ روی لب

 کنو... من؟! من فقط تماشا ی –
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تتتای بدبخنر ایاز... البته که بابث ی ت ت ت ت تتتد یک ل خند  تماشت ت ت ت ت شت
 هایش ب  یند. پرلذت روی لب

 

 زیر بلی زد.  هایش را کافور دس 

تتتینو یه   – ت ت ت ت ت تتتت  کاری کنو. فقط کافاه ب ت ت ت ت ت  لازم نیست
ً
تتتلا ت ت ت ت ت اصت

کنه. یه  گوشه و تماشا کنو وارث مختارخان سقوط ی
 قاتی... 

 

 هرچی سر اون مرد اومد حقش بود.  –
 

 

  شو خداناامرز، مرگ دست  خداس  نه شتوهر تو. تاز   –
صاحاب که نیس ، خودش زن و بچه داشته.  مُرد ، ن  

و بچه  خواد. س ، قصاص یزکش قا 

 

 پهنای صورتو زاری شد. اشک به

، بلا. تو اینقدر ن   –  رحو نیسنر
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 ابروهایش بالا پرید. 

 من؟ من چرا؟ خودشون یه م   کفتارن.  –

 

 لرزید. لب
ی
 هایو از باچارکی

، بلا! تحریک ون ی –  کنی

 

تتتوریش بتتا آن  مالتته تت ت ت ت ت ت تتتتتاد. صت ت تت ت ت ت ت ت هتتا را دور زد و بتتالای سرم ایست
 خطوط پررند، حالنر ترسناک پادا کرد  بود. 

 

تتتتر بته مالته  تت ت ت ت ت ت تتتدم و بی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتجتابتو را گو کردم. مچتالته شت تت ت ت ت ت ت هتا  شت
 چسبادم. 

 

 سرش را نزدیک آورد و پرساد: 

 دونی مادرم چطور مرد؟ی –
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 ۵۹۴#پارت_ 

 

 داکستو؟از کجا باید ی

 با تحکو پرساد:  

؟ی –  دونی

 

ی بالا دادم و ی  خون   سرم را به بلام  نداکسیر
ی داکستو چت 

 در انتظار ش ادنو نیس . 

 

 برای آرام کردکش تو  ح دادم: 

 زنه، مهربانو که... شکوفه زیاد حرف نمی –

 

 ام در بلض گلویو گت  کرد و بالا ناامد. زمله

 

تتتورتو چرخاد... روی رد اشتتتتک   هانی  ها... لب نگاهش در صت
 تواکستو بفهمو رنگش پرید ... که از یخ زدنو ی
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 نگاهش کمی نرم شد...  

–  ...  تو باگناهی، آیلار... مقصر  هاچی نیسنر

 

وع کرد   تتتتو دهتان بتاز کنو بته التما  برای ایتاز کته سری تت ت ت ت ت ت خواست
 به حرف زدن. 

 

م تتا روز آخری کته روی پتاهتاش بود کلفنر  متادر باچتار   –
 مختارخان رو کرد... تا روز آخر. 

ٔ
 خونه

 

   نگاهش ساا  بود، به سااهی یک درد کهنه. 

 

تتا... من  ن   – ت تتتلاقات تت ت ت ت ت ت تتتارون شت بت تتتارون بود... از اون  ت  بت غت 
تتتگا  بودم. هرچی ی ت ت تتتت  بکش از  داک ت ت ت گفتو: »ننه، دست
تتتخور.«،  کتتار. خودم دارم در  ی تت ت ت ت ت ت دم بتته نؤ  اون لاشت

سری  کور نیستو. پسرم از صدقه به گف : »نه! نمکی
...«. مختارخان دار  ی  شه آقااای دکتر
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 صدایش  قاک شد... 

–   
ٔ
تته ت ت ت تتتونت خت ی  تتتی  تتمت ت هت تتتو  تت تتا...  ت ت ت تتتجت تتنت ت ایت تتتود  بت تتتد   ت ت اومت اون روزم 

تتاا   ن   ت ت ت ت تتتاحاب... اومد  بود که بلاش رو به خاک ست ت ت ت ت صت
 ب ونه. 

 

تتتو بتالا نمی تت ت ت ت ت ت تتتتاد  بود، دردش را  نفست ت تت ت ت ت ت ت آمتد... بتالای سرم ایست
 ام. کرد وسط سینهتزری  ی

 

ی گی   – تتتفال  نبود. زمی  ت ون، قدیما که آست سرازیری اون بت 
ی سر    باچتتتار  سر خورد... همچی 

ٔ
تته ... ننت ی و آب بود، لت 

تتا   تتاد کتتته لگ ش از چنتتتد زت ی افتت تتتت  زمی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتا پ ت خورد و بت
ق... 

ترَ
َ
 شکس ... ش

 

زنی   ی استتتخوان در گوشتتو پاچاد. باران، پت  صتتدای شتتکستتیر
 افتاد  در گی و درد... 
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 اختاار صدایو بالا رف . زد  و ن  وح  

 ای وای!  –

 

 ها کوباد. با م  ، محکو به ماله

؟ ای وای؟ – ی  فقط همی 

 

 ۵۹۵#پارت_ 

 

 های گردکش صوریش کبود شد  بود، رگ

 برزسته، صدایش پر از تنفر. 

 

ی بود و بقتتتدش مرد. تو لو    – تتتتر تت ت ت ت ت ت متتتادرم یتتته هفتتتته بست
 ای وای؟

ی
 احم  فقط بلدی بر

 

تتاتد  بودم از بلانی کتته دیوانته  ت تت ت ت ت ت ت وار روی سرم چنت   زد   ترست
 بود. 
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تتتتو... دنتتتدان تت ت ت ت ت ت تتانو گتتتذاشت تتتتو را روی دهت تت ت ت ت ت ت هتتایو را در آن  م ت
 فروبردم تا دیگر حنر ناله نکنو... 

 

تتتورتو   تتتد که از نزدیک صت تتتتان قرمزش قفی شت نگاهو به انگ ت
 رد شد. صدای بلند و پردردش هوا را برش داد. 

 

تتتت ؟ آر ؟! فکر یدردش ی – ت ت کنی برای اون  دونی کجاست
ستتد مهو بود؟ نه! به ولای بلی، نه! انگار ستتگش  پت  

 بمت  . 

 

تتاتد  بودم کته مالته  ت تت ت ت ت ت ت هتا در پهلویو  آنقتدر خودم را بقتب ک ت
 رفتند. فروی

 

تتتوریش را زلوتر آورد. حنر ی تت ت ت ت ت ت تتتتو رگصت تت ت ت ت ت ت هتای قرمز  تواکست
 اش را بب نو. های بص انی داخی چ و
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تتتدی، فکر ی – ت تت ت ت ت ت ت  کثتافنر کته زکش شت
ٔ
ختاطر  بته کنته  مرتاکته

ی بی تر آتی و ی ی ازش متنفرم، همی   زنه. خواهر مبی 

 

تتتتجاب  به قل و بری ت ت تتتو ایاز شت ت ت ت تتتت ، اما فکو  با آمدن است ت گ ت
 هنوز قفی بود. فقط تواکستو زمزمه کنو: 

 شما باهو دوس  بودید.  –

 

 پوزخند زد! 

کدوم دوس ؟! مادرم انقدر براش مهو نبود که بدونه   –
تتتدربتتتزرگ   ت ت پت اون   

ٔ
تته ت ت ت ختتتونت را   تتتتو  ختتتورد ...  ی  تتا زمتتتی  ت ت ت کتتتجت

 پدرسگش... 

 

ح  ایاز اینهمه ک نه نبود. سرم را کج کردم و س  کردم نرم  
 ب نی نبود. پیش رویو قابیحرف بزنو. مرد روبه

 

... برای اینکتتته نمی – ی تتایتتتد بهش نگفیر ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دونتتته بتتتاهتتتاش  شت
 ... دشمنی نک
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تتتد آورد. حنر   ت ت بنت تتانو را  ت ت ت زبت لبش   
ٔ
تتته ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتک گوشت تتتد کوچت ت ل خنت

تتتا   ی ت ت نتگت بترق  در  را  تتتا  کتردنتو  ت ت التتتمت از  تتتذیتش  ت ت لت تتتتو  ت ت تت ت ت ت ت ت تتواکست
 اش بب نو. زمردی

 

خواستتتو بگویو ک نه کورت کرد ، اما کسیتت با ستتند، به در  
 حااط ی

ٔ
 آمد. کوباد. صدای داد و فریاد شکوفه یبسته

 

...   آیلار!! آیلار!! باز کن ای لامصب –   در 

 

 ۵۹۶#پارت_ 

 

تتتکوفه محکولحظه ی بگوید که شت ی تر به در  ای خواستتتت  چت 
 کوباد. 

 بلا!!! هوووی... ای در  بازا کن!  –

 

 ها کوباد. بلا با کک دس  به ماله
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ی شلا  زوز  ی –  ک ه. بی 

 

 هایو گر  خورد. از توه  ش اخو

 س ! شکوفه –

 

 ش ادم. کر بودمو صداش رو ی –
 

 

تتتتو راحت  نفس   تت ت ت ت ت ت بلا از برابرم کنتار رفت  و بتا رفت ش تواکست
ی   تتتت  رفیر ت تتتم  در، از دست ت ت تتتت ش ست ت ت تتتو، اما با قدم برداشت ت ت بک ت

 فرصتو برای رانی کردکش را به چ و دیدم. 

 

 تمام التماسو را به صدایو ریختو. 

 بلا!!  –

 

 ایستاد، برنگ  . 
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تتتته بتاش... ک نته   – ت تت ت ت ت ت ت بلا... تو رو ختدا ایتاز رو کتاریش نتداشت
 بار ماار . فقط خران  به

 

 خرابخراب –
ی
 شدٔ  من؟تر از زندکی

 
 بلا...  –

 

 

  فتاید ! ک نه فتاید  بود، ن  بتا چنتد گتام بلنتد از من فرار کرد. ن  
 قلبش را ساا  کرد  بود. 

 

تتتمت  در  ن   تت ت ت ت ت ت تت اند  بودم. نگتاهو ست ت تت ت ت ت ت ت رم  سرم را بته مالته چست
تتتا  ت تت ت ت ت ت ت تتتو، منتظر  چرخاتد. انگتار ست تت ت ت ت ت ت تتتکوفته را نتدیتد  بتاشت تت ت ت ت ت ت هتا شت

 آمدکش شدم. 

 

تتتفاتد گتی  تت ت ت ت ت ت اهن چات  ست تتتتتش، بتا متانتونی کته فقط  بتا پت  ت ت ت ت ت بنف ت
 روی شانه انداخته بود از در حااط داخی شد. 
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 بلا کوباد و او را به بقب هی داد. 
ٔ
 محکو به سینه

؟ اوهوی بلا! اینجا چه غلطی ی –  کنی

 

 حوصله بود. زواب بلا پر از تمسخر و ن  

؟ فکر کن اومدم به ارباب   – سیتتی
 
زن ستتلام  به تو چه؟ مفه

 کنو. 

 

تتتکوفه قرمز قرمز بود، پر از دانه  ت ت ت ت ت تتتورت شت ت ت ت ت ت تتتت   صت ت ت ت ت های درشت
 برق... 

 

 از  
ح
تاز  یادم آمد که صتتتبح قرار بود به مزربه سر بزند، حتما

 مزربه تا اینجا را دوید  بود. 

 

ون!!  –  را  این طرفه! بت 
 کنه؟از کی کلف  امر و نهی ی –

 

 شکوفه با انگ   به خودش اشار  کرد. 
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انتته من کلفتو، تو هو کتتارگر این خونتته بودی. انتته من   –
 !  ارباب نیستو، تو هو ه چ پچی نیسنر

 

 ۵۹۷#پارت_ 

 

تتنتتاک بود، نتته ت تت ت ت ت ت ت تت تتانی ترست ت تت ت ت ت ت ت ختتاطر خودم، فقط  بتته بلای بصت
 خاطر ایاز... شکوفه را صدا زدم: به

 شکوف...  –

 

 صدایو به آنها نرساد، بلا صدایش را فریاد کرد  بود. 

تتتکوفتته! خوبتته خودم زنتتد زدم باتتای   – تت ت ت ت ت ت تتتلوغ نکن، شت تت ت ت ت ت ت شت
 پی ش. 

 

 ش اد. دس  به کمر تهدید کرد: شکوفه نمی

، فریاد زنو همه باان!  –  به خدا نر گور گما نکنی
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 و دوس  دارن. امتحان کن! مردم من –
 

 

تتتکوفته تتتا حتتالا دروغ نگفتته. مردای اینجتتا هو هنوز   – تت ت ت ت ت ت شت
تتالو برات  ن   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدن. یتتته فریتتتاد بزنو زتتتان ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ک ت غت 
! مونهنمی  . خود دانی

 

 ایستاد. بلا وسط چهارچوب در 

وچونته زدن بتا کولاتا رو نتدارم، ولی  حاک کته حتا  چتک –
، شکوف! پا رو دمو نذار! بد ی  ب نی

 شکوفه دسهش را سمهش پرتاب کرد. 

 را  باز، زاد  دراز!  –

 

طرف من آمد. نگاهش  این را گف ، از کنار بلا رد شتتد و به
 نگران بود، سر تا پایو را کاوید. 

 

ی پرساد:    صدای در حااط که آمد، با صدانی پایی 
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 کاری که به  نداش ؟ –

 

 نه.  –
 

 دبواتون شد؟ –
 

 نه.  –
 

 

 زنان کنارم ولو شد. اش را برداش  و نفسروسری

تتتت ، ن   – تت ت ت ت ت ت تتتت ، نتامو  سرش  بلا هرچی هست تت ت ت ت ت ت ت نیست غت 
 شه. ی

 

ون نمی ی استخوان از سرم بت   رف . صدای شکسیر

 

زنی که وسط را  در باران افتاد  بود... حنر صدای ربد در  
 گوشو پاچاد... 
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 باچار ... باچار ...  –
 کی؟  –
 مادر بلا.  –

 

ی شد.   صدایش غمگی 

 نکرد. پی ونی  –
ی
 نوش  اون بدبخ  هو ساا  بود. زندکی

 

پرید  و  دانو در صورت رند ، نمینگاهی به صورتو انداخ  
 رنگو چه دید که بلند شد. ن  

 

تت قتتدیمی و  همتتانطور کتته از من دور ی  ت تت ت ت ت ت ت تتتد گوشی لمسیت ت تت ت ت ت ت ت شت
ون آورد و شمار  گرف .   کوچکش را بت 

 

 ۵۹۸#پارت_ 

 

ی را امتحان کرد، بسته بود.   در پایی 
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 کسی به زنگش زواب داد  بود. 

 

 مختارخان.  –
ٔ
ی آیلار رو باار خونه  غلامر ا! ماشی 

 

کمی مکث برای ش ادن زواب و بقد با تحکو به مخاطبش  
 توناد: 

 

تتتؤا   – ت تتتوئ چ   ست ت تتتو. ست ت تتتا کن! گفتو باا، بگو چ ت ت زواب بست
 دار . مهربان 

 

تتتی زاتتتتب مرب  زلوی   تتتا  را قطع کرد و گوشی را داخت تمت
 مانتو چپاند. 

 

تتتادم چرا... نای تکان خوردن  از پله  ت ت ت ت ت ست ها بالا رف ، حنر نتی
 نداشتو. 
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تتت  ش برویو، اما را  بهتر  ی تتتتو بگویو ایاز گفته با ماشت تواکست
تتتت  کنو. زمتتان بخرم، فکر   تت ت ت ت ت ت تتا صت ت ت تت ت ت ت ت ت این بود تتتا آمتتدن غلامر ت

 کنو... 

 

هتای خیس متا در بلتی و یتک پاتالته  چنتد دقاقته بقتد بتا ل تا 
ی آمد.   آب پایی 

 

 بالا گذاش  و آب را به دستو داد. ل ا 
ٔ
 ها را روی پله

 

 بخور، رند به رو نداری.  –

 ها بود. نگاهو به ل ا 

 

تت اند. بالاز ار چند   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو گرف  و به ل و چست تت ت ت ت ت ت پاتاله را از دست
 قل  خوردم. 

 

تتتوهرت نتدادی، نتدادی، اونو   – تت ت ت ت ت ت ای دختر زتان! د  بته شت
 حالا، ایجور... 
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تتتمو را پر کرد و ل ا   ای ناپدید.  ها را پ تتتت  هاله اشتتتتک چ ت
 ترک  ل تا  

ی
تتتتب، ایتاز... قل و از دلتنر تت ت ت ت ت ت هتای من و او... دی ت

 برداش . 

 

 ناله کردم: 

 بردکش، شکوفه!  –

 

 ام قفی شد. زبانو بند آمد. چانه

 زان  بلا ی سر...  –
 نر

 

 بلضش با صدای بلند ترکاد. سرم را در آغوش گرف . 

 شکوفه...! من چرا اینقدر بدبختو؟!  –

 

 دسهش را با مح   روی سرم ک اد. 

 زان  قوربان –
 کسانه... ! خدا کس  ن  غصه نخور، نر
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 زان  قوربان
 : قربان زان  بروم.(ننر

 

اه ش بطر آشتتنای شتتت  و ستتاقه  داد. نوازش  های برنج یپت 
 هایش مرهو بود. دس 

 

 ۵۹۹#پارت_ 

 

تتتتک تت ت ت ت ت ت تتتو اشت تت ت ت ت ت ت تتنتد از چ ت ت تت ت ت ت ت ت هتایو  هتایو انگتار منتظر دلتداری بتاشت
 چکاد. فروی

 

تتتته بودم. دلو ی ت تت ت ت ت ت ت  خست
ی
  از بتازی زنتدکی

ی
تتتت  مثتی بچر تت ت ت ت ت ت خواست

تتته ، همه ی را متوقک کنو و نفس  وستتتتط بازی بگویو است چت 
م.   بگت 

 

 هایو را پاک کرد. سرم را فاصله داد و با انگ تاکش اشک

ی... بسه... تو که انقد زرزرو نبودی...  – ... آیلار   این 
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 های خودش هو قرمز اس . انگار چ وانگارنه

! شتتلخته  – و! نگفنر ای ل استتا رو زن  گریه نکن، دختر خان 
 ذار ؟ نقر بب نه آبرو برات نمی

 

تتتان  زن ت تتت ت ت تتته در آغوشت ت تتتهند، همی ت ت ها موزودات بج ن  هست
ی بود. همی ه شود،کمی مقجز  پادا ی  . حالو حا  بهتر

 

 هایو را که پاک کردم با ل خند نازم کرد: اشک

 آی ی ق ند  لاکوی! آفرین...  –

 نآی دختر ق نگو!(

 

 اخو کرد. 

 افته. مهربان تو رو ایجور بب نه پس ی –

 

تتتورتو را پتاک کردم. بتایتد قوی   تت ت ت ت ت ت تتتتتر فروچکاتد. دوبتار  صت ت ت ت ت ت اشت
 شدم، برای کسانی که دوسه ان داشتو. ی
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 شکوفه با محبنر خواهرانه بازویو را نوازش کرد. 

م... ختتدا رحمهش کنتته متتادرم   – ی  بتی
بریو خونتته برات فرنی

تتتبح بروش رو اون برام پخ . ما  تو هو   ت رو، فرنی صت
 با من... 

 

تتتکر از   تت ت ت ت ت ت تتتتو. برای ی ت تت ت ت ت ت ت تتاتتدن نتتداشت ت تت ت ت ت ت ت زتتانی برای خجتتالت  ک ت
 محبهش، صورت نرمش را بوسادم. 

 

 مرا بقب زد. 

... نکن! ی زان همه بَرقه...   –  این 

 

تتته  ت ت تتلت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاصت ت ت فت از  حتتترف وقتتتنر  تتته  ت ت بت تتتتد،  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت ی  تتمتتتی  متتتطت تتتای  ام  ت ت هت
 اش ادامه داد. امادوارکنند 

 

تتتاز   – تتتای تت تتتان الان حتمنی چت دم دار . برو  داریو  مهربت
 .  ناسلامنر
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 . با اسو برو  بلض لقننر برگ  

 اونو چه بروش.  –

 

 ام کوباد. به شانه

 شب دویاد  رفته اتاق شوهرش. برو  هو ! نصک –

 

اض کردم:   ابتر

 شکوف؟!! به خدا خودش اومد دن الو.  –

 

تتتد، با   ت ت ت تتتینو از در حااط داخی شت ت ت ت زوابو را نداد  بود که ماشت
 غلامر ای ک سته پ   فرمان... 

 

 ۶۰۰#پارت_ 

 

تتتم  ما آمد.   ت ت تتتد و ست ت ت  پااد  شت
ح
تتتکن  فورا ت ت تتتکوفه را با نگا  است ت ت شت
 کرد. 
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 خون  شکوف؟ –

 

 شکوفه تان  به گردکش داد. 

–  !  نه! تو خون 

 

 وگ اد و خوش خ  تحویلمان داد. غلامر ا یک ل خند گی

 

و؟ – ، آیلارخان  . شما سلامنر  مر 
سانی  شکر خدا. بتر

 ممنون.  –

: ترسوندی من  مر 
سانی  و.(نبتر

 

 ام کوباد که کمرم خو شد. شکوفه چنان محکو به شانه

 

ستتت   تاز  گت  . حالا تاز  دار  واستتته شتتتوهرش آبلور  ی –
ن، نامردم  براش گریه ی ، الان باان غلامر تتا رو بت  کنی

 انه یه چاکه براش اشک بچکانو. 
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 غلامر ا با چ مانی براق از افتخار پرید وسط حرفش. 

  

تتتت ، تا  دروغ ی – ت ت ت ت تتتو بمی داشت ت ت ت ت ت گه، آیلار خانو! آپاندیست
 تمام ب ه، فقط وَند زد  بود. 

 

گف ، شتتوهرش حقاق  را  و ستتکوت ل خنددار شتتکوف ی
 گوید. ی

 

 الکی... بامارستان  وایتکس زد  بودن، حساسی  دارم.  –

 

 خانو ی خاک بد ، همانه. هرچی شکوفه–

 غر  رف . شکوفه با ناز به او چ و

ین –  بازی درناار! خا حالا! شت 

 

تتتد به این راحنر بتوانند مرا وادار به ل خند زدن  باورم نمی ت ت ت شت
 
ی
 بخش بود. و صمام ه ان آرامشکنند. سادکی
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 فرمان پرساد: بهغلامر ا، گوش 

 شکوفه، چاکار کناو؟ –

 

ی   – ی تتت چت  تت ت ت ت ت ت تتتایو کسیت ... زود برگردیو مهربتتتان رو بپت هاچی
 بهش نگه. 

 
؟ ماان.  –  پلیس چی

 

 

تتتؤا   – ت ت ت ت ت وق  چرا بفهمه آقا  زوابه. تا اونباان، چهار تا ست
؟!  ی  رو گرفیر

 

 غلامر ا سرش را خاراند. 

 فهمه ارباب نیس . ی –

 

 کنه. کناو. زن باچار  دق یماسمالی ی –
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 شکوفه از زا بلند شد و سم  من چرخاد. 

 

پا شو! پا شو، تکلاک رخ  و ل ا  شوهرت رو روشن   –
 کن، بریو خونه. 

ی رف . خودش از پله  ها پایی 

 

تتتتک بودنتد. همته را بتهل تا   تت ت ت ت ت ت  خ ت
ح
زحمت  در کافو  هتا تقری تا

 شستو. م و دور از چ و مهربان یبرد چپاندم. به خانه ی

 

تتتت  پلتته ت تت ت ت ت ت ت تتتتخر... وقنر ختتانتته و ختتاطرایش را پ ت تت ت ت ت ت ت سر  هتتا، است
 پر از ایمان بود. گذاشتو، قل و 

 

 دنج...  گ  . هردو بریبری
ٔ
 گ هاو به این گوشه

 آیند  را کسی ندید  بود. 

 ۶۰۱#پارت_ 

 

 ایاز 
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 آخرین بار کی پدرت رو دیدی؟ –
 وق . ه چ –

 

 چرا از پدرت متنفر بودی؟ –
 

 من پدر ندارم.  –
 

 

 پدر مرحوم .  –
 ندیدمش.  –

 

، کی دیدیش؟ –  که پدر داشنر
ً
 ق لا

 
 هاچوق .  –

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2248  

مادرت وقنر آقای استتتکندر ث انر بهش تجاوز کرد چند   –
 سالش بود؟

 

 زواب ندادم، فقط مستقاو نگاهش کردم. 

ی را زیرورو کرد.   ساد ، اوراق روی مت   تظاهر کرد سؤالی نتی

 

ی بار بود مقابی بازنر  ی ک تتستتو و به ستوالایش  چندمی 
 دادم؟ زواب ی

 

حستتتابش از دستتتتو دررفته بود. مرد بج ن  بود؛ صتتتورت  
 ...  گرد، ل خند خودمانی

 

تتتافه  ی از ا ت وزن  با اینکه قد آنچنان بلندی نداشتتتت ، خت 
تتتوریش بود، بته هر حتال  که   تت ت ت ت ت ت نبود. امتا بجاتب حتال  صت

 انگار همان آدم یک ثاناه ق ی اس . نهآمد انگار دری
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، مهربان، زدی، ن  
  بصت انی

ٔ
گذشت ، و حنر موذی؛ همه

 اینها بود و نبود. 

 

تتتتدن آقای   – ت ت ت ت ت تتتتب مفقود شت ت ت ت ت ت تو اظهارات ق لی گفنر که شت
ی صح  ندار ،   ی ی چت   تفند رش  بود ، اما چنی 

ث انر
 آقای مل ! 

 

 تفند رش  بود.  –
 

 اما یک روز بقد از حادثه.  –
 

 

 کدوم حادثه؟ –
 قتی.  –

 

تتتا  پیش از کجتا ی – تت ت ت ت ت ت تتتتو قرار  یر رو  من چنتد ست تت ت ت ت ت ت دوکست
ی تا من یک روز زودتر از   تتتتای ما چا  کیی ت ت ت ت باارن تو روست

 تفنگو رو بدم برای مجوز؟اون، 
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 زمان قتی صددرصد همون شب شلاک تفند بود .  –

 ه چ دلالی برای اث ایش نداش . 

 

تتت ح دادم، بازم ی – تت ت ت ت ت ت گو موقع  تا حالا پنج بار براتون تو ت
تتتلاک ی ت ت ی کردن تفند، یه تت  شت تتته. اونجا بود که  تمت  ت ت شت
تتتاله  ت ی وست  یادم اومد همچی 

ً
تتتلا ت  مادرم  من اصت

ٔ
ای تو خونه

 هس  و براش مجوز گرفتو. 

 

های ستتاد ، خودمانی  زد، صتتوریش شتتباه آدمل خند که ی
 شد. ی

 

تتتتش  گو  نمی ت ت ت ت خوردم، آنهو وقنر وکالو بارها دربارٔ  هوشت
 به من ه دار داد  بود. 

 

 اونو یه روز بقد از قتی؟ –
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  بکس –
ً
تتتاملا تتتدون مجوز کت   بت

القملو برای تفنتتتتد مورونی
 طبا  بود ، در من کدوم قتی؟

 

 ۶۰۲#پارت_ 

 

تتایگتتتاهمتتتان را   تتتت ، انر زت ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت یتتتک ل خنتتتد روی لبش ک ت
 برد. کردم از بحثمان لذت یداکستو فکر ینمی

 

تتتدای تفند از   – تتتن  که صت  شت
ح
تتتواهد، مقتو  دقاقا طب  شت

 تون اومد، مفقود شد . خونه

 

 این از شاکس بد منه.  –
 

دلاتی اینکته زمتان تحویی تفنتد رو بته بتازنر  اون زمان   –
 گفنر چاه؟روز زودتر   پروند ، یک
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تتتت . به نگه ان  من که خودم تفند رو نمی – ت ت ت ت ت بردمش رشت
 کارخونه دادم، اون دیر برد ، من مقصر نیستو. 

 

 نگه ان... اون الان کجاس ؟ –
 

–  .  تو اتاقک نگه انی
 

 

 هایش را ریز کرد. چ و

؟ –  تاریتتتتخ غلط دادی تا بازنر  رو گمرا  کنی

 

، پلیس   – تتته اهی تت  ی اشت تتته چهار روز بقد از دررفیر اومد  ست
 دوکستو یر گو شد ؟مون. من از کجا باید یخونه

 

 

 ک ته شد .  –
 من نک تو.  –
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 پس مادرت قاتله.  –
 

 نه!  –
 

 

 خدمتکارتون؟ –
 نه! اونا باگناهن.  –

 

 تون رفته؟خدمتکارتون چرا از خونه –
 

 کنه.  –
ی
 برادرش برد که با خودش زندکی

 

 

ی گذاشتو. اشار  انگ    ام را بمود روی مت 

 من پاداش نمیشما یه قاتی ی –
ٔ
 کناد. خواین، تو خونه
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تتتنتدلی تکاته داد، همتانطورکته ل خنتد ظتاهری تت ت ت ت ت ت اش را  بته صت
اش را صتتاف  نگه داشتتته بود و با دستت  موهای زوگندی

 کرد به من خت   ماند. ی

 

ی    – تتتت ، و تو و متتادرت انگت  تت ت ت ت ت ت ی  هست قتتاتتتی زتتایاتته کتته انگت 
 داشهاد. 

 زکش برای پولش.  –
ً
، مثلا ی ی  رو خالاا داشیر  انگت 

 

تتتاط مردک نماند  بود،  گفتو و ی تت ت ت ت ت ت تتتتو پولی در بست تت ت ت ت ت ت داکست
 هایش خرج زیادی برایش داش . بااشی 

 

 های پروند  را زیرورو کرد. بازنر  خو شد و ورق

 

ی  خب بری  – تتتنگی  ت ت تتتد ست ت ت تتتی مطلب. اون زست ت ت گردیو به اصت
تتتنر پس متتتادرت و ختتتدمتکتتتار   تت ت ت ت ت ت تتاتتتتی نیست بود ، انتتته تو قت
ی و باهو زسد رو بردن زنگی و دف ش کردن.   همدسیر
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، زسد   – ی  که بلد نیسیر
ی
ون بردن؟ رانندکی از د  چطور بت 

تتتتتا رد   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتط روست ت ت ت ت ت ی تو فرقون و از وست رو دوتتتانی انتتداخیر
 کردن؟

 

 

 ۶۰۳#پارت_ 

 

 نما تحویلو داد. یک ل خند کج و دندان

باید  خوای به ستؤالات  زواب بدم، خودت هو  انه ی –
 به سؤالای من زواب بدی. 

 

ساد.  –  بتی
 

 زای پرسادن، به سؤالو زواب داد. به

 

تتتدای تت  اومتد ، اونا منتظر موندن   – تت ت ت ت ت ت تتتاب  یتازد  صت تت ت ت ت ت ت ست
 همه بخوابن. 
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؟ چطور کندن؟ – ی چی  زمی 
 

. دس  ها رو زور خانو –  کو نگت 
 

 

 شه. دوناد که نمیخودتون ی –
 . شهشه، ارباب... یی –

 

تتتتدا زد از فحش هو بدتر   ت ت ت ت ت ی که مرا با آن صت ی تتتت ادن چت  ت ت ت ت ت شت
تت اتتتد  گرفتو، بتتته آرامش تمتتتام ذرات ملزم   ت تت ت ت ت ت ت تتا ک ت بود، امت

 احتااج داشتو. 

 

 پرساد: 

ی  –  روئه؟زادٔ  روستا به دریاچه ماشی 
 ای وزود ندار . زاد  –
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؟ – ش رو رفنر  با ماشین  تا حالا مست 
 

 نه!  –
 

 

؟ –  مادرت رفنر
ٔ
 شب حادثه تو چرا به خونه

 خواد. مادرمه. دلالی نمی –

 

 مادرت ی –
ٔ
 ری؟زیاد خونه

 
 . بله –

 

 

 ای؟به مادرت وابسته –
 مادرمه.  –

 

تتتاع ازش آدم   – تتته برای دفت تتتت  کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدر برات بزیز هست انقت
؟  بکسیی
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 دونو. برام پیش ن ومد . نمی –

 

 

 برای امروز کافاه.  –

 کرد که خالی بادی و مقمولی گف : کاغذها را مرتب ی

 

تتتد  که   – ت تتتاهد پادا شت ت موقع ورود به   گفته مقتو  رو یه شت
 تون دید . خونه

 

 اختاار صدایو در اتاق پاچاد. ن  

 این دروغه.  –

 

 تونی بری. ی –
 

تتتد ی تت ت ت ت ت ت  متتادرم... مهربتتانو... بتتایتتد خوکسرت
ٔ
متتانتتدم، ولی  ختتانتته

 نتواکستو. 
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 هرکس شهادت داد  دروغ گفته.  –
 سرباز لنگرودی!  –

 

ام کرد.   در باز شد و سربازی وارد شد و ادای احتر

ش بازداشتگا .  –  بت 

 

 ۶۰۴#پارت_ 

 

تتتالا نمی بت تتتازنر  سرش را  تتتلو   آورد و یبت تت ت ت ت ت ت تتتتو م ت تت ت ت ت ت ت داکست
 ام اس . ارزیان  

 

ی آن   من دشتمن زیاد داشتتو، برای کسیت مثی من، با داشتیر
 پدربزرگ و یا حنر حالا... 

 

 کسی دید  بود؟
ح
 نکند واققا
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تتا  سربتتتاز   تتاتتتدم و بت ت تت ت ت ت ت ت بتتتازویو را گرفتتت . بتتتازویو را محکو ک ت
 بص انی  نگاهش کردم. 

 

 پسر زوان آرام به صوریش زد تا قدم بردارم.  

 بازنر  آخرین کاغذ را داخی پوشه گذاش . 

 

 بلوف زد  بود. کدام شاهد؟

ون رفتو. با قدم  هانی بلند از اتاق بت 

 

به    سردکن ایستادم. سرباز ل وانو را پر کرد و روی آبروبه 
 دستو داد. 

 

تتاتتد  بتته گلویو گرم  آب سرد زتتای یخ را نمی ت تت ت ت ت ت ت گرفتت . نرست
ی یشد و ن  ی  رف . فاید  پایی 

 

 و آمد.  خسته بودم از محاط پر از رف  

 خورد.  هو یاش بهحالو از شلو ی 
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 تمام به تمام ستتتؤا 
ٔ
های تتتان زواب داد  بودم.  یک هفته

 دم 
ٔ
تتتتگا  خفه ت ت کرد   بازنر  لقننر هر روز مرا از آن بازداشت

ون و به اتاق باززونی ک اند  بود.   بت 

 

تتتته   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتندلی ک ت ت ت ت تتتتلام کرد  بودیو، من روی صت ت ت هر روز ست
تتتد  و روبتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ش بلنتتد شت ی تتتت  مت  ت تت ت ت ت ت ت روی من  بودم، او از پ ت

 ک سته بود. 

 

تتته او  از آن ل خنتتدهتتای آرام ی ت تت ت ت ت ت ت تتباتته یتتک  همی ت ت تت ت ت ت ت ت زد، شت
وع ی کرد به پرستتادن و پرستتادن  آشتتتنای بادی و بقد سری

 و پرسادن.... 

 

ون  هتتا را از زملتته گرفتت  کلمتته گتتاهی زواب را کتته ی ام بت 
وع یی تتتاد و سری ت تتتؤا  دیگر و  ک ت ت تتتله ست ت تتتلست ت کرد به یک ست

، یتک حقاقت     نتانهتانی
ٔ
بقتد زخو و یتک طقنته، یتک حملته

 کردم. اش را همی ه پنهان یکه زشنر 
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ار بود  به ی  ام؟ خاطر اینکه به مادرم تجاوز شد  از پدرم بت 

 

ن    تتته  ت ت بود  کت این  تتتی  ت ت قتت تتتی  ت ت تتتدری دلات ت ت او  پت تتتو  تت ت ت ت ت ت از چ ت را  ام 
 ام؟دید ی

 

تتا این   تتتد  بت تت ت ت ت ت ت خورم؟ بامتتتار  ام؟ قرص نمیهمتتته ثروت افسرت
 روانی نیستو؟

 

 شاید بگویو زنون آنی و بتوانو از سنگ نی زرمو کو کنو. 

 

نتتتان گفتتت . وکاتتتی قتتتتی...  نتتته! نتتته! این را آن وکاتتتی حاک
ین وکای حوزٔ  کاری خودش.   بهتر

 

تتتد   همان که از   ت ت ت تتتته شت ت ت ت تتتادن ززئاات از زیر زبانو خست ت ت ت ک ت
بود. گف  بگویو زنون آنی بابث شتتد  به استتکندر ث انر  

تتته  ت ت ی گتتزیتتنت بتتی  هتتو  تتتد  ت ت بتتمت غتتت  تتتی  ت ت قتتتت تتتتک کتتنتتو.  ت تتلتتات ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتای  شت ت ت هت
 اش بود. پی نهادی
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اف ن  
اف!  تا خود ام تب فقط طفر  رفته بودم، ابتر ابتر

 اما ام ب... 

 

 ۶۰۵_از_پارت_ #کمی

 

مردک را دیتتد  بودنتتد، آنهو زمتتانی کتته وارد ختتانتته مهربتتان  
 شد. ی

 مهربان... مهربان... مادرم... 

 

تتتتگا  نگا    ت  بازداشت
ٔ
تتتقک تخ  دوط قه ت تتتبح فقط به ست ت تا صت

 کردم و به او فکر کردم. 

 

تتتدای گریتته  ت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتتی خواباتتد  کنتتتار دیوار هو  حنر صت هتتای قت
 تمرکزم را به هو نزد. 
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تتتو نگف     ت ت تتت در گوشت ت ت ی کسیت تتتی  ت ت تتتدای دل  ت ت ت آیلاری نبود. صت
 گردن نگت  آقای ایاز. 

 

 آب ن  تتستتته بود و نمی
ٔ
گف  ما  یک پری دریانی روی ل ه

 شاو. با هو ازش رد ی

 . خاطر بااورمهایش را بهتواکستو طقو لبحنر ی

 

 دانی چیس ؟خاصی  زندان ی

ن    ،
ی
تتتی؛ کتلافتر ت ت تتاطت ت ت ت بت دور  تتتتک  ت یت تتتان  ت ت متات تتتدن  ت ت ی،  چترختات ختت 

تتتا ... و بتاز نقطته  ت تت ت ت ت ت ت تتتهاصت تت ت ت ت ت ت ...    است
ی
... دلتنر

ی
سر خط دلتنر

 ...
ی
 دلتنر

 

 ۶۰۵#پارت_ 

 

 #آیلار
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ی
ام در یک شتب متوقک شتد  بود، شتن  که با  تقویو زندکی

تتت   غوطه  تت ت ت ت ت ت تتتدیو و پامان ب ت تت ت ت ت ت ت تتتدن در آب تطهت  شت تت ت ت ت ت ت ور شت
 بسهاو. 

 

تتتتب نتته زمقتته  ت تت ت ت ت ت ت تت  تته بقتتد از آن شت ت تت ت ت ت ت ت ای، از  ای آمتتد و نتته شت
 شدم. نام رد یروزهای ن  

 

تتتتب ت ت ت ت ت تتتتد  بودم؛ شت ت ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت ت تر از همی ت ی تتتتحرخت  ت ت ت ت ت یز  ست هایو لت 
 خوان  بود. دار و ن  های تبخواب

 

تتتتب باچار  ن    تتتوت رفتو. است ت تتتبح زود سراغ فلاست ت قراری  صت
 کرد، خسته شد  بود از اسارت در چهاردیواری. ی

 

 چند روز بود ندید  بودیمش؟

 ای... رها کن، آیلار! ک مار! گمانو یک هفتهبه

 

 شمردم. من روزها را نمی
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 شمردم. روزها را نمی

 

تتتت  پاکش کنو؟ انتظار   تتتتک ناخواند  انتظار داشت قطر  اشت
 کرد. . خودش باید سقوط یخودی بود ن  

 

ون بردم.   فلاسوت را زین کردم و برای سواری بت 

 

تتتمت  کو  نمی تت ت ت ت ت ت تتتد رفت ، هو بتهست ت تت ت ت ت ت ت ختاطر دریتاچته و هو  شت
تتتتت  را  خانه  ت ت ت ت ت تتتتتو، پس مست ت ت ت ت ت تتتتایش را نداشت ت ت ت ت ت ای که توان تماشت

ی د  و مزربهسم    ها انتخاب کردم. پایی 

 

و درو نزدیک یبرنج  شد. ها خوشه داد  بودند، موس 

 

ار... تا نفستتش نکسیتتی درکی از آن نداری. انگار   ی بطر شتتالت 
ی یات یذرایش به ریه  شوی. ک یند و ست 
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تتته تا مزربه  ت ت ی  های ایاز رفتو. خوشت تتتت  ت ت ها مانند یک دریای ست
تتتوموج ی ت ت ت ت نوازتر... اما دریتتتت  از اینکه  زد، از هر دریانی چ ت
 ای قل و و فکرم آزاد شود. لحظه

 

تتتتتوت هو زتتای ختتالی ایتتاز را حس کرد  بود،    ت ت ت ت ت انگتتار فلاست
تتتفال  و هموار   ت ، آنهو روی زادٔ  آست ی تتتهاا ر برای تاخیر ت اشت

ارها را نداش ، زود برگ تو.  ی  وسط شالت 

 

تتتمتمتان  نزدیتک دهکتد  محمتد را دیتدم کته دوان   تت ت ت ت ت ت دوان ست
 آید. ی

تتتاله  ت هایش به لاهاجان نرفته  مگر با آمنه برای فروش وست
 بود؟ 

 

تتتد، برای کمتتتک بتتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا پاتتتدایش ک ت تتتتتتان نزدیتتتک مت ت تت ت ت ت ت ت تتتتابست
بموزاکش ی  رف . دختر
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تتتاد. هنوز با   ت ت ت ت ت تتت هه ک ت ت ت ت ت ت تتتتاد و شت ت ت ت ت ت تتتوت با دیدکش ایست ت ت ت ت ت فلاست
تتینته،  قراری یدیتدکش ن   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بته ست تت ت ت ت ت ت کرد. محمتد امتا دست

 زنان متوقک شد. نفس

 

 گه برسون خودت رو. آبچ  ی –

های خوش از ما فرار کرد  بودند.   خت 

 

د.   دسنر به گردن اسب ک ادم تا آرام بگت 

 چی شد ، محمد؟!  –

 

 فقط برو خونه.  –
 

 دل ور  امان برید. 

 چه خت  شد ؟ –

 

 نفسو بند آمد وقنر گف : 

 برن. مأمورا دارن مهربان رو ی –
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 ۶۰۶#پارت_ 

 

 با پا به پهلوی فلاسوت کوبادم. از زا کند  شد. 

 

ن   تتته  ت ت هتتمت تتتاز  ت ت ایت نتتبتتود  تتته  در  ت ت هتتمت از  تتتان  ت ت متتهتتربت بتتودیتتو،  تتا   ت ت ت پتتنت
 پذیرتر. آسیب

 

تتتتتر و یتتک   ت ت ت ت ت تتاتتدم مهربتتان بتتا متتانتو م ت ت تت ت ت ت ت ت وقنر بتته ختتانتته رست
روسری داخی کوچه بود و بربکس شتکوفه که با گریه به  
ی پلیس   تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتمت  متاشت تت ت ت ت ت ت تتباتد  بود خالی بتادی ست ت تت ت ت ت ت ت در چست

 رف . ی

 

 روی  
ٔ
ی پلیس، یتک ختانو چتادری کته از درزته تتتی  تت ت ت ت ت ت یتک متاشت

ی سرم نمی ی شتد، یک سرباز زوان و یک مرد  آسته  ش چت 
 پوش. یونافرم
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های تان، از پ ت   ها از داخی خانه چند نفری از همستایه 
ی و پنجر  به تماشا ایستاد  بودند.   پرچی 

 

ی پریدم و سم  مأمور زنی  به محض رسادن از اسب پایی 
 که بازوی مهربان را در دس  داش  دویدم. 

 

 بریدش؟کجا ی –

تتتلوارم کته  زن لحظته تت ت ت ت ت ت ای سراپتایو را برانتداز کرد. متانتو و شت
 ایرادی نداش . 

 

 گرد . زود بری –

دش.   دس  مهربان را گرفتو تا نت 

 منو ماام.  –

 

تتته، ختتانو! برش ینمی – ت ت تت ت ت ت ت ت گردوناو. فقط یتته بتتاززونی  شت
 س . ساد 
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ی ارزش   ی تتتتت  ت ت ت ت ت خواهش کردم. غرورم برایو در آن لحظه پ ت
 نداش . 

 

 گاد. فهمه شماها چی یاون ناشنواس ، نمی –

 

 تر و شاید بص انی بود. زن حالا کمی زدی

تتتق هش رو ی – تت ت ت ت ت ت تتنتا  داریو، بتا زبتان  و ت ت تت ت ت ت ت ت دوناو. متا کتارشت
 زنن. اشار  باهاش حرف ی

 

 درد آورد. اشک در چ و مهربان قل و را به

 لالا...  –

 

 صدایو زد و من به التما  افتادم. 

تتتار  بلد نیستتتت . به خدا را  ی – بذارید  گو.  اون زبان اشت
 باام تو رو خدا... 
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 زن کمی مردد تماشایو کرد. 

 ما گالکی بلدیو.  –

 

 زبون مهربان ما  خودشه.  –
 

 مأمور مرد زلو آمد. 

 

یمش، فقط اون –  و. ما دستور داریو بت 
 خور ! دردتون نمیوقنر متوزه حرفاش ک اد که به –

 

 زن س  کرد از مهربان زدایو کند. 

! داری مزاحو کارمون ی – . برو کنار دختر  شی

 

 ۶۰۷#پارت_ 
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رهتتتایش نکردم. محکمتر بتتته مهربتتتان کتتته حتتتالا تظتتتاهر بتتته  
تتتته و با نگا  لرزاکش منتظر کمکو   تتتدی را کنار گذاشت خوکسرت

 بود چسبادم. 

 

تتتمتا   – تت ت ت ت ت ت تتتتت  کته من حرفتاش رو بوض کنو، شت ت ت ت ت ت زوری نیست
تتتما رو  متوزه ی ت تتتؤالای شت ت تتتاد انه دروغ بگو. فقط ست ت شت
 پرسو به زبون خودش. ازش ی

 

 نگا  زن سم  مهربان ساک  چرخاد. 

 کسبت  باهاش چاه؟ –

 

 بروس و.  –
 

 ابروهایش قفی شد. 

 شه؟ای پادا نمی؟ کس دیگهزن متهو اصلی پروند  –
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تت رفتتت نتتته – ت تت ت ت ت ت ت کنتتته، چطور  وآمتتتد نمی. فقط منو. بتتتا کسیت
ن.   زبوکش رو یاد بگت 

 

 

تتتکوفته هو بلتد بود و خالی تت ت ت ت ت ت هتای دیگر، امتا من تنهتایش  شت
 گذاشتو. نمی

 

تتتاک  ماندم  ت ت ت . نارانی بود، ولی راهی  تردیدش را دیدم و ست

 نداش . 

م.  –  باشه. باید تما  بگت 

 

 از خوشحالی نزدیک بود گریه کنو. 

تون بد .  –  ممنون خانو... ممنون... خدا خت 

 

تتتله گرف  مهربان با هر دو دستتتت  به   مأمور خانو که فاصت
 هایش گذاشتو. بازویو چسباد. دستو را روی انگ  
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تتتکوفه که بچه تت ت ت ت ت ت تتتوبه تاز  به شت تت ت ت ت ت ت هانی سرآ در  بلی و با چ ت
 مان ایستاد  بود نگا  کردم. چندقدی

 

تتتتتب رو بت    – ت ت ت ت ت تتتکوفه، مواظتب خونته بتاش. محمتد، است تت ت ت ت ت ت شت
 اصط ی. 

 

تتتوت راح    ت ی محمد کا ی بود تا خاالو از فلاست تتتو گفیر ت چ ت
 شود. 

 

 شکوفه اشکش را پاک کرد. 

ی تو رو ی –  برن. حالا ببی 

 

 رفتو. بردند. باید یی

 

تتتورت ن   تت ت ت ت ت ت حتتتالهش  بتتتالاخر  متتتأمور زن آمتتتد. من کتتته از صت
 آوردم، اما نهاجه این بود که سوار شدیو. سردرنمی
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کنار مهربان ک تستتو. مهربان خ تک و صتاف به صتندلی  
تتاتتد   تکاتته داد  بود، حنر نگتتاهو نمی ت تت ت ت ت ت ت کرد، این یقنی ترست

 دهد.  خواس  ترسش را لو بود و نمی

 

 ۶۰۸#پارت_ 

 

 شتتتباه تصتتتورم نبود.  
ً
بالاخر  رستتتادیو. اتاق باززونی اصتتتلا

تتتهش ما را بب ند، نه    نه اتا ر که آینه  تتتد و از پ ت تتتته باشت داشت
ی با دو صندلی و چرا ی آویزان از سقک.  ی  مت 

 

ی و   تتتدیو، بتتا یتتک مت  ت تت ت ت ت ت ت داختتی یتتک اتتتاق کتتار مقمولی برد  شت
ی یتتتک ترازوی   تتنتتتدلی چرم در انتهتتتای اتتتتاق. زلوی مت  ت تت ت ت ت ت ت صت

 بزرگ نقش بسته بود، نماد بدال . 

 

مأمور زن دیگری برای باززونی آمد  بود، صتوریش با آن  
تتتو تت ت ت ت ت ت ی و چ ت  تت 

ٔ
پرید   های باریک، بدون آرایش و رند چانه
 . بود 
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 کاغذ آورد و خودکار.   یک

 سواد ندار ؟  –

 

 ه. ... ن –
 

 ام. و من در آن لحظه فهمادم لااق  مقلمی را نداشته

 

تتاتتد  بود بتتته مهربتتان   ت تت ت ت ت ت ت خوانتتدن و  چرا بتتته فکر خودم نرست
ی یاد بدهو؟  نوشیر

 

 شدیو.... انر... انر از این گرفتاری آزاد ی

 قطور را برابرمان گذاش . 
ح
 تقری ا

ٔ
 یک پوشه

 

ی    ی بکس را روی مت  ون آورد و اولی  از داخلش پتاکنر را بت 
گذاش . مهربان وا ح خودش را زمع کرد و سم  من  

 ک اد. 
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به زد و از مهربان پرساد:   زن با انگ   به بکس ضی

 شناش؟ی –

 

 مقمولی  به
ٔ
تتاا  و قاافه زحم  چ تتتو از چ تتتو و ابروی ست

 مرد داخی بکس برداشتو. 

 

 مهربان به دهان من نگا  کرد. آرام و شمرد  پرسادم: 

 شناش؟کاه؟ ی –

 

ی آورد کته بلته، ولی لتب هتایش از  مهربتان سرش را آرام پتایی 
دن به  هو سفاد شد. فسری

 

تتتانو پلیس ی ی  هو من و هو خت تتتتر تت ت ت ت ت ت بی ت ی  تتتهاو چت  تت ت ت ت ت ت داکست
 نخواهد گف . 

 

بکس بقتتدی کتته برابرمتتان قرار گرفتت  یتتک گودا  بزرگ  
 های کک آن. بود، کنار یک درخ  آشنا، با استخوان
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 .  مهربان سرش را ریز و تندتند تکان داد، بصن 

 

 پرساد: 
ح
 زن فورا

 اومد  بود تو رو اذی  کنه؟ –

 

 زد نگاهش کرد. هانی که دودو یمهربان با چ و 

 

 زن دوبار  پرساد:  

 تو ک تیش؟ –

 

 ۶۰۹#پارت_ 

 

مهربان سم  من برگ  . با دستو یک تفند ساختو و  
 ک ان دادم، و شلاک. 

 تو زدی؟ –
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 نه!  –

 

بتته زد و توزتته مهربتتان را بتته خودش زلتتب   ی ضی زن بتته مت 
 کرد. 

 

یاز؟ –
َ
 پسرت تت  زد؟ ا

 صدای مهربان در اتاق اکو شد. 

 نه!!  –

 

 تون، باهات حرف زد؟شن  که اومد خونه –
 

 س  کردم با اشار  این زمله را به مهربان بفهمانو. 

 

 تو؟ سبای –
ٔ
 دار... شب... خونه

 من. مهربان نگاهش سم  زن چرخاد و 
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 یک چ مش را دیدم. لحظه 
ٔ
 ای زمع شدن گوشه

 نه!  –

 

 نه رو که خوب بلد .  –
 

 باززو، خودم را ک اندم سم  مهربان.  از لحن شاکی

 

 هایش را درهو گر  کرد. زن کلافه انگ   

 کنه. همکاری نمی –

 

 به تقلا افتادم. 

 د . دار  به سؤالاتون زواب ی –

 

 
ی
اش ک تتتود نفستتتش را  زن طوری که مهربان متوزه کلافر

ون داد.   بت 
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 دوبار  بکس او  را زلو آورد. 

 کی دیدیش؟ –

 

تتتمرد    تت ت ت ت ت ت تتتمت  من گرداند. من آرام و شت تت ت ت ت ت ت مهربان سرش را ست
 دوبار  به بکس اشار  کردم و پرسادم: 

 

 کی دیدی؟ دیروز؟ پارسا ؟ –
 آ... کوشتای. آنقد.  –

 نبچه. انقدر.(

 

ی قد را ک ان ی  اش. تر از شانهداد، کمی پایی 

 زن پرساد: 

 اومد؟ متنفر بودی؟ازش بدت ی –

 

ی  تتتار  همی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا اشت تتباتتته  بت ت تت ت ت ت ت ت ی شت ی تتا را بتتته مهربتتتان گفتو، چت  هت
 پانتوماو. 
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 تتته نگتتا  مهربتتان را دیتتدم. آن طوفتتانی از  
ی
تتتفتر تت ت ت ت ت ت و من آشت

 کوباد. وح   که او را درهو ی

  

ی مانتو انگ    ام را در خود مچاله کرد. هایش آستی 

 

بو... خونه... هی که...  –
َ
 مو زای... هی که ن

 نمن بچه... کسی نبود... خونه...(

 

هایش خ تک بود. نفسش با صتدا بالا  چانه کوباد. چ تو
 آمد. 

 

 ۶۱۰#پارت_ 

 

تتباتتی  – ت تت ت ت ت ت ت ن پتتار ! بزَ ! بزَ ! مو گ اتته...  ست َ دار حَ وان! ی پت 
 ااد... مو زای... 

َ
 ف
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تتباتتتی  ت تت ت ت ت ت ت هنو پتتتار  کرد! زد! زد! من  نست دار ح وان بود... پت 
 گریه... فریاد... من بچه...(

 

تتتد  از قلبش  های کند ها مانند تکهبرید  حرفبرید    تت ت ت ت ت ت شت
ون ی  ریخ . از دهاکش بت 

 

د... خووون...  –
َ
 ااد... د

َ
 ف

 نفریاد... درد... خون...(

 

تتتد    ت ت تتتوریش کبود شت ت ت ت  خودش انداخ ... صت
ٔ
تتتت  به یقه ت ت دست

 بود. 

 حَ وان! حَ وان!  –

 

دوبار  ستتت  کرد نفس بک تتتد. پ تتتهش را ماستتتاژ دادم. به  
 دانو... من چند انداخ ... برای فرار یا کمک؟ نمی
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دستت  آزادم را روی صتتوریش ک تتادم. تصتتور مهربان زیر  
 ونای آن ح وان... دس 

 

 داد: زن با لحن سردی دستور 

تتته.  و زمع کنهبگو خودش  – ت ت تتتا  پی ت ت ت تتتاه ما  ش ست ت ت ! قضت

 این اطوارا رو ندار . 

 

تتتتک  ت تت ت ت ت ت ت تتتورتو را  افتتتادنتتد. بتته  اشت تت ت ت ت ت ت  روی صت
ی
هتتایو از باچتتارکی

 اش دس  ک ادم. زد صورت وح  

 

 مهربان ولش کن... گذشته. تموم شد .  –

 

 ش اد. زسو نحافش کنارم و خودش آنجا نبود. نمی

 

ون رف .    زن از زا بلند شد و بت 

 مهربان... مهربان... و  کن گذشته رو...  –
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فاید  بود، نفس  های بلند و صدادارش انگار ن  دم و بازدم 
  ک اد. نمی

 

تتتتو را یناخن ت ت تتتوهایش دست ت ت تتتاد و چ ت ت ت هایش درحا   خراشت
ون زدن از حدقه بود.   بت 

 

کسیتتت یک ل وان آب آورد و به صتتتوریش پاشتتتاد. صتتتدای  
 نفس بلند مهربان در اتاق پاچاد... 

 

تتتو ت ت  مرگو آن  و چ ت
ٔ
هانی پردرد که بالاخر  مرا دید. تا لحظه

 کردم. نگا  را فراموش نمی

 

های  اش پاچاندم. فقط صتتتدای نفس دستتتتو را دور شتتتانه 
 ن  

ی و  منقطقش بود و تنی تتتنگی  تت ت ت ت ت ت تتتو ست تت ت ت ت ت ت زتان کته در آغوشت
 حا  افتاد  بود. ن  
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تتته نفری که با   ت تتتد. دوست ت چند لحظه بقد مردی وارد اتاق شت
ام   تتتد  بودند احتر ت ت ت ت تتتدن حا  مهربان در اتاق زمع شت ت ت ت ت بد شت

 نظای گذاشته و بقب رفتند. 

 

تتکتتتاف روی من و مهربتتتان  نگتتتا  مرد تتتتاز   ت تت ت ت ت ت ت ی و موشت وارد تت 
 چرخاد و روی مهربان ثاب  شد. 

 

 ۶۱۱#پارت_ 

 

 نزد، مسٔو  باززونی از ما تو  ح داد: 
 وقنر حر ی

 

 بد شد . تمارض نمی –
ح
 کنه، قربان! حالش واققا

  

تتتته؟ حاک که   تت ت ت ت ت ت تتتا  گذشت تت ت ت ت ت ت این همان نبود که گف  ش ست
ی بگویو و بتهی ی تتتادم چت  تت ت ت ت ت ت تتتود،  ترست تت ت ت ت ت ت ر بزیزانو تمام شت ضی

 وگرنه... 

........ 
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مهربان را سرنا بردم و مثی یک تکه گوشتت  لخو به خانه  
تتتامه طو  حااط را   ت ت تتتکوفه با دیدنمان سرآست ت ت برگرداندم. شت

 دوید. 

 

 سر... مهربان زان...  خاما ی –
 آرام خش زدن بهش.  –

 

 مگه پاسگا  نرفتاد؟ –
 

 بقدش بردنمون بامارستان.  –
 

 

 باهو زیر بازویش را گرفتاو و به اتاقش بردیو. 

 

 سرش که به بالش رساد، خواباد... 
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ای به بازگ تتت  به  آنچنان خواباد که انگار روحش بلاقه 
 اش ندارد. ززرک اد تن 

 

زحم   مهربان بود. آخر وق  به تا شب خانه ساک  و ن  
بادارش کردم. چند قاشتت  از ستتونی که شتتکوفه پخته بود  

تتت حانه لب به غذا نزد   را به ت زور به او خوراندم. بقد از صت
 . بود 

 

م و برگردم دوبتار  بته دناتای   ختانته بت  ی تتتتی تت ت ت ت ت ت تتا ظرف را بته آشت
 خواب پنا  برد  بود. 

 

 شب کنارش دراز ک ادم. 

 

تتتت ، حس در دامن متادر   تت ت ت ت ت ت اتتاق مهربتان حس بج ن  داشت
 بودن. 

 دیوار پر بود از تصاویر ایاز... 
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تتتتدن  پر از قاب ت ت ت ت ت تتتتهو یک مادر از بزرگ شت ت ت ت ت ت هانی که تمام ست
 اش بود. بچه

 

 کوچتتک مهربتتان و گلرآ... یتتک بکس از  
ٔ
تتته ت ت تت ت ت ت ت ت و یتتک گوشت

تتتد  بود تتا زتای ختالی  قتدیو... گلرچی کته بته ت تت ت ت ت ت ت زور آورد  شت
 کودک مهربان را پر کند. 

 

تتتتاد گلی...   ت ت ت ت ت  گلرآ، ل خند شت
ٔ
تتانه تت ت ت ت ت ت تتتت  مهربان دور شت ت ت ت ت ت اما دست

 شان بجاب و پاچاد  بود. رابطه

 

 ستنی چندانی نداشتهند، بااین 
ٔ
حا  یر مادر دیگری  فاصتله

 شد  بود. 

 

تت تتتچ هت تتتان  ت ت تتتارخت ت ت تتتت متتتخت تتانتتتوادٔ   بتتتلا... گتتتلی...  ت ت ت خت تتته  ت ت بت تتت   ت ت وقت
تتتاد  ازهو ت ت ت ت ت تتتادن گلی به مهربان  پاشت ت ت ت ت ت تر  ویرانه ای که با بخ ت

 کرد؟شد فکر ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2291  

برنچ  بود که برای خرید گلرآ داد  از نگا  او مهو دو کیسه 
 گذاش . شان یو نانی که در سفر 

 

 
ی
 او به گلرخش؟ اما بلا چه؟ وابستر

 

 ۶۱۲#پارت_ 

....... 

 

تتتمتتت  تختتت  مهربتتتان  بتتته تت ت ت ت ت ت تتتدم ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت محض اینکتتته باتتتدار شت
 چرخادم. روی تخ  نبود. 

 

ون اتاق یصدای پچ  آمد؛ مهربان و یک صدای  پچ از بت 
 زنانه... 

 

 نفس راحنر از خوب بودن حالش ک ادم. 
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تتتتو. با   ت ت ت رختخوابو را زمع کردم و داخی کمددیواری گذاشت
پا گذاشتتتهنو روی ایوان و نگا  مهربان که ستتتمتو بالا آمد،  

 صحبهش متوزه من شد. هو

 

تتتهاو. بتا ل خند بلند  گلرآ... بتاید انتظار آمتدکش را ی تت ت ت ت ت ت داشت
 شد و سم  من آمد. 

 

! زان شدی. چه ن  پس برو  مهربان –  خت 
 سلام. ب خ اد که خت  ندادیو، ز ن نگرفتاو.  –

 

تتتتلام، گی– ت ت ت ، ال   حالا  بلاک ست ی تتتی  ت ت ت ت و! باا پیش ما ب ت خان 
. بخونهصا   ی، تو باید تقارف بکنی

 

تتتاد را گفتو. نفهمادم طقنه ی ت ت ت ت ت زند و یا اینکه چون  ب خ ت
 شنوم. دار یطقنههایش را خواهر بلاس  حرف

 

ینی آوردیو. خاخورکله زدیو.  –  بفرما... بفرما چای و شت 
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 گف . دورهمی خواهرانه را ی

 صورتو رو ب ورم.  –

 

تتتته بودند.   ت تتتست ت ون آمدم آنها کنار هو ک ت از سرویس که بت 
 داد. گلرآ مهربان را دلداری ی

 

ون، یهآقا مااد. آقا پو  ی –  . ذر  صت  کند  مااد بت 

 

تتتمردن پو  را به   ت ت ت ت تتتکی شت ت ت ت ت تتتت  گلرآ بود که شت ت ت ت نگاهو به دست
 داد. مهربان ک ان ی

 

تتتتو. بلضروبه  ت تتتست ت کرد ، نگاهش مات در  روی مهربان ک ت
 حااط بود. 

 

تتایه  – ت ت ت ت ت تتتدی.  من دیروز اومدم د . همست ت ت ت ت ی زن  آقا شت
ها گفیر
 تون رو برنا کناد. ای الا ارباب برگرد  از حبس، بروش
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تتتادی ت ت ت تتتاید بم   نبود، اما اثری از  شت ت ت ت تتتانو داد شت ت ت ت ای که ک ت
 بدخواهی نداش . 

 

تتتتو. بدون  لب ت ت ت ت ت هایو کش آمد، ولی زان  ل خند زدن نداشت
 اینکه به مهربان اشار  کند، آرام پرساد: 

 

 نگفته بودید بهش که آقا زندانه؟ –
 نه، گلرآ خانو.  –

 

 صوریش درهو شد. 

 من گفتو، از غرض نبو.  –

 

 ۶۱۳#پارت_ 

 

 داش ، آ  ک ادم. برنمیبا نگا  به زنی که چ و از در 

 فهماد. بالاخر  که ی –
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 بستو. کاش دهنو رو ی –
 

 برای بوض کردن بحث پرسادم: 

 کی اومدید؟ –

 

 آبرا  صبح بااورد.  –
 

 تا حالا با دق  به صوریش نگا  نکرد  بودم. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتتت  بود، با پل  چ ت ت ت ت ت ت تتتته، زیر  هایش درشت تت ت ت ت ت ت های برزست
 چ مش اندازٔ  خود چ و گودی داش . 

 

تتتهش زبر و   ها منفذهای ریز داشتتتت . مانتو  روی گونه  پوست
تتتاد و بلنتتدش نمی ت تت ت ت ت ت ت بتتادیگ ت تتتت  لاغری غت  تت ت ت ت ت ت اش را  تواکست

 مخقی کند. 
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تتتباه بلا نبود، اما وقنر از آقابرادرش حرف ی   ت ت ت زد  ه چ شت
 شد. کی صوریش دو چ و براق ی

 

 برادرتون خوبن؟ –

 رسو ادب پرسادم. سوی چ ماکش رف . فقط به

 

تتتت ، سر خودش   – تت ت ت ت ت ت تتتحر هرچی بطر و ادکلن داشت تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
کلته

تتتتل  بگت     تت ت ت ت ت ت خالی کرد رف  سراغ این زناکه. حتمنی م ت
ب. 
ّ
 باب  مطل

 

 یک سطی دل ور  به قل و ریخ . 

ب چرا؟ کدوم زن؟ –
ّ
 مطل

 

 خت  نداری؟ –
 

 متقج و زوابش را گرفتت . بتتا  نتته
ٔ
تتتتو. از قاتتافتته تت ت ت ت ت ت کتته نتتداشت
وع به تقریک کرد   . حرص سری
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تتتد ... آبرا رفت  بتاهتاش  این زنته... زن اون گوربته  – تت ت ت ت ت ت گورشت
 گ  بزنه. 

 

ی انداخ  . انگ تاکش درهو گر  خورد، البته  سرش را پایی 

تتتت  قرمز و ملتهب کک  به تتتار ... پوست ت تتتت  کج اشت زز انگ ت
 دسهش... 

 

 خدای من!! نتواکستو تقجب و وح تو را مخقی کنو.  

 دسهتون چی شد ؟!  –

 

ستت  کرد با پاچاندن انگ تتتاکش، و تتقا  نازورشتتان را  
 مخقی کند. 

 

تتتتب   – تت ت ت ت ت ت  متادرم کثاک بود. از پری ت
ٔ
... ختانته ... هاچی هاچی

تتتتو هاچی  تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتاتدیو هرچی شت ت تت ت ت ت ت ت ی  بته کته رست ... تمت  هاچی
 کو آرتروز هو دارم. شه. یهنمی
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 مهربان به او یسری زد: 

–  ! 
َ
... چاه؟ ا ین 

َ
 نکن! ا

 

.......... 

 داداش آبرا: آقابرادر، آق

 

 ۶۱۴#پارت_ 

 

تتتتهش را به ت ت ت ت ت تتتت اند و کک دست ت ت ت ت ت هایش مخقی  لای ران هو چست
تتتمت    تت ت ت ت ت ت کرد. برای آرام کردن مهربتان ل خنتد زد، ولی تنتد ست

 من چرخاد. 

 

 . برای تقریک مازرا بجله داش  

تتتتگا .   – ت ت ت ت ت تتتتهادت داد . دیروز من  بردن پاست ت ت ت ت ت ب رفته شت
ّ
مطل

 .  آبرا... آبرا گف  نگو بلدی با تفند شلاک کنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2299  

 

ی چنتد زملته اطلابتات زیتادی داد  بود کته ذهنو   در همی 
سو. کرد و نمیرا از سؤا  پر ی  داکستو کدام را او  بتی

 

 از شما هو باززونی کردن؟ –
خورم  آها... ازم پرسادن چی دیدی، گفتو ش ا قرص ی –

.  م باهامه خوابو. گفتو وستتتوا  شتتتدید دارم. پروند  ی

 داد  بود بللو.  آبرا پروند  رو 

 

نفستو از به  و استتر  کند شتد  بود. با نگرانی به دهان  
 گلرآ چ و دوختو. 

 

ش که ی – ی تتتادن. گفتو تمت  ت ت ت ت ش  وا  تفند پرست کردم، تت 
ی  دیوار زد   دوکستتو پر . خالیدررف . حنر نمی

َ
ستاله گ
 بودکش. بقد پاک کردن گذاشتو سر زاش. 

 

تتتت ، گلرآ حنر   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتت  مهربتتتان روی بتتتازویش ک ت ت تت ت ت ت ت ت دست
 متوزهش ک د. 
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تتایتتته  – ت ت ت تت ت ت ت ت ت ؟ همست ی چی تتتدای مرافقتتته و درگت  ت ت تت ت ت ت ت ت ی صت تتا  گفیر هت
تتتت ادی؟ برای بار هزارم گفتو  ت ت ت ت ت تتتت ادن، تو ک ت ت ت ت ت ت تتا    شت تت ت ت ت ت ت قرصت

 خوابوندتو. 

 

 قرار بود، دروغگوی ناوارد. نگاهش ن  

؟ –  دبوای چی

 

 خالی راح  و با ل خندی ساد  گف : 

 باززو از الکی گف ، صدای دبوانی نبود.  –

 

 قل و به گلویو هجوم آورد. 

تتتتب پیش آمد این   ت ت ت ت ت پس گلرآ خواب نبود. هرچه در آن شت
 دو نفر یا حداقی گلرآ از آن خت  داشهند. 

 

ینی گذاش .   مهربان برایو شت 

ب چی بود؟ –
ّ
 مو وع مطل
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تتتن  که   – ت اون پدرنامرد، بابای ایاز اومد اینجا، دیروق   شت
تتتت ؛ هو از   ت تت ت ت ت ت ت بود، از مردم د  هرکی دیتتد ده ش رو بست

زتان، امتا مردم در  تر  آقتا، هو بتابت  بتدبخنر مهربتان 
 . ده  ون رو ببندی از زای دیگه حرف ماان

 

 

 الان چی شد ؟ –

 

 تتتتی –
َ
تتته ک تتته اون گوربت تتتد  کت تتتدون دیت تتتد  تو این  فریت گور اومت

 فریدون کاه! خونه، حالا بتی  ک لانی 
 

 

 ۶۱۵#پارت_ 

 

 سرم از هجوم اینهمه خت  درحا  انفجار بود. 

 مگه کاه؟ –
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لتتتب   –
ّ
تتابتتتای مطل ب. اومتتتد  بتتته برادرش کتتته بت

ّ
تت بموی مطلت

باشتتته گفته. اون پسرتتت  هو شتتت اد ، بقد رفته پاستتتگا  و  
 شهادت داد . 

 

 

 اون بونی که ندید .  –

 

تتته تتتاهش لحظت تتا تردیتتتد روینگت ت تتتورتو مکتتتث کرد.    ای بت تت ت ت ت ت ت صت
اض کنو. ابتمادین    اش بابث شد ابتر

 

ی نمی – ی م زیر پای ایاز و  مگه دیوونه   گو. من به کسیتتت چت 
 مهربان رو خالی کنو؟

 

 دسهپاچه، تند گف : 

، مهربانی – زان الکی کسیتتت رو دوستتت   دونو... تو خون 
 دار . برنمی
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 برای اث ات اینکه به من اطم نان دارد گف : 

 

لب زند زد به آبرا... بهش   –
 
گف  چی شتتت اد ... آبرا  مط

گفتت  چتته فر ر دار  تو بب نی یتتا بموت، مهو اینتته ایتتاز  
 دوناو. قاتله و هردو ی

 

 آن پسر بودم. زمزمه کردم: 
ٔ
 من دلای ک نه

 مطلب هو رفته پاسگا  و شهادت داد .  –

 

ی انداخ سرش را خجال   . زد  پایی 

د . بتته  بتته ختتدا... بتته ختتدا بتته آبرا گفتو نکن. گوش نمی  –
دونی چی ستتخته، برو ؟!  د . یحرف منو گوش نمی

نگش رو زدم. من... من نمی 
َ
دونو  اینکته الان اینجتام و د

چاکتار کنو. الان تو، فکر کنی من طرف آبرارم، آبرا هی  
تتتان رو یی تتتداری مهربت تتته چرا طرفت تتتای  گت تتابت ت بت ، گور  کنی

تتتدم با همه  ت ت ت ت ت تتتط... شت ت ت ت ت ت کس و  اربابو کردن. ماندم این وست
 کس... ن  
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تتتو ن   ت ت ت ت تتتوریش یک زف  چ ت ت ت ت ت تتت    صت ت ت ت ت فروغ بود و یک پوست
 شد  از غصه. تت  

 

ی بگویو. س  کردم برای دلداری ی  اش چت 

 بلا خوش خته که تو رو دار ...  –

 

 بلض کرد. 

زان، آبرا تنهاستت . تنهای تنها... حنر  آبرا؟ ای برو   –
 منو پ هش رو خالی کردم. 

 

تتتاد برای پاک   ت ت ون ک ت تتتتما  بت  ت ت تتتت  در کاک کرد و دست ت دست
 کردن اشر که چکاد. 

 

تتتهش را  دلو ی تت ت ت ت ت ت تتتت  برای آرام کردکش حتداقتی دست تت ت ت ت ت ت خواست
داکستتو با وزود وستتوا  شتتدیدش کمر  بف تارم، اما نمی

 کرد  باشو. 
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 ۶۱۶#پارت_ 

 

 با مهربانی زمزمه کردم: 

تقصت  خودشه گلی، گذشته رو باید با مختارخان خاک   –
 گناهه. اینکه گت  بد  به ایازی که ن  کرد، نهی

 

 دسهش را به 
ح
 اش کوباد و خودش را ک ان داد. سینهفورا

 

تتتد بتار گفت  باتا بتا من   – ت تت ت ت ت ت ت تتتت  منته، نته بلای من. صت تت ت ت ت ت ت تقصت
تتتت . هرچی گفتت  منو   ت تت ت ت ت ت ت بریو، من گفتو مهربتتان تنهتتاست

رفتو، همون  تنهام بته خرزو نرف . گنتا  از منته، انته ی
وقت  کته کتار گرفت ، خونته ازتار  کرد و دن تالو اومتد...  

 من تنهاش گذاشتو. 

 

 کته خوب همته رو انتداختته بته  
ً
در دلو زمزمته کردم: »فقلا

 زون هو.«
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تتتت  سرم  باید ی ت ت ت ت ت تتتتو. اینکه ندانو چه بلانی قرار است تت ت ت ت ت ت داکست
 کرد. ام یبااید دیوانه

 

 شما بادار بودید، گلرآ؟! شن  که اون مرد اومد؟ –

 

 صاف ک س . 

 نه!  –

 

 خواس . شناش نمیزبان بدکش زبان

تتتتو بهش  گلرآ  – تت ت ت ت ت ت ،  خانو، من که اون باززو نیست
ی
دروغ بر

 من... من... 

 

گفتو؟ من همتتتان بودم کتتته زتتتانو را در بنتتتد کرد   چتتته ی
 بودند؟

 گلرآ حالا کمی هو  شد  بود. 
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آقتتا بهمون زنتتد زد... یقنی من بتته آقتتا زنتتد زدم، گفتو   –
گن مرتاکته اومتد ، بقتد بهمون گفت  خاتالمون  مردم ی

تتته. مثتتی دفقتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ی اومتتد  و  زمع بتتاشت هتتای ق تتی کتته گفیر
ی   ی ک تد، کسیت نمااد. ما ستاب  د  خوابادیو، بی  خت 

 همی ه. 

 

ی نمی ی تتتتو گر چت  ت ت ت ت های مازرا را باز  گف . چرا انتظار داشت
 کنو؟

 

  گو. به خدا حواسو بود آبرا گف  تو پاسگا  بپام چی ی –
 زان. فکر نکنی واسه خودما، واسه آقا و مهربان

 

 متلاشی یبته
ی
تتتد. دیگر برایو مهو  زودی دلو از دلتنر ت تت ت ت ت ت ت شت

 نبود گلرآ از سؤالو ناراح  شود. 

 

؟ –  گلرآ، گفنر بلدی با تفنگه کار کنی
 زان. هو من، هو مهربان –
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 و نانهان رنگش پرید. 

 کنی من ک تمش؟فکر ی –

 

 ۶۱۷#پارت_ 

 

 نه! گلی، هم نجوری پرسادم.  –

تتتتو ازاز  دهو غری ه  ت تتتت  بادت نداشت تتتکست ت خورد   ها مرا شت
 پر شد. 

ی
 چ مو از باچارکی

ٔ
 بب ند، ولی... کاسه

 

 م، گلی. من... من... فقط ترساد  –

 

 غو و دلسوزی به صوریش ک س . 

 خان دستور داد یادم بدن. مختارخان...  –

 

 شتتتومش از سر با ر کو   
ٔ
تتایه مردی که پس از مرگش هو ست

 شد. نمی
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وقنر که بزرگتر شتدیو، آقا گف  لازم نیست  این خونه   –
تتته، ولی دو تا زن زوون تنهایاد، یاد   ت ت ت تتتته باشت ت ت ت کلف  داشت

 کنی من ک تو؟بگت  برای روز م ادا. الان فکر ی

 

 نه...  –
 

 کردند. هایش تاز  داشهند خودنمانی یاخو

 

فکر ی – تتتدی فکر  تو  ت اومت تتته دو روز   ت ت تونی کت  من... 
کنی

تتتت  داری؟  ی ت ت ت ت ت تتتتتر از من دوست ت ت ت ت ت کنی مهربان و آقا رو بی ت
 دم. من... من زانو رو برای مهربانو ی

 

تتالتت اینکتتته حقاقتت  را ی نتتاچتتار  ام کرد. بتته زد  گفتتت  خجت
 کوتا  آمدم. 
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گت  ،  گلرآ! انه مطلب بر  و شتتتهادت بد  ایاز گردن ی  –
 خاطر اینکه از مهربان دفاع کنه. فقط به

 

نه! آقا زرنگه، وکای دار ، پو  دار ، خودش این مهلکه   –
 کنه. رو زمع ی

 

 

 نه گلرآ! قتله!  –
. آبرا ی این  – ی تتت دررفیر ت ت ت ت ی و قسرت تتتیر ت ت ت ت گه  همه آدم یر رو ک ت

 تونه. ارباب ی

 

 نالادم: 

؟ بلانی سرش باتاد من و مهربان دق   – تتتتت  چی ت ت ت ت ت انته نتوکست
 کناو. ی

 

بتتتا وزود   نگتتتاهش از من بتتته مهربتتتان رفتتت . مهربتتتانی کتتته 
اش ل خند  کرد برای دلداری آلود س  یهای اشکچ و
 بزند. 
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 زان...!! مهربان –

تتتانی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتتد و روی پی ت ت تت ت ت ت ت ت اش را  مهربتتتان سر گلرآ را زلو ک ت
 بوساد. 

 

اشتتر از چ تتو گلی چکاد... اما دستت  داخی کافش  قطر  
تتتتتما  تاز   ت ت ت ت ت تتتته را پاک  کرد، دست ت ت ت ت ت ون آورد و زای بوست ای بت 

 کرد. 

 

 با دیدن حرکهش درد به چ و مهربان نی تر زد. 

 

تت  های گلی یدستتتت  ت لرزید. زیرلب بذرخواهی کرد؛ از کسیت
 . ش اد که نمی

 

 ۶۱۸#پارت_ 

 

 ایاز
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ت حستا  شتدن. شتایقه شتد  که چند  مردم رو پروند   –
گن  سا  پیش با پو  روند پروند  رو متوقک کردی. ی 

تتتاب تت ت ت ت ت ت های مالی بازنر  اون زمان پروند  رو زیرورو  حست
، یه اثر از رشو .  ی  کردن تا یه مدرک پادا کیی

 

به بازتاب خودم در   ستتینه به صتتندلی تکاه زدم و به دستت 
 ب نک وکالو نگا  کردم. 

ٔ
 شی ه

 

 مدرک پادا کردن؟ –
 نه! اینا هو شایقاتاه که تو شهر پخش شد .  –

 

 من به کسی رشو  ندادم.  –
 

 داران  دسنر به ریش دورنگش ک اد. 
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اهن ستفاد که روی شتکو زمع   قام  متوستطش با آن پت 
 آمد. چ و ی شد  بود فربه به

 

ی و   – تتتیر ت ت ت تتتکای  مفقودی داشت ت ت ت تتتا  پیش فقط یه شت ت ت ت چند ست
ی تو حاتاط هتتی، یته تت    تتتی  تت ت ت ت ت ت چنتد تتا رد کوچاتک؛ یته متاشت

تتتلاک  ت ت ت تتتتای دور. نمیشت ت ت ت تتتد  تو یه روست ت ت ت تتت رو  شت ت ت ت تتتد کسیت ت ت ت شت
بابهش گرف ، ولی الان شتتتاکی خصتتتون داری، بقایای  
 پاز  پادا شتتتد ، فقط موند  به هو  

ٔ
زستتتد پدرت، همه

 بچسبون ش. 

 

 هو بچسبونن یا به من؟ به –
 

 نگا  ناامادش گویا بود. 

 

 تو هو به نهاجه رسادی که من قاتلو؟ –

 

ی نمیتو بگو، آقتتای ملتت ! بتته من   – ی ! من  چت  ، هاچی
ی
کی
. من تتتنر ت ت تتتتو رو بست ت ت  دست

ً
و کردی هویتتتتج  وکالتو، ولی بملا
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! من دارم خودم   تتتان   زلو. مرد حست
سر قلاب و انداخنر

 و دیوار...  رو به در 
 

 

 مادرم چطور ؟ –

 اثاثاه اکو شد. صدایو داخی اتاق خالی و کو

 

تتنتتدلی تمتتام چاتتدمتتان اتتتاق ملاقتتات بتتا    ت تت ت ت ت ت ت ی و دو صت یتتک مت 
 وکالو بود. 

 

 حالش خوبه.  –
 بهتر ؟ –

 

 نگاهش هوشاار شد. 

 چطور؟ –
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، اونو کر یبا ادباهات گوش من – وق  خت  نداری  کنی
 دیروز مادرم رو از اینجا بردن بامارستان؟

 

 

ی گذاش ن    . ابصاب ب نکش را کند و روی مت 

ا رو  –  آوردن، من چی بگو؟ آدمات خت 

 

 ۶۱۹#پارت_ 

 

ی زلو ک اد.   خودش را روی مت 

تتتاز!   – ایت  ، تتتماو بگت  تت ت ت ت ت ت تتته. منطقر تصت ت تتتالش خوبت ت تتتادرت حت ت مت
تتتت ، فقط فکر و ذکرت  خوام بهی ت ت تتتتر  بازداشت ت ت ت ت زز است

ون بری.   این باشه که چطور از این مخمصه بت 

 

  آمد از من انتظار داش  همکاری کنو. هربار که ی

؟خوای پولی که ازم یتو نمی – ی رو حلا  کنی  گت 
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ی روی پی انی   تر شد. اش بم  چی 

 دونو؟چاکار کنو وقنر هاچی نمی –

 

، برو پیش بتتازنر ، بهش بگو   – ون رفنر از این در کتته بت 
اف کنو. ی  خوام ابتر

 

 

تتتهش به ب نک خورد و نزدیک   ت ت ت آنچنان تکان خورد که دست
 بود بافتد. 

؟چی ی –
ی
 کی

 

 خوام حقاق  رو بگو. بگو ی –
 

، ایاز؟! کدوم حقاق ؟ ی –  خوای چاکار کنی
 

 

اف کنو.  –  به قتلی که کردم ابتر
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 هایش درش  شد. چ و

 

؟ی –  فهمی یقنی چی
 آر .  –

 

، مجری! یاون – تتتتنر ت ت ت ت ت برن  زندان.  وق  دیگه متهو نیست
تونه تقا تای  انه تو دادگا  زرم  ثاب  ب ته، زکش ی

تتتاص بد ، حنر انه دیه رو قبو  کنه و ازت بگذر ،   ت قصت
. کمش ه   سا  پ   مالهکو    هانی

 

 

تتتت ... مادرم چه؟   تتتتگا ، زندان، آب که از سر گذشت بازداشت
 آیلار؟ 

 

 هایو را زیر بلی زدم. دس 

تتتدم، بتتالای   – ت ت تت ت ت ت ت ت چنتتد بتتاری از کنتتار زنتتدان لاهاجتتان رد شت
 هواش از اینجا بهتر . 

ح
 کوهه، حتما
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 کرد. کوبادم کمتر اخو یانر م   در صوریش ی

ین شکس  دوران  دوکستو پروند  انه ی – ت قرار  بزرگتر
 کردم قبولش کنو. ایو ب ه، غلط یحرفه

 

 خودت رو گردن من ننداز! ن   –
ی
 بر ر

 

 

تتتو ت تتتاد و با چ ت ت تتتتش ک ت تتتنر به ری ت ت هانی پرحرف نگاهو  دست
 کرد. 

 

لی  تتت اد   خودکنتر ت ت ی بود، انگار توه نی ک ت تتتی  ت ت اش قابی تحست
 باشد، پرساد: 

؟داری به کی کمک ی –  کنی

 

 کس! ه چ –
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 ۶۲۰#پارت_ 

 

تتتد...   ت ت ت ت ت تتتهش را روی  از زا بلند شت ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت قدی بقب رف . شت
اش را  شتتتقاقه گذاشتتت  و با چهار انگ تتت  محکو پی تتتانی 

 ماساژ داد. 

 

 سردرگو بود. کهش را کند و پ   صندلی گذاش . 

 

 مستقاو به صورتو ز  زد. 

 خاطر کاه؟این کارات به –

 

 او  بذار تقریک کنو چی شد، بقد قانی شو!  –
 

 

 سا  داش . کو قاتی و باگنا  ندید  بود.   حداقی پنجا  
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تتته   – ت ت تتتالا کت ت ت حت تتته؟  ت ت نت تتته  ت ت مگت پولو رو حلا  کنو  قرار   بگو! 
ی باید درس  پیش بریو. ی  خوای قتی رو گردن بگت 

 

م، من ک تمش. گردن نمی –  گت 
 

 با اطم نان و محکو گفتو، اما او فقط پوزخند زد. 

 

تتته –     فکر کردی بت
ٔ
تته ت تتته بچت یت ی  تتتای و بی  تتته؟ مات ی راحتات همی 

تتتادرت رو گردن   ی و ی یخوب زرم مت تتت  گت  تت ت ت ت ت ت شی پسرت
 فدامار؟

 

د  شدند. هایو م  انگ    هانی فسری

تتتتط. ربطی به   – ت ت ت ت تتتو مادرم رو حنر یه ثاناه نمااری وست ت ت ت ت ت است
 مادرم ندار . 

 

تتتت   کا ی بود این حرف ت ها درز پادا کنند. مهربان باچار  است
 شد. ی
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تتتستتتت . محکو بر   تتتاد و ک ت تتتندلی را بقب ک ت برگ تتتت ، صت
 دهاکش کوباد. 

 

  من ستتاک  ی –
ً
شتتو. تو فقط راستتهش رو بهو بگو. اصتتلا

 رو او  به من بگو. 
ی
 هرچی قرار  به کمالی بر

 

ی گذاشتو و انگ تانو را گر  زدم.   آرنجو را روی مت 

، کی –
ی
ون و به باززو بر  مااد؟ الان بری بت 

 

 کی باهاش حرف زدی؟ –
 

 دیروز.  –
 

 

 متادرم نزد، من هو بته  
ٔ
تتتاهتد ختانته ت تت ت ت ت ت ت دیروز آمتد، حر ی از شت
ی ش اد  ی  ام. روی خودم نااوردم چت 
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تتتتادت  دادسرا؟ هر   – ت ت ت ت ت فکر کردی باززو تا حالا چرا نفرست
 بینه این پروند  ناقصه. کوری ی

 

اف چاه؟ بهتر  بری برنامه بریزی من  – تتتکل  با ابتر ت ت و  م ت
ی، زنه پو   تتتتای  بگت  ت ت ت ت ت ون. ر ت لازمه،  از زندان بااری بت 

و پسرشه....   هرچی خواس  بهش قو  بد . اون قا 
 

 

 ۶۲۱#پارت_ 

 

 درس  فکر کن، ایاز! راهش این نیس .  –

 

 فکرام تموم شد . حرفو هم نه.  –
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تتتلاک با   – تت ت ت ت ت ت تتتاب  شت تت ت ت ت ت ت تتتد بار خوندم. ست تت ت ت ت ت ت من پروند  رو صت
 متتادرت فرق دار . بتتا گلولتته  

ٔ
تتتابنر کتته تو رفنر خونتته ت تت ت ت ت ت ت ست

تتتلاک به   ت ت ت ت تتتدکش قطقاه. یه شت ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت گردن، بقایای  ک ت
تتتته گلوله تو گردن مقتو  بود ، با مهر   ت ت ت تتتکست ت ت ت ت ش  های شت

 که ک ون از دلای مرگن. 

 

 خندیدم، آرام. 

دونی من چه ستتابنر رفتو خونه؟ کسیتت توی  ی  مگه تو  –
ی من  و ندید . خونه رفیر

 

 هایش زیر ب نک ریز شد. چ و

 مادرت کجا بودی؟ –
ٔ
 ق ی از اومدن به خونه

 

 خودم.  –
ٔ
 خونه

 

 انر رفقتایو بته دورهمی ختانته 
ح
یتاد  مجردی آریو بودیو. بمرا

تتتا  پیش تلفنو زنتد خورد و من از   ت تت ت ت ت ت ت تتهنتد کته پنج ست ت تت ت ت ت ت ت داشت
 مهمانی رفتو. 
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 کش آمدن   
ٔ
 خودم بودم؛ حوصتتله

ٔ
همان بهتر بگویو خانه

 قضاه را نداشتو. 

 

 بگو چی شد، دق   و کامی.  –

 

تتتایاا بتابام رو   – ت تت ت ت ت ت ت خونته بودم که گلرآ زنتد زد، گفت  روست
. یر از  برنج دیتتدن. یتته قامنر کرد  و رفتتته سر کتتارخونتته 

مردا شناخته بودش.   پت 
 

  

تتتاویر در ذهنو درهو آماختند.   تتتدایو کرد... تصت ی صت دختر
 هو زد. گ ج شد  بودم.   صدای آب رودخانه تمرکزم را به

 

 بقد چی شد؟ –

 با صدای داران  خودم را زمع کردم. 
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 حرف بزن، ایاز! مهربان احتااج به کمکو داش .  

 

تتتون   – ت ت تتت ت ت ت تتتون گفتو پی ت ت ت  مادرم، به ت
ٔ
تتتدم رفتو خونه ت ت پا شت

تتتون،  ی ی اتاقاشت تتتد و رفیر تتتون که راح  شت خوابو. خاال ت
 تفند رو برداشتو و منتظر اون حروی ک ستو. 

 

به زد.  ی ضی  با کک دس  به مت 

اف بتته قتتتی بمتتد . تو داری ی –  تفنتتد رو از  این ابتر
ی
کی

 ق ی برداشته بودی. 

 

 دونو! ی –
 

 از سر داران  دود بلند شد. 

 

 شه؟دونی شاکی ر ای  ند  چی یی –
 این دیگه کار توئه.  –
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وع به پاک   ون آورد سری  آن  کوچر که از زاب بت 
ٔ
با پارچه

 ب نک کرد، آنچنان محکو که هر لحظه  
ٔ
تتته ت ت ت ت تتتی ت ت ت ت ت کردن شت

ون بزند. کردی بدشفکر ی  اش از داخی قاب بت 

 

 مادرت؟از کجا ی –
ٔ
 دوکسنر که مااد خونه

 

 ۶۲۲#پارت_ 

 

تتتنر که ن ومد  بود. منو که نمی  – ت ت ت ت تتتفر توریست ت ت ت ت تتتتو  ست ت ت ت ت توکست
متتادرم رو بتته امتتان ختتدا و  کنو. هرکس زتتای من بود  

ی کار رو ی  کرد. همی 

 

 کس دیگری    انر یک
ٔ
نفر شهادت داد  بود، بازهو سروکله

شد تا شهادت بدهد او  شد  پادا یاز آن روستای خراب
 مادرم شد . را دید 

ٔ
 اند که وارد خانه

 

 او اع از دستو درنرفته، زمقش ی
ٔ
 کردم. باید تا رشته
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ی کتته بتتابتتات   – ولی تو تحقاقتتات من مردم چنتتد بتتاری گفیر
 های ق ی هو با تفند ک اک ک ادی؟اومد . دفقه

 

تتتد   – ت ت تت ت ت ت ت ت تتتددرصت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته کتتته صت ت ت تت ت ت ت ت ت ا متتتا  بقتتتد از مردک ت  خت 
ٔ
همتتته
اح  ینمی  کرد. توکسته بااد. کنار دریاچه داش  استر

 

 

 باشه... باشه... بریو سر مازرای اون شب.  –

 

تتتتته بود. زنی زی ا و باگنا ،   ت ت ت ت ت تتتت فکو را محکو نگه داشت ت ت ت ت ت کسیت
ون از این دیوارها منتظرم بود   و من...  بت 

 

  
ٔ
م و حتتالا گردنو را داختتی حلقتته قو  داد  بودم گردن نگت 

 های خودم. انداختو، با دس طناب ی

 

 ذهنو را خالی کردم از هرچه نامش ب   بود. 
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بود که اومد.    ۱۰زیاد منتظرم نذاشتتت ، حدود ستتتاب    –
 راهش دادم.  در رو باز کردم و 

 

 قصدش از اومدن چی بود؟ –
 

 

تتتامونو  از این مستتتتخر   – بازیای فالمای هندی درآورد. پ ت
تتتتو بب نمتت و ی تت ت ت ت ت ت ونرتتتا... وقنر  و... از این چرت خواست

خورم. گفتت  کتته انتته یتته مقتتدار پو   دیتتد گولش رو نمی
تتته،  ر ، احتاتاج دار . گفت  بچتهبهش بتدم ی ت تت ت ت ت ت ت ش مریضت

 خواد. پو  ی

 

 کو پو  کک دسهش گذاشته بودی... انه یه –
 

 

 حرفش را قطع کردم. 
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ف بتتتاج بتتتدم. گفتو بتته  هم نو مونتتتد  بود بتتته اون ن   – سری
  من ربطی ندار . ولی ی

ٔ
، خالی آشتلا  بود مرتاکه دونی
حروی. خواس  سم  پله بر  و مادرم رو صدا کنه از  

 پ   زدمش. 

 

 داش . حرکاتو را با دق  زیر نظر 

؟به – ی راحنر  همی 

 

 گفتو که بحث کردیو.  –
 

 بقد چی شد؟ –
 

 

 ۶۲۳#پارت_ 

 

 شانه بالا انداختو. 

 مرد.  –
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تتتورت  هردو بتتته تت ت ت ت ت ت هو ز  زدیو، یر بتتته دن تتتا  دروغ در صت
 یر منتظر باور بود. گ   و آن دیگری ی

 

 نگا  منتظرش یقنی اینکه تو احو کامی نبود . 

 

بالای سرش ک ستو تا زون داد. رفتو پلاسهاک آوردم   –
ی تو حاتتاط بود، انتتداختمش   تتتی  تت ت ت ت ت ت پاچاتتدم دورش... متتاشت

تتتنتدوق  تت ت ت ت ت ت  بتالای دریتاچته  صت
ٔ
ی تتا اون تپته تتتی  تت ت ت ت ت ت بقتب. بتا متاشت

 آوردمش. تا بالای تپه... 

 

ی بود . تنها نمی – . سنگی   توکسنر
 

 

تتتندوق یه ی – تتتتو. فقط انداخت ش تو صت کو  ب نی که توکست
دردسر داش ، وگرنه از بالای تپه یا قی دادم یا ک ادم  

 تا دریاچه... ه چ صدا و حرکنر نداش . 
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تتتتانی کنار  هنوز ی ت ت ت ت ت تتتتب تابست ت ت ت ت ت  آن شت
ٔ
تتتتتو هوای خفه ت ت ت ت ت تواکست

 یاد بااورم. دریاچه را به

 

وع کردم زیر درخت  رو کنتتدن، ولی چنتتد تتا باتی زدم   – سری
تتتته ت ت ت تتتدم، ری ت ت ت ت ت تتتامون شت ت ت ت ت کرد. از  های درخ  اذی  یپ ت

ی نرم بود،   تتتم  دریاچه... زمی  ت ت تتتله گرفتو ست ت ت درخ  فاصت
تتتتو  تتتو رو    ولی انقدر کندم که کک دست تاو  زد... زیرنوشت

تتتتام پاچادم. باز هو با بای   ت ت ت ت ت کندم، پار  کردم و دور دست
 کندم... 

 

تتتد تمام ززئاات را   ت ت تتتاکس خوب یقنی اینکه از دفن زست ت ت شت
 خاطر داشتو. به

 

تتا  کردم چاله اون شتتتب فکر ی – م قد چاهه، ولی تو بکست
 انگار هاچی نبود. 

 

 آنقدر راح  خندیدم که وکای باچار  مات ماند. 
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تتتتو وکای را قانع کنو، باید نی همهانر نمی ت ی را در  تواکست چت 
 مالادم. برابر باززو به تنو ی

 

تتتتو   – تت ت ت ت ت ت تتتهاتک رو بتاز کردم، حس کردم دست تت ت ت ت ت ت وقنر سر پلاست
کرد، اما سرد ک تتتد  بود. باید  خیس شتتتد. ذهنو کار نمی

تتت درونو  سرد ی ت ت ت ت ت تتتاب  یه حسیت ت ت ت ت ت تتتد... بقد از چند ست ت ت ت ت ت شت
خواستتت  زند  باشتتته، ولی مرد  بود، ن ض نداشتتت .  ی

تتتد . همته رو بتدبخت  کرد   تتاز  ی ت تت ت ت ت ت ت فهماتدم چته خت  شت
بودم. انگ تتتتام حس نداشتتت ، گذاشتتتتو رو شتتتاهرگش،  
تتتتو زلوی ب نی   ت ت ت هاچی نبود. مچو رو خیس کردم گذاشت

ی نبود، نفس نمی تتتتاد. انداختمش  و ده ش... خت  ت ت ت ت ت ک ت
 ته چاله... و تمام... 

 

 ۶۲۴#پارت_ 

 

ای از صتتتورتو کنار نرف . منتظر  های داران  لحظهچ تتتو
 . یک اشه ا  بود 
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 تونو باور کنو، ایاز! هنوز نمی –
 گ  . خودش مقصر بود، ن اید بری –

 

؟ چاکار کردی؟ –  بقد چی
 

 

ی پخش کردم. این فصی   – حنر خاک ا افه رو روی زمی 
 کردن گراز کند . گراز زیاد . همه فکر ی

 

 اون سا  کسی به  شک نکرد  بود؟ –
 

چند روز بقد که مأمورا اومدن، فقط خونه رو سرسری   –
ی پادا ک د.  ی . چت  ی  گ یر

 

 

؟ –  خون تو حااط چی
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ی کرد  بود، پهن مرغ هنوز توی   –  مرغتا رو تمت 
ٔ
متادرم لونته

تتته گلرآ   ت ت بت فترداییش  ختون.  ریتختمش روی  بتود.  فترقون 
تتتت  نزنتته. قرار  یر رو باتتارم اونجتتا   ت تت ت ت ت ت ت گفتو بتته کودا دست
تتته ک وی   تتا بوتت ت تت تتتد  تتا چنت ت تتتد خودم اونجت تتتار . بقت ک وی بکت

 کاشتو. 

 

، ق ی یا بقد دفن؟ –  کی کود رو ریخنر
 

 ...  ززئاات لقننر

 ق ی...  –

 

اف کردنتتت  من دونو... ولی این یتتتهنمی – ب ابتر و بتتته  ضی
تتتتک انداخته. کمالی گو  نمی تت  شت ت ت خور . برای اینکه کسیت
 مادرت رفته که نمی

ٔ
 شه بک یش. سم  پله

 

 

خواس   دوکس  مادرم ازش وح   دار ، ی مردک ی –
 . اخاذی کنه
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 تکان داد. باورم کرد؟سرش را تکان

 

ی ی – ی دونی کتته از این مهلکتته نجتتاتتت  بتتد  بهو  انتته چت 
 ایاز! من وکای توام نه دشمن .  بگو،

 

 کس. کس ابتماد نداشتو، ه چبه ه چ 

 

ی  داری هو شواهد  کمالی که تا پریروز ی – گف  هو انگت 
تتتتو، پس ولو کنه برم  ته. انه باور نمیبلاه  ت ت ت ت ت کنه من ک ت

 سر زندگاو. 

 

تتتت  – ت ت ت ش. یر دو  دست تتتت  کن.  کو نگت  ت ت ت ت اف صت روز برای ابتر
. پ امون ی  شی

 

 

، مقطی چی ب او؟ – ، قاتی هو حاضی  زسد حاضی
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 کنو. با باززو هماهند ی –
 

ی را مرتتتتب یورقتتته  کرد، هر دو غرق افکتتتار  هتتتای روی مت 
 حرک  شد. خودمان بودیو که دسهش ن  

 

 ایاز...؟!  –

 

 ۶۲۵#پارت_ 

 

 سرم بالا آمد. 

 

تتتم  پله،   – تتتته بر  ست پدرت اومد  تو حااط... بقد خواست
 تو زدیش... 

 

 خب؟!  –
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2337  

 افتاد نه رو خاک. رو سراماک باید ی –
 

 

 . با ابروهانی بالارفته مایش شدم

 و گت  آوردی، مل ؟من –

 

 کش که نگرفتاو دستمون. بحث کردیو... خط –
 

 

از زایش بلند شتد. صتدایش خفه و آرام ولی پر از حرص  
 بود. 

 

؟! من حااطتون رو دیدم من – .  و گت  آوردی، مرد حسان 

تتا مردم د  حرف زدم، خودم رو   ت ت بت برای تحق   رفتو. 
 کنو که نجات  بدم، اونوق  تو... دارم پار  ی

 

 از زا بلند شدم و حرفش را قطع کردم. 
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 برو دن ا  زن اسکندر.  –

 

تتتا نفس  تتتد. کمکو  بت تتانت ت تتته من خت   مت بت تتته  تتا  و کلافت ت تتتای کوتت هت
 کرد. نمی

؟ –  مادر داری، داران 

 

 ای غو به صوریش ک س . لحظه

 . داشتو –

 

 بحث ما تمومه.  –
 

وع کرد پوشه  ها را داخی کافش چپاندن. سری

 

ی قر ر   – تتته. کمتالی بی  تت ت ت ت ت ت تتتازی ب ت تت ت ت ت ت ت  قتتی بتازست
ٔ
تتتحنته تت ت ت ت ت ت بتایتد صت

 بالاسرت وایمیسته. 
 حواسو هس .  –
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 خ ک و زدی پرساد: 

 مادرت زد  یا خدمتکار ؟ کدوم ون؟ –

 

تتتتک لبش را کج   تتتتو. با تأست ت تتتته نگه داشت ت دهانو را محکو بست
 کرد. 

 

–  .  به خدا انه بتونی کمالی رو گو  بزنی
، نه کمالی. تو برای من کار ی –  درسهش کن.  کنی

 

در ز بش   کمرش را صتتاف کرد. ستتاک  ب نکش را تا زد و 
 گذاش . 

 

یتک ویلا در متازنتدران    زز قو اش کو نبود، بتهالوکتالته ح 
ینی موفق هش در پروند  داد  بودم.   که برای شت 

 

 شه کرد. رم بب نو چاکار یی –
ان ی – . زت   کنو. ممنون، داران 
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 با بص انی  نگاهو کرد. 

تتتت . داری ی انر بهو فحش ی – تت ت ت ت ت ت   دادی کمتر درد داشت
ی
کی

. لا اله الا الله.   کمک کنو قاتی شناخته شی

 

ی فاصله گرف  تا برود.   از مت 

 چرخه. این یارو دکتر  خالی دوروبر زن اسکندر ی –

 

 کردم. چرخاد تقجب یانه نمی –
 

 

 ۶۲۶#پارت_ 

 

 آیلار

 

  هوای روز هنوز از گرما نافتاد  بود که وکای ایاز به  
ٔ
خانه

 مهربان آمد. 
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آمتد  مهربتان او را بته مهمتانپتذیر راهنمتانی کرد، کو پیش ی 
 مهمانی به این قسم  مجلی از خانه بااید. 

 

 هو بتته ختتانتته 
ً
تتتؤا  آقتتای داران  ق لا تت ت ت ت ت ت هتتانی  متتان آمتتد  و ست

ی پادا   ی تتتاد  بود، اما چت  مقمولی را از گلرآ و حنر من پرست
 نکرد که به درد بخورد. 

 

تری  این بار ولی انگار او تتتاع فرق داشتتت  برای دلای مهو 
 به ما سر زد  بود. 

 

که به من نچستتت د نزدیکو ک تتتستتت . با مرد  مهربان تازانی 
تتتت ، حنر انر یماانه   غری ه  تتتت  برای کمک  ای نداشت داکست

 اس .  به پسرش آمد 

 

محض اینکه شتتکوفه رف  تا چای بااورد، داران  سرش  به
 را نزدیک آورد و گف : 
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 خدمتکار رو مرخک کن!  –

 

 پایو را گو کردم. و از زدی  صدا و صوریش دس 

ی شد ؟ ایاز خوبه؟ – ی  چت 

 

 زناو. بقد حرف ی –
 

تتتد، از زایو بلند  به تت ت ت ت ت ت تتتکوفه داخی اتاق شت تت ت ت ت ت ت محض اینکه شت
 شدم و س نی را از دسهش گرفتو. 

 

 تونی بری خونه. زان، دیگه یشکوفه –

 

تتتکوفه ه چ نوبش   ت ت ت ت ت لازم نبود درو ی سرهو کنو، چون شت
 کرد. او اع بادی نبود. باور نمیرا 
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تتتمان یر ی ت ت ت ت ی و آست   حنر انر زمی 
ٔ
تتتد باید از مهمان خانه ت ت ت ت شت

 کردیو. مهربان پذیرانی ی

 

 چای را تقارف کردم. یر برداش  و دستور داد ب  ینو.   

 

تتتو تت ت ت ت ت ت هتتانی مقمولی ولی نگتتاهی نتتافتتذ  مرد ختتان نبود، چ ت
تتاا  بود و با ر   ت ت ت ت تتتت ، یک ریش دورند که زیر چانه ست ت ت داشت

تتتفاد، سر کو  بابث یست
ً
تتتانی مویش بملا تتتد پی ت اش بلند  شت

 باشد. 

 

تتته  تتابت ت تتنتتتتدلیکمی خودش را زت ت تت ت ت ت ت ت تتتا کرد. صت تتتای ظریک و  زت هت
 کاری برای مردی تونری مثی او راح  نبودند.  من  

 

 باید با گلرآ هو حرف بزنو، ولی باید   –
ح
خانو مل ! حتما

ی نمی ی ی باشی که برادرش از مو وع چت   فهمه. مطمی 

 

 ۶۲۷#پارت_ 
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 ام از استر  برق ک س . روی پی انی 

؟ – ی شد ، آقای داران 
ی  چت 

 

 فقط باارش.  –

 این را گف  و مرا با هزار دل ور  به تکاپو انداخ . 

 

تتاتتد این بود کتته بتتا گوشی  تنهتتا فکری کتته بتته ذهنو ی ت تت ت ت ت ت ت رست
 مهربان به گلرآ زند بزنو. 

 

تتتاد  در زواب  من که    ت ت ت ت ش ست تتتلام و احوالتی ت ت ت ت بقد از یک ست
 س ؟« یک کلام گف : »نه!«پرسادم: »برادرت خونه

 

 تونی پا شی باای اینجا؟ی –
ی شد ؟ مهربان – ی  زان حالش خوبه؟چت 
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  پتتا باتتا   –
ُ
تتتت . فقط یتته تتت ت تت ت ت ت ت ت ی نیست ی آر  گلرآ! نتر ، چت 

 اینجا. 
 

 

 آمدم را که گف  قطع کرد. 

تتتد و روی یک م ی دونفرٔ    داران  بالاخر  از زایش بلند شت
 . روی ما تر ک س ، درس  روبهراح 

 

تتتت  بتته ایتتاز کمتتک کنو و بتته وکالش بگویو  دلو ی ت تت ت ت ت ت ت خواست
ی   ی تتتاهد  چت  ت ت ت تتت دارد، شت ت ت ت تتتتخصیت ت ت تتتوم  شت ت ت ت ب با ایاز خصت

ّ
مطل

 ترسادم به ابتماد گلرآ خاان  کرد  باشو. نبود ، اما ی

 

تتتد و همتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ی را  ترز ح دادم منتظر بمتتانو خودش برست چت 
 بگوید. 

 

سو:   د   دلتنگو بابث شد بتی

 شه بب  امش؟ی کی –
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 ممنوع –
ً
 الملاقاته. فقلا

 

 اراد  دستو سم  قل و رف . ن  

 

تتتمانو را   ت ت ت تتتته به چ ت ت ت ت تتتست ت ت ت تتتک  ک ت ت ت ت ی انداختو تا اشت سرم را پایی 
ای روی پایو ک تتتستتت .  دهند  نب  ند، اما... دستتتت  یستتتتلی

ی من...   مهربان نازنی 

 

ی سکویش در این چند وق ، گوشه  اش، دسنر که به  گت 
ی ه چ نانی نرفته بود...   پخیر

 

 اش ساک  بود. زبان من، حنر غو و غصهمهربان  ن   

 

تتتهش بتته   تت ت ت ت ت ت تتاتتد، دوست ت تت ت ت ت ت ت تتتت . تتتا رست ت تت ت ت ت ت ت گلرآ منتظرمتتان نگتتذاشت
خوانتتتدٔ  مهربتتتان در ل تتتا   تتتوازش رفتتتت . دختر تت ت ت ت ت ت هتتتای  پی ت

 رساد. نظر یخواب بهپرید  و ن  ای و تت  ، رندسرمه
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 با ل خند مهربان را وارش کرد. 

 و، برو ! ترسوندی من –

 

 چ مش که به وکای افتاد ل خندش ماساد. 

 

 ۶۲۸#پارت_ 

 

تت او،   ت ت ت ت تتتتم  مهربان رف ، ولی با دیدن دلواپسیت ت ت نگاهش ست
 س  کرد ل خند را حفظ کند. 

 

تتتان را انتختاب کردم تتتا آن دو کنتتار هو   ت تت ت ت ت ت ت م تتی تر نزدیک ت
 ب  ینند. 

 

تتتتی   ت ت ت ت ت تتتتتقاو رف  سر اصت ت ت ت ت ت تتتتدیو داران  مست ت ت ت ت ت همه که زانت  شت
ی از گلرآ چ و برنداش .  ی گفیر  مطلب. حی 
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اف کردن.  –  آقای مل  به قتی ابتر

 

اراد   دناا را مه گرف ؛ اتاق را، مهربان را... پل  زدم... ن  
ام  پل  زدم تا دناای واژنون برابرم وا ح شود. هوشااری 

 ها احتااج داشتو. را برای ش ادن با ر حرف

 

تتتمتا دو نفر  همته ی – تت ت ت ت ت ت دوناو کتار اون نبود ، یتا حتداقتی شت
 دوناد. ی

 

داکستتت  چه خاکی  رند از روی گلرآ پرید، مهربان اما نمی
 به سرمان شد . 

 

 که دهاکش را بسته نگه داش  داران  ادامه داد: گلرآ  

تتتد  به قتلی که   – ت برای دفاع و حمای  از یه نفر حاضی شت
اف کنه.   نکرد  ابتر
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 مقنانی 
ی اف... کلمات بار سنگی 

شان  قتلی که نکرد ... ابتر
 ام گذاشهند. های ذهن خستهرا روی شانه

 

تتتتت  آن مالته  ت ت ت ت ت تتتت  بود که من  زتانی پ ت تت ت ت ت ت ت ها مردی بته بنتد است
 
ی
تتا یتتتک نفر در زنتتتدکی تتتتتش بودم، مردی کتتته تنهت ت ت ت ت ت اش  همسرت

تتتت  که به ت  دار  خاطرش حاضی یداشت
ٔ
تتتد حنر پای چوبه ت ت شت

 هو برود، مادرش... 

 

 دو! اهما  درزهن   من چه؟ ه چ! ز س

 

ی به  ایتاز برای متادرش هر کتاری ی کرد، هر کتاری، حنر رفیر
 . ها در آنجا ماندنزندان و سا 

 

 کند، کور... احمق  یآن لحظه بود که فهمادم ب   

های  به او ابتماد و باورش کرد  بودم، حنر تمام احسا  
تتینته  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  نتدیتد   ام را کته یدرون ست تت ت ت ت ت ت گفتنتد ایتاز قتاتتی نیست

تتتو ت ت ت ت ت ت، متجاوز  گرفتو و چ ت تتتته باور کردم از روی غت  ت ت ت ت ت بست
 مادرش را ک ته... 
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 گوید و گولو زد  بود... کردم به من دروغ نمیفکر ی

 

 کناد؟حالا چاکار ی –

 

تتتوهر  باورم نمی ت ت ت تت از وکای شت ت ت ت ت تتتد من بودم که با دلواپسیت ت ت ت شت
 پرسو. بازیگر و دروغگویو این را ی

 

 ۶۲۹#پارت_ 

 

تتتتو برمااد؟ نظر زوج یا زوزه در حکو   – ت ت ت ت ت چه کاری از دست
تتت ن   تت ت ت ت ت ت تتتاص همسرت ت تت ت ت ت ت ت و  تتأثت  ، ولی اون زن بته قصت بنوان قا 
 تونه تقا ای قصاص کنه. قانونی فرزند مقتو  ی

 

 صدایو از بلض دورگه شد. 

ید؟یقنی شما نمی –  توناد ر ای  بگت 
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 وکای سم  گلرآ چرخاد. 

تتتای  از اون زن  تو یه نفر خوب ی – تت ت ت ت ت ت ی ر ت دونی که گرفیر
 خانو! مگه نه؟کار سختاه، گلرآ

 

ی انتقتتتام تحریتتتک   تتتتتتار  را برای گرفیر ت تت ت ت ت ت ت بتتتا وزود بلا کتتته ست
 کرد، زواب م خک بود. ی

 

ی آمد که به سینه  رساد. اش سر گلرآ تا زانی پایی 

 تر و پدرانه شد. صدای داران  نرم

 

ی پدرش دروغه. تو ی – تتتیر دونی چه  داستتتتان ایاز برای ک ت
 اتفا ر افتاد.  

 

 های لرزان گلرآ دامن مانتواش را زمع کرد. م  

–  .
ی
م، دیگه وقه ه حقاق  رو بر  دختر
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تتتت  و بقتتتد   ت تت ت ت ت ت ت نگتتتا  دلواپس مهربتتتان از وکاتتتی بتتته من برگ ت
 های گلی را مادرانه نوازش کرد. گلرآ... دسهش شانه

 

 گو ... چاه؟ گ اه ناکن!  –

 نگی، چاه؟ گریه نکن.(

 

 گلرآ هنوز ساک  بود، اما اشر روی م هش چکاد. 

 

 وکای ادامه داد: 

تتته   – ت ت برگت زیر  تتته،  ت ت بکنت تتتاززو  ت ت بت پیش  افش رو  ابتر تتته  ت ت وقنر کت
تتتمتت    تت ت ت ت ت ت تتا کنتته، یقنی تمتتام. این یتته ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت افش رو امضت ابتر

دوناد که اون قاتی نیست  و  ست ، هردوتاتون یقضتاه 
 زرم صتددرصد  

ٔ
وقنر قاتی ن اشه توی بازسازی صتحنه

اف نمیلو ی  ایتاز ابتر
ً
کنته، فقط دار  بته  ر . یقنی بملا

تتتواهتتد قتتتی و دفن   تت ت ت ت ت ت ی بردن شت زری کتته دار  یقنی از بی 
تتتد، اظهارات دروغ و انحراف   قانونی زست مخفاانه و غت 

 کنه. ش ا افه یدر تحقاقات پلیس رو هو به پروند  
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ی کتته گفتت    ی ی بتتار از چت  تتتدای گلرآ لرزیتتد، برای اولی  ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 اطم نان نداش . 

 کنه. آقا ایاز درسهش ی –

 

 و به شما قو  داد ؟خودش این –
 

 

 ۶۳۰#پارت_ 

 

رنتد گلرآ بته رنتد گچ دیوار درآمتد. حنر یتک قطر  خون  
 شد. در صوریش پادا نمی

 

 های داران  از تأسک زمع شد. لب

 

تتتد، گلرآ  – خانو؟ این ستتتتکوت  بهو بگاد اون شتتتتب چی شت
ر همه تموم یشما دار  به شه. انه مهربان در دفاع  ضی

های  و ک تتته، بهو بگاد. هرچند با حمله از خودش اون
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تتته   بت تتته مربوط  ت ی کت ی تتتا هرچت  ت بت تتته  تتته در موازهت ت تتاناتتتتک کت ت ت پت
 د ، باورکردنی نیس . اسکندر  از خودش بروز ی

 

 سکوت.... 

 داران  دوبار  پرساد: 

 مهربان ک هش؟ –

 

تتتورت وکای نگا    ت ت ت ت تتتتجاع، در صت ت ت ت گلرآ سرش را بالا آورد و شت
 کرد. 

 کار مهربان نبود!  –

 

 محکو و محافظانه این را گف .  

و ک تتته، وگرنه ایاز  پس کی؟ یه نفر از شتتما ستته نفر اون –
اف نمی  کرد. ابتر

 

 من زدمش.  –
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که  کرد. طوری حالا داران  خوکسرد بود یا به آن تظاهر ی
ی مهمی نگفته. فکر ی  کردی گلرآ چت 

 

ی بگو   – ی اف ش ادم. یه چت  والا چند ساب  پیش یه ابتر
 که زز قاتی کسی ندونه. 

 

تتتهار که پاچادیمش توش، ما  روی برنج بود. از   – پلاست
تتتاد  بودیو سر برنجانی که تو   ت ت یا، برای بارون ک ت

این متر
 کردیو. مزربه کو  ی

 

 

تتتد  بود  و تو حتد   – ت تت ت ت ت ت ت نته، گلرآ ختانو، ممکن بود گو شت
 بزنی قاتی برداشته. 

 

 من...  –

تاب خودش را  دستهش را م ت ، روی دهان گذاشت . ن   
 تر کرد. زمع
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تتتن  و مقذب بود که حنر ستتتت  کرد از مهربان    آنقدر بصت
د.   فاصله بگت 

 

 که زدم.  –
َ
 که...! پلاسهاک رو خودم ی

َ
 ی
 تو گر  زدی؟ –

 

تتتت   – ت ت تتتت . ارباب هو دست ت ت تنها  آر ... مهربان که حا  نداشت
 اومد. کاری ازش برنمی

 

 

 مگه چه گرهی بود؟ –
مثی پ چ. دیدید پ چ رو؟ کمر برنچ  که تو مزربه زمع   –

تتتاورزا    بندیو. با اون یکردیو رو   ت تتتت . ما ک ت آقا بلد نیست
 بلدیو. 

 

 ولی، گلرآ...؟!  –
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 رساد. نظر یگلرآ گردکش را بالا گرف . حالا مصمو به

 

 فهماد که کار اون نیس . انه بگاد براتون بزنه، ی –

 

 ۶۳۱#پارت_ 

 

 باید برم بکسای زسد رو بب نو.  –

 

م، از    زون – م...  ست  شدم به خدا. از زانو ست   ست 
ی
زندکی

تتتوا  باچار   ت ت ت ت ت ... از وست ی تتتتام رو بب نی  ت ت ت ت ت تتتدم.   دست ت ت ت ت ت دیگه    شت
تتتتو، آقا... تا حالا هو برای خاطر آبرا در  دهنو  نمی ت ت ت ت ت ک ت

و بت  تا بُک ن... خلاص شو از این نک     رو بستو. من
 ...
ی
 زندکی

 

 

تتتت  بته گوشی  تت ت ت ت ت ت  داران  دست
اش  حوا  گلرآ آنجتا نبود وقنر

 برد، اما من شک نداشتو   ط صدا را فقا  کرد. 
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 خانو. حالا از اون شب برامون بگو، گلرآ –

 

 . های خ کش ک اد گلرآ زبان روی لب

 ... یه آب برام مااری؟یه –

 

 خواستو از زا بلند شوم که گف : 

 ! ق ند ریکا بزن. برو  –

 

 گف . ل وان را ی

؟ –  چی

 مهربان بود که پرساد. 

 

 گلی ل وان و نوشادن را با اشار  ک ان داد.   

 آب.  –
 خا.  –
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 از زا پرید. 
ح
 فورا

 

ون رف .   آخری که از در بت 
ٔ
 نگا  گلرآ به او بود، تا لحظه

 

تتتاک  و خت     تا مهربان بااید و  ت تتتهش بدهد ست ت آب را به دست
ی ماند، فارغ از ما و اتاق و همته ، مات و گند،  به زمی  ی چت 

ٔ  گذشته...   مسخ خاطرات تت 

 

ب سر ک تاد. ل وان را که  آب را از مهربان گرف ، یک ضی
ون آورد لبش را پاک   ی گذاشتت  از کافش دستتتما  بت  زمی 

 کرد. 

 

تتتتما  ی ت ی دست تتتتطی  دن ا  زانی برای انداخیر تتتت  که ست گ ت
تتتتان گر   ت ت ت ت ت تتتان  آوردم. انگ ت ت ت ت ت ت تتتدٔ  وکای، برابر دهاکش ک ت ت ت ت ت ت شت

 داد چقدر از اینهمه کش آمدن بصن  شد . ی

 

اف کرد.  وع به ابتر  گلرآ بالاخر  با بلض سری
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تا چ تتتو باز کردم مهربان و این خونه رو دیدم. مهربان   –
 شد مادرم، پدرم، برادرم... 

  

 مقصومانه و پربلض پرساد: 

تتتن مننمی – تتته همون او  بک ت تتتو؟ به زان  شت و خلاص شت
 آبرا من طاق  زندان ندارم. 

  

تتتی کرد نانهان   ت ت ٔ  روسری را که شت تتتهش به گلو رف . گت  ت ت دست
 مهربان فهماد گلرآ قرار اس  از چه حرف بزند. 

 

 گلی را بقب ک اد. 
ٔ
 شانه

 نه! گو ! نه! هیسس...  –

 

 ۶۳۲#پارت_ 

 

 های مهربان را گرف . شمرد  لب زد: گلی دس 
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 نر ایاز زندانه.  –

 ن ایاز  تو زندانه.(

 

؟  –  توو چی

 گردکش را کج کرد و خواهش کرد. 

 م مهربان... ایاز هو گنا  دار . خسته –

 

تتتدای   ت ی بلض مهربان را ندید  بودم... صت تتتیر ت تتتکست ت تا حالا شت
تتتینه  اش قلب هر آدی را به آیش یگریه  ت تتتاد. از ته ست ت ک ت

  جه زد. 

 نه... گو ...!  –

 

ی شتتستت  و اشتتار  دور گردکش خفه شتتدن   گلرآ با گذاشتتیر
 را ک ان داد. 

 ک  ش. ایاز... ی –

 

 پاهایو لرزید از تصورش. مهربان التما  کرد: 
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 نه...  –

 

تتانتتتد    ی بچتتتهمت تتتاحتتتب  اش و بچتتتهبود بی  ت ت تت ت ت ت ت ت اش... هر دو صت
 ای از قلبش بودند. تکه

 

 اش داد. گلی دلداری

تتتت ... فقط  آقتتا من  آبرا و   – ت تت ت ت ت ت ت ون. هاچی نیست و ماتتارن بت 
 ارباب بااد پی  ... 

 

–  ...  تو، ایاز، ی شی
 

 نتو و ایاز ما  مناد.(

 

گلی آستتود  خندید. دستت  روی صتتورت دردمند و خیس  
 ک اد. از اشک مهربان  

 

 سر. هیسس... هاچی نگو... مجبورم...  نر بلا ی –
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 . نانهان مهربان سم  وکای برگ  

 مو... مو... ت ...  –

 

ی را درآورد.   ادای تفند دس  گرفیر

 دار... بوهوش ... مو... سبای –

 دار... ک  .(نمن... سبای

 

هایش  کناو، لب وقنر دید فقط با دلستتوزی تماشتتایش ی
 زمع شد و گریه را رها کرد... 

  

 گو  نه... گو  گونا  دار ...  –

های روی دسهش را نوازش  های گلی را گرف . زخودس 
 کرد. 

 

 گلرآ بینوا س  کرد آرامش کند. 
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–  . ی  بسه... دی  همه بفهمسیر

 ندیگه همه فهمادن.(

 

 هایش را بقب بک د. س  کرد دس 

 مهربان سم  وکای برگ  . 

 

... ناخوش...  –  گو  مَنی 

 تونه. ناخوشه...(نگی نمی

 

 ۶۳۳#پارت_ 

 

 وکای فقط خوکسرد تماشایش کرد. 

بتتتالا گرفتتت  و بتتتا بلض و   تتااماتتتد از متتتا، سرش را  مهربتتتان نت
 
ی
 اش قل و را آیش زد. شاکی، خدا را صدا زد. باچارکی

 

 طاقنر در دستور وکای بود. هانی از کورگه
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م!  –  بگو دختر

 

 باقاماند  را قورت داد.  
ٔ
گلی ل وان را برداشت ، یک زربه

 م ی ک س 
ٔ
 . نفسی گرف . س خ گوشه

 

تتتتاد، یی ت ت ت ت ت تتتتب برگردد، اما چار  ترست ت ت ت ت ت تتتتاد به آن شت ت ت ت ت ت ای  ترست
 نداش . 

 

تتتهاو ی – تت ت ت ت ت ت بخواباو کتته یر    رفتاو تتتاریتتک بود. دیگتته داشت
تتتویری و این راحتاا  وقتا آیفوناون  زند خونه رو زد.  تصت

نبود، زواب کتته دادم یر گفتت  اربتتاب برنجتتا رو داد   
باتتارن. گفتو: »نقر کو؟« گفتت : »نقر کتتارخونته مونتد   
تتتدا کردم کتته برنج   ت تت ت ت ت ت ت برنجش رو بکوبتته.«. مهربتتان رو صت

تتتهاو تو آوردن. بتتایتد ی تت ت ت ت ت ت ان تاری... فکر کردم خودم    ذاشت
 نفهمادم مهربان کی رف  حااط. 

ً
ش کنو. اصلا ی  برم تمت 

 

 به اتاق ته ایوان اشار  کرد. 
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 خونه رو   –
ٔ
ی بود خودم غروب همه اونجا. ولی ان اری تمت 

تتتدم   ون، دیت تتتدم بت  تتته بودم، وقنر ازش اومت تتتداختت برق انت
 مهربان هراسون دوید تو باغ، یه مرد هو دن الش. 

 

تتتتک فرونچکاتتد  را   تت ت ت ت ت ت تتتتمتتا  اشت تت ت ت ت ت ت کافش را بتتاز کرد و بتتا دست
 گرف . 

 

تتانو،  تتا من از پلته – ت تت ت ت ت ت ت تتتان برست تت ت ت ت ت ت  و خودم  به ت
ی ها بتدوم پتایی 

 دیوار گت  افتتتاد  بود. مرتاکتته قتتد  مهربتتان 
ٔ
تته ت ت تت ت ت ت ت ت زتتان گوشت

 غو  بود، مهربان زوزه... 

 

اض   گلرآ انگ تاکش را چنان درهو پاچاد که صدای ابتر
 مفاصلش بلند شد. 

 

گفت  نتر ، آمتدم حرف بزنو. هته! انگتار بته  مرتاکته ی –
تتتهش   یر که سرش  دارن ی تت ت ت ت ت ت  . دست

 از چاقو نتر
ی
برن بر

لا کن، مهربانو ن   زبانه... هر کار  ک تتتادم، گفتو: »آقا و 
تتتمت  من چرخاتد. یتک  داریتد بته من بگاتد.  تت ت ت ت ت ت «. یهونی ست
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 بج ن  داشتتت ، چ تتتما پر خون، شتتباه  
ٔ
شتتتکی و ستتتماته

 شمر بود. 

 

 نشکی و سماته: شکی و شمایی(

 

 ۶۳۴#پارت_ 

 

تتتینه زمع کرد و سرش   ت تتتاد ، پاهایش را در ست ت مهربان، ترست
 نب ند. را پ   به ما روی پا گذاش  تا حرف زدن گلی را 

  

تتتو بتتالا. اومتتدیو بتتاهو گت    – تت ت ت ت ت ت سرم داد زد. گفتت  تو گو شت
شو. این رو که گف  دس  و پای من  بزناو. بابای بچه

 کرد  بودم،  
ی
تتتتد. من یه بمری با مهربان زندکی ت ت ت ت ت تتتتی شت ت ت ت ت ت شت

ی چی از این غو  یی  ترسه. داکستو بی 

 

؟  –  یقنی اومد  بود آشنر
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 ایجور گف .  –
 

 

تتتاع چقدر بدتر از  خوردٔ  وکای یابروهای گر   ت ت ت گف  او ت
ی ی  کرد . س  که فکر یچت 

 

فهمادی چرا اومد  بود؟ دلای اومدکش تو نظر قانی    –
 کسب  به اتهام  خالی تأثت  دار . 

 

تتته ی – تتتداش هرچی تو  چت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته مرگش بود... از صت دانو چت
تتتمته فقط ن   تت ت ت ت ت ت اماته... بته ختانو یته حرفتانی ی گوشت

زد  احتر
مو ی  شه بگو... که سری

 

 

ی انداخ  و ساک  شد.   سرش را پایی 

 آقای داران  محکو به پس سرش دس  ک اد. 
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. کتارت از این حرفتا   – تتی ت تت ت ت ت ت ت م، خجتالت  ن تایتد بکسیت ی دختر ببی 
 گذشته. 

 

 چ تتتو
ی
هایش را از  گلرآ سرش را بالا آورد. تر  و خستتتتر

 اشک تار کرد  بود. 

 

ی پاتتدا کردم   – ی تتایتتد تو حرفتتات یتته چت  ت ت تت ت ت ت ت ت بگو، خواهرم. شت
 کمک ب ه. 

 

 کوچک اماد در او زند  ک د. 
ٔ
 حنر یک زرقه

 

ی و   – تتتم گفیر تت ت ت ت ت ت تتتنر حرف زدن، پسرت تت ت ت ت ت ت وع کرد از آشت اولش سری
تتتمش تا   ت ت ت ت ت تتتته بود رو چ ت ت ت ت ت ت تتتتاش را گذاشت ت ت ت ت ت اینا... خانو دست

تتتدای نفس  ت تت ت ت ت ت ت اومتد.  هتای مهربتانو ی نب نتدش... فقط صت
ی پس زد کتته   تتتت  ختتانو رو گرفتت  و همچی  تت ت ت ت ت ت مرتاکتته دست
تتتاد   تتتاز کرد فریت ت بت تتانو ده ش رو  ت تتته دیوار... مهربت ت بت خورد 
تتانو   ت ت خت تتتد  ت تتته... فقط خرخر کرد... لامروت وقنر دیت ت بزنت

وع کرد مستتتخر  کردن. ی  گف   ترستتتاد  هار شتتتد... سری
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تتته  زان من بوی گو  یمهربان  ت ت ت ت ت د . به خدا خانو همی ت
گف  الکی واسه یه کرولا  بوگندو  ی  د . بطر گلاب ی

تتتای   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا. فح ت تتاتات تتا دهت تتتبیش پیش مت تت ت ت ت ت ت تتاست گنتتتد زد  بتتته کت
 داد. نک ادٔ  کثاک یآب

 

 ۶۳۵#پارت_ 

 

 کرد. هایش را گاز گرف ، از نگا  ما فرار یلب

 

تتتهش یهی حرف بتتد ی – تت ت ت ت ت ت رفتت  بتته تن مهربتتان  زد... دست
 ک و بگو. باچار ... به خدا خجال  ی

 

تتتانی  ت ت مزد  برق از کنارٔ  پی ت تتتورت سری ت ت   اش را  گرف  و از صت
 روی روسری چکاد. 

 

تتته،  گفت  یته حقر از متا  و اموا  ایتاز یی – ت تت ت ت ت ت ت بر ، بتابتاشت
الان که گرفتار شتتد  باید کمکش کنه. خواستتتو مهربان  
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تتتدم   ت ی هلو داد که پهن شت تتتو کنار، مردک همچی  ت رو بک ت
ه ش رو ک تادم. گفتو: »ولش   . بلند شتدم، پت  ی رو زمی 

  مروت! دار  از تر  یکن ن  
ٔ
مت  ...« محی نداد. شانه

تکتتتان داد. مهربتتتان فریتتتاد زد،  مهربتتتان رو گرفتتت  و تکتتتان 
تتتدانی از ده ش   ت ت ت ت ت  ده ش باز بود... ه چ صت

... یقنی یقنی
ون...   ن ومد بت 

 

 نگا  خیس گلرآ، پر از درد، سم  من برگ  . 

 

تتتتب فکر یی – تت ت ت ت ت ت کنو چی بتابتث  دونی هر بتار کته بته او شت
زان  شه دیوونه ک و از کاری که کردم؟ اینکه مهربان ی

تتتماش وق   حنر نتوکستتت  فریاد بزنه، حنر یه دونه. چ ت
 زد  بود. ده ش باز باز... 

  

تتانه  ت ت ت تتتتخوانی شت ت ت تتتتک های است ت تتتد. اشت ت ت هایش مانند  اش دولا شت
 چکاد. هایش روی دامن یقطرات باران از چ و

 

 دار و لرزان ادامه داد: با صدانی زخو
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کرد... بتایتد بته زتانو  کرد... ولش نمیمهربتان رو و  نمی –
ترسادم  داد. ی صدا ی  بوم کردم... تو سرم بومکمک ی

 نفهمادم کی  
ً
تتتلا ت ت ت ت ت مهربان رو و  کنو، ولی چار  نبود. اصت

تتته   ی کت ی تتتا چت  ت تتتتد... تنهت ایوان... تفنت تتا  ت ت تت تتتدم  تتته دویات ت پلت از 
 دوکستو این بود برش دارم. ی

 

 چرا به پلیس زند نزدی؟  –
 

 ش  نداشتو... من که شمار  –
 

 

 وکای و آ  من همزمان شد. 
ٔ
 پوف کلافه

 زانو رو ک ته بود. زدم، تا باان مهربانتاز  زند ی –

 

تتتتورت گرفته و نااماد وکای را ی ت ت ت ت ت فهمادم کار  دیدم و یصت
 گلرآ چقدر در دادگا  سخ  خواهد بود. 
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تتتتمش و از پله پابرهنه دویادم   – ت دولو  مختارخان  ورداشت
ی دیو دوسر اونجتا مهربتان رو تنگته داد    تو تتاریر... بی 

 بود. پ هش به من بود. 

 

 ۶۳۶#پارت_ 

 

تتتو ت ت ت ت تتتد به  چ ت ت ت ت ت تتتته باشت ت ت ت ت ٔ  دیوار بود. انگار برگ ت های گلی خت 
تتتن  کته دناتای زاهتدانته و آرام او و مهربتان  تت ت ت ت ت ت زتاکش برای  شت

 همی ه زیرورو شد  بود. 

 

سری گریه  مردک حرف ی – تتتتکه... سری ت ت ت ت ت تتتتکست ت ت ت ت ت زد و مهربان ست
تتتد  بود از تر ... باید  ی ت ت ت تتتماش قد نقل ر شت ت ت ت کرد. چ ت

دونو قصدم ک ت ش  دادم. حنر خودمو نمینجایش ی
؟   تتته چی ت ت ت ست تتتوندن. ولی به خودم گفتو انه نتر ت ت ت بود یا ترست
؟ شتک   انه تفند رو ازمون بگت   و خلاصتمون کنه چی

ش، اما انه به مهربان  نکردم او  خواستو بزنو به سینه 
تتتتونه گرفتو، تت  ولی  خورد من یی ت ت ت ت ت مردم، سرش رو ک ت

 گرف  به گردکش... 
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 گلرآ مات شد و نفسش بند آمد. 

 

ق! دناا همانجا برای من تمام شتد. خون فوار  زد تو   –
ترَ
َ
ت

تتتتهش به گردکش بود...   ت ت ت ت ت تتتتورت مهربانو... مردک دست ت ت ت ت ت صت
تتاتتد   ت تت ت ت ت ت ت تتباتتد  بتته دیوار، کنتتار ک ت ت تت ت ت ت ت ت مهربتتان همونجور چست

ی  خودش  رو زمی  تتتان هو  ت تتاد... مهربت ت ت افتت تتته  ت و... مردک کت
تتتت  تموم   افتاد. هماجور وق زد  بودیو به اونی که داشت

 کرد. شد... خرخر یی

 

 خندید. 

 ک تمش... من؟!  –

 

 زد  خندید. اما بلض صدایش را  قاک کرد  بود. ماتو

 و زایاد رو پی وناو نوشته بودن بدبخ ...  م که منننه –
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تتتد  کج روی   ت ت ت ت ت تتتتر که کوکش تمام شت ت ت ت ت گردکش مانند بروست
 فنجان چای سردشد ... شانه افتاد. ساک ، خت   به 

م...؟ –  دختر

 

ی ک اد و شانه  هایش بالا پرید. هی 

 

تتتتب آزارش ی تت ت ت ت ت ت داد یتتک طرف،  اینکتته حرف زدن از آن شت
تتته خالی روان تقریک ی تتتدون پس و  بجاتتتتب اینکت کرد، بت

ی حنر یک اتفاق ساد ،  پیش گفیر

 

انگار بارها و بارها آن شب را در ذه ش دور  کرد  و تمام  
اف کرد    متازرا را هزاران بتار بته بتاززوی درون سرش ابتر

 باشد. 

 

مهربان د  ندار  ح وون بک ه، ولی من مرغ و خرو    –
تتتهاو تو خونته. طرف ق لته  خالی سر بریتد   تت ت ت ت ت ت م، مرد نتداشت

تتتتوی ت ت ت ت ت بریدم... برای یه خرو   الله سر یگرفتو و با بست
دار ، ولی  زا رو بری که یه م تتته زون دار ، خون همه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2376  

اد... خون تو ختتتاک فرو نمی ی ر ... همون رو دلمتته  آدمت 
 بند . ی

 

 ۶۳۷#پارت_ 

 

تتتو ت ت تتتهش پر از خون، ولی ل خندش از ته د   چ ت ت ت های درشت
 بود. 

 

تتتت  حروم  – تت ت ت ت ت ت تتتت     شت ت ت ت ت ت خورد   لا  از دناا رف . حنر نتوکست
 گف  لا ... اشهدش رو بخونه... به مهربان من ی

 

 صورت غمگ  ش درخ اد. 

 

تتتتب واققنی فهماتتدم مهربتتان متتادر  برام، چون   – ت تت ت ت ت ت ت اون شت
مت    فقط یه مادر وقنر خودش دار  از تر  و غصه ی 

تتته. نمیش از زا بلند یبرای بچه ت ت تتتو از  شت ت ت تتتتو چ ت ت ت توکست
تتتتو  تت ت ت ت ت ت تتتاد  بود بردارم. دست ت افتت تتته را   ت تتتت ،    خون کت رو گرفت
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ی برف سرد بود. تو   تتتتاش بی  ت ت ت ت ت تتتت  بلندم کنه، دست ت ت ت ت خواست
 تابستون ما یخ زد  بودیو. 

ٔ
 چله

 

تتتت  تتتوز  دست ت   هایش را زیر بلی مخقی کرد، انگار ست
ٔ
تتتانه ت تابست

 قرارش وزید  باشد. آن شب به تن ن  

 

لقمته دورم کرد. تو حاتاط و نور ایوون تتاز   از اون حروم –
خون روی صتتتوریش رو دیدم. وقنر دید وح تتت  کردم  

و شتتستت  و اومد. کنار هو پای ایوون تو  رف  صتتوریش
ی بود.   تتتنگی  ت ت ت ت ت تتتدیو. هوای خونه ست ت ت ت ت ت حااط پخش و پلا شت

دوروبتر ی هتمتون  تتتار  ت ت انتگت هتو  متردک  از  تتتد. حتنر  ت ت چترختات
چرخاد ما وح تت   ترستتادیو. شتتوکو  لای شتتاخه یی
 کردیو. ی

 نشوکو : سنجاب(

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت کرد  زیربلتی، بتا تمنتای  هتا را زمعگلرآ همتانطور دست
 اینکه باورش کناو به ما نگا  کرد. 
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به خدا انه بدانو چقدر ک تتستتهاو، ولی این مهربان بود   –
تتتاو رو آورد. گفتتت  ایتتتاز، گفتو آبرا.   تت ت ت ت ت ت کتتته رفتتت  و گوشت
تتتهاو. ما   ت ت تتتهر. آبرا تهران بود. راهی نداشت ت ت مهربان گف  شت
تتتالی یتتته بتتتار این درواز  رو بتتتاز   ت ت ت تت ت ت ت ت ت  بودیو، ست

ی
مرغ خونر

تتتهاو.  نمی ت ت ت تتت رو نداشت ت ت ت ون چه خت  . کسیت کردیو بب  او بت 
 من زند زدم به آقا. 

 

تتتفحته آقتای داران  گوشی را لحظته تت ت ت ت ت ت اش  ای برگرداند، بته صت
 نگا  کرد و سریتتتتع به حال  ق ی برگرداند. 

 

 چی گفنر بهش؟ دق   بگو.  –

 

 ۶۳۸#پارت_ 

 

تت   – ت تت ت ت ت ت ت گفتو... گفتو باتتا... بتته دادمون بر . فقط بتته کسیت
تتتامان   ت ت نگو، ولی بابات اومد  سروقتمون. دهنو انگار ست
ریخته باشتتن، بستتته شتتد. انقدر ک تتستتهاو تا بااد. وقنر  

تتتاد، ن   تت ت ت ت ت ت ی رو آورد تو و فوری درو  که رست تتتتی  ت ت ت ت ت تتتدا ماشت تت ت ت ت ت ت صت
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بستت . زون نداشتتو پا شتتو. مهربان یه لحظه کنار من  
تتتت  اربتاب...    بود  تت ت ت ت ت ت تتتد بته دست ت تت ت ت ت ت ت و بقتد دم در... آویزون شت

تتتتوکش   ت ت ت ت ت ی رو ک ت تتتتتو. تفند  افتاد  رو زمی  ت ت ت ت ت گف  من ک ت
 کرد... داد... گریه ی

 

 دستتتتما  را از زیر  
ٔ
تتته خواستتت  در کافش را باز کند که بست

ی وسط برداشتو و کنار دسهش گذاشتو.   مت 

 

ون ک اد، نو زیر چ مش را گرف .   یک برگ بت 
ح
 فورا

 

تتا باچتتتار  متتتات مونتتتد  بود. منو رفتو زلو... گفتو:   – آقت
تتتان   تتتان آبرا من زدم!« مهربت تتته زت تتته قرآن، بت »من زدم! بت

کرد. زاکش را ک تتان داد و  داد. آقا رو و  نمیامون نمی
نر شتتتد و فحش   گف  مردک بهش دستتت  زد . آقا غت 

 داد. 

 

 ساک  شد، انگ تاکش را بصن  دور زانویش فروبرد. 
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تتتاید انه اضار ی – تت ت ت ت ت ت تتتتو کاری کنو باورم  کردم یشت تت ت ت ت ت ت توکست
تتتاد  بودم، نه ت ت ت تتتهش رو نگو، گفتو به  کنه... ترست ت ت ت که راست

تتایتتد چاکتتتار یقرآن  کلام کردم کتتته نکردم؟  الله! ولی... بت
تتتو و آیتتته رو من ی تت ت ت ت ت ت خوردم، مهربتتتان بتتتا گریتتته برای  قست

تتتتش گله ت ت ت تتتاک   نی یپسرت ت ت ت ت کرد. تهش سرمون داد زد که ست
تتتت  رو   ت ت ت تتتت  گذاشت ت ت ت ت تتتاو. رف  سر زناز . دیدم که دست ت ت ت ت ت شت

تتتی نماند  بود. ما ه چ ت ت ت ت ت کدام زلو نرفتاو.  گردکش، ن صیت
  تر شتتد  و رآ مرد  کا    وقنر برگ تت ، پوستتهش از رند

تتتت . د  پرنتد  پر نمی  تت ت ت ت ت ت زد.  بود. آقتا رفت  خاتابون رو گ ت
تتتنتد   تت ت ت ت ت ت  ست

ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتب از خست تت ت ت ت ت ت وقت  کتار مزربته همته سر شت

ی نااورد  بود. حتمنی خواسته بود  ی شتن. مردک ماشتی 
 شر بااد سروقتمان که کسی نب ندش. یوا

 

 ۶۳۹#پارت_ 

 

 وق  بهش نگفتاد؟ که کدوم شلاک کردید؟ ه چ –

 

 .  به من نگا  کرد و بقد آقای داران 
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تتتما ی – ت تتتتو آقا رو رانی کنو  شت ت تتتم که نتوکست ت  من مقصرت
ی
کی

 که من ک تو؟

 

تتتقاتت  رو  تت ت ت ت ت ت کردی«، ولی وکاتتی    من گفتو: »نتته گلی! تو ست
 ساک  ماند. 

 

تتتتب هرگز ازش حرف نزدیو. گفتاو تموم   – ت ت ت ت بقد از اون شت
تتتتد ، چی بگاو. حنر حرف زدن   ت ت ت ت ت تتتتد ، مرد . خاک شت ت ت ت ت ت شت

 کرد. و خراب یازش حا  مهربان و من

 

 گفتاد. وقنر ایاز اومد باید به پلیس ی –
 

 

ف مرد خوف کردیو، منتظر موندیو آقا   – وقنر اون بیسری
تتته آوارٔ    یت تتتالش کناو. گفتتتت  برای  تتتاد، اون گفتتتت  چت بات

تت ن تاید بر  زنتدان، بته ت تت ت ت ت ت ت درک که مرد ، یه  بالاوارش کسیت
 .  سد کمتر
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 و راس  تکان داد.  وکای سرش را با تأسک به چ 

 

تتهاتتک آوردم، ال تت  آقتتا گفتت  باتتار. کمتتک کردم   – ت تت ت ت ت ت ت پلاست
تتتت .   تت ت ت ت ت ت بپاچاو توش. مهربتان نزدیتک ناتتامتد. حتتا  نتتداشت

تتتتته بود ب خ دیوار و حنر گریتته نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت بتتاهو   کرد. ک ت
ی   ... انداختاو تو صندوق ماشی 

 

تتتد را سربتتته ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  کرد  بود...  ایتتتاز برای متتتادرش زست ت تت ت ت ت ت ت نیست
خاطر مهربان ریسک کند و به پلیس زند  تواکس  بهنمی
 . بزند 

 

ی طاق  زندان و محاطش را نداش . مهربان  گوشه   ک ی 

 

تتتان نمی – ت تت ت ت ت ت ت هو  کرد  بود فقط  داد، ولی آنقتدری  آقتتا ک ت
تتتتت  ی ت ت ت ت ت تتتتت  داشت ت ت ت ت ت رفت . بچته بود، فقط  زنتاز  رو برداشت

تتتت  تتالو بود بیست ت ت تتتت . من مگه چند ست تتتا  داشت ت تتته ست ت ؟  وست
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تتتدم... من فقط مردن   تت ت ت ت ت ت تتالمته؟ پت  شت ت تت ت ت ت ت ت الان مگته چنتد ست
 نداشتو، مهربان هو بدتر از من... 

ی
 دور  کردم، زندکی

 

تتتت ، از   تتتت ، زان نداشت تتتانی گذاشت ت ت تتتتاکش را روی پی ت ت انگ ت
تتا    ت ت نگت تتاد.  ت ت افتت دام ش  روی  تتتوریش سر خورد و  تت ت ت ت ت ت روی صت

ی ما چرخاند. سؤالی  اش را بی 

 

تتتتو ی – ت ت تتتت  یچی داشت ت رف ، دویدم  گفتو؟ آهان... داشت
ون نرفته بود. چلارو رو خودم به   . از در بت  ی تتتی  ت ت ت ت ت نی ماشت
ی بود، زتتای پتتا   ی رو براش قت  کنتتته. تت  تتا دادم کتتته زمی  آقت

 داش . 

 

 داران  بود که پرساد: 

 چلارو؟ –

 

ی باجتتار رو  – تتتاف ی   همون کتته مرز بی  ت ت تت ت ت ت ت ت .  بتتاهتتاش صت ی کیی
 گن پارو. زاها بهش یبقصیی 
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 بای؟ –
 

 

ی .   آر . فقط فرق دار ، ما  –  کندن زم نه، تت 
 متوزه شدم. بقاه رو بگو.  –

 

 ۶۴۰#پارت_ 

 

 گلی آ  ک اد. 

تتا گفتتت :   – تتا کتتته درختتت  ک ویتتته، افتتتتاد و مرد. آقت همونجت
تتتتلند نگت  روی خون!« وقنر زناز  رو برد من رو   ت ت ت ت ت »شت

خورد  کثاف  مرغ ریختو. لااق     خون اون شت  حروم 
 .  خودشو همون بود، حاک از قت 

 

تتتذاب حنر ذر  تتتاع از  ای بت تتابتتتت  دفت ت بت تتتت   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت تتتدان نت وزت
 مهرباکش. 
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آقا فرداییش نها  ک وی آورد کاشهاو. وسط شهریور...   –
توناتتتد بب  اتتتد... کک  گرفتتتته... تو حاتتتاط کتتته رفتاتتتد ی

تتتهش زخو بود  ت ت ت تتته، ولی  دست ت ت ت . آقا گف  باید زود خوب شت

تتته نمیحنر   تتتاد  داروخونت تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتتان براش  ت تونتتته بر . مهربت
تتتو   ت ت ت ت مالاد. وقنر اومدن خونه رو بگردن انقدری که چ ت

تتتتت  آقا بود، گفتو ی ت ت ت ت ت فهمن... ولی آقا یا  مهربان به دست
 کرد یا م  . دسهش رو تو زاب ی

 

تتتو ت ت تتتتار  گلی چ ت ت ت تتتت  و پر از ست ت تتتتم  من  های درشت ت اش را ست
 چرخاند. 

 

تتتتتد – ت ت ت ت ت ش دامن من رو گرف ،  مردن اون ست پدر هرچی سری
تتتد آقتا، مهربتان ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش بتابتث شت ت ت ت ت ت زتان رو بب نته. آقتا  بو ت

شتت ه بزرگ شتتد، شتتد پسرتت مهربان... پ تتامان نیستتتو.  یه
تتتاطتر   ت ت خت بترای  بتمتت  .  حت توان  ی  بتی  بتود  حتقتش  تتته  ت ت مترتتاتکت

 مهربانو کردم. 
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دم« حتتالا برایو مقنی پاتتدا  »من زتتانو را برای مهربتتانو ی
 کرد. ی

 

نتتتاوارد هو ی   من  
تتتد دامن حنر تتتی بمت گت  زن  فهماتتتدم قتت

 باچار  شد . 

 

 اختاار با بلض صدایش کردم. ن  

 گلی...  –

 

 ل خندش درهو شکس . 

 من طاق  زندان ندارم، برو ...!  –

 

 اش نداشتو، ه چ. ای برای دلداریه چ وبد 

 

 آقتای داران  تحت 
 گلرآ قرار گرفته بود.  حنر

ی
تأثت  باچتارکی

 داش  پی نهاد داد: همانطور که گوشی را بری
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کنتته انتتدازٔ  من در  بتته برادرت بگو ه چ وکالی پاتتدا نمی –
 . وکالت  رو بستی  به من. زریان پروند  باشه

 

تتتونی از اماد که ی ت ت ت د  کورست تتتو گلرآ زان بگت  ت ت ت رف  در چ ت
 خاموش شد. 

 

 کنه. کوله. یه حرف بزنه هرگز بوض نمیآبرا یه –

 دند (کو : یهنیه

 

تتتکنتدر دویاتد، پرونتد  رو  – تت ت ت ت ت ت پاچاتد   اینهمته دن تا  زن است
خراباتاش  کرد، حتالا خواهر خودش بتایتد تقتاص این کلته 

 رو بد . 

 

 بقد . 
ٔ
 یه پارت موند ، ما  هفته

 

 ۶۴۱#پارت_ 
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 گلی صدایش به طرفداری از برادر بلند شد. 

 آبرا...!!  –

 

تتتت  برای توزاه   ت ت ت تتتت  دفاع کند، حر ی وزود نداشت ت ت ت نتواکست
 اشه اهات بلا. 

 

 طرف برگ  . نگا  درماندٔ  گلی سم  من  ن  

 

ش  یتتاد گرفتتته  آبرا رو چاکتتار کنو؟ تتتاز  را  و چتتا  ختتانتته  –
ی فانو   بودم. براش باقلاقات  که ی پختو چ اش بی 

تتتد. همتتهی ت ت تت ت ت ت ت ت گتته: »گلی، کتتاش ننتته هو پیش متتا  ش یشت
 شه. ش تاریک ی بود.« حالا منو که ن اشو... آبرا خانه 

 

 چ مو چکاد. قطر 
ٔ
 اشر از گوشه

 وکای از زا بلند شد و گلرآ با او. 

 

 الان تصمام  چاه؟ –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2389  

 روسری را دور انگ   پاچاند. 
ٔ
 گلی ل ه

 

 ام ب به من مهل  بدید. خودم فردا...  یه –

 

تتتناک   ت ت ت ت افش چقدر ترست تتتد نتایج ابتر ت ت ت ت تاز  انگار فهماد  باشت
تتتستتتت . مهربان   تتتد و دوبار  ک ت تتتستتتت  شت استتتت ، پاهایش ست
 بقد از اینهمه سکوت و قهرش با گلی سر از زانو برداش .  

 

تتتو ت ت  های گرد و پرباطفه چ ت
ی
تتتتک و درماندکی ت یز    اش از اشت لت 

 بود. 

 

 زا رو بلد نیستو. کجا باید برم؟ من تنهانی ه چ –

 

هایش را  گرف ، مهربان آغوشش را برایش  گلی که اشک
 باز کرد. 

 

 دسهش دور کمر گلی پاچاد. 
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، آقا؟با من چاکار ی – ی  کیی

 

، با دیدن آنها که به حنر وکای کارک تتتته  هو  ای مثی داران 
 پنا  برد  بودند ناراح  شد  بود. 

 

بتتته برادرت بگو، ولی قتتتانی دربتتتار   – تتنهتتتادم رو  ت تت ت ت ت ت ت ت  پی ت
 گت  . تصماو ی

 

ون رفتو. پ    سر وکای از اتاق بت 

سو. زبانو نمی ی بتی ی  چرخاد از ایاز چت 

 

 پوشاد گف : خودش وقنر کفش ی

تتته – ت بت اف گلرآ خالی  تتتد. فقط نمی ابتر ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتا  ت ت دونو  نفع مت
 کنه. شوهرت چطور برخورد ی

 

 شه؟کی آزاد ی –
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تتتاد    ت ت تتتادم و دلو برای گلرچی که باید به بند ک ت ت ت این را پرست
 شد هزار تکه شد. ی

 

تتتتت  ی – ت ت ت ت ت ون. تحقاقتات    کنو بتا قرار وثاقته ست باتارمش بت 
تتته قانی دادسرا قرار زلب به دادرش ی  ت ت ت زنه،  کامی ب ت

برای اینکته پرونتد  بر  کافری یتک. توی مرحلته دادسرا  
ی ی  تونه آزاد ب ه. با قرار تأمی 

 

 زتانی برای   
تتتدای گلرآ بود، آنقتدر کته حنر ت تت ت ت ت ت ت سرم پر از صت

تتاید ستتابنر  شتتتادی از آزادی ایاز نمی تتاید بقد... شت ماند. شت
 دیگر... 

 

 ر  زندان. بقد که حکمش از دادگا  کافری یک اومد ی –

 

بتتته تتتتو سری  تت ت ت ت ت ت بلامتتت  فهماتتتدن تکتتتان بتتتدهو  فقط تواکست
 هایش نفهماد  بودم. حرفدرحالاکه ه چ از 
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تتته   ت ت ت ت کت تتتانی  ت تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت کست تتترای  ت ت ت ت بت تتته.  ت ت ت ت تتتراتت ت ت ت ت تتتظت ت ت ت ت نت تتتو  ت ت ت ت تت تتتای  ت ت ت ت تتهت ت ت ت ت ت تتارتت ت ت ت ت ت پت

 ️    ️    نخوندن

 

 ۶۴۲#پارت_ 

 

تتتتو کنتار مهربتان برگردم، امتا بتا   تت ت ت ت ت ت ی وکاتی خواست بقتتد از رفیر
  پچ و گریه از داخی اتاق پ امان شدم. ش ادن صدای پچ

ی  شان احتااج داشهند. به خلوت مادردختر

 

خانه را دور و به فلاستوت سر زدم. من و مهربان که استت   
تتتتب را ی ت ت ت ت تتت است ت ت ت ت ت تتتابنر آزاد  خانه بودیو، کاش کسیت ت ت ت ت ت برد و ست

 گذاش . ی

 

طنابش را باز کردم. کمی به اطراف سرک ک تتاد و با سری  
ی به اصط ی برگ  .   پایی 
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ی را حس ی تتتای غمگی  ت تت ت ت ت ت ت ودمتتا ی برای  کرد، د او هو فضت
 بازیگوشی نداش . 

 

تتتد های گلرآ، گریه حرف ت ت ت ت اراد  به  بود ن    هایش، بابث شت
 حااط نگا  کنو و ذهنو پر شتتتود از تصتتتاویر  گوشتتته 

ٔ
گوشتته

 آرام اهالی خانه را واژنون کرد  بود.  
ی
 شن  که زندکی

 

 اش رفتو. با صدای گلرآ از خلوتو د  کندم و برای بدرقه 

 

 مهربان، بالای پله به ستون تکاه زد  بود. 

تتاتد و روی پلته  رنتد طن  هتای کرمگلرآ کفش ت تت ت ت ت ت ت اش را پوشت
 ک س . 

 

 کرد: پچ یحنر نگاهو نکرد. زیرلب با خودش پچ

ی چه ستخ  شتد ... آی آبرا... من چه – کنو با    خانه رفیر
 تو! 
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 اش پادا نکرد  بودم که پرساد: هنوز حر ی برای دلداری

 منتو ی –
ی
 بخ ه؟ ی  کی

 

 و بقد منتظر زواب به دهانو چ و دوخ . 

 »نمی
ٔ
تتته ی یتتتتک کلمت ی همی 

تتتان  گفیر تتمت ت تت ت ت ت ت ت دونو« در برابر چ ت
 اش سخ  بود. متورم از گریه

 

تتتت  بتته گلویش   تت ت ت ت ت ت تتتد. برای خواهش دست ت تت ت ت ت ت ت از زتتایش بلنتتد شت
 گرف  و پرساد: 

 زان من باش. مواظب مهربان –

 

 خانو. مقلومه که هستو، گلرآ –
 

 فقط تکان کوچر به سرش داد. 

 

 من دیگه باید برم.  –

 پاک ان و خسته از حااط گذش . 
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بتا رفت ش مهربتان هو بته اتتاقش پنتا  برد. امروز مهربتان  از  
 گریه متنفر، چقدر اشک به تماشا گذاشته بود. 

 

 کردم به خودم دلداری دهو.  روی ایوان ک ستو. س  ی

 

د. ایتتاز  خاتتا  و رویتتا را بتته هو ب تتافو تتتا کمی اماتتد زتتان بگت 
 کرد. آمد و به گلرآ کمک یی

 

  همه ک نه شتتتد با بواقب آنیبلا مجبور  
ی
ای که به زندکی

 رو شود... دیگران پاشاد  بود روبه

 

 ۶۴۳#پارت_ 

 

وقفه در خانه پاچاد. تاز   سرهو و ن  صتتدای زند، پ تت 
تتتد  و من از زتتایو تکتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدم هوا تتتاریتتک شت ت ت تت ت ت ت ت ت متوزتته شت

 ام. نخورد 
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تتتگر آیفون فقط سر خو ت تتتدٔ  یک مرد را دیدم و  از نمای ت ت شت
 بقد وقنر نگاهش بالا آمد... 

 

تتاا  بودند.   ت ت تتاا   ست ت ت ی که در تاریر ست تتتت  ت تتتو ست ت یک زف  چ ت
 بلا... 

 

 زان کندم و پرسادم: 

 بله؟!  –

 

 گلرآ اینجاس ؟ –
 

 نه!  –
 

 

ی یک پرسش و برگ   تا برود.    همی 

 بلا...؟!  –
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 حوصله پرساد: چرخاد و ن  

 دونی کجاس ؟ی –

 

ب ایستاد  بود و یک زن، ستار ... پ  
ّ
 سرش مطل

 دن ا  گلرآ گ ته بودند؟ مگر به خانه نرف ؟بهاز کی 

 

 گلرآ... مگه...  –

 بلا یسری زد: 

 دونی یا نه؟ی –

 

 نه.  –
 

 رفتند. 
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تتتدای هااهو و رف ناو ت ت ت ت ت تتتابنر صت ت ت ت ت ت ون خانه و  ست وآمد از بت 
تت اتتتدم کتتته داختتتی امتتتام داختتتی د  ی ت تت ت ت ت ت ت زاد  را  آمتتتد، حنر شت

 اند... گ ته

 

 ام زند زد. تا اینکه شکوفه به گوشی 

  تحویی داد .   گن رفته خودشی –

 

، شکوف؟چی ی –
ی
 کی

 
تتا با با ر آدما رفته بود چا  ب ادالله رو بگردن   – ت ت ت ت غلامر ت

ی گلرآ رفته پاسگا .   که به بلا زند زدن و گفیر
 

 

 چا  چرا؟ –
 کو خرابه... حا  گلرآ یه –

 

تتتاد  بود که فکر کند گلرآ  ت تتتت  به    یقنی آنقدر بلا ترست دست
 خودکسیی زد ؟
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 من کرد و  شتتتکوف کمی من
ی
اش که  بربکس رفتار همی تتتر

 بادت به کنجکاوی نداش ، پرساد: 

 

ف رو  آیلار، تو ی – دونی چی شد ؟ راسته گلرآ اون بیسری
 ک ته؟

 

 ۶۴۴#پارت_ 

 

 مقنی بود. کاری دیگر ن  مخقی 

مثی اینکه همون چند ستتا  پیش، وقنر بابای ایاز مااد   –
تتتون گلرآ برای اینکه از مهربان دفاع کنه اون  ت ت و  سروقه ت

 ک ته. 

 

 صدای سالی شکوفه به صورت خودش آمد. 

ی گلرآ... پس راسته. باچار  زن...  –
َ
 خاما ی سر... ا
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 چی شد ، شکوفه؟ –
 

تتتکوفه سرسری خداحافطیی و   ت ت ت ت تتا بود. شت ت ت ت ت ت تتتدای غلامر ت ت ت ت ت صت
 قطع کرد. 

 

تتتتب بلا را برای ه چ ت ت ت تتتتو.  کس نمی بلا... حا  ام ت ت ت ت ت خواست
 ن  
ٔ
ختتاطر گلی سرنتتا  ای کتته فقط بتتهگلرآ... آن ختتانتته ختتانتته
 بود. 

 

تتا کتتته ختتتاطرات دردنتتتاک بلا در آن چهتتتاردیواری   همتتتانجت
 بی تر از تحمی یک اکسان بود. 

 

 شب بج ن  را از سر گذراندم... 

 زند... بهخواب و هوشاار و گوشن  

 

هر لحظه منتظر بودم صتدانی بااید، یک ک تانه از فوران  
 خ و مردی که این خانه خواهرش را از او گرفته بود... 
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تتتان دهد؛ لگدی به در    تتتمش را ک ت هرچه... هرچه که خ ت
تتتناک  ت ت ت تتتکوت ترست ت ت ت ... اما ست تر از  بکوبد، فریادی بزند یا حنر

 هر فریادی تا صبح بادار نگهو داش . 

 

ی ک د و فرداتر...   فردایش هو خت 

 روزها بدون تل ت  از نی هو گذشهند. 

 

تتتته  ت ت ت ت ت تتتتاد و بلا از خانه  خوشت ت ت ت ت ت  گلرآ به زردی رست
ٔ
های مزربه

تتتازنان مردم را زمع کرد و درو بدون گلرآ   ت ت ت ون ناامد. شت بت 
 و بلا تمام شد. 

 

   
ٔ
تتتدایش تنها نقطه تت ت ت ت ت ت تتت ادن صت تت ت ت ت ت ت زنتد زدن ایاز بته ختانه و شت

  کنندٔ  آن روزها بود. روشن دلگرم

 

تتتتلامش ی ت ت تتت ادن ست ت ت ت  فقط شت
ی
تتتتر ت ت ت تتتت  تمام خست ت ت ها را  تواکست

د.   ب ورد و بت 
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 ه چ  
ی
دلتنر تتته زز  ت تتتد  بود کت ت تتامت ت ت نات تتتدر  ت تتتد  بود، آنقت ت تتامت ت ت نات

 گرف . ام زان نمیاحسا  دیگری در سینه

 

تتتادن حا  هو و ستتتتکوت چند دقاقه  هانی  ای فقط به پرست
 کلمته 

ی
تتتت  کته بتا زبتان  بنتدآمتد  از دلتنر تت ت ت ت ت ت ای برای پر  گتذشت

 کردکش پادا نکردیو. 

 

تتتادمش.  مهربان رد ی ت ت ت ت ت تتتد، بازویش را گرفتو و زلو ک ت ت ت ت ت ت شت
 گفتو: 

 ایاز.  –

 

ی یک کلمه تواکستت  زن افسرتتدٔ  این روزها را   زادوی همی 
د و یک مهربان درخ ان به  زایش بااورد. بت 

 

 ۶۴۵#پارت_ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2403  

 گوشی را از دستو ک اد. 

ی گریته ی  تتتد از بی  تت ت ت ت ت ت تتتدقته هتایش قربتان شت تت ت ت ت ت ت های متادرانه را  صت
 ی خاک داد. 

 

تتتت چنتتتد دقاقتتته  ت تت ت ت ت ت ت گونی  حرف زد و کو   ای فقط حرف پ ت
 
ی
 اش را از یاد برد. همی ر

 

تتته   تتتام برود... و برگردد... بت تتتذا بخورد. حمت تتانتتته  خوب غت خت
 برگردد... 

 

تتا  بقتتتد بتتته خودش آمتتتد نمی یت تتا دیتتتدن ل خنتتتد من و  دانو بت
 ک  ادن کلام وا چ از آن سوی خط... 

 دهد. ش ادم که ایاز هو زوابش را یی

  

تتالتت  تتتمتو  خجت تت ت ت ت ت ت تتمتتانی پر از نور، گوشی را ست ت تت ت ت ت ت ت زد ، بتتتا چ ت
 گرف ، اما دور ک د. 
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به تماشتای من و گوشی ماان دستتتو ایستتتاد. انگار پسرتش  
 خط بب ند. را از پ  

  

ی گوشی پرسادم: به  محض گرفیر

 کی ماای خونه؟ –

 

تتتد  بود.   ت ت ت ت ت تتتدایش بقد از حرف زدن با مهربان گرفته شت ت ت ت ت ت صت
 گلویش را صاف کرد. 

 تا تکلاک زمان دادگا  روشن شه.  –

 

 من... ما منتظرتاو.  –
 

؟ –  از بلا چه خت 
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ون نماتتاد، ی – سر کتتارش    گن از بستو خونتتته مونتتد  بت 
تتازنتان دیتد   ت ت تت ت ت ت ت ت یش  نرفتته، اخرازش کردن. فقط دیروز شت

ون. که ص چ ی  ر  بت 

 

ساد کجا؟ –  نتی
 

تتتتؤا  کنه، که بلا   – ت ت ت ت ت تتتتته از برنجای سر کارخونه ست ت ت ت ت ت خواست
 ر  رش  دن ا  مدارک پزشر گلی. گفته ی

 

 

تتتت  پیش دکتر ی – ت ت  بلا فاید   گلرآ رشت
ی
رف ، ولی دوندکی

ی اون مرتاکه وستواستش زیاد   ندار . خواهرش بقد ک تیر
ی سالو بود . شد  و   پروند  دار ، موقع ک یر

 

 حالا شاید کمک شد.  –
 

ون بب نو چتته غلطی ی نمی – تتته  دونو... بتتذار باتتام بت  ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 کرد. خودت چطوری؟
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 منتظر.  –

 

 

مواظتتب خودت بتتتاش، مهربتتان هو... هرچنتتتد مهربتتان   –
 باید مواظب تو باشه. 

 

تتته فرض ی تتتار بودن  مرا بچت تتتاوقت بت تتتانو و  تتتان خت تتتانهت نت کرد؟ 
 فراموشو شد. 

 

–  .  ایاز مل ! فکر نکن یادم رفته بهو دروغ گفنر

 

تتتدایش ی ت ت ت ت ت تتت انی کردنو  سرخوشی صت ت ت ت ت ت تتتتدش بصت ت ت ت ت گف  قصت
 بود ، اما امان از گرمای صدایش. 

 

م.  –  من برای هر ت ب هی حاضی
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 سلام خوشگلا. 

تت  تته  هی ی ت تت ت ت ت ت ت تت  تته دوشت ت تت ت ت ت ت ت تتتاو کنو و شت تت ت ت ت ت ت خوام پتتتارتتتا رو تقست
تتتاطون گولو   تت ت ت ت ت ت تت  تته بتتذارم، دلو نماتتاد نخوناتتد. شت ت تت ت ت ت ت ت چهتتارشت

      زنهی

  

             هاترینتقدیو به شما رف  

 راسنر دوش  ه پارت داریو

 

 ۶۴۶#پارت_ 

 

 

گرما به زیر پوستتو دوید و خودش را رستاند به قلن  که از  
ی مرد پ    خط ترک برداش . نااز به در آغوش گرفیر

 

 های موشکاف مهربان فقط گفتو: دربرابر چ و 
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 تو فقط باا...  –

 

تتتت  یماام و همه – تتتتار   چی رو درست ت کنو. یک دهنی از ست
 صاف کنو که قصاص یادش بر . 

 

 

؟ –  گلرآ چی
 شه. حواسو بهش هس . درس  ی –

 

 کسی صدایش زد. 

ون. باید برم –  . وکالو دن ا  کاراس  که با وثاقه باام بت 

 

 مواظب خودت باش.  –
 

 گذر ، تو صبوری کن. اینو ی –
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 خاال  از ما راح  باشه.  –
 دلو به بودن  پیش مهربان قرصه.  –

 

تتتار    تتتاختتتت  و دوبت بت تتا رنتتتتد  ت تتتا ، دنات تتتدن تمت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا قطع شت بت
 وسفاد شد. ساا 

 

تتتد  بود، آنقتتدر کتته بقتتدازظهر بتته   ت ت تت ت ت ت ت ت ولی حتتا  دلو بهتر شت
ون برویو.   شکوفه پی نهاد دادم برای قدم زدن بت 

تتتد  بود. بهکو  از گزینه  ت ت ی د  و  هایو حذف شت تتتم  پایی  ت ت ست
 ها رفتاو. مزربه

 

کش زلوتر از ما ی تتتدای ستتتتوت دختر تتتوتک  دوید و با صت ست
 کرد. هایش ذوق یداخی دمپانی 

 

 رف . دلش غنج ی های واق  و از تهدلو برای خند 
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ی سر را  برداشتتت ،  شتتتکوفه خوشتتته  ای برنج را از روی زمی 
 ها. افتاد  و زا ماند  بود از با ر خوشه

 

تتنتتاش گفتتته چنتتد روز دیگتته بتتارونتته. مردم همتته   – ت تت ت ت ت ت ت هواشت
 برنجاشون رو درو کردن، خالاا هو بردن خونه. 

 

ی کتتته من ی ی تتتو کتتتار یامتتتا چت  تت ت ت ت ت ت   دیتتتدم تتتتا چ ت
ٔ
تته کرد مزربت

 دروک د  بود. 

 

 پس این چاه؟ –
 ما  اربابه.  –

 

 کنه؟کسی درو نمی –
 

 آقا گفته ولش کناد خوراک گاو و گنج ک ب ه.  –
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؟ –   یقنی چی

 شکوف شانه بالا انداخ . 

 گفته همه رو آتیش بزنن.  –

 

 ۶۴۷#پارت_ 

 

 ها محو. خوشههایو تار شد و چ و

تتا برنج  تفتتاوت از کنتتارش  هتتایش قهر کرد  بود و مردم ن  بت
ی  ی تتتد  بودند که از این زمی  تت ت ت ت ت ت تتتهند، حنر متوزه ک ت تت ت ت ت ت ت گذشت

 برید ... 

 

تتتتک  ت ت تت ت ت ت ت ت بتتته گنج ت تت اتتتد  بودنتتتد اربتتتاب برنج را  ت تت ت ت ت ت ت تتا  فقط شت هت
 در این  

ی
تتتتر تت ت ت ت ت ت تتاتد ، امتا نتدیتدنتد چقتدر تنهتانی و خست ت تت ت ت ت ت ت بخ ت

 دستور پنهان اس . 
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داد؛ وکای داش ، خدم  کارخانه داش  به کارش ادامه ی
ی نمی ماند اما  و ح و، زیردس  و بالادس ، کار روی زمی 

 اینجا... 

 

تتتت  بااد  ها کار یاینهمه آدم تو مزربه  – ت ت ت ت تتت نیست ت ت ت ت ت ی کسیت کیی
 کمک؟

نبرق ون خ ک ک د  پو  ی –  . گت 

 

 خب، به ون پو  بدیو.  –
 

 کی؟ تو پو  داری؟ مگه یه قرون دو قرونه؟ –
 

 

شتتد، اما صتتددرصتتد  به حستتاب من هر ما  م ل ی واریز ی
تتتهاو کتتا ی   تت ت ت ت ت ت برای دادن حقوق آنهمتته کتتارگری کتته لازم داشت

 ای نداشتو. انداز آنچنانی نبود و صدالبته که پس
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تتته کارتو را همان روز که پر ی تتتحا   همی ت تتتد برای خوشت شت
کردم... و حالا مزربه ماند  بود ن   کردن مهربان خرج ی

 دروگر. 

 

 تو بهو بد ، شکوفه!  –

 کرد. چ و درش   

 

تتتفته. چنتد وقت    – تت ت ت ت ت ت  خودم مونتد  نصت
ٔ
از کجتا باتارم؟ خونته
 خودم. دیگه زمستونه، ی

ٔ
 خواستو برم خونه

 ساز . ت رو یاون مااد خونه –

 

 پوزخند زد.  

 ام. د  رانی کی؟ ارباب؟ اون حقوقو رو ی –

 

خو شتتدن   کرد. فقط ک تتستتته بودند و کس کاری نمیه چ
ی مزربه را تماشا ی ی رفیر  . کردند و از بی 
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 دا  داخی دسهش را ک ان دادم. 

 این چاه؟  –

 

ی   – م برای مرغای مهربان. هرچی ستت  ر  . آوردم بلک بت 
َ
دا
 خورن. ی ف س رو  شه تو ی

 
؟باهاش برنج هو درو ی – ی  کیی

 

 

 ها؟ آهان.  –

 

بارک تتستتته قل و را در چند  های بهدستت  برنج زردی یک
د. ی  فسری

 ایتاز رو   –
ٔ
 بلا رو درو کرد، مزربه

ٔ
تتتازنان مزربه تت ت ت ت ت ت چطور شت

 و  کرد ؟
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شتتتازنان کارگر اربابه، وقنر ارباب بگه نه، از دستتتهش کار   –
تتتاورزیو، طاق  اینهمه از  برنمااد. وگرنه همه بچه تت ت ت ت ت ت ک ت

 محصو   نداریو. 
ی ی رفیر  بی 

 

 

 ۶۴۸#پارت_ 

 

 . بد  مندا  رو  –

 تاز  فهماد قصدم چیس . اخو کرد. 

 کار تو نیس .  –

 

ی رو درو   – این گوشتته رو من خودم ک تتا کردم. فقط همی 
 کنو. 

 

 

–  !  من 
ی گرفتار کنی  تو بلدی؟ الکی باید دسه  رو بت 

 زحم  ک ادن. محصو  دادن. ناامادشون نکناو.  –
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 دار داخی دسهش نرسد. چرخاد تا دستو به دا  دندانه

لا کن. ارباب سرم رو ی –  ذار  رو سینه. و 

 

 س  کردم صدایو زدی باشد. 

 کار  منو. وقنر اون نیس  همه –

 

 دس  به کمر زد و به گردکش تاب داد. 

هو! وا  همه ارباب  –
 
زن باشی برا من آیلاریا، حواستت   ا

 باشه. 

 

 دستو را با تحکو به سویش دراز کردم. 

 بد  شکوف!  –

 

 چون  دا  را کلافه کک 
ٔ
 دستو کوباد. دسته
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تتاقتتت  آوردی من   – بتتته زهنتتتدم! برو! انتتته پنج دقاقتتته طت
 خانو. ذارم شاباچ  کنو یاسمو رو بوض ی

 

 دا  را گرفتو. 

 خانو خالی هو اسو ق نگاه. شاباچ   –

 

 وکوله کرد. هایش را کجلب

 خوایو بریو خانه. خا حالا! برو ویارت رو تموم کن ی –

 

 ویار؟ هو  چه را داشتو؟

ی تفتاتد  و چتاک  تتتتو. زمی  تت ت ت ت ت ت چتاک  پتایو را کک مزربته گتذاشت
 بود. 

 

 به بوته نگا  کردم و بلاتکلاک ماندم. کجای ساقه؟

 شکوفه آمد. 
ٔ
 پوف کلافه
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 . یک وزب از ری ه باا به بالا... م   کن بت   –

 
ی
 کرد. ام غرغر یش ادم که زیرلب باب  یکدندکی

 

 یک م  ... 

 بذار رو همان ساقه که بریدی.  –

 

 کاری که گف  را انجام دادم. م   دوم... 

 

 زن زوانی با دیدنو ایستاد. 

 آهای شکوفای؟!  –

 

 ها؟ –
 

 لاکوی چاکا در ؟ –
 

 کنه؟(ندختر چاکار ی
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 ارباب  برنج بادر !  –

 کنه.(نبرنج ارباب رو درو ی

 

؟!  –  تنهانی
–  ...  یسک و تنهانی

 وتنها.(نتک

 

 ۶۴۹#پارت_ 

 

تتتکوفه راستتتت  ی تر از آن بود که  درو ستتتتخ   گف . کار شت
 کردم. ی فکر 

 

تتتاد  بازویو ی ت ت تتتو نرست ت ت ت تتت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت تتتوخ . دانه به م ت ت ت ت ای  ست
تتتتو تا حد مرگ   تتتاد  و پوستتتت  دست تتتلتوک گردنو را خراشت شت

 به خارش افتاد  بود. 

  
ح
ناخن ق تتنگو شتتکستت . پوستت  بدون لگو را بگو... حتما

ی  ی  شد. ست 
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تتتتب نمی  تتته  چرا بقت بت تتتادونی مرا وادار  ت تتته زت ت تتتدم؟ چت تتات ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 همدردی با یک م   دانه کرد  بود؟

 

ها ایجاد  صتتدا... یک صتتدا که از پاچادن باد ماان خوشتته 
 شد. ی

 

تواکستتتتو رهای تتتان  شتتت ادم. نمیصتتتدای التماستتت تتتان را ی
 شد. خواستو، اما نمیکنو، ی

 

ی روز ازدواج مجبور به تنها    منی که همسرم در صبح اولی 
 فهمادم. گذاشهنو شد، خوب مقنی رها شدن را ی

 

انتهانی که در گلویو ان اشته شد  بود،  با تنهانی و بلض ن  
 کردم کاری کرد  باشو. چرخادم و س  یدور خودم ی
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تتتدای پچ تتتان  پچ مردم را یصت تتت ادم و گاهی دیوانه گفت  ت شت
تتتت ، برک  خدا را رها کردن   ت ت ت ت را... زنی گف  ح  با من است

 انصاف نیس . 

 

کردم که کنار زاد  شتتتلوغ شتتتد . کسیتتت گاوش  احستتتا  ی
 برد ایستاد  بود. را برای چرا ی

 

تتتاحبش به   تت ت ت ت ت ت تتتتت  و صت ت ت ت ت ت تتتن  با بار برنجش از زاد  گذشت تت ت ت ت ت ت است
 تماشای من ایستاد. 

 

با صتدای موتوری که ایستتاد سرم را بالا آوردم. شتازنان از  
 پ   ترک پااد  شد. 

 چاکار کنه، شکوفه؟!  –

 

ر . مقلوم ناه؟ ارباب –
َ
د  زن برنج با 

 

 کنه.(ارباب برنج درو ینمقلوم نیس ؟ زن
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ی
تتتخر  نگفتت ، گرفتر تت ت ت ت ت ت تتتکوفتته حتتالا مثتتی اولش بتتا مست تت ت ت ت ت ت شت

 صدایش را حس کردم. 

 

 شازنان پوزخند زد. 

 بُری پی کش. خودش  نامار نکنه، برنج –

 

تتانتد، برایو مهتارت  درو   ت ت تت ت ت ت ت ت  کته مرا بته مزربته ک ت
آن هاجتانی

 آورد. گ ج شد  بودم. نمی

 

م. فقط چند متر را درو  نمی  داکستتتتو کار را چطور پیش بت 
 کرد  بودم و مزربه تا اف  امتداد داش . 

 

تتتا  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتت ی سرم را بته  بلض گلویو را گرفتته و احست تت ت ت ت ت ت مصرت
 دوران انداخته بود. 

 

 شازنان از روی مرز فریاد زد: 
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تتتگتتا  برنج  – ت تت ت ت ت ت ت ون. زنتتد بزنو دست بری  فتتایتتد  نتتدار . باتتا بت 
 . باارن

 

تتازنتتان نگتتا  کردم کتته فقط چنتتد متر از آن   ت ت تت ت ت ت ت ت بتته زتتاد  و شت
 فاصله گرفته بودم. 

 

داد، انتظار نافرمانی از او را نداشتتت ،  ایاز وقنر دستتتتور ی
ی از دستمزد کارگرها نبود.   پس خت 

 

 ۶۵۰#پارت_ 

 

تتتکلمان را پادا   ت ت ت تتتازنان مثی یک سرکارگر ماهر زواب م ت ت ت ت شت
 کرد  بود. 

 

 دارن.  هر چند تا کیسه زو، یر رو برای خودشون بری  –

 

 شازنان بصایش را به سمتو ک انه رف . 
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 ولی زواب ارباب با خودته.  –

 

کش را بوساد تا اشک چ مش را نب نو.    شکوف دختر

 باا بالا، آیلار! بریو خانه.  –

  

شقر کاری  دستو سس  شد. درو کردن کار من نبود و کله 
 برد. از پیش نمی

 

ون آمدم.   از مزربه بت 

  
ٔ
چند نفری که زمع شد  بودند پراکند  شدند. یر کیسه

و دا  به دس     بلک خالی را برد تا پر کند. دیگری کلمن 
ی رف ...   سم  پایی 

 

تتتت    ت ت تتتست ت ت ت  مواج طلانی ک ت
ٔ
تتتازنان با ل خند کنار مزربه ت ت ت ،  و شت

 بارید. ر ای  از صوریش ی
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تتتتتکوف قتدم ت ت ت ت ت تتتکوفته  کنتار شت تت ت ت ت ت ت تتتمت  ختانته رفتو. شت تت ت ت ت ت ت زنتان ست
 نظر برسد، اما خندید. خواس  بص انی به

 تو رو چه به کارگری.  –

 

تتاکتت  بودم. چتته ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت گفتو وقنر هنوز خودم هو بتتاور  ست
 ام. نداشتو د  به کار سخ  داد 

 خالی شللتون سخته.  –

 

تتتگتا  برنج ی – ت تت ت ت ت ت ت بر . فقط برنج  حتالا کته دورٔ  خوباته. دست
 بریو. بخوابه با دس  ی

 
 بازم سخته.  –

 

 

 ل خندش پر از حس افتخار بود. 

–  !  بزرگ شدی، دختر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2426  

 های قرمزم را ک اکش دادم. دس 

 برشته شدم، شکوف.  –

 

 خندٔ  آراممان که تمام شد، پرسادم: 

 

تتتتکوف؟ تو هو برای ایاز کار   – ت ت تتتد، شت ت ت ت چرا بلا اینطوری شت
ون  ی ، شوهرتو که بت   کرد. کنی

 

 هایش از خند  خالی شد. لب

 

ون کرد، ما بچه کوچاک   – تتتوهرم رو بت  ت ی آیلار، آقا شت ببی 
تونو ک نه کنو، ولی  س . من یمون نصتفه داریو خونه 

تتیتنو یپتیتش ختودم ی ت تت ت ت ت ت ت تتتار  شت ت ت زیر کت از  تتا  تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت غتلامر ت گتو 
تتتت  کتار  دری تت ت ت ت ت ت تتتد بتار بهش گفتو: »مرد، درست ت تت ت ت ت ت ت رفت ، صت

بگو، برای کور برقک. ه چ محتی نتداد.    کن.« برای کر 
تتا یتتته کتتتار بهتر بهش ی رفتتت . اربتتتاب  خورد از اینجتتتا یتت

وکش کرد، ولی من همتته تتتکر کتته من ش یبت  تت ت ت ت ت ت و بتا  گو شت
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چوب غلامر تا نزد و نگهو داشت . غلامر تا هو بدتر  
 روزی خودش  درماار . 

 یا بهتر

 

 تو خالی باقلی، شکوفه.  –
 

ی گذاش  تا همپای ما را  بااید.  ش را زمی 
 دختر

 

ی خورد من یتادمته.  من کجتا، بلا کجتا! ننته – کلثوم کته زمی 
تتتت  وان  بردکش. خان   ت ت ت ی پ ت تتتیر ت ت ت ت لای پتو پاچادن گذاشت

تتتتان رو داد... ولی بلا خالی ن   ت ت تتتد. خرج بامارست ت ت  کس شت
تتته، بقتتتی من بتتته  فهمو اون چی یدونو، نمینمی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ک ت

 د . اونجاهاش دیگه قد نمی

 

ی زمزمه کرد:   را پاک، و غمگی 
 برق روی پی انی

 

تتتته، د  آدم ی – ت ت تتتست ت ت تتتوز . ولی مرغ  اینجور تو خونه ک ت ت ت ست
 ریز . خودش کرد . خاک رو تو سر خودش ی
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 آ  ک اد. 

 دونو. دونو. هاچی نمینمی –

 

 کرد. کاش... ک  نی را تمام یکاش بلا این چله

 

 

 

 های این هفته تکمای شدپارت

 ️    ️    ️    خالی بزیزید 

 

 ۶۵۱#پارت_ 

 

تتتته  ت ت تتتتچی بست ت ت آورد. در خانه  ای را برایمان  چند روز بقد پست
 من بودم و مهربان. 
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تتتت ، بتتازنکرد     تت ت ت ت ت ت تتتت  را داشت ت تت ت ت ت ت ت تتتتته آدر  مطن  در رشت ت تت ت ت ت ت ت بست
 داکستو مربوط به پروندٔ  پزشر گلرآ اس . ی

 

  
ٔ
تتتته برای گلرآ بود، امتا آدر ، آدر  ختانته ت تت ت ت ت ت ت بتدبختتانته بست

تتتر  ت ت ت ت تتتاید از داخی پروندٔ  پزشت ت ت ت ت ت تتتته  مهربان که شت ت ت ت ت اش برداشت
 بودند. 

 

تتاکتتت  را بتتتاز نکردم  تتتتتش  پت ت ت ت ت ت  بلا از این کتتتار خوشت
ح
تتا . مطمٔنت

 آمد. نمی

 

تتتکوفه ی ت تتاند، ولی به  شت ت ت  گلرآ برست
ٔ
تتتت  آن را به خانه تواکست

تتتتته کننتتد اش رفتتته بود. گفتت  کتتا  مزربتته  ت تت ت ت ت ت ت و   هتتا را بتتایتتد بست
 تنهاس . غلامر ا دس 

 

 آمد و حالا... ای نمیاینهمه روز که او خانه بود بسته

 های داخی حااط ک ستو. روی صندلی
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تتتد  و داختی   ت تت ت ت ت ت ت ی را  خراب شت  زنتد زدم. موتورش بی 
بته نقر

گا  بود   . تقمت 

 

 آنها نداشتو، ه چ
ٔ
ی به خانه  کس. کسی را برای رفیر

 

 شد... کردم، بالاخر  یک نفر پادایش یباید صت  ی

 بسته را در دس  چرخاندم. 

 

ی آن بجله   تتتتی  یقنی اینکه بلا برای گرفیر تت ت ت ت ت ت تتتتت  اکست ت ت ت ت ت پست
 داش ... 

 

یقنی ممکن بود بتتا این پتتاکتت  کمر بتته گلی کرد؟ انر بلا  
 رساد چه؟ آن را لازم داش  و دیر به دسهش ی

 

تتتان آمتد، این  ت تت ت ت ت ت ت هو دلاتی زتدیتدی  بقتد از بلاهتانی کته سرشت
 بی تر ی

ٔ
 شد. برای ک نه
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 انداختو چه؟بسته را از لای در به داخی ی

ی در پریش   ی بود. از بالا یا پایی  ، تصماو درس  همی  ی همی 
 کردم... ی

 

تتتهاو. متانتو و    تت ت ت ت ت ت تتتله داشت تت ت ت ت ت ت  بلا فقط چنتد ختانه فتاصت
ٔ
تتا ختانه

 شا  هو که پوشاد  بودم. 

 

تتتدکش،    . روز بود مهربتتان در خواب ناو ت تت ت ت ت ت ت ق تتی از  باتتدار شت
 رساندم و زود برگ تو. بردم، یبسته را ی

 

 د  کردن را کنار گذاشتو و راهی شدم. بالاخر  د 

 

دیدم  موقع ببور از زاد  هرکدام از اهالی روستتتتا را که ی 
تتتتتلام ی ت ت ت ت ت تتا ل خنتتتد ست ختتتاطر متتتازرای درو بتتتا من  کرد. بتتتهبت

 بودند؟  تر شد مهربان
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تواکستو بب نو در چون  باز  شان که شدم، ینزدیک خانه 
 اس . 

 

 ۶۵۲#پارت_ 

 

 گ تو.  گذاشتو داخی خانه و بری شد. یتر یکارم آسان 

 

دلالی درون سرم لولاد... این استر ، این دل ورٔ   تر  ن  
تتتد  در من،پاچاتتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت واق  بود،    شت ارادی و غت   غت 

ً
کتتتاملا

 ق ی در آن خانه... فقط به
ٔ
 خاطر اینکه دفقه

  

 خاطرات خوشی از آنجا نداشتو. 
م
 حقاقتا

 بلا یتر  ن  
ً
خواس  با من چکار  مورد را کنار زدم. مثلا

 . کند؟ ه چ

 

تتتدای حرف زدکش ی ت تت ت ت ت ت ت تتاتدم صت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  در کته رست تت ت ت ت ت ت و   آمتد پ ت
 اش... خند 
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تتتته را بگتذارم و بروم... امتا انر نمی  ت تت ت ت ت ت ت تتتتو بست تت ت ت ت ت ت دیتدش  خواست
 داش ؟ای آن را بریچه؟ انر غری ه

 

تتتدا زدم: »بلا!« یک بار دیگر، برای   ت ت در چهارچوب در صت
 بار دوم: »آقا بلا!«

 

ای که بلندتر شد، طبا  نبود، مثی صدانی  صدای خند 
 شد .   ط

 

تتتتو از همتتانبتتاز کردم... یکمی در را نامتته  تت ت ت ت ت ت زتتا هو  تواکست
 گوشی روی چا  را بب نو. 

 

آمد،  پس صدای خندیدن و حرف زدن از داخی گوشی ی
تتتادی مردم هو بود، انگتتار فالو یتتک   ت تت ت ت ت ت ت تتتدای ز   و شت ت تت ت ت ت ت ت صت

 کردند. شهربازی را پخش ی
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بتتا دیتتدن نمتتای تتتاریتتک ختتانتته، بتتا آن درختت  بزرگ، درون  
تتتینه  ت ت ت ت ت تتتد. خانه از روز اولی که دیدمش  ست ت ت ت ت ت ام تر  پخش شت

 زد  و ترسناک شد  بود... بی تر فرق داش ؛ مرگ

 

تتتد باید از آنجا ی ت ت ت ت تتتددرصت ت ت ت ت تتته را همانجا  صت ت ت ت ت رفتو. باید پوشت
گ تو. بالاخر  به خودم تکانی دادم. در  گذاشتو و بریی

 را بی تر باز کردم... 

 

 پوشه را از لای در داخی فرستادم و بقد...  

 داخی خانه شتتد  بودم. قل و تر  را بو ک تتاد و به  
ح
تقری ا

 در و دیوار کوباد. 

 

تتتنر قوی و بزرگ متاننتد یتک تلته دورم پاچاتد. خنکتا و   تت ت ت ت ت ت دست
 ف اری روی صورتو... تمام تنو از وح   سس  شد. 

 

رویو ایستاد  بود،  سرم با ف تار بالا ک تاد  شتد. بلا روبه 
 خواب.... با آن نگا  سرآ و ن  
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هایو چرخاد. زا ی  خون مانند یک رود دیوانه درون رگ
 بلند گلویو را خراشاد و داخی پارچه خفه شد. 

 

تتتتت   ت ت ت ت ت تتتودست تت ت ت ت ت ت تتتتتک و  ونا زدم تا فرار کنو. چ ت ت ت ت ت ت های پر از اشت
 شد. کو تار یالتماسو کو

 

 و زیر گوشو، با دلسوزی زمزمه کرد:   محکو نگهو داش 

–  .  مواظب باش نافنر

 

 دناا ناپدید شد و من غرق در سااهی... 

 

 ۶۵۳#پارت_ 

 

 تاباد. ام نوری نمیهای بستهاز پ   پل 
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تتتت ، ذهن و    ت ت تتتست ت ت ت اطرافو تاریک بود، ظلمات... مند و ست
تتتتت  کردم لای پلگو را بتاز کنو،   ت ت ت ت ت تتتد  بود. ست ت تت ت ت ت ت ت بتدنو فلج شت

 ک د. 

 

تتتو ت ت ت تتتتمی روی چ ت ت ت تتتار یزست ت ت ت هو  هایو به آورد. مچهایو ف ت
تتتتو  تت ت ت ت ت ت تتباتد  بود. دست ت تت ت ت ت ت ت  افتتاد  روی    چست

ٔ
بتالا ناتامتد تتا پتارچته

 چ مو را بردارم... 

 

تتینته  ت تت ت ت ت ت ت تتتوخت  و نفسام یست تت ت ت ت ت ت خس  هتایو فقط یتک خس ست
 دردناک بود. 

 

تتتن  تت ت ت ت ت ت تتتان ذهنو کمی روشت تتتانهت تتتد...  نت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتای  پیش شت تر از دقت
 هو بسته بودند؟ اما... هایو را از پ   بهدس 

 

 خلاص شتتوم... آخرین خاطرٔ   
ی
 و منر

ی
ستت  کردم از گنر
 ق ی از این تاریر... 
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ی بتته ی تتتتو فقط یتتک سردرد  ختتدای من... چت  تت ت ت ت ت ت ختاطر نتتداشت
 سوزانند ...  

 

بلضتو لای زخو گلو پاچاد و دردش تا ملز استتخوانو تت   
 ک اد. 

 

تتتد  بودم؟ پتاهتایو تکتان  مگر چقتدر ن   ت تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت حرکت  بست
 کرد... خورد... کمرم درد ینمی

 

تتنتتدلی فلزی را زیر خودم  ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتک صت ت تت ت ت ت ت ت تتتتو نری ی ت تت ت ت ت ت ت تواکست
ی دسته  های آن در بازویو... احسا  کنو و فرو رفیر

 

تتتته بودند... قل و مانند پرند   کندن  ای درحا  زان مرا بست
وع کرد به پرنر زدن.   سری

 

 ایاز...!  –

 زوان  نبود. 
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 ایاز...! کمکو کناد.  –

تتتت  ت ت ت ت تتتد و زبانو وح ت ت ت ت ت ت تتتتقک دهانو  در اتاق باز شت ت ت ت ت زد  به ست
 چسباد. 

 

تتتد ؟   ت ت تت ت ت ت ت ت در آن کوری از تتاری از کجتتا فهماتتدم دری بتتاز شت
تتتتد تتتدای لولای زنت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاق  صت اتت تتته  بت تتته  ت زد  و هوای خنر کت

ن وزید ن   ی  . اکست 

 

تتتدای قدم  ت ت تتتت  زیر    های محکمی در اتاق پاچاد صت ت و وح ت
 پوستو خزید. 

 

 ۶۵۴#پارت_ 
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تتتنوم.  سرم را ن   تت ت ت ت ت ت تتتدا کج کردم تا بهتر ب ت تت ت ت ت ت ت تتتم  صت تت ت ت ت ت ت اراد  ست
تتتتتش در اتتتتاق ختتتالی، بو بود... انگتتتار روی فرش   ت ت ت ت ت تتاست انقکت

 کوباد  شود... 

 

تتتد... فرشی با  کک پاهای برهنه  ت ت ت ت ت تتتاد  شت ت ت ت ت ت ی ک ت ام روی زمی 
 پرزهای کوتا  کهنه... 

 

 اراد  نای را که باید صدا زدم: ن  

 ایاز...؟!  –

 

های گوشتتتو را از تر  به لرز  درآورد،  صتتتدای پوزخند پر  
ٔ  پ تو، قل و، پاهایو...   هم نطور تت 

 

تتتدن ذهنو   ت تتتویری که ق ی از تاریک شت ت و نانهان آخرین تصت
 هایو نقش بس . دید  بودم در پ   پل 

 

 ن  
ٔ
  گودرفته

ی  خواب... یک زف  چ و ست 
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 از تر  زانوهایو را زف  کردم... 

 

تتتت ؟   تتتد آبرویو را داشت ت ت تتتت  بودم. اما چرا؟ نکند قصت ت ت من است
 هایو...؟ هنوز سر زایش بود. ل ا 

 خدایا... خدایا....!  –

 

 ام از تر . هقو از روی خوشحالی بود و نالهه 

 ایاز...  –

 

تتاتد ، بتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتدایش زد  بودم، لرزان و ترست تت ت ت ت ت ت دوبتار  زیرلتب صت
 زد . و پانی یخ دس 

 

هایو  ها متوقک شتد، گوش حنر نفهمادم کی صتدای قدم 
 از وح   کر شد  بودند. 

 

 اما با لمس انگ تانی سرد روی مچ پایو... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2441  

تتتت  تتتته خودم را وح ت ت تتتادم. طناب بست ت تتتد   زد  بقب ک ت ت شت
 دور مچ پایو محکو پوستو را خراشاد. 

 

های زبر ناآشتنا با پوستتو.... کسیت برابرم ک تست   انگ ت  
 که ایاز نبود. 

 

 بلا را با التما  نالادم.  

 بلا... ولو کن...  –

 

 هایو برداشته شد... پارچه از روی چ و

هانی ترستاد  که با اشتک باز شتد  بودند به هرزا  با چ تو
 زز مردی که زیر پایو ک سته بود. کردم بهنگا  ی

 

تتتتن بود که اطراف را   ت ت ت ت ت تتتتد کوچک روشت ت ت ت ت ت فقط یک لام  صت
 کرد. قابی دیدن ی

 نه نور زیادی که چ و را بزند و نه تاریر مطل ... 
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 پدری بلا... تاریک، با سقک
ٔ
  دود   کل ه

ٔ
زد ، با همان چاله

 زغا  مقروف کنار اتاق... 

 

 ۶۵۵#پارت_ 

 

تتایو   تتاهت و در آخر بلانی کتتته بتتتا کفش روی فرش زلوی پت
ی گلرآ... فرشک سته بود، روی   های تمت 

 

تتتتک روی لتتب ت تت ت ت ت ت ت تتتت  و  ل خنتتدی بجاتتب و خ ت ت تت ت ت ت ت ت هتتای درشت
 . اش ک س مردانه

–  .  سلام. چه مهمون خوابالونی

 

ونی در من ی تتتت  فریتتاد بزنتد و کمتتک بخواهتد.  نت  تت ت ت ت ت ت خواست
 س  کردم مرتب نفس بک و... 

 

تتتهش را با اخطار   تتتد، انگ ت انگار ذهنو برایش کتاب باز باشت
 برابرم تکان داد. 
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ون کن!  –  فکر فریاد زدن رو از سرت بت 

 

تتالن   تتا بود. بوی نفتتت ... یتتتک گت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی و بتتتدی در فضت بوی تت 
تتتت  تت ت ت ت ت ت  زغتا ، و  بیست

ٔ
ی را دیتد  و نتدیتد  بودم، کنتار چتالته ل تر

 داکستو چیس ... حالا که ی

 

متجتبتور ی – فتقتط   ، بتزنی تتاد  ت ت ت فتریت بترختلاف  بتختوای  تتتو  ت تت ت ت ت ت ت شت
ی و باان تو  نق ته  م آتی ت  بزنو. تا بخوان در رو باز کیی

ی از خوشتتگلا  نموند . اونوق  فقط دبا ی  ی کنی  چت 
ی، نته ی تتا بمت  تتتت   دیر کیی تت ت ت ت ت ت تتتورت و پوست تت ت ت ت ت ت اینکته بتا یته صت
 .  ززغاله زند  بمونی

 

 زد... با چنان لذنر از سوزاندم حرف ی

تتتفه  تتتینه نامه نفس نصت تتتاانه ستتتت  در  ام بند آمد. ست ام وح ت
 دم و بازدم داش . 
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 کرد. پرساد: خس یبلندتر و پرصدا خس 

؟ساک  ی –  مونی

 

ی بردم.   حنر نتواکستو حرف بزنو. سرم را تند بالا و پایی 

 

چی برای  کنی باشی همه گوش آفرین، آیلار! دختر حرف –
 تر . خودت راح 

 

تتنتتانی  ت تت ت ت ت ت ت  کتته تتتاریر بتته روشت
اش غتتالتتب بود، برابرم  در اتتتا ر

 ک س  و به من در  داروشناش داد. 

 

ی و  ی – تتتتو دهنت  رو ببنتدم، ولی ممکن بود بمت  تت ت ت ت ت ت توکست
تتتت .   ت ت ت ت من نفهمو. کلروفورم همچ نو بدون بوارض نیست

تتته  ت نمونت تتتاهی  ت تتتاهی یگت ت تتگت ت تت ت ت ت ت ت تتتای ت ت آزمت تتتای  ت من  هت ن، ولی  مت 
... دوکستو تو قویی  تر از این حرفانی
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صتافش...  قرمزی چ تماکش، درهو بودن موهای همی ته 
 هایش... این بلا غری ه بود برایو. حنر چروک ل ا 

 

 ۶۵۶#پارت_ 

 

تتتوریش تتا روبته  تت ت ت ت ت ت تتتتاد... حتالا صت ت تت ت ت ت ت ت روی  برابرم روی زانو ایست
 رساد. صورتو ی

 

هایش مرا دربرگرف . با تر ، برای دور شدن ز    دس 
 ک ادم. صدایش زیر گوشو پاچاد. 

 

خوام دستتات رو  خانوم... یهی ت ش... نتر ، شتازد   –
 آزاد کنو. 

 

تتینته هتای بلنتد و منقطقو بتهنفس ت تت ت ت ت ت ت ام  زتای هوا آیش بته ست
 سوزاند. هایو را یبرد و ریهی
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 هایو گرف . کرد دی از بوی ل ا بندها را که باز ی

 

 دی. های مال ونی نمیدیگه بوی ادکلن –

 

 رف . به ه چ بطر و آرایسیی نمی ایاز که نبود، دستو

 

تتتد  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایو نکرد. زفتتت   مچو آزاد شت تتا رهت تتاد، امت تتا افتت ، بنتتتدهت
تتتت  ت ت ت ت ت تتتت دست ت ت ت ت های بزرگ مهار کرد، زلو  هایو را با آن انگ ت

 آورد و روی پایو گذاش . 

 

 حس بودم، سرد... ن  

تتتوزی   تتتد. با دلست تتتاد  شت تتتهش روی مچو ک ت تتتست انگ تتتت  شت
 زمزمه کرد: 

 

. برگ برنج پوسه  رو داغون کرد . ی –  بر  لقننر

 

 زد. هایش مردد، دودو یبالا گرف  چ ووقنر سرش را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2447  

 چرا آیلار؟! چرا؟ –

 

 چ مو را  گرف . 
ٔ
 اشک از گوشه

 بذار برم.  –

 

 لبش ظاهر شد. 
ٔ
 نی خند زهرداری گوشه

 

تتتته زنتدان و  به ایاز خوش – تت ت ت ت ت ت تتته؟ گلرآ رو بفرست تت ت ت ت ت ت حالش ب ت
  
ی
تتته زنتتتدکی تتته انگتتتار گو  نزد  بت  کنت

ی
تتتدکی ی زنت خودش همچی 

 وحا ؟ب  من؟ بااد پیش زن خوشگلش 

 

.  وارش تمتام تنو را از تر  منق ض کرد نگتا  پرتنفر  دیوانته 

 نالادم: 

 گنا  من چاه؟ –

 

 زن ایاز شدی.  –
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 سوخ . هایو یچ و

 

ف  کو؟تو ن   – ، بلا... سری ت نیسنر  غت 
ف؟! کنار در چالش کردم.  –  سری

 

ماندٔ  امادم  احسا  ظاهرشد  روی صوریش تهخندٔ  ن  
 را نابود کرد. 

 

تتتتت . سرم روی   ت ت ت ت ت تتتنگ نو را نداشت تت ت ت ت ت ت گردنو توان تحمی سر ست
 اش افتاد و بلضو ترکاد. شانه

 

 ۶۵۷#پارت_ 

 

 اراد  التما  کردم: حرک  ماند و ن  تکان نخورد، ن  

 تو رو خدا... بذار برم.  –
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کرد و حال  تهوع گلویو را  . درد یداشت   تمام سرم ن ض 
 ... ی  بسته بود، اما صدای لرزان بلا، بلصیی غمگی 

 

تتایتتد بطر تن  دیبوی برنج ی – . چرا آیلار؟! چرا حتتتالا بت

 مادرم رو بدی؟

 

اش  دستهش را دو طرف صتورتو گذاشت  و سرم را از شتانه 
 برداش . 

 

ستتتوخ ، انگار آهن  هایش روی پوستتتتو یزای انگ تتت 
 . داغ روی آن چس اند  باشند 

 

 رحمی زمزمه کرد: برخلاف نوازش انگ تاکش با ن   

خوام یتته بلانی سرت باتتارم کتته وقنر اومتتد اینجتتا ازت  ی –
تتته. من بزرگش کردم  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتت   دار ، ازش  متنفر شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت . دوست

م . ی  گت 
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ی که در ذه ش بود   ی تمام تنو از تر  لرزید؛ از تصتور چت 
 کردم. و احساسش ی

 

 لرزان، محصورشد  در انگ تاکش، زمزمه کردم: 

 م رحو کن. به بچه –

 

تتتوریش   تت ت ت ت ت ت تتتا  زتدیتدی در صت تت ت ت ت ت ت فقط نگتاهو کرد. ه چ احست
 وزود ناامد. التما  کردم: به

 کنو...  –
ی
 بذار زندکی

 

ی داد.   سی ک گلویش بلض را پایی 

تتته   – بت تتتادرم رحو کرد؟ کی  تتته مت بت تتته من رحو کرد؟ کی  بت کی 
 خاطر کی؟ خواهرم رحو کرد؟ خواهرم زندانه، به

 

تتتتک مانند زان کندن   ت ت ت ت حرف زدن با آن دهان و گلوی خ ت
 بااید. خواس  کوتا  بود، آنهو برای مردی که نمی
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ی  – تتتیر تت ت ت ت ت ت تتته ی گلرآ و مهربتتان بتتاهو دوست ت ت تت ت ت ت ت ت گتته  . گلرآ همی ت
 زوکش به زون مهربان بند ... 

 

ی من و مهربان اون –  و انتخاب کرد. بی 
 

ی  رنگش تلخ هتتتای ن  روی لتتتب ی ترین ل خنتتتد را دیتتتدم، چت 
 نزدیک به یک گریه. 

 

تتتاب ی  – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدار حست تتته بهو گفنر تو پولت تتادتت ت ؟  آیلار، یت شی
تتتتدی ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدر براش ست تتتدر سرم رو  دونی چقت دو زدم؟ چقت

تتتی ن   تتتو اینی  زلوی کست ی انداختو تا ب ت ف ارباب پایی  سری
 که هستو؟ چی شد؟

 

تتتدایش   ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را بته اطراف چرختانتد و پر از حرص صت تت ت ت ت ت ت دست
 اوچ  تلخ گرف : 

 

تتته  – تتابت ت تتته براش کو  رو زت تتتادری کت تتتت  اون مت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاست تتا  کجت ت زت
و  تونو خواهرم رو درمتتتان کنو. اون کردم؟ حنر نمیی
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تتتون آدم   ت ت ت ت تتتون کردن که براشت ت ت ت ت چنان ربا  و بردٔ  خودشت
 فهمی؟بک ه... ی

 

 ۶۵۸#پارت_ 

 

 تکه شد. هایو از شدت گریه تکهنفس

تتتهمن – ت ت بچت تتا  و  ت ت مت تتتادرت،  ت ت مت تتتی  ت ت مثت تتتداریو. منو  ت ت نت تتتاهی  ت ت م گنت
گناهاو. زان من، زان گلی، ولو کن برم. به خدا، به  ن  

فهمه.  وق  نمی گو، ه چزان مهربان، هرگز به ایاز نمی
 کنو. خودت رو نجات بد ، بلا... من کمک  ی

 

 م هش را آرام به بازویو کوباد. 

تتتت    – تت ت ت ت ت ت ، احم ! تونی کته است
بتایتد برای خودت التمتا  کنی

 .  منی

 

با کک دستت  صتتورتو را پاک کردم و نگاهو را مستتتقاو به  
 هایش دوختو. چ و
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بتتتتدی ی – تتته بهو  تتتاش  من اون بلانی کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته، ولی چ ت کنت
، پسرت  شتون یغصته کلثوم،  ننه گت   رو دارم. تو مهربونی

 تونه به یه زن ظلو کنه. برادر گلرآ نمی

 

 سرش را با تأسک تکان داد. 

، آیلار؟! ایتتاز خواهرم رو گرفتت ، منو  بچتته گو  ی – زنی
م. تو رو ازش ی  گت 

 

سو چه بلانی قرار اس  سرم بااورد، ولی   زرئ  نکردم بتی
 امادم را از دس  ندادم. 

 

تتتدم، با اونبلا... من ه چ – ت ت همه بلا  وق  ازت متنفر ک ت
 که سرم آوردی... 

 

تتتتش مح   را در آن  گردکش را کج کرد. لحظه ت ت ت ت ت ای درخ ت
ی بهچ و  ک سته دیدم. لجنهای ست 
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تتتتو.   – تت ت ت ت ت ت  تو رو نوشت
ی
پرنری... از یته زتانی بته بقتد من زنتدکی

تتتت  رو فقط خدا ی ت ت ت تتته و من خدای توام،  سرنوشت ت ت ت ت نویست
تتتد، ولی تو به من پ تتت    خدانی که باشتتت  مخلوقش شت

 کردی. 

 

 تلخندی روی لبش ک س . 

تتته   – ت ت چت تتتت  کرد   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پ ت بهو  تتتد وقنر حنر خواهرم  ت ت هرچنت
 انتظاری از تو دارم. 

 

 سرم را برای رانی کردکش زلو بردم، فقط کمی. 

 

تونته ثتابت   خواد بتته گلرآ کمتتک کنته. حتتالا کتته ی ایتتاز ی –
 تونه ولی دم ب ه. ب خ ه. کنه پسر اون مَرد ، ی

 

 پر از خ و خروشاد و از زایش کند  شد. 

 خور  ن خ ه. یقنی چی ن خ ه. گو  ی –
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 با بلض صدایش زدم: 

 ولی بلا...!  –

 

 انگ هش را سمتو ک انه رف . 

–  !  دیگه بهتر  خفه شی

 

 ۶۵۹#پارت_ 

 

وار  دهانو قفی شتتتد. چند قدم داخی اتاق چرخاد. دیوانه 
 کرد: پچ یبا خودش پچ

 

تتتای  بد . دبوای ننه  – ت ت ت ت ت تتتای ... بایدم ر ت ت ت ت ت ت بابای اون  ر ت
 و گرفته. زدٔ  منبود ... بدبختیش دامن خواهر فل 

 ها گند بود. با ر حرف
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 شد، ایستاد.  کنار ازاق که رساد، مسخ

 وار سرد بود. صدایش خ ک و مُرد 

 

تتتتو گلرآ پرش کنته. یه چ – تت ت ت ت ت ت تتتت  این  وقت  نتذاشت تت ت ت ت ت ت خواست
اح رو   تتتتر ت ت ت ؟ مست تتتند برای چی ت ت ت تتته. ق ت ت ت ت تتتند شت ت ت ت ویرونه ق ت

ی بوض نمی  ی ی کنی بتتازم چت  تتته، بتتایتتد  هرچقتتدر تزئی  ت تت ت ت ت ت ت شت
 شاشاد توش.  

 

هایش م تت  شتتد. محکو و پر از خ تتو به زغا  و  دستت 
 خاک داخی گودا  لگد زد. سااهی در هوا پخش شد. 

 ای!! که حامله –

 

 .  و نه صدانی
 قل و درون سینه لا  شد، نه تگسیی

 ها؟کناد شما زنحامله... حامی... چی رو حمی ی –

 

ی بگویو و دیوانه حتالش بجاتب بود. ی ی تتاتدم چت  ت تت ت ت ت ت ت تر  ترست
 شود. 
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تتتت  ت ت تتتلوارش فروبرد. چرخاد و رو  دست ت ت ت هایش را در زاب شت
تتتاد. از نگا  خالی  ت تتتاف ایست تتتتاد، صت اش  به من مانند یک است

وع به لرزیدن کرد.   پاهایو سری

 

تتتتت ؟ اینکه ازاز   ی – ت ت ت ت ت تتت  یه زن کجاست تت ت ت ت ت ت دونی نهای  ب ت
تتالته برای  بتدی برای فرزنتد مرد یته   ت تت ت ت ت ت ت ، یته وست و بتاشی رح 

تتتهاد. مردها برای   ت ت تتتاله هست ت ت تتتما فقط وست ت ت تتتی، شت ت ت توالی کست
... ها رو باش  یبقای خودشون شما زن ی  کیی

 

 با خ اث  نی خند زد. 

تتا پتتتای خودت اومتتتدی پیش  تو ی – تتاز انتتته بفهمتتته بت  ایت
ی
کی

 د ؟ش را  یمن، تو رو باز تو خونه

 

 برید  زمزمه کردم: با تر  و برید 

، بلا؟! ی –  خوای چاکار کنی
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! خوب من  – تتتوع تجتتاوزیتته؟ نتته دختر تت ت ت ت ت ت و  فکر کردی مو ت
، من دس  به نامو  دشمنو هو نمی  زنو. شناخنر

 

 

 پس چرا آوردیو اینجا؟ –
 فهمی! فهمی، خوشگله! یی –

 

 ۶۶۰#پارت_ 

 

 آهند برادر، با آن گویش محلی در اتاق پخش شد. 

هن چرک   پت   
تتتان، نر تتتارودار! خواخور نر قوربت نبراری! چت

بو مثی یهامان. 
َ
 د

هنتت  مثتتی یهامتتا   برادر! چتتارودار! خواهر قربونتت  بر . پت 
 چرک داش .(

 

 زند موبایلش بود. 
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ون ک اد.   گوشی را از ز بش بت 

 چی شد ، مطلب؟ –

 

 نزدیکن، آقا.  –
 

 حله!  –
 

 

 گوشی را داخی زاب انداخ  و سراغ من آمد. 

 اومد ، بلا؟!  کی –

 

وع کرد به باز کردن بندهای پایو.   سری

 خوای برای استق ا  شوهرت بری؟ پا شو! نمی –

 

 ایاز...؟ –
 

 با ناباروری پرساد  بودم. 
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 ایاز! ارباب! بااد زکش رو زمع کنه بت  .  –

 

بازویو را گرف  و مرا از صندلی بالا ک اند. و نانهان شاد  
 بود، سرخوش. 

 

 او ! ل اس  رو مرتب کن!  –

تتتکمو ماند و   تتتهش روی شت تتتاد. دست اهنو ک ت دستتتت  روی پت 
 م   شد. 

 

 کنان التما  کردم. ه ه 

 بلا، تو رو خدا...  –

 

 هی ش...  –
 

 برد از آزار ایاز. نگا  درخ اکش بالا آمد. لذت ی
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ت ...  –  دار  مااد بت 
 کی؟ ایاز که...  –

 

 ز  زد  بود به شکمو.  ش اد،نمی

 هو ریخ . هام رو بهاین چهار تا سلو  بوگندو نق ه –

 

 پرساد: اراد  روی شکمو رف . دستو ن  

؟ –  بهش گفنر

 

 حاشا کرد:  هایواشک زودتر از من زوابش را داد و لب

 آر .  –

 

 کوچولو! خت  ندار . دروغ ی –
ی
 کی

 

 سرم را بالا آوردم.  

 دونه. ی –
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 کی گفنر بهش؟ اون که زندان بود.  –
 

 زند زد خونه. هنوز زندانه...  –
 

 

 رفاقنر و گرم خندید.  

–   
ٔ
ون، با وثاقه   نه. اومد  بت 

ح
مالااردی. خت  نداری؟ حتما
تتتورنرایزش   ت تتتورنرایزت کنه. نظرت چاه ما ست ت تتتته ست ت خواست

 کناو؟

 

تتتد. زیر بازویو را   ت ت ت تتتت  شت ت ت تتتست ت ت ت تتتت  واق  ست ت ت تمام تنو از وح ت
 گرف  که نافتو. 

 

توکستو بدتر از  به  رحو کردم. قبو  داری پرنری؟ ی –
 اینا سرت باارم. 
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ی بود، منتت  کتتارهتتای بتتد نکرد   تتته همی  ت ت تت ت ت ت ت ت اش را سرم  همی ت
 گذاش . ی

 

ی در حااط آمد...   صدای شکسیر

 

 ۶۶۱#پارت_ 

 

 نگاهو به چهارچوب رف . 

 در شکس ...  –

 

ی قفس و آزادی  تتتیر ت ت ت ت تتتکست ت ت ت ت تتتدای شت ت ت ت ت آمد و من  ام از بند یصت
 ترسادم از ایازی که... ی

 

 زندان انو خندید.   

 یه نفر  در؟ در ما به این راحنر نمی –
ٔ
شتتتکنه، فقط شتتتونه

 شکس . 
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 پاچاد. اش در قل و درد شانه

ی بار با بلض پرسادم:   و برای چندمی 

، بلا؟ی –  خوای چاکار کنی

 

 خود مرا اینهمه را  نک اناد  بود. ن  

  صورتته، بذار پاکش کنو.  آشلا  رو  –

 

تتتادم،  تتتاد     سرم را بقب ک ت تتتورتو ک ت تتتهش روی صت اما دست
 شد  بود. 

 

تتتتو را   ت ت ت ت ت تتتکمو ثاب  ماند. دست ت ت ت ت ت ی رف  و روی شت نگاهش پایی 
برای پنهتتان کردن دروغو روی آن گرفتو و او بتته خاتالش  

 محافظنر مادرانه بابث حرکتو بود... 

 

 ک اند  روی صورت.  
ٔ
 خوکسرد ماند، با یک ل خند خسته
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نق ته داشتتو انقدر چرک و کثاف  کنو که نتونه به    –
تتتت  بزنته، کتته حنر انتته بتتاور کرد گو  خوردی و پتا   تت ت ت ت ت ت دست

تتتحنتتته  تت ت ت ت ت ت تتا، صت تتتنر اینجت تت ت ت ت ت ت ای رو بب نتتته کتتته حنر انتتته  گتتتذاشت
تتتتتو...   ت ت ت ت ت تتتت  هو نتونه کنارت بخوابه، ولی نتوکست ت ت ت ت ت خواست

 ذانر احمقو... 

 

تتتور کارهانی که از این موزود بری نفس ت آمد به  هایو از تصت
 خس افتاد. خس

 

تتته برنامه  – ت ت ت ی که خودم پادات کردم! تو همی ت های  دختر
 ریزی... و به هو یمن

 

تتته  ت تکت ی آورد و  تتتایی  ت پت را  تتتای چربش روی  سرش  ت موهت از  ای 
ورانه به چ و  هایش داد. پی انی افتاد و حالنر سری

 

تتتت ، باتا بتازی کناو. بب  او ایتاز من  – تت ت ت ت ت ت و  حتالا کته اون گتذشت
کنته یتا تو رو؟ چطور ؟ یته امتحتان کوچولو کته  بتاور ی

ر ندار .   ضی
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تتتد، زانی که قل و   ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت تتتینه م ت ت ت ت ت تتتت  دیگرم روی ست ت ت ت دست
 زد. گروم  خدا را صدا یزد  گروم وح  

 

 بقدی به در ولی شجابو کرد 
ٔ
به  . صدای ضی

 دس  از سرمون بردار.  –

 

 دوستانه ل خند زد. 

تتتوهرت کیچرا؟ نمی – کنه؟ من یا  و باور یخوای بب نی شت
 تو... 

 

 محکو، زمزمه کردم: با تردید و نه

 من...  –

 

 ۶۶۲#پارت_ 
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 دس  پ   کمر گر  زد و سمتو خو شد. 

شتناستو،  و مثی کک دست  ی احم   کوچولو... من اون –
  
ً
تتتلا ت ت ت ؟ تو اصت دونی از چی متنفر ؟ از خاان ، از  یتو چی

 اینکه یر بهش پ   کنه. 

 

 اش کوبادم. با م   به سینه

 تقصت  توئه! تو توی رفاق  نارو زدی بهش.  –

 

ی خورد.  اری چی  ی  لبش از بت 
ٔ
 گوشه

کردی؟ نتوکستتتنر کاری  پس تو این وستتتتط چه غلطی ی –
تتته؟ قو  ی ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان  کنی بلاج شت تتتدر بهتتتت  اطم نت انقت دم 

 . مگه نه، پرنری؟! نداش  که به  بگه قاتی نیس 

 

وز روی لبش ک س   . صدایو برید و نی خندی پت 

 ارباب شکاک  دار  مااد.  –

 

ی در آن تاباد.   نگاهش ولی... درخ سیی ست 
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تتتاورت ی  – ت بت تتته  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته من همی ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاشت ت بت تتتادت  ت یت کنو،  فقط 
 خانوم، همی ه. شازد 

 

 نامو ! بکش بقب، ن   –
 

 صدای بلند ایاز بینمان پاچاد. 

 

تتتت  در.  اخو تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتتد ست ت تتانت ت ت تتتای بلا گر  خورد و سر چرخت ت هت
 آمد گف . زد  و پراستهزا خوشحرص

 

تتتا  به! ارباب اومد ! بند  به! بهبه – ت ت ت ت تت  نوازی کردی شت ت ت ت ت ت پسرت
 حرومزادٔ  مختارخان! 

 

اهن سرمته  تتتد از دیتدکش. پت  تت ت ت ت ت ت ای به  ایتاز... قل و هزارنار  شت
 آمد. اش نمیصورت لاغرشد 
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ی  نمی  ام از مهلکه ه چد  باچار   فهماد، فقط برای داشیر
 کرد. تان  یتوزه بود ن  نگا  مردی که به او ن  

 

 اما صدای بلا!! 

تتته نوکر خودش رو قربونی تو   – ؟ یت تتته قامنر تتته چت آزادی بت
 کرد؟

 

تتتاوا بحتتتتث نمی – تتا گت ت بت تتتار، بلا! من  تتتدم  بکش کنت کنو. اومت
مش.   بت 

 

 

 بلا دس  تاباند و مرا با تحقت  ک ان داد. 

تتتاب برام   – ت تت ت ت ت ت ت ، بتابتا! انقتدر التمتا  کرد ابصت باتا زنت  رو بت 
 نذاش . 

 

 سرم گ ج رف . من؟! التما  برای چه؟

 ور ایاز مرا شکار کرد. نگا  شقله
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 تو اینجا اومدی چاکار؟ –

 

 بلا ازاز  نداد دهان باز کنو. 

 کرد  اومد اینجا. دوزکدونو. بزکنمی –

 

 ۶۶۳#پارت_ 

 

 کرد... کاش... ایازم... حالا که نگاهو ی

 گه، آیلار؟یچی  –

 گام بقب برداشتو. با فریادش ناو

 

  
ٔ
تتتدم وقنر در آینه ت ت ت ت تتتتر شت ت ت ت ت تتتتو و فروریختو و خاکست ت ت ت ت تتتکست ت ت ت ت شت
تتتهار دم در خودم را دیتدم، بتا یتک رد رژ  تت ت ت ت ت ت کوچتک و پلاست

 صورتو. ک اد 
ٔ
 شد  تا گوشه
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تتتتت     لقنت  بلا! لقنت  بته ذات خرابت .  ت ت ت ت ت هنوز حرف داشت
 برای زدن. 

 

چطور آزاد شدی؟ زن  که د  به حکو ابدام  بسته   –
 بود. 

 

تتتباد  بود، به قطر     نگاهو به آینه چست
ٔ
تته ت اشتتتتر که از گوشت

تتتو ت ت ت ت ت   هایو را  گرف  و تا قرمزی پخشچ ت
ٔ
تته ت ت ت ت ت تتتد  و نق ت ت ت ت ت شت

 بلا رساد.  ی 
ٔ
 ال داهه

 

با پ ت  دست  صتورتو را پاک کردم. رژی را که صتبح به   
 پرید  های رندلب

ی
ام را مهربان  ام ک تتتاد  بودم تا پ مردکی

ی   تر ک ود. نب ند، که غمگی 

 

 و حالا همان شد  بود ک ان خاانتو. 

 بخ اد. ایاز مرا نمی
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م بلند بود.   صدای خسته و دلگت 

 گت  ، بلا! آهو دامن  رو ی –

 

  سمتو برگ  . بهدس 
 
 کمر و مد

تتایتتتد ی  – تتهتتت  رو رو کردم؟ الان بت ت تت ت ت ت ت ت گفتو  چرا؟ چون دست
 اومدی فکرامون رو رو هو بذاریو شازد  آزاد شه؟

 

 سرش از پوزخند به بقب ک اد  شد. 

 تو که اومدی باهو فرار کناو، این اداها رو بذار کنار.  –

 

 فقط تواکستو بگویو: »نه...«

؟پس اینجا، بلی گوش من، چه غلطی ی –  کنی

 

 کنار ویرانه چرخاد. نگاهو در گوشه

 و آوردم. پروندٔ  گلرآ... اون –
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 دس  بلا سمتو دراز شد. 

 بد  من، گورت رو گو کن.  –

 

 لقننر ساا ... پروند 
ٔ
 ای نبود... کل ه

 بلا...  –

 

 درد بلا! بد  بهو، دس  شوهرت رو بگت  و برو.  –
 

 

 
ی
تتی بود کته بته زنتدکی ت تت ت ت ت ت ت متان زدم؟ نگتاهو  ایتاز... این چته آیسیت

ت  های برزستته قفی رگ ای شتد که از شتدت خ تو و غت 
 ورم کرد  درحا  انفجار بودند. 

 

 خواهش و درد کج کردم. اماد باور کردکش سرم را با به

 گه، ایاز! دروغ ی –

 

 ۶۶۴#پارت_ 
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تتانتتتد، امتتتان از سردی   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت بتتتا چنتتتد گتتتام خودش را بتتته من رست
 صدایش. 

ون.  –  باا بریو بت 

 

تتتهش بود... امتا از کجتا پاتداش کرد؟  روسری تت ت ت ت ت ت ام داختی م ت
 برید  حنر متوزه نبودکش ک د  بودم... من  گیس

 

ام را  هوشتتااریخاطر داروی لقننر  دم در... همانجا که به
 از دس  دادم از سرم افتاد  بود... 

 

 
ی
تتاتتدم. تمتتام زنتتدکی ت تت ت ت ت ت ت ام در  دلتنتتد بطر ت ش را بتته ریتته ک ت

 دادم از نداشت ش. ام بود و من زان یقدیناو

 

اش کنو، فقط نامش درون  »ایاز!« حنر نتواکستتتو زمزمه 
 اش ذهنو را منجمد کرد. های سرن  سرم چرخاد و چ و
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 ایاز روسری را رو به صورتو باز کرد. 

اش... دلو زادگتاهو  اش... آن  آرام زم نتته هتای ترکمنی طرح
 خون. خواس ، پنا  امنی از ز س هورا ی

 

 صدایش. 
ی
 امان از باگانر

 بریو زن!  –

 

 نام همسر یا غری ه؟زن؟! کدام زن؟ زنی به 

وز بلا با ش ادن صدای سرد ایاز...   و نی خند پت 

 

ی چسباد  بودند.   پاهایو به زمی 

ون ک اد. انگ    هانی قفی بازویو شد و مرا به بت 

 

تتتو بنتتد آمتتد. حاتتاط پر از آدم   تت ت ت ت ت ت ون رفتو نفست از در کتته بت 
 پچ... بود، پر از پچ
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مرا روی پله رستتاند. مهربانی که دوید و مرا در آغوشتتش،   
 امن پنا  داد. 

 

 اش چرخاد و به بلا خت   شد. نگا  بص انی 

 خاک... مآار... حَاک!  –

 

 خاک را با تأسقی غلاظ بر زبان راند. 

 مادر به کبودی گرایاد.  
ٔ
 اما رند بلا با همان ش ادن کلمه

 

بته او گفتته بود »حاک از آن متادر.« مهربتان هو بلتد بود  
 تلخ شود؟ بلا دسهش را به ستون گرف . 

 

تتته متادرنتد،   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر زد  بود. متادرهتا همی ت تت ت ت ت ت ت مهربتان بته او نی ت
 توباخ ان دردناک. 

 

 و دس  مردی که مرا رها کرد... دناا زمهریر شد... 
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 ۶۶۵#پارت_ 

 

 تر نگهو داش . مهربان محکو

 

ی بروم.   کمک کرد از پله پایی 

 های داروی بلا به من. تهوع، سرگاجه، هدیه

 

ی بود و بتتدتر از آن زخو  تتته همی  ت تت ت ت ت ت ت هتتانی کتته بته قل و  همی ت
 کرد... زد. ایاز باورم نمیی

 

تتتت  را   تت ت ت ت ت ت ی مست  کتته همی 
ختتانتته دور بود، خالی دورتر از زمتتانی

 آمدم با پروندٔ  پزشر گلرآ، به خاا  کمک... 

 

 به در خانه نرساد ، مهربان سم  مردی چرخاد. 

–  ! ی  هوی! ماچی 
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ی بتتار اقتتتدار مهربتتان را ی  دیتتدنتتد  بتته گمتتانو همتته برای اولی 
 که ساک  شدند. 

 

 ایاز به مرد اشار  کرد که لازم نیس . 

ی ماارم.  –  خودم ماشی 

 

 مهربان کمرم را محکو گرف  و رو به مردم داد زد: 

ن!  –
َ
ه
َ
 خونه! ا

 

ها همهمه شد. با سری  های مهربان ماان تماشاچی با اخو
زتانی نگتتا  کنتد  زز در ختتانته بتتهبتتالا گرفتته، بتتدون اینکته بتته

ون برد.   مرا از ب   ان رد کرد و بت 

 

 من و مهربان دم در ایستادیو. به دیوار تکاه زدم. 
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تتتت مهربان نگاهو نمی ت ت ت ت هایش... چنان به دور  کرد، اما دست
خواستتت   کمرم محکو بود که انر در آن لحظه زانو را ی 

 کردم. دریتتتت  نمی

 

تتتتتادم، ماتتان  طولانی  ت تت ت ت ت ت ت ترین پنج دقاقتته بمرم را دم در ایست
 های ان... شدند، نگا پچ مردی که پراکند  یپچ

 

 بالاخر  ایاز آمد و سوارمان کرد. 

ی   به حااط خانه که رستتادیو مهربان مرا گرف  و از ماشتتی 
 پااد  کرد.  

 

تواکست   نفر  که ی هرسته ستاک  بودیو یک ستکوت سته
 دناا را از هر آوانی خالی کند. 

 

تتتکوفه از کوچه   ت ت تتتدای نگران شت ت ت ایاز رف  تا در را ببندد. صت
 آمد. 

–  ...  خاما ی سر... چی شد ، آقا؟! چه خت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2480  

 

 و دری که محکو به رویش بسته شد. 

 

 های مردم افتاد  بود و من غرق در احسا  گنا ... شانه  

 

 ۶۶۶#پارت_ 

 

هایش گر   با انگ ت  و دستتتانی که از شتتدت ف تتار بضتتله 
 خورد  بود به مهربان خانه را ک ان داد. 

 

 مهربان سس  شد. مستأصی صدایش زد: 

 ایا...  –

 

ایاز اما نگاهش را مانند یک شتتتکارچی به من دوخته بود و  
 انگ هش سم  خانه ثاب . 
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 کند التما  کرد: وقنر دید ایاز نگاهش نمی

 داوا نه...  –

 ندبوا نکن.(

 

های مرطوب و نگران مهربان سرم  با تلا ر نگاهو و چ تتو
تتتد  بود و من   ت تت ت ت ت ت ت ی انتتداختو. اینهمته منتظر ایتتازش شت را پتتایی 

... به
ی
 سادکی

 

ناچار پاک تتان  القملی از پسرتتش ندید، به مهربان که بکس
 سم  خانه رف . 

 

 تواکستو بالا بااورم. دستور داد: سرم را نمی

 بگو!  –

 

ی به صدایش شقله زد.   زواب ندادم و خ و بی تر
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ت خفه ک دم!  د  ن   – ی بگو تا از زور غت  ی مقرف ! یه چت 
ی بگو تا نرفتو خودم رو   ی  وگور نکردم. گویه چت 

 

تتت    تتتمهش بالا آمد. پس ب ت نگاهو بدون اینکه بخواهو ست
 .  این بود؟ بب نی و دلتند باشی

 

گذاشت  حرف  دهان تلخو باز شتتد، ولی بلض لقننر نمی
 بزنو. 

 

فاید  از کار  گفتو؟ ملزم مثی یک م تت  ستتلو  ن  چه ی
 افتاد  بود. 

 

 هایو را خود پاچاد. فریاد از ته گلوی ایاز شانه

 اون زاکش بب نم ؟ –
ٔ
 ح  من این بود، زن؟! تو خونه

 

تتتد، و بقد   ت تتتن شت ت تتتدید روشت ت  غروب با نوری شت
ٔ
تتتمان خفه ت آست
 باران. غریو ربد ن  
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تتتانی   تتتتو بند پی ت تتتستتتت  بود. حااط و  دست تتتد. پاهایو ست ام شت
 چرخاد. آسمان ابری دور سرم ی

 

وع کرد بته بتاز کردن دکمته ن   هتای  توزته بته حتا  خرابو سری
اه ش... ی تتتتوریش مانند  پت  ت ت ت ت ت تتتت  صت ت ت ت ت تتتتو بب نو پوست ت ت ت ت ت تواکست

 که در آیش افتاد ، گداخته ی
ی
 شود. سنر

 

؟ از این در برم   – د  حرف بزن! فقط بلض کردی کته چی
ون نمی  ... گو آیلاری بود بت 

 

 ۶۶۷#پارت_ 

 

تتته من بودم کته تهتدیتدش ی ت تت ت ت ت ت ت ی و حتالا  همی ت کردم بته رفیر
تتتینه  ت ت ت ت ت تتتدن مانند طوفانی به ست ت ت ت ت ت تتتت  ترک شت ت ت ت ت ام کوباد   وح ت

 شد... 
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کمر،  به ای از سرب دس  سرم را بالا گرفتو. مانند مجسمه
 منتظر تو احو ایستاد  بود. 

 

 پوشه رو پستچی آورد. ما  گلرآ بود.  –
 گفنر بت   اونجا. ی –

 

تتتو تت ت ت ت ت ت یز از  چ ت تتتوریش را زیر و رو کرد و نتااماتد، لت  تت ت ت ت ت ت هتایو صت
 خواستو. اشک شد. من ایاز خودم را ی

 

به خدا گفتو، گف  وظافه دار  به آدر  پ تت  پاک    –
 برسونه. 

 

خاک    دستتتهش را محکو و بصتتت انی روی صتتتوریش ک تتتاد. 
 بر سر من که کمر مردم را خو کرد  بودم. 

 

 زای آسمان چ و من بارید. به

 فکر کردم پروندٔ  پزشر گلرخه، آدر  مطب داش .  –
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مگتتته خودت زنتتتد نزدی بتتته من نگفنر کتتته بلا رفتتتته   –
تتتت  پروند  گلی رو بگت  ؟ پروند  رو همون  ت زا بهش  رشت

. دن، نهی ی  اینکه یه هفته بقد براش پس  کیی
 

 

 بلض را خفه کردم، زخمش صدایو را لرزاند. 

تتتت . حنر پاکهش پاک    – ت ت ت ت تتتت . به خدا مهر داشت ت ت ت ت مهر داشت
 پس  بود. 

 

تتتت  رو که تو هر مطبوبانر ی – ت ت ت تتتن. فکر  پاک  پست ت ت ت ت فروشت
کردی یه مهر ستاد  رو زقی کردن چقدر ستخته؟ بری  

 ساز . سر بازار به هرکی دو تومن بدی برات ی
 

 

 دیدم پروند ...  –

 سمتو حمله آورد و روی سرم خو شد. به
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ی   – ی گاو سرت رو پایی  گور بابای هرچی پروند ! تو چرا بی 
؟ هان؟  اون بونی

ٔ
 انداخنر رفنر خونه

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتام  چ ت تمت تتتد... و  ی و سرد بودنت تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتاکست ت تتتایش... خت هت
 باداریشب

ی
 ها... راهیبهها، انتظار و چ وها، دلتنر

 

 لرزید. ام که بالا آمد یانگ   اشار 

 های بلا رو باور کردی؟یک کلام، ایاز! تو حرف –

 

 ش اد. زد و صدایو را نمیفریاد ی

تتتناش؟ تو کی ی تو کی ی – ت خوای  خوای این دیوث رو ب ت
ی زدن من هر کاری ی   کنه؟ بفهمی که این آدم برای زمی 

 

 زوابو را نداد  بود. 

، آیلار! چرا در حد خودت رفتار نمی – ؟تو زن منی  کنی
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 ۶۶۸#پارت_ 

 

ی را لرزاند.    صدای ربد زمی 

 ... گلویو یخ بسته بود. دهانو باز شد برای سؤا ، ولی

 

تتتانو را گر  کردم. تا زوابو را نمی  ت  قلن  که  انگ ت
ی
داد زندکی

 به او دخای بسته بودم به مونی بند بود. 

 

 زوابو رو ندادی، ایاز...!!  –

تتتد  بود، کر  ت ت ت تتتهش قفی بازویو  ، مرا نمیکور شت ت ت ت تتت اد. دست ت ت ت شت
 شد. 

 

دونی من  کردی، وقنر یتو پیش اون دیوث چاکتتتار ی –
 از این آدم متنفرم؟

 

 . هایو ریخ باران... روی م  
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تتتتش   ت ت ت ت تتتهش روی بازویو... تمام تنو دلتند لمست ت ت ت ت ت تما  دست
 ش ادم. بود. باید ی

 

 اوج گرف . 
ی
 صدایو با خ و و درماندکی

 باور کردی؟ –

 

تر شتتد، ولی انگار به زبانی غری ه پرستتاد   هایش درهواخو
 به دهانو ز  زد.  باشو

 

تتتتو به   و  زواب من – تت ت ت ت ت ت تتتد؟ اینکه خواست تت ت ت ت ت ت بد ! باورت شت
 خاان  کنو؟

 

 پل  زد... و دوبار  پل  زد... پرساد: 

؟ –  اینکه خواسنر باهاش فرار کنی

 

 . ام پاچاد هایو زمع شد و درد در سینهلب

 محکو تکانو داد. 
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تتتقر تفتت   زبونتت  کو، آیلار! چی رو بتتاور کردم؟ ک – تت ت ت ت ت ت ...شت

 دادن بلا رو؟

 

 با سر بله گفتو. 

تتتو  لب ت ت ت ت تتتدای پوزخند به گوشت ت ت ت ت اری خندید و صت ی هایش با بت 
 ک س . 

 

من به گور بابام بخندم انه افستتتارم رو بدم دستتت  اون   –
 شارلاتان. 

 کردم. ش ادم و باور نمیکردم... یباور نمی

 کمی آرام گرف . 

 

تتتو  ش تا اومدم خت  دادن رفنر خونه  – ت ت ت ت تتتت  در برست ت ت ت . تا پ ت

صد بار زون دادم و زند  شدم، ولی همونجا تا چ مو  
 به  خورد تا تهش رو خوندم. 
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تتینتته ای نامتته پرنتتد   ت تت ت ت ت ت ت ام زتتان گرفتت  و بتتا  زد...  زتتان در ست
 بص انی بود و به ب قو شک نداش ... 

 

تتتت   ت ت ند یا من   دست هایو مردد ماند  بودند، محکو او را بگت 
 اش هستو. خواستو بب ند چقدر باچار خسته را... نمی

 

 ۶۶۹#پارت_ 

 

تتتتک تت ت ت ت ت ت تتتورتو چکاتتد. حتتالا کتته بتته  اشت تت ت ت ت ت ت هتایو بتتا بتتاران روی صت
 تر بود. ب قو، ایمان داش  تحمی فریادهایش راح 

 

تتته هک – یت تتتاد ! بلا  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ٔ  ست تتتادر مثلش رو  دختر تتته، مت خطات
 نزایاد . بقد تو!! 

 

بود... قطر   ی  فروریخیر تتتا   ت ت درحت تتتان  ت ت تتمت ت تت ت ت ت ت ت قطر ... روی  آست
هانی  اش، روی دست  اش، روی پی تانی شتد  موهای کوتا  
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بتتتاز ن  کتتته گتتتاهی بتتته من گر  ی هتتتدف بتتته اطرف  خورد و 
 شد. پرتاب ی

 

تتتتاد  بودیو. او فریاد ی تت ت ت ت ت ت زد و من با  ماتان بتاران و ربتد ایست
تتتایش  دلی که ی ت ت ت ت تتتت ، فقط تماشت ت ت ت تتتتو زایش امن است ت ت ت ت داکست

 کردم. ی

 

تت کتتته فکر  – ت تت ت ت ت ت ت کردم بزرگ  ی  زن من! زن ایتتاز ملتتت ! کسیت
 شد ، باقله... 

 

 صدایش باچار  شدم. 
ی
 از درماندکی

 حالو... حالو خوب نیس ...  –

 

 انگ هش را به صورتو ک انه گرف . 

تتتدان، گفتو زن   – ت زنت تو  تتتانی  ت تنهت تتتار،  ت انتظت تتته  ت اینهمت تتته!  ت حقتت
ون منتظرمه... بلانی سرت باارم.  تو بت   باغت 
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تتتاکش،    ت ت دهت تتال پتو   ت ت ت امت بوی  ت ش،  بودم. بطر  نزدیکش 
تتتتله به تنو   ت ت ت ت ت تتتت وش، گرمای ت ش که حنر از آن فاصت ت ت ت ت ت شت افتر

 تاباد... ی

 

تتانو را قورت دادم. نمی ت تتتدر  آب دهت تتتد چقت تتتتو بب نت تت ت ت ت ت ت خواست
 اش هستو اما... درماند 

 شه او  بللو کنی بقد ت باه؟ایاز... ی –

 

 نقر  زد: 

 نه!  –

 

 نانهان ساک  شد... انگار خ مش ته ک اد  باشد، 

 

 من صتتتوریش  چ تتتو
ی
هایش... دلتنگو بود یا بازتاب دلتنر

 را نرم کرد؟
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تتتله  ت ت ت ت ت مان آنقدر کو بود که سر خوردن قطرات باران را  فاصت
 اش بب نو. شد اصلاحروی صورت  تاز 

 

شد، هر روز، هر شب... بللو  ایاز... دلو برات تند ی –
 کن. 

 

 ک اد. »نه« گف  و مرا محکو در آغوش  

 »نه« سوم را روی موهایو ادا کرد. 

 

ی  روسری تتتد. سرش بی  ت ت تت ت ت ت ت ت ی پرت شت تتاتتتد  و روی زمی  ت تت ت ت ت ت ت ام ک ت
 هایو به کمرش محکو گر  خورد. موهایو فرورف . دس 

 

 ۶۷۰#پارت_ 

 

 گرم و محکمش چس اندم. 
ٔ
 صورتو را به سینه

 چرخاد. سرانگ تاکش محکو روی کک سرم ی
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ی بود. روی قلبش را بوسادم.   حنر خ ونهش دل  ی 

تتاتتدم، ایتتاز... فکر فکر کردم حرفتتای بلا رو بتتاور   – ت تت ت ت ت ت ت ترست
 کردی. 

 

تتتدایش   ت ت تتتو. صت ت ت ی آمد، کنار گوشت سرش از روی موهایو پایی 
 هنوز از بص انی  خش داش . 

 

تتتتک کنو کته   – تت ت ت ت ت ت  زنتتدگاو تو و مهربتاناتتد، بتته تو شت
ٔ
من همتته

ی ازم نمی ی  مونه. چت 

 

 بلا... به آن تحقت  و 
ٔ
. انگار برگ ته باشو به خانه  تنهانی

 زلوی بقاه یه زوری رفتار...  –

 

 تر به آغوشش سنجاق کرد. مرا محکو

ی ی – تتتات یبتایتد همچی  ت تت ت ت ت ت ت تتاتدم  زدمت ، بتایتد از گیست ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 آوردم  خونه... به خدا... ی
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 زباکش تلخ بود و آغوشش گرم و امن. گلایه کردم: 

 شناسه... اون گف  تو رو بهتر از من ی –

 

تتتله   تتتان  از خودش فاصت بازوهایو را گرف  و فقط چند ست
 داد. 

! من – ی  و ببی 

 

 بارید.  وقفه ی ز  زدم به صورت خیسش... باران هنوز ن  

تتنتتتاختتتته، ولی نمی – ت تت ت ت ت ت ت دونتتته تو کی  بلا من و خودش رو شت
 !  هسنر

 

 های خیس از بارانو را با سرانگ هش خ ک کرد. لب

تتتد... نفس گرمش روی لتتتتب ی آمت تتایی  ت پت تتتایو پخش  سرش  هت
 شد. ی

 

هرچقدر که من رستتتواترین مرد این شتتتهر من باشتتتو، تو   –
 ای... ترین دختر طائفهنجاب
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 سوزاکش من یخ 
ٔ
 زد  را زند  کرد. و بوسه

تتته برادرانو گفتو من از   بت تتتادش بود روزی  تتتادش بود... یت یت
 زن
ٔ
 ترم... های طائفه نجابهمه

 

تتتناخ . او  خاا  خودش ما را یح  با ایاز بود، بلا به ت ت ت شت
ی نمی ی تتتت ، حنر از ایازی که من پادا کرد   از من چت  داکست
ی نمی ی  داکس . بودم چت 

 

تتتاخته بودیو؛ از ناباوری تا   ت ت ت ت ی طولانی را باهو ست تتتت  ت ت ت ت ما مست
 تفاونر تا ب  ... ابتماد، از ن  

 

تتتادمش... زیر باران... و دوبار ... باران طقمش را از   ت ت ت ت ت بوست
ین یل و ی  کردم. شس  و من باز خودم را با او شت 

 

 ۶۷۱#پارت_ 
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 قلاب کرد تا مرا بالا بک د و... دس  دور کمرم 

 ک ان ه دار دادم: هیس

 مهربان...  –

 

 دار بود. »آآ« گفت ش خند 

 با ل خندی بزرگ صورتو را کاوید. 

 باید ب ورم .  –

 

 اش کوبادم. با م  ، نرم، به سینه

 رامکا ...!  –

 

 بقد دستو سس  شد. 

 ایاز.. آبروت...  –

 

 ام را بوساد. پی انی 

–  .  آبروم تونی
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ی نگا  ی –  کردن. مردم... مردم داشیر
 

تتتت  – تت ت ت ت ت ت   بتذار بتازم پ ت
ی
تتاتاهی کته رنر ت تت ت ت ت ت ت سرم بگن، بتالاتر از ست

 نیس . 
 

 

تتتو تتتادم به چ ت تتتورتو را به  خجال  ک ت هایش نگا  کنو. صت
تتتاران بت تتتاک و  تتتالا بوی خت تتته حت تتتتتش کت ت ت ت ت ت  خیست

ٔ
تتته تتینت ت تت ت ت ت ت ت داد  ی   ست

 چس اندم. 

 

کردم بته گلرآ کمتک کنو. گفتو    پتاکت  رو کته دیتدم فکر  –
 بلا... هم نو ک ه ک نه برای 

 

 سرم را از از خودش فاصله داد. 

 

تتتتتش را، متتاننتتد یتتک بتتاقتتی کتته   ت ت ت ت ت متتاننتتد یتتک مرد کتته همسرت
 ای را نصاح  کند با مهربانی زمزمه کرد: بچه
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زوری رفتتار کن کته من انته زنتدانو برم خاتالو راحت   یته –
تتتتمه نه یه دختر کوچولو که   ت ت ت ت ت زن پ ت تتتت  ت ت ت ت ت تتته که یه شت ت ت ت ت ت باشت

 شه گولش زد. راح  ی
 ب خ اد...  –

 

 ام کرد. اش بررشنگا  ریزشد 

 خوای ب خ م ، آیلار  مل ؟! ی –

 

هایش به گردنو چسباد، شاهرگو دیوانه شد. صدای  لب 
 بو و خ  ش روی پوستو ک س . 

ط دار ...  -  شاید ب خ و! ولی سری

 

مزد  به خانه نگا  کردم.   دسهش که روی کمرم للزید، سری

 مهربان...  –

 

 نگاهش به ایوان رف  و برگ  . 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2500  

 فکر کنو فهماد آشنر کردیو، نیس  روی ایوون.  –

 

 ه ع! تا کی اونجا بود؟ –
 

 بالا انداخ .  شانه

 فکر کنو تا بلی، به ماچ نرساد.  –

 

 

 

 دیگه
ٔ
         س پارت یازدهو ما  هفته

       دلو ن ومد نذارم

 

 ۶۷۲#پارت_ 

 

تتتادم. برای اینکه دوبار    ت ت ت ت ون ک ت تتتتش بت  ت ت ت خودم را از آغوشت
 اهلی آغوشش ک وم از او دور شدم. 
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 به فرارم با خ اث  نی خند زد. 

 به مهربان بگو ام ب مهمون دارید.  برو  –

 

 یک گام دیگر به بقب برداشتو... 

 خودته.  –
ٔ
 خونه

 

ی انداخ .   نگاهی به ماشی 

 برم ل ا  بردارم باام.  –

 

 خوبه...  –
 

 کندن نداش . د   د 

 

تتتاک  ماند...   ت ت ی دارد اما ست تتتا  کردم حر ی برای گفیر ت ت احست
 تواکستو فکرش را بخوانو... ی
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تتتت  بتتتازهو بتتته بحتتتث ق تتتی از آغوش برگردد و  ی  ت تت ت ت ت ت ت خواست
تتتاحتو کند، از یک طرف نمی ت ت ت ت تتتت  لحظاتمان را  نصت ت ت ت خواست

 خراب کند. 

 

 به من پ   کرد و به را  افتاد تا برود. 

، آیو. تو بارون ق نگتر ی –  شی

 

 سرخوش خندیدم. 

 تو روم بگو انه حر ی داری.  –

 

 اش را در هوا تکان داد. انگ   اشار 

 هنوز ت باه سرزاشه!  –

 

تتتایش   در را باز کرد و  ت ت تتتد. آنقدر به تماشت ت ت ی شت تتتی  ت ت تتتوار ماشت ت ت ست
ون رف .   ایستادم تا از حااط بت 
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 بستو، بوق زد و رف . وقنر در خانه را ی

 بارید. باران تمام تنو را خیس کرد  بود و هنوز ی

 

تتتتم  پله ی ت تتتالیهمانطورکه ست ت ت تتتاورزها  رفتو به شت ت ت های ک ت
تتتد    ت تت ت ت ت ت ت وع بتارش از مزربته زمع شت فکر کردم کته ق تی از سری

 بود. 

 

تتتحال  ی  ت تتتتا یاد گرفته بودم کدام باران خوشت ت کند  در روست
 ...  و کدام دلگت 

 

 داکس  برخلاف دستورش مزربه درو شد ؟ یقنی ایاز ی

 

 خریدم. گفتو و قهرش را به زان یی

 تر از اینها را گذراند  بودیو. ما سخ 

 

تتتنه  ت ت  فقط لاک و کفش پاشت
ی
تتتت  نبود.  زندکی ت ت بلند و ل ا  ست

 شدم، یک همسر کامی... باید بزرگ ی
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 فکر ی
ی
تتته پختر ت تتتداد  و  بت ت دلت کردم، ولی درون سرم زنی 

تتتتب باران  ت ت ت ت ت ، ماان ل ا  دلتند برای شت تتتتقر ت ت ت ت ت هایش  زدٔ  باشت
 خواس  ام ب زی اتر از همی ه باشد. گ   و یی

 

تتتور مهمان بزیز خانه پر از دانه  ت ت ت ت ت ین  قل و از تصت تتتت  ت ت ت ت ت های شت
 انار بود. 

 

 ۶۷۳#پارت_ 

 

ون آمد. نگاهش به  به پله ها که رسادم مهربان از اتاق بت 
 سرم بود. پ  

 »ایا« را زمزمه کرد. 

 

ی را.   ل ا  تنو را ک ان دادم و با اشار  برگ یر

 گرد . رف  ل ا  بپوشه، بری –
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 پلا؟ –
 

 گف . به هر غذانی پلو ی

 آر ، شام مااد.  –

 

تتتد    ت تتتحالی بازویو را گرف . امروز بابث آزارش شت ت از خوشت
خاطر اشه اهاتو بذرخواهی کردم، با اینکه  بود. زیرلب به

 شنود. داکستو نمیی

 

خانه  ی تتتتی ت ت ت ت تتتم  آشت ت ت ت ت تتتت  بچرخد و ست ت ت ت های  برود که پر    خواست
ی خورد، چند بار سریتتتتع و ریز بو  ب نی   ک اد. اش چی 

 

اهنو را با دو انگ   گرف  و گف : »خاک!«   پت 

اهنو را بو ک ادم.   خودم هو پت 

 

تتتت  ی ت تت ت ت ت ت ت دادم، بوی ختتاک ازتتاق  گفتت  بوی ختتاک یراست
 ابلا... 

ٔ
 خانه
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 خواس  مرا ب وید. پس بگو چرا رامکا  ی

 حمبوم. ب و...  –

 

 یک را ک اکش دادم و خودش. 

؟ –  تنها غذا درس  کنی

 

تتتدم تتا قت ت بت تتمتتتت   هلو داد و خودش  ت تت ت ت ت ت ت تتتد و سریتتتتع ست تتتای تنت هت
خانه پرواز کرد.  ی  آشتی

 

تواکس   ای از انرژی دورش ساخته بود که ی شادی هاله 
 دناا را تکان دهد. 

 

 ختتانتته بلا را از خودم  خودم هو بتتدم نمی
ٔ
آمتتد غ تتار ک نتته

تتتاد به ل ا   تت ت ت ت ت ت ی نوب  رست های  دور کنو. بقد از دوش گرفیر
 ام... انتخان  
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تتتور مهربتان   تت ت ت ت ت ت تتتا  گنتا  فکر کردم حضت ت تت ت ت ت ت ت بتا خجتالت  و احست
 بندد. دستو را ی

 

تتتان بلوا و ن   تتا چنت ت  بود، امت
تتتا ر قراری  کمی سرگاجتتته هنوز بت

 اهما  نداش  چند  سینه 
ً
ام را سرشار کرد  بود که اصلا

 ام. بار برای گر  زدن بند صندلو تلاش کرد 

 

... اما بندها را   تتتاننر ت ت ت ت ت  پهن و چهارست
ٔ
تتتنه ت ت ت ت ت تتتتر بود با پاشت ت ت ت ت ت م ت

بدری دور مچو پاچادم.   ضی

 

قامتو  بتتا خ تتاثتت  بتته این فکر کردم بتتالاخر  از خریتتد گران 
  
ی
چ تتمش را روشتتن کنو. کنار شتتلوار کوتاهو نمای ق تتنر

 داش . 

 

تتتقانه،   ت تتتاد انتخاب ل ا  برای یک ملاقات باشت ت طو  ک ت
 دلپذیر... امان از دلخوشی 

ٔ
 های زنانه
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 ۶۷۴#پارت_ 

 

تتتمو بته یتک قرمزی بتالای مچ پتایو افتتاد... زتانی  تت ت ت ت ت ت کته  چ ت
 بندها از کنارش رد شد  بودند... 

 زاماند  از اسارت صبح... ای بهک انه

 

ی آمد... چ و  های تاریک بلا... دمای بدنو دوبار  پایی 

 فهماد نارفاقش با من چه کرد ... ایاز انر ی

 

وق   گرف  دیگر به گلرآ کمک نکند ه چ انر تصتماو ی 
 بخ ادم. خودم را نمی

 

  
ً
تتتلا ت تتتاد، اصت ت ست  بلا نتی

ٔ
ی دربار  ززئاات خانه ی در حااط چت 
 وق  ک د، او  که دبوا بود و بقد... 

 

 پرساد... دید و نمیکاش رد قرمز روی پایو را نمی
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 ن  ک نته 
ٔ
تتته ام از بلا، از ک نته تت ت ت ت ت ت هتایش... انر  پتایتاکش، از نق ت
تتتتت  تمتام حمتاقت تلا ی خوب بود دلو ی ت ت ت ت ت هتایش را  خواست
، روزی، تلا ی کنو.   زانی

 

تتته در ته تمام  نمی ت ت ت ت ت دانو حکم  مازرا چه بود، ولی همی ت
 کرد. کند خودش سقوط یهانی که یچا 

 

ستتد... و  ام تتب تمام ستت  خودم را ی ی نتی ی کردم ایاز چت 
 انر پرساد؟ اولویتو کمک به گلرآ بود. 

 

بته مهربان قو  داد  بودم. بته او اطم نان داد  بودم ایاز،  
دهتتتد. ایتتتاز در دناتتتای محتتتدود مهربتتتان  گلرآ را نجتتتات ی

 ماورانی که هر م کلی را حی ی
 کرد.   مردی بود با قدرنر

 

تتتتتان را زور دیگری  قدم یولی انر بلا پیش  ت ت ت ت ت تتتتد و داست ت ت ت ت ت شت
 گف ؟ی
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ین را  بود. ایتتاز انر ی تتتکوت بهتر تت ت ت ت ت ت تتاتتد در لحظتته  ست ت تت ت ت ت ت ت پرست
 گرفتو چه بگویو.  تصماو ی

 

تتته  ت ت ت خانه اما مادری برای زگرگوشت ی تتتتی ت ت ت تتتند  داخی آشت ت ت ت اش ست
 گذاش . روی گاز پر بود، حنر داخی تنور... تمام ی

 

 هایش درخ اد. مهربان با دیدن سروو ع مرت و چ و

 ما ...  –

 

 را به دلو ریخ . تقریک ن  
ی
مندکی  ریایش بازهو سری

 زد که انگ هش را گرفتو. روی کابین  سس را هو ی

 

 و ب خش... مهربان، من –

 به دهانو ز  زد  بود. 

 

 خودم را ک ان دادم. 
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، دوس  نیسهاو.  –  من، دکتر

 

 دوسنر به زبان مهربان دو انگ   گر  خورد  بود. 

 و گرف . اون من –

 

 ۶۷۵#پارت_ 

 

 دلداری داد: زد  به چ مو را دید و اشک حلقه

کتور... ساا...  –
ُ
 تو ما . د

 

به زد. یبه سینه  گف  بلا قلبش ساا  شد . اش ضی

مند  زمزمه کردم:   سری

 من بدم...  –

 

 نه...!!  –
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تتتت  ت تتتت . ل خند به مهربان  انگ ت ت تتتست ت ت هایش روی بازویو ک ت
ی ی  . کمان به بارانآمد، آنقدر که رنگی 

 

د خونه...  –  توو... ایا... باری

 درخ اد. صوریش از خوش خنر ی

 

 چهتار کلمته دناتانی از سرخوشی را بته قل و سرازیر  
ی بتا همی 
 اش بااید. گف  من بابث شدم ایاز به خانهکرد. ی

 

ی راحنر مرا بخ اد  بود.   به همی 

تتتاد  بود، زنی  مهربان هزار برابر  ستتتتخنر  های امروزم را ک ت
 شد ...  هزار بار به ناح  قضاوت

 

تتتاا  کردن قلبش، یاد گرفته بود با ر آدم ولی به ت ت ها  زای ست
 را ب خ د و گذش  کند. 
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 آدم
ٔ
ی بلا و بقاتته ی بود، مهربتتان و بلا هر  فرق بی  هتتا همی 

تتتات  دو زخو تتتد؛ یر قلبش را نجت تتتان بودنت تتتارخت خوردٔ  مختت
 داد  بود و دیگری... 

 

تتتنر که از سر  ی ت ت ت ت ت تتتبح فکر نکنو، به وح ت ت ت ت ت ت تتتتو به صت ت ت ت ت ت خواست
 کوچک سرشتتتار  

ٔ
خانه ی تتتتی گذراندم... حواستتتو را دادم به آشت

 ...
ی
 از شور زندکی

 

تتتکوفته آمتاد  کردیو. مهربتان کتدبتانوی   تت ت ت ت ت ت تتتام را بتدون شت ت تت ت ت ت ت ت شت
ی بود. ن    نظت 

 

تتت د   تت ت ت ت ت ت تتتتت  و گی سر ست ت ت ت ت ت ماهی سرآ کرد، باقلاقات  بار گذاشت
ینشامش مرغ شکو  خورش . پر با شت 

 

تتتکوفته برای پاتک  تت ت ت ت ت ت ناتک ایتاز آمتاد  کرد و حتالا  دیتد  بود شت
 پخ . خودش برای پسرزاکش ی
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تتاتتد لحظتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتواز  بتتالاخر  رست تت ت ت ت ت ت ای کتته من و مهربتتان بتته پی ت
 مهمان رفتاو. 

  تمام چراغ 
ی
تتتن بود. خانه بطر غذا و زندکی ت های خانه روشت

 داد. ی

 

 ورودش  آمد، قطرات باران پسبالا یها  وقنر از پله
ٔ
زم نه

 زد. را هاشور ی

 

ون بک د.   خو شد تا کف ش را از پا بت 

 از کارخونه زند زدن گفتو برنجام حاضی .  –

 

تتتتد ، لب زدم   ت ت ت ت ت تتتتار  کرد چه شت ت ت ت ت ت مهربان دید رنگو پرید... اشت
 »برنج« و با دس  درو کردن را ک ان دادم. 

 

 ۶۷۶#پارت_ 

 

 زد  دس  به شانه ایاز زد. خت  ذوقزان  مهربان ازهمه
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... لالا... برنج...  –  هممه بَن 

 

تتتت   ت هایش  سرش که بالا آمد حنر ل خند مهربان پرید. دست
تتتت ، من و   ت ت ت را به زاب فروکرد. یک قدم روی ایوان گذاشت

 مهربان بقب رفتاو. 

 

 من گفته بودم کسی به برنجا دس  نزنه.  –

 ل خند را با ظاهری خوکسرد تحویلش دادم. 

 به من؟ نه! نگفته بودی.  –

 

بدون تل ت  در نگا  سردش به من ز  زد. دسهپاچه ادامه   
 دادم: 

 

ی به  خودت ی – ی  شتازنان از من خوشتش نمااد، چت 
دونی
 من نگفته بود. 
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 کارا رو کرد . اون ی –
ٔ
ی اون همه گه با دستور تو  بهو گفیر

 . بود 
 

 

تتتینه گر  زدم. ازاز  نمی تت ت ت ت ت ت تتتتت  به ست ت ت ت ت ت تتتتتب من و  دست ت ت ت ت ت دادم شت
 مهربان را خراب کند. 

ی ی –  رف . برنچ  که خودم ک ا کرد  بودم ن اید از بی 

 

. ی –  توکسنر همون یه متر رو درو کنی
 

 اومد کجا بود. آخه یادم نمی –
 

 

تتتون بدی  درک ی – ت ت ت ت ت تتتت  که بهو ک ت ت ت ت ت کنی الان وقهش نیست
؟  چقدر باهوشی

 

 اش به صبح بود، به آن حماقتو. اشار 
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تتتدایو   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو روی صت تت ت ت ت ت ت هرچقتدر حرفش دردنتاک بود نگتذاشت
 اثری بگذارد. 

 

؟ –  ساک برنداشنر شب بمونی
 زوابو رو بد !  –

 

ی   تواکستو خوکسرد باشو. که بص انی نبود یهمی 

تتتدیو   – ت ت ت ت ت تتتام بخوریو، تنها شت ت ت ت ت ت تتتون. بریو شت ت ت ت ت ت ست مهربان رو نتر
 دم. بریو سفر . ش تو  ح یدربار 

 

 ام خطاب به مهربان بود. آخر زمله

ی ما چرخاد، ل خند ستتستتنر روی  نگا  مهربان لحظه ای بی 
تتتم  در   تتتستتتت . به من اطم نان داشتتتت ، چون ست لبش ک ت

خانه رف .  ی  آشتی

 

 دسنر بازویو را گرف  و از او بقب ماندم. 

 مونو. من نگفتو شب ی –
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تتته اهی   ت ت ت ت ت تتتود حرک  اشت ت ت ت ت ت د و از کنار نزدیک شت اینکه مرا بگت 
ای روی گردکش کاشتو،  بوسه بود. خودم را بالا ک ادم و  

تتته   ت تتتهش را زیر رد بوست ت تتتدن پوست ت آنقدر مکث کردم تا گرم شت
 لمس کنو. و بقد بدون ل خند بقب ک ادم. 

 

 چ ماکش دیدم، نور ساطع  چ و
ٔ
های باشقو را در آینه

 کردند. ی

 

 ۶۷۷#پارت_ 

 

نگاهش گ ج در صورتو چرخاد. از شن  که باهو گذراند   
تتتتتو برای  بودیو زمان زیادی ی ت ت ت ت ت تتتت ، وق  زیاد داشت ت ت ت ت ت گذشت

 هایو. دورٔ  در 

 

کردم، کنار  همانطور که با ناز  سرانگ تتت  رد رژ را پاک ی
 گوشش زمزمه کردم: 
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... خودت یحاک شد نمی –  دونی چرا. مونی

 

 از مات شدکش استفاد  و خودم را از دسهش آزاد کردم. 

 

خانه ی ی تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتم  آشت تت ت ت ت ت ت تتتتو رد  رفتو یهمانطورکه ست تت ت ت ت ت ت تواکست
 نگاهش را روی کمرم و موهای آزادم بب نو. 

 

 و فحسیی که داد. 

 ادب شدی، پسر مهربان! حواس  هس ؟خالی ن   –

 شد. آیلار نبودم انر همسرم ام ب مهمان اتاقو نمی

 

  ۶۷۷#دن اله_پارت_ 

 

ٔ  مهربتتتان بتتته   تتتفر ، زیر نگتتتا  خت  تت ت ت ت ت ت تتتام روی ایوان و ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 های ایاز تمام شد. دس 
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تتتتش در   ت ت ت تتتت  پسرت ت ت ت تتتام ازاز  نداد  بود دست ت ت ت ت در تمام مدت شت
تتتفر  را زمع کناو   ت ت ت تتتهاو ست ت ت ت تتتود. وقنر خواست ت ت ت تتتفر  دراز شت ت ت ت ست

 های خورش  برابر ب قاب پسرزاکش بود. نصک ظرف

 

دم روی ایوان سرو شد. ک سته بودیو روی  چای  مهربان  
... نرد   های چون 

 

 ام را از من گرفته بود. روز تمام انرژی

 زیر چ م  گود افتاد .  –

 

 کاکسالر هو نتواکس  فریبش دهد. 

ی نیس .  – ی  چت 

 

 خودم. ام ب برم، فردا ماام ی –
ٔ
 برمتون خونه

 

 ک  اد  گرفتو. 
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زد. خماتتاز   هو یمهربتتان چتتایش را نخورد، خوابش را بتته
 ک اد. به اتاقش اشار  کردم. 

 . برو بخواب –

 

تتتت    ت تت ت ت ت ت ت تتارٔ  دست ت ت ت تت ت ت ت ت ت مردد و دلتنتتد بتته ایتتازش نگتتا  کرد. بتتا اشت
 حواسش را به خودم برگرداندم. 

 

 خوابه، تو برو بخواب. شب پیش ما ی –
 آ...  –

 

تتتتتش را موافقتتت  درنظر   ت ت ت ت ت  ایتتتاز بود. ل خنتتتد پسرت
ٔ
تته منتظر بلت

 گرف . پرواز کرد و رف . 

 

 لام  اتاق مهربان که خاموش شد... 

 از زایو بلند شدم و خرامان سمهش رفتو.  
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تتتهش     کمی مکث نزدیک زانویش... فنجان چایش را از دست
 گرفتو. 

 .. هایش م   شد و یسلاو ک د. انگ  

 

 ۶۷۸#پارت_ 

 

خانه بردم... فنجان ی  ها را به آشتی

  داخی حااط  
ی تتتی  ت تتتت  روی ایوان نبود، اما ماشت موقع برگ ت

 هایش هو... گف  نرفته، کفشی

 

 در اتاقو باز بود. 

تتتدایش چهاردیواری کوچکو را پر کرد   تت ت ت ت ت ت آرام، با قلن  که صت
 وارد اتاق شدم. 

 

تتانه   ت تتتتاد  بود، پاها به برض شت ت برابر پنجر ، رو به من ایست
 آمد. ها گر  کرد  روی سینه. کوتا  نمیباز، دس 
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 شد. یه نفر باید اینجا ت باه ی –

 چطور از صدای سردش گرم شدم؟

 

بلام  زند به ستتینه  هایو را بهمن هو بلد بودم دستتت 
 گر  کنو. 

 

تتته، او  نوبت  منته. یتادت کته نرفتته بهو   – تت ت ت ت ت ت نوبنر هو بتاشت
. بابث شتتتدی فکر کنو، تو قاتلی. این ت باه   دروغ گفنر

 ندار ؟

 

 زا خورد، اما پوزخند زد. 

 ی –
ً
؟مثلا  خوای چاکارم کنی

 

 پس قبوله...؟!  –
 

–  . ط که نوب  ت باه کردن من شد زیرش نزنی  به سری
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 قبو . حالا بگو؟ –
 بگو!  –

 

. د  دقاقه ح   –  نداری بهو دس  بزنی
 

 صدای خندٔ  بلندش اتاقو را پر کرد. 

 

 #ایاز

 

تتا گتتتذرانتتتدن طولانی قبو  کردم و نمی تتتتو بت تت ت ت ت ت ت ترین د   داکست
 بمرم موافقت  کرد  

ٔ
دارتر از تمتتام لحظتانر  ام. کشدقاقته

 که در زندان گذراند  بودم... 

 

تتتتب ت ت ت تتتتگا  کوچک با خاالش  تمام شت ت ت ت ت هانی که در آن بازداشت
تتتبح کرد  بودم، انر ی ت ت ت ت ت ی  صت تتتت  به چنی  ت ت ت ت تتتتو قرار است ت ت ت ت ت داکست

 ت ب هی ختو شود... 
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 سرش بس .  در را آرام پ  

وع به درآوردن ل اسش کرد.   خالی خوکسرد سری

 

وع کرد در آرامش کامی دکمه  ش را باز  او  سری ی تتتومت  های شت
 کردن... 

 

تتأنینتتته دکمتتته  بتتتاز و خودش را  چنتتتان بتتتا طمت هتتتای لقننر را 
کرد که وستوسته  ستان  به ستان  و با خستاست  آشتکار ی

 ها را ب کنو. شدم تمام دکمهی

 

تتانته  ت ت تت ت ت ت ت ت ی برهنته کرد و سرشت     اش را بتتا دلت 
ٔ
ی تکته بتتالاخر  اولی 

ی افتاد.   پوشانند  روی زمی 

 

 ۶۷۹#پارت_ 
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ش ل تتتا  بتتته تن   ی تتتومت  تت ت ت ت ت ت تتااماتتتدم را مخقی کردم. زیر شت آ  نت
تتتتوم بود، بتالاتنته  تت ت ت ت ت ت تتباته یتک کتاست ت تت ت ت ت ت ت تتتت ... شت تت ت ت ت ت ت اش گ پور  داشت

 م ر... 

 

 اش را دید.  لایش اندام ظریک و زی ای برهنه شد از لابه ی

 

تتت که ی ت تتتتو، لقن  به هرکسیت ت تتتست ت گف  من  روی پنجر  ک ت
هایو را  ستتستت  شتتدم و تکاه زدم تا بتوانو خودم و دستت 

 مهار کنو. 

 

حا  پسرت نوزوانی را داشتتو که از پنجر  دختر همستایه را  
تتت موقع تقویض ل تا  سر  دیتد بزنتد و از خوش تت ت ت ت ت ت تتتاکسیت ت تت ت ت ت ت ت شت

 باشد...  رساد 

 

تتانتدن  آن تکته گ پور لقننر پر از منفتذ بود، بته  ت تت ت ت ت ت ت زتای پوشت
. فقط وادارت ی  کرد بی تر س  کنی تا بهتر بب نی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2527  

ی تمتتام  ام یکرد. نتتادیتتد  نگتتاهو نمی تتتنگی  تت ت ت ت ت ت گرفتت  و این ست
 شد برای یک تماشاچی دلتند و گرسنه. ی

 

ی مقصوما  اینهمه دلت  و لوند  چطور ی تواکس  در بی 
 باشد؟

 

تتتوب  نجاب آیش به   تتتهرآشت  شت
ٔ
تتتوم؟ این ورنریدٔ  فتنه مقصت

تتتلو ی  زتانو ی تت ت ت ت ت ت تتتلوارش حنر در شت تت ت ت ت ت ت تتتدای زیت  شت ت تت ت ت ت ت ت زد. صت
وانی دانه   ک اد. روی ابصابو سوز ی  های باران روی شت 

 

تتتلوارش تزئ نی نبودند... این را وقنر  پس زی  ت های کنار شت
 فهمادم که از کنار باز شد. 

 

تتتلوار، پاهای بلند و   تتتدن شت تتتاد  شت ی ک ت منتظر بودم با پایی 
تتتوارکتتاری  تت ت ت ت ت ت اش را بب نو، امتتا... دامن... لقنتت  بتته  محکو ست

 هرچه دامن... 
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تتتد     موزود ظریقی با ل ا  خواب گ پور م تتتتر ظاهر شت
 بود... 

 

 صدایو چنان گرف  که مجبور شدم گلویو را صاف کنو. 

 ت   بود؟ بازا شدی. زیرش ل ا مثی شق د  –

 

تتتد ن اید ی ت ت تتتت  مثی دیدن  فهماد چقدر نااماد شت ت ام. درست
تتتور و   ت ت تتتاکست ت ت فالمی بود که به زای زالب برش و بفهمی ست

 اند. اش کرد شطرنچ  

 

ی ش از هزار فحش بدتر بود  تتتت  ت ت ت ت داد و  ام ی. بازیل خند شت
 ام. داکس  بد بازی خورد ی

 

 شه... آیلار! آیلار! د  دقاقه که تموم ی –
 شو بخوابو. چاکارت دارم؟ من فقط دارم آماد  ی –
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تتتدرش آق پت تتتدر...  پت بر  تتتاهی  ای  تتته گنت تتتتتط چت ت ت ت ت ت اویلی این وست
تتتت ؟ دختر مردم  ت ت ت ت ت تتتت  یداشت ت ت ت ت ت گف ، دهانو هرز  آزارم راست

 شد  بود. 

 

ودل ازانه روی تخ  ک س ...  رو به من، با ویونی دست 
فرمش در برابر نگا  حریک و  های گرد و خوشحالا سینه 
 ام بود... گرسنه

 

 ۶۸۰#پارت_ 

 

 پایش را با ناز بالا آورد و روی تخ  گذاش . 

رند...   صند  م ر... بندها روی ساق پای شت 

 

 دسهش برای باز کردن بند رف . 

ی قسم  از شکنجه را دوام آوردم.   فقط تا همی 
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تتتکنجه زرزنی ی  ت ت ت ت  شت
ً
تتتد     کرد؛ ت ب هی درکار نبود، بملا ت ت ت ت شت

 بودم. 

 

تتتتتو  ت ت ت ت ت تتتتد و محکو به    فقط دو گام، دست ت ت ت ت ت دور بدکش حلقه شت
 تخ  کوبادمش. حنر صدای آآ گفت ش را ندید گرفتو. 

 

تتته ت ت بت دیتوار ختورد؟  تتته  ت ت بت فتاتلتو  سرش  هت تچ  تتتی  ت ت متثت تتته  ت ت درک کت
 ای ک د؛ هو مصدوم و هو لهش کرد  بودم. باشقانه

 

تتتکارم، لب ینی که به  اما شت تتتت  تتت  شت هایش... امان از آن ب ت
 دهانو هدیه ی

ی
تتتادن هو دلتنر ت ت تتتا  چ ت ت ت ام را  کرد. هزار ست

 برد. شس  و نمینمی

 

تتتتوختو را تا ابد   ت ت ت ت ت تتتتادکش ست ت ت ت ت ت چند دقاقه در تب و تاب بوست
 نخواهو فهماد... از روی ت ش بلند شدم... 
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تتایتتتد کنتتتد   ل تتتا  رهتتتایش کردم؟ نتتته! فقط   هتتتای مزاحو بت
 شد. ی

 

ک تتتستتتتو، اما به دختر چموشتتتو ابت اری نبود، هنوز روی  
هایش ک تستته بودم، ولی ف تار وزنو را روی زانوهایو  ران

 گذاشتو که آزارش ندهد. 

 

ون  ل ا   تتتد  بود را از سرش بت  ت تتتکنجه شت ت خوان  که ابزار شت
 ک ادم. قوش که به کمرش داد نهای  همکاری بود. 

 

تتتانی که از هر خاالی   تتتاهکار درخ ت تتتایش کردم... به شت تماشت
تر بود...   دلت 

 

هایش پرستهادنی بود، وقنر خواست  خودش  حاای چ تو
 را بپوشاند. 
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تتتو  ت ت اهنو را در برابر چ ت تتتتاق از سر  پت  ت ت تتتاچی م ت ت ت های تماشت
ی لب ون ک ادم. هیسی از بی  ون آمد. بت   هایش بت 

 

تتتتخندم، فقط برای اینکه کو نااورد و غرورش   ت ت ت دربرابر نی ت
 حفظ شود دس  به زیر سر تکاه داد. 

 

 د  دقاقه ک د، فقط چهار دقاقه تحمی کردی.  –

 

 نای تکون خوردن نداشتتهاو،   –
ی
وقنر زفتمون از خستتتتر

 زنو. شش دقاقه به  دس  نمی

 

 

 ۶۸۱#پارت_ 

 

تتتنر مرا از کتتتابو  خرو  تت ت ت ت ت ت تتاتتتد. ماتتتان    خوان دست ت تت ت ت ت ت ت ون ک ت بت 
ام متوزهش  ک تتتستتتته برقافتاد  و تن بهشتتتمار  های بهنفس
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تتانه گذاشتتتته بود.   شتتتدم، زنی که بطر تنو روی پوستتتهش ک ت
 من... زنی درآماخته با من، زان

ٔ
 پاچه

 

دسهش مرا زستجو و دوبار  روی کمرم را لمس کرد... وقنر  
ی شد واق   ام دورم پاچاد. مطمی 

 

، خودش را کنج آغوشتتو زا داد  بود.  صتتوریش روی دستتتو 
 سرش بالا آمد. 

 

 های پرخوابش چند باری پل  زد. پرساد: چ و 

 باداری؟ –

 

ی بته ی تتتو چته بود؟ چت  تت ت ت ت ت ت آوردم، فقط بلا بود و  یاد نمیکتابوست
 آن مخروبه. 
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 نامتته 
ٔ
تتباتته یتتک  ه  تت  بلا، در آن ختتانتته ت تت ت ت ت ت ت تتتاریتتک قتتدیمی، شت

گوردخمتته بود، مردی را زنتتد  در آنجتتا بتته گور کرد  بودنتتد.  
ون ناامد  بود.   روح بلا هرگز از آن ویرانه بت 

 

 صدایو به گوش خودم غریب آمد. 

 دیروز سقوط بلا رو من به چ و دیدم. رفاقو بود.  –

 

حرک  ماند، اما بقد خودش را چنان  ای غافلگت  و ن  لحظه
تتتینه ت ت ت تتت اند و پنا  گرف  که ست ت ت ت ام از غروری مردانه  به من چست

 ل الب شد. 

 

ون بود و نور زرد چراغ مطالقه  ای  تمام نور اتاق از شف  بت 
 تاباد. که روی موهایش ی

 

تتتوزی ت ت ت ت ی و پر از دلست تتتدای غمگی  ت ت ت ت تتتینه صت ت ت ت ت ام پخش  اش روی ست
 شد. 
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م، ولی تو تاریر   – خواستو کمکش کنو... دستهش رو بگت 
 فرورف . 

 

اه ش خنک    لطاک پت 
ٔ
دستو را روی کمرش گذاشتو. پارچه

 بود. 

تتتت  ت تتتینه انگ ت ت ت ام را نوازش  های کوچکش موهای نرم روی ست
 کرد. 

 

تتتت  – ت تت ت ت ت ت ت کرد من بتتایتتد چتته  درازی یآیلار... انتته بهتت  دست
 کردم؟غلطی ی

 حرک  ماند. صدایو از حس مالکا  خ ن شد.  دسهش ن  

 

تتتتمش، آیلار! به زان مهربان یی – ت تتتتمش! تو و  ک ت ت ک ت
 لقننر آتیش  

ٔ
تته ت تتتا همون خونت بت خودم و اون مرتاکتتته رو 

 زدم. ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2536  

نتانهان سرش بتالا پریتد... دهتاکش بتاز متاند  بود... فکرش به  
 همان زانی رف  که در سر من بود... 

 

 ۶۸۲#پارت_ 

 

 کندی باز کرد. دهاکش را به

ی رو یایاز، تو ی –  بلا همی 
ی
 خواس ؟ نه؟! کی

 

 ازگی دیوونه شتتتد ، بقلش پار   –
ٔ
ستتتند برداشتتتته.  مرتاکه

 هار شد ... 
 

تتتت  دادکش   ت ت تتتور از دست ت ت ت تتتد. حنر تصت ت ت ت تتتتو به دورش گر  شت ت ت ت دست
 هولناک بود. 

 

 زحم  قورت داد. آب دهاکش را به

 ترساد  بودم، ایاز... ولی بهو دس  نزد.  –
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هتتانی را مخقی یی
ی تتتتو از من  کنتتد. نمیدیتدم کتته چت  تت ت ت ت ت ت خواست

سد، اما زدی پرسادم:   بتر

 دق   بگو چی شد، آیلار!  –

 

های بدی را از  هایش ک تتان یستتف  شتتدن ماهاچه  ی داد چت 
 سر گذراند . 

 

یه  نمی – ی گو باهام مهربون بود، اذیتو کرد، ولی این یه چت 
ی من و بلا. قسو ی  حرمنر نکرد. خورم که بهو ن  بی 

 

تواکستتتتو وادارش کنو که حرف بزند، اما ترزاحو ابتماد  ی
تتتتتوص وقنر بتتتا ر حرف ت ت ت ت ت تتتد، بخصت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش را  کردن بتتته او شت

 ش ادم. 

 

 وق  نداش ... بلا دیگه به من ربطی ندار ، ه چ –
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ام  تواکستت  از بلا برایو شتتکای  نااورد و وستتوستته چطور ی
 نکند برای گوشمالی دادن کسی که آزارش داد؟

 

 و دوبار  آن بلای زخمی داخی خانه در ذهنو زان گرف .   

 

ایتاز، متا کتار غلطی نکردیو. ولی بتا بلا بتایتد چاکتار کرد؟   –
کو  هر بار فکر کردم تمام وزودش رو ستااهی گرفته، یه 

تتانیت  هرچنتد کوچاتک بتابتث ی ت ت تت ت ت ت ت ت تتته نتونی ت تا   اکست ت تت ت ت ت ت ت شت
 .  شدکش رو باور کنی

 

دیروز بصر مستقاو اومدم اینجا، مهربان ترساد  بود.   –
فلاستتتوت بود و تو نبودی... روزی که گرفتنو، گوشتتتاو  
 نداش . باید برش  

ح
تو بمارت زا موند، شارژ هو حتما

 داشتو، اما گفتو پااد  برم شاید تو را  دیدم . ی
 

 وح نر که از سر گذراند  بودم برایو زند  شد. 
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ی پچ – تتتیر ت ت ت ت ب زلوم  پچ یمردم دم نونوانی داشت
ّ
کردن، مطل

 بلا... 
ٔ
 رو گرف  و گف  تو رفنر خونه

 

تتتاد« را زیرلب گف . ی ت ت ت تتتتو برای غروری بذر  »ب خ ت ت ت ت داکست
ب له شد. 

ّ
 خواس  که دربرابر نکبنر مثی مطل

 

 ۶۸۳#پارت_ 

 

 کک سرش... دستو را در موهایش فروبردم، برای لمس  

تتتتو به اون خراب  – ت ت ت ت ت ی فکر کردم،  تا برست ی تتتتد  به هر چت  ت ت ت ت ت شت
حنر اینکه تو رو ک تتته باشتته... خالی ستتخ  گذشتت ،  
تتتد رو پادا   تت ت ت ت ت ت تتتن  که اومدم اینجا و زست تت ت ت ت ت ت آیلار! حنر از شت

  کردم بدتر بود. 

 

 ام را بوساد. بوسه را زای بذرخواهی قبو  کردم. سینه

 و روی پرید  دیدم .  وقنر با اون رند –
 پاک ...  –

ح
 من واققا
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تتتاط و  ی – ت  حات
ٔ
تتته ت ؟ من همت تتتا  گوشی ت دونی چرا رفتو دن ت

تتتتتو به   ت ت ت ت ت تتتیست تت ت ت ت ت ت تتتتتو. ست ت ت ت ت ت ی گذاشت اطراف این خونه رو دوربی 
دونو  تاپو. من انه روشت ش کنو ی گوشتاو وصتله و ل 

 لقننر رو برداشنر و بردی. 
ٔ
 تو اون پوشه

 

 

تتتتخک بود برای اینکه  لحظه ت ت ت ت تتتد، م ت ت ت ت ت ت تتتوریش قرمز شت ت ت ت ت ت ای صت
ی را مخقی کرد   ی تتتد ، ولی حالا که  بازهو چت  ت ت ت ت تتت انی شت ت ت ت ت ام بصت

 اش بود آرام گرف . نفقش و مدرکی برای باگناهیبه

 

 تاریک بر ر از اشک داش . هایش در اتاق نامهچ و 

. بلا وقنر اون –  همه تهم  بهو زد... ترسادم باور کنی

 

تتتتک کنو  تو نزدیتتک  – تت ت ت ت ت ت ، من انتته بهتت  شت ترین آدم بتته منی
شتته. روزی که زنو شتتدی من  زندگاو از زهنمو بدتر ی

دوکستتتو، خودم انتخاب کردم، اینکه دستت  یه  و یاین 
 همه باز باشه. نفر برای آسیب زدن به من این
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ی شد. ام ناوروی سینه  خت 

–  . ی  زلوی چ مو نه، ولی وقنر رفنر خونه فالو رو ببی 

 

 آیلار!  –
 

 . های بازش روی قل و بود کک دس  و انگ  

 دم، بب  ش. زان آیلار قسم  ی –

 

 اش را بوسادم. پی انی 

 لازم نیس .  –

 

 سرتقانه اضار کرد، ولی بلض داش . 

ی  – تتته، ولی نمیهمی  تتافات ت تتتاورم کردی کت بت تتته  تتتا آخر  کت تت خوام 
 .  زندگامون حنر یه ذر  شک هو داشته باشی
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تتتنر کتته بتتهمن ی – تت ت ت ت ت ت ختتاطر یتته  دونو تو انقتتدر دیوونتته هست
  
ٔ
تته ت ت ت ت  بونی بهپوشت

ٔ
ترین  دردنخور پا شی بری دم در خونه

تتکتتی من اینتته،  آدی کتته اون ت تت ت ت ت ت ت همتته بلا سرت آورد . م ت
 خوری. آیلار. تو باز گو  ی

 

 

 شد  و زدی زواب داد: سرش را بالاتر گرف . هو 

 دم. کنو قو  یدیگه اشه ا  نمی –

 

 ۶۸۴#پارت_ 

 

تتتتد   – ت ت ت ت ت اون هر بار بر  ملاقات خواهرش و برگرد  مثی ست
کنه، یه  شتته، بهش فکر کن. یه را  زدید پادا یهار ی

 نو. 
ٔ
 فکر تاز  یه نق ه

 

 کک دسهش را سراند تا روی گردنو. 
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 ش بودم و کاری نکرد. دیروز تو خونه –
تتته، بازم قو  ی – تت ت ت ت ت ت دی کاری   گلرآ، انه گلرآ طوریش ب ت

 نکنه؟

 

اش یقنی اینکه خطر را  ستتکویش و اخو ظریک روی پی تتانی 
 اش کنو ادامه دادم: احسا  کرد . برای اینکه رانی 

 

تتتکاتی ی – تت ت ت ت ت ت تتته تو اون دادگتا   چنتد متا  دیگته دادگتا  ی ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتا  زندان برام ی ت ت ت ت ت تتتتش ما  تا یک ست ت ت ت ت برن. من  حداقی شت

تونو مواظ ت   متدت چجوری دووم باتارم وقنر نمیاون
 باشو؟

 

 ام را تند بوساد. چانه

. قو  ی –  دم کاری نکنو که نگرانو شی

 

محکو ماان بازوانو نگهش داشتتو، انگار بتوانو با این کار از  
 هر خطری حفظش کنو. 
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م .  –  باید از این د  بت 

 

 اش را بالا داد. محکو چانه

 رم! زام پیش مهربان خوبه. من زانی نمی –
 الان وق  لج ازی نیس .  –

 

 وار روی گردنو ک اد. دسهش را نوازش

 تا دادگا  کلی وق  هس . بب  او چی پیش مااد.  –

 

ها... از مداد  هایش پاک شتتتد  بود. و چ تتتوتمام آرایش لب
ی ریخته بود.   زیر چ مش کمی سااهی پایی 

 

کک دستتو را دو طرف صتوریش گذاشتتو و با هردو شتست   
 زیر چ مش را پاک کردم. 

 

 ام مخقی کرد. سرش را در سینه

 آرای و ریخته.  –
ح
 زش  شدم؟ حتما
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 آیو؟!  –
 

 بالا آمد. 
ح
 سرش فورا

 زانو.  –

 

 ما  شدی...  –
 

 نگاهش درخ اد. به ب و  ابرو بالا انداخ . 

 ما  بودم.  –

 

تتتتش کردم. در ظلمات   ت ت ت ت تتتتای ت ت ت ت ت ت حرف به زبان ناامد، با نگا  ست
 
ی
 ام ما  روشن شد  بود. زندکی

 

 پ تامان شتد. خواست   
ح
خودش را ک تاند روی شتکمو و فورا

 فرار کند که محکو گرفتمش. 
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ون اشار  کرد. وح     زد  به بت 

 هوا روشن شد ...  –

 

 . ک س  نی خند شکارچی روی صورتو

؟یقنی باورت شد  ماهی، فقط ش ا ی –  تان 

 

 ۶۸۵#پارت_ 

 

 تردید را در نگاهش دیدم. 

تتتتب نفس  ت ت ت تتتهنو ه چ کو  شت ت ت ت ت ی را گذراند  بودیو، اما خواست گت 
 ک د  بود. 

 

ی  اهن نچی به تن داشتتت  با یک دامن چی  دار کوتا ، خالی  پت 
 کوتا ... 
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تتتهش را بالا آورد و  دستتتت  زیر دام ش بردم، مثی بچه  ها دست
  
ٔ
ون بااورم. ل ا  با یک حرک  گوشه منتظر شد از ت ش بت 

 اتاق افتاد  بود. 

 

 و اینجا نپوش. این –

 اش گرف . از بص انیتو خند 

 

تتتو اومتد، خریتد   زلوی بقاته نمی – تت ت ت ت ت ت تتتو، فقط خوشت تت ت ت ت ت ت پوشت
 بودم. 

 

 برای چ ادکش سرم را به گردکش رساندم. 

. فکر کنو کلی از این یه –  وزباا داری که برام بپوشی

  

تتته رف  ت ت تتتدم،  از خند  ریست ت ت تتتو را متوزه ک ت ت ت ، از حرف یا لمست
 غرق بوی خوب ت ش بودم. 

 

 هایش دن ا  کردم. اش را از گردن تا لبمست  خند 
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 اش محو شد. خند 

 

ی را از زیر پوستتت    بازوهایو را محکو گرف ، گرمای خواستتتیر
 کردم. شفافش حس ی

 

تواکستتتو تمام شتتب را با او  هایمان باهو منطب  بود. یبدن
تتتتتش هرچته در سر   ت ت ت ت ت بگتذرانو، ه چ حر ی نزنو و فقط بتا لمست

 گذش  را ب نوم. کوچکش ی

 

تتتتش را مؤمنی بودم به طواف آمد   ت تتتوزان آغوشت ت ت تتتت  ست ت ،  به ت
م. بدون اینکه بدانو پاداش کدام ثواب را ی  گت 

 

تتتد،   تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت آفتتاب بته پنجر  تتاباتد، خرو  از خوانتدن خست
 بزیزم در کنارم آرماد. 

 

 دس  به موهای صافش ک ادم، بلند شد  بودند. 

 شد؟دونی برای چی تند یدلو توی زندان ی –
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 خندید. 

 من.  –
 زز تو. به –
 بلی  من؟ –
 برای یخ.  –

 

تتانه  ت ت تتتت  به شت تتت ح  با م ت ت تتتادت خندید. تو ت ت ام کوباد و با حست
 دادم: 

 چطور گرما رو بدون یخ تحمی کردم، خودمو موندم.  –

 

 م کی از ترموستاته. الانو تنظاو ک دی؟ –
 

 دم. انه بری برام یه ل وان یخ بااری زواب  رو ی –
 

 

 زد  به در نگا  کرد. خجال 
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 مهربان بادار .  –

 

 آمد. از لای در بوی اسفند ی 

 روی موهای لطافش خندیدم. 

 

 کنه. مهربان دار  برام اسفند دود ی –

تتتینه  ت ت ت ت تتتت  به ست ت ت ت اش را همانجا رها  ام کوباد و خند با کک دست
 کرد. 

 

 حاا! پسرٔ  ازخودمچکر ن   –

 

 ۶۸۶#پارت_ 

 

تتی از خوشتتت خنر  دستتتنر هستتتهند که  ها آنقدر ستتتاد  و دمبقصیت
 وق  ارزشش را نفهمی. شاید داشته باشی و ه چ
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ی،   تتتوی و دوش بگت  ت ت ت ت ت  مادرت بادار شت
ٔ
تتتبح در خانه ت ت ت ت ت اینکه صت

 
ی
تتت حتتانتته را روی ایوان، زیر نگتتا  پرمهرترین زن زنتتدکی تت ت ت ت ت ت ات  صت

تتتا   نگت تتتارش  تتالتتتت بخوری، کنت ت تتتای خجت ترین دختر  زدٔ  سرت هت
 
ی
... زندکی  ات را بب نی

 

 با ر  خوش خنر ماان م تو بود، محکو نگه
ٔ
داشت ش برنامه

 بمرم. 

 

تتتکلی ازتتاز  نمی تت ت ت ت ت ت دادم این حتتا  خوش را از من  بتته ه چ م ت
د.   بگت 

 

ون رفتو. بتایتد بته کتارختانه هو سر  بتا بتدرقته  تتتان از ختانته بت  تت ت ت ت ت ت شت
 زدم، کلی کار ان ارشد  در آنجا منتظرم بود. ی

 

تتی   ت ت ت ت ت تتتتو تا اینکه م سیت ت ت ت ت تا نزدیک ظهر وق  سر خاراندن نداشت
 خت  آمدکش را داد. 
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 ساب  دیگه بفرسهش تو. ناو –

 اش پادا شد  بود. سروکلهخالی زود 

 

تتتتش را نااورد  بود،   ت  مونیتور به او نگا  کردم. پسرت
ٔ
تتتفحه ت ت از صت

. پس قصد مذاکر  داش ، نه مظلوم  نمانی

 

تتتتح   ت تتتد،  صت ت ت تتتابدار تمام شت ت ت هایو با وکای کارخانه و بقد حست
 فراموشش کرد  بودم که در باز شد. 

ً
 کاملا

 

تتتت ،   ت ت ت ت ت  ق ی نداشت
ٔ
تتتت  فر ر با دفقه ت ت ت ت ت وقنر قدم به اتاقو گذاشت

 نقدر ترساد  و در خودش زمع شد  بود. هما 

 

تتتهش   ت ی ملاقاتمان دیدم، دست  که در اولی 
تتتد  بود همان زنی ت شت

 لرزید. روی دستگت   و صدایش وق  سلام کردن ی

 

تتتارٔ  حااط مهربان که خط ت تتتان یآن ست تتتو  وک ت تتتاد و چ ت ک ت
 دراند پادایش نبود. ی
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تتتو کته بلا رهتایش کرد ، آن زن بوی  ی تت ت ت ت ت ت تتتتو بو بک ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 داد. تنهانی ی

 

ی  چی  هتا راپورت داد  بودنتد کته بلا از همتان روزی کته لو  خت 
 رف  خواهرش قاتی اس  به هتی نرفته. 

 

تتتدر ن   ت تتته  دیگر آنقت ت از گلرچی کت تتته نخواهو  ت نبودم کت تتتت   مقرفت
تتا  بتتته ختتتاطر متتتادرم بتتته این دردسر افتتتتاد  بود دفتتتاع کنو، امت

 حساب من و ستار  سر زایش بود. 

 

تتتت  ت ت ت تتتتکوت کردم و فقط با دست ت ت ت ی گر  کرد   ست هانی که روی مت 
 بودم منتظر شدم حرفش را بزند و گورش را گو کند. 

 

 ۶۸۷#پارت_ 
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تتتیند خودش  لحظه ت ت تتتتاد، تقارف نکردم ب  ت ت ت ای کنار م ی ایست
 ونایش را گو کرد  بود که ن  س . هو به حدی دس 

 

 آقای مل ... من... حرفای بدی به  زدم.  –

 صدای محکمو در اتاق چرخاد. 

–  !
ح
 دقاقا

 

 هایش لرزید. لب

 کردم تو ک تیش. حلا  کن. من فکر ی –

 

 سقادیش نصیب یر دیگه شد.  –
 

 اما من... مقصرم... من اشه ا  کردم.  –
 

 

.  خالی به  فرصتتتت  دادم تا زبهه  – ت رو م تتتتخک کنی
 اسکندر! تو چاکار کردی؟ زن
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با انگ ت  خودم را   اش پر از اشتک شتد. های ترستاد  چ تو
 ک ان دادم و صدایو را بالاتر بردم. 

 

تتتتادی، این ه چ،   – ت ت ت ت ت تو روی من... تو روی ایاز مل  وایست
ی کردی.   به مادرم توهی 

 

تتتتد. قدم ت ت ت ت ت تتتتتاکش شت ت ت ت ت ت تتتتت  انگ ت ت ت ت ت ت  چادر است
ٔ
تتتتمتو    دو ل ه ت ت ت ت ت لرزانی ست

 برداش . 

 

گف  بمت  من  پدرت برای من فقط یه شتتتوهر نبود، ی –
 مردم. ی

 

بچه را یسخت  کرد  بود.   مردک بااش ذهن یک دختر

 آموز مط ع. خوب تو رو آموخته کرد  بود، یه دس  –

 

ی دو ابرویش گر  افتاد.   بی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2556  

تتتتو، ه چ – تتتهش داشت وق  باور نکردم اون بلا رو  من دوست
 کردم... کردم... فکر یسر مادرت آورد  باشه. فکر ی

 

د  فکر ی – ی  ستتتت 
ٔ
ستتاله تقصتتتت  خودش بود   کردی یه بچه
 که بهش تجاوز شد ؟

 

 

ی افتاد؛ نمی تتتت  یا اینکه  سرش پایی  ت ت ت ت ت تتتتتو از خجال  است ت ت ت ت ت داکست
ف را باور ندارد. نب نو هنوز رذال  آن ن    سری

 

؟ نوع خودت دفاع نمی زور زنی هسنر که از هوچه –  کنی

 

 صدایش از بلض نامفهوم شد  بود. 

من شوهرم رو قبو  داشتو. خودم مگه چند سالو بود   –
ش بالای سرم  که زکش شتتتدم؟ تا چ تتتو باز کردم ستتتایه 

 بود. 
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 با تأسک برایش سر تکان دادم. 

 تو هو قربانیش بودی، بدون اینکه بفهمی.  –

 

 اش چکاد. های بروسراشک از چ و

 الان تصمام  چاه، آقا ایاز؟!  –

 

 ۶۸۸#پارت_ 

 

تتتماو من به تو  – تتتماو تو رو به     تصت ربطی ندار ، من تصت
تتایتت  یی ت ت ت تت ت ت ت ت ت دی، امتتا پو  دیتته رو من بهتت   گو. تو ر ت
تتتتت یی ت ت ت ت تتتاب برای پسرت ت ت ت ت ت ریزم، تا وقنر به  دم، تو یه حست

تتته ی ت تتتن بلوغ برست ت . انه  ست تتتتفاد  کنی ت تتتودش است ت تونی از ست
گذاری کنو کته وقنر  تونو براش زتانی سرمتایته بخوای ی

 ارزش ک د  باشه. بزرگ شد ن  

 

 اش از امادواری روشن شد. نگا  خسته

 پسرم کسی رو ندار … براش برادری… –
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 ترساد  بقب رف . از زایو بلند شدم، 

نفقتتتته، چون  من برادر نتتتدارم، پتتتدر هو نتتتدارم، این بتتته –
تتتتر دیتتدی،  وقتت  ادبتتای ارث نمیه چ تت ت ت ت ت ت کنو، تو هو شت

تتته من  تتتد دیگت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته تموم شت ت تتا کت ت تتتازراهت ت تتتدی. این مت ت تتتدیت ت و  نت
 شناش. نمی

 

وقنر متتتات و مبهوت، نتتته تکتتتانی خورد و نتتته حر ی زد در را  
 ک اکش دادم. 

 انصاف و نری را در حقش تمام کرد  بودم. 

 

 قدی سم  در برداش ، ولی... 

 انگ تان لرزاکش چادر را دور کمرش زمع کرد.  

 

ن ن کرد و در آخر پرساد: کمی م   وم 

 ازش... از آقای رستمی خت  نداری؟ –
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 رف . ابروهایو از این بی تر درهو نمی

 کی؟ –
 ...بلا... ب –

 

تتتایش کردم، بته اونی کته ناو  تت ت ت ت ت ت نگتاهی بته  چنتد ثتاناته فقط تمتاشت
ی ک اد.   من انداخ  و سرش را تا سینه پایی 

 

تتتوزی نمی ت ت ت تتتد و به گلویو  دلست ت ت ت تتتاح  شت ت ت ت دانو از کجا آمد، نصت
 ک س . 

 

 سالو نیس ،  خاطر خودت یبه –
ٔ
گو، بلا آدم یه رابطه

 ولش کن. 

 

تتتادقانه  ت ت ت تتتاید این صت ت ت ت تتتمامانه شت ت ت ت ی من و  ترین و صت  بی 
ٔ
ترین زمله

 ستار  بود. 
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ی بود، وقنر سرش بالا آمد و به   تتتی  ت تتتجابهش در خور تحست ت شت
 هایو ز  زد. چ و

 

تتتت ، بتتته من ه چ قولی نتتتداد . بلا   – ت ت تت ت ت ت ت ت بلا دروغگو نیست
 پاکه. د و چ و

 

 ای تلخ لرزید. هایو از خند شانه

 خور . پاکه به تور تو یود دونو چرا هرچی چ ونمی –

 

ی  لتتب ی تتتت  چت  ت تت ت ت ت ت ت بگویتتد، ولی در  هتتایش درهو پاچاتتد، خواست
 برابر حقاق ، زوان  وزود نداش . 

 

ون زد.    فقط یک خداحافطیی کوتا  کرد و از اتاق بت 

 

 ۶۸۹#پارت_ 
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ٔ
ی ستتار  حسیت وادارم کرد به ستیستتو امن نر خانه بقد از رفیر

تتتوم، نمی تت ت ت ت ت ت تتتی شت ت تت ت ت ت ت ت تتتو آیلار بود یتا  مهربتان وصت تت ت ت ت ت ت دانو برای قست
دلای از  ای که نانهان به ذهنو هجوم آورد، دوی ن  دل ور  

تتاا    ت ت ت تتاا   ست ت ت ت تتتت ، ست ت تتتویر نداشت ت ت ی دم در تصت آب درناامد، دوربی 
 بود. 

 

تتتت ، اما داخی   ت ت ت ت ت تتتتویر داشت ت ت ت ت ت تتتت  خانه تصت ت ت ت ت ت ی حااط و پ ت دوربی 
 کوچه... 

 فالو را بقب بردم... در آخرین تصویر، هوا تاریک بود. 

 

کسیت که صتوریش را با دستتما  استکارف قرمز پوشتاند  بود  
تتتتد، لحظه ت ت ت ت ت تتتتفحه ظاهر شت ت ت ت ت ت ی نگا  کرد، حنر از  در صت ای به لتی

تتتتما  روی لبش ی  تت ت ت ت ت ت تتتتت  ب نک دودی و دست ت ت ت ت ت تتتتو  پ ت تت ت ت ت ت ت تواکست
ی  پوزخند و ک نه  تتتتی تت ت ت ت ت ت اش را بب نو.... و بقد با یک حرک   است

ی را ساا  کرد.   دوربی 

 

تتتت  ت تتتست ت ت تتتتان ست ت ت تتتد  گوشی از انگ ت ت ت ی للزید. ملزم  شت ام روی مت 
 چند ثاناه کامی خاموش شد. مهربان و آیلار... 
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تتتتو از آنها مراق   کنو...؟ کار بلا بود؟ بقد  انر نمی ت ت ت ت تواکست
تواکستتو بب نو بلا نیست ،  تمن اینکه  از بمری دوستنر ی
 این روش بلا نبود. 

 

؟ آدمبلانی که ی  ی تتتناخیر ت ت ت ت ت تتتناختو... شت ت ت ت ت ت ها چنان دوروبرم  شت
 مقنی بود. کردند که شناخه ان ن  تند تل ت  ی

 

تتت را که ی ت ت ت تتتتا بروم و خانواد  زلوی حسیت ت ت ت ام را  گف  به روست
تتاا ، آشتتتکارا یک  بدهو، به  فراری  ست

ٔ
زور گرف . این صتتتفحه

 . تهدید بود 

 

تتتدا کرد  بود؟ برگ ی را پات تتتا چطور دوربی  تتتا یامت ریختنتتتد...  هت
ی برد  بود؟ ولی راح  ی  ی را از بی  تتهتار دوربی  ت ت ت ت ت ی است تتتد  پایت  ت ت ت ت شت

 فهماد کسی از درخ  بالا رفته اس . 

 

 من و این غلطناکس ن  
ٔ
 های ا افه؟! وزود! خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2563  

 

ی امتتا   ی زمتتانی بود کتته برای این کتتار انتختتاب  توهی  ترین چت  ی آمت 
تتتتب او  آزادی  ت ت تتتن  که یکرد  بودند؛ شت ت ت ت تتتهند در  ام، شت ت ت ت داکست

 مهربان هستو، داخی همان خانه، کنار همسرم... 
ٔ
 خانه

 

ی چند زدم و روش ش کردم. گوشی   ام را از روی مت 

؟ –  زلای، کجانی
 هرزا شما امر کناد.  –

 

 کو . چند نفر رو بفرس  کرف –
 

 برای چه کاری، آقا؟  –
ح
 زسارتا

 

 

 مادرم باشن.  –
ٔ
 مواظب خونه

تتتت   – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت انگ ت خودی زود  تتتا غت  ت اونجت  هو گفتو، 
ً
تتا  ق لا ت ت نمت
 شه... ی
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ی کی خونه کرایه ی – تتتافر، کرایه کن. کدوم  ببی  تت ت ت ت ت ت د  به مست
 بنوان مسافر. یر از آدمات لهجه ندار ، بر  اونجا به

 

 

 خور . درد نمیولی آقا از خونه دور باشه که به –

تتانو  کرد، آندو یبتتته بتتتا من یکتتته بتتته دهت هو حتتتالا! گوشی را 
 تر کردم و شمرد  و زدی دستور دادم: نزدیک

 

ی زلای! یر اونجا دار  پا رو دم من ی – خوام  ذار ، ی ببی 
 !  برام پاداش کنی

 

 ۶۹۰#پارت_ 

 

 

 چی شد .  –
ی
 ب خ اد آقا، ولی باید بی تر بر

 مادرم رو  –
ٔ
 از کار انداخته. یر دوربینای امن نر خونه
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 ای سکوت کرد و بقد: لحظه

 مچه... شاید کار بچه –

 

 تونو ریسک کنو. نمی –
 

 الان ما باید چاکار کناو؟ طرف   –
ح
حله آقا، فقط زستتارتا

 رو پادا کناو یا مواظب خونه مادرتون باشاو؟
 

 

 هر دو.  –
 ولی آقا...  –
 زلای! فقط بگو چ و!  –
 چ و.  –

 

داکستو کار خان از دس  زلای  یتما  را که قطع کردم  
 کرد. ام یآید و این دیوانهبرنمی
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تتتکای  تنظاو کند برای تجاوز   ت ت ت ت به وکالو زند زدم و گفتو شت
. انر کتتار بلا بود در   تتتارت زدن بتته متتا  غت  ت تت ت ت ت ت ت بتته حریو و خست

 پدرش دف ش ی
ٔ
 کردم. همان دخمه

 

نهاجتتته برای بقاتتته،  در آخر بقتتتد از یتتتک ربتتع داد و فریتتتاد ن  
 دس  روی صندلی ک ستو. بهگوشی 

 

تتتفحه ت ی بریض و  اش نگا  یبه صت تتتت  مخاطبی  کردم، به لیست
تتتان را تریلی   ت ت ت تتتم ت ت ت ت تتتو و رست ت ت ت تتتت  آدم که است ت ت طویی، به یک م ت

 ک اد و حالا که کسی را لازم داشتو... نمی

 

 بردم، اما حالا زود بود. باید مهربان و آیلار را از آن خانه ی

 

 تقک ک تان دادن در این لحظه مثی چ تاندن طقو خون  
های درحا  مرگ بود، مثی روکش کردن دندان به  به کوسه 

 بصب رساد . 
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تتتد بکس ی ت ت چنت پر یپلیس  تتتار گزارش  ت ت تتتت ، چهت ت و  گرفت کرد 
تتتتو کاری از  رف . با اینکه سر زلای داد زد  بودم یی ت داکست

ی آن فسایغری ه  آید. ها برنمیها در بی 

 

، با آن مردم چلر و دیرزوش با غری ه  ها... روستای لقننر

 مثی دژ بود. 

 کردم؟چه ی

 

 در لیس  روی یک اسو متوقک شدم. 

 محمد؛ یک محمد خالی، نه پسوندی و نه پی وندی. 

 

 شمار  را گرفتو. 

 سلام، آقا ایاز.  –

 

ی   کرد یقنی متظاهر نیس ... که ساد  صدایو یهمی 
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 پرسادم: 

؟ –  از د  چه خت 

 ای مکث کرد و زواب داد: لحظه

 امن و امان.  –

 

چ نی نکرد، اما لازمش داشتو.   خت 

 کجانی محمد؟ –
 خونه.  –

 

آوردم. کمکش  یتتادش ینتتامردی بود، امتتا بتتایتتد محبتو را بتته
 کرد  بودم و حالا به کمکش احتااج داشتو. 

 

 دیگه دم فروشگا  بساط نکردین؟ –
وع شد ، ما  منو. نه، در  –  های آمنه سری
 مهربان منتظرم باش.  –

ٔ
 غروب برو خونه

 

 ۶۹۱#پارت_ 
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 آیلار

 

تتتتان گر  خورد. یک   ت ت ت ت ت تتتا  خالی زود به زمست ت ت ت ت ت تتتتان  آن ست ت ت ت ت ت تابست
 هفته پنکه روشن بود و بقدی بخاری. 

 

تتتور مهمان، خانه باید تل ت  ی  ت تتتدن حضت ت  شت
ی
تتتر ت کرد،  با همی ت

تتتد که قرار   تتتافه شت ی ناهارخوری چهارنفر  ا ت به ایوان یک مت 
خانه برد  شود.  ی  بود با سردتر شدن هوا به داخی آشتی

 

اتتتاق کنتتار مهمتتانپتتذیر، همتتانکتته روزهتتای او  آمتتدنو بتته این  
تتتد  بود را مرتتتتب کرد  بودیو، تخنر   ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته مخفاگتتاهو شت خت

 دونفر  زای آن تخ  چون  بزرگ را گرف . 

 

تتتاله   یک ت تتتد،  کمد و مقداری از وست های ایاز به آنجا منتقی شت
تتتحا  بودم، اما نه ت ت ت ت ت تتتت  که خوشت ت ت ت ت آنقدر که نگرانی ایاز را  درست

 نب نو. 
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تتتویری ختتانتته   تت ت ت ت ت ت  آیفون تصت
ٔ
یتتک بتتار موقع چتتک کردن حتتافظتته

تتتته   ت ت ت ت تتتتچی و بست ت ت ت ت ش کردم... با فکر به اینکه دن ا  پست غافلگت 
 اس ... 

 

شتدم، ولی نفستو از  خودم خواستته بودم و ن اید ناراح  ی
ام پاچاد بند آمد. ق ی از اینکه مرا  حجو دردی که در سینه 

   بب ند مست  آمد  را برگ تو. 

 

تتتتمش دادم فالو مدام به خودم تذکر ی ت ها  دادم که وقنر قست
تتتود من دروغ نگفته  ت ی شت ام، پس دلالی ندارد  را بب ند و مطمی 

 ها بلض کنو. مثی بچه

 

تتتنو قهر کرد  و حا  د   حرفبااین  تتته   ک ت ک زد   گوشت ای غمت 
 بود. 
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تتتتب در آغوش مالگانه و پربطش ایاز دلخوری   ت فقط آخر شت
  د  ن  هایش را باز کرد. د  ستاد  را کنار گذاشت  و اخو

ٔ
ک نه

 من از دس  رفته بود. 

 

ی از ختتانتته را   ون رفیر تتتهاو؛ نتته من نتته مهربتتان.  ح  بت  تت ت ت ت ت ت نتتداشت
کردم، کاش اشته ا  مرا  وستوا  ایاز برای این کار را درک نمی

 تواکس ... نوش  و او یبه پای مهربان نمی

 

 . رف این کار ک د داش ، مهربان بدون من به کو  نمی

 

د، اسب   ون بت  ایاز را رانی کردم فلاسوت را برای گردش بت 
 های باگنا . پوساد از گنا  ما آدمباچار  در چهاردیواری ی

 

تتتوت وقنر از   تتتتوارش بر بالای فلاست لذت تماشتتتای قام  است
ون ی تتتد باد  در خانه بت  تتتته شت رف  با دری که به روی ما بست

 شد و به هوا رف ... 
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تتتت  دری کته بته روی دناتا   تت ت ت ت ت ت تتتا  پ ت ت تت ت ت ت ت ت مهربتان چطور اینهمته ست
 بسهند دوام آورد  بود... 

 

کردم  شتتد، انر صتتت  ی و باز به خودم دلداری دادم؛ تمام ی
 شد. تمام ی

 

تتتاو   ت تتتتب تقست تتتم  روز و شت ت  به دو قست
ی
برای مهربان ولی زندکی

تتتد  بود، روزهتایش را دور خودش ی ت تت ت ت ت ت ت چرخاتد و متدام بته  شت
 رف . فروی فکر 

 

تتتو از روی در حاتتتاط  روی ایوان کتتته ی تت ت ت ت ت ت تتتهاو چ ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ک ت
 داکسهاو منتظر گلرآ اس . داش ، همه یبرنمی

 

تتت ح داد  بودم کتته یتتک متتدت کوتتتا  بتتایتتد در زنتتدان    تت ت ت ت ت ت تو ت
 بماند. گفتو ایاز نجایش خواهد داد. 
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تر از آنی بود  زرئ  پرستتتادن نداشتتت . او تتتاع گلرآ ستتتخ 
 . داکس گفتاو، خودش هو یکه به او ی

 

 ۶۹۲#پارت_ 

 

 

تتتو ت ت تتتکوفه  های نمناک به در خت   یهروق  با چ ت ت ت تتتد، شت ت ت شت
 گف : دار زیرلب یغصه

–  . ، ماآر نن   سد بن 

.(نسد  ، مادر کسیی  بسیی

 

ها ولی برایش رند روشتتتنی داشتتت ؛ مهمان بزیزی به  شتتتب
 ک سهاو. آمد. روی ایوان یاش یخانه

 

تتتتب ت ت تتتاف و  هوا در شت ت ت ت های بارانی سردتر بود و مواقع دیگر صت
 ... مهتان  
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تتتکوفته بته آنهتا   تت ت ت ت ت ت تتی کته شت ت تت ت ت ت ت ت مهربتان بتا چتای، م و ، گلان  وحسیت
 کرد. گف  از مهماکش پذیرانی یخوج ی

 

تتته   تتته آورد. اولش غرغر کردم کت تتانت ت تتته برای خت تتتد زق ت نقر چنت
 شوند، زوابو فقط خندٔ  مهربان بود. خراب ی

 

تتتتت  ت ت ت ت ت ی  بقتد نقر را بته پ ت  چون  پایی 
ٔ
تتتتاد، چنتد زق ته تت ت ت ت ت ت بام فرست

ها  کرد، سالو ها را وارش یآورد  شد. مهربان با دق  م و  
را داختی زق ته چاتد، لابلای آنهتا را کتا  ریخت ، و دوبار  نقر  

د. بار زق هبام فرستاد تا اینپ  را به   های پر را بالا بت 

 

تتی سرآ کرد، گرد و بتاریتک و   ت تت ت ت ت ت ت تتتن  را برای ایتاز قتارچ وحسیت تت ت ت ت ت ت شت
ای بودند. طقو تلخ و تندش را دوست  نداشتتو. با هر  قهو  

 کردی از مسموما  خواهی مرد. گاز فکر ی

 

وقنر بتته مهربتتان دربتتارٔ  مردن گفتو، فقط بتته من خنتتدیتتد.  
 ایاز از او پرساد: 

 مرغ نداری؟تخو –
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 مهربان سر بالا داد. 

 نا.  –

 وسط حرف ان پریدم. 

 مرغ داریو. ما که یه بالمه تخو –

 

ینه  – تتتت  ت ت تتتو یه قارچه، اون شت ت ت تتته نه، است ت ت تانی بریو  . یه روز ست
 زنگی، الان فصل ه، فقط باید آفتاب ب ه. 

 

 

 تونو پادا کنو؟یقنی منو ی –

پادا کردک تان باید  خوردک تان را شتاید دوست  نداشتتو، اما  
 شد. کنند  یحسان  سرگرم

 

تتتت  نزن.  ی – ت ت ت ت تتتون دست ت ت ت ت ت برم ، فقط بدون ازازٔ  من به ت
شتته که نصتتف تتون ستتمی   این فصتتی زنگی پر از قارچ ی

 و خطرناکه. کار هرکسی نیس  ی خاص ون از هو. 
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تتتوریش  که نمی  ایو بقد نگرانی  ت ت تتتت  پنهان کند روی صت ت تواکست
 سایه زد. 

 

 بلا  بتتتذاب 
ٔ
تتانتتته ی بتتته خت تتا حمتتتاقتو و رفیر وزتتتدان اینکتتته من بت
 کرد. بابث شدیدتر شدن این نگرانی شد  بودم رهایو نمی

 

تتتا خودم تکرار ی ت بت تتتدام  ت  هو  مت
ی
تتتدکی ت این دورٔ  زنت از  تتا  ت ت مت کردم 

تتتهی ت تت ت ت ت ت ت تتتت   گتذریو. ختانوادٔ  ست تت ت ت ت ت ت نفرٔ  گرممتان را راحت  بته دست
 نااورد  بودیو، ایاز، من، مهربان... 

 

 ۶۹۳#پارت_ 

 

 از نی هو ی 
گذشهند  یک ما ، دو ما ، روزها با چنان سربنر

تتتاب  خدا را  دند  ای بازیگوش چرآگفنر بچهکه ی های ست
 چرخاند. ی
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تتتا   تتا را روی رختتتت ل ت ت تتتاق پهن یهت تتتی اتت تتته  آویز داخت کردم کت
ون بدوم.   صدای فریاد شکوفه بابث شد از اتاق بت 

 

 آیلار! آیلار!  –

 داد. داخی حااط ایستاد  بود و در را ک ان ی

 

ون! من دن ا  –  رم. سرش یمهربان رف  بت 
 صت  کن من برم.  –

 

وع کرد به   تتتم  اتاقو بروم و مانتو بردارم که سری تتتتو ست خواست
ی به من    بتاز کردن گر  تتتتت  سرش درهمتان حی  ت ت ت ت ت روسری از پ ت

 توناد: 

 

تتته برات؟ من خودم  غلط بکن! ی – ت ت ت تت ت ت ت ت ت خوای بتتتاز سری ب ت
تتتت  کته ه چ، وگرنته تو  رم. انته بتهبتاهتاش ی تت ت ت ت ت ت خت  گتذشت

 زند بزن آقا. 
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ی مهربتتان یتتا   ون رفیر تتتهاو بتتته تنهتتا بت  تت ت ت ت ت ت تتا هنوز بتتتادت نتتتداشت مت
 شکوفه حا  مهربان را زوری دید  بود که نگران شود؟

 

تتتتت  یمن ن اید ی ت ت ت ت ت تتتتتکوف راست ت ت ت ت ت   رفتو، شت
ٔ
گف . بلا از خانه

وک تکان نمی  خورد، حالش همه را ترساند  بود. متر

 

ستتتابنر مثی آدی که زغا  داغ کک پایش بستتتته باشتتتند  ناو
تتته فتقتط   ت ت هتمت تتتاط،  ت ت حتات تتتی  ت ت داخت ایتوان،  تتا  دور ختودم، روی  ت ت ت زت

 چرخادم... 

 

تتته حنر دو   ت ت تت ت ت ت ت ت بتتاری در را بتتاز کردم و بتته اطراف نگتتا  کردم.  ست
 مهربانو نبود که نبود. 

 

 داخی حااط ایستاد  بودم که بالاخر  در باز شد... 

 

تتتتمتو برگرداند از کنارم ببور   ت ت ت ت ت مهربان بدون اینکه سرش را ست
 هایش... کرد. صوریش گرفته و چ و
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ی به دن ا  مهربان و  شتکوفه روی صتندلی ک تست . ماان رفیر
 پرسادن از شکوف مردد بودم. 

 

 کنه؟ چی شد، شکوف؟! مهربان چرا گریه ی –

 

 های خود شکوفه هو قرمز بود. چ و

–  . ... هرچی در زد، نامرد نگف  تو آدی یا چی  هاچی

 

تتت    ت ت ت تتتت  یک در چون  کوچک که با ب ت ت ت تتتور مهربان، پ ت ت ت ت تصت
 رند آن  خورد  بود. 

 

تتتمو تار یدرخ  تتتدند. کاش من هو  های حااط برابر چ ت شت
 ک ستو. کنار شکوف ی

 کی... رف ؟ –
ٔ
 خونه

 

 ۶۹۴#پارت_ 
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 زواب، روشن، مانند خورشاد ظهر بود. 

تتتت  روی ب نی  ت تتتت  دست ت تتتکوف با پ ت ت ت تتتاد و گلویش را  شت ت ت اش ک ت
 صاف کرد. 

 

تتاا   – ت ت تتتورم. او  و آخر که  تخته  سر این  ست ت تتتفاد ک نه ب ت ت ست
 تقصت  بود. خدا ن  مهربان بند 

 

 . بلا بادت دار  گنا  یر رو به پای بقاه بنویسه –
 

 

تتته   –  بلا... حتمنی رفتت
ٔ
تتته تتانت ت تتته سرش زد بر  خت بت تتتالا چرا  حت
تتته دکتر هنوز د   بتتاهتتاش حرف بزنته. دیتتدم هی ی ت تت ت ت ت ت ت پرست

 هس  یا نه. 

 

تتتایدم  ی کی – ت ت ت تتتوخته، شت ت ت ت تتاید دلش برای بلا ست ت ت ت ت دونه... شت
سه.   رفته حا  گلرآ رو بتی
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تتتو ت تتتورتو مکث کرد و در  های قهو  چ ت ت تتتتش روی صت ای خیست
 آخر سری به تأیاد تکان داد و گف : 

 

یه نفر باید با ای پسرٔ  دیوانه حرف بزنه... ولی مهربان   –
 نتانه. 

 

را رانی ی تتت بلا  تت ت ت ت ت ت تتتاش کسیت ت این  کت از  بردارد  تتتت   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت کرد دست
تتتفاتتدهتتا پیش خودآزاری... چنتتد نفر از ریش تت ت ت ت ت ت تتتد   ست ت تت ت ت ت ت ت قتتدم شت

 داش . بودند، اما دیوار سکوت بلا ترک برنمی

 

ون آمتتد برای    کتته از ختتانتته بت 
حقاقتت  این بود تنهتتا دفقتتانر

 ها شد  بود. ، گلی تنها اتصا  او به دناای آدمگلرآ بود 

 

تتته بتا کتار خودش را   تت ت ت ت ت ت بته ختانه رفتو. مهربان نبود، مثتی همی ت
ی گردو برای زمستان. م لو  ی  کرد، این بار شکسیر
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 چکاد. های شکسته یلای پوستهاشک ولی لابه 

 

هو  بارها دید  بودم که دوستت  نداشتت  کسیتت خلویش را به 
 آنکه مزاحمش شوم برگ تو. بزند. ن  

 

تتتت  تا غرون  که خت  بد   ت ت ت  منوا  گذشت
ی یک ما  دیگر به همی 

تتتن  که ایاز به خانه ناامد،   تتتدن حا  گلرآ در د  پاچاد؛ شت شت
 بلا به بامارستان رف ... 

 

 مان صبح شد. و شن  که با یک نوشته روی دیوار خانه

 

تتتته   ت تت ت ت ت ت ت  دیوارنوشت
ح
ای نتدیتد  بودیو و تنهتا  من و مهربتان طباقتتا

تتتکوفتته چتتتادر بتتته کمر و   تت ت ت ت ت ت تتتبح شت تت ت ت ت ت ت نگرانامتتتان گلرآ بود کتتته صت
 سرآسامه خودش را داخی حااط ک اند. 

 

تتتتم  خانه   ت ت تتا با یک قوط رند ست ت ت ت ت از لای در دیدم غلامر ت
 دود. ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2583  

 

 ۶۹۵#پارت_ 

 

تتتتش زا بااید. تا کنارش   ت تتتت  تا نفست ت تتتست ت ت تتتکوفه روی پله ک ت ت ت شت
ی رفتو.  ی نفس پایی   هانی که به شمار  افتاد  بود گف : بی 

 

زن نقر زنتد... گفت  دیوار خونته رو پتاک کناو... من و   –
 غلامر ا تا اینجا برساو... 

 

 . اش گذاش دسهش را روی سینه

 آی... نفس درنمااد... یه آب...  –

 

؟ – ی  دیوار...؟! مگه... مگه چی نوشیر
 

 تو کاری  ن اشه، غلامر ا پاک...  –
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تتتد پابرهنه از در   ت ت ت ت ت تتتکوفه به من برست ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت ت ق ی از اینکه دست
ون دوید  بودم.   حااط بت 

 

تتتناک  تت ت ت ت ت ت تتتتت ، ترست ت ت ت ت ت تتتاا  و درشت تت ت ت ت ت ت  بمرم به  با خطی ست
ٔ
ترین زمله

 . هایو فرورف چ و

 دیگه زن  رو پس نمی
ٔ
 دیو.«»دفقه

 

 بلا در ب نی  
ٔ
تتتتر ختانه تت ت ت ت ت ت ام پاچاد و رد بنتدها روی  بوی ختاکست

دستت  و پایو درد شتتد. ترستتادم، اندازٔ  روز زندانی شتتدن در  
 بلا... 

ٔ
 خانه

 

تتتتو در هوا به دن ا  دستتتت  آویز چرخاد  سرم گ ج رف ، دست
 و چند شد. آغوشی نرم مرا در خودش پنا  داد. 

 

ی  ی شکوفه فی   کنان زیر گوشو ناله کرد: فی 

ی که حلقومش   – تتتت  ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت تتتکنه، حروم باشت ت ت ت ت تتتهش ب ت ت ت ت ت دست
 ب و... 
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تتتد  حسکرد تن  ن  همتتانطورکتته نفرین ی ت ت تت ت ت ت ت ت ام را بتته داختتی  شت
 خانه ک اند. 

 

تتتت  ت ت تتتاد و بازوی دیگرم را گرف .  مهربان وح ت ت ت ت زد  از را  رست
 شکوف اشار  کرد که هاچی ک د . 

 

ها شتتدید و بابث ستتونای  لرز  اتفا ر نافتاد  بود، فقط پس
ین نمی شتتد  قند شتتکوفه کام تلخشتتدند. آبی کرد،  ام را شتتت 

 اما مهربان... 

 

شتد تا د  ب تمارم...  های نگران و پراشتکش بابث یچ تو 
ی ک د ، آیلار...  ی  نفس بم  ... »چت 

تتته  تتته ریت ت بت تتتاز رو داری... هوا را  ت ایت تتتتک؛  یت تتتایو  نفس بکش...  هت
 ک اندم... دو؛ مهربان هس ... سه... 
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تتتینه  ت ت    ست
تتتتر ت ت تتتت   است ت تتته... دست ت ت ون ریختو... ست ام را با بازدم بت 

 رساد... من زایو امن بود...«کسی به من نمی

 

تتایو ن  بتتته مهربتتتان ل خنتتتد زدم. مردد نگتتتاهو کرد. لتتتب آوا  هت
 »خوبو« را زمزمه و مهربان شکر کرد. 

 

 ۶۹۶#پارت_ 

 

ی مطلب در د  پخش شتد. پلیس  غروب  ک تد  خت  دستتگت 
ی یر از  در خانه  تتتتی  ی را پادا نکرد، ولی روی سرآست تتتتی اش است
کتتته روی  ای از همتتتان هتتتایش رنتتتد گرفتتتته بود، قطر  ل تتتا  

 دیوار ما رد تنفر ک اد. 

 

 ها کاری نداشته باش. چقدر به بلا گفتو به بچه

 

تتتو   تت ت ت ت ت ت تتتان نتد ، گفتو دودش فقط بته چ ت ت تت ت ت ت ت ت گفتو نفرت یتادشت
 اش... رود... و حالا این نهاجهخودت نمی
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ی ما و دوستاکش    خودش هو که تپاد  بود در خانه، سوخیر
 برایش قد سر سوزن مهو نبود. 

 

تتتت  در خانه داد و فریاد و   ت ت ت ت ت تتتتاب  پ ت ت ت ت ت ت ب یک ست
ّ
خواهر مطل

 گریه و ناله کرد. 

 

تتتتور داد  بود در را بتاز نکناو.   تت ت ت ت ت ت زنتد ختانته را زد، امتا ایتاز دست
تتتاب  مهربان   تت ت ت ت ت ت تتت ادن نقم  بود، تمام آن یک ست تت ت ت ت ت ت گاهی ک ت

 دید. ی تدارک شام

 

ون   ی از پ   در خانه که آمد، از آیفون به بت  صدای ماشی 
 نگا  کردم. مهربان حواسش زمع من شد. 

 ایا...؟  –

 

تتاتد و بتا   ت تت ت ت ت ت ت بته ل خنتد تظتاهر کردم. برای ایتازش متادرانته درخ ت
 دلواپسی از من پرساد: 
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؟  –  اون 

 

ی مهربانی   اش. قل و گرم شد از داشیر

 زان. خوبو، مهربان –

 

ر...  –
ْ
 شوک

 

 رف  تا به کارش برسد. به کوچه نگا  کردم. 

 

ی دوید  بود.  ب سم  ماشی 
ّ
 خواهر مطل

 

ی به زن   ی ی آورد، چت  تتته را پایی  ت ت ت ت ت تتتی ت ت ت ت ت ت تتتد، شت ت ت ت ت ت ایاز حنر پااد  ک ت
زا  شتد مات همان گف  که بابث شتد تا وقنر ایاز داخی ی

 بماند. 

 

 برای پی واز روی ایوان رفتو. 
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هانی بلند و بص انی  هو کوباد و با قدمدر حااط را محکو به
 سم  خانه آمد. 

 

 زناکه خالی زرت و پرت کرد؟ –
 نه.  –

 

 هایش را کند و پای پله پرت کرد. کفش

تتته – ت ننت تتته  ت تتتارم کت ت بات تتته  ت اون بزمجت تتتدکش  بلانی سر  ت ش از زایات
 پ امون شه. 

 

 رویو ایستاد  بود. نگاهش کدر و غری ه... حالا روبه

 

ای که از صتبح رهایو نکرد   دست  به نرد  گرفتو تا سرگاجه 
د.   بود آرام بگت 

 مردم رو نخر!  –
ٔ
 ایاز... ک نه

 

 ۶۹۷#پارت_ 
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تتتتاد  بود و  تت ت ت ت ت ت تتتهش را بته کمر زد. بتالای پلته ایست تت ت ت ت ت ت تتتدای   دست تت ت ت ت ت ت صت
 لرزاند. اش خانه را و قلب مرا یبربد 

 

پتتتدر   – تتتدربزرگ و  پت تتتدر و  تتتد من، پت تتا هفتتتت  زت ت  تت
ٔ
تته ت تتا ک نت اینت

، م کلی نیس ؟ پدربزرگو رو سر من خالی ی ی  کیی

 

ستتتستتت  روی نرد  ک تتتستتتتو. ایاز هنوز پا به ایوان نگذاشتتتته  
 بود. 

 

دوید،  سر ماشتتینو ی مصرتتفش تا دیروز پ تت داداش ن   –
 ک ه. و ک ون یم خطحالا مااد سر دیوار واسه

 

 زن باچار  یه ساب  پ   در...  –
 

 شون رو! کنو! همهآدمش ی –
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 اش صدایو در گلو خفه شد. رحو و غری هبا لحن ن  

زد  دلو  دیتتدم و فقط بهتت گتتاهی آن خوی اربتان  را در او ی
 گرف . ی

 

 برو یه ل وان یخ برام باار.  –

 این را گف  و سم  اتاقمان رف . 

 

ی پسرتتتش چای ریخته   مهربان با ستتت نی رستتتاد. با دیدن ماشتتی 
 بود. 

 یخ به اتاق بردم و چای دس  نخورد  ماند. 

 

تتته تتتی  ایاز وستتتتط م ی ست تتتتأصت تتتته بود و مهربان مست تتتست نفر  ک ت
 کنار در، در خودش زمع شد  بود. 

 

 روی ایاز ایستادم و ل وان را سمهش گرفتو. روبه
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 آیو...  –

 نرم و بذرخواهانه صدایو زد. 

 

یند ها از لرزش دستویخ یند کردند. زت   زت 

 هو داد ی –
ً
 کردم؟ زدی ایاز، پس چرا من بلض نمیق لا

 

مند   اش را با دس  پوشاند. نگا  سری

 انگ تان سردم تحمی سرمای یخ را نداشهند. 

–  !  بگت 

 

ی گذاش .   مچو را گرف ، ل وان را روی زمی 

 وادارم کرد کنارش ب  ینو. 

 

تتتتیند... مهربان   ت ت ت ت ت تتتتم  دیگرش ب  ت ت ت ت ت ت تتتتار  کرد ست ت ت ت ت ت به مهربان اشت
تتت نی را  لحظه ت ت ت ت ت ی من و ایاز چرخاد، ولی ست ای نگا  مرددش بی 
 پایمان گذاش  و ک س . کنار 
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اراد  سرم روی  هایمان گر  خورد، ن  دس  ایاز که دور شانه 
 اش قرار گرف . سینه

 

 ۶۹۸#پارت_ 

 

تتتوریش را محکو   تت ت ت ت ت ت تتتتت  به دور گردکش تاباد و صت ت ت ت ت ت مهربان دست
 ایاز مخقی کرد. بوساد. بقد خجال 

ٔ
 زد  سرش را در شانه

 

 مادرش محکو شد. 
ٔ
 انگ تان ایاز روی شانه

 

ی موقع تو خواب هو نمی – تتتا  همی  ت ت ت ت تتتتو بب نو  پارست ت ت ت ت توکست
که  انقدر زونو به زون کستای دیگه بستته شته، زوری 

تتتتون بدنو   تتتما بااد چهارست  از فکر اینکه بلانی سر شت
حنر

 بلرز . 
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ی که ی خواست  برای محافظ  از ما بالا نگه دارد  آن ستتی
 . کرد هایش سنگ نی یروی شانه

 

 ما خوباو، ایاز. نتر .  –
 من و تر ؟ –

کخندید، خند 
َ
ی و ش  دار. ای نامطمی 

 

 سؤالی که هزار بار در سرم تکرار شد  بود را پرسادم: 

؟ –  از گلرآ چه خت 

 

 ایاز دور  
ٔ
مهربان فهماد چه گفتو. خودش را از آرامش شتانه

 کرد. 

 ایا...! گو  گونا  داله...  –

 

تتتانی  ت ت ت تتتت  سر مهربان را گرف  و روی پی ت ت ت اش را  ایاز با دو دست
 بوساد. 

 خوبه. گلرآ  –
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تتتتد  خورد، اما از اینکه یمهربان گو  نمی ت ت ت ت ت  قصت
ح
دید ایاز واققا

 تر شد. کمک دارد آرام

 

ف رو  انته تو نبودی کته مثتی یته متار سر اون بلای ن   – سری
دونه وا  خاطر تو دارم  کند  بودم. انقدر خر  که نمی

 کنو. کمکش ی

 

تتتت  ایتتتاز برای نجتتتات  بلا نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتت ؟ بلا ایمتتتان داشت ت تت ت ت ت ت ت داکست
 کند. خواهرش هر کاری ی

 

 چانی سدد ...  –
 برو برام گرمش رو باار.  –

 

 زد  از زا بلند شد. مهربان ذوق

 خا... خا...  –
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تتتد. با ر   ت ت ت ت تتتتو رو تقدیو کردم، پارت آخر کوتا  شت ت ت ت ت هرچی نوشت
 ذارم. هاش رو چهارش  ه یخط

 

       خوبه که کنارماد

 

 
ٔ
 دن اله

 ۶۹۸#پارت_ 

 

 مهربان، حواستتتو پرت صتتتدانی شتتتد که بی تتتتر از حد  
ی با رفیر

 گر بود. تحملو نزدیک و وسوسه

 

تتتباو بته زنتدگامون، برای  وقنر از زنتدان اومتدم ی – تت ت ت ت ت ت چست
 سازیو. های خوشگی یمهربان نو 

 

تتتدن فرار   تتتوا شت تتتد بخواهو از رست گرمای نانهانی تنو بابث شت
 کنو. 
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 حاا... ن   –

 

اض من    بازویش را دورم پاچاد و محکو نگهو داشتتت . ابتر
 ماان خندٔ  آرام و سنگ  ش گو شد. 

 

 اش را ک ان داد. گونه

 مهربان سهمش رو داد، نوب  توئه.  –

 

 نگاهی به در انداختو. ناو

 ولو کن مهربان مااد.  –

 

 آمد. کوتا  نمی

 به
ٔ
ین را روی گونهزورگرفتهبوسه  اش ک اندم. شدٔ  شت 

 

 کرد. تقلا کردم برای فرار، رهایو نمی

 سرم را بالا آوردم. 
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. برم کمک.  – ی  مهربان یه آشی برات پخته باا و ببی 

 

 ام خندید. زنند به لحن گو 

 برم؟ –

 

 هایو بوسه کوباند. ام را محکو گرف  و مالگانه بر لبچانه 

 

تتتای   ت ت از گتترمت را  ختتودم  و  تتتتدم  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت آزاد  تتهتتش  ت ت تت ت ت ت ت ت دست  
ٔ
تته ت ت ت حتتلتتقت از 

 کردم. اش دور  کنند مسخ

 

ی ی تتتتو چرخاتتدن نگتتا   از همی  تت ت ت ت ت ت حتتالا دلتنگش را روی   تواکست
 تنو حس کنو. 

 

تتت نی چای ی ت ت ت ون رفتو مهربان با ست تتتار   از اتاق که بت  ت ت ت آمد اشت
 کردم »سفر «. 
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 سرم آمد: صدای ایاز از پ  

 رو ایوون بخوریو.  –

 

 سرد .  –
 

 چس ه. بو ش ی –
 

 

 سفر  روی ایوان پهن شد. 

تتته  ت تت ت ت ت ت ت تتتفتالی آب... بطر  هتای گتیکتاست تت ت ت ت ت ت سرچی قتدیمی... کوزٔ  ست
 ی

ی
 مهرباندادند سفر خوش زندکی

ٔ
 . های مادرانه

 

ی فردا ی ی تتت نی و فراموش کنی همی  ت ت ت ت تتتد کنارش ب  ت ت ت ت ت تواند  شت
های تلخ باشد.  ی خت   آبسیر

 

  ۶۹۹#پارت_ 
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 ایاز 

 

ب خاالو کمی راح 
ّ
ی مطل  تر شد. بقد از دستگت 

 

تتتود، اما از نظر من زهرچ تتتتمی  گف  ک نه زیاد یآیلار ی شت
گرفته شتتتد از تمام کستتتانی که موققا  را برای للز خواندن  

 مناسب دید  بودند. 

 

ختتانتته زمع و بتتا یتتک فنجتتان چتتای  همتتانهتتا کتته داختتی قهو  
 کردند. شدند و غ بتو را یمس  ی

 

تتتدا باید بادارم ی ت ت ت کرد تا موزود  ق ی از طلوع، خرو  بدصت
 زی انی که خودش را با من گر  زد  بود را بب نو... 

 

شتتد  روی بازویو  دستتتو را آرام روی موهای پرپ تت  پخش
 ک ادم. 
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 های خمار  خوابش را باز کرد. چ و

 بادار شدی، ایاز؟ –

 

 دس  دورش تاباندم و ک اندمش روی بدنو. 

تتتات بتتاز  آیو، چرا هروقتت  باتتدار ی – ت تت ت ت ت ت ت تتتو تو هو چ ت تت ت ت ت ت ت شت
 شه؟ی

 

تتتار   دندان  تتت   اشت تتانو داد. با نوک  انگ ت ت هایش را با خند  ک ت
به زدم. به پی انی   اش ضی

 

 ها. شهل خند زواب حساب نمی –

 محکو روی گلویو... 
ٔ
 یک بوسه

 

 آها... این قبوله.  –

 صورت خنداکش در گودی گردنو ماندگار شد. 
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تواکستتو  ام خت   ماندم. نه! نمی به سر کوچکش روی ستینه  
 اینجا بگذارمش و بروم. 

 

 گرفتو و بقد... او  سهمو از آیلار دماد  در ص حگا  را ی

 

تتتاد و پاهای برهنه  ت ت اش تا  نگاهو در طو  اندامش... بلوز گ ت
ای کتته دور مچ پتتایش پ چ خورد  بود  هتای پهن و نقر  پتتابنتتد 

 ک اد  شد. 

 

 دی ب ق ند ندیدم .  –

 صدای دلخورش روی گلویو پخش شد. 

 من –
ً
؟و یتو اصلا  ب نی

 حقاق ؟: 

 نه!  –

 

تتتد. برای   تتتالا آمت تتتانی بت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو بصت تت ت ت ت ت ت یتتتتک زفتتتت  چ ت تتا  ت بت سرش 
 بذرخواهی با انگ تان هر دو دس  سرش را گرفتو. 
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ی انگ تانو زا ی  شد. باش  این کار بودم وقنر صوریش بی 

 باا ک ف  کنو، آیلار.  –

 

 ۷۰۰#پارت_ 

 

 غر  را چاشنی »ای  ش« گفت ش کرد. چ و

، زناب شوهر... بقد چند ما ...؟ اغور به –  خت 

 

تتتت  دلخورش را حفظ   ت تتتتمش. هنوز ژست ت ت ی گذاشت نرم روی زمی 
 کرد  بود. 

 

 یک  
م
ستتخ  بود ولی فاصتتله گرفتو. زیر پایش ک تتستتتو. فورا
 پایش را زمع کرد و س  کرد خودش را با آن بپوشاند. 

 

و ک تتتادم تا پاها زف  شتتتوند.    انگ تتت  شتتتستتتهش را گرفتو 
 انگ   شس  دیگر را هو گرفتو و ماساژ دادم. 
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تتتو ت ت ت تتتت   هایش با کنجکاوی حرکتو را دن ا  یچ ت ت ت کرد. انگ ت
 شس  را ک اکش دادم. 

 

 تونه ملزت رو آروم کنه. ماساژ اینجا ی –
 زدی؟ –

 

 چ مات گود افتاد  و رنگ  پرید .  –
 

 سرش روی بالش افتاد. 

 م... خسته –

 

بتتته ی  گفتتت  و  تتابتتتث  محض گفیر بت تتتد.  ت ت ت تت ت ت ت ت ت منتتتد  شت نگتتتاهش سری
 
ی
 اش، من و دردسرهایو بودیو. خستر

 

 کک پایش را ماساژ دادم.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2605  

تتتو از بدن آرامش   – ت ت تتتاژ هر نقطه از کک پا به یه بضت ت ت ماست
 د . ی

 

 ای داری... انگ تای قوی –
 

 

 ه دار دادم: 

بذار کارم رو بکنو. دیگه پیش نمااد ایاز مل  ماستتتاژور   –
 خصون ب ه، پس اغفالو نکن. 

 

 هایش را بس . بازویش را زیر گردن گذاش  و چ و

ون داد.   نفس بم   و پر از آرام ش را از سینه بت 

 

 زنو. من زن مطا  هستو. رو حرف شوهرم حرف نمی –

ون آوردم. مچ  بند را از پایش بت 

 

 دی ب خالی خسته بودی، درشون نااوردی.  –
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 ل خند دل   نی روی لبش ک س . 

 شب رمانهار داشتو.  –

 

 رمانهاک نبود.  –
 

 های بسته غر زد: با چ و

 احسا . ن   –

 

 . بی تر شلوغ و پرشور بود  –
 

تتتت  پایش، کمی   ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت تتتتاد. شت ت ت ت ت ت تتتتوریش از غرور درخ ت ت ت ت ت ت حالا صت
ی   ها... تر، زایگا  قلب را ماساژ دادم... و بقد ریهپایی 

 

ی بدون دادن ح  تتتتر ت ت تتتد م ت ت ت الزحمه خوابش  کارم که تمام شت
 برد  بود. 
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تتتبورم   ت ت  صت
ٔ
تتتته ت ت تتت خست ت ت پتو را رویش انداختو و خودم کنار همسرت

 دراز ک ادم. 

 

 ۷۰۱#پارت_ 

 

تتتد و خانوادٔ    تت ت ت ت ت ت دم مواظب ختانه بتاشت تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتبح بته زلاتی ست تت ت ت ت ت ت صت
 کوچکو را کوچ دادم به زانی که بی تر بب نم ان. 

 

تتته ت بت تتتان  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ذوق ت تتتوق و  تت ت ت ت ت ت تتته را  شت ت تتانت ت ت خت از  ی  ون رفیر تتتاطر بت  ت خت
 تواکسهند مخقی کنند. نمی

 

ختتاطر محتتافظتت  از  وزتتدانو را بتتا این توزاتته کتته بتتهبتتذاب
 . خودشان بود  پس فرستادم

 

تتتوریش   تت ت ت ت ت ت تتتد. صت ت تت ت ت ت ت ت تتتوار شت تت ت ت ت ت ت تتته آخرین نفر ست ت تت ت ت ت ت ت آیلار مثتی همی ت
 درخ اد. نتواکستو به دی ب اشار  نکنو. ی

 خوب خوابادیا...  –
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 محکمی روی گونه
ٔ
 ام ک اند. بوسه

 ماساژورم کارش رو بلد بود.  –

 

 و نانهان سرش به بقب برگ   و مات  مهربان شد. 

 »ب خ اد« را برایش لب زد. 

 

تتتد.  ی بگویت ی تر از آن بود چت  تتتافلگت  تتتان غت تتته داد آیلار    مهربت بت
 رسادم، سم  صندلی بقب برگ تو. 

 مهربان، دختر  تور ...  –

 

بتته آیلار گفتو »دیوانتته« و مهربتتان مثتتی مرغ متتادر بتتا گردن  
 اش دفاع کرد. افراشته از زوزه

 نه!  –
 آهان!  –

 

 انگ هش را با تهدید سمتو گرف . 
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 ایا، باب! لالا ما .  –

 

ی را  به آیلار چ مک زدم.   با خند  برگ تو و بی 

 

ک بتازیگوشی  نتدادم مهربتان   لو  ختانوم خودش روزی بته دختر
کرد گفته دیوانه. حالا حا   که لب ستتتاحی صتتتدف زمع ی

 خوشمان را از همان دیوانه داشهاو. 

  

تتاتدن بته ختانته  ت تت ت ت ت ت ت ام در لاهاجتان آنهتا را در حاتاط ختانته  بتا رست
 پااد  کردم و به فروشگا  رفتو. 

 

تتفتتتارش کردم آدم   بتتته زلاتتتی زنتتتد زدم و  ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش  دوبتتتار  ست
 ام باشند. مواظب خانواد 

 

تتتتو به خانه بروم،   ت ت ت تتت   کار پیش آمد و نتواکست ت ت ت تا ظهر کار پ ت
ون رفتاو.  شب ولی برای شام  بت 
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 یادم بود آیلار گفته مهربان رستوران دوس  ندارد. 

تتتد، ولی   ت تت ت ت ت ت ت تتتود، شت تت ت ت ت ت ت آنهتا را بته ک تان  بردم تتا تجتدیتد ختاطر  شت
 های آنها با من متفاوت بود. خاطر 

 

 من شتوچی کرد و  آیش
ٔ
پارٔ  ورنرید  کلی دربارٔ  ستبای نداشتته

 مهربان را خنداند. 

 

تتا پس   ی مهربتتتان پت تتا »باتتتب! باتتتب!« گفیر البتتتته کتتته آیلار بت
 ک اد، آنهو وقنر مادرم از خند  به رند لبو شد  بود. نمی

 

 ۷۰۲#پارت_ 

 

 ام نگه ان دارم، اما ک د. تصماو داشتو مدنر در خانه

 

ون  همان روز دوم، هنوز یک ساب  از زمانی  که از خانه بت 
تتتتته بود کتته وکالو زنتتد زد و گفتت  بتتایتتد برای   ت تت ت ت ت ت ت آمتتدم نگتتذشت

 مهربان برویو. 
ٔ
 زنای  به خانه

ٔ
 بازسازی صحنه
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 یک، ولی از  
ٔ
مردک استتو خودش را گذاشتتته بود وکای درزه

م نکرد  بود.   ق ی خت 

 

ی، ندادن استر  به مهربان بود. تنها امتااز این ن    خت 

تتتونتتد برای   تت ت ت ت ت ت بتتته گوشی آیلار زنتتتد زدم و گفتو کتتته آمتتتاد  شت
 . ی  برگ یر

 

شتتد  سر پله  های زمع محض رستتادنو به خانه، با وستتاله به
 منتظرم بودند. 

 

تتتاک تت ت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت ت ت ون رفتو. پ ت تتتتو و از در بت  تت ت ت ت ت ت سرم را   ها را برداشت
 افتادند. 

 چی شد ، ایاز؟!  –

 

–  .  هاچی
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 پس چرا بجله داری؟ قرار بود بموناو.  –
 

 

 کردم زوابش را دادم. همانطورکه در صندوق را باز ی

 گو. بریو تو را  به  ی –

 

تتتاک بزرگش را کتته زمتتان آمتتدن پر بود و حتتالا از   ت تت ت ت ت ت ت مهربتتان ست
 .  های آیلار گذاش سوغانر خالی، کنار وساله

 

ی را  به آیلار منتظر، تو  ح دادم:   بی 

 زرم.  –
ٔ
 قرار  باان بازسازی صحنه

 

اش  رو برگرداند تا مهربان صورت شوکه سرش را سم  روبه 
 را نب ند. 

 

تتتد زودتر ی – ت تتایت ت ت بود...  بت تتتد  ت بت تتتالش  ت تتتدن، ولی گلرآ حت ت اومت
 و قا  مهربان هو که م خصه. 
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 مگه گلی چطور بود؟ –
 

 و منی که بی تر پاگت  و قا  گلرآ بودم تا پروندٔ  خودم. 

 

تتتع   – تت ت ت ت ت ت تتنتتا  زنتتدان از یتته متتا  پیش گفتت  کتته و ت ت تت ت ت ت ت ت رواک ت
وع کرد  بود به مرتب   روحیش خوب نیستت . اوایی سری
 کمی کته تو زندان  

ٔ
تتاله ت تت ت ت ت ت ت کردن تخت  و همون چنتد تتا وست

هتتتو تتته دار ...  ت ت تتته سربت ت ت تتکت تتنت ایت بتتترای  تتا  ت ت ت تتات تتاقت ت ت ت تتتذارن  اتت ت ت بت سرش 
ی و بصتبیش یهو یهایش را بهوستاله  کردن. به  ریخیر

ش کتته پیش  هتتاش قو  دادم برای بچتته بنتتدی یر از هو
فرستتتتو، حالا که اون هواش رو  مادرشتتته هر ما  پو  ی

تتتاع یه تتتتر  گلرآ زوریه  دار  او ت تتتد . ولی است کو بهتر شت
 زنه. که با کسی حرف نمی

 

 ۷۰۳#پارت_ 
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  قاک، آنهو بقد از  به 
ٔ
زد  ساک  شد. فقط یک زمزمه

 چند دقاقه. 

بمد بود.  –  کاش غت 

 

بمتد هو بود نمی – تتتد ثتابت  کرد. ثتابت  کردن  حنر غت  ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتختته. یته   تت ت ت ت ت ت بمتد  خالی ست تتتاهتد مرد، یتا دو  اینکته غت  ت تت ت ت ت ت ت شت

 شاهد زن. 
 

 

تتتن تکلاک اون بدبخنر که   – یر نیستتتت  بگه انه تنها باشت
 از تر   زوکش آدم ک ته چاه؟

تتتته و   – ت تت ت ت ت ت ت تتتاهتد نتداشت ت تت ت ت ت ت ت اینهمته پرونتدٔ  تجتاوز، زن باچتار  شت
 ابدام شد . 

 

 . هایش گذاش پ   دسهش را روی لب

 گلی اون تو دووم نماار .  –
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دونن مردک متجتتاوز  مون اینتته همتته یتنهتتا برگ برنتتد   –
ی  تتتد تقرض  بود ... همی  ت تت ت ت ت ت ت کته قتتانی مطمٔنته طرف قصت

 داشته تو ردی گلی تأثت  دار . 
 

 

 شدن.  باچار  گلی، باچار  مهربان... مجبور  –

 

تتتوچی کردم یا زدی گفتو را نمی تتتتو کمی  شت دانو، فقط خواست
 از بلضش کو شود. 

 فقط من با اختاار خودم زرم کردم.  –

 

 تو هو مجبور بودی.  –
 

تتتد فر ر   ت ت ت ت ت تتتهش با زست ت ت ت ت ت تتتتب... مهربانی که رند پوست ت ت ت ت یاد آن شت
 نداش . 
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تتتدن مهربان   آن شتتتتب طاق  نااورد  بودم ریستتتتک زندانی شت
تتتتا  هو   ت ت ت ت ت تتتتد بقد از چند ست ت ت ت ت ت تتتتدن زست ت ت ت ت ت را قبو  کنو، با پادا شت

 نتواکستو. 

 

تتته    ت ت بت آزاری  و  م  بتگتت  را گتردن  بتودم ختودم زترمتش  تتتاضی  ت ت حت
ی برایو    مادرم اهما  بی تتتتر

ح
مهربان یا گلرآ نرستتتد و طباقتا

 داش . 

 

ن   – بتایتد بب نو حکو دادگتا  دربتارٔ  گلرآ چاتته، انته زیتاد بت 
اض ی تتایت  ختانوادٔ  مقتو  رو  بته حکو ابتر ت ت تت ت ت ت ت ت کنو. ر ت

 بموی زرم. دار ، فقط ی
ٔ
 مونه زن ه

 

 با رسادنمان به خانه وکالو هو رساد. 

 

تتتابنر که داخی حااط منتظر ماندیو تا گلی را بااورند   یک ست
تتتت  کردیو به مهربان    زنای   ست

ٔ
تتتحنه ت تتتازی صت ت بفهماناو بازست

 چیس . 
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 دار باید بب ند آن شب چه اتفا ر افتاد . به او گفتو درزه

تتتد، چراغ  ت ت ت تتتادند و در باز شت ت ت ت های گردان زلوی در  بالاخر  رست
 رساندند. خانه... زمق نر که خودشان را برای تماشا ی

 

تتتدن در و   ت ت تت ت ت ت ت ت ی کتته بتته مهربتتان نگفتاو گلرآ بود. بتتا بتتاز شت ی چت 
آمدکش با آن دستتهبندهای فلزی، نتواکستتهاو زلوی دویدن  

یو.   مهربان و رسادکش به گلرآ را بگت 

 

 

 ۶۷۴#پارت_ 

 

 

مأمور زن ست  کرد مهربان را پس براند، اما گلی را محکو در  
 آغوش گرف . 

 

تتتتتکش را از گلرآ زتتدا کرد از حر ی کته بته   ت ت ت ت ت وقنر سر پر از اشت
 مأمور زد وح   کردم. 
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 خواخور! گو  نا... مو بوهوش ...  –

 نخواهر! گی نه... من ک تو.(

 

تتتت « تلفظ کرد. دبا کردم بازر    ت ت ت تتتت « را »بوهوشت ت ت ت »بُکوشت
 منظورش را نفهماد  باشد. به آیلار گفتو: 

–  .  برو زلوش رو بگت 

 

 آیلار دوید و مهربان را از پ   گرف  و بقب ک اد. 

 های پراشکش به فداماری مهربان ل خند زد. گلرآ با چ و

 

 ۷۰۴#پارت_ 

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت زدن  هو به با اینکه مردم را را  ندادند، حااط به یک چ ت
 شلوغ شد. 
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ش   تتتت  داد و احوالتی تت ت ت ت ت ت کمتالی هو آمتد  بود. چنتان بتا من دست
 ایو. کرد که انگار رف   چندساله

 

تتتهانگارنه  ت تتتت  از  انگار در زلست های بازنرش چقدر اضار داشت
د که مردک را من ک ته اف بگت   . اممن ابتر

 

از مهربان خواستتت  اتفاقات شتتتب را ک تتتاکش دهد. مهربان  
کنار دیوار خانه چنان ترستتاد  به آیلار چستتتباد  بود و ناله  

د  کرد ی ی ک ست   . پنا  و تنها ای باشد ن  سالهانگار دختر

 

تتتد نقش او را برای گلرآ بازی   تت ت ت ت ت ت بالاز ار یک مأمور مجبور شت
 کند و یک سرباز اسکندر شد. 

 

 گلرآ رساد به زانی که گف  تفند را آورد . 

 بازنر  پرساد: 

 

 کرد که تفند آوردی؟داش  با خانو چاکار ی –
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 دیوار باغ را ک ان داد. 
ٔ
 گلرآ گوشه

 

تتتهش دور گردن مهربتان   – تت ت ت ت ت ت ش انتتداختته بود. دست اینجتتا گت 
... گرفتته بودش... نمی تتتت  فرار کنته بود... یقنی تت ت ت ت ت ت ...  ذاشت

داد. گردنبند مهربان پار   کرد و فحش یش یمستتتتخر  
 شد. 

 

 به قصد دزدی اومد  بود.  –
 

 دونو. ..نمین –
 

 

 تو شلاک کردی؟ –

تتتهبند به آن بود و ی ت ت ت تتتنر که دست ت ت ت تتتت  کرد  گلرآ با دست ت ت لرزید ست
 چادرش را بالا بک د... 
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 شناختو. کمالی شد  بود همان باززونی که ی

 با توام! تو شلاک کردی؟ –

 

 هایش ز  زد. گلرآ صاف به چ و

ی چاکار  ک تتتت ، ییزانو رو  داشتتتت  مهربان  – تتتتی  خواست
ی کارو برام ی  کرد. کنو؟ انه منو بودم مهربان همی 

 

 . کمالی سری تکان داد و رف  سراغ ش ادن با ر اتفاقات

 

تتتد که خودم   ت ت  انتقا  زست
ٔ
تتتحنه ت ت تتتازی صت ت ت ی زدیدی در بازست چت 

 آن را بازی کرد  بودم وزود نداشتت ، همان بود که در  
ً
ق لا

 آن شب ساا  پیش آمد. 

 

کرد، در  هتانی هو بود؛ این بتار گلرآ گریته نمیامتا نته! تفتاوت 
 آمد. بوض صدای فریاد مردی از پ   دیوارها ی

 

 ۷۰۵#پارت_ 
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 آزاردهند  تمام شد. 
ٔ
 بالاخر  سابات ک دار و پرهمهمه

  

ون ی ای با  رفتند، از کمالی خواستو چند کلمه وقنر از در بت 
 گلرآ حرف بزنو. 

 

تتتانی  ت تتتدٔ  خودمت ت تتتت : »فقط  گو  خنت اش را نخوردم وقنر گفت
».  چون شومانی

 

تتتماکش   تتتوک از چ ت تتتتادم. با دیدنو آن پردٔ  شت زلوی گلی ایست
 افتاد. 

 آقازان... مهربان خوبه؟ –

 

 سر مهربان در آغوش آیلار و نگاهش به ما بود. 

کتته  کنو. تتتازتتانی گلرآ، من هر کتتاری ازم برباتتاد برات ی –
 ذاریو.  کنو. من و بلا تنهات نمی ب ه حبس  رو کو ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2623  

 زای زواب اشر روی صورت کبودش را  گرف . به

 

 اش ادامه دادم: برای دلگری

تتتار. نمی – ت نات تتا  تو فقط کو  ت . اینجت تتتاد اون تو بمونی ت ذارم زیت
 تو هو هس . 

ٔ
 همی ه خونه

 

 آبرا...  –
 

تتتد  بود که مأموری در را باز کرد. رند گلرآ   ت ت ت ت ت حرفو تمام ک ت
 تر شد. تت  

 

زد  بود و بتالای سرش یتک سربتاز. بتا دیتدن در    بلا چم تاتمته 
 رویش را کنار زد و سم  ما دوید. باز خانه، مرد روبه

 

 سرش سرباز دوید و بازویش را ک اد. پ  

 بس کن، وگرنه مجبورم بازداشه  کنو!  –
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 بلا به او توناد: 

 برو بابا!  –

 

 س  کردم آرامش کنو. 

–  . ی  بلا، بس کن! بذار کارشون رو بکیی

 

 اش را سمتو گرف . انگ   اشار 

ی  –  ک م . زا یتو یر خفه شو وگرنه همی 

 

تتتلوار   تت ت ت ت ت ت تتانتتتد  بود در ژاکتتت  نتتتازک و شت هرآنچتتته از بلا بتتتا ر مت
ت لاغرتر هو دید  ی  شد. استی

 

ی  هایش در سرچی زم نه،  و خودش... چ تتتو  ستتت 
رند زنونی

 گرفته بودند. 

 

 گلی صدایش زد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2625  

 آبرا...  –

 

ی پلیس برد. مأمور زن گلرآ را ک اند و به  سم  ماشی 

 

 بلا خواس  سمهش برود. 

 ولش کناد. خواهرم باگناهه...  –

 

 ۷۰۶#پارت_ 

 

شتناخهش  کمالی خودش زلو آمد و را  بلا را بست . بلا ی 
 چون بازویش را گرف . 

 

خواهرم خودش اینجا زندانی بود. حا  بادی نداشتتته،   –
 ترساد ... 

 

. داد و فریاد که راهش نیس .  –  باشه، مرد حسان 
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 این خواهر منه، بب  ادش چه بلانی سرش آوردن.  –

 

تتتتاد و با   ت ت ت ت ت تتتت  موهایش را به چند ک ت ت ت ت ت ت و نانهان با هردو دست
 بلض کرد. 

ی
 باچارکی

 

تتتهاد آخه... اون که زون   – ت به پاهاش دیگه چرا زنجت  بست
 ندار ... فرار کردن 

 

ی از برادرش را نداش   پلیس  زن، گلی را که د   چ و برداشیر
ی فرستاد.   داخی ماشی 

 

ی پلیس دستتتنر برای آرام  محض بهکمالی به را  افتادن ماشتتتی 
 اش کوباد و رف . کردن بلا به شانه

 

 ...  من ماندم و بلا و خلقر تماشاچی

 ام را گرف  و ک اد و در صورتو فریاد زد: یقه
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؟ انته  بلا ک نته  – ایته؟ بلانی مونتد  کته سرم ناتتاورد  بتاشی
تتتت  و گردکش رو  خاطر پدر ن  به ت ت ف تو نبود الان دست سری

 اینکه دسهبند زندان به دسهش باشه. گرفتو نهطلا ی

 

 ام گذاشتو و زدایش کردم. انگ   دور م هش روی یقه

 رم زندان، بلا. منو ی –

 

 زد  داد زد: هانی وقبرایو گردکش را بالا آورد و با چ و

 حقته! حقته! تو مواظب ون نبودی.  –

 

 من وقنر رسادم اون مردک رو ک ته بودن.  –
 

 تو فقط فکر خودت بودی.  –
 

 

 محکمی به سینه
ٔ
به  ام زد. ضی
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 خودت!  فقط فکر  –

 

 برگ تو به ایاز زوانی که الگویش بلا بود.  به گذشته

 کی یادم داد  بود دناا یقنی خوش گذروندن؟ –

 

 زمقا  تماشاچی اشار  کردم. به 

 . ما باید حرف بزناو، بلا! ولی اینجا زاش نیس  –

 

 صوریش از تنفر درهو پاچاد. 

 من با تو  بونی حر ی ندارم.  –

 

 هرزور مالته.  –
 

تتتنهتتادم کرد، بتته داختتی ختتانتته   تت ت ت ت ت ت تتتهش را کتته بتته من و پی ت تت ت ت ت ت ت پ ت
 برگ تو. 
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 ۷۰۷#پارت_ 

 

تتتت  داخی  خانه که از غری ه  ت ت ت ت تتتکوفه تواکست ت ت ت ت ت تتتد، شت ت ت ت ت ت ها خالی شت
شتتتود. مهربان حالش خوب نبود، به نقر زند زدم تا برایش  

 . دکتر بااورد 

 

 بخش و سرم، خوابش برد. بالاخر  با تزری  آرام

 

وع شمارش مقکو  نزدیک شدن   روزهای بقد برای من سری
 زمان دادگا  لقننر بود. 

 

  ک تتتادم، ولی حنر فکر زرم کرد  بودم و باید حبستتتش را ی
ی مهربان و آیلار ی هایو  تواکست  شتب کردن به تنها گذاشتیر

یز  استر  کند. را پر از ن    خوان  و روزها را لت 

 

خواستتتو هر بلانی  ی  از طرف دیگر روانو خستتته شتتد  بود. 
 ...  در را  بود بااید و بگذرد و خلاص شوم از بلاتکلاقی
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تتتاد؛ روزی که من و مهربان باهو   تا اینکه بالاخر  زماکش رست
 به دادسرا رفتاو. 

 

تتتتکر کردم ازاز  نداد   ت ت ت ت ت ام آیلار همرا  مهربان  داخی راهرو شت
 باشد. 

 

آور بود، اما  اندازٔ  کا ی بذابدیدن مهربان در آن محاط به
تتتو تت ت ت ت ت ت ون نمیچ ت ی آیلار از ذهنو بت  تتتای غمگی  رفتتتت  وقنر  هت

 خواستو کنارتون باشو.«مان گف : »من یموقع بدرقه

 

وشلوار و تی  رسمی از ته راهرو  و بلا... دیدمش که با ک 
یو. ی  آمد. س  کردیو هو را نادید  بگت 

 

تتتتخدام کردم با او   ت ت وکای باتجربه و کاربلدی که برای گلرآ است
تتاکتتت  ی ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتد موقع ابلام حکو ست متتانتتد،  حرف زد  بود، بت

 بازی نبود. کسیی و لات دادگا  زای بربد 
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تتتتش زیاد ی اض یانر مدت حبست تتتد ابتر ت کردیو و کار را به  شت
تتتاندیو، وگرنه وکای قو  داد  بود  دادگا  تجدید نظر ی ت ت ک ت
وط  بقد از گذراندن یک تتتی ت ت ت ت ت تتتوم حبس برای گلرآ بفو مسرت ت ت ت ت ت ست

د.   بگت 

 

 تنها ترسمان دوام نااوردن روان گلرآ بود. 

 

بلنی بود   نوب  ما که شد به سالن راهمان دادند. دادگا  غت 
ردیک صندلی چاد  شد  بود و زایگاهی برای    و خلوت. دو 
 قانی و... 

 

تتتد... سر همه به  به ت ت ت تتتهنمان آخرین نفر وارد شت ت ت ت تتتست ت ت ت محض ک ت
 بقب چرخاد. 

 

 پایش را گو کرد. و ستار  از آنهمه نگا  دس 

 ای وارد شد  باشد. سر بلا چرخاد به زلو، انگار غری ه
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ای مکث کرد و بقد مو تتقش را انتخاب کرد،  ستتتار  لحظه
 سر مهربان ک س . در ردیک ما، پ  

 

 ۷۰۸#پارت_ 

 

ورورفته  را آوردند، با همان چادر رند   با دستتتور قانی گلرآ 
تتتورنر که به ت ، و صت تتتهبندهای کذانی ت تتتازی  و دست ت اندازٔ  روز بازست

 زرم تت   و خسته بود. 
ٔ
 صحنه

 

بلا بلند شتتتد و خواستتت  ستتتمهش برود که وکای زلویش را   
 گرف . 

 به مهربانی که از زا پرید  بود اشار  کردم ب  یند. 

 

وع  دادگا  با   باان کافر خواس  توسط نمایندٔ  دادستان سری
افات گلرآ را خواند.  چ از مازرا و دلایی و ابتر  شد که سری
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تتاتد، در تمتام متدنر کته در   ت تت ت ت ت ت ت وقنر نوبت  بته اظهتارات گلرآ رست
تتتتاد آرام بود، ن   ت ت ت ت ت پیش تمام اتفاقات را برای  و پسزایگا  ایست

 قانی تقریک کرد. 

 

تتایتتد فقط من آرامش گلرآ را درک ی  ت ت ت تت ت ت ت ت ت کردم، منی کتته تتتا  شت
 دیدم. شد  یها کابو  زنازٔ  دفنمدت

 

تتتات و مقل  بودکش در رکود را حس ی  مت تتتالا آن  کردم.  حت
خواستتتهاو حداقی تکلافمان با خودمان و برزچی که  هردو ی

 در آن بودیو م خک شود. 

 

خواند و من حواستتتو  وکای ماد  و قانون و ت صرتتت  و بدد ی
تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتنتدلی نزدیتک بته من  بته مهربتان بود، پ ت تت ت ت ت ت ت سرم، روی صت

 داش ... ک سته بود و نگا  از گلرآ برنمی

 

القمی تندی ک تان  ترستاد  بود از محاط غری ه، ولی بکس
ی آرام نگهو ینمی  داش . داد و همی 
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 زمختتت  و اخو روی ابروهتتتای  
ٔ
تتافتتته از بتتتا ر دادگتتتا  فقط قات

 دادرش. قانی به
ٔ
 یادم ماند و خواندن نهاجه

 

حکو گلی که پنج ستتا  ابلام شتتد، وکای گلرآ مدام ستت  در  
 آرام کردن مرد آمادٔ  انفجار کنارش داش . 

 

 داران  اما با ش ادن شش ما  برای من وا رف . 

 

 دربار  
ً
تتتتتو از قانی ن اید  اش حرف زد  بودیو، یق لا ت ت ت ت ت داکست

تتتای   ت تتتو، آنهو وقنر ت تر او  فضت ت تتتته باشت ت تتتت  داشت انتظار گذشت
 مجازی و واق  شد  بودم. 

 

تتتته بودند روی کارخانه  تتتان را گذاشت رحمی  دار ن  مردم تمرکزشت
که پدرش را با خوکسرتدی تمام در چاله انداخته و حنر یک  

 کفن خرزش نکرد  بود. 

 

 . بخ ش دور از تصورات همه بود 
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 اما شش ما ...؟؟!!! 

 

 ۷۰۹#پارت_ 

 

تتتت    تت ت ت ت ت ت لو را از دست در طو  دادگتا  یتک لحظته نزدیتک بود کنتر
 بردند. بدهو، آنهو وقتاکه باید گلرآ را ی

 

تتتتم  گلرآ   ت ت ت ت تتتوم ست ت ت ت ت ت تتتتدش شت ت ت ت ت مهربان ق ی از اینکه متوزه قصت
تتتود که مأمور زن همراهش   ت ت تتتت  به او نزدیک شت ت رف ، خواست

 ازاز  نداد... 

 

زدٔ  مهربان وقنر به من  های نوخودم را زود رستاندم. چ تو
 کنو... پنا  آورد را فراموش نمی

 

ک تتستته بود و با شتت ادن حکو نای  و بلانی که روی صتتندلی  
 تکان خوردن نداش . 
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ی   تتتنگی  تت ت ت ت ت ت تتتلوغ و ست تت ت ت ت ت ت بتازوی مهربتان را گرفتو و از آن محاط شت
ون بردم.   بت 

 

ش برود  داخی پااد   تتتت  به دفتر ت ت ت رو کمالی با اینکه بجله داشت
تتا  تجتتتدیتتتد نظر حرف ی تتارٔ  دادگت تت از  برایو دربت ت تت ت ت ت ت ت زد کتتته کسیت

 ام کوباد. پ   محکو به شانه

 

ن؟پس چرا تو رو و  کردن؟ ها؟ چرا تو رو نمی –  گت 

 

 پوسهش به رند زغا  زیر خاکستر درآمد  بود، سرآ... 

 

 وکالش او را بقب ک اد. 

 یه ما  وق  دار  برای ازرای حکو.  –

 

 باچار  را هی داد که ب نکش کج شد.  چنان مرد 

 چرت نگو!  –
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 اش ایستادم. سینهبهسینه

 تمومش کن، بلا!  –

 

داری  چی  – تتتتو  و  تتته  ت ت تتتدانت ت ت زنت تتتتو  تتنتتتو؟ ختتتواهتتترم  تتتتمتتتوم کت و 
 گردی. راس  یراس 

 

 

م و نگویو من آدم  به تتتتتو زلوی دهانو را بگت  ت ت ت ت ت زحم  تواکست
 ام. نک ته

 

تتتت  الان زتتای متهو  بس کن، بلا! متتادر من ی – ت تت ت ت ت ت ت توکست
 باشه. 

 ولی نیس . نیس !  –

 

 به بقب ک اد  شدم. مهربان برابرش استوار ایستاد. 

؟ تو، ایا  –  ایف  ... بَاب! فااد! فااد! خا چی

؟ تو، ایاز رف  ... باب!(  نفریاد! فریاد! خب چی
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کش ستتاک  شتتد. انگار آن  روی زغا   نانهان آن مرد بربد  
تتتو تت ت ت ت ت ت ، چ ت هتتایش همتتانقتتدر داغ و سرد و نمنتتاک  ریختتته بتتاشی

 شد. 

 

 وق  اینهمه ویران نبود. صدای بو و پردردش... بلا ه چ

 

تتانتتتد  و ن   تتتت   درمت ت ت تت ت ت ت ت ت آویزی برای پنتتتا  بردن، پر روسری  دست
 مهربان را گرف . 

 شنوی؟ر  زندان! زندان، مهربان! یخواهر من ی –

 

 ۷۱۰#پارت_ 

 

تتتت  کمرش را   ت ت ت تتتد. پ ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت تتتت  مهربان روی قلبش م ت ت ت ت دست
 گرفتو تا نافتد. 
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دستت  آزادش ستتم  انگ تتتان بلا رف ، ولی م تت  شتد و  
 . برگ  

... مو گو  ی –  تانا... گو  مو...  شی

 نگی ما  من... من تنها... گی من...(

 

تتتان داد. بته خودش   ت تت ت ت ت ت ت تتتهش کوچتک و بقتد بزرگ را ک ت تت ت ت ت ت ت بتا دست
 اشار  کرد. 

 مو... مو...  –

 

 تو بزرگش کردی؟ –
 

 آ...  –
 

 

 به قلبش زد. 

 درد... درد...  –
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ی بود. چ و  های بلا از اشک برق زد. سکوت بلا سنگی 

 

 بازوی مادرم را ک ادم تا دورش کنو. 

 باا مهربان. این که حرف حالیش نیس .  –

 

 داران  هو به حرف آمد. 

ون  یتته – . متتا بت  تتتان  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتته بتتاش، مرد حست ت تت ت ت ت ت ت تتتت  داشت تت ت ت ت ت ت کو صت
 مااریمش. 

 

تتتت  ت ت ت تتتم  داران  برگ ت ت ت ت ت ت تتتدای گرفته ست ت ت ت ت ت اش باداد  . بجز در صت
 کرد. ی

 

تتتونه. من فقط گلی رو دارم.   – تت ت ت ت ت ت به خدا فقط به حرف آست
  
ی
بتزرکی ایتن  تتته  ت ت بت ی  زمتی  آدم روی  تتته  ت ت یت ی  هتمتی    فتقتط 

ٔ
تته ت ت ت هتمت

... کس ی  وکار منه. همونو ازم گرفیر

 

 اش را گرف . داران  شانه
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تتتکنتتدر را  افتتتاد  بودی   – تت ت ت ت ت ت همون موقع کتته دن تتا  زن است
 گفتاو نکن، نکن، گوش دادی؟

 

 با گردن به من اشار  کرد. 

تتتازد  رو نجات بدی نه خواهر  موقع یاون – تتتنر شت خواست
 و. من

 

 . ساکتو کرد خواستو حرف تندی بزنو که ملایم  داران  

تتتات ی – تتتاهو خواهر تو رو نجت تتته بت دیو. خوبتتته؟  این دفقت
؟رانی ی  شی

 

 بلا پنج انگ   لرزاکش را بالا آورد. 

 شه. پنج سا ... خواهرم نابود ی –

 

 داران  سرش را زلوتر برد. 
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اض ی  – ابتتر حتکتو  تتته  ت ت بت تتتتب؟  ت خت متن!  تتته  ت ت بت تتتتی  ت تت ت ت ت ت ت کتنتاتو،  بست
تتتتکی یت تتتدنظر. فقط  ت تتتدیت ت تتتهاو تجت تت ت ت ت ت ت تتتوم حکو رو  فرست تت ت ت ت ت ت ست

 بگذرونه. 

 

 داران  به من و مهربان ک اد  شد. 
ٔ
 نگا  بلا از شانه

دم دس  بقاه پ امون شدم.  –  هر بار، هرچی رو ستی

 

ون ک اد و رف .   این را گف ، خودش را از دس  داران  بت 

 

 شه. آدم نمی –

داران  بتته منی کتته این حرف را زد  بودم نگتتاهی انتتداختت  و  
 نظر نداد. 

 

 ۷۱۱#پارت_ 
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اض بتته حکو باتتایتتد...   تتاتتد تتتا زواب ابتر ت تت ت ت ت ت ت یتتک متتا  طو  ک ت
انی که از او  ی داکستتتتو شتتتاید برای گلرآ نف  داشتتته  ابتر

 باشد، اما من نه. 

 زدیو... و همان شد که حد  ی

 

شتدم  ستتاب  به ستتاب  که به زمان ازرای حکو نزدیک ی  
 شود. کردم زیر پایو خالی یبی تر احسا  ی

 

تتتت    ت ت ات کنند و نتوانی  زندانی باید مرد باشی تا بفهمی قرار است
 ات باشی یقنی چه. مواظب خانواد 

 

تر بود تتا آیلار. اینجتا زادگتاهش بود،  خاتالو از مهربتان راحت 
 مردم دوسهش داشهند. اما آیلار... 

 

 ک س ؟ تا کی کنج قفسی که برای ان ساخته بودم ی
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تتتد  بود هنوز آن روح   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ت پختت تتتدر تل ت  کرد  و  ت هرچقت
 کرد. بندناپذیر و زواکش هوای آزاد را طلب ی

 

تتتتت  آنهو وقنر قرار بود کارها را برای   ت ت ت ت ت زمان چقدر زود گذشت
 چند ما  نبودنو سروسامان دهو. 

 

ی    مهربان، پ ت  مت 
ٔ
خانه ی چند شتب ق ی از رفتنو داخی آشتتی

نتاهتارخوری کته از ایوان بته آنجتا برد  بودیو و پر بود از لبو  
 و باقلای پخته برای مهربان تو  ح دادم. 

 

 مهربان، من باید برم. ل خندش رند پراند.  –
 کو؟ –

 نکجا؟(

 

 کار دارم، چند ما ...  –
 کار؟ –
 آر ...  –
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تتتورتو مکث کرد. آب دهاکش را قورت داد.  ثاناه  ت ای روی صت
 زنو. داند گولش یگف  که یهای آویزاکش یلب

 

َ ...؟ –  چ 
 چند ما ...  –

 هایش را بالا آورد. انگ  

 چن ته؟!  –

 

 دونو... و تا... نمیدونو مهربان... یر، د نمی –
 

 

ی افتتاد  . ولی برای اینکته حرف بزنتد مجبور بود  نگتاهش پتایی 

 هایش... هایش... امان از غو چ ونگاهو کند. چ و

 

 باه... خا...؟ –

 نباا... خب...؟(
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... پو  هو داری... تو    ماام.  – آیلار هست ، شتکوفه، نقر
 کارت . 

 

 ۷۱۲#پارت_ 

 

 کات؟ خا...  –

  
ٔ
تتتانه ت ت ت ت ت تتتت  روی شت ت ت ت ت تتتتمش را گرف . دست ت ت ت ت تتتتک داخی چ ت ت ت ت ت نو اشت

 آیلاری که کنارش ک سته بود گذاش . 

 مو... لالا دارم.  –

 

 دارم. آیلار خندید. دارمش یقنی نگه ی

 خانوم. دارم، مهربانمن نگه  ی –

 

 ها اخو کرد. بزرگزدی و مثی آدم

 نا... لالا زای...  –
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 اش کوباد. آیلار به شانه

–  ...  بچه خودنر

 

های ستتتطچ  مهربان خندید و برای دلداری و باز کردن اخو
ین  زبانی کرد. آیلار شت 

 لالا ما ...  –

 

 محکمی روی ل  مهربان ک س . 
ٔ
 بوسه

 خانوم. دارم، مهرباناین شد. من تو رو نگه ی –

............... 

 

تتتتاد  بودم، خت   بته   تت ت ت ت ت ت   روی ایوان ایست
ح
حاتاط تتاریر کته تقری ا

کمان  خالی از برگ شد  بود. بازهو ن   خوان  مرا از اتاق م تر
 فراری داد  بود. 
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تتتندلی داخی حااط نگا   بطر ت ش در ریه هایو پاچاد. به صت
ب هوشی که آنجا رها شتتتد  بود در  کردم و خاطرٔ  دختر نامه 

 ذهنو رند گرف . 

 

ی  –  وقتا بود بلا تو رو آورد اینجا... همی 

 تر شد. صدایش نزدیک

  

 اوایی زمستون بود.  –
 زود گذش .  –

 

 

تتانتته  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتهش را دور بتتازویو پاچتتانتتد و سرش را روی شت تت ت ت ت ت ت ام  دست
 گذاش . 

تتتا  انگتار خالی وقت    – ت تت ت ت ت ت ت برای من مثتی یته بمر بود. پتارست
 پیش بود. 
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تتتمهش چرخاتدم. ژاکت  موئر بتا طرح هنتدش روی تتاپ   تت ت ت ت ت ت ست
 قرمز و شلوار خواب... 

 چی به  مااد؟چطور همه –

 

ینی کتتته روی لتتتب تتتت  تت ت ت ت ت ت تتایتتتد  ل خنتتتد شت تتتت  را بت ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت هتتتایش ک ت
 چ ادم. ی

–   ، تتا اینجوری نگتتتا  کنی تتاتتتته، تت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتکتتتی از چ ت ت تت ت ت ت ت ت ایتتتاز... م ت
 هم نه... 

 

تتتاکش، با آن   ت تتتورت درخ ت ت تتتورش کردم. صت ت تتتو محصت ت در آغوشت
 کنندٔ  باش ... نگا  دبوت

 

 ۷۱۳#پارت_ 

 

 داد. هایش را بوسادم، بطر سیب یلب

 صوریش که فاصله گرف  زمزمه کرد: 

 روز، ایاز؟چند  –
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 گفتو. باید هرچه زودتر به او ی

 چند روز ماند  بود...؟ 

 

ن ق تتی از   ی تتتت  تت ت ت ت ت ت ٔ  اکست ، برای ذخت  ی چنتتتد روز برای نفس گرفیر
نی زنتتدان، اتتتاقن   ی تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتای  هوا، مالتته هتتای کوچتتک و ن  اکست

 پر از ک نهسرد، نگا 
ٔ
 دلای. های ن  های غری ه

 

ی نموند . باید برم خودم رو تحویی بدم.  – ی  چت 

 سرما به گلویش ک س . 

 چقدر؟ –

 

 سه روز.  –
 

 در آغوشو سس  شد. 

؟بازم ی –  دوکسنر و بهو نگفنر
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 خاطر خودته. به –
 

 ام داد تا دلخوری را نب نو. اش را به سینهشد نگا  تت  

 

اض کرد  بودی، چی شد؟ –  به حکو ابتر
... رد شد.  –  هاچی

   

 کنه؟ بگو کاری کنه. ت چاکار یبر هپس وکای ن   –
 

 

تتتون تو پرونتدٔ  منتته، فقط کتتافاته من  – تت ت ت ت ت ت و  مردم همتته سرشت
وگور کردم اونو کسی که  ب خ ن. من زسد پدرم رو گو

 به قتی رساد  بود . 

 

 شش ما ... من...  –
 

 پ   سرش را با کک دستو قاب گرفتو. 
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تتتاب کردم. یه – ت ت ت تتتبوری  من روی محکو بودن  حست ت ت ت کو صت
 کنی تمومه... 

 

ی ی  ی تتتتاد، مثی مواق  که چت  ت ت ت ت ت تتتت   خودش را بالا ک ت ت ت ت ت ت خواست
 هایش را پر از خواهش کرد. چ و

 

 دن. ایاز... من... اونجا.... بهمون اتاق ی –

 

 ذهنو از حد  آنچه در سرش بود منجمد شد. 

 اونجا یقنی کجا؟ زندان؟ –

 

تتتوریش   تت ت ت ت ت ت تتته صت بت تتتاورد را  تتتان نات تتته زبت بت تتته  سرد و رک، حقاقنر کت
 کوبادم. مات شد. 

 زباکش گرف . 

 

 مهو نیس ... ایاز، من ماام.  –
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 شکوفه این چرت و پرتا رو به  گفته؟ –

 

 گن ملاقات سری ... بهش ی –
 

 

 ۷۱۴#پارت_ 

 

 

تتتالا   ت ت بت و  تتتازویش را گرفتو  ت ت بت تتتتد.  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتانفتنی خراب  ت ت نت تتالو  ت ت ت حت
 ک ادمش. 

 

تتتونو بدن؟  ی – ت تتتت  ک ت تتتمن با انگ ت ت تتتت  و دشت خوای دوست
تتتدان و...  یقنی من... من چطور ی ت تو زنت تتتت   مت تونو بت 

تتتو نزن! تو پتتا تو ه چ دادگتتا ، ه چ  تت ت ت ت ت ت اتتتاق، ه چ  حرف ت
 ذاری. ای نمیشد ، ه چ خرابملاقات سری 
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تتتت  دیگرش را   تتتد، ولی دست ت تتتهش زمع شت ت تتتوریش از درد دست ت صت
 ام گذاش . روی سینه

 ما  بی تر شه...  ۶انه از  –

 

 شه... شه... نمینمی –
 

. همه ازش استفاد  ی – ی  کیی
 

 

تتت ی – تت ت ت ت ت ت متترخصیت متتن  آیتتلار!  و  تتتمتتومتتش کتتن،  تتتام  ت ت متتات م  گتتت 
 بینم . ی

 

ی افتاد و شانه  هایش تا خورد. سرش پایی 

دن... من باید بب نم ... بدون  مگه چقدر مرخصیتتتت ی –
 شو. تو خفه ی
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ی و ترک خوردن او بتذابو ی تتتیر تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت اف  دیتدن شت داد. ابتر
 کردم: 

تتتتفاد  ی – تتت   مردم است تتتتر باشت تتاید اونا از من بی ت ت . شت ی کیی
 زک ونن، شاید... 

 

 »شاید« را که با بلض زمزمه کرد مرا به خودم آورد. 

ت   – تتتتب ندیدم  از این غت  ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت ت تتتاید وقنر ست ت ت ت ت ت آیو... شت
 باخود پ امون شو... 

 

 انگ تانو از دور بازویش سس  شد. 

 له بزنو برای بلی کردن ... ولی نماای... شاید له –

 

 پر از خواهش صدایو زد: 

 ایاز...  –
 تو نماای!  –

 

 صوریش از اماد خالی شد و خسته از آغوشو سر خورد. 
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 شه؟ من مهو نیستو؟ دل  برام تند نمی –

 

 و ازم نخوا . این –
 

 لبش ک س . 
ٔ
 پوزخند محوی گوشه

ی خواستو؟ه چ – ی  وق  ازت چت 

 

بتتختتوای ی  – هتترچی  بتترات  بتترگتتردم  وقتتنر  تتته!  ت ت نت ختترم،  ایتتن 
 !  هرچی

 

 

ون ریخ .   از دهاکش بت 
 خندٔ  بریدٔ  متأسقی

  

 زز خودت. من به هاچی احتااج ندارم... به –
ان ی –  کنو. تحمی کن. زت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2657  

تتته« را   تت ت ت ت ت ت تتتد و بته اتتاقش  »بتاشت ت تت ت ت ت ت ت آرام زمزمته کرد. از کنتارم رد شت
 برگ  . 

 

 ۷۱۵#پارت_ 

 

 کرد. زد و خودش را آزاد یونا یکاش دس 

 

تتنتتاختو، ولی بتتا این موزود  ناتتا را یآیلار سرت  و کوتتتا    ت تت ت ت ت ت ت شت
ی چه ی  کردم؟آرام و غمگی 

 

 کنار لبش را بوسادم. 

 خوای... ش ای آخر که نمی –

 

 نانهان صدای بلندی در سکوت شب منفجر شد... 

 

تتتتو برای محافظ  دور آیلار پاچاد. ثاناه  ای  ناخودآگا  دست
 اتاق به رند آیش درآمد... 
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تتتم     تت ت ت ت ت ت تتتینه مخقی کرد  بودم ست تت ت ت ت ت ت همتانطور کته آیلار را در ست
 پنجر  چرخادم. صدای فریادش آگاهو کرد. 

 ... آتیش –

 

ون دویدم.   از زا بلند شدم و از اتاق بت 

 

آیتتش   در  ی  تتتی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت ت مت ورودی  تتتتک در  ت نتتتزدیت تتتاط،  ت ت تتات حت تتتی  ت ت داخت
ی پریدم. ی ی از پله نبود، پایی  ی رفیر  سوخ ... وق  پایی 

 

تتتمتت  در ختتانتته بود   تت ت ت ت ت ت هری از دود و گرمتتا روی کتتاپوت کتته ست
 رف ... چرخاد و بالا یی

 

تتته روی کاپوت... هرچه بود از دیوار به  خرد    تت ت ت ت ت ت تتتی ت تت ت ت ت ت ت های شت
 داخی پرت کرد  بودند. 
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ون  مادرشتتتان را به بزای تتتان ی تتاندم. در را باز کردم و بت  ک ت
 ای خالی بود، خلوت. دویدم... کوچه از هر زنبند 

 

گ تتتو، ستتم  دیگر کوچه... ستتوز هوا روی    داخی تاریر را 
 زد و... صورتو شلاق ی

 

تت از     حسیت
ٔ
محافظ  مرا به خانه برگرداند... با دیدن صتتتحنه

 مقابلو نفس ک ادن را فراموش کردم. 

 

تتتقله  ی را باز کرد  و  آیلار برابر شت تتتی  تتتتاد  بود... در ماشت ها ایست
 م لو  تقلا بود... 

 

 هایو را دور کمرش قفی کردم و بقب ک ادمش... دس 

 

غتتلتتطی ی – تتته  ت ت تتتات یچت ت ت متتوهت ؟!  آتتتیتتش  کتتنی تتتوز ...  ت ت تت ت ت ت ت ت ست
ی... ی  گت 
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... دسهش را سمهش دراز کرد.. نگاهو نمی ی  کرد فقط ماشی 

 کگسو ...  –

 

ون بک د...   خواس  از آغوشو خودش را بت 

 

 ۷۱۶#پارت_ 

 

 سرم هی دادم. او را به پ  

 تو بقب بمون.  –

 

ون آوردم و ستتت  کردم   تتتانرد بت  تتتندلی شت تتتو  را از زیر صت کگست
ی را خاموش کنو...   ماشی 

 ولو کن، آیلار! ازم دور شو!  –

 

 نه!  –
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تتتتت   ت ت ت ت ت ی بریزم، انگ ت تتتی  تت ت ت ت ت ت های  تتا آخرین قطرٔ  کک را روی متاشت
 لرزاکش به پ   ل اسو چسباد  بود. 

 

ی انداختو.   کگسو  را روی زمی 

ی خت   متتانتتد  بودم... انر   تتتی  تت ت ت ت ت ت متتات بتته دود و کک روی متتاشت
 خورد... آیلار... مهربانو.... شی ه به کسی ی

 

 وح   از آسیب دیدن بزیزانو تا استخوانو نفوذ کرد. 

 

. برگ تتو و او  لرزید هانی که از پ ت  مرا گرفته بود یدست 

 را در آغوش گرفتو. 

 

 هایش دور کمرم چسباد. دس 

 دیدیش؟ کی بود؟  –

 

 دونو. نمی –
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 ه...  –
ّ
 مطل

 

 

 ام چس اندم. سرش را به سینه

ب از روستا رفته بود. 
ّ
ب باشد. مطل

ّ
ممکن بود مطل  غت 

 

تتتایتو را گرفتتت ، از   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا هزار منتتتت  و خواهش ر ت برادرش بت
وکش آورد و با خودش برد.   بازداش  بت 

 نه. اون نبود.  –

 

سرش را بالا آورد... تر  داخی نگاهش فقط مانند ه تتدار  
 برای من بود. ن  

ی
 بر ر

 

تتتو... و بهمن حنر نمی تتتان باشت ت تتتتو مواظب ت زودی حنر  تواکست
 کنارشان نبودم. 
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تتتد. رد نگاهش را دن ا    تتتهش م تتتت  شت اهنو در دست نانهان پت 
ی زلوی ورودی... کردم   تا دم در، تا دیدن یک استی

 

 خواس  خودش را از من زدا کند. نگه داشتمش... 

ی نیس ، آیلار...  – ی  چت 

 

 ام گذاش  و به بقب هلو داد. کک دسهش را روی سینه

 ولو کن!  –

 

–  ...  یه قوطاه، دختر
 

تتتت ؟   تت ت ت ت ت ت تتتخ و بتا اخو نگتاهو کرد... چته فتایتد  داشت تت ت ت ت ت ت چنتان راست
 فهماد. دید، یبالاخر  ی

 

 ۷۱۷#پارت_ 

 

ی افتاد.   دستو از دورش باز شد و پایی 
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 »باید بب نو.« را زیرلب زمزمه کرد. 

 

هو خورد، ولی فکش را  هتتایش لرزکرد  بتتهای دنتتدان لحظتته  
 محکو ف ار داد و... 

 

تتتتو که روی  سردش بود... به ت ت ت زز زیرنوش ل اش به تن نداشت
 اش بیندازم. شانه

 

 اش. هانی سس  سم  در رف ، من هو از نی با قدم

ون در ایستاد، مردد چرخاد سم  دیوار....   بت 

 

تتتته قرمز بود. خط تت ت ت ت ت ت هتای درهو مانند  قرمز بود، این بتار نوشت
تتتالی یتک فحش، یتک دهن ت تت ت ت ت ت ت ای کته برای  کچ  بته امنات  پوشت

 رف . ام فرویو سینه بزیزانو ساخته بودم در چ و

 

«»هر گورستونی ی  ری، زن  رو هو با خودت بت 
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 با ناامادی و صدانی لرزان زمزمه کرد:  

 تو که گفنر تموم شد ، پس این چاه؟ –

 

ار شدم. بازویش را گرفتو. از ناتوانی  ی  ام بت 

 بریو تو...  –

 

تتانتته  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بردارد. بتتازویو را دور شت ت تت ت ت ت ت ت اش  قتتدم از قتتدم نتواکست
 چرخاندم، زیر دستو مقاوم  کرد، ولی... 

 

 زند بزن پلیس بااد.  –
 مهربان ترساد ... فردا صبح... الان  –

 

تتتته  تتتنر نوشت تتتو برداشتتتت  از زشت تتتد. چ ت تتتلاو شت ها و  بالاخر  یست
 سم  خانه آمد. 

 

تتتتون را    تت ت ت ت ت ت تتتت . بتا دیتدن مهربتانی کته ست تت ت ت ت ت ت نتای حرف زدن نتداشت
ی ز  زد  بود گف :   به سفادی گچ به ماشی 

ی
 گرفته و با رنر
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 نور رو دید ... اونو مثی تو خوابش نمی –
ح
 بر . حتما

 

 هو دلای دیگری بر ناتوانی من. این

 زند بزناو پلیس.  –

 

 هایش را گرفتو و سم  خودم چرخاندم. شانه

تتتبح زنتد ی – تت ت ت ت ت ت متون یه  صت  بتاید از اینجا بت 
ح
زنو، ولی حتمتا

 زای امن. 

 

 خودش را تکان داد تا آزاد شود. 

 خوام فرار کنو. رم. نمیمن زانی نمی –

 

 ۷۱۸#پارت_ 

 

 فهمی! رم زندان، یآیلار، من ی –
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خورد  هو یهانی که از شتوک بههمسرت ترستادٔ  من با دندان
 تواکس  لج از باشد. هو ی

 

 رم! من زانی نمی –
کنته... ولی مونتدن تو و مهربتان اینجتا  الان ملزم کتار نمی –

 خطرناکه. 

 

 موندن من خطرناکه؟چرا نمی –
ی
 کی

 

 تأکاد کردم: 

 تو و مهربان.  –

 

 من برای مهربان؟ –
 

تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد کتته ست ت تت ت ت ت ت ت ام  چنتتان بتتا مظلوماتت  دربتتارٔ  مهربتتان پرست
 سوخ . 

 برای هردوتون.  –
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 روی صوریش را  گرف . 
ی
 اشک  درماندکی

؟ی –  خوای از دستو خلاص شی

 

 نه!  –
 

 من خطرنامو؟ –
 

 مقلومه که نه!  –
 

 

 خوای برم؟پس چرا ی –
 تونو تنها، اینجا ول  کنو. نمی –

 

 ش اد. خواس  سم  خانه برود که نگهش داشتو. نمی

 گوش کن.  –
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ون از اینجا خوابش  نمیگوش   – کنو، مهربان یه شتب بت 
ی محوطهبر نمی  دلخوشیش همی 

ٔ
 س . . همه

 

 

تتتتوک و سرما ی ت ت لرزید  تا آخرش را خواند  بود، حنر انر از شت
 آنقدر باهوش بود که بداند دوروبرمان چه خت  شد . 

 

تتتمت  ختانته چرختانتد.... ل خنتد بلض تت ت ت ت ت ت آلودی کته  سرش را ست
تتتت   برای آرام کردن مهربان روی لب تتتاند مثی م ت ت هایش ک ت

 ام خورد... به سینه

 

، آیلار! من – ی  و ببی 

 صوریش که سمتو چرخاد پر بود از بلض و دلخوری. 

 

 های لرزان گر  بزنو. س  کردم نگاهو را به آن سوسوزن
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تتهاتد. ولی ح  بتا توئته،   – ت تت ت ت ت ت ت تو و مهربتان همتته زنتتدگاو هست
م یه شتتهر دیگه و توی خونه  تونو اوننمی و چند ما  بت 

 زندونیش کنو. 

 

ی و تلخ پوزخند زد.   گزند  و تت 

. و یولی من –  تونی

 

 درک کن، آیلار!  –
 

 خرابو کرد. غو صدایش خانه

 کنه. آیلار همی ه درک ی –

 

 دونو، بزیزم. ی –
 

 هایش را دیدم. افتادن شانه

 

ی پیش بااد.  – ی  آیو... اینجا ممکنه هرچت 
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 ۷۱۹#پارت_ 

 

تتتد ، ولی »نمی ت تت ت ت ت ت ت تتتاکت  بودکش یقنی آرام شت ت تت ت ت ت ت ت دونو« را کته  ست
 گف ... 

 

تتتتت . تتا از پلته ت ت ت ت ت تتتانه از برابرم گتذشت تت ت ت ت ت ت هانی  هتا بتالا برود، من با شت
تتتتاد  بودم و  خو ت تت ت ت ت ت ت تتتا  همتانجتا ایست ت تت ت ت ت ت ت تتتهاصت تت ت ت ت ت ت تتتد  زیر بتار است ت تت ت ت ت ت ت شت

 کردم. تماشایش ی

 

 دس  روی بازوی مهربان گذاش . 

ی خراب شد ...  –  خراب شد ... ماشی 

 

، ولی خاالی زمع تتتد  از اینکه فقط یک  مهربان با ناراحنر ت شت
 نقک فنی بود ، به پ   دسهش کوباد. 

 آوو... ایا...  –
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ی ک د ...  – ی  مااد بالا... بریو بخواب. چت 
 

 

تتتت . آیلار   ت تتتم  آیلار برگ ت ت ت نگاهش به حااط و من آمد و ست
 بازویش را ک اد. 

 مااد، بریو.  –

 

  ناچار از پله بالا رفتو. مهربان هنوز منتظر من بود، به

 

ام را  نتواکستتو به آیلار بگویو، به مهربان اشتتار  کردم گوشی 
 . بااورد 

 

دست   به با رفت  تان به اتاقمان منتظر ماندم، مهربان گوشی 
 . برگ  

 بَاب نار ... تو خوب، شوکر...  –

ی در دناا مهو مهربان ی ی تر  فهماد ستتتلامنر بزیزان از هرچت 
 . اس 
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 راح  شدن خاالش را تماشا کردم.  ل خند زدم و 

 

زدم، خواب بودکش بتتته من ربط    بتتتا رفت ش بتتته وکالو زنتتتد
 نداش . 

 

 اضار داش  پلیس همان وق  بااید، قبو  نکردم. 

تتتتامان نمی ت ت ت ت ت کمان  بالاخر  با ذهنی که ست تتتتتر ت ت ت ت ت گرف  به اتاق م ت
 برگ تو. 

 

 تخ  در خودش زمع شد  و ک سته بود. 
ٔ
 روی ل ه

 برای اینکه صدایش را ب نوم پرسادم: 

 مهربان باور کرد؟ –

 

ی بود و صدایش خسته.   نگاهش به زمی 

تتتون  طباقت  پرند   – تت ت ت ت ت ت تتتاحب ت تت ت ت ت ت ت های توی قفس هم نته، صت
. هرچی به ون بگه باور ی ی  کیی
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 حقاق   ک سته به کلامش گزند  بود. 

 با من تلخ ن اش، آیلار.  –

 

 زد . های باراننگاهش بالا آمد، امان از آن چ و

تت اتدن   – ت تت ت ت ت ت ت ی و ک ت تتتیر تت ت ت ت ت ت خوش بته حتا  مهربتان، گتاهی نتدوکست
 خوبه... 

 

 ل اسش را به ب نی نزدیک کرد. 
ٔ
 یقه

م.  –  بوی دود گرفتو، باید برم دوش بگت 

 

تتتانه  ت ت ت ت تتتت  روی شت ت ت ت تتتود، زلو رفتو و دست ت ت ت ت تتتت  بلند شت ت ت ت اش  خواست
 گذاشتو. 

 

 ۷۲۰#پارت_ 
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. ی – ی ی  تونی فقط ل اسات ب ی  ، دوش بگت  و بوض کنی
 خوری... سرما ی

 

 یسلاو ک س . 

تتتتتمی و   ت ت ت ت ت تتتو برایش ل تتا  انتختتاب کردم، یتتک بلوز ی ت تت ت ت ت ت ت از ک ت
تتتتمی ت ت ت ت ت تتتت  ی ت ت ت ت ت ت تتتتلوار ست ت ت ت ت ت ون  سرمه -شت ای. بلوزش را از سرش بت 

 ک ادم. 

 

 دهد، اما خواستو بلوزش را... داکستو بوی دود نمیی 

 پوشو. خودم ی –

 

 لذت ل ا  پوشاندن به خودش را از من گرف . 

 

تتتتب از ت ش درآورد  بودم.   ت ت ت ت ت تتتت ، خودم دی ت ت ت ت ت ت ی نداشت تتتتوتی  ت ت ت ت ت ست
 شدم، حنر در این موققا . لقن  به من که از او ست  نمی

 

 موهای ریز روی دسهش از سرما س خ شد  بودند. 
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 ل اسش را پوشاد و پ   به من روی تخ  دراز ک اد. 

 

تتتادم، پتو را دورش پاچادم   ت ت و او را به خودم  کنارش دراز ک ت
چست اندم. تر  از دست  دادکش که ه چ، حنر وح ت  از  

 یک لحظه آزار دیدکش... 

 

 ایاز... شوچی کردی قرار  از اینجا برم؟ –

 

تتتی دروغ   ت تتتوچی بود، مثت تت ت ت ت ت ت شت تتتتک  یت تتتامش  ت تمت تتتاش  ت ؟ کت تتتوچی تت ت ت ت ت ت شت
د   ی تتتت  ت ت تتتد. اما هنوز ی گفتاو و تمام یدر، یبه ست ت ت تتتتو  شت ت تواکست

تتتت  تتتنوم و دست ت ز آیش را ب ت تتتدای ز  ت اش که مرا  زد  های یخصت
 کرد. گرفته بود و رهایو نمی

 

 م... آیلار، من ترساد  –

ون آمد. ای از لبنامهخندٔ  باجان و نصفه  هایش بت 

 نه...  –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2677  

؟باور نمی –  کنی
 

 تو و تر ؟ –
 

 

تتتته روی  سرم را به موهایش نزدیک  تتتست تر کردم. بوی دود ک ت
 کوباد. آن درونو را درهو ی

 

تتتادم... ی – تتتتو یه  مثی ستتتتد ترست تتتو برم و وقنر برگ ت ترست
 بلانی سرت اومد  باشه. 

 

 دسهش روی بازویو به دلداری ک س . 

ی نیس . اینا فقط دارن شلوغ ی – ی ، چت  ی  کیی

 

 . چه کسی؟ ک ناخت  ان م کی اصلی بود 

 فرق سرش را بوسادم. 
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تتتتتته بود ماتتتان موهتتتایش، سرایتتت  کرد بتتته    ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت آرامش ک ت
 هایو، زانو قرار گرف . لب

 

 ۷۲۱#پارت_ 

 

فتقتط   – آیتو...  نتبتودم،  تتتد  ت ت بتلت رو  تتتقر  ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت ت بت تتو  تتتی  ت ت قت ت متن 
 خوشی

ٔ
ی کمه. با تو  دوکستتتو ته همه ی گذروناام یه چت 

ی تتتتاز  یتتتاد گرفتو، ولی الانو رف   بودن   هر روز یتتته چت 
 گو. باهات رو بلد نیستو. به  زور ی

 

، ایاز...  –  تو خون 
 

 شدم. از وح   اینکه بلانی سرش بااید دیوانه ی

 

تتاقتتت  باتتتار. ی – تتا  رو طت ی چنتتتد مت دونو ح  بتتا  فقط همی 
توئتته، ولی بتتذار بتتا فکر خودم این قتتائلتته رو ختو کنو،  

 بقد هرچی بلدی یادم بد . 
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 تواکستو بخندانمش. ت ش در آغوشو لرزید. 

 مگه من چقدر تجربه دارم؟ –

 

 تو ذات  ب قه، آیلار...  –
 

زد  بود و من آیش زمستان  اش را بوسادم. پوسهش یخگونه 
 بودم. 

 

 بخاری...  –
ٔ
 مرتاکه

 زانو مرا بخ اد  بود.  به ناز خندید. 
ٔ
 وصله

 

 ام را انداختو روی ت ش. چرخاندمش و سنگ نی 

 

و برای گرم کردن   خوبیش اینه وستط زمستتون هو من –
 خوای ک ون  بدم؟داری. ی
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تتتتی ی لتب تت ت ت ت ت ت تتاتدم، طقو برف و بست ت تت ت ت ت ت ت داد،  هتای سردش را چ ت
 های ناب کودکی. طقو شادی

 

. یخ زدی، برات تجویز ی –  کنو که گرم شی

 خندید و س  کرد کنارم بزند. 

 

 گر کلاش... مردک سوءاستفاد  –
 گفته بودم فحش از ل ای خوشگل  ش ادن دار ؟ –

 

 خندید و تقلا کرد برای فرار... 

، زناب مل ...  –  از دس  رفنر

 

 دونو. دونو، آیو... یی –
 

 گفتو و زحمهش برای پوشادن ل ا  را بر باد دادم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2681  

تتتادم، هرزا طقو خودش را داشتتتت ،  زای ت زای ت ش را بوست
تتتوریش سرد و نرم... گردکش پر  لب ت ت ین، صت تتتت  ت ت هایش گرم و شت

 ...
ی
 از شور زندکی

 

ا  تتا  ت تتته بودم هوبت تتتاد گرفتت یت ی فراتر از  آغوشی یو  ی تتتد چت  توانت
زستتو باشتتد، حسیتت قوی از تکامی و قدرت که درون ستتینه  

 کرد... شد و رشد یمتولد ی

 

تتی ی ت تتتاقه منهسرت تتتد در زانو و مثی ست های پاچک ما را باهو  شت
 های گیسوی او... های گاا ، مثی بافتهتاباند، مثی ری هی

 

 

            هرچی داشتو گذاشتو طب  اخلاص

       گوارای وزودتون

 

 ۷۲۲#پارت_ 
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 مثتی تمتام این متا  
ی
تتتور آیلار در زنتدکی تت ت ت ت ت ت تتتبح هتای حضت تت ت ت ت ت ت ،  ام، صت

 پایان زادو بود. 

 

 رفتو. پوشادم و به زند دناا یباید زر  ی

ی محمتد بته او زنتد  تتته رفیر ت تت ت ت ت ت ت ی خت     ق تی از متدرست ی زدم، از چت 
 نداش . 

 

ب از روستا رفته بود... 
ّ
ی مطل  آدم زلای هو که با دستگت 

 

به خورد   تتتتو را زمع  اینکه ندانو از کجا ضی ت ت ت ت ت ام... باید حواست
 کردم. ی

 

 پارک ند کارخانه بود  
ٔ
تته ت ت ت ت به لطقی زند زدم تا پاترولو را گوشت

 برایو بااورد. 

 

وکالو گف  شتش    ها آمدند، گزارشی نوشتهند و رفتند. پلیس 
تتت برای محتافظت  از  متا  زمتان زیتادی  تت ت ت ت ت ت تتتتت  و کتاری از کسیت ت ت ت ت ت ست
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تتتانواد   تتفتتتت   ام برنمیخت ت تت ت ت ت ت ت تتتد کلاهو را ست تتایت ت تتتد، پس خودم بت آیت
 بچس و. 

 

 

 

پرسادی، منی که چند ما   باارزش  قدر زمان را باید از من ی
 از دستو فرار کرد  بود و حالا فقط چند روز وق  داشتو. 

 

ی را نزدیک خانه  تتتی  ت ت ت تتتبح ماشت ت ت ت تتتتانی که فقط  همان صت ت ت ت ای روست
 چندباری از کنارش رد شد  بودم پارک کردم. 

 

. حااطش بزرگ بود، با پرچ نی ساخته  
 شد  از نی

 

تتتامان  ت ت ت ت ت تتتد   حوض بلوکی خالی داخی حااط حنر ست ت ت ت ت ت کاری ک ت
 بود... 
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شد  در  ای که دو در ورودی داش ، یر ناشاانه کند  خانه 
 دیوار و دیگری در آلوم   وم اصلی. 

 

کار ،  یک ساختمان دیگر هو کمی دورتر وزود داش ، نامه 
تتتالی ی تتتاخهش تمام نمیچند ست تتتد ست تتتد و من آمد  بودم  شت شت
 صاحبش. سراغ مقامله با 

 

 روی پله
ٔ
تتتاز بالا رفتو، حنر گچ  از تخته ت تتتاختمان نوست ت های ست

ی زیادی برای دیدن   تتتازی. چت  ت ت تتتد  بود، فقط زیرست ت ت تتتفاد ک ت ت ت ست
ون آمدم.   نبود، بت 

 

تتتلوار   ت ت ت تتتکوفه با یک ژاک  و شت ت ت ت تتتتاد  بودم که شت ت ت ت روی پله ایست
 گلی زلوی در کوچکتر ظاهر شد. گی

 

تتتد    تتتم  خانه، انگار بادت کرد  باشت  چرخاد ست
م
نگاهش فورا

تتتبح به خانه نگا  کند و دن ا  مقجز  بگردد. با دیدن   ت ت ت هر صت
 زا ی ک اد. من، خود احمقش ترساد و نامه
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 دسهش را روی سینه گذاش . 

 ترسوندیو، ارباب!  –

 

 ۷۲۳#پارت_ 

 

تتتت  ت ت ت تتتدم خودش را  دست ت ت ت ت هایو را در ز  و فروبردم و منتظر شت
 . وزور کند زمع

 

تتتاد. به  در را چفت  و روسری تت ت ت ت ت ت اش را مرتب کرد. دمپتانی پوشت
ی پله تتتتاختمان نامه پایی  ت ت ت ت ت تتتتاد  های ست ت ت ت ت ت کار  و نزدیک من که رست

 دیوارها را ک اکش دادم. 

 

، بازم خالی کار دار . خونه – ی  ت بقد اینهمه سا  ساخیر

 

 گردکش را بالا گرف .  

 خدای ما فقت  فقرا هو بزرگه.  –
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 .
ی
ی سادکی  گارد گرف ، به همی 

 برای چونه زدن و طقنه ش ادن ن ومدم، شکوفه!  –

 

تتتت ، منو فقط دبا  ای آقا... خدا که دیگه ما  همه – ت ت ت ت ت ست
 کردم. 

 

 

نگاهی هو به من  کردند، ناوهمه؟ کاش خدا را مصتتادر  نمی
 انداخ . ی

 

 دیرم شد  بود. 

 شه بهارخواب انداخ . ت یرو سقک خونه –

 

 تمام نیش و کنایه را فراموش و با ذوق به بالا نگا  کرد. 
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تتته ی – و بالمون    ش هو هستتتت . دستتتت دونو آقا، تو نق ت
تتتد ی تت ت ت ت ت ت ی اتاقا رو روبه که باز شت  همی 

ح
تتتازیو. بجالتا تت ت ت ت ت ت را   ست

 بااریو، ب یناو توش، رانی هسهاو. 

 

 ی –
ی
؟الان تو یه اتاق زندکی  کنی

 

 سرش نگاهی انداخ . به پ  

 مادر غلامر اس .  –
ٔ
 خونه

 

 چند متر ؟ –
 

 انگار سؤالی پرساد  باشو که غرورش را هدف گرفته باشد. 

 

 کهنه را با حرص دور خودش پاچاد. 
ٔ
 ژاک  مردانه
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گردیو خونه رختخوابمون  انقدری هس  که شب بری  –
تتتفر   تت ت ت ت ت ت تتته و سر ظهر ست ت تت ت ت ت ت ت مون رو توش پهن کناو و  زتتا شت

 دورش ب یناو. 

 

  آ  شد. ن  
 اراد  نفسو به سنگ نی

 زبون  موقع بدی دراز شد ، شکوفه.  –

 

 فکر کنو فهماد مثی همی ه نیستو، خودش را زمع کرد. 

 ب خ اد آقا...  –

 

 ۷۲۴#پارت_ 

 

ی زن   دلستتوزترین زن در این آبادی برای همسرتت و مادرم همی 
 ریا بود. رک و پرحرف و ن  

 

 رم زندان، شکوفه. فردا یپس –
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آنی پر  ام. چ تتتمش بهبلضتتتش یقنی پیش آدم درستتت  آمد 
 از همدردی شد. 

 

م.  –  مهربان  د   ر  مو بمت 

م.(  نبرای د  مهربان بمت 

 

تتتوزد، برای مقتاملته راهو را بته این   تت ت ت ت ت ت نگفتته بودم کته دلش بست
 سم  کج کرد  بودم. 

 

؟ خونهی –  ت رو... خوای تا باد تمومش کنی
 چطور آقا؟ –

 

تتتکوفته، ی – تت ت ت ت ت ت  کنی تتا  شت
ی
 مهربتان زنتدکی

ٔ
خوام باتای تو خونته

تتتتار و نگه ان تمام  ت ت وق  رو  من برگردم... حقوق یه پرست
تتتاخته یدم، بتاهاش خونه بهتون ی تت ت ت ت ت ت تتته. فقط  ت ست تت ت ت ت ت ت شت

 غلامر ا... 
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ی کرد. در هوا پی تتنهادم  نانهان هوشتتتااری چ تتتو هایش را تت 
 . را قاپاد 

 

ی  – خوابه، آیلار راح  نیستتت ،  زا یآقا، غلامر تتتا همی 
 ش رو بگت  . گنا  دار  زن زوون همه

 

تتتاهش کردم دروغ نمی تتا دقتتتت  نگت ت تتتا حقاقتتتت  را  بت گفتتتت ، امت
 داکس . نمی

 

تتتانی   – تتتادرمتتته. مهربتتتان تنهت تتتت ، فقط مت ت ت تت ت ت ت ت ت براش  آیلار نیست
 ها هو غلامر ا بااد اونجا که... سخته. شب

 

 نانهان تمام حسابگری را فراموش کرد. 

 ...کجا... ... کیقنی چی آیلار نیس ؟ پس ک –
 فرستمش یه زای امن. ی –
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 اش گر  خورد. ابروهای ه نر 

 امن؟ اینجا همی ه همه هوای هو رو داشهاو.  –

 

تتتت   نک ت  کتارای مختتارختان ولو نمی – تت ت ت ت ت ت کنته. مقلوم نیست
 این تهدیدا کار کاه. 

 

 

 اش برای کس دیگری بود. نگرانی 

؟ خودش قبو  ی –  کنه؟آیلار چی

 

 مجبور ...  –
 

 گنا  دار  آقا، من مواظب و، بخوای محمدم...  –
 

 

 نه، شکوفه!  –

 هرچند به او ربطی نداش ، ولی تو  ح دادم. 
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 دی ب یر تو خونه کوکتی مولوتوف انداخته.  –

 

 کوباد. با دس  به صورت خودش  

ی آتیش گرفته که – ی ماشی 
 زهرا... گفیر

ٔ
 ... یا فاطمه

 

 کاری به مهربان ندارن. دردشون آیلار .  –
 

ب که نیس ...  –
ِّ
 مُطل

 

 

ی خطرناکش ی –  کنه. همی 

 

 ۷۲۵#پارت_ 

 

تتته دلش ی مهربان زانی به – تت ت ت ت ت ت تتته،  زز اون خونه باشت تت ت ت ت ت ت پوست
 ها و حااطه. خوشیش همون مرغ و خرو د 
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 من و آیلار رساد  بود. راس  ی
ٔ
 گف ، به همان نهاجه

م حی ی –  شه. آیلار رو بت 

 

 گو... ولی آقا به خود آیلار گفتاد؟ ی –
 

 پچ کرد: پایش را گو کرد، ولی پچو زیر نگاهو دس 

 قبو  کنه، خوبه...  –

 

 آمد. آیلار با مو وع کنار ی

 ی –
ی
 مهربان زندکی

ٔ
تتتد خونه ت ت ت کنی تا من برگردم.  پس انه شت

ی قبو ...   به غلامر ا بگو ببی 

 

 وسط حرفو پرید. 

تتتو...   – مهربان مثی مادر ماستتتت ، آقا... ولی به روی چ ت
تتتا رو روز ی ت ت ت ت   غلامر ت

ٔ
تتتتب هو خونه ت ت ت تتتتو سر کار، شت ت ت ت ت فرست

 مهربان بمانه تو اتاق. 
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؟ –  قبو  کردی؟ شوهرت چی
 

 گردنی با غرور تاب داد. 

 

 غلامر ا هرچی من بگو همانه...  –

 

تتتتطح از دیکتاتوری خند  ت ت ت ت ت تتا آبروی  آور بود.  این ست تت ت ت ت ت ت غلامر ت
 هرچه مرد را به فنا داد  بود. 

 من برم دیگه...  –

 

 خت  پیش... خدا پ   و پناهتان...  –
 

تتته ت ت تتته  بت ت ت تتتکتوفت تت ت ت ت ت ت شت تتتتو  ت تت ت ت ت ت ت تتتذاشت ت ت ون گت بتت  در  از  تتا  ت ت ت پت تتته  ت ت ایتنتکت متحتض 
 انداز و تند سم  اتاقک ان دوید. تختهشلند
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رفتو، چنتد کتار کوچتک متانتد  بود و بقتد  بتایتد بته کتارختانته ی
تتتا  راحتتتت  خودم را برای ازرای حکو  ی تتتا خات بت تتتتو  تت ت ت ت ت ت تواکست

 ...  مقر ی

 

شتتمارٔ     ام زند خورد. به در کارخانه نرستتاد  بودم که گوشی 
 رند آشنا... 

 

منتظرش که صتددرصتد بودم، حنر منتظر آن طل کاری و با  
 توپ پر حرف زدکش. 

 

 م. فرسنر در خونهکارت به زانی رساد  که مأمور ی –
 شاید بدونی کار کاه.  –

 

ی آورد.   نگه ان زنجت  را با دیدنو پایی 

 که به من م کوکی؟ –
ی
 چطور توکسنر به مأمورا بر

 

ی حرف راس  سخ  نیس .  –  گفیر
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 خاک تو سرت که به بالو و آدم م کوکی.  –

 

 

 ۷۲۶#پارت_ 

 

ونر دادم نتتاتو از  زیتتادی از خودی خوردم، بتته هرکی بتتا   –
 آب دراومد. 

 

. دوسر  نی یکمو از کنارم به  نرساد  که حالا گله – کنی
 بود رفاقتمون. سود 

 

 

 حاک از اسو رفاق  که روی قالتا ر مثی او باشد. 

 

 بگو کار کاه، بلا؟ –
 دونو. نمی –

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2697  

 

 پوزخندم در پارک ند پاچاد. 

؟ تو تو اون خونه قایو شتتتدی، ولی پ تته پر  تو نمی – دونی
 بزنه خت  داری. 

 

ب رفته، محمد دیگه   –
ّ
؟ مطل از کجا؟ از کجا مرد حسان 

تتتون چهتارتتا  خطو رو نمی تت ت ت ت ت ت خونته، مردمو کته تته محبه ت
تتتقاب ترش  ت ت ت ت ت تتتایه تر  و کا ب ت ت ت ت ت ت تتته برام  ک ابه که همست ت ت ت ت ت کاست

تتتون بدم،  ت ت تتتوک ت ت ت   ماارن. همونو روی خوش ندارم که ک ت
. موندم چرا ولو نمی ی  کیی

 

 

ینی برای همون. گوش  –  شت 

 

تتتت  تتتتکوت پ ت ی اندک مح   مردم هو  خط یست گف  همی 
تتتت ی ت تحت تتتد  ت ادای آدم توانت تتتد، فقط  ت ت دهت تتأثت  قرارش  ت ت تتتای  تت ت هت
 آورد. یتفاوت را در ن  
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تتتت ش را دیتد   هرچنتد از نتاتوانی   تت ت ت ت ت ت اش بود، من کته دور برداشت
 آمد. ها به چ مو نمیبازیبودم این مظلوم

 

ی بلا، من و تو مجبوریو یتتته متتتدت هو رو تحمتتتی   – ببی 
 کناو. 

 دستو زیر سنگته.  –

 

. پس ی –
ی
ی ش ادی، بهو بر ی  که به نفقته انه چت 

 دونی
 

 

 فروشو. و نمیدونی که من کسیخودت ی –
؟ بهش فکر  انتته اون بطری ی – خورد تو سر مهربتتان چی

 کن! کار کاه؟ بهو بگو. 

 

تتتتتو قطع   ت ت ت ت ت تتتتکویش یقنی آب در هاون کوبادن من. خواست ت ت ت ت ت ست
 کنو که صدایو زد: 

 ایاز...  –
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 چاه؟ –
 

 از گلی خت  نداری؟ –
 

 

تتتاد  بودم ن    خانواد  را چ ت
ی تتتیر اختاار نرم  منی که طقو داشت

 شدم. 

 

–  . ی که ندونی ی  دارم، ولی نه چت 
بتهتش   – رو  تتتاش  ت ت داروهت متتطتتمتتٔتنی  داری،  تتتارنر  ت ت پت تتا  ت ت ت تت هتتزار 

 رسونن؟ی

 

دم.  –  آر . به همه ستی
 

 قطع کرد، مردک بی قور قدرک نا ! 
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 ۷۲۷#پارت_ 

 

 آیلار

 

–  !  نقر
 بله خانوم؟ –

 

 آقا هنوز خونه ارباباه؟ –
 

سو. نمی –  دونو، باید بتی
 

 

 خوای بتی ، ولی زود باش! از هر کی ی –

 داد. گرفتو، هنوز زواب نمیشمارٔ  ایاز را  

 

 شکوفه با چهار انگ   روی دهاکش کوباد. 

–  ! ... گفتو خت  داری، دختر ی مار بزنه من  زبان 
َ
 ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2701  

 

دار ی ؟ همی ه من آخرین نفری بودم که خت   شد. خت 

 

ی به من گف  باید از اینجا بروم و   تتتی  ت ی ماشت
تتتتب آیش گرفیر شت

تتتد رانی کردکش برای متتانتتدن را   ت ت تت ت ت ت ت ت  تمتتام قصت
ی
تتتادکی ت ت تت ت ت ت ت ت من بتتا ست

تتتتو، نگو آقتا تمتام متدنر کته سرم را مثتی ک تک زیر برف   تت ت ت ت ت ت داشت
 چاد . کرد  بودم، برنامه ی

 

 دستو روی کمر شلوارم رف . 

 ری؟ باید ل ا  بوض کنو. مونی یا یشکوف! ی –

 

 غر  را تا مرز لوچ شدن ادامه داد. چ و

یه... ی ک – ی م و حاا هو خوب چت  ی سری
َ
 کا

 کو(کای: یهنیک

 

 حاایاه؟ن  پاهام رو بب نی  –
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تتتتلفرالله  تت ت ت ت ت ت ون رفت  و در را  است گویان و غرغرکنتان از اتتاق بت 
 بس . 

 

تتتکوفه تاز  بم  ناراحنر  ت ت ت ی شت تتتان داد.  با رفیر ت ت ت ام خودش را ک ت
 . رف سرم گ ج ی

 

تتتته بود بدون من،   ت ت ت ت تتتتو. چطور تواکست ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت  تخ  ک ت
ٔ
روی ل ه

د؟   برای من تصماو بگت 

 

تتتم  آینه چرخاد... فقط یک زن رند ی  سرم ست پریدٔ  غمگی 
 دیدم... 

 

 خودم کجا گو شد  بودم؟ آیلار کو؟ 

! دیگر بس بو بس بود این همه گوش  د! بفرمانی

 

 دید. ی نمیمرا در حد فلاسوت هو قابی برای همفکر  
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 از زایو بلند شدم و در کمد را باز کردم. 

 بالای تپه بود. 
ٔ
 نقر زند زد، اربابش در خانه

 

، پنج دقاقته دیگتته اینجتا   – تتتتتوت رو بتایتد  نقر ت ت ت ت ت بتتاش، فلاست
 .  آماد  کنی

 

اویلی بودم، باق     چ و گف  و قطع کردم. من دختر آق
تتتتوهرم مرا در قالن  که   ت ت ت ت ت گو کردن اندازٔ  خودم این بود که شت

 زد. خواس  زا یخودش ی

 

 ۷۲۸#پارت_ 

 

تتتت  رفت ش بته زنتدان را بب نو، حنر ازتاز  نتداد   نمی تت ت ت ت ت ت خواست
اش کنو... در زندان قرار نبود برای دیدکش بروم.  بود بدرقه 

ت آقا بود.   همه و همه دستورات حصری

 

 
ی
 مان کدام تصماو را من گرفته بودم؟! از او  زندکی
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ی تصتماو یحالا که او برای همه گرف ، من هو تصتماو  چت 
 گرفتو. خودم را ی

 

 بچرآ تا بچرخاو، آقای ایاز! 

 

تتتا این بود از اری برای  ها را بهل ا   ت ت هو ریختو. خون  روست
ی کا ی   . فقط با ل ا   پوشتتتاد  گ تتتیر

پوشتتتادن مانتو نداشتتتنر
 بود. 

 

ون آوردم، قهو   تتتوختتتته بود،  دامن کلوش فوتر را بت  تت ت ت ت ت ت ای ست
 زلو کوتا ، پ   بلند. 

 

تتته یقه   یک ی بلند، برای موهایو هو یک  ست تتتتی  تتتان  کرم آست ست
تتتا  چروک قهو   ت تتتت  انداختو و در  شت ای که دو طرفش را پ ت

 ام.... آخر آرایسیی ظریک برای پنهان کردن رند پرید 
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ون نرفته بودم   تتتتوت داخی حااط بود. از در بت  ت ت ت ت ت نقر با فلاست
 که شکوفه داخی شد و در را بس . 

 

! فوشون کردی، بهاوشون –  سلامنر

 فی ان، تی  زدن(فوشون: تی انناوشون

 

تتته   ت ت تتتکتوفت ت تت ت ت ت ت ت شت و  بتود  ختودم  تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتارم دست ت ت اختتتات نتزدم.  حتر ی 
 تواکس  منصرفو کند. نمی

 

 آید، نرم شد. البته که فهماد کاری از دسهش برنمی

 

 اش ک اد. با خواهش دسنر به چانه

. تو ر  ارواح خاک  نر مرد  –  ما  نان  من  نت 

 

ی خودم و خودشه.  –  بحث تو نیس  شکوفه! بی 
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 گرف . پوس  گلویش را  

 زان  شکوفه نکن، زان من...  –

 

 گو کاری  ندارم، بذار برم. شکوفه! باشه! ی –
 

 

 هایش که آویزان شد دلو طاق  نااورد. لب

تتته، گو – ت ت تت ت ت ت ت ت تتتکوفتتته، بحتتتث رفت  ت تت ت ت ت ت ت وگور کردن من، حنر  شت
 و... فرسته مندونو کجا ینمی

 

 کلافه کنارش زدم. 

 وایس دهنو بسته بمونه، شکوفه!  –

 

 سرم آمد. اش از پ  خورد صدای شکس 

تتتد! خت  پیش! ختتدا بتتاق تت  اونی کتته بتته زنگش   – ت ت تت ت ت ت ت ت بتتاشت
 خت  کنه! ری هو بهی
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تتتاد و مرا  خند  تتتکر که مهربان همان لحظه رست ام گرف  و شت
 خندان دید. 

 

 ۷۲۹#پارت_ 

 

تتتو ت ت ت تتتان دادم. چ ت ت ت ت تتتت  خانه اربان  را ک ت ت ت گری  هایش به با دست
شتد او را  پسرتش یدرخ تاد. هرچه که بابث خوشتحالی گی

 کرد. یشاد 

 

 ل ا  رزمو را پوشادم. های بنان  بوت
ٔ
 رند، آخرین تکه

 

نداشت ، مط ع داخی حااط ایستتاد     نقر شتتکر خدا ستتؤالی 
 گرفتو.   بود. افسار فلاسوت را 

 

تتا کتتته رد ی تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتدم ل خنتتتد و نگتتتا  مهربتتان  از داختتتی روست ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تت از  مردماکش بابث ی شتتتد فراموش کنو ممکن استتت  کسیت

 
ی
ی آنها بابث آوارکی  ام شد  باشد. بی 
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تتتت  تت ت ت ت ت ت مردی بتا آوای بلنتد پرتقتا  دست ی تقتارف کرد، زنی  پت  چی 
 پ   دبوتو کرد به چای روی ایواکش... بهبچه

 

قتتتدر کتتته درد بودکش درد دارد، امتتتا همتتتدردی را  درد همتتتان
 زاید. ی

 

تتته بت تتا را  ت تتتا مردم دیگر مت تتتدن رازهت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاش شت تتا فت ت تتتکو   بت تت ت ت ت ت ت قو  شت
تتتا  نمیغون   ت تتتکلاتمان  پادشت ت دیدند، فقط فهمادند ز س م ت

 فرق دارد. 

 

گذاشتتتت   بروستتتتش را ی کردند با مردی که تاز  همدردی ی
رف ، آنهو حبسیتت که دلالش دفاع از مادرش  و به حبس ی

 بود. 

  

تتتلو  کار  وقنر به خانه  تتتادم چند نفر بالای دیوار م ت اش رست
ی   با قابلا بودند، دوربی 

ح
 های زدیدتر. های زدید و حتما
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تتتتتوت وارد خانه  در باز بود. بدون توزه به غری ه  ت ت ت ت ت ها با فلاست
 شدم. 

 

تتتد و زلو آمد. دستتتت  روی   ایاز با دیدنو  از روی پله بلند شت
تتتت  تتتتوت گذاشت تتتو  گردن فلاست ت تتتاکیو چ ت ت اش را به من  های شت

 دوخ . 

 

؟اینجا چاکار ی –  کنی
 سلام، همسر!  –

 

؟ –  آیلار! چرا مواظب نیسنر
 

 روی بود. تر  ماان صدایش زیاد  

 باهات حرف دارم.  –

 

ی پااد   شدنو کمرم را گرف . حی 
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 وتنها از د  رد شدی؟تک –
 کسی گازم نگرف .  –

 

 نگاهی سم  مردهای روی دیوار انداخ . 

 برو بالا من الان ماام.  –

 

تتتهش را که بالا آورد   تتتمهش گرفتو، دست تتتار فلاستتتتوت را ست افست
 افسار را کک آن کوبادم. 

 

 . هانی از تقجب ک س در صدایش رگه

 آیلار...؟!  –

 

تتتدایش از را  بته  تت ت ت ت ت ت تتتدم و کوتا   در یآیلار نبودم انر بتا صت تت ت ت ت ت ت شت
 آمدم. ی

 

 ۷۳۰#پارت_ 
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تتته ت پلت تتتاز کردم،  از  ت بت تتتاق را  ت اتت تتتالا رفتو. در  ت بت تتتارخواب  ت بهت تتتای  ت هت
تتتمتو  به ت ت ت ت ت تتتتم  زنگی به ست ت ت ت ت تتتامی از ست ت ت ت ت ت محض باز کردکش کست

 وزید، همرا  با خاطرات ق ند
ی
 ام.... ترین شب زندکی

 

تتتمو ن   تت ت ت ت ت ت تتتمتت  تختت  چرخاتتد... لحظتته چ ت تت ت ت ت ت ت   اختاتتار ست
ٔ
لحظتته

 خاطرایش زان گرف  و زند  شد... 

 

تتنا شتتتدم، شتتتن  که   »برای    شتتتن  که با من  شتتتادای درونو آشت
 همی ه متقل  به ایاز بودن« را قبو  کردم. 

 

رو... زنگی در روشتنانی  اختاار ک تاد  شتد به روبه نگاهو ن  
 روز، رنگارند و چ مگت  بود... 

 

باز کمد،  رف  که از در نامه هایو ستتتتم  انتهای اتاق یقدم
 قرمز آی  نی به چ مو خورد... یک رند زنانه... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2712  

در کمددیواری را بی تر باز کردم... ل اش با کاور و آویزان...  
تتتد، کفش  تتتا  برو  من... و کک کمت یتتتتک  ل ت تتتی  تتتایو داخت هت

 شفاف... 
ٔ
 زق ه

 

  
ٔ
تته تتانت آخرین بتتتار روی تختتت  ایتتتاز رهتتتایش کرد  بودم، در خت

 لاهاجان... 

 

 صدای در مرا از زا پراند. 

 آیلار! من با تو چاکار کنو؟!  –

 

تتاتد. روی    ت تت ت ت ت ت ت تتتدای طل کتارش دلاتی آمتدنو را بته رخو ک ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 سم  در!  پاشنه چرخادم

 

؟ هر کتتاری کتته دلتت  ی – خواد، چرا ازم  بتتا من چاکتتار کنی
 م؟پرش؟ من چاکار ی

 

 ام را گرف  و تا ته آن را خواند. طقنه
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 سکویش یقنی دفا  نداش ، اما من... 

 

تتتکوفتتته  وگور کردن منزاتتتک و پاتتتک بملاتتتات گو – تت ت ت ت ت ت و شت
؟ دونه، ولی من نمیی  دونو. این یقنی چی

 

 از بص انی  آیش گرفته بودم. 

تتتوهر؟! یه دیوار بدین   – ت ت ت تتتتو؟ ها؟ زناب شت ت ت ت من آدم نیست
 من سرم رو بکوبو بهش! 

 

هایش مردد و خسته  دسنر کلافه به صوریش ک اد. چ و 
 به من خت   شد. 

 

 کو صبور باش. آیلار، فقط یه –

 دستو را به کمر زدم. 

 ستقاو رو کردم، همه –
ٔ
م تموم  من همه ش رو! دیگه صتت 
 شد ! 
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 ل خند زد. 
ی
 سرش را کج کرد و با درماندکی

تتتاید یهمه اون تهحالا   – تت ت ت ت ت ت تتتبوری اون  ها رو بگرد، شت تت ت ت ت ت ت کو صت
 ها پادا شد. گوشه

 

 ۷۳۱#پارت_ 

 

 فهماد که من همی ه از این نظر فقت  بودم. باید ی

تتتتالی که درحا  خفه کردنو بود از سر   ت ت ت ت ت تتتت  انداختو و شت ت ت ت ت ت دست
 ک ادم. 

 

تتتنر تو زق ته، هروقت   من – تت ت ت ت ت ت تتتتک گتذاشت تت ت ت ت ت ت و مثتی یته بروست
خوای بتتاهتاش بتتازی کنی از زق تته درش ماتتاری... نته  ی

، من چه زنی  ، نه م تتورنر  ام که شتتوهرم قد دو صتتحبنر
 تا کلمه دردد  قبولو ندار ؟

 

دارم ی – متن  نتمی آیتلار،  تتته  ت ت تتتتونی کت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته گتورست ت ت یت تتونتو  رم 
 مواظ   باشو. 
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تتا بتوانو   ت تت تتتدم  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد شت تتته بلنت تتتاب دادم و روی پنجت تت گردنو را 
 تمسخرم را به رخش بک و. 

 

تتتدم چون قرار   ی –  ناراح  ک ت
ً
تتتلا ... اصت ری زندان؟ آچی

 منو برم. 

 

تتتد  ی  ت ت تتتته شت ت ت تتتو کند، از دهانی که باز و بست ت ت تتتت  سرزک ت ت خواست
 خواس  سرزک و کند، اما گذش ... م خک بود ی

 بذار نگران  ن اشو.  –

 

ش بلند شد.  زت   روی تخ  محکو ک ستو؛ صدای زت 

 

. مونو، بب نو چه غلطی یمن اینجا ی – ی  خوان بکیی

 

 مهربان... رن پیش شکوفه و غلامر ا ی –
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تتتار   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  اشت تت ت ت ت ت ت ام را زلوی  از حرص آیش گرفتتته بودم، انگ ت
 صورتو تاب دادم. 

دار شو؟  – ؟ صبح! من قرار  کی خت   کی بهش گفنر

 

 من به  گفتو، همون شب.  –
 

ی پروندی، فکر  – ی تتتتط دود و آتیش یه چت  کردم کوتا     وست
 ماای. 

 

 

 زا کوتا  شه، درک کن. من دستو قرار  از همه –

 . لقن  به قلن  که به صدایش بند بود 

 

 ی –
ی
رم، ایتتاز ملتت ! ولی بتتایتتد بتتا هو  من هرزتتا برم تو بر

 حرف بزناو. 
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تتته تتتد و روبت نزدیر آمت تتتاد.  تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتادی  اش ه چرویو ایست وقتتتت  بت
 شد. نمی

 بقب! بقب! کل  نداریو.  –

 

تتانته  ت ت تت ت ت ت ت ت تتی زدم کته فکر نکنتد ختام  از خنتد  شت ت تت ت ت ت ت ت هتایش لرزیتد. یسرت
 شوم. ی

تتتادم   – تتتای بری تو دهنو، حرفو یت تتته مقنی دار  بات والا! چت
 بر . 

 

 ۷۳۲#پارت_ 

 

ستتتینه بقب رف . ل خندش کمرند شتتتد  بود و از  به دستتت 
 ی

ی
 داد. حالا بوی دلتنر

ط دار ، او  بگو که قبوله.  – ی من چند تا سری  رفیر

 

 باید ب نوم.  –
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 قبو  کن!  –

 

 

ی کوباد.   پایش به زمی 
ٔ
 با پنجه

 باید ب نوم. تو خطرناکی.  –

 

تتتو تت ت ت ت ت ت قتبتو  کنی  چ ت متجتبتوری  تتته  ت ت آخترش کت و  او   غتر  رفتتتو. 
 شازد . 

 

 او ؛ فلاسوت رو بفرسنر پیش بمران.  –

 یک تای ابرویش را بالا داد. 

 بمران کاه؟ –

 

 تپه، یادت نیس ؟ باشگا  سوارکاری... گمیش –
 

 فلاسوت زاش خوبه.  –
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 از زا پریدم. صدایو طل کارانه اوج گرف : 

تتایتتد هر روز هوای   – مثتتتی گتتتاو کردیش تو طویلتته... اون بت
تتتا  دیگه فقط یه   ت ت تتته، تمرین کنه، یه ست ت تتتته باشت ت تاز  داشت

 مریض ازش یاسب چاق
ٔ
 مونه. وچله

 

 محمد هس .  –
 

تتته، مهربان ازش   – ت ت تتتت  شت ت تتتت  باهاش دوست ت محمد بلد نیست
 شه. ترسه، اون اسب دار  گاو یی

 

 

ی ابرویش یقنی حقاق  را ش اد .   گر  بی 

 قبو  کن!  –

 

 فقط یک زمزمه از موفقا  را ش ادم. 
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ط بقدی.  –  باشه. سری

 

ط بقدی توان از پاهایو گرف . دوبار  روی   حنر فکر به سری
تتتبح روزی که روی   تتتته، صت تتتتو به گذشت تتتتو. برگ ت تتتست تخ  ک ت

ی تخ  تنها رهایو کرد.   همی 

 

 لرزشی از درونو رد شد و به صدایو ک س . 

ر . من مثتی بتدبختتا اینجتا  روزی کته بردنت  رو یتادم نمی –
 برن ... ش ادم دارم یگت  افتاد  بودم، ولی ی

 

تتتت . آن روز به او هو به  ت ت ت تتتست ت ت ت ت اندازٔ  من  کنارم روی تخ  ک ت
 سخ  گذشته بود؟ 

 الان او ابمون فرق دار ، آیلار!  –

 

دستتهش ماانمان م تت  شتتد ، روی تخ  بود. انگ تتتانو را  
 وار رویش ک ادم. نوازش
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تتتهاو. از   – تت ت ت ت ت ت تتا از بتتتدبخنر گتتتذشت مقلومتتته کتتته فرق دار ... مت
 کردم ممکنه هرگز برنگردی. ی روزانی که فکر 

 

 ۷۳۳#پارت_ 

 

 دوناو فقط شش ماهه. الان ی –
 گذر ... آر ... ی –

 

تتتد    ت ت ت تت ت ت ت ت ت طبتتتاز دور شت تتتت  سری تت ت ت ت ت ت تتا   بودیو از مست تتایو... من کوتت هت
 آمدم. نمی

 

 خواستو التما  کنو اما صدایو گرفته بود. نمی

کنو... دیگتته  ت نمیو ب خش ایتتاز، ولی دیگتته بتتدرقتته من –
 زوکش رو ندارم... 

 

مند  گونه  ام را بوساد. سری

اق گذاشنر سرت، روز خوش ندیدی.  –
 
 از وقنر آن
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 خند  را ه  زدم. 

 بندگاو.  –
ٔ
 شد حلقه

 

اق بند  –
 
 ت شدم. من بدون آن

 

دستتتهش را غنام  گرفتو و روی پایو گذاشتتتتو. قطر  اشتتتر  
 روی م هش چکاد. 

 

 . ام زندان شد  بود و نفس، زندانی سینه

ی و دوستتتت  تتتنگی  تتت ، ست تتتفو کرد  و بابث و  ب ت تتتتنی تصرت داشت
 بانی این اشلالگری کنارم ک سته بود. 

 

کو   بته ختداوندی ختدا، ایتاز! یته بلانی سرت باتارم، کرف  –
 ! ی  رو وارد تاریتتتتخ کیی
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تتتت   تتتاد و سرش را روی پایو گذاشت ت تتتهش  کنارم دراز ک ت . انگ ت

 وار چرخاد. ام نوازشزیر چانه

 

 الاک و آوردی، خت  نداری!  –

 اش کوبادم. آرام و با چهار انگ   وسط پی انی 

 

ت، وارد تاریتتتتخ  هرچند با اون زستد دفن کردن احمقانه  –
 شد . 

 

 شاکی نگاهو کرد. 

. و بهو یهنوز داری سرکوفهش –  زنی

 

تتتاو از  یتته بمر بهتت  سرکوفت  بزنو کمته. هرچی ی – تت ت ت ت ت ت ک ت
 ک او. گری تو یناشی 

 

 

 دیگه قو  ی –
ٔ
م. دفقه  دم ازت م ورت بگت 
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د،  سرش را روی پایو زابه  زا کرد، کمی با ف ار که دردم بگت 
 موذی زَلب. 

 

 حنر فکر تکرار اینهمه بلا ترسناک بود. زمزمه کردم: 

تتتت  کته هر روز آدم بته اون بتدی پاتدا   – تت ت ت ت ت ت بتدبخنر اینجتاست
تتته نمی ت ت ت ، تاز  خون همون ح وون دامن اینهمه آدم رو  شت

 گرفته. 

 

 سینه
ٔ
ی شد. زمزمه کرد: قفسه  اش آرام بالا و پایی 

 فقط تموم شه. از حالا دلو برات تند شد .  –

 

 قدر بادق ... کرد، اینکاش اینهمه خت   نگاهو نمی

 

 ۷۳۴#پارت_ 

 

 اش را بوسادم. خو شدم و پی انی 

، ایاز!  –  من طاق  ندارم تو ترکو کنی
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 ... مجبوریو –

 

. م یاین بار تو بدرقه –  کنی
 

 خندید. 

 ای داری؟باز چه نق ه –

 

 ری؟تو ساب  چند ی –
 

 صبح زود.  –
 

 

 ساب  د  برو.  –
 چرا؟ –
ه برم.  –

ُ
 من ن

 

 کنو. گف  شوچی نمیبلضو ی
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 باشه.  –

 

ی پادا کردم.   احسا  بهتر

تتتتب به مهربان ی – تتته، حداقی  ن  گو که براز ام ت ت ن  مریضت
 افتو.  اینجوری دیگه نگران من نیس . ق ی از تو را  ی 

 

 بر . یر از آدمام تو رو ی –
 

 کجا؟ –
 

–  . ی  تهران، خونه رهن کردم، تو یه مجتمع مطمی 
 

 

 لاهاجان هو خوبه، تهران دور .  –
تتتته، سر یه ما  یه   – ت ت ت تتنا  اینجا برای رفاقام قد کک دست ت ت ت ت آشت

 بینت . ی

 

  منطقر بود. 
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ی خودم ی –  رم. پس با ماشی 

 

ی من، زلای تو رو ی –  . بر با ماشی 
 

ی یتو تهران ن   –  مونو. ماشی 
 

 

ی تو ممکنه زات بذار  –  . ما  من دسه  باشه. ماشی 
 قبوله.  –

 

 نفس راحنر ک اد. 

 ام. من فقط زات امن باشه رانی  –

 

رم. کسی که ماشین   رونو، با ه چ مردی نمیخودم ی –
 ک ه. رو آتیش زد، هرکی هس ، ک اک که نمی

 
 باشه.  –
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 با تقجب سرم را کج و دق   تماشایش کردم. 

 قبو  کردی؟ بج  ه.  –

 

 فرستو دن ال . زلای رو ی –
 

 کنند  م کلی ندارم. با تققاب –
 

 

ی  تتتویری کته از دوربی  تت ت ت ت ت ت تتتانو داد  بود زلوی  دوبتار  تصت ت تت ت ت ت ت ت هتا ک ت
  
ٔ
ور را داخی حااط  شتقله چ تمو آمد، ستااهپوشی که شتی ته

 . انداخ 

 ایاز...  –
 بگو...  –

 

 مهربان...  –
ٔ
 اونی که شی ه رو انداخ  تو خونه
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 گوش
ح
ی شد. فورا  هایش تت 

 خب؟ –

 

 ریز  بود.  –
 

 کوتا  نبود.  –
 

 ظریک بود.  –
 

 

تتتهش قرمز   تتتاد. پوست تتتوریش ک ت با کک هر دو دستتتت  روی صت
 شد  بود. 

 

مچه رو بتاهامون بد  ختدا لقنت  کنته بلا رو، هرچی بچته  –
 کرد ... 

 

 ۷۳۵#نصک_پارت_ 
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تتتا ی ت ت امت بود،  دیگری  ی  اضار،  منظور من چت  از  تتتدم  ت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت ترست
ان باشد. ی قابی زت  سادنو این بار غت   ترسادم بواقب نتر

 

تتتانی  تت ت ت ت ت ت تتتد فکرهای  اش را نوازش کردم، کاش مقجز  یپی ت تت ت ت ت ت ت شت
ون ی  ک ادم. آزاردهند  را با سرانگ تانو از ذه ش بت 

 

تتاتتد.   ت تت ت ت ت ت ت ی ک ت تتتت  گردنو را محکو گرفتت  و پتتایی  تت ت ت ت ت ت بتتا هر دو دست
 هایو را محکو بوساد و رهایو کرد. لب

 

. طاق  نداشتو پ   –  سرم گریه کنی

ی دادم. 
ُ
 با کک دس ، سرش را نرم ه

 کنو. من برات گریه نمی –

 

 دونو... ی –
 

 دانو« گویاتر بود. با خند  گفت ش از هر »نمی
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 غر  رفتو. چ و

 کنو رفنر سفر. ش شش ماهه. فکر یهمه –

 

 برات سوغانر ماارم.  –
 

 فقط تو زندان خالکون  نکنی کافاه.  –
 

 

 ام گرف . از فکرش خند 

 رو بازوت بزنی سلطان غو مادر.  –
ً
 مثلا

 

 نویسو باشقتو آیلار. ی –
 

تتتدایش زد. سر خنداکش را از روی پایو   تت ت ت ت ت ت ون صت تت از بت  ت تت ت ت ت ت ت کسیت
 برداش . 
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تتتتب   – ت تت ت ت ت ت ت تتتتتکوف پاتتام بتتد  پیش مهربتتان بمونتته، ام ت ت ت ت ت ت بتته شت
 .  مهمون منی

 

 سلام دوستای بزیزم

 

ای از رمان تموم شتتتد  و  همه دیگه متوزه شتتتدیو یه مرحله 
ی   تتتیر تت ت ت ت ت ت  متفتاوتته. نوشت

ح
تتتدیو کته مطمٔنتا ت تت ت ت ت ت ت وارد یته بخش دیگته شت

تتتتم   تتتته بودم تا  قست ت تتتتخ  بود، ننوشت تتت مقمانی ست ت های پلیسیت

         حالا. 

 

ی دناای بج ن  دار ، یه هفته سرت پر از صتتداستت ،  
نوشتتیر

 یه مدت سوت و کور... 

 

تتته چهارچوب با ر رمان تو سرم درحا   ای ییه دو هفته  تت ت ت ت ت ت شت
ی بود.   شکی گرفیر

تتتتتو و باز یی ت ت ت ت ت تتاا   نوشت تت ت ت ت ت ت تتتته و باز کاغذ ست ت ت ت ت ت دیدم قرار  چی ب ت
 کردم. ی
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ی ندارم که تقدیو کنو.  ی        ولی بو ش تو گوشی چت 

بازار سروستامون  ای فرصت  بدید من به این آشتفته یه هفته 

 ️    گردمبدم. با دس  پر بری

 

 نوش  #نویسند 

تتتو زد  باتتتاد خودش  هرکی سروقتتت  پتتتارت دادن من تت ت ت ت ت ت و چ ت

اف کنه. قو  ی                  دیو کاریش نداشته باشاو ابتر

 

_پارت_   ۷۳۵#با ر

 

 مختتارختان بود و این بهتارخواب نته 
ٔ
، ختانته ی بزرگ  چنتدان پتایی 

 ما. 
ٔ
 محی قرارهای باشقانه

 

ستتتاختند، من کنار تن مردی  همه کنار شتتتوم نه باشتتتقانه ی
 کرد. نااز یها ن  بخاریکه گرمایش مرا از تمام 
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تتتورنرایز  دربارٔ  ل ا   ت ت ت برو  داخی کمد حر ی نزدیو، ه چ ست
تتته  ت ت تتانت ت تت ت ت ت ت ت و  هتمسرت بتجتنتگتو  بتودم  تتتد   ت ت آمت تتتتو،  ت تت ت ت ت ت ت تتتداشت ت ت نت بترایتش  ای 

 ی
ی
انداخته کنارش شقر فروغ را زندکی  کردم. ستی

 

 ماندم.«آمد، من تا ابد کنار تو ی»فردا انر ز را  نمی 

 

شتتتب ل ا  گرم پوشتتتادیو و از خانه  ها فراری، نامه از طلوع
ون رفتاو.    بت 

 

تتتمتت  زنگلی کتته تنهتتا   تت ت ت ت ت ت تتتارهتتا، ست ت تت ت ت ت ت ت گریختاو بتته ختتارج از حصت
 ها زیر پایمان بود... صدای اطراف، خرد شدن شاخه

 

تتته  ت تت ت ت ت ت ت  زنگتی، امن بود و متا  رازدارانته بوست
ٔ
هتای  دامتان متادرانته

 کرد. پروایمان را تماشا ین  

 

ای بالا رفتاو، از آنجا رودخانه فقط یک طرح مارن چ  از تپه
 ساد  بود. 
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 زیر گوشو زمزمه کرد: 

 ریو شنا... وقنر برگردم دوبار  ی –

 

 ۷۳۶#پارت_ 

 

 هایو را دور بازویش تاباندم. دس 

 برم. این بار من ازت ی –

 

 خواهاو دید.  –
 

تتتاد و نتاتوان از د  کنتدن روی گردنو   تت ت ت ت ت ت نری زیر گلویو را بوست
 پچ زد: 

 برگردیو خونه؟ –

 

 به بقب هلش دادم. 
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ون اومدیو. ایاز...!! ناو –  ساب  ک د  بت 

 

 ام ک اد. دس  روی پوس  سرمازد 

 سرد .  –

 

 دید. غر  رفتنو را نمیدر تاریر چ و

 کس نه، اونو تو؟! باور کنو سردت شد ، ه چ –

 

 من نه، تو سردته.  –
 

. من اومدم هواخوری، تو داری زرزنی ی –  کنی
 

 

. برگردیو. پ امون نمی –  شی

تتتوق   ت تتتتط شت تتتاد، فقط این وست ت تتتم  خانه ک ت ت من  نارانی را ست
 تواکستو بفهمو. گف  را نمیپاهایو برای همپانی چه ی
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تتتد  بود   تتتته ک ت تتتهاو، هنوز در کامی بست پا که به اتاقمان گذاشت
تتتت  زیر هودی ت ت ت ام برد و آن را همرا  با باف  زیرش از  که دست

اض کردم:  ون ک اد. ابتر  سرم بت 

 گفنر سرد !  –

 

 قرار بود گرم  کنو.  –
 

 کرد. ام از سرما گزگز یپوس  برهنه

 باز   دروغگوی....! مردک چاچو  –

 

 های م تاقش محو شد... ها داخی لببا ر فحش

 هایو دور گردکش گر  خورد. دس 

 

تتتقلتته  تت ت ت ت ت ت هتتای بختتاری دروغ زردی بیش نبود، گرمتتا فقط در  شت
تتتت  مثالی بود؛ هر تگش، هر  . لحظات ن  آغوش او مقنا داشت

 کردیو. بوسه، هر خاطر  را ذخت   ی
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 مهربان بودیو، برایش ستتخ  بود زدانی از  
ٔ
شتتب آخر خانه

 . هردومان، اما مثی اسمش صبور بود و مهربان

 

  
ی
تتتدار زندکی ت ت تتتت ، ک ت ت هرچقدر لحظات را برای فرار از سرنوشت
 کرد  بودیو فاید  نداش ، بالاخر  روز زدانی رساد. 

 

ی  غو تتتیر تت ت ت ت ت ت ی انجتام دادیو برداشت تتتبح رفیر تت ت ت ت ت ت ترین کتاری کته صت ی انگت 
 مان از روی تخ  بود. نفر ی ک دو 

 

............... 

تتتارلاتان، فریبباز: حقه چاچو  تت ت ت ت ت ت کار، مزور، محای،  باز، شت
ندمکار، حاله . باز، دورو، زبانگر، نت   باز، هوچی

 

تتتت   تتتارلاتانی که دوست ت تتتمالاا به شت ت تتته یما شت ت تتتتنی باشت ت   گاو. داشت
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 ۷۳۷#پارت_ 

 

ترش این بود کتته من ایتتاز را مجبور کردم تتتا آن را بلنتتد  دق   
د.   کند و به اتاق کوچک خودم بت 

 

تتتا نمی  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد.  هرگز دلو ر ت داد زوج دیگری روی آن بخوابنت
 کرد. کرد؛ هر زن دیگری درکو یشکوفه درکو ی

 

 بقتد بردن چمتدان 
ٔ
ی بود و  مرحله تتتی  تت ت ت ت ت ت  من تتا متاشت

ٔ
تتتته ت تت ت ت ت ت ت های بست

 همه ل ا  برای چه، آنجا بخر. غرغرهای ایاز که این

 

تتا یتتتک  فهماتتتد و خلاص! فکر ینمی کرد آیلار قتتتدیمو کتتته بت
تتتاژها؟ د   ودماغ  کارت پر از موزودی پرواز کنو ستتتتم  پاست

 . ی ی و گ یر ون رفیر  کجا بود برای بت 

 

تتتت  من نبود؛ ل ا  گرم زانت  بود،  تقداد چمدان  ت ها که تقصت
م. پالتوها و بوت  هایو را مجبور بودم با خودم بت 
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تتتت  چمدان  ت ت ت ت ت کرد، من هو دلالش را به  ها را درک نمیغو پ ت
نتتمی نتتمیاو   یگتفتتتو. 

ی
تتتدکی ت ت زنت بتترای  تتتد  ت ت تتتتک  فتتهتمتات ت یت ایتن  روم؛ 

 کسیی بود. اس اب

 

 آب و قرآن کنار در ایستاد. 
ٔ
 مهربان با کاسه

 

بود؛ من ح     » ی تتتای رفیر ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت ت ت »تمت از  بهتر  « خالی  ی »رفیر
 داشتو، اما درد تماشای دور شدن را حساب نکرد  بودم... 

 

 های ریز و درش  ایاز: نصاح 

سرب  نری! مواظب خودت باش! هر کاری داشنر به   –
دم تو یخچا  بذارن،  بزن! یهزلای زند   کو خوراکی ستی

 فقط برای چند روز ، بقد برو خرید کن. 

 

... باشه –
ح
 ... چ و... حتما
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 کنار در متوقفو کرد. 

 آیلار!  –

 

 لب
ٔ
هایو را گاز گرفتو و تماشتتتایش  برای گریه نکردن، گوشتتته

تتتتو ت ت ت ت ت تتتتن و نگران مرا به کردم... چ ت ت ت ت ت ت خاطر  های گری که روشت
د ی  . ستی

 

تتتت  خودت! مواظتتب خودت بتتاش. من    تو  – تت ت ت ت ت ت امتاننر دست
 روت حساب کردم. 

 

 برای اطم ناکش محکو ماندم. 

 ناراح  من ن اش!  –
ً
 اصلا

 

 شد. کاش ی –
 

ی  ی بود ل خندش خالی تلخ، ولی توهی   . آمت 
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ون ک ادم.  دستو  را از حفاظ انگ تاکش بت 

 تو مواظب خودش باش!  –

 

تتتتتلاحو کرد. حتتالا نوبتت    ت ت ت ت ت تتته« را آرام گفتت  و خلع ست ت تت ت ت ت ت ت »بتتاشت
 های من بود: توصاه

–   ، تتتنر تت ت ت ت ت ت اونجتتتا ورزش کن، غتتتذا هرچی دادن بخور... راست
 ...  مواظب باش چاق کسیی

 

 بار واق ... خندید، این

 

 ۷۳۸#پارت_ 

 

تتتونور کو ت ت تتتاد روی مو و چ ت ت ت تتتاد. هایش یزان خورشت ت   درخ ت
 ک ادمش. انر خجالتو باب  مهربان نبود در آغوش ی

 

 مهربان را ولی محکو بلی کردم. 

 گردم. من بری –
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ی به   تتتیر ت ت ت ت ی و برگ ت تتتادم؛ رفیر ت ت ت ت تتتت  ک ت ت ت ت برایش یک دایر  با انگ ت
 او ، دایر 

ٔ
 وار... نقطه

 

ی ی دیتدیو. محکو  زتا همتدیگر را یچرخاتدیو و دوبتار  همی 
 اش را بوسادم، آبدار. گونه

 

تت اتتد  گرفتو و   ت تت ت ت ت ت ت ینو را ک ت تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتوهر شت تت ت ت ت ت ت ی متتتادرشت « گفیر ین 
َ
»ا

 خندیدم. 

 

 با کک دس  زای رژ را از روی صوریش پاک کرد. 

 باب! لاکو! باب!  –

 

تتتاطنتت  بتته سرچی گونتته  تت ت ت ت ت ت هتتایو را  اش نگتتا  کردم و نتتاخن بتتا شت
 زلوی چ مش گرفتو. 

 

 زنو. بذار برگردم، برات لاک ی –
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 ه ی ع...  –

 

 بلند خندیدم. 

 شه. سکته نکن. ق ند ی –

 

تتته بود، چون فقط   تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت ی گت تتتارم از باتتتتب گفیر از نظرش کت
 نفسش را با حرص رها کرد. 

 

 باشقتو به خدا!  –

 
ٔ
 بقدیآبدار بقدیبوسه

ٔ
 اش شد. ام نصیب گونه

 

 و با پ   دس  پاک کردکش... 

 با سرگری تماشایش کردم. 

 رژنونه زدم برات.  –

 

 نجات داد.  ایاز مرا بقب ک اد و مادرش را از دستو
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سرت را   ها پ تتت زلای کنار ملاز   باا برو، دیرت شتتتد.  –
 افته. یه پاترو  ساا  دار . ی

 

 آب، دست  دیگرش قفی انگ تتان  
ٔ
مهربان یک دست  کاسته

 من. خواهش کرد: 

 لالا... باه...  –

 

 خواس  برگردم. ی

 ماام...  –

 

تتا اطم نتتتانی کتتته از قل و یلتتتب آمتتتد،  هتتتایش درهو پاچاتتتد. بت
 گفتو: 

 گردیو پی  . من ماام، گلی مااد، ایاز مااد، همه بری –

 

تتتتک اماتد بته  هتایو را نگتا  یلتب تت ت ت ت ت ت تتتتو. اشت تت ت ت ت ت ت کرد و حرکت  دست
 . صبورش ک س های چ و
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 اش گذاشتو. دس  روی سینه

 صت  داشته باش.  –

 

 مظلومانه لب زد: 

 خا...  –

 

 ۷۳۹#پارت_ 

 

 فدات ب و.  –

 کاسه را به ایاز داد و مرا در آغوش گرف .  

 لالا ما ...  –

 

بات آرای که مادرانه به پ تتتو ی ی  ضی زد، پ تتتو را به داشتتیر
 . کرد محبهش قرص ی
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 فرار کردم. من تحمی نداشتو  
ح
ی وکالش تقری ا با آمدن ماشی 

 آن  بود که  
ٔ
ی زانو را بب نو. آخرین تصتویرم از آنها کاسته رفیر

 مهربان پاشاد و ایازی که تماشایو کرد. 

 

ونی درون قل و از من ی  خواستتت   به بزرگرا  که رستتتادم، نت 
 برگردم... 

 

تتتبوریتمام تکه تت ت ت ت ت ت تتتورتو ریخته بودند و  های صت تت ت ت ت ت ت ام از روی صت
 دیدند... آلود، زاد  را نمیحفاظو اشکهای ن  چ و

 

اش کنو، ماندنو فقط تماشتتای  گذاشتتت  تا زندان بدرقه نمی
تتتدن تکته ت تت ت ت ت ت ت  ن  کنتد  شت

منط   ای از زتانو بود، امتا قلتب لقننر
 خواس  برگردد... شد  بود و ی

 

تتتدم کنار   ت ت تتتد مجبور شت ت ت تتت نی که از کنارم رد شت ت ت با بوق بلند ماشت
 . بک و.. 
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تتتتو... الان درهای آهنی و بزرگ را   ت ت ت سرم را روی فرمان گذاشت
تتتهند و من حنر نمیبه رویش ی ت ت ت ت ت تتتتو کیبست ت ت ت ت ت دوبار  او را   داکست
 خواهو دید. 

 

 باش، آیلار...« »قوی

 دیدمش... گرف  و بازهو یمرخصی ی 

 

به  تتتوک بالا پرید...  با ضی ت ت تتته خورد، سرم از شت ت ت تتتی ت ت ت ای که به شت
ی ایستاد  بود.  یک  مرد... یک مرد کنار ماشی 

 

تتانو بتتته تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتاتتتد  انگ ت ت تت ت ت ت ت ت ارادی و ترست  غت 
ً
تتا  دن تتتا  قفتتتی کتتتاملا هت

 گ  ... صدای قفی شدن درها هو آرامو نکرد. 

 

تتتدای فریتتادش زمزمتته  ت ت تت ت ت ت ت ت ای  مرد سرش را نزدیتتک آورد و از صت
ی رساد.   گند به داخی ماشی 

 زلالو....  –
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تتتتا تقق  و  گف  چه؟ انر آن آیشانر دروغ ی افروز از روست
 کرد  بود... 

 

ون  هایو را پاک کردم و گوشی اشتتک ام را از زاب مانتوام بت 
تتتمار    آوردم.  ت ت ت ت تتتو زلای در گوشی شت ت ت ت ت تتت و  ای که ایاز به است ت ت ت ام ست

 کرد  بود را گرفتو. 

 

 فقط چند ثاناه طو  ک اد. 

ون آورد و به شتی ته چست اند.  مرد گوشی  اش را از ز بش بت 
 روی صفحه »خانو مل « افتاد  بود. 

 

ی دادم. شی ه را خجال   زد  پایی 

 ب خ اد... ب خ اد... شما آقا زلالاد؟ –

 

 ۷۴۰#پارت_ 
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تتتت  و موهانی به   تتتبای پرپ ت ت تتانه، یک ست ت قدکوتا  بود، چهارشت
 همان انبوهی، اما زوگندی... 

 

 چهی 
ح
تتتت ؟ از  پنج و حدودا ت ت ت ت ت تتاله بود. چرا زای زخو نداشت تت ت ت ت ت ت ست

ی نبود، فقط یک اندام ورزشکاری.   خالکون  هو خت 

 

 حالتون خوبه، خانو؟!  –

 ای برایو داش ؟دروغ چه فاید 

 

 ر . نه. سرم گ ج ی –

 هو گریه نمی
ً
 کنو و صورتو خیس نیس . اصلا

 

ی را دور زد و در سم  رانند  را باز    کرد. ماشی 

؟چاکار ی –  کنی

 

 ی –
ی
 کنو. برید بقب، من رانندکی
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 تونو. نه، من ی –
 

 

 وار تو  ح داد: ربات

من مسٔو  مواظ   از شمام. انه اتفا ر براتون بافته،   –
 زواب آقا با منه، پس برید بقب. 

 

تتایتتتد قبو    تتا حتتتا  خراب من...؟ بت  کردن، بت
ی
تتا تهران راننتتتدکی تت

 کردم. ی

 

تتتتک ت تت ت ت ت ت ت تتتتمتتتالی برای پتتتاک کردن اشت تت ت ت ت ت ت ون  دست تتایو از زق تتته بت  هت
تتتتک  ت ت ت ت تتتت ، کفاف اشت ت ت ت ت تتتادم. فاید  نداشت ت ت ت ت ت داد.  های مرا نمی ک ت

 دستما  به بلی به صندلی بقب رفتو. 
ٔ
 زق ه

 

 
ی
 ام رفته و من لرز کرد  بودم. سردم بود، سرد. گرمای زندکی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2752  

تتتندلی   ت ت تتت د، روی صت ت ت تتتتک چای در ست ت ی را  افتاد... فلاست تتتی  ت ت ماشت
تتتانرد بود، بته ت تت ت ت ت ت ت دردم  هتانی کته مهربتان برای د  همرا  ن تات شت
 گذاشته بود. 

 

تتتوم   تت ت ت ت ت ت تتتا ی بود منتظر شت تتته دادم، کت تتتدلی تکات تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتته صت بت سرم را 
 زوشاندٔ  صبح اثر کند. 

 آقا زلای!  –

 

 بله، خانو؟ –
 

 بهش نگو گریه کردم.  –
 

 

سه، باید بگو.  –  انه بتی

ی ی سد، ولی باید مطمی   شدم. ایاز آنقدر ملرور بود که نتی
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تتته کردم،  بگو دلو درد ی – ت . نگو گریت کرد، دروغو نگفنر
 بذار حداقی خاالش از من راح  باشه. 

 

 گو. من به آقا دروغ نمی –
 

 ! مردک مقاوم  ی
َ
کرد. باید برای ستتاک  کردکش بی تتر  ا

 کردم. انرژی مصرف ی

 

 تونو بگو سرب  رفنر و مواظ و نبودی. ولی من ی –

 

 من سرب  نرفتو.  –
 

 برد. ام را سر یحوصله

 

تتتدتا   – ت تتتباه، زلای! ممکنه تو به صت ت تتتف  کست ت سرب  یه صت
 سرب  و از نظر من سرب  باشه. 

ی
 نر
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 ۷۴۱#پارت_ 

 

تتلته لحظته ت تت ت ت ت ت ت تتتفت  کرد و آزاد. انگتار  ای بضت تت ت ت ت ت ت هتای گردکش را ست
ی را زیر دندان ف ار بدهد.  ی  چت 

 

. ایاز لازم نیس  بدونه، تو هو نمی –
ی
 کی

 فقط سری برای تأیاد تکان داد. 

 

 کنو نه شما. من برای آقا کار ی –
 کنه. باور کن! آقا هرچی من بگو باور ی –

 

روی صتتتندلی بقب دراز ک تتتادم، کلا  پالتو را روی صتتتورتو  
 انداختو. 

 

 گف . گف ، البته که نمینمی

 

 کردم تصور کنو الان ایاز کجاس ... س  ی
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 . این خودآزاری تمای نداش 

 

تتتدای زند گوشی  ت ت تتتاویر درون ذهنو  با صت ت ت تتتو از تصت ت اش حواست
  
ٔ
پرت شتتتد. گوشی را روی استتتپاکر گذاشتتت . صتتتدای بچگانه

 ...  یک دختر

 

 اولاا و مرباان نرساد   ی
ٔ
ش ادم برای اینکه پدرش به زلسه

 زند. غر ی

ش را ک  ادم، خوابو برد  بود.   تا آخر حرفای دختر

 

تتتت ، بته تت ت ت ت ت ت  را  چنتد زتانی نگته داشت
ی بتار، آنهو برای    زز یتکبی 

  سرویس بهداشنر پااد  ک دم. 

 

خاطر این بود که ذهنو از  دانو به. نمیکی مستتت  را خوابادم 
کرد یتا بته تلا ی چنتد هفتته  فکر کردن بته دوری از او فرار ی
 باخوان  و استر  ب هوش بودم. 
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 خانو... خانو...  –

 حس شد  بود... دستو زیر سرم ن  

 

تتتو تت ت ت ت ت ت زحمتتت  بتتتاز کردم. داختتتی یتتتک پتتتارک نتتتد  هتتتایو را بتتتهچ ت
  تاریک بودیو. نامه

 

تتتدای غرغر مردی که چمدان  ت ت ت ت ت تتتندوق بقب  صت ت ت ت ت ت هایو را از صت
 داش  آشنا نبود. بری

 

تتتتتو حداقی یر از  ی ت ت ت ت ت ها را بردارم، اما حالا که  چمدان خواست
 زد حقش بود همه را تنها بالا بااورد. ن  ی

 

شتد که من و  ها در آستاکستور دوم روی هو چاد  یچمدان 
 زلای داخی آساکسور دیگر شدیو. 

 

 زلای تو  ح داد: 
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 د  واحتد. بته   –
ً
واحتدتون پنجمته، هر ط قته یته واحتد. کلا

تتته  تتتته باشت .  اضار آقا زانی رو پادا کردم که سرایدار داشت

 کنو. حا  فردا ماام کلادای واحدتون رو بوض یبااین 

 

 لازم نیس ، برگرد خونه.  –
 

 خالی زدی، ولی آرام زواب داد: 

مند ، ولی من از آقا دستتتتور ی – م. تا زانت  ب تتتاد  سری گت 
ی اطرافو.   همی 

 

 ۷۴۲#پارت_ 

 

ای شد  بودم من که از ماندن یک غری ه نزدیکو  چه باچار  
 خوشحا  بودم. 

تتتت  پاتتدا کردم؛ م لتته و   – تت ت ت ت ت ت خونتته رو زوری کتته آقتتا خواست
ی .   تمت 
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 »خوبه« را گفتو، هرچند برایو اهم نر نداش . 

تتتد وقتتتت  تهران نزدیکتون  مجتن  برادرزاد   – تتته، این چنت مت
تتتاق گرفتو. هروقتتت   ی ی دور و برا براش اتت مونتتته، همی 

 رسونه. زند بزناد زود خودش رو ی

 

تتتتو هرگز زند نخواهو زد، پس این من که ی ت ت ت ت ت هو مهو  داکست
 نبود. 

ی کردن خونه...  –  برای تمت 

 

 حرفش را قطع کردم. 

 لازم نیس .  –

 

کردم کته ختدمتکار  یتک نفر آدم  تنها ختانه را چقتدر کثاک ی
 بخواهو. 

 با رسادنمان آساکسور بقدی هو ایستاد. 
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های چستتر دودی و  داخی خانه با آن فضتاهای خالی و م ی
 تر بود. دیوارهای نقنانی از تصورم خالی روشن

 

 توناد برید. ی –
 ها. گردم برای قفیمن فردا بری –
 باشه.  –

 

تتتت  خانه رفتو. یک  در که پ ت ی تتتتی ت تتتد، به آشت ت تتتته شت ت تتتان بست ت سرشت
 لقمه نان یس  و مربا را زایگزین شام و نهارم کردم. 

 

تتتلوار راحنر خودم را به  به ت ت ت تتتادن شت ت ت ت محض کندن پالتو و پوشت
ی اتاق  خواب رساندم و روی تخ  دراز ک ادم. اولی 

 

تتتت  بابث   آفتاب هنوز غروب نکرد  بود. خوابادن  تمام مست
شتتد ستتخنر دور شتتدن از خانه قابی تحمی شتتود، ولی شتتب  

تتتتب ن   تت ت ت ت ت ت خوان  را تحمتتی  چتته؟ در حتتالتت  بتتادی بتتایتتد یتتک شت
کردم، امتا در کمتا  نتابتاوری تتا فردا و آمتدن زلاتی خواب  ی

 بودم. 
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 ها را بوض کرد. کلادساز قفی

ام ا تتتافه شتتتد؛ شتتتمارٔ  برادرزادٔ   یک شتتتمارٔ  دیگر به گوشی 
 زلای... 

 

 کلادهای زدید در را قفی کردند، زندانو امن بود. 

تتتکوت، من متاندم و یک   تت ت ت ت ت ت من متاندم و حقاق   یتک ختانه ست
 ...

ی
 سینه پر از دلتنر

 

ی به دکتر را  ام سر  مقد   رفیر
ٔ
تتله ت ت ت ت تتتت  و حوصت ت ت تتتازگاری داشت ت ت ت ناست

 نداشتو، خواب را ولی بجاب دوس  داشتو... 

 

 کابو . رؤیا ن  خوابادم؛ ن  خوابادم... و یی

 

تتتد، فهماتدم بتایتد از این   ت تت ت ت ت ت ت چنتد روز بقتد، یخچتا  کته ختالی شت
ون بروم.   زندان  خودخواسته بت 
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 ۷۴۳#پارت_ 

 

ی چمتتدان ون    هتتای بتتاز و از بی   دم در یتتک پتتالتو بت 
ٔ
تتتلختتته تت ت ت ت ت ت شت

تتتنه. و بالاخر  از خانه   تتادٔ  بدون پاشت ت ت تتتادم و یک بوت ست ت ک ت
ون رفتو.   بت 

 

تتا... بوی غتتتذا ی تتتتتتادم... امت ت تت ت ت ت ت ت متتتارکتتت  ایست تتایتی آمتتتد،  زلوی هت
 غذای گرم... 

 

گری که هوا را اش اع کرد  بود مرا ی  ک اد  بطر پنت  و همت 
 طرف خودش، سم  یک ساندویچی شلوغ... به

 

 ام انتخاب کرد. نهاجه اینکه سفارشو را حس بویانی 

تتته کردم، ه چ ت تجربت ی بج ن  را  تتتذا چت  ت غت از  تتتد  ت تتتت  در  بقت وقت
 
ی
 ام خوردن حسی به این خون  نداش . زندکی
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تتتد...  آخرین لقمه را که قورت دادم روی مقد    ت تتتند شت ت ام ست
 خورد؟ غذاهای زندان چطور بودند؟ ایاز چه ی

 

 »بس کن، آیلار! صددرصد از تو بی تر غذا خورد .«

 

تتته هو بته نهاجته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  برای منطقر و قوی متانتدن همی ت ت ت ت ت ت ست
تتتاهی بلض ن  نمی تتتد، گت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته رست تتتاهی غو اش ینهاجت تتتد و گت  کنت

 ...
ی
 دلتنر

 

تتتد   ت ت ت تتتتو. از آن روز این شت ت ت ت کمی آذوقه خریدم و به خانه برگ ت
 کارهای روزانه 

ٔ
تتتت حانه کنار پنجرٔ  رو  برنامه ت ت ت ت ت ام؛ یک چای صت

تتتهر، که البته نزدیک ظهر بادار ی تت ت ت ت ت ت تتتدم، یک ناهار  به شت تت ت ت ت ت ت شت
 .  ت  لانه در بصر، و شب هو یک لقمه نان و پنت 

 

 داش . و اما خانه؛ سکویش الما   اصی بود، خط برنمی

 
ی
تتتر تتتت  همی ت تتتور که مست تتاکست ت تتتدای آست رف  و  اش را یمگر صت

 آمد. ی
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ی یک خانواد    تتتو؛ یک بار هااهوی بالا رفیر ت ت دروغ نگفته باشت
 رفتند. یزنان و خندان از پله بالا نفسرا ش ادم. نفس

 

اد در    وق آن روز برق رفته بود، وگرنه ه چ ی تتتدای آدمت  تت ت ت ت ت ت صت
 ساختمان ک  ادم و کسی را ندیدم. 

 

تتتاک  بود؛ پرند   ت ت ت ت ت تتتامانی  ای لای بلوک زنگی آزر ست ت ت ت ت ت های ست
 نمی

ی
 کرد. زندکی

 آیلار و شقر؟

 

  
ح
ی افتتتاد  بودم. حتمتتا تتتکوت بتتته هتتتذیتتتان گفیر تت ت ت ت ت ت از تنهتتانی و ست

 شدم. زودی دیوانه یبه

 

تتت نمیه چ تت ت ت ت ت ت تتته کسیت بت تتا را  ت تتتدام از اینهت تتته  کت گفتو، حنر وقنر بت
تتتکوفه زند ی ت ت ت ت تتتتو  زدم. خون  تنهانی این بود که ی شت ت ت ت ت تواکست

 های باداری به همه زند بزنو. ساب 
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تتتویری با مهربان که  ن  براز  ت ت ت ت تتتکوفه، تما  تصت ت ت ت ت تتتونا، شت ت ت ت ت ، ست ن 
 دایه نیستتتو و ستتکویش مانند همی تته  به

ٔ
راحنر فهماد خانه
 از روی دانانی بود. 

 

 ۷۴۴#پارت_ 

 

 زد، مرتب. ن  ایاز زند ی
ی
 و دلتنر

ی
اش را احستتتا   حوصتتتلکی

 کردم. ی

 

چندباری خواستتو بگویو او تاع تو بهتر است . انفرادی که  
تتتار نفر حرف ی ، چهت تتتنر تت ت ت ت ت ت تتتتتکوت دیوانتتته نیست ت ت ت ت ت تتتد و ست ات  زننت

 کند. نمی

 زبان به کام گرفتو. 

 

تتت ور واحتدم   تت ت ت ت ت ت  دوم بود کته بتالاخر  بته سرایتدار گفتو رست
ٔ
هفتته

 به دیش وصی نیس . نصاب آورد و درسهش کرد.   
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 مهربان ذائقه 
ٔ
 در خانه

ی
را هو همرا  شتخصتیتو تل ت     امزندکی

تتتای سریتا   ت تت ت ت ت ت ت نبودم، نهاجته اینکته    داد  بود، دیگر اهتی تمتاشت
 دیدم. کردم و یهای با امتااز بالا را دانلود یفالو

 

 ما  تنهانی 
ی ام بود که سونا به تهران آمد.  روزهای او  دومی 

 و آخرین زانی 
ی   که یبه اولی 

ٔ
م رفتو؛ خانه تتتتو پنا  بت  ت ت ت تواکست

 مادرم. 

 

های  برابرش ایستتادم، یک آپارتمان کوچک دوبلکس، چراغ 
 روشن. 

 

داکستتتو برادرم شتتاید از دیدنو خوشتتحا  ک تتود، اما زند  ی
 زدم. 

در با صتتتدای تار باز شتتتد...  اما صتتتدای دویدنی پرشتتتوق از  
 حااط آمد و قل و را گرم کرد. 
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 داد. آغوش سونا بطر زادگا  ی

تتتو ت ت تتتله دادم، چ ت ت ت های مورب مهرباکش از  او را از خودم فاصت
 درخ اد. شادی ی

 

 دلو برات تند شد  بود، آیلار!  –
 منو.  –

 

 من که دلتند همه بودم. دستو را ک اد. 

 

تتتانی   – تتتت ، خودمون دوتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتای نیست تتا... اکتت ت تتتالا... بات بریو بت
 ب یناو صح   کناو. 

 

تتتت  خودم نبود.   ت تت ت ت ت ت ت  ختتانتته دست
ٔ
تته ت ت ت تت ت ت ت ت ت نگتتا  دلتنگو بتته چهتتار گوشت

 ورورفته، فرش دسه اف قدیمی... رند های راحنر م ی

  

ی نکرد ...  –  خونه ه چ تل ت 

 زد  با دسهش اطراف را ک ان داد. سونا ذوق
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تتا اکتتتتای م تتتی و  همتتته رو ی – خوایو بوض کناو. قرار  بت
 انتخاب کناو، اون که حوصله ندار  تو ماای؟  وساله 

 

 دستو روی بند پالتوام خ ک شد. 

؟ –  مگه چند وق  قرار  اینجا بمونی

 

! نگفتو به ؟ قرار  اکتای منو باار  پیش خودش.  –  ا 
 

 اینجا؟ –
 

 

 ۷۴۵#پارت_ 

 

تتا دیگتتته متتتا    – تتتهو برادرا رو خریتتتد . اینجت تت ت ت ت ت ت آر . اکتتتتای ست
 تپه تنهام. نصک هفته تهرانه، من گمیشماس . 
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 ای کافور ادامه داد: با خند 

 دیگه قرار  هم هری  شو.  –

 

تتتهو تت ت ت ت ت ت  متتادرم را ست
ٔ
بنتتدی کرد  و متتاننتتد غنامنر فروختتته  ختتانتته

تتتت ، چون   ت ت ت ت ت یک نداشت تتتتونا انتظار تت  ت ت ت ت ت بودند. خوب بود که ست
 چرخاد. زبانو به گفت ش نمی

 

تتتد... و نتتانهتتان   ت تت ت ت ت ت ت  مبهوتو را کتته دیتتد ذوقش نتتاپتتدیتتد شت
ٔ
قاتتافتته

 دس  روی دهاکش کوباد. 

 ب خ اد.  –

 

تتتتو که ن  باید ی ت ت تتتتک داشت ت تتتت ، اما شت ت اهما   گفتو مهو نیست
 اس  یا نه. زلو آمد و دس  روی بازویو گذاش . 

 اینجا... اینجا بودی با مادرت.  –

 

تتا اینجتتا رو برای متتتادرم خریتتد   اینجتتا بتتته – دناتتا اومتتدم. آتت
 بود. 
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م. من... من ن   –  تقصت 

 

 

 زحم  ل خند زدم. به

 زندگاه دیگه. ای الا برای تو خت  داشته باشه.  –

 

 . دوکستو ما  مادرت بود حلا  کن، آیلار. نمی –
 

  های ق تند خاا ، ستونا! آتا برای مادرم فقط وبد ن   –
تتتتت ، او  و آخرش همون   ت ت ت ت ت داد، وگرنه متادرم متالی نتداشت

 . باشگا  بود 
 

 

 ای داش ؟تلچی دربرابر سونای باگنا  چه فاید اوقات

 س  کردم خودم را با کندن پالتوام سرگرم ک ان دهو. 
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ی نیس ، سونا! گذشته دیگه...  – ی  چت 

 ام کوباد. با ل خند به شانه

 بهتر از این  –
ح
تتتت . حتما ت ت ت ت تتتالا داراست ت ت ت ت ت تتتوهرت ماشت ت ت ت ت ت و برات  شت

 خرید . 

 

 شکر...  –
 

ی برات چای باارم.  – ... ب ی  ی  ب ی 
 

 

خانه رف . شتتتکلانر از روی   ی بقد از ک تتتستتتهنو ستتتونا به آشتتتتی
ی برداشتتو تا هو با آن دهانو را بستته نگه دارم، هو تلچی   مت 

م.  ی بت   گلویو را از بی 

 

ینی را داخی ظرف چاد و آورد و بقد چای.   شت 
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ها،  ظرف چند دقاقه کی آمار گمی ان را داد، زادوولد زاری 
 ترها... ومت  قدیمیمرگ

 

 و بقد نوب  حرف زدن از اخ ار من شد. 

تتتدن. زیتاد کته حرف   – ت تت ت ت ت ت ت تتتوهرت همته نتاراحت  شت تت ت ت ت ت ت برای شت
 زنن، ولی خب.... نمی

 

 داکسهند؟برادرانو ی

ی نبود که   بتوان پنهاکش کرد. البته که ش اد  بودند. خت 

 

 ۷۴۶#پارت_ 

 

 

فکر نکنو برادرام بتونن دفتتتاع ایتتتاز از مهربتتتان رو درک   –
، اونو مادری مثی اغو  ی  تاج که دناا رو حریفه. کیی

 

 زن مظلوماه مادرشوهرت...  –
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 مهربانه...  –

 

 

تتتتو. داغ  داغ بود. خت   متاندم به   تت ت ت ت ت ت  برداشت
ی چتای را از روی مت 

 رف ... بخاری که از آن بالا ی

 

تتتونا را دیدم روز بروش   ت ت ت ت ام بود. از آن روز به  بار ق ی که ست
 بتا من چنتان بتازی کرد  بود کته گربته 

ی
  بقتد، زنتدکی

ٔ
ای بتا گلولته

 اش. کاموانی 

 

سنگ نی نگا  سونا حواسو را به او برگرداند. چ و از شکمو  
 داش . برنمی

 

، سونا؟برای چی اینجوری نگام ی –  کنی

 انگار خت  مهمی داشته باشد گف : 

 پهلو آوردی.  –
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 پهلو؟ 

؟چی ی –
ی
 کی

 

 گو پهلو آوردی. لاغر شدی، ولی پهلوهات پر شد . ی –
 

تتتون   – تت ت ت ت ت ت تتتو، پهلوهتتام خودش رو ک ت تت ت ت ت ت ت ختتب وقنر لاغر ب ت
 د ... ی

 

 

 کرد. هنوز داش  هاکلو را اسکن ی

 ای؟حامله –
 نه!  –

 

 دار درون سرم بازتاب شد. انکار کردم، ولی شک، زند

 

ی گذاشتو. های لرزگرفتهفنجان را با دس   ام روی مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2774  

 اراد  دس  به پهلوهایو ک ادم. ن  

 چرا.... من... نیستو... چرت ی –
ی
 کی

 

 هایش را ریز کرد و با دلسوزی گف : چ و

 دونو الان و قا  مناسب نیس ، ولی این... ی –

 

تتتونوگرا ی طوری حرف ی ت ت ت ی الان ست ام کرد . من  زد انگار همی 
 کند. داکستو اشه ا  یکه ی

 

 من پریود شدم... من مطمٔنو که حامله نیستو.  –

 برای اث ایش دس  روی شکو صافو ک ادم. 

ی شکمو صافه.  –  ببی 

 

 نرم خندید. 

 چون تاز  اول ه.  –
 خی شدی، به خدا.  –
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 ۷۴۷#پارت_ 

 

 

 دلخور، چ مش را در حدقه چرخاند. 

 از زایش بلند شد و کنارم ک س . 

 

 بالا. بلوزت رو بد   –
 نه!  –

 

 کرد. دستو روی شکو محکو شد. سونا تمام نمی

 گو بد  بالا! ی –

 

 ل اسو را چسبادم.  
ٔ
 بی تر ل ه

تتتلاو نمی ت تتتد یست ت ی شت تتتوم، خالی زدی  اخو کرد. وقنر مطمی  ت شت
 پرساد: 
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 تر ک دن؟ اشتهات زیاد ک د ؟بوها قوی –

 

هتا را در ذهنو پاتدا  اراد  زواب من افتتاد  بودم، امتا ن  بته من
بتتته او کتتته مثتتتی زنی کرد  هتتتای بتتتاتجربتتته نگتتتاهو ی کردم و 

 دادم. تحویی ی

 

تتتد ، ولی وقنر ی – ت تتتتهام زیاد شت ت تتتارم ی اشت ت افته.  خورم ف ت
 وقتا تهوع... بقصیی 

 

تتا  ی وزی را در چ تتتمان ستتتونا تماشت گفتو و برق شتتتادی و پت 
 کردم. ی

 

 زد  خودم را بقب ک ادم. وح  

تتتوهرم زنتدانته! روزی کته ی  – تت ت ت ت ت ت ممکنته! شت رفت   نته! نته! غت 
 پریود بودم. 

 

 با مهربانی ل خند زد. 
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ی که ی – ی  بینو ما  یه ما  نیس ... نتر ، آیو... چت 

 

 گو پریود شدم. فهمی؟ ینمی –
 

 پریود  لکه –
ی
تتاا تو حاملکی ب نی بود . تاز  من شتتت ادم بقضت

 شن. ی
 

 

 و به 
ح
 شدت افکار پر از تردید را پس زدم. فورا

ممکنه!  –  غت 

 

تتتونا انگار نمی ت ت ت ت تتت اد چه یاما ست ت ت ت ت تتتلو  نظرهای  شت ت ت ت ت گویو، م ت
 کرد. ام یکارشناش بود و وارش

 

تتا    – تتاتو متتتا  یتتته مت تتار نتتتدار ... پهلوهت  ویت
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت تتا  اصت یتتته مت

 نیس ... 
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تتتینه  تتتتو محکو  ریخ . یام فرویقل و ریزریز درون ست خواست
 باشو، اما صدایو لرزید. 

 شه، سونا؟! مگه ی –

 

تتتدم، ولی تا دل   دونو که یی – ت تتتته حامله ک ت ت تتته. درست ت شت
 بخواد حامله دیدم. 

 

 

تتتدارم؛  فکر ی ت نت قبو   تتته نظرش را  ت تتتد کت ت تتتاهو خوانت ت نگت کنو از 
 ای در این مورد نداش . تجربه

 

 پر از حسرت آ  ک اد. 

تتت که یه – توکستتتت   بالمه وق  آزاد داشتتتت  و ی تنها کسیت
 ش رو بت   دکتر من بودم. های حاملهزاری

 

 ولی من نیستو!  –
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 ۷۴۸#پارت_ 

 

 به پالتوام چند زدم و از زا کند  شدم. 

 

 همراهو از زا پرید. 

 بلند شدی چرا؟  –
 رم خونه... ی –
! چای نخوردی!  –  ا 

 

 با حرص پالتو را تکاندم. 

تتتینو مقلوم   – ت ت ت ت ت تتتاب  دیگه ب ت ت ت ت ت ت کوف  بخورم بهتر . یه ست
 .  نیس  دیگه چاا بهو بچسبونی

 

 هایش از تقجب درش  شد. چ و

 مگه بد ؟ –
ی
 آیلار... حاملکی
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 گو نیستو. ولو کن، زن! ی –
 

 تا خواستو پالتو را بپوشو به دستو آویزان شد. 

 آیو! آیو! نرو! غلط کردم.  –

 

 ولو کن!  –
 

دور سرم    تتتاق  ت ت اتت تتا کتردم.  ت ت ت رهت تتتهتش  ت تت ت ت ت ت ت دست از  متحتکتو  را  ختودم 
 چرخاد. ی

 

 کردم گفتو: پر از حرص رو به سونانی که حنر نگاهش نمی

 تنها موندی دیوونه شدی!  –

 

 تر از من، نه تنهاتر از من! نه دیوانه 

ون بروم.   کاک پولو را برداشتو تا از اتاق بت 

 

 در رف .  کنان سراغ زارخنر دمالتما 
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 الکی گفتو.  –
ً
 من هاچی حالاو نیس . اصلا

 

تتتد، زودتر از او   ت ت اهن بلندش بپوشت تتتت  کرد مانتو را روی پت  ت ست
 هایو را پوشاد  و در حااط بودم. بوت

 

 آیو... من هذیون گفتو....  –

تتته   ت ت تتتد، اکتای بود، مثی همی ت ت ت تتتاد  بودم که باز شت ت ت به در نرست
 ساا  بر تن... 

 

 زد  اسمو را بر زبان آورد. با دیدنو به 

 آیلار...!!  –

 برادر... 

 

تتتت  تتتتی که  دست هایش پر از خرید برای خانه بود، برای همسرت
 ک اد. در خانه انتظارش را ی
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تتتتاکش بود و نمی تت ت ت ت ت ت تتت خنر در دست تت ت ت ت ت ت های  دید، لای نایلون خوشت
 ها و انارها... خرید؛ ماان سیب

 

 کنارش زدم و خواستو رد شوم. 

 سونا فریاد زد: 

 اکتای! نگهش دار.  –

 

 زای من از سونا پرساد: بهاکتای، 

 چی شد ؟ –

 

 اش آمد. سونا به ما نرساد ، صدای گریه

 من یه حرف چرنر زدم. قصدی نداشتو به والله...  –

 

 ش ادن اختلاط ان را نداشتو. 
ٔ
 حوصله

ون دویدم.   از خانه بت 
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 ...  من حامله نبودم... آنهو نه در این غرب  و تنهانی

تتتد من با سرب  از   ت ت ت ت ت تتتونا برست ت ت ت ت ت ی دم در پارک بود، تا ست تتتی  ت ت ت ت ت ماشت
ون رفته بودم.   کوچه بت 

 

 ۷۴۹#پارت_ 

 

تتتتلی گوشی به ت ت تتتادنو به خاابان اصت ت ت ت وع کرد به  محض رست ام سری
 گف  که ایاز اس . اش یزند زدن. شمارٔ  روی صفحه

 

شتتد و  چرا حالا؟ حالا که حد  ستتونا هی در ذهنو تکرار ی
تتتانه و مدرک از درستتتت  بودن  ستتتت  ی کرد برای خودش ک ت
 پادا کند. 

 

 خاا ! سونا که دکتر نبود. ن  
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تتتن یتک داروختانته فکر کردم  وقنر بتا دیتدن چراغ  تت ت ت ت ت ت هتای روشت
بتایتد پتارک کنو، فهماتدم دیوار انکتار من درحتا  ترک خوردن  

 اس . 

 

 ی
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت ری  چتک ین  رفتو و ن  اصت خریتدم، امتحتاکش کته ضی

ی  ها  نداشتت ، ولی دریتتتت  از زای پارک... از کنار ردیک ماشتتی 
 رد شدم. 

 

تتتدای زند خاموش نمی ت ت تتتد. باید زواب یصت ت ت دادم، وگرنه  شت
 شد قطع کند. ایاز مجبور ی

 

تتتدکش.   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتن  شت تت ت ت ت ت ت ی از من یقنی بصت
قطع کردن و خت  نگرفیر

 . رف دسهش به زانی بند نبود و فکرش هزار را  ی

 

تتتتو به تماستتتتش زواب   تتتد و تواکست بالاخر  زای پارک پادا شت
 بدهو. 

 صدایش مخلوط از آرامش و دلخوری بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2785  

 

 دی چرا؟سلام، کجانی آیلار؟ زواب نمی –
 سلام، ب خ اد.  –

 

ی مااد.  –  صدای ماشی 
 

–  ... ونو، یقنی رفته بودم مهمونی  بت 
 

 

تتتان ی ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد ک ت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت تتته ک ت ت تتتتر   نفس راحنر کت تت ت ت ت ت ت داد هنوز است
تتتته  بامارگونه  تتتلامنر من، دستتتت  از سرش برنداشت اش برای ست
 اس . 

 

 قدیمی –
ٔ
 مون. زای خطرناکی نرفتو. رفته بودم خونه

 

تتتدم برای پر کردن حفر   ت تت ت ت ت ت ت هتای پنهتانکتاری نامی از  مجبور شت
 حقاق  را بگویو. 
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 خالی دیر برداشنر گوشی رو...  –
 من خوبو، ایاز! سونا رو دیدم.  –

 

 پس خوش گذش .  –
 

 حر ی به ذهنو نرساد، فقط یک »اوهوم...« 

 

ی از پرحر ی   من نیس  خودش  وقنر دید خت 
ی
های همی ر

 پرساد: 

؟ –  خون 

 

 آر .  –
 

 خوب چه باشد. تا 

 

 دوبار  پرساد: 
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 از مهربان خت  داری؟ –

 

 خوبه. صبح زند زد  بودم.  –
 

 

 ۷۵۰#پارت_ 

 

 خورد. زدی پرساد: گو  نمی

 لرز ، آیلار؟! چرا صدات ی –

 

ی پااد  شدم. پااد   را سم  مخالک قدم زدم.  رو از ماشی 

 گفتو؟دادم، توزاه... خدایا، چه یباید دلای ی

 

تتتامش   – تت ت ت ت ت ت  متتادرم، برادرام تقست
ٔ
گفتو کتته رفتتته بودم خونتته

 ریختو.  هوکردن، برای همون به
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 کدوم خونه؟ –
 

–  
ی
 کردیو. ی مادرم که زند  بود، باهاش اونجا زندکی

 

 

تتتت  دادن خانه ربط داد و نفس   ت ت ت ت تتتدایو را به از دست ت ت ت ت ت بلض صت
 راحنر ک اد. 

 خونه که نموندی. فدای سرت. ن   –

 

 خواستو. یکار؟ من همسرم را خواستو چهمن خانه ی

 

تتتتادم. توان باز کردن در را نداشتتتتو.   زلوی در داروخانه ایست
های ستتتونا را فراموش  خواستتتتو از آنجا فرار و تمام حرفی

 کنو. 

 

 
ٔ
تتته تت ت ت ت ت ت تتتت  داروخانه دلو را خالی   در بست ت ت ت ت ت تر  پر از زای اثر انگ ت

 کرد. ی
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ی
تتتدایو از باچارکی ت ت تتتو صت ت ت تتتته باشت ت ت تتتد گلایه داشت ت ت بدون اینکه قصت

 لرزید. ی

 ایاز... به  احتااج دارم...  –

 

 متقجب و غافلگت  اسمو را زمزمه کرد: 

 آیلار...  –

 

 زوان  که ک  اد پرساد: 

 راسهش رو بگو، چی شد ؟ –

 

تتتدا کلف  ی تت ت ت ت ت ت تتتدایش زدی بود؟ برای من صت تت ت ت ت ت ت کرد؟ ح   صت
 نداش  بازخواستو کند. 

 

 ریخته! هوهای بهلقن  به تمام هورمون

 صدایو بالا رف . 
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تتتد .  یمردک الاغ! دارم بهتتت    – ت ت تت ت ت ت ت ت گو دلو برات تنتتد شت
؟  یقنی ن اید بخوام اینجا باشی

تتتدای بلنتدم   ت تت ت ت ت ت ت ون آمتد بتا صت  کته از در داروختانته بت 
زن زوانی

 سرزایش ایستاد. 

تتتتتک تکتتان داد و از  خالی زود بتته خودش آمتتد. سری بتته ت ت ت ت ت تتتأست
 برابرم کنار رف . 

 

تر از مرد ساک   سکوت مخاط و درد داش ... من درماند  
 . سوی خط بودمآن

 ایاز... من... من خالی تنهام...  –

 

 « را ش ادم و حرفش را قطع کردم. »ص

 صت  کن، ز   ی –
ی
 زنو. به خدا بر

 

ام، راح  و آستتود  خندید.  دید، من کجا ایستتتاد  او که نمی
 ز   ی

ح
 زدم. حالا دیگر تقری ا
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 نخند! مردک الاغ! نخند!  –

 

تتتدای   ت تت ت ت ت ت ت تتتدایش... لقنتت  بتته تمتتام تتتارهتتای قل و کتته بتتا صت ت تت ت ت ت ت ت صت
 نواخ . اش ملودی یخند 

 ۷۵۱#پارت_ 

 

ان   – ون، زت  آیو، منو دلو برات تند شتتتد . بذار باام بت 
 کنو. ی

 

تتتد. بتتایتتد این پتتادرهوانی را تمتتام   ت ت تت ت ت ت ت ت در داروختتانتته بتتازهو بتتاز شت
 کردم. ی

 

تتاید مه و   تت ت ت ت ت ت تتتتد  بود. شت ت ت ت ت ت  زرمش ثاب  ک ت
ً
ایاز باچار  که فقلا

 گذش . خت  یکردند و بهخورشاد و فل  همکاری ی

 

 پس شدم آن آیلار بازیگوش که ایاز از بر بودش. 
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–  . ان کنی  قو  دادی زت 
 قبو .  –

 

ان رو وقنر برگ نر من م خک ی –  کنو چی باشه. زت 
 

 

 صدایش پر از انرژی و داغ شد. 

 فقط خدا کنه مثی ت باه ق لی باشه.  –

 

 مردک بونی بااش! لااق  دلسوزی را نداش . 

 ایاز! دستو فقط به  برسه!  –

 

تتتدایش لحظه  ت تتت ادم. صت ت ی گف  و ک ت ی تتتد،  چت  ت تتتقاک شت ت ای  ت
 گوشی را فاصله داد  بود. بقد سریتتتتع گف : 

 من باید برم.  –
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، و   ی ... بتدون کلای گرم، بتدون از مح ت  گفیر و ختداحتافطیی
 این یقنی کسی کنارش بود. 

 

تتته  دارم،    ت ٔ  »دوست قطع کرد. من ماندم، بدون دریاف  زت 
 آیو« امروز. 

 

 وارد داروخانه شدم. 

تتتتتو، کاک وزن گرف  و تمام  ن  ن   ت ت ت ت ت چک را که ته کافو گذاشت
 ام سنگ نی کرد. ها روی شانهدل ور 

 

ان کند. یآقا ی تتتد لحظانر را که باید کنارم  خواستتتت  زت  ت شت
ان کرد؟ ی  بود و نداشتمش زت 

 

تتتتت  مرا در این گنتدی کته  قو ؟ چته قولی؟ او کته نمی ت ت ت ت ت تواکست
 زد  بود همراهی کند. 
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تتتو، و   تتتور  را  تا به خانه برست تمام مراحی آن یستتتت  پر از دل ت
 انجام دهو تمام مقدسات را صدا زد  بودم، ولی... 

 

تتتتو.  تتتست  ک ت
ی
 توال  فرنر

ٔ
تتته ت تتتتو روی    روی در بست کا  از دست

 ریختو؟کک سرویس افتاد. من چه خاکی باید به سرم ی

 

تتتتد قرمز مزخرف ه چخط تتتای قرمز... رنت ت تتته من  هت ت بت تتتت   وقت
 ناامد  بود. مث  ؟ 

 

زودی  تودٔ  کوچک موذی به رحمو چسباد  بود که به   یک 
 شد... شکی یک اکسان ی

 

 ۷۵۲#پارت_ 

 

 من... 
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تتتتادم... چطور یمن ی ت ت ت ت ت تتتتتو برای اتفا ر که حنر  ترست ت ت ت ت ت تواکست
دردبخوری از آن نداشتتتتو خوشتتتحا   اطلابات درستتت  و به

 باشو؟

 

 تنهانی 
ام  ستکوت، دیوارهای بلند و ستفاد سرویس بهداشتنر

 کوباد. را از همی ه بی تر به صورتو ی

 

. چرا   تتتنر ت ت تتتو نیست ت ت ست تتتتر ت ت ت ای ایاز مل ! خدا رحو کرد که در دست
 خدا به دادش برسد؟

 

هتتدان  
ُ
این مهمتتان نتتاخوانتتدٔ  پتتدرنف وز کتته خودش مهمتتان ز

 من ک د  بود. 

 

تتتونی نمی ت  زناشت
ی
ی از زندکی ی  من که چت 

ً
تتتلا ت ت تتتتو، مردک  اصت ت داکست

 کاربلد بود، با کوهی از تجربه  
ٔ
تتته ت الاغ خت  سرش آقای کارک ت

 گذراند  و برشته کرد  بود. 
ی
 که من  خام را از پختر
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گف   های قرمز لقننر که ی حالا من ماند  بودم و این خط
 باردارم. 

 

تتتتو کته بگویند یتک آدم تت ت ت ت ت ت تتت را داشت تت ت ت ت ت ت تتتانی دورن  حس کسیت تت ت ت ت ت ت فضت
 شکم  خانه کرد ... همانقدر با این مزاحو، غری ه بودم. 

 

ی از سرویس   ون رفیر تتتتو، نای بت  ت ت ت سرم را روی زانوهایو گذاشت
 بهداشنر را نداشتو... 

 

گرف ، مرا به هرزا زز این  آمد، زیربللو را یکاش کسی ی
 پر از بوی گند مواد شویند  ی

ٔ
 برد... محوطه

 

زدم؟! به شتتکوفه؟! نه!!! من همسرتتم  باید به ستتونا زند ی
 خواستو... را ی
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کرد. الان باید  آقای شوهری که حالا نبودش داش  لهو ی
د، کمی نتتازم را  ی تتتو بگت  تت ت ت ت ت ت یتتک بگویتتد و در آغوشت بود کتته تت 

 همزبان... تجربه، ماند  بودم ن  بک د... من  ن  

 

 کردم؟چه ی

تتتینو، قلاب  با ی  آقای ایاز لابد انتظار داشتتتت  کنج خانه ب  ت
 اش پتوی کاموانی ب افو. کنو و برای شازد 

 

ت    یک تقویو روی دیوار بزنو و روزها را برای رسادن حصری
 آقا به خانه ب مارم... 

 

تتتتر   تت ت ت ت ت ت ترین مَلت   اطرافو فحش دادن از هر کتاری  بته در دست
 تر بود. راح 

 ت لقن ! ای بر پدر  پدرسوخته –

 

 شکمو... 

 وای... 
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تتاله از رشتتتد آن موزود  به بنوان یک دختر باچارٔ  بیستتت  ست
 ترسادم... بزرگ شدن شکمو یدر درونو، از 

 

 هایو را زیر بللو مخقی کردم... دس 

 

تصتور خودم، با یک شتکو بزرگ، تنها درون این خانه... انر  
 خواستو چه؟کمک ی

 

 ۷۵۳#پارت_ 

 

ی درون سرویس را تمام کردم.   ک سیر

 ل ا  راحنر پوشادم و درون تخ  خالی دراز ک ادم. 

 

تتتته بود کتته نکنتتد ختتدای  ت تت ت ت ت ت ت تتتونتا برایو پاتتامتک گتذاشت تت ت ت ت ت ت نتاکرد   ست
 ناشکری کنو. 
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! شتتکر کردم که دستتتو به ایاز نمی
ح
رستتاد، وگرنه  شتتکر؟ حتما

 بلانی سرش ی
ح
 آوردم... حتما

 

تت بااید و ناامد   آقا ی ت ت ت ت ت تتتت  بقد از یک ما  به مرخصیت ت ت ت تواکست
 بود. 

 

تتتتی ت تتتت  مرخصیت ت تتته ما  یک  خواست ت ت ها را زمع کند و بقد از ست
 هفته را کامی کنار هو باشاو. 

 

 چقدر ماند  بود؟ 

 یک روز، دو، سه، چهار، پنج، شش، ... . 

 

تتتو ت تتتتب  چ ت تتتت  نکردم مثی هر شت  ست
ً
تتتلا ت تتتد. اصت ت تتتته شت ت هایو بست

ذهنو را گو  بزنو، اینکتته او طرف دیگر تختتت  خواباتتد  و  
 . من تنها نیستو
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تتتو و دلو گرم  بدون رویاهای دروغ هو ی ت ت تتتد خواباد؛ چ ت ت ت شت
 شد. 

 

تتتاب نامه  ت ت ت ت ت تتتتب بود، بقد از ست ت ت ت ت ها سرگردانی ماان خواب و  شت
 باداری... 

 نانهان تمام ذهنو پر از نور و رند و آوا شد... 

 

دور، از زانی درون  آمد، از زانی نزدیک، نهصتدای دوتار ی
 سرم... 

 

ی اسب یزنی مرا ی  آمد... خواند... صدای تاخیر

 

تتتدم. خواب نبودم، بته ختدا کته در باتداری    ت تت ت ت ت ت ت از زتایو بلنتد شت
تتتدایو زد، لابه  تتت ادم مادری در دشتتتت  صت تتتدای ستتتو  شت لای صت

 دوتار... 
ٔ
 اسب و نلمه
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تتتان ی ت دند.  به اطرافو نگا  کردم. دیوارها مرا در خودشت تتی ت ت فسرت
 ها، فلاسوت. من هوای دوتار مادرم را داشتو، اسب

 

 شدم. یمن در زندان  تر   ایاز دیوانه 

 

تتتهبه خدا که به تت ت ت ت ت ت خواب مجلی دیوانه  زودی در این زندان ست
 شدم و کودکو... ی

 

 دستو روی شکمو رف  و با تر  پس ک اد. 

 خواستو باورش کنو. من... نمی

 

 
ی
تتتگا  چه؟ لقن  به تمام مردهای زندکی ت ت تتتتوص  داک ت ت ام، بخصت

 این آخری! 

 

تتتتمش، من آن مردک ن  ی ت ت تتتته ک ت ت ت  دست
ٔ
تته ت ت ت د  را  آب به گی بر ت

 ک تو. ی
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 ۷۵۴#پارت_ 

 

 خود داش . صبح، گوشی 
ٔ
 ام چند پاام روی صفحه

تتتونتتای نگران و دوی یتتک ویتتدئو از   تت ت ت ت ت ت اولی چنتتد تمتتا  از ست
 بمران داخی وایساپ. 

 

 وقنر که ویدیو باز شد... 

 تاخ . باشگا  بود، مادان تمرین و فلاسونر که در آنجا ی

 

 شد، دستو برای نوازشش ن   
ی
 قرار... قل و پر از دلتنر

 

تتتاد را  لحظه ت تتتکوهش حنر خورشت ت تتتد، شت ت ای روی دو پا بلند شت
 داد. تأثت  قرار یتح 

 

 و زیرش پاام بمران: 

ی چه سرحاله.از روز او  خالی آروم – تتتد . همه  ببی  تت ت ت ت ت ت تر شت
 . ی  باشقش شدن، بقضاا فقط ماان که تماشاش کیی
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تتاا  در آن   ت تت ت ت ت ت ت تتتط ی کوچک ایاز افتادم. این الما  ست تت ت ت ت ت ت یاد اصت
ی   تتتاردیواری از بی  تتته بود و  یچهت تتتالا زلا گرفتت رفتتتت ، ولی حت

 کرد. چ و خت   ی

 

زدم، تما  تصویری هرروز ...    مثی هر روز به مهربان زند
ی داشت . گف  بی تتر  همی ته توصتاه  های مادرانه در آستتی 

 بخوابو، زیر چ مو گود افتاد . 

 

تتتدم که نیستتتت . از دیروز   تتتکوفه پادایش نبود. ناراح  ک ت شت
اند »حامله« و هرکس با  ام نوشتته کردم روی پی تانی فکر ی

 دیدنو نوشته را خواهد خواند. 

 

تتت حانه  ت ت ت ت ت تتتت  پنجرٔ    ام، یقنی یکصت ت ت ت ت تتتت  و مربا را پ ت ت ت ت ت تکه یست
تتتته گاز زدم. منظرٔ  روبه  ت تتتهر،    رویو؛ خانه بست ت تتتت  خانه. شت پ ت
 های پرخطر... دودآلود و ناسالو برای گرو 

 

یک، آیلار! به گرو   های پرخطر خوش آمدی. تت 
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تتتو  ت ت ت تتپاست ت ت ت ت تتتکمو پاچاد. حالا دیگر این است ت ت ت ی زیر شت ی های  درد تت 
 دار بودند. باگا  برایو مقنی و گا 

 

دیگر   تتتالا  ت ت حت تتا  ت ت ت امت تتتت ،  ت رفت تتتد  ت ت آمت تتته  ت ت تتتان سربنر کت ت ت همت تتته  ت ت بت درد 
 تفاوت از کنارش رد شوم. تواکستو ن  نمی

 

تتتتته بتته وزود  من، محتتتاج  من،   ت تت ت ت ت ت ت یتتک موزود کوچتتک، وابست
 . گرف درونو شکی ی

 

تتایتتد مواظبش  نمی  تتتتو بتتته امتتتان ختتتدا رهتتتایش کنو، بت تت ت ت ت ت ت تواکست
ی احسا  یک مادر بود، حس  شدم. فکر یی کنو این اولی 

 حفاظ . 

 

داخی گوگی را گ تتتو، یک دکتر زنان خلوت که بصرتت وق   
 آزاد داش . 
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 ۷۵۵#پارت_ 

 

تتت نوب  رزرو ی ت ت کردم، پاامر بالای  همانطور که برای بصرت
 گوشی آمد: 

».  »آیلار، بگو که قهر نیسنر

 

اش را  تر از دیروز بودم. گوشی را برداشتتتو و شتتمار  آرامحالا  
 گرفتو. 

 چاه، سونا؟ –

 

 صدایش، شاد و سرحا  شد از زواب دادنو. 

؟ –  سلام، خون 

 

تتتونتتا. بتتابتت  دیروز هو...   – تت ت ت ت ت ت تتتتو، ست تت ت ت ت ت ت من بتتاهتتات قهر نیست
 ب خ اد... 
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 کرد. ها ذوق یمثی بچه

 توکسنر از حقاق  در بری. با فرار کردن  که نمی –

 

؟چه  –  حقاقنر
 

 خندید. 

هتتا رو  انقتتدر تودار ن تتاش، آیلار! مث تت  بود؟! من بچتته –
 ک و. بو ی

 

همه گذشتتت  و مهربانی را در خودش  تواکستتت  این چطور ی
 داشته باشد. 

 

 خوای؟آر ، حالا م تل  ی –

 

 ز   شادش از آن طرف آمد. 
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ای... تو رو خدا آدر  بد ، بذار باام  مث   بود. حامله  –
 پی  . تو رو خدا، آیلار! 

 

 من بصر نوب  دکتر دارم.  –
 

 خواهش ی
ح
 کرد. حالا دیگر رسما

 

  خوب ی –
تتتو. باا  بذار منو باهات باام. من دکتر ت ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت شت

 بریو اونجا. 

 

 خواد. یر رو هم نجوری تو گوگی پادا کردم. نمی –
 

تت با خودم   ت ت تتتدم و قو  دادم بصرت ت تتتونا شت ت تتتلاو اضارهای ست ت یست
مش.   بت 
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تتتته  ت ت تتتت  چرا تهرانو و  هایو یگریخته از ماان حرفزست ت داکست
تتته  بت تتته بودم برای امناتتتت  خودم.  تتا. گفتت ت تتتی  ه چ تنهت تتته اهت وزت

 آزاردهند  نبود. 
ٔ
 سؤالات ا افه

 

 تا بصر خانه را مرتب کردم که حواسو پرت شود. 

 

ی به تتتتونا راهو را ناورفیر ت ت ت ت ت تتتابنر طولانی دن ا  ست ت ت ت ت ت تر کرد، اما  ست
 غرورم، از اینکتته تنهتتا  

ٔ
تتا همتتته بتتتاهو بتتته مطتتتب دکتر رفتاو. بت

 نیستو خوشحا  بودم. 

 

تتتاتک و خوش تت ت ت ت ت ت دکور بود. ق تی از  مطتب برخلاف انتظتارم شت
تتتونوگرا ی را   ت ت تتتویو، یک ماما ست ت ت تتتتک شت ت اینکه وارد اتاق متخصت

 انجام داد. 

 

 ۷۵۶#پارت_ 
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تتتانه تمام  ت ت تتتونا شت ت ت   مدت ست
ٔ
تتتفحه ت ت ام را گرفته بود و با ذوق به صت

ی از سروته آن تصتتتاویر تت   درنمی  ی آوردم  مانیتور که من چت 
 کرد. نگا  ی

 

 آخرین پریودتون کی بود ؟ –
 روز پیش.  ۳۲ –

 

 داش  از مونیتور. زن چ و برنمی

ی که من ی – ی شتتته...  هفته   ۸بینو، کوچولومون  طب  چت 
ش نرما ... سالو... همه ی  چت 

 

تتتت . اما با هر کلام   ت ت ت تتتتمی نداشت ت ت ت تتتوبو ه چ است ت ت ت ت تتتو؟ د   آشت ت ت ت ت حست
تتتا  بتته آن موزود  ای بنتتدی از آرامش و  اماتتدوارکننتد   ت تت ت ت ت ت ت اتصت

 شد. ناشناخته بسته ی

  

تتاتته  ت تت ت ت ت ت ت  پتتایتتانی کتتارمتتان در مطتتب توصت
ٔ
تتتد.  مرحلتته ت تت ت ت ت ت ت هتتای دکتر شت
تتتت  کتته بتتایتتد زود انجتتام ییتتک ت تت ت ت ت ت ت دادم و  سری آزمتتایش نوشت

 بردم. زواب را برایش ی
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 گ  ... سونا را رساندم، فردایش به گمی ان بری

 شد. تر از ق ی یبا رفت ش شهر خالی

 گف  تنها نمانو و باب  کمکش ی کر کردم. 

 

 ساک . 
ٔ
 برگ تو به خانه

 

 های سونو را سروته کردم، ه چ ندیدم. در خانه بارها بکس

 

تتتتاد  بودم که  به غروب، بکس ت ت ت ت ت تتتت  روی کاناپه دراز ک ت ت ت ت ت ت دست
 دوبار  آن رویا تکرار شد... 

 

تتتت  کردم پل  باز کنو و بب نمش...   ت ت ت تتتدایو زد... ست ت ت ت ت مادرم صت
تتتت  پل  تتتته پ ت ت تتتکی گرف . روسری  های بست ت تتتویرش شت ت ام تصت
تتتد  حج تتتفات تت ت ت ت ت ت تتته ست تتتد و  رفتت اهنی بلنت تتتت ، پت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت داشت بر سر  تتا را  ت هت

 رند... ی می
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چرخاد... صتتدای ستتو استتن  که  آوای دوتارش در گوشتتو ی
ام  دیتدمش... حنر بوی نمنتاک ختاک در ب نی تتاخت  و نمیی

 . پاچاد 

 

تر  نانهان از زا پریدم و تصتاویر پراکند  شتدند. خانه ساک  
 از همی ه به تماشای حا  پری انو ک سته بود. 

 

رویتتتایو واق  بود، خواب نتتتدیتتتد  بودم کتتته بقتتتد از باتتداری  
 گ ج شوم و زمان و مکان را گو کنو. 

 

تتتتو و گوش و بطر خاک داخی    ت ت ت ت ت هنوز تهران بودم، ولی چ ت
 . کرد ام فقط زادگاهو را دور  یب نی 

 

 گمیش
ٔ
 تپه بود... دوتار مادرم داخی خانه

 

 ۷۵۷#پارت_ 
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  ، ی زلستتات بقد که دن ا  کارهایو بودم، مثی آزمای تتگا  رفیر
تتتونا نبود. تنهانی تا   ت ت ، دیگر ست

بردن زواب آزمایش پیش دکتر
 ک اد. ملز استخوانو تت  ی

 

تتتتم  که ی ت تتتمو به هر ست ت ت چرخاد، هر زن بارداری همرا   چ ت
تتتتو، بلض  نبودکش   ت تتتم را کنارم نداشت ت تتتت . من ولی همسرت داشت

 کنند  بود. باچار 

 

تتتتو رازم را بگویو.  زد نمیامتتا هر بتتار کتته ایتتاز زنتتد ی تت ت ت ت ت ت تواکست
 پرساد. ام یچرا؟ از بس با وسوا  دربارٔ  سلامنر 

 

تتتتتکوک اطرافو پر  و حتدی دربارٔ  رفت بته ت ت ت ت ت وزو  آمتدهتای م ت
تتتود  کرد که رانی نمیی تت ت ت ت ت ت تتتدم نگرانی بارداری من باری شت تت ت ت ت ت ت شت

 هایش. روی استر 

 

ی نماند  بود تا مرخصی  ی موقع خودش  اش، آندر  من چت 
 ش اد... آمد و... وقنر یی
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تتتتو بکسنمی  تت ت ت ت ت ت پیش تواکست تتته خودم    ب نی القملش را  ت بت کنو. 
تتتتقش  دلداری ی ت ت ت ت ت تتتت ، او باشت ت ت ت ت ت تتتت  داشت ت ت ت ت ت دادم: ایاز بچه دوست

 شد. ی

 

 یک زن باردار کو
ی
تتت ابو  رویاهای رنر ت ت ت ت ت تتتد و اشت ت ت ت ت ت کو درونو رشت

 کرد، رویای یک گهوار ... ی

 

یز از حس یتک گلتدان کته بتاردار  یتک دانته  نرم ی تتتدم، لت  ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتو گه ت ت ت ت ت تتتکمو یبود. دست ت ت ت ت ت تتتت  ی گا  روی شت ت ت ت ت کرد  چرخاد و ست

تتتتک را بتته وروزتتک ی زتتایش را پاتتدا کنتتد، قتتایو  تت ت ت ت ت ت بتتاختو.  بتتاشت
 خوب بلد بود مخقی شود. 

 

تتتفتتته خواب  تت ت ت ت ت ت تتتد بته  ام ولی ادامته هتای آشت ت تت ت ت ت ت ت دار بود، بتتابتتث شت
 بمران زند بزنو. 

 

 سلام، بمران!  –

 زد. نفس یانگار تند را  برود نفس
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تت ا مریض   – ت تتتلام، آیلار! کاری داری؟ باید برم یر از است ست
 شد . دکتر آوردم. 

 کدوم؟  –

 

یه.  –  ما  م تر
 

–  . ی  مادرم رو تقمت  کیی
ٔ
 بمران! چند نفر رو بردار خونه

 

 

 دیگر را  نرف . 

 خوای برگردی؟ی –

 

تتتتد  بودم،   ت ت ت ت ت تتتتهر طرد شت ت ت ت ت ت چنان با تر  گف  انگار... من از شت
 زذام که نداشتو. 

ش کن!  –  تقمت 
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 ۷۵۸#پارت_ 

 

 اون خونه از کی خالی موند ، کلی کار دار .  –
تتتهش   – تت ت ت ت ت ت  ق ی که رفتو زیادم داغون نبود، فقط درست

ٔ
دفقه
 کن. 

 

 کجاش؟ –
 

آلات. فرشزا؛ لوله همه – تتتت  تتتقک، حموم، شت ها رو  ها، ست
، بوی نو ی  دادن. بد  قالی ونی

 

 

 خالی خرج...  –
 رسه رو تقمت  کن. هرچی به فکرت ی –
 خواد. چند تا کارگر ی –

 

، ی – تتتاکتور بگت  تتتد، فت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت . خرزش هرچی شت تتته  بگت  ریزم بت
 کارت . 
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 ای سکوت کرد و پرساد: ثاناه

 خوای برگردی؟چرا، آیلار؟! ی –

 

 کاری که گفتو رو انجام بد !  –
 

 من فامالتو. بگو چی شد ؟ –
 

 

تتته  دار. اما  آخرین بار که خواب مادرم را دیدم آنجا بود، غصت
 گفت ش به بمران...؟ 

 

 امروز درک ی
ٔ
 و غری ه

ی
 کرد؟هم ازی بچر

–  .  خونه رو زود تمومش کن، پسردانی
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تتاتد. بمران متدام بکس و فالو  دو هفتته  ت تت ت ت ت ت ت ای کارها طو  ک ت
 فرستاد. ی

 

 تقمت  ق ی از زند زدن فکرش را نمی
ٔ
شد  اینهمه  کردم خانه

، ولی من برنگ تتو. نتواکستتو ایاز  وستوسته  ی ام کند برای رفیر
 تر از آنچه بود بب نو. نگرانرا د 

 

تتتوم بتارداری تت ت ت ت ت ت ام بود... یتک متا  متانتد  بته آمتدن ایتاز...  متا  ست
د.   غروب بود. نانهان درد بج ن  شکمو را در خودش فسری

 

تتاتتدن نبود، یتک  بربکس دفقته  ت تت ت ت ت ت ت ی از تت  ک ت هتای ق تتی، خت 
 شدید و ممتد... 

ی
 گرفتر

 

تتتد.   ت ت تتتکمو چند شت ت ت تتتتو زیر شت ت ت تتتتو. دست ت ت تتتست ت ت ی م ی ک ت روی اولی 
نتتانهتتان تر  هجوم آورد... نکنتتد ختتدا قهرش گرفتتته بود؟  

 خدایا... 
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تتتتی و باچار  و ن   ت ت ت ت ت تتتتتأصت ت ت ت ت ت تتتتدم.  مست ت ت ت ت ت اختاار در خودم مچاله شت
تتانتتته حنر م تتتی ، همتتته فقط تنهتتتانی را  اطراف خت

هتتتای لقننر
 کردند. بی تر در چ مو فروی

 

ی و آخرین پنا  متوسی شدم. ن    اراد  به اولی 

... پنتاهی نتدارم زز تو...  »ختدایا... ختدایتا... کس  ن   تتتانی تت ت ت ت ت ت کست
 این بچه امانته دستو. حفظمون کن.«

 

 اختاار را  گرفتند... هایو ن  اشک

ی کوچک   تتتحرآمت  ت ت تتتتو... لوباای ست ت ت تتتهش داشت ت ت من... من... دوست
 
ی
تتتبورانه به غرغرها و    درونو را که تازکی ت ت ت ت هایو گوش  دردد  صت

 داد دوس  داشتو. ی

 

 ۷۵۹#پارت_ 

 

تت  ته بود، مطتب دکتر   ت تت ت ت ت ت ت تتتتو. پنج ت تت ت ت ت ت ت ... گوشی را برداشت گوشی
 بسته. 
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 اش کمکو کند زند زدم. تواکس  با تجربه به تنها زنی که ی

 شکوف...  –

 

؟ –
نی 
َ
ی د ن م ی  

َ
 او  سلام. سلام نر ده

 

 نسلام تو دهن  نیس ؟(

 

 شکوفه...  –
 احوا  ما... چاه؟ تهرانی شدی  –

 

یز از درد    داشت  و من نه! حرفش را با صتدانی لت 
سر شتوچی

 قطع کردم. 

 کنه. شکمو گرفته و  نمی –

 

 هو  کرد. 

 داغ بخور... ن ات  داغش کن... ها؟ شکو؟ ن ات –
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 کرد به بادت  هر ما  درد دارم. فکر ی

 شو. شکوفه، من پریود نیستو... یقنی نمی –

 

 خندید. 

 الله!!! یائسه شدی مگه... بسو –

 

 ام.... اما با ش ادن صدای گریه

؟ آیلار...؟!  –  زهرا... گریه چر 
ٔ
 یا فاطمه

 

 م. شکوفه... من... من حامله –
 

 

وع شد و با وح   تمام.   صدایش از تقجب سری

... شهر غریب... ای خودا....  –  حامله چاه؟ تنهانی
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 دستو پاچاد  دور شکو، بی تر در خودم مچاله شدم.  

، حالو بدتر یوای... شکوفه، ز   ی –  شه. زنی

 

 خا! خا! ساکتو....  –
 

 چند نفس تند ک اد. 

دراز بکش! دراز بکش! آروم نفس بم   بکش... تا د    –
 ب مار... 

 

 کنه. و  نمی –
 

 کنه و  نکنه. گفتو دراز بکش. غلط ی –
 

 

 باشه...  –

 آرام روی م ی دراز ک ادم. 
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تتتاش   – تتتا؟ اون زت ، آیلار! نتر ، خت ی تتتاش. ببی  تتتالا آرام بت حت
تتته، تونو تکوکش نمی تتتفتت تت ت ت ت ت ت تتتاش. هاچی  ست د . پس آرام بت

 .  نیس ، دختر

 

 باشه.  –
 

تتتکوف  نفس تتتادم و به این فکر کردم که... شت های بم   ک ت
 با سؤا  پرسادکش حواسو را پرت کرد. 

 چند ما  داری؟ –

 

 سه.  –
 

 نفس بم   ک ادی؟ –
 

–  ...  سؤا  پرسادی، نذاشنر
 

 

 ۷۶۰#پارت_ 
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  بوم... تو نفس بکش... آرام باش.  َمن خفه –

 

تتتتک  ت تت ت ت ت ت ت تتتوزی   هتتا از درد نبودنتتد، دلودیگر اشت تت ت ت ت ت ت هتتای  تنتتد دلست
 او و مح  

ٔ
 های مهربان شد. خواهرانه

 

تتتکوفه، دلو ی – تتتو.  خواد برگردم. دارم از تنهانی ی شت پوست
مو هی ر نمی  فهمه. بمت 

 

 بلض به صدایش نی تر زد. 

م. باایو پی  ؟ من و مهربان؟ –  ر  من بمت 
َ
 ای نر زان

 

؟ منو  نمی – خوام ایتاز بفهمته، تتاز  مهربتان بفهمته کته چی
 هاش. شو رو غصهغصه ی

 

 

 ه ع!!! نگفنر به ایاز؟ –
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 نه. دلو نمااد.  –

 

 تواکس  توباخو کند. از را  دور هو ی

تری، ستلامتا   وازبای خااااک بر سر مردذلال . تو   –
 تر . وازب

 

 ایاز  باچار  گنا  دار ، شکوفه.  –
 

ها داریو، والستتتلام! الان خودت رو  گنا  رو فقط ما زن –
تتتت  و سرکته ی  تت ت ت ت ت ت ی ست ؛ درد داری، دلت  بی  ی تتته،  ببی  ت تت ت ت ت ت ت زوشت

 بابث و بانیش چ ه؟
 

 

 اونو گرفتار .  –
تتتتتش بتایتد بگتذر . مثتی تو   – ت ت ت ت ت ؟ زرم کرد ، حبست گرفتتار  چی

تتته؟ بتتدبخنر فقط متتا  متتا زن یدار  بتتذاب   ت تت ت ت ت ت ت هتتای  ک ت
 همتتهباچتتار  

ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت تتتت . اصت تت ت ت ت ت ت   هتتا بتتا درد ؛ بتتال  چی متتا زنست
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چی درد...  شتتتدنمان، زن شتتتدنمان، مادر شتتتدنمان، همه
؟ فقط ب   و حا ...   اونا چی

 

تتتته بود  دلش برایو ی ت تتتدایش را گذاشت ت تتتوخ . از حرص صت ت ست
 کرد. روی سرش و افا ات فم نیسنر از خودش دری

 

 و... شکمو درد مااد. وای، شکوف... نخندون من –

 

ی! گریه دار ، باچار !  –  نخند، آیلار 
 

 با تأسک ادامه داد: 

!  اینتتا متتا زن – ، آیلار! فقط هتتارت و پورنر هتتا رو  ختتدانی
ی یگت  آوردن، بدبخ ! ی تتت یی ت ت ت تتتت  زیر پای  شت ت ت گن به ت
تتتت ، حالا نمی تتتماست ت تتت   به ما ندن؟ به  شت ت  به ت

ٔ
تتته همه ت شت

تتتهاو به   می   بازی، یه ود  همه دستتتت  اینخدا رانی نیست
َ
ک

 هو ما   خودشون باشه. والا...! 
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درد و زن چنتتان بتتاهو آماختتته بودنتتد کتته زتتای انکتتار زیتتادی  
 گذاش . برایو نمی

 

 سکوتو را که دید، دلواپس پرساد: 

ی؟ – ی، بهتر  آیلار 

 

م.  –  آر . دراز ک ادم. بهتر
 

تتتت ، تا زای خودش رو باز کنه، درد مااد و   – ت ت ت ت ت ی نیست ی چت 
 ر ، نتر . ی

 

 

 ۷۶۱#پارت_ 

 

 زد  پرساد: خاالش که از درد نک ادنو راح  شد ذوق

 خا!! بگو بب نو دختر  یا پسر؟ –
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 گو سه ماه ه. ی –
 

. نه؟!  –  پس به ارباب نگفنر
 

 نه!  –
 

 

ی، زای –
َ
تتانتتته. کتتتاش این  ا تتاتتتدی توی آن خت ت تت ت ت ت ت ت زتتتان... پوست

 رفنر پی  ان. هات آدم بودن، یولاینر هو

 

 مادرم... 
ٔ
 خانه

 بینو، شکوفه. خالی خواب مادرم رو ی –

 

 صدایش سوز برداش . 

تتاتتتارتر .   – ت تت ت ت ت ت ت م برای د   متتتادر! مرد  از زنتتتد  هوشت ای بمت 
 نگرانته. 
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 کردم. باورش ی

 آیلار...!  –
 زان.  –

 

 و مهربان باایو پی  . بذار من –
 

 خور . بینه، غصه ینه اینجا تنهایاو رو ی –
 

 پس برگرد.  –
 

 

تتتهنمی – ت نت تتته!  ت تتتکوفت تت ت ت ت ت ت   تونو، شت
ٔ
تته ت ت بچت این  برای خودم، برای 
تتتهنو   تت ت ت ت ت ت تتتمنی دار ، برگ ت تت ت ت ت ت ت باچتار . تتا نفهمن کی بتا ایتاز دشت

ی رو آتیش زد ؟  خطرناکه. مقلوم ک د کی ماشی 

 

هتتا هو فقط سر متتا زرنتتد بودن، حتتالا هاچی  این پلیس  –
پاتتدا نکردن! تو رو بگو... زن حتتاملتته، گرفتتتار غربتت ...  

 آآ! آآ! آآ! 
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 دبوت گلویو شد  بود. بلض، مهمان ن  

 چرا تقدیر من و مهربان انقدر شباه شد، شکوفه؟!  –

 

تتتتت  نمی – ت ت ت ت ت وناداری،  دانو. اما تو کجا، مهربان کجا! تو دست
، زبان  هو ماشالا. مهربان بچه بود. 

ی
 زرنر

 

 

تتتد. آنقدر   ت تتتدایش که ریخ ، پر از اماد و دلداری شت ت تر  صت
 حرف زد که... 

 خوابو گرفته، شکوفه.  –
 شام خوردی؟  –

 

 چی سرهو کردم خوردم. آر . یه –
 

 خوابادم. بخواب. منو مثی خر  ی –
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 لب خداحافطیی کردم. ل خندبه

 

 بقدی. 
ٔ
 یک ما  ماند  بود تا مقاینه

 مادرم، هوای صاف و آزاد... ن  براز 
ٔ
... خانه  ن 

 نام خانه را داشتو. ویاری انر بود، من ویار زانی به

 

 ۷۶۲#پارت_ 

 

تتتکوفتته بود یتتا چتته؟ امتتا کمی بتته  دانو تتتأثت  حرفنمی تت ت ت ت ت ت هتتای شت
 خودم فکر کردم. 

 

تتنتدو ر امن   ت تت ت ت ت ت ت ایتاز کته بته زنتدان رفت ، من را هو داختی گتاوصت
 گذاش . آن موقع حر ی نزدم. 
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تتت . قل و ازتاز     تت ت ت ت ت ت آیلار و این درزته از اطتابت ؟ امتان از ب ت
 مرا هو داشته باشد. 

ٔ
 نداد  بود در زندان غصه

 

 ولی دیگر امتاازها برابر نبود. 

تتتتایش خاا  او مط ع و   ت ت ت ت ت تتتتی بودم که برای آست ت ت ت ت ت تا حالا همسرت
 وار در خانه ک سته بودم تا بااید، حالا ولی... بروسک

 

 بودم ن  
... زنی

ی
 افسردکی

ٔ
 هواماند ... تنها... در آستانه

 

 خودم که  
ٔ
تتتهرم طرد کرد  بودند، از طائفه. از خانه ت ت ت ت مرا از شت

ونو کنند. نمی  تواکسهند بت 

 

تتتتو به زانی که متقل  به من بود و من متقل   من بری  ت ت گ ت
 به آنجا. 

 

شتدم،  آور دور ی باید از اینجا، از این تنهانی ترستناک و وهو
 نبود. 

ی
، اما حالو مسابد  رانندکی

 حنر انر شد  برای مدنر
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 اش پادا ک ود. به زلای زند زدم. راهی نبود که چار 

 زلای!  –
 بله، خانو!  –

 

 برادرزاد  –
ی
 ت خوبه؟رانندکی

 
 بله، خانو.  –

 

 

 بگو فردا د  صبح بااد دم در مجتمع.  –
یک ی –  برید؟به سلامنر کجا یسری

 

 تپه. گمیش –
 

 بالاخر  صدایش بالا رف . 

 کجا؟ –
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 شهرم.  –
 

 اش رو نداد . اما آقا ازاز  –
 

 

رم. رانندگاو رو هو که دیدی. انه  باشتته. فردا خودم ی –
. خودت   دونی و آقات. یسالو نرسادم، مقصر تونی

 

ون برید.  –  خانو، شما ح  ندارید از شهر بت 
 

 تواند برای من باید ن اید کند. مردک فکر کرد  بود ی

 

 رم. ت مااد یا خودم یفردا صبح یا برادرزاد  –
 خانو؟!!!  –
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ی باید چمدونام رو   – تتتبح. بااد دم مجتمع. ق ی رفیر ت ت د  صت
 . ی  بت   تا پایی 

 

 

 

       سلام ب قا

تت  تتته رو هو   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتک کنو، متتتا  دوشت ت ت ت ت ت دلو ن ومتتتد پتتتارتتتتا رو نصت

 ️    ️    گذاشتو. 

 

 ۷۶۳#پارت_ 

 

ش کند داکستو زلای نمیی  . تواند این وق  شب خت 

 

تتتتو تا خودم را برای طوفان ایاز آماد  کنو، پس    ت ت ت ت وق  داشت
 راح  تا صبح خوابادم. 
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تتتاب  حدود د ، زی  آخرین چمدان را ی  ت ت ت ت ت تتتادم که  ست ت ت ت ت ت ک ت
 زند زد. 

 

تتتدایو  ن اید وا ی ت تتت   درونو، صت ت   هرروزٔ  زن  باشت
ی
دادم. دلتنر
 را با شادی بالا برد. 

 سلام، آقای شوهر!  –

 

 گه؟زلای چی ی –
 

 . ی چی   زلای خت 

 رم مسافرت. دارم ی –

 

 بدون م ورت؟ بدون پرسادن؟ –
 

تتته این راحنر آرام   تتتانی بت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته این مرد بصت تتتی اینکت ختتتتب، مثت
 شد. نمی
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 کو هوا بخورم. خوام یهچمدونامو بستو، فقط ی –

 

تتت انی زدی تت ت ت ت ت ت تتتتو. فقط  تر و بصت تت ت ت ت ت ت تر از آنی بود که انتظار داشت
 پرساد. ی

 ری؟کجا ی –

 

 م. گردم خونهبری –
 

 زایاه که من بگو. ت همونخونه –
 

 

 خالی، به پنجرٔ  دودزد  نگا  کردم. 
ٔ
 به خانه

 تونو اینجا رو تحمی کنو! من نمی –

 

؟ نون و آب  حاضی ، زاتو امنه.  –  تحمی چی
 

 مثی زای تو؟ –
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تتتاهتتد بود کتته از دهتتانو دررفتت  و همتتان لحظتته از   ت ت تت ت ت ت ت ت ختتدا شت
 گفت ش پ امان شدم. 

؟فهمی چی رو با چی مقایسه یتو ی –  کنی

 

 
ی
مندکی  دید. ام را یکاش سری

ی ایاز... زندان  سخته، ولی من...  –  ببی 

 

 ط کار به من توناد. 

تنهتتا دلخوشی من اینجتتا امن بودن زتتای توئتته. بقتتد تو   –
 بازی درآوردی؟

 

 ... به خدا بازی نیس –
 

 حرفو را با خ و قطع کرد: 
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تتتات  – ت پت تتتداری  ت نت تتا اون  تو ح   ت بت تتتهر،  تت ت ت ت ت ت تتتذاری تو اون شت ت بت و 
 ت. داداشای دیوونه

 

تو را به زوش آورد.  رق و خون، غت   ب 

ی نکن! تو بروش – مون بتاهتات بتد رفتتار  بته برادرام توهی 
 کردن؟

 

تتت نی سرزتات! تتا حتالا دیتدی  ری، یقنی یگفتو نمی – تت ت ت ت ت ت شت
 من حرفو بوض شه؟

 

 

 ۷۶۴#پارت_ 

 

تتتمردکش را   ت ت ت تتتد  بود، فقط حا  شت ت ت ت کو هو حرفش بوض ک ت
 نداشتو. 
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تتتمو را ی ت ت ت ت تتتتو را گر  کردم، انگار خ ت ت ت ت ت تتتاب کار  م ت ت ت ت ت بیند و حست
 آید. دسهش ی

 

تتتدم به – ت ت ت ت ت زز اطاب  کاری  ایاز مل ! من از وقنر زن  شت
 . ها نیس نکردم، ولی این دفقه از اون دفقه

 

ی آورد، اما فقط تهدیدکنند    تر شد. کمی تن صدایش را پایی 

 لج ازی نکن، آیلار!  –

 

 . فقط یه مسافرته –
 

 های بلند و نامنظمش داخی گوشی پاچاد. صدای نفس

 

تتته  ی – ت تتتالا کت ت تتتاری؟ حت ت این بلا رو سرم مات دونی نگرانتو و 
تتتت  این ماله  ت ت ت ت تتتتو از اون  پ ت ت ت ت ت ت ها گت  افتادم؟ حالا که دست
ون کوتاهه؟   بت 
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ی سرد آوار شدم.   با لمس درد صدایش روی زمی 

 

ی  خواستو بگویو یی ی ، اما از من چت  مانو، هرچه تو بگونی
 ماند. تا آمدکش با ر نمی

 

 زمزمه کردم: 
ی
 با باچارکی

تتتو... نمیایاز... من دارم دیوونه ی – ت ت تتته این یه بار رو  شت ت ت شت
؟  تو درکو کنی

 

 شد  غرید: با فر کا 

 فقط چند ما  موند ، فقط چند ما !  –

 گردم. باید... زود بری -

 

تتایتتتد   تتانهتتتان زلوی خودم را گرفتو... نزدیتتتک بود بگویو بت نت
 بارداری برگردم. 

ٔ
 برای چکاپ ماهانه

 

 آیلار، انه بری تو اون ویرونه، نه من، نه تو!  –
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 ام بود. ویرانه خانه

تت  مگه نمی – ت تت ت ت ت ت ت  نگرانمی؟ اونجا زام امنه، حنر انه کسیت
ی
کی
 منو نخواد. 

 

 آمد. بوی اتمام حجهش با من ی

 کوتا  نماای، نه؟ –
 ب خش...  –

 

تتتاید  نمی ت ت ت ت ت تتتدای برخورد آمد. شت ت ت ت ت ت دانو چه را به کجا کوباد، صت
 م   بود و دیوار، چون صدایش خش برداش . 

 

؟ من از فکر همتته ن  تونی این چطور ی – و    وزتتدان بتتاشی
 شو. خاا  دیوونه ی

 

تتتختتت  بود، ولی   تت ت ت ت ت ت تتانتتتدن ست تتتدای بلنتتتدش آرام مت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دربرابر صت
 خواهش کردم. 

 تونو مواظب خودم باشو. من ی –
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 ۷۶۵#پارت_ 

 

. صد بار تا حالا بهو ثاب  کردی که نمی –  تونی

 

ک تتتاد. از زایو بلند شتتتدم.  داشتتت  اشتتته اهاتو را به رخو ی
 شد و بس. های من فقط در شهرم باز یچمدان

 

تتتاز! نمی – تتتاش، ایت بت تتتدان  منطقر  تتا از زنت ت تت تونی وادارم کنی 
 باای، منو زندانی باشو. 

 

تتتهر ی – ت تتتاک  بالای شت ت  شت
ٔ
 زندان؟ فقط  تو به اون خونه

ی
کی

تتته! یی تتادتتت ت ، بت تتتازی کنی تتا من لج ت ت بت خوای من  خوای 
 اینجا سکته کنو. 

 

 

 ام. داکس  من چقدر تنهانی را طاق  آورد او چه ی
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ی من، تو ستکته نمی – . من اینهمه بلا  با مستافرت رفیر کنی
 سرم اومد سکته نکردم. 

 

د  شدن دندان  هایش آمد و نانهان انفجار... صدای فسری

چه مرگ  شتتد ؟ تو چه مرگ  شتتد ، ها؟ راحنر به    –
؟ساز ؟ ینمی  خوای بری توی اون اصط ی که چی

 

تتتاختمان    مادرم درواقع همان ست
ٔ
تتتط ی؟ درستتتت  که خانه اصت

تتتط ی به زانی  ت ت  اصت
ی تتتگا  بود، اما گفیر ت ت  باشت

ٔ
تته ت ت ت که  کوچک گوشت

 برای من خانه بود. 

 

ی   تتتتو. در زندان  نانهان حنر انگت  ای برای درک کردکش نداشت
ها، و دستتهش به زانی بند نبود، این برایش  بود، پ تت  ماله 
تتتختتت  ی تت ت ت ت ت ت تتتد، امتتتا من هو کمی از ح  را برای خودم  ست ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 دیدم. ی

 

؟برای یه مسافرت... سر من داد ی –  زنی
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 زد. وار سرم فریاد یمسلسی

گو زات امن نیستت . اون ایلمد  تو ح  نداری بری! ی –
 د . رد ی

 

 نزدیک ون.... من تو شهر نمی –
ً
 رم. اصلا

 
 گو نه! نه! ی –

 

 

هتایش  حرف هتانی کته بتا  زد، امتا زتای زخونفس را او ینفس
 زد نفس مرا بند آورد  بود. 

 شد. هو وصی یهایش در سرم بهتکه کنایهتکه

 

 لج تتتازم کتتته ی –
ٔ
تته خوام برم  پس از نظر تو من یتتته دیوونت

 دن؟پیش برادرام که رد ی

 

 گوشو از فریادش سوت ک اد. 
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 شتتتوهرش براش مهو نیستتت .   –
ً
آر ! آر ! یه زن که اصتتتلا

 سرتو نگا  نکن! خوای بری، برو، پ  ی

 

 ۷۶۶#پارت_ 

 

تتاناتتته  تتامتتتد و بقتتتد فقط  ای از گلویو ه چ کلمتتته ثت ون نات ای بت 
 پرسادم: 

 سرمو نگا  نکنو؟که پ   –

 

تتتا  – بت تتتا  یآر ! من  تتا، تو فقط فکر قر و فر  بت ت زنو اینجت
 .  خودنر

 

 من؟ من خودخوا  بودم؟ من که... 

 

 حقاق  داشتتت  زن
ی
کنند و مردها در  ی  ها در گذشتتتته زندکی

 . حا . تمام گذشته از برابر چ مو گذش 
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ا ر کتته روی سرم ی
 
تتتت ... مردی کتته  رودختتانتته.... آنتت تت ت ت ت ت ت گتتذاشت
تتتقانه ی تتتاد... همهباشت اش فقط خاطرات بود و دور...  بوست

  فریادزن را نمی
ی  شناختو. من این مرد  خ مگی 

 

 ناباورانه زمزمه کردم: 

 ایاز... گفنر برنگردم؟ –

 

 فریاد خ مش تمام گوشی را پر کرد. 

. تو از خونهمقصر  –  ری. ت یتونی

 

 ستتتینه 
ٔ
تته ی قل و تمام قفست یز کرد. هر  صتتتدای شتتتکستتتیر ام را لت 

 شد. کرد و آزاد یکلمه گلویو را زخو ی

 

تتتت . اینجا مثی زندانه. من مهربان   – ت ت ت  من نیست
ٔ
اینجا خونه

تتتتو که من ت ت ت ت ت تتتت  ادای  نیست ت ت ت ت ! تو هو لازم نیست و زندانی کنی
 مختارخان رو دربااری! 
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 من؟! مختارخان؟!  –
 

 زد  ساک  ماند و بقد... به 

 

تتتاب   – تت ت ت ت ت ت خدا لقنت  کنه، آیلار! خدا لقنت  کنه! به ابصت
. آدم گند ی  زنی

 

لقنتتتت    تتته خودش را  تتتا  را قطع کرد. مهو نبود برای چت تمت
 کرد. برای اینکه سرم داد زد ؟ی

 

تتتت ؟ من...    ت ت ت تتتا  یک مرد  در قفس را داشت ت ت ت ت برای اینکه احست
 دن ا  هوا بودم... من فقط به

 

وع  هتایمتان فکر کردم... همتهبته ابتتدای حرف ی از کجتا سری چت 
 شد؟
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تتتام حرف  تتتاراحتتتت  تمت تتتای نت تتتد  هت تتتدم، فقط  کننت تت ات ت تت ت ت ت ت ت تتته شت ای کت
تتتویو  به ت تتتتو بگویو باردارم و باری شت ت خاطر این بود که نخواست

 هایش. روی نگرانی 

 

 خواستو ناراح  شود و حالا... نمی 

تتتت . روی یر از   ت ت ت ت تتتد  بود و پاهایو رم  نداشت ت ت ت ت ت زند تمام شت
 ها ک ستو. چمدان

 

 ۷۶۷#پارت_ 

 

 مهربتتتان رفتتت  چتتته  
ٔ
تتانتتته قر و فر؟ از آیلاری کتتته روزی بتتته خت

 ماند  بود؟

 

تتتد کردم، ولی رنتد بتاختو.   ت تت ت ت ت ت ت تتتدم، رشت ت تت ت ت ت ت ت   من در آنجتا بزرگ شت
ی ن  

تتتا  من از دختر تت ت ت ت ت ت تجربه و بازیگوش ت دیی  ظرف یک ست
 به یک زن شد  بودم، به یک مادر. 
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 متادرهتا کتامتی نبودم، مثتی بقاته زن 
ٔ
تتایتد مثتی بقاته ت ت تت ت ت ت ت ت هتا  حتالا شت

تتتتو، امتتا من هو بتته تت ت ت ت ت ت   درایتت  نتتداشت
ی
انتتدازٔ  آنهتتا در کورٔ  زنتتدکی

 گداخته شد  بودم. 

 

تتتتی کرد  بودم... و بقد، با اینکه   ت ت ت ت ت در حد  توانو برایش همسرت
 بلد نبودم، از زانو بی تر مواظب امانهش بودم. 

 

 زان؟ زانو ایاز بود... 

 من بدون او... 

 

تتتوهرم بود.   تت ت ت ت ت ت تتتافه! شت تت ت ت ت ت ت تتته بروم؟ غلط ا ت تت ت ت ت ت ت گف  برای همی ت
انتتتداختمش کتتته تتتا بمر  موقع بتتته آنچنتتتان غلط کردی یبتتته

 دارد یادش نرود. 

 

تت تتانی بودم کتته   ت تت ت ت ت ت ت تتمتتارٔ  زلاتتی را گرفتو. هنوز آنقتتدر بصت ت تت ت ت ت ت ت شت
 صدایو خ مو را بازتاب دهد. 
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 ت کجا موند ؟! زلای! برادرزاد  –
–  ... ی  ولی، خانو! آقا گفیر

 

 من دی ب حرفام رو به  نزدم؟ –
 

 ولی آقا فرمودند...  –
 

 

. خودم ی –  رم. انه نمااد، وقتو رو نگت 

 پاچه بود.  صدای همی ه مط ع و خوکسردش هو  و دس 

 

 شن. آقا بص انی ی –

 حرصو را در اسمش خالی کردم. 

 زل یای!  –

 

 بله.  –
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تتتوهر دبوا کننتد، ابلهان باور   – تت ت ت ت ت ت ی زن و شت تتت ادی گفیر تت ت ت ت ت ت ک ت
 کنند؟ 

 

 

 سکویش یقنی خطر گوش ندادن به حرفو را حس کرد . 

 چ و.  –

 

 این درس  بود. 

اش چند ما  چرخاد  و حقوق گرفته بود، حداقی  برادرزاد  
 کرد. آن درآمد را حلا  یبا رساندنو درصدی از 

 

 ۷۶۸#پارت_ 

 

تتتته ما  قفس ت ت ت ت ت تتتتتو.  بقد از ست ت ت ت ت ت ، یک هفته آزادی داشت تتتت نی ت ت ت ت ت ک ت
تتتد ه چ یتتتک از  این  تتاننت ت تتتد  بودم، ولی مت تتات ت تت ت ت ت ت ت تتتار ک ت همتتته انتظت

 های داخی قفس ک د... خواب
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 مهربان،    . برگ تته بودم و ه چ حسیت از آزادی نداشتتو 
ٔ
خانه
 واق  یقنی دیدن زای خالی

ٔ
 اش. ن  آیلار... شکنجه

 

تتتت  ی ت ت ت تتتحا   هرچند مهربان ست ت ت ت ت تتتاد و خوشت ت ت ت ت کرد خودش را شت
تتتان دهد، اما باید قبو  ی ت ت ها پیش  کردیو زهان ما مدتک ت

 دناامان خالی بود. سه
ٔ
 نفر  شد  بود و حالا یک گوشه

 

ک  کو
ختتتاطر من حتتتاضی  سر  لج تتتازی کتتته بتتتهبقتتتی  خت  دختر

 ارزش بودم که... ک د یک ما  صت  کند. آنقدر برایش ن  

 

تتتاب  ت ت ت ت ت کتاب کردم.  لذت زمع زدن  خودم را سرگرم کار و حست
... پو ، ابداد  دوس   داشتنی

 

نه! چه فاید  وقنر کسیتت نبود تا با خرج کردکش حرص آدم  
 را دربااورد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2853  

تتتتب، آریو یتتتتک دورهمی ترتیتتتتب داد  بود  ت ت تت ت ت ت ت ت ی شت برای    و اولی 
تتتهنو. مهمانی  ت ت  رفقا را تحمی کردن از زندان بدتر    برگ ت

ٔ
ابلهانه

 از آب درآمد. 

 

ی   تتگتتتت  انت تتتت .  ت را گتتترفت آیتتتلار  ی  آرزو سراغ  تتفتتتیر بتتترای دروغ گت ای 
 دفاع از همسرتی که تنهایو گذاشتته بود را  

ٔ
نداشتتو، حوصتله

 که ه چ. 

 

تتتد؛   ت ت تتتاد  ک ت ت ت تتتؤالی پرست ت ت تتتهر خودش رفته. دیگر ست ت ت گفتو به شت
 دهو. داکسهند زوان  نمیی

 

ون     بت 
ٔ
ی ولی آخر مهمتانی بود؛ وقنر همته از ختانته غتافلگت 

تتتتت  و  ی ت ت ت ت ت تتتهش را روی بازویو گذاشت تت ت ت ت ت ت رفتاو، دختر زوانی دست
 ام باشد. پی نهاد داد شب مهمان خانه

 

... های رژ وسط خاابان بودیو. لب
ٔ
 خورد ، بطر زنانه

 ای،بقد از چند ما  دور بودن از هر نوع رابطه
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 من چه گفتو؟ 

 

 من متأهلو، خانو.  –

تت این زواب را در دیتاهای ملزم زانذاری   . انگار کسیت ی همی 
 کرد  بود. 

 

ی که ی خندید و  اما چه کسیت صتاحب تقهد من بود؟ دختر
 بخ اد. قل و را خنکا ی

تتتت ،   تتتت  داشت تتااست ت ت ی که نه دلداری دادن بلد بود، نه ست دختر
ی...   فقط دلت 

 

اش فقط دست  خودش  آیسیتی به زانو افکند  بود که چار  
 بود. 

 

 ۷۶۹#پارت_ 

 

 مهربان رفتو. 
ٔ
 روز دوم دوبار  به خانه
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 د. شازنان آنجا منتظرم بو 

 

 های بالای ایوان ک سهاو. روی صندلی

تتتان کرد  بود برای وق  ت ت ت ت تتتاف  آیلار انتخاب ت ت ت ت ت هانی که هوا صت
 خوردیو. شد و روی ایوان غذا یی

 

 در هوای ناصاف  سرد، شکوفه س نی چای را برابرم گرف . 

 

ی از پرحر ی حرف نمی هایش  زد. از وقنر آمد  بودم ه چ خت 
 زد. چرخاد و گ ج ینبود، فقط دور خودش ی

 

 قند کو، شکوفه؟!  –

 حنر بذرخواهی نکرد. 

 چ و. الان.  –

 

ب حواسو زمع شازنان شد. 
ِّ
 با ش ادن اسو مطل
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، مااد این دختر   ی – ترسته، آقا! گفته انه شتتما قبو  کنی
ن.   رو بقد کنه. ازاز  بدید بلکه سروسامون بگت 

 

تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتته بود  دست ت تت ت ت ت ت ت تتتن  کته بته کمر بست تت ت ت ت ت ت هتایش را داختی چتادرشت
 . کرد فروبرد  و مانند زاب از آن استفاد  ی

 

 چای را داغ و تلخ نوشادم. 

 نه، شازنان! هنوز سری ق لیش یادم نرفته.  –

 

 های پت  و افتاد  دلگت  شد. های شازنان زیر پل چ و

 

پ تتامون شتتد ، ارباب! سرش به ستتند خورد . از کی تا   –
 کنه. حالا دار  تو کارخونه کار ی

 

 داکستو باید ابتماد کنو یا نه. نمی

، شازنان؟دم بااد، ولی تو تضم  ش یازاز  ی –  کنی
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تتتا ثاناه  ت ت ت تتتت   ها کار برای ما، ی ای مکث کرد. بقد از ست ت ت داکست
 بااید من او را مقصر خواهو داکس . هرچه پیش 

 

تتتاد ، ینگتتار، نو  – ت تت ت ت ت ت ت گتته یتتا مطلتتب یتتا  م، روی یتته پتتا وایست
 من چاکار کنو؟هاچکس. شما ی
ی
 کی

 

ی یمن این  – تتتمی  ت ت تتتازنان! تضت ت ت تتتادم، شت ت ت ست کنی بااد، زن  و نتی
 بقد کنه و بت  ، ولی سری به پا نکنه؟

 

 

 و محمد داخی حااط دوید.  نانهان در خانه باز شد 

 آقا... آقا... بااید قاام  شد .  –

 

 گذش . قاام  نمی امورات این دهکد ، ن  

 

 ۷۷۰#پارت_ 
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 موهای فرفری محمد در هوا به پرواز درآمد  بود. 

 

 گلرآ قاامته. دکتر دیوانه شتتتد ، شتتتی تتته  –
ٔ
ها  زلوی خانه

 شکنه، با چوب افتاد  به زان خانه. رو ی

 

ی  برای لحظتتته  ی تتتدم محمتتتد از چتتته چت  ت ت تت ت ت ت ت ت ای حنر متوزتتته ک ت
 زند. حرف ی

 شازنان از زایش بلند شد. 

و چی خت  .  –
َ
 نفس بَگت  بَین

 

 سرش به حااط دوید. دهاار پ  

... ختانته ی  – تتاتد. دکتر ت تت ت ت ت ت ت ریز   اربتاب... اربتاب... بته داد برست
 سرش... 

 

 پس بالاخر  مردک بقلش را کامی از دس  داد  بود. 

تتتته ی – ت تتتکنه خست ت تتته ب ت ت تتتی ت ت تتته و   ولش کناد. چند تا شت ت شت
 کنه. ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2859  

 

 دهاار کلاهش را چند زد و از سرش برداش . 

افته  ریز . ستتقک ی کلند دار ... دار  ستتتون خانه را ی –
 مونه... سرش... زیر آوار ی

 

 زاب ایستادم. بهها دس بلند شدم و کنار نرد 

؟  – یدش! برای من خت  آوردید که چی  خب بگت 

 

 هرکس طرفش رفته با کلند فراری داد .  –
 

کننتد ، ولی در ظتاهر  ای مکتتث کرد و بتتا لحنی محکوم ثتتاناتته 
 مظلوم گف : 

 شما رفاقش بودی.  –

 

 در ظاهر بله، اما در باطن فقط نارفاقر سرم آورد. 

تتتلو ی را دید، نمی ت ت ت ت خانه  مهربان از کجا شت ی تتتتی ت ت ت ت دانو، ولی از آشت
ون آمد.   د  کند و بت 
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؟ –  ایا! چی

 

تتتتاد و برای آرام کردکش بازویش را   تتتکوفه کنار مهربان ایست شت
 . گرف 

 

 زد:  دهاار سم  مادرم برگ   و طقنه

 خاطر خواهرش دیوانه شد ... دکتر به –

 

 آمد، گلرآ و مهربان... انر بلانی سر بلا ی

تتته من ی  بت تتتار  تتتد و دهات تتتادرم از محمت تتتا  نگران مت رفتتتت  و  نگت
 گ  . بری

 

بالاخر  تصتتماو گرفتو بروم بب نو چه خت  شتتد . شتتاید لازم  
م. شد تا بلا گند ی  زدیدی بالا نااورد  زلویش را بگت 

 

تتتان را به در   ت ت ت تتتو چند نفر دیگر هو خودشت ت ت ت تتتو را بپوشت ت ت ت تا کف ت
 مان رساند  بودند. خانه
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 ایستادم و با پوزخند تماشای ان کردم. 

 همه آدم از پس یه نفر برن ومدید؟این –

 

 ۷۷۱#پارت_ 

 

 دهاار بود که زلوتر از من را  افتاد. 

 . ترسن زلو برنیه حا  بج ن  دار ، ارباب! ی –

 

ون از ختتانتته، حنر از دور زمق نر کتته دم  گلرآ    بت 
ٔ
در ختتانتته

 شد دید. زمع شد  بودند را ی

 

تتتداهای بلندی از داخی خانه ی  ت ت آمد. زن و مرد با دیدنو  صت
 را  را برایو باز کردند. 

 

ای ختالی بود.  ریختته، امتا از هر زنبنتد  هوداختی حاتاط، بته
 سرم بالا ک اد  شد. 
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تتته کوچک  تتتاد. اما  نظر یتر بهتر و مخروبه خانه از همی ت رست
 بلا... با دیدکش مات سرزایو ماندم. 

 

لی افتاد  بود.  پ    به من با کلند به زان دیوار گ 

تتافتتت  کهنتتته پتتتابرهنتتته، پتتتاچتتته  ای بتته تن  هتتای بتتتالازد ... بلوز بت
تتتت  که روی ت ش زار ی تتتت   داشت زد، با وزود وزنی که از دست

تتتانه  ت ون  های محکو و کارکرد  داد  بود، شت تتتی بت  ت  شت
ٔ
اش از یقه

 آمد  بود. 

 

تتتد از پله  ت ت ت ت تتتانه ها بالا رفته حنر متوزه ک ت ت ت ت ت اش را  ام تا اینکه شت
 گرفتو. 

 

اش ناپدید  کلند در هوا ماند. برگ  . با دیدنو اخو زدی
 شد و تمام صوریش خندید. 

 چطوری، پسر؟!  –
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 زد. نفس یروی ت ش برق ک سته بود در آن سرما. نفس

سو:   حا  غریبش وادارم کرد بتی

؟بلا؟! چاکار ی –  کنی

 

نگاهش از چهارچوب به داخی خانه ک تتاد  شتتد. صتتدایش  
 . وار در اتاق پاچاد گرفته و باچار 

 کنه، ایاز! ولو نمی –

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتت ، زنون در ابمتتاق آن  چ ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایش برق بج ن  داشت
ی  یستتوستتو   ی زد. م تتکوک مستتت  نگاهش را دن ا  کردم، چت 

 دید را ندیدم. که بلا ی

 

؟! کسی اونجا نیس . چی ی – ، مرد حسان 
ی
 کی

تتتت ... همونجتتا. من... من اون توام. من لای   – تت ت ت ت ت ت اونجتتاست
 آوار این خونه موندم. 
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تتانتتته نگتتتا  ی ی در آن  زوری بتتته تتتتاریر داختتتی خت ی کرد... چت 
تتتخ کند که من   ت ت ت ت ت تتتته بود او را تا زنون مست ت ت ت ت ت  خالی تواکست

ٔ
دخمه
 دیدمش. نمی

 

دستو سس  شد. صدای بو و دردمندش تا ابماق وزودم  
 نفوذ کرد. 

 

ی هرچی خواب  بد ی – تتتت . هرچی بدبخنر  بینو همی  ت ت ت زاست
وع شد ...   ک ادم از اینجا سری

 

 ۷۷۲#پارت_ 

 

 صدای پرزخمش به نرمش وادارم کرد. 

 باشه، بلا... ولش کن. باا بریو از اینجا.  –
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هو ستتاباد. کلند را  مثی یک ح وان زخمی، دندان از درد به
تر در دستتت  گرف . انگار شتتتاهرگش از آن چوب تت    محکو
 بگذرد. 

 

 تونو برم نی زندگاو. تا این خونه خراب ک ه، من نمی –

 

تتتت . بتتایتتد همتتان لحظتته او را بتته حتتا    ت تت ت ت ت ت ت بتته من ربطی نتتداشت
تتتتو یخودش ی تت ت ت ت ت ت تتتقک روی سرش  گذاشت تت ت ت ت ت ت رفتو اما... انر ست
 شد؟ خراب ی

 

 دادم؟گلرآ چه؟ زواب مهربان را چه ی

. بلا، خطرناکه. زند ی – ی  زنو لودر باارن خرابش کیی

 

 تر چسباد. کلند را محکو

این امتحان بلا ، پسرتت! خودم باید این طلستتو لقننر   –
م.  ی بت   رو از بی 
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ی تتتت  تت ت ت ت ت ت »امتحتتتان« را دوبتتتار  زمزمتتته کرد. نگتتتاهش بتتته رنتتتد  ست

 آشنانی درآمد. 

 

تتتبح بتتاهتتات باتتدار بودم،   – تت ت ت ت ت ت تت تتای امتحتتان تتتا صت ت تت ت ت ت ت ت یتتادتتته شت
 اون ش ا، بکش بقب، رف  ! به

ٔ
 خاطر همه

 

 یاد نداشتو. ک نه، با این گرما و رفاق  را هرگز بهبلای ن  

 را  دیگری را برای منصرف کردکش رفتو. 

 گلرآ اینجا رو دوس  دار .  –

 

  زهر پوزخند زد. 
 به تلچی

تتتهناه که این چه دوستتتت  – تتتا  یه شتتتتب ن ومد  داشت همه ست
 اینجا بخوابه. 

 

 کودکانه
ٔ
 اش ابروهایو از تقجب گر  خورد. در برابر گلایه

 بچه شدی؟ –
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تتا   ت بت تتتای کلنتتتتد گر  کرد و  انتهت تتتدا و  تتتت  دور ابتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هر دو دست
 ام کوباد. اش به سینهدسته

 

تتته   – تتتادم؛ تو همون روزی کت افتت تتتام گت   آر . من تو بچگات
مختارخان خواهرم رو برد، این خونه موند، من، با اون  

ی  پتتدری کتته هاچی نمی ی گرفیر تتتدای بتتَ ت ت تت ت ت ت ت ت تت اتتد، زز صت ت تت ت ت ت ت ت شت
 زغالا... 

 

تتتینه  ت ت ت تتتم  در  ام درد گرف ، اما سر بلا نانهان بهست ت ت ت ب ست ضی
اتاق برگ تت . آنقدر بجاب و سریتتتتع که حنر فرصتت  دفاع  

 از خودم را پادا نکردم.  

 

تتتتش را داد  بود به اتا ر که حنر   ت ت ت تتتاد. تمام حواست ت ت ت ت نفس نک ت
 زد. مگس در آن با  نمی

 

تتتدانی نمیبتته چتته گوش ی ت ت تت ت ت ت ت ت آمتتد. اتتتاق تتتاریتتک بود،  داد؟ صت
، فرش،    کهنه؛ پ تتنر

ٔ
 چند وستتاله

ٔ
، فقط ستتایه بدون روشتتنی

 اتاق. 
ٔ
 بجاب و ساا  گوشه

ٔ
 تلویزیون... و آن چاله
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، بلا؟اونجا چی ی –  ب نی

 

 ۷۷۳#پارت_ 

 

 نگا  که از چهارچوب در گرف . 

 

انگار تاز  همان لحظه مرا دید  باشتتد، با ل خندی درخ تتان  
 پرساد: 

 

؟ چطور تو رو آزادت کردن،   – ونی تتتتد چرا بت  ت تت ت ت ت ت ت تو پتتدرست
 بقد گلی  من تو زندانه؟

 

 کلافه از تل ت  احوا  بج بش بقب رفتو. 

ب نی  و ی ام، بلا! مرخصیتت. تو چرا هروق  منمرخصیتت –
 خوای بندازیو زندان؟ی
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 خوبه! خوبه! بمون اون تو. زاگرم زلا مااد.  –
 

 

 اینها را با آن ل خند گی
ٔ
هانی که  چ تتو  وگ تتاد  بجاب و همه

 را هو در  هانی که یزد گف . چ تتتوبرق ی
ی
تواکستتتتو دلتنر

 آنها بب نو. 

 

 بزرگ شدی، پسر! باالوار شدی.  –

ی از گذشته را سالو نگذاشته بود... اما...  ی  چت 

 

 آشفته من این آدم
ٔ
احوا  را تا حالا ندید   ، این بلای غری ه

 اش را داشته باشو... بودم که ک نه

 

تتتو تت ت ت ت ت ت زد. فهماتد بته  گنتاهتانته برق یای کته ن  هتای تتاز  این چ ت
 ام. بقلش شک کرد 
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تتته، ایاز! همه – ت ت ت تتتن   بقلو سرزاشت ت ت ت ی شت  اولی 
ً
چی یادمه. مثلا

تتتنتد یتادمته، تتا خود   تت ت ت ت ت ت کته برق دادم بته خوردت رو ق ت
 صبح بدبخنر ک ادم تا حال  زا بااد. 

 

بتتته  تتتتب را  ت ت تت ت ت ت ت ت ختتتاطر  فقط حتتتا  خراب و سردرد فردای آن شت
 داشتو. 

 

 دیگه لب نزدم.  –

 

 آن تکاه داد. با  
ٔ
تتته ت ی زد و به دست  کلند را به زمی 

ٔ
تتتم  تاله ست

 رف  
ً
 وار و گرم سر نزدیک صورتو آورد. ژسنر کاملا

 شنا کردن رو هو من یادت دادم.  –

 

تتتنر و انتتداختاو تو کتتانتتا . گفنر یتتا   – تت ت ت ت ت ت بتته کمرم طنتتاب بست
ی بزدلا طناب رو بگت  باا بالا. دس   ونا بزن، یا بی 
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 با افتخار سرش را بالا داد. 

–  .  شنا یاد گرفنر

 

 نزدیک بود خفه شو.  –
 

 . لاقاد شانه بالا انداخ 

 ک دی.  –

 

مرگ  آماخته با زان... من و او شتتب و روزهای  خاطرات  ن  
ک، زیاد داشهاو.   م تر

 

هایش  ها، به نامردی هایش، به بدیزبان ستتت  کردم به نیش 
 فکر نکنو تا بتوانو از خانه دورش کنو. 

 

 ۷۷۴#پارت_ 

 

 ولش کن خونه رو، بلا! باا بریو.  –
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تتتخت    ت ت ونی او را به یست تتتد. نت  ت ت ت تتتوریش تت   و درهو شت ت ت ت نانهان صت
 آورد. دری

 

تونو. اینجا سرنا  تونو ولش کنو، ایاز... باور کن نمینمی –
 باشه، من تا ابد گرفتارشو. 

 

تتته ت بت تتته  ت تتتت  کت تتتان بجزی این را گفت ت تتتا چنت ت تتتاور کردم.  بت ت بت تتار  ت تتاچت ت نت
تتتو تت ت ت ت ت ت  بتتته رنتتتد بلکچ ت

ی
هتتتای مرد   هتتتایش از درد و باچتتتارکی

 درآمد  بود. التما  بلا را دیدن... 

 

خوام  بتتذار تمومش کنو، ایتتاز... تو رو زتتان متتادرت. ی  –
تتته من آزاد   . اینجا خراب شت

ی
تتتو از این ستتتتد  زندکی آزاد شت

 شو. ی

 

 با کلند؟ –
 

 آر . با دس  خودم.  –
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2873  

 ریز  سرت. ی –
 

 

 شو. خلاص ی –

با بلاقه گف ، با هاجانی پرشتور، انگار از به استتق ا  مرگ  
ی ترش نداشته باشد.   رفیر

 

 سر برگرداند سم  در تاریک خانه. 

 اون اون توئه.  –
 کی، بلا؟ –

 

 آلود. ، صدایش وهوزوابو را نداد. نگاهش گند و تت   بود 

 

تتاتد؛ از من، از ک نتهم یته بمر یننته – ت تت ت ت ت ت ت تتتدم  ترست ت تت ت ت ت ت ت م. من شت
تتته اون نمی ی کت ی تتته  همون چت  تتا روزی کت ت تت تتتت ...  ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست

تتتو... من...   ت ت تتتشت ت ت مهربان گف  حاک از مادرم که من پسرت
 چ مای مهربان! انگار مادر خودم بود که بهو یسری زد. 
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م کرد. کدام روز را ی
 
تتتو مادرم مردد ت ت ت ت ت تتتدایش مرا از  است ت ت ت ت ت ... صت

 کنکاش برگرداند. 

 

تتتتتو. وق  زیاد بود برای   – ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت چند ماهه تو این اتاق ک ت
تتتخو زدم. دیگه چند تا   ت تتتته رو شت ت  گذشت

ٔ
فکر کردن... همه

 شه. کلند موند ، تموم ی

 

 بازویش که به کلند وصی بود را ک ادم. 

 مونی زیر آوار. نکن، احم ! ی –

 

 سرش را کج کرد. 

 تو رو به رفاقنر که داشهاو، ولو کن!  –

 

تتتتو. التمتتا    بتتازویش را رهتتا کردم  تت ت ت ت ت ت و قتتدی بتته بقتتب برداشت
د. ی  کرد بگذارم خودش را تا دم  مرگ بت 
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وقتت  رفتتاقتت  رو یتتاد نگرفتاو، فقط  بلا، من و تو ه چ –
اداش رو درآوردیو. رفاق  فقط گلی و مهربان؛ تا تهش  

 باهو موندن، پ   هو. 

 

 ۷۷۵#پارت_ 

 

؟ صوریش از ندام  درهو پاچاد.   بلا و پ امانی

 

دونو.... خ طتتتام رو  نتتتامردی کردم، یخالی در حقتتت    –
تتتتط و به اینا   ت ت ت بذار پای بونی بودنو، ولی مرام بذار وست
 لقننر رو خراب  

ٔ
تتتن. من بتایتد این خونته تت ت ت ت ت ت بگو برن گو شت

 کنو. بقد شاید آدم شدم. 

 

ش مثی سطح دریاچه یآن لحظه چ و ی درخ اد.  های ست 
 روی موهایش خاک ک سته بود، صوریش خسته. 
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 کرد  بود؟ رهتانی را  چنتد متا  را در این بالولته چلته
تتت نی تت ت ت ت ت ت ک ت

 کرد. التما  ی

 

بتتتتلای   تتتن  ایت تتتودم، ولی  بت تتتتد   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتزرگ  بت تتترد  مت تتتن  ایت تتا  ت ت ت بت تتتن  مت
تتتناختمش. تا حالا  دستتتت  وستتتتط مخروبه را... نمیبه کلند  شت

 این غری ه با ظاهر آشنا را ندید  بودم. 

 

 کرد...؟انر با خراب شدن این خانه نجات پادا ی

 

 به مردم زمع شد  پ   در نگا  کردم. 

 کلند بهو بدید.  –

 

 دهاار کمی زلو آمد. 

 خطرناکه، ارباب.  –
 کلند!  –

 

 ای دوید و رف . پسربچه
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تتتتون کوباتدم. قتدیمی تت ت ت ت ت ت تتتان را خوب بلتد  بتا لگتد بته ست تت ت ت ت ت ت هتا کتارشت
 بودند، مثی سند سف  بود. 

 

تتتتو   چند دقاقه بقد پسرتتتتک از پله بالا دوید و کلند را به دست
 داد. 

 برو، در رو هو ببند.  –

 

 کرد. وری تماشایو ییک ل خند یکبلا با 

، خان –  زاد . خودت رو زخمی نکنی

 

 اش آشنا بود. ل خند زدم. زنی طقنه

 کار با بای و کلند رو یاد گرفتو.  –

 

 استقدادات رو پرورش دادی.  –
 

ی خند   داری در کار من با کلند نبود. چت 
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ون اومد و   – تتتته رو خاک کردم، از خاک بت  ت ت ت آر . من گذشت
 تو رو بتته ختاک  هو ریختت بتتهزنتتدگاو رو  

ٔ
تتتتته ت تت ت ت ت ت ت . باتتا گتتذشت

 بزناو شاید فرچ  شد. 

 

تتایو  حتالا نمی ت ت تت ت ت ت ت ت تتتکونر نتاشی از همتدردی تمتاشت تت ت ت ت ت ت خنتدیتد. بتا ست
 کرد. ی

 به کلند داخی دستو اشار  کرد. 

؟ –  مطمٔنی

 

 گلرآ هو هس .  –
ٔ
؟ اینجا خونه  تو چی

 
تتتتت . خالی – ت ت ت ت ت تتتتت . خونه وقته خونه نیست ت ت ت ت ت ش  ش اینجا نیست

 پیش مهربانه. 
 

 

تتته  ت ت ت ت ت ای انداختو. کلند را محکو به  پالتو را از تن کندم و گوشت
 دس  گرفتو. 
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 مثی یک استادکار تو  ح داد. 

تتتتونای ایوون رو باید بزناو بندازیو. کی زلوی   – ت ت ت ت ، ست ی ببی 
ی مااد.   خونه پایی 

 حله...  –

 

 ۷۷۶#پارت_ 

 

ونی ما را به یسخت  خودش درآورد  بود، اما  نمی دانو چه نت 
 کناو... تواکسهاو توقک  نمی

 

 ها، با او کاری را سر گرفته بودیو... با او، بقد از مدت

 

ک...؟ ما به وباگا ، ولی در  ظاهر گا من و بلا و هدف م تر
 اصی هرگز همرا  نبودیو. 

 

تتتته ی  ت کوباندیو  ولی در آن دقایقر که کلند را به دیوار گذشت
ک ما را کنار هو نگه داشته بود...   یک هدف م تر
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ختراب    را  تتا  ت ت ت دیتوارهت او   دادیتو  تترزت تح  نتظتر بتلا،  بتربتکتس 
 ها را گذاشهاو آخر کار. کناو، ستون

 

های ریز داشتت  و ستتطحش با کاهگی  دیوارهای خانه چوب
 پوشاند  شد  بود. 

 

تتتد و نور به داخی   تت ت ت ت ت ت تتتوراآ شت تت ت ت ت ت ت اف کنو وقنر دیوار ست باید ابتر
تتاباتتتد دیگر ه چ تتاریتتتک و مرموز بتتتهتت ی تت تتاتتتد؛  نظر نمی چت  ت تت ت ت ت ت ت رست

 کرد. نما خودش را ظاهر یواققا ، کهنه، پوساد  و نخ

 

تتتتون  ت ت ت ت ت  آخر که  و در پایان وقنر ست
ٔ
تتتهاو... لحظه ت ت ت ت ت تتتکست ت ت ت ت ت ها را شت

تتتاختمان  کهنه فروریخ ، بلا   ت ت ت  ست
تتتتر ت ت ت تتتادیو و بی ت ت ت ت بقب ک ت

 گرف ...   بالاخر  آرام

 

 خراب ستتابته حاصتتی کار چند 
ٔ
شتتد  و مردهانی  مان یک خانه

دراز  اینکه داخی حااط ک سهاو، او درازبه   محض . بهخسته 
 افتاد. 
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  سامانی سرد بود، اما برق از هردومان ی
ی  چکاد. زمی 

 خند  گف : کردم. بلا با تهک سته به خانه نگا  ی
ٔ
 مایه

 حاک که ساگار برگ ندارم.  –

 

 آلودش را خاراند. همانطورکه دراز ک اد  بود سر خاک

 ساگارم اون توئه، فکر کنو نزدیک در.  –

 

به   تتتود، با ضی ت ت ت ت تتتت  از زا بلند شت ت ت ت تتتینه خواست ت ت ت ت اش روی  ام به ست
ی افتاد.   زمی 

 

تتتهاو، هرچی  چه غلطی ی – ت تتتکست ت تتتتون خونه رو شت ت ؟ ست کنی
 ریز  سرت. موند  ی

 

 های خ کش ک اد. دسنر روی لب

تتتاگار ی – ت ت ت تتتباد. من مگنا دارم، اون توئه، ولی  الان ست ت ت ت چست
 اصلش برگه. 
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 را ی
ی
 ها دید؟شد در ظاهر آدمنگاهش کردم. دیوانر

 ساگار برگ دیگه واسه چ ته؟ –

 

تتتتون هاکلش کرد و از پ تتتت  به آنها تکاه  دستتتت  هایش را ست
 داد. 

م.   – تتتن بگت  ت ت تتتانردم. باید ز ت ت ت ین شت تتتدن بهتر ت ت تتته پدر شت ت ت واست
 ک ن. خارزاا این موقع ی

 

 هایو گر  خورد. اخو

 پدر؟  –
 س ... زن . گف  حامله –

 

 ۷۷۷#پارت_ 

 

 ای به خانه نگا  کرد و بقد من. لحظه
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تتا   – ت ت ت ایتنتجت از  تتتدی  ت ت اومت تتته  ت ت هتمتون روزی کت تتتت ،  ت ختودش گتفت
 بردیش. 

 

 به  دروغ گفته.  –
 

 ای چ و ریز کرد و بقد بلند خندید. ثاناه

 باشق و به خدا.  –

 

ش کرد. سرش بتته کک حاتتاط خورد، ولی    تتتتو غتتافلگت  تت ت ت ت ت ت م ت
 کرد. هنوز آن خندٔ  مزخرف بزرگش را زمع نمی

 

 اش را مالاد. چانه

تتتتت . انته زتدی حتاملته بود نمی  – ت ت ت ت ت رفت .  پس بگو چرا نیست
 باهات قهر کرد ، مگه نه؟

 

تتتته را بررش کردم. روزی که  توزه به حرفن   تت ت ت ت ت ت های او گذشت
 من با آیلار خداحافطیی کردم درد پریود داش ، باردار نبود. 
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 با خاالی راح  به بلا گفتو:  

 ما قهر نیسهاو.  –

 

و رنتد نکن، بچته! چنتد متا  اون تو بودی، الان باید  من –
تتته   ت تت ت ت ت ت ت ، نته اینکته انرژیت  رو بتذاری واست ور د  زنت  بتاشی

  بلا. خونه
ی
 کلنر

 

 

 ناچار مقر آمدم. به

 رفته مسافرت.  –

 

  قال  گذاشته. فکر کردی از این ن   –
وناهای  دس  دختر

 دور و برته؟ باچار  شدی، ایاز مل ! 
 

 

 ببند گاله رو، بلا!  –
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 س ؟چرا گف  حامله –

 خودش پرساد و خودش زواب داد: 

 قرار بود چاکار کنو؟  –
ح
 ازم ترساد، ولی... من... واققا

 

تتتتو برای برخورد دوبار  با چانه  ت ت ت ت ت کرد، اما  قراری یاش ن  م ت
 و پ امان آ  ک اد ن  

ی  خاالش شدم. وقنر سنگی 

 

 کرد  روی سینه گذاش . هایش را زمعنوک انگ  

م، نگفته بود  شتتتاید انه اون روز آیلار نگفته بود حامله  –
کردم کتتته  منو مثتتتی متتتادرت باگنتتتاهو. من یتتته غلطی ی

 شد زمقش کرد، ولی... وق  نمیه چ

 

شتته  ، دلای نمی خفه شتتو، بلا! اون روز انه له  نکردم  –
 امروز نزنم . 

 

 

 هایش از دلسوزی باریک شد. ش اد. چ وانگار نمی
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 تونی برگردونیش. ایاز... هرزا قایمش کردی ی –

 

 نانهان تمام آن راحنر و اطم نانو دود شد و به هوا رف . 

، بلا؟تو چی ی –  دونی

 

 ۷۷۸#پارت_ 

 

 نگاهش را از من گرف  و به آسمان دوخ . 

 و آتیش زد، پ امونه. هرکی بود... اونی که ماشین  –

 

تتتته بودم بلا   ت تتتا برگ ت ت ت ی امروز که من به روست  چرا همی 
ً
تتتلا ت اصت

 افتاد؟اش یباید به زان خانه

 

 اش را به م   ک ادم. یقه

 نکنه تو...  –
ً
 حرف بزن، بلا؟! کار کی بود؟ اصلا
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انگ تتتاکش آرام روی م تتتو ک تتستت  و با نرمسیتتی دلستتوزانه  
 . س  کرد قانقو کند 

تتتتو. کار یر از بچه – ت ت تتتت  نداشت ت تته ا   من دست ت ت ت ها بود ... اشت
کرد ، خودش پ تتامونه. دیروز غروب اومد اینجا، کلی  

 حرف زد. 

 

 رف . اش روی ابصابو یخوکسردی

 اسو بد !  –

 ل خند زد. 

 فروشو. هام رو نمیمن بچه –

 

تتتتتش آنقدر بم   بود که  تهدید فاید   ت ت ت ت ت تتتتت . آرام ت ت ت ت ت ت ای نداشت
 وزه نتوانو به آن نفوذ کنو. ه چبه

 

اش را بتتا هتتی دادن بتته بقتتب رهتتا کردم. خودم پاتدایش  یقتته  
بتتتتلانی سرش یی و  تتتردم  تتتواد  کت تتانت ت ت ت خت تتتنر  حت تتته  ت ت اش  آوردم کت

 ک ناسندش. 
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 چرا این کارو کرد ؟ –
تتته – تتته بودیش  بت تتتداختت ب، رفاقش بود . تو انت

ِّ
تتت تتتاطر مطلت خت

 زندان. 

 

تتتمنی کته نمی  تت ت ت ت ت ت ب زنتدان بود، من از دشت
ِّ
تتنتاختو  چون مطلت ت تت ت ت ت ت ت شت

 ترساد  و آیلار را از خانه راند  بودم. 

 

ب رو تو شت  کردی، بلا! خدا لقنت  کنه!  –
ِّ
 مطل

ی شد. به پهلو دراز ک اد و با تکاه به آرنجش ناو  خت 

 

تتتاف  اون – ت تت ت ت ت ت ت و کو  من ننتتداز! زنت  زد  بود ده ش رو صت
 اون، تقصت  آیلار بود. 

ٔ
 کرد  بود. ک نه

 

کرد، اما ذهنو پراکند  شتتد   ام یاش باید بصتت انی طل کاری
 بود. چ و از صورت خوکسرد بلا برداشتو. 
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ب قرار بود به خواستگاری برود. مهازو غری ه نبود. 
ِّ
 مطل

 

ی را آیش زد دید... گف    تتتتی  ت ت ت ت ت تتتت که ماشت ت ت ت ت ت آیلار وقنر فالو کسیت
 تواکس  باشد. ظریک... ظریک یقنی کار یک زن هو ی

 

های د  بود؟ یادم آمد. کنار   تتتتازنان کدام یر از دختر ت ت ت ت ت نؤ  شت
ی باریک و بلند...   شازنان در مزربه دید  بودمش. دختر

 

 خودش بود، خود  بی قورش... 

 

 ۷۷۹#پارت_ 

 

تتتوع از کجا آب ی – ت ت ت ت ٔ  مریض  پس بگو مو ت خور ... دختر
 ...  روانی

 

ی که شدم، بلا بازویو را محکو گرف . ناو  خت 

 نه. بس کن، ایاز!  –
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 یک دهنی ازش سرویس کنو.  –
 

 بلا بازویو را تکان داد. 

 ک نه و دشمنی رو پار  کن، ایاز! یه زا این زنجت    –

 

 سوزاند. هایو را یام انداختند حالا رگآیسیی که به خانه

 باید برم بلانی سرش باارم صدای سد بد .  –

 

تتتمنی هم نجور دن تتالتته  – تت ت ت ت ت ت دار  نتته! فکر کن، ایتتاز! نتتذار دشت
 ب ه. 

 

 

 دستو را بصن  ک ادم و آزادش کردم. 

 مختتتارختتان رو سر من ختتالی   –
ٔ
یر بتتایتتد بتته تو بگتته! ک نتته

 کردی. 
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 هایش با پ امانی کدر شد. چ و

 من غلط کردم، تو نکن.  –

 

 اش... نفس خسته

تتا نتتتدم،  یتتته روز آیلار بتتته من گفتتت  ک نتتته رو یتتتاد بچتتته – هت
ش فقط دامن تو رو نمی  گت  . گف  سری

 

 اش است  انگ تانو شد. چانه

 و به زبون ناار! اسو زن من –

 

 برید  گف : ای که است  دستو بود، با چانه

 با... باید ب نوی!  –

 

 آیلار به من هو گفته بود. گف  ک نه را زیاد نکنو و کردم. 
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تتتدایش از   ت ت تتتت . صت ت تتتست ت ت تتتاد. رهایش کردم. ک ت ت ت سرش را بالا ک ت
 اندو  و چ ماکش از درکی ژرف تت   شد  بودند. 

 

تتته  – تتتار  ک نت تتته.  دختر باچت تتتامونت تت ت ت ت ت ت ون، پ ت ش رو ریختتتت  بت 
تتتت  گلوش رو برام   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادرم پوست تتته مت انت تتتت  کن.  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت گت

تتتو، منو  گرف  و مدام التما  نمینمی تت ت ت ت ت ت کرد که خفه شت
تتتادم... یه بار فحش بار  خان ی به اینجا نمی ت ت ت ت ت کردم،  رست
 شدم. ی خوردم، بو ش س کیه کتک ی

 

تتت چه ی ت ت ت ت ها بود آیلارم را ندید   فهماد از حا  من؟ ما  کسیت
 خالی، شهر ن  

ٔ
 رند. بودم. منی که برگ تو به خانه

 

از زا کند  شتدم، بلا هو با من. ق ی از رستادن به در راهو  
تتتکنتتتدری خورد و بقتتب   تت ت ت ت ت ت تتتت . محکو هلش دادم. ست ت تت ت ت ت ت ت را بست

 نک اد. 

 

 م. ولو کن، بلا! زناکه آتیش انداخته تو خونه –

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2893  

 دس  به چهارچوب در گرف . 

تتتهش؟ من. من به بچهکی آتیش  – های اینجا یاد  و داد دست
تتتن.  ت ک نه رو کو     دادم بوض هر ظالمی از تو متنفر باشت

 نگار  
ٔ
تتتتو، ادبای خدانی کردم. گریه ت تتتست ت کردم و روش ک ت

تتتد بخوام برم، بخوام خونه رو خراب   تت ت ت ت ت ت بود که بابث شت
 ام، برای مردم اینجا خوب نیستو. کنو. من... من سمی  

 

 ۷۸۰#پارت_ 

 

 اش م   زدم. تکان نخورد. محکو به سینه

ی چاکار کردم؟ – ٔ  ایکبت   من با اون دختر

 

ی  هایش ترستتاد  بود  چ تتوزد و  اش به سرچی یصتتورت ستتت 
 از من. 

 

!  . باق   مندیوونه ک تتتو، ایاز! تهش پ تتتاموناه  – ی و ببی 
تتتمنی  ت  بذار ته این دشت  بت 

ٔ
تتتو آینه تتتو. من ب ت ها من باشت
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، نتته بچتته تتتمتا  همتته. نتته کتتاری، نتته زنی تت ت ت ت ت ت تتمتتا نتته! شت ت تت ت ت ت ت ت ای. شت
تتته.  حافاتد. اون دختر باچتار ، نگتار دار  بتذاب ی  ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 دونه. چون زن  آوار  شد ، خودش رو مقصر ی

 

چون مقصرت . من زای ل ا  ستفاد، ل ا  زندان ت ش   –
 نکنو ایاز مل  نیستو. 

 

 

تتتهش را   ت ت تتتت . دست ت تتتست ت ت تتی روی لبش ک ت ت ت ت ل خند بم   و پرآرامسیت
 روی قل و گذاش . 

 

ی چتته تتتاولی یدا ی ک نتته رو حس ی – ؟ ببی  این   زنتته کنی
 زخو. 

 تپاد که انگار آیش گرفته باشد.  قل و... قل و چنان محکو ی

 

وقتت   ری یتته بلانی سر اون دختر ماتتاری، اون الان تو ی –
ب ی

ِّ
 زنه، و الی آخر... شه مد ، مااد گند یمطل
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زندگاو رو از هو پاشتاد . شتش ما  ن اید زنو رو بب نو.   –
 شش ما ... خسته شد  ولو کرد  رفته شهرش. 

 

 

 برایش دردد   
ی
تتت ادم، از اینکه با درماندکی تتتدایو را شت وقنر صت

 هایش نقش ل خندی تلخ گرف . کنو زا خوردم. لبی

 

تتتتتش متا  چاته، در برابر بمر من؟ من خواهرم رو یته   – ت ت ت ت ت شت
 بمر داشتو و نداشتو. 

 

 چی رو قاط نکن. همه –
 

 متا همته –
ی
تتتت ، ایتاز! انته زنت  رو  زنتدکی تت ت ت ت ت ت چیش درهو هست
، برای اینتته کتته بتتایتتد  نمی . انتته زنتتدانی ، چون زنتتدانی ب نی

تتتد رو دیتدی زتای   ت تت ت ت ت ت ت تتتا  پیش وقنر زست ت تت ت ت ت ت ت همون چنتد ست
. رفنر به پلیس ینیس  کردن، یسربه  گفنر
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 برد. ام را زیر سؤا  یفداماری

؟ –  انه کار مادرم بود چی

 

تتته؟ فکر یفکر ی – ت ت  این  کنی مادرت الان خوشت
ٔ
کنی همه

تتتا   ت تتتحا   ست ت ی کردن بابات، اون دوتا خوشت های بقد از گ 
 بودن؟

 

 

 ... توکستاون شب حال ون خراب بود. نمی –

تتتت  ت ت ت کرد، حنر گله  هایش را در ز بش فروبرد. توب خ نمیدست
 نه! 

 

تتتتا  – ت ت ت ت ت ؟ تمام این ست تتتت  خودش،  گلی من چی ت ت ت ت ت ها اون داشت
تتتته،  کرد چون یخودش رو ت باه ی ت ت ت تتتت  آدم ک ت ت ت دوکست

ی آرومه.   اما الان وسط ت ب هه، برای همی 
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 توکستو بدم ون دس  پلیس. نمی –
 

 توکستو. منو بودم نمی –
 

 گرف . هایو آرام ینفس

 

 ۷۸۱#پارت_ 

 

 ام تکاند و ادامه داد: خاک را از سرشانه

، در  –
ی
هتتا رو بقتتد از امتحتتان بهتت   هم نتته دیگتته. زنتتدکی

تتاید هرگز  ی ت ت ت ت د . انه از او  بدوناو چی سرمون مااد، شت
 و غلط نریو. را  ر 

 

تتتتمی که فروکش ی ت ت ت ت  خ ت
ٔ
تتتایه ت ت ت ت ت کرد، به باق   کارم فکر  در ست
، آنهو نؤ   کردم. ی تتتتو با یک دختر ت ت ت زنی که بمرش را  خواست

 ام گذاشته بود چکار کنو؟در را  خدم  به خانواد 
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 بلا هنوز خت  ، منتظر تصمامو بود. 

اف اشه ا  ی  چرخاد، نه قصدش را داشتو. نه زبانو به ابتر

 

، بلا؟الان ی –  خوای چاکار کنی

القملی غت  از آنچتتته انجتتتام داد  حنر ل خنتتتد نزد. هر بکس
 ممکن بود نظرم را بوض کند. 

 

 ل اسام اون تو موند.  –

 بدون پ امانی این را گف  و به خانه اشار  کرد. 

 

 آریو. ی –
ٔ
 رم خونه

 منو برم خونه.  –

 

 از سر راهو بقب رف . 

 شدم که زمزمه کرد: از کنارش رد ی

 برو دن الش.  –
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 تو کاری که به  ربطی ندار  دخال  نکن!  –
 

 

ارت نی خند زد.   با سری

ی سد پ امون ییه هفته – . ت که تموم ب ه بی   شی

 

. تو آدم نمی –  شی
 

 شانه بالا انداخ . 

 مگه قرار بود ب و؟ –

 

 پایو سس  شد. 

 چرا بلا؟ چرا اون؟  –

 

 رند شد. هایش ن  ل خند  روی لب
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تتتد فکر ییتتته – ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  ماتتتاد، هرگز  درصت ت ت تت ت ت ت ت ت کردم ازش خوشت
 آوردمش اینجا. نمی

 

 نکنه. گوشحرف –
 

 

ی بار در آن روز اخو کرد.   برای اولی 

ی مرد  پاله دار ؟ بهدروغ شت ادی ازش؟ شتاله  – وقهش بی 
 کنه.  از خودش دفاع ی

 

 از او  واسه چی آوردیش؟ –
 

تتته وقنر ته   این  – ت ت ت  فراری دیدم، ولی همی ت
همه زن و دختر

ی برای بتاخت  نتدارن بته تور من ی ی خورن.  خطن و چت 
ش رو کتته دیتتدم،  آیلار ولی... موهتتاش... موهتتای بریتتد  

تتتون  ت تت ت ت ت ت ت فتروختتته ت تتابتهتش  ت ت ت نتجت حتفتظ  بترای  تتتدم  ت ت دیت ...  وقتنر 

 نتوکستو بذارم حروم شه. 
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 شناخ . پس بلای قدیو آدما   را هو ی

 همی ه برام سؤا  بود دلال  چاه.  –

 

ی بود. ی –  تمت 
ٔ
تته ت ت دادمش، گلرآ  آوردمش، یفقط یه نق ت

ریزی نداشتتو، ولی  بردم. برای باقیش دیگه برنامه رو ی
 وقنر دیدم چ م  رو گرفته... 

 

 

 ق تنگش را صتاف نکردن  
ٔ
حسرتیش را دیدن و با م ت  چانه
ون رفتو.   سخ  بود. از در بت 

 

 ۷۸۲#پارت_ 

 

 

 سراغو  
ی
تتتنر تت ت ت ت ت ت ی و ل تا  بوض کردن، گرست بقتد از دوش گرفیر

 آمد. 
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تتتتورانی را    تت ت ت ت ت ت  غتتتذای رست
ٔ
تتلتته ت تت ت ت ت ت ت تتاهتتار نخورد  بودم، ولی حوصت نت

 نداشتو. 

 

تتتبح بطر برنج و متاهی  تت ت ت ت ت ت  مهربان زیر ب نی از صت
ٔ
تتتور ختانه تت ت ت ت ت ت ام  شت

 چرخاد... برایو غذا درس  کرد  بود. ی

 

ی، وق   در زنتدان، وقنر کو حرف بتاشی و از بقاته کنتار  بگت 
 زیاد داری برای دور  کردن گذشته. 

 

بستتتو  هایو را ی ک تتادم، چ تتوگاهی که روی تخ  دراز ی
تتتتت  ی ت ت ت ت ت کردم ختتتاطرات خوبو را پاتتتدا کنو، مهربتتتان بتتته  و ست
 هایش. آمد و سفر خاطرم ی

 

تتتم  غذای با    ت ت ت تتتت  ست ت ت تتتقش وقنر دست ت ت ت نگا  دق   و پر از ب ت
 بردم... اش یب   پخته شد 
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اش برگ تتتو. گرم و مادرانه برایو ستتفر  چاد. پ تت   به خانه 
ی ناهارخوری ایوان ک سته بودیو.   مت 

 

 ایا؟!  –
 زان؟ –

 

ی   سرش با ذوق و خجال  از »زان«ی که از ل و خواند پایی 
 ک اد  شد. 

 

تتتؤا  به   ت ت ت ت تتتادن ست ت ت ت ت تتتت ،  برای پرست ت ت ت تتتتمی احتااج داشت ت ت ت تما  چ ت
 . ی  نگاهو کرد؛ کنجکاو و غمگی 

 

 گو ، خونه، بی یس ؟  –

 گلرآ ی
ٔ
ی خانه  پرساد. از شکسیر

 آر .  –

 

 نگاهش غ ارآلود شد.  
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 ... ی زای... گو  ی –

 

 خودش. گلرآ را ما  خودش ی
ٔ
 داکس ، بچه

 دونو... دونو، مهربان... یی –

 

 خانه را ی
ٔ
 خورد. صدایش زدم.  غصه

 مهربان! گلرآ از زندان بااد، مااد پیش تو.  –

 

تتتتو ت ت ت ت ت تتتت چ ت ت ت ت ت ت ام در  های ناشی هایش رد کلمات را از لب و دست
ی خانه و زندان دن ا  کرد.   ساخیر

 

تتتو  تت ت ت ت ت ت هایش  خندٔ  پربلض فقط لبش را درهو پاچاد، اما چ ت
 قلبش سنجاق شد  بود.   برق زد. 

ٔ
 گلرآ، مادرانه، به گوشه

 

 ایا...؟!  –

 کنو، پرساد: وقنر دید نگاهش ی
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 لالا... تو... بوشو؟  –

 

 ام؟پرساد پیش لالا رفتهچه گف ...؟ آهان، ی

 

 ۷۸۳#پارت_ 

 

 نه.  –
؟ –  کی 

 

 شانه که بالا انداختو، اخو کرد. 

روم« تتتا دوبتتار  بتتا خاتتا  راحتت  ل خنتتد  بتتالاز تتار گفتو »ی
 بزند. 

 

تتاژ   ت ت ت  بازوهایو را ماست
ی
تتتتر ت ت دادم. درزا تقارفو کرد برای  از خست
 خواب. 

 بخو ... بخو ...  –
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تتتتان داد، اما من... چند دقاقه بقد در   ت ت ت ت ت او اتاق خودش را ک ت
 ترین همسر دناا بودم. مقرف اتاق ن  

 

تتتتک دونفرٔ  تکاه داد  به دیوار، لحظات آخری   ت ت با دیدن ی ت
ختاطر آوردم. مجبورم کرد  بود آن را  کته کنتارش بودم را بته

 به اینجا بااورم. 

   

 رساد، اما... نظر یاش راح  بهنفر تخ  تک

ی انداختو و روی آن دراز   در را کلاد کردم. ی ک را روی زمی 
 ک ادم. 

 

  
ی
تتباتتد  بود. زیر آوار دلتنر ت تت ت ت ت ت ت ختتاطراتمتتان بتته تتتارونودش چست

 نفسو گرف . 

 

هانی روی این ی تتتک دونفر  تا ستتتحر بادار ماند   چه شتتتب 
 غمگ  ش در شتتتب آخر باهو 

ٔ
بودنمان از برابر    بودیو. قاافه

 رف . چ مو کنار نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2907  

 

تتتت  برش  لحظه ت ت ت  اینکه بروم، از هرزا که هست
ٔ
تته ت ت ت ت ت تتتوست ت ت ت ت ای وست

تتتو، تمام   ت تتتتک بدون تخ ، چف  آغوشت ی ی ت گردانو به همی 
 بضلاتو را منق ض کرد. 

 

 ولی غرورم چه؟

تتته ی نت تتتد روی حرف من  تتایت ت تتتد  ن ت تتایت ت بت تتتان.  آورد. من گفتو بمت
 شد؛ همانجا که من گفتو. منتظرم ی

 

 هو حرف
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت هتایو از روی زورگونی نبود، فقط از روی  اصت

 مواظ   خواستو بماند. 

 

 چرت کوتاهی که قصدش را داشتو طولانی شد. 

شتتب، حدود یازد  از خواب بادار شتتدم و روی ایوان رفتو.  
تتته  تت ت ت ت ت ت ، در گوشت

ی
تتته حااط لقننر اندازٔ  یک بمر زندکی تت ت ت ت ت ت اش  گوشت

 خاطر  داش . 
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تتتان با یک    ت تتتد  بود. از اتاق ت ت تتتدای در بادار شت ت تتتکوفه با صت ت شت
ون آمد.   س نی غذا بت 

 

سو تو  ح داد: ن   ی بتی ی  آنکه چت 

 روی بخاری اتاقمون گذاشتو که گرم بمونه.  –
 گرسنه نیستو.  –

 

 مهربان خواباد. من بادار موندم غذاتون رو بدم.  –
 

 شد. منتظر ی کر بود؟ هایش باز نمیاخو

 

ی شد ، شکوفه؟ – ی  چت 
 نه. نه، آقا...  –

 

 ۷۸۴#پارت_ 

 

ی گذاش . کمی این  پا کرد. پا و آنغذا را روی مت 
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 رید؟زسارته آقا، ولی سراغ آیلار نمی –

 

 پرساد؟داکس  زسارت اس  و یی

 گرد . خودش رفته، خودشو بری –

 

 داکستو لج ازتر از من، آیلار اس . گفتو و ی  

صتتدای لرزان و درماندٔ  شتتکوفه وادارم کرد چ تتو از حااط  
 بردارم و به او بدوزم. 

 

 کناد بهش. آقا، به خدا گنا  دار . ظلو ی –
 تو خونه رو و  کنی بری، غلامر ا باید بااد دن ال ؟ –

 

ده ش با حرص باز و بستته شتد، دوبار  این حرک  را تکرار  
و   بتود  تتتدانی کترد   ت ت زنت حتلتقتش  تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پ ت را  تتته حتر ی  ت ت چت کترد. 

 خواس  به زبان بااورد؟ نمی
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هانی که از بصتت انی  زمع  شتتد  و لبهانی درشتت  با چ تتو
 شد  بودند غرغر کرد: 

 

تتته. تنهتتا هو کتته   – ت ت تت ت ت ت ت ت  خودشت
ٔ
 غری تته کتته نرفتتته، ختتانتته

ٔ
ختتانتته

تتتت ، دایه  ت ت ت ت تتته. اون فامالش هو نگه ان  نیست ت ت ت ت ت تتت ت ت ت ت ت ت ش پی ت
 ها رو بپاد. اس داریه. یه نفر هو ش ا مااد اسب

 

تتتینه زدم برگرداندم ستتتتم  حااط تاریک و   و رو   دستتتت  به ست
 برگ. لازم نبود خ و و د ن  

ی
 ام را شکوفه بب ند. شکستر

 

 زا رو کرد  و رفته. پس خانو فکر همه –
 ایطوری نگاد، آقا. گنا  دار  بچه.  –

 

 بچه؟ بچه نیس ، شکوفه! باید بفهمه.  –
 

 دار زمزمه کرد: بلض
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ی این و یخواب مادرش  – موقع مادرش رو  دید. هر دختر
 خواد. ی

 

 خب حالا رف ، مادرش رو دید؟ –
 

انفجار آی تتتف تتتان شتتتکوفه نانهانی بود. یک دستتت  به کمر   
 زد و دس  دیگر را در هوا تاب داد. 

 

شتناسته.  ها رو ی به خدا این غلامر تا از شتما بی تتر زن –
 تا گفتو خواب مادرش رو دید  و رفته، دلش سوخ . 

 

 کرد  سمهش برگ تو. برد؟ اخوصدایش را بالا ی

 زبون  دراز شد ، شکوفه!  –

 

 محکو به سرش کوباد. 

 گرزنه  –
ٔ
تتتتکوفه ت ت ت ت ت تتتتر شت ت ت ت ت کو  درازی یه بر سر بوض زبان   کاشت

 شد. والا! ده ش ل  ی
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 ............ ... 

 گرزنه: گزنه

 

 ۷۸۵#پارت_ 

 

 به دهن ل  که رساد محکو روی لبش کوباد. 

 کنان رف . زن دیوانه. پ   کرد و گریه

 چه مرگش شد؟

 این آیش
ٔ
م آن ورنریدٔ  فراری بلند یهمه ی  شد. ها از هت 

 

ون آوردم. گوشی  حنر فکر حرف زدن بتا او    ام را از ز  و بت 
ی را از یادم برد... همه  چت 

 

ها بود حنر صدایش را از خودم دریتتتت  کرد  بودم و یا  مدت 
 شاید او از من. 
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ی
تتتت  لرزان از دلتنر تت ت ت ت ت ت کردم؟ خودم را توزاته  ام چته یبتا دست

 
ی
 س . کردم که از خستر

 

 ...  با دیدن ساب  روی گوشی

 یقنی خواب بود؟ خب، پس وقهش بود بادار شود. 

 

 اش را گرفتو. شمار 

آلود  خواب های ممتد آمد و در آخر، استمو که  صتدای بوق
 و گرم ماان گوشو زمزمه شد. 

 

تتتود  بخوابتتد؟ من تمتتام  چطور ی تت ت ت ت ت ت تتتت  راحتت  و آست تت ت ت ت ت ت تواکست
تتتتب، تا نزدیک سر زدن آفتاب فقط غل  زد  یا داخی   ت ت ت دی ت

 خالی را  رفته بودم. 
ٔ
 خانه

 

 تتاریتک درونو بود، هرکس، ولی بته  نمی
ٔ
دانو من بودم، نامته

 آیلار گف : 
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 خوام تکلافمون رو روشن کنو. ی –

 

 ...سلام... س –
 

پتیتش را  آیتلار  دورتتریتن  بتلتض کتردن  در  بتودم،  نتکترد   بت تنی 
 گنجاد. نقاط تصورم هو نمی

 

تتت، نگفنر برم بب نو آیلار زند    – تت ت ت ت ت ت دو روز  اومدی مرخصیت
 اس  یا نه. 

 

تتتنر خاک  ت ت ت ت ی نوار کاست غت  ی ی غت  تتتدایو انگار از بی  ت ت ت ت گرفته پخش  صت
 شود، بو و غری ه بود. 

 

 قرار بود منتظرم باشی و ک دی.  –
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تتتلو  تت ت ت ت ت ت هتای تنو،  گلایته کردکش بتا حرص... لقنت  بته تمتام ست
تت اتتتدن از لتتتبهمتتته ت تت ت ت ت ت ت تتتان حنر برای غر شت ت ت تت ت ت ت ت ت   شت

ی
هتتتایش دلتنر

 کردند. ی

 

تتتنگه، مرد؟ دو روز تمامه که ی  – ت ت تتتنر  تو قل   از ست ت ت توکست
تتته   ت پیش من باشی و ن ومدی. دوبار  باید بری زندان، ست

نتمی تتته  ت ت دیتگت تتتا   ت ت ختاتلی  مت تتتتد زدی  ت زنت تتتد  ت ت بتقت تتتای،  ت ت بتات تتونی 
 خوکسرد... 

 

ی  ی یحالا دیگر فی   کرد. فی 

تتتاف! تو گفنر تا برگردم زای امن باش، ولی  ایاز ن   – ت ت ت انصت
یتت  و بری نی کتتارت. انتته  قرار نبود بتتذاریو تو قوط کت 

 منه. ولی تو  
ٔ
تتتت ، اینجا خونه ت ت ت تتتکل  امنا  اینجاست ت ت ت ت ت م ت

 من اربابو، من همهفقط ی
ی
 م! کار خوای بر

 

 ۷۸۶#نصک_پارت_ 

 

 گف . بالابردن آن یارباب را با چرخاندن صدایش و 
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تتتلوغ  – تتته، آیلار! فردا ماام  بازی گناه  کمرند نمیبا شت شت
 خوای. اونجا، تو چ مو نگا  کن و بگو چی ی

 

 فردا...؟ –
 

زوری پرستتاد فردا، آنچنان گ ج و دستتهپاچه که من صتتدای  
 »فردا چی بپوشو« را ش ادم. 

 

ی کتتته قتتتدیو   تتتدای آیلار قتتتدیمی بود، همتتتان دختر ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  صت ترهت
 شناختو... ی

 

تتتنامه  – تتناست ت تتته فقط... فقط شت ت رو باار. ممکنه چند  باشت
 وق  دیگه بهش احتااج داشته باشو... 

 

 من را برای چه ی
ٔ
 خواس ... شناسنامه

ی از من بود؟  منظورش طلاق گرفیر
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کردند  خوردند، همسرتهای تان التما  ی مردم حبس ابد ی
تتتد،   ت ت تتتان باشت ت ت ت تتتان بالای سرشت ت ت  مردشت

ٔ
تتایه ت ت ت ت ند و ست که طلاق نگت 

 وق  زن من؟! آن

 هنوز شوک شناسنامه خواست ش تمام ک د  بود که... 

 

 . مسواک  یادت نر . خداحافظ. چند دس  ل ا  باار  –

 

 قطع کرد. 

 درد ما مسواک بود؟
ح
 مسواک... واققا

 

 سلام بزیزای د 

تتتد، همتته رو بتتاهو   ت تت ت ت ت ت ت اومتتدن ایتتاز فکر کنو حتتدود نتته پتتارت شت
بذارم؟ بقضاا دوس  دارن همون ش  ه دوش  ه چهارش  ه  

 باشه. 

Anonymous Poll 

663 votes 
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 (%86ن 568:       هرچی نوشنر بذار وسط      

تتا بخوناو بقتتتد ن  همتتته رو یتتته          93:  ��موناو پتتتارت یزت
 (%14ن

 

 

 ۷۸۶#بقاه_پارت_ 

 

 آیلار

 

 حالا من چی بپوشو؟ –

تتتکمو رف ؛ کوچک   ت ت ت ت تتتتم  شت ت ت ت تتتتو ست ت ت ت ت بود، خالی کوچک.  دست
 حقاقتت  بتته پتتدرش  

ٔ
ی همتته فقط یتتک انحنتتا کتته بتتایتتد تتتا گفیر

 شد... مخقی ی

 

ها انجامش داد  بودم؛ بی تتتتر از یک ما   من با تمام ستتتخنر 
ون کوتا  بود.   رازداری برای شوهری که دسهش از بت 
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تتتتو ناراح  ی تتتد چه؟ ولی من... من... من  انر ایاز از دست شت
 اشه ا  نکرد  بودم. نه! 

 

تتت برای من رواکش را به ت ت ت ت حا   هو ریخته بود، وای به دلواپسیت
 فهماد زن تنهایش، باردار هو هس . اینکه ی

 

تتتتش ماند  بود، ولی انر ی ت ت تتته ما  از حبست ت ت ت دید زایو  هنوز ست
 گذراند. اش را با آرامش یخوب و امن اس  با ر 

 

 اطراف را وارش کردم...  

 کوچکو فردا مهمان بزیزی داش  و 
ٔ
  من آماد  نبودم.  خانه

 

اح   یقنی اینجا را قابی ی تتتتر ت ت ت ت تتتن  در آن است ت ت ت ت ت تتتت  که شت ت ت ت داکست
 برد. کو  یکند؟ یا شاید مرا به کرف

 

تتتتکوفه و  دلو برای مهربان پری ت ت ت ت ت تتتتاد. آآ که چقدر به شت ت ت ت ت ت ک ت
 هایش احتااج داشتو. خواهرانه
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 ۷۸۷#پارت_ 

 

 آمد... وقنر ی

 س  کردم بقد از سه ما  دوری تصورش کنو.  

 افکارم را پار  کرد. 
ٔ
 خرناش بلند رشته

 

بتترازن  ختترونتتک   تتتای  ت ت بتتود.  هت تتته  ت ت تتانت ت ت ت خت  
ٔ
تته ت ت ت تتانت ت ت ت تت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت دزدگتتت   ن  

خواب خانه را به دایه داد  بودم و خودم روی م ی  تنهااتاق
 خوابادم. شو داخی ها  یتخ 

 

تتتت    ت  را  بود و خواست
ٔ
تتته ت ت ت دوبار  به این فکر کردم انر ایاز خست

 ؟ تخ  نداشتو. بخوابد چه

 

تتتد، حرف  ت تت ت ت ت ت ت  کتته تمتتام شت
ی
 پر از دلتنر

ٔ
هتای  رویتتاهتتای احمقتتانته

 سردش در گوشو پاچاد. 
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 آمد که تکلافو را روشن کند؟فردا ی

تتتن بود؛ من طل کتار بودم، نته بتدهکتار.   تت ت ت ت ت ت تکلافش بتا من روشت
 طل کار بی تر از نود شب بدون او خوابادن. 

 

ک تتاد او  کرد من بودم، کسیتت که ناز یکسیتت که باید ناز ی
 کرد. ها را قاط یبود؛ وای به حالش انر نقش

 

تتتت  یهرچقتتدر ی  ت تت ت ت ت ت ت تتتت  قلتتدری کنتتد؛ گریزی  خواست ت تت ت ت ت ت ت تواکست
 نداش  از من. 

 

 فقط کا ی بود بااید، به آغوش که ی
ی
تتتادمش، دلتنر ت ت ت ت ام  ک ت

 سوءرا که ی
ٔ
 شد. ها تمام یتفاهودید همه

 

قی ستتتماور دایه  صتتتبح با صتتتدای قیدانو کی خوابو برد.  نمی
 از خواب بادار شدم. 

 زد. چای دم کرد  بود و حالا چرت ی
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 زدم، بقد ص حانه. او  به فلاسوت و توسن سر ی

 گ تاد پوشتادم و رویش یک  
ح
یک بلوز ک تمت  صتورنر تقری ا

 بارانی بلند. 

 

 شد. راحنر پنهان یمهمان کوچکو به

ون ن    رفتو. صدا از خانه بت 

م به اصتتط ی، چ تتمو به ماشتت نی خورد که نزدیک   در مستتت 
 ورودی پارک بود. 

 

 همان ستتاا   نمی
ٔ
دانو چرا دلو هوانی شتتد... شتتاید چون لنگه

 پاکر در پارک ند باشگا  سوارکاری پارک بود. غو 

 

تتتاب  پیش با   ت ت تتتد. او نبود. من چند ست ت ت ممکن بود ایاز باشت غت 
تتتت  ت ت ت تتتت  ه ت ت ت ت ت تتتابته را چطور آمد   او حرف زد  بودم؟ مست ت ت ت ت ست

 بود؟

 

 سمهش بوض کردم. اختاار راهو را بهن  
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ی پااد  شد...   با دیدن قام  آشنایش که از ماشی 

 

تر و  داشتتت  تند نفستتتو با هر گای که بی تتتتر به ستتتمتو بری 
 شد. تر یآشفته

 

 ۷۸۸#پارت_ 

 

هانی  اختاار و دستتتهپاچه روی بلوزم دستتت  ک تتتادم. ل ا  ن  
تتاتد  بودم. من   ت تت ت ت ت ت ت تتتط تی پوشت تت ت ت ت ت ت ی بته اصت کته تنو بود را برای رفیر

 آماد  نبودم... 

 

تتته از زیر   تتتار مونی کت تت  
تتتتو، حنر تت ت ت ت ت ت تتا تگش قل و، لرزش دست ت امت

تتتاد تا بب ندش، همه و همه با   تت ت ت ت ت ت ون ک ت روسری خودش را بت 
 رو تمام شد. های مرد روبهدیدن اخو

 

 نبود... 
ی
ی از دلتنر  ه چ خت 
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تتتت   ت ت ت تتتت  از دست ت ت ت تتتله داشت ت ت ت ت های  زلوتر ناامد، یک گام بلند فاصت
 ام. زد خ کسالی

 

تتتد  بود، بطر   ت ت تتتاک  شت ت ت تتتبح هو مانند ایاز ست ت ت تتتاو صت ت ت حنر کست
 آورد. های منق ضو سوغات نمیت ش را برای ریه

 

 هایو. اسمش فقط در گلویو تکرار شد، نه روی لب

ی و سرد به من دوخته شد  بود.   نگاهش خاکستر

 

 دلتند ش ادن صدایش به حرف آمدم. 

 سلام، آقای ایاز!  –

 

 زد: هنوز ناامد  طقنه 

 دوریو به  ساخته.  –

 

تتتتو را ن   تتتونا یاراد  به گونه دست تتتادم، ست گف  رند  هایو ک ت
 به صورتو آمد . 
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 بقدی اما ک ند  بود. 
ٔ
 زمله

 اومدم تمومش کنو.  –

 

م گرف . زبان  همی ه ی  تت 

... چی رو؟!  –  چی

 

 . اش بُرند پوزخندش غری ه بود و زمله

؟با یه زن فراری چاکار ی – ی  کیی

 

 هایو لرزید، و نگاهش حنر ندید. لب

 به اطراف اشار  کرد. با دسنر که منتظر نوازشش بودم، 

 این طویله چی دار !  –
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ی ی تتته متا  دوری آمتد  بود و توهی  ت تت ت ت ت ت ت کرد. فراموش  بقتد از ست
تتته،   تتتدر برای این لحظت تتتتو، چقت تت ت ت ت ت ت تتتدر دلتنگش هست کردم چقت

 ام. شماری کرد لحظه

 

هتتتایو کتتته نتتتاز  ایتتتازی کتتته آمتتتد تلخ بود، بتتتا مرد ماتتتان خواب  
 ک اد فرق داش . ی

 که مادرم باشقش بود چه گف ؟به زانی 

 

 نفس را در سینه حبس کردم، کمرم را صاف. 

تتالاتتتا،  گت   یش رو یم بود. طرف مهریتتته مهریتتته  – ر  آنتت
 قسم  منو اینجا شد. 

 

ی طویله  انه من نبودم و بقتدت نمی – کردم که حالا همی 
 .  رو هو نداشنر

 

 

 ۷۸۹#پارت_ 
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 آمد. شکس . به خدا که طقنه به او نمیدلو 

تتت  و   – ت ت حقو بود، حلا  زونو. حالا هو دارم باهاش ب ت
کنو. ندید  بودی تا حالا؟ شتتتما پولدارا که زیاد  حا  ی
 دیدید. 

 

 هلش دادم به بقب.  

 بکش کنار! باید برم پیش فلاسوت.  –

 

 شدم.  تکان که نخورد، از کنارش رد 

 آمد. سرم یصدایش از پ  

تتتتت  کجتا و این   – ت ت ت ت ت آیلاری کته یتک خروار کفش متارک داشت
 های پلاسهار کجا؟چکمه

 

بلندانی که برام  پستندی؟ از اون پاشتنه هام رو نمیچکمه  –
 تر . خریدی خاصی
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 حالا چرا دن الو را  افتاد  بود؟

، زبون –  دراز... همی ه یا ی هسنر
 حداقی رند بوض نکردم.  –

 

، خریتد  ی – ، برای خودت بچرچی تتتنر تهران بمونی تت ت ت ت ت ت توکست
، اومدی اینجا برای اس ا یونجه ی  ریزی؟کنی

 

 

 اش ایستادم. سینهبهچرخادم و سینه

؟و چی یمن –  ب نی

 

تتت انی  نگا  به اطراف   ت ت ت تتتؤالو را درک نکرد با حرص و بصت ت ت ت ست
 چرخاند. 

 اینجا چی دار ؟ –
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تتتت  حداقی کمی سردرگمی   ت ت ت ت ت تتتتم  من برگ ت ت ت ت ت ت تتتتوریش که ست ت ت ت ت ت صت
 داش . داش ، با آن ایاز یچی فرق 

 

 دید را برایش تو  ح دادم: حقاقنر که نمی

تتتبح کتتته آفتتتتاب ینفس ی – تت ت ت ت ت ت تتتو. صت تت ت ت ت ت ت تتابتتته رو تختو  ک ت تت
تتتاب . سرم رو که از  ی ت ت ت ت تتتد ، نه با زند ست ت ت ت ت فهمو روز شت

ون ی  بینو نه ساختمون. برم درخ  یپنجر  بت 

 

تتتت  بکوبام  چنان لب ت ت ت ت هایش را با تنفر بالا داد که دلو خواست
 وسط... 

  دیدی چه یدو ما  درخ  نمی –
ً
تتتد؟ اینجا داری بملا ت شت

. حمالی ی  کنی

 

 اینجا یا تهران، چه فر ر برات داش ؟ –
 

، حتتداقتتی   – اینهمتته پو  برات ریختو کتته خوش بگتتذرونی
 .  تو خوش بگذرونی
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 بتتایتتد ی
ح
آمتتد حنر تتتا  گفتو تتتا بفهمتتد بتتدون او دلو نمیواققتتا

تتتت   سر کوچه بروم؟ به این فکر ی ت ت کردم که او در زندان است
 چرخو. و من برای خودم آزاد ی

 

تتتار پتتار  کرد  بودنتد، وگرنته  هوهتتانی بتتههورمون  ت تت ت ت ت ت ت ریختتته افست
 الان بلض مقنا نداش . 

 

تتتای تو چی  – تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتتاز ملتتتت ؟ تو چرا من من تو چ ت و  ام، ایت
 شناش؟نمی

 

 ۷۹۰#پارت_ 

 

 بلض لقننر بابث شد از برابرش فرار کنو. 

 وارد اصط ی شدم، آخور فلاسوت نزدیک بود. 
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دیدنو ستتتت  کرد خودش را از حفاظ آخور رد کند. هوا را  با  
 داد. ک اد و سرش را بالا یبو ی

 دوس  بامقرف  من. 

 

ها  های بد، خاا  دستو را روی پوسهش ک ادم. تمام حس 
 ها با لمسش از کک دستو خارج شد. و غصه

 تونی بری، ایاز! ی –

 

تتتتتاد  بود و با غروری زخمی درون   ت ت ت ت ت تتتتم  دیگر آخور ایست ت ت ت ت ت ست
 ک اد. وک ان یهایش برای فلاسوت خطچ و

 

پ تتت  کردم و ستتتم  ان ار یونجه رفتو. بمران صتتتبح خالی  
ی کرد  بود، چون کک آن خاک ارٔ  تاز  و  زود اصتتتط ی را تمت 
تتت حانه ی ت  داخی دفتر صت

ح
تتتت . الان حتما ی داشت خورد. با ر  تمت 

 کارگرها هنوز ناامد  بودند. 
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تتتدای گام ن   تت ت ت ت ت ت هایو را تند  کنند ، قدمهای تققابتوزه به صت
 کردم. 

تتتادن به ان ار و  ت ت ت ت ت تتتانه  با رست ت ت ت ت ت تتتدن، شت ت ت ت ت ت هایو را گرف  و  داخی شت
 نگهو داش . 

 

تتتبح پتتا ی  – تت ت ت ت ت ت یتته کتته بتته ختتاطرش اومتتدی؟ صت ی شی  این چت 
 کنی تا شب؟کارگری ی

 

دادم برای سر روی  بطر ت ش... ختتدای من... من زتتان ی
. اما وا دادن یقنی قبو  اشه ا   نکرد  سینه  ی

. من  اش گذاشیر

 آدم این اقرار نبودم. 

 

تتتتوت سر ی – ت ت تتتبح ماام به فلاست ت ت ت تتتاب  دیگه  صت ت ت ت زنو، یه ست
وع ی تتتت  کردن برای براز سری ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاهتتتار درست ن  و  ن  کنو نت

تتتبح تت ت ت ت ت ت تتا مرن  دوتتتتار دارم.  خودم، دو روز در هفتتتته صت هت
تتتار  رو آنلاین یاد ی هفته  ت ت تتتاب  زبان اشت ت ت م.  ای دو ست گت 

 دم. بقدازظهر آموزش سوارکاری ی
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 هایش کمی درش  شد و گ ج پرساد: چ و

 صت  کن! صت  کن! زبان اشار ...؟ برای مهربان؟ –

 

تتایتتتد وا  تو هو بتتتهنتتته – ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دردم خورد،  پس، برای تو! شت
 شنوی. حرفام رو که نمی

 

 

 اش برای چه بود؟کرد. سردرگمیصورتو را بررش ی

... بقد از طلاق ی –  کو ؟! خوای باای کرفیقنی

 

 دناا برابر نگاهو تار شد. 

 ...طلاق؟ ط –

 

 های ه دار سرم را به دوران انداخ . زند

تتته... ن ومتتتدی   – ... مگت تتتدی، ایتتتاز؟! یقنی تو برای چی اومت
؟من  و بب نی
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 ۷۹۱#پارت_ 

 

 کرد. پس حقاق  داش . مات و لا  تماشایو ی

 قطرٔ  او  اشکو که چکاد، با م   به زیر گلویش کوبادم. 

 

 من منتظرت بودم.  –

 هدف بقدی خ و  دردنامو خود گلو بود. 

 

د. غرید:   س  کرد دستو را بگت 

 و! نزن من –

 

 از ته گلو فریاد ک ادم: 

 کنو! نزنو؟ له  ی –

 

تتتد  تتتام مقت تتتد. چطور  ام یتمت تتایت ت تتتالا بات بت تتتت  از حلقو  ت ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 مقرف  باشد؟رحو و ن  تواکس  اینقدر ن  ی
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تتته در   ت بت تتته رفتو، درد  ضی ت تتتانت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ک ت تتتفهش را  تت ت ت ت ت ت تتتتک ست فت تتتار   ت دوبت
 هایو پاچاد. انگ  

 

تتتتک نگتتاهو را تتتار کرد  بود. اینهمتته انتظتتار را برای این   ت تت ت ت ت ت ت اشت
 مقرف  تحمی کرد  بودم؟ن  

 

تتتتو را گرفتت . بتتا قلن  کتته درحتتا    تت ت ت ت ت ت تتتتو را بتتالا بردم، م ت تت ت ت ت ت ت دست
تتتاق پتایش   ت تت ت ت ت ت ت تتتدن بود تقلا کردم و بتتا چکمتته بتته ست ت تت ت ت ت ت ت منفجر شت

 کوبادم. 

 

 ها از کجا پادا شدند؟ از  قفو متنفرم. اشک

تتمتتت ، ایتتتاز ملتتت ! من... من منتظرت بودم...  ی – ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 گفتو... 
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تتتتک  ت تت ت ت ت ت ت هتتای نتتاخوانتتد ، چنگتت  کنتتار در را دیتتدم...  از لای اشت
تتتت  هایو فاید  نداشتتتت . رفتو تا برش دارم که از پ تتتت   م ت

 مرا محکو گرف . 

 

کردم... بتتا چکمتته بتته روی پتتایش لگتتد  بتتایتتد خودم را آزاد ی
 کوبادم. 

–  !  ولو کن! ولو کن! بی قور احم  بونی

 

تتتمرد  هتا را برای آمتدکش ی زگرم برای آیلاری کته دقاقته  تت ت ت ت ت ت شت
 آیش گرفته بود. 

 

زدم و او ستتتت  در مهارم داشتتتت . یر از بازوهایو را  ز   ی 
 گرف  و مرا چرخاند. 

 

تتتتت  از روبه  ت ت ت ت ت د که خودم را بقب  خواست تتتو بگت  تت ت ت ت ت ت رو در آغوشت
تتتت  روی یونجته  تت ت ت ت ت ت تتاتدم. از پ ت ت تت ت ت ت ت ت هتا افتتادم و او روی من.  ک ت

 زا ثابتو کرد. سنگ نی ت ش بالاخر  یک
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نتتانهتتان گریتته و ز   یتتادم رفتت . بتتا تر  او را بتته بقتتب هتتی  
 دادم و فریاد زدم. 

تتتو! این هاکی گند  – ت ت ت ت تتتو! پا شت ت ت ت ت تتتکمو  پا شت ت ت ت ت ت رو از روی شت
 بردار، احم ! 

 

 وقنر که تکان نخورد ز   زدم:  

 از روی من بلند شو!  –

 

 ۷۹۲#پارت_ 

 

ی رفتت . حتتالا   تتتتک نکرد کتته رهتتایو کنتتد، فقط کمی پتتایی  تت ت ت ت ت ت ریست
تتتکمو وزید  روی ران ت تتتته بود. هوای سرد که به شت ت تتتست ت هایو ک ت

 فهمادم بلوزم بالا رفته... راز کوچک بزیزم برابرش بود. 

 

 هایش با تقجب درش  شد. چ و

 این... این چاه؟ –
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تتانو، اما   ت ت ت تتتکمو را بپوشت ت ت تتتادن بلوزم شت ت ت ی ک ت تتتت  کردم با پایی  ت ست
 برای پوشاندن بص انیتو کاری نکردم. 

 

دماغ.  یه کنی از ژن –  یه آدم مزخرف گند 

ی نمی  آمد. ل ا ، زیر تنو گت  کرد  بود، پایی 

 

تتتهش را با احتااط روی پوستتتت    تتتد  بود. دست تتتخ شت مردک مست
 شکمو ک اد. 

 اسمو را زمزمه کرد: 

 آیو... تو... تو...  –

 

 سوخ . هایش یقل و از حرف

 دار شد  بود. سرم را بالا ک ادم. صدایو از فریادها خش

 

تتتت ، فقط دارم ژنتتتای مزخرف تو رو تکثت    – ت تت ت ت ت ت ت ی نیست ی چت 
 کنو. ی
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ی بود، حالش را نمی  دیدم. سرش پایی 

 ای؟... این... حاملهاین –

 

 هه! بالاخر  شد من یه تل ت  کنو آقا بب نه.  –
 

 

 ستینه 
ٔ
ی یقفسته شتد. نگا   ام از شتدت تقلا محکو بالا و پایی 

 بج بش بالا آمد. 

؟  –
ی
 بقد قرار بود کی به من بر

 

 امروز.  –
 

 گفتند این وسط...؟هایش چه یاخو

–  .  ح  نداشنر ازم قایمش کنی

 

تتتدا کلفتت  ی ت تت ت ت ت ت ت ختاطرش اینهمته  کرد؟ منی کتته بتتهبرای من صت
 بذاب ک اد  بودم؟ 
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ی چی  – حالا بدهکار شدم؟ بد کردم که خواستو وقنر بی 
تتتتر  تاز  به تت ت ت ت ت ت تتتاد  بودی، یه است تت ت ت ت ت ت تر به   خاطر من ترست

تتاتتتد کتتته وقنر بتتته نتتتاز و نوازش و مح تتت    ت تت ت ت ت ت ت نتتتدم؟ ب خ ت
ی اون  ، بی 

تتتتو، تنهتتانی تو مطتتب دکتر تت ت ت ت ت ت همتته  احتاتتاج داشت
شوهر  نازکش و زنانی که خودشون رو برای شوهراشون  

 ک ستو تا نوبتو ب ه. کردن یلو  ی

 

تتتو ت ت ت تتتاد؟ نه بابا... پس چرا چ ت ت ت ت ی و  خجال  ک ت هایش غمگی 
 مند شد. صدایش گلایه

 دونن زز من. من... من پدرشو. اونوق  همه ی –

 

گفتو  زوریش از تر   زونو خی شتتد  بودی، ی همون –
 م که بدتر بود. حامله

 

 

 ۷۹۳#پارت_ 
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تت تاز  در نگاهش که ک تتتاد    چ تتتو بستتت  و باز کرد... حسیت
 شد تا شکمو وزود داش . 

 

 حالا کمی نرم شد  بود. صدایش 

 برای این توی اون خونه نموندی؟ –

 

 ها گذاشتو. سرم را خسته روی کا 

کردم؟ فکر و خاا  داشت   چقدر به در و دیوار نگا  ی –
 کرد. م یدیوونه

 

؟ –  پس چرا بهو نگفنر
 

 داکس . حنر نای حرف زدن نداشتو، اما باید ی

 

شتتدم. داشتتتو  خوام برم گمی تتان. گفتو خستتته  گفتو ی –
 شدم. بچه که گناهی نداش . دیوونه ی

 آیو...  –
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کرد و قلتب باچتار   کرد. تمتام تنو درد یکتاش تنهتا رهتایو ی
 به گزگز افتاد  بود. 

 

تتتتت . بقتد از   ت ت ت ت ت تتتو از رازم کته حتالا راز نبود برداشت تت ت ت ت ت ت بتالاخر  چ ت
 مهری تاز  مهربان شد  بود. آنهمه ن  

 من باید... برات چاکار کنو؟ –

 

 از روم بلند شو.  –
ح
 بجالتا

 

فقط چرخاد و کنارم دراز ک تاد. هنوز ماان دست  و پایش  
 بودم... 

 

 گرمای ت ش در آغوشی که در آن محصور بودم پاچاد. 

 

 بود. این بار اشک 
ی
 هایو از دلتنر

 خالی...  –
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خواستتو بگویو خالی ناراحتو کردی، خالی ستخنر ک تادم،  
... اما نتواکستو.  و خالی  تنهانی

 بی تر

 

تتتتنی تنو آرام ی تت ت ت ت ت ت ترین زتای دناتا بودم،  گرفت . من در خواست
 وزید. پذیرای آرامسیی که از او به من ی

 

تتتدانی آرام مند  ، طوریبا صت ترت خواهد  که بدانی زواب سری
 کرد پرساد: 

 

ون؟  –  چرا وقنر تهران بودی نرفنر بت 
رفتو.  وزتتتدان نمی من حنر تتتتا سر کوچتتته بتتتدون بتتتذاب –

... ولش کن بتابتا!   تتتنر تت ت ت ت ت ت فکر کردن بته اینکته تو زنتدانی هست
ی دارم برای کی حرف یمن زنو، آقتا اومتد  طلاقو  و ببی 
 بد . 

 

القمتتی ایتتاز غتتافلگت   کردم از ه چ بکسوقتت  فکر نمیه چ
 های مات از تقجبش را دیدم. شوم، اما وقنر چ و
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؟ من مقصرتم که  خودت دی تب شتناستنامه ی – خواستنر
 چا  شباه بقاه نیس ؟ه چ

 

 ها تاب دادم. سرم را با حرص روی بلک

تتته متا  اومتدی بته زن باچار   – تت ت ت ت ت ت ! بقتد از ست ت  نته! تو خون 
 طلاق! ی
ی
 کی

 

 ۷۹۴#پارت_ 

 

–  .  تو او  شناسنامه خواسنر
تتتوهرش لازمش   – ت ت ت ت ت  شت

ٔ
تتتنامه ت ت ت ت ت تتتناست ت ت ت ت ت یقنی تو دناا ه چ زنی شت

 شه؟نمی

 

 کردم...   من فکر  –
 

تتتکای   – ت ت تتتت  پروند  ی ت ت  بهداشت
ٔ
تتتونا گف  باید بریو خانه ت ت ست
تتتن  تت ت ت ت ت ت هتای بچته لازمته. فکر کردم  بتدیو. گفت  برای واکست

 پدر رو بخوان. 
ٔ
 شاید کنی شناسنامه
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 من... من تا گفنر شناسنامه...  –
بنر گفنر طلاق.  –  ضی

 

 دید... دسهش را روی شکمو گذاش . خ مو را نمی

 بینو. بینو. من رشدش تو شکم  رو نمیمن نمی –

 

 خواس  قورتو دهد و حالا... تا چند دقاقه پیش ی

تواکستو  اش دیگری بود را نمی که بابث و بانی   دلستوزیاین  
 تحمی کنو. 

 

تتتاد که تو رو تنها ی – تتتم، ب خ ت ت  همسرت
ی
ذارم، اونو  باید بر

تتتو و ازت   تت ت ت ت ت ت تتته بتتایتد کنتتارت بتاشت ت تت ت ت ت ت ت تتتتر از همی ت تت ت ت ت ت ت وقنر بی ت
 مواظ   کنو. 
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اش را روی بدنو که انداخ ، محافظانه سرم را بالا  سنگ نی 
 ک ادم. 

 گو بلند شو از روی بچه. با توام! ی –

 

 نانهان تمام آقای پدر ناپدید شد. 

 کنه این وسط؟این چه غلطی ی –

 

 یسری زدم: 

ها، فقط من ح  دارم بهش فحش  م فحش ند به بچه –
 بدم. 

 

 نی ش باز شد. 

 دی؟مگه بهش فح و ی –

 

 غر  رفتو. چ و

تتتتو به باباش نمی – تت ت ت ت ت ت تتته، انتظار داری چاکار  وقنر دست تت ت ت ت ت ت رست
 کنو؟
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 خندید. 

تتتانی کنار زد. ایاز با این ل خند بجاب   موهایو را از روی پی ت
 . وق و مس   خوش خنر را کی دید  بودم؟ ه چ

 

، خوشگله؟! حالا چاا بهش ی –
ی
 کی

 

تتتت    ت تتتتو را بالا گرفتو و برای هر یک از کلمات یک انگ ت ت ت م ت
 بالا آوردم. 

 

تتتوختتتته  – تت ت ت ت ت ت تتتوختتتته. ای بر پتتتدر پتتتدرست تت ت ت ت ت ت ت  پتتتدرنتتتامرد. پتتتدرست
 لقن ... 

 

 قا  خندید. قا 

  بقد محکو لب
ٔ
تته ت ت  تند دوم، بوست

ٔ
تته ت ت تتتاد. بقد بوست ت هایو را بوست

 تر سوم... طولانی 

 چهاری اما... 
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 ۷۹۵#پارت_ 

 

 زن ه... زدم، باید! اما امان از د  ایازندیدٔ  ن  باید کنارش ی

 

تتتد از   ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت ت برای یک دقاقه قل و کنتر  بدنو را قاپاد، مست
ین و تببوسه  دارش... های شت 

 

هایش دور کمرم، نوازش  دلو تند بود برای ستتتنگ نی دستتت 
 و شور ب قر که از لب 

ی
هایش  انگ تاکش، برای حس زندکی

 شد... به قل و زاری ی

 

تت بته دیوارٔ  ان تار کوباتد... فکر اینکته یتک غری ته متا را   ت تت ت ت ت ت ت کسیت
 ها بب ند... خورد  ماان یونجهگر 

 یاالله...  –
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هایش دو طرفو ماند. با هر  سر ایاز بقب ک تتاد، اما دستت 
 اش را هی دادم. دو دس  سینه

 بمرانه.  –

 

 بلند شدم و روی پا ایستادم. 

 باا تو...  –

 

 ها ک سته بود. ایاز اما هنوز روی بلوفه

تتتت .   ت ت ت ت ت تتتتلام کرد و چند گام کوتا  مردد داخی گذاشت ت ت ت ت ت بمران ست
 پرسادم: 

 کارگرا اومدن؟ –

 

 ما از دناا ن  اش یسرچی پی تتانی 
خت  بودیو ما را  گف  وقنر

 . دید 

 

... گفتو باام... راسهش... دارن ل ا  بوض ی – ی  کیی
 باشه، بمران! فهمادم.  –
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 های چسباد  به شالو را بتکانو. س  کردم یونجه

 

تتتتتاد... وقنر ل تتا  ت تت ت ت ت ت ت هتتایو را  ایتتاز بتتالاخر  روی پتتاهتتایش ایست
 افتاد. تکاند با هر تماسش بدنو به لرز  یی

 

شتتتد. خالی بزرگ شتتتد   نگاهش از روی شتتتکمو برداشتتتته نمی
 بود؟ نکند زش ... 

 

تتاتتدم.   ت تت ت ت ت ت ت بتتات نرمش کنتتار ک ت هتتای تنتد  بتتا قتتدمخودم را از ضی
 سم  خروچ  رفتو و از کنار بمران رد شدم. 

 

شتتناختند که دی تتب بدون اینکه  شتتناخ ؟ یشتتوهرم را ی
سند راهش داد  بودند.   از من بتی

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت ون آمتتدن از ان تتار را  ختتانتته را در پیش گرفتو، کسیت بتتا بت 
 آمد. پایو یهنوز پابه
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 زدم. آیلار... من... ن اید اون حرفا رو ی –

ند گام  تتتتت ، از ل  ت ت ت ت ت تتتتو. فاید  نداشت تت ت ت ت ت ت های  هایو را بلندتر برداشت
 شد زلو زد. دراز او نمی

 

 ۷۹۶#پارت_ 

 

... بچته هوای  آیلار... من... الان ی – تتتنر تت ت ت ت ت ت دونو ح  داشت
 خواد. آزاد ی

 بخ م ؟ واققا فکر کردی با این حرفا ی –

 

ی و خسته بود.   زوابش مطمی 

 نه!  –

 

. خوبه که توهو نمی –  زنی
 

 آیلار، خودت رو بذار زای من.  –
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هتتا را درباتتاورم او  در حاتتاط ختتانتته را بتتاز کردم. تتتا من چکمتته 
 هایش را کند  بود. کفش

 

به به در زدم و دستگت   را چرخاندم.   چند ضی

 دایه. مهمان داریو.  –

 

اش هو  ن  راحتت  بود، او در تنهتانی ن  خاتتالو از حجتتاب براز 
 داش  از سر. روسری برنمی

 سلام...  –

 

 ن  با دیدکش س  کرد از زا بلند شود. ن  براز 

 ایاز تند زلو رف . 

  سلام. ب یناد. زحم  نک اد.  –
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ی   تتانتدن دایته نهاجته نتداد، برای همی  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش کته برای ک ت ت ت ت ت ت تلاشت
 خودش روی م ی ک س . 

 ک ستو. راح  باشاد. من  –

 

 دایه بالاخر  ر ای  داد. 

رسند.  - ل د  ند خایرلی بولسون اوغلوم. خوش گ  رتت    ا 

، پسرم. خوش اومدی.(نص ح  به  خت 

 

آویز کنار ورودی آویزان کردم.  ام را کندم و روی رخ بارانی 
 کوچک، مرتب بود. سماور قی

ٔ
کرد و بطر چای  قی یخانه

 اشتهاآور بود. 

 

کردم.  ای قفی  من بود که از آن دوری ی کنند  ستتستت نگا   
تتتاط  های خرگوشی پاپوش  تت ت ت ت ت ت تتتادم و برای آوردن بست تت ت ت ت ت ت ام را پوشت

خانه رفتو.  ی  ص حانه به آشتی
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تتاتد و ن  حتا  مهربتان را یبرازن   ت تت ت ت ت ت ت تتتتکتان داختی    پرست تت ت ت ت ت ت من است
 و ن  س نی ی

شد  ازاز  سمنر ک اد  ی چادم. نگاهو، یا ی
 که او بود... 

 

تتتت ، ذوق یز از بطر  خانه حا  بج ن  داشت زد  خودش را لت 
 کرد و من...؟او ی

 

 از زا که بلند شد، فنجان در دستو لرزید. 

 

، اوغلوم.  – نی تور صوبحانه ا 
 
 ا

ی ص حانه بخور پسرم.(  نب ی 

 

من تو را  صتت حونه خوردم. دی تتب شتتام نخورد  بودم   –
 که را  افتادم. 

؟ ی ی راحنر  خواس  برود؟ به همی 

 

اح  کنو. انه ی –  شه، یه زا بدید استر
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، انگارنه زن ه قلب  ن   انگار یک ساب   ام غش کرد از خوشی
 پیش غم اد گرفته بود از دسهش. 

 

داد پتاکوبتان و زتدی  دار ازتاز  یهتای کرککته پتاپوش تتازتانی 
 سم  اتاق دایه رفتو. 

 

 ۷۹۷#پارت_ 

 

تتتاز   ت ت تت پتتهتتن کتتردم. در  پتتتتتوی  تتتت   ت تتتخت روی  و  تتتتتو  ت ت تت ت ت ت ت ت بتترداشت ای 
 کرد. چهارچوب ایستاد  بود و تماشایو ی

 

 الان ن اید ی –
ح
 گفنر پتو سنگ نه، بذار من بردارم؟ احاانا

و در را    وارد شتتد. خواستت  در را ببندد که خودم را رستتاندم 
 محکو گرفتو. 

 

 روی هو ایستاد  بودیو. روبه

 گذرم. هانی که زد  نمیداکس  به این راحنر از حرفی
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تتتتوحر ی نمی ت تتتان  هایش دناا زد، ولی چ ت ت ت تتتامانی را ک ت ت ت دناا پ ت
اف یدادند که به دردم نمیی  کرد. خورد. باید ابتر

 

تتتتکند آنهو بقد از  باید ی ت ت ت ت ت تتتتته دلو را ب ت ت ت ت ت ت گف  که ح  نداشت
 راهی. بههمه چ وآن

 

ون رفتو صدای آ  ک ادکش را ش ادم.   از اتاق که بت 

 

 ن  سرزک و کرد. ن  خواب که بسته شد براز در اتاق

یو.  – ی تمَه، قت  قند چ   قآش قآو 

م.(  ناخو نکن، دختر

 

ی نیس ، دایه.  – ی  چت 
 همه را  اومد  برای دیدن روی خوش . شوهرت این –

 

 منتظر ک د  بودم که اخمش را بب نو.  همهمن هو این
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  ب نی ب نک ذر 
ٔ
تتتت  و با ل ه ت ت ت ت تتتو برداشت ت ت ت ت ت اه ش  اش را از چ ت پت 

 زد گف : پاک کرد. وقنر ب نک را دوبار  به چ و ی

 زند بزن حسن بااد دن الو.  –

 

؟  –  برای چی
 

 

همتته وقتت  زکش رو نتتدیتتد ، متتادر! من اینجتتا بمونو  این  –
؟  که چی

 

، اضار فاید  نداش . ن  دربرابر براز   ن 

تتتن آمد و همدم چند ما  تنهانی  ت ت تتتاب  بقد حست ت ت ام در  یک ست
 سکوت کامی رف . 

 

تتتتو و روی   تتتست تتتتو، برنج شت تتتنجان بار گذاشت بقد از رفت ش فست
 م ی داخی ها  دراز ک ادم. 
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وار و خوشتتتحا  از تنها ماندن با  ک تتتناستتتو دیوانه قلب نمک
تتتینه ی ت ت ت تتتد، ولی  ایاز در ست ت ت ت تتتتو بگویو باوقار باشت ت ت ت دوید؛ خواست

 فاید  بود. سرزکش  یک دیوانه ن  

 

 ۷۹۸#پارت_ 

 

 در اتاقش باز بود. 

تتتتت  کردم بته خودم بقبولانو بتاز   ت ت ت ت ت متاندکش بمتدی نبود و   ست
ی ل تا   تتتیر تت ت ت ت ت ت ن  بته اتتاق رفتو در  هتای برازن  وقنر برای برداشت

خود بتته خود بتتاز متتانتتد . تظتتاهر کردم خودم گو  خودم را  
 ام. خورد 

 

تتتایش یحالا که متوزه نمی تتتد دارم تماشت تتتتو  کنو ی شت تواکست
اب کنو از تماشایش.   چ و ست 
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هایش گذاشته  به پ   دراز ک اد  و دسهش را روی چ و
 سرمه

ٔ
اهن مردانه  آن  و پت 

ی  ای به تن داش . بود. شلوار زی 

 

تتتکوت  تت ت ت ت ت ت تتتد  بود نته چتاق، فقط ست ت تت ت ت ت ت ت هتای انتدکش،  نته لاغر شت
ی و سرگردان بود.  ی و غمگی   سنگی 

 

کردم. کتتاش آنقتتدر گزنتتد  حرف نزد  بود.  کتتاش بحتتث نمی
 کردند. صداها در سرم از او دفاع ی

 

تتتت   نمی ت ت ت تتتنامه  ام. نمیحامله داکست ت ت ت تتتناست ت ت ت تتتت  برای چه شت ت ت داکست
 خواستو. 

 

اینکته... حنر از  قرار بود وقنر آمتد بتا مح ت  آرامش کنو نته
تتتت یتادآوری آن زنون آنی  تت ت ت ت ت ت تتینته ام و م ت ت تت ت ت ت ت ت اش  هتانی کته بته ست
تتتانی  تت ت ت ت ت ت م یکوبادم روی پی ت تتتتت ، اما ح   ام برق سری ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ک ت

 داشتو... دس  خودم نبود. 
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تتته ما  سرگردانی به ت ت تتتتو این  ست ت ت تتتکو داشت ت ت همرا  کودکی که در شت
 طلاق دیوانه شوم. ح  را به من ی

ٔ
 داد که از ش ادن کلمه

 

دانو کی به خواب رفتو، اما چ تتتمو که باز شتتتد... تخ   نمی
 زد  از زا پریدم. خالی بود. وح  

 

 نکند تنهایو گذاشته بود؟ من... من...  

چ تمو در زستتجویش به اطراف چرخاد... در قاب پنجر   
 او را دید، قل و و نفسو و زانو آرام گرف ... 

 

 داخی حااط بود... 

هایو، یاغاانه مقصتتدشتان حااط بود،  از زا بلند شتتدم. قدم
خانه. زیر برنج را روشن کردم.  ی  ک اندم ان تا آشتی

 

تتتکمو در   ت ت تتتاندن شت ت تتتادی که برای پوشت ت ت تتتورنر گ ت ت ت هنوز بلوز صت
 باشگا  پوشاد  بودم را به تن داشتو. 
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 خواس  مرتب باشو. زن باشقر از من ی

 هایو رفتو. سروق  ل ا 

 

ترین ل استو را برداشتتو. بلوزشتلوار  با خودم لج کردم و ستاد  
تتتقانه   ت ت ت ت  آن  تت  ، انتخاب خون  برای یک ملاقات باشت

راحنر
 شد. نبود، پس مناسب الان حساب ی

 

ون و از پله تتتان از خانه بت  تتتادک ت ی  بقد از پوشت های کوتا  پایی 
 رفتو. 

 سرش سمتو چرخاد. 

 سرما نخوری.  –

 

 هایش بود، نه من. اش برای کنی  ژننگرانی 

 کنه. اژدها تو شکممه که گرمو ینتر . یه بچه –

 

 ۷۹۹#پارت_ 
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تتتهش را دور   تت ت ت ت ت ت غرور، نگتتاهش را برق انتتداخت . زلو آمتتد. دست
 کمرم پاچاند. 

 

تتتله، هو از تر     ت ت تتتینه گر  کردم، هو برای فاصت ت ت تتتت  به ست ت دست
 گر  شدک ان به دور گردن او. 

 

 اش بخار شد. نفس  خسته

منتد   – تتنتامته  کوتتا  باتا، آیلار. من سری ت تت ت ت ت ت ت تتنتاست ت تت ت ت ت ت ت تو... وقنر شت
تتتته   ت ت ت تتتت  من و گرفتاریام خست ت ت تتتنر فکر کردم از دست ت ت ت خواست

 شدی. 

 

 تر شد  بودند. اش بم  های روی پی انی خط

... من برات چی  – فکر کردم از اینکه زنو شتدی پ تامونی
 داشتو زز دردسر؟

 

 شد. دلو رانی به دیدن غمش نمی

 آروی نداشتو.  –
ی
ی زندکی  ق لش هو همچی 
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 ام ک اند. ای دزدکی روی شقاقهبوسه

 غر  رفتو. چ و

 

 شتتخصتتاه، وقنر ی –
ٔ
گو مستتواک باار  مستتواک یه وستتاله

تتا فکر  ت ت واققت ؟  تتته موقع    یقنی چی ت تتتارش کت ت بات کردی گفتو 
تتا قرار بود بتتاهتتاش   ؟ یت تتتتته بتتتاشی ت تت ت ت ت ت ت تتتلحتته داشت تت ت ت ت ت ت زنتتتد است

؟  طلاقنامه رو امضا کنی

 

هاجانی تاریک در چ تتماکش زوشتتاد  و نفستتو را بند آورد.  
 هایو نگا  کوتاهی انداخ . با شاطن  به لب

 

دندون فکر نکرد  بودم.  –  به بو  با بطر خمت 

 

ا  بود، از مرز ل ا   ی گرم و ستتا  کرد  هایمان ببور ی خواستتیر
 . پاچاد و در تمام تنو ی
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 سرم را ولی با دلخوری بقب ک ادم.  

 یادم مااد به زانی که ما  منه، به یادگاری مادرم،   –
وقنر
ی کردی... زانی   که تموم زوونیش رو براش داد توهی 

 

 خواهد دوبار  کتک  بزنو و... نتواکستو بگویو دلو ی

 وقنر نگاهو را به او دادم... 

 

د  شود.  ی درونو فسری ی  غو درون نگاهش بابث شد، چت 

 

قدر دلو  به همان انداز  که از دستتهش بصتت انی بودم، همان
 برایش تند شد  بود. 

 

تتادٔ  ن   ت  ست
ٔ
، این کلمه

ی
ایه بابث یدلتنر تتتد در آغوشتتتتش  پت  شت

م.   آرام بگت 

 

 درونو باداد ی
ی
تتتت دوگانر ت تتتت  به او  هایو یکرد؛ دست ت خواست

 م   بزند و قل و آرام بود. 
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 ۸۰۰#پارت_ 

 

 ر . حرفات یادم نمی –

 سرش را بقب ک اد، نگاهش ولی خت   بود. 

تو و فراموش کردن؟ هنوزم کتته هنوز  سرکوفتت  ختتاک   –
. کردن زسد رو بهو ی  زنی

 

 ایلمد بلند خندیدم.  
ٔ
 با یادآوری قاافه

 ام را بگویو. منتظر تماشایو کرد تا دلای خند  

 

تتتد  بود که   – ت ت ت ت تتتاب  ک ت ت ت ت ت روز اولی که اومدم اینجا... یه ست
 ایلمد اومد. 

 

 خندم پرساد: خب؟وقنر دید هنوز ی

 اومد گف .  –
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 صدایو را مثی صدای خروش ایلمد بو کردم.  

 

تتتتماش   – ت ت ت ت ت تتتت ؟« ز  زدم تو تخو چ ت ت ت ت ت ت تتتتوهرت کجاست ت ت ت ت ت »شت
؟« ی  تتتاد: »برای چی ت ت ت ت ت تتتت ،  گفتو: »زندان.« پرست ت ت ت ت دوکست

ی گتتتاو   ز  زد  بود بتتته دهنو. گفتو: »بتتته زرم   ولی بی 
  
ٔ
تتتد  دفقه تت ت ت ت ت ت تتتولی یه زناز  گرفت ش. قرار شت تت ت ت ت ت ت اصت دفن غت 
 دیگه من راهنماییش کنو تا گت  نافته.« آی گرخاد... 

 

تتانه  ت ت ت تتتت  تو« گف  و  خندید. سرش، شت ت هایش و بقد »از دست
 تکان داد... سرش را برایو تکان

 

 سرم را با غرور در آغوشش بالا گرفتو. 

تتته فکر ی – تتا برای گریت ت تتتدم اینجت تتتد  بود  کرد اومت زاری. اومت
تتتو گف  ن اید بری  تت ت ت ت ت ت ،  خواریو رو بب نه... بقدشت تتتنر تت ت ت ت ت ت گ ت

ی کاه، برو رد کارت.   گفتو یادت نر  پات رو زمی 
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 اذیه  که نکردن؟ –
 

 نه. اینجا قلمرو منه.  –
 

 

 روی صورتو یچ و
ی
 چرخاد و دسهش... هایش با دلتنر

 

 انگ تاکش از زیر بلوزم رد شد و روی کمرم ک س ... 

 

کک دس  بزرگ و گرمش پالسی از هاجان و شور را به زیر  
 کرد. پوستو تزری  ی

 

تتتو را با هزار زحم  مخقی  منتظر بکس تت ت ت ت ت ت القملو ماند، لرزشت
 کردم. 

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتکتتارچاتتانتته، مرا یچ ت ت تت ت ت ت ت ت پتتایاتتد. بتتازی  »کی او   هتتایش شت
 باختو. نمید « را وای
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 استب آمد و خند . بدون اینکه چ تو بردارد   
ٔ
صتدای شت هه
 از من، گف : 

 

وکه بود. تو به اینجا   –  متر
ً
روزی که اینجا رو خریدم بملا

 رون  دادی. 

 

ش کار بمرانه.  –  بی تر
 

 یک ابرویش را کمی بالا داد. 

 بمران و آبادانیش خوبه.  –

 

 با غرور ل خند زدم. 

 خواس  قبو  کنه. . فقط خودش نمیآر  –

 

 ۸۰۱#پارت_ 
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خزید  دستهش روی پوست  کمرم، آرام و ستان  به ستان  ی
 که روی  و بالا ی

ی
 کوچر از شور زندکی

ٔ
رف ، مانند رودخانه
 تنو را  بافتد. 

ٔ
 کویر  ی نه

 

دم. تمرکزم درحا  فروناشی   بازوهایو را بی تر به خودم فسری
 بود. 

 

تتتتش بود، وگرنه به پاهایو ه چ   ت تتتو محکمی  آغوشت ت ت تتاکست ت ت ت تنهاشت
 اطم نانی نداشتو. 

 

تتی که مرا  به چ تتتو تتانه از آیسیت هایو خت   بود، منتظر یک ک ت
  کردم. گداخ  و پنهاکش یی

 

 خالی آرام و زدی گف : 

 کردم. ق ی از اینکه باای داشتو فکر ی –
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تتتتو بتتا آنهتتا   تت ت ت ت ت ت تتتت  داشت ت تت ت ت ت ت ت ل خنتتد زدن بتتا لتتب، وقنر فقط دوست
 پرسادم: ببوسمش بذاب بود. ولی با ل خند 

 به گناهات؟ –

 

 من خندیدم و او زدی ماند. 

 کردم؟  آر . به اینکه چطور به  شک –

 

 هو ریخته، تو چرا قاط کردی؟من هورمونام به –
 

 چ مک زد. 

 هو ریخته بود. منو هورمونام به –

 

تتتوچی بود؟ نه!   ت ت ت تتتد حرفش شت ت ت ت تتتاد  شت ت ت ت  لبش ک ت
ٔ
تته ت ت ت ت چون گوشت

 زدی بود. 
ً
 محکمتر که مرا به خودش سنجاق کرد... کاملا

 

تتتتو سرآ    ت ت تتت ش دیدم، پوست ت ت تتتمان  روشت ت ت  چ ت
ٔ
تتتورتو را در آینه ت ت صت

 سرآ شد. 
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تتتتب بروش واق  – ت ت ت ت ت تتتتتو به شت ت ت ت ت ت کردم، به  مون فکر یداشت
تتتد   ت  وزودش شت

ٔ
تتتت  سرش و با همه ی که تاج گذاشت دختر

زن یه حرومزاد  که اند قاتلی هو به پی ونیش خورد   
  بود. 

 

 ام کرد. درد صدایش باچار 

 دربارٔ  خودت نگو...  –

 

 حرفو را قطع کرد. 

 فکر کردم از دستو خسته شدی، بریدی؟ –

 

ایطینصفش ما  این بود که نمی –  ام. دوکسنر تو چه سری
 

 

 سینه
ٔ
ی پر و خالی شد. قفسه  اش، سنگی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2972  

تتایتتتد یحنر انتتته بچتتته  – فهماتتتدم تنهتتتانی  ای در کتتتار نبود بت
 برات سخته. 

 

تتایینو را گتتتاز گرفتو،   تتتت  خودم نبود کتتته نخنتتدم. لتتتب پت ت تت ت ت ت ت ت دست
 ای نداش . فاید 

 خندی، آیلار؟! به چی ی –

 

 کاری ص حمون، نه به این بحث متمدنانه. نه به کتک  –
 

 

 هایش محکو گر  خورد. اخو

تتتای ت     – ت ت ت تتتتوص انه ل است ت ت تتتو نمااد، بخصت ت ت ت از تمدن خوشت
 ززوشون باشه. 

 

 ۸۰۲#پارت_ 
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تتتدای بو و خش تت ت ت ت ت ت تتتتش در رگصت ت ت ت ت ت هایو نفوذ  گرفته از خواه ت
 شکس . ام را یکرد و آخرین سدهای خودداریی

 

 زیرم رساند و بازش کرد. دسهش را از پ   به سگ  ل ا 

 ام برداشته شد... ف اری از روی سینه

 

هایو را ک اد  باشند تمام بدنو سس  شد.  انگار استخوان 
اش تکاه  هایو، بالاخر ، یستتلاو، باز شتتدند و به ستتینه دستت 

 دادند، البته برای اینکه نافتو. 

 

تتاتدن   ت تت ت ت ت ت ت تتتورتو. بتا نبوست تت ت ت ت ت ت ی آورد تتا نزدیتک صت تتتوریش را پتایی  تت ت ت ت ت ت صت
 کار  بدز س. کرد، تلا ی شکنجه ی

 

تتتد زمزمه  هتایو پخش یدرحتالاکه گرمای نفس روی لتب تت ت ت ت ت ت شت
 کرد: 

 هوا سرد ، بریو تو.  –
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 لرزید وقنر به شوچی گفتو: صدایو ی

تتته   – تتتدادن کت ت نت تتتت  یخ  بهت تتتدان  ت تتتدر تو زنت تتتات  انقت تتتت ت تت ت ت ت ت ت ترموست
 سوزوندی؟

 

 سر خنداکش را در گرمای گردنو فرو برد.  

؟آیلار، موهات خوشگی شد . دم –  اسن  بسنر

 

 ن   –
ً
 . منظور کاملا

 

تتتت  سرم رف .   ت ت ت ت ت ون آمد، به پ ت تتتتو بت  ت ت ت ت ت  ل است
ٔ
تتتتهش از یقه ت ت ت ت ت دست

 موهایو را دور انگ تاکش تاباند و کمی بقب ک اد. 

 

ی رفتت . برای اینکتته نافتو   ی سرم، تقتتادلو از بی  بتتا بقتتب رفیر
 هایش چسبادم. بی تر به شانه

 

تتالنر کتتته ی  تتتتتتاکش بتتته هر حت ت تت ت ت ت ت ت تتتت   مثتتتی خمت  در دست ت تت ت ت ت ت ت خواست
 آمدم و ادبای واندادن داشتو. دری
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ی که ی  ی تتتادن سرم،  به چت  ت ت ت ت ت تتتاد. با بقب ک ت ت ت ت ت ت تتتت  رست ت ت ت خواست
 پوس  گردنو را به نیش ک اد. 

 

تتت ادن آچی که از لب  ت ت ت تتتتو گرمای  با شت ت ت ت تتتد، تواکست ت ت ت هایو رها شت
 نفس از روی ر ایهش را روی گلویو ب نوم. 

 

 رساد. ام به گوش یصدایش از حنجر 

 

تتتادش. حالا سرما   ت تتتتر ک ت ت اهنو بود. بی ت تتتهش هنوز زیر پت  ت دست
 چرخاد. ام یزد روی تن تب

 

 تا درش نااوردم بریو تو؟ –

 

تتتتت  ت ت ت ت ت هایو را از دور گردکش بتاز کردم و بتازویش را نرم در  دست
 آغوش گرفتو. 
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 بریو خونه. سرد ... انگار قرار  برف بااد.  –

 

 ۸۰۳#پارت_ 

 

تتتد در  به ت ت تتتدیو بطر برنج بابث شت ت ت محض اینکه وارد خانه شت
 در متوقک شویو. 

ٔ
 آستانه

 

 غذام خراب شد.  –

خانه دوید.  ی  آیلار دستو را رها کرد و سم  آشتی

 

 اپن، در  
ٔ
ختانته ی تتتتی تت ت ت ت ت ت ختانته کوچتک و مرتتب بود؛ یتک هتا ، آشت

 خواب بود. فلزی سرویس بهداشنر و تنها دری که اتاق

 

تتتو، زای خالی براز   ت ت ت ت ت تتتاط  ن  یک م ی دونفرٔ  تاشت ت ت ت ت ت ن  کنار بست
 سماور. 

 

 هوا گرمای مطبو  داش ، همرا  با بطر تن آیلار... 
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تتتت ، ختانته آنقتدر کوچتک بود کته هوای   تت ت ت ت ت ت زتای تقجن  نتداشت
ی تن او شود.   اندکش بطرآنی 

 

 ن  
تتانته خوان  بتابتث و بتانی ت تت ت ت ت ت ت   من، بتا شت

ی
هتانی  هتای از سر دلتنر

 گاز ایستاد  بود. افتاد  کنار ازاق

 

تتتادمش  اش  . ناراحنر نزدیک رفتو و از پ تتتت  در آغوش ک ت
 ها، به صدایش هو ک س . بلاو  بر شانه

 

 شفته شد. یه غذای خوب نتوکستو به  بدم.  –
 کی ازت غذا خواس .  –

 

 های آویزان... صوریش با آن لب

، زا ی کوتا  و   تتتادم. غافلگت  ت ت ت ت ت بلوز مزاحو را از ت ش بالا ک ت
 دار ک اد. خند 
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تتتینه  ت تتتتو زیر ست ت تت  دست ت ت تتتکو، لمسیت ت تتتد، زانی بالای شت ت اش قفی شت
 آماخته با احتااط...  

 

ها را روی شانه و بقد روی گردکش ک اندم... نفسش  بوسه 
 برید  شد. برید 

 

ک س   شد، ی رف  و از تنو ساطع یگرما درونو بالاتر ی
 روی پوس  او. 

 

تتتت مانند یک بچه تتتو کش آمد. دست ت هایش را  پلند در آغوشت
سرش بودم، دور گردنو حلقه  بالا آورد و همانطور که پ  

 کرد. 

 

هایو پوستت  لطاک  اش فرورف . نفس سرم بی تتتر در شتتانه 
 سوزاند. گردکش را ی

 آیلار... آیلار...  –
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ها بود اینگونه باشتتتقانه صتتتدایش نزد  بودم. استتتمش  مدت
 طقو توت

ی
 داد. های ممنوبه یفرنر

 

ک تتاند تا  رستتاد بوستته یزد  به هرزا که یهایو حسرتتتلب
 ک اد را لمس کند. گرما و هاجانی که زیر پوسهش شقله ی

 

 ۸۰۴#پارت_ 

 

تتتد. نتتانهتتان  تر یبتتازویش، دور گردنو، هر لحظتته محکو ت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتد. دستتتت  ی  طاقتو تمام شت هایو را زیر پاهایش بردم و از زمی 

 بلندش کردم. 

 

 تر گرف . از تر   افتادن، گردنو را محکو

 افتو. ایاز! ایاز...! ی –

 

 زد. هایش باز شد  بود. فسنجان آرام قی یتاز  چ و

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 2980  

، زیر برنج رو خاموش کنو.  – ی  بذارم زمی 
 خورم. گور بابای برنج، من تو رو ی –

 

تتتدای زند   ت ت ت  آیلار  خند صت
ٔ
اش... لقن ... من دلو برای همه

تنتد بود. حنر برای سری کته در گردنو فرورفت  و گردنو را  
 بوساد. 

 

ی گذاشتمش. داخی اتاق   خواب روی تخ  پایی 

تتتتنی من... از آخرین باری که در آغوش   ت ت ت ت تتتکست ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت بروست
 تر شد  بود. گرفته بودمش س ک

 

ی رف .    نانهان مای و اشهااقو برای تصاحبش از بی 

 لاغر شدی، آیلار.  –

 

 کنارش ک ستو. 

تتتت  خودش را  نگتاهو کته وارش  تت ت ت ت ت ت تتتت  خواست تت ت ت ت ت ت اش کرد، بتا دست
م قرمز شد  بود. بپوشاند. گونه  هایش از سری
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کی خجتتالنر ظتتاهر   نفس آیلار  پر از ابتمتتادبتته  نتتاپتتدیتتد و دختر
 شد. 

تتتنانی روز هو را برهنه  ما به ت تتتت ، در روشت تتتتان دست ت اندازٔ  انگ ت
 کردیو؟

ی
 ندید  بودیو. مگر چند ما  با هو زندکی

 

 بد... بد... شدم؟ شکمو...  –
؟ –  چی

 

وزدان ب خ  کرد و او کجا... من بذاب من فکرم کجا ستت  ی
 زد؟گلویو را گرفته بود و او از چه حرف ی

 

تتتتد   ی – ت ت ت ت ت تتتت  شت ت ت ت ت ت  دیگه که اومدی یه زن زشت
ٔ
تتتتو دفقه ت ت ت ت ت ترست

 کنه... باشو. شکوف گف  دماغو ورم ی

 

 اش ک اد. دس  به ب نی 
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تتتماکش بم    ت م.  تر   ماان چ ت تر از آن بود که سرسری بگت 
 های یک زن؟فهمادم از دل ور من چه ی

 

شتتتد تا منظورش را  نگاهو هرچه ستتتم  شتتتکمش ک تتتاد  ی
تتتدم. ه چ نتتدیتتدم. برای چنتتد  بفهمو فقط کنجکتتاوتر ی ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 ما ... چند ما ؟ 

 

 چند ماه ه؟ –
 چهار.  –

 

تتتنر ی ت ت ت تتتاب سرانگ ت ت ت ت تتتد فهماد که به بلا دروغ  با یک حست ت ت ت شت
 . گی ما  خالی بقدتر بود گفته بود . این دسته

 

 ۸۰۵#پارت_ 

 

 خالی ریز نیس ؟ –

 . با غرور سرش را بالاتر گرف 
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 چیش نرماله. نه. دکتر گف  همه –

 

 دونه؟مهربان ی –
 

 خوام بهش بگو. هنوز نه. رودررو ی –
 

 

 کنارش دراز ک ادم. دستو روی شکمش رف . 

تتتدر   ت ت پت بترایتش  متن...  تتتد  ت ت فترزنت تتتان...  ت ت متهتربت نتؤ   تتتتک کتودک...  ت یت
ی که خودم هاچوق  نداشتو. ی ی  شدم، چت 

 

تتتن. سرم ر  – ت ت ت ت و بالا مااری،  برای مردها افتخار  که پدر ب ت
 !  دختر

 

تتتتو کرم ی – ت تتته. از ما   ذارم خطزنو، نمیبه پوست ت خطی ب ت
 دیگتته کتته باتتای من  پنج خالی بزرگ ی

ٔ
تتته.... دفقتته ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 چاق... 
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 بزیز من... 
ٔ
 خندیدم. دختر دیوانه

 فکر ی –
ح
تتتت . واققا ت ی  این حنر مقلوم نیست کنی من همچی 

 منآدی
ٔ
. و بزرگ یام؟ تو داری بچه  کنی

 

تتا  لتتتب تتتد، هنوز بتتته دهتتتانو ز  زد  بود تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش آویزان شت
  مطمٔ ش کنو. 

تتته  – تتتی... تو همت تتگت ت تت ت ت ت ت ت  خوشت
ٔ
تتته تتتکو قلم ت تت ت ت ت ت ت تتته شت یت تتا  ت زور   تو، بت

 خوشگلی. 

 

 .
ی
یز آسودکی  ل خند ملایمی روی لبش ک س ، لت 

 البته از چ مای تو.  –
 فقط من مهمو.  –

 

به زد. خندید و با م   به سینه  ام ضی

 خالی بااحتااط. دستو را روی شکمش ک ادم، خالی
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 لمسی به این نفر سوم نداشتو. هنوز ه چ حس قابی

 دوسهش داری، آیلار؟ –

 

 ک س .  هایش ستار در چ و

 اولاش گ ج بودم، الان دوسهش دارم.  –

 

  
ٔ
کمی حستتادت برای رقاب، کمی غرور از اینکه صتتاحب بچه

 درون شکمش بودم... 

 

های غریزی و غروری از ز س مردانه. مردانه...؟ آآ!  حس
 باچار 

ٔ
ون مردانه  کنند ... آآ! لقن  به این یستوستر

 

تتتتمش دیوانه ی ت ت ت ت م و  وار... یخواست تتتتو به او یورش بت  ت ت ت ت خواست
تتته ما ...  هرآنچه مدت تتتاحب کنو. ست تتتتو را تصت ها از او نداشت

 سه ما  ریا   کامی و حالا... 
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انگ تتتو روی پوستتهش کمی بالا رف . انگ تتتان هرز  دلتند  
 را کنتر  کردم. 

 

 ۸۰۶#پارت_ 

 

کو اخو کرد.   دختر

ام،  کنی انگتتار تنتتد متتاهی زوری بتتاهتتام رفتتتار یچرا یتته –
 شکنو. بهو دس  بزنی ی

 

 بویش فرورف . سرم در گردکش و حجو موهای خوش

 ترسو... برات خطر ندار ؟آیلار... ی –

 

ین بود.   اخمش هو شت 

–  .  خوبه نگفنر برای بچه، تو فقط باید نگران من باشی

 

 زورگوی خوشمزٔ  من... 
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تتتهش کلفته،   – تتتوهر. انه به من بر  که پوست نتر ، آقای شت
ی لو  نیس .   باباشو همچی 

 

ی  نفس   تتتیر ت ت ت ت تتتهش خندیدم، اما با حجو خواست ت ت ت ت برید  روی پوست
 بود. 

ی
 من، دس  زدن به او دیوانر

 

 موهام رو خراب کردی.  –

تتتو ت ت ت ت تتتاطان   این را زباکش گف  و چ ت ت ت ت ت هایش... من این نگا  شت
 شناختو. آزار را یایاز 

 

 داکستو کارم تمام اس . چ مکش را که دیدم ی

 ن  انگ ت 
ً
ام رد  و مقصتومانه روی ستینه   منظور هایش کاملا

 انداخ . 

 

ام پر  خودش را از من بالا ک تتاد و روی من ک تتستت . ستتینه  
 از هوای  سوزان شد. 
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 همسر باشکو  من... با آن اندام زی ای ظریک... 

 فستتفری را روی ستینه 
ٔ
ام  موها را از کش آزاد کرد و آن حلقه

 گذاش . 

 

تتتکمو   ت ت ت ت ت تتتم  بالا، آرام روی شت ت ت ت ت ت ی ست تتتیر ت ت ت ت ت تتتهش وق  برگ ت ت ت ت ت ت انگ ت
ام  ک تاد  شتد، مانند ردی که آب روی زغا  بیندازد، ستینه 

 . زززز کرد 

 

 وار ماان موهایش فروبرد. ها را شانهانگ  

تتتافش را از هو باز کرد و دور تا    موهای پرپ تتتت ،  تتتاا  و صت ست
 هایش ریخ . ها و روی سینهدور شانه

 

خودش را از من دلتند پوشاناد، اما دوبار  موها را پری ان  
 زحم  قورت دادم. کرد. آب دهانو را به

 

تتتت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتایش را پ ت تتتت  موهت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا هر دو دست سرش زمع کرد.  بت
 هایش بالا رف  و... دس 
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 این شکنجه، ت باه  کدوم یر از گناهامه، آیلار؟!  –

 

ین خندید.   شت 

 کنو. بقد پاداش ی –

 

 ۸۰۷#پارت_ 

 

تتاتد  بود بتایتد  حتالا کته خون  درون رگ ت تت ت ت ت ت ت هتایو را بته آیش ک ت
 کرد. صدایو از زخو  خواهش گرف . بواقبش را قبو  ی

 رحو به  ن ومد .  –

 

  بتتازوهتتایش را محکو، زوری کتته حقش بود گرفتو، امتتا نرم 
تتانتتتدمش. تختتت  تتتتک  تتانتتتدمش و روی تختتت  خوابت نفر   چرخت

زت  کرد.   زت 

 

تتتاد. با  ق ی از اینکه من کاری کنو یقه ت ت ت ت ام را گرف  و زلو ک ت
 هایش به ل و بقلو از دس  رف . چس اندن لب
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تتتتجوی   ت تتتت  دیگر به زست تتتت  گردنو را گرفته و دست با یک دست
اهن مردانه وکش بک د. پت   ام بود تا از تنو بت 

 

تتتادن قلبش تند   ت تتتت  داغش، برای بوست دلو برای لمس پوست
 شد  بود... 

 

 شدنی بجاب... و بقد من بودم و او و یر 

تتتاق ی اتفت ی  تتا او بودم همی  ت بت تتته  تتتو  هروقتتتت  کت تت ت ت ت ت ت تتتاد؛ حواست افتت
 شد... سوخ  و خاکستر یی

 

ی فرای آگاهی را تجربه ی ی تتت فرای پنج حس  چت  کردم، حسیت
 شد ... شناخته

 

تتتادن، لمس و به   ت ت ت ت تتتو ر که برای بوست ت ت ت ت تتتور و شت ت ت ت ت بطر ت ش، شت
تتتت  قل و را به نرم ت ت تتتت  آوردن محبتو داشت ت ت ء دناا  دست ترین شی

... بد  ی  کرد؛ زسمی مایع درحا  ت خت 
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تتتینه ی ت ت ت گداخ ، مانند آهنی تافته افتاد  در آب  قل و در ست
 سرد... 

 

تتتت  ت ت ت تتتتاق دست ت ت ت ت ی برد   لمس لطاک و م ت های او بقلو را از بی 
تتاتتتدم تر  از  بود، فقط وقنر نفس ت تت ت ت ت ت ت زنتتتان کنتتتارش دراز ک ت

 ام را چسباد. روی یقهزیاد 

؟!  –  آیو، خون 

 

تتتت . ل خند برید   ت ت ت ت ت تتتتکمش گذاشت ت ت ت ت ت تتتتهش را روی شت ت ت ت ت ت برید  و  دست
 درخ اکش گویا بود. 

 

تتتتو. روی تخت  کوچتک،    تت ت ت ت ت ت ی گتذاشت  زمی 
ی
تتتودکی تت ت ت ت ت ت سرم را بتا آست

 زحم  زا شد  بودیو. به

 

 سرزک و کرد.  

 تقصت  توئه.  –
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 شد نفهماد. با دسنر که روی شکمش بود، منظورش را نمی

 دونو. ی –

 

 بلدم، بلدم، کردی. نذاشنر قرص بخورم.  –
 

 دونو. ی –
 

 

من مستتتتح  سرزک تتتش بودم. خت   سرم تجربه داشتتتتو، ولی  
 شدم. زد  یهاجاناندازٔ  یک نوزوان، وقنر با او بودم به

 

، بهتر  به  بگو پ امون نیستو. انه ی –  خوای بدونی
–  .  خودخوا   بونی

 هایش از خند  لرزید. شانه

 

 ۸۰۸#پارت_ 
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 کنه. فقط اینکه پی   نیستو خالی اذی  ی –

 

 دانو در صورتو چه دید که با بوسه دهانو را بس . نمی

ی نیس ، ایاز. من از پسش برماام.  – ی  چت 

 

کنو  دید، اینکه به او افتخار ی کاش همانطور که غمو را ی
 دید. را هو ی

 تا حالاش که براومدی.  –

 

 دسته موی روی صورت خنداکش را کنار زدم. 

 روم حساب کن.  –

ون رف .   این را گف ، از زایش بلند شد و بت 

 

تتتدای در سرویس آمتتتد و چنتتتد دقاقتتته بقتتتد دوبتتتار  در    ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 آغوشو دراز ک اد  بود. 

 به پلو هو سر زدم. پخته.   –
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 باا برگردیو پیش مهربان، آیلار!  –
 

سرش با تقجب بالا آمد و برای اطم نان از آنچه شت اد  به  
 صورتو ز  زد. 

 پاداش کردی؟ –

 

 زناو. افروز حرف یآیشداکسهاو از هردو ی

 آر .  –
 کی بود؟ –

 

 حالا هرکی...  –
 

، ناو ی شد. بص انی  خت 

 من باید بدونو.  –

 

 برای آرام کردکش بازویش را نوازش کردم. 
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 پ امونه، آیلار.  –
 ح  منه که بدونو کی اینهمه بلا سرم آورد .  –

 

 ... آیل –
 

به زد که ساک  شوم. با انگ   به سینه  ام ضی

 

تتتاع من – ت تت ت ت ت ت ت ؛ بچتهاو ت ی م و خودم تتک و تنهتا، یته متا   و ببی 
 تمام شوهرم باهام حرف نزد... 

 

 
ی
مندکی  ام حد و مرز نداش . سری

 ح  با توئه، ولی...  –
ی
 هرچی بر

 

 با تحکو حرفو را قطع کرد. 

...؟ –  ولی چی

 

 آیلار...!  –
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 یادم  رویو چه یخوردٔ  روبه باید به زن زخو
ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت گفتو؟ اصت

 آمد بلا چطور قانقو کرد که بگذرم. نمی

 

تتتت  کنی همته – تت ت ت ت ت ت   چی تموم یانته گتذشت
ٔ
تتته، آیو... همته ت تت ت ت ت ت ت شت

تتته نمی  تت ت ت ت ت ت ... مگته خودت همی ت تتتمنی تت ت ت ت ت ت گفنر که  ک نه، دشت
، هر چتالته  ی ای کته کنتد،  ک نته رو زیتاد نکناو. بلا رو ببی 

 خودش توش افتاد. 

 

 ۸۰۹#پارت_ 

 

 نرم ک د که ک د. 

ی ی – تتتمی  ت ت ت ت تتته؟ من چطور باید  چطور تضت ت ت ت ت کنی که تموم شت
 م رو باید برگردونو اونجا. اطم نان کنو؟ من بچه

 

 دار . و داری. قو  ایاز مل  سند  منگولهقو  من –
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ی   تتکتار کردم، یتادش بود کته روزی همی  ت تت ت ت ت ت ت تتتمش را شت تت ت ت ت ت ت برق چ ت
 حرف را به من زد . 

 

 از سکویش استفاد  کردم و گفتو: 

تتته  دارن.   – ت ت تتتت . مردم دوست ت دیگه تو اون د  خطری نیست
تتتاهزنتان رو ی ت تت ت ت ت ت ت ب دار  نؤ  شت

ِّ
رن قزوین.  گت   و یمطلتت

تونی برگردی  زا آروم شتد . یبلا هو از د  رفته، همه
 پیش مهربان. 

 

تتتد. نامرآ   ت تت ت ت ت ت ت تتتقک خت   شت تت ت ت ت ت ت تتتت  و بتته ست تت ت ت ت ت ت ی گتتذاشت سرش را زمی 
 متفکرش تماشانی بود. 

 اتاقمون رو دادی به شکوفه.  –

 

تتتتش زود ی  قلبش زلا  بود، با تمام خروشت
ٔ
تتتاد،  دریاچه ت بخ ت
 شد. آرام ی
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تونی مهربان رو رانی  شه، ولی یش دار  تموم یخونه  –
 بالای تپه. 

ٔ
 کنی برید خونه

 

 شه، اونجا رو دوس  ندار . رانی نمی –
 

 ام ح  داش . مادر باچار 

 

؟ نمااد؟ –  لاهاجان چی
ٔ
 خونه

 کنو. ش دور نمیمهربان رو از خونه –

 

؟ ختتتدمتکتتتار دار ، برات یتتته   – خودت بری لاهاجتتتان چی
 . کنو تنها ن اشی وق  پادا یهمدم تمام

 

 

 نه. هم نجا بمونو بهتر .  –

 تواکستو به اماد دایه رهایش کنو. نمی
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اتاق ق لا  هست . کوچاکه، ولی زمستتون رو شتکوفه   –
تتتتو   ت تتتته، تو فقط این چند ما  رو طاق  باار. برگ ت ت ت پی ت

ان یهمه رو  . کنو. یزت 
ی
 ریو هرزا که تو بر

 

تتتانی  داکستتتت  ح  با  اش را خاراند. خودش یبا انگ تتتت  پی ت
 من اس ، زای او کنار مهربان بود و بس. 

 گردم پی  ون. شلو ی خوبه. بری –

 

 بتته من داد، گتتاهی دارانی کتتاری از پیش  
تتتتتخنر ت ت ت ت ت  در  ست

ی
زنتتدکی
تتتتو را بتتته پتتتای زنی کتتته  نمی تت ت ت ت ت ت تتایتتتد هرچتتته داشت برد. حتتتالا کتتته بت

تتتتقش بودم ی ت ت ت ریختو فقط قادر بودم یک اتاق کوچک  باشت
 در روستا به او پی کش کنو. 

 

 ام تکاه داد. اش پاچادم. به سینهدستو را دور و شانه

 مهربان مواظبته.  –

 

 ۸۱۰#پارت_ 
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 ایاز؟!   –

 بوض  زواب، روی موهایش را بوسادم. سؤالش را پرساد: 

 مهربان واسه بچهتو ی –
ی
 شه؟یمون خوشحا  کی

 

 چرا ک ه؟ –
 

 دونو. خودش بارداری خالی ترسناکی داشته. نمی –
 

 

 هاس . مهربان باش  بچه –
 اوهوم...  –

 

 های ساب  را شکار کرد. سرش چرخاد و بقربه

 م. گو چرا گ نهآآ! ساب  یک شد . ی –
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دادم تمام باقاماندٔ  مرخصی را روی همان  من که ترز ح ی
تت بتاردارم بته غتذا احتاتاج   ت تت ت ت ت ت ت تخت  کوچتک بگتذرانو، امتا همسرت

 داش . 

 

 اش را پهن کرد  بود. از زا بلند شد. یک ربتتع بقد سفر 

 

کرد،  برنجش آنقتتدرهتتا کتته خودش نتتااماتتدانتته بتته آن نگتتا  ی 
 ناامادکنند  نبود. 

 

 برای اینکه تقریک کرد  باشو، ترشی را کنار غذایو ک ادم. 

 ترشی هو که داری.  –

 

 باار . آر . سونا داد  بمران برام  –
 

 خودش ن ومد؟  –
 

 نه. ح  ندار  بااد.  –
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تت   تت ت ت ت ت ت تتتتو این بود که من مقصرت ت ت ت ت ت بدون ناراحنر گف . تنها آرام ت
 اتفاقانر که منجر به طرد شتتدکش شتتد نبودم، انتخاب  

ٔ
همه

 . خودش هو تأثت  داش 

 

و ک تتناخ ... اومد یه دوری تو  آتا ولی یه بار اومد. من –
 خونه زد و رف . 

 

ی نرف  و  ل وان آن  برداشتت  و زربه  ای نوشتتاد. بلض پایی 
 به صدایش ک س . 

 

و  و شتناخ ، من ن  سراغ مادرم رو گرف . اونن  از براز  –
 ... نه

 

ف  کرد  بود.  پس آلزایمر آق  اویلی خالی پیسری

 چاکار کردی؟ –
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تتتولمتتتاز رفتتتته خریتتتد. ن   – تت ت ت ت ت ت قرار بود. رفتتت .  بهش گفتو ست
 آتجان رو از دور دیدم که منتظرش بود. 

 

 

 خالی لج کرد  بود  که آوردکش.  –
ح
 حتما

 

 کرد. نگاهش خیس بود، ولی تظاهر به خوکسردی ی

تتتونا ی – ت ت ت ت ون. حالش  گه دیگه نمیست ذارن از خونه بااد بت 
 خوب نیس . 

 

 ۸۱۱#پارت_ 

 

 رفنر پی ش. ی –
ح  ندارم. فقط... خوبه که تنها نیس ، زکش هس ،   –

، ولی...  ی  پسراش هسیر

 

 اش را فروخورد. ناراحنر 
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 تقدیر منو هم نه. پدرم...  –

 

 فقط چند ثاناه طو  ک اد تا خودش را آرام کند. 

 

ینی با ل خندی که نه تلچی  تتتت  ت ت ت تتتتخک بود و نه شت ت ت اش،  اش م ت
تتایتتتد نگران خورد و خوراکش   تقتتتارف کرد غتتتذا بخورم. من بت

 کرد. بودم، دربوض او مح   را تمام ی

 

ند بود.   فسنجاکش غلاظ و خوسری

، ایاز؟داری به چی فکر ی –  کنی

 

 د . به تو. غذات طقو غذای مهربان رو ی –
 

 

 واق  و غافلگت  خندید. 

 این برنج رو شکوف بب نه خونو حلاله.  –
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 بزرگ شدی. خانوم شدی.  –
 

 با شاطن  خندید. 

 

 خندی، ورنرید ؟وا  چی ی –
–  .  هاچی

 

 بگو.  –
 

 سرش را تخس بالا داد. 

 نچ.  –

 

تتتو ت ت ت ت ت تتتاطن  چ ت ت ت ت ت ت ی نگف ، اما با برق شت ی هایش، فهمادن  چت 
 اش سخ  نبود. دلای خند 

 

ی    ی بار زالب بود، ظرف شتتستتیر ستتفر  زمع کردن برای اولی 
 تر، هرچند نامه ماند. او را تماشا کردن از آنهو زذاب
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تتتتوی ها  بهپنج دقاقه بقد، روی م ی تخ   ت ت هو پاچاد   شت
 بودیو. 

 

 ستتتت 
ٔ
تتتات همه ام را کردم که  مواظبش بودم، به تمام مقدست

 هایو ک کند. تند بلور ماهی قرمزم با بوسه

 

. ستتتهمو را که گرفتو دستتتتو موهایش را  بوستتته که حلا  بود 

 نوازش کرد. 

 

 و دوس  دارم. موهات –

 ل خندش، ی کر بود... 

 

تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت تتاتتد و خودش را در ست ت تت ت ت ت ت ت ام زمع کرد. انگتتار  خماتتاز  ک ت
 داد، سردش شد  بود. اژدها کارش را خوب انجام نمیبچه
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تتتدم. بتته اتتتاق ت ت تت ت ت ت ت ت خواب رفتو و برایمتتان پتو و  از زتتایو بلنتتد شت
 بالش آوردم. 

 

خواست  زانی به دور از مزاحو، من باشتو و او... اما  دلو ی
 باید... 

 

متکاها را کنار هو گذاشتو و دراز ک ادم، دوبار  به آغوشو  
 خزید. 

 

 ۸۱۲#پارت_ 

 

تتار   – ت انگت تتانوم  من چطور بود؟  ت تتتان خت تتته  مهربت تتالت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هزار ست
 ندیدمش. 

 خوبه.  –

 

 تر پرساد: با ل خندی وس ع

 چی شد با بلا آشنر کردی؟ –
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ا رو خوب ی – ی خت  چی  تتتونه، به من که ی خت  تت ت ت ت ت ت تتته  رست تت ت ت ت ت ت رست
 شه. ده ش با سرب پر ی

 

 

 ای خجال . خندید، بدون ذر 

 

تتتتتان تو و بلا رو دیگتته فقط خوازتته  – ت تت ت ت ت ت ت حتتافظ زتتان  داست
تتتکوف گفتو نگته.  نمی تت ت ت ت ت ت  رو من بتته شت

ی
دونته، ولی حتتاملکی
 این یه راز زنونه بود. 

 

خرناستتو از روی نار تتاینر بابث بی تتتر خندیدکش شتتد. به  
 پهلو دراز ک اد و به دهانو ز  زد. 

 

ی تو و بلا چی شد؟ –  نگفنر بی 
. انگار سرش به سند خورد  آدم شد .  –  هاچی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3009  

ی برای سرزکش بلا یا حنر باور نکردن    ی تتتتو چت  ت ت ت انتظار داشت
 او بگوید، اما ساک  بود. 

ٔ
 توبه

 

 شکوفه بهو گف  چی شد ...  –

 

حوا  روی گردنو ک اد، ولی غو صدایش  انگ تاکش را ن  
 داد تا فکرم به نوازش سرانگ تاکش برود. ازاز  نمی

 

تتتدم، فقط  انتته من بتته – ت تت ت ت ت ت ت بنوان یتته دختر فراری نتتابود ک ت
تتته ت اون منبت تتته  ت بود کت تتتاطر بلا  ت تتتان.  خت ت و آورد پیش مهربت
نتتبتتود،  ی ختتواهی  ختتت  نتتبتتود،  تتتتک  ت تتتتدش کتتمت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دونتتو قصت

... ولی من هر لحظهاکستتتان به این    دوستتتنر نبود، هرچی
 کنو خوش ختاو رو از اون دارم. فکر ی

 

ی محبهش را بارها با کلمات    قدرشتتتنا  من... بلا همی 
دختر

، اما انر بلانی نبود...   به گند ک اد  بود؛ با من ، با تحقت 
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 شهر، است  کدام کثافنر بود؟ 
ٔ
 آیلار کدام گوشه

 

خواستتتتو حنر یک ستتتاب  زای ناامن بگذارمش،  دیگر نمی
 شد. فقط با برگ هش به خانه خاالو راح  ی

 

 هات رو زمع کن، فردا برگردیو پیش مهربان. وساله –

 

 ام را نوازش کرد. با دس ، نرم، سینه

 شه چند روز دیرتر باام پیش مهربان؟ایاز... ی –

 

 زد  و گناهکارانه بود. صدایش خجال 

ی شد ؟ – ی  چت 

 

 ۸۱۳#پارت_ 

 

 فردا نوب  دکتر دارم. من... پس –
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مند  بود.   به صورتو چ و دوخ ، نگاهش سری

 

 سکوتو را که دید س  کرد زود رفع و رزوبش کند.  

 

تتتتو این موقع  داد نمیدکتر که ما  پیش نوب  ی – تت ت ت ت ت ت دوکست
 خواستو با مرخصی  یر ب ه. گردی. به خدا نمیبری

 

 ف ار دهد. انگار کسی گلویو را گرفته باشد و 

 دوکسنر چه ایرادی داش ؟انه ی –

 

 . خوای به کارات برش، پیش مهربان باشی تو ی –
 

 

 ی 
ی
کرد.  حنر کارگر داخی کارگا  بی تتر از من از زکش رستادکی

د  بودمش...   من حنر تا حالا دسهش را نگرفته و دکتر نت 
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تتتاد  من آیلار! آیلار! چطور ی – ت تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
و از  تونی بتتا یتته کلمتته

؟  خودم متنفر کنی

 

تتتوهرش بودم؛ وظافه  ت ت ت تتتم، آنهو  خت  سرم، شت ت ت ت ام بود از همسرت
ین  تتتقاتت ، حمتتایت  کنو. برایش بهتر تت ت ت ت ت ت هتا را  حتتالا و بتتا این و ت

 فراهو کنو، ولی من...؟ 

 

 خواستو... ایاز، به خدا نمی –

 مچ دسهش را محکو گرفتو. 

 

 بقد قرار بود کی تو رو بت   تهران؟ –
 رفتو. خودم ی –

 

 برم . من ی –
 

 از زا پرید و کنارم ک س . 
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 وحسان  تو رو ندید . نه! برگرد خونه. مهربان درس  –

 کرد. ام یاش دیوانهاضار مظلومانه

 

تتتحتا  ی – تت ت ت ت ت ت تتته پیش تو و نو  فکر کنو متتادرم خوشت ت تت ت ت ت ت ت ش  شت
 باشو. 

 

تتتو لتتتب تت ت ت ت ت ت تتتد  بود، امتتتا چ ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتایش  هتتتایش بتتتا بلض زمع شت
 نتواکسهند از ذوق ندرخ ند. 

 

 خواس  کنارم دراز بک د که منصرف شد. 

م.  –  آآ! صبح قرار بود برم بندر زواب آزمایش رو بگت 

 

 منظورش بندر ترکمن بود. 
ح
 حتما

 هایش افتاد. شانه

 دیگه غروب شد . تا بریو اونجا فکر نکنو باز باشه.  –
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 حالا چرا اونجا آزمایش دادی؟ –
 

تتا  ستتتونا گف  آزمای تتتگاهش خالی – تتی آزمای ت خوبه. بقصیت
 رو آزمای گا  اینجا ندارن. 

 

 

 بازویش را گرفتو و س  کردم به آغوش بک مش. 

 باا یه کاری کناو، شب بخواباو، فردا بریو.  –

 

 ۸۱۴#پارت_ 

 

 ام گذاش . سرش را روی شانه

 

ی یادش آمد  باشد پرساد:  ی  دوبار  انگار چت 

 تهران کجا بریو؟ خونه رو که پس ندادی؟ –

 

 تند زواب دادم: »نه!«
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ی نگفتو. نگفتو چون قرارداد خانه شتتتش ی ماهه استتت  و  چت 
 ام،رهن کامی، پس نداد 

 

تتتتو باز بود و قرارداد را فستتتخ  وگرنه خدا ی  داکستتت  انر دست
 چه غلطی ی

ی
مندکی  کردم. کرد  بودم، الان باید با این سری

 

تتتت  ت ت تتتمهش چرخادم، دست ت ت ت تتتد.  هایش بهست ت ت ت دور گردنو حلقه شت
 بود. 

ی
 گرمای آغوشش روح زندکی

 

تتتاب کاش ی ت  ست
ٔ
تتتد همه ت ها را به سرزم نی دور ت قاد کنو،  شت

کتتت  ولی حقاقتتت ، بقربتتته  هتتتای  کننتتتد  هتتتای دونتتتد  بود، سری
 ن  

 پایان. ماراتنی

 

آیلار حمتام بود کته بمران آمتد و برایمتان نتان داغ آورد. من  
ی برداشتو. هو ساک و وساله  هایو را از ماشی 
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تتتتان کو ت تتتد. برای  زان بود، زود هوا تاریک یروزهای زمست ت شت
تتتتت ، غذا خودش ی ت ت ت ت ت تتتام بدش گذاشت تت ت ت ت ت ت پخ  و مزاحو ما  شت

 شد. نمی

 

وع کرد به   بقد از اینکه شام خوردیو، مسواممان را زدیو، سری
 غرغر... 

 ام. ها را پهن کرد هو دق   وقنر دید رختخوابآن

 

ون!  م سر رف ... یه روز  تو خونه حوصتتتله  – ایو. بریو بت 
 تا کی توی خونه باشاو! 

 

تتتاکی را ماتتان بتتازوانو حبس کردم و روی   ت ت تت ت ت ت ت ت دختر غرغروی شت
 رختخواب ک اندم. 

 

ون نرفتو، باتتا بتتا همتتدیگتته  ایتتاز  – ... بتته ختتدا منو اینجتتا بت 

 بریو دریا... 
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 ام ف ار دادم تا ساک  شود. اش را به سینهکله

اض یشد، روی سینهاش تمام نمیباتری  کرد: ام ابتر

ون –  . بریو بت 

 

 خواباو. ی –
 

افتاد  در ماان بازوانو دراز ک ادم.    با آیلار گت 

 

 غرغرهایش با آن دهان بسته نامفهوم بود. 

 

 زیر گوشش زمزمه کردم: 

زا رو بگرد، الان من  وقنر من برگ تتتتو زندان، برو همه –
 خوام. فقط تو رو ی

 

 ۸۱۵#پارت_ 
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تتتدم.   ت ت ت تتتدانی که را  انداخته بود بادار شت ت ت ت تتتبح زود با سروصت ت ت ت صت
ون ریخته بود و زدا یل ا   کرد. های داخی ک و را بت 

 

 ... ی  تخ  مرتب، خانه تمت 

که لای پارچه پاچاد  شد  بود از روی    بوی خوش نان تاز  
خانه... آمد، بطر چای تاز اپن ی ی  دم از آشتی

 

 همسر کدبانوی من... 

 آیلار! کی بادار شدی؟ –

 

 صورت خنداکش بالا آمد.  

 ساب  خواب.  –

 

؟چاکار ی –  کنی
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متتن  یزتتمتتع   – تتتت   ت تتمت ت ت ت تت ت ت ت ت ت قست تتتار  ت ت انتتگت بتترم.  تتا  ت ت ت ایتتنتتجت از  کتتنتتو 
 دوشاه. بهخونه

 

 

 هایش را حلاچ  کنو. آلودم حرفس  کردم در ذهن خواب

 

 تلاشو را که دید، تو  ح داد: 

دونته  از اینجتا برم تهران، از اونجتا پیش مهربتان، ختدا ی  –
تتتتب کنو و   مرتت تتته رو  ت بهتر  خونت تتا. پس  ت ت اینجت برگردم  کی 

 هام رو بردارم. وساله

 

 سرش گذاشتو. سربه

 س ، از تو بقاد . باقلانه –

 

اهن  تکه تتتمتو پرت کرد، یک پت  ت تتتهش را به ست ت ل ا  داخی دست
 پ می چهارخانه. 
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تتتگا  رفتو و با بمران   ت ت ت ت تتت حانه، به دفتر باشت ت ت ت ت بقد از خوردن صت
ی خودم را   صتتح   کردم. قرار شتتد کسیتت را بفرستتو تا ماشتتی 
ی زا نماند    ی تتتتتو، چت  ت ت ت ت ت تتتینو را گ ت ت ت ت ت ت د. داخی ماشت به گالان بت 

 بود. 

 

ی ق لی تتتی  تت ت ت ت ت ت تتتت  آیلار بود را تتتا دم در آوردم و  متتاشت تت ت ت ت ت ت ام کته دست
 هایمان را داخلش گذاشتو. وساله

 

ی به تن داشتت  با   اهن بلند ستتت  ون آمد یک پت  از خانه که بت 
ی  تتتر...  چی  ت ت ت ت ینر م ت تتتینه، یک ک  کوتا  کت  ت ت ت ت های ریز روی ست

اهن. روسری ترکمنی   اش همرند پت 

 

 نوازی بود، مالکش یک آدم خوش خ . تابلوی چ و

 

تتتب  آدم  ت تت ت ت ت ت ت تتتوت برد، است تت ت ت ت ت ت  بتا فلاست
فروش  مرا برای ختداحتافطیی

 کرد تا با او برود. قراری یسرمان ن  مدام پ  
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فتقتط   زتواب،  در  تتته ردیتک کترد،  ت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت تتوصت بتمتران کتلی  بترای 
« ش اد. »ی

ح
 دونو« »باشه« »حتما

 

تتتتم  ن  به براز  ت ت ت ت ت ن  سر زدیو، از او باب  محبهش در ح  همسرت
 راهمان شد. ی کر کردم، 

ٔ
 دبایش بدرقه

 

ای بتتته سر آیلار زد  بود.  انگتتتار وقنر خواب بودم فکر تتتتاز  
تتتتش را پیش براز  ت تتتونا با آن  ن  ق ض آزمای ت ت ت تتتت  تا ست ت ن  گذاشت

د و برایمان بفرستد.   زواب آزمایش را بگت 

 

 ۸۱۶#پارت_ 

 

. درس  که به   ی آیلار بقد از خداحافطیی ساک  بود، غمگی 
ی مادربزرگ یا   ام غمش ستتکوت کردم، اما درکی از داشتتیر احتر

 دایه نداشتو. 
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ح
تتتادنمان به تهران قابدتا ت ی را  خوردیو. بقد از رست ناهار را بی 

تتتته ی ت تت ت ت ت ت ت احت  یبتایتد خست تتتتر تت ت ت ت ت ت رفتاو، امتا وقنر  بود و برای است
ی را داخی پارک ند گذاشتتتتو، به وزه حاضی ک تتتد  ه چ ماشتتتی 

مش.   بالا برویو، مجبورم کرد برای گردش بت 

 

آن  با کفش 
ی تتتت  ت ت ست تتتتی ت اش مانند پری که در باد پرواز  های است

 ک اد. رف  و مرا دن ا  خودش یکند را  یی

 

ی گردش با او را دلپذیر یچه ی  کرد؟چت 

ی در ملاز  . های سیسمونی ذوق بج بش برای گ یر  فروشی

 

 کرد. زد  تماشا یچرخاد، ذوقزد، یخرید، دور ینمی

 

تتنتدیتد و یتک زفت  پتاپوش  فقط یتک نتاخن  ت تت ت ت ت ت ت گت  کوچتک پست
ی نوزادی، هر دو با طرح باب  ، زرد. خریدش همی  ها  اسفنچ 

 بود. 
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ون آمدیو پرسادم: از نمی ی فروشگا  که بت   دانو چندمی 

ی نخریدی، آیلار؟ – ی  چرا چت 

 

تتتکوفته ی  – تت ت ت ت ت ت تتتیت  نرفتاو. شت تت ت ت ت ت ت ی ز ست گته  هنوز زود . تق ی 
 های آخر. خوشگله؟بذارم ما 

 

 

ء باارزش زلوی  ناخن هایو گرف .  چ وگت  را مثی یک شی
 هایش را برای ناز دادکش غنچه کرد. لب

 کوچولوئه...  –

 

 دستو را زلو ک اد و زسو فلزی را کک دستو گذاش . 

 

تتتورنر که مثی ما  کامی ی ت تتتتو که  با صت ت تتتاد به کک دست ت درخ ت
رساد  نظر ی مانند بهدربرابر آن زسو کوچک، بزرگ و غو 

 ز  زد و با ب   زمزمه کرد: 
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ی خرید برای بچه –  مون؛ دوتانی خریدیمش. اولی 

 

 های کوچک مقصومانه. امان از دس  آیلار، با این شادی 

 

تتتانه  ت ت ت ت تتتتو را دور شت ت ت ت ت تتتتط خااباناو، دست ت ت ت اش حلقه  مهو نبود وست
 اش را بوسادم. کردم و پی انی 

م، گلی  رند شد. صوریش از سری

 

 ه دار داد: 

 خاابونه...  –

 

 ۸۱۷#پارت_ 

 

زودی دوبتتار   خاتتابتتان؟ برایو مهو نبود. فکر اینکتته بتتایتتد بتته
ی زز او فکر کنو، به  تنهایش بگذارم، نمی ی تتتت  به چت  ت ت گذاشت

 زای دیگری نگا  کنو. 
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ی بخ تش از قانی کرد  ی ام...  داکست  تلاشتو را برای گرفیر
ی نمی ی  پرساد، همسر صبور من... چت 

 

 کرد... انر قانی درخواس  تجدیدنظرم را قبو  ی

تتتتخ  بود؛ انتقام تمام کله  ت ت ت ت ت تتتتند ست ت ت ت ت ت های  گند  مردک مثی ست
 ک د  را از من گرف . خلافکار ت باه

 

تتار   ت تت ت ت ت ت ت تتت در ف ت تت ت ت ت ت ت تتتانو را محکو گرفتته بود... حسیت ت تت ت ت ت ت ت آیلار انگ ت
تتتت  که فقط من ی ت تتتتاکش وزود داشت ت ت تتتتو درکش  انگ ت ت ت تواکست

دوید و هر دو صدای رد شدکش  کنو، زمان بالای سرمان ی
 ش ادیو. را ی

 

 پی نهاد دادم: 

 بریو شام رستوران؟ –

 

ی نیس .  –  نه! غذاهاشون مطمی 
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 پس برگردیو.  –
 

 

تتانتتته بردکش بود،  آخرین ترفنتتتدم برای   اغفتتتا  کردن و بتتته خت
 ولی »باشه« را که گف  تقجب کردم. 

 

تتتاد  بود، چون بازویو را گرف  و  انگار کنجکاوی ت ت ت ت اش ته ک ت
د.   اختاارش را دس  من ستی

 

تتتت     ت ت ت ت ت ی را قبو  نکردم، است تتتتیر ت ت ت ت ت تتتتنهادش برای پااد  برگ ت ت ت ت ت ت پی ت
 گرفتو. 

 شویو. نرساد  به ساختمانمان، به رانند  گف  پااد  ی

 

ی به پااد   رو پرسادم: بقد از قدم گذاشیر

 چی شد، آیلار؟ –

 

ین  زبانی کرد: بازویو را گرف  و شت 
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ی   – تتتتادیو اینجتا چنتد روز از خونته    برای اولی  ت تت ت ت ت ت ت بتار کته فرست
 د نمی

ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت ون، اصت تتتتو باام بت  تت ت ت ت ت ت تتتتو.  توکست تت ت ت ت ت ت ودماغ نداشت

ی  ون، تنها  اولی  باری که پام رو از ستتتاختمون گذاشتتتتو بت 
تتانتتدویتتتتچ خوردم. باتتا این بتتار بتتاهو بریو. اینتتاهتتاش،   ت ت تت ت ت ت ت ت ست

 رسادیو. 

 

ی ملتتتاز   تتاریتتتک، کتتته بی  هتتتای بزرگ و  یتتتک ملتتتازٔ  کوچتتتک و بت
تتتن  برای زدن  لوکس بتته تت ت ت ت ت ت تتتد  بود، زتتای نتتامنتتاست ت ت تت ت ت ت ت ت زور زتتا شت
 .  ساندویچی

 

 پرسادم: 

 بهداشهاه؟ –

 

 چ  نگاهو کرد. چ 

 باا بب نو.  –
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  ۸۱۸#پارت_ 

 

 زد مرا به داخی ملاز  ک اد: همانطورکه حرف ی

وحسان  غذا  م. چند روز بود درس دوکستو حامله نمی –
تتتمز   تت ت ت ت ت ت تر  نخورد  بودم، اون روز از هر غتتذانی برام خوشت

 خوری... بود، ولی تهش به این فکر کردم که تو چی ی

 

 زد  زمزمه کردم: صدایش از بلض لرزید. به 

 آیو...  –

 

 برگ  ، اشک در چ ماکش... 

 

 و قدرشناش. نمی
ی
مندکی ..  دانو چه در صورتو دید؛ شاید سری

تتتاید این نفس ت ت ت ت ت  و ن  و شت
ی
  تنر

ی
تتتت  تا مرز خفر ت ت ت ت هوانی که داشت

 رساندم را دید. ی
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ی نیستتتت ، ایاز... ی – ی تتته. ما کو  گذر ، اینو تموم یچت  شت
 نمااریو. 

 

 به کائنات قسو، من کو آورد  بودم. 

 

ی صندلی ک ستو. ملاز  خالی بود.   پ   اولی 

تتتفارش داد و آمد. وق  پادا کردم برای زمع   آیلار رف ، ست
 کردن خودم. 

 

بند حرف زد؛ از خاطرایش،  تا ستتتفارشتتتمان حاضی شتتتود یک
تتگتتتا  کرد  بود، از آموزش دوتتتتار   ت تت ت ت ت ت ت تتاشت از کتتتارهتتتانی کتتته برای بت
تتتته   ت تت ت ت ت ت ت  متادری بته یتادگتار برداشت

ٔ
، از دوتتاری کته از ختانته ی نواخیر

 بود. 

 

تتتت  بقتدهتا بته کودکمتان باتاموزد تتا ترکمن دروکش  ی تت ت ت ت ت ت خواست
 فراموش ک ود. 
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تتته  تتتار  را کمی یاد گرفته بود  نق ت هایش برای مهربان؛ زبان اشت
د. و حالا ی  خواس  با مهربان یاد بگت 

 

فکر کردن بتته اینکتته مهربتتان روزی بتوانتتد حرف  دلش را بتته  
 من بزند را حنر در خواب ندید  بودم. 

 

تتتاطر  یقنی ی تتتت  از خت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتای  تواکست تتتد؟ از دردهت تتتایش بگویت هت
 یای که درون سینهکهنه

ی
 کردند. اش زندکی

 

همتته کتتار  یتتک متتا ... فقط یتتک متتا  بتته زادگتتاهش رفتتته و این
تتتتد  بود،  تر حرف ینفس به کرد  بود. باابتماد  ت ت ت ت ت زد، بزرگ شت

 تر شود. خواس  کامیمدام ی

 

تتتالا ی ت ت را یحت تتتادرش  ت ت مت ختتتواب  چتتترا  تتتدم  ت ت تتات تتمت تتهت تتتد... در  فت ت ت دیت
تتته  نتاخودآگتاهش ی ت تت ت ت ت ت ت تتتتت  بتایتد برگردد بته زتانی کته ری ت ت ت ت ت ت داکست

 داش ، برای رشد، برای پادا کردن مست  آیند . 
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تتتا  تنهانی و خلأ   ت ت ت ت ت  و غرب  به او احست
ی
تتتتک حاملکی ت ت ت ت بدون شت

 داد  بودند. 

 

تتتت ؛ ی تتی بجاب از من داشت ت ت تتتت  با  و در آخر خواهسیت خواست
 بلا حرف بزند. 

 

 ۸۱۹#پارت_ 

 

 آیلار

 

تتتد  بود، دق   از همان لحظه  ت ت ت ت تتتاک  شت ت ت ت ت ای که وارد ملاز   ست
 شدیو. 

 

ی ک ادم و گاز دیگری به آن زدم.   کاغذ ساندویچو را پایی 

 

اض کردم: اش نوک یایاز فقط به لقمه  زد. ابتر
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تتتتو رو به    – ت ت ت ت ت تتتتاست ت ت ت ت ت تتتتتو احست ت ت ت ت ت یه بار در طو  تاریتتتتخ خواست
؟ ک ون بدم، این چه قاافه  ایه به خودت گرفنر

 

ی داد.   با یک قل  نوشابه، غذا را پایی 

 خورم. دارم ی –

 

ی نیس .  –  خوبه، چون خونه از شام خت 
 

 خالی مزخر ی داد؛ به هرچه  
ٔ
تتتتت  کرد ل خند بزند، نهاجه ت ت ت ت ت ست

 شباه بود زز ل خند. 

 

 گاز محکمی به ساندویچو زدم و اخو کردم. 

 د ؟این چرا مزٔ  اون روز رو نمی –
 خوبه.  –

 

کرد. برای  اینکته خالی خورد  بود، اظهتارنظر هو یحتالا نته
 وهوایش خندیدم. بوض کردن حا 
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تتتکوفتته اینجتتا بود ی – تت ت ت ت ت ت گفتت  اون روز ویتتار کرد   الان شت
 نمی

ً
تتتلا تت ت ت ت ت ت دونو ویتتتار چاتتته، تتتتاز  تهوع هو  بودی. من اصت

 داشتو. خالی کو 

 

ی آمد. ی تتاندویتتتتچ پایی  ت تت ت ت ت ت ت تتتهش با ست تت ت ت ت ت ت تتتتتو به این فکر  دست ت ت ت ت ت داکست
 کند که خدا با من خالی مهربان بود . ی

 

 به زایگا  طفل  ن  
 آزارم ک ادم. دسنر

کن    غری ته. فقط فکر اژدهتاتو مثتی خودت بجاتببچته –
 زدم... کردم.... از تر  سکته یانه هو  یخ ی

 

 اش کوباد. این بار واق  خندید و با دس  به پی انی 

 

 . زد  دس  روی مچش گذاشتوهاجان

یتخ ی  – یتهتو هتو   تتتاز...  ت ت ایت فتکتر کتن،  بتهتش  کتردم.  وای 
خونته، همونقاتافته  ی تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتور کن تو آشت تت ت ت ت ت ت زور کته  م رو تصت
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گرفتو کتتته زنتتتدان  خوردم، آبلور  هو یی  قرچ یخقرچ 
 دن. به  یخ نمی

 

تتتتو؛ وقنر اخو ت تتتت  داشت تتتد و  ها ناپدید یخندٔ  ایاز را دوست ت شت
 آمد. ها تا انتها کش یلب

 

 از دس  تو، آیلار!  –

 هایش خت   ماندم. به درخ ش چ و

 

 بخند، آقای ایاز. خند  به  مااد.  –

 

ی خوردیو.   ساندویتتتتچ را با اشتهای بی تر

ای ستاک ، سرد،  هوا تاریک بود که به خانه برگ تهاو، خانه 
 ...  یادآور  خاطرات تنهانی

 

دستتتتو وصتتتی بازویش شتتتد، انگار از سرما پ تتتهش پنا  گرفته  
  باشو. 
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ی گذاش ، فقط دو چمدان برای چند  چمدان  هایمان را زمی 
 روز کا ی بود. 

 

 ۸۲۰#پارت_ 

 

 پک ج خاموشه؟ –

 رف  تا چک کند. 

 

تتاتتدم تتتا اتتتاق ت تت ت ت ت ت ت  چمتتدانو را ک ت
ٔ
تتتتته ت تت ت ت ت ت ت  از آن  دست

ً
خوان  کتته ق لا

 کردم. استفاد  ی

 

وع   تتتادم. با سری ت ت ت ت تتتادم و روی تخ  دراز ک ت ت ت ت ت ل ا  راحنر پوشت
 خودش را ک ان داد. زق

ی
 زق پاهایو خستر

 

 چ تو بستتو. خواب نبودم و ن  ناو
نه؛ چرت    خوابستابنر

 زدم. ی
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تتت فهمادم مردها خالی ن    طاق   امروز بصرت
ً
تتتلا ظرف هند؛ اصت
تتتهند؛ ه چ درکی از دردد    ت ت ت ت ت تتته را نداشت ت ت ت ت ت تتتهند.  غو و غصت ت ت ت ت ت نداشت

 زدیحرف که ی

 گرف . شان یغصه

 

 کوچر از تنهتتانی 
ٔ
تتته ت ت تت ت ت ت ت ت ! من فقط گوشت تتتان  ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایو را  مرد حست

 .  ک ان  دادم، حنر نتواکسنر گوش کنی

 

 گف . و او... اونی که حنر از خاطرات زندان برای من نمی

 

 بهتر نبود من هو مثی او سکوت کنو؟ 

 

تتاتدیو؛ کتا ی بود، بقتدهتا وقت   پاتالته ی»حتا « را پاتالته  ت تت ت ت ت ت ت نوشت
 زیاد داشهاو برای حرف زدن از رنج... 
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اژدها بزرگ شتتد و به مدرستته رف ،  بقدها، شتتاید وقنر بچه
تتت حانه  ت ت تتتادیو، خاطرات  مان را کنار هو یوقنر چای صت ت نوشت
تتتد  بودند باهو   موقع ن  این روزها را که تا آن ت ت رند و درد شت

 کردیو. مرور ی

 

 کنارم که دراز ک اد، سمهش چرخادم. 

 

 کردم، وقتت  خواب، تظتتاهر  تمتتام متتا  
ی
هتتانی کتته اینجتتا زنتتدکی

کردم او کنار من اس ، اما حالا احتااچ  به تظاهر نبود.  ی
ی رفته بود.   زیر وزن ت ش پایی 

ح
 ی ک واققا

 

  کاش دورٔ  تخ   خالی برای من تمام ی
ٔ
تتله ت ت تتتلست ت تتتد؛ یک ست ت شت

 کرد؛ سلسله آغوشاان. تاز  ظهور ی

 

تتتتو و ب نی  تتتامپو پر  دستتتت  روی گردکش گذاشت ام را از بطر شت
 کردم. 

، آقای شوهر!  –  ساکنر
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 با ل خند سمتو چرخاد. دسهش را دورم حلقه کرد. 

 چی بگو؟ –

 

مون  هرچی د  تنگتتتت  ی – تتتانی گت  تتاد تنهت ت بات تتته  خواد. بچت
 . نماادا 

 

 با قلدری زواب داد: 

 غلط کرد .  –

 

ی بردم. سرم را به  شدت بالا و پایی 

 موافقو.  –

 

 ۸۲۱#پارت_ 

 

ینی  خند  اکی، همدستنر برای برخورد با مزاحو شتت  های اشتتر
 که هنوز ناامد  بود. 
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، آیلار؟!  –  با بلا چاکار داشنر
 آآ! یادم رف .  –

 

 اش را گرفتو. گوشی را از روی ک سو  برداشتو و شمار 

 و صاف ک ستو.  اختاار چهارزانو ن  

 

ش در گوشتتتو   چند بوق طو  ک تتتاد تا صتتتدای بو و غافلگت 
 پخش شود. 

 

فقرا کردی. به! ارباببه –  زن! یاد فقت 
 سلام، بلا.  –

 

 صدایش ک دار و شاد بود. 

؟ –  و بلاک! و بلاک! ها؟! چه خت 

 

طو رو بگو. ی –  خوام حلال  کنو. زند زدم سری
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 قا  خندیدکش در گوشی پاچاد. سرش غر زدم: صدای قا 

–  !  گوشو درد گرف ، وحسیی

 

–  ...  خالی باحالی، دختر
 

 زنی یا قطع کنو؟یمثی آدم حرف  –
 

 

 خندید. هنوز ی

–  ...  به تو زلله دارم؟ آخه تو و اون شوهر 
 من چه دینی

 

ی کنی قطع کردم.  –  به ایاز توهی 
 

 م تموم شه. باشه... باشه... صت  کن خند  –
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 کرد. ایاز با کنجکاوی، منتظر، تماشایو ی

 بگو!  –

 

؟تو توی اون مرکز باروری چاکار ی –  کنی
 

 

 آنی ترساد. به

 ت چی شد ؟ حال  خوبه، آیلار؟! بچه –

 

 نانهان حواسش سر زا آمد. 

–  .  ایاز که گف  حامله نیسنر

 

 خواستو. نگرانی صدایش را نمی

 م، ولی واسه اون زند نزدم. حامله –
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 نگفتو به تو ربطی ندارد. به کمکش احتااج داشتو. 

؟ کمک لازم داری؟ –  کجانی

 

 بس کن بلا! من خوبو.  –
 

 دکتر اس  یا نه. نمیمن حنر 
ح
 داکستو او واققا

 

ی؟ –  تو واققا دکتر

تتتوآ و سرحا  زواب   ت ت ت ت تتتد، چون شت ت ت ت ت خاالش از حالو راح  شت
 داد: 

ا که محرمه.  –  آر ... از اون دکتر

 

 ۸۲۲#پارت_ 

 

صتتتدای غرش ایاز که سرش را نزدیک گوشی آورد  بود پردٔ   
 گوشو را سوراآ کرد. 

–  !  با زن من لا  نزن، بونی
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 بلا ریسه رف . 

 خرو  مختارخان اونجاس  که. او ! زوزه –

 

 سرش داد زدم: 

 بلا!!!  –

 

 خاب حالا! انگار چی گفتو.  –
 

ها  وشتتانه ک تتادن خرو  از روی تخ  بلند شتتدم. به شتتاآ 
 احتااج نداشتو. 

 

 حا  خودت که خوبه. پس چی شد ؟ –
 شه. انگار م کی از داداشمه. دار نمیبچه داداشو...  زن –

 

 افتادن! مردا از تخو  –
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 ادب نفهو! ن   –
 

 

 خب چی بگو؟ حقاق  هم نه.  –

ک تتتادم از ززئاات م تتتکلمان با اکتای برای این  خجال  ی
 حاا حرف بزنو. ن  

 

تتتون تهرانن. زن – ت ت ت ت تتتو رو الان زفه ت ت ت ت ت رانی کردم بر    داداشت
 شناسه. دن ا  درمان، ولی دکتر خوب نمی

 

 خالی زدی گف : 

 شناسو. من ی –

 

 داکستو. ی

تتتتو، مطبش تا نه  آدرستتتتش رو برات ییه دکتر  که   – فرست
ی نوبتت  متتا   متتا  نوبتت  نمی د ، من یتته زنتتد بزنو، اولی 

 توئه! زفه ون رو بت  اونجا! 
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 برادرم نمااد.  –
 

 داداش  رو تو تی برام بفرس . آزمای ای زن –
 

 

 گن سالمه. ی –

 اش را در گوشی رها کرد. نفس کلافه

،  برادرت بتتایتتد همکتتاری کنته. وقنر تو اینقتدر کلته  – تتتقر تت ت ت ت ت ت شت
   . مقلومه داداش  چاه

 

 بلا!!!  –
 

تتتت  رو ی – ت ا  ینتتتوبت بتتترات  م،  تتنتتتو. رانی کتتتردن  گتتتت  کت
شت  دیگه  داداشت  تخصتتک من نیستت ، دستت  یه کله

 بوسه. و یر 
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م... یا خود  خدا....   استی
ٔ
 رانی کردن اکتای برای دادن نمونه

 

 کنو از پسش برباایو. س  ی –
 ی –

ح
. حالا گوشی رو بد  اون شوهرت، خودتو  حتما تونی

تتتتواک  رو بزن تا حرفامون   ت ت ت ت ت ای خوب مست برو مثی دختر
 تموم شه. 

 

تتتادن،   تتاا  بروم. دلو ناامد بدون پرست ت قرار بود دن ا  نخودست
 خداحافطیی کنو. 

 

تتتدی، بلا؟ من... من... برات   – ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتتدی آدم خون   ت زت
 خوشحالو. 

 

تتتایقه  – تتتوهرت به   باز که شت ها رو باور کردی، پرنری! شت
 ب و نیس ؟نگفته بلا آدم

 
 نه!  –
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  ته صتتتدایش را خراب  نماندم تا شتتتادی 
ام از شتتت ادن مهربانی

 کند، تند خداحافطیی کردم و گوشی را به ایاز دادم. 

 

 

       این هفته یازد  پارت داشهاو؟

 

 ۸۲۳#پارت_ 

 

یک ل وان شت  خوردم، مسوامو را زدم و هنوز صدای حرف  
 آمد. زدن ایاز ی

 

ی یش ادم، گوشاراد  اسو گلرآ را که ین    شد. هایو تت 

 

ی حرف  تتتب  از بی  تت ت ت ت ت ت  فهمادم که قانی نظرش کست
ح
به  ها تقری ا

انه نیس .   پروندٔ  گلرآ سختگت 
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د، یر از همبندی در زندان هو داروهایش را مرتب ی ها  گت 
 هوایش را دارد، با او طرح دوسنر هو ریخته. 

 

تتتدم کتته ایتتاز  خواب رد یبرای بتتار چنتتدم از دم در اتتتاق  ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 دسهش را سمتو دراز کرد. 

 

تتانه پاهایو ن   ام پاچاد  قرار ستتتمهش تند شتتتد. بازویش دور شت
 اش زای گرفتو. و روی سینه

 

تتتادر دختر  پو  ی – تتتاب مت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته حست بت تتا   ت مت ریزم، ولی  هر 
 وتوشو درآوردم. خودشو آدم خوباه. ته

 

 صدای بلا را ک  ادم، اما ایاز زواب داد: 

تتتو از حتتتالش   – تت ت ت ت ت ت شت حتتتالا خوبتتته خودتو دیتتتدی بهتر . دکتر
تتتاه. یه ت ت ون  را ت ! بت  تتتان  ت ت تتتته باش، مرد حست ت ت تتتت  داشت ت ت کو صت

تتتتو  مااد. من دارم دوندگاو رو ی ت کنو. دیدی که نتوکست
تتته خودم رو کو کنو، ولی گلرآ رو قو    ت ت ت تت ت ت ت ت ت یتتته روزم واست

 دم به . ی
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 شان کرد. دسهش را ماان موهایو برد و با انگ   شانه

 

 باشه، بلا! گفتو باشه دیگه.  –

 

تتتنود بلا چته زوان  ی تت ت ت ت ت ت تتتکوت کرد تتا ب ت تت ت ت ت ت ت دهتد کته نانهان  ست
 اش قرمز شد. پی انی 

 و! ببند فک –

 

 تما  را قطع کرد. 

 بلا چی گف ؟ –
–  !  هاچی

 

تتتد  بود،  از رگ ورم ت ت ت ت ت  لن  که از خند  زمع شت
ٔ
تتته ت ت ت ت ت کرد  و گوشت

 اینکه یک شوچی مث   هجد  ش اد ، سخ  نبود. حد   
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 را ن  
صدا کرد  گوشی دوبار  زند زد. با دیدن شمار ، گوشی

 و روی ک سو  انداخ . 

 

طرفو گذاشتت . حالا گردکش برابرم بود،    هایش را دو دستت 
 بوسه. پر ی

ٔ
 شدم از وسوسه

 

 گوشی روشن 
ٔ
 شد. خاموش یصفحه

 داکستو کارهایش ان اشته شد . ی

 زواب بد ، ایاز!  –

 

 ۸۲۴#پارت_ 

 

تتتمار   – ت ت ت ت تتتکوفه شت ت ت ت ت ای  ت رو دارن. با کس دیگه مهربان و شت
 خوام حرف بزنو. نمی

 

 از کارمندای کارخونه بود؟ –
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 ریو لاهاجان. فردا از مطب که اومدیو، مستقاو ی –
 

 

 با بی تر خو شدن روی تنو، وادارم کرد دراز بک و. 

 

تواکستو بطر امال پتو   تر شتد  بودند، یبوها خالی قوی 
دنداکش را از ادکلن تفکاک کنو.   خمت 

 

ی آورد تا لب  هایو. صوریش را پایی 

تتتتتب متا  کارای بد   – ت ت ت ت ت همته بتاید تتا فردا منتظر بمونن، ام ت
 بد . 

 

خندیدم و روی تخ  خودم را بقب ک تتادم. مما  با من  
 روی تخ  آمد. 

 

، خانوفرار یخب، خب. کجا  –  خرسه؟کنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3052  

تتتتو بهی ت ت تتتی و  های خرشخاطر پاپوشداکست ت ت ام این لقب نصت
 . شد 

 

تتتتب دلو ناز ی ت ت ت تتتت ، دیگر آن بطش  ل خند زدم. ام ت ت ت ت خواست
 التاام پادا کرد  و حالا خاا  بازیگوشی داشهاو. 

ی
 دلتنر

 

 بازی، بازی، زمانه هو بازی! 

تتتد دور زدکش را   ت ت ت ت اینهمه تقدیر برد و زدایمان کرد، حالا قصت
تتتهاو، لحظتتته تت ت ت ت ت ت تتا را آنقتتتدر کشداشت تتا بتتته  دار یهت گتتتذرانتتتدیو تت

 شش ما ب ازد. زف 

 

 آنقدر بقب رفتو تا سرم به تاج تخ  خورد. 

تتتت  ت تتتلط به تنو،  دست ت ت تتتد، مست ت ت تتتتون شت ت ت هایش دو طرف بدنو ست
تتتت   ت ت ت   دست

تتتار نااورد؛ زندانی ت ت ت ت تتتکمو ف ت ت ت ت ت و پایش    طوری که به شت
 بودم. 

 

 زد گف : هانی که از خ اث  برق یبا چ و
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دیگته نته را  پس داری، نته را  پیش... بب نو پنج دقاقته   –
 خندی. دیگه هنوز ی

 

 خواستو از زیر دسهش فرار کنو که محکو کمرم را گرف . 

 

 ام در اتاق پاچاد. به پ   چرخادم. صدای خند 

 

تتتت    ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت تتتهش روی کمرم ک ت ت ت ت ت ت ای بقد هوای اتاق  و لحظهدست
 پوستو را مورمور کرد... 

 

ی افتاد.   اهنو به آینه خورد و پایی   دیدم که پت 

 

تتته  ت تتتتو بازهو فرار کنو که بوست ت تتتمو کرد؛ وقنر  خواست ت اش طلست
 پ   گردنو ک س . 

 

تتتهش زادویو کرد؛ وقنر به نوازش مهر   ت ت ت ت ت تتتلو   دست ت ت ت ت ت هایو م ت
 شد. 
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تتتهش موم ی نرم  تت ت ت ت ت ت تتتدم.  تن فقط من، وقنر زیر نوازش دست تت ت ت ت ت ت شت
تتتلاو، چرخادم و در آغوشتتتتش گو  مقاوم  ن   ت فاید  بود، یست

 شدم. 

 

 شدم. من، من نبودم؛ منی نبود... من همه در او ذوب ی

 

 ۸۲۳#پارت_ 

 

بالاخر  من هو با شتتوهرم پا به مطب پزشتتک زنان گذاشتتته  
ی مثتتی آنچتته در خاتتا بودم، امتتا ه چ تتتور کرد   چت  تت ت ت ت ت ت هتتایو تصت

 بودم پیش ناامد. 

 

 چرا؟

 ش  و رق ک سته بود؛ درس . 

تتتلوار آمتتد  بود؛   تت ت ت ت ت ت ت را زد  و بتتا کتت  و شت تتتتی تت ت ت ت ت ت قاتتد ل تتا  است
 درس . 
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 اما، امان از این »اما«.... 

 خالی نامحسو  آسه نو را ک اد. 

 

 آیلار....!  –
 هان...!  –

 

... ی –  گو سم  چنی
 

 هیسسس...  –
 

 آبروریزی... 
ٔ
 مردک تابلو! مایه

 

تتتکو متادرهتانی کته متا  تت ت ت ت ت ت هتای آخر بتارداری را  لازم نبود تتا بته شت
ثاناه چ مش از روی ان  گذراندند ز  بزند، هم نکه یک  ی

ی نگا  یشد، بهرد ی  تت 
 کرد تا مقذب شوند. اندازٔ  کا ی
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 ایاز...!!  –

 نگاهو کرد. 

 چته؟! زن حامله ندیدی؟ –

 

 دسهش را روی لب گذاش  تا ل خندش مخقی شود. 

 به زان  مهربان تا حالا دق  نکرد  بودم. تابلوام؟ –

 

 غر  رفتو. چ و

 خ الی....  –
 آیلار...!  –
 هان؟!  –

 

 منو اینقدر بزرگ ی –
ٔ
 شه؟یقنی بچه

 

 های م تاقش قنج رف . دلو برای چ و

 

 شه. گه شکو او  زیاد بزرگ نمیشکوف ی –
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 هااا... آ...  –

 

؟  این تقجب بود یا ناراحنر

تتتته یآقای پدر کو ت ت ت ت ت تتتتخک بود بادت به  کو خست ت ت ت ت تتتد؛ م ت ت ت ت ت ت شت
 انتظار ندارد. 

 

تتتتاب  ورودمان به مطب با  باید از او  به او ی ت ت ت ت ت گفتو که ست
 شاکسی؟

ً
ی کاملا  خودمان اس  و ساب  خروج یک چت 

 

اینکه مدام  خورد، نهکرد به زانی برنمی حالا کمی صتبوری ی
ی بکوبد و به سابهش نگا  کند   . پا بر زمی 

 

 آیلار...  –

 سرم را نزدیک بردم. 

 هوووم...  –

 

 ۸۲۴#پارت_ 
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تتتوز . زود بود برات... بلا را  ی دلو برات ی – تت ت ت ت ت ت گتته  ست
 رفوز  شدم. 

 

 بگو دی ب چه ش اد که قرمز شد  بود.... پس 

... حاای چا   دهنمردهای ن    چاک 

 

 م سیی نجایش داد وقنر صدایو زد: 

–  . ی  
 آیلار راسیر

 

 باهو گفتاو: بله. 

 بفرمایاد داخی.  –

 

تتاتتد  بودم و ایتتتاز کنتتارم   ت تت ت ت ت ت ت تتتونوگرا ی دراز ک ت تت ت ت ت ت ت روی تختتت  ست
 مانیتور. ایستاد  بود. نگا  هردومان م خ

ٔ
 شد  به صفحه
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تتتقاع   ت تتتدای کوبش قلن  تمام دناایمان را تح  ال ت ت نانهان صت
ر  و نووزودی که از الان  قرار داد؛ قوی، بلند، اکسان تاز  
 بود. 

ی
 در حا  تقلا برای زندکی

 

ین بود. صدای دکتر بادی و خوکسرد، اما زمله  اش شت 

 ای هو داریو. چه کوچولوی خجالنر  –

 

، نگتتا  من و ایتتاز بتته هو گر  خورد و ل خنتتد را    بتتا حرف دکتر
 تقساو کردیو. 

 

 ایاز پرساد: 

 حالش خوبه، خانوم؟!  –
تتالو. اندازٔ  سر نرما ، قلب و ک د   – ت ت ت ت آر . یه کوچولوی ست

 طبا ... 
ً
 کاملا

 

 با تقجب از سکوتمان، پرساد: 

؟نمی – ی پسر  یا دختر  خواین بدونی 
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 مگه مقلومه؟ –
 

 تاریک  
ٔ
ایاز م تتاق پرستاد و خودش را بی تتر ستم  صتفحه

 مانیتور ک اند. 

 

 آر  که مقلومه، باباش! یه پسر کامی زری.  –

 

تتتاد، اما من فقط به نگا  ایاز نمی تت ت ت ت ت ت فکر    دانو برای چه درخ ت
 مهربان بودم... 

 

تتت یاز خالی ت ت ت ت تتتتو، نهوق  پیش پسرت ت ت ت ت برای خودم، برای  خواست
 شناختو. مادرترین زنی که ی

 

 دناا یک پسربچه به آغوش مهربان بدهکار بود.  
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کلاد ف تتار داد و وقنر کارش  دکتر چند دکمه را روی صتتفحه
 تمام شد، چند دستما  کاغذی روی شکمو گذاش . 

 

 توناد کمک کناد خانو بلند شه. ی –

ی ک ادم. ژ  روی شکمو را پاک کردم. بلوز کاموانی   ام را پایی 

 

 ۸۲۵#پارت_ 

 

تتایو. ه چ ت ی بات تتایی  ت پت تتت   تخت تتتاز کمتتتتک کرد از  تتته  ایت وقتتتت  اینهمت
.  خوشحا  ندید  بودمش، هرگز، ه چ  زمانی

 

 چند کالو بودی؟ –
 رو نمی –

ی
 دونو. تازکی

 

 ترازوی کنارش را ک ان داد. 

تتته ا  دید   ت ت ت ت ام... من لاغرتر  با رفتنو بالای ترازو فکر کردم اشت
 شد  بودم؟
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 دکتر اما خوکسرد بدد را داخی پروند  نوش . 

؟ نکنه...  –  چرا لاغر شدم دکتر

 

 و ن  
تتتتخوانی ت تتتورت است ت  سرد و  ل خندش روی صت

ً
آرایش، کاملا

 حوصله و خسته. ای بود، ن  حرفه

 

–   
ٔ
تته ت تتا هفتت ت تتتاهش وزن    ۱۶تت تتا کت ت تتتادر وزن نگت   یت تتته مت ممکنت

تتته، نگران ن تاش، امتا از این بته بقتد برات   تت ت ت ت ت ت تتتته بتاشت ت تت ت ت ت ت ت داشت
تتتتتفاد  کن. مجدد ما  بقد  مکمی ی ت ت ت ت ت  است

ح
تتتو، حتما ت ت ت ت ت نویست
 برای کنتر  وزن  باا. 

 

تتتتو او  خت  رفتنو از تهران را بتدهو. پرونتد  را بتایتد   تت ت ت ت ت ت خواست
 تری هو بود. گرفتو، اما مو وع مهوی

 

 ب نی داشتو. کو لکهمن... من یه –

 رویش به من زلب شد. های روبهتوزه دکتر از برگه
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 درد هو؟  –

 

 نه...  –
 

 سونوگرا ی 
ٔ
 . ام انداخ نگاهی به برگه

ی نرماله... همه –  چت 

 

 ایاز سرزک و کرد: 

–  .  آیلار! به من نگفنر

 

 من اما نگا  از دکتر برنداشتو. 

 تاریتتتتخ پریودمه... چند ما  شدم...  –

 

 هجدهمی...  –
ٔ
 تو هفته

 
 انه سالمه، پس چی شد ؟  –
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ی بلند نکردی؟ نافتادی؟  –  بار سنگی 
 نه... من... مواظب بودم.  –

 

 رنگو پرید؛ احساسش کردم و دکتر دیدش. 

، تا خاالمون از  کو احتااط ینتر ، بزیزم. شما یه – کنی
 سلام  کوچولو راح  ب ه. 

 

د تا ساک  شوم. پرساد: ایاز شانه  ام را فسری

؟ –  باید چاکار کناو، دکتر

 

ی بلند نکنه، رابطه نداشتته  مدت  خانو یه – وستایی ستنگی 
ی نکنه، مستافرت فقط زاهای   باشتاد، پله زیاد بالا پایی 

 نزدیک، یک ساب  آخرش دو ساب .... 
 

 

 من بودم که مستأصی پرسادم: 
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 تا کی؟ –

 

بینا  کتامتی قطع، و متا خاتالمون راحت   تتا وقنر کته لت  –
 ب ه. 

 

 

 گریه نبود، ولی تا مرز ناله پیش رفتو. 

 قطع شد  به خدا... فقط صبح بود.  –

 

 ۸۲۶#پارت_ 

 

 

 الانو محض احتااط...  –

 حرف دکتر را قطع کردم. 

 من... باید با شوهرم برم شما .  –
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 . اخو کرد 

 تر  یا بچه؟مسافرت مهو –

 

 مون اونجاس . گردش نیس . خونه –
 

ی یقنی مرازع بقدی وارد شود.  دن زند روی مت   با فسری

 

 ها را برای ایاز تکرار کرد. تند توصاه

 حداقی دو هفته مسافرت ممنوع.  –

 

تتتدم. ن تایتد ین   ت تت ت ت ت ت ت   اراد  از زتایو بلنتد شت
ٔ
گفتو؛ دربتارٔ  آن لکته

 زدم. لقننر ن اید حرف ی

 

 خواسهاو برگردیو، باهو... ها آماد  بود، یچمدان 

 

م. صت  کن کسخه –  ت رو بگت 
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ون ی  آمدم که ایاز این را گف . از اتاق بت 

 

تتتد.   ت تتتالا آمت ت بت تتتت  من  تتمت ت تت ت ت ت ت ت تتتار ست ت تتتاق انتظت ت اتت تتتی  ت تتته داخت ت تتا  همت ت ت نگت
 خواستو بابث تر  شوم. نمی

 

تتتد  بود، روی ل و ازرا   ام طرح ل خند گوگرفته در سر مه ت ت ت ت شت
 شد. نمی

 

 آیلار...  –

هایش روی کمرم، مرا به  صتتدای گرمش، ف تتار ملایو دستت 
 حرک  درآورد. 

 

ی رفتاو.   داخی آساکسور شلوغ چپادیو و از ساختمان پایی 

 

تتتدانی از من در  ت ت تت ت ت ت ت ت تتابتتان صت ون،  نمیتتتتا خود خات آمتتد. هوای بت 
تتتدای بوق   ت تت ت ت ت ت ت تتتوزانتتد، صت تت ت ت ت ت ت تتتتو را ست تت ت ت ت ت ت تتتتتر کتته پوست ت ت ت ت ت سرمتتای خ ت

ی   ها... ماشی 
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کردم. تنو انگار  کردم و نمیشت ادم. حس یشت ادم و نمیی
 از من دور بود. 

 

تتانه  ت ت تتتت  دور شت ام پاچاند و خودش را به من نزدیک کرد.  دست
تتانته سرم را بته ت ت تت ت ت ت ت ت  بتالا گرفتو و  دن تا  پاتدا کردن ک ت

ی
هتای زنتدکی

 نگاهش کردم. 

 

–  .  آیلار! سالمه. تو باید خوشحا  باشی

 پایینو از بلض لرزید:  لب

ری، من دوبتار  تتا چنتد متا   خوام بتاهتات باتام. یمن ی –
 بینم . نمی

 

 ل خندش مهربان و طلانی بود. 

 رم. من نمی –

 

 حرن از آرام ش به بازویش چند زدم. 
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مجبوری! فقط دو روز موند . تلفن  از صتتبح تا شتب   –
 زنه. مهربان تو رو ندید . دار  زند ی

 

 کنه. مهربان درک ی –
 

؟ قرار   مهربتان درک کنته، کتارت رو ی – خوای چاکتار کنی
 تونی برش به کارای کارخونه. بری، سه ما  دیگه نمی

 

 

 ۸۲۷#پارت_ 

 

 

 رو ایستاد  بودیو. کسی به او تنه زد. وسط را  پااد 

 با دس  هدایتو کرد سم  گوشه. 

 

تتتویر آن موزود کوچک  ی  دیدن تصت
ٔ
تتتادی لحظه دیدم که شت

تتتو ت  مونیتور، از ماان چ ت
ٔ
تتتفحه ت هایش کوچ کرد ، فقط  در صت
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تصتتتویر زنی در چ تتتمش خانه داشتتت  که بلض کرد  بود و  
 هر آن ممکن بود در خاابان فروبریزد. 

 

 صورتو را نوازش کرد. 

 آیلار شجاع من کو؟ –

 

 هایو از بلض درهو پاچاد. لب

تتتو.  خوام... من ینمی – ت ت ت ت خوام مثی کوآلا به  آویزون شت
 .  باام باهات. زدا ک و. تو درخ  من باشی

 

 اش چس اند. سرم را به سینه

 اش را ب نوم. تواکستو خندٔ  غمناک درون سینهی

 

تتینته  ت تت ت ت ت ت ت تت از بطر  اش آرامش را هتدیته یگرمتای ست ت تت ت ت ت ت ت کرد. نفسیت
 ت ش گرفتو. 

 

مند  زمزمه کردم:   سری
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یو نیس ، ایاز! ب خ اد.  – ی  من چت 

 

تتتوازم   ت ت لت تتتتک  ت یت تتتوی  ت ت تتلت ت ت ت زت داد.  تتته  ت ت تتلت تت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاصت ت ت فت تتتودش  ت ت خت از  تتترا  ت ت مت
تتتونر  تت ت ت ت ت ت تتتویری صت تت ت ت ت ت ت تتتت تصت تت ت ت ت ت ت هتای  سرمتان ورق فروشی بودیو، پ ت

تتتان یدی از همهای ا  تتتویر ک ت ی تصت داد و من محو  زای زمی 
 رویو بودم. تماشای نگا  روشن و خوش خ  مرد روبه

 

ین روزای   – تتتنگتر تت ت ت ت ت ت تتتاهو بودیو ق ت ت بت تتته  ت تتتد روزی کت ت این چنت
 شو کاک کناو. زندگاو بود ، آیو. باا با بقاه

 

تتتتو از دوری ت ت ت ت هایش  ام... حرف طاقنر اش بگویو، از کوخواست
 اما... 

 

مون ستتالمه. پسرتت من، نؤ  مهربان... از  تو ستتالمی، بچه –
 ... ش اینه که تو مادرشی  همه ق نگتر

 

م صت  را فرودادم و غو شد بازدمو... 
َ
 نفس ک ادم. با د
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تتتتان یخ تتتتجوی انگ ت تتتتاکش به زست ام رف ، به آنها  زد  انگ ت
 قفی شد، گرما بخ اد. 

 

 رم. ولی شب آخر ماام پی  . من ی –
. از را  خسته ینمی –  . شی تونی

 

 و باار . گو منبه زلای ی –
 

 تواکس  مرا سر ذوق بااورد. حنر شوق دوبار  دیدکش ی

 گردی پی و؟کی بری –

 

 ۸۲۸#پارت_ 

 

 صدایو ش اد، مرا فاصله داد. وقنر اماد را در 
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تتتتب  ی – ت ت ت ت ت تتتتو، غروب باام، شت ت ت ت ت ت تتتتتب به کارام برست ت ت ت ت ت تونو تا شت
تتتاب  پنج از اینجا را  بافتو.   تتتبح ست پی تتتت  بمونو و صت

 رسو. ی

 

 تکان ریزی به تنو داد. 

 م چطور ؟نق ه –

 

 . بالاخر  یاد گرفنر نق ه بکسیی  –
 

 تر شد. هایش روشنخندید و چ و

 

اح  یبه  رحو ی – تتتتر ت ت ت ت ت ، ولی  کنو، زن! دو روز است کنی
تتتتب آخر رو باید پا  ت ت ت ت ت .  به شت تتتتبح بادار بمونی ت ت ت ت ت پای من تا صت

 خوبه؟

 

 زواب سوالش فقط بلض بود. 

 دکتر گف  ن اید...  –
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 انگ   روی ل و گذاش . 

تتتات کنو کافاه. خدا ی  – ت ت تتتتس... من فقط تماشت ت دونه  هیست
 های بقدش قرار  چی تماشا کنو. ما 

 

 خندیدم و اشک روی صورتو را  گرف . 

 ادامه داد: خودش 

 اید؟مقایسهکلف . قابییه م   سبای –

 

تتتتک  ت ت ت ت ت آمدند، ولی به حا  و روزش خندیدن که  ها بند نمیاشت
 شد؟نامردی حساب نمی

 

 های اطراف چرخاد. نگاهش به ملاز 

 ی –
ی
 پوشن؟آیلار! پسرا چه رنر

 

؟ –  چی
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ی نمی – ی ی ز سی  چت   خری؟ مگه نگفنر تا تق ی 
 

 

 اش را با افتخار مرتب کرد. یقه 

 م پسر . بچه –

 

اض به شانه  اش کوبادم. برای ابتر

 زحمهش ما  منه، بقد پسر توئه؟!  –
ٔ
 همه

 سکه رو من انداختو.  –
 بی قور!!  –

 

 موف  شد؛ خندیدم. 

 آیو... ل ا  پسرونه باید بخریو...  –

 

 خور . دردش یمن بلد نیستو چی به –
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تتتانی که برای خودت ی – ت ت تتتتک ل است ت دردت  خری هو به نصت
 نخورد . 

 

 

 بودی که برات بپوشو؟تو  –
 وق  زیاد ، یه بمر. همه رو برام بپوش.  –

 

 . به دسهش آویزان شدم. صدایش شور داش 

تتته رو ی – تتته بچت تتا بریو از این زنبالا کت ت تتتد  بات ی توش، بقت کیی
ن و انگار پلاستتتهاک ستتتیبدستتته تتون ی زم نی پااز ،  گت 

 دن بخریو. تابش یتاب

 

یو.  –  نه! خطرناکه! آغوش بگت 
 

 اون دیگه چاه؟ –
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پ نر بربکسه، بچه تو بلی آدمه،  از اینا که شکی کوله  –
 خالی هو امنه. 

 بخریو؟ –
 آر .  –

 

 ۸۲۹#پارت_ 

 

تتاتتتد  بودیو کتتته گوشی  ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته نرست ام زنتتتد خورد،  هنوز بتتته خت
 شکوفه بود، بقد سونا. 

 

هتای خوب را دادم و آنها  همته حتالمان را ی تتتادند. خت  تت ت ت ت ت ت پرست
ی ی  داشتو. کردند را پیش خودم نگه که شاید غمگی 

 

ام به مهربان نگوید؛  باز به شتکوفه ستفارش کردم از بارداری 
 خواستو خودم این خت  را به او بدهو. هنوز ی

 

 غروب مهمان داشتو که ایاز رف . 
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تتتتاد، زی اترین   تت ت ت ت ت ت تتتتت  که در چهارچوب در ایست ت ت ت ت ت چمدان به دست
 ل خندم را در زاب دلش گذاشتو. 

 

 زمزمه کرد: 

 دوسه  دارم.  –
 همی ه.  –

 

 من تا همی ه دوسهش داشتو. 

 خداحافطیی 
ٔ
تتته ت تتتد بوست ت تتتت  که ک ت تتتود، اما  درست ت تتتی و شت ت اش نصت

 حداقی کسی کنارم بود تا درد زدانی کمتر آزارم دهد. 

 

 ها  بودند؛ یک  
ٔ
تتته تت ت ت ت ت ت تتتونا آمد  بود. خریدهای بچه گوشت تت ت ت ت ت ت ست

 آغوش، یک کاک، کمی وساله... نگا  سونا خت   به آنها. 

 

 سونا!  –
 هان...  –

 سم  من برگ  . پرسادم: 
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 چی شد ؟ –

 

 خرید کردید؟ ق نگه.  –
 

 تو   –
ح
تتتهاو. بقتدا تت ت ت ت ت ت دکتر گفت  ن تایتد زیتاد را  برم، زود برگ ت

 خرم. لاهاجان براش ل ا  ی
 

 

روی م ی دراز ک تتادم و کوستن را زیر سرم گذاشتتو. خستته  
 
ی
 کرد. درد ی بودم، خسته. روحو از دلتنر

 

 از خرید ل ا  
ح
های  خانو  باش  خرید، مهربان خانوم، حتما

تتتتدن  بچگانه لذت ی ت ت ت ت ت دار شت  خت 
ٔ
تتتتوری از لحظه ت ت ت ت ت برد. چرا تصت

 مهربان نداشتو؟

 

 شه. کوتا  نمااد. رانی نمی –

تتتتای   ت ت ت ت ت تتتتد. بالاخر  د  کند از تماشت ت ت ت ت ت تتتتونا شت ت ت ت ت ت تتتتو زمع ست ت ت ت ت ت حواست
 ها... وساله
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تتتتک  تتتتما  اشت ت ی بار بود،  هایش را پاک یبا دست کرد. برای اولی 
 دیدم. کنار مح  ، نو حسرت را در چ ماکش ی

 

 پس مرغ اکتای همان یک پا را داش . 

 دس  سونا روی زانو م   شد. 

. نوب  سه –  مون الکاه. ش  هانه نااد، یقنی هاچی

 

 را یش کن، سونا!  –
 

 نگاهش از من فراری شد. 

 باشه...  –

 

 ۸۳۰#پارت_ 

 

دردد  نمی  یدلش 
ح
تتا ت ت ت تتتت ، حتمت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت   خواست ت غ  ت تتتد  ت ت تتات ت تت ت ت ت ت ت ترست

 زاکش ب ود. اکتای
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 از زا بلند شد. 

 برم چای دم کنو.  –

 

تتتامو   ت ت اح  کنو، برای شت تتتتر ت ت تتتتور داد  است ت ت وقنر گفتو دکتر دست
 مامارونی پخ . 

 

تتتاک    تتتاب  د  که اکتای دن الش آمد ست تتته،  تا ست تر از همی ت
 کنارم ماند. 

 

تتتوهرش و   ت ت ت ت تتتفارش برای رانی کردن شت ت ت ت ت در آخر با یک دناا ست
 اش کردم. یک قابلمه غذا راهی

 

  
ٔ
بصرتتت فردا دوبار  به من سر زد. باز برگ تتتته بودیو سر خانه

 انداز. کرد  و اکتای زفتکاو ؛ سونای بلض
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تتتوم فقط زنتد زد، برای ناتامتدن و سر نزدن بته من،   تت ت ت ت ت ت روز ست
 مریصیی را آورد. 

ٔ
 بهانه

 

 ام بااید. تواکس  مرا گو  بزند، حنر نا نداش  تا خانه نمی 

 

تتتت  ت تتتتخ  نبود  به وقهش بود خودم دست ت  ست
ی
تتتوم. رانندکی ت ت کار شت

ساندم.   وقنر نه دردی داشتو و نه ه چ حالنر که بتر

 

 نارنچ  باش  زدم. پس سری به رف   نازک

 اش گذاشتو... نفسو بند آمد. پا که به خانه

 

تتته اف هنوز همان  ای ترکمنی بود. فرشخانه خانه   ت ت ت های دست
 ها  آمد  بود، روی آن یک  

ٔ
تتته ت  گوشت

ی
بودند، اما تخ  بزرکی

 نقش، با نازبالش و سماور و قوری... فرش خوش

 

تتتانی نمی  و تنهت
ی
تتتدکی تتانت ت داد،  داد، بطر زن ی دیگر هوا بوی مت

 ...
ی
 بطر زندکی
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 زد  گفتو: نفسو که زا آمد، به 

تتتونا! انگار اینجا منتظر تو  خالی – تتتد ، ست تتتند شت خالی ق ت
 بود... 

 

تتتدم، ه چ دلخوری  ت ت تتتتش که گو شت ت ای نبود، ناراحنر  در آغوشت
 .
ً
 که اصلا

تتتاد    ت ت تتتونا بود، انگار مادرم آن را به او بخ ت ت ت  ست
ٔ
این خانه خانه

 باشد. 

 

 ممنونو، خواهر...  –

 رهایو کرد. زد  از اینکه خواهر صدایو زد ، خجال 

 

تتتتب   تت ت ت ت ت ت  شت
ی
کی در این یتتک روز کتته نتتدیتتد  بودمش رنگش بتته تت 
 مهتان  شد  بود، ولی باز غ    شوهرش را نکرد. 

 

ینی آورد.   م و  چاد. شت 
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ی سنگر گرف .   کاموا و مای آورد و پ   بافیر

 ۸۳۱#پارت_ 

 

ی گذاشتتتو. ام تتب قرار بود ایاز بااید، خودش   گوشی را زمی 
تتنتتاش برای زتتاد    زنتتد ت تت ت ت ت ت ت هتتای  زد و گفتت  را  افتتتاد . هواشت

ی ابلام کرد  بود.   برف سنگی 
 کوهستانی

 

تتتونا راح  ت ت ت ت ت  ست
ٔ
تتتادن در خانه ت ت ت ت ت تر بود تا در آن اتاق  انتظار ک ت
 بارید. رحمانه به شب قرارمان یخالی. زمستان ولی ن  

 

نزدیک غروب بود. روی م ی لو داد  بودم که بالاخر  سونا  
 به حرف آمد. 

 شه. هوا دار  تاریک ی –

 

  ام داشتت  رو ینق تته 
ی
شتتد. به ستتیب داخی دستتتو گاز بزرکی

 زدم. 

 خب، ب ه.  –
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 شب، خاابون خطرناکه.  –
 

 خلوت –
ح
 راح اتفاقا

ی
 تر . تر . رانندکی

 

 

تتتتت  کرد   ت ت ت ت ت تنتد بتافت . نخ از روی ماتی دررفت . آآ گفت  و ست
تتتخند   ت ت ت ت ت  فراری را پادا کند. نی ت

ٔ
تتتدن باف ، دانه ت ت ت ت ت ق ی از باز شت

 زدم. 

 

، مگه نه، سونا؟ نمیبرای اکتای ی –
ی
 و بب نه.  خواد منکی

 هایش درش  شد. زد  چ ووح  

 نه به زان آیلار...  –

 

 ترش خودم بخوام را یش کنو؟ پس ی –
 

 بالاخر  باف  را روی دامن گذاش . 
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 کناد... شه... یه بحنی یالکی بص انی ی –

 

 اش خندیدم. اراد  به نگرانی ن  

 ترش؟برای شوهرت ی –

 

 کو... نه... زفتتون... یه –
 

 وسط حرف، از خجال  سرآ شد. 

 

 با خند  کمکش کردم و گفتو: 

 خراباو؟کله –

 

 نه! نه!  –
 

 گاز دیگری به سی و زدم. 

 و سر زاش ب ونه. یر باید اون –
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 به خودش آمد.  به من خ ک شد.  زد گردکش ز 

 زنو. تو نه... من... خودم باهاش حرف ی –

 

 سرگرم، تماشایش کردم. 

 نتر ، بابا. من کاری به شوهرت ندارم.  –

 

 ابروهای کوتاهش بالا پرید. 

؟ –
ح
 واققا

 

 . رم خونهکو دیرتر یآر ... فقط یه –
 

 اراد  نفس راحنر ک اد. ن  

 خب، شکر.  –

 

 دختر باچار ... من که ترسناک نبودم. 
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 ۸۳۲#پارت_ 

 

های  شد  در برف... برف در زاد  ذهنو سفاد بود، مدفون 
تتتتانی ی ها را کور کند و آغوش منتظران  تواکستتتت  را کوهست

 در مقصد را سرد و خالی بگذارد... 

 

ی گو  وگور شد  بود. دوبار  زند زدم. آنیر

 

 از سونا پرسادم: 

 تاج کی رو برای اکتای بگت  ؟نظرت اغو به –

 

انگار  نه انگار مای کاموا از دستهش روی دامن افتاد. خوکسرتد،  
 زد 

ی
تتتوزانندکی ت ت ت تتتهش  حر ی به آن ست ت ت ت ام به کامواهای داخی دست

 نگا  کردم. 

 

؟برای شوهرت کلا  ی –  با ی
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، آیلار؟ اغو  –  تاج... چی گفنر

 

 اخمی نمایسیی روی پی انی ک اندم. 

یو؟  –  هنوز نگفته برای اکتای زن بگت 

 

 ام برای... شوهرم... چرااا باید بگه؟ من... من زن خون   –
 

هانی به طقنه ش اد . 
ی  لکنهش یقنی چت 

 

 خب تو که براش بچه نااوردی... چند سالته، سونا؟!  –
 و... ش –

 

تتتد، از زتا پریتد. آرام پتاهتایو را زمع   ت تت ت ت ت ت ت زنتد ختانته کته بلنتد شت
ام برادر ک ستو.   کردم و به احتر

 

ستتتونا در ورودی را برایش باز کرد. قام  بلند و ستتتااهپوش   
 برادر، دلو را خواهرانه به تند آورد. 
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 با دیدن من ابروهای بلندش بالا پرید.  

 آیلار...  –

 

 از زا بلند شدم. 

 سلام، اکتای.  –

 

تتتلام را بتتا بلار آرام و زیرلتب، رفع   تت ت ت ت ت ت وازتتب بودن  زواب ست
 تفاوت بگذرد. تکلاک کرد. خواس  ن  

 

خاطر  وق  نداشتتو منتظر فرصت  مناستب باشتو. فقط به 
 سونا، بلند گفتو: 

 داریو، اکتای! فردا نوب  دکتر پس –

 

ی انداخ  غرٔ  من را  . اکتای، چ توستونا لب گزید و سر پایی 
 برای او خرج کرد. 

 ما دکتر لازم نداریو.  –
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 سونا مخاط و شد. 

 خاطر تو هو شد  نمااد! شوهرت به –
 کنو. ها... نه... را یش ی –

 

 دس  روی سینه گر  کردم. 

خواد وقنر یائستته شتتدی و کار از  تهش چاه، ستتونا؟! ی –
 کسیتت قبو  کرد  م تتکی  

ً
کار گذشتت  رانی شتته؟ اصتتلا
 از اکتایه؟ مادرش قبو  دار ؟

 

 ۸۳۳#پارت_ 

 

تتتت  و  حوا  نایلون مرغ خورد ن   ت ت ت ت ت ی گذاشت تتتتد  را روی زمی  ت ت ت ت ت شت
 قدی سم  من برداش . ناو

 فقط... صت  کن. اکتای مااد...  –
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تتتد.  تتتته شت تت انی  برزست ت تتتونا داد    رگ گردن اکتای از بصت سر ست
 زد: 

یو نیس . گفتو نماام. نمی – ی  فهمی، زن؟ من چت 

 

های ستونا بالا پرید و اشتک به چ تمش ک تست . او   شتانه 
 ناباور تماشایش کرد و بقد با صدانی لرزان زمزمه کرد: 

ی ازت نخواستو.  – ی  من تا حالا چت 

 

 هرچی لازم  بود برات فراهو کردم.  –
 

 سونا، مردد قدی سمهش برداش . 

–  ...  یه دکتر

 

. گفتو نه! خودت برو! تنها  –  هو که نیسنر
 

 آخرش را با طقنه به من گف . 
ٔ
 زمله
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 نگا  پر از بذرخواهی سونا که به من خت   شد زواب دادم: 

 خوام، اکتای! من بدتون رو نمی –

 

ی وسط پرت کرد.   کهش را کند و روی مت 

ی به  نرساد  ک نه کردی.  – ی  تو؟! حالا که از آتا چت 

 

ی خواستو؟ – ی  من از اموالش چت 
 

؟ تو ازش متنفری. اغو  –  تاج چی
 

 

رحو برادر بلرزد، ولی  ای خواستتت  زیر نگا  ن  صتتتدایو لحظه
 فقط آرام زوابش را دادم: 

 

من بزرگ شتدم، اکتای! دیگه با تنفر از بقاه، خودم رو   –
 دم! آزار نمی
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 ام دس  به کمر زد. کفری از خوکسردی

 تو چرا باید دل  برای نابرادری  بسوز ؟  –

 

سربتت  درهو ریختنتتد. اکتتتای در روز  ختتاطرات در ذهنو بتته
 کجاو ... به خدا که مهربانی را در بم  نگاهش دید  بودم.  

–  ...  تو برادر منی

 

، ک تتون   – نه! دیگه نیستتتو. از وقنر زیر پای زنو ک تتستتنر
 . دادی ح  با مادرمه

 

 

 من سر زا بااید، ستتم  ستتونا  
ٔ
حنر نگذاشتت  نفس بندرفته

 چرخاد. 

 

تتتد حتالا؟   – ت تت ت ت ت ت ت چقتدر آنتا گفت  بتا این دختر نگرد، خوب شت
 پاشه؟خوبه زندگا  رو دار  از هو ی
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 سونا در خودش زمع شد، اما زوابش را داد: 

 چرا از هو بپاشه؟ چون یه بار ازت یه کار خواستو؟ –

 

 ۸۳۴#پارت_ 

 

 صدای بلند اکتای در خانه پاچاد. 

تتتت من دکتر نماتام. من... ی – تت ت ت ت ت ت سرم بگن  خوای مردم پ ت
 اکتای مرد نیس ؟ 

 

 سونا بلضش شدیدتر شد. دسهش را روی قلبش گرف . 

ین هو بچه نداش .  –  پس من م کی دارم؟ شت 

 

 اکتای به توب خ صدا بالا برد. 

 بس کن، زن؟! اون... اون مرد ...  –

 

ین، ممنوبه بود   شدٔ  اکتای... ، زن زوانمرگاسو شت 
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 نگاهش را دزدید، اما حرفش را زد. سونا 

 خواد! من سالمو، دکتر تو رو ی –

 

تتتتتجاب  ت ت ت ت ت تتتونا این شت تت ت ت ت ت ت تتتتت   از ست ت ت ت ت ت ها بقاد بود، اکتای ح  داشت
تتتونا ز  زد، بقد با ن  تقجب کند. لحظه ت ت رحمی تمام  ای به ست

 گف : 

 

تتت ی  دم، طلاق  ی – ت ی برو زن هرکسیت تتتو! همی  ت و  خوای ب ت
 خوای؟ی

 

ی ک س  تا نافتد.   مت 
ٔ
 سونا وارف . روی ل ه

 من... من... همی ه هرچی خواسنر فقط گفتو چ و.  –

 

تتتونای مچتاله  تت ت ت ت ت ت تتتد  دیوانه ست تت ت ت ت ت ت ی را دور زدمشت و برابر    ام کرد. مت 
 اکتای ایستادم. سرم را تا زای ممکن بالا گرفتو. 
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 باشتتته، من  باریکلا داری با این زن –
ی
داری! زای اینکه بر

؟ کنو، یبرات هر کاری ی  خوای فرار کنی

 

تتتدای نفس ت تت ت ت ت ت ت تتتد، امتا بقتب  هتایش هر لحظته بلنتدتر یصت ت تت ت ت ت ت ت شت
 نک ادم. 

 

تتتدگاتتتت   ی – تتا زنت ت تونی هو هم نجور سر حرفتتتت  بمونی تت
ر  زن  هو بخور . ستتتونا هو خوشتتتگله، هو زوون، یبه

 بچهیه مرد دیگه ی
ح
 شه! دارم یشه، حتما

 

ی سونا توزه نکردم.   به ناله و نه گفیر

تتتتک ی – ت اونتتجتتوری  فت ی؟  تتالتتتر ت ت ت تتتحت ت ت تت ت ت ت ت ت ختتوشت اونتتجتتوری  کتتنی 
 فهمن م کی از کی بود ؟ نمی

 

 های سااهش به خون ک سته بود. چ و

 س . همه زیر سر تو فتنه –
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 با دس  به خودم اشار  کردم. 

من فتنه! من ه ولا! این زن حق ه وقنر پت  شد بدونه   –
 را 
ٔ
 . دار شدن رفتهها رو برای بچههمه

 

 ۸۳۵#پارت_ 

 

 هو ریخ . صدای گریه تمرکز اکتای را به

 د ! چاکار کنو؟شه! خدا نمیشه! نمینمی –

 

 نی دوا درمون؟ انه ک تتد، بقد   –
کو  خدا ننداز! تو رفنر

تتت  تو بداخلاق  بگو خدا نمی ت ت ت ت تتتونا هو انقدر باشت ت ت ت ت د . ست
 هس  که تا آخر پی   بمونه. 

 

 

تتانتته ناو ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتونتتا و ه نگتتاهی بتتته شت تت ت ت ت ت ت ه  ریز او  هتتتای افتتتادٔ  ست
ی رف . دستتتت  به پ تتتت    تتتیب گلویش بالا و پایی  انداخ . ست

 گردکش گرف . 
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 صدایو را تا زایاکه امکان داش  نرم کردم: 

 باا، اکتای. انه ک د، بگو خدا نداد .  –

 

 من نماام اونجا تا براشون... لا اله الا الله!  –
 

 

 بهمرد 
ٔ
د. شور آن غرور مردانه  دردنخورش را بت 

تتتونا رو با خودم ی –   نماای؟ خب ناا! من ست
ٔ
برمش خونه

 خودم. 

 

 پوزخند پر از تمسخرش را دیدم، ولی زوابش را داشتو. 

 

تتتوهرم رو دیتدی کته چقتدر مهربونته. تو هو برو   – تت ت ت ت ت ت متادرشت
. اغو   تا حالا کلی برات  واستته خودت زن بگت 

ح
تاج حتما

 شه. سوژ  انتخاب کرد . نگو نکرد  که باورم نمی
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 های پراشک و ناباور بالا پرید. سر سونا با آن چ و

 اکتای؟! آر ،  –

 

 اکتای تند و بصن  زواب داد: 

 گه... دروغ ی –

 

 کمر زوابش را دادم. بهمن بودم که دس 

 گفته.  –
ح
 مطمٔنو که مادرت حتما

 

تتتکوت اکتای، یقنی حقاق  را گفته  تتتونا را بالا  ست  ست
ٔ
تتانه ت ام. شت

 ک ادم. 

 باا بریو، سونا!  –

 

 سونا نالاد: 

 آیلار!  –
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 هایو گرم شد  بود. از بص انی  گوش

؟ شوهرت یه ذر  برات حرک  نمیچی ی –
ی
 کنه. کی

 

 با اسهاصا  س  کرد از دستو رها شود. 

 شه... زنو باهاش... رانی یمن حرف ی –

 

کرد ز  زدم. رهایش  ای به سونا که با نگا  التماسو یلحظه
 حرف. کردم، ن  

تتتا  و کافو را   تت ت ت ت ت ت تتتادم. شت تت ت ت ت ت ت تتتدم. پتالتو پوشت تت ت ت ت ت ت تتتان رد شت تت ت ت ت ت ت از کنتارشت
 برداشتو. 

 

کرد که اینهمه  ستتونا حنر صتتدایو نزد. با خودش چه فکر ی
آمتتد؟ من وزتتدانو راحتت  بود. دیگر کتتاری بتتا این  کوتتتا  ی
 ها نداشتو. احم 

 

 ۸۳۶#پارت_ 
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تتتتت  کردم فراموش کنو هرچتته   ت ت ت ت ت ی از ختتانتته ست ون رفیر ی بت  حی 
 ش ادم و گفتو. 

 

تتهنتتتد روی  هتتتا را یهتتتانی کتتته را تلاش کردم کمی از برف  ت تت ت ت ت ت ت بست
 زادٔ  افکار تلخو ب ارانو. 

 

تتتدانی که ی تتتتو گوش ندهو، آن  به صت گف  من برادرت نیست
 های پر از خ و را نب نو... چ و

ی و خجال   زد  را.... سونای غمگی 

 

کردم زیر برف... آنقتتتدر کتتته ق تتتی از بهتتتار  همتتته را مخقی ی
 سا  بقد فراموش شوند. 

 

تتتتو، پاهایو یخ زد  بودند، فقط یک آغوش   ت ت ت ت تتتتان دست ت ت ت ت انگ ت
 تواکس  ام ب گرمو کند و او هو... بود که ی
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هتای سرد و خلوت تتا ختانته فقط بته این فکر کردم  از خاتابتان 
ک مورد نظرم از غروب در دستر  نیس .   که م تر

 

داخی پارک ند نگاهو به هر طرف چرخاد، ماشتت  ش نبود.  
 از آساکسور بالا رفتو. 

 

 به خودم دلداری دادم: 

تتتت  کن. ی  – تت ت ت ت ت ت تتته نخور، آیلار! فقط چند روز صت تت ت ت ت ت ت ری  غصت
 .  پیش مهربان، اونجا تنها نیسنر

 

ترین خانه  تتتهند  ها همان در خانه را باز کردم... دلگت  هانی هست
 که کسی در آنها منتظر تو نیس . 

 

تتتدای   ت تتتان داد. با صت ت تتالو بودن ک ت ت ت تتتانی از ست ت بالاخر  گوشی ک ت
تتتازگتاری   تت ت ت ت ت ت تتت قل و بنتای نتاست تت ت ت ت ت ت تتتو آقتای همسرت تت ت ت ت ت ت زنتد و دیتدن است

 گذاش . 
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تتتی کردم. حنر ستتتت  نکردم ناامادی  ام را ک تتتان  تما  را وصت
 ندهو. گلایه کردم: 

 نتوکسنر باای.  –

 

 تر بود. صدای او از من خسته

 و کردم. س  خودم –

 

 دونو. ی –
 

ی زاد  بستتتته  – ستتت . هوا  تا امامزاد  هاشتتتو اومدیو، گفیر
 کرد. کولاک یخالی بد بود. برف  

 

  

 کرد. پرسادم: کچ  یتخ  خالی به من دهن

؟ –  الان کجانی

 

 گردیو. داریو بری –
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ی که ی داکستتتو حالا زایش امن استت ، بابث آرام تتو  همی 
 شد. ی

 

ی نمی –  داد. دلو هزار را  رف . تلفن  آنیر
 ذارم بلانی سرم بااد. من نمی –

 

 ذار . ت نمیوگرنه زن  زند  –
 

« گف  و خندید.   »خدانی

 

 مهربان.  –
ٔ
 شب برو خونه

 باشه...  –

 

 ای مکث کرد و پرساد: ثاناه

؟ –  ناراحنر
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 نه! برگرد. حداقی خاالو راحته که سالمی.  –
 

ان ی –  کنو. زت 
 

 

ان ی –  دور بودنا رو زت 
ٔ
 کناو. همه

 داند ذه ش کجا رف  که سرخوش خندید. فقط خدا ی

 

تتتتو زلای کنارش استتتت ،  ی وگرنه زواب دلخواهش را  داکست
 داد. ی

 

 ۸۳۷#پارت_ 

 

تتتانه  تت ت ت ت ت ت تتتتت  پالتو را از شت ت ت ت ت ت ی سر دادم و روی  با یک دست ام به پایی 
ی انداختو.   زمی 

 اتاق با تخ  خالی ایستادم. بهگوشی 
ٔ
 دس  در آستانه
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 پرسادم: 

 مهربان چطور ؟ –
 گت  . سراغ  رو ی –

 

 اژدها که دهن  قرص بود؟به بچهرازع –
 

 آر .  –
 

 

 ای مکث کرد. لحظه

 چرا، آیلار؟!  –

 

 خوام انه ذوق کنه... دونو. ینمی –
 

 داکستو. خودم هو چرایش را نمی

 

 حقمه که شادیش رو بب نو. انر هو خوشحا  ک ه...  –
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 حرفو را قطع کرد. 

 شه. دونو که خوشحا  یشه. یی –

 

شالو را سس  از سرم ک ادم. دستو به روشن کردن چراغ  
 کرد.  نرف . اتاق تاریک شاید نبودکش را به چ مو فرونمی

 

؟ خالی   – تتتقاتتت  خودش بافتتتته چی تت ت ت ت ت ت ایتتتاز... انتتته یتتتاد و ت
 بذاب ک اد سر بارداریش. 

 یه بالمه زن حامله دید .  –
ح
 بقد از خودش حتما

ً
 او 

 

 بروسش را نه! زن پسرش را نه! 

تتته  ت ت ت ت ت تتت را دید  بود؟  در طو  یک بمر گوشت ت ت ت ت ت تتت نی چه کسیت ت ت ت ت ت ک ت
 مهربتان آمتد  بود، بقتد از  

ٔ
تتتکوفته بقتد از زایمتان بته ختانته تت ت ت ت ت ت شت

 بدتر شدن و قا  آرتروز دس  گلرآ. 

 

 برای اینکه فقط زوان  داد  باشو گفتو: 
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 بذار بب نمش. باشه؟!  –

 

 مکث کرد. زای زواب پرساد: 

؟داری چاکار ی –  کنی

 

 حقاق  را گفتو: 

 تو اتاقو. زات خالاه.  –

 

تتتتخ   ت ت ت ت ت تتتتادم. تحمی تخ  خالی ست ت ت ت ت ت تر از  روی تخ  دراز ک ت
 ق ی بود. 

 

 اراد  زمزمه کردم: ن  

 ذاشتو بری. ن اید ی –

 

 دلتند، خندید. 

. کاش نمی –  ذاشنر
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تتتینه  وندٔ  روی ست تتی ت تتتار پیسرت ام حرف را بوض  برای فرار از ف ت
 کردم. 

 قرار  یر رو سر زاش ب  ونو.  –

 

 و باز صدای خند ... 

 سوز . حالا کاه این آدم بدبخ ؟دلو براش ی –

 

 اکتای.  –
 

 شد. و وصی ی صدایش قطع

 

تتت ادم و   ت ت ت تتتدانی نماند. فقط خداحافطیی را شت ت ت ت در آخر ه چ صت
 بقد سکوت... 
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دقتایقر بته گوشی نگتا  کردم و نتااماتد بته انتهتای تخت  پریش  
تاتتتتک  تتته گوش  کردم. حنر  بت تتتاق  اتت تتابتتتت  هو در  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تاتتتتک ست

 رساد. نمی

 

شد از صداهای گذشته...  مکند  پر ی  سکوت مثی گودالی 
 زملانر که ادا شتتد  و تمام بودند... صتتدای برادری که  

ً
مثلا
 گف  فتنه... ی

 

 ... ی  از صد شمردم تا پایی 

 خواب ناامد. 

 از صد بقلاؤ  یک تا یک بقلاؤ  یک... 

 

تتتتک    ت یت پتنتجتر ،  تتتتک  ت یت تتار  ت ت ت تتا کتتنت ت ت ت تت بتتردم  را  ذهتتنتو  آختتر...  در  و 
پرغرور و   تتتا   ت ت نگت تتتتک  ت یت تتتوزان،  تت ت ت ت ت ت ست تتتتک آغوش  ت یت تتتارخواب،  ت ت بهت

 مالگانه... 
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تتت که زیر   تتتتو. کسیت تتتور کنو ماان بازواکش هست ستتتت  کردم تصت
 کرد: گوشو زمزمه ی

 باشقتو، آیو...  –

 

             

دونو یتتته پتتتارت کمتتته، ولی پتتتارتتتتای آخر بلنتتتد بودن، چون  ی
 اتفاق خان نافتاد خورد نکردم. 

             نوش نگاهتون

 

 ۸۳۸#پارت_ 

 

 روزها... 
ٔ
 فردا هو روزی بود مثی بقاه

ام سر زد، سونا  کد  اما نه! ساب  حدود یازد  کسی به تنها  
 بود با یک کاک بزرگ. 
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چمدان نااورد  بود تا خدای نکرد  ظاهرش ک ان از قهر با  
شوهرزاکش داشته باشد و نه کاک کوچک که بدون ل ا   

 بماند. 

 

ممکن بود، او دید و تان  به گردکش  پنهان کردن خند  ام غت 
 ام کرد: داد و شاکی، مسخر 

 

 و هلاک نکردی! آر ! دیدم واسه شوهرت خودت –

 

 ام را رها کردم و از زلوی در کنار رفتو. خند  

 باا که ناهار نداشتو.  –

 

ی م ی.  ی را ک اند تا روی اولی   کاک سنگی 

 استخون ی –
ی
. آخرش این بچه رو از گ نر  کنی

 

 زا گذاش . همانپالتواش را کنار اپن درآورد و 
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تتتادم، به ت ست ی از دلای آمدکش نتی ی ی  زودی خودش همه چت  چت 
 داد. را لو ی

 

ی کرد  بود ایستاد. روبه  روی گازی که خودش تمت 

 

دی ب شام چی خوردی؟ اونقدر هو کدبانو نیسنر که   –
 . ی کردی و ظرفا رو شسنر  بگو گاز رو تمت 

 

! گ نه –  م نبود. هاچی
 

ٔ  گوشی   شد. اش قطع نمیصدای ویت 

 

 کسیی اکتای دیدن داش . او ! او ! تماشای من 

، سونا؟  –  از شوهرت چه خت 

 

 نگا  دزدید. 

 رف  سر کار.  –
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 آها...  –

 

 رویو گذاش . از یخچا  موز برداش  و روبه

 

تتتق هش را   ت تتتتک کند چقدر از و ت نگاهی به من انداخ  تا ک ت
 تفاوت ک ان دادم. . خودم را ن  امحد  زد 

 

ی را روشن کرد.   زیر کتر

 دسه  درد نکنه، سونا. خالی هو  چانی کرد  بودم.  –

 

 دور از زون، یه تکون به خودت ندی.  –
 

 

تتت ان هش خند  ت ت تتتتوص حالا که ی بصت ت تتتتو  دار بود، بخصت ت ت داکست
 کند. دلی شوهرش را سر من خالی ی  دق
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تتتت  ی ت تت ت ت ت ت ت تتتامو پاچاتتد.  موز را کتته پوست ت ت تت ت ت ت ت ت کنتتدم بطرش در م ت
 خودش را ک ان داد. 

ی
 گرسنر

 

ی ندارم.  – ی  آشتی
ٔ
 وقنر ایاز نیس ، حوصله

 دهاکش از روی دلسوزی بسته شد. 

 

 ۸۳۹#پارت_ 

 

 

ی از خود برادر   ٔ  تلفن بود، ه چ خت  تتتتب فقط ویت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت تت
تتایلن  کردن گوشی را به خودش   ک تتتد، ستتتونا هو زحم  ست

 داد. نمی

 

 هوا تاریک شد  بود که از نگه انی زند زدند. 

تتتمتا کتار  اومتدن یختانو ملت ، یته آقتانی   – تت ت ت ت ت ت گن بتا واحتد شت
 دارن. 
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 پچ کرد: اش را پچنگه ان با ر 

 گن برادرتونن. شون خالی بص اناه، یقاافه –

 

 ازاز  بد  بااد بالا.  –
 

 چ و گف  و قطع کرد. 

 

 سرم بود. سونا پ  

 دار سمهش برگ تو. با ل خندی طقنه

 شوهرت از سر کار اومد .   –

 

 لن  که رنگش پرید  بود را گاز گرف . 

چنتد دقاقته بقتد اکتتای دم در واحتد متا بود. در را برایش بتاز  
 کردم. 

 

 باا تو، اکتای!  –
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 سر را با غرور بالا گرف . 

 

 غری ه نمی –
ٔ
 ذارم. من پا تو خونه

 دلو گرف  اما به روی خودم نااوردم. 

 

هامون رو  باا تو! از گمی تتتان طرد شتتتدم، خون توی رگ –
. که نمی  تونی حاشا کنی

 

 سونا از پ   سنگری که من باشو سرش را زلو ک اد. 

 قبو  کردی که اومدی؟ –

 

 غرٔ  ترسناکی سمهش حواله شد. چ و

ری  زتا نماتام. یتا ماتای سر خونته زنتدگات  یتا ی من ه چ –
 بابات. 

ٔ
 خونه

 

 سم  سونا برگ تو. 
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 بابا؟سونا! ی –
ٔ
 یا خونه

ی
 ری سر زندکی

 

. کدوم. یه چ –  ریو پیش دکتر
 

 این را گف  و خودش را زمع کرد. 

 

ترستاد و هو شتجاع شتد  بود. صتدای بصت انی اکتای  هو ی
 .  پله پاچاد در را 

 حرف آخرت هم نه، سونا؟!  –

 

تتتونا زواب نداد، فقط سرش را به ت ت ی تکان داد،  ست تتتم  پایی  ت ت ست
ی قفی شد و بالا ناامد.   گردکش همان پایی 

 

 بار سم  من چرخاد. نگا  اکتای آیش

 رف . 
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حنر خداحافطیی نکرد. در را بستتو و ستم  ستونا چرخادم.  
 خورد. هایش سر یاشک بود که از روی گونه

 

 ۸۴۰#پارت_ 

 

 اش را نوازش کردم. رفتو و شانهزلو 

 کنه، دوسه  دار . قبو  ی –

 

 ما تو خانواد  طلاق نداریو. شوهر خدای زنه.  –
 

 

 خندیدم. 

 س ، سونا... شوهر فقط شوهر . خدا یر دیگه –

 

ی داد.   نگا  دلگت  پراشکش را از من گرف  و به زمی 

 من... من دوسهش دارم.  –
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. دونه. داری به نفقش کار یخودش ی –  کنی
 

 

 خواهرام بدونن که قهر کردم... مادرم...  –
–  

ی
؟شون دخال  یمگه تو تو زندکی  کنی

 انه تو نبودی...  –

 

 بقب ک اد. 

 آآ! غذام...  –

 من نبودم، چه؟

 

 شای  شام را فقط من خوردم. 

ی بگویو آمتتتد و کنتتتارم دراز   ی موقع خواب بتتتدون اینکتتته چت 
 ک اد، اما پ   به من. 

 

 حالا چرا با من قهری، سونا؟!  –
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 کرد  بود.   بلض

 اومد  بود دن الو.  –

 

ط  رو قبو  نکرد ؟  –  چه فاید  وقنر سری
 

 بچه نمی –
ً
 خوام برگردم پی ش... یخوام. من... اصلا

 

 

، کو  من ننداز.  –  خودت نرفنر
اض کنو.  –  تو بابث شدی من ابتر

 

زتتاکش را رنجتتانتتد  بود و  پس بگو از چتته دلخور بود. اکتتتای 
 دید. این را از چ و من ی

 

اینکه برات نوب  دکتر گرفتو بهانه شتتتد، اینکه امادوار   –
ی رو   ی شتتدی را تتیش کنی رو من مقصرتتم. من فقط چت 

 زن  خوب بودن فراموش کرد  بودی  کتتته  
ٔ
تتایتتته ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت زیر ست
 ک ون  دادم. 
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مند  زمزمه کرد:   سری

و هو  ب خ تاد... ولی... ولی همی ته دوست  داشتتو من –
ین دوس  داشته باشه.   مثی شت 

 

دوستته  دار ، زیاد. منی که زیر دستت  و بال تتون بزرگ   –
تتتدم این ت  زن و مرد ، نمی و به  یشت

ی
تتته  گو. ولی زندکی ت شت

تتتتوهرت ت ت ت تتته ح  با اون  چون شت ت ت ت ت تتتت  داری، همی ت ت ت ت و دوست
 باشه، گاهی هو ح  با توئه. 

 

 

تتتدایش نرم و   ت ت تت ت ت ت ت ت متکتتتای کوچتتتک کنتتتار تختتت  را بلتتتی کرد. صت
 مهربان بود. 

 چقدر بزرگ شدی، آیو...  –

 

تتتتد. حالا ی – ت ت ت ت ت تتتتو کند  شت ت ت ت ت ت تتتو یه پوست ت ت ت ت ت کو  گو به این داداشت
 محی نذار درس  شه. 
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 دوبار  با حرص به خودش پاچاد. 

تتتتتوهرت رفت  رنگت  مثتی ما    – ت ت ت ت ت حتالا خوبه روزی کته شت
 بود. 

 

 ۸۴۱#پارت_ 

 

 

 آما  کرد 
ی
 . قل و از دلتنر

تتتاد   – تتت  ی دلالش ست تتتونا! یه زن وقنر باشت تتته  ستتتت ، ست شت
 زوکش رو پای ب قش ی

ٔ
 ذار . همه

 

 کمی سم  من چرخاد، نگاهش به سقک بود. 

، آیلار؟!  –  مردها چی

 

تتتادن به من تلاش خودش را کرد  بود، حاک   تت ت ت ت ت ت ایاز برای رست
  
ی
 کناو. که ک د زندکی
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تتتته،  دونو کتاری کته داری یدونو، ولی ینمی – ت تت ت ت ت ت ت کنی درست
تتا. حالا بگت  بخواب که من ب هوشتتتو از   رو حرف  وایست

 .
ی
 خستر

 

 ما را زدند.  ۱۲:۵۵ساب  یک شب، دق   
ٔ
 زند خانه

 سونا از زا پرید. بلند شدم و بالش را سمهش پرتاب کردم. 

 تکون بخوری، ک تم !  –

 

 کنان ک س . ناله

. سند تو سینه داری!  –  آیلار، تو آدم نیسنر

ام  بلند شتتدم. روسری از روی زارخنر برداشتتتو و دور شتتانه 
 پاچادم. از چ می در اکتای را دیدم و در را باز کردم. 

 

اح  کنو.  –  چته اکتای! من باید استر
 بگو بااد.  –
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نظر  دار و پر به موهای ستتتااهش بربکس همی تتته که حال 
تتتادند مانند پرهای خروش که زیر باران ماند  به ی تت ت ت ت ت ت هو  رست

 چسباد  بودند. 

 

تتتاد  و  خدا ی ت تتتت  به آنها ک ت تتتبح چند بار دست ت تتتت  از صت داکست
 همه چرب شد  بودند. روی سرش محکم ان کرد  که این

 

 خوکسرد پرسادم: 

طش رو قبو  کردی؟ –  سری

 

 دسهش م   شد. 

 باهاتون ماام.  –
ی
 فردا هر گورستونی بر

 

 در را نامه بستو. 

 فردا باا! سونا خوابه، برو  –

 

 کک دس  را محکو روی در گذاش . 
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ی الان با من مااد!  –  همی 

 

 شب فراریش بدم. خوام نصکنتر ، اوکتای! نمی –
 

 خواهد بگوید. حدسو درس  بود. داکستو چه یی

ی برمااد.  – ی  از تو هرچت 

 

ون رف  و  به کسیت نرم کنارم زد. ستونا ستاک دست  از آن بت 
 کنار شوهرش ایستاد. 

 

 زد. هایش، لبش، صوریش از شادی برق یچ و 

 اکتای بازویش را گرف . 

 

 تهدید کردم: 

 یادت نر ، اکتای! قو  دادی.  –
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 گو. من دروغ نمی –
 

 شناسم . دانو برادر! یی

 

تتتونای نامرد حنر خداحافطیی نکرد. با ل خندی رانی به   تت ت ت ت ت ت ست
 تخ  برگ تو. 

 

 اطرافاانو ی
ٔ
تته ت ت ت ت ت تتتدم، ولی  من بازهو ت دیی به آدم بد قصت ت ت ت ت شت

 . ارزش داش 

 

تتانتتته  کتتتا ی بود چنتتتد روز دیگر تحمتتتی کنو، آن   وقتتت  بتتته خت
 گ تو. بری

 

 ۸۴۲#پارت_ 
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تتتان نبود، حنر انر   ت ت تت ت ت ت ت ت گتتتذرانتتدن یتتتک هفتتتته آنقتتدرهتتا هو آست
همدی مثی دوتار مادرم را داشتو که نوایش حنر با مبتدی  

 رساد. بودن من دلپذیر به گوش ی

 

 تلاشتتو را ی
ٔ
تر  کردم تا کامی تمرین زبان اشتتار  هو بود، همه

م.    یاد بگت 

 

اد در خانه  ی خواندم  زز وقنر خودم یام، بهتنها صدای آدمت 
کرد، تلفن بود؛ حرف زدن با شتکوفه و  یا تلویزیون شتلوغ ی

 ن  و صدالبته ایاز. سونا و برازن  

 

تتتونا به خانه  تتتان  آمدن ست تتتد  بود، اما دکتر رفت  ت ام ممنوع شت
 ام از اکتای را شس  و برد. تمام دلخوری

 

 اش. سونا برایو کا ی بود، امادواری شادی 
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ی بته من   تتتافرت رفیر ت تت ت ت ت ت ت بتالاخر  بقتد از دو هفتته دکتر برای مست
تتتتد  مجوز داد. هرچقدر هو منتظرش بودم، باز باورم نمی  ت ت ت ت ت شت

 گردم. به خانه بری

 

خواهو مهربان  فقط به ایاز از برگ تهنو حرف زدم، گفتو ی
 و شکوفه را غافلگت  کنو. 

 

تتتاد ،   ت افتت تتتت  را   تتتتد زد، گفت تتتی زنت ت تتتبح روز موبود، زلات تت ت ت ت ت ت صت
تتالته  ت تت ت ت ت ت ت تتتو. تتا وست تت ت ت ت ت ت هتا را  هتا را زمع کنو و چمتدانمنتظرش بتاشت

 ببندم ظهر شد. 

 

تتا... راهی کتتته طولانی  تتنت ت تت ت ت ت ت ت تتادٔ  آشت تتته بتتته و زت ت ت تت ت ت ت ت ت نظر  تر از همی ت
 رساد. ی

 

تتتهر مهربان، باران ی  ت تتتتو را به  انتهای زاد ، در شت ت بارید. دست
تتته  تتتی ت ت تتتادم و شت ت تتا   های بخار گرفته ک ت ت تتتهر را تماشت ت دلتند، شت
 کردم. 
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ای، گاهی  دناا آمد وطن همی ه زانی نیس  که در آنجا به
ی آدم تتته  دارند یسرزمی  ت ت ت ت تواند موطن دوم تو  هانی که دوست

 شود. 

 

 زلای؟!  –
 بله، خانو؟!  –

 

ی من –  زا پااد  کن. و همی 
 

 ولی خالی موند  تا روستا.  –
 

 

 خوام خودم برم. ی –
 اما خانوم، بارونه!  –

 

خوام با یه مرد به روستا برگردم، اونو وقنر شوهرم  نمی –
 زندانه. 
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 اطاب  امر، خانو!  –
 

 

 ای پارک کرد. گوشه

ی پادا کنی برگردی؟ی –  ماشی 
 تونی

  

 ، اینجا شهرمه. آر  –
 

 . خوبه –
 

 

 ۸۴۳#پارت_ 

 

 پااد  شدم و روی صندلی رانند  ک ستو. 

 خانوم؟!  –
 بله.  –
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 انه امری داشهاد، فقط کافاه زند بزناد.  –
 

 دونو. ی –
 

 

ی آورد و  ل خنتتد زد یتتا نزد را نمی ام پتتایی 
دانو، امتتا سر بتته احتر

 رف . 

 

ی بود. زادٔ  روستا برایو خاطر   انگت 

 گذش . ها از زمانی که بلا مرا به این د  آورد یانگار قرن

 

 بالای تپه  
ٔ
هنوز صتدایش در گوشتو بود که به صتاحب خانه

ا  ی  گف . بد و بت 

 

اما من، اینجا، درست  وستط زانی که بلا از آن متنفر بود،  
 زدید را پادا کرد  بودم؛ یک مادر، یک ب  ... 

ی
 یک زندکی
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تتتد در  آب کانا  کو بود؛ آنقدر که گی و لای کک آن را ی ت ت ت شت
 ها دید. زیر نور چراغ

 

تتتتط آب ت ت ت ت ار یوست ی تتتالت  ت ت ت ت ت ریخ  و بلا حنر به آن  هانی که به شت
 کرد من با همسرم پامان بسته بودم. نگا  نمی

 

تتار   تتا یتتتک مخروبتتته کنت  مهربتتتان، امت
ٔ
تتانتتته تتا خت تتانتتتد  بود تت هنوز مت

 زاد ... 

 

 کودکی بلا. ه چ از آن نماند   ی
ٔ
تتتت ، خانه ت ت ت تتتتو کجاست ت ت ت ت داکست

ی و چوب.   بود زز م نر خاک و گ 

 

تتتتتو، و حالا ویرانه   ت ت ت ت ت اش را  خاطرات خوشی از آن خانه نداشت
 دیدن... 
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تتا  در  غمی التاتتتام  تتات ت تت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
تته تتانت ی آن خت ی رفیر دهنتتتد  برای از بی 

وزودم ک تتستت ، همرا  با خوشتتحالی برای آزادی مردی که  
 است  چنگا  گذشته بود. 

 

 ها رد شدم؛ خالی بودند و تاریک... از ملاز 

تتینتته  ت تت ت ت ت ت ت  مهربتتان، ست
ٔ
تتتن روی سردر ختتانتته تت ت ت ت ت ت یز   چراغ روشت ام را لت 

    روشنانی کرد. 

 

 پ   در خانه ایستادم... 

تتتوی دیوارش  دانو، اما بوی نان از آنتوهو بود یا نه نمی تت ت ت ت ت ت ست
 . به م امو ک س 

 

 زند زدم... دوبار ... 

تتتای ت ت ت تتتانه باران، ست ت ت ت تتتا روی شت ت ت ت تتتت  کردم دو  هایو یآست ت ت بارید. ست
 . رساد هو نمیها بههو نزدیک کنو، دکمه ام را بهطرف پالتو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3136  

تتتدای کش تت ت ت ت ت ت تتتکوفه از آیفون در کوچه  دار و بلضصت تت ت ت ت ت ت آلود شت
 پاچاد. 

 

ر...  –
َ
ت
َ
 زان  بلا ی سر، د

 آیلاری زان! نر

)...  نآیلار زان، دردت به سرم، دختر

 ل خند زدم. 
ی
 با بلض و دلتنر

 سلام، شکوفه!  –

 

مای.  نر درد ی –  زان، زای! خوش ب 
 

 ندردت به زونو، خوش اومدی.(

 . های حااط روشندر باز شد، تمام چراغ

 

 ۸۴۴#پارت_ 

 

ی دوید و مرا محکو به آغوش ک اد. شکوفه از پله  ها پایی 
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 کجا بودی، زان  قوربان!  –

 

ی دور و برا.  –  همی 
 

 گف : مرا از خودش فاصله داد و  

 م لو  آتیش سوزاندن.  –

 

–  .
ی
 نر

ی
 بر

 

تتتورتو را محکو گرف  و   ت ت ت ت تتتت  دو طرف صت ت ت ت خندید و با دو دست
 ام را بوساد. آبدار پی انی 

 

 آی دلو تند بود برات، شکوفه.  –
 نبودی، د  زیادی ساک  بود. منو، ازازیی  –

ً
 زان... اصلا

 

 با چ و خانه را کاویدم. 

 پس مهربان کو؟ –
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 گ ج شد. محکو به صوریش کوباد. 

 ها! وای مهربان!  –

 

 کرد یسری زد: به غلامر انی که از روی ایوان تماشایمان ی

 بدو صداش بزن.  –

 

خانه   ی تتتتی ت تتتم  آشت ت تتا ل خند پهناورش را زمع کرد و ست ت ت غلامر ت
تتتینه   ت ت تتتود، د   دلتنگو در ست ت ت رف . تا به در بکوبد، تا در باز شت

 با  زد. با 

 

ون آمد... از در نامه خانه سر مهربان بت  ی  باز آشتی

 غلامر ا مرا ک اکش داد. 

 

 سر مهربان خالی بادی چرخاد سم  ما... 

 به حااط نگا  کرد، به من، شکوفه و بقد من... بقد... 
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 در را رها کرد، در تا انتها روی لولا چرخاد... 

شتتد  هایش ی لالای برید  و پربلضتتش را حنر از حرک  لب
 ش اد... 

 

 اش رف  و باز ناباور صدایو زد. دس  مهربان روی سینه

 غلامر ا خودش را کنار ک اد. 

 

ی پلتته مهربتان بتا قتدم هتا کته  هتانی تنتتد ایوان را دویتد... بته پتایی 
  
ٔ
تتتت  روی آخرین پلتته، نگتتاهش آمتتد تتتا ماتتانتته تت ت ت ت ت ت تتاتتد، درست ت تت ت ت ت ت ت رست

 اندامو. سکندری خورد... 

 

 ریخ  و روی شکمو... بارید... به ل اسو یباران ی 

 

 وای مهربان! روی پله آخر ک س . 

 وح   داش ؟
ی
 نکند از حاملکی
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ی  ون رفیر  دید؟ بازی یهای من با ایاز را در حد خاله نکند بت 

ی چسباد  بود... اما او...   پاهایو به زمی 

 

دیدمش؛ مهربانی  کرد یلای قطرات بارانی که دیدم را تار ی
 که زلو آمد. 

 

شتد فهماد  نمیهایش نبود،  انر قرمزی و غو و شتادی چ تو
 ریزد. در آن باران سرد اشک ی

ار بود.  ی  که از اشک بت 
 مهربانی

 

 ۸۴۵#پارت_ 

 

تتتانه  ت ت تتتت  به شت ت د.  دست تتی ت ت ت ام انداخ  و مرا محکو به خودش فسرت
 »لالا!« و دوبار  نامو را با بلض صدا زد: »لالا!«

 

سرش را بقب ک تتاد. دستت  لرزاکش ستتم  شتتکمو رف  و  
 ترساد  برگ  . 
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 را ک ان دادم و لب زدم: به زبان اشار  بچه 

 بچه!  –

 

 پرساد: 

 زای؟ –

هتتایو را پر داد و  بتتا مح تت  گفتت ، مهربتتانتتانتته... و تمتتام تر  
 دور کرد. 

 

نظرم ناتامد  بود؛ یک  همته پرمقنتا بتهوق  این کلمته این ه چ
، گرفته شد  از زایش... واژٔ  سه  حر ی

 

 داد. اش لرزید. باران امان نمیچانه

 دس  به کمرم گرف : 

می؟  –
َ
د؟ ک

َ
 د

 

 کنه. خوبو. نه، مهربان! کمرم درد نمی –
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تتتو  هنوز ی ت ت ت تتتت  بزند، ولی فقط چ ت ت ت ت تتتکمو دست ت ت ت ت تتتاد به شت ت ت ت ترست
 کوچک. برنمی

ی
 داش  از آن برآمدکی

 

 کرد. ام یمادرانه وارش

 اش را با پ   دس  پاک کرد. ب نی 

 خاش...  –

 

 بازویو را گرف  و دورش را انداز  زد. شکوفه تأیاد کرد: 

 گه. لاغر شدی؟ راس  ی –

 

تتتی،   ت ت ت ت ت  مح  ، مانند بست
ٔ
تتتنه ت ت ت ت ت تتتان برای من  تنهای ی ت ت ت ت ت ت محبه ت

ین بود. خندیدم.   شت 

 

خواین تقارفو کناد بالا؟ وایسادید دارید استخونام  نمی –
 شمرید؟رو ی
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ی شتتتکوفه با بلی کردکش همزمان شتتتد   »نر بلا ی سر« گفیر
 و... 

 .. بریو... بریو.  –

 

 بود. 
ی
یز گرما و حس زندکی  مهربان مثی همی ه لت 

ٔ
خانه ی  آشتی

 

 پالتوام را کندم. شکوفه آن را از دستو گرف . 

 زون  همه باران شد ، وایس برات ل ا  باارم.  –

 

تتتکوفتته را   تت ت ت ت ت ت تتتو منظور شت تت ت ت ت ت ت مهربتتان انگتتار بتتا دیتتدن ل تتا  خیست
ون رف .   فهماد  باشد از اتاق بت 

 

 شالو را از سر برداشتو، شکوفه حوله به دستو داد. 

 به غلامر ا بگو چمدونام تو ماشینه.  –

 

 های من... مهربان با یک بلی ل ا  وارد شد، ل ا 
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 ۸۴۶#پارت_ 

 

تتتکوفتته   تت ت ت ت ت ت همتته را زلویو کپتته کرد و خودش بقتتب رفتت .  شت
 مخاطب قرارش داد. 

ی، روشن.  –  مهربان، کتر

 

تتتن کرد و دوبار  کنار   ت ی را روشت تتتت . زیر کتر مهربان از زا زست
 ها ک س  و به دیوار تکاه داد. کابین 

 

دیدم که شتتتکوفه از قصتتتد ستتت  داشتتت  سرگرمش کند. نگا   
 کرد. هردومان با نگرانی دن الش ی

 

 ور بودیو. مون دم بود، فقط ما اونچای –

 اش. منظورش از ما، خودش بود و خانواد 
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تتتت  حالا    ت تتتتط را  داشت ت مهمانپذیر و ها  خانه که با در از وست
 در اختاار او بود. 

 

ی ل ا   ها یک باف  گ تاد زرشتر را برداشتتو. شتکوفه  از بی 
 سرش را برگرداند. 

 بوض کن.  –

  

تتتو را دربرابر هوچار   تتتان را  اتا ر ای نبود. ل است هانی که نگاه ت
 دزدید  بودند بوض کردم. 

 

ی ک ادم پرسادم:   بلوز را که پایی 

 شکوفه، یقنی مهربان بچه رو دوس  دار ؟ –

 

 های شکوفه درش  شد. چ و

تتتو بب نتته، اولاد  آهتتان کتته دار ، دختر زتتان! بتتذار نو  – تت ت ت ت ت ت شت
ین ب ینه براش.   پوس  گردوئه، نو  ملز. آی شت 
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تتتت    مهربان نگاهش به من برگ تتتت ، ولی در دناای دیگری ست
 کرد. ی

 

ی   ش کردم، سرش را پایی  تتتای خودم غافلگت  ت وقنر موقع تماشت
تتتداختتتت  و خودش را   تتتلو  مرتتتتتب کردن دامن روی  انت تت ت ت ت ت ت م ت

 اش ک ان داد. کرد پاهای زمع

 

؟ از زن –  برادرت چه خت 

 سؤا  شکوفه حواسو را پرت کرد. 

 

تتتو   – ت ت ت ت تتتون زوری اماد داد  که داداشت ت ت ت ت ش به ت خوبن. دکتر
 هرچی بگه رو قبو  کرد . 

 

تتت ما رو ملاقه نمیها یهمه ما زناین  – ت ت ت ت ت زنه، تا  گاو، کسیت
 ناز  شد . که یه غری ه بگه انگار قرآن 
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ی در اتاق پاچاد و مهربان را بلند کرد.   تتتوت کتر ت ت ت ت تتتدای ست ت ت ت ت صت
 در کنتارش ی

ی
تتی از  بقتد از چنتدین ما  زندکی ت تت ت ت ت ت ت تتتتو بقصیت تت ت ت ت ت ت داکست

 شنود. صداها را ی

 

تتتکوفه ی  ت ت ت تتتا  پیش ایاز، مادرش را به شت ت ت ت خاطر  گف  چند ست
تتتمقک   ت تتتت  برد ، ولی دکتر گفته بود برای ست تتتتش به رشت گوشت

 خالی دیر اس . 

 

 ۸۴۷#پارت_ 

 

تتتد و یتک سر کوچتک بتا دنتدان ت تت ت ت ت ت ت هتای نیش براق بته  در بتاز شت
تتتکوفه هو تند   تت ت ت ت ت ت تتاتد. دلو برای نخودی شت ت تت ت ت ت ت ت داخی سرک ک ت

 شد  بود. 

 

 آغوشو را برایش باز کردم. 

 سلام، بزیزم. باا پیش من بب نو....  –
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 های بازم سم  مادرش دوید. کنان از برابر دس خند 

 بزرگ شد .  –

 

 مادرش، نی گون نری از رانو گرف . 

 ماشالا بگو. یه  –
 ماشالا.  –

 

 گفتو و با خند  زای نی گون را مالادم. 

ی، گفته باشو.  –  دیگه ح  نداری نی گون بگت 

 

وع کرد موهای   دسنر به بلام  برو بابا برایو تکان داد و سری
تتتو برنمی فلفی  ت ت ت تتتت  را  نمر دختر خنداکش که از من چ ت ت ت داشت

 ناز کردن. 

 

رویو ک تتتستت . بالاخر   کسیتتت چای را برابرم گذاشتت  و روبه 
ی را تمام کند؟ ی  خواس  فاصله گرفیر
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 لالا؟!  –
 زانو، مهربان؟!  –

 . هایش دوبار  شفاف شد  بود از اشک  نریختهچ و

 

د، نا؟ –
َ
 اوبه؟ کمی؟ پا؟ د

 نخوبه؟ کمر؟ پا؟ درد، نه؟(

ی در سؤالش بود که قل و را ی ی  خراشاد. چت 

 خوبو، مهربان.  –

 

 باور نکرد. 

د نا؟!  –
َ
 د

 

 انگ تانو روی زانویش ک س . 

 نه. نه، بزیزم. درد ندارم.  –

 

 دس  برای شکر بالا برد. پرسادم: 
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؟ –  تو خون 

 

پرستادم  به حرک  دستتو که حروف را با زبان اشتار  از او ی
 نگا  کرد. 

 

ی شباه »ولا کن« زمزمه کرد.  ی  خندید و چت 

 ام گذاشتو. دس  روی سینه

 

 دم. من به تو یاد ی –

 زد  گف : نه. خجال 

 

 هایو، ل خند زانت  شد. روی لب

تتتت  در مقتتابتتی من نتته  ای مهربتتان، از تو گنتتد   ت تت ت ت ت ت ت ترش نتواکست
 مظلوم مهربان خودی. 

ٔ
 بااورد، تو که بزیزدردانه

 

 ۸۴۸#پارت_ 
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ی کلمات، با زبان   ی گفیر تتتتو و حی  ت ت ت تتتکمو گذاشت ت ت ت تتتت  روی شت ت ت دست
 اشار  هو ادا کردم: 

. بچه به دناا اومد، ی –  تونی باهاش حرف بزنی

 

تتت ادن   ت ت ت تتتد چه گفتو، چون همان او  با شت ت ت ت  متوزه ک ت
ً
تتتلا ت ت ت اصت

 بچه نگاهش روی شکمو رف  و ثاب  شد. 
ٔ
 کلمه

 

 زد  سرآ شد.  اش را تکان دادم. سر بالا آورد و خجال شانه 

 چای بخور.  –
 ها، خا.  –

 

تتتدای   تت ت ت ت ت ت تتاتد، البتته فقط تتا فنجتان چتایش. صت ت تت ت ت ت ت ت کمی بقتب ک ت
 شکوفه گرفته بود وقنر گف : 

سه. کی نبود  ازش حتمنی ه چ –  اینا رو بتی

 

 شایدم روش ک د .  –
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ی قنددان بلور برداش .   شکوفه با خند  قند را از بی 

 

 شایدم خاطر برو  براش بزیز  که نگراکش شد .  –

 

 آمد. های سیب به پرواز دریاز فکرش هو در دلو شکوفه

 

 حا  بابای پسرت چطور ؟ –
 خوبه.  –
 شکر. باد مااد؟ –
 خدا کنه.  –

 

تتتو چرخاندم. خانه برق ی ت ت ت ت ی  دلتند به اطراف چ ت زد از آیی 
. اینجا به پی واز بهار رفته بودند. خانه  تکانی

 

تتتا داخی   گوشتتتت  را مهربان برای ک اب آماد  کرد و غلامر ت
ش از کنار پدر زو نمی  خورد. حااط آی ش را. دختر
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خانه پهن کردیو. همه ی تتتتی ت ت ت ت ت تتتفر  را در آشت ت ت ت ت ت ی برای مقد  ست ام  چت 
 سخ  شد. 

 

تتهنتتد من مواظتتب خودم نبود  ختتانو  ت تت ت ت ت ت ت ام. هر  هتتا ابتقتتاد داشت
تتتافه  ت ت تتتنر که غذای ا ت ت ت تتتقابو یدست ت ت تتتت  یا  ای داخی ب ت ت گذاشت
یز مح   یل وان آن  برابرم، سینه  کرد... ام را لت 

 

تتا...  دلو ی تتتان بودم، امت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتت  بگویو چقتتتدر دلتنگ ت ت تت ت ت ت ت ت خواست
ی نداش .   داکسته که گفیر

 

تتتتو به اتاق خودم بروم، مهربان ازاز  نداد.  مرا    شتتتتب خواست
تتانتتتد و خودش کنتتتار تختتت    بتتته اتتتتاقش برد، در تخهش خوابت

 ی ک پهن کرد. 

 

ستابنر از این پهلو به پهلوی دیگر چرخادکش را حس  تا ناو
تتتداداری  کرد. گاهی ناوکردم. با خودش زمزمه یی ت ت ت ت ت خند صت
 زد و گاهی... ی
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ک اد. درد؟ از درد  کرد که آ  یانگار گذشته را هو مرور ی
 ترساد. پرساد و برایو یی

 

 ۸۴۹#پارت_ 

 

 بته
ح
  حتمتا

ٔ
بچته  خودش از بتارداری بود. یتک دختر

ٔ
ختاطر تجربته

د   ی تتتت   ن  ست
ٔ
تتاله ت  روزهای ستتتتخنر داشتتتت ، آنهو در  ست

ح
ب اه حتما

 های آخر. ما 

 

وقتتنر   ؟  م کتترد. کی  تتافتتلتتگتتت  ت ت ت غت تتتان  ت ت متتهتتربت تتا  ت ت ت امت روز  آن  فتتردای 
تتتد آنهتا را بته چمتدان  ت تت ت ت ت ت ت ختاطر  هتایو را روی ایوان دیتد و قرار شت

م.   ایاز بت 
ٔ
ی زا به خانه  نداشیر

 

 بالای تپه را دارم. البته که داشتو. 
ٔ
 پرساد کلاد خانه

تتتاد ، اما درستتتت  حد   لحظه ای شتتتتک کردم برای چه پرست
 خواس  با من به آنجا بااید. زد  بودم؛ ی
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تتتی آماد    ت ت ت ت ت تتت حانه را زوری مفصت ت ت ت ت ت اما ق ی از را  افتادنمان صت
اض بلند شد.   کرد که حنر صدای شکوفه به ابتر

 

ن برای ما نپخته.  –
ی
 از کی یه کن

یز از غرور شدم.   لت 

 حسود ن اش، شکوفه.  –

 

 غر  رف . به ل خند سرخوشو چ و

تتاید وا  خودش   – ت ت ت خا حالا، تو خودت رو فوت نکن. شت
 هو  کرد . 

 

 خندیدم و قائله را ختو به خت  کردم. 

 شکوفه آماد  نبود. 
ٔ
 خانه

 

تتتوهرش برگردند، اما    ت ت ت ت ت  مادرشت
ٔ
تتتنهاد داد به خانه ت ت ت ت ت خودش پی ت

ی مخالف  یک  ای. کلمهمهربان فقط گف  »نه!«؛ همی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3156  

 

بقد از صتت حانه، باهو اتاقو را مرتب کردند، ی تتک بزرگ را  
 ها... به ان ار بردند، و در آخر چمدان

 

ی برگرداند. بالاخر  من و    تتتی  ت ت تتا دوبار  آنها را به ماشت ت ت ت غلامر ت
 بالای تپه شدیو. 

ٔ
 مهربان راهی خانه

 

او  دزدگت  خانه را خاموش کردم. درها باز شتتتدند و ما قدم  
 به زانی گذاشهاو که مهربان را نخواسته بودند... 

 

م کرد. با شانه کسیت که با خوکسردی هانی صاف  اش غافلگت 
 پتتدری بتتالا رفتت  کتته بتتا  هتتانی محکو از پلتته و قتتدم

ٔ
هتتای ختتانتته

 گورستان خواباد  بود. نفرین
ٔ
 های ابدی در سینه

 

ی را باز کردم و وارد شدیو. نگا   در شی ه   پایی 
ٔ
ای ها  ط قه

 ای قفی تابلوی بزرگ مختارخان شد. مهربان لحظه
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تتافتتتذ کتتته حنر از ورای قتتتاب   تتا  نت تتا آن نگت تتابلوی بزرگ، بت آن تت
 تواکس  تنو را بلرزاند... ی

 

 نگران، سم  مهربان برگ تو. 

تتتانی ی ت تتتط پی ت ت تتتتو خط بم   وست ت اش را بب نو که هزار  تواکست
تتتتت ، اما نگا  ندزدید، حنر بلض   ت ت ت ت ت حرف نگفته در خود داشت

 نکرد. 

 

تتتدن لتب  تت ت ت ت ت ت د  شت تتی ت تت ت ت ت ت ت هتایش را دیتدم و بقتد  فقط چنتد ثتاناته فسرت
 ه چ... 

 

 ۸۵۰#پارت_ 

 

 

تتتتر بداند،   ت ت ت ت تتتویر پدرش را حنر لای  نگا  بی ت ت ت ت ت بدون اینکه تصت
خانه رف .   مثی کدبانونی که صاحب ی  خانه بود سم  آشتی
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تتتتت  به آنجا آمد  حد  ی ت ت ت ت ت ی بار است . در زمان زند   زدم اولی 

  
ٔ
 ناتامتد  بود، پتدرش او را در ختانته

ح
بودن مختتارختان کته قطقتا

 قدیمی رها کرد... 

 و حالا... 

 

ی آمد. وان  نقر را که در کوچه پارک   تتتی  ت ت ت ت ت تتتدای ترمز ماشت ت ت ت ت ت صت
 کرد از در باز حااط دیدم. 

 

تتت ق  ی گرف  وارد  خودش درحالاکه یک پایش از آن پا ست
 ها بالا آمد و همانجا، با فاصله ایستاد. حااط شد، از پله

 

تتتادن به – تتتلام، خانو. رست یک  ست تتی تتتا گف  یسرت . غلامر ت خت 
 آوردید اینجا. 

 ق ی از زواب من، مهربان سر رساد. 

 

  
ً
ی وستتط ک تتاد، خاک روی انگ تتهش کاملا انگ تت  روی مت 

ی خورد.   لبش با نار اینر چی 
ٔ
 قابی دید بود. گوشه
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 شیاه؟ای شی  –

 چاه« بود. منظورش همان »این چی 

 سینه شد. بهنقر دس 

 ب خ اد، خانو.  –

 

 مخاطب با ر حرفش من بودم. 

ی ناتایو سر   – تتتیر تت ت ت ت ت ت ختانته دزدگت  دار . آقتا فرمودن وقنر نیست
 کار... 

 

تتتتو نمی ت ت ت ت ت فرمانی که به خودش  به آمد از آن حال  گوشخوشت
 گرفته بود. چند قدم زلو رفتو. 

 

. من از این بتتته بقتتتد هروقتتت    – تتتت ، آقتتتانقر ت ت تت ت ت ت ت ت ی نیست ی چت 
فقا  ی  کنو. خانم  خواس  بااد، دزدگت  رو غت 

 

 ای ک اد. نفس آسود 
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تون بد . ما نون حلا  ی – تتتفر . زنو  خدا خت  ت ت ت ت بریو سر ست
 ش دلش اینجا بود. همه

 

 ل خند زدم تا بب ند که دوستو نه ارباب. 

 ها رو از ماشینو باار اینجا بذار. حالا چمدون –

 

 روی چ و.  به –
 

 ها رف . حرفش تمام ک د ، از پله

 

تتتتو. آلود  به ویرو  خانه  ت ت تتتم  مهربان  اخمو برگ ت ت ت تکانی  ست
 شناختمش. شد  بود، ی

 

تتتویتتتد.    تت ت ت ت ت ت د و ب ت تتلنتتتد بگت  ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته را شت الان حتتتاضی بود کتتتی خت
 های پ تو لرزید. شکر خدا من مقاف بودم. مهر 
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هتایو را داختی یر از  من و بتازوهتای نقر چمتدان   بتا راهنمتانی 
 ها گذاشهاو. اتاق

 

تتاتتد و  هتتا سرک یدارش مهربتتان بود کتته بتته اتتتاقخنتتد  ت تت ت ت ت ت ت ک ت
 کرد. محلی یآشکارا به بکس پدرش کو

 

 تتاریتک مختتارختان را همته
ٔ
تتایته ت ت تت ت ت ت ت ت   برای منی کته ست

ٔ
زتای ط قته

حتتس ی ی  تتایتتی  ت ت ت تتتان  پت ت ت متتهتتربت تتتالی  ت ت تت تتکتت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست و  راحتتنر  آن  کتتردم 
 بخش بود. آرامش

 

 های ما  و همرا  منسلام دوس 

            کناد دیگهخودتون هو رسادن پایان رو حس ی

ی ستتخ  ی ها باهاشتون  شتته. من ما آی آخرای رمان نوشتیر
 کردم. بگذریو... 

ی
 زندکی

 

کتتاران بزیزی  من پتتارت آخر رو کتته داختتی کتتانتتا  بتتذارم، کنی 
تتتت  ت تتتن. فایی رمانو لو یکار یبه که داخی کانالن دست ت ت ر  و  شت
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ین انگ تت  زا پخش یهمه های  شتته. فقط خواستتتو بگو د 
 دارم. داغون من رو از گردک ون برنمی

 بازهو بگذریو. 

 

ای گلو، یه ی پارت دختر های پایانی وق   کو ازتون برای نوشیر
ی  ی خوام. هو برای کنی ک دکش، هو برای در آرامش نوشیر

تتام پتتارت پتتتارت  . فوقش دو هفتتتته دیگتتته تمت تتایتتانی هتتای  هتتای پت
 ذارم. پایانی رو داخی کانا  ی

 

 ️    ️    خالی بزیزید، خالی. 

 

 ۸۵۱#پارت_ 

 

 بتتالای تپتته سر  بقتتد از آن گتتا 
ٔ
تتی بتته ختتانتته ت تت ت ت ت ت ت گتتاهی برای سرکسیت

تتا را بتتتاز یآمتتتد، پنجر  یزدیو. مهربتتتان همراهو  ی تتا  هت کرد تت
ند. هوای خانه بوض شود و وساله  ها بوی نو نگت 
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تتتاندند تا یک  ت تتتان را ک ت ت تتتدار خودشت ت تتتته و ک ت ت قدی  روزها خست
 بهار. 

 

 مهربان پر از  
ٔ
تتتبح که درخ  هلوی حااط خانه تت ت ت ت ت ت یک روز صت

بان هف  ی ی شکوفه شد. شکوفه شد  بود، ایوان مت   سی 

 

تتتت ، امتتا حنر   تت ت ت ت ت ت تتتا  است ت تت ت ت ت ت ت تت اتد  بودم فردا تحویتی ست ت تت ت ت ت ت ت فقط شت
وق  ورود ایاز به خانه  داکستتو، ستتا  من بهستتابهش را نمی

 آید، انر بتواند. شد. چ و به در داشتو. گفته بود ینو ی

 

  
ح
ی بته مهربتان نگفتو، مطمٔنتا ی چون آمتدکش قط  نبود، چت 
تتتکوفته هو نگفتته بود، امتا چنتد بتار نگتا  منتظر مهربتان را   تت ت ت ت ت ت شت

 خت   به در خانه غافلگت  کردم. 

 

بصرت شتد و ناامد. روز طولانی شتد  بود برای منی که مدام  
 چرخادم. روی ایوان و حااط ی

ی ایستتتتادم، غذای بالای تند یکنار هف  تت  ستتتی  گف  کسیت
 به ماهیبه

ی
 های قرمز درون تند... تازکی
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ام پاچاد و تمامش  زای گوش در سینه صدای زند خانه به
 را به ارتقاش وادار کرد. 

 

 آمد  بود... دستتتتو روی شتتتکمو  ستتتم  پله 
ح
ها دویدم، حتما

 تر قدم برداشتو... رف ، آهسته

 

 ای پاک فراموشش کرد  بودم. برای لحظه 

تتتدای   ت ت ت تتتد و صت ت ت ت ی پله، در باز شت تتتادن من به پایی  ت ت ت اما ق ی از رست
 شکوفه در حااط پخش.  

 

 دس  شما درد نکنه. خانه اینجاس .  –

 صدای مردانه که زوابش را داد، غری ه بود. 

 

بلی خودش را  به روی پله ک تتتستتتتو. شتتتکوفه پاک ستتتستتت    
 به من رساند. 

 هی، بلانگرفته! بسته داری.  –
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 الان که پس  تقطاله.  –
 

 گفتو و تمت  پ   پاک  را از نظر گذراندم. 

 

تتتت  کرد    – تت ت ت ت ت ت تتتت . هرکی پست تت ت ت ت ت ت  آقتاست
ٔ
گفت  نگه تان کتارختانته

 آدر  اینجا رو نداشته. ما  توئه. 

 

 من... من...  –
 

 نداشتو. اما اسو سونا پ   بسته... من که کسی را 

 

تر شد. شکوفه بازویو  حد  اینکه داخلش چیس  سخ 
 را ک اد. 

 بریو بب  او چاه...  –
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تتتته مدت ت ت تتتت ،  ای را باز کرد  بودم ی ها از زمانی که بست ت گذشت
 آوردمش. یاد نمیآنقدر که حنر به

 

تتتازنان حرف   – ت ت تتتمنوهای شت ت ت تتتمنو خریدن. ست ت ت رفتو دن ا  ست
 ندار . 

 

 ۸۵۲#پارت_ 

 

 روی ایوان خواستو در پاک  را باز کنو. 

 خوری. بریو تو. هوای بهار دزد ، سرما ی –

  

خانه مهربان هو با دیدن بستتتته، دستت    ی با ورودمان به آشتتتتی
 از پاک کردن بد  برداش . 

 

 س نی را کنار گذاش . 

 شاه؟ –

 کردم برای آن پرسادکش با زبان اشار . آآ که من غش ی
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 روی مهربان ک ستو. روی صندلی روبه

تتتاد و کاغذ آن را پار    تتتته را ک ت تتتکوفه از من کنجکاوتر، بست شت
 کرد. یک آلبوم بزرگ، خالی بزرگ... 

 

 این چاه، شکوف؟  –

 زلدش را ورق زدم. 

 

، من ک تستته   بکس او ؛ من و ایاز و مهربان، داخی محصرتی
 روی سفر ... 

 

تتتوق مهربان ی تت ت ت ت ت ت تتتدای پر از شت تت ت ت ت ت ت زد   اندازٔ  ما ذوق گف  بهصت
 شد . 

 

انگ هش را روی بکس ک اد، روی ایازش. هر دو دلتنگش  
 بودیو. 
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 تماسش سوخ . 
ٔ
 انگ   شکوفه به پایو چسباد و نقطه

 آآ! نکن، شکوفه!  –

 

 من  خت    –
نو. بروش گرفنر

 
تتا  بُک ت تتات ت تت ت ت ت ت ت تتتان  ست زت  

تتتد نر تتایت ت بت
 نکردی؟ 

 
 تو دور بودی.  –

 

 

 بگو قابی نداکستو.  –
 نه به خدا...  –

 

تتمتتتت  خودش   ت تت ت ت ت ت ت تتتد، آلبوم را ست تتتا را سرگرم دیت تتته مت تتتان کت مهربت
 چرخاند. 

 ملاحظه نمی –
ً
. ناستلامنر حامله شتکوفه! تو اصتلا م.  کنی

ی. و نی گون یترسه هی منم یبچه  گت 
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 پا به شکو چه ربط دار ؟ ها؟ –
 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتت  مثتتتی  هتتتایش یمهربتتتان بتتتازهو ورق زد. چ ت ت تت ت ت ت ت ت تواکست
تتا   لامتتت  تتتن کنتتتد. نگت تت ت ت ت ت ت تتابلو، کتتتی بکس را روشت هتتتای بتتتالای تت

 شکوفه به آلبوم افتاد. 

 

هن چه ق نگه...  – هن... این پت   وایسا بب نو... این پت 

 

گفتت . دوبتتار  نتتاراحنر و حرص  ام را یل تتا  قرمز بروش 
 صدایش را پر کرد. 

 

 همه آدم اونجا بودن، شکوفه زیادی بود؟این –
 ک د، شکوف...  –

 

 اندازٔ  نی گون درد داش . اش بهغر چ و

تتتت  آلبوم را بچرخاند که مهربان ن   تتتتم   خواست تتتت ، ست گذشت
 خودش ک اد
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 ۸۵۳#پارت_ 

 

شتتکوفه ناچار از کنارم بلند شتتد و روی صتتندلی کنار مهربان  
 ک س . 

 داخی بکس   
ٔ
من؟ به تماشتتتای دناای وارونه و داماد وارونه

 وارونه بسند  کردم. 

 

تتتکوفه و   ت ت ت ت ت تتتونا... شت ت ت ت ت ت  ست
ٔ
 بقد یک نامه بود، نامه

ٔ
تتتفحه ت ت ت ت ت لای صت

 خواسهند؛ پس، به من دادند. مهربان آن را مثی آلبوم نمی

 

ای روی زلد. بازش کردم،  ای ساد ، بدون نوشته نامه پاک 
ی و نجاب بود.   حنر خطش تمت 

 

تتته آدر    بت تتاکتتتت  را  ت پت تتته  تتتذرخواهی کرد  بود کت تتتان او  بت همت
 ام را نداشهند. کارخانه فرستاد ، کدپسنر خانه
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تتتت  نمی ت ت ت ت ت تتتتته برگ ت ت ت ت ت ت تتتتوند بست ت ت ت ت ت ی شت خورد، به  برای اینکه مطمی 
 آدر  کارخانه پس  کرد  بودند. 

 

ارادٔ  قلتتتب، یقنی زز  هتتای ن  هتتای زمع، بتتتابتتث تگشفقتتتی
 سونا، این کادوی اکتای هو هس . 

 

هتا را کو تتتتو، امتا خوانتدکش بتاز هو لطک  وبیش یخت  تت ت ت ت ت ت داکست
تتتت ؛ اینکتته قرار بود بتته تت ت ت ت ت ت اف انجتتام دهنتد،  ویزودی آیداشت

 شان... شود. خوشحالیزودی سونا باردار یاینکه به

 

کردم، فرزنتتد مردی بودم کتته برایش  گتتاهی بتته خودم فکر ی
 .. زا نااوردم، به هر دلایح  پدرفرزندی را به

 

مهو آن کوتتتتاهی در انجتتتام وظافتتته بود. گتتتاهی بتتته این فکر  
کردم من برای پتتدرم چتته کردم کتته از فرزنتتدم انتظتتارش را  ی

 دارم؟
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رد  نمی
ُ
 گرفتو. اما به سونا خ

ی نقک   همی تتته هرآنچه نداری حسرتتتت استتت ، ولی نداشتتتیر
 نیس . 

 

 زانی درون قلب
اس  تا لای انگ   اولاد یا...    خوش خنر
 یا هرچه... 

 

 مردی گلویش را صاف کرد. 

 اهو!  –

 

با ز   من، شتتکوفه از زا پرید و توزه مهربان هو برگ تت   
 در... 

ٔ
 سم  مرد ایستاد  در آستانه

 ایا...  –

 

 کرد. مرد من، با یک ل خند تماشایمان ی

تتتد و    تتا پریت ت تتتدا کرد، از زت پات تتتان زودتر از من خودش را  مهربت
 چسباد به بازوی بزیزتری ش... 
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خواستتت  کک دستتت  ایاز را ببوستتتد که پسرتتتش ازاز  نداد و  
تتتویر مهربان در آغوشتتتتش چنان خوش   تتتاد. تصت سرش را بوست

 به چ مو ک سته بود که سرزایو محو تماشا شدم. 

 

او...؟ شتتلوار کتان م تتر، بلوز نوک مدادی، موهایش کمی  
 بلندتر از همی ه و صورنر که با دق  اصلاح شد  بود. 

 

 ۸۵۴#پارت_ 

 

 خورم برایو فرص  خرید. شکوفه که دید تکان نمی

ت  تون همی ته بالای سر زن و بچه خوش آمدید. ستایه  –
، آقا! تمام ی  شه. و مهربان. دو ما  خدمنر

 

تتتو   تتتته بود و چ ت  مهربان را نگه داشت
ٔ
تتانه ت دستتتت  ایاز محکو شت

 داش  از من. برنمی
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 مگه سربازیه، شکوفه، که دو ما  خدم  باشو؟ –

 

تتتمتا فکر کن سربتازیته، نته – تت ت ت ت ت ت و  اینکته سربتازی نرفتاتد، این شت
 زای اون حساب کناد. 

 

 

خانه...  صدای خندٔ  بلند مردانه ی  اش در آشتی

 بالاخر  باور کردم این بار خواب نیس  و او آمد ... 

 

ون رف .   از زا بلند شدم. شکوفه از کنار در آرام بت 

 صدای ایاز وقنر حالو را پرساد گرم بود. 

؟ –  خون 

 

 خودم را به آغوشش گر  کردم. 

 الان آر .  –
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تتانه  ت ت ت تتتهش شت ت ت تتتاد و دست ت ت تر به خودش  هایو را محکو سرم را بوست
 چس اند. 

 تمام خانواد  در آغوشش زا شد  بودیو. 

 

ی درون ستینه ی  اش را لمس کنو. آرام  تواکستو بلض ستنگی 
 زیر گوشو پرساد: 

 اژدها چطور ؟بچه –

 

ی رسادن، دلتند  سرم بالا آمد، تا چ و  که در بی 
های برا ر

 کرد. تماشایو ی

 

تتتان  پتذیرانی   – ت تت ت ت ت ت ت خوبته. زتاش گرم و نرمته، اینجتا ازش حست
 شه. ی
 کو موند  قد توپ فوت ا  ب ه. یه –

 

 من. پدرم رو درآورد .  –
ٔ
 که تون  افتاد  تو باغچه

ً
 فقلا
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تتتوختته را خطتاب بته   تت ت ت ت ت ت بلنتدتر از ختاطراتو خنتدیتد. حنر پتدرست
 اش زمزمه کرد و بقد... پسر پدرسوخته

 

 ق ی رند و روت بهتر ...  –
ٔ
 از دفقه

 خوبو.  –

 

ون ک تتتاد، من هو با   مهربان که خودش را از آغوش ایاز بت 
 ناتمام برای گرمای آغوشش، بقب رفتو. 

ی
 وزود دلتنر

 

ی را روشتتتن کرد و بقد همه   مهربان ستتتم  گاز رف ، زیر کتر
ون رفتاو.  خانه بت  ی  از آشتی

 

 ۸۵۵#پارت_ 

 

تتا چنتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتب دور هو بودیو... روی ایوان... غلامر ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا شت
 صندلی از اتاق مهمانپذیر آورد و روی ایوان چاد. 
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تتا  بهتتتار ی  مهربتتتانی بود کتتته بت
ٔ
تتانتتته وزیتتتد و آفتتتتاب، مهمتتتان خت

 هرآنچه در خانه داش  پذیرانی را در ح  پسرش تمام کرد. 

 

 بتتالای تپتته  
ٔ
 کوچتتک بودن اتتتاقو بتته ختتانتته

ٔ
تتتتب بتته بهتتانتته ت تت ت ت ت ت ت شت

 رفتاو... 

 

تتتد  و   ت ت ت ت تتی شت ت ت ت ت ت تتتادن به خلوتمان، قل و در تمام تنو منهسرت ت ت ت ت تا رست
 ن  

 موقع گلویو را یسخت  کرد  بود... ری ه و ن  بلصیی

 

تتتمتان پتتایتان داد.    ت تت ت ت ت ت ت تتتدیو، بتتالاخر  بتته حسرت ت تت ت ت ت ت ت بتتاهو کتته تنهتتا شت
 دسهش را دور تنو پاچاد و من پذیرای آغوشش شدم. 

 

 نفسش روی موهایو پخش شد. 

 دلو برای بلی کردن  تند شد  بود، آیو...  –

 

 ترین بوسه را پذیرا شدم... سرم را بالا ک اندم و دلتند
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تتتوریش را لمس کردم، برای   تت ت ت ت ت ت تتتتت  صت ت ت ت ت ت اتتاق تتاریک بود. بتا دست
 خاطر آوردن... انگ تانو به موهایش گر  خورد... به

 

 دستو صوریش را نوازش کرد، گردکش، رگ تپندٔ  گرمش.... 

 

تاباد، دیگر  هایو به گردکش  سرش را که بقب ک تتاد دستت 
 اش را نداشتو. حنر یک لحظه هو تحمی دوری

 

اتاق، مهمان  روشتتنانی شتتد. چ تتمو در نور باز و بستتته شتتد.  
 . کرد با ل خندی وس ع و خوش خ  تماشایو ی

 

 خوام ق ند بب نم . ی –

 . مچ دستو را گرف . اراد  دستو روی شکمو رف ن  

 حقمه ست  بب نم .  –

 

 خندید، پربلض و حسرت. 
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 گفتو الان چه شکلی شد ؟ش یاونجا همه –

 

ستتتو. نکند من  زدید را  ی ترستتتادم از تصتتتویرم در ذه ش بتی
 دوس  نداش ؟

 

 تو باردار ب ه. فکر نمی –
ی
 کنو زنی به ق نر

یز آرامش شد.    تمام وزودم لت 

 

تتتور   تت ت ت ت ت ت هتایو... از  های زنتانه، نگفتو از مواظ ت  نگفتو از دل ت
انجتام مرتتب حرکتات ورزشی کته دکتر بته من داد  بود و من  

ی از اری انجام ان ی  دادم. مانند یک آیی 

 

کرد، کابو  از دس  دادن  ه چ مردی این تر  را درک نمی
 
ی
 ات را... اندام  خود  همی ر
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متخقی کردم،   تتتت   ت تتالت ت ت ت ختجت تتا  ت ت ت بت را  تتا  ت ت ت رازهت و  تتتد زدم  ت ت لت تختنت فتقتط 
تتتور   تت ت ت ت ت ت اش  داد، همته هتا را... نگتاهش ه چ حس بتدی نمیدل ت

 ب   و ستایش بود. 

 

 ۸۵۶#پارت_ 

 

 

 ام را مخقی کردم و ل خند زدم. نفس آسود 

تتتتش   ت تتتت ، مرا هو روی پایش، در آغوشت ت تتتست ت ت  م ی ک ت
ٔ
روی ل ه

 ک اند. زمزمه کردم: 

 . تموم شه، برگردی پی و –

 

تتتا   تتام تمت ت تتته در تمت تتتؤالی را کت تت ت ت ت ت ت تتته نزد، ست تتتای تلفنی  حر ی کت هت
ساد  بودم پرسادم:   نتی

 گذر  اونجا؟سخ  ی –

 

 موهایو را نوازش کرد. 
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  راحنر کته یته بمر   –
ی
تتتد ، آیلار. از زنتدکی ت تت ت ت ت ت ت برام یته در  شت
تتتتتو، افتادم زانی  ت ت ت ت ت که برای خوابادن و  بهش بادت داشت
تتتتتور ی ت ت ت ت ت تتتتدنو یر دیگه دست ت ت ت ت ت د ... فهمادم اینکه  بلند شت

ی ه چمردم ی .  گفیر کس خت  فرداش رو نتدار  یقنی چی
 رو یه

ی
 گذرونو. زور دیگه یوقنر برگردم... زندکی

 

 اش گرم کردم. هایو را با ک ادن روی سینهانگ  

 سخته برات.  –

 

کنه.  خاطر مادرم زندانو، تحملش رو راح  ی اینکه به –
تتته ی تتته از منو قرص و  اینکت تتته زنی دارم کت دونو تو خونت
ی تتتا دلت   تر  خاتتالو رو راحتت  یمحکو کنتته، برای همی 

 کنو.   چی فکر بخواد وق  دارم به همه
 

 

روی گردکش را بوستتادم و رستتادن گرمای بوستته تا چ تمش  
 را تماشا کردم. 

؟اونجا به چی فکر ی –  کنی
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 ۸۵۷#پارت_ 

 

تتا   – بتتته زنتتتدگاو. بتتته آیلار... وقنر تو اومتتتدی... خالی تنهت
ای که تو یه دناای  ستتاله بودم... مثی پسرتتکوچولوی پنج 

ن   و  تتلتوغ  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتادرش شت ت ت مت تتتت   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دست تتو  رحتو  و و  کترد  و 
 های تنهانی گو شد . کوچهپسکوچه

 

 هایش سان  به سان  صورتو را، دلتند کاوید. چ و

 بن –
ٔ
 ساله... بس  رسادم به یه آیلار سهته یه کوچه

 

 اش کوبادم. با خند ، م   به سینه

 من همی ه باقی و بزرگ بودم.  –

 

–   
ی
تتتای رنر ت تتا و کف ت ت ت یه دختر دیدم با موهای کوتا  و ل است

و باهام تقساو کرد،  و گرف  و خوراکااشکه دس  من
 دناای ایاز. 

ٔ
 شد همه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3183  

 

 

 هایو را  گرف  تا روی صورتو... ای گرم از چ وقطر 

 ایاز...  –

 

تتاتد و ماتان دهتان  لتب ت تت ت ت ت ت ت هتایش بتا ر نتامش را از روی ل و بوست
 گرمش گو کرد. 

 

تتتاو خنک از ستتتتم  زنگی ی های بهاری  وزید و بطر گیکست
 کرد... را ماان خلوتمان پخش ی

 

تتتتت   ت ت ت ت ت تتتهش  هتایو بتهانگ ت تت ت ت ت ت ت کردنتد، از  حرکت  ینری روی پوست
 هایش تا روی گردکش... شانه

 

 منق ض بود، وقنر به صوریش نگا  کردم، چهر  
ً
اش  او کاملا

 دردمند بود. 
ح
 تقری ا
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 ل خند زدم. 

 من خوبو. من...  –

 

م صورتو را به آیش ک اد.   سری

 من، دلو برات تند شد . برای شوهرم...  –

 

تتت  بود، ی تت ت ت ت ت ت تتتتو بتا آن بته تنهتانی و  قل و ل تالتب از ب ت تت ت ت ت ت ت خواست
 
ی
 تن مرد بزیز زندکی

ی
 ام التاام ب خ و. خستر

 

 

 پنج سا  بقد... 

 

 ایاز

های کنار استتخر ک تستته بودند. پسرتکو در نور  روی صتندلی 
رستتتاد، شتتتباه کودکی  نظر یتر بهخورشتتتاد از همی تتته طلانی 

 من... 
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  زیر دستتت   این را در نگا  مهربانی که به
 نقاشی

ٔ
تتتفحه زای صت

 خواندم. یارا، به خود او خت   بود ی

 

تتتان برایو از تمام   ت ت ت ت تتتت  ت ت ت ت ت خانواد ... این خانوادٔ  من بود، داشت
 تر بود. های دناا باارزشو ثروت دلخوشی 

 

ی که آنها پ تهش    ی هو چ تمو به ابداد و ارقام بود، هو مت 
تتتاشی ی تتتار آلاچ   لتتتت نقت تتتد. روی نامکتتتت  کنت تتتاپو را  کردنت تت

 گذاشته بودم. 

 

 ۸۵۸#پارت_ 

 

 کردم. از کنار آلاچ   تماشای ان ی

تتته  تتتی ت تتتا  تولد یارا به این  آلاچ   شت ی ست  که در اولی 
ی
ای بزرکی

بارید زای  خانه ا تافه کردیو، در زمستتان وقنر که برف ی
تتتتتوص بتتا چتتای زغتتالی  ت ت ت ت ت  متتا بود، بخصت

ٔ
 همتته

ٔ
هتتای  مورد بلاقتته
 مهربان. 
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تتتتب کردیو که    ت ت ت ت تتتتخر یک روکش فلزی اتومات نصت ت ت ت ت ت برای است
تتتد، یارا اما ق ی از   ت ت ت ت خاالمان از افتادن بچه در آن راح  باشت
تتتنا را یاد گرف ، البته با پدر و مادری که او   تت ت ت ت ت ت تتتوارکاری، شت تت ت ت ت ت ت ست

 داش  بجاب نبود. 

 

تتنتاهتای   ت تت ت ت ت ت ت تتتتخر نگتتا  کردم، بتته گتتذر ختتاطرات... بته شت تت ت ت ت ت ت بتته است
 دونفرٔ ... 

 

تتتاویر را فراری   ت تتتو را پرت کرد و تصت ت تتتدای زروبحث حواست ت صت
 داد. 

 ما  منه، مهربان!  –

 

 نا! من.  –
 

وق   داد ه چ روزی که آیلار به مهربان زبان اشتتتار  را یاد ی
تتتهکرد اینفکر نمی بت تتته  از  همت تتتان دفتر را  دردش بخورد. مهربت

 دس  پسرک زورگویو ک اد. 
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 کرد. دار یهای یارا صورت تپی و سفادش را خند اخو

 من نقاشاو توشه، پس ما  منه.  –

 

گ...  –
ُ
 نه مقش، مادربوز

 

تتارٔ    ت ت ت تتتم دفتر را رها کرد. هو با حرف زدن، هو با زبان اشت ت ت پسرت
 گرف . ای که بلد بود با مهربان ارت اط ینامهنصفه

 

. تو مهربتتان  – تتتنر تت ت ت ت ت ت تتتت   تو متتادربزرگ من نیست تت ت ت ت ت ت ، دوست زتتانی
 ...  منی

 

 هو گر  زد. برای دوس  انگ   به

ون آمد و   تتت  از دهان مهربان بت  ت ت تتتدانی با سرخوشی و ب ت ت ت صت
هایش به اشک شوق براق شد. دفتر و نو  را باهو در  چ و

 آغوش گرف . 
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 برایش با مهربانی تو  ح داد:  

 مقش، لالا...  –
 چی شد ؟ –

 

تتتاد. نور   تتتاد ایست این را زنی پرستتتاد که با ورودش برابر خورشت
 تاباد. غروب روی موهای سااهش ی

 

ی از صتح   ی و تو ت ح یارا ک ت ادم، نگاهو به او بود...    چت 
 شد، قلب خانوادٔ  من. زنی که این خوش خنر با او کامی ی

 

 دفتر رو بهش پس بد !  –

 دفتر را محکو در آغوش گرف . 

 نه، مهربان داد  به من.  –

 

تتتت  – ت تتته، پس مقلو مهربان باید بگه  م ت ت ت های مهربان توشت
 گو ما  مهربانه. که ما  کاه، و من ی
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تتتت  ت تتتت  و  با دست ت ی گذاشت تتتفادش دفتر را روی مت  ت ت های تپی و ست
 ورق زد. 

 منو توش نقاشی ک ادم.  –

 

 ۸۵۹#پارت_ 

 

 بازی درناار، بچه! برای من زرند –

 اش را کرد: مهربان وساط  نو 

 لالا... گونا داله...  –

 

 باید یاد بگت   ح  کسی رو نخور .  –
 

 مهربان به زبان اشار  گف  من دادم.  

 

های خودش را داشت . دفتر را  حیآیلار اما مثی همی ته را 
 نقاشی را  

ٔ
 کند، با ر را به مهربان پس داد. گرف ، برگه
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 های کاردسها  کو؟یارا، وساله –
 تو آلاچ  .  –

 

 باار این برگه رو تو دفتر نقاشی  بچسبوناو.  –
 

 

 یارا، برگه را در دس  بالا گرف  سمتو دوید.  

ی چی ک ادم.  –  بابا، ببی 

 

 دن ا  چسب رف . کاغذ را به من داد و به

تتتباه آنچه روی دیوار غارها ی  ت ت تتتاد ، شت ت ت تتتند  با خطوط ست ت ت ک ت
 چند آدم ک اد  بود. 

 

شتتتد شتتتناخ ، و من  موهای بلند و صتتتاف آیلار را راح  ی
 با آن پاهای دراز، خودش و مهربان... 
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 تصویری از یک خانوادٔ  خندان... 

 بابا، بد ...  –

 

ی تتتمت   اش را یاثر هتی تت ت ت ت ت ت تتتت . کتتاغتتذ را چنتتد زد و ست تت ت ت ت ت ت خواست
 مادرش دوید. 

 

 هایش را زمع کرد. شد. مهربان وسالهکو تاریک یهوا کو

 بمون، مهربان.  –
 نه. گو  تانا.  –

 ننه. گلی، تنها.(

 

 محض بلند شدن مهربان، یارا هو بلند شد. به

 منو برم.  –
؟ –  کجا؟ مگه قرار نبود نقاشی  رو چسب بزنی

 

 مهربان را گرف . دس  
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خوام برم پیش گلی. همی تتته برام بستتتتنی  زنو. یفردا ی –
 تو یخچا  دار . 

 

 های مهربان نگا  نکرد. آیلار به چ و

تتتت ، تو حنر نگا    – ت تتتتنی هست ت ت یارا! اینجا هو تو یخچا  بست
. نمی  کنی

 

تتتت . از من  ی تت ت ت ت ت ت ممکن است تتتت  رانی کردن متتادرش غت  تت ت ت ت ت ت داکست
 خواهش کرد. 

 برم، بابا...؟ –

 

 او... زانی که  
ٔ
تتتد  بود مکان مورد بلاقه  قدیمی حالا شت

ٔ
خانه

حتکتمترانی  و  تتتت   ت تتاتطتنت ت ت تت ت ت ت ت ت شت بترای  تتتدودیتنر  ت ت متحت اش وزتود  هت تچ 
 نداش . 

 

 بلند شدم و کنارشان ایستادم. 

 بذار بر ، آیلار!  –
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 ۸۶۰#پارت_ 

 

 . خوابهولی ایاز... اونجا دیر ی –

 بازویش را گرفتو. 

 د  پسر خون  باشه. قو  ی –

 

ون ناامد ، مهربان و یارا وستتاله  ها را  »باشتته« از دهاکش بت 
 زیر بلی زد  و از برابرمان ناپدید شد  بودند. 

 

؟به چی نگا  ی –  کنی

 به دویدن مهربان و یارا سم  در... 

 

 مهربان خوشحاله.  –
 آر ...  –

 ام تکاه داد. به سینه
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تتت  زود بخوابتتته. ی – تت ت ت ت ت ت تتته پسرت تتتدا کنت تتتو مهربتتتان رو  خت تت ت ت ت ت ت ترست
ی به  پا کنه. بخوابونه، یه سری

 

 سرم را ماان موهای خوشبویش فروبردم. 

 مهربان مواظب ه.  –

 

تتتان کرد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت  پیش غتتتافلگت 
ٔ
تته ام؟  لازم بود بتتته او بگویو هفتت

تتتدای   ت تت ت ت ت ت ت  مهربتان رفتو صت
ٔ
دیروقت  آمتد  بودم، وقنر بته ختانته

ی   آمد. ها« از ها  خانه یتلویزیون و کارتون »ماشی 

 

تتتت  نکردند آثار   ت ت تتتدم، مادربزرگ و نو  فرصت ت ت ت در زدم و وارد شت
تتتای کارتون بودند. البته   تت ت ت ت ت ت تتتلو  تمتاشت تت ت ت ت ت ت زرم را پتاک کنند. م ت

 خواب  خواب بود.  گلرآ

 

 ام گفتو: کاریوزدان باب  مخقی با کمی بذاب

 خوابن. ی –
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 برم. ش  ه امتحان دارم.  –
 

 این را گف ، ولی از زایش تکان نخورد. 

 

 دور بدکش اشار  کرد.  به دستو

 دسه  رو بکش.  –

 

تتتادم و تند  ت ت ت تتتتش را بوست ت ت تر در  سرم را نزدیک بردم، کنار گوشت
 آغوش گرفتمش. 

 خوای بری؟مطمٔنی ی –

 

ین خندید.   شت 

 حالا دیگه نه...  –

 

اند، اما سرش  اش کرد  ترم خستتته داکستتو امتحانات پایان ی
 زد  پرساد: را بالا آورد و ذوق
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 با یه سواری داخی زنگی چطوری؟ –

 

 هات نیس ؟خواب تو گزینهاتاق –
 

 ترش بهو ب ازی. پت  شدی، آقای ایاز! ی –
 

 

م، ولی اون   – تتتختت  امتحتان بگت  تت ت ت ت ت ت  قرار  ازت ست
ح
نتته. اتفتاقتا
 بالا... 

 

 ام از خند  تکان خورد. سرش روی سینه

–  
ی
 م پر از بیسته. ام، کارنامهمن شانرد زرنر

 

تتتو تت ت ت ت ت ت تتتتت   هتانی کته برایو بتاریتک کرد  بود و ی بتا آن چ ت ت ت ت ت ت داکست
 قدرت خام کردن مرا دارد به من ز  زد. 

 

ون، ایاز. خالی – ون نرفتاو. بریو بت   وقته با فلاسوت بت 
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 ۸۶۱#پارت_ 

 

 به ساب  نگا  کردم. 

 برو حاضی شو، به محمد بگو اس ا رو باار .  –

 

 ی کرش از آنچه باید طولانی 
ٔ
اما تصمامش را  تر شد،  بوسه

 گرفته بود. وقنر فاصله گرف  گفتو: 

 زیاد طو  ندی.  –

 

 . نه. یه ل ا  بوض کنو و خوراکی بردارم –
 

ی نگا  کردم...   با رفت ش به پایی 

 

تتتن. ه چبه خانه  ت ت تتتت ، اما  های روشت ی زدیدی وزود نداشت چت 
 شناختو. ها را بی تر یحالا صاحب آن خانه
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تتتتت  خود را ی ت ت ت ت ت تتنتتد،  مردی کتته تمتتام ست ت تت ت ت ت ت ت کردنتتد تتتا قوی بتتاشت
تتتتکنند. ی ت ت ت ت ت تتتت  به زانو یک ت ت ت ت ت ت گرفتند و از زا  افتادند، اما دست

 شدند. بلند ی

 

تتتان را   ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ذای ت بودم، ولی  تتتد   ت دیت تتا  ت ت آنهت تتته  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت از کودکی همی ت
 شناختو. نمی

 

تتتتتو وقنر در من پا   ت ت ت ت ت تتتتا  اینکه من هو یر از آنها هست ت ت ت ت ت احست
خواهد در  بخواند، مقلو روستتا  گرف  که آیلار گف  ی

 شود. 

 

د ه چ و خود  خدا ی  تتتمامی بگت  ت ت ت ت ت تتتت  که انر آیلار تصت ت ت ت   داکست
 قرار بود  آفریتد  

ً
تتتت ، پس احتمتا  تت ت ت ت ت ت ای قتادر بته تل ت  آن نیست

تتتت  همان نامکنر در  بخواند که با ر بچه  ت تتتم پ ت ت ت های  پسرت
 روستا. 

 نامک ، روستا، در ، بلا... 
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 بلا به
ٔ
شتد. او  زودی تمام یستاختمان درحا  ستاخ  خانه

تتته  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتداریو از ری ت نت تتتد  بود گریزی  تتتای  زودتر از من فهمات هت
 شد  در خاک این آبادی. دوید 

 

 مردم اینجا مردم ما بودند و بزیزان ما ززن  از آنها. 

 

 کنار گوشو پاچاد. 
ی
 صدای زندکی

 ایاز...  –

 

 سرم را برگرداندم. پرساد: 

 کردی؟به چی فکر ی –

 

 ستتتفادش به او زلو  ی
ٔ
  بلوز مردانه

ح
داد، اما ل خندش رستتتما

 درخ اد. ی

–  
ی
 مون... به تو، به زندکی

 

 منتظر به من نگا  کرد، وقنر حر ی نزدم خندید. 
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تتتنر فکر   – تت ت ت ت ت ت  مزخر ی که ق ی از من داشت
ی
تتتنر به زندکی تت ت ت ت ت ت داشت

 کردی؟ی

 

 . فهماد درس  حد  زد ن اید ی

 خوابادم. انه نبودی، الان زای سواری ی –

 

تتتوت   – ت ت ت تتتدای فلاست ت ت ت مرد! را  باف  بریو که صت بس کن، پت 
 مااد. محمد رساد. 

 

 

 ۸۶۲#پارت_ 

 

خواستت  برود، بازویش را ک تتتادم. چرخاد. با دیدن حال   
 زدی صورتو ل خندش رند پراند. 

 چی شد ، ایاز؟  –
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تتتتینه  ت ت ت ت ت تتتتا ست ت ت ت ت ت تتتته، مثی تمام این ست ت ت ت ت ت ها در کنارش  ام مثی همی ت
 سرشار آرامش بود. 

 

اینکه همی ته بخندیو و شتاد باشتاو، ولی حنر مواق  که  نه
ی  شتد و بحث با او مثی  مزازو طوفانی یهوای همسرت آی تی 
تتتاد، آخر تمام بحثنظر ییک گردباد ناتمام به ت ت ت ت ها ختو  رست
 شد.  به بوسه و آغوش ی

 

 دوسه  دارم، آیو.  –

تواکستت  بابث کامی  صتتد بار شتت اد  بود و باز شتت ادکش ی
 شدن ما  چ ماکش شود. 

 

 ام گذاش . به من نزدیک شد. دسهش را روی سینه

 از باخ  ترسادی، ایاز؟ –

 

 احسا . خندیدم. زن  ن  

؟ به تو ب ازم؟ –
ح
 واققا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 اکرم محمدی                                                                                                              ایاز و ماه  

Exchange Group | 3202  

 من و فلاسوت.  –

 

 . کنومو خودم انتخاب یبرم، زایز من ی –
 

 برای مدرسه.  م نامک برم، زایز من ی –
 

 

سو.   منتظر نماند که بتی

م تو کتی نامکت   – تتتتا رو  انته من بت  ت تت ت ت ت ت ت  روست
ٔ
تتته ت تت ت ت ت ت ت هتای متدرست

. بوض ی  کنی

 

 گف  و خندید. موهایش را ک ادم و رها کردم. 

 اندازٔ  کا ی دوسه  دارن؟کنی مردم بهفکر نمی –

 

 نی خند زد. 

 حسودی  شد ؟ –
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 من؟ –
 

 آرررر ....  –
 

 

تتته من ی ت تتته بزیز بودکش در  بت اینهمت تتتد؟ من فقط از  تتتدیت ت خنت
 شدم، اما... مردمو کفری ی

 

 فقط حسود نبودی که اونو شکر خدا شدی.  –
م  که حال  زا بااد.  – ی بت   همچی 

 

ی ب تتازی نفهمی از   –  کردی. این بتتار همچی 
اون بتتار زرزنی

 . کجای را  زا موندی
 

 

 خواهاو دید.  –
 خواهاو دید.  –

 گف  و سم  در پرواز کرد. 
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ای روی درخنر دور  درخ تتتاد، پرند  ما  کامی در آستتتمان ی
آمد که  خواند و صتدای خندٔ  شتاد زنی از پ ت  دیوار یی

 داد. به محمد قو  نامک  برای مدرسه را ی

 

 بردم. ایاز مل  نبودم انر ام ب از او نمی

 

 پایان
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